




کرم؟ص؟ می‌فرمایند: پیامبر ا
إنَّ فاطِمةَ بَضعَةٌ مِنّي و هِىَ نورُ عَيني و ثَمَرَةُ فُؤادي

فاطمه؟عها؟ پاره تن و نور چشم و میوه دل من است.



امام خمینی)رحمة الله علیه(
کردند. وقتی به قاهره رسیدند اول  گذاشتند اول مسجد درست  که پا  گذاشتند، همان‌جایی  »ارتش اسلام هر جا رفته است و سردارهای اسلام هر جا پا 

کوشش می‌کردند.« کردن مساجد و محراب‌ها  کشیدند برای مسجد و همه‌جا اینطور بود؛ مسجد مطرح بود، ... و ارتش اسلام برای آباد  خط 
)صحیفه امام، ج 12، ص 507(



مقام معظم رهبری )حفظه الله(
که می‌خوانند،  که می‌کنند و حدیثی  که می‌گویند، موعظه‌ای  »حضور در مساجد همیشگی بشود، ائمه جماعات به محتوای حرف‌ها و مسائلی 

بیفزایند و مهم‌تر از همه، باید مردم را به دین و به نظام دینی و به آینده دینی امیدوار نگهدارید، این وظیفه همۀ ماست.
که بر دوش همه است.«  امیدوار نگهداشتن مردم در همۀ احوال، تکلیف بزرگی است 

)1373/8/4(



ملاس، یا رهظم راثيا و یگتشذگدوخزا و یا نوناک رهم و تبحم و یا هکنآ دنوادخ تشهب ار ريز تیاهمدق هداهن. 
کادــف و هوــلج يروــبص و ه��نییآ ماــمت یاــمن يراــبدرب، مــنابز زــجاع زا نــيا تــسا هک  ماــس رــب وــت داــب وــناب، یا هوــسا يرا
قح وت ار ادا منک. یوناب ناملــسم، اهــسای ناــشرطع ار زا دوجو رهمرپ وت هب تیراع ؛دنریگیم منبــش، لگ‌هژاو یاهکــشا 
تــسوت، یا قیاقــش ناتــستشد ؛یروبص یا یافص لگ ؛خرــس یا سگرن ؛قــشع یا یایقاقا ؛تبحم وت میمــش لگ 

یدمحم و هحیار لگ ینرتــسن. 
و ملاس رب وت یا نیرتهب هناهب و لگ دبسرس شنیرفآ و رورس ناوناب ملاع یتسه

یــیوناب هــک شداــیم، فداــصم اــب دــلوت راــهب و دــلوت هراــبود بآ تــسا. نــیمز تماــس مــینکیم هــک اــب دــلوت تاــهرابود، 
نــیرتهب لگ مــلاع یتــسه ار هــب ناــغمرا ؛یدروآ یــیوناب هــک شداــیم زا ره وــس تمحر و تبهوم تــسا. سپ ماــس رب وت 

داــب هــک تدوــجو راــهب یاــهبلق هتــسخ و روــجنر یمدآ تــسا.
ملاس رب وت هک مان ادخ ار اب هدزاود ملق رب حول کاخ یتشاگن.

ملاس رب وت هک باتفآ ار رد هدزاود هنییآ هب تعسو نامسآ، ریثکت یدومن.
ملاس رب وت، ییوناب هک شمان ات هشیمه رب کرات خیرات دشخردیم.

 لاق نلاّیب:»إنَِّ طافمِةَ خلُقِتَْ حرُوهِیَ فیِ صرُوةَ نإسْیِهّ«.
کنــار نهرهــای اثیــری،  شــب عــروج مصطفیاســت. بازخوانــی غزلهــای بهشــتی آغــاز شــد؛ زیــر درخــت طوبــی، 
کــه حکایــت هــزار و یک‌شــب اهورایــی را بازمی‌گویــد. آنگاه، ســیبی به محمد مصطفیهدیه  جبرئیــل اســت 
کــه در آســمان نامــش  کســی اســت  کــه عشــق بــه ســینه مصطفیهجــوم آورد... . ایــن نــور  داده و اینگونــه بــود 

.عْطَيْنَــاكَ الْكَوْثَــر
َ
ا أ

َ
کوثــر اســتإِنّ »منصــوره« اســت و در زمیــن »فاطمــه«. ایــن نــور 

گرِ انــس رســول خدابــا ســرور بانــوان بهشــت، فاطمــه اســت و بهشــت خــود نظارهگــر  کائنــات تماشــا کنــون  ا
وصــف بیمثــال یگانــه بهانــه خلقــت... .

دیگــر مصطفــیرا چــه غــم کــه خداوند گنج هســتی و ســرّ وجــود ازل و ابد را در چکیده تمام زیباییهــای دوجهان، 
کلمــه خــودش را بــه مصطفــی ســپرد و آنــگاه، بــه زیباتریــن صورتهــای وجــود، بــه توصیــف او پرداخــت:  بــه او داد؛ 

»کوثــر«، »قربــی«، »اهلالبیــت«، »شــجره طیّبه«، »بحرین«، »شــکوه و مصبــاح و کوکب«.
یرآ! دــمآهمطاف اــت یــلع، ردــیح دوــش، رــکرّا دوــش و دمآهمطاف ات بیــس خرــس یفطصم، لگ یوبــشوخ 
یدمحم، سای یلع هتــشرف ینامــسآ دوــش و دمآهمطاف ات ماــسا یناج هتفرگ و یلع یرولاد زاغآ دنک 

و هعیش زا دنخبل افوکشهمطاف دوش. 
و ملاس رب وت یا نیتسخن هاگهانپ و نمأم و یاوأم ربمایپ! یا دجسم... 

ماــس رب هاگــشیپ یتوکلم هاگهدجــس ؛ناگدنب دجــسم هک چیه بــش و یزور ؛تــسین رگم هکنآ هکئلام رد نآ تدابع 
دــننک‏یم! ارــیز هــک دجــسم، یتــشهب تــسا هــک رد نآ ناــتخرد »دوهــش«، خاــش و گرــب دــنهدیم. دجــسم، هنییآ‌هــناخ 
»روــضح« تــسا. دجــسم، ماــقم هــبوت و تداهــش تــسا. دجــسم، یرد تــسا هــک رــب یور چیه‌ســک هتــسب تــسین. 

دجــسم، یراــمعم »تــیدوبع« ؛تــسا اــب ود لگ هتــسد‌یا هــک رد شــیاینِ یدــبا دنتــسه.
 یرآ! تــیاه‏هنذأم، یاه‏تــسد دــنیاعد. دــبنگ تا‏هزورــیف، یرــس تــسا هــک ور هــب نامــسآ دنلب یا‏هدرــک. زورره، تــسرد 
سأر تعاــس ناذا، هــمه یاه‏هراتــس ناــهج، رد هــشوگراهچ نامــسآ وــت ریثکت دنوــش‏یم. یوــلگ تیاه‏هنذأم، رــپ زا راهب 

تــسا و یاهزاوآ دوواد. راهب متایح ار اب وت تــسود مراد، یا دجــسم... .
یا نادنزرف مدآ

 رــه هــک هــب یتــسود یــسک قاتــشم دــشاب، رد ریــس هب‌یوــس وا یتــسس دــنکیمن. دجاــسم، یاــههناخ ادــخ رد نــیمز 
دنتــسه. نــهاریپ ناــیغط و تــلفغ زا نــت هــب دــیروآرد و دیباتــشب. اــجنیا یمهــس زا یاــه‏غاب تــشهب ؛تــسا هــک هــب 
ناــینیمز هــیده هدــش، اــجنیا یــلاوح یاوــجن ناگتــشرف و ناــیتوکلم تــسا، اجنیا، هاگــهانپ یاپرید یــیاهنت و یگدنب! 

یادــنلب یزروقــشع، اــجنیا هــناخ ادــخ، دجــسم تــسا. ناتــسآِ رفاــسمِ یاــه‏هداج اــت هــشیمه تــمحر... .

تنواعم یگنهرف و یعامتجا زکرم یگدیسر هب دجاسمروما

سلام بانوی مسلمان



سالنامه محراب 95
کــه  کار ســالانه امــام جماعــت اســت  کتــاب  گرامــی می‌شــود  آنچــه تحــت عنــوان ســالنامه 1395 تقدیــم شــما اعــزه 
ــه امــور مســاجد  ــز رســیدگی ب خادمــان شــما در اداره تولیــد و تأمیــن محتــوای معاونــت فرهنگــی اجتماعــی مرک
کاربردی‌تــر و بــا  گذشــته محتوایــی  کار بســتند تــا نســبت بــه تجربــه موفــق دو ســال  تمــام تــوان خــود را بــه 

ــردد. گ ــم  ــان تقدی ــه محضرت ــد ب رویکــردی جدی

ح  کــه در تدویــن مطالــب و موضوعــات ســالنامه 95 مــورد اهتمــام بــوده اســت بــه شــر سیاســت‌هایی  
ــت: ــل اس ذی

کریم با رویکرد سبک زندگی اسلامی و در قالب تفسیر موضوعی. کلام الهی و قرآن  1. توجه ویژه و خاص به 
2. تبییــن جایــگاه روحانیــت به‌خصــوص نقــش امــام جماعــت در منظومــۀ فکــری اســام برمــدار تعامــل پویــا بــا 

اقشــار مختلــف مــردم.
3. بررسی و تبیین نقش امام جماعت در احیای مسجد طراز انقلاب اسلامی.

کاربردی، در جهت توجه به اهم وظایف ائمه جماعات و مهارت‌های موردنیاز ایشان. 4. ارائه محتوایی 
بــا  ارتبــاط پویــا  بانــوان بالأخــص تبییــن حــدود  5. نگاهــی فقهــی، قرآنــی و اجتماعــی به‌جایــگاه اجتماعــی 

بــه امــور مساجد)مســجد وبانــوان(. مســاجد ذیــل شــعار ســال مرکــز رســیدگی 

ــا دقــت نظــر پیگیــری شــده و همــواره  ــر اســت در تهیــه و تنظیــم محتــوای ســالنامه، اهــداف فــوق ب ــه ذک لازم ب
ســعی شــده اســت موضوعــات و مطالــب درج‌شــده بــا مناســبت‌های ســالنامه از جهــت محتوایــی هم‌راســتا 

کنــد. باشــد تــا مخاطــب ازلحــاظ فکــری بتوانــد بــا مطالــب بیان‌شــده ســریع‌تر ارتبــاط برقــرار 

 بخش‌های مختلف سالنامه

تقویم روزشمار سالنامه
1 ـ صفحۀ تقویم روزانه برای تمام روزهای سال 1395 )شمسی، قمری و میلادی(

کامل هر روز 2 ـ اوقات شرعی 
3 ـ ذکر جامع مناسبت‌های مذهبی، مواقف عبادی و مناسبت‌های تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی

کاربردی محتوای 
الف: روزانه

1 ـ مطالب مناسبتی
در تعــدادی از مناســبت‌های خــاص شمســی و قمــری در ایــن بخــش، به‌جــای مطالــب روزانــه، مطالبــی در مــورد 

آن مناســبت خــاص و باهــدف بهره‌بــرداری ائمــه جماعــات نقل‌شــده اســت.

2 ـ مباحث مربوط به نقش مسجد در احیاء سبک زندگی اسلامی

این مباحث شامل سرفصل‌های ذیل است:

ح مباحثی مانند: 2-1 : عمران معنوی مساجد با طر
Q   بررسی راه‌کارهای جذب فعال مردم در اقشار و سنین مختلف به مساجد
Q   برنامه روشن برای فعالیت‌های فرهنگی و جذابیت‌های رفتاری



Q   راهکارهای ارتباط مساجد و مدارس
Q   اصول تعلیم و تربیت
Q   احیاء نماز صبح در مسجد
Q   گرایش‌های سیاسی و اجتماعی ائمه جماعات در مساجد تبیین مبانی و چهارچوب طرح 

ح مباحثی مانند 2-2 : عمران فیزیکی مساجد با طر
Q   مدیریت در جذب پشتوانه‌های مالی مساجد
Q   مدیریت در به‌کارگیری نیروهای مستعد خدماتی
Q   مدیریت بهداشتی مساجد
Q   مدیریت فضا و محیط مساجد
Q   کانون فرهنگی مساجد بحث تقسیم‌کار و ارتباط پویا و مؤثر امام جماعت با هیئت امناء، بسیج و 

2-3 : برخی از اهم پیش‌نیازهای مدیریت مسجد
 ازجمله سرفصل‌های این بحث عبارت‌اند از:

Q   بالا رفتن توانمندی امام جماعت برای تبلیغ و ارتباط
Q   شاخصه‌های زی طلبگی در آیه، روایات و سیره و سخنان بزرگان
Q   مهارت‌های رفتاری
Q   گفتاری مهارت‌های 
Q   بررسی عوامل مؤثر در جذب و دفع عموم مردم به مساجد

2-4 : مباحث مربوط به مهارت‌های مشاوره
Q   ضرورت مشاوره تخصصی
Q   مهارت‌های لازم برای مشاورۀ مؤثر
Q   اصول مشاوره
Q   آثار مشورت
Q   ویژگی‌های مشاور

3 ـ مباحث مربوط به بانوان
ح ذیل تدوین‌شده است: کلی به شر مباحث بانوان در هفت عنوان 

Q   کلی شامل مباحثی در حوزه اشتغال بانوان عناوین 
Q   تفاوت‌ها و مشترکات دو جنس مذکر و مؤنث
Q   مباحث قرآنی معنای قوامیت و اعطای درجه به مردان
Q   بررسی فقهی حضور بانوان در مسجد
Q   بررسی مبحث ضرورت‌های اجتماعی اختلاط و آفات آن
Q   مبحث مهم حقوق زوجین در راستای قوام زندگی مشترک
Q   .نقش و جایگاه زن در دکترین مهدویت

4 ـ سیره علما
 بــا عنایــت به‌ضــرورت ناشــی از تأســی بــه بــزرگان و علمــای ســلف و آشــنایی بــا ســیره فــردی و اجتماعــی بــه ذکــر 

جلــوه‌ای خــاص از ابعــاد شــخصیتی ایشــان پرداخته‌شــده اســت.



ب: هفتگی

آیات
آیات با سه رویکرد )در سبک زندگی اسلامی( مورداستفاده قرارگرفته است:

Q   پشتوانه‌های اعتقادی و معرفتی
Q   پشتوانه‌های اخلاقی و رفتاری
Q   موانع رشد و احیاء ارزش‌های اخلاقی

پیشنهاد‌های اجرایی مستمر و مناسبتی
بــا  متناســب  امنــاء مســجد،  و هیئــت  امــام جماعــت  فعالیــت  بــرای  پیشــنهادهایی  هــر هفتــه،  ابتــدای  در 

اســت. ارائه‌شــده  هفتــه  آن  رســالت‌های  و  مواقــف  و  مناســبت‌ها 

ج: ماهانه

مقالات
که فهرست عناوین مقالات عبارت‌اند از: گردیده است  در سالنامه 95 پنج مقاله عرضه 

Q   بایسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حضور بانوان در مسجد 
Q   ٌجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة گذرا به آيه وَ لِلرِّ  نگاه ى
Q   راهکارهای تشویق مردم به اقامه نماز جماعت صبح در مسجد 
Q   ضرورت، آثار و راهکارهای ترویج فعالیت‌های قرآنی در مساجد 
Q   تبیین بایسته‌های رابطه مسجد و مدرسه 

هـ : ضمایم سالنامه

ح گردیده است: 1. پیشنهاد‌های اجرایی سالیانه که در هفت عنوان کلی مطر
Q   طرح‌های پشتیبانی و خدماتی
Q   طرح‌های فرهنگی
Q   طرح‌های بانوان و خانواده
Q   کودک و نوجوان طرح‌های 
Q   طرح‌های جوانان
Q   طرح‌های ارتباط مسجد و مدرسه
Q   طرح‌های تشکیل جلسات دینی، خطابه و برنامه‌های تخصصی

2. شماره تلفن های مرکز رسیدگی به امورمساجد) حوزه ستادی ونواحی(
3.آشنایی با پایگاه تخصصی مسجد

4. آشنایی با بانک ایده های مسجدی 
کــه مــا را در تهیــه و تنظیــم ایــن تــاش جمعــی یــاری  در انتهــا از همــه پژوهشــگران و محققیــن ارجمنــدی 

بــرای همــه آن‌هــا طــول عمــر باعــزت طلــب می‌نماییــم. نموده‌انــد تشــکر ویــژه نمــوده از خداونــد 
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اعمال و آداب 
عید نوروز 

كیزگى:‌امام‌صادق؟ع؟  طهارت‌و‌پا
درباب اعمال نـــوروز فرمودند: »هرگاه 
یكزه‌ترین  نوروز فرارسد، غسلك رده و پا
لباس‌هایت را پوشـــیده و از معطرترین 
عطرهایت استفادهك ن و آن روز را روزه 

بدار«. 
)وسائل ‌الشیعه، ج۸، ص:۱۷۲(

***
نمـــاز و دعـــا: در هنـــگام نـــوروز چنین 
که فـــرد به نمـــاز و دعا  ســـفارش شـــده 
بپـــردازد. پس چهار رکعت با دو ســـام 
)دو ركعـــت، دو ركعـــت( به جـــا آورد. به 
که در رکعـــت اول، حمد و  ایـــن صورت 
ده بـــار ســـوره قدر و در ركعـــت دوم آن، 
حمـــد و ده بار ســـورهك افـــرون و در دو 
رکعت نماز بعد، در رکعت اول، حمد و 
ده بار سوره توحید و در ركعت دوم آن، 
حمد و ده بار ســـوره ناس و ســـوره فلق 
را بخواند. همچنین بـــه قرائت دعای 
کید  معـــروف هنـــگام تحویل ســـال تأ

شده است. 
)مصباح‌المتهجد، ص:591(

***
هدیـــه دادن: امام صـــادق؟ع؟ در این 
باره فرمودند: »به یكدیگر هدیه دهید، 
گیرد؛  تا محبت‌تـــان در قلب هم جای 
زیرا هدیه موجـــب زدودنك دورت‌ها و 

یكنه‌ها است«.
)بحارالانوار، ج75، ص:44(

آن حضرت درباره ارزشمندترین هدیه 
نیز فرمودند: »دوســـت داشـــتنی‌ترین 
برادران منك سی استك ه عیوبم را به 

من اهداك ند«. 
)تحف العقول، ص:366(

***
 صله‌رحـــم: صله‌رحـــم از احکام نورانی 
که بـــه تصریـــح روایات و  الهـــی اســـت، 
فتـــاوای فقهای اســـام واجـــب بوده؛ 
کبیـــره  گناهـــان  قطـــع آن، حـــرام و از 
برشمرده شده اســـت. منظور از رحم، 
که با انســـان از سوی  کســـی اســـت  هر 
پدر و مادر نســـبت خویشاوندی دارد. 
صله‌رحـــم افـــزون بـــر پـــاداش اخروی، 

دارای آثار و برکات دنیوی است. 

1395 نــــــردیورـــــــــف

1
�به

�ن �یک�ش

آغاز نوروز )تعطیل(
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 بهار یا رستاخیز
آیـــات  در  قـــرآنك ریـــم 

متعـــددی ضمن توجـــه دادن 
به چگونگی حیات دوباره طبیعت، 

زندگـــی پس از مرگ را به انســـان یادآور 
یاحَ   الرِّ

َ
رْسَـــل

َ
ـــذی أ

َّ
می‌شـــود. »وَ الُلّه ال

تٍ  ـــدٍ مَیِّ
َ
فَتُثیـــرُ سَـــحابًا فَسُـــقْناهُ إِلـــی بَل

رْضَ بَعْـــدَ مَوْتِها كَذلِكَ 
َ
لأ

ْ
حْیَیْنـــا بِـــهِ ا

َ
فَأ

همـــانك ســـی  خداونـــد  و  شُـــورُ«؛  النُّ
اســـت،ك ه بادهـــا را روانه می‌كند، پس 
بادها ابری را برمی‌انگیزند و ما آن را به 
سوی سرزمین مرده راندیم و آن زمین 
را بدان وســـیله، پـــس از مرگش زندگی 
بخشیدیم، رستاخیز نیز چنین است.

)فاطر، آیه 9(

***
در  طباطبایـــی؟رح؟  علامـــه  مرحـــوم 
تفسیر این آیه شریفه چنین می‌نگارد: 
»خداونـــد در ایـــن آیـــه، بعثـــت در روز 
قیامـــت و زنـــده شـــدن مـــردگان را بـــه 
احیای زمین، تشبیهك رده است؛ تا به 
بنـــدگان خود این موضـــوع را القا کند، 
همان‌گونـــه‌ك ـــه زمیـــن )طبیعـــت( هر 
ساله، یك دوره زندگی را شروع می‌كند 

و در آخر دوباره می‌میرد.
)ترجمه تفسیرالمیزان، ج5، ص:30( 

***
افـــزون بـــر آیـــات قرآنـــی، در روایـــات نیز 
كـــه بـــا دیـــدن  ســـفارش شـــده اســـت 
بهار، بایـــد یاد معاد و رســـتاخیز دوباره 
موجـــودات، در قلب ما بیشـــتر شـــود. 
گرامی اســـام؟ص؟ در ایـــن باره  پیامبـــر 
کْثِـــروا 

َ
بیـــعَ، فَأ یتُـــم الرَّ

َ
فرمودنـــد: »اِذا رَأ

شـــورِ«؛ هرگاه بهـــار را دیدید، یاد  ذِکرَ النُّ
رستاخیز در شما بیشتر شود. بنابراین، 
باید تغییر و تحول را در حیات طبیعت، 
انـــدرزی بـــر تحـــول نفـــس غفلـــت زده 
خویش دانست. همچنین پیامبر؟ص؟ 
در روایت ارزشمندی دیگری فرمودند: 
»آنك سك ه با تغییر دنیا، از وضعی به 
گاه نشـــود، از غافل‌ترین  وضـــع دیگـــر آ

مردمان است«.
)بحارالانوار، ج72، ص:112(

1395 نــــــردیورـــــــــف

2
�به

�ن دو�ش

عید نوروز )تعطیل( 
 هجوم مأموران ستم شاهی پهلوی به مدرسه فیضیه قم )1342 هـ ش(
آغاز عملیات فتح‌المبین )1361 هـ  ش(
روز مبارزه با تبعیض نژادی
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عید حقیقی
بــــه  لغــــت،  در  عیــــد 

معنای »عود« و »بازگشــــت« 
و در فرهنگ اسلامی، به معنای 

بازگشــــت بــــه معبــــود اســــت؛ دو 
کــــه از مفاهیــــم خاصّ  موضوعــــی 
بینش توحیدی هستند. به بیان 
دیگر، هرگاه انسان به سوی خالق 
گناه بازایســــتد؛  خود بازگشــــته و از 
گردن نهد و از  یعنی به فرمان الهی 
»وعید« خدا رها شــــود و به پاداش 
الهی دســــت یابــــد، عید اوســــت. 
کلام  امیر سخن، امام علی؟ع؟ در 
 یَوْمٍ لا 

ّ
ارزشـــ�مندی فرمودند: »كُل

یُعْصَی فیهِ الُلّه فَهُوَ یَــــوْمُ عِیدٍ«؛ هر 
روزیك ه خداوند مورد نافرمانی قرار 

نگیرد، عید راستین است.
)نهج البلاغه، حكمت 428(

***
قرآن‌کریــــم در آیه 411 ســــوره مبارکه 
 عِیسَى ابْنُ 

َ
مائده می‌فرماید: »قَال

نَ  یْنَا مَآئِدَةً مِّ
َ
 عَل

ْ
نزِل

َ
نَا أ بَّ هُمَّ رَ

َّ
یَمَ الل مَرْ

لِنَا وَآخِرِنَا  وَّ
َ
ِ
ّ

 ل
ً
نَا عِیدا

َ
مَاء تَكُونُ ل السَّ

ازِقِینَ«؛  نتَ خَیْرُ الرَّ
َ
نكَ وَارْزُقْنَا وَأ وَآیَةً مِّ

کرد:  عیســــی بن مریم؟ع؟ عــــرض 
پروردگارا، از آســــمان مائده‌ای بر ما 
بفرست، تا برای اول و آخر ما عیدی 
باشد و نشانه‌ای از تو و به ما روزی 
که تــــو بهترین روزی‌دهندگان  ده؛ 

هستی. 
کــــه روز نــــزول مائــــده، روز  از آنجــــا 
کی و ایمان  بازگشت به پیروزی و پا
به خداونــــد بوده اســــت، حضرت 
مســــیح آن را عید نامیدند. از این 
که  آیه  شریفه اســــتفاده می‌شود، 
حضرت عیسی؟ع؟ روز نزول مائده 
را، که سالروز وقوع یک معجزه الهی 
در تاریخ است، برای همه انسان‌ها 
»عید« قرار داده اســــت؛ تا این روز، 
آیت و حجّتی از جانب خداوند برای 
مردمان در تمامی اعصار بوده باشد و 
به میمنت این پدیده پربرکت، همه 
ساله شادمانی و خجستگی آن روز 

تکرار شود.

1395 نــــــردیورـــــــــف

3
�به

�ن سه �ش

عید نوروز )تعطیل(
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عَلِـــــیٌّ  تِـــــیَ 
ُ
»أ

�ـالَ:  ــ �ـرُوزِ، فَقَـ ــ یْـ �ـةِ النَّ ــ ـ بِهَدِیَّ
مِیـــــرَ 

َ
أ یَـــــا  قَالُـــــوا:  هَـــــذَا؟  مَـــــا 

یْـــــرُوزُ؛ فَقَـــــالَ:  الْمُؤْمِنِیـــــنَ! الْیَـــــوْمُ النَّ
«؛ 

ً
نَیْـــــرُوزا یَـــــوْمٍ   

َ
کُلّ لَنَـــــا  اصْنَعُـــــوا 

ــاى  ــ ــی ؟ع؟ هدیهـ ــ ــام علـ ــ ــت امـ ــ خدمـ
ــه  ــ ــن چـ ــ ــود ایـ ــ ــرت فرمـ ــ ــد، حضـ ــ آوردنـ
پاســـــخ دادنـــــد:  اســـــت؟  هدیهـــــای 
ایـــــن هدیـــــه روز نـــــوروز اســـــت، حضـــــرت 
هدیـــــه را پذیرفـــــت و فرمـــــود: شـــــما هـــــر 
روز را بـــــراى مـــــا نـــــوروز قـــــرار دهیـــــد. 

)من لایحضره الفقیه، ج3، ص:300، ح 4073(

***

از ایـــــن روایـــــت اســـــتفاده می‌شـــــود 
كـــــه حضـــــرت هیچگونـــــه مخالفتـــــ ى
نـــــوروز نفرمودنـــــد، بلكـــــه  بـــــا عیـــــد 
فرمودنـــــد هـــــر روزتـــــان نـــــوروز بـــــاد.

ـــــى بْـــــنِ 
َّ
امـــــام صـــــادق ؟ع؟ بـــــه »مُعَل

خُنَیـــــسْ« فرمـــــود: »إِنَّ یَـــــومَ النیـــــروز هـــــو 
ــیِ ؟ص؟ ــ ــه النبـ ــ ــذَ فیـ ــ خـ

َ
ــذی أ ــ ــومُ الـ ــ  الیـ

بِغدیـــــرِ  العهـــــدَ  لِمیرالمؤمنیـــــن‌؟ع؟ 
ـــــه بِالوِلایـــــةِ، فَطوبَـــــى 

َ
خُـــــم فَأقـــــروا ل

 لِمَـــــن 
ُ

یـــــل یهـــــا، وَ الوَ
َ
لِمَـــــن ثَبـــــتَ عَل

روزى  همـــــان  نـــــوروز  روز  نَکَثَهـــــا«؛ 
غدیـــــر  در  پیامبـــــر ؟ص؟  اســـــتك ـــــه 
امیـــــر  بـــــه  نســـــبت  مـــــردم  از  خـــــم، 
گرفـــــت.  مؤمنـــــان ؟ع؟ عهـــــد و پیمـــــان 
علـــــ ى؟ع؟ ولایـــــت  بـــــا  روز  ایـــــن  ‌در 
 تجدیـــــد پیمـــــان نماییـــــد، خوشـــــا بـــــه 
ك ىـــــه در ولایـــــت علـــــ ى؟ع؟  حـــــالك ســـــ
ــال  ــ ــه حـ ــ ــد و واى بـ ــ ــدم بمانـ ــ ــت قـ ــ ثابـ

ك ىنـــــد.  ك ىـــــه پیمـــــان شـــــكن كســـــ
10339؛  ح  ص:173،  ج8،  الشـــیعه،  )وســـائل 

بحارالانوار، ج59، ص:119(

***

عن النبی؟ص؟: من أحب ا ‏للّهفليحبّن ى
و مـــن أحبنـــ ىفليحـــب عترتـــ ىو من 
احب عترت ىفليحب القرآن و من احب 
القـــرآن فليحب المســـاجد فانها افنية 
ا ‏للّهابنيتـــه اذن ف ىرفعهـــا و بارك فيها 
ميمونـــة ميمـــون اهلها، مزينـــة مزين 
اهلهـــا، محفوظة محفـــوظ اهلها، هم 
ف ىصلاتهـــم والُلّه ‏فـــ ىحوائجهم، هم 

ف ىمساجدهم و الُلّه ‏من ورائهم. 
) مستدرك الوسايل، ج 3، ص: 355(
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پایگاه عبودیت 
مســـجد به عنـــوان پایگاه 

معرفـــت،  و  دیـــن، عبودیـــت 
مى‌توانـــد بـــراى جوامـــع اســـامى، 

منشأ حرکات بزرگ و مرکز تفکر و تأمل 
باشـــد. در صدر اســـام و در زمان نب ى
مکرم اســـام؟ص؟ و همچنین در زمان 
حکومـــت بابرکـــت امیرمؤمنـــان؟ع؟، 
مســـجد مرکـــز همـــه‌ تصمیم‌گیرى‌هـــا 
بـــود.  مســـلمانان  بـــزرگ  کارهـــاى  و 
البتـــه مقصـــود، مقایســـه وضـــع زمان 
کـــه مســـجد  نبـــوده و بـــرآن نیســـتیم 
زمـــان  کوفـــه‌  مســـجد  بـــه  را  امـــروز 
کنیـــم؛ زیرا  امیرمؤمنـــان؟ع؟ تشـــبیه 
اقتضـــای هر عصـــری متفاوت اســـت. 
کلى، مســـجد به عنوان پایگاه  به‌ طور 
دیـــن، عبودیـــت و معرفـــت، مى‌تواند 
براى جوامع اســـام ىمنشـــأ و ســـرآغاز 
‌حرکات بـــزرگ و برکات ماندگار باشـــد.
 علاوه بر آن، مسجد صرفاً مکانی براى 
که انواع عبادات  ادای نماز نیست؛ چرا
در این مأمن الهی انجام‌پذیر است. از 
رُ 

ُ
جمله‌ آن عبادات، تفکر اســـت: »تَفَكّ

سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَة«.
)تفسیر‌العیاشی، ج‌2، ص: 208( 

***
در بعضـــى روایـــات دیگـــر می‌خوانیـــم: 
بَعِینَ سَـــنَةً« یا »سَـــبعین  رْ

َ
»مِن عِبَادَةُ أ

سَـــنَة«. البتـــه تحقّق تفکـــر صحیح در 
‌افراد و نیز تشویق به حضور در مسجد 
و تقویت پایه‌های فکـــری و اعتقادی، 
به واسطه شنیدن سخنان عالم دین 

و فقیهان حاصل می‌شود.
 بنابراین مســـجد، هم مدرسه است، 
هم دانشـــگاه، هم مرکز تفکـــر و تأمل، 
هـــم مرکـــز تصفیـــه‌ى روح، هـــم مرکـــز 
خلـــوص و مرکز اتصال بنده به خداوند 
و پنجره‌ای رو به آسمان است، مأمنی 
که انسان خود را به منبع لایزال فیض 
و قدرت وصل مى‌کند. این‌گونه اســـت 
انســـان به واســـطه مســـجد، بـــه مقام 
قـــرب حق‌تعالـــی و اتصـــال بـــا خداوند 

دست می‌یابد.
 )بیانات سال 1375 در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف 
مردم شهر مقدس قم، به مناسبت سال روز 19 دى‌ماه( 
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مسجد، مرکز 
جنبش و خیزش‌ در 

کلام امام و رهبری
مسجد در اســـام و در صدر اسلام، 

همیشـــه مرکز جنبـــش و حرکت‌هاى 
اسلام ىبوده است. 

)صحیفه امام، ج‌۷، ص: ۶۵(
که این بســـاط را  این مســـاجد اســـت 
که  کرد. این مســـاجد اســـت  درســـت 
کرد. در عهد رســـول  نهضت را درســـت 
الله؟ص؟ و بعـــد از آن هـــم، تـــا مدت‌ها، 

مسجد مرکز اجتماع سیاس ىبود. 
)صحیفه امام، ج‌۸، ص: ۶۰(

که مسجد  غرب به آن نتیجه رسیدند 
و محـــراب و دانشـــگاه را، بایـــد به یک 
که‌ نتیجه نداشته  کرد،  وضع ىدرست 
که اسلام از  باشـــد. یعن ىآن نتیجه‌اى 
مســـجد و منبـــر و از دانشـــگاه می‌باید 

حاصل بشود، خنث ىکنند. 
)صحیفه امام، ج‌۸، ص: ۱۸۴-۱۸۵(

نماز، کارخانه انسان‌سازى است‌
که اسلام و احکام  کردید،  شما انقلاب 
کنید. در اســـام، هیچ  اســـام را پیاده 
فریضه‌اى از نماز بالاتر نیســـت. چطور 
در نمـــاز این قدر سســـت ىمى‌کنید؟ از 

نماز همه این مسائل پیدا مى‌شود. 
)صحیفه امام، ج‌۱۲، ص: ۳۹۲(

***
مسجد، پیوند دنیا و آخرت

مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت 
و پیوســـتگی فرد و جامعـــه، در دیدگاه 
و اندیشـــه مکتب اسلام اســـت. با این 
نگاه، دل‌های ما برای مسجد می‌تپد 
و از شـــوق و احساس مسئولیت، لبریز 

می‌گردد.  
‌)فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری )حفظـــه الله(،

)۸۹/۷ /۲۰
بنای مسجد و روحانی شایسته

نخستین مطلب مهم، بنای مسجد و 
حضور روحانی شایســـته در آن است. 
کنـــون با وجود ده‌ها هزار مســـجد  هم‌ا
کشـــور، جای هزاران مســـجد دیگر  در 
و  شـــهرک‌ها  شـــهرها،  روســـتاها،  در 
مجتمع‌های ساختمانی خالی است. 
نیـــاز  بـــه مســـجد،  آســـان  دسترســـی 
ضـــروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان 

ما است. 
‌)فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری )حفظـــه الله(،

)۸۹/۷ /۲۰
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 1 .َخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُون
ْ
هُمْ لا يَسْتَأ

ُ
جَل

َ
 فَإِذا جاءَ أ

ٌ
جَل

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ّ
وَ لِکُل

ك ىــه ســرآمد آن‌هــا فــرا  بــراى هــر قــوم و جمعيتــى، زمــان و ســرآمد )معينــى( اســت و هنگامــ
رســد، نــه ســاعت ىاز آن تأخيــر مك‏ىننــد و نــه بــر آن پيشــ ىم‏ىگيرنــد.

واژه‌ها
گاهــ ىدر معنــای  گاهــ ىبــه معنــ ىلحظــه و  ك ىمتريــن وقــت اســت.  ســاعَةً، در لغــت بــه معنــ
گــر چــه امــروزه معنــای معــروف آن،ي ــك بيســت  گرفتــه می‌شــود. ا مقــدارك مــ ىاز زمــان در نظــر 

و چهــارم مــدت شــبانه‌روز اســت.2
ــر  ــن ام ــر ای ــر ابهــام باشــد و ب ــی ب ــا آنکــه مبتن ــه صــورت نكــره آورده شــده اســت، ت ، ب

ُ
ــل جَ

َ
  أ

کــه عمومــاً اجــل بــراى بشــر مجهــول و نامعلــوم اســت و بشــر از راه معــارف و علــوم  کنــد  دلالــت 
متــداول راهــ ىبــه ســوى تعييــن آن نــدارد. 

کــه خــود مــردم نيــز عادتشــان بــر ايــن اســت   تســميه اجــل بــه معنــ ىتعييــن آن می‌باشــد؛ چرا
كــه در معاهــدات و قرض‌هــا و ســاير معامــات، اجــل را -كــه همــان مــدت مقــرّر در معاملــه وي ــا 
ســر رســيدن آن اســت- ذكــر مك‏ىننــد. از ایــن رو، بــه هميــن دو معنــاى عرفــ ىدرك لام خداونــد 

متعــال نيــز ذکــر شــده اســت‏.3

2 ـ تفسير نمونه، ج‏6، ص: 1.158 ـ اعراف)7(: 34.
3 ـ ترجمه تفسير الميزان، ج‏7، ص: 8؛ بقره)2(: 282؛ عنکبوت)29(: 5.

اجل امت‌ها )محدودیت فرصت و اصل جایگزینی جوامع(

پیشنهادهای 

اجرایــــــــی هفتــــــــه
11. 

تشــریح نــگاه اســام نســبت 

ــوروز و اعمــال مســتحب در آن  ــد ن ــه عی ب

 .22بــه ویــژه اهمیــت صلــه ارحــام

ش نمــودن بیــن 
س نــو جهــت پخــ

خریــد لبــا

 .33خانــواده هــای نیازمنــد در ایــام عیــد نــوروز

ــوان و دختــران  ســخنرانی ویــژه مســائل بان
 .44)پنــج شــنبه(   

ش )فصلـــــی(‌ مالـــــی و فرهنگـــــی 
گـــــزار ارائـــــه 

ــی ــ ــذورات مردمـ ــ ــع آوری نـ ــ ــجد و جمـ ــ  .55مسـ

؟س؟ 
برگــــزاری جشــــن میــــاد حضــــرت زهــــرا 

 .66و امــــام خمینــــی ؟رح؟

مســجد  فعــال  و  نمونــه  بانــوان  از  تقدیــر 

قــرآن، فعالیــن فرهنگــی،  و محلــه )حافظــان 

زن روز  در  و...(  شــهدا  همســران  و   .77مــادران 

گیری  خطابــه ذیــل حقــوق زوجیــن بــا بهــره 

 .88از مطالب ســالنامه

کرســی  ــزاری  ــزی جهــت برگ برنامــه ری

ــرآن مجیــد ــاوت ق ت



نکات تفسیری
مِنْهــا  وَ  تَمُوتُــونَ  وَ فِيهــا  نَ  تَحْيَــوْ  فِيهــا 

َ
كــه از جملــه قــال    ايــن آيــه حقيقتــى را بيــان مى‏كنــد 

تُخْرَجُــون1َ -كــه در ذيــل داســتان آدم و بهشــت بــود- اســتخراج شــده اســت؛ نظيــر احــكام ديگــرى 
كــه امــم و جوامــع بشــرى  کلام نورانــی آن اســت  كــه از آن آیــه شــریفه بــه دســت م‌یآیــد. مفــادّ ايــن 
هــم ماننــد افــراد داراى عمــرى‏ معيــن و اجلــى محــدود هســتند. چــه بســا بــه خاطــر ايــن تفريــع و 
نَ وَ فِيهــا تَمُوتُــونَ راجــع بــه زندگــى و مــرگ افــراد و  كــه جملــه :فِيهــا تَحْيَــوْ گفــت  اســتخراج بتــوان 
كــه قبــاً ذكــر شــده بــود،   2ٍرْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَ مَتــاعٌ إِلــى‏ حِيــن

َ ْ
كُــمْ فِــي ال

َ
امت‏هــا اســت و جملــه: وَ ل

كلــى منقــرض  راجــع بــه زندگــى دنيــوى نــوع بشــر م‌یباشــد و اينكــه موجــودات هــم، روزى بــه طــور 
گرديــد.3  خواهنــد 

ــار هــاك خواهــد شــد.  گرفت ــه در آن وقــت  ك ــراى هــر جماعتــى وقتــى اســت؛  ــه بیــان روشــن‌تر، ب ب
كــه بــا  گفتــه م‌یشــود بــراى هــر جماعتــى و نمى‏گويــد بــراى هــر فــردى، بــه ایــن خاطــر اســت  اينكــه 
كــه عمــر افــراد در يــك دوره، بــه هــم نزديــك اســت. از ســوی  گویــای ایــن مهــم اســت  ذكــر جماعــت، 
كــه پــس از راهنمايــى و اتمــام حجّــت، مســتوجب هــاك خواهنــد بــود.  دیگــر، مقصــود ايــن اســت 
جبائــى در ایــن رابطــه معتقــد اســت مقصــود از »اجــل« مــدت زندگــى اســت و بنابرايــن شــامل همــه 

امت‌هــا مى‏شــود و منظــور فقــط مشــركين مكّــه نيســت.4

هويت امت
كــه نــه اســتقلال  كريمــه قــرآن، مســائل مربــوط بــه جامعــه و فــرد را به‏گونــه‏اى بيــان مى‏كنــد،     آيــات 
و مســئوليت فــرد زيــر ســؤال مــى‏رود و نــه وجــود جامعــه بــه عنــوان يــك امــر عينــى -كــه خــود داراى 

احكامــى اســت- مــورد غفلــت واقــع مى‏شــود.5
كــه لحظــه پايــان دارد و  بــه طــور مثــال آیــه مــورد بحــث، بــراى امــت حيــات و زندگــى قائــل اســت، 
تخلّف‏ناپذيــر اســت؛ نــه پيش‏افتادنــى اســت و نــه پــس افتادنــى. براســاس برخــى از آيــات، افــزون 
كتــاب و نوشــته و دفتــرى مخصــوص بــه خــود دارنــد، جوامــع بشــری نيــز از آن  كــه هــر يــك  بــر افــراد 
كــه در شــمار موجــودات زنــده، هوشــمند، مكلّــف و قابــل مخاطبــه بــوده و اراده و اختيــار  جهــت 
ــةٍ  مَّ

ُ
 أ

ُّ
دارنــد، نامــه عمــل دارنــد و بــه ســوى عمــل خــود خوانــده مى‏شــوند. آیاتــی هماننــد: کُل

کِتابِهَــا،6 يــا هــر امتــى داراى فهــم و شــعور و ادراك ويــژه اســت. تُدْعــي‏ إِلــي‏ 
ــةٍ  مَّ

ُ
ِ أ

ّ
ــا لِــکُل نَّ يَّ كــه در ديــده امتــى زيبــا و در ديــده امتــى ديگــر نازيبــا اســت: زَ كارهــا      ازايــن‏ رو بســا 

ــراى معارضــه بيهــوده  ــه ب ك ــك تصميــم و اراده ناشايســت اجتماعــى را -  كيفــر ي ــرآن  ــمْ .7 ق هُ
َ
عَمَل

خُــذُوهُ وَ 
ْ
ــةٍ بِرَسُــولِهِمْ لِيَأ مَّ

ُ
 أ

ُّ
کُل ــتْ  بــا حــق اســت- عــذاب عمومــى و اجتماعــى بيــان مى‏كنــد: وَ هَمَّ

  8.ِکانَ عِقــاب خَذْتُهُــمْ فَکَيْــفَ 
َ
حَــقَّ فَأ

ْ
باطِــلِ لِيُدْحِضُــوا بِــهِ ال

ْ
ــوا بِال

ُ
جادَل

ج خواهيد شد. 1 ـ اعراف)7(: 25. فرمود: در آن‏)زمين‏( زنده مى‏شويد و در آن مى‏ميريد و)در رستاخيز( از آن خار
3 ـ ترجمه تفسير الميزان، ج‏8، ص: 2.107 ـ اعراف)7(: 24.

4 ـ ترجمه مجمع‌البيان فى تفسير القرآن، ج‏9، ص: 93.
5 ـ مجموعه آثار، ج 2، ص: 333- 343، »جامعه و تاريخ«.

انجــام  را  آنچــه  امــروز جــزاى  )بــه آن‌هــا مى‏گوينــد(  كتابــش خوانــده مى‏شــود و  بــه ســوى  ـ جاثیــه)45(: 28. هــر امتــى   6
مى‏دهنــد. شــما  بــه  7ـ انعام)6(: 108.مى‏داديــد 

ــه  ــه مجادل ــراى محــو حــق ب كنــد و پيامبــرش را بگيــرد)و آزار دهــد( و ب ــه توطئــه  ك ــود  8ـ غافــر)40(: 5. و هــر امتــى در پــى آن ب



كــه همــه  گيــر اســت  گاه چنــان فرا گــروه،  كــه حكــم امــت و     در برخــى از آيــات تصريــح شــده 
بــه  اختصــاص  عيــن  در  كــه  اجتماعــى،  آشــوب‌هاى  و  فتنه‏هــا  نظيــر  دربرمى‏گيــرد؛  را  افــراد 
گريبان‌گيــر  ســتمكاران از مؤمنيــن، خطــاب متوجــه همــه مؤمنــان شــده اســت. زيــرا آثــار ســوء آن 
نَّ الَلَّه شَــديدُ 

َ
مُــوا أ

َ
ــةً وَ اعْل مُــوا مِنْکُــمْ خَاصَّ

َ
ذيــنَ ظَل

َّ
قُــوا فِتْنَــةً لا تُصيبَــنَّ ال همــه مى‏شــود: وَ اتَّ

كــه بــه هنــگام نــزول در برخــى  کــرد  عِقــاب1ِ. م‌یتــوان در ایــن بــاره از عذاب‌هــاى الهــى یــاد 
ْ
ال

نبوده‌انــد،  عــذاب  و  بــا  نــزول  در  نقشــی  هیچ‌گونــه  فاقــد  کــه  را  اشــخاصی  حتّــى  مــوارد،  از 
ــرُوا  ــا نَسُــوا مــا ذُکِّ مَّ

َ
کــه تنهــا ناهيــان از منكــر از آن نجــات يافته‌انــد: فَل گونــه‌ای  دربرم‌یگیــرد؛ بــه 

 2 . ِــوء ــنِ السُّ نَ عَ ــوْ ــنَ يَنْهَ ذي
َّ
ــا ال نْجَيْنَ

َ
ــهِ أ بِ

گاهــى عمــل يــك فــرد بــه تمامــی افــراد جامعــه نســبت داده مى‏شــود؛     حتّــى بنابــه برخــى آيــات، 
کریــم آن  كــرد؛ امــا قــرآن  ــح را تنهــا يــك نفــر از آنــان پــى  كــه شــتر صال ماننــد داســتان قــوم ثمــود 
 .3 اها ــمْ فَسَــوَّ ــمْ بِذَنْبِهِ هُ بُّ ــمْ رَ يْهِ

َ
ــدَمَ عَل ــوهُ فَعَقَرُوهــا فَدَمْ بُ

َ
را بــه همــه قــوم نســبت مى‏دهــد: فَکَذّ

گــر همــگان بــه وظيفــه خويــش چنانكــه بايــد، عمــل  گــر حمايــت جمعــى از ایشــان نبــود، يــا ا زيــرا ا
خ نمــى‏داد. مى‏كردنــد، هيــچ‏گاه چنــان حادثــه‏اى ر

گاهــى عمــل يــك نســل بــه نســل‌هاى بعــدى نســبت داده شــده  کریــم     از ســوی دیگــر، در قــرآن 
گذشــته قــوم‏ بنى‏اســرائيل را بــه مردمــان زمــان پيامبــر اســام ؟ص؟ نســبت  اســت؛ چنانکــه اعمــال 
كــه خوشــايند شــما نبــود، برايتــان بــه  مى‏دهــد و مى‏فرمایــد: چــرا هــرگاه پيامبــرى چيــزى را 
مــا جاءَکُــمْ 

َّ
 فَکُل

َ
كشــتيد؟ أ گروهــى را  گروهــى را دروغگــو خوانديــد و  كبــر ورزيديــد و  ارمغــان آورد، 

ــونَ.4 ايــن بــدان جهــت اســت 
ُ
 تَقْتُل

ً
يقــا بْتُــمْ وَ فَر

َ
 کَذّ

ً
يقــا نْفُسُــکُمُ اسْــتَکْبَرْتُمْ فَفَر

َ
 بِمــا لا تَهْــوي‏ أ

ٌ
رَسُــول

ــرآن، ايشــان ادامــه و امتــداد همــان نســلهاى پيشــين، بلكــه از نظــر روح جمعــى  ــه از منظــر ق ك
كــه هنــوز هــم امثــال ایشــان ادامــه دارنــد. بــا وجــود همــه آنچــه  گونــه‌ای  عيــن آن‌هــا هســتند؛ بــه 
ــر ســرپيچى از فرمــان جمــع  ــرد در جامعــه به‏طــور مطلــق ذوب نمى‏شــود، بلكــه ب گفتــه شــد، ف
كــرده و تعليمــات  ــر وجــود فطــرت الهــى در افــراد تكيــه  ــا م‌یباشــد. ازايــن‏رو قــرآن حیکــم، ب توان
کتــاب آســمانی، همــواره براســاس مســئوليت هــر يــك از افــراد و نیــز جامعــه اســت. توصيــه  ایــن 
بــه امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر نيــز فرمــان طغيــان فــرد عليــه فســاد و تبهــكارى جامعــه اســت.5  

معنی انواع اجل 
گونه سرآمد و اجل است:    بدون شك انسان داراى دو 

کــه بــا  گونــه‌ای  كــه پايــان اســتعداد جســم انســان بــراى بقــاء اســت؛ بــه  ســرآمد و اجــل حتمــى، 
كــه بــا دگرگونــى  فــرا رســيدن آن، هــر امــری بــه فرمــان الهــى پايــان مى‏گيــرد. ســرآمد و اجــل معلّــق 
شــرایط دگرگــون مى‏شــود. بــه طــور مثــال انســانى دســت بــه انتحــار و خودكشــى مى‏زنــد، در 
كبيــره را مرتکــب نم‌یشــد، ســال‌های ســال م‌یتوانســت از نعمــت  گنــاه  گــر ايــن  كــه ا حالــى 

كه مجازات من چگونه بود!  كردم(، ببين  گرفتم)و سخت مجازات  باطل دست زدند؛ اما من آن‌ها را 
1ـ التبيان، ج 5، ص: 102؛ تفسیر الميزان، ج 9، ص: 50- 51؛ انفال)8(: 25. 

2ـ الكافى، ج 8، ص: 158؛ مجمع‏البيان، ج 4، ص: 758؛ اعراف)7(: 165.
4ـ بقره)2(: 3.87 ـ شمس)91(: 14.

5ـ جامعه و تاریخ، مجموعه آثار، ج 2، ص: 347- 348.



کــه بــر اثــر روى آوردن بــه مشــروبات الكلــى و مــواد مخــدّر و  کســی  حیــات بهره‌منــد شــود. يــا 
كوتاهــى از دســت مى‏دهــد، در  شــهوت‌رانى بى‏حــدّ و حســاب، توانائــى جســمى خــود را در مــدت 
كنــد. گــر ارتــکاب بــه چنیــن امــور ناشایســتی نبــود، ســاليان بســيارى مى‏توانســت عمــر  كــه ا  حالــى 
كــه بــراى همــه قابــل درك و تجربــه اســت و احــدى نمى‏توانــد آن را انــكار  اين‌هــا امــورى اســت 
ــوده و  ــق ب ــل معلّ ــه اج ــوط ب ــه مرب ك ــود دارد  ــورى وج ــز ام ــته ني ــوادث ناخواس ــه ح ــد. در زمين كن

البتــه قابــل انــكار نمى‏باشــد.

كــه انفــاق در راه خــدا يــا صلــه رحــم، عمــر را طولانــى  گــر در روايــات فراوانــى آمــده اســت     بنابرايــن ا
گــر انســان ايــن دو  و بلاهــا را برطــرف مى‏ســازد، در حقيقــت ناظــر بــه هميــن عوامــل اســت. امــا ا
نــوع اجــل و ســرآمد عمــر را از هــم تفكيــك نكنــد، درك بســيارى از مســائل در رابطــه بــا »قضــا و قــدر« 

كوشــش در زندگــى انســان‌ها« لاينحــل خواهــد مانــد. و »تأثيــر جهــاد و تــاش و 
کنیــد انســان يــك دســتگاه    م‌یتــوان ايــن بحــث را، ضمــن يــك مثــال ســاده روشــن ســاخت. فــرض 
كــه در سیســتم و ســاختمان آن  ــر طبــق پيش‏بينى‏هــاى مختلفــى  ــو تهيــه مى‏كنــد. ب اتومبيــل ن
كنــد؛ امــا ایــن امــر مشــروط  كار رفتــه، ایــن وســیله مى‏توانــد بــه طــور مثــال بيســت ســال عمــر  بــه 
ــد. در  ــل آورن ــه عم ــاى لازم را ب ــده و مراقبت‌ه ــیدگی ش ــل رس ــه اتومبی ــه ب ک ــت  ــم اس ــن مه ــه اي ب
كــه از آن هــم فراتــر نمــى‏رود. ايــن صــورت اجــل حتمــى ايــن اتومبيــل همــان بيســت ســال اســت 
گاه ســپرده و از ســوی دیگــر،  گــر مراقبت‌هــاى لازم انجــام نشــده و آن را بــه دســت افــراد نــاآ    ولــى ا
کننــد و در جاده‏هــاى پرســنگلاخ، همــه  بيــش از قــدرت و ظرفيــت از آن بهرهک‌شــی و اســتفاده 
کمتــر از آن تنــزل  گيرنــد، ممكــن اســت عمــر بيست‏ســاله آن بــه نصــف يــا حتّــی  كار  روزه آن را بــه 
ــت  ــب اس ــرت و تعج ــب حی ــئله موج ــن مس ــت. ای ــق« آن اس ــل معلّ ــان »اج ــن هم ــد. اي كن ــدا  پي
کــه چگونــه بعضــى از مفسّــران مشــهور و صاحب‌نــام، بــه مســأله روشــنى هماننــد ايــن مســأله 

توجهــی نكرده‏انــد.1  

   توضيــح اينكــه، بســيارى از موجــودات، از نظــر ســاختمان طبيعــى و ذاتــى، اســتعداد و قابليــت 
كــه  بقــاء بــراى مدتــى طولانــى دارنــد، ولــى در اثنــاء ايــن مــدت ممكــن اســت موانعــى ايجــاد شــود 
كثــر عمــر طبيعــى بازمــ‌یدارد. بــه عنــوان مثــال، يــك چــراغ نفت‏ســوز  آن‌هــا را از رســيدن بــه حدا
ــه مخــزن نفــت آن، ممكــن اســت بيســت ســاعت اســتعداد روشــنائى داشــته باشــد،  ــا توجــه ب ب
كــه عمــر آن  امــا وزش يــك بــاد شــديد و ريــزش بــاران و يــا عــدم مراقبــت از آن، ســبب مى‏شــود 

گــردد. كوتــاه 
ــا آخريــن قطــره نفــت آن بســوزد، ســپس  ــع و آفتــی ت ــدون هيــچ مان ــر چــراغ ب گ    در ايــن مــورد، ا
گــر موانعــى قبــل از آن باعــث خاموشــى  خامــوش شــود، بــه اجــل حتمــى خــود رســيده اســت و ا

ــم. ــى« مى‏گوئي ــر حتم ــل غي ــر آن را »اج ــدت عم ــردد، م گ ــراغ  چ
ــع  ــردد و موان گ ــراى بقــاى او جمــع  ــر تمــام شــرایط ب گ ــك انســان نيــز چنيــن اســت. ا    در مــورد ي
كــه مدتــى طولانــى )هــر چنــد ايــن مــدت  برطــرف شــود، ســاختمان و اســتعداد او ايجــاب مى‏كنــد 
كنــد، امــا ممكــن اســت بــر اثــر ســوء تغذيــه يــا مبتــا شــدن بــه  بالاخــره پايــان و نهایتــی دارد( عمــر 

1 ـ تفسير نمونه، ج 18، ص:209.



گناهــان، خيلــى زودتــر از مــدت  ــا ارتــكاب  اعتيادهــای متفــاوت و يــا دســت زدن بــه خودكشــى، ي
ــى و در  ــل حتم ــورت اول اج ــرگ را در ص ــاس، م ــن اس ــر ای ــد. ب ــت بده ــود را از دس ــان خ ــد ج موع
ــه مــا  ك ــى اســت  ــه تعبيــر ديگــر اجــل حتمــى در صورت صــورت دوم اجــل غيــر حتمــى مى‏نامنــد. ب
كــه تنهــا مقتضيــات را در  بــه مجمــوع علــل تامّــه بنگريــم و اجــل غيــر حتمــى در صورتــى اســت 

نظــر بگيريــم.
بــا توجــه بــه ايــن دو نــوع »اجــل« بســيارى از مطالــب روشــن مى‏شــود. از جملــه اينكــه در روايــات 
كــم مى‏كنــد )منظــور از عمــر و اجــل در  مى‏خوانيــم صلــه رحــم عمــر را زيــاد و يــا قطــع رحــم عمــر را 

ايــن مــوارد اجــل غيــر حتمــى اســت(.
خِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ يَسْــتَقْدِمُونَ،1 منظــور از 

ْ
هُــمْ لاَ يَسْــتَأ

ُ
جَل

َ
ــإِذَا جَــاء أ کــه فرمــود: فَ    در آیــه شــریفه 

كــه انســان  اجــل، همــان مــرگ حتمــى اســت. بنابرايــن آيــه مزبــور، تنهــا مربــوط بــه مــوردى اســت 
بــه عمــر نهائــى خــود رســيده اســت؛ بنابرایــن ایــن امــر، مرگ‌هــاى پيــش رس را بــه هيــچ وجــه 
ــال  ــد متع ــه خداون ــل از ناحي ــر دو اج ــه ه ك ــت  ــه داش ــد توج ــورت باي ــر ص ــود. در ه ــامل نمى‏ش ش
ــل  ــت مث ــق. درس ــا معلّ ــروط و ي ــوان مش ــه عن ــرى ب ــق و ديگ ــور مطل ــه ط ــى ب ــود. يك ــن مى‏ش تعيي
اينكــه مى‏گوئيــم ايــن چــراغ بعــد از بيســت ســاعت، بــدون هيــچ قيــد و شــرطی خامــوش مى‏شــود 
گــر طوفانــى بــوزد، ایــن چــراغ بعــد از دو ســاعت خامــوش خواهــد  گفــت ا و از ســوی دیگــر، م‌یتــوان 
اراده  چنیــن  خداونــد  مى‏گوئيــم  اســت.  چنيــن  نيــز  ملت‌هــا  و  اقــوام  و  انســان  مــورد  در  شــد. 
كــرده اســت تــا فــان شــخص يــا ملــت، پــس از فــان مقــدار عمــر بــه طــور قطــع از ميــان بــرود و نيــز 
كننــد، در يــك ســوم  گــر ظلــم و ســتم و نفــاق و تفرقــه و ســهل‌انگارى و تنبلــى را پيشــه  مى‏گوئيــم ا
آن مــدت از بيــن خواهنــد رفــت، هــر دو اجــل از ناحيــه خــدا اســت؛ يكــى مطلــق و ديگــرى مشــروط 
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روایات
کلام امیر سخن مولا علی؟ع؟ م‌یخوانیم:   در 

ــغُ اللّهُ فِيهَــا  ِ
ّ
 فِــي إمْرَتِــهِ المُؤْمِــنُ وَ يَسْــتَمْتِعُ فِيهَــا الكَافِــرُ وَ يُبَل

ُ
ــاسِ مِــنْ أمِيــرٍ بَــرٍّ أوْ فَاجِــرٍ، يَعْمَــل »لاَ بُــدّ لِلنَّ

 ، يُؤْخَــذُ بِــهِ لِلضّعِيــفِ مِــنَ القَــوِيِّ  وَ
ُ

ــبُل  بــهِ العَــدُوّ وَ تَأمَــنُ بِــهِ السُّ
ُ

 و يُجْمَــعُ بِــهِ الفَــيْءُ وَ يُقَاتَــل
َ

الأجَــل
يحَ بَــرٌّ وَ يُسْــتَراحَ مِــنْ فَاجِــرٍ«.2 حَتّــى يَسْــتَرِ

كار خويــش  مــردم را ناچــار فرمانروايــى بايــد؛ نيكــوكار يــا تبهــكار؛ زيــرا در حكومــت او فــرد بــا ايمــان 
كــس را  كافــر بهــره خويــش مى‌بــرد و خداونــد بــا وجــود حكومــت، هــر  )اطاعــت خــدا( مى‌كنــد و 
ــده  ــمن جنگي ــا دش ــود و ب ــع‌آورى مى‌ش ــا جم ــيله او ماليات‌ه ــه وس ــاند و ب ــدّر مى‌رس ــل مق ــه اج ب
مى‌شــود و راه‌هــا امــن مى‌گــردد و حــقّ ناتــوان از زورمنــد ســتانده مى‌شــود و نيكــوكار آســايش 

مى‌بينــد و از تبهــكار در امــان مى‌مانــد.
در بیان ارزشمند دیگری از حضرت م‌یخوانیم:

ــهُ ليــسَ أحــدٌ مِــن النّــاسِ إلاّ و مَعــهُ حَفَظــةٌ مِــن اللّهِ يَحفَظونَــهُ أنْ لا يَتَــردّى  »كَفــى بالأجَــلِ حِــرْزا، إنَّ
ــوا بينَــه و بيــنَ أجلِــهِ«.3

َّ
ــهُ خَل

ُ
يــهِ حائــطٌ و لا يُصيبَــهُ سَــبُعٌ، فــإذا جــاءَ أجل

َ
فــي بِئــرٍ و لا يَقَــعَ عل

2 ـ بحارالانوار، ج 75، ص: 1.64 ـ اعراف)7(: 34.

3 ـ همان، ج ٧٨، ص: ٦٤.



كــس نيســت مگــر آنكــه نگهبانانــى از ســوى خداونــد بــر  كافــى اســت. هيــچ  نگاهبانــىِ اجــل 
كــه نمى‌گذارنــد در چاهــى بيفتــد، يــا ديــوارى بــر ســر او آوار شــود، يــا خــوراك  گماشــته‌اند  او 

گــردد، امــا چــون اجلــش فــرا رســد، او را بــا اجلــش تنهــا مى‌گذارنــد. درنــده‌اى 

داستان
کــه خدمــت حضــرت صــادق ؟ع؟ شــرفی‌اب شــدم. در همــان     داوود رقــى چنیــن نقــل مک‌ینــد 
ابتــدای جلــوس در محضــر ایشــان و بــدون هیــچ ســابقه و شــناختی از مــن حضــرت فرمودنــد: 
اى داوود، اعمــال شــما را روز پنجشــنبه بــر مــن عرضــه داشــتند. صلــه رحــم تــو را نســبت بــه 
ــم ايــن پيونــد خويشــاوندى  ــو مســرور شــدم و م‌یدان كار ت پســرعمويت، فلانــى، ديــدم و از ايــن 
كــردى، زودتــر اجــل او را م‌یرســاند و عمــرش را تمــام م‌یكنــد. داوود در جــواب بــه حضــرت  كــه تــو 
کــه وضــع زندگــى  گفــت: مــن پســر عموئــى داشــتم بدســيرت و دشــمن خانــدان نبــوت، شــنيدم 
او آشــفته اســت و از نظــر معيشــت در ســختى هســتند. پــس قبــل از آنكــه عــازم مكّــه شــوم، بــراى 

ج آن‌هــا مقــدارى درهــم و دینــار فرســتادم.1 مخــار

برداشت
   در ايــن آيــه خداونــد بــه يكــى از قوانيــن آفرينــش، يعنــى فنــا و نيســتى ملت‌هــا، اشــاره مى‏كنــد 
گنهــكاران  و بحث‌هــاى مربــوط بــه زندگــى فرزنــدان آدم در روى زميــن و ســرانجام و سرنوشــت 
گفتــه شــد- بــا ايــن بحــث روشــن‌تر مى‏شــود. نخســت م‌یفرمایــد: بــراى  -كــه در آيــات قبــل 
كــه ايــن اجــل  2 و هنگامــى 

ٌ
جَــل

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ّ
هــر امتــى زمــان و مــدت معينــى وجــود دارد:وَ لِــكُل

ــإِذا جــاءَ  كــرد و نــه لحظــه‏اى بــر آن پيشــى مى‏گيرند:فَ فــرا رســد، نــه لحظــه‏اى تأخيــر خواهنــد 
خِرُونَ ســاعَةً وَ لا يَسْــتَقْدِمُونَ.3 يعنــى ملت‌هــاى جهــان هماننــد افــراد، داراى 

ْ
هُــمْ لا يَسْــتَأ

ُ
جَل

َ
أ

مــرگ و حيــات هســتند، ملت‌هايــى از صفحــه روى زميــن برچيــده مى‏شــوند و بــه جــاى آن‌هــا 
ملت‌هــاى ديگــرى قــرار مى‏گيرنــد. قانــون مــرگ و حيــات مخصــوص افــراد انســان نيســت؛ بلكــه 
كــه، مــرگ ملت‌هــا  اقــوام و جمعيت‌هــا و جوامــع مختلفــی را نيــز در بــر مى‏گيــرد. بــا ايــن تفــاوت 
غالبــاً بــر اثــر انحــراف از مســير حــق و عدالــت و روى آوردن بــه ظلــم و ســتم و غــرق شــدن در 

دريــاى شــهوات و فــرو رفتــن در امــواج تجمل‌پرســتى و تن‏پــرورى مى‏باشــد.
ــد و از قوانيــن مســلّم آفرينــش  گام بگذارن ــه ملت‌هــاى جهــان در چنيــن مســيری  ك    هنگامــى 
گردنــد، ســرمايه‏هاى هســتى خــود را يكــى پــس از ديگــرى از دســت خواهنــد داد و  منحــرف 
ــر،  ــه مص ــل، فراعن ــدن باب ــون تم ــى همچ ــاى تمدن‌هاي ــى فن ــد. بررس ــقوط مى‏كنن ــرانجام س س
كلدانيــان، آشــوريان، مســلمانان اندلــس و امثــال آن‌هــا، ايــن حقيقــت را نشــان  قــوم ســبا و 
گرفتــن فســاد صــادر شــده  ــر اوج  ــر اث ــه ب ك ــودى،  ــرا رســيدن فرمــان ناب كــه در لحظــه ف مى‏دهــد 

بــود، حتّــى ســاعتى نتوانســتند پايه‏هــاى لــرزان حكومت‌هــاى خويــش را نــگاه دارنــد.4

2ـ اعراف)7(: 1.34 ـ همان، ج 16، ص: 29.
4 ـ تفسير نمونه، ج‏6، ص: 3.158ـ اعراف)7(: 34.
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هدیه زائر خانه 
خدا ...

قال الحسن بن على ؟ع؟: 
»مـــن ادام الاختلاف الى المســـجد 

اصـــاب احدى ثمـــان: آیـــۀ محكمة و 
اخا مستفادا و علما مستطرفا و رحمة و 
كلمة تدله على الهدى او ترده عن ردى 
و ترك الذنوب حیاء او خشـــیة«؛ كسى 
كه همواره به مســـجد )براى اقامه نماز 
كند، یكـــى از این  و غیـــره ( رفـــت و آمد 

هشت فایده بر او برسد:
استفاده از آیه روشنى از قرآن؛.11

یافتن رفیق نیك؛.22
گیرى علم تازه؛.33 فرا
در .44 كـــه  رحمتـــى  از  برخـــوردارى 

انتظارش بود؛
كه راهنمـــاى راه .55 شـــنیدن ســـخنى 

باشد؛
از انحراف در امان باشد؛.66
گناه از روى حیا شود؛.77 موجب ترك 
گردد. .88 گناه بر اثر ترس  موجب ترك 

)تحف العقول، ص: 258(
عن الحسین؟ع؟: 

»اهـــل المســـجد زوار الله و حـــق على 
المـــزور التحفـــة لزائره«؛ اهل مســـجد، 
زائران خدایند و بر صاحب خانه است 

كه به زائرش هدیه دهد. 
)كلمة الامام حسن؟ع؟، ص:41(

***

امام خمینی؟رح؟: 
»این‌هـــا از مســـجد مى‏ترســـند. مـــن 
کنم، به شما بگویم.  تکلیفم را باید ادا 
شما دانشـــگاه‌یها، شما دانشجوها، 
کنید.  همه‏تـــان مســـاجد را برویـــد پـــر 
سنگر اســـت اینجا. ســـنگرها را باید پر 

کرد.« 
)صحیفه امام، ج‏12، ص: 393(
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خانه های خدا
رسول خدا؟ص؟: 

الأرْضِ  فِـــی  بُیُوتِـــی  إِنَّ   
َ

ل
َ
»أ

مَاءِ كَمَا  مَسَـــاجِدُ تُضِی ءُ لأهْلِ السَّ
ْ
ال

لا طُوبَى 
َ
رْضِ أ

َ ْ
جُومُ لأهْلِ ال تُضِیءُ النُّ

لا طُوبَى 
َ
مَسَـــاجِدُ بُیُوتَهُ أ

ْ
كَانَتِ ال لِمَنْ 

 فِی بَیْتِهِ ثُـــمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی 
َ
أ لِعَبْـــدٍ تَوَضَّ

ـــرِ  لا بَشِّ
َ
ائِرِ أ كَرَامَةَ الزَّ مَزُورِ 

ْ
ـــى ال

َ
لا إِنَّ عَل

َ
أ

مَسَاجِدِ 
ْ
ى ال

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُ
ـــائِینَ فِی الظّ

َ
مَشّ

ْ
ال

قِیَامَةِ«؛ رســـول 
ْ
ـــاطِعِ یَـــوْمَ ال ـــورِ السَّ بِالنُّ

خدا ؟ص؟ فرمود: خدای متعال فرمود: 
که خانـــه هاى من در زمین  گاه باش  آ
مساجد هستند و براى اهل آسمان‌ها 
 همچــــون ســـتارگان براى اهـــل زمین 
گاه باش، خوشـــا به  مـــى درخشـــند؛ آ
كه مســـاجد خانـــه هاى  كســـى  حـــال 
گاه باش، خوشا به حال بنده  اوست؛ آ
ای كه در خانه اش وضو بگیرد، سپس 
گاه باش،  كند؛ آ مرا در خانه ام زیـــارت 
كه زائرش را  بر زیارت شده واجب است 
گاه باش، به كسانى كه در  تكریم كند؛ آ
تاریكی ها به مساجد مى روند بشارت 

بده به نور ساطع در روز قیامت.
 )وسائل الشیعه، ج1، ص:382(

***
امام صادق؟ع؟: 

هَا بُیُوتُ  مَسَـــاجِدِ فَإِنَّ
ْ
یْكُمْ بِإِتْیَانِ ال

َ
»عَل

رَهُ   طَهَّ
ً
را تَاهَا مُتَطَهِّ

َ
رْضِ وَ مَنْ أ

َ ْ
الِلَّه فِـــی ال

كْثِرُوا 
َ
ارِهِ فَأ بِـــهِ وَ كُتِبَ مِنْـــزُوَّ الُلَّه مِـــنْ ذُنُو

وا مِنَ 
ُّ
عَـــاءِ وَ صَل ةِ وَ الدُّ

َ
ل فِیهَا مِـــنَ الصَّ

 
َّ

مَسَـــاجِدِ فِی بِقَـــاعٍ مُخْتَلِفَةٍ فَـــإِنَّ كُل
ْ
ال

قِیَامَةِ«؛  
ْ
یْهَا یَوْمَ ال

َ
ی عَل ِ

ّ
مُصَل

ْ
بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِل

بر شـــما بـــاد به رفتـــن به مســـاجد، به 
خاطر اینكه مساجد خانه هاى خداى 
كه با  كسى  متعــــال در زمین هستند و 
طهارت به سوى مساجد برود خداى 
كند  گناهانش پـــاك مى  متعـــال او را از 
و از زوارش نوشـــته مى شود، پس زیاد 
در مســـاجد نمـــاز و دعا بخوانیـــد و در 
مســـجدهاى مختلف نمـــاز بخوانید، 
كـــه در روز قیامـــت هـــر مكانـــى  چـــون 

شهادت براى نمازگزارش مى دهد. 
)بحارالانوار، ج80، ص:384(
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معنویت را بسازیم 

دارد،  اهمیـــت  امـــروز  آنچـــه 
عمـــران و آبـــادى معنوى مســـاجد 

اســـت، و بـــه تعبیر دیگر بیـــش از آنچه 
به ساختن مسجد اهمیت مى ‌دهیم 
باید به ساختن افرادى که اهل مسجد 
و پاســـداران مســـجد و حافظـــان آنند 
کانونى  اهمیت بدهیم. مســـجد باید 
گونـــه حرکت و جنبش  باشـــد براى هر 
گاهـــى و  ســـازنده اســـامى در زمینـــه آ
ک ســـازى محیط،  بیـــدارى مردم، و پا
و آماده ساختن مسلمانان‌ براى دفاع 
از میراث هـــاى اســـام مخصوصاً باید 
توجه داشـــت، مســـجد مرکـــزى براى 
گـــردد، نه اینکه تنها  جوانـــان با ایمان 
کار افتـــادگان  مرکـــز بازنشســـتگان و از 
بـــراى  کانونـــى  بایـــد  مســـجد  شـــود. 
فعال‌ترین قشرهاى اجتماع باشد، نه 
مرکـــز افراد بیـــکاره و بى حـــال و خواب 

آلوده ‌ها.
کـــرم ؟ص؟ فرمـــود: »مـــن بنـــى  پیامبـــر ا
مســـجدا فى الدنیا اعطاه الله بکل شبر 
منـــه - او قـــال بکل ذراع منه- مســـیرة 
اربعیـــن الف عـــام مدینة‌ مـــن ذهب و 
فضـــة و در و یاقـــوت و زمـــرد و زبرجد و 
که در دنیا مسجدى بسازد،  لؤلؤ«؛ هر 
خداوند در برابر هر وجب- یا فرمود: هر 
ذراع- بـــه مقدارى که چهل هزارســـال 
پیموده مى ‌شود، شهرى از طلا و نقره 
و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ به او 

عطا مى ک‌ند.
)وسایل الشیعه، ج2، ب:8، ح:4(

اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  »وَ لَوْلَا دَفْعُ الله النَّ
وَ  صَلَـــوَاتٌ  وَ  وَبِيَـــعٌ  مَـــتْ صَوَامِـــعُ  لَهُدِّ
كَثِيـــرا  مَسَـــاجِدُ يُذْكَـــرُ فِيهَـــا اسْـــمُ الله 
وَلَيَنصُرَنَّ الله مَنْ يَنصُـــرُهُ إِنَّ الَله لَقَوِىٌّ 

عَزِيزٌ.« 
)حج/40(

كه از آيه استفاده مى‏شود  نكته مهمى 
گويا وجـــوب جهاد، اول  اين اســـت كه 
براى حفظ مســـجد بوده است؛ زيرا در 

آيه پيش از آن مى‏فرمايد:
هُمْ ظُلِمُوا 

َ
نّ

َ
ذِيـــنَ يُقَاتَلُـــونَ بِأ

َ
ذِنَ لِلّ

ُ
     »أ

ذِيـــنَ 
َ
إِنَّ الَله عَلَـــى نَصْرِهِـــمْ لَقَدِيـــرٌ لّ وَ

نْ 
َ
 أ

َ
خْرِجُـــوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ بِغَيْرِ حَـــقٍّ إِلّا

ُ
أ

نَا الُله...«  يَقُولُوا رَبُّ
)حج/39(
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عمران خانه های خدا

امام خمینی ؟رح؟: 
كـــه از حلقوم  قدرت اســـام اســـت 

را  اینهـــا  روحانیّت‌بیرون‌مى‌آیـــد. 
كه من  نشـــكنید. خدایا، تو مى‌دانـــى 
براى اینكه معمّم هســـتم از روحانیّت 
اینكـــه  بـــراى  نمى‌كنـــم.  طرفـــدارى 
كـــه مى‌توانند  مى‌دانـــم این قشـــرند، 
كه  ملّت را نجات بدهند؛ این قشـــرند 
مردم آنها را مى‌خواهند. این مســـاجد 
كرد.  كه این بســـاط را درســـت  اســـت 
این مساجد است كه نهضت را درست 

كرد.
)صحیفۀ امام، ج‌8، ص: 60(

ما انقلاب كردیم مسجد درست كنیم. 
كردیم. شـــما،  ما بـــراى خـــدا انقـــاب 
كـــرده اســـت و از زبان  ملّـــت ما انقلاب 
كه »جمهورى اســـامى«.  ملّت اســـت 
جمهورى اســـامى بایـــد همه چیزش 

اسلامى باشد.
 )صحیفۀ امام، ج‌15، ص: 14(

مقام معظم رهبری )حفظه الله(:
طبـــق بینش مـــا، یادگارهای اســـامی 
عزیزند. م‌یشـــد اسلام به مردم بگوید 
برویـــد در زمین صافی بایســـتید و نماز 
كه  كنید؛ درصورتی  بخوانید و عبادت 
به عمارت مسجد دســـتورداده است؛ 
»انما یعمرمســـاجد الله« )توبـــه/18(. آباد 
كردن مســـجد ملاك اســـت و تجسّم و 
كار مورد نظراسلام  تجسّد خارجی این 
می باشـــد؛ چـــون تأثیر بســـزایی دارد. 

)همان،1368/04/2(
عمران مساجد و پرداختن به آرایه‌هاى 
معنـــوى و ظاهـــرى آن، وظیفه همگان 
كســـى بـــه انـــدازه تـــوان و  اســـت و هـــر 
گـــردد. مردم،  همّـــت بایـــد در آن ســـهیم 
شـــهرداری‌ها و دســـتگاه‌هاى دولتى هر 
كننـــد و  یـــك در آن بایـــد ســـهمى ایفـــاء 
روحانى دانا و مسئولیت‌پذیر و پرهیزگار 
م‌یتوانـــد و ‌م‌یبایـــد محور این منظومه 

تـــاش مقـــدس باشـــد. 
)همان،20/ 07/ 1389(

آبـــادی مســـاجد و افزایـــش نمازهـــای 
جماعت ... به معنای بروز بركات نماز 
در سطح همكاری و همدلی اجتماعی 

است.
 )همان،1373/06/10(
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ای کاش 
فاطمی ؟س؟ بودم 

 فاطمـــه؟س؟ بانوی بانـــوان دو 
جهـــان، عطای خداوند ســـبحان، 

كفو و یگانه همتای امیرمؤمنان؟ع؟ و 
یكی از علل آفرینش عالم امكان است. 
معنویت قدســـی آن بانوی ب‌یهمتا در 
قرآن كریم، جلوه‌ای ویژه یافته، جمال 
معنـــوی و اوج طهـــارت و عصمتـــش، 
در آیه تطهیر)احزاب، آیه 33(، درخشـــش 
كامـــل را متجلّی ســـاخت. آیه  انســـان 
مباهله )آل عمران، آیه61( شاهدی دیگر بر 
گردید.  شكوهمندی و قدر و جلالتش 
تَـــی«، )دهر، آیـــه1( جلوه‌ای 

َ
ســـوره »هَل أ

از مـــروّت و ایثـــار آن بزرگـــوار را، همـــراه 
بـــا عارفانه‌تریـــن زمزمه هســـتی »علی 

ه«، تجسّمی زیبا بخشید.  حُبُّ

***

آمـــده  چنیـــن  معراجیـــه  روایـــات  در 
کـــه در شـــب معراج  اســـت: »هنگامی 
به آســـمان‌ها سیر داده شـــدم، داخل 
بهشـــت گشتم؛ تا آنکه به کاخ بهشتی 
فاطمه زهرا؟س؟ رســـیدم. پس هفتاد 
قصر بهشـــتی از مرواید قرمـــز دیدم؛ در 
که به لؤلؤ و دُرّ زینت یافته بود و  حالـــی 

در و دیوارهایش همه از صدف بود«. 
)بحارالانوار، ج43، ص:76(

***

از  قیامـــت،  روز  در  زهـــرا؟س؟  فاطمـــه 
که  چنـــان مرتبـــه‌ای برخوردار اســـت، 
همگان آرزوى ‌فاطمى بودن مىک‌نند. 
چنانکـــه از ابن عباس روایت شـــده که 
مى‌گو���ید: امام علـــى؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ 
که آن حضرت مى‌فرمود:  نقل مک‌یند 
فاطمـــه‌؟س؟  بـــه  خطـــاب  خداونـــد 
م‌یفرماید: »اِنْطلِقى فَمَنِ اعْتَصَمَ بِکِ 
ـــةِ، فَعِنْدَ ذلِکَ یَوَدُّ  جَنَّ

ْ
فَهُـــوَ مَعَکِ فِى ال

کانُوا فاطِمیّیـــنَ«؛ ]اى  هُمْ  نَّ
َ
خَلائِـــقُ ا

ْ
ال

فاطمه![ برو! هر کس دســـت به دامن 
تو زند، در بهشـــت با تو اســـت. پس در 
که‌ همـــه خلایق آرزو  آن هنگام اســـت 

مىک‌نند که ای کاش فاطمى بودند.
)بحارالانوار، ج43، ص:227(
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عـیــــد
 جمهوری اسلامی

یکی از روزهـــای تاریخی و مهم 
جمهـــوری اســـامی ایـــران، دوازده 

فروردیـــن اســـت. در ایـــن روز بـــا رأی 
کثریـــت قاطـــع مردم)بیـــش از نـــود و  ا
کشور  هشـــت درصد(، نظام سیاســـی 
پس از 2500 ســـال، از نظام ســـلطنتی 
جمهـــوری  نظـــام  بـــه  ستم‌شـــاهی، 
اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت.
جمهورى اسلامى به این معنا است كه 
قانون كشور را، قوانین اسلامى تشكیل 
مى‌دهـــد؛ ولى فرم حكومت اســـامى، 
جمهورى است. به این معنا كه متكى 

بر آراى عمومى است.
)صحیفه نور، ج5، ص:240(

***
ماهیت جمهورى اســـامى این است 
كه اسلام براى حكومت  كه با شرایطى 
قرار داده است، با اتّكا به آراى عمومى 
ملـــت، حكومت تشـــكیل شـــده و )آن 
حکومت تنهـــا( مجرى)همان(احكام 

اسلام مى‌باشد.
)صحیفه نور، ج4، ص:444(

***
اصطلاح »جمهوری اسلامی« را اولین 
بار امام خمینی؟رح؟ در شهر پاریس، در 
توصیف نظام مطلوب و مورد نظر خود 
كار برد. »جمهوریت« مورد نظر، به  به 
همان معنای رایـــج، به معنی مردمی 
بودن حكومت است. ایشان در پاسخ 
به سؤال خبرنگاری، مبنی بر چیستی 
حكومـــت در جمهـــوری اســـامی، در 
تاریـــخ ۲۰مهـــر ســـال ۵۷ م‌یفرمایــ�د: 
»رژیـــم اســـامی و جمهوری اســـامی، 
رژیمی متّكی بر آرای عمومی و رفراندوم 

عمومی است«.
)صحیفه نور، ج3، ص:514(

***
امـــام خمینی؟رح؟ پـــس از تثبیـــت نظام 
مقدس جمهـــوری اســـامی فرمودند: 
»... و ایـــن روز را روز عیـــد م‌یدانـــم و 
كه در هر ســـال 12 فروردین،  امیدوارم 
كـــه به قدرت  روز عیـــد ملت ما باشـــد؛ 
ملی رســـیدند و خودشـــان سرنوشت 
خودشان را به دست خواهند گرفت«. 

)صحیفه نور،ج 6، ص:462(
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حفظ طبیعت
کریـــم می‌فرمایـــد:  قـــرآن 

رْضِ مُفْسِدِینَ«؛ 
َ ْ
»وَلاَ تَعْثَوْا فِ‌یال

فســـاد  و  فتنـــه  زمیـــن  روى  در 
كه  نكنید)بقـــره، آیـــه 60(. طبیعى اســـت 
استفاده نابخردانه از مواهب طبیعت 
آن،  از  بهره‌بـــردارى  در  زیـــاده‌روى  و 
از مـــوارد فســـاد در روى زمیـــن اســـت. 
کریم در آیات دیگری،  همچنین قـــرآن 
كه به تخریب مظاهر زیبایى  كسانى را 
خداونـــد در جهـــان دســـت زده، نظام 
باشـــكوه آفرینـــش را بـــا آلودگـــى از بین 
كرده و نارسا‌ییها و  م‌یبرند، نكوهش 
مشكلات روى زمین را، ناشى از اعمال 
انســـان‌هاى فاســـد قلمـــداد م‌یكند. 
خداونـــد  دیگـــر،  ســـوی  آیـــه41(.از  )روم، 
كه آسایش مســـلمانان را در  كســـانى را 
زندگـــی فراهـــم م‌یكنند، ســـتوده و در 
كـــه طبیعـــت را آلوده  مقابـــل، افرادى 
کرده و بدین وســـیله، اســـباب اذیّت و 
ناراحتى مردم را ایجاد م‌یكنند، سخت 
روایتـــی  براســـاس  اســـت.  نكوهیـــده 
كـــس از مقابـــل راه  از پیامبـــر؟ص؟، هـــر 
كه باعث رنجش  مسلمانان، چیزى را 
كند، خداوند  رهگذران است، برطرف 
پاداش خواندن چهارصد آیه از قرآن را 
براى او ثبت م‌یكند؛ كه ثواب هر حرف 

آن، ده حسنه است.
)بحارالانوار، ج75، ص:50(

***
همچنیـــن آن حضـــرت فرمودنـــد: ســـه 
كار خود، مورد لعنت  كه در اثر  گروهند 
كه  كســـانى  خداونـــد قـــرار م‌یگیرنـــد: 
كـــن عمومـــى، ســـایه‌بان‌ها و محل  اما
كنند؛  پیاده شـــدن مســـافران را آلوده 
كه آب عمومـــى)آب نوبتى( را  كســـانى 
غصب كنند؛ كسانى كه سدّ معبر كرده، 

مانع عبور عابران شوند.
)وسائل‌الشیعه، ج1، ص: 325(. 

در ســـیره ائمـــه معصومین؟عها؟ چنین 
كه امام ســـجاد؟ع؟  نقل شـــده اســـت 
مشـــاهده  راه  در  را  كلوخـــى  هـــرگاه 
م‌ینمودند، از مركب پیاده شده، آن را 

از سر راه برم‌یداشتتند.
)بحارالانوار، ج74، ص:50(
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1. 
ً
حَدا

َ
هِ أ بِّ  وَ لا يُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَ

ً
 عَمَلًا صالِحا

ْ
يَعْمَل

ْ
هِ فَل بِّ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ فَمَنْ 

كــس را در  كارى شايســته انجــام دهــد و هيــچ  كــه بــه لقــاى پــروردگارش اميــد دارد، بايــد  پــس هــر 
عبــادت پــروردگارش شــريك نكنــد.

شأن نزول 
کــه شــخصی محضــر پيامبــر؟ص؟  كهــف نقــل شــده اســت     در شــأن نــزول آيــات 109 و 110 ســوره 
كــرد: اى رســول خــدا، مــن در راه خــدا انفــاق مى‏كنــم و صلــه رحــم به‏جــا  شــرفی‌اب شــد و عــرض 
كارهــاى  كــه مــردم از  كارهــا را فقــط بــه‏ خاطــر خــدا انجــام مى‏دهــم، امّــا هنگامــى  مــى‏آورم و ايــن 
مــن ســخن مى‏گوينــد و ســتايش مى‏كننــد خوشــحال مى‏شــوم، ايــن اعمــال مــن چگونــه اســت؟ 
كــه ايــن آيــات نــازل شــد:  كــرده و ســخنى نفرمودنــد، تــا آن  رســول ختم‌یمرتبــت؟ص؟ ســكوت 
كــه  آن‏گاه حضــرت بــه ايــن پرســش چنيــن پاســخ داد: »تنهــا عملــى مقبــول درگاه خداونــد اســت 

كامــل همــراه باشــد«.2  بــا اخــاص 

واژه‌ها 
قــاء مقابلــة 

ّ
لِقــاءَ، روبــرو شــدن بــا شــى‏ء و مصــادف شــدن. عبــارت راغــب چنيــن اســت: »الل

ــا  ــوا إِنَّ
ُ
ــوْا إِلــي‏ شَــياطينِهِمْ قال

َ
ــا وَ إِذا خَل ــوا آمَنَّ

ُ
ذيــنَ آمَنُــوا قال

َّ
قُــوا ال

َ
الشّــى‏ء و مصادفتــه معــا«. وَ إِذا ل

گوينــد ايمــان آورديــم. ــرو شــدند  ــا اهــل ايمــان روب نَ 3چــون ب ــتَهْزِؤُ مــا نَحْــنُ مُسْ ــمْ إِنَّ مَعَکُ
گفته‏انــد لقــاء اللّه بــه معنــى‏ مــرگ اســت و آن ملاقــات خــدا اســت. ولــى آيــات نشــان   :لِقــاءُ اللّه
بُــوا بِلِقــاءِ 

َ
کَذّ ذيــنَ 

َّ
كــه آن قيامــت و ملاقــات نعمــت و عــذاب خداونــد اســت. قَــدْ خَسِــرَ ال م‌یدهــد 

کهف)18(: 110. 2 ـ مجمع‌البيان، ج 6، ص: 1.296 ـ 
3ـ بقره)2(: 14.

اخلاص در عبادت

 .11پیشـــــــنهادهای اجرایـــــــی هفته

ــا موضــوع ســالروز آغــاز محاصــره  ــه ب خطاب

اقتصــادی آمریــکا علیــه ایــران در ســال 59 و 

 .22دســتاوردهای ایســتادگی ملــت

برگــزاری مراســم یادبــود شــهدای علمــی 

دانشــگاهی  نخبــگان  از  تجلیــل  و  کشــور 
 .33مســجد

ــــــزاری نشســــــت بررســــــی شــــــرفت‌های  برگ

س از انقــــــاب و 
ــــــ کشــــــور پ علمــــــی و هســــــته‌ای 

ــــــی  .44تبییــــــن شــــــکن‌یهای اســــــتکبار جهان

کتــب شــهید آوینــی بــه جوانــان و  معرفــی 

تشــیکل هســته هــای مطالعاتــی آثــار ایشــان 

 .55در طــول ســال

برگــزاری مراســم غبارروبی ماهانه مســجد 
)جمعه(



يْكُــمْ آياتِــي وَ يُنْذِرُونَكُــمْ 
َ
ــونَ عَل كردنــد، زيــان‌كار شــدند. يَقُصُّ الِلَّه؛1 آنانكــه روز قيامــت را تكذيــب 

.3 پــس لقــاء اللّه مــرگ 
ً
 صالِحــا

ً
 عَمَــا

ْ
يَعْمَــل

ْ
ــهِ فَل بِّ كانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ رَ لِقــاءَ يَوْمِكُــمْ هــذا. 2 فَمَــنْ 

نيســت، بلكــه ثــواب و عقــاب خــدا اســت.4 

نکات تفسیری
کــه لقــاء  گفــت     تعبيــر بــه لقــاء اللَّه در قــرآن مجيــد بــه صــورت مکــرّر ذکــر شــده اســت. م‌یتــوان 
اللَّه در تمامــی مــوارد، بــه معنــى حضــور در صحنــه قيامــت مى‏باشــد. بديهــى اســت منظــور از 
نيســت؛  يكديگــر  بــا  بشــر  افــراد  و ملاقــات خداونــد، ملاقــات حســى هماننــد ملاقــات  »لقــاء« 
كــه بــا چشــم ظاهــر ديــده شــود،  چــه اينكــه خداونــد نــه جســم اســت و نــه رنــگ و مــكان دارد 
كيفرهــا و نعمت‌هــا و  بلكــه منظــور يــا مشــاهده آثــار قــدرت او در صحنــه قيامــت و پاداش‌هــا و 
گروهــى از مفسّــران بــر ایــن امــر پرداخته‌انــد(؛ يــا بــه معنــى يــك نــوع  عذاب‌هــاى او اســت، )چنانكــه 
گويــى خــدا را بــا چشــم دل در  كــه  گاه بــه جايــى مى‏رســد  شــهود باطنــى و قلبــى اســت، زيــرا انســان 
گونــه شــك و ترديــدى بــراى او باقــى نمى‏مانــد.  كــه هيــچ  برابــر خــود مشــاهده مى‏كنــد، بــه طــورى 
گروهــى  كــى و تقــوا و عبــادت و تهذيــب نفــس در ايــن دنيــا بــراى  ايــن حالــت ممكــن اســت بــر اثــر پا
كــه آثــار  پيــدا شــود، ولــى حالــت شــهود باطنــى در قيامــت بــراى همــگان محقّــق خواهــد شــد، چــرا 
كوردلــى هــم بــدان  كــه هــر  عظمــت و قــدرت خداونــد بــزرگ در جهــان باقــی آن چنــان آشــكار اســت 

ايمــان قطعــى پيــدا مى‏كنــد.5

   در واقــع ايمــان بــه جهــان آخــرت طبــق ايــن آيــه، دو بازتــاب در انســان مى‏توانــد داشــته باشــد، 
يكــى عمــل صالــح و ديگــر اخــاص در عبوديّــت. جالــب اينكــه، در ايــن آيــه از روز قيامــت بــه عنــوان 
روزلقــاء‌اللَّه )ديــدار خــدا( يــاد شــده و مى‏دانيــم ايــن ديــدار معنــوى و شــهود باطنــى اوج تكامــل 
كامــل و عمــل صالــح باشــد.  كــه يــادآورى آن مى‏توانــد انگيــزه‏اى بــراى اخــاص  انســان‌ها اســت؛ 

)بــه اصطــاح تعليــق حكــم بــه وصــف مشــعر بــه عليــت اســت(.
كــه بــه جــاى يقيــن بــه معــاد، ذکــر اميــد و رجــاء بــه آن، اشــاره بــه  ايــن نكتــه نيــز قابــل توجــه اســت 
كــه حتّــى اميــد و رجــاء بــدان آن مى‏توانــد،  گونــه‌ای م‌یباشــد  کــه مســأله معــاد بــه  ايــن امــر اســت 

منبــع و مســبّب چنيــن آثــارى باشــد.6  

توحيد افعالى در داستان حضرت ابراهيم؟ع؟
)آن  ولــى  آمــد،  مــددش  بــراى  جبرئيــل  بــود،  شــده  گرفتــار  كــه  هنگامــی  خليــل؟ع؟  ابراهيــم 
گفــت:  »الــك حاجــة؟«   حضــرت‏( بــه او ابــراز احتيــاج نكــرد و از او اســتمداد ننمــود. )جبرئيــل‏( 

دارى؟( حاجتــى  )آيــا 
ــا بــك فــا«. )حضــرت ابراهيــم ؟ع؟ فرمودنــد: مــن بــه تــو نيــازى نــدارم.( مــن بــه خــدا   »قــال: امّ

ــم. محتاج

2ـ انعام)6(: 1.130ـ انعام: )6(: 31.
كهف)18(: 110. 4ـ قاموس قرآن، ج‏6، ص: 3.204ـ 

6 ـ تفسیر الميزان، ج 13، ص: 5.406 ـ تفسير نمونه، ج‏1، ص: 218.



گفت: پس حاجتت را از خدا بخواه.(  »قال: سل حاجتك.«  )جبرئيل 
 »قال: علمه بحالى حسبى من سؤالى.«1

گاهــى او از حــال مــن، مــرا از خواســتن حاجتــم   حضــرت ابراهيــم ؟ع؟ در جــواب فرمودنــد: آ
مى‏ســازد. بى‏نيــاز 

و اين مرتبه ايمان در توحيد افعالى، بالاترين درجه تكامل توحيدى براى موحّدان است.2

حقيقت اخلاص
   حقيقــت اخــاص، انجــام دادن عمــل بــراى خداونــد و بــا انگيــزه تقــرّب بــه او اســت.3 در قــرآن 
گونــى، بــه حقيقــت اخــاص پرداختــه شــده اســت. تعبيــر برخــى  گونا کریــم در صورت‏هــاى 
آيــات، بــه جــا آوردن عبــادات و اعمــال و قــرار دادن همــه شــؤون زندگــى و مــرگ فقــط بــراى 
ميــنَ. 4 و تعبيــر 

َ
عال

ْ
 إِنَّ صَلاتــي‏ وَ نُسُــکي‏ وَ مَحْيــايَ وَ مَماتــي‏ لَِِّ رَبِّ ال

ْ
خداونــد اســت: قُــل

 5.مــا نُطعِمُكُــم لِوَجــهِ الِلَّه آياتــى ديگــر، انجــام دادن عمــل بــراى طلــب وجــه خــدا اســت: انَّ
كــه حق‏تعالــى بــا آن‏هــا انــواع خيــر را  مقصــود از وَجــهِ الِلَّه صفــات فعليّــه خداونــد اســت، 
بــه مخلوقــات افاضــه مى‏كنــد؛ ماننــد آفرينــش، تدبيــر و رزق و بــه تعبيــر ديگــر، رحمــت عامّــه‏اى 
كــه هــدف  كــه قــوام هــر چيــزى بــدان اســت؛ بنابرايــن مقصــود از طلــب وَجــهِ الِلَّه، آن اســت 
كســب فيــض از رحمــت الهــى باشــد و از آنچــه نــزد غيــر خداونــد اســت، روى  انســان در اعمــال، 
گفتنــد: مــا از شــما توقــع  كــه  برگردانــد؛ ازايــن‏رو در آيــه 6 ســوره مبارکــه انســان6 از ابــرار نقــل شــده 

پــاداش و ســپاس‏گزارى نداريــم.7

شرک، بزرگ‌ترین ظلم 
 8  ٌمٌ عَظيم

ْ
ظُل

َ
رْکَ ل قْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِکْ بِالِلَّه إِنَّ الشِّ

ُ
 ل

َ
وَ إِذْ قال

گرچــه طبــق قــول مشــهور، پيامبــر نبــوده اســت، ولــى مســلّماً مــرد حكيــم و دانشــمندى     لقمــان 
گــذارده و ســخنانش را همرديــف ســخنان  کریــم نیــز بــر بــر علــم و حكمــت او صحّــه  كــه قــرآن  بــود 
كــه نســبت  خداونــد قــرار داده اســت. چنيــن مــردى بــا آن علــم و حكمــت و بــا نهايــت دلســوزى 

بــه فرزنــدش داشــت، مســلّماً خالص‏تريــن نصايــح و اندرزهــا را در اختيــار او مى‏گــذارد.

كــه قــرآن از ايــن مــرد حكيــم نســبت بــه فرزنــدش      اوليــن نصيحــت، از نصايــح دهگانــه‏اى 
كــه  كــرده، هميــن نصيحــت پرهيــز مطلــق از هرگونــه شــرك اســت، ايــن نشــان مى‏دهــد  نقــل 
ريشــه خودســازى و همــه اصلاحــات فــردى و جمعــى و اخلاقــى مبــارزه بــا شــرك در تمــام شــعب 
کــه شــاید فرزنــد لقمــان مشــرك بــوده و او  و شــاخه‏هاى آن اســت. برخــی احتمــال مى‏دهنــد 
گفته‏انــد،  كــه بعضــى از مفسّــران بــزرگ نيــز  در مقــام نهــى فرزنــد خــود برآمــده، ولــى همان‏گونــه 
ممكــن اســت ايــن ســخن بــه عنــوان هشــدارى بــه خاطــر اهميــت مســأله بــوده باشــد. همانطــور 

1 ـ بحارالانوار، ج 71، ص: 156.
2 ـ در اصل، بالاترين درجه تكامل توحيدى براى موحدان است.

4ـ انعام)6(: 3.162 ـ التبيان، ج 9، ص: 5؛ الميزان، ج 17، ص: 233.
کهف)18(: 28. .5ـ انسان)76(: 9؛ بقره)2(: 172؛ 

ً
رُونَها تَفْجيرا  يَشْرَبُ بِها عِبادُ الِلَّه يُفَجِّ

ً
6ـ عَيْنا

كريم، ج‏2، ص: 349. 8ـ لقمان)31(: 7.13 ـ دائره‌المعارف قرآن 



ــه پيامبــران چنيــن هشــدارى مى‏دهــد. ــد ب ــه قبــل نيــز خداون كــه در آي
   تعبيــر بــه »ظلــم عظيــم« بســيار پرمعنــا اســت. اصــولًا ظلــم بــه معنــاى هرگونــه انحــراف از حــق و 
كــه دربــاره  قــراردادن چيــزى در غيــر محــل شايســته اســت، و از همــه ظلم‌هــا بدتــر ظلمــى اســت 
كــه  خــدا و هــم خلــق و هــم خويــش باشــد و شــرك چنيــن اســت. چــه ظلــم و انحرافــى از ايــن بالاتــر 
موجــود بى‏ارزشــى را همتــاى خالــق آســمان و زميــن و تمامــى موجــودات قــرار دهنــد و چــه ســتمى 
كشــانند و  كــه، آن‌هــا را از جــاده نورانــى توحيــد بــه ظلمــت‌گاه شــرك  ــر  بــه خلــق خــدا از ايــن بالات
كــه خرمــن تمــام اعمــال صالــح  كــه، انســان آتشــى برافــروزد  چــه ظلمــى بــه خويشــتن از ايــن بدتــر 

كنــد؟!1 كســتر  خويــش را خا

روایات
كر مــن طريــق الســدي  ج ابــن منــدة و أبونعيــم فــي الصحابــة و ابــن عســا ــدر المنثــور، أخــر »فــي ال
كان جنــدب بــن زهيــر إذا صلــى أو صــام  الصغيــر عــن الكلبــي عــن أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: 
ــنْ  ــك فَمَ ــة النــاس فلامــه الله فنــزل فــي ذل ــك لمقال ــزاد فــي ذل ــه( ف ــاح ل ــر بخيــر ارت أو تصدق)فذك

2. 
ً
حَــدا

َ
ــهِ أ بِّ - وَ لا يُشْــرِكْ بِعِبــادَةِ رَ

ً
 عَمَــاً صالِحــا

ْ
يَعْمَــل

ْ
ــهِ فَل بِّ كانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ رَ

كر  كتــاب صحابــه- و ابــن عســا كــه ابــن منــذر و ابونعيــم- در  کتــاب ارزشــمند درّ‌المنثــور اســت  در 
گفــت: جنــدب بــن  كــه  كرده‏انــد  كلبــى از ابوصالــح از ابــن عبــاس روايــت  از طريــق ســدى صغيــر از 
كــه وقتــى نمــاز مى‏خوانــد، يــا روزه مى‏گرفــت يــا صدقــه مــى‏داد و مــردم  زهيــر را عــادت چنيــن بــود 
كارهــا را بيشــتر مى‏كــرد  از او تعريــف مى‏كردنــد، خيلــى خوشــحال مى‏شــد و بــه هميــن جهــت ايــن 
كننــد. از ایــن رو، خداونــد متعــال در مذمــت عمــل او،  تــا مــردم نیــز از او بيشــتر تعريــف و تمجیــد 
ــهِ  بِّ  وَ لا يُشْــرِکْ بِعِبــادَةِ رَ

ً
 عَمَــاً صالِحــا

ْ
يَعْمَــل

ْ
ــهِ فَل بِّ کانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ رَ ايــن آيــه را نــازل نمــود: فَمَــنْ 

3.
ً
حَــدا

َ
أ

»و فــي الــدر المنثــور، ....قــال: ســمعت رســول الله؟ص؟ يقــول: مــن صلــى يرائــي فقــد أشــرك و مــن 
 ِــه بِّ ــاءَ رَ ــوا لِق كانَ يَرْجُ ــنْ  ــرأ فَمَ ــم ق ــي فقــد أشــرك- ث ــي فقــد أشــرك- و مــن تصــدق يرائ صــام يرائ

ــة«.4 الآي

كــم )وى حديــث را صحيــح  كــه احمــد و ابــن ابــى الدنيــا و ابــن مردويــه و حا در همــان تفســیر اســت 
گفــت: مــن از رســول خــدا ؟ص؟ شــنيدم  كــه  كرده‏انــد  دانســته( و بيهقــى از شــداد بــن اوس روايــت 
كنــد، شــرك  كــه روزه بگيــرد و ريــاء  كــرده و هــر  كنــد، شــرك  كــس نمــاز بخوانــد و ريــاء  كــه فرمــود: هــر 
كنــد، شــرك ورزيــده اســت. آنــگاه ايــن آيــه را تــاوت فرمــود:  كــه صدقــه دهــد و ريــاء  ورزيــده و هــر 

.
ً
حَــدا

َ
ــهِ أ بِّ  وَ لا يُشْــرِکْ بِعِبــادَةِ رَ

ً
 عَمَــاً صالِحــا

ْ
يَعْمَــل

ْ
ــهِ فَل بِّ کانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ رَ فَمَــنْ 

2ـ درّ‌المنثور، ج 4، ص: 1.255ـ پيام قرآن، ج‏3، ص: 166.
ــر اســم شــخص  ــات ديگــرى بــدون ذك 3 ـ علامــه طباطبایــی؟رح؟ در توضیــح ایــن مطلــب م‌یفرماینــد: نظيــر ايــن روايــت، رواي
ــه را در خصــوص مــورد  ــزول آي ــه اينكــه ن ــر مــورد شــود، ن ــه ب ــر انطبــاق آي كــه همــه آن‌هــا حمــل ب معينــى وارد شــده و جــا دارد 
ــازل شــده باشــد.  ــه خاطــر ســبب خاصــى ن ــى ب كــه خاتمــه يــك ســوره از ســوره‏هاى قرآن ــه نظــر مى‏رســد  ــرا بعيــد ب بدانيــم؛ زي

کهــف)18(: 110.  )ترجمــه تفســير الميــزان، ج‏13، ص: 559. 
4 ـ تفسیر الميزان، ج‏13، ص: 407.



داستان
   يكــى از بــزرگان و دانشــمندان محتــرم چنیــن نقــل مک‌ینــد: در مــاه‌ رمضــان المبــارك ســالی، بــه 
كــه در مســجد  كرديــم  اتّفــاق چنــد تــن از دوســتان از حضــور حضــرت آقــاى محــدّث قمــى تقاضــا 
كننــد. ایشــان نیــز بــا اصــرار و پافشــارى پذيرفتنــد. گوهرشــاد مشــهد اقامــه نمــاز جماعــت را تقبّــل 
چنــد روز نمــاز ظهــر و عصــر در يكــى از شبســتان‌هاى آن مســجد، بــه امامــت معظّم‌لــه برگــزار 
شــد و هــر روز تعــداد جمعيــت نمازگــزاران افــزوده مى‌شــد، تــا اينكــه بــر اثــر اطــاع دادن جماعــت 
كــه از ايــن امــر هنــوز باخبــر نشــده بودنــد، تعــداد مأموميــن مرحــوم قمــى  نمازگــزار بــه ديگرانــى 

كثيــر شــد. فــوق العــاده 

ــف اول و  ــه در ص ــن -ك ــه م ــاب ب ــى خط ــوم قم ــد، مرح ــزار ش ــر برگ ــاز ظه ــه نم ــس از آنك    روزی پ
نزديــك ايشــان بــودم- فرمودنــد: مــن امــروز نمى‌توانــم نمــاز عصــر را در اینجــا بخوانــم و رفتنــد، 
کــه حتّــی تــا آخــر مــاه مبــارك رمضــان آن ســال بــراى امــر نمــاز بــه ایــن مســجد نيامدنــد. آنچنانکــه 
کــردم و ایشــان فرمودنــد: در  روزی در هنــگام ملاقــات ایشــان، از علــت تــرك نمــاز جماعــت ســوال 
كــه مى‌گفتنــد: »يــا اللّه  كننــدگان از پشــت ســرم را متوجــه شــدم  ركــوع چهــارم نمــاز صــداى اقتدا
گــوش مى‌رســيد.  يــن«. ايــن صــدا از محلــى بســيار دور بــه  ــا اللّه ! ان اللّه مــع الصابر ــا اللّه ! ي ! ي
كــرد و در مــن شــادى و فرحــى توليــد  كننــده متوجــه  ايــن امــر توجــه مــرا بــه زيــادى جمعيــت اقتدا
كــه جمعيــت انبوهــی در نمــاز حاضــر هســتند. بنابرايــن بــا خــود  كــرد و از ایــن امــر مســرور شــدم 

کــه مــن بــراى امامــت اهليّــت نــدارم !1 گفتــم 

برداشت
شرك، به هر نحوى باشد، ممنوع است.  

كار و نيّــت و هــدف  كار، انجــام دهنــده‏ى  كارهــا و امــور انســان در ســه جهــت اســت: اصــل  ارزش 
آن. در ايــن آيــه هــر ســه جهــت آمــده اســت.  

ايــن آيــه، هــم توحيــد در الوهيّــت را، إِلهُكُــمْ إِلــهٌ واحِــد2ٌ و هــم توحيــد در ربوبيّــت و عبــادت را 
. 3

ً
حَــدا

َ
ــهِ أ بِّ بيــان مى‏كنــد: لا يُشْــرِكْ بِعِبــادَةِ رَ

کهف)18(: 1.110 ـ داستان‌هایی از علماء، به نقل از نشریه نصيحت، ش 86، ص: 2. 2ـ 
کهف)18(: 110. 3 ـ تفسير نور، ج‏5، ص: 241، به صورت خلاصه؛ 
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مسجد، درب ورود به 
بهشت

»و  فرمودنـــد:  ؟ص؟  کـــرم  ا پیامبـــر 
عَلی البابِ السّـــادِسِ مکتـــوبٌ، لا اِله 
ولـــی  علـــی  الله  محمدٌرســـولُ  اللّه  الا 
ن کیونَ قَبرُهُ واســـعاً 

َ
حَـــبَّ ا

َ
الله. مَـــن ا

ن 
َ
حَبَّ ا

َ
فسیحاَ فلْیَاْتِ المَساجِدَ مَن ا

کُلهُ الدِیدان تَحْتَ الارضِ فلیَکْنِسِ  لاتَاْ
ن لا یَظْلِمَ لَحده 

َ
حَبَّ ا

َ
المَســـاجدَ مَن ا

ن یَبقی 
َ
حَـــبَّ ا

َ
ر المســـاجدَ مَن ا فَلْیُنَوِّ

بَســـاطَ  فَلْیَشْـــتَر  الارضِ  تَحْـــتَ  طَرِیّـــاً 
المَساجِدِ؛ نیست خدایی مگر خدای 
یگانه، محمد ؟ص؟ فرستاده خداست، 
کســـکیه دوست  علی ولی خداســـت. 
دارد قبـــرش وســـیع باشـــد با وســـعت 
که به مســـاجد بیاید.  زیـــاد ، پس باید 
کرم‌های زیر  کسکیه دوســـت می دارد 
زمیـــن جســـدش را طعمـــه خـــود قرار 
ندهند، پـــس باید مســـاجد را جاروب 
کسکیه دوســـت می دارد تاریک  کند. 
و ظلمانی نباشد باید مساجد را نورانی 
کسکیه دوســـت می دارد بدنش  کند. 
در قبر پوسیده نشـــود و تر و تازه بماند 

باید فرش برای مساجد تهیه کند.
 )المواعظ العددیه، ص: 205(

***

 
َ
؟ع؟ : لا صَـــاَةَ لِجارِالْمَسْـــجِدِ الّا عَلِـــىٍّ
 أن يَكُـــونُ لَـــهُ عُـــذْرٌ 

َ
فِـــى الْمَسْـــجِدِ الّا

ةٌ فَقِيْلَ: و مَن جارُ الْمَسْـــجِدِ يا 
َ
أوبِـــهِ علّ

داءَ.  أميرالمؤمنين؟ قال: مَنْ سَمِعَ النِّ
)بحار الأنوار،83 ،379 ،47 منتخب ميزان الحكمة: 

)266

***

 قـــال الامام علی؟ع؟: حَریمُ الْمَسْـــجِدِ 
رْبَعُـــونَ داراً مِنْ  رْبَعُونَ ذِراعـــاً وَ الْجَوارُ اَ اَ

رْبَعَةِ جَوانِبِها. اَ

ع و همسایه  »حریم مسجد، چهل ذر
آن، چهل خانه از چهار طرف است.«

)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 484(

1395 نــــــردیورـــــــــف

14
�به

�ن �ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 جمادی‌الثانیه 24 April3 2016

19:46	 13:07	 6:47	 5:22

ندای اسلام
 مقـــــــام معظـــــــم رهبـــــــری

)حفظه الله(: 
ــــد از مســــجد  ــــه بای ك تنهــــا صدایــــى 

در فضــــا طنیــــن بیافكنــــد بانــــگ اذان 
ــــا صــــوت خــــوش و دلنــــواز اســــت.  ب

)1389 /07 /20(

***
بــــه آقایــــان ائمــــۀ  مــــا بارهــــا، مكــــرر 
جمعــــه، ائمــــۀ جماعــــت و روحانیــــون 
محتــــرم در شهرســــتان هــــا، در تهــــران 
ــــاد  ــــد آب ــــه مســــاجد بای ك ــــم  كردی توصیــــه 
ــــد از مســــاجد  باشــــد؛ صــــدای اذان بای
ــانه‌های  ــۀ نشــ ــد همــ ــ ــود. بای ــ ــد ش ــ بلن
توجــــه بــــه نمــــاز و اقامــــۀ نمــــاز را در شــــهر 
اســــامی - بخصــــوص در شــــهرهائی 
كشــــور  مثــــل تهــــران و شــــهرهای بــــزرگ 
كننــــد؛ هــــم  - ببیننــــد، بایــــد احســــاس 
كــــه وارد  كســــانی  مــــردم خودمــــان، هــــم 

ــوند. ــ ــهرها م‌یش ــ ــن ش ــ ای
 )1387/08/29(

***
ــه اذان  ــ ــع ب ــن راجــ ــــدی پیــــش، مــ چن
كــــه  گفتــــم  كــــردم و البتــــه  ســــفارش 
جــــا  همــــه  در  بلندگــــو  بــــا  صبح‌هــــا 
خــــواب  از  مــــردم  تــــا  نگوینــــد،  اذان 
كــــه بعضــــی  بیــــدار نشــــوند. مثــــل ایــــن 
ــــن قســــمت دومــــش را  از مؤمنیــــن، ای
كردنــــد!  گــــوش  بیشــــتر از قســــمت اول 
كــــه مقصــــود مــــا بــــود، ایــــن بــــود  آنچــــه 
كــــه در ســــحرها، هــــر جایــــی یــــك بلندگــــو 
ــــود  ــــن نب ــــش ای ــــی معنای ــــد؛ ول ــــدا نكن ص
ــدای اذان  ــ ــحر، ص ــ ــگام س ــ ــه هن ــ ــه ب كــ
گــــوش  در شــــهری مثــــل تهــــران بــــه 
ــران،  ــل تهــ ــ ــی مث ــ ــه، در جای ــ ــد! ن نرســ
اقــــاً در چنــــد مســــجد از مســــاجد مهــــم، 
بلندگــــو اذان  بــــا  كــــه  خــــوب اســــت 
ــــی اذان صبــــح. در  پخــــش بشــــود؛ حتّ
كوچــــك هــــم بــــه فراخــــور  شــــهرهای 
وســــعت آن شــــهر، م‌یبایســــت اذان 
صبــــح در چندجــــا پخــــش بشــــود. امــــا 
در ظهــــر و شــــب اذان بگوینــــد؛ هــــم 
ــاجد،  ــوی مســ ــ ــم جل ــو، هــ ــ اذان بلندگ
در  هــــم  و  مســــاجد  داخــــل  هــــم 
گفتــــن  ــــه اذان  ــــا مــــردم ب خیابان‌هــــا، ت

ــد.  ــ كنن ــادت  ــ ع
)1369/11/19(
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خداوند ناظر بر 
اهل مسجد

كتـــاب لـــب  قطـــب راونـــدى در 
كـــرم؟ص؟ نقـــل  اللبـــاب، از پیامبـــر ا

مك‌ىنـــد: »مَـــن احـــب الله فلیحبنّى، و 
من احبّنـــى فلیحّب عترتـــى، انى تارك 
فیكم الثقلیـــن، كتـــاب الله و عترتى، و 
من احب عترتى، فلیحب القرآن، و من 
احب القـــرآن فلیحّب المســـاجد فانها 
افنیة الله و ابنیته، اذن فى رفعها و بارك 
ین  یّنه، مُزّ فیها، میمونةٌ، میمون اهلها مز
اهلها، محفوظه اهلها، هُم فى صلوتهم، 
والله فى حوائجهم هم فى مســـاجدهم 
والله من ورائهم؛ كسى كه خدا را دوست 
دارد، قطعاً مرا دوست خواهد داشت و 
كه مرا دوست بدارد باید خاندان و  آن 
اهل بیت مرا نیز دوست داشته باشد. 
گران سنگ  من در میان شـــما دو چیز 
باقى مى گذارم: كتاب خدا و اهل بیتم 
كه اهـــل بیت مرا دوســـت بدارد،  و هر 
حتماً قرآن را نیز دوســـت مى دارد و هر 
كه دوســـت دار قرآن باشـــد مســـاجد را 
كه مســـاجد  نیز دوســـت مى دارد؛ چرا 
درگاه هـــا و خانـــه هـــاى خداســـت. در 
مرتفع ســـاختن آن ها اذن داده شـــده 
و خـــدا در آن ها بركت قرار داده اســـت. 
اهل مسجد، مبارك و محترم و آراسته 
و از خطرات در امانند. آن ها در نمازند 
كار رفع نیاز آن هاســـت،  و خداونـــد در 
 آنـــان در مســـجدند و خـــداى بـــزرگ بر

 آن ها ناظر و محیط است.« 
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 355(

***
جُعِلَـــتِ  مَـــا 

َ
إِنّ  :

َ
ـــال

َ
ق ضَـــا؟ع؟  الرِّ عَـــنِ 

وْحِيدُ  خْلَصُ وَ التَّ ِ
ْ

 يَكُونَ ال
َ

الْجَمَاعَةُ لِئَلّ
ظَاهِـــراً   

َّ
إِل  ِ

لَِّ الْعِبَـــادَةُ  وَ  سْـــاَمُ  ِ
ْ

ال وَ 
ةً  نَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّ

َ
مَكْشُوفاً مَشْهُوراً لِ

ِ وَحْدَهُ وَ 
ـــرْقِ وَ الْغَـــرْبِ لَِّ

َ
هْلِ الشّ

َ
عَلَى أ

ياً لِمَا   مُؤَدِّ
ُ

لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفّ
سْلَمَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِيَكُونَ  ِ

ْ
قَرَّ بِهِ يُظْهِرُ ال

َ
أ

سْـــاَمِ بَعْضِهِـــمْ  ِ
ْ

ـــاسِ بِال شَـــهَادَاتُ النَّ
لِبَعْـــضٍ جَائِـــزَةً مُمْكِنَةً مَعَ مَـــا فِيهِ مِنَ 
جْرِ عَنْ  قْوَى وَ الزَّ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

.
َ

كَثِيرٍ مِنْ مَعَاصِي الِلَّه عَزَّ وَ جَلّ
)وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 293(
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حضور در مساجد

حضور در مســـاجد امرى بسیار 
مطلـــوب و ارزشـــمند اســـت و آیات 

كیـــد فـــراوان دارد. »...  قرآن بـــر آن تأ
لِ یَومٍ  وَّ

َ
قوى مِن ا ى التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
مَسجِدٌ ا

َ
ل

ن 
َ
 یُحِبّونَ ا

ٌ
ن تَقومَ فیهِ فیهِ رِجال

َ
حَقُّ ا

َ
ا

رین« )توبه: 108( هِّ
روا و الُلَّه یُحِبُّ المُطَّ  یَتَطَهَّ

كه از روز نخست برپایه   »آن مسجدى 
كه در  تقوا بنا شـــده، شایســـته‌تر است 
آن )به عبادت( بایستى؛ در آن، مردانى 
كیزه  كه دوســـت مى‌دارنـــد پا هســـتند 
كیزگان را دوست  باشـــند؛ و خداوند پا
كســـانى را  مـــى‌دارد«. و از ســـوى دیگر 
كه مانع مـــردم از حضور در مســـاجد و 
یـــاد خـــدا در آن مى‌شـــوند ظالم‌ترین 
را  آنـــان  و  اســـت  خوانـــده  انســـان‌ها 
مســـتحق رســـوایى و ذلـــت در دنیـــا و 
عذاب سخت در آخرت دانسته است: 
ن 

َ
ن مَنَعَ مَســـجِدَ الِلَّه ا مُ مِمَّ

َ
ظل

َ
»و مَـــن ا

ولئكَ 
ُ
یُذكَرَ فیهَا اسمُهُ و سَعى فى خَرابِها ا

هُم 
َ
 خائفینَ ل

ّ
ن یَدخُلوها اِل

َ
هُم ا

َ
ما كانَ ل

هُم فِى الأخِرَةِ عَذابٌ 
َ
نیا خِزىٌ و ل فِى الدُّ

عَظیم« )بقره:114(  »كیســـت ستمكارتر از 
آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد 
كـــرد و ســـعى در ویرانـــى  او جلوگیـــرى 
آنها نمـــود؟! بهره آنهـــا در دنیا )فقط( 
رســـوایى اســـت و در آخـــرت، عـــذاب 
عظیـــم )الهـــى(!«. و در آیـــه 29 ســـوره 
اعـــراف به نحو روشـــن‌ترى بر حضور در 
كید و توصیه شـــده است:  مســـاجد تأ
ِ مَســـجِدٍ«. 

ّ
كُل قیموا وُجوهَكُم عِندَ 

َ
»وا

»و توجه خویش را در هر مســـجدى به 
سوى او )خدا( كنید.«

***

شَـــكَتِ  قـــال:  أبى‏عبـــداللّه؟ع؟  عـــن 
ذِيـــنَ 

َ
الّ تَعالـــى  الله  اِلَـــى  الْمَســـاجِدُ 

وحى الله 
َ
لايَشْـــهَدُوَنَهَا مِنْ جِيْرانِهـــا فَأ

تِـــى وَ جَلالِـــى لا قَبِلْـــتُ لَهُمْ  اِلَيْهـــا وَ عِزَّ
اسِ  ظْهَرْتُ لَهُمْ فِى‏النَّ

َ
صَلَاةً وَاحِدَةً وَ لا أ

عَدَالَةً وَ لا نَالَتْهُمْ رَحْمَتِى وَ لا جَاورُونى 
تِى. فِى جَنَّ

)الأمالى‏الطوسى، ص: 696(
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مسجدی ها
در قرآن براى اهل مسجد 

كه خانه خـــدا را خانه خود قرار 
داده‌اند نشانه‌ها و ویژگى‌هاى بیان 

شده كه همان ویژگى مؤمنان راستین 
است.

كـــه هیچ چیزى  كســـانى‌اند  الف( آنها 
از  کـــه  امـــورى ماننـــد تجـــارت  حتّـــى 
كار دنیایى است ایشان را  جذاب‌ترین 
از یاد و ذكر خدا خصوصا از اقامه نماز و 
پرداخت زكات باز نمى‌دارد: »فى بُیوتٍ 
حُ  ن تُرفَعَ و یُذكَرَ فیهَا اسمُهُ یُسَبِّ

َ
ذِنَ الُلَّه ا

َ
ا

تُلهیهِم   لا
ٌ

هُ فیهابِالغُدُوِّ والاصال * رِجال
َ
ل

لوةِ  تِجـــرَةٌ و لابَیعٌ عَن ذِكـــرِ الِلَّه واِقامِ الصَّ
كـــوةِ...«. )نـــور:36-37(  »]نـــور  و ایتـــاءِ الزَّ
و هدایـــت الهـــى[ در خانه‌هایـــى قـــرار 
كه خداونـــد اذن فرموده رفعت و  دارد 
كه  عظمت داشته باشند؛ خانه‌هایى 
نام خـــدا در آنها برده مى‌شـــود و صبح 
و شـــام در آنهـــا تســـبیح او مى‌گوینـــد. 
كه نه تجـــارت و نه معامله‌اى  مردانـــى 
آنـــان را از یادخـــدا و برپا داشـــتن نماز و 

اداى زكات غافل نمى‌كند«.
كـــه در روز  ب( آنهـــا افـــرادى هســـتند 
كه دل‌هـــا و دیده‌ها  قیامت و حســـاب 
دگرگون است مى‌ترسند: »... یَخافونَ 
بُ فیـــهِ القُلـــوبُ والابَصار«. 

َّ
یَومًـــا تَتَقَل

)نـــور:36-37(  امـــا ایـــن ترس و وحشـــتِ 
آنها در همین دنیا اســـت، نه در آن روز 
ســـخت؛ زیرا به بركت مســـاجد و یاد و 
تســـبیح خدا در آن به آرامش و امنیّت 
مَـــن جـــاءَ  لازم دســـت یافته‌انـــد: »و 
ـــهُ خَیرٌ مِنها وهُـــم مِن فَزَعٍ 

َ
بِالحَسَـــنَةِ فَل

كه  كســـانى  یَومئَذٍ آمِنون«. )نمل:89( »و 
كار نیكى انجام دهند پاداش بهتر از آن 
خواهند داشـــت؛ و آنان از وحشـــت آن 

روز درامانند«.
كه دوستدار  كســـانى هستند  ج( و آنها 
سَ  سِّ

ُ
مَسجِدٌ ا

َ
كى و طهارت‌اند: »... ل پا

ن 
َ
حَـــقُّ ا

َ
لِ یَـــومٍ ا وَّ

َ
قـــوى مِـــن ا ـــى التَّ

َ
عَل

روا  ن یَتَطَهَّ
َ
 یُحِبّونَ ا

ٌ
تَقومَ فیهِ فیهِ رِجـــال

رین«. )توبـــه: 108( »آن  هِّ
والُلَّه یُحِبُّ المُطَّ

كه از روز نخست برپایه تقوا  مســـجدى 
كه در آن  بنا شـــده، شایســـته‌تر اســـت 
)به عبـــادت( بایســـتى؛ در آن، مردانى 
كیزه باشند؛  هستند كه دوست دارند پا

كیزگان را دوست دارد«. و خداوند پا

1395 نــــــردیورـــــــــف

18
�به

�ن �چهار�ش

روز سلامتی -شهادت حضرت امام هادی؟ع؟ به روایتی )254ه.ق(



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 جمادي‌الثانیه 28 April7 2016

19:50	 13:06	 6:42	 5:15

بیوت الله
مَساجِدُ 

ْ
ل
َ
عن‌النبى؟ص؟:‌»أ

هِـــىَ  وَ  رضِ 
َ
فِـــى‌الأ الله  بُیُـــوتُ 

كَمَـــا تُضِى‌ءُ  ـــمَاءِ  هْلِ السَّ
َ
تُضِـــى‌ءُ لِ

رض« )بحارالأنـــوار، ج 23، 
َ ْ
هْلِ ال

َ
جُـــومُ لِ النُّ

فرمودنـــد:  پیامبـــر؟ص؟   )326 ـ   327 ص: 
در  خداونـــد  خانه‌هـــاى  »مســـاجد 
آســـمان  اهـــل  بـــراى  و  زمین‌انـــد. 
كه  نورافشـــانى مى‌كننـــد، همان‌گونـــه 
ســـتارگان براى اهل زمین نورافشـــانى 

مى‌كنند. «

***
أنّـــه  ؟ع؟  الصـــادق  عـــن   ... حدثنـــا 
هَا  مَسَـــاجِدِ فَاِنَّ

ْ
یْكُـــمْ بِأتْیانِ ال

َ
قال: »عَل

تَاهَـــا 
َ
أ مَـــنْ  وَ  رْضِ 

َ ْ
ال فِـــى  بُیُـــوتُ الله 

بِـــهِ وَ كُتِبَ  ـــرَهُ الله مِـــنْ ذُنُو ـــرا طَهَّ مُتَطَهِّ
ـــاةِ  كْثِـــرُوا فِیهَـــا مِـــنَ الصَّ

َ
ارِه فَأ مِـــنْ زُوَّ

مَسَـــاجِدِ فِى بِقَاعٍ 
ْ
وا مِنَ‌ال

ُّ
عَاءِ وَ صَل وَالدُّ

ى  ِ
ّ
مُصَل

ْ
 بُقْعَةٍ تَشْـــهَدُ لِل

َّ
كُل مُخْتَلِفَةٍ فَاِنَّ 

)الأمالى‌الصـــدوق،  قِیَامَـــة« 
ْ
ال یَـــوْمَ  یْهَـــا 

َ
عَل

؟ع؟ صـــادق  امـــام   )358 ـ   359  ص: 
فرمودنـــد: »بـــر شـــما بـــاد! آمـــدن بـــه 
كـــه مســـجدها خانه‌هـــاى  مســـاجد. 
خداوند بر روى زمین هستند و هركس 
بـــا وضـــو وارد آنها شـــود، خداونـــد او را 
گناهانش پاك مى‌كنـــد و نامش را در  از 
زمـــره زائـــران خود مى‌نویســـد، پس در 
كنید و  آنها بســـیار نماز بخوانیـــد و دعا 
در مسجدهاى مختلف )و مكان‌هاى 
كه هر  متعدد یك مسجد( نماز بگزارید 
كه بر  كســـى  مكان در روز قیامت براى 
او نماز گزارده است شهادت مى‌دهد.«

***
حدثنـــى ... عن عبـــدا‌للّه بن جعفر عن 
 

َ
 الله ؟ص؟: قَال

ُ
 رَسُـــول

َ
أبیـــه قال: »قَـــال

لاَ اِنَّ بُیُوتِـــىْ فِى 
َ
ـــى: أ

َ
الله تَبَـــارَكَ وَ تَعَال

مَاءِ  هْلِ‌السَّ
َ
مَسَـــاجِدُ تُضِى‌ءُ لِ

ْ
ل
َ
رْضِ أ

َ ْ
ال

رْض« 
َ ْ
جُـــومُ لاهـــل ال النُّ تُضْـــى‌ءُ  كَمَـــا 

)ثواب‌الأعمـــال، ص: 56( رســـول خـــدا ؟ص؟ 
مى‌فرماینـــد: »خداوند تبـــارك و تعالى 
فرموده است: همانا خانه‌هاى من در 
كه براى اهل  زمین مسجدها هستند 
آسمان نورافشانى مى‌كنند؛ همان‌گونه 
كه ستارگان براى اهل زمین نورافشانى 

مى‌كنند.«
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اهالی خانه خدا
عـــن  یحیـــى  بـــن  محمـــد 

احمد بـــن محمد عـــن احمد بن 
أبـــى‌داود عَـــن بعـــض أصحابنـــا عَـــن 

نِ 
َ
 رَجُـــا

َ
: »دَخَـــل َ

ـــال
َ
أحَدِهمـــا ؟ع؟ ق

حَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ فَاسِـــقٌ 
َ
مَسْـــجِدَ أ

ْ
ال

یقٌ  فَاسِقُ صِدِّ
ْ
مَسْـــجِدِ وَال

ْ
فَخَرَجَا مِنَ ال

عَابِدُ 
ْ
 ال

ُ
هُ یَدْخُل نَّ

َ
عَابِدُ فَاسِـــقٌ وَ ذَلِكَ أ

ْ
وال

 بِهَا فَتَكُونُ 
ُّ

 بِعِبَادَتِهِ یُدِل
ّ

مَسْجِدَ مُدِل
ْ
ال

فَاسِـــقِ 
ْ
فِكْرَتُـــهُ فِى ذَلِكَ وَ تَكُونُ فِكْرَةُ ال

ى فِسْـــقِهِ وَ یَسْـــتَغْفِرُالَله 
َ
م عَل نـــدُّ فِـــى التَّ

نُـــوب«
ُ

الذّ مِـــنَ  صَنَـــعَ  ـــا  مِمَّ  
َّ

وَجَـــل  عَزَّ
)الكافـــى، ج 2 ، ص: 314( در روایتـــى از امـــام 

صـــادق ؟ع؟ و یا امـــام باقـــر ؟ع؟ آمده 
اســـت: »دو مرد داخل مســـجد شدند 
كـــه یكـــى از آنهـــا عابـــد بـــود و دیگـــرى 
از مســـجد خـــارج  گناهـــكار، و چـــون 
گناهـــكار، درســـت‌كار و عابـــد،  شـــدند 
گناهـــكار، و دلیلـــش این بود  فاســـق و 
كه  كه عابد وارد مســـجد شـــد در حالى 
به عبادت خود مى‌بالید ]گرفتار عجب 
و خودپســـندى شـــده بود[و پیوســـته 
گناهكار  فكرش مشغول این بود. ولى 
كرده‌ى خود پشیمان بود و به درگاه  از 
گناهان انجام داده  خداوند از آنچـــه از 

است، استغفار مى‌كرد.« 

***
عـــدة من اصحابنا عن ســـهل بـــن زیاد 
عن جعفر بن محمد الأشـــعرى عن ابن 
: »مَا  َ

ال
َ
ـــدَاح عَن أبى‌عِبـــدِا‌للّه ؟ع؟ ق

َ
الق

 
یْهِ اِلاَّ

َ
هُ حَدٌّ یَنْتَهِـــى اِل

َ
مِنْ شَـــیى‌ءٍ الاّ وَ ل

بِىِّ  ى النَّ
َ
 اِل

ٌ
: جَاءَ رَجُـــل

َ
كْـــرَ... ثُمَّ قَال الذِّ

هْلِ 
َ
: مَـــنْ خَیْرُ أ

َ
صلى‌ا‌للهعلیه‌و‌آله فَقَال

كْثُرُهُـــمْ ‌للّه ذِكْـــرا« 
َ
مَسْـــجدِ؟ فَقَـــال: أ

ْ
ال

)الكافـــى، ج 4 ، ص: 242( از امام صادق ؟ع؟ 

كه فرمودنـــد: هیچ چیزى  نقل شـــده 
نیســـت مگر اینكـــه انتهایـــى دارد مگر 
ذكـــر، ســـپس فرمود: مـــردى به حضور 
كرم ؟ص؟ رسید و گفت: بهترین  پیامبر ا
كســـانى هســـتند؟  اهـــل مســـجد چه 
حضرت فرمودند: كسانى كه بیشترین 

ذكر را براى خدا بگویند.
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نْجيــلِ  ِ
ْ

ــوْراةِ وَ ال  عِنْدَهُــمْ فِــي التَّ
ً
بــا ــذي يَجِدُونَــهُ مَكْتُو

َّ
ــيَّ ال مِّ

ُ ْ
بِــيَّ ال  النَّ

َ
سُــول بِعُــونَ الرَّ ذيــنَ يَتَّ

َّ
ال

ــثَ وَ يَضَــعُ  خَبائِ
ْ
ــمُ ال يْهِ

َ
مُ عَل ــرِّ ــاتِ وَ يُحَ ب يِّ

ــمُ الطَّ هُ
َ
 ل

ُّ
ــرِ وَ يُحِــل مُنْكَ

ْ
ــنِ ال ــمْ عَ ــرُوفِ وَ يَنْهاهُ مَعْ

ْ
ــمْ بِال مُرُهُ

ْ
يَأ

ذي 
َّ
ــورَ ال بَعُــوا النُّ رُوهُ وَ نَصَــرُوهُ وَ اتَّ ذيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَ عَــزَّ

َّ
يْهِــمْ فَال

َ
تــي‏ كانَــتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْــال

َ ْ
عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَ ال

1. َمُفْلِحُــون
ْ
ــكَ هُــمُ ال ولئِ

ُ
ــهُ أ  مَعَ

َ
ــزِل نْ

ُ
أ

ــش را، در  ــه صفات ك ــرى  ــد؛ پيامب ــروى مى‏كنن ــى« پي ــر »امّ ــدا(، پيامب ــتاده )خ ــه از فرس ك ــا  همان‌ه
كــه نزدشــان اســت، مىی‏ابنــد؛ آن‌هــا را بــه معــروف دســتور مى‏دهــد و از منكــر بــاز  تــورات و انجيلــى 
ك‌یهــا را تحريــم مى‌كنــد و بارهــاى  كيــزه را بــراى آن‌هــا حــال مى‏شــمرد و ناپا مــ‌یدارد؛ أشــیاء پا
كــه  كســانى  گردنشــان( برمــى‏دارد، پــس  كــه بــر آن‌هــا بــود، )از دوش و  ســنگين و زنجيرهايــى را 
ــازل شــده پيــروى نمودنــد،  ــا او ن كــه ب كردنــد و از نــورى  ــه او ايمــان آوردنــد و حمايــت و ياريــش  ب

آنــان رســتگارانند.

واژه‌ها
كلمــات اربــاب لغــت و مفسّــران آمــده، ممكــن اســت چنيــن اســتنباط شــود  كــه در     از تعبيراتــى 
كــه بــه پــاى زندانــى  كــه واژه إِصْــرَ در اصــل بــه معنــى همــان جســم ســنگينى بــوده اســت 
گرفتــن آن  مى‏بســتند، تــا آنکــه نتوانــد تحــرك داشــته باشــد - و مــا آن را »كُنْــد« مى‏ناميــم- و قــرار 
گــردن مى‏نهادنــد- متناســب‏ هميــن معنــى  كــه بــه   - همــان طــوق و زنجيــرى 

َ
غْــال

َ ْ
كنــار ال در 

كــه بــا ايــن ريشــه تناســب دارد، اطــاق شــده اســت. اســت؛ ســپس بــه معانــى ديگــرى 
 را در ايــن آيــه، بــه معنــى تكاليــف شــاق و يــا 

َ
غْــال

َ ْ
گرچــه بســيارى از مفسّــران إِصْــرَ و ال    

كرده‏انــد؛ ولــى  امتحانــات مشــكل و پيچيــده‏اى )كــه بــر امت‏هــاى ســابق بــوده اســت( تفســير 

1 ـ اعراف)7(: 157.

فلسفه رسالت

ــنهادهای  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پیشــ

اجرایــــــــــــــــــی هفتــــــــــــــــــه
11. 

ــزاری مراســم جشــن میــاد حضــرت  برگ

؟ع؟ و تبیین شخصیت علمی 
امام محمد باقر

 .22آن حضــرت

فراخوان جهت جمع آوری نذورات مردمی 

جهــت خیــرات امــوات بــرای اجــرای مراســم 

 .33متمرکــز اطعــام نیازمنــدان در لیلة‌الرغائــب 

جلســه جهت آمادگی برای برگزاری مراســم 

اعتــکاف در مســجد و یــا برنامه ریــزی و ثبت نام 

 .44از مؤمنین برای حضور در مساجد منتخب

ــزاری مراســم عــزاداری ســالروز شــهادت  برگ

؟ع؟ و دعوت از یکی از هیآت محله 
امام هادی

 .55جهــت اجــرای برنامه

چــه  هــر  برگــزاری  جهــت  ریــزی  برنامــه 

باشــکوه‌تر اعتــکاف بــا همــکاری تشــکل‌های 

معتکفیــن و   .66مســجدی 

؟عها؟ و 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

جمع ‌آوری صدقه به مناسبت 

اول مــاه قمــری



كــه دربرگیرنــده‌ی هرگونــه زنجيــر اســارت  گســترده‏ترى دارد،  ظاهــراً ايــن دو واژه مفهــوم وســيع‏تر و 
گناهــان، اســتبداد و اســتعمار و ماننــد آن را ناشــی  كــه از ناحيــه جهــل و شــهوات،  و بــار ســنگينی 
كــه در پرتــو وجــود پيامبــر خــدا؟ص؟ و تعليمــات آزادى‌بخــش  م‌یشــود. البتــه قابــل ذکــر اســت 

ــد.1 ــد ش ــده خواه ــی برچي ــای ظلمان ــن حجاب‌ه ــه ای ــان، هم ایش
 جمــع »غــلّ« در اصــل از مــاده »غَلَــلْ« بــه معنــاى نفــوذ تدريجــى 

َ
غْــال

َ ْ
گفتنــی اســت ال    

كــه »غــلّ« طوقــه‏اى  گرفتــه شــده، هماننــد نفــوذ آب جــارى در ميــان درختــان و از آن‏جــا  اشــياء 
گــردن مى‏بســته، بــه آن  گــردن را در ميــان خــود قــرار مــى‏داده، يــا دســت و پــا را بــه  كــه  بــوده اســت 
گاهــى از آن بــه »جامعــه« تعبيــر مى‏شــود، )بــه خاطــر بســتن دســت و  گفته‏انــد. همچنیــن  »غــلّ« 
كار بــرده و بــه ایــن  گــردن« بــه  گــردن(. قــرآن مجيــد ايــن واژه را بيشــتر در مــورد همــان »طــوق  پــا بــه 

كفّــار اســت«. كــه برگــردن  جهــت م‌یفرمایــد: »غل‏هايــى 

ــرُجُ  ــبُ يَخْ يِّ
ــدُ الطَّ

َ
بَل

ْ
: ضــدّ طــاب«وَ ال

ً
ــا ــثَ خَبَث ــدى. »خَبُ ــى و پلي ك ــل( ناپا ــر وزن قف ــث«: )ب »خب

اذن  بــه  روئيدنيــش  پــاك،  2. ســرزمين   
ً
نَکِــدا  

إِلاَّ يَخْــرُجُ  لا  خَبُــثَ  ــذي 
َّ
ال وَ  ــهِ  بِّ رَ بِــإِذْنِ  نَباتُــهُ 

ــب،  ــم. راغ ك ــر  ــد، مگ ــش نم‌یروي ــت، نبات ــاك اس ــد و ناپ ــه پلي ك ــرزمينی  ــد و س ــروردگارش م‌یروي پ
كــه‏ در اثــر پليــدى اســت. كــرده؛ ناپســندي‌ای  خبيــث را ناپســند معنــى 

کتــاب نفیــس مجمع‌البیــان ذيــل آيــه 267 ســوره مبارکــه بقــره چنیــن م‌ینــگارد: خبيــث، بــه 
گداختــن از نقــره و آهــن جــدا  كــه بعــد از  معنــى پليــد اســت و خبــثِ نقــره و آهــن همــان اســت 

م‌یشــود، اصــل آن رذائــت )پليــدى( اســت.
ــون و  كلام و قان ــر‌آور باشــد؛ اعــمّ از انســان و  ــاك، پليــد و تنفّ ــه ناپ ك در مجمــوع، خبيــث آن اســت 

ــاك و دلچســب م‌یباشــد.3 ــه معنــى پ ــه ب ك ــب اســت  طعــام و غيــره. ضــدّ آن طيّ
گرفتــه شــده  كــه از مــاده »امّ« بــه معنــى مــادر يــا امــت، بــه معنــى جمعيــت     دربــاره مفهــوم »امّــى« 
گفتگــو اســت. جمعــى آن را بــه معنــى درس نخوانــده مى‏داننــد، يعنــى  اســت، در ميــان مفسّــران 
كــه از مــادر متولــد شــده، باقــى مانــده و مكتــب و اســتادى را نديــده اســت.  بــه همــان حالتــى 
كــه از میــان امــت و تــوده مــردم برخاســته، نــه از ميــان اشــراف  كســى  بعضــى دیگــر آن را بــه معنــى 
و مُترفيــن و جبــاران برشــمرده‌اند و بعضــى بــه مناســبت اينكــه مكّــه را »امّ‌القــرى« مى‏گوينــد، ايــن 

كلمــه را متــرادف »مكــى« دانســته‏اند.

كــه در منابــع مختلــف حديــث وارد شــده، نيــز بعضــى آن را بــه معنــى درس  روايــات اســامى 
كرده‏انــد.4  بــه معنــى مكّــى تفســير  را  نخوانــده و بعضــى آن 

كــردن آميختــه بــا احتــرام و بزرگداشــت اســت.     عــزروه از مــاده »تعزيــر« بــه معنــى حمايــت و يــارى 
گــر جلوگيــرى از دشــمن باشــد،  كــه اصــل آن، بــه معنــى منــع و جلوگيــرى اســت؛ ا گفته‏انــد  بعضــى 
گنــاه باشــد، مفهــوم آن مجــازات و تنبيــه اســت و  گــر جلوگيــرى از  كــردن اســت و ا مفهــوم آن يــارى 

بــر ایــن اســاس، بــه مجازات‌هــاى خفيــف تعزيــر مى‏گوينــد.
2ـ اعراف)7(: 1.58 ـ پيام قرآن، ج‏2، ص: 29.

3 ـ قاموس قرآن، ج‏2، ص: 219.
4 ـ به تفسير نور‌الثقلين ج 2، ص: 78 و 9 ؛ تفسير روح المعانى ج 9 ص: 70 ذيل آيه مورد بحث مراجعه فرمائيد.



نکات تفسیری
كــه  گرديــد( آمــده اســت، در حالــى  ــهُ )بــا او نــازل   مَعَ

َ
ــزِل نْ

ُ
در آيــه فــوق بــه جــای »َانــزَل اليــه« أ

همگــی مى‏دانيــم شــخص پيامبــر ختمــی مرتبــت؟ص؟ نزولــى از آســمان نداشــت، امــا از آن جهــت 
 معــه کــه نبــوت و رســالت او، همــراه قــرآن از طــرف خداونــد تبــارک و تعالــی نــازل شــد، تعبيــر بــه

شــده اســت. 1
 تعبيــر بــه 

َ
غْــال

َ ْ
كــه از ال كنايــى آن اســت  گفــت، در ايــن جــا بــه معنــاى     در مجمــوع بایــد 

 را 
َ

غْــال
َ ْ
كــرد. عجــب اينكــه بســيارى از مفسّــرانإِصْرَ و ال »زنجيرهاى‏اســارت« مى‏تــوان 

ــر قــوم يهــود  ــه عنــوان »مجــازات« ب ــد ب ــه خداون ك ــه تكليــف ســختى دانســته‏اند،  تنهــا اشــاره ب
نهــاده بــود و پيامبــر اســام؟ص؟ بــه شــريعت آســان و ســمحه و ســهله خــود آن‌هــا را برداشــت. در 
گســترده‏اى دارد،  كــه هيچ‏گونــه دليلــى بــر ايــن محدوديــت نيســت و آيــه مفهــوم وســيع و  حالــى 

كــه هرگونــه بــار ســنگين معنــوى و زنجيــر اســارت را شــامل مى‏شــود:
زنجير بت‏پرستى و خرافات و عادات و رسوم غلط؛

زنجير جهل و نادانى؛
زنجير انواع تبعيض و زندگى طبقاتى؛‏

زنجير قوانين نادرست‏؛ 
و زنجير اسارت و استبداد در چنگال طاغوتيان‏2؛

خصلت‌های یک پیامبر الهی 
    براى رسول مکرّم اسلام؟ص؟، شش صفت علاوه بر مقام رسالت بيان مى‏كند:

. بِيَّ 1- او پيامبر خدا است. النَّ
كــه پيــام خــدا را بيــان مى‏كنــد و بــه او، وحــى نــازل مى‏شــود- هــر  گفتــه مى‏شــود  كســى  نبــى بــه 
كــه عــاوه بــر مقــام نبــوت، مأمــور  كســى اســت  چنــد مأمــور بــه دعــوت و تبليــغ نباشــد- امــا رســول 

بــه دعــوت و تبليــغ بــه ســوى آئيــن خــدا و ايســتادگى در ايــن مســير مى‏باشــد.
از نبــوت، بنابرايــن در معنــى رســالت، نبــوت هــم  در حقيقــت رســالت مقامــى اســت بالاتــر 
گنجانــده م‌یشــود، ولــى چــون آيــه در مقــام تشــريح و توضيــح و تفصيــل پيامبــر ؟ص؟ اســت، 
ــر نمــوده. در واقــع آن چــه بــه طــور سربســته در مفهــوم رســول افتــاده، بــه  آن دو را مســتقلًا ذك

صــورت مســتقل و روشــن، بــه عنــوان تجزيــه و تحليــل صفــات او ذكــر شــده اســت.
كــه درس نخوانــده و از ميــان تــوده جمعيــت برخاســته؛ از ســرزمين مكّــه، ام‌القرى.  2- پيامبــرى 

. يَّ مِّ
ُ ْ
كــرده اســت. ال كانــون اصلــى توحيــد طلــوع  کــه از  رســولی 

كتاب‌هــای آســمانى  ــل حقّانيــت او را در  ــه صفــات و علامــات و نشــانه‏ها و دلائ ك 3- پيامبــرى 
ــوْراةِ وَ  ــي التَّ ــمْ فِ  عِنْدَهُ

ً
ــا ب ــهُ مَكْتُو ــذِي يَجِدُونَ

َّ
ــد ال ــاهده مى‏كنن ــل( مش ــورات و انجي ــين )ت پيش

  3  .ِنْجِيل ِ
ْ

ال
ــه نيكي‌هــا و آنچــه  كامــاً ســازگار اســت. ب ــا فرمــان عقــل  كــه محتــواى دعــوت او ب 4- پيامبــرى 
خِــرَد آن را مى‏شناســد و نــزدش معــروف اســت، دعــوت مى‏كنــد و از بدي‌هــا و زشــتي‌ها و آنچــه 

2 ـ پيام قرآن، ج‏7، ص: 1.26 ـ پيام قرآن، ج‏2، ص: 29.
3 ـ اعراف)7(: 157.



1.ِــر مُنْكَ
ْ
ــنِ ال ــمْ عَ ــرُوفِ وَ يَنْهاهُ مَعْ

ْ
ــمْ بِال مُرُهُ

ْ
ــد: يَأ ــرَد ناشــناس مى‏شــمرد، نهــى مى‏نماي خِ

ســليم  طبــع  را  آنچــه  و  طيّبــات  اســت،  هم‏آهنــگ  ســليم  فطــرت  بــا  او  دعــوت  محتــواى   -5
ــم  ــر آن‌هــا تحري ــراى آن‌هــا حــال مى‏شــمرد و آنچــه خبيــث و تنفرآميــز مى‏باشــد، ب مى‏پســندد، ب

2 .َخَبائِــث
ْ
يْهِــمُ ال

َ
مُ عَل بــاتِ وَ يُحَــرِّ يِّ

هُــمُ الطَّ
َ
 ل

ُّ
مى‏كنــد: وَ يُحِــل

كشــيدن توده‏هــاى  كــه هدفشــان بــه زنجيــر  6- او بســان مدّعيــان دروغيــن نبــوت و رســالت، 
مــردم و اســتعمار و اســتثمار آن‌هــا م‌یباشــد، نیســت. نــه تنهــا بنــدى بــر آن‌هــا نمى‏گــذارد، بلكــه 
ــنگينى  ــان س گردنش ــا و  ــت و پ ــر دس ــه‏ ب ك ــى را  ــل و زنجيرهاي ــى‏دارد و غ ــان برم ــا را از دوش آن باره

3 .ْيْهِــم
َ
كانَــتْ عَل تِــي 

َّ
 ال

َ
غْــال

َ ْ
مى‏كــرد، مى‏شــكند وَ يَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَ ال

كــه مجموعــاً هفــت صفــت مى‏شــود،  و چــون ايــن صفــات ششــگانه را، بــه ضميمــه مقــام رســالت، 
روي هــم رفتــه نشــانه روشــن و دليــل آشــكارى بــر صــدق دعــوت او اســت، اضافــه مى‏كنــد: »كســانى 
كننــد و از  كــه بــه او ايمــان بياورنــد و مقامــش را بــزرگ بشــمرند و او را در ابــاغ رســالتش يــارى 
كننــد، بــدون شــك چنيــن افــرادى  كــه بــا او نــازل شــده، يعنــى قــرآن مجيــد پيــروى  نــور آشــكارى 
ولئِــكَ هُــمُ 

ُ
 مَعَــهُ أ

َ
نْــزِل

ُ
ــذِي أ

َّ
ــورَ ال بَعُــوا النُّ رُوهُ وَ نَصَــرُوهُ وَ اتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَ عَــزَّ

َّ
رســتگارانند: فَال

4 .َمُفْلِحُــون
ْ
ال

روایات
 عَن قَبيحٍ«.5  

ّ
م يَنهَكَ إل

َ
م يَأمُركَ إلاّ بِحَسَنٍ ول

َ
هُ ل »إنَّ

به تحقيق او)خداوند(، تو را جز به نيكى‏ها امر نكرده و جز از زشتى‏ها نهى نكرده است.
نــدارد.6  بــدون حكمتــى  حُكــمِ  كــه خداونــد متعــال، هيــچ  كيــد دارد  تأ نيــز  امــام صــادق؟ع؟ 
گوشــت خــوك را از امــام باقــر؟ع؟ ‏پرســیدند و ايشــان  عُذافــر7، علّــت تحريــم شــراب، مــردار، خــون و 

کــرده و مى‏فرمايــد: در پاســخ، قاعــده‏اى عــام را بيــان 
ــه فيمــا  ــن رَغبَت ــك مِ ــا وراء ذل ــم م هُ

َ
 ل

َّ
ــل ــادِهِ و أحَ ــى عِب ــك عل ــرِّمْ ذل ــم يحَ

َ
ــى ل ــارك و تعال »إنَّ الَله تب

ــقَ الخَلــقَ فَعَلِــمَ مــا تَقــومُ بــهِ أبدانُهُــم ومــا 
َ
ــهُ عزّوجــل خَل يهــم! ولكنَّ

َ
مَــهُ عل هُــم، ولا زُهــدٍ فيمــا حَرَّ

َ
 ل

َّ
أحَــل

ــهُ لِلمُضطَــرِّ فــى الوَقــتِ الــذى 
َّ
هُــم فَنَهاهُــم عَنــهُ، ثُــمّ أحَل هُــم وأباحَــهُ و عَلِــمَ مــا يضُرُّ

َ
ــهُ ل

َّ
يصلِحُهُــم فَأحَل

غَــةِ لا غَيــرَ ذلــك«.8 
ْ
 مِنــهُ بِقَــدرِ البُل

َ
 بــهِ، فَأمَــرَهُ أن ينــال

ّ
لا يقــومُ بَدَنُــهُ إل

كــرد.  خداونــد- تبــارك و تعالــى- اين‌هــا را بــر بنــدگان خــود، حــرام و جــز اين‌هــا را بــر ايشــان حــال 
ــه آنچــه‏  ــرده، ميــل و رغبــت دارد و ب ك ــان حــال  ــراى آن ــه آنچــه ب ــه خــودش ب ك ــت  ــه ايــن علّ ــه ب ن
بــر ايشــان حــرام فرمــوده، بى‌ميــل و رغبــت اســت؛ بلكــه خداونــد متعــال، مردمــان را آفريــده و 
كمــك مى‏كنــد، پــس  كــه چــه چيزهايــى بــراى بــدن آنــان مفيــد اســت و بــه ســامتى آن‌هــا  مى‏دانــد 

2ـ اعراف)7(: 1.157 ـ اعراف)7(: 157.
4 ـ اعراف)7(: 157؛ پيام قرآن، ج‏2، ص: 3.29 ـ اعراف)7(: 157.

5 ـ  نهج البلاغه، نامه 31.
 الطّاعَةُ«. 

ّ
 المَعصِيَةُ وَلا حَسُنَ إل

ّ
 قَبيحَ إل

َ
6 ـ در صحيفه ادريس نيز چنين آمده است: »ل

)بحار الأنوار، ج 95، ص: 466(.
8 ـ  من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 218، ح 7.1009 ـ محمد بن عذافر، نام راوی.



كــه چــه چيزهايــى برايشــان زيــان‏آور  آن‏ چيزهــا را بــراى ايشــان حــال و مبــاح فرمــود و مى‏دانــد 
كــرد و بــر ايشــان حــرام فرمــود. امّــا هميــن چيزهــاى حــرام  اســت، پــس آنــان را از آن چيزهــا نهــى 
گــرو اســتفاده از آن‌هــا باشــد، بــر او  را وقتــى انســان بــه آن‌هــا ناچــار شــود و زندگــى و ســامتش در 

كنــد. كــه بــه انــدازه نيــاز و نــه بيشــتر، از آن‌هــا اســتفاده  كــرد و دســتور داد  حــال 

داستان
كــه لشــكر ده هــزار نفــرى و مانــور منظــم و قدرتمنــد  كــه )ابوســفيان( رئيــس مشــركان،     هنگامــى 
گردان‌هــاى  كنــار  كــه در  اســام را )در فتــح مكّــه( ديــد، در شــگفتى و تعجــب فــرو رفــت؛ در حالــى 
كــه چــرا محمــد؟ص؟  كاش مى‌دانســتم  رزمــى لشــكر رســول خــدا؟ص؟ قــدم مــى‌زد، مى‌گفــت: اى 
بــر مــن پيــروز شــد؟ بــا آنكــه محمــد؟ص؟ در مكّــه تنهــا و بــى يــاور بــود، چگونــه ايــن چنيــن لشــكرى 

مبــارز تــدارك ديــد؟
گذاشــته و فرمودند:  پيامبر؟ص؟ ســخن ابوســفيان را شــنيد و دســت مباركشــان را روى شــانه وى 

كمــك خــدا، بر شــما پيــروز شــديم«. »مــا بــه 

تهاجــم  مــورد  اســام  ســپاه  وقتــى  کــه  م‌یخوانیــم  حنيــن  جنــگ  دربــاره  اســام،  تاریــخ  در 
شــد. متفــرق  هــم  از  مســلمانان  صفــوف  گرفــت،  قــرار  دشــمن  غافل‌گيرانــه 

كندگــى ســپاه اســام را مشــاهده نمودنــد، بــه درگاه خداونــد متعــال  کــه پيامبــر؟ص؟ پرا    آنــگاه 
كــرده و عرضــه داشــتند: »خداونــدا! حمــد و  اســتعانت جســته و بــه ذات بــاری تعالــی تــوكل 
كــه بايــد از درگاهــت  ســپاس مخصــوص تــو اســت و شــكايتم را بــه درگاه تــو مــى‌آورم و ايــن توئــى 
كمــك خواســت و اســتعانت جســت«. در ايــن هنــگام جبرئيــل بــر پيامبــر ؟ص؟ نــازل شــد و عــرض 
ــا برايــش شــكافته  ــه دري ك ــه موســى؟ع؟ در آن هنــگام  ك ــردى  ك ــى  ــرد: »اى رســول خــدا، دعائ ك

كــرد و از شــر فرعــون نجــات يافــت«.1 شــد، ايــن دعــا را 

برداشت
ــر  ــا فضيلت‏ت ــر و ب ــى برت ــاى اله ــه انبي ــر؟ص؟ از هم ــه پيامب ك ــود  ــتفاده مى‏ش ــات اس ــات و رواي از آي
اســت. ايــن مطلــب را بســيارى از انديشــمندان اســامى ماننــد حســن بــن ســليمان حلّــى2، 
کریــم نیــز  كرده‏انــد. در کیــی از آيــات شــریف قــرآن  شــيخ صــدوق3 و حافــظ بــن بطريــق4 نقــل 

آمــده اســت:
يَــمَ وَ  يــنَ ميثاقَهُــمْ وَ مِنْــکَ وَ مِــنْ نُــوحٍ وَ إِبْراهيــمَ وَ مُوســي‏ وَ عيسَــي ابْــنِ مَرْ بِيِّ

خَذْنــا مِــنَ النَّ
َ
 وَ إِذْ أ

5. 
ً
 غَليظــا

ً
خَذْنــا مِنْهُــمْ ميثاقــا

َ
أ

گرفتيــم و )همچنيــن( از تــو و از نــوح و ابراهيــم  كــه از پيامبــران پيمــان  )بــه خاطــر آور( هنگامــى را 
گرفتيــم )كــه در اداى مســئوليّت  و موســى و عيســى بــن مريــم و مــا از همــه آنــان پيمــان محكمــى 

كوتاهــى نكننــد(.6 تبليــغ و رســالت 
كرم ؟ص؟، ص:216؛  بحار الانوار، ج21، ص: 150. 1 ـ درس‌هائى از زندگى پيامبر ا

3 ـ علل‌الشرائع، ج 1، ص: 2.124 ـ مختصر بصائر‌الدرجات، ص: 165.
5 ـ احزاب )33( 4.7 ـ خصائص الوحى‌المبين، ص: 90.

6 ـ بررسى ديدگاه‏ها درباره اختصاصات پيامبرخاتم ؟ص؟ از نگاه قرآن، ص: 244.



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 رجب 1April9 2016

19:51	 13:06	 6:39	 5:12

باقرالعلوم ؟ع؟ 
ـــــام مـحـمـدبـاقـر؟ع؟  امـــ

معـــــروف بـــــه »باقرالعلـــــوم« 
امـــــام پنجـــــم شـــــیعیان، هماننـــــد 

دیگـــــر معصومـــــان؟ع؟ در طـــــول عمـــــر 
پربركـــــت خویـــــش، همیشـــــه بـــــه یـــــاد 
ـــــا قـــــرآن انـــــس عجیبـــــی  خـــــدا بـــــوده و ب
کـــــه  داشـــــتند. در روایـــــات آمـــــده 
خوش‌صوت‌تریـــــن  حضـــــرت،  آن 
ــده‌اند.  ــ ــمرده شـ ــ ــرآن برشـ ــ ــاری قـ ــ قـ
كـــــه ایشـــــان  شـــــب هنـــــگام، زمانـــــی 
برم‌یخاســـــت و بـــــه قرائـــــت قـــــرآن، 
طنیـــــن  م‌یگردیـــــد،  مشـــــغول 
صـــــدای خـــــود را بلنـــــد م‌ینمودنـــــد. 
ــرای  ــ ــقّاها، بـ ــ ــه سـ ــ كـ ــگام  ــ در آن هنـ
كنـــــار منـــــزل ایشـــــان  آوردن آب، از 
گـــــذر مک‌یردنـــــد، همچنیـــــن، زمانـــــی 
كـــــه عابـــــران نیـــــز از آن محـــــل عبـــــور 
م‌یكردنـــــد، همـــــواره رهگـــــذران بـــــه 
خاطـــــر صـــــوت خـــــوش آن حضـــــرت، 
کـــــرده و بـــــه قرائـــــت زیبـــــای  توقـــــف 

گـــــوش فرام‌یدادنـــــد. ایشـــــان، 
)بحارالانوار، ج2، ص:195(

***
ــات  ــ ــراى اثبـ ــ ــواره بـ ــ ــرت همـ ــ آن حضـ
ــی  ــ ــات نورانـ ــ ــود از آیـ ــ ــاى خـ ــ مدّعاهـ
گرفتـــــه و م‌ىفرمودنـــــد:  قـــــرآن بهـــــره 
مـــــن  از  مى‌گویـــــم،  را  چـــــه  »هـــــر 
گفتـــــه‌ات در  كـــــه  كنیـــــد،  ســـــؤال 
كجـــــاى قـــــرآن آمـــــده؛ تـــــا آیـــــه مربـــــوط 

ــم«. ــ كنـ ــاوت  ــ ــه آن را تـ ــ بـ
)احتجاج طبرسى، ج2، ص:169(

***
آن امـــــام همـــــام، بـــــه انـــــدازه‌اى بـــــر 
آیـــــات قـــــرآن تســـــلّط داشـــــت و قـــــرآن 
گونـــــه‌اى تفســـــیر مى‌نمودنـــــد  را بـــــه 
ــى«،  ــ ــن جهنـ ــ ــن اعیـ ــ ــك بـ ــ ــه »مالـ ــ كـ
شــــ�اعر آن ‌عصــــ�ر چنیــــ�ن ســــ�رود: 
گـــــر مـــــردم در صـــــدد جســـــتجوى  »ا
علـــــوم قـــــرآن برآینـــــد، بایـــــد بداننـــــد 
كـــــه قریـــــش، بهتریـــــن دانـــــاى آن را 
گـــــر امـــــام باقـــــر؟ع؟ در علـــــوم  دارد و ا
گشـــــاید،  قرآنـــــى لـــــب بـــــه ســـــخن 
فـــــروع زیـــــادى بـــــراى آن ترســـــیم 

ــود«.  ــ ــد نمـ ــ خواهـ
)عمده الطالب فى انساب آل ابى‌طالب، ص:195( 

1395 نــــــردیورـــــــــف

21
�به

�ن �ش

ولادت حضرت امام محمد باقر؟ع؟ )57 هـ . ق( ـ شهادت امیر سپهبد 
علی صیاد شیرازی )1378 هـ ش( ـ سالروز افتتاح حساب شماره 100 

به فرمان حضرت امام؟رح؟ و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
)1358 هـ ش(
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عامرین خانه خدا

بـــن  ـــى 
ّ

عَل عـــن  أبـــى  حدثنـــى 
عـــن  أبیـــه  عـــن  الكوفـــى  الحســـن 

عبـــدا‌للّه بـــن المغیـــرة عـــن الســـكونى 
عـــن جعفـــر بـــن محمـــد عـــن آبائه ؟عها؟ 
یُصِیْـــبَ  نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ اذَا  الَله  »اِنَّ  قـــال: 

ذِینَ 
َّ
ـــوْلاَ ال

َ
: ل

َ
رْضِ بِعَذَابٍ قال

َ ْ
 ال

َ
هْـــل

َ
أ

ـــونَ فِـــىَّ وَ یَعْمُرُونَ مَسَـــاجِدِى وَ  یَتَحابُّ
تُ 

ْ
نْزَل

َ َ
وْلاهُـــمْ ل

َ
یَسْـــتَغْفِرُونَ بِالأسْـــحارِ ل

)ثواب‌الأعمـــال، ص: 177( »امـــام  عَذابِـــى« 
؟عها؟ بزرگـــوارش  پـــدران  از   باقـــر؟ع؟ 

 نقل مى‌كند كه فرمود: خداوند متعال 
كـــه مى‌خواهـــد زمینیـــان را  هنگامـــى 
گر  كنـــد مى‌فرماید: ا گرفتار  به عذابـــى 
نبودند در میان شما كسانى كه به من 
عشـــق و محبت مى‌ورزیدند و مساجد 
را آباد مى‌ســـاختند و در سحرگاهان به 
اســـتغفار مى‌پرداختند، عـــذاب‌ام را بر 

شما فرو مى‌فرستادم.«

***
 حدثنا ... عن على بن موسى الرضا ؟ع؟
 قال: حدثنى ابن موسى بن جعفر عن 
ابیه جعفر بن محمـــد عن ابیه محمد 
بـــن على عـــن أبیـــه على بن الحســـین 
قـــال: حدثنى ابى‌الحســـین بـــن على 
عـــن أبیه على بن ابیطالب عن رســـول 
ةِ ثَلاثَةٌ  مُـــرُوَّ

ْ
ةٌ مِنَ ال ا‌للّه ؟ص؟ قال: »سِـــتَّ

ـــفَرِ  سَّ
ْ
حَضَرِ وَ ثَلاثَةٌ مِنْها فِى ال

ْ
مِنْهَا فِى ال

حَضَرِ فَتِلَاوَةُ كِتَابِ  الله 
ْ
تِى فِى ال

َّ
ـــا ال مَّ

َ
فَأ

خاذُ   وَ عِمَارَةُ مَســـاجِدِ ا‌للّه واتِّ
َّ

وَجَـــل عَزَّ
ـــفر  تى فِى السَّ

َّ
الإخـــوان فـــى ا‌للّه و أمّا ال

مِزاحُ فِى 
ْ
قِ وَال

ْ
خُل

ْ
اد و حُسْـــنُ ال  الزَّ

ُ
فبذل

مَعَاصِی« )وسائل‌الشیعة، ج 11، ص: 436(
ْ
 غَیْرِال

 امام رضا ؟ع؟ )به سه سند( از پدرانش 
كـــه رســـول خـــدا ؟ص؟ كرده‌انـــد   نقـــل 
را  )جوان‌مـــردى(  »مـــروّت  فرمودنـــد: 
كه سه نشـــانه آن  شـــش نشانه اســـت 
متعلـــق بـــه وطـــن اســـت و ســـه تـــا در 
كه متعلـــق به وطن  ســـفر؛ اما آن ســـه 
اســـت عبارتنـــد از: تـــاوت قـــرآن خدا، 
كردن مســـاجد خداونـــد و اختیار  آباد 
كه متعلق به  كردن برادران دینى و آنها 
سفر است، عبارتند از: بخشش توشه، 
كردن در  اخلاق نیكو و شـــوخى و مزاح 

غیر گناهان.«
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 زاهدا
ً
کان عابدا

و  عبـــادی  ســـیره  دربـــاره 
مـــکارم اخـــاق آن امـــام همام 

کـــه شـــب  آمـــده اســـت: هنگامـــی 
قبلـــه  بـــه  رو  ایشـــان  فرامى‌رســـید، 
‌ایســـتاده و مشـــغول اقامـــه نماز شـــب 
مى‌شـــدند و حتّی ساعتى از ادای نماز 
كه بر بدن  غافل نمى‌شـــدند. در حالى 
شریفش، جُبّه‌اى از پشم و سجاده‌اش 
لب‌هـــای  پیوســـته  بـــود،  حصیـــرى 
مباركـــش در حـــال تســـبیح و ذكر خدا 

خدا بود. 
)بحارالانوار، ج50، ص308 و 314(.

***
شـــبان‌گاهان درحال ســـجده و ركوع و 
خضـــوع به درگاه باری تعالـــی بوده‌ و با 
صدایى محــ�زون و غمگین مى‌فرمود: 
»إِلهِی مُسِـــیءٌ قَدْ وَرَدَ وَ فَقِیرٌ قَدْ قُصِدَ، 
هُ و 

َ
بْ مَسْـــعاهُ وَ ارْحَمْـــهُ وَ اغْفِرْ ل لا تُخَیِّ

گناه‌كار پیش تو  خَطاهُ«؛ پروردگارا، این 
آمـــده و این نیازمند به تـــو روى آورده. 
خدایا، رنـــج او را در ایـــن راه بى‌پاداش 
مگذار! بـــر او رحمت آور و او را ببخش و 
 از لغزش‌هایش درگذر)ائمتنا، ج2، ص:21(.

که متوكل عبّاســـی   نقل شـــده اســـت 
بـــراى  را  مأمورینـــی  مرتبـــه  چندیـــن 
تفتیش و بازرسى، به منزل آن حضرت 
كه مأموران وارد خانه  ‌فرســـتاد. هر بار 
كـــه  حضـــرت مى‌شـــدند، مى‌دیدنـــد 
حضرت بر روى ســـجاده‌ای حصیرى،‌ 
مشـــغول اقامـــه نمـــاز و یا تـــاوت قرآن 

است.
پارســـایى و انس با پروردگار، آن چنان 
نمودى در زندگى آن حضرت داشـــت، 
كه برخى از شرح حال‌نویسان در مقام 
بیان برجســـتگى‌ها و صفات والاى آن 
گرامى، به ذكر این ویژگى پرداخته‌اند: 
«. او عابدى وارســـته 

ً
 زاهدا

ً
»كان عابدا
و زاهد بود. 

)البدایه و النهایه، ج11، ص:15(
از ویژگی های برجسته حضرت انجام 
همیشگی عبادات بوده است؛ در این 
باره نوشته‌اند: »همواره ملازم مسجد و 
محراب بود و نیز میلى به دنیا نداشت. 

عبادت‌گرى فقیه بود«. 
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وظایف متولیان 
مساجد 

مهم‌تریـــن وظیفه متولیـــان  و 
دســـت‌اندركاران امور مســـاجد این 

كانون‌هـــاى مقدس را  كه ایـــن  اســـت 
كه خواهان  براى حضور بندگان خـــدا 
خـــداى  عبـــادت  و  معنـــوى  تعالـــى 
كیـــزه  پا و  پـــاك  و  آمـــاده  جمیل‌انـــد، 
نماینـــد تـــا آنـــان بتواننـــد در محیطى 
غ از هـــر چیـــزى بـــه راز و  مناســـب فـــار
نیـــاز بـــا پروردگارشـــان بپردازنـــد؛ زیـــرا 
مســـجد نامرتـــب و بـــه هـــم ریختـــه و 
ناتمیز نمى‌تواند محل مناســـبى براى 
گفتگوى بنده با پروردگارش  عبادت و 
خداونـــد  راســـتا،  همیـــن  در  باشـــد. 
متعـــال بـــه ابراهیم خلیـــل و فرزندش 
كـــه دو تـــن از انبیـــاى  اســـماعیل ؟عها؟ 
عظام‌انـــد دســـتور مى‌دهـــد خانه‌اش 
معتكفـــان  طواف‌كننـــدگان،  بـــراى  را 
كیـــزه نماینـــد:   و نمازگـــزاران آمـــاده و پا
ن 

َ
 ا

َ
»... و عَهِدنا اِلى اِبرهیمَ واِسماعیل

عِ 
َ
كّ كِفیـــنَ والرُّ ـــرا بَیتِىَ لِلطّائفینَ والعا طَهِّ

ـــجود«. )بقـــره: 125( »و مـــا به ابراهیم  السُّ
كـــه: خانه مرا  كردیم  و اســـماعیل امـــر 
و  معتكفـــان  طواف‌كننـــدگان،  بـــراى 
ركوع‌كنندگان و ســـجده‌كنندگان،  پاك 
كنید«. از ایـــن فرمان خداى  كیـــزه  و پا
كعبه و مســـجدالحرام  كه درباره  تعالى 
هـــر  كـــرد:  اســـتفاده  مى‌تـــوان  اســـت 
كیزه و مرتّب و داراى  مســـجدى باید پا
فضاى جذّاب و دلنشـــین باشـــد؛ زیرا 
همه مساجد خانه‌هاى خدا در زمین 
مى‌باشـــند. پیامبر اعظـــم ؟ص؟ فرمود: 
»المساجد بیوت ا‌للّه فى الارض ...«. 

)مجمع البیان، ج 87، ص: 227(

***

عـــن أبى‏عبداللّه؟ع؟ قـــال: مَنْ سَـــمِعَ 
داءَ مِنْ جِيرانِ الْمَسْـــجِدِ فَلَمْ يُجِبْ  النِّ

فَلا صَلاةَ لَهُ. 
كس  امـــام صـــادق؟ع؟ فرمودنـــد: »هر 
از همســـايگان مســـجد صداى اذان را 
بشـــنود و پاســـخ ندهد، نمـــازش نماز 

نيست.«
)وسائل‏الشيعة، ج 8، ص: 294(

1395 نــــــردیورـــــــــف

24
�به

�ن سه �ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 رجب 5April13 2016

19:55	 13:05	 6:34	 5:06

دشمن مسجد
ــــن  ــــمُ مِمَّ

َ
ظل

َ
»و مَــــن ا

ن یُذكَــــرَ 
َ
مَنَــــعَ مَســــجِدَ الِلَّه ا

ــــا  ــــى خَرابِه ــــعى ف ــــا اســــمُهُ و سَ فیهَ
 

ّ
ن یَدخُلوهــــا اِل

َ
هُــــم ا

َ
ولئــــكَ مــــا كانَ ل

ُ
ا

ــــزىٌ و  ــــا خِ نی ــــى الدُّ ــــم فِ هُ
َ
ــــنَ ل خائفی

ــــى الأخِــــرَةِ عَــــذابٌ عَظیــــم«.  ــــم فِ هُ
َ
ل

كســــى ســــتمكارتر  )بقــــره: 114( »چــــه 
بــــردن  از  كــــه  اســــت  كســــانى  از 
ــرى  ــ ــاجد جلوگی ــ ــدا در مس ــ ــام خ ــ ن
ــا  ــى آنهــ ــ ــعى در ویران ــد و ســ ــ مى‌كنن
آنــــان  نیســــت  شایســــته  دارنــــد، 
ــــرس و وحشــــت وارد ایــــن  ــــا ت جــــز ب
كانون‌هــــاى عبــــادت شــــوند، بهــــره 
آنهــــا در دنیــــا رســــوایى و در ســــراى 

ــت.« ــ ــم اس ــ ــذاب عظی ــ ــر ع ــ دیگ

***
در روایتــــى از امــــام صــــادق ؟ع؟ نقــــل 
ــــاره  ــــه درب ــــن آی ــــه ای ك شــــده اســــت 
گردیــــد در آن هنــــگام  قریــــش نــــازل 
كــــه از ورود پیامبــــر؟ص؟ بــــه شــــهر 
مكّــــه و مســــجدالحرام جلوگیــــرى  
گفته‌انــــد:  برخــــى  و  مى‌كردنــــد. 
مقصــــود از »مســــاجد ا‌للّه« در آیــــه 
اســــت  مكان‌هایــــى  شــــده  یــــاد 
بــــراى  مكّــــه  در  مســــلمانان  كــــه 
ــــس از  ــركان پ ــ ــتند و مش ــ ــاز داش ــ نم
هجــــرت پیامبــــر؟ص؟ آنهــــا را ویــــران 
كردنــــد. یكــــى از مســــائل مطــــرح 
ــــور، مســــئله تــــاش  ــــه مزب شــــده در آی
كــــردن  در جهــــت تخریــــب و ویــــران 
كــــز آرامــــش مؤمنــــان  مســــاجد و مرا
ــــه  ــــب مســــاجد چــــه ب اســــت. تخری
صــــورت فیزیكــــى و ویــــران ســــاختن 
ــــه صــــورت  بنــــاى آن باشــــد و خــــواه ب
ــــور  ــــد و حض ــــاد خداون ــــرى از ی جلوگی
ــأن  ــ ــه در ش ــ ك ــد ـ  ــ ــردم در آن باش ــ م
ــر دو  ــــه هــ نزول‌هــــاى نقــــل شــــده ب
ــــى  مــــورد اشــــاره شــــده اســــت ـ عمل
كــــه تنهــــا  ــــه و ناحــــق  اســــت ظالمان
متجــــاوزان  و  خــــدا  دشــــمنان 
بــــه حقــــوق مــــردم بــــه آن اقــــدام 

مى‌كننــــد. 
)تفسیر نمونه، ج 1 ، ص: 408 ـ 409(
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طبیب معنوی 
مردم 

مقام معظم رهبری)حفظه الله(:
معنـــوی  و  محتوایـــی  مدیریـــت 

كه بر دوش روحانی مســـجد  مســـجد 
اســـت باید خردمندانه و مسئولانه، و 
حتی عاشقانه باشد. حوزه‌های علمیه 
بـــرای آماده‌ســـازی روحانیانـــی در این 
طراز، وظیفه‌ای ذاتی و طبیعی دارند. 

)1390 /07 /19(

***

آماده‌ســـازى  بایـــد  امامـــان جماعـــت 
خویش براى طبابت معنوى را وظیفۀ 
كز رســـیدگى  حتمى خـــود بدانند و مرا
به امور مساجد و حوزه‌هاى علمیه در 
همه جا ... ]امامـــان جماعت[ را یارى 

دهند.
)1389 /07 /20(

***

امامـــت   ... فضـــا  و  دینـــی  علمـــای 
بـــزرگ  وظیفـــه‌ای  نیـــز  را  مســـجد  در 
بشـــمرند. ...علمای دینـــی و فضلایی 
گـــون دولتی به  گونا كـــه در بخش‌های 
خدماتی اشتغال دارند، شایسته است 
كه  كـــه به عمـــران معنوی مســـاجدی 
در آنها نماز جماعت اقامه نمی شـــود، 

بپردازند.
)1377/06/18(

***

گیری علم به قم  که برای فرا  ]فضلایی 
گر هم  رفته اند[ بیایند هجرت كنند، یا ا
به‌كلّى نمى‌آیند، در ایام خاص بیایند. 
سالى دو ماه، سه ماه، چهار ماه اینجا 
بیاینـــد. بین مردم بروند، به روســـتاها 
بروند، به شهرها بروند، مساجد را آباد 
كنند. بنابراین مســـئلۀ علم، مســـئلۀ 

مهمى است.
)1390/7/20( 
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سنت پیش نمازی

مقام معظم‌رهبری)حفظه الله(:
من بـــه ایـــن ســـنّت پیشـــنمازی، 

خیلـــی معتقـــدم. شـــاید بعضیها هم 
واقعـــاً قبول نداشـــته باشـــند؛ اما خود 
مـــن چـــون مدّتهـــا پیشـــنماز بـــوده‌ام 
كه  كـــرده‌ام، مـــی دانـــم  و پیشـــنمازی 
كار خـــوب و مؤثر  پیشـــنمازی، چقـــدر 
و پرفعالیـــت و پرتلاشـــی اســـت. غالبـــاً 
كـــه پیشـــنمازی نكـــرده انـــد،  كســـانی 
نمـــی داننـــد پیشـــنمازی یعنـــی چه! 
كـــه در مســـجد نمازی  بعض‌یهـــا هـــم 
خواندنـــد و فـــوری بیـــرون دویدنـــد و 
كار دیگری رفتند، آنها هم طعم  دنبال 

پیشنمازی را نم‌یفهمند.
)1369/07/08( 

***

امام خمینی ؟رح؟:
كـــراراً ســـفارش علمـــاى اعـــام و ائمـــۀ 
جماعت محتـــرم و خطباى ارجمند و 
سایر خدمت گزاران به شریعت مطهره 
را نمـــوده‌ام. لازم اســـت ملّـــت معظم 
گر خداى نخواســـته خللى  كـــه ا بداند 
در موقعیت این جماعت كه پاسداران 
اسلام و قرآن هستند وارد شود، اجانب 
چپاول‌گر به آمال خود خواهند رســـید 
و رشـــتۀ امـــور از دســـت خواهـــد رفت. 
كه  گرى این قشـــر محترم بود  روشـــن 
ملّت را بـــا روحیۀ اســـامى به هیجان 
نبایـــد  را  طبقـــه  ایـــن  خدمـــت  آورد. 
كمك این  كنون نیز با  كـــرد و ا فراموش 
كشور، اوضاع  كه در تمام  طبقه اســـت 

رو به آرامش است.
 ‌)صحیفۀ امام، ج‌6، ص: 264(

***

لْمَساجِدُ مِجالِسُ  قال رسول الله؟ص؟: اَ
نْبِیاء. َ ْ

ال
كرم؟ص؟ فرمود: مساجد، محل  پیامبر ا

جلوس پیامبران است.
 )مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 363(
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1. 
ً
 مُبينا

ً
ا مِنْ دُونِ الِلَّه فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانا يْطانَ وَلِيًّ خِذِ الشَّ وَ مَنْ يَتَّ

كرده است. كس، شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزيند، زيانِ آشكارى  و هر 

واژه‌ها 
 در این موضع و آیه، به معنای سرپرست م‌یباشد.2     واژه وَلِيًّ

ــراى ابليــس نيســت؛ بلكــه مفهــوم  ــد، اســم خــاص ب »شــيطان« برخــاف آنچــه بعضــى مى‏پندارن
كــه شــامل هــر موجــود متمــرّد و طغيان‌گــر و  عامّــى دارد و بــه اصطــاح »اســم جنــس« اســت، 

خــراب‌كار مى‏شــود، خــواه از جــن باشــد يــا از انســان‏ها و غيــر آن‌هــا.
در ريشه اصلى اين واژه دو قول موجود است:

نخســت اين‏كــه از مــاده »شُــطُونْ« )بــر وزن ســتون( بــه معنــاى بُعــد و دورى اســت. برایــن اســاس، بــه 
گفتــه مى‏شــود. »خليــل بــن  كــه قعــر آن از دســترس دور اســت، شَــطون )بــر وزن زَبــون(  چــاه عميــق 
كــه شــيطان، دور  كــرده و از آن‏جــا  احمــد« نيــز شَــطَن )بــر وزن وطــن( را بــه معنــاى طنــاب طولانــى تفســير 

كار رفتــه اســت. از حــق و رحمــت پــروردگار متعــال اســت، ايــن واژه دربــاره او بــه 
ــه خاطــر  گرفتــن و برافروختــه شــدن، ب ــه معنــاى »آتــش  ــر وزن بَيْــت( ب  ديگــر اينكــه از مــاده »شَــيْط« )ب

1 ـ نساء)4(: 119.
كــه ميانشــان چيــز ديگــرى نباشــد و بــه طــور اســتعاره بــه  كــه دو چيــز چنــان باشــند  2 ـ راغــب م‌یگويــد: ولاء و توالــى آن اســت 

گوينــد؛ خــواه در مــكان باشــد، يــا صداقــت، يــا نصــرت، يــا اعتقــاد.  نزديكــى ولاء و توالــى 
كننــده و غيــره م‌یآيــد. طبرســى در ذيــل آیــه 257  كننــده امــر اســت و نيــز بــه معنــى دوســت و يــارى  وَلِــي: سرپرســت و اداره 
كــه بــه  كســى اســت  ــوا فرمــوده: ولّــى از »ولــى« اســت،  بــه معنــى نزديكــى بــدون فاصلــه. او  ذِيــنَ آمَنُ

َّ
ــيُّ ال ســوره بقــرهالُلَّه وَلِ

كُــمْ مِــنْ دُونِ الِلَّه مِــنْ وَلِــيٍّ وَ لا نَصِيــرٍ.  بقــره)2(: 107. شــما را جــز خــدا 
َ
تدبيــر امــور از ديگــرى احــقّ و ســزاوارتر اســت: وَ مــا ل

كــه »ولــىّ« بــه معنــى متولّــى امــر اســت.) قامــوس قــرآن، ج‏7، ص: 248(.  سرپرســت و يــارى نيســت. از نصيــر روشــن م‌یشــود 

خسران در پذیرش ولایت شیطان

پیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهادهای 

ــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11اجرایـ

ش 
تجلیــل از ارتشــ‌یهای محلــه در روز ارتــ

س 
  .22و بــه ویــژه یــادگاران دفــاع مقد

ض
خطابــه بــا موضــوع اهمیــت ایــام البیــ

 و اعتــکاف و تشــویق نمازگــزاران بــرای شــرکت  

  .33در ایــن مراســم معنــوی

ش و پاســــــخ 
برگــــــزاری جلســــــات پرســــــ

ــنبه( ــ ــج شــ ــ ــ ــان )پن ــ ــ ــژه جوان ــ ــ   .44وی

؟ع؟ 
برگـــــزاری جشـــــن میـــــاد امـــــام جـــــواد 

 

؟ع؟
  .55و حضرت علی اصغر

؟ع؟
  .66برگزاری جشن میلاد حضرت علی

  .77برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد

ــارت امیــن الله در روز  ــزاری مراســم زی  برگ

؟ع؟ 
  .88ولادت حضــرت علــی 

ــــــــوان و  ــــــــژه مســــــــائل بان ســــــــخنرانی وی

دختــــــــران )پنــــــــج شــــــــنبه(  



گرفتــار خشــمى آتشــين )در  كــه »شــيطان« از آتــش آفريــده شــده و  خشــم و غضــب« م‌یباشــد و از آنجــا 
داســتان ســجده بــر آدم( شــد ايــن واژه بــر »ابليــس« و موجــودات ديگــرى هماننــد او اطــاق شــده اســت.1

نکات تفسیری 
كلام شــيطان، وعــده او را،-كــه همــان اطاعــت او در آن چــه امــر     خداونــد متعــال بعــد از حكايــت 
كــه  مى‏كنــد، مى‏باشــد- ولــى شــمردن او دانســته و فرمــوده اســت: اطاعــت او معنايــش ايــن اســت 
ــا  ــيْطانَ وَلِيًّ خِــذِ الشَّ شــما او را بــه جــاى خداونــد رحمــان، ولــى و سرپرســت خــود بگيريــد: وَ مَــنْ يَتَّ
2 و در افــاده ايــن معنــا نفرمــود: »و مــن يكــن الشــيطان لــه 

ً
 مُبِينــا

ً
مِــنْ دُونِ الِلَّه فَقَــدْ خَسِــرَ خُسْــرانا

كــه آيــات ســابق آن را  كــه شــيطان ولــى او باشــد، تــا همــان نكتــه‏اى را بفهمانــد  كــس  وليــا« و هــر 
ــر  كــس ديگــر ب ــى اســت و هيــچ  ــم، خــداى تعال ــى عال كــه، تنهــا ول ــود  فهمانيــده اســت و آن ايــن ب

كــه مردمــى او را ولــى خــود بگيرنــد. هيــچ امــری در عالــم ولايــت نــدارد، هــر چنــد 
   پــروردگار متعــال بعــد از بيــان وعده‏هــاى شــيطان، عاقبــت حــال فريــب خــوردگان او را بيــان 
،3 عاقبــت حالشــان ايــن 

ً
ــمُ وَ لا يَجِــدُونَ عَنْهــا مَحِيصــا واهُــمْ جَهَنَّ

ْ
ولئِــكَ مَأ

ُ
نمــوده و فرمــود: أ

كــه بــه هيــچ وجــه محيصــى از آن ندارنــد و محيــص از ماضــى  خ دارنــد،  كــه منزلگاهــى در دوز اســت 
گريزگاهــى يافــت و از آنجــا پــا  كــرد و يــا  كــرد، يــا جــا عــوض  كــه بــه معنــاى »فلانــى عــدول  »حــاص« 
ــد، -يعنــى  ــرار دارن ــه در مقابــل آن طایفــه ق ك كســانى  گذاشــت« مى‏باشــد. ســپس حــال  ــرار  ــه ف ب
كــه از فريــب شــيطان بــر حــذر هســتند- و منظــور از بيــان حــال طــرف مقابــل فريــب  مؤمنينــى 
ــاس  ــد، برایــن اس كن ــل  ــوردگان را تكمي ــب خ ــه فري ــبت ب ــود نس ــان خ ــه بي ك ــود  ــوردگان، ايــن ب خ
نْهــارُ خالِديــنَ 

َ ْ
ــاتٍ تَجْــري مِــنْ تَحْتِهَــا ال هُمْ جَنَّ

ُ
الِحــاتِ سَــنُدْخِل ــوا الصَّ

ُ
ذيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
فرمــود: وَ ال

 ظَليــا4ًو در آیــه نورانــی دیگــری فرمــود: وَعْــدَ الِلَّه 
ً
هُــمْ ظِــاّ

ُ
ــرَةٌ وَ نُدْخِل زْواجٌ مُطَهَّ

َ
هُــمْ فيهــا أ

َ
 ل

ً
بَــدا

َ
فيهــا أ

ــل وعــده‏اى  ــى را، در مقاب ــاً 5در ايــن جملــه، وعــده خــداى تعال ــنَ الِلَّه قي ــدَقُ مِ صْ
َ
ــنْ أ ــا وَ مَ

ً
حَقّ

كــه قبــاً از شــيطان آورد، ذكــر نمــوده اســت. آنجــا مى‏فرمــود: وعــده شــيطان چيــزى بــه جــز غــرور 
گفتــار او صــدق اســت.6 نيســت و در اينجــا مى‏فرمايــد: وعــده خــداى تعالــى حــق و 

لزوم هوشيارى انسان در برابر ابلیس
   خداونــد از همــان آغــاز، در مــورد دشــمنى ابليــس بــه آدم ؟ع؟ هشــدار داده و او را از فريــب‏كارى 
ــکَ وَ لِزَوْجِــکَ فَــا 

َ
نــا يــا آدَمُ إِنَّ هــذا عَــدُوٌّ ل

ْ
وى و نتايــج زيان‏بــار آن بــر حــذر داشــته اســت:  فَقُل

ــدان آدم  ــا همــه فرزن ــةِ فَتَشْــقي‏ 7 و دشمنى‏آشــكار وى را در پيمــان خــود ب جَنَّ
ْ
ــنَ ال کُمــا مِ يُخْرِجَنَّ

کُــمْ عَــدُوٌّ 
َ
ــهُ ل ــيْطانَ إِنَّ ــدُوا الشَّ نْ لا تَعْبُ

َ
يْکُــمْ يــا بَنــي‏ آدَمَ أ

َ
ــدْ إِل عْهَ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

َ
كــرد:أ بــه آنــان خاطــر نشــان 

مُبيــنٌ.8 در آيــات ديگــرى از قــرآن نيــز بــه دشــمنى و دشــمنى آشــكار وى اشــاره شــده اســت.9 
مفسّــران، حســادت، برگزيدگــى آدم بــر فرشــتگان و تكريــم ويــژه او از ســوى خداونــد، طــرد ابليــس از 

كلمات القرآن الحكيم- مفردات راغب- لسان العرب- مجمع البحرين )ماده شيطان(. 1 ـ التحقيق فى 
3ـ نساء)4(: 2.121 نساء،)4(: 119.
5ـ نساء)4(: 122.  4ـ نساء)4(: 57. 

7ـ طه)20(: 6.11ـ ترجمه تفسير الميزان، ج‏5، ص: 138، به صورت خلاصه.
8ـ يس)36(: 60.

9ـ فاطر)35(: 6؛ قصص)28(: 15؛ بقره )2(: 168 و 208؛ انعام)6(: 142؛ اسراء)17(: 53.



مقــام قــرب و رجــم و لعــن او تــا روز واپســين را علــل دشــمنى وى بــر شــمرده‏اند.1 

گستره فعاليت ابليس
ابليــس و يارانــش بســيار محــدود و مكــر و حيلــه شــيطان ضعيــف  آيــات بســيارى، تأثيــر  در 
گــون  گونا .2 ايــن محدوديــت از جهــات 

ً
ــا کانَ ضَعيف ــيْطانِ  ــدَ الشَّ کَيْ دانســته شــده اســت. إِنَّ 

اســت: 
ــد  ــه خداون ــد؛ چنان‏ك ــه نقشــى ندارن ــه او در عرصــه تكويــن و آفرينــش، هيچ‌گون 1. ابليــس و ذريّ
كــه آنــان را در آفرينــش آســمان و زميــن و نيــز آفرينــش خودشــان بــه شــهادت نگرفته  كــرده  كيــد  تأ
يــنَ  ِ

ّ
مُضِل

ْ
خِــذَ ال کُنْــتُ مُتَّ نْفُسِــهِمْ وَ مــا 

َ
ــقَ أ

ْ
رْضِ وَ لا خَل

َ ْ
ــماواتِ وَ ال ــقَ السَّ

ْ
شْــهَدْتُهُمْ خَل

َ
اســت: مــا أ

 3. 
ً
عَضُــدا

ــد و در  ــى يابن گاه ــان آ ــار پنه ــب و اخب ــم غي ــر عوال ــد ب ــان نمى‏توانن ــياطين و جني ــس، ش 2. ابلي
كســب اخبــار آســمانى ناتواننــد: 

4 .ٌتْبَعَهُ شِهابٌ مُبين
َ
مْعَ فَأ  مَنِ اسْتَرَقَ السَّ

ِ شَيْطانٍ رَجيمٍ* إِلاَّ
ّ

کُل وَ حَفِظْناها مِنْ 
3. ابليــس و دســت‏يارانش، از انجــام هرگونــه تصــرف و اخــال در وحــى و عــزم انبيــاء ناتــوان 
و  ابليــس  كلام،  علــم  در  شــده  بيــان  عقلــى  ادلّــه  طبــق  و  قــرآن  آيــات  اســاس  بــر  هســتند. 
گونــه تصــرف و اخــال ديگــر در وحــى را ندارنــد  كســب اطــاع، القــا، انســا و هــر  يارانــش، توانايــى 
گونــه خطــا و اشــتباه معصــوم هســتند. همچنیــن  و انبيــاء؟عها؟ در تلقــى و ابــاغ وحــى، از هــر 
ــا  نَ

ْ
ل ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــه خــود نســبت مى‏دهــد: إِنَّ ــزول وحــى و حفــظ آن را ب ــم، ن کری ــد در قــرآن  خداون

ــذي 
َّ
ــدُ لَِِّ ال حَمْ

ْ
كاســتى را از آن نفــى مى‏كنــد: ال ــژى و  ك ــه  ــون5َ و هرگون حافِظُ

َ
ــهُ ل

َ
ــا ل ــرَ وَ إِنَّ کْ الذِّ

 6.  
ً
ــهُ عِوَجــا

َ
 ل

ْ
ــل ــمْ يَجْعَ

َ
ــابَ وَ ل کِت

ْ
ــدِهِ ال ــي‏ عَبْ  عَل

َ
ــزَل نْ

َ
أ

پاســخ  در  خداونــد  ندارنــد.  ســلطه‏اى  هيچ‏گونــه  خداونــد  بنــدگان  بــر  يارانــش  و  ابليــس   .4
گمــراه‏ ســاختن همــگان، بــه جــز مخلَصــان، ابليــس  تهديدهــاى ابليــس، مبنــى بــر فريــب‏دادن و 
كــه از تــو پيــروى  گمراهانــى  كــه تــو را بــر بنــدگان مــن تســلطى نيســت؛ مگــر  را مخاطــب ســاخته 
يــنَ.7 در آیــه نورانــی  غَاوِ

ْ
بَعَــكَ مِــنَ ال  مَــنِ اتَّ

َّ
طَانٌ إِل

ْ
يْهِــمْ سُــل

َ
ــكَ عَل

َ
يْــسَ ل

َ
كننــد: إِنَّ عِبَــادِي ل

ــكَ وَكِيــاً.8 ســوره مبارکــه  بِّ طَانٌ وَكَفَــى بِرَ
ْ
يْهِــمْ سُــل

َ
ــكَ عَل

َ
يْــسَ ل

َ
دیگــری م‌یفرمایــد:إِنَّ عِبَــادِي ل

ــى 
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَ عَل

َّ
ــى ال

َ
طَانٌ عَل

ْ
ــهُ سُــل

َ
يْــسَ ل

َ
ــهُ ل گویــای همیــن مهــم اســت: إِنَّ نحــل، آیــه 99 نیــز 

 .َــون
ُ
ل
َ
ــمْ يَتَوَكّ هِ بِّ رَ

ــى  ــريعى و تكليف ــاى تش ــس، فعّاليّت‏ه ــش ابلي كوش ــرو  ــه قلم ك ــد  ــن ش ــين روش ــث پيش از مباح
انســان، آن هــم در حــوزه انديشــه و در حــدّ وسوســه و تزييــن و نظايــر آن اســت و در عرصــه 

تكويــن، هيچ‏گونــه تأثيــرى نــدارد.9  
كريم، ج‏1، ص: 573. 2ـ نساء) 4(: 1.76 ـ دائره‌المعارف قرآن 

كهف)18(: 51. 3ـ 
5ـ حجر)15(: 4.9ـ حجر)15(: 17 و 18؛  صافات )37(: 6- 10؛ ملك)67(:5.

كهف)18(: 1. 7ـ حجر)15(: 642ـ 
8ـ اسراء)17(:65.   

كريم، ج‏1، ص: 574. 9 ـ عدل الهى، ص: 71- 74؛ منشور جاويد، ج 5، ص: 80، به نقل از دائر‌ه‌المعارف قرآن 



زمینه‌های تلاش شیطان برای ولایت بر بندگان
كــردن آن‏هــا بــه  كشــاندن انســان‏ها1 و نيــز جهنمــى  گمراهــى     خداونــد هــدف ابليــس را در بــه 
ــته  ــت داش ــل، فعالي ــوزه عم ــم در ح ــه و ه ــوزه انديش ــم در ح ــس، ه ــد. 2 ابلي ــان مى‏كن ــنى بي روش
كنــد. او  و مى‏كوشــد در ارتبــاط‌ فــردى، اجتماعــى، سياســى و اقتصــادى آدميــان اخــال ایجــاد 
كــه انحطــاط انســان و انحــراف او از صــراط مســتقيم اســت،3  بــراى تحقّــق مهم‏تريــن هــدف خــود، 
اهــداف ميانــى و راهكارهايــى دارد.  قــرآن، ســخنان تهديدآميــز وى بــر ضــدّ انســان را پــس از 

ــت: ــه اس گفت ــاز  ح ب ــر ــن ش ــى بدي مهلت‏ياب
گمــراه ســاختى، مــن هــم بــراى  گفــت: چــون مــرا  1.تهاجــم همــه جانبــه: ابليــس بــه خداونــد 
فريفتــن آدميــان بــر ســر راه راســت تــو خواهــم نشســت و از پيــش رو و پشــت ســر و طــرف راســت و 
ــا   فَبِمَ

َ
ــال ــان را شــكرگزار نخواهــى يافــت: قَ ــر آن ــه بيش‏ت ك ــه‏اى  گون ــه  ــازم؛ ب چپشــان برآن‏هــا مى‏ت

فِهِــمْ وَعَــنْ 
ْ
يْدِيهِــمْ وَمِــنْ خَل

َ
هُــمْ مِــنْ بَيْــنِ أ تِيَنَّ

َ
مُسْــتَقِيمَ *ثُــمَّ ل

ْ
هُــمْ صِرَاطَــكَ ال

َ
قْعُــدَنَّ ل

َ َ
يْتَنِــي ل غْوَ

َ
أ

4.َين كِرِ كْثَرَهُــمْ شَــا
َ
 تَجِــدُ أ

َ
يْمَانِهِــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ وَل

َ
أ

ــر  ــه طــور قطــع ب ــا روز قيامــت مهلتــم دهــى، ب ــر ت گ گفــت: ا كامــل: ابليــس  ــگام زدن و ســلطه  2 ـ ل
ــى‏ 

َ
رتــنِ إِل خَّ

َ
ئِــن أ

َ
بيش‏تــر فرزنــدان آدم، لــگام خواهــم زد و آنــان را ريشــه‏كن خواهــم ســاخت: ل

ــان  ــان آدمی ــمنى در می ــاد دش ــاب ايج ــم در ب کری ــرآن  ــاً.5  ق  قَلِي
َّ

ــهُ إِل تَ يَّ ــنَّ ذُرّ حتَنكَ
َ َ
ــةِ ل يَومِ‏القِيم

وَ  مَيْسِــرِ 
ْ
ال وَ  خَمْــرِ 

ْ
ال فِــي  بَغْضــاءَ 

ْ
ال وَ  عَــداوَةَ 

ْ
ال بَيْنَکُــمُ  يُوقِــعَ  نْ 

َ
أ ــيْطانُ  يــدُ الشَّ يُر مــا  م‌یفرمایــد: إِنَّ

.6َنْتُــمْ مُنْتَهُــون
َ
 أ

ْ
ــاةِ فَهَــل کُــمْ عَــنْ ذِکْــرِ الِلَّه وَ عَــنِ الصَّ يَصُدَّ

نْ 
َ
ــيْطانُ أ يــدُ الشَّ مــا يُر کریــم در بــاب بازداشــتن از يــاد خــدا و بــه ‏ويــژه نمــاز م‌یفرمایــد: إِنَّ 3 ـ قــرآن 

 
ْ

ــاةِ فَهَــل ــرِ الِلَّه وَ عَــنِ الصَّ ــمْ عَــنْ ذِکْ کُ مَيْسِــرِ وَ يَصُدَّ
ْ
خَمْــرِ وَ ال

ْ
بَغْضــاءَ فِــي ال

ْ
عَــداوَةَ وَ ال

ْ
ــعَ بَيْنَکُــمُ ال يُوقِ

نْتُــمْ مُنْتَهُــونَ.7 ايجــاد حــزن و افســردگى در جامعــه اســامى و بــه هــراس افكنــدن مؤمنــان از 
َ
أ

کــه بــه تعبیــر قــرآن، نجــوا از القائــات شــيطان اســت؛ تــا در  دیگــر مــوارد قابــل ذکــر اســت. آن‌گونــه 
ــنَ  ذي

َّ
ــزُنَ ال ــيْطانِ لِيَحْ ــنَ الشَّ ــوي‏ مِ جْ ــا النَّ مَ ــد آورد: إِنَّ ــى پدي ــد، دل‏تنگ ــان آورده‏ان ــه ايم ك ــانى  كس

8.ــوا آمَنُ
نْســانِ  ِ

ْ
 لِل

َ
ــيْطانِ إِذْ قــال كفــر اســت: کَمَثَــلِ الشَّ گویــای دعــوت شــیطان بــه  کلام نورانــی پــروردگار  4 ـ 

كفــر زمينــه  كــه  كفــر، بــدان جهــت اســت  ــي بَــري‏ءٌ مِنْکَ.9دعــوت ابليــس بــه   إِنِّ
َ

کَفَــرَ قــال ــا  مَّ
َ
کْفُــرْ فَل ا

ذيــنَ 
َّ
وْلِيــاءَ لِل

َ
ــياطينَ أ نَــا الشَّ

ْ
ــا جَعَل كامــل او را فراهــم مى‏ســازد: إِنَّ دوســتى و ولايــت، بلكــه ســلطه 

.10 َلا يُؤْمِنُــون

. 
ً
لاً بَعِيدا

َ
هُمْ ضَل

َّ
نْ يُضِل

َ
يْطَانُ أ يدُ الشَّ 1ـ نساء)4(: 60؛ يُرِ

صْحَــابِ 
َ
بَــهُ لِيَكُونُــوا مِــنْ أ مَــا يَدْعُــوا حِزْ ــعِيرِ؛ فاطــر)6 :)35إِنَّ ــى عَــذَابِ السَّ

َ
ــيْطَانُ يَدْعُوهُــمْ إِل ــوْ كَانَ الشَّ

َ
وَل

َ
2ـ لقمــان)31(: 21؛ أ

. ِــعِير السَّ
كيفــر تكبــرم( مــرا بــه راه شــر  كــه بــه  كنــون  گفــت : )ا  . ِَمُسْــتَقِيم

ْ
هُــمْ صِرَاطَــكَ ال

َ
قْعُــدَنَّ ل

َ َ
يْتَنِــي ل غْوَ

َ
 فَبِمَــا أ

َ
3ـ اعــراف). 16 :)7قَــال

كميــن بندگانــت خواهــم  و فســاد انداختــى، يقينــاً بــر ســر راه مســتقيم تــو )كــه رهروانــش را بــه ســعادت ابــدى مى‏رســاند( در 
نشســت.

4ـ اعراف)7( : 17- 16. 
6ـ مائده)5(: 5.91ـ اسراء،)17(: 62.

8ـ مجادله)58(: 7.10ـ مائده)5(: 91.  
10ـ  اعراف)7(: 27. 9ـ حشر)59(: 16.  



ــدگاه مرتكبــان، شــيوه ديگــر  گنــاه و زيبانمايــى افــكار و اعمــال باطــل در دي 5 ـ تزييــن: آراســتن 
1 . َــن جْمَعي

َ
ــمْ أ هُ يَنَّ غْوِ

ُ َ
رْضِ وَ ل

َ ْ
ــي ال ــمْ فِ هُ

َ
ــنَّ ل نَ يِّ زَ

ُ َ
يْتَنــي‏ ل غْوَ

َ
 رَبِّ بِمــا أ

َ
ــال ابليــس اســت: ق

6 ـ ترســاندن: روش ديگــر ابليــس، ايجــاد تــرس در پــاره‏اى اوقــات، همچــون هنــگام رويارويــى بــا 
.  َوْلِيــاءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُــونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنين

َ
فُ أ ــيْطانُ يُخَــوِّ مــا ذلِکُــمُ الشَّ  دشــمن اســت: إِنَّ

 2

و  بــزرگ  گناهــان  كوچك‏نمايــى  و  آسان‏ســازى  ديگــر،  روش  گنــاه:  نمــودن  تســهيل  ـ   7
كار زشــت، در هيأتــى زيبــا، يــا تطويــل  كــردن  زمينه‏ســازى بــراى ارتــكاب آن از طريــق ظاهــر 

3.ْهُــم
َ
ل مْلــي‏ 

َ
أ وَ  هُــمْ 

َ
ل  

َ
ل سَــوَّ ــيْطانُ  الشَّ اســت:  انســان  آرزوهــاى 

بِــعْ  گســترش فســاد و ترويــج فحشــا و منكــر از جملــه حربه‌هــای شــیطان اســت: وَ مَــنْ يَتَّ  8 ـ 
ــه  ــان ب ــكاب انس ــواره در ارت ــيطان، هم ــرِ.4 ش مُنْکَ

ْ
فَحْشــاءِ وَ ال

ْ
ــرُ بِال مُ

ْ
ــهُ يَأ ــيْطانِ فَإِنَّ ــواتِ الشَّ خُطُ

مَيْسِــرُ 
ْ
خَمْــرُ وَ ال

ْ
مَــا ال ذيــنَ آمَنُــوا إِنَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
شــراب‌خورى و بت‏پرســتى و قمــار بــازى مى‏كوشــد:  يــا أ

5. َــمْ تُفْلِحُــون کُ
َّ
عَل

َ
ــوهُ ل ــيْطانِ فَاجْتَنِبُ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ زْلامُ رِجْــسٌ مِ

َ ْ
نْصــابُ وَ ال

َ ْ
وَ ال

ــياطينَ کَفَــرُوا  9 ـ همچنیــن شــياطين بــه آموختــن ســحر بــه مــردم همــت مى‏گمارنــد: وَ لکِــنَّ الشَّ
6. َــحْر ــاسَ السِّ مُــونَ النَّ ِ

ّ
يُعَل

گوش‏هــاى چارپايــان، طبــق  10. احيــاى ســنت‏هاى جاهلــى و تغييــر آفرينــش: ترويــج بريــدن 
ســنت‏هاى جاهلــى و دادن تغييــر در آفرينــش الهــى، از روش‏هــاى نفــوذ ابليــس و يــاران او اســت: 

7. ــقَ الِلَّه
ْ
ــرُنَّ خَل يُغَيِّ

َ
هُــمْ فَل مُرَنَّ

َ
نْعــامِ وَ ل

َ ْ
کُــنَّ آذانَ ال يُبَتِّ

َ
هُــمْ فَل مُرَنَّ

َ
 وَ ل

روایات 
ــنُ ذمَّ إبليــس ـ: لقَــدْ نَظَــرتُ فَمــا وَجَــدتُ  »عنــه عليــه الســام ـ فــي خُطبــةِ القَاصِعَــةِ و هــيَ تَتَضمَّ
يــهَ الجُهــاءِ أو حُجّــةٍ   تَموِ

ُ
ــةٍ تَحتمِــل

َّ
ــبُ لِشَــيءٍ مِــن الأشــياءِ إلاّ عــن عِل مِيــن يَتَعَصَّ

َ
 مِــنَ العال

ً
أحــدَا

ــةٌ. أمّــا إبليــسُ 
ّ
ــهُ سَــبَبٌ و لا عِل

َ
كُــم تَتَعصّبــونَ لأمــرٍ مــا يُعــرَفُ ل

ــفَهاء غَيرَكُــم، فَإنَّّ تَليــطُ بعقُــولِ السُّ
قَتِــه، فقــال: أنــا نــارِيٌّ و أنــتَ طِينــيٌّ و أمّــا الأغنِيــاءُ 

ْ
صلِــه و طَعَــن عَليــهِ فــي خِل

َ
ــبَ علــى آدَمَ لِ فَتعَصَّ

وْلادًا وَ مَــا نَحْــنُ 
َ
مْــوالاً وَ أ

َ
كْثَــرُ أ

َ
عَــمِ« و قالــوا نَحْــنُ أ ثَــارِ مَوَاقِــعِ النِّ بُــوا لآ مِــن مُترَفَــةِ الاُمَــمِ فَتَعصَّ

.8َبِيــن
َ

بِمُعَذّ
كــه در نكوهــش شــيطان اســت ـ فرمــود: همانــا نگريســتم  امــام علــى ؟ع؟ ـ در خطبــه قاصعــه 
ــه در چيــزى تعصّــب ورزد، مگــر آنكــه تعصّبــش را علــت  ك ــدم  ــك از مــردم جهــان را ندي و هيــچ ي
و ســببى اســت: يــا فريــب و اشــتباه نادانــان را در بــر دارد، يــا تراوش‌هــاى ذهــن مشــتى مــردم 
كــه ســبب و علتــش  بي‌خــرد را. و اين‌هــا شــما نيســتيد؛ زيــرا شــما بــه چيــزى تعصّــب مى‌ورزيــد 
ــر آفرينــش  ــر آدم تعصّــب ورزيــد، ب ــژاد خــود ب ناشــناخته اســت، امــا شــيطان بــه ســبب اصــل و ن
گــذران جوامــع،  گل و توانگــران خــوش  گفــت: مــن از آتــش آفريــده شــده‌ام و تــو از  او طعــن زد و 

1ـ حجر)15(: 39 و 48؛ انفال)8(: 63؛ نحل)16(: 43 ؛انعام)6( 24؛ عنكبوت)29(: 38.
3ـ محمّد)47(: 2.25ـ آل‏عمران)3(: 175.

5ـ مائده)5(: 4.90ـ نور)24(: 21
6ـ بقره)2(: 102.

كريم، ج‏1، ص: 581؛ نساء)4(: 119. 8ـ سبأ)34(: 35؛ نهج البلاغه : 7.١٩٢ ـ دائره المعارف قرآن 



گفتنــد:  تعصّبشــان بــه مــال و ثــروت خــود بــود. چــون خــود را در آن همــه نعمــت و آســايش ديدنــد 
»مــا را مــال و فرزنــد بيــش اســت و مــا عــذاب نمى‌شــويم«.

داستان
   روزى يكــى از بازرگانــان متدّيــن در صحــن مقــدس امــام حســين؟ع؟ در جمعــى نشســته بــود و 
گفــت: فــان تاجــر از دنيــا  گفتگــو مى‌كــرد. در ايــن وقــت يــك نفــر آمــد و در وســط صحــن بــه آن‌هــا 
كــه ايــن  ــواه باشــيد  گ ــان  گفــت: آقاي ــا ايــن ســخن را شــنيد، بــه حاضــران  ــور ت ــازرگان مذك رفــت. ب

گذشــته، فــان مبلــغ از مــن طلبــكار اســت. تاجــر تــازه 
كه اين سخن را در اين وقت بگويى؟ گفت: چه چیزی موجب شد  يكى از حاضران 

ــه  گون گرفتــم و در قبــال آن، هيــچ  گفــت: مــن مبلغــى را از ايــن تاجــر فــوت شــده، قــرض  ــازرگان  ب
كــس جــز خــودش نیــز از ایــن امــر اطــاع نــدارد. ترســيدم شــيطان بــا  ســندى بــه او نــداده‌ام و هيــچ 
كســى از آن اطــاع نــدارد، بــه ورثــه او  گــول بزنــد و ايــن مبلــغ را بــه بهانــه اينكــه  وسوســه خــود مــرا 
گونــه فرصــت و راه طمــع بــه ســوى مــن باقــى  گرفتــم، تــا بــراى شــيطان هيــچ  گــواه  ندهــم. شــما را 

نمانــد و توطئــه شــيطان را جلوتــر نابــود نمايــم.1

برداشت
ذْتَ بِــالِلَّه مِــنْ شَــرِّ  كــه بــه ابــوذر فرمودنــد: »هــل تَعَــوَّ كــرم؟ص؟ مى‏خوانيــم    در حديثــى از پيغمبــر ا

نْــسِ«؛ آيــا از شــرّ شــياطين جــن و انــس بــه خــدا پنــاه بــرده‏اى«؟!
َ
جِــنِّ وَالأ

ْ
شَــياطِيْنِ ال

كــرد: آيــا شــياطينى از انســان‏ها نيــز وجــود دارد؟ فرمــود: »نَعَــمْ هُــمْ شَــرٌّ مِــنْ شَــياطِيْنِ  عــرض 
«؛ بلــه، آن‌هــا از شــياطين جــن نيــز بدترنــد«!2   جِــنِّ

ْ
ال

كــه شــيطان لشــگر مجهــزى دارد؛ مركــب از لشــگر ســواره و پيــاده،  کریــم برمى‏آيــد،  ــات قــرآن  از آي
يْهِــمْ بِخَيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ؛ و لشــگر ســواره و پيــاده‏ات را بــر آن‌هــا 

َ
كــه مى‏فرمايــد: وَاجْلِــبْ عَل آن‏جــا 

گســيل دار«.3                     )آدميــان( 

2 ـ تفسير فخر رازى، ج 13، ص: 1.154 ـ حكايت‌هاى شنيدنى: ج3، ص: 65.
3 ـ پيام قرآن، ج‏1، ص: 411؛ اسراء)17(: 64. 
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پزشک روح
ــری ــ ــ ــ ــم رهب ــ ــ ــام معظــ ــ ــ ــ  مق

)حفظه الله(:
روحانــــــــــى پرهیــــــــــزگار، خردمند، 

كارشــــــــــناس و دلســــــــــوز در مسجد، 
همچــــــــــون پزشــــــــــك و پرســــــــــتار در 
بیمارستان، روح و مایۀ حیات مسجد 

است.
)1389 /07 /20( 

***

امام خمینی ؟رح؟:
مـــن در جوانـــى در یكـــى از شـــهرهاى 
اینجا وقتى كه رفتم دیدم كه محلات، 
محـــات معروف رفتم دیـــدم كه مردم 
اینجـــا صالحند. فرق دارنـــد با جاهاى 
كـــم در آنها  دیگر. خوبند مردمشـــان. 
كه منحرف باشـــد. بعد  پیدا مى‌شـــود 
كه عالم آنجا  كردم دیدم  كه توجه پیدا 
آن وقتـــى كه من بـــودم عالم آنجا عالم 
كه  خوب، علماى آنجا علمایى بودند 
خیلى خوب بودند. مردم چشمشان و 
گوششان و همه هوششان توجه دارد 
به اینكـــه این آقا! این امـــام جماعت، 

این چه‌جور است. 
)صحیفۀ امام، ج‌11، ص: 250(

***

كه هســـتند، چه  روحانیـــون در هر جا 
ائمـــۀ جمعـــه و چـــه ائمۀ جماعـــات و 
كه مشـــغول شغل  كســـان دیگرى  چه 
روحانى هستند، اســـام امروز به ملّت 
كه شاخص هستید و اولى‌  ما و به شما 
هستید ســـپرده شده اســـت. ما امروز 

همه پاسدار اسلام هستیم. 
)صحیفۀ امام، ج‌13، ص: 435(

***

باذَرَ اِنَّ الَله تَعالی  قال رسول الله؟ص؟:یا اَ
یُعْطیكَ ما دُمْتَ جالِســـاً فِی الْمَسْجِدِ 
سَـــت فیه دَرَجَـــةً فِی 

َ
بِـــكُلِّ نَفَـــسٍ تَنَفّ

ةِ. الْجَنَّ
)بحارالانوار، ج 83، ص: 370(

1395 نــــــردیورـــــــــف

28
�به

�ن �ش
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هر قدر قدرت 
دارید آماده باشید ...

ســــیره عملــــی پیامبــــر؟ص؟ 
اســــام،  بــــزرگ  پیشــــوایان  و 

آنــــان  كــــه  اســــت  آن  از  کــــی  حا
ــــا دشــــمن، از هیــــچ  ــــرای مقابلــــه ب ب
ــــان  ــــد. آن فرصتــــی غفلــــت نم‌یكردن
ــت  ــ ــكر، تقوی ــ ــاح و لش ــ ــه س ــ در تهی
گزینــــش محــــل  روحیــــه ســــربازان، 
اردوگاه و انتخــــاب زمــــان مناســــب، 
كار  ــــه  ــــه دشــــمن و ب ــــرای حملــــه ب ب
بســــتن شــــگردهای جنگــــی، هیــــچ 
ــر  ــــی را از نظــ كوچــــك و بزرگ ــــب  مطل
ــام  ــتور اســ ــتند. دســ دور نم‌یداشــ
ــــن اســــت  ــلمانان ای ــــه همــــه مســ ب
تــــوان  و  قــــدرت  انــــدازه  هــــر  کــــه 
داریــــد، خــــود را بــــه ســــاح مــــدرن و 
کنیــــد؛ تــــا بــــه  پیشــــرفته روز مســــلّح 
ــــم  ــــه حری وســــیله آن، متجــــاوزان ب
ســــرزمین اســــام را قلــــع و قمــــع و 
ــلمانان را  ــ ــت مس ــ ــتقلال و امنی ــ اس
کریــــم در ایــــن  کنیــــد. قــــرآن  حفــــظ 
ــــا  هُــــم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِــــدُّ

َ
بـ�ــاره م‌یفرمایـ�ــد: »وَأ

ــــوه  ةٍ«؛  آنچــــه ق ــوَّ ــ ــــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــ اسْ
و تــــوان داریــــد، بــــرای مقابلــــه بــــا 
آن‌هــــا )دشــــمنان( آمــــاده و مهیّــــا 

ــازید. ــ س
)انفال، آیه 60(

***
ــیر واژه  ــ ــ ــدا؟ص؟ در تفسـ ــ ــ ــول خـ ــ ــ رسـ
شـــــــریفه  آیـــــــه  ایـــــــن  در  ـــــــوّة« 

ُ
»ق

ــــی،  ــ مْـ ةَ الرَّ ــوَّ ــ ــ قُـ
ْ
لا اِنَّ ال

َ
ــــد: »ا ــ فرمودنـ

گاه  آ مْـــــــی«؛  الرَّ ةَ  قُـــــــوَّ
ْ
ال اِنَّ  لا 

َ
ا

باشـــــــید»قُوّة« همـــــــان تیرانـــــــدازی 
»قُـــــــوّة«  باشـــــــید  گاه  آ اســـــــت؛ 

همـــــــان تیرانـــــــدازی اســـــــت. 
)مستدرک الوسائل، ج2، ص266( 

***
کلام  در  پیامبــــر؟ص؟  همچنیــــن 
نورانــــی دیگــــری فرمودنــــد: »خداونــــد 
بــــه خاطــــر ســــاختن یــــک تیــــر، ســــه 
ــه  ــ ــرد؛ آنک ــ ــت م‌یب ــ ــه بهش ــ ــر را ب ــ نف
تیــــر را م‌یســــازد و از ســــاختن آن، 
قصــــد خیــــر و خدمــــت دارد و آنکــــه 
تیــــر را پرتاب)شــــلیک( مک‌ینــــد و 
ــــداز م‌یدهــــد. ــــه تیران آنکــــه تیــــر را ب

 )نهج الفصاحه، ص:153(
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زینت بخش نماز
و  امام‌جواد؟ع؟‌در‌مرتبه‌تقـــوا‌ 

سید‌الساجدین،  همانند  عبادت، 
امام‌زین‌العابدین؟ع؟‌م‌یباشند. شب‌ 
هنـــگام، اوقـــات امام؟ع؟ پیوســـته به 
نماز و طاعت و تلاوت قرآن و راز و نیاز با 
معبود م‌یگذشت. سبط بن جوزی نیز 
درباره حضرت م‌یگوید:  امام جواد ؟ع؟
هماننـــد پـــدرش، زاهـــد و بخشـــنده و 

دانشمندی پرهیزگار بود.
نکته شـــایان توجه دربـــاره زندگی این 
امـــام همام و ســـیره عبـــادی حضرت، 
کـــه ایشـــان در ســـنّ هفت  این اســـت 
ســـالگی، بـــه مقـــام امامت رســـیدند. 
گرچه ایشان در این سنین کم، از علوم 
دینی به مقدار کافی برخوردار بوده و در 
سایر فضایل عبادی و کمالات انسانی 
نیز در مرتبه والایی قرار داشتند، ولی با 
کم آن حضـــرت، مراتب  توجه به ســـن 
عبـــادی و علمـــی و کمالات ذاتـــی او بر 
کثر افـــراد، مورّخان و اهل قلم و حتّی  ا
بـــر شـــیعیان به صـــورت مخفـــی باقی 
ماند. البتـــه مراتب علمی آن حضرت، 
در اندک زمانی برای بیشتر افراد معلوم 
گشت، ولی شهادت زودهنگامشان در 
سنّ 25 سالگی، موجب گردید که اهل 
قلـــم فرصتی بـــرای پرداختن بـــه ابعاد 

عبادی آن حضرت نداشته باشند.
امام جواد؟ع؟ درباره خشوع و خضوع 
لاةِ  ینَةُالصَّ خُشُوعُ ز

ْ
در نماز فرمودند: »ال

وَرَعِ«؛ خشـــوع و 
ْ
ینَةُال وَ تَـــرْكُ مالایُعْنى ز

خضـــوع زینت‌بخش نماز اســـت، ترك 
كـــردن آنچه )براى دیـــن و دنیا و  و رها 
آخرت( ســـودمند نباشد، زینت‌بخش 

ع و تقواى انسان است. ور
 )فصول‌المهمّه، ص:‌291 -289(

***
دیگـــر  روایتـــی  در  حضـــرت  همچنیـــن 
عبـــادت،  در  اخـــاص  لـــزوم  دربـــاره 
عِبادَةِ الإخْلاصُ«؛ 

ْ
 ال

ُ
فرمودند: »أفْضَل

ارزشـــمندترین  و  فضیلت‌تریـــن  بـــا 
عبادت‌ها آن اســـت كه خالص و بدون 

ریا باشد.
 )بحارالانوار، ج67، ص:245(
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تعمیر و تولیت مساجد

ن یَعمُـــــروا 
َ
»مـــــا كانَ لِلمُشـــــرِیكنَ ا

عَلـــــى  شـــــهِدینَ  الِلَّه  مَســـــاجِدَ 
ولئـــــكَ حَبِطَـــــت 

ُ
نفُسِـــــهِم بِالكُفـــــرِ ا

َ
ا

ـــــارِ هُـــــم خلِـــــدون *  هُـــــم و فِـــــى النّ
ُ
عمل

َ
ا

مـــــا یَعمُـــــرُ مَســـــاجِدَ الِلَّه مَـــــن ءامَـــــنَ  اِنَّ
ــوةَ  ــ لـ ــامَ الصَّ ــ قـ

َ
ــرِ وا ــ ــومِ الأخِـ ــ ــالِلَّه والیَـ ــ بِـ

 الَلَّه 
َّ

ــشَ اِل ــ ــم یَخـ ــ ـ
َ
كاةَ ول ــزَّ ــ ــى الـ ــ وءاتَـ

مِـــــنَ  یَكونـــــوا  ن 
َ
ا ولئـــــكَ 

ُ
ا فَعَســـــى 

المُهتَدیـــــن«. )توبـــــه: 17-18( مشـــــركان 
را  خـــــدا  مســـــاجد  ندارنـــــد  حـــــق 
ــر  ــ كفـ ــه  ــ ــه بـ ــ كـ ــى  ــ ــد درحالـ ــ كننـ ــاد  ــ آبـ
گواهـــــى مى‌دهنـــــد، آنهـــــا  خویـــــش 
بـــــى‌ارزش(  )و  نابـــــود  اعمال‌شـــــان 
شـــــده و در آتـــــش دوزخ  جاودانـــــه 
خواهنـــــد مانـــــد.  مســـــاجد خـــــدا 
كـــــه  كســـــى آبـــــاد مى‌كنـــــد  را تنهـــــا 
قیامـــــت  روز  و  خـــــدا  بـــــه  ایمـــــان 
آورده، و نمـــــاز را برپـــــا دارد، و زكات را 
ـــــد  ـــــد؛ امی ـــــدا نترس ـــــز از خ ـــــردازد، و ج بپ
گروهـــــى از هدایـــــت  اســـــت چنیـــــن 
مفســـــران  باشـــــند«.  یافتـــــگان 
عبـــــاس  كـــــه  گفته‌انـــــد: هنگامـــــى 
جنـــــگ  در  پیامبـــــر؟ص؟  )عمـــــوى 
بـــــدر بـــــه اســـــارت درآمـــــد مســـــلمانان 
ــع  ــ ــر و قطـ ــ كفـ ــبب  ــ ــه سـ ــ ــان را بـ ــ ایشـ
كردنـــــد و علـــــى ؟ع؟  رحـــــم ســـــرزنش 

گفـــــت.  او  بـــــه  تنـــــدى  ســـــخن 
ــــما را چـــــه شـــــده  گفـــــت: شـ عبـــــاس 
یـــــادآورى  را  مـــــا  بدى‌هـــــاى  كـــــه 
خوبى‌هـــــا  از  چیـــــزى  و  مى‌كنیـــــد 
كارهـــــاى نیـــــك مـــــا نمى‌گوییـــــد؟  و 
گفـــــت: مگـــــر شـــــما خوبـــــى  علـــــى ؟ع؟ 
كارنیكـــــى هـــــم داریـــــد؟  عبـــــاس  و 
را  الحـــــرام  مامســـــجد  گفـــــت:آرى، 
)بـــــا  را  كعبـــــه  و  مى‌كنیـــــم  تعمیـــــر 
ــاج  ــ ــه حجـ ــ ــانیم و بـ ــ ــرده( مى‌پوشـ ــ پـ
آزاد  را  اســـــیران  و  مى‌رســـــانیم  آب 
گفتگـــــو  مى‌كنیـــــم. )در پـــــى ایـــــن 
و( در ردّ عبـــــاس و تأییـــــد علـــــى ابـــــن 
مـــــا  »و  خداونـــــد  ؟ع؟  ابى‌طالـــــب 
كان للمشـــــریكن أن یعمـــــر و مســـــاجد 

كـــــرد.  ا‌للّه...« را نـــــازل 
)مجمـــــع البیـــــان، ج 5، ص 28؛ بحارالانـــــوار، ج 

ص: 63(  ،41
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سرّی بین خدا 
و بنده

اعتکاف در لغت به معنای حبس 
و توقف و رو کردن به چیزی است با 

تعظیم و تکریم؛ و در اصطلاح، به معنای 
توقف و ماندن سه روز و بیشتر از آن در 
مسجد جامع است )المفردات، ص 343؛ مجمع 

البحرین، ج 7، ص 103، ماده عکف(.
مدت اعتکاف حداقل سـه روز اسـت و 
کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از 
گر پنج روز معتکف  آن حدی ندارد، البته ا
شود، روز ششم را نیز واجب است ‏بماند. 
بنا بر احتیاط واجب، هرگاه دو روز اضافه 
گر  کـرد، روز سـوم هـم بایـد بمانـد؛ پس ا
هشت روز معتکف شد، روز نهم هم واجب 
است. روزه در ایام اعتکاف واجب است؛ 
بنابراین کسی که نم‏یتواند روزه بگیرد 
مانند مسافر، مریض و زن حائض یا نفساء 
و کسی که عمداً روزه نگیرد، اعتکافش 

صحیح نیست.
اعتکاف مجموعه‌ای مرکب از مهم‌ترین 
عبادات واجب و مستحب است؛ ازاین‌رو 
اعتکاف معجونی است شفابخش و سازنده؛ 
گناهـان( در  هـم اثـر نمـاز )باز‌دارندگی از 
که سـرّی از  آن اسـت و هـم نتیجـه روزه 

اسرار الهی است.
وْمُ سِرٌّ بَیْنَهُ وَ  لصَّ  امام رضا )ع( فرمود: »اَ
بَیْنَ الْعَبْدِ؛ روزه سـرّی بین خدا و بنده 
اسـت« )بحارالانـوار، ج 69، ص 381( و پـاداش 
ـوْمَ لـی  لصَّ کـه »اَ آن خـدا و بـا خـدا اسـت 
جْـزی بِـهِ؛ روزه بـرای مـن اسـت و  نَـا اَ

َ
وَ أ

او  یـا مـن جـزای  )و  مـن جـزا م‌یدهـم 
هسـتم(«)همان، ج 96، ص 254(.

مخصوصاً روزه ایام البیض در ماه رجب آثار 
کرم؟ص؟ فرمودند: »هر  ویژه‌ای دارد، پیامبر ا
کس سه روز از وسط ماه رجب )سیزدهم 
و چهاردهم و پانزدهم( را روزه بدارد و در 
کنـد، از  شـب‌هایش بـه نماز شـب قیام 
دنیا رحلت نمک‌یند مگر با توبه نصوح« 

)وسائل الشیعه، ج 7، ص 357، ح 21(.
»...مَـنِ  فرمودنـد:  ایشـان  هم‌چنیـن 
اعْتَکَـفَ یَوْمـاً ابْتِغـاءَ وَجْـهَ الِله عَـزَّ وَ جَـلّ 
جَعَلَ الُله بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النّارِ ثَلاثَةِ خَنادق 
بْعَدَ مِمّا بینَ الْخافِقَین؛ هرکس روزی را  اَ
معتکف شود برای جلب نظر خدای عَزَّ 
وَ جَلّ، خداوند بین او و آتش جهنم سه 
خنـدق فاصلـه م‌یانـدازد که فاصله‌ هر 
خندقی بیشتر از فاصله‌ مغرب و مشرق 
که منجر  است؛ یعنی میل‌ها و اعمالی 
به ورود او به جهنم م‌یشود در او از بین 

م‌یرود«)كنزالعمال، ج 8، ص 532(.
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من رافضی تر از 
همه مردم هستم ...

و  خلقـــت  معمـــای  علـــی؟ع؟ 
كه  گوهری  کعبه است. یكتا  مولود 

جهان آفرینش، بعـــد از وجود مقدس 
پیامبر؟ص؟، شخصیتی همچون او را در 
گفته  خود ندیده و نخواهد دید. آنچه 
شـــود و بگوییم و بگویند و بنویســـند، 
اقیانـــوس ب‌یكـــران  از  تنهـــا قطـــره‌ای 
فضایل و عظمت مول‌یالموحدین امام 

علی؟ع؟ است. 
کـــرم؟ص؟ نقـــل  خلیفـــه دوم از پیامبـــر ا
كـــه آن حضـــرت فرمودنـــد: »لَوْ  نمـــوده 
قْلامٌ وَ الْبَحْـــرَ مِدَادٌ وَ الْجِنَّ 

َ
یـــاضَ ا نَّ الرَّ

َ
ا

حْصَـــوْا 
َ
ـــابٌ مَـــا ا كُتَّ ـــابٌ و الِانْـــسَ  حُسَّ

بِـــی طَالِـــبٍ؟ع؟«؛ 
َ
فَضَائِـــلَ عَلِـــیِّ بْـــنِ ا

گر همـــه درختان باغ‌ها قلم شـــوند و  ا
تمـــام دریاها مركب و جوهـــر و جن‌ها، 
گردند،  حساب‌گر و انسان‌ها نویسنده 
نمى‌تواننـــد فضایـــل مولا علـــی؟ع؟ را 

شماره كنند.
)ینابیع الموده، ص249-250(

***
پیشـــوای مذهب شـــافعی، محمد بن 
ادریـــس، دربـــاره امیرمؤمنان علی‌؟ع؟ 

چنین سروده‌ای دارد:
نَّ الـمرتضی أبـدی مــــحلّه       لَـصار  لَــــو اَ
داً لـه و ماتَ الشّافعی  جَّ النــــاسُ طُـراً سُـ
ــــهُ  ـــهُ اَم ربُّ ُـ و لیـــسَ یـــدری     عــــلیّ ربّ
اللّــــه »هـــرگاه مولا علـــی؟ع؟ جایگاه و 
حقیقت خویـــش را برای مردم آشـــكار 
كند، هر آینه مردم دسته دسته در برابر 
او به سجده خواهند افتاد. شافعی مُرد 
و عاقبت ندانست که علی؟ع؟ پروردگار 

است و یا الله پروردگار اوست«. 
)والعادیات، فضایل امام علی؟ع؟، ص17(

***
 همچنین امام شـــافعی می‌نویســـد: به 
گفته‌انـــد رافضـــی شـــدی )از حق  مـــن 
گفتـــم: هرگـــز دیـــن  گردانـــدی(.  روی 
و اعتقـــادم رفض نیســـت؛ ولـــی بدون 
شـــك، بهترین امـــام و بهتریـــن هادی 
گـــر معنی رفض،  را دوســـت مـــ‌یدارم. ا
دوستی وصیّ پیامبر؟ص؟ »امیرمؤمنان 
كه من  علـــی؟ع؟‌« اســـت، به درســـتی 

رافض‌یتر از همه مردم هستم. 
)امام علی؟ع؟، خورشید ب‌یغروب، ص287:(
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گی های  ویژ
مدیریت فرهنگی در 

مساجد
در ایـن مجـال به این مسـئله پرداخته 

کـه مدیریـت فرهنگـی مسـجد،  م‌یشـود 
کـه  بایـد چـه ویژگ‌یهایـی داشـته باشـد، 
بتواند هدف‌های بزرگ پیامبر اسلام؟ص؟ را 
در پایه‌گذاری مسجد تحقق بخشد. برخی 

مـوارد از قـرار ذیـل اسـت:
۱. برنامه‌ریزی: از دیدگاه اسلام، برنامه‌ریزی 
فوایـد بسـیار زیـادی دارد؛ که به چند نمونه 

آن‌ها اشاره مک‌ینیم:
الـف: موجـب ثبـات و دوام سیاسـت اسـت. 

امـام علـی؟ع؟ فرمودند:
الْحِیَـلِ«؛ بقـای  إِنْشَـاءُ  وَلِ 

ُ
الـدّ مَـارَاتُ 

َ
»أ

دولت‌هـا، بـه برنامه‌ریـزی و چاره‌اندیشـی 
در امـور مبتنـی اسـت.

ب: بهتریـن ابـزار بـرای نیل به هدف اسـت. 
آنچنانکه امیر سـخن علی؟ع؟ فرمودند:

جْدَی مِنَ الْوَسِـیلَه«؛ 
َ
ـفُ فِی الْحِیلَه أ لَطُّ »التَّ

دقت و ظرافت در برنامه‌ریزی، از مهم‌ترین 
و جدی‌ترین وسـیله‌ها و امکانات اسـت.

ج: باعـث کاهـش اشـتباه م‌یشـود. در کلام 
حضـرت اسـت کـه فرمودند:

ـدَمِ«؛  دْبِیـرُ قَبْـلَ الْعَمَـلِ یُؤْمِنُـکَ مِـنَ النَّ »التَّ
تدبر و برنامه‌ریزی قبل از کار، تو را از پشیمان 

شـدن ایمن م‌یدارد.
۲. سـازمان‌دهی: در سـازمان‌دهی امـور، بـه 

ایـن فوایـد توجه م‌یشـود:
الف: مشخص کردن وظایف و مأموریت‌های 

محول شده.
ب: ایجاد محیطی هماهنگ.

ج: تقسیم زنجیره‌ای و سلسله مراتبی امور.
۳. هدایـت و رهبـری: مدیـر موفـق، مدیـری 
اسـت کـه تـوان هدایـت مجموعـه‌ی خـود و 
مهارت‌هـای لازم را بـرای مدیریـت داشـته 
باشـد. مدیریـت فرهنگـی مسـجد، سـبک 
مشارکتی دارد. در این سبک، مدیر مسجد، 
کار، تصمیـم  دیگـران را در چگونگـی انجـام 
گیری‌هـا و سیاسـت‌گذاری‌ها دخیـل کـرده، 
از افکار دیگران در جهت بازدهی بیشتر کار و 
بهتر شدن سطح بهره‌وری استفاده مک‌یند 
و به دستور دادن یک جانبه از موضع قدرت 

و اقتدار متیک نیسـت.
۴. نظـارت و کنتـرل: کنتـرل عبـارت از فرایند 
ارزیابـی اقدامـات انجـام شـده در تناسـب بـا 
برنامه‌هـا و هدف‌هـای تعییـن شـده اسـت؛ 
کـه جهـت تشـخیص احتمالـی انحراف‌هـا و 

اصالح آن‌هـا م‌یباشـد.
)پایگاه محراب؛ هاشمی، سید علی(
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ــوا لَِِّ 
ُ
نْ تَجْعَل

َ
يــدُونَ أ  تُر

َ
مُؤْمِنيــنَ أ

ْ
وْلِيــاءَ مِــنْ دُونِ ال

َ
يــنَ أ كافِر

ْ
خِــذُوا ال ذيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يــا أ

  1.هُــمْ نَصِيــرًا
َ
ــدَ ل ــن تجَِ

َ
ــارِ وَ ل سْــفَلِ مِــنَ النَّ

َ ْ
رْكِ ال نَافِقِيــنَ فــىِ الــدَّ  * إِنَّ المُْ

ً
 مُبينــا

ً
طانا

ْ
يْكُــمْ سُــل

َ
عَل

كافــران را ولّــى و تكیــه‌گاه خــود قــرار ندهیــد! آیــا  كــه ایمــان آورده‌ایــد! غیــر از مؤمنــان،  كســانى  اى 
مى‌خواهید)بــا ایــن عمــل،( دلیــل آشــكارى بــر ضــدّ خــود در پیشــگاه خــدا قــرار دهیــد؟! منافقــان 
ــراى آن‌هــا نخواهــى یافــت! )بنابرایــن، از  ــاورى ب ــز ی خ قــرار دارنــد و هرگ در پایین‌تریــن دركات دوز

كــه نشــانه نفــاق اســت، بپرهیزیــد!( ح دوســتى بــا دشــمنان خــدا،  طــر

واژه‌ها
طان بــه معنــاى حجّــت و برهــان است.2ســافل نیــز بــه معنــی پائیــن م‌یباشــد: 

ْ
كلمــه سُــل    

ــه  ــم و اســفل ب كردی ــر و رو  ــم؛ یعنــى زی گردانیدی ــالاى آن را پائیــن آن  ها.3 ب
َ
ــا ســافِل ــا عالِيَه ن

ْ
جَعَل

.ِــار سْــفَلِ مِــنَ النَّ
َ ْ
رْكِ ال نَافِقِيــنَ فــىِ الــدَّ معنــای پائین‌تــر اســت:  إِنَّ المُْ

 دَرْك )بــر وزن فــرس و فلــس( بــه معنــى رحمــت و آخریــن قعــر اســت‌، مثــل تــه دریــا )قامــوس- 
ــار4ِ. یعنــى منافقیــن در پائین‌تریــن و بــه عبارتــی  سْــفَلِ مِــنَ النَّ

َ ْ
رْكِ ال مُنافِقِيــنَ فِــي الــدَّ

ْ
اقــرب( إِنَّ ال

ج بــه  ج اســت؛ لیكــن در در قعــر آتــش هســتند. راغــب اصفهانــی چنیــن م‌ینــگارد: درك ماننــد در
گفته‌انــد: درجــات  كــه  گفتــه م‌یشــود. از همیــن رو اســت  اعتبــار صعــود و درك بــه اعتبــار پائینــى 

بهشــت و دركات آتــش.5

2 ـ مفردات راغب، ص: 1.167 ـ نساء)4(: 145 ـ 144.
4 ـ نساء)4(:3.145ـ هود)11(: 82.

5 ـ قاموس قرآن، ج‌2، ص: 340.

پرهیز از ولایت کفّار 

ــــــــــــه ــــــــــــی هفت   .11پیشــــــــــــنهادهای اجرای

برنامــه ریــزی و اجــرای مراســم ویــژه اعمــال 

  .22ام داوود در روز 15 رجــب در جمــع معتکفیــن

ــــزاری مراســــم عــــزاداری ســــالگرد وفــــات  برگ

؟س؟
  .33حضــــرت زینــــب 

انتخــاب شــورایی از بانــوان مســجد بــرای 

ــژه  برنامــه ریــزی فعالیــت هــا و برنامــه هــای وی

  .44زنــان و دختــران و ارائــه بــه شــورای فرهنگــی

خطابــه بــا موضــوع تشــریح شکســت آمرکیا 

س و عنایــات غیبی بــه انقلاب 
در حملــه بــه طبــ
  .55اسلامی

کرســی تلاوت  برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری 
قــرآن مجید



نکات تفسیری
كفّــار و سرپرســتى  كــه ملاحظــه مى‌كنیــد( مؤمنیــن را از اینكــه بــه ولایــت     آیــه شــریفه )بــه طــورى 
ــه  ــه دوم، مســئله را ب كننــد، نهــى مى‌كنــد. ســپس آی ــرك  ــد و ولایــت مؤمنیــن را ت آن‌هــا بپیوندن
كــه از ناحیــه خداونــد ســبحان متوجــه منافقیــن شــده و ایــن  تهدیــد شــدیدى تعلیــل مى‌كنــد 
كــه خداونــد متعــال، تــرك ولایــت  بیــان و تعلیــل، معنایــى جــز ایــن نمى‌توانــد داشــته باشــد 
كفّــار را »نفــاق« دانســته و مؤمنیــن را از وقــوع در آن بــر حــذر مــى‌دارد.  مؤمنیــن و قبــول ولایــت 
کــه عــاوه  ع بــر آیــات قبــل1 از آن اســت  علامــه در ادامــه مــی فرمایــد: ســیاق آیــه مــورد بحــث، متفّــر
ــون  ــه پیرام ك ــد  ــدرز مى‌ده ــن را ان ــگاه مؤمنی ــود؛ آن ــی ش ــز م ــاردلان نی ــامل بیم ــن، ش ــر منافقی ب
ایــن قرقــگاه خطرنــاك نگردنــد و متعــرّض خشــم خداونــد تعالــى نشــوند و حجّتــى واضــح علیــه 
گمراهشــان  كننــد؛ خــداى تعالــى  گــر چنیــن  كــه ا خــود بــه دســت پــروردگار رحمــان ندهنــد. 
گرفتــار ذبذبــه و  كارشــان خواهــد نمــود و در زندگــى دنیــا،  كــرد و خدعــه و نیرنــگ در  خواهــد 
كفّــار در یــك جــا، یعنــى در جهنــم جمــع خواهــد  سرگردانشــان ســاخته و در آخــرت، بیــن آنــان و 
گودتریــن درك‌هــاى آتــش سكنایشــان خواهــد داد. آنچنانک‌ــه رابطــه بیــن آنــان و هــر  كــرد و در 
كنــد، قطــع  كــه بتوانــد شفاعتشــان  كنــد و هــر شــفیعى را  كــه بتوانــد یاریشــان  نصیــر و یــاورى را 

كــرد. خواهــد 

ــخط  ــر س ــه و ه ــال و خُدع ــه: اض ــود، اول اینك ــتفاده مى‌ش ــه اس ــث دو نكت ــورد بح ــه م    از دو آی
كــه اعمــال بنــدگان، آن را  كــه از ایــن ســنخ باشــد، خــود حجّتــى واضحــی اســت  الهــى دیگــر 
كیفرهــا، اخــزاء خــدا و خــزى بنــده اســت؛  گونــه  بــه دســت ذات بــاری تعالــی مى‌دهــد و ایــن 
ــر  ــا ب ــه حاش ــاخته اســت؛ وگرن ــار آن س گرفت ــازات  ــه و مج ــه طریــق مقابل ــى او را ب ــداى تعال ــه خ ك
ــار شــرّ و شــقاوت  گرفت ــدون هیــچ ســابقه‌‌ای  ــه بنــدگان خــود را ابتــداء و ب ك ــروردگار عالمیــان،  پ
2بــه منزلــه ایــن اســت 

ً
 مُبِينا

ً
طانا

ْ
يْكُــمْ سُــل

َ
ــوا لَِِّ عَل

ُ
نْ تَجْعَل

َ
يــدُونَ أ  تُرِ

َ
كنــد، پــس اینكــه فرمــود: أ

كــه در ســوره مبارکــه بقــره، آیــه 26 ایــن  فاسِــقينَ، همــان طــور 
ْ
 ال

 بِــهِ إِلاَّ
ُّ

كــه بفرمایــد: وَ مــا يُضِــل
کار بــرده اســت.   تعبیــر را بــه 

خ، مراتبــى  كــه در آتــش دوز ــود  ــم، ایــن ب كردی ــه مــورد بحــث اســتفاده  ــه از دو آی ك نكتــه دومــى 
كنان آن وجــود دارد. بعضــى در ســافلند و بعضــى در اســفل )ســافل‌تر( و  مختلــف بــراى ســا
كــه بــه حســب اختــاف ایــن مراتــب، شــكنجه‌ها نیــز مختلــف مى‌شــود؛  گفتــه پیــدا اســت  نا

كــه خداونــد عزّوجــل، ایــن عذاب‌هــاى مختلــف را دركات نامیــده اســت.3 آن‌گونــه 

كافران آرزوهاى 
كــه  كافــران خبــر مى‌دهــد؛  كافــران: خداونــد در آیاتــى چنــد، از آرزوهــاى  ــا  1. ســازش مؤمنــان ب
بیش‌تــر آن‌هــا فراتــر از آرزوهــاى شــخصى و بــر ضــدّ جامعــه اســامى و مســلمانان اســت. در ســوره 
كــه آنــان آرزو دارنــد  كننــدگان، خبــر مى‌دهــد  قلــم، پــس از نهــى پیامبــر ؟ص؟ از پیــروى تكذیــب 
حضــرت در مقابــل عبــادت بتــان، از خــود نرمــش نشــان دهنــد؛ تــا آنــان نیــز در برابــر اســام نرمــى 

2ـ نساء)4(: 144. 1 ـ آیات 142 سوره نساء به بعد.
کمی تغییر. 3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 193 ـ 192، با 



 2.َــون ــوْ تُدْهِــنُ فَيُدْهِنُ
َ
وا ل كننــد :1وَدُّ

كافــران را بــراى مؤمنان  كفــرورزى مؤمنــان: در آیــه 1 و 2 ســوره مبارکــه ممتحنــه، خداونــد درون   .2
كفــر ورزنــد. از ایــن رو  كــه ایشــان آرزو دارنــد مؤمنــان نیــز همچــون آنــان  آشــكار مى‌ســازد؛ آن‌گونــه 
کُــمْ  ي وَ عَدُوَّ خِــذُوا عَــدُوِّ ذيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
كافــران نهــى مى‌كند:3يــا أ مؤمنــان را از دوســتى بــا 

نْ تُؤْمِنُــوا 
َ
کُــمْ أ ا  وَ إِيَّ

َ
سُــول حَــقِّ يُخْرِجُــونَ الرَّ

ْ
ةِ وَ قَــدْ کَفَــرُوا بِمــا جاءَکُــمْ مِــنَ ال مَــوَدَّ

ْ
يْهِــمْ بِال

َ
قُــونَ إِل

ْ
وْلِيــاءَ تُل

َ
أ

ــمُ 
َ
عْل

َ
نَــا أ

َ
ةِ وَ أ مَــوَدَّ

ْ
يْهِــمْ بِال

َ
ونَ إِل  فــي‌ سَــبيلي‌ وَ ابْتِغــاءَ مَرْضاتــي‌ تُسِــرُّ

ً
کُــمْ إِنْ کُنْتُــمْ خَرَجْتُــمْ جِهــادا بِّ بِــالِلَّه رَ

ــمْ  کُ
َ
ــوا ل ــمْ يَکُونُ ــبيلِ*إِنْ يَثْقَفُوکُ ــواءَ السَّ  سَ

َّ
ــدْ ضَــل ــمْ فَقَ ــهُ مِنْکُ

ْ
ــنْ يَفْعَل ــمْ وَ مَ نْتُ

َ
عْل

َ
ــا أ ــمْ وَ م خْفَيْتُ

َ
بِمــا أ

.َــوْ تَکْفُــرُون
َ
وا ل ــوءِ وَ وَدُّ سِــنَتَهُمْ بِالسُّ

ْ
ل
َ
يْدِيَهُــمْ وَ أ

َ
يْکُــمْ أ

َ
عْــداءً وَ يَبْسُــطُوا إِل

َ
أ

3. رنــج مؤمنــان: خداونــد در ســوره آل‌عمــران، ضمــن نهــى مؤمنــان از این‌كــه مشــركان را همــراز 
وا  خــود قــرار داده، اســرار خــود را بــراى آنــان بازگوینــد، راز آنــان را چنیــن بیــان داشــته اســت :4وَدُّ
ــا آرزو  ــت: آن‌ه ــه اس گفت ــور  ــه مزب ــیر آی ــدّى در تفس ــد. سُ ــج بیفتی ــه در رن ك ــد  ــمْ 5 آرزو دارن ــا عَنِتُّ م

گمــراه شــوند.6  دارندكــه ‌مؤمنــان، از دیــن خــدا 
مؤمنــان،  كــه  بــوده  ایــن  كافــران  آرزوهــاى  دیگــر  از  جنــگ:  میــدان  در  مؤمنــان  غفلــت   .4
هنگام‌جنــگ، اســلحه و وســایل جنگــى را از خــود دوركننــد؛ تایك‌بــاره برآن‌هــا هجــوم برنــد؛ از 
كــه در میــدان جنــگ در حــال نمــاز نیــز ســاح برگیرنــد. 7 ایــن‌رو خداونــد بــه آنــان دســتور مى‌دهــد 

آرزوهاى اهلك‌تاب
كــه بیش‌تــر  كتــاب،  گــون اهــل  گونا کریــم، از آرزوهــاى     خداونــد در بیــش از یــازده آیــه از قــرآن 
دربــاره دیــن اســام و جامعــه مســلمانان اســت، خبــر مى‌دهــد. در ایــن مجــال مــا بــه ســه مــورد از 

آیــات اشــاره مک‌ینیــم. 
1. براســاس آیــه 111 ســوره مبارکــه بقــره، یهــود و نصــارا مى‌گوینــد: فقــط هم‌كیشــان آنــان اهــل 
ــنْ 

َ
ــوا ل

ُ
کــه خداونــد مى‌فرمایــد ایــن، فقــط آرزوهــاى آن‌هــا اســت: وَ قال بهشــت هســتند؛ در حالــی 

. َهاتُــوا بُرْهانَکُــمْ إِنْ کُنْتُــمْ صادِقيــن 
ْ

هُــمْ قُــل مانِيُّ
َ
ــکَ أ

ْ
وْ نَصــاري‌ تِل

َ
 أ

ً
 مَــنْ کانَ هُــودا

ــةَ إِلاَّ جَنَّ
ْ
 ال

َ
يَدْخُــل

كــه ســراى آخــرت را ویــژه خــود دانســته، هیــچ  در آیــه 94 همیــن ســوره، خداونــد بــه یهودیــان 
گــر شــما فرزنــدان  گــر راســت مى‌گوییــد و ا ســهمى بــراى دیگــران قائــل نیســتند، م‌یفرمایــد: ا
خِــرَةُ 

ْ
ارُ ال کُــمُ الــدَّ

َ
ل کانَــتْ   إِنْ 

ْ
كنیــد قُــل خداییــد و او شــما را عــذاب نمى‌كنــد،8 آرزوى مــرگ 

ــه  ك ــد  ــر مى‌ده ــنَ؛ آن‌گاه خب ــمْ صادِقي کُنْتُ ــوْتَ إِنْ  مَ
ْ
ــوُا ال ــاسِ فَتَمَنَّ ــنْ دُونِ النَّ ــةً مِ ــدَ الِلَّه خالِصَ عِنْ

 بِمــا 
ً
بَــدا

َ
ــوْهُ أ ــنْ يَتَمَنَّ

َ
كــرد:  وَ ل یهودیــان، بــر اثــر تبه‌كارى‌هایشــان، هرگــز آرزوى مــرگ نخواهنــد 

9. َْيْديهِــم
َ
مَــتْ أ قَدَّ

2. خداونــد آرزوى دیگــر اهل‌كتــاب )یهــود( را در آیــه 78 ســوره بقــره بیــان فرمــوده اســت: وَ 

2ـ قلم)68(: 1.9 ـ جامع‌البیان، ج 4، ج 10، ص: 501.
4 ـ همان، ج 2، ص: 3.820 ـ مجمع‌البیان، ج 9، ص: 405؛ ممتحنه)60(: 1-2. 

6 ـ همان.5 ـ آل‌عمران)3(: 118.
8 ـ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 7.319ـ نساء)4(: 102.
9ـ بقره)2(: 95.  



ــونَ. زمخشــرى در تفســیر آیــه   يَظُنُّ
مانِــيَّ وَ إِنْ هُــمْ إِلاَّ

َ
 أ

کِتــابَ إِلاَّ
ْ
مُــونَ ال

َ
ــونَ لا يَعْل يُّ مِّ

ُ
مِنْهُــمْ أ

ــر  مربوطــه مى‌گویــد: یهودیــان، آرزوهایــى داشــتند؛ ماننــد اینكــه خداونــد از آن‌هــا مى‌گــذرد و ب
اثــر خطاهایشــان مؤاخــذه نمى‌شــوند. پدرانشــان پیامبــر بودنــد و بــراى آن‌هــا شــفاعت خواهنــد 
كــرد. دانشمندانشــان نیــز آرزوهایــى را بــه آن‌هــا القــا مى‌كردنــد؛ ماننــد اینكــه عــذاب الهــى، جــز 
تــورات، جــز آرزوهــا و خیــالات آن‌هــا  بــه آن‌هــا نمى‌رســد و مى‌پنداشــتند  انــدك  چنــد روزى 

ــت.1  نیس
ــد.  ــر مى‌ده ــلمانان خب ــاره مس ــاب درب ــر از اهل‌كت ــى دیگ گروه ــره، از آرزوى  ــوره بق ــه 109 س 3. آی
مبنــی بــر اینكــه بســیارى از آنــان آرزو دارنــد پــس از آنکــه بــه پیامبــر ؟ص؟ ایمــان آوردیــد، شــما را از 
 
ً
ــارا

َ
کُفّ ونَکُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إيمانِکُــمْ  ــوْ يَرُدُّ

َ
کِتــابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
کَثيــرٌ مِــنْ أ كفــر بازگرداننــد: وَدَّ  روى حســد بــه 

گروهــى  نْفُسِــهِمْ . همچنیــن خداونــد در آیــه 69 ســوره آل‌عمــران م‌یفرمایــد: 
َ
 مِــنْ عِنْــدِ أ

ً
حَسَــدا

هْــلِ 
َ
أ مِــنْ  تْ طائِفَــةٌ  وَدَّ گمــراه مى‌كردنــد2:  كاش شــما را  كــه اى  از اهل‌كتــاب آرزو مى‌كننــد 

نْفُسَــهُمْ وَ مــا يَشْــعُرُونَ. برخــى مفسّــران، اهل‌كتــاب را 
َ
 أ

ــونَ إِلاَّ
ُّ
ونَکُــمْ وَ مــا يُضِل

ُّ
ــوْ يُضِل

َ
کِتــابِ ل

ْ
ال

در ایــن آیــه، یهــود و نصــارا و برخــى دیگــر، آنــان را فقــط یهودیــان دانســته‌اند.3 

روایات
مِــن  البَــراءةُ  ــاةِ( وَلایَتُنــا و  الصَّ قَبــولِ  سَــبَبِ   عــن 

َ
یــنُ العابدیــنَ ؟ع؟ )و قــد سُــئل »الإمــامُ ز

أعدائنــا«. 4
امــام زین‌العابدیــن ؟ع؟ )در پاســخ بــه ســؤال از آنچــه موجــب قبولــى نمــاز مى‌شــود( فرمــود: 

ــا. ــمنان م ــزارى از دش ــا و بی ــت م ــتى و ولای دوس
نــا علــى 

َ
»عنــه علیــه الســام : و اللّهِ ، مــا مَعنــا مِــن اللّهِ  بَــراءةٌ  و لا بَیْنَنــا و بَیــنَ اللّهِ  قَرابَــةٌ،و لا ل

بُ إلــى اللّهِ  إلاّ بالطّاعَــةِ، فمَــن كانَ مِنكُــم مُطیعــا للّهِ  تَنْفَعُــهُ ولایَتُنــا و مَــن كانَ  ــةٌ و لا نَتَقــرَّ اللّهِ  حُجَّ
یْحَكُــم لا تَغْتَـــرّوا «! 5 یْحَكُــم لا تَغْتَــرّوا ! و ــم تَنْفَعْــهُ وَلایَتُنــا. و

َ
 للّهِ  ل

ً
مِنكُــم عاصیــا

امــام باقــر؟ع؟ م‌یفرمایــد: بــه خــدا ســوگند مــا از جانــب خــدا، امــان نامــه‌اى )بــراى شــما( نداریــم 
و میــان مــا و خداونــد خویشــى نیســت و مــا را بــر خــدا حجّتــى نباشــد و جــز بــا طاعــت بــه خــدا 
كــه فرمانبــردار خــدا باشــد، ولایــت مــا ســودش رســاند و هــر  كــدام شــما  نزدیــك نشــویم. پــس، هــر 
كنــد، ولایــت مــا ســودش نرســاند. واى بــر شــما، غــرّه نشــوید!  كــه خــدا را نافرمانــى  كــدام شــما 

واى بــر شــما، غــرّه نشــوید!

داستان
   مــردى از شــیعیان خدمــت حضــرت صــادق؟ع؟ آمــد و شــكایت از فقــر و تنگدســتى نمــود. 
كلهــم  حضــرت خطــاب بــه آن شــخص فرمودنــد: »انــت مــن شــیعتنا و تدعــى الفقــر و شــیعتنا 
ــا اینكــه تمــام شــیعیان مــا  ــى و اظهــار فقــر و تنگدســتى م‌یكنــى، ب ــو از دوســتان مائ ــاء«. ت اغنی
كــه بى‌نیــازت  بى‌نیــاز و غنــى هســتند. آنــگاه حضــرت فرمودنــد: تــو را تجــارت پرفایــده‌ای اســت، 

ــرد: آن تجــارت چیســت؟ ك ــرده اســت. آن مــرد عــرض  ك
2 ـ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 1.771 ـ الكشّاف، ج 1، ص: 157.

4ـ مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص: 31. 3 ـ الكشّاف، ج 1، ص: 157.
5ـ وسائل‌الشیعه، ج 11، ص: 185، ح 4.  



كســى از ثروتمنــدان بگویــد روى زمیــن را بــراى تــو پــر از نقــره م‌یكنــم و از  گــر  امــام ؟ع؟ فرمودنــد: ا
كنــى و نســبت بــه  ج  تــو م‌یخواهــم دوســتى و ولایــت اهــل بیــت پیامبــر ؟ص؟ را از قلــب خــود خــار
كار را بكنــى؟ مــرد عــرض  دشــمنان آن‌هــا دوســتى و محبــت پیــدا نمائــى، آیــا حاضــر م‌یشــوى ایــن 

گــر چــه دنیــا را پــر از طــا بنمایــد! كــرد: نــه یابــن رســول الله ؟ص؟، ا
ــو دارى نداشــته باشــد.  كــه آنچــه ت كســى اســت  ــو فقیــر نیســتى، بینــوا  ــد: پــس ت حضــرت فرمودن

ــه او بخشــیدند و مرخــص شــد.1 ســپس حضــرت مقــدارى مــال ب

برداشت 
كافــران رابطــه‌ى تنگاتنگــی دارنــد.  كفّــار را ندارنــد، ولــى منافقــان بــا  مؤمنــان حــق ایجــاد رابطــه بــا 
ــرادران منافقــان معرفــى  ــياطينِهِمْ 2و ب ــي‌ شَ ــوْا إِل

َ
كفــار را شــیطان‌هاى منافقانخَل ــم،  کری ــرآن  ق

کریــم  کِتــابِ .3 تعبیــرات قــرآن 
ْ
هْــلِ ال

َ
کَفَــرُوا مِــنْ أ ذيــنَ 

َّ
خْوانِهِــمُ ال ــونَ لِِ

ُ
ذيــنَ نافَقُــوا يَقُول

َّ
مى‌كند:ال

كفّــار بــود.  كیفیّــت رابطــه‌ آنــان بــا  در آیــات 139 و 141 مبیــن 
كفّار با ایمان سازگار نیست. یك دل، دو دوستى برنمى‌دارد. پذیرش ولایت 

كافران، لازمه‌ى ایمان است. تولّى و تبرّى، دوستى با مؤمنان و دورى از 
ــز  ــد پرهی ــان مســلمانان باشــد، بای ــه زی ــه نتیجــه‌اش ب ك ــراردادى  ــوع اختــاط، رفاقــت و ق از هــر ن

كــرد. 
كــه  گزینش‌هــا و عــزل و نصب‌هــا، هــر اقدامــى  در سیاســت خارجــى، روابــط سیاســى و اقتصــادى، 

كفّــار بــر مســلمانان انجامــد، حــرام و محكــوم اســت. بــه ســلطه‌ى 
مسلمان ذلّت پذیر، در برابر خداوند پاسخى ندارد.4  

2ـ بقره)2(: 1.14 ـ انوار نعمانیه، ص: 349.
4 ـ تفسیر نور، ج‌2، ص: 3.195ـ حشر)59(: 11.
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فرشته ای از فرشتگان
حماسه‌ســـاز،  بانـــوی  ایـــن 

در  را  کدامنـــی  پا و  عفـــاف  درس 
آموخـــت؛  خوبـــى  بـــه  پـــدر  مكتـــب 
ســـخن  و  فضـــل  امیـــر  آنچنانکـــه 
ـــى  ـــهیدُ ف

َ
ـــدُ الشّ مجاهِ

ُ
ـــا الْ ـــد: »مَ فرمودن

ـــنْ قَـــدَرَ  جْـــرًا مِمَّ
َ
عْظَـــمَ أ

َ
سَـــبیلِ الِلّه بِأ

ــكًا  ــونَ مَلَـ نْ یَكُـ
َ
ــفُ أ ــكادَ الْعَفیـ ، لَـ

َ
ــفّ فَعَـ

ـــةِ«؛ مجاهـــد شـــهید در راه  ـــنَ الْمَلائِكَ مِ
كســـى نیســـت  خـــدا، اجـــرش بیشـــتر از 
كـــه قـــدرت دارد، امّـــا عفّـــت مـــى‌ورزد 
دارد،  را  گنـــاه  انجـــام  قـــدرت  )یعنـــی 
نزدیـــك  مک‌ینـــد(.  دوری  آن  از  ولـــی 
كـــه انســـان عفیـــف، فرشـــته‌اى از  اســـت 

باشـــد. فرشـــتگان 
)نهج البلاغه، فیض‌الاسلام، حكمت 466(

***
و  حیـــا  كبـــرى؟س؟  زینـــب  حضـــرت   
عفّـــت ‌خویـــش را حتّـــى در ســـخت‌‌ترین 
شـــرایط پاس داشـــت. ایشـــان در دوران 
ـــوی  ـــه س ـــا ب كرب ـــت از  ـــارت و در حرك اس
عفـــاف ‌خویـــش،  ســـخت ‌بـــر  شـــام، 

مراقبـــت و محافظـــت م‌یفرمـــود.
ایـــن  بیـــان  در  مورخیـــن  رو،  ایـــن  از 
موضـــوع چنیـــن نگاشـــته‌اند: »وَهِـــیَ 
قِناعَهـــا  نَّ  لَاِ هـــا  بِكَفِّ وَجْهَ‌هـــا  تَسْـــتُرُ 
خـــود  صـــورت  او  مِنْهـــا«؛  اُخِـــذَ  قَـــد 
چـــون  مى‌پوشـــانید،  دســـتش  بـــا  را 

بـــود.  شـــده  گرفتـــه  او  از  روســـریش 
)الخصائص الزینبیه، ص‌345(

***
کبـــری؟س؟ یگانـــه پاســـدار عفـــاف  زینـــب 
کـــه بـــا شـــجاعت و  کدامنـــی بـــود،  و پا
کوبنـــده، بـــر ســـر یزیـــد  بیانـــی رســـا و 
یـــا  العَـــدلِ  »أمِـــن  كـــه:  بـــر‌آورد  فریـــاد 
وَ  حرائِـــرَکَ  تَخْدیـــرُکَ  الطُلقـــاءِ!  ابـــنَ 
رَسُـــولِ‌الِلَّه  بَنـــاتَ  سَـــوقُکَ  وَ  اِمائَـــکَ 
بْدَیْـــتَ  سَـــبایَا؟ قَـــدْ هَتَکْـــتَ سُـــتورَهُنَّ وَ اَ
«؛ اى پســـر آزاد شـــده‌هاى  وُجُوهَهُـــنَّ
جدّمـــان پیامبـــر؟ص؟، آیـــا ایـــن از عدالـــت 
كنیـــزكان خویـــش را  كـــه زنـــان و  اســـت 
پشـــت پـــرده نشـــانى و دختـــران رســـول 
خـــدا؟ص؟ را بـــه صـــورت اســـیر بـــه ایـــن 
ســـو و آن ســـو بكشـــانى؟ نقاب آنـــان را 
ــكار  ــان را آشـ ــاى آنـ ــدى و صورت‌هـ دریـ

ســـاختى. 
)بحارالانوار، ج‌45، ص:‌134(

1395 بهشتیردا

4
�به

�ن �ش

وفات حضرت زینب؟س؟ )62 هـ ق( ـ تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس 
به مكه معظمه )2 هـ ق(
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مدیریت 
پشتیبانی مالی 

در راســـتای تحقّـــق اهـــداف 
ختم‌یمرتبت؟ص؟  رسول  متعالی 

در اداره مســـجد، رعایت برخی موارد 
ذیل راه گشا است:

تأسیس صندوق قرض‌الحسنه و تعاون
نمازگـــزاران و افـــراد خیّـــر م‌یتواننـــد با 
افتتـــاح حســـاب قرض‌الحســـنه برای 
از  هـــدف  بکوشـــند.  مســـجد  رشـــد 
کمک به نیازمندان  تأسیس حساب، 
آبرومنـــد و جوانـــان مســـجدی بـــرای 
تشـــیکل زندگـــی اولیـــه اســـت. تعریف 
واقعی از ایجاد صندوق قرض‌الحسنه، 
براســـاس ســـنت نبـــوی و ســـفارش و 
یکـــد ائمه‌ هـــدات معصومین؟عها؟ بر  تأ

همیاری و کمک به همنوعان است.
خلاقیت و نوآوری

هـــر  بقـــای  و  حفـــظ  بـــرای  خلاقیـــت 
ســـازمانی ضروری اســـت. درغیـــر این 
صـــورت، متصدیان بـــه تدریج مجبور 
کرده  م‌یشـــوند که ســـازمان را تعطیل 
و یا تغییری در سیستم ایجاد نمایند. 
کـــه باعـــث شـــده  کیـــی از مشـــکلاتی 
مساجد، رونق خود را از دست بدهند، 
نبـــود خلاقیـــت و نـــوآوری و در مقابل، 
اجرای برنامه‌های تکراری است. ائمه 
جماعت، باید خود مدیریت مســـاجد 
گرفته و اولیـــن برنامه‌ریزان  را برعهـــده 
این واحد مهم فرهنگی جامعه باشند؛ 
تـــا بتوانند مســـاجد را، هم بـــه منظور 
تقویـــت بنیه دینـــی و مذهبی و هم به 
منظور بهره‌مندی از مسائل سیاسی، 
اجتماعـــی، علمـــی، تربیتـــی و ارتقای 
گاهی قشرهای مختلف مردم  میزان آ

مهیّا سازند.
بسیج  امکانات و منابع

مدیـــر موفـــق بایـــد نیـــروی انســـانی، 
شیوه‌های نو و ابزارهایی را به کار گیرد، 
کمک آن‌ها م‌یتواند به مســـجد  که با 
و مرکـــز فرهنگـــی رونق بخشـــد و توجه 
مردم، به خصوص نسل جوان را بدان 

جلب نماید.
ایجاد واحدهای آموزشی

کمیته‌هـــای  گروه‌هـــا و   ماننـــد ایجـــاد 
در  تخصصـــی.  و  پژوهشـــی  علمـــی- 
تحقّق این امر، بسیج و پایگاه مقاومت 

نقش ممتازی دارند.
)پایگاه محراب؛ هاشمی، سید علی(
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مدیریت فرهنگی 

کارکرد  برای مســـجد، علاوه بـــر 
عبـــادی آن در جهت برگـــزاری نماز 

کارکردهای دیگری  جماعت، م‌یتوان 
کـــه امام جماعت  گرفت؛  را نیـــز در نظر 
کاملًا با آن‌ها آشنا باشد. از جمله  باید 
کارکرد آموزشی،  کارکردها م‌یتوان  این 
فرهنگی، تبلیغی، اخلاقی، اجتماعی، 
سیاســـی، مبارزاتـــی و رســـانه‌ای را نام 

برد.
آشنایی با دانش مدیریت

یکی از مهم‌ترین مســـائل در مســـجد، 
مدیریـــت همـــه جانبـــه آن اســـت؛ اما 
بـــا توجه بـــه اهمیـــت برنامه‌ریـــزی در 
برنامه‌های دینی، فرهنگی و آموزشـــی 
ائمـــه  کـــه  اســـت  ضـــروری  مســـجد، 
جماعـــات، اولیـــن برنامه‌ریـــزان ایـــن 
نهـــاد مقدس باشـــند؛ تـــا بتوانند اهل 
مسجد را به منظور تقویت بنیه دینی و 
مذهبی و هم به منظور بهره‌برداری در 
مسائل سیاســـی و اجتماعی و ارتقای 
گاهی آحاد مردم مهیا ســـازند.  میزان آ
رســـیدن بـــه اهـــداف مذکـــور، نیازمند 
امکانـــات  برنامه‌ریـــزی، ســـازماندهی 
کنتـــرل و نظـــارت بر  و نیروهـــا و نهایتـــاً 

اجرای برنامه‌ها است. 

***
بنابرایـــن آنچـــه مهم به نظر م‌یرســـد 
گاهی  که ائمه جماعات، با آ این است 
کامـــل بـــه مدیریت مســـجد، عـــاوه بر 
مشـــورت با نمازگـــزاران و هیأت امنای 
مسجد، تصمیم نهایی را خود اتخاذ و 
اعمال نمایند. اهمیت این موضوع تا 
کرم؟ص؟ شخصاً  که رسول ا آنجا اســـت 
مدیریـــت و امامت مســـجد‌النبی را به 
عهـــده داشـــتند و در غیـــاب ایشـــان، 
مدیریت مسجد به عهده کسانی بوده 
که بـــه تشـــخیص آن حضرت،  اســـت 

صلاحیت امامت را داشته‌اند.
که  متأسفانه امروزه مشاهده م‌یشود 
در برخی مساجد، امام جماعت هیچ 
گونه اختیاری نداشـــته و برخی از افراد 
گرفتن منافع شخصی خود،  با در نظر 

هر برنامه‌ای را اجرا و یا منع مک‌ینند.
)مجله مبلّغان، ش 118، ویژگ‌یهای امام جماعت 

موفق(
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تفاوت مفهوم 
تعلیم و تربیت

در مقایســـه آموزش)تعلیـــم( و 
تربیت )پرورش(، تفاوت‌هایی بیان 

شده است؛ که عبارتند از:
و  دادن  رشـــد  هـــدف  تربیـــت،  در   .1
شکوفایی همه قابلیت‌ها و توانا‌ییهایی 
بالقوه انسان است؛ ولی هدف اصلی در 

امر آموزش، انتقال معلومات است.
)درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص:15(

2. در تعلیم، بیشـــتر با یک بعد از ابعاد 
وجودی انسان، یعنی بعد »شناختی و 
عقلانی« او مواجه هســـتیم؛ اما تربیت 

گیر و همه‌جانبه است.  فرا
)همان(

3. تعلیم، معمولًا بیشـــتر به واســـطه 
معلـــم و در مـــکان معینـــی، همچـــون 
مدرسه و کلاس درس صورت م‌یگیرد؛ 
ولـــی در تربیـــت، همه عوامـــل موجود 
در محیـــط بـــه نحـــوی بـــر فـــرد تأثیـــر 

م‌یگذارند.
 )پژوهشـــی در تعلیم و تربیت اسلامی، ص:15 و نیز 

ر.ک: اسلام و تعلیم و تربیت، ص:9(
4. آمـــوزش به معنـــای انتقـــال دانش 
و پـــرورش به معنـــای انتقـــال ارزش‌ها 

است.
 )آموزش به مثابه پرورش، ص: 54(

5. آمـــوزش، به فعالیت‌هـــای ذهنی و 
کلاس درس مربوط  علمـــی در داخـــل 
م‌یشـــود، اما پرورش بـــه فعالیت‌های 
که حتّی خارج  عملی اطلاق م‌یشود، 

از ساعات درس انجام م‌یگیرد. 
)همان، ص: 55(

آموزه‌هـــا،  از  دســـته  آن  پـــرورش،   .6
کـــه جنبه  پیام‌هـــا و الگوهایی اســـت 
دینـــی، اخلاقـــی و انقلابـــی دارد؛ ولـــی 
آموزش آن دســـته آموزه‌هایی اســـت، 
کـــه جنبه شـــناختی و علمی داشـــته و 
کتاب‌های درسی و به صورت  در قالب 

رسمی تدریس م‌یشود.
 )همان(

8. آمـــوزش، جنبـــه رســـمی، عمدی، 
برنامه‌ریزی شـــده، قصد شده و آشکار 
دارد؛ اما تربیت، فرآیندی غیررسمی و  

غیرعمدی و درونی است.
 )همان، ص: 45؛ همچنین ر.ک: فصل‌نامه اسلام و 

پژوهش‌های تربیتی، ش6(
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وظایف امام 
جماعت

امام جماعت، علاوه بر مدیریت 
نمـــاز  اقامـــه  و  مســـجد  صحیـــح 

جماعت، لازم اســـت مواردی را مدنظر 
قرار دهد. از جمله:

تعیین فرصتی برای حل مشکلات
گرچه اجرای این برنامه در همه مساجد  ا
ضروری نم‌یباشد؛ اما مناسب است امام 
جماعت با توجه به نیاز محل، ساعتی را 
به صـــورت روزانه و یا هفتگی در مســـجد 
حضـــور یابـــد و به ســـؤالات عمـــوم مردم 
گفته و به رفع مشـــکلات فردی و  پاســـخ 
اختلافات خانوادگی بپـــردازد. در صورت 
کـــز حوزوی  نیاز، ایشـــان م‌یتوانـــد با مرا
و متخصصیـــن امـــر در تمـــاس باشـــد، تا 

سؤالات به خوبی پاسخ داده شود.
حفظ آرامش مسجد

امام جماعـــت موظـــف اســـت از هرگونه 
برنامـــه‌ای که نظم مســـجد را برهم زده و 
یا در شأن مســـجد نم‌یباشد، جلوگیری 
نمایـــد. همچنیـــن لازم اســـت از هرگونه 
سیاســـ‌یبازی و طرفداری از گروه خاص، 
که باعث تشـــنج در مسجد و از بین رفتن 

فضای عبادی م‌یشود، جلوگیری کند. 
تشکیل هیأت امنا

هر امـــام جماعتی، نیـــاز به افـــرادی دارد 
کـــه در اداره مســـجد، او را یـــاری نمایند؛ 
که ایـــن افـــراد چه  اما مهـــم ایـــن اســـت 
بـــا نـــام هیـــأت امنـــا )کـــه از افـــراد مـــورد 
اطمینـــان محـــل م‌یباشـــند( و چـــه بـــا 
دادن مســـئولیت‌های مختلف بـــه افراد 
دارای صلاحیـــت، مثـــل مســـئول واحد 
پشتیبانی مالی، واحد عمرانی خدماتی، 
واحـــد فرهنگی، هنـــری، ورزشـــی، واحد 
روابط عمومـــی و مواردی از این دســـت، 
تحت نظارت و مدیریـــت امام جماعت، 
برنامه‌های مســـجد را پیگیـــری نمایند. 
که هیأت امنا  همچنین برخی مســـاجد 
داشـــته و آن‌هـــا مســـئول دعـــوت از امام 
جماعـــت م‌یباشـــند، لازم اســـت به این 
کـــه انتخـــاب امام  مســـئله واقـــف گردند 
جماعت، بـــه معنـــای انتخـــاب مدیر در 
تمام فعالیت‌های مســـجد است و تمام 
برنامه‌هـــای مســـجد، باید بـــا موافقت و 

هماهنگی امام جماعت انجام گیرد.
 )مجله مبلّغان، ش 118، ویژگ‌یهای امام جماعت 

موّفق(
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اهمیت رشد 
عبادی در مسجد

كه هدف و فلســـفه  در دنیایی 
گم شـــده و پذیرش حیات  زندگـــی، 

پوچ و بیهوده، زمینه‌ســـاز پ‌یآمدهای 
كـــه بـــه صورت‌های  نامطلوبـــی اســـت؛ 
گون، در زمینه‌های فردی و اجتماعی  گونا
بروز م‌یكند، تنها دین و تربیت دینی است، 
كه عامل هدایت انســـان در مسیر زندگی 

خواهد بود.
در این میان، مســـجد بـــا احیای تربیت 
دینی، انسان را به خویشتن بازم‌یگرداند 
و بـــا زدودن غبارهـــای خود فراموشـــی از 
فطرت، انســـان را به ســـوی هویت دینی 
راهنمایی م‌یكند. در حقیقت مسجد از 
گونی بر تربیت دینی انسان  گونا راه‌های 

اثر م‌یگذارد. 
ایجاد شناخت

گاهی  تربیت، بـــدون ایجاد شـــناخت و آ
امكان‌پذیـــر نیســـت. بنابرایـــن، تربیـــت 
دینی به اطلاع‌رســـانی و انتقال مفاهیم، 
نیاز دارد؛ تا در سایه آن وظایف دینی شكل 
یابد. برگزاری جلسات سخنرانی دینی در 
گون و بیان  مساجد، به مناسبت‌های گونا
احكام، تلاش ارزشـــمندی در این مسیر 
اســـت. در این ســـخنران‌یها، شناخت و 
گاهی دینی افراد افزایش می‌یابد و با تبیین  آ
جامعیت دینی و ارزش‌های اسلامی، یكی 
از مهم‌ترین جنبه‌های تربیت دینی شكل 
می گیرد و در نهایت، ارزش‌ها و آرمان‌های 

دینی تقویت م‌یشود.
تربیت عملی

گاهی  تربیـــت صرفاً به ایجـــاد و انتقـــال آ
محدود نیســـت، بلكه تربیـــت عملی نیز 
در این میان نقش بسزایی دارد. برگزاری 
نماز جماعت، جلســـات دعـــا و نیایش، 
اعتكاف و مراسم دینی در مناسبت‌های 
مذهبی از جمله مصادیق در حوزه تربیت 

عملی است.
تربیت الگویی

تربیت الگویی، یكی از بهترین شیوه‌های 
تربیـــت عملـــی اســـت. در ایـــن حـــوزه، 
مساجد تأثیر بسزایی دارند. در حقیقت 
امام جماعت و افراد نمازگزار در مســـجد، 
كه بیشتر  مســـلمانان نمونه‌ای هستند 
از دیگران به احكام دینی و تربیت عملی 

پای‌بند م‌یباشند.
)ر.ک: كتاب مسجد، دو فصل‌نامه اسلام و پژوهش‌های 

تربیت، س3، ش1(
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پایین پای پدر 
و مادر!

سید بن طاووس کفنش را مهیا 
کرده بود  و محل قبر خود را معین 

و م‌یگفـت: مـن قبر خود را پایین پاى 
والدینم قرار دادم و خواستم مادامک‌یه در 
قبر هستم، سرم پایین پاى پدر و مادرم 
باشد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: 
»و اخفض لهما جناح الذّل من الرحمة« 

و »وبالوالدین احساناً«.
)سیمای فرزانگان، ص 110(

مرحوم علامه مجلسی از ملحقات کتاب 
انيس العابدين و علامه نوری در کتاب 
که: »سـيد بن  نجم الثاقب نقل می‌کند 
طـاووس م‌یفرمایـد: در سـرداب مطهر 
از حضـرت صاحـب العصـر ؟عج؟  ايـن 
مناجات را شنيدم که م‌یفرمود: خدايا 
شيعيان ما را از شعاع نور ما و طينت ما 
گناهان زيادی به  کرده‌ای. آن‌ها  خلق 
کرده‌اند،  اتـکای بـر محبـت و ولايـت مـا 
که در  گناهانی اسـت  گناهان آن‌ها  گر  ا
که ما را  ارتباط با توسـت از آن‌ها درگذر 
گناهـان آن‌ها  کـرده‌ای و آنچـه از  راضـی 
در ارتبـاط بـا خودشـان و مـردم اسـت، 
از  و  کـن  اصالح  را  آن‌هـا  بيـن  خـودت 
کـه حق ما اسـت بـه آن‌ها بده  خمسـی 
تـا راضـی شـوند و آن‌هـا را از آتش جهنم 
نجـات بـده و آن‌هـا را بـا دشـمنان ما در 

سـخط خود جمع نفرما.«
سيد بن طاووس می‌گوید: سحرگاهی در 
شهر سامرا صدای دعا خواندن حضرت 
صاحب العصر؟عج؟ را شنيدم و ازجمله 
حضرت برای کسانی که او را یادکرده‌اند 
اعـم از مـردگان و زنـدگان دعـا مک‌یردند 
و م‌یفرمودنـد: و أبقهـم )يـا اينکـه مـی 
فرمودند(: أحيهم من عزم ملکنا سلطاننا 
و دولتنا. يعنی؛ آن‌ها را )شيعيان( باقی 
بـدار )يـا( زنـده بـدار در ملک عظيم ما و 

سلطنت و دولت ما.
)کتاب مهج الدعوات، سيد بن طاووس(

طيـلَ مَعَـهُ الْعَويـلَ 
ُ
»هَـلْ مِـنْ مُعيـنٍ فَأ

سـاعِدَ جَزَعَهُ 
ُ
وَالْبُكاءَ؟ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأ

إِذا خَال؟ هَـلْ قَذِيَـتْ عَيْـنٌ فَسـاعَدَتْها 
عَيْنـى عَلَـى الْقَـذى؟ هَـلْ إِلَيْـكَ يَـا ابْـنَ 
صِـلُ يَوْمُنَا  حْمَـدَ سَـبِيلٌ فَتُلْقَى هَلْ يَتَّ

َ
أ

مِنْـكَ بِعِـدَةٍ ]بِغَـدِهِ‏[ فَنَحْظَـى؟«
يارب آن مونس جان محرم اسرار كجاست
و آن طبيب دل بى‏طاقت‏ بيمار كجاست

گرفتار فراقش يا رب يك جهانند 
گرفتار كجاست آن رهاننده اين جمع 

1395 بهشتیردا
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نَّ بَيْنَهــا وَ بَيْنَــهُ 
َ
ــوْ أ

َ
ــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ ل

َ
 وَ مــا عَمِل

ً
ــتْ مِــنْ خَيْــرٍ مُحْضَــرا

َ
 نَفْــسٍ مــا عَمِل

ُّ
کُل يَــوْمَ تَجِــدُ 

  1.ِــاد عِب
ْ
ــمُ الُلَّه نَفْسَــهُ وَ الُلَّه رَؤُفٌ بِال رُکُ  وَ يُحَذِّ

ً
 بَعيــدا

ً
ــدا مَ

َ
أ

كار نیــك انجــام داده، حاضــر مى‌بینــد و آرزو مى‌كنــد میــان او و آنچــه  كــس، آنچــه را از  كــه هــر  روزى 
ــى( خــودش،  ــد شــما را از )نافرمان ــادى باشــد. خداون ــىِ زی ــه زمان ــد انجــام داده، فاصل از اعمــال ب

برحــذر مــى‌دارد و)در عیــن حــال( خــدا نســبت بــه همــه بنــدگان مهربــان اســت. 

واژه‌ها
كــردن اســت. ایــن  مُحْضَــر اســم مفعــول از مصــدر »احضــار« اســت و احضــار بــه معنــاى حاضــر 

كــه چیــزى موجــود باشــد، ولــى از نظرهــا پنهــان مانــده باشــد. كار مــى‌رود  واژه در مــوردى بــه 
شــد،  دراز  آن‌هــا  بــر  بُهُمْ،2مــدت  و

ُ
قُل فَقَسَــتْ  مَــدُ 

َ ْ
ال يْهِــمُ 

َ
عَل  

َ
فَطــال  زمــان مــدت.   :مَــد

َ
أ

كــه ابــد بــه معنــى زمــان غیــر  گویــد: تفــاوت امــد و ابــد آن اســت  گردیــد. راغــب  دل‌هایشــان ســخت 
محــدود و امــد بــه معنــى زمــان محــدود، ولــى مجهول‌الحــد اســت. فــرق میــان زمــان و أمــد، آنكــه 
گفتــه م‌یشــود، ولــى زمــان شــامل اول و آخــر مــدت اســت، بدیــن ســبب  أمــد بــه اعتبــار آخــر مــدت 

ــده اســت.3 ــر ش ــرآن ذک ــار در ق ــار ب ــد، چه ــد. ام ــد متقارب‌ان ــدى و أم ــد: م گفته‌ان

نکات تفسیری
لــت مى‌كنــد بــر اینكــه اعمــال انســان‌ها چــه نیــك و چــه بــد، از بیــن نمــى‌رود و     آیــه شــریفه دلا
كــه فرمــوده اســت: »و پــروردگارت بــر هــر چیــزى  خداونــد آن‌هــا را روز قیامــت حاضــر مى‌گردانــد. چرا

2 ـ حدید)57(: 1.16 ـ آل عمران)3(: 30.

كهف)18(: 12؛ حدید)57(: 16؛ جن)72(: 25. 3 ـ  قاموس قرآن، ج‌1، ص: 109؛ آل عمران)3(: 30؛ 

تجسّم اعمال)معاد‌شناسی(

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

ــــــه در  کن در محل ــــا ــــــل از معلمــــــان ســ تجلی
ــــــم   .22روز معل

ــه  ــ ــ ــ ــری ب ــ ــ ــ ــهید مطه ــ ــ ــب شــ ــ ــ ــ کت ــی  ــ ــ ــ معرف

ــای  ــ ــ ــ ــته ه ــ ــ ــیکل هســ ــ ــ ــوان و تشــ ــ ــ ــل جــ ــ ــ نســ

ــری ــ ــ ــ ــهید مطه ــ ــ ــار شــ ــ ــ ــ ــی آث ــ ــ ــ   .33مطالعات

برگــــــــزاری مراســــــــم عــــــــزاداری بــــــــه مناســــــــبت 

؟ع؟ 
کاظــــــــم    .44ســــــــالروز شــــــــهادت امــــــــام 

برگـــــــزاری جشـــــــن مبعـــــــث و ایســـــــتگاه‌های 

  .55صلواتـــــــی در محلـــــــه

گروه‌هـــــــای مردمـــــــی جهـــــــت  تشـــــــیکل 

آذیـــــــن بنـــــــدی مســـــــجد، محـــــــات و مغازه‌هـــــــا 

از روز مبعـــــــث تـــــــا اعیـــــــاد شـــــــعبانیه



كتابــى اســت  کِتــابٌ حَفيــظٌ و نــزد مــا  نگهبــان اســت«1 و در آیــه دیگــری آمــده اســت: وَ عِنْدَنــا 
ــر تجسّــم اعمــال در  ــه ب ك ــى اســت  ــه مــورد بحــث، از جملــه آیات نگهبــان.2 نكتــه دیگــر اینكــه، آی
كســى آنچــه را انجــام داده اســت، حاضــر  لــت مى‌كنــد؛ زیــرا فرمــوده اســت: »هــر  روز قیامــت دلا

مىی‌ابــد« و نفرمــوده جــزاى آن را مى‌بینــد.3

دیدگاه علامه طباطبایی درباره نامه عمل
كــس،     مرحــوم علامــه طباطبایــی؟رض؟ بــا اســتفاده از ایــن آیــه، مى‌فرمایــد: نامــه عمــل هــر 
كوچك‌تریــن عملــى را از قلــم انداختــه باشــد؛  حقایــق‌ تمامــى اعمــال او را دربــردارد، بــدون آنكــه 
ــونَ 

ُ
ــا فيــهِ وَ يَقُول مُجْرِميــنَ مُشْــفِقينَ مِمَّ

ْ
ــرَي ال کِتــابُ فَتَ

ْ
چنانكــه آیــه ذیــل مى‌فرمایــد: وَ وُضِــعَ ال

 وَ 
ً
ــوا حاضِــرا

ُ
حْصاهــا وَ وَجَــدُوا مــا عَمِل

َ
 أ

کَبيــرَةً إِلاَّ کِتــابِ لا يُغــادِرُ صَغيــرَةً وَ لا 
ْ
تَنــا مــا لِهــذَا ال

َ
يْل يــا وَ

 .4
ً
حَــدا

َ
ــکَ أ بُّ ــمُ رَ لا يَظْلِ

گاه مى‌كنــد و هیــچ  كــه خداونــد آدمــى را آشــكارا بــر آن آ نامــه عمــل، نفــس اعمــال انســان اســت؛ 
كتــاب در دنیــا از درك انســان پنهــان بــوده و حجــاب و  دلیلــى بهتــر از مشــاهده نیســت. ایــن 
غفلــت روى آن را پوشــانده اســت. امــا در قیامــت خداونــد آن را مى‌گشــاید و پرده‌هــاى غفلــت 
ــةٍ مّــنْ هــذَا فَكَشَــفْنَا عَنــكَ 

َ
كُنــتَ فِــى غَفْل ــدْ  قَ

َّ
كنــار مى‌زنــد و آدمــى را از آن باخبــر مى‌ســازد: ل را 

كــه بــراى نامــه  ــوْمَ حَدِيــدٌ  .5 ظاهــراً منظــور علامــه طباطبائــى از تفســیرى  يَ
ْ
غِطَــآءَكَ فَبَصَــرُكَ ال

اعمــال ارائــه مى‌دهــد، همــان صــورت ملكوتــى اعمــال اســت.6 

دیدگاه تفسیر نمونه 
كــه در درون جــان او اثــر مى‌گــذارد، در عالــم بیــرون، در فضــا و     اعمــال انســان، همان‌گونــه 
گویــى بــر آن نقــش  كــه بــر آن زندگــى مى‌كنــد و در همــه چیــز اثــر دارد.  هــواى اطــراف، در زمینــى 
كــه بــه وســیله قــوا و نیروهــاى  مى‌بنــدد؛ نقش‌هــاى طبیعــى و غیــر قابــل انــكار، نقش‌هایــى 
عالــم هســتى و فرشــتگان در دل ایــن موجــودات ثبــت مى‌شــود و در قیامــت پــرده از آن برداشــته 
مى‌شــود و آشــكار مى‌گــردد. ایــن آثــار از تمــام محیــط بیــرون جمــع‌آورى مى‌شــود و فشــرده 
كــس معلــوم اســت.7  كــس داده مى‌شــود و بــا یــك ‌نــگاه در آن، حــال هــر  مى‌گــردد و بــه دســت هــر 
كــه نامــه اعمــال را نفــس  از ایــن ســه دیــدگاه در مــورد نامــه اعمــال، دیــدگاه علامــه طباطبائــى، 
کِتابُنــا  گــواه بــر ارحجیّــت اســت: هــذا  اعمــال آدمــى مى‌دانــد، ارجــح و بهتــر اســت. ایــن آیــه 
كــه علیــه شــما  كتــاب مــا،  ــونَ؛8 ایــن اســت 

ُ
ــا نَسْتَنْسِــخُ مــا کُنْتُــمْ تَعْمَل ــا کُنَّ حَــقِّ إِنَّ

ْ
يْکُــمْ بِال

َ
يَنْطِــقُ عَل

به حق سخن مى‌گوید. ما از آن چه مى‌كردید، نسخه برمى‌داشتیم.

	 .ٌشَيْ‌ءٍ حَفيظ ِ
ّ

کُل کَ عَلي‌  بُّ 2ـ ق)50(: 1.4ـ سَبَأ) .21 :)34 وَ رَ
3 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 54.

كارنامــه عمــل شــما در میــان نهــاده مى‌شــود، آنــگاه بــزه‌كاران را از آن‌چــه در آن اســت، بیمنــاك  کهــف)18(: 49. و  4 ـ 
كــه  كوچــك و بزرگــى را فــرو نگذاشــته، جــز ایــن  كار  كــه هیــچ  مى‌بینــى و مى‌گوینــد: اى واى بــر مــا، ایــن چــه نامــه‌اى اســت 

ــت. ــاب آورده اس ــه حس ــه را ب 5ـ ق)50(: 22.هم
7 ـ تفسیر نمونه، ج 12، ص: 6.55 ـ ترجمه تفسیر المیزان‌ ، ج 13، ص: 95.

8ـ جاثیه)45(: 29.



كــه نامــه اعمــال افــراد نیكــوكار، بــه دســت راســت     ظاهــر آیــات قــرآن،1 مبتنــی بــر ایــن امــر اســت 
بنابــه نظــر  ایــن،  باوجــود  بــه دســت چــپ‌ داده مى‌شــود.  بــدكار  افــراد  اعمــال  نامــه  ایشــان و 
دیگــرى، راســت و چــپ دو امــر اعتبــارى اســت. در قیامــت اصحــاب یمیــن هــر دو دستشــان راســت 
گفتــه مى‌شــود »كلتــا یدیــه یمیــن«2 و اصحــاب شــمال هــر  كــه در مــورد خداونــد  اســت؛ همچنــان 

دو دستشــان چــپ اســت.
گرفتــن و  كیفیــت نامــه اعمــال و  هیــچ چیــز قیامــت بــا دنیــا قابــل مقایســه نیســت، بــه همیــن دلیــل 
کــه در آیــات و روایــات بیــان شــده، مى‌تــوان  خوانــدن آن بــراى مــا قابــل درك نیســت و تنهــا آنچــه را 

كرد.3 بازگــو 

اثبات تجسّم اعمال
لــت آن‌هــا متفــاوت اســت.     تجسّــم اعمــال از آیــات فراوانــى اســتفاده مى‌شــود. هرچنــد نحــوه دلا
گــر در همــه قــرآن آیــه‌اى جــز آیــه نورانــی 22 ســوره ق4 دربــاره تجسّــم  بــه عقیــده برخــى مفسّــران ا

كافــى م‌یباشــد.5  اعمــال نبــود، همــان بــراى اثبــات ایــن مســئله 

   در آیــات متعــددى، جــزاى اعمــال در آخــرت عیــن آن اعمــال دانســته شــده اســت؛ هماننــد آیــه 
ــونَ. 6مدافعــان تجسّــم اعمــال ایــن قبیــل آیــات را 

ُ
ــوا يَعْمَل کانُ  مــا 

نَ إِلاَّ  يُجْــزَوْ
ْ

نورانــی ذیل:هَــل
دلیــل محكمــى بــر تجسّــم دانســته‌اند7؛ ولــى عــده‌اى بــا تأویــل ایــن آیــات، آن را مبالغــه در بیــان 
كلمــه‌ جــزاء یــا حــرف  عدالــتِ خــدا8 یــا مَجازگویــى بــه شــكل ذكــر ســبب و اراده مســبّب9 دانســته، یــا 

گرفته‌انــد.10    ــونَ در تقدیــر 
ُ
»ب« را پیــش از عبارتمــا کانُــوا يَعْمَل

ــد  ــت؛ مانن ــده اس ــاره ش ــال اش ــم اعم ــه تجسّ ــى ب گون گونا ــاى  ــا تعبیره ــم، ب کری ــرآن  ــى از ق    در آیات
تعبیــرِ دیــدن اعمــال در آخــرت؛ هــر انســانى در جهــان آخــرت، اعمــال خــوب یــا بــد خــود را، هــر قــدر 
 

َ
 مِثْقــال

ْ
ــل ــنْ یَعْمَ ــرَهُ * وَ مَ  یَ

ً
ــرا ةٍ خَیْ  ذَرَّ

َ
 مِثْقــال

ْ
ــل ــنْ یَعْمَ ــه انــدك و خُــرد باشــد، مى‌بینــد: فَمَ ك هــم 

ا یَرَهُ.11بــه عقیــده برخــى ایــن آیــه از صریح‌تریــن آیــات در بــاب تجسّــم اعمــال اســت.12  ةٍ شَــرًّ ذَرَّ
بــر اســاس آیــه دیگــرى، خداونــد اعمــال جهنمیــان را بــه آنــان نشــان مى‌دهــد و ایــن امــر مایــه 
يْهِــمْ.13 در آیــه‌اى نیــز 

َ
هُــمْ حَسَــراتٍ عَل

َ
عْمال

َ
يهِــمُ الُلَّه أ پشــیمانى و انــدوه آنــان مى‌شــود: کَذلِــکَ يُر

نَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــري .14برخــى 
َ
بــه دیــده شــدن ســعى انســان در آخــرت اشــاره شــده اســت: وَ أ

1ـ الحاقه)69(: 19 و 25؛ انشقاق)84(: 25 .
3 ـ پرسمان قرآنى معاد، ص: 2.131 ـ وسائل‌الشیعه، ج 24، ص: 260.

 .يَوْمَ حَديد
ْ
ةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ ال

َ
كُنْتَ في‌ غَفْل قَدْ 

َ
4 ـ ق) .22 :)50ل

6ـ اعراف)7(: 5.147 ـ المیزان، ج 1، ص: 92.
7 ـ الاربعین، ص: 189، 246- 247؛ المیزان، ج 19، ص: 334.

8 ـ التبیان، ج 8، ص: 467؛ التفسیر الكبیر، ج 26، ص: 91.
9 ـ مجمع‌البیان، ج 5، ص: 41؛ التفسیر‌الكبیر، ج 25، ص: 82؛ روح‌المعانى، ج 9، ص: 92؛ ج 23، ص: 49.

10 ـ جامع‌البیان، ج 23، ص: 17؛ تفسیر شبّر، ج 2، ص: 416؛ ج 5، ص: 232؛ تفسیر قرطبى، ج 15، ص: 52.
12 ـ اربعین، ص: 11.189ـ زلزال)99(: 7- 8.  

14ـ نجم)53(: 13.40ـ بقره)2(: 167



لــت آیــات فــوق بــر تجسّــم اعمــال را نپذیرفتــه1 و مقصــود از دیــدن عمــل را دیــدن جــزاى  دلا
كرده‌انــد.4   گونــه‌اى دیگــر آن را تأویــل  كــردن در صحیفــه اعمــال3 دانســته، یــا بــه  آن2 و یــا نــگاه 
 

ُّ
کُل ــاره تعبیــر »وجــدان و یافتــن عمــل« اســت:یَوْمَ تَجِــدُ     از دیگــر تعبیرهــاى قــرآن، در ایــن ب
 
ً
ــدا  بَعی

ً
ــدا مَ

َ
ــهُ أ نَّ بَیْنَهــا وَ بَیْنَ

َ
ــوْ أ

َ
ــوَدُّ ل ــوءٍ تَ ــنْ سُ ــتْ مِ

َ
ــا عَمِل  وَ م

ً
ــرٍ مُحْضَــرا ــنْ خَیْ ــتْ مِ

َ
ــا عَمِل ــسٍ م نَفْ

كــه هركســى  عِبــادِ.5 در ایــن آیــه پــس از اشــاره بــه ایــن 
ْ
رُکُــمُ الُلَّه نَفْسَــهُ وَ الُلَّه رَؤُفٌ بِال وَ یُحَذِّ

كــه شــخص دوســت دارد بیــن او  عمــل خــوب یــا بــد خــود را حاضــر مىی‌ابــد، بیــان شــده اســت 
كــه آرزوى دور بــودن انســان مجــرم از  كارهــاى بــدش زمانــى دراز فاصلــه باشــد. روشــن اســت  و 
ــس از  ــر پ ــه‌اى دیگ ــت.6در آی ــال نیس ــم اعم ــر از تجسّ ــرى غی ــى دیگ ــه معان ــل ب ــل تأوی ــل، قاب عم
كــه انجــام  كــه مجرمــان تمامــی اعمالــى را  اشــاره بــه نامــه عمــل انســان‌ها در قیامــت آمــده اســت 
 7. مقصــود از ایــن آیــه، 

ً
حَــدا

َ
ــکَ أ بُّ  وَ لا یَظْلِــمُ رَ

ً
ــوا حاضِــرا

ُ
داده‌انــد، مىی‌ابنــد: وَ وَجَــدُوا مــا عَمِل

یافتــن عمــل بــه صــورت متناســب بــا آن دانســته شــده اســت8؛ ولــى برخــى آن را مشــاهده عمــل 
در صحیفــه اعمــال دانســته‌اند.9در عیــن حــال بعضــى از قائــان بــه تجسّــم اعمــال، حقیقــت 
نامــه اعمــال را شــكل‌گیرى ملــكات و اعتقــادات در قلــب انســان دانســته‌اند. بــه عقیــده ایشــان 

كتــاب و صحیفــه در آخــرت، ظهــور و بــروز ذات و حقیقــت‌ انســان اســت.10   مقصــود از 

   تعبیــر قرآنــى دیگــر در ایــن زمینــه تعبیــر »آوردن اعمــال« اســت. خداونــد عمــل بنــده را حتّــى 
ــةٍ مِــنْ   حَبَّ

َ
هــا إِنْ تَــکُ مِثْقــال گــر هــم ســنگ دانــه خردلــى باشــد، در قیامــت مــى‌آورد: يــا بُنَــيَّ إِنَّ ا

11. ٌطيــفٌ خَبيــر
َ
تِ بِهَــا الُلَّه إِنَّ الَلَّه ل

ْ
رْضِ يَــأ

َ ْ
وْ فِــي ال

َ
ــماواتِ أ وْ فِــي السَّ

َ
 خَــرْدَلٍ فَتَکُــنْ فــي‌ صَخْــرَةٍ أ

ــان،  ــیارى از مخالف ــه بس ك ــت  ــح اس ــدرى واض ــه ق ــال، ب ــود اعم ــت خ ــر بازگش ــه ب ــن آی ــت ای ل دلا
كــه خــود عمــل در زندگــى پــس  ــر تجسّــم اعمــال، در ایــن آیــه پذیرفته‌انــد  لــت ســایر آیــات ب دلا

از مــرگ بازمى‌گــردد.12  

گونــى13 ذكــر شــده و برخــى آن را مؤیّــد تجسّــم  گونا كــه در آیــات  تعبیــر دیگــر، توفّــى اســت 
از آن دانســته‌اند.14   اعمــال و برخــى دیگــر بیگانــه 

كــه چهــره ثــواب و عقــاب اعمــال اســت،  در آیــات دیگــرى، بــا صراحــت بــه صــورت واقعــى اعمــال، 
اشــاره شــده و بیان‌گــر تمثّــل یافتگــى و پیكربنــدى و صــورت پذیرفتــن اعمــال و تناســب هریــك از 

1 ـ جامع‌البیان، ج 2، ص: 101- 104؛ التبیان، ج 2، ص: 68؛ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 457- 458.
2 ـ جامع‌البیان، ج 27، ص: 98؛ التبیان، ج 10، ص: 394؛ الكشاف، ج 2، ص: 726- 727.

3 ـ جامع البیان، ج 15، ص: 320؛ الكشاف، ج 2، ص: 726- 727؛ التفسیر الكبیر، ج 32، ص: 60.
4 ـ جامع‌البیان، ج 2، ص: 101- 104؛ التبیان، ج 2، ص: 68؛ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 457- 458.

5ـ آل عمران)3(: 30.
6 ـ تفسیر صدرالمتالهین، ج 5، ص: 39؛ نمونه، ج 2، ص: 506.

كهف)18(: 49. 8 ـ المیزان، ج 13، ص: 7.325ـ 
 9 ـ جامــع البیــان، ج 15، ص: 320- 321؛ الكشــاف، ج 2، ص: 726- 727؛ التفســیرالكبیر، ج 21، ص: 134؛ الصافــى، 

10 ـ تفسیر صدرالمتالهین، ج 5، ص: 40.ج 3، ص: 245- 246.
11ـ لقمان)31(: 16.  

12 ـ جامع‌البیان، ج 21، ص: 88؛ مجمع‌البیان، ج 8، ص: 499؛ الكشاف، ج 3، ص: 496.
13 ـ آل عمران)3(: 25؛ احقاف)46(: 18؛ بقره)2(:272.

14 ـ المیزان، ج 2، ص: 180؛ ج 18، ص: 42، 205، 222.



کــه خداونــد در آیــه 10 ســوره نســاء  گونــه‌ای  گنــاه مربــوط بــه آن اســت. بــه  شــكال عــذاب بــا جــرم و  اَ
نَ  وْ

َ
ــيَصْل  وَ سَ

ً
ــارا ــمْ ن ــي‌ بُطُونِهِ ــونَ ف

ُ
کُل

ْ
مــا يَأ  إِنَّ

ً
مــا

ْ
يَتامــي‌ ظُل

ْ
 ال

َ
ــوال مْ

َ
ــونَ أ

ُ
کُل

ْ
ــنَ يَأ ذي

َّ
ــد: إِنَّ ال م‌یفرمای

كــه در  كــه مال‌هــاى یتیمــان را بــه ســتم مى‌خورنــد، جــز ایــن نیســت  كســانى  . همانــا 
ً
سَــعيرا

ــد.  ــى مى‌خورن ــود آتش ــكم‌هاى خ ش

ــت  ــان هدای كتم ــر  كیف ــاره  ــره، درب ــوره بق ــه 174 س ــون، در آی ــن مضم ــا همی ــر و ب كیف ــن  ــبیه ای    ش
گرفتــن پــول  الهــى نیــز آمــده اســت.1 در ایــن آیــه صــورت واقعــى و ظهــور و بــروز خــوردن مــال یتیــم و 
كــردن هدایــت الهــى، خــوردن آتــش دانســته شــده اســت. برخــى از مفسّــران ایــن  در برابــر پنهــان 
آیــات را دلیــل محكمــى بــر تجسّــم اعمــال مى‌داننــد.2 در مقابــل، بعضــى از مفسّــران در تفســیر 
كــه ایــن اعمــال بــه ورود شــخص بــه آتــش  كنایــه از آن اســت  گونــه تعبیــر  گفته‌انــد: ایــن  ایــن آیــات 

مى‌انجامــد.3  

روایات
امیر مؤمنان على ؟ع؟ م‌یفرماید:

كانَ مِــنَ  ةٍ مِــنْ خَیْــرٍ وَجَــدَهُ وَ مَــنْ   ذَرَّ
َ

 فــى هــذِهِ الدُنْیَــا مِثْقــال
َ

مُؤْمِنیــنَ عَمِــل
ْ
كانَ مِــنَ ال »فَمَــنْ 

ةٍ، مِــنْ شَــرٍّ وَجَــدَهُ«. 4  ذَرَّ
َ

 فــى هــذِهِ الدُنْیــا مِثْقــال
َ

مُؤْمِنیــنَ عَمِــل
ْ
ال

ــد  كار نیــك انجــام دهــد، آن را مىی‌اب ــدازه ســنگینى ذرّه‌اى  ــه ان هركــس از مؤمنــان در ایــن دنیــا ب
كار شــر انجــام داده باشــد، آن را  ــدازه ســنگینى ذرّه‌اى  ــه ان ــدام از مؤمنیــن در ایــن دنیــا ب ك و هــر 

مىی‌ابــد. 
كه در توضیح معناى این آیه فرمودند: اشى از امام باقر ؟ع؟ نقل شده  در تفسیر عیَّ

 فى عُنُقِهِ«.5
ً
قا  مِنْ نارٍ مُطَوَّ

ً
قِیامَةِ ثُعْبانا

ْ
 الُلَّه ذلِكَ یَوْمَ ال

َ
جَعَل

َّ
»ما مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ زَكاةَ مالِهِ ال

كنــد، مگــر اینكــه خداونــد آن را روز  كــه از پرداختــن زكات خــوددارى   »هیــچ بنــده‌اى نیســت 
گــردن او مى‌شــود.  كــه طــوق  قیامــت مبــدّل بــه اژدهایــى آتشــین مى‌كنــد 

داستان
مرحوم حجه الاسلام دكتر امینى چنین مى نویسد:

ــى  ــى، یعن ــى نجف ــه امین ــه اللّه علام ــوارم، آی ــدر بزرگ ــوم پ ــوت مرح ــال از ف ــار س ــت چه گذش ــس از  پ
ســال یــك هــزار و ســیصد و نــود و چهــار هجــرى قمــرى، شــب جمعــه‌اى قبــل از اذان فجــر ایشــان را 

در خــواب شــاداب و خرســند یافتــم.
كــردم: پــدر جــان! در آنجــا چــه علمــى باعــث  جلــو رفتــه و پــس از ســام و دســت بوســى عــرض 

گردیــد؟ ســعادت و نجــات شــما 
گفتند: چه مى‌گویى!؟ پدر 

مُهُــمُ  ــارَ وَ لا يُکَلِّ  النَّ
َ
کُلُــونَ فــي‌ بُطُونِهِــمْ إِلّا

ْ
ولئِــکَ مــا يَأ

ُ
نْــزَلَ الُلَّه مِــنَ الْکِتــابِ وَ يَشْــتَرُونَ بِــهِ ثَمَنــاً قَليــاً أ

َ
ذيــنَ يَکْتُمُــونَ مــا أ

َ
1ـ إِنَّ الّ

 .ٌليــم
َ
يهِــمْ وَ لَهُــمْ عَــذابٌ أ الُلَّه يَــوْمَ الْقِيامَــةِ وَ لا يُزَکِّ

2 ـ المیزان، ج 4، ص: 203- 204، 210؛ ج 1، ص: 426؛ فى ظلال‌القرآن، ج 1، ص: 588.
3 ـ جامع‌البیان، ج 2، ص: 122؛ التبیان، ج 2، ص: 88؛ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 469.

5 ـ تفسیر عیاشى، ج 1، ص: 4.207 ـ تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص: 650.



كــدام عمــل موجــب نجــات شــما  كــه اقامــت داریــد،  كــردم: آقاجــان! در آنجــا  مجــدّداً عــرض 
ــد؟ ش

كتابخانه امیرالمؤمنین؟ع؟؟ كتاب الغدیر... یا سایر تألیفات... و یا تأسیس و  بنیاد 
ایشان پاسخ دادند: نمى‌دانم چه مى‌گویى! قدرى واضح‌تر و روشن‌تر بگو!

كنــون از میــان مــا رخــت بــر بســته‌اید و بــه جهــان دیگــر منتقــل شــده‌اید.  گفتــم: آقاجــان! شــما ا
گردیــد، از میــان صدهــا خدمــت و  كدامیــن عمــل باعــث نجــات شــما  كــه هســتید  در آنجــا 

ــى؟ ــى و مذهب ــى و دین ــزرگ علم ــاى ب كاره

مرحــوم علامــه امینــى درنــگ و تأمّلــى نمودنــد. ســپس فرمودنــد: فقــط زیــارت ابــى عبــداللّه 
كنــون روابــط بیــن ایــران و عــراق تیــره و تــار اســت و  كــردم: شــما مى‌دانیــد ا الحســین؟ع؟. عــرض 

كنــم؟ كربــا بســته شــده اســت. پــس چــه  راه 
ــود،  ــى ش ــا م ــین ؟ع؟ برپ ــام حس ــزادارى ام ــت ع ــه جه ك ــى  ــس و محافل ــود: در مجال ــان فرم ایش

ــد. ــو مى‌دهن ــه ت ــین ؟ع؟ را ب ــام حس ــارت ام ــواب زی ــن. ث ك ــركت  ش
كنــون بــه تــو توصیــه مى‌كنــم  گذشــته بارهــا تــو را یــادآور شــدم و ا ســپس فرمودنــد: پســرجان! در 
كــه زیــارت عاشــورا را هیــچ وقــت و بــه هیــچ عنــوان تــرك و فرامــوش نكــن. بــه طــور مرتــب زیــارت 
عاشــورا را بخــوان و بــر خــودت وظیفــه بــدان. ایــن زیــارت داراى آثــار و بــركات و فوائــد بســیارى 
كــه موجــب نجــات و ســعادتمندى در دنیــا و آخــرت تــو مــى باشــد... و امیــد دعــا دارم. اســت، 

كثــرت مشــاغل و تألیــف و مطالعــه و تنظیــم و رســیدگى بــه ســاختمان  آرى! علامــه امینــى بــا 
كامــل بــه خوانــدن زیــارت عاشــورا  كتابخانــه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ در نجــف اشــرف، مواظبــت 
ــال  ــى س ــدود س ــودم ح ــت خ ــن جه ــه ای ــد و ب ــورا مى‌نمودن ــارت عاش ــه زی ــفارش ب ــتند و س داش

ــام دارم.1 ــورا اهتم ــارت عاش ــه زی ــداوم ب ــت م ــر قرائ ــه ب ک ــت  اس

برداشت 
گزارش‌هــاى فراوانــى بــه ثبــت  كشــف و شــهود عرفــا و اولیــاى الهــى     در بــاب تجسّــم اعمــال، از 
رســیده و ادلّــه شــهودى فراوانــى از شــهودهاى اربــاب بصیــرت در زمینــه مشــاهده صورت‌هــاى 
گــزارش شــده اســت. در روایــات و مكاشــفه عارفــان، بــراى  حقیقــى اعمــال و ذوات انســانى 
اخــاق ناپســندى چــون حســد، صــورت مــار و عقــرب و بــراى خصلــت حــرص و طمــع، صــورت 
ــه  ــدگان ب ــت تكذیب‌كنن ــه در قیام ك ــت  ــده اس ــه ش گفت ــن  ــت. همچنی ــده اس گردی ــر  ــه ذك مورچ
شــكل میمــون و خــوك، شــرابخواران بــه صــورت نوشــندگان زهــر افعــى، متكّبــران در قالــب 
گرفتــاران عُجــب بــه شــكل طــاووس، شهوت‌پرســتان بــه شــكل  مورچه‌هــاى لگدمــال شــده، 
ــاه ظهــور  ــاك در هیئــت روب ــه صــورت میمــون و صاحبــان نیــات ناپ خــروس، تمســخركنندگان ب

ــرد.2 ك ــد  و تجلــى خواهن

1 ـ نشریه نصیحت، ش 9، ص: 1.
ح  الیقیــن، ج 2، ص: 1077؛ شــر علــم  المتألهیــن، ج 4، ص: 303؛  تفســیر صــدر  ـ فتوحات‌المكیــه، ج 11، ص: 201؛   2
ح مثنــوى، ج 1، ص: 119؛ ثــواب الاعمــال، ص: 212؛ بصائــر الدرجــات، ص: 135؛ بحارالانــوار،  الاســماء، ج 1، ص: 181؛ شــر

ج 73، ص: 364؛ فــردوس الاعلــى، ص: 270؛ جــزء فیــه احادیــث، ص: 63؛ محاســبه النفــس، ص: 127
علم‌الیقین، ج 2، ص: 1099. 
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اصل اعتدال
معنـــای  بـــه  اعتـــدال 

گزینـــش راه میانه  پیمـــودن و 
کریـــم درایـــن بـــاره  اســـت. قـــرآن 

ةً  مَّ
ُ
کُمْ أ کَذلِـــکَ جَعَلْنا م‌یفرماید: وَ 

اسِ وَ  وَسَـــطاً لِتَکُونُوا شُـــهَداءَ عَلَـــی النَّ
؛ و این 

ً
سُـــولُ عَلَیْکُمْ شَهیدا یَکُونَ الرَّ

چنیـــن شـــما را امتی میانـــه )معتدل( 
گواه باشـــید و  ســـاختیم، تا بر مردمان 

پیامبر؟ص؟ هم بر شما گواه باشد.
)بقره، آیه:143(

رســـول خـــدا ؟ص؟ در رفتـــار فـــردی، در 
امـــور و  اداره  خانـــواده و اجتمـــاع، در 
سیاســـت، در رویارویی با دشـــمنان و 
حتّی در میدان نبـــرد، همواره اعتدال 
را پـــاس م‌یداشـــته و بر امـــت خویش 
کـــه میانـــه‌روی را  ســـفارش مک‌یردنـــد 
پیشه خود سازند. آنچنانکه فرمودند: 
یُها النَاسُ عَلَیْكُمْ‌ بِالْقَصْد، عَلَیْكُمْ‌  »یا اَ
بِالْقَصْد، عَلَیْكُـــمْ بِالْقَصْد«؛  ای مردم! 
بر شما باد به میانه‌روی، بر شما باد به 

میانه‌روی، بر شما باد به میانه‌روی. 
)کنز‌العمال، ج 3، ص: 28(

***
بـــا وجـــود ایـــن، بســـیاری از والدین و 
مربیان، این اصل )اعتدال در عبادت( 
را رعایت نمک‌ینند. از این رو، نه تنها از 
کوشش خود در تربیت ایشان  تلاش و 
گاهـــی  بلکـــه  نم‌یگیرنـــد؛  نتیجـــه‌ای 
کنـــش و نتایج  رفتار ایشـــان ســـبب وا
منفی جبران‌ناپذیری م‌یشود. شرط 
اساســـی در آموزش تعالیم اســـامی به 
فرزنـــدان، رعایـــت اعتـــدال و ملایمت 
اســـت؛ زیرا زیـــاده‌روی در پرداختن به 
عبادات و تحمیل آن بر دیگران، ملال 
و روی‌گردانـــی آنان را از عبادت و دین، 

در پی خواهد داشت. 
که افـــراط و تفریط  لازم بـــه ذکر اســـت 
در انجام عبـــادات نیز امری نادرســـت 
به شـــمار مـــ‌یرود و آســـیب‌هایی را در 
پـــی دارد؛ زیرا محض پرداختن به امور 
که فرد از سایر  عبادی سبب م‌یشـــود 
وظایف و تکالیف شخصی و اجتماعی 

خود باز ماند.
 )ر.ک: اعتدال و میانه‌روی در اســـام، شمیم یاس، 

ش14(
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تذكر
در قرآن مجید دو مطلب 

نزدیـــك بـــه یكدیگر ذكر شـــده 
است: یكى تفكر و دیگر تذكر. تفكر، 

كه نمى‌دانیم. یا  كشـــف چیزى  یعنى 
به تعبیری، اندیشیدن براى به دست 
كه نمى‌دانیم. یعنی قرآن  آوردن آنچه 
کریم بندگان را به تفكر دعوت مى‌كند. 
اما »تذكر« یعنى یادآورى و تَذكار یعنى 

به یاد آوردن. 

***
زیـــادی در فطـــرت و  مســـائل بســـیار 
گاهـــى در تعالیم انســـان وجود  حتّـــى 
آن‌هـــا  از  انســـان  اغلـــب  ولـــى  دارد، 
غافل اســـت؛ از این رو، بشـــر به تنبّه و 
بیدارى و بـــه تذكر و یـــادآورى احتیاج 
دارد. بـــه عبارت دیگر، بشـــر دو حالت 
مختلـــف دارد: یكـــى حالـــت جهـــل و 
گاهـــى مـــا از  دیگـــری حالـــت خـــواب. 
اطراف خود بى‌خبر هستیم، به دلیل 
اینكه نمى‌دانیـــم. بیداریم، ولى چون 
گاهى  نمى‌دانیـــم بى‌خبر م‌یباشـــیم. 
نیز از اطراف خود بى‌خبر هســـتیم؛ نه 
به دلیل اینكـــه نمى‌دانیم، مى‌دانیم؛ 
ولـــى فعـــاً در خـــواب به ســـر م‌یبریم. 
آدمـــی در حالـــت خواب، عالم اســـت؛ 
كرده  ولـــى حالتـــى بـــر او اســـتیلا پیـــدا 
است، كه از دانسته‌هاى خود استفاده 
نمى‌كند. این مقوله در خواب ظاهرى 
اســـت. بشـــر خواب دیگرى هم دارد، 
یـــا  غفلـــت«  را »خـــواب  آن  اســـم  كـــه 
همان »غفلـــت« مى‌گذارند. آنچنانکه 
پروردگار متعال، خطاب به نبی مکرم 
پیامبـــر!  اى  م‌یفرمایـــد:  اســـام؟ص؟ 
كـــه فقط بـــا جاهلان  گمـــان مكن  تـــو 
روبـــرو هســـتى، بـــا غافلان نیـــز مواجه 
هســـتى. جاهل را بـــه تفكـــر و غافل را 
به تذكر وادار. مردم بیـــش از آن اندازه 
كـــه جاهل باشـــند، غافـــل و در خواب 
كن و  غفلت هستند؛ خواب‌ها را بیدار 
غافل‌ها را متنبّه. وقتى آدم خوابیده را 
کار خودش  كردى، او بـــه دنبال  بیدار 

مى‌رود. 
)مجموعه آثار اســـتاد شـــهید مطهـــرى؛ ج‌16؛ ص: 

)165
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موانع تربیت 
عبادی کودکان در 

مسجد
و  رفتــــار  گاهــــی  متأســــفانه، 

برخوردهــــای دور از انتظــــار برخــــی 
كــــه،  كودكانــــی  مؤمنــــان، نســــبت بــــه 
ــاز جماعــــت  ــرای نمــ ــ ــتیاق ب ــا اشــ ــ ب
موجــــب  آمده‌انــــد،  مســــجد  بــــه 
انحــــراف  شــــاید  و  ســــرخوردگی 
اقامــــه  و  دیــــن  مســــیر  از  كــــودك 
نمــــاز ‌شــــود. شــــخصی چنیــــن نقــــل 
ــه  ــ ــی همیش ــ كودك ــه در  ــ ک ــد  ــ مک‌ین
ســــعی م‌یكــــردم نمــــاز خــــود را در 
مســــجد بخوانــــم. روزی در حــــال 
کــــه پیرمــــردی  نمــــاز، متوجــــه شــــدم 
كــــه بــــه  مراقــــب مــــن اســــت. نمــــازم 
گفــــت  پایــــان رســــید، پیرمــــرد بــــه مــــن 
نمــــازت درســــت نیســــت و ســــپس 
ــرا  ــ ــود، م ــ ــــش‌دار خ ــخنان نی ــ ــا س ــ ب
كــــرد. مــــن غــــرق در ســــكوت  ملامــــت 
او  از  م‌یخواســــتم  هــــرگاه  بــــودم؛ 
كجــــای نمــــاز مــــن اشــــتباه  بپرســــم 
ــه  ــ ــن ب ــ گفت ــخن  ــ ــازه س ــ ــت، اج ــ اس
ــــت:  ــــته م‌یگف ــــ‌یداد و پیوس ــــن نم م
نمــــازت درســــت نیســــت و امثــــال تــــو 
ــــه مســــجد بیاینــــد.  ــــد ب حــــق ندارن
کــــه  گرفتــــم  ــــه بعــــد تصمیــــم  از آن ب
دیگــــر بــــه مســــجد نــــروم و در منــــزل 
ــــتین  ــــن نخس ــــم. ای ــــاز نخوان ــــم نم ه
كامــــل نمــــاز و  قــــدم بــــرای تــــرك 

ــود.  ــ ــام ب ــق اســ ــ ــم از طری ــ انحراف
)شیوه‌ی ترغیب و جذب به نماز، ص:81(

كـــه ســـیره ائمـــه  ایـــن در حالـــی اســـت 
كامـــاً  معصومیـــن؟عها؟،  هـــدات 
بـــا ایـــن شـــیوه‌ی برخـــورد مخالـــف 
انصـــاری  جابربن‌عبـــدالله  اســـت. 
م‌یگویـــد: از امـــام باقـــر؟ع؟ در مـــورد 
کـــودکان در نمـــاز جماعـــت  حضـــور 
فرمودنـــد:  امـــام؟ع؟  پرســـیدم. 
»کـــودکان خـــود را در صـــف آخـــر، در 
كنـــار هـــم قـــرار ندهیـــد؛ بلكـــه آنـــان را 
در بیـــن صف‌هـــا جداجـــدا بنشـــانید 
ـــا ایســـتادن بزرگ‌ترهـــا در میـــان  )و ب

ایشـــان جدایـــی بیفكنیـــد(«. 
)الکافی، ج ‌3، ح 3، ص:409(
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مسائل علی ابن 
جعفر ؟ع؟

علمـــی  شـــخصیت  بیـــان  در 
برجســـته و والای آن حضـــرت، بـــه 

کتفا می‌کنیم:  روایتی در باب ایشان ا
»روی السید بن طاوس انّه كان جماعه 
من خاصه اب‌یالحسن موسی؟ع؟ من 
اهل بیته و شیعته یحضرون مجلسه و 
كمامهم الواح ابنوس لطاف  معهم فی 
و امیـــال، فـــاذا نطـــق ابوالحســـن؟ع؟ 
بكلمـــه و افتی فی نازلـــه اثبت القوم ما 
ســـمعوا منه فـــی ذلك. اقـــول: وله؟ع؟ 
وصیـــه لهشـــام طویلـــه جمعـــت فیها 
حكم جلیله و بأیدینا مســـائل علی بن 
جعفـــر؟ع؟ و هی ســـؤالات ســـأل عنها 
علـــی اخاه موســـی؟ع؟ فاجـــاب عنها، 
یرجع الیها فقهاؤنـــا ؟رضو؟ فی الأحكام 
)اوردهـــا العلامـــه المجلســـی ؟رح؟ فـــی 

المجلد الرابع من البحار «.

***
سیّدبن طاووس نقل م‌یكند جماعتی 
از  كاظـــم ؟ع؟  امـــام  یـــاران خـــاصّ  از 
بســـتگان و شیعیان ایشـــان در محضر 
حضـــرت، حاضـــر م‌یشـــدند و همواره 
صفحه‌هـــای نازك و لطیفـــی از آبنوس 
كه  و قلم، به همراه داشتند. هنگامی 
كاظم ؟ع؟، شـــروع به ســـخنرانی  امام 
فتـــوا  مســـئله‌ای  در  یـــا  و  مک‌یردنـــد 
م‌یدادند، آن‌ها آنچه را م‌یشـــنیدند، 
گویـــد: امام  نـــگارش مک‌یردند. مؤلّف 
كاظـــم؟ع؟ وصیّتی طولانی به هشـــام 
كه در آن، مجموعه‌ای  بن حكم دارد؛ 
از حكمت‌هـــای بســـیار ژرف بـــا معانی 
گـــردآوری شـــده اســـت. این  والایـــی، 
كتابی به نام »مســـائل علی  مطلب در 
كـــه  بـــن جعفـــر ؟ع؟« موجـــود اســـت؛ 
مبتنی بر مجموعه‌ای از ســـؤالات علی 
كه از برادر بزرگوار  بن جعفر؟ع؟ اســـت، 
كاظم؟ع؟ پرســـیده شده و  خود، امام 
کتاب  پاســـخ‌های آن حضـــرت در این 
اســـت.  شـــده  جمـــع‌آوری  ارزشـــمند 
فقهای اسلام نیز در استنباط احكام، 
گران‌قدر مراجعه  كتاب  همواره به این 
م‌یكنند. علامه مجلسی محتوای این 
كتـــاب را در جلـــد چهـــارم و جلد دهم 

بحارالانوار قید کرده است. 
)انوارالبهیه، ص: 158-159(
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نقش امام 
جماعت در جذب 

کودکان و نوجوانان به مسجد
امـــام جماعـــت در هـــر مســـجدی، 

عامـــل مهمـــی در پیشـــرفت مســـجد 
گر ایشـــان دارای  بـــه شـــمار مـــ‌یرود و ا
ویژگ‌یهـــای منحصربه فرد یـــک امام 
جماعت باشد، تأثیر بسزایی در تربیت 
گرایش  کـــودکان و نوجوانـــان و  دینـــی 
آنان به مســـاجد خواهد داشـــت. این 

ویژگ‌یها عبارت‌اند از:

***
همراهی و دوستی با نوجوانان

کنار  امام جماعت مسجد، م‌یتواند با 
محدودیت‌هـــای  از  برخـــی  گذاشـــتن 
نوجوانـــان،‌  و  خـــود  بیـــن  کاذب، 
کند و  به‌قدر معقـــول با آنـــان صحبت 
حت‌یالمقدور در هم‌نشین‌یها، همراه 
آنـــان باشـــد و از هر فرصتی بـــرای بیان 
آموزش دین، اخلاق و احکام استفاده 

کند.

***
احترام و تواضع

گر تواضع و احتـــرام از جانب روحانی،  ا
که دارای قلبی  کودکان و نوجوانانی  ‌با 
گیـــرد، قطعاً  ک هســـتند، صـــورت  پـــا
موفقیت‌های چشـــمگیری به دســـت 

خواهد آمد.

***
هدیه و محبت

ـــةُ  »الْهَدِیَّ رســـول خـــدا؟ص؟ فرمودنـــد: 
ة«؛ هدیه، محبت م‌یآورد. 

َ
تُورِثُ‌ الْمَوَدّ

در  مذهبـــی  مناســـبت‌های  در  گـــر  ا
مســـجد، مراســـمی برپا شـــود و بعد از 
آن، پذیرایی انجام گیرد؛ این امر باعث 
کـــودکان و نوجوانان به  گرایش بیشـــتر 
گر در مســـجد  مســـجد خواهد شـــد. ا
گرفته شود  برای آنان، جشـــن تکلیف 
کادویی  و به آن‌ها شـــیرینی و عیدی و 
داده شـــود، یا اعطای مـــدال و اهدای 
جوایـــز و تشـــویق‌ها در مســـجد برگـــزار 
شـــود، خواه‌ناخواه تأثیر مطلوب خود 
را در جذب ایشـــان به مســـجد خواهد 

گذاشت. 
کودکان و نوجوانان؛  )نقش مسجد در تربیت دینی 

زهرا رسولی؛ پایگاه تخصصی مسجد(
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رحمت عالمیان
محمّــــد؟ص؟، ســــفیر 

خداونــــد بــــر بندگان تشــــنه 
حقیقــــت و محبــــت و هــــدف 

نهایی او، برای خلقت همه هستی 
کَ«، گُل  کَ لما خَلَقْتُ الَافْلا بود:»لولا
سرسبدهستی، مایه فخر و مباهات 
خداوند عالم نزد ملائک و جانشین 
راستین او بر روی زمین محمد؟ص؟ 
که با جمال سیرت  است. محبوبی 
و صورت خود، همه پرده‌های تاریک 
جهل و حجاب‌هــــای خودخواهی 
کنار زد و در ســــیر معراجی خود از  را 
جبرائیل، امین وحی الهی، پیشی 
گرفــــت. دل ســــوزی که تــــا دم آخر، 
رنج‌ها و دردها را تحمّل کرد، تا نشان 
زیبای رَحْمَةً لِلْعالَمِین‌را از دست 

بخشاینده خداوند دریافت کند.

***
مولا امیرمؤمنان علی؟ع؟ درباره بعثت 

پیامبرختمی‌مرتبت؟ص؟ می‌فرماید: 
جَ  ؟ص؟ بِالْحَقِّ لِیُخْرِ داً »فَبَعَثَ الُلَّه مُحَمَّ
وْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ 

َ ْ
عِبَادَهُ مِنْ عِبَـــادَةِ ال

ـــیْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ بِقُرْآنٍ 
َ

مِنْ طَاعَةِ الشّ
هُمْ  حْكَمَهُ لِیَعْلَمَ الْعِبَـــادُ رَبَّ

َ
نَـــهُ وَ أ قَدْ بَیَّ

وا بِهِ بَعْـــدَ إِذْ جَحَدُوهُ  إِذْ جَهِلُـــوهُ وَ لِیُقِـــرُّ
ى لَهُمْ 

َ
نْكَـــرُوهُ فَتَجَلّ

َ
وَ لِیُثْبِتُـــوهُ بَعْـــدَ إِذْ أ

نْ یَكُونُوا 
َ
كِتَابِهِ مِنْ غَیْـــرِ أ سُـــبْحَانَهُ فِی 

فَهُمْ مِنْ  رَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ خَوَّ
َ
وْهُ بِمَا أ

َ
رَأ

سَطْوَتِهِ«.
خداونـــد حضـــرت محمّـــد؟ص؟ را بـــه 
حـــق برانگیخـــت؛ تـــا بنـــدگان خـــود را 
از پرســـتش دروغیـــن بت‌هـــا رهایـــى 
بخشیده، به پرستش خود راهنمایى 
كند و آنان را از پیروى شـــیطان، نجات 
كشاند. با قرآنى  داده؛ به اطاعت خود 
كرد و اساسش  كه معناى آن را آشـــكار 
را اســـتوار فرمود، تا بنـــدگان عظمت و 
كه نمى‌‌دانســـتند  بزرگى خدا را بدانند 
كننـــد. پس از  و بـــه پـــروردگار، اعتـــراف 
كردند و او را  انكارهاى طولانى، اعتراف 
پس از آنكه نسبت به خداوند آشنایى 
نداشـــتند، به درستى بشناسند. پس 
خداوند سبحان در كتاب خود بى‌آنكه 
او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند 
و قدرت خود را به همه نمایاند و از قهر 

خود ترساند«. 
)نهج البلاغه، خ147، ص:446(
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اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 رجب 28May6 2016

20:15	 13:01	 6:07	 4:32

تدریج
آموزش‌مفاهیم‌دینی 

درجاتـــی  و  مراحـــل  دارای 
اســـت و ایـــن مراحـــل و درجـــات 

رشـــد  در  تفـــاوت  دلیـــل  بـــه 
اســـتعدادهای شـــناختی، عاطفـــی، 
انگیزشـــی و نیز تفاوت در معلومات 
ـــه  و تجربیـــات دانـــش آمـــوز اســـت. ب
کـــه نمـــی تـــوان هـــر مطلبـــی  گونـــه ای 
را در مرحلـــه ای آمـــوزش داد، بلکـــه 
مطالـــب بایـــد متناســـب بـــا ســـطح 
فکـــر و قـــدرت درک متربیـــان باشـــد. 
در  دینـــی  تعلیمـــات  آمـــوزش  )راهنمـــای 

ص:۲۷( مـــدارس، 

***
تعالیـــم اســـام بـــه صـــورت تدریجـــی 
گردیـــده و قـــرآن  بـــر مـــردم عرضـــه 
نیـــز بـــه تدریـــج بـــه مـــردم، خوانـــده 
شـــده، شـــراب و ربـــا هـــم تدریجـــاً 
ـــا در  ـــرآن ب ـــت. ق ـــده اس گردی ـــم  تحری
نظـــر داشـــتن ســـطح درک و فهـــم 
مـــردم، بـــه مـــرور احـــکام اســـام را 
کـــه  گونـــه ای  بیـــان فرمـــوده، بـــه 
آنـــان  بـــرای  آن  پذیـــرش  و  فهـــم 
نکتـــه در  باشـــد. همیـــن  ممکـــن 
مـــورد تربیـــت نیـــز صـــادق اســـت. 
آمـــوزش مفاهیـــم دینـــی بـــه مـــردم 
را  آنـــان  و  باشـــد  تدریجـــی  بایـــد 
بتدریـــج و آرام آرام بـــا مفاهیـــم دینی 
آشـــنا نمـــود. در تعالیـــم اســـامی 
زمینـــه  ایـــن  در  هایـــی  توصیـــه 
کـــه مـــا تنهـــا بـــه یـــک  وجـــود دارد 
کتفـــا مـــی نماییـــم. امـــام  روایـــت ا
مفصلـــی  حدیـــث  در  صـــادق؟ع؟ 
ـــودکان را،  ک آمـــوزش مســـائل دینـــی 
در ســـنین مختلـــف بیـــان فرمـــوده 

اســـت:
کلمـــــه ی توحیـــــد  »در ســـــه ســـــالگی 
کـــــودک  بـــــه  را  الله(  الا  الـــــه  )لا 
ــه  ــ ــا بـ ــ ــد تـ ــ کنیـ ــا  ــ ــد؛او را رهـ ــ بیاموزیـ
ــاه و  ــ ــــال و هفـــــت مـ ســـــن، ســـــه سـ
گاه )محمـــــد  بیســـــت روز برســـــد، آن 
ــــاد بدهیـــــد؛  ــــه او یـ رســـــول الله( را بـ
کنیـــــد تـــــا ســـــن چهـــــار  پـــــس او را رهـــــا 
ســـــالگی، و در چهار ســـــالگی صلوات 
بـــــر محمـــــد؟ص؟، را بـــــه بیاموزیـــــد« .

)وسائل الشیعه، ج۱۵، ص: ۱۹۳ و ۱۹۴(

1395 بهشتیردا

17
مݡعه �ج

حرکت امام حسین؟ع؟ از مدینه به سوی مکه )60 ه.ق(



زکات  

ــونَ 
ُ
نْفُسِــكُمْ مِــنْ خَيْــرٍ تَجِــدُوهُ عِنْــدَ الِلَّه إِنَّ الَلَّه بِمــا تَعْمَل

َ
مُــوا لِ كاةَ وَ مــا تُقَدِّ ــاةَ وَ آتُــوا الــزَّ قيمُــوا الصَّ

َ
وَ أ

1.ٌبَصير
كار خیــرى را بــراى خــود از پیــش مى‌فرســتید، آن را نــزد  كنیــد و هــر  و نمــاز را برپــا داریــد و زكات را ادا 

خداونــد )در ســراى دیگــر( خواهیــد یافــت؛ خداونــد بــه اعمال شــما بینا اســت.

واژه‌ها
كاةَ: صفوة الشىء و ما اخرجته من مالك لتطهره به«. 2 »الزَّ

زكات، انتخــاب شــده و برگزیــده امــری مى‌باشــد. بــه بیانــی دیگــر، زکات مبتنــی بــر آن چیــزی 
ــاك شــود. از ایــن رو  ــه وســیله آن، باقــی مــال پ ــا ب ج مى‌ســازد؛ ت ــرد از مــال خــود خــار ــه ف ك اســت 
گردیــدن . واژه  كیــزه و پــاك  كــردن و پا گفتــه شــده: »الــزكاه لغــه النمــو و الطهــار«. زكات یعنــى رشــد 
گفتــه مــى شــود:  كــردن و زیــاد شــدن اســت. آنچنانک‌ــه  »زكى«3بــر وزن رضــى، بــه معنــی رشــد 

ــزرگ شــد. ــرد و ب ك ــزرع«؛4 زراعــت رشــد  ــى ال »زك
کتــاب مفــردات بیــان مــ‌یدارد: »اصــل الــزكاه: النمــو الحاصــل عــن بركــه الله تعالــى یقــال:  راغــب در 
ــه از بركــت  ك ــه معنــى رشــد و نمــوی اســت،  ــزرع اذا حصــل النمــو و بركــه«.5 زكات اصــولًا ب ــى ال زك

خداونــد بــه دســت مى‌آیــد.
كــه زراعــت،  لــت برایــن معنــا دارد  گفتــه مى‌شــود: »زكــى الزرع«6دلا در بیــن ادبــا و اهــل لغــت وقتــى 
گفتنــی اســت زكات بــه معنــى  صدقــه نیــز ذکــر شــده و  كــرده اســت.  بالندگــى و رشــد خوبــى پیــدا 

2ـ قاموس قرآن، ج 4، ذیل واژه »زكى«.1ـ بقره)2(: 110.
4 ـ صحاح‌اللغه، ذیل واژه »زكى«.3 ـ همان.

6 ـ مجمع‌البحرین، ذیل واژه »زكى«.5 ـ مفردات، ص: 214.

  .11پیشـــــــــــــــــــــنهادهای اجرایـــــــــــــــــــــی هفتـــــــــــــــــــــه

؟عها؟ و جمـــــع 
ـــــه اهلبیـــــت  مراســـــم توســـــل ب

ـــــاه قمـــــری  ـــــه مناســـــبت اول م ـــــه ب   .‌22آوری صدق

نمــاز  از  س 
پــ شــعبانیه  صلــوات  قرائــت 

شــعبان مــاه  روزهــای  در    .33ظهــر 

تقدیر از پاسداران و جانبازان محله
44.  

برگــزاری مراســم زیارت وارث )شــب میلاد 

؟ع؟(
  .55امام حســین 

برگــزاری جشــن میــاد در اعیــاد شــعبانیه 

امــام  ولادت   ، ؟ع؟ 
حســین  امــام  )ولادت 

؟ع؟(
س 

؟ع؟، ولادت ابالفضــل العبــا
ســجاد 



جمــع آن نیــز زكــوات اســت. همچــون عبــارت: »زكــى مالــه: ادى عنــه الــزكاة«1. مالــش را پــاك، زكات 
آن را پرداخــت. بنابــه جملــه »زكــى الــزرع غــى و زاد«،2زکات  بــه معنــى افزایــش نیــز آمــده اســت. 
کــه بركــت نیــز بــه معنــى نمــو و افزایــش اســت: »البركــه: النمــاء و  بعضــى از دانشــمندان برآننــد 

لهــى فــى شــىء و دوامــه«.3 یــه و ثبــوت الخیــر الا كانــت او معنو یــاده حســیه  الز

نکات تفسیری 
کریــم، عــاوه بــر معنــای اصطلاحــى و فقهــى، بــا معانــى دیگــر آن هــم ذکــر شــده  واژه زكات در قــرآن 

اســت. از جملــه در مصحــف شــریف م‌یخوانیــم:
كیــزه  كــه جــان را )بــا عمــل صالــح( پا كــس  اهَــا4؛ بــه حقیقــت رســتگار شــد، آن 

َ
ــحَ مَــن زَكّ

َ
فْل

َ
 -1قَــدْ أ
. ساخت 

ــةً؛  5حضــرت موســی؟ع؟ بــه جنــاب خضــر نبــی؟ع؟ فرمــود: آیــا انســان پــاك   زَکِيَّ
ً
ــتَ نَفْســا

ْ
قَتَل

َ
-2أ

گنــاه پــاك باشــد، بــه  كــه از  كشــته باشــد، مى‌كشــى. قــرآن از انســانى  كســى را  و بى‌گنــاه را، بى‌آنكــه 
كــرده اســت. كیــزه از آلودگى‌هــا تعبیــر  »نفــس زیكــه« یعنــى پا

يْکُــمْ وَ 
َ
 الِلَّه عَل

ُ
ــوْ لا فَضْــل

َ
3-درآیــه شــریفه دیگــری، در بــاب زکات چنیــن ذکــر شــده اســت: وَ ل

گــر فضــل و رحمــت خداونــد شــامل حــال شــما نمى‌شــد،   ؛6 ا
ً
بَــدا

َ
حَــدٍ أ

َ
رَحْمَتُــهُ مــا زَکــي‌ مِنْکُــمْ مِــنْ أ

احــدى از شــما پــاك نمى‌گردیــد.7
كاةَ از یــك ریشــه‌ هســتند؛ امــا در معنــای طهــارت  ــةً، زَكــى، زَّ اهَــا، زَکِيَّ

َ
در ایــن آیــات، واژه‌هــاى: زَكّ

كــه خــود را از پلیدى‌هــا  کار بــرده شــده اســت. پــر واضــح اســت انســانى  كــى روان بــه  نفــس و پا
گنــاه پــاك نــگاه داشــته اســت، قــرآن از او بــه عنــوان انســان پــاك، ســعادتمند و خوشــبخت یــاد  و 

مک‌ینــد. 
كار برده شده است: گاهى زكات در قرآن به معنى رشد و نمو به 

نْتُــمْ لا 
َ
ــمُ وَ أ

َ
طْهَــرُ وَ الُلَّه يَعْل

َ
کُــمْ وَ أ

َ
زْکــي‌ ل

َ
خِــرِ ذلِکُــمْ أ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
کانَ مِنْکُــمْ يُؤْمِــنُ بِــالِلَّه وَ ال  .4مَــنْ 

8  .َمُــون
َ
تَعْل

کــس از شــما بــه خــدا و روز بازپســین ایمــان دارد، بــه ایــن )دســتو‌رها( پنــد داده م‌یشــود.  هــر 
یکز‌ه‌تــر اســت و خــدا م‌یدانــد و شــما نم‌یدانیــد. )مراعــات( ایــن امــر بــرای شــما پربرکت‌تــر و پا
ــت و  ــا اس ــن برنامه‌ه كامل‌تری ــن و  ــامى، جامع‌تری ــت اس ــما ام ــراى ش ــى ب ــون اله ــت قان در حقیق
بــراى رشــد و نمــو اخلاقــى خانواده‌هــا از انحــراف و انــواع آلودگى‌هــا، مفیــد و بــا بركــت خواهــد بــود.
گرچــه مفسّــران بــراى زكات، معانــى مختلفــى همچــون عمــل صالــح، اطاعت، نیكى به پــدر و مادر، 
ــه زكات معنــى وســیع ك ــى ظاهــر امــر ایــن اســت  ــد، ول كرده‌ان ــى روان تفســیر  ك  حســن شــهرت، پا

گرفت.9 كیزگى‌ها را در برخواهد  که علاوه بر موارد نامبرده، همه انواع پا گسترده‌ای دارد،   و 

2ـ مجمع البحرین، ذیل واژه »زكى«.1ـ المنجد، ذیل واژه »زكا«.
ح دعاى مكارم‌الاخلاق، ج3، ص: 273.  3ـ شر

کهف)18(: 4.74ـ شمس)91(: 9. 5ـ 
6ـ نور)24(: 21. 

گناهــش آمرزیــده شــده باشــد.  كــرده، ولــى  گنــاه  كــه  گفتــه مى‌شــود  كســى  كهــف)18(:73. »زیكــه« بــه  7 ـ شــمس)91(: 9؛ 
گنــاه نكــرده اســت.)مجمع‌البحرین، ذیــل واژه زكــى(. نــور)24(:21. كــه هرگــز  یكــه« نیــز انســان بزرگــوارى اســت  »زا

9 ـ تفسیر نمونه، ج 13، ص: 24. 8ـ بقره)2(: 232.



ــى همچــون نمــاز و بخشــش‌هایى همچــون زكات را در راه  ــه انســان، اعمال ك در واقــع هنگامــى 
خــدا انجــام مى‌دهــد و یــا بــراى منفعــت رســانیدن بــه بــرادران ایمانــى و دفــع زیــان از آنــان، 
ــروردگار  ــزد پ ــواب آن را ن ــاً ث ــد، قطع گــذارى مک‌ین ــرمایه  ــود س ــروى خ ــى و آب ــت اجتماع از وجاه
ــه بنــدگان  ــه‌اى مضاعــف ب گون ــه  ــاداش نیكى‌هــا ب ــاك مى‌شــود. پ گناهــان پ ــد و از  متعــال مىی‌اب
بازمى‌گــردد و مزیــد درجــات مى‌شــود. در حقیقــت بــا این‌گونــه عبــادات، هــم بدنــه اجتمــاع 

ــردد. ــق مى‌گ ــان محقّ ــود انس ــى در وج ــاط روح ــم نش ــد و ه ــد ش ــد خواه نیرومن
كــه در دنیــا انجــام مى‌شــود، در عقــل و  كارهــاى عبــادى،  البتــه اوصــاف و پــاداش بخشــى از 
کــه بــراى برخــی اعمــال صالــح مهیــا  مخیّلــه انســان نم‌یگنجــد و او از درک پــاداش عظیمــى 
ــوا  کانُ ــنٍ جَــزاءً بِمــا  عْيُ

َ
ةِ أ ــرَّ ــنْ قُ ــمْ مِ هُ

َ
ــيَ ل خْفِ

ُ
ــمُ نَفْــسٌ مــا أ

َ
شــده اســت، عاجــز م‌یباشــد: فَــا تَعْل

1.َــون
ُ
يَعْمَل

كــه مایــه چشم‌روشــنى اســت، بــراى آن‌هــا  كــس نمى‌دانــد چــه پاداش‌هــاى مهمــى،  هیــچ 
كــه در دنیــا انجــام  كارهــاى خیــرى اســت  مخفــى شــده اســت. ایــن پــاداش عظیــم، جــزاى 

مى‌دادنــد.
مــا  الصالحیــن  لعبــادى  اعــدت  یقــول  »ان الله  كــرم ؟ص؟ مى‌خوانیــم:  ا از پیامبــر  در حدیثــی 
لا عیــن رات و الا اذن ســمعت و لا خطــر علــى قلــب بشــر«.2 خداونــد مى‌فرمایــد مــن بــراى 
كــه هیــچ چشــمى مثــل آن را ندیــده و هیــچ  كــرده‌ام؛  بنــدگان صالحــم، نعمت‌هایــى آمــاده 

گوشــى )وصــف( آن را نشــنیده و بــر فكــر و اندیشــه احــدى نگذشــته اســت.
كــه پــاداش عظیــم آن، در دنیــا قابــل تصــور نیســت. ایــن  اداى زكات، یكــى از عباداتــى اســت 
ــه روایتــى دهنــده  ــر اینكــه موجــب نظــم زندگــى اجتماعــى مى‌شــود؛ بناب فریضــه الهــی، عــاوه ب

گرفــت.  زكات، روز قیامــت در عالى‌تریــن غرفه‌هــاى بهشــتى جــاى خواهــد 

روش حضرت اسماعیل ؟ع؟ در اعتلای فرهنگ خانواده
کریم درباره این نبی الهی م‌یفرماید:  خداوند متعال در قرآن 

ا؛3 هِ مَرْضِيًّ بِّ کانَ عِنْدَ رَ کاةِ وَ  لاةِ وَ الزَّ هُ بِالصَّ
َ
هْل

َ
مُرُ أ

ْ
کانَ يَأ وَ 

كه پیوسته خاندان خود را به نماز و زكات توصیه مى‌كرد. روش )اسماعیل( این بود 

توضیح
1- خداونــد ســبحان در قــرآن مجیــد از حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــا اوصافــى همچــون صادق‌الوعد 
ــهُ  كــه مــى‌داد، صــادق بــود و بــه آن وفــا مى‌كــرد: إِنَّ یــاد مى‌كنــد. زیــرا ایشــان همــواره در وعــده‌اى 

4.ِوَعْد
ْ
کانَ صادِقَ ال

1ـ سجده)32(: 17. 
2 ـ ایــن حدیــث را بســیارى از بــزرگان، همچــون شــیخ طبرســى در مجمع‌البیــان و آلوســى در روح‌المعانــى و قرطبــى در 
كتــب خــود آورده‌انــد. بــه نقــل از تفســیر نمونــه،  كرده‌انــد. محدّثــان مشــهور، بخــارى و مســلم نیــز آن را در  تفســیر خــود نقــل 
كتــاب  گرفتــن در مــاه رجــب و ثــواب تعمیــر و زیــارت قبــور ائمــه طاهریــن ؟عها؟ در  ایــن حدیــث شــریف دربــاره ثــواب روزه 
وسائل‌الشــیعه آمــده اســت. )تفســیر نمونــه، ج17، ص: 149؛ وسائل‌الشــیعه، ج7، ابــواب الصــوم النــدوب، ص 352، ج10، 

ــواب المــزار، ص: 298( . 3 ـ مریم)19(: 55. اب

كافــى)ج2، ص:86( بــه نقــل از تفســیر  4 ـ مریــم)19(: 54. در روایــت تفســیر قمــى بــه نقــل از المیــزان)ج 14، ص:67( و اصــول 
نمونــه مى‌خوانیــم: خداونــد اســماعیل را بــه صادق‌الوعــد توصیــف فرمــوده؛ زیــرا او در وفــاى بــه عهــد،  بســیار جــدى و 



1 .ا کانَ رَسُولاً نَبِيًّ 2- پیامبر بزرگوار اسلام؟ص؟، او را رسول و نبى معرفى مى‌كند:  وَ 
3- او آمر به معروف بود و نخست خانواده خود را به نماز و زكات دعوت مى‌كرد.

2.ا هِ مَرْضِيًّ بِّ کانَ عِنْدَ رَ کاةِ وَ  لاةِ وَ الزَّ هُ بِالصَّ
َ
هْل

َ
مُرُ أ

ْ
کانَ يَأ  وَ 

3.ا هِ مَرْضِيًّ بِّ کانَ عِنْدَ رَ 4- همواره مورد رضایت و خشنودى پروردگارش بود: وَ 
كــه بــراى اســماعیل‌ نبــی؟ع؟ در قــرآن بــه چشــم مى‌خــورد،  در میــان تمامــی صفــات ممتــازى 
كــه  گرفتــه اســت؛ چــرا  كیــد قــرار  كــردن خانــدان خــود بــه نمــاز و زكات بیشــتر مــورد اهمیــت و تأ امــر 
امــر بــه نمــاز، موجبــات ارتبــاط بــا خداونــد و امــر بــه زكات، رابطــه بــا خلــق را برقــرار مى‌كنــد. نكتــه 
قابــل توجــه اینكــه، نمــاز و زكات در آییــن حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــه عنــوان وظیفــه‌‌ای دینــى، 
مشــروعیت دارد. از ایــن رو، حضــرت اســماعیل؟ع؟ تبلیــغ رســالت خــود را نخســت از نمــاز و زكات 
ــراى  ــگاه مهمــى، ب كــرده اســت. از ســوی دیگــر، تمامــی انبیــای الهــى؟عها؟ موقعیــت و جای شــروع 
كــه نزدیك‌تریــن مــردم  ایــن دو فریضــه قائــل شــده‌ و اجــراى ایــن دو فریضــه را از خانــواده خویــش، 
نْــذِرْ 

َ
كــرم ؟ص؟ هــم طبــق آیــه شــریفه وَ أ بــه انســان هســتند، آغــاز نمودنــد. شــیوه تبلیغــى پیامبرا

گونــه بــوده اســت. بيــنَ 4همیــن  قْرَ
َ ْ
عَشــيرَتَکَ ال

گرامــی خــود و امیرمؤمنــان علــى ؟ع؟ پســر عمــوی بزرگــوار خــود  ابتــدا از خدیجــه؟س؟، همســر 
شــروع نمــود. ســپس موافــق امــر الهــى بــه نزدیــكان و بســتگانش اســام را عرضــه نمــود. خداونــد 
كــه  ــاةِ 5 مخاطــب قــرار داده  ــکَ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُــرْ أ

ْ
ســبحان رســول ختم‌یمرتبــت؟ص؟ را در آیــه وَ أ

خانــواده‌ات را بــه نمــاز فرمــان بــده و در انجــام ایــن وظیفــه مقــدس شــكیبا بــاش. وَ اصْطَبِــرْ 
6 .يْهــا

َ
عَل

 ذات باری تعالی درآیه شریفه دیگری در این باب م‌یفرماید: 
کاةِ وَ  ــزَّ ــاءَ ال ــاةِ وَ إيت ــامَ الصَّ ــراتِ وَ إِق خَيْ

ْ
 ال

َ
ــل ــمْ فِعْ يْهِ

َ
ــا إِل وْحَيْن

َ
ــا وَ أ مْرِن

َ
ــدُونَ بِأ ــةً يَهْ ئِمَّ

َ
ــمْ أ ناهُ

ْ
وَ جَعَل

7.َنــا عابِديــن
َ
کانُــوا ل

کارهــای  کــه بــه فرمــان مــا، )مــردم را( هدایــت مک‌یردنــد و انجــام  و آنــان را پیشــوایانی قــرار دادیــم 
کردیــم و تنهــا مــا را عبــادت مک‌یردنــد. نیــک و برپاداشــتن نمــاز و ادای زکات را بــه آن‌هــا وحــی 

توضیح
گى‌هــاى بســیاری از ایــن آیــه بــراى حضــرت ابراهیــم و ســپس بــراى اســحاق و یعقــوب؟عها؟  ویژ

ــت: ــده اس ــل آم ح ذی ــر ــث، ش ــورد بح ــه م ــاد آی ــت. در مف ــده اس ــان ش بی
و  مــادى  رهبــران  را  آن‌هــا  مــا  فرمــوده  فرزندانــش  و  ابراهیــم؟ع؟  حضــرت  دربــاره  خداونــد   -1
ناهُــمْ 

ْ
كننــد :وَ جَعَل معنــوى، جســمى و فكــرى جامعــه قــرار دادیــم؛ تــا مــردم را بــه امــر مــا هدایــت 

گذاشــته بــود، امــا آن شــخص برطبــق وعــده خــود بــه  كســى در محلــى وعــده‌اى  کــه ایشــان بــا  پایبنــد بــوده اســت. نقــل شــده 
كــه بعــد از ایــن مــدت آن مــرد  آن مــکان نیامــد، ولــی حضــرت اســماعیل؟ع؟ همچنــان تــا یــك ســال در انتظــار او بــود. هنگامــى 
گرامــى اســام؟ص؟  بــه ملاقــات اســماعیل؟ع؟ آمــد، حضــرت اســماعیل؟ع؟ فرمودنــد: مــن همــواره در انتظــار تــو بــودم. رســول 
كــرد  كــه بمانــد تــا او بازگــردد. بــا ایــن همــه، آن شــخص رفــت و فرامــوش  بــه کیــی از اصحابــش در مكّــه نــزد خانــه خــدا وعــده داد 
كــه از جریــان باخبــر بودنــد، نــزد حضــرت آمــده و  كــه بایــد بازگــردد، امــا حضــرت ســه روز در انتظــار او بمانــد. بعضــى از دوســتان 

كردنــد. )المیــزان ج 16، ص: 68(. 1 ـ مریم)19(: 54. از پیامبــر؟ص؟ عذرخواهــی 
3 ـ مریم)19(: 2.55 ـ مریم)19(: 55. 

5 ـ طه)20(: 4.132 ـ شعراء)26(:214. 
7 ـ انبیا)21(: 73. 6 ـ طه)20(: 132.



کــه خداونــد  كلمــه »ائمــه«، جمــع امــام، چنیــن اســتفاده مى‌شــود  مْرِنــا. از 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
أ

كــه بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و فرزندانــش عطــا نمــوده،  متعــال عــاوه بــر مقــام نبــوت و رســالت، 
ــت. ــوده اس ــت فرم ــان مرحم ــه آن ــز ب ــت1را نی ــرى و امام ــى رهب ــام عال مق

يْهِــمْ 
َ
وْحَيْنــا إِل

َ
كردیــم:وَ أ گاه  كارهــاى نیــك آ 2- مــا آن‌هــا را از طریــق نــداى آســمانى )وحــى( را بــه 

.ِخَيْــرات
ْ
 ال

َ
فِعْــل

.ِلاة 3- و نیز به برپاداشتن نماز: وَ إِقامَ الصَّ
.ِکاة 4- و اداى زكات: وَ إيتاءَ الزَّ

ــراتِ، شــامل تمامــی  خَيْ
ْ
 ال

َ
ــل کریــم، فِعْ ــا بــه تعبیــر قــرآن  كارهــاى خیــر و ی ــا توجــه بــه اینكــه  ب

برنامه‌هــاى دینــى مى‌شــود، ذكــر خصــوص برپاداشــتن نمــاز و اداى زكات - عــاوه بــر اینكــه 
م‌یكنــد-  ثابــت  فرزندانــش  و  ابراهیــم؟ع؟  حضــرت  آییــن  در  را  فریضــه  دو  ایــن  مشــروعیت 

اهمیــت نمــاز و زكات را نســبت بــه تعبّــد دســتورات دینــى نشــان مى‌دهــد.
5- فرزنــدان حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ و دو فرزنــدش اســحاق و یعقــوب؟ع؟ بــه فرمــان خداونــد 
كردنــد و خــود ایشــان نیــز بــه آنچــه مى‌گفتنــد، عمــل  متعــال، مــردم را بــه حــق رهبــرى مــى 

مى‌كردنــد. یعنــى مطیــع محــض خداونــد بودنــد.
گرامــى داشــت و  کــه خداونــد متعــال ابراهیــم ؟ع؟ را بــه امامــت  در حدیــث امامــت چنیــن آمــده 

ایــن امــر را در ذریــه‌اش قــرار داد:
» و هبنالــه اســحق و یعقــوب نافلــة و كلا جعلنــا صاحیــن و جعلنــا هــم ائمــة یهــدون باءمرنــا«. 
پیوســته ایــن منصــب والاى امامــت در ذریــه آن حضــرت ادامــه دارد؛ تــا بــه پیامبــر معظــم 
اســام؟ص؟ مى‌رســد و از رســول خــدا بــه مــولا علــى ؟ع؟ و از آن حضــرت، بــه نخبــگان فرزندانــش؛ 
يمــانَ 2و ایــن  ِ

ْ
ــمَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
وتُــوا ال

ُ
ذيــنَ أ

َّ
كــرده: ال همانان‌كــه خداونــد علــم و ایمــان را بــه آنــان عطــا 

مقــام عظمــاى امامــت بــراى آنــان تــا روز رســتاخیز باقــى خواهــد بــود.3
 4. َکاة لاةَ وَ آتَي الزَّ قامَ الصَّ

َ
خِرِ وَ أ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ما يَعْمُرُ مَساجِدَ الِلَّه مَنْ آمَنَ بِالِلَّه وَ ال  .9إِنَّ

كــه بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان آورده و نمــاز را برپــا دارد  كســانی آبــاد مى‌كننــد،  مســاجد را تنهــا 
و زكات بدهــد.

توضیح
كــه مشــمول پنــج شــرط  كســانى صلاحیــت و شایســتگى آبادســازى مســاجد را دارنــد،  تنهــا 

باشــند: اساســی 

كــه، »نبــى و رســول« رابــط بیــن مــردم و خداونــد در امــور و فیوضــات  1 ـ فــرق بیــن نبــوت و رســالت بــا امامــت در ایــن اســت 
ظاهریــه مى‌باشــند. بــه عبــارت دیگــر، فقــط دســتورات الهــى را دریافــت و آن را بــه مــردم ابــاغ مى‌كننــد. هــم مــژده بهشــت را 
گناهــان بیــان م‌‌ینماینــد. امــا امــام رابــط بیــن مــردم و پــرودگار،  خ را بــه واســطه  كارهــاى خــوب داده و هــم بیــم دوز در برابــر 
بــرای اعطــاى فیوضــات باطنیــه و پــرورش دادن انســان‌ها و بــه اجــرا در آوردن برنامه‌هــاى الهــى اســت؛ چــه بــه وســیله 
تشــكیل حكومــت عــدل و چــه از راه تربیــت نفــوس متعــدده. در حقیقــت مقــام امامــت، مقــام تحقّــق بخشــیدن بــه تمــام 
ــا اشــعه و  ــه ب ك ــه مطلــوب مى‌باشــد. امــام درســت ماننــد خورشــید اســت،  ــه همــان ایصــال ب ك برنامه‌هــاى دینــى اســت، 
انــوار خــود موجــودات زنــده را پــرورش مى‌دهــد و توانایى‌هــاى بالقــوه را بــه فعلیــت مى‌رســاند. )تفســیرالمیزان، ج14، ص: 

2 ـ روم)30(: 56. 333؛ تفســیر نمونــه، ج13، ص: 455(. 
كافى و عیون اخبارالرضا؟ع؟.  3 ـ تفسیر المیزان، ج 14 ص: 337. به نقل از 

4ـ توبه)9(: 18. 



1- ایمان به خدا.
2- اعتقاد به روز قیامت.

3- اقامه نماز.

4- ادای زكات.
از  مگــر  باشــد،  نداشــته  خــوف  احــدى  از   -5

خــدا.
كــه در حقیقــت جنبــه زیربنایــى  شــرط اول و دوم، اشــاره بــه داشــتن اعتقــاد و بــاور قلبــى اســت؛ 
در تفكــر انســان دارد. یعنــى تــا انگیــزه الهــى در انســان وجــود نداشــته باشــد، هیــچ عمــل خالــص 
گــر چــه ظاهــر عمــل آراســته باشــد. زیــرا ایــن عمــل، بــراى  و شایســته‌اى از انســان ســر نمى‌زنــد، ا
ــا و نفــاق و  خداونــد نبــوده و در باطــن، آلــوده بــه انــواع غرض‌هــاى مــادى و دنیــوى )همچــون ری

خودنمایــى( اســت. بنابرایــن اثــرى نــدارد.
كــه دو ركــن از احــكام اســامی  شــرط ســوم و چهــارم، برپــا داشــتن نمــاز و دادن زكات اســت؛ 
بــه ذكــر  زكات  و  نمــاز  کــه در میــان همــه دســتورات دینــى،  امــر  ایــن  مى‌باشــد. دربــاره علــت 
ح( در تفســیر المیــزان فرمــوده : بــراى  اختصــاص یافتــه اســت، مرحــوم اســتاد علامــه طباطبایــى )ر
اینكــه ایــن دو )نمــاز و زكات( دو ركــن اســام هســتند، در هیــچ حالــى از حــالات اســام از ایــن دو 

بى‌نیــاز نیســت. »لكونهــا الركنیــن الذیــن لاغنــى عنهــا فــى حــال مــن الاحــوال«. 1
كــس جــز خداونــد قــادر نهراســد، یعنــى تنهــا  کــه از هیــچ  شــرط پنجــم مبنــی برایــن امــر مهــم اســت 
در برابــر فرمــان خــدا احســاس مســؤولیت بنمایــد و از نافرمانــى او بترســد و امیــد بــه رحمــت او 

داشــته باشــد و قلبــش مملــو از عشــق بــه خــدا بــوده و همــواره بــه یــاد او باشــد.
گفتنــی اســت در ایــن آیــه، خداونــد متعــال شایســتگى عمــران و آبــادى مســاجد را بــه شــرایط 
ــر  گ ــرا ا ــد. زی کاةَ مى‌باش ــزَّ ــي ال ــا دادن زكاتآتَ ــه از جملــه آن‌ه ك ــت؛  ــوده اس ــروط نم ــور مش مذك
كافــر اســت. در تأییــد ایــن  كســى در چارچــوب احــکام اســامی، بــه زكات اعتقــاد نداشــته باشــد، 
كــس، یكــى از فروعــات دیــن، ماننــد نمــاز و  کــه در تفســیرالمیزان م‌یخوانیــم: هــر  مدّعــا اســت 
كافــر بــه آیــات الهــى اســت. زیــرا مجــرد ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز  كنــد، او  زكات را عمــداً تــرك 
كــه  گفتــه شــود. ایــن در صورتــى اســت  گرچــه بــه او مســلمان  كفایــت نمى‌كنــد. ا در دیــن‌داری 
ــد، دیگــر مســلمان هــم  ــكار بنمای ــان نیــز اســام را ان ــه زب ــر ب گ ــكار نكنــد والا ا ــان، اســام را ان ــه زب ب

نیســت.2

روایات 
گران‌سنگ امام صادق؟ع؟ م‌یخوانیم: کلام  در 

رهــا فــإنّ علیــه فیهــا الصّدَقــةَ و إن  كَـــرى أنهارَهـــا و عمَّ بــةً بائــرةً فاســتَخْرَجَها و  مــا رجُــلٍ أتــى خَرِ »أیُّ
بهــا فــإنّ الأرضَ للّهِ و لمَــنْ 

ُ
بهــا، ثــمّ جــاء بعــدُ یَطْل ــهُ فغــابَ عنهــا و تَرَكهــا فأخْرَ

َ
كانــتْ أرضٌ لرجُــلٍ قَبْل

رهــا«.3  عَمَّ
كنــد و نهرهایــش را جــارى ســازد  كــس ســراغ زمیــن ویرانــه و بایــرى بــرود و از آن بهره‌بــردارى  هــر 
گــر آن زمیــن پیشــتر صاحبــی داشــته، ولــى آن را رهــا  و آبــادش نمایــد، بایــد زكات آن را بپــردازد و ا
كــرده و رفتــه و در نتیجــه، تبدیــل بــه ویرانــه شــده اســت، ســپس )صاحــب ملــک( بیایــد و آن زمیــن 

كــرده اســت. كــه آن را آبــاد  كســى اســت  كنــد، زمیــن از آنِ خــدا و  را مطالبــه 
ــةَ و  وا الأمانَ ــوا و أدَّ ــا تَحابُّ ــرٍ م ــی بِخَیْ مّت

ُ
 ا

ُ
ــزال ــد: »لا تَ ــاره فرمودن رســول مکــرم اســام ؟ص؟ در ایــن ب

2 ـ همان.1 ـ تفسیرالمیزان ، ج 9، ص:209.
3ـ الکافی، ج5، ص: 279، ح 2. 



كاةَ« .1  ــزَّ ــوا ال ــاةَ و آتَ ــوا الصَّ ــفَ و أقامُ یْ ــرَوُا الضَّ ــرامَ و قَ ــوا الحَ اجْتَنَب
كــه یكدیگــر را دوســت بدارنــد، امانــت را )بــه صاحبــش( بازگرداننــد، از حــرام  امــت مــن، تــا زمانــى 
گرامــى بدارنــد، نمــاز بگزارنــد و زكات بپردازنــد، پیوســته در خیــر و  كننــد، میهمــان را  دورى 

خوبــى خواهنــد بــود.

داستان 
کــه شــخصى خدمــت   حجه‌الاســام و المســلمین حــاج آقــا هاشــمى‌نژاد چنیــن نقــل مک‌یننــد 
گفتــه بــود: آشــیخ  ح(، آمــده و  مرحــوم حــاج شــیخ حســن علــى اصفهانــى، معــروف بــه نخودكــى )ر
کــه محصــولات و زراعــت مــا نابــود  یــك سِــرى ملــخ بــه مزرعــه مــا هجــوم آورده‌انــد و نزدیــک اســت 

شود. 
کــه تــو حــق فقــراء را نمى‌دهــى، زكات  آقــا فرمــوده بــود: هجــوم ملخ‌هــا بــه ایــن خاطــر اســت 
کــه  نمى‌دهــى. از ایــن رو، حــق فقــرا را هــم ملــخ ‌هــا مى‌خورنــد. آیــا زیــن پــس قــول مى‌دهــى 

کنــی تــا حــق فقــرا پایمــال نشــود؟ زكات پرداخــت 
گفت: بله آقا قول م‌یدهم. مرد نیز 

آقــای نخودکــی نیــز دعایــی بــرای ایشــان نوشــت و فرمــود: بــرو ایــن دعــا را در آن زمیــن قــرار بــده و 
گفتــه بلنــد شــوید، برویــد؛ پــاى ایــن  از قــول مــن بــه آن ملــخ ‌هــا بگــو، »ملخ‌هــا شــیخ حســن علــى 

گنــدم و علف‌هــاى هــرزه زمیــن را بخوریــد. مــن زكات مــى دهــم«!. ســاقه‌هاى 
قــرار داده و حــرف شــیخ حســن  ک مزرعــه  آمــده و دعــا را در میــان خــا بــه مزرعــه  مــن هــم 
کــه ملخ‌هــا نیــز از  گفــت  کمــال تحیــر و تعجــب بایــد  کــردم. بــا  علــى را هــم بــراى ملخ‌هــا تکــرار 
گنــدم نشســتند و شــروع بــه خــوردن  گنــدم بلنــد شــده و پــاى ســاقه‌هاى  روى خوشــه‌هاى 
کردنــد. بــه  گندم‌هــا رشــد مطلوبــی پیــدا  كم‌كــم  کــه  کردنــد. این‌گونــه بــود  علف‌هــاى هــرزه 
ایــن ترتیــب مزرعــه مــا آن ســال، محصــول بســیار خوبــی داده و مــا هــم بــه قــول خودمــان عمــل 

كردیــم.2

برداشت
كــه همــه ایــن مفاهیــم را در برمى‌گیــرد. پاك‌ســازى روح، از آلودگــى  تزكیــه معنــای وســیعى دارد؛ 
شــرك و پاك‌ســازى از اخــاق رذیلــه و همینطــور پاك‌ســازى عمــل از محرمــات و هرگونــه ریــا. 
همچنیــن پاك‌ســازى مــال و جــان بــه وســیله دادن زكات در راه خــدا نیــز مشــمول ایــن مفهــوم 
يهِــمْ بِهــا؛ از امــوال آن‌هــا  رُهُــمْ وَ تُزَكِّ مْوالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

َ
م‌یشــود. زیــرا طبــق آیــه: خُــذْ مِــنْ أ

كى  كنى؛ دادن زكات سبب پا  صدقه‌اى )زكات( بگیر، تا آن‌ها را به وسیله آن پاك سازى و تزكیه 
گسترده آیه جمع باشد.3 روح و جان است. بنابراین، تمام تفسیرها ممكن است در معنى 

1 ـ بحار الأنوار، ج69، ص: 3394، ح 77. 
3 ـ تفسیر نمونه، ج‌26، ص: 2.403 ـ داستان‌هایی از مردان خدا، قاسم میرخلف‌زاده.
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تشویق و ترغیب
تشـــویق صحیـــح و بجا و 

بـــه اندازه، مردمـــان را به تلاش 
زیـــرا  برم‌یانگیـــزد.  و درســـت‌كارى 

انســـان در فطرت الهـــی خود، میل به 
كمالات و نیكویى و تشویق و قدردانى 
گر نسبت به تلاش افراد،  دارد. معمولًا ا
كمالات بى‌اعتنایى شـــود،  كســـب  در 
كاهش انگیـــزه و دل‌ســـردی  موجـــب 

ایشان مى‌گردد. 
)ر.ک: سیرى در تربیت اسلامى( 

 امیرمؤمنـــان علـــى؟ع؟ دراین‌بـــاره بـــه 
مالك اشتر چنین سفارش نموده‌اند: 

نَـــاءِ عَلَیْهِمْ وَ 
َ

»وَ وَاصِـــلْ مِنْ حُسْـــنِ الثّ
بْلَـــى ذَوُو الْبَلَءِ مِنْهُـــمْ فَإِنَّ 

َ
تَعْدِیدِ مَـــا أ

جَاعَ وَ 
ُ

كْرِ لِحُسْنِ فِعَالِهِمْ تَهُزُّ الشّ كَثْرَةَ الذِّ
كِلَ«؛ آنان را به نیكویى یاد  ا ضُ النَّ تُحَرِّ
كن و پیوسته تشویقشان نما و كارهاى 
كه انجام داده‌اند، برشمار؛ زیرا  مهمى 
كارهاى نیك آنان، دلیرشان  كردن  یاد 
را )به كوشش و حركت بیشتر( برانگیزند 
كار  كارمانده را به خواست خدا )به  و از 

و تلاش( ترغیب نماید. 
)نهج البلاغه، نامه 53(

آداب تشویق 
تشویق، به عمل و صفت نیك شخص 
تعلـــق مى‌گیرد. در حدیثـــی از حضرت 

رضا؟ع؟ چنین آمده است:
كَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ  » إِنَّ الَلَّ وَاسِعٌ 
وَابَ« همانا خداوند وسعت دهنده  الثَّ
كریـــم و در مورد عمـــل، ضامن ثواب  و 

است. 
)الكافى، ج 1، ص: 547(

تشـــویق، باید متناسب با میزان و نوع 
عمل باشـــد. برایـــن اســـاس، ضروری 
که روحیه شـــخص در انتخاب  اســـت 
نوع آن، یعنى تشـــویق زبانى، رفتارى، 
مالـــى، معنـــوى و جز این‌هـــا ملاحظه 

گردد. 
تشـــویق نبایـــد از حـــد معقـــول، تجاوز 
فرمودنـــد:  امیرمؤمنـــان؟ع؟  نمایـــد، 
سْـــتِحْقاقِ مَلَقٌ 

ْ
كْثَـــرَ مِـــنَ ال نـــاءُ بِا »الثَّ

اوْ  عَـــیٌّ  سْـــتِحْقاقِ 
ْ

ال عَـــنِ  قْصیـــرُ  وَالتَّ
حَسَـــدٌ«؛ ســـتایش بیش از استحقاق، 
تملّق و كمتر از استحقاق، درماندگى یا 

رشك بردن است. 
)نهج البلاغه، ح 347( 
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ثقة الاسلام
بن  محمـــد  ثقه‌الاســـام 

کلینـــی  ی‌عقـــوب ‌بـــن اســـحاق 
کلینی«،  رازی، معـــروف به» شـــیخ 

مشـــهورترین دانشـــمند فقیه شـــیعه 
در نیمـــه اول قرن چهارم هـ. اســـت. او 
از اهالـــی روســـتایک لین، واقع در ۳۸ 
یکلومتری شـــهر ری بوده است. شیخ 
کلینی؟رح؟ در زمان امامت امام حســـن 
عسکری؟ع؟، متولّد شد و عصر غیبت 
کوتـــاه حضرت ولـــی عصـــر؟ع؟ را درک 

نموده است.

***
ایشـــان با چهار تـــن از فقها و محدثین 
بـــزرگ شـــیعه و ســـفیران و نمایندگان 
خـــاصّ حضـــرت ولـــی عصـــر؟ع؟ هـــم 
بـــه  شـــیعیان  عمـــوم  و  بودنـــد  عصـــر 
ایشـــان ارادت خاصی داشتند. شـــیخ 
زمـــان  عالـــم  کلینی؟رح؟، مشـــهورترین 
خود بود و در میان مســـلمانان شیعه 
و ســـنّی، بـــا احتـــرام م‌یزیســـت و بـــه 
طور آشـــکارا، به ترویج مذهب تشـــیّع 
و بیـــان فضائـــل اهل‌بیـــت عصمـــت و 

طهارت؟عهم؟م‌یپرداخت.

***
کردار  گفتار و  او در بین مردم به راستی 
و شناخت احادیث و اخبار مشهور بود. 
که مســـلمانان شـــیعه و ســـنّی،  تا آنجا
ایشـــان را مرجـــع پژوهش‌هـــای دینی 
خـــود دانســـته و مـــورد اعتماد هـــر دو 
فرقه بودند. به همین دلیل لقب »ثقه 
الاسلام«را،یعنی کسی که مورد اعتماد 
اسلام است، به خود اختصاص داد. او 
که  نخستین دانشمند اسلامی است، 

دارای این لقب م‌یباشد .

***
کلینـــی در حالی که بیش از 70 ســـال از 
عمر بابرکتش م‌یگذشـــت و پـــس از 20 
کافی و  کتـــاب  ســـال تـــاش در تدوین 
تحمـــل رنج‌ها، غربت‌ها و مشـــقت‌ها، 
در آســـتانه ملاقات با خداوند، آرامشی 
ابدی ی‌افت. سال رحلت او )سال 329 
هجری قمـــری( را ســـال »تناثر نجوم« 
)ســـال فروریختـــن ســـتاره‌ها( نامیـــده 
که آسمان علم این دنیای  اند. سالـی 

یک، ب‌یستاره ماند.   خا
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توجه به وقت 
یکی از مهم‌ترین مسائل 

در باب مســـجد، اقامـــه نماز در 
اول وقت و اجرای ســـایر برنامه‌ها، 

بعد از اتمام نماز م‌یباشـــد. آنچنانکه 
بـــه دلیل طولانی شـــدن مســـتحبات 
بیـــن نمـــاز، عـــده‌ای نمـــاز دوم را فرادا 
م‌یخواننـــد. بـــه یقیـــن، ثـــواب نمـــاز 
جماعت با انجام حداقل مستحبات، 
همراه با جمعیتِ‌ بیشتر، بسیار والاتر از 
نماز طولانی با انجام همه مستحبات، 
کمتـــر خواهـــد بود.  ولـــی با جمعیـــت 
آمارها نیز نشان م‌یدهد كه آنچه مردم 
گریزان م‌یسازد،‌ طولانی  را از مســـجد 
كردن اقامه نمـــاز و فاصله بین دو نماز 

است.
)آیین امامت مسجد، ص: 79(

***
كُنْتَ  امام صادق‌؟ع؟ می‌فرمایند: »إِذَا 
نَّ مَعَكَ 

َ
تْكَ تَكْبِیـــرَةٌ وَاحِدَةٌ لِ جْزَاَ

َ
إِمَاماً أ

عِیفَ وَ الْكَبِیر«؛ 
َ

ذَا الْحَاجَةِ وَ الضّ
گاه امـــام جماعت بـــودی، یك الله  هـــر 
كافی اســـت؛ زیـــرا افرادی  كبر برای تو  ا
كار دارند، یا ضعیف و پیر هســـتند،  كه 

همراه با تو م‌یباشند.‌
 )الكافی،‌ ج 3، ص: 310(

***
خـــدا‌؟ص؟  رســـول  دیگـــری  روایـــت  در 
می‌فرماینـــد: »مَنْ‌ام قَوْمـــاً فَلَمْ یقْتَصِدْ 
بِهِـــمْ فِـــی حُضُـــورِهِ وَ قِرَاءَتِـــهِ وَ رُكُوعِهِ وَ 
تْ عَلَیهِ 

َ
سُـــجُودِهِ وَ قُعُـــودِهِ وَ قِیامِـــهِ رُدّ

كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ  صَلَتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِیهُ وَ 
مِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یصْلُحْ 

َ
عِنْدَ الِلَّه مَنْزِلَةَ أ

كسی  مْرِ الِلَّه«؛ 
َ
لِرَعِیتِهِ وَ لَمْ یقُمْ فِیهِمْ بِأ

گیرد و  گروهـــی را به عهـــده  كـــه امامت 
در حاضر شـــدن )برای نماز( و قرائت و 
ركوع و ســـجده و نشستن و برخاستن 
خـــود، راه اعتـــدال و میانـــه را در پیش 
نگیرد،‌ نمازش مـــورد پذیرش نخواهد 
بـــود و از كتف‌هـــای او تجاوز نم‌یكند و 
جایگاه چنین امامی)امام جماعتی(، 
نزد خداوند همچون جایگاه ســـلطان 
كـــه برای  ســـتمگر و تجاوزگری اســـت، 
اصـــاح رعیـــت خـــود تلاش ننمـــوده و 
فرمـــان الهـــی را در میـــان آنـــان به پای 

نداشته است.
 )وسائل‌الشیعه،‌‌ ج 8،‌ ص: 420(
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فرزند رشید 
علی ؟ع؟

بـــدون شـــک قیـــام جاویـــد 
کاری امام‌حسین؟ع؟  عاشورا و فدا

و یارانـــش فقـــط بـــرای صیانـــت و 
ــات  ــا و مقدّسـ ــداری از ارزش‌هـ پاسـ
دینـــی بود و همین انگیزه در لحظه 
گـــر  کربـــا متبلـــور بـــود. ا لحظـــه نبـــرد 
کاری و پاسداری سالار شهیدان  فدا
نبود، نامی از اسلام و مکتب برجای 
نم‌یمانـــد. او از آغـــاز قیـــام الهـــ‌یاش 
که وظیفه‌ام پاسداری  اعلام فرمود 
از دین و به نمایش گذاشتن غیرت 
کـــه م‌یفرماید:  دینـــی اســـت؛ چنـــان 
نهَـــی عَـــنِ 

َ
ن آمِـــر بِالمَعـــروفِ وَ ا

َ
رِیـــدُ ا

ُ
»ا

بِـــی 
َ
ی وَ ا سِـــیرُ بِسِـــیرةِ جَـــدِّ

َ
المُنکَـــرِ وَ ا

ـــی بـــن ابـــی طالـــب ؟ع؟«؛ هـــدف  عَلِّ
مـــن امـــر بـــه معـــروف و نهـــی ازمنکـــر و 
حرکت براســـاس ســـیره جدم رســـول 
خـــدا ؟ص؟ و پـــدرم علـــی ابـــی طالـــب 

؟ع؟ اســـت. 

***
دانشـــمند  ایـــن  الحدیـــد  ابـــی  ابـــن 
می‌نویســـد:  اهل‌ســـنت،  نامـــدار 
پرشـــکوه شکســـت‌ناپذیران  »ســـالار 
کـــه در برابـــر  کســـانى  روزگار و قهرمـــان 
ذلّـــت و تحقیـــر ســـر فـــرود نیـــاورده، و بـــه 
عصرهـــا و نســـل‌‌ها درس جوانمـــردى 
و شـــرافت و مـــرگ پـــر افتخـــار را زیـــر 
و  داد،  آختـــه  شمشـــیرهاى  ســـایه 
آن را بـــر ســـازش بـــا بیـــداد و فریـــب 
گیتـــى  کیتاپرســـتان  پـــدر  برگزیـــد، 
علـــى  رشـــید  فرزنـــد  ؟ع؟،  حســـین 
امـــوى  اســـتبدادگران  اســـت.  ؟ع؟ 
و  تســـخیرناپذیر  شـــخصیت  آن  بـــه 
یارانـــش امـــان دادنـــد، امّـــا او بـــدان 
برابـــر  در  نم‌‌یخواســـت  کـــه  دلیـــل 
کنـــد، و نیـــز  ذلّـــت و بیـــداد ســـر خـــم 
ــرش  ــا پذیـ ــر بـ گـ ــه ا کـ ــت  ــم آن داشـ بیـ
ــود، ذلّـــت  ــم نشـ ــته هـ کشـ ــه  امان‌نامـ
ـــر او و دیگـــر آزادمنشـــان رهـــرو راهـــش  ب
از ســـوى »عبیـــد« و دیگـــر خودکامـــگان 
گـــردد،  تحمیـــل  و حقیـــر  ســـیاهکار 
مـــرگ پـــر عـــزّت و افتخـــار را بـــر زندگـــى 

ذلیلانـــه برگزیـــد.«
)شرح ابن ابی الحدید، ج3، ص:249(
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فدای حسین ؟ع؟

در ســـال 26 هجـــری قمـــری، 
حضـــرت عبـــاس؟ع؟ پـــا بـــه عرصـــه 

گرامـــی ایشـــان،  گیتـــی نهـــاد. مـــادر 
فاطمـــه، دخـــت حـــزام بـــن خالـــد بـــن 
کنیـــه‌اش  کلبـــی و  ربیعـــه بـــن عامـــر 
»ام‌البنیـــن« بـــوده اســـت. امیرمؤمنـــان 
گرامـــی،  بانـــوی  ایـــن  از  علـــی؟ع؟ 
نام‌هـــای  بـــه  پســـر  چهـــار  صاحـــب 
عبـــاس، عثمـــان، جعفـــر و عبـــدالله 
ــرادران دیگـــرش  ــد. عبـــاس؟ع؟ از بـ شـ
بزرگ‌تـــر بـــود و هـــر چهـــار بـــرادر بـــه 
امـــام خویـــش، حســـین بـــن علـــی؟ع؟ 
این‌گونـــه  بودنـــد.  وفـــادار  همـــواره 
آن  راه  در  عاشـــورا،  روز  در  کـــه  بـــود 
نثـــار  را  خـــود  جـــان  شـــهید،  امـــام 
کردنـــد. ارادت قلبـــی ام‌البنیـــن؟س؟ 
بـــه خانـــدان پیامبـــر؟ص؟ آنقـــدر شـــدید 
امـــام حســـین؟ع؟  کـــه حتّـــی  بـــود 
را از فرزنـــدان خـــود بیشـــتر دوســـت 
کـــه وقتـــی بـــه  م‌یداشـــت؛ آنچنانکـــه 
گرامـــی، خبـــر شـــهادت  ایـــن بانـــوی 
چهـــار فرزنـــد رشـــیدش را دادنـــد، در 
جـــواب ایشـــان فرمـــود: »مـــرا از حـــال 
حســـین؟ع؟ باخبـــر ســـازید«. چـــون 
خبـــر شـــهادت امـــام حســـین؟ع؟ بـــه 
او داده شـــد، فرمـــود: »رگ‌هـــای قلبـــم 
گسســـته شـــد، اولادم و هـــر چـــه زیـــر 
کبـــود اســـت، فـــدای امـــام  ایـــن آســـمان 

حســـین ؟ع؟ بـــاد«.

***
حضــــرت عبــــاس؟ع؟ در خانــــه‌ای 
و  دانــــش  جایــــگاه  کــــه  شــــد،  زاده 
حکمــــت بــــود. آن جنــــاب از محضــــر 
امیرمؤمنــــان؟ع؟، امام‌حســــن ؟ع؟ و 
کســــب فیض  امام حســــین؟ع؟ همواره 
کــــرده و از مقــــام والای علمــــی بســــزایی 
برخــــوردار شــــدند. بــــه همیــــن خاطــــر از 
خانــــدان عصمــــت و طهــــارت؟عها؟ در 
مــــورد حضــــرت عبــــاس؟ع؟ نقــــل شــــده 
کــــه فرموده‌انــــد: »زق العلــــم زقــــاً«؛  اســــت 
کــــه پرنــــده بــــه جوجــــه  یعنــــی همان‌طــــور 
خــــود مســــتقیماً غــــذا م‌یدهــــد، اهــــل 
بیــــت ؟عها؟ نیز مســــتقیماً بــــه آن حضرت 

علــــوم و اســــرار را آموختنــــد. 
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نهایت در 
عبادت کردن

یکی از ویژگى‌های برجســـته 
امام سجاد؟ع؟، چنانكه علماى 

دیگـــر مذاهـــب زبـــان به تحســـین او 
گشوده‌اند، عبادت فراوان آن حضرت 
اســـت. مالك‌بـــن انس)رئیس مذهب 
كَانَ  مالكى( مى‌گوید: »و لقد بلغنى انه 
لْفَ رَكْعَةٍ الى ان 

َ
 یَوْمٍ وَلَیْلَـــةٍ أ

ّ
كُلَ ی  یُصَلِّ

كه على‌بن  مات«؛ به من خبر رســـیده 
الحسین؟ع؟ در شبانه روز، هزار ركعت 
كار تا زمان وفات  نماز مى‌خواند و این 

او ادامه داشت.)سیر اعلام النبلاء،ص:392(
 همچنیـــن ‌ابـــن ابـــى الحدیـــد م‌ىگوید: 
كان الغایـــه فـــى العبـــاده«؛ على‌بن  »و 
حســـین؟ع؟ نهایت در عبـــادت كردن 
بود.)شرح نهج البلاغه، ج1، ص:27(  به همین 
خاطر، آن حضرت به »زین العابدین‌«، 
كنندگان مشـــهور  یعنى زینت عبادت 

گشت.
)ســـیر اعـــام النبلاء،ص:392(.امـــام باقر؟ع؟ 
فرمودنـــد: »پدرم از عبـــادت به مقام و 
کسی بدان  که هرگز  جایگاهی رســـید، 
مرتبه نرســـیده بود. از شـــب‌زنده‌داری 
رنـــگ صـــورت مبـــارک حضـــرت، زرد و 
گریه چشمانش، ســـرخ و از سجده،  از 
پیشان‌یاش برجســـته و از ایستادن در 
نمـــاز، پاهایـــش دچار ورم شـــده بود«. 

)مناقب ابن شهر آشوب، ج‌4، ص‌148(.
آن‌حضرت‌درباره‌حق نماز می‌فرمودند: 
که بدانـــی نماز،  »حق نمـــاز آن اســـت 
شـــرفی‌ابی به درگاه الهی است و تو به 
وسیله نماز در مقابل خدا ایستاده‌ای. 
ســـزاوار  دانســـتی،  را  آن  هـــرگاه  پـــس 
کـــه مثل بنـــده‌ای ذلیل،  خواهـــی بود 
ک ]از عذاب  ک و بیمنا مشتاق، ترسنا
خدا[، امیدوار ]به رحمت او[، محتاج و 

نالان، در برابر او بایستی«. )همان(.
یکـــی از علمـــای اهـــل ســـنت، دربـــاره 
خشـــوع آن امـــام همـــام در نماز چنین 
نقـــل می‌کنـــد: »همـــواره پـــس از وضـــو 
گرفتـــن و قبـــل از اقامـــه نمـــاز، على بن 
الحســـین؟ع؟ را لـــرزه‌اى فرامى‌گرفت، 
از ایشـــان دربـــاره ایـــن حالـــت ‌ســـؤال 
شـــد، امام؟ع؟ فرمودند: واى بر شما! 
كســـى  كه بـــه درگاه چه  آیـــا مى‌دانیـــد 
كســـى مى‌خواهم  مى‌ایســـتم و بـــا چه 

مناجات كنم؟«
)حلیه‌الاولیاء، ص:133(
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توجه به ظرفیت
توجـــه  قابـــل  نـــكات  از 

در امـــر تبلیـــغ و تربیـــت، توجه 
كـــه افـــراد،  بـــه این مســـئله اســـت 

ظرفیت‌هـــا  دارای  معـــادن،  ماننـــد 
هســـتند.  متفاوتـــی  اســـتعدادهای  و 
بنابرایـــن رهبـــری و رهنمایـــی افـــراد، 
نســـخه مشـــخصی ندارد؛ بلكـــه برای 
هر یك از ایشـــان، باید نســـخه‌ای مجزّا 
پیچیـــد. به عبارت دیگـــر، تبلیغ، باید 
از خاصیـــت انعطاف‌پذیـــری برخوردار 
باشـــد، تـــا بالا بـــودن ســـطح مطالب، 
كافـــی ندارد،  كه تـــوان علمی  كســـی را 
ملـــول نســـازد و یا پایین بودن ســـطح 
كه از علم خوبی  كســـی  مطالب، برای 
و  كننـــده  خســـته  اســـت،  برخـــوردار 

کسالت‌بار نباشد.

***
حضـــرت‌ صـــادق‌؟ع؟ می‌فرماینـــد: »مَا 
ـــ‌ی الَلُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ وَ 

َ
مَ رَسُـــولُ الَلِ صَلّ

َ
كَلّ

. وَ قَالَ: قَالَ  مَ الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ
َ
سَلّ

مَ: 
َ
‌ی الَلُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّ

َ
رَسُولُ الَلِ صَلّ

اسَ  مَ النَّ نْ نُكَلِّ
َ
مِرْنَا أ

ُ
ا مَعَاشِـــرَ الانْبِیَآءِ أ

َ
إنّ

عَلَ‌ی قَدْرِ عُقُولِهِمْ«. 
)منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، مقدمه‌2، 

ص:31(

***
سیره انبیا و اولیای الهی؟عها؟ این‌گونه 
وضعیـــت  همـــواره  ایشـــان  کـــه  بـــود 
گفتـــن حقایـــق در نظر  مخاطـــب را در 
که در غیر این صورت،  م‌یگرفتند. چرا
هم علم ضایع م‌یشد و هم مخاطب. 
در حقیقت کسی که قابلیت و ظرفیت 
کافـــی بـــرای دریافـــت برخـــی مطالـــب 
را نـــدارد، ممکـــن اســـت بـــا شـــنیدن 
گمراهی و ضلالت  حقیقت، به ورطـــه 

کشیده شود.
پیامبـــر بزرگوار اســـام؟ص؟ هیـــچ‌گاه‌ در 
كُنه‌ عقل‌ خود  مصاحبـــت با مردم، بـــا 
كات‌ خود،  و با حقیقـــت‌ و واقعیت‌ ادرا
تكلـــم‌ ننموده‌انـــد. آنچنانکه حضرت 
فرمودنـــد‌: به درســـتی كه‌ مـــا جماعت‌ 
كه‌ با مردم‌ به‌ میزان‌  پیامبران‌ مأموریم‌ 
كات‌ خودشـــان‌ ســـخن‌  عقل‌هـــا و ادرا

گوئیم‌. 
)‌الكاف‌ی، ج‌1، ص:‌23(
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بهره انسان از وساطت در کارهای خیر و شر

 مِنْهــا 
ٌ

کِفْــل ــهُ 
َ
ئَةً يَکُــنْ ل ــهُ نَصيــبٌ مِنْهــا وَ مَــنْ يَشْــفَعْ شَــفاعَةً سَــيِّ

َ
 مَــنْ يَشْــفَعْ شَــفاعَةً حَسَــنَةً يَکُــنْ ل
1.

ً
ِ شَــيْ‌ءٍ مُقيتــا

ّ
کُل کانَ الُلَّه عَلــي‌  وَ 

كار  كــس در  كنــد، از فرجــام نیــك آن بهــره‌اى خواهــد داشــت و هــر  كار خیــرى وســاطت  كــس در  هــر 
كارى تواناســت  كنــد، از فرجــام ســوء آن نصیبــى خواهــد بــرد و خــدا بــر انجــام هــر  شــرّى وســاطت 

و آن را برپــا مــى‌دارد.
واژه‌ها 

كلمــه شَــفاعَةً در اصــل از مــادّه »شــفع« )بــر وزن نفــع( بــه معنــى جفــت اســت. بنابرایــن     
گاهــى ایــن ضمیمــه  ضمیمــه شــدن هــر چیــز بــه چیــز دیگــر شــفاعت نامیــده مى‌شــود. منتهــا 
كــه در ایــن حــال، معنــى  شــدن در مســئله راهنمایــى و ارشــاد و هدایــت اســت )ماننــد آیــه فــوق( 
امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر را مى‌دهــد )و شــفاعت ســیئه بــه معنــى امــر بــه منكــر و نهــى از 
كمــك  گنــه‌كاران از عواقــب اعمالشــان باشــد، بــه معنــى  گــر در مــورد نجــات  معــروف اســت(. ولــى ا
كــه شایســتگى و لیاقــت شــفاعت را دارا هســتند. بــه عبــارت دیگــر،  گنــه‌كارى اســت  بــه افــراد 
گاهــى بعــد از انجــام  كــه بــه معنــى راهنمایــى اســت و  گاهــى قبــل از انجــام عمــل اســت،  شــفاعت 
كــه بــه معنــى نجــات از عواقــب عمــل بــوده و هــر دو مصــداق ضمیمــه شــدن  عمــل م‌یباشــد، 

ــه چیــز دیگــر اســت.  چیــزى ب
ئَةً م‌یفرمایــد »نصیبــى« از  كار نیــك شَــفاعَةً سَــيِّ    نكتــه دیگــر اینكــه، قــرآن در مــورد تشــویق بــه 
ئَةً م‌یفرمایــد: »كفلــى« از آن  كــه در مــورد شَــفاعَةً سَــيِّ كننــده مى‌رســد؛ در حالــى  آن بــه تشــویق 
كــه نصیــب بــه معنــى بهــره وافــر از امــور  بــه آن‌هــا مى‌رســد. ایــن اختــاف تعبیــر، بــه خاطــر آن اســت 

كفــل بــه معنــى ســهم از چیزهــاى دون و پســت و بــد اســت.2   مفیــد و ســودمند اســت و 
1 ـ نساء،)4(: 85. 

كننــده  كــه ســوار شــدن بــر آن ناراحــت  كفــل )بــر وزن طفــل( در اصــل بــه معنــى قســمت عقــب پشــت حیــوان اســت،  2 ـ 

ــــــه ــ ــ ــ ــ ــــــی هفت ــ ــ ــ ــ ــــــنهادهای اجرای ــ ــ ــ   .11پیشــ

؟ع؟
کبر  جشن ولادت حضرت علی ا

22.  

خطابـــــــه بـــــــا موضـــــــوع شـــــــخصیت جـــــــوان 

  .33و اهمیـــــــت ایـــــــن دوران از عمـــــــر انســـــــان

تشیکل هسته های مطالعاتی نهج البلاغه
44.  

ص کیــی از روز هــای هفتــه جهــت 
تخصیــ

  .55جلســات شــرح نهــج البلاغــه

ش و پاســخ ویــژه 
برگــزاری جلســات پرســ

  .66جوانــان )پنــج شــنبه(

برگـــــــزاری جلســـــــه ماهیانـــــــه شـــــــورای 

‌یمســـــــجد هنگ فر



نکات تفسیری
بهره و نصیب انسان از اعمال دیگران

كفــل هــر دو بــه یــك معنــا  كلمــه  كلمــه نصیــب و     علامــه طباطبایــی؟رض؟ در ایــن بــاره م‌یفرمایــد: 
اســت و چــون در معنــای شــفاعت، نوعــی وســاطت بــرای رفــع نقیصــه و یــا بــه دســت آمــدن مزیــت 
گــردد؛ بــه  و نفعــی وجــود دارد، م‌یتوانــد موجــب اصــاح و یــا فســاد شــأنی از شــؤون زندگــی انســان 
همیــن دلیــل هــم م‌یتوانــد ســهمی از عــذاب و هــم ســهمی در ثــواب بــرای شــفیع داشــته باشــد. 

کــه مبتــا بــه شــفاعت در شــر و فســاد نشــوند.  پــس مؤمنیــن بایــد مراقــب باشــند 
ــان و  ــم و طغی ــل ظل ــفاعت اه ــى ش ــت. یعن ــد اس كار ب ــفاعت در  ــى از ش ــاى نه ــریفه در معن ــه ش آی
كار آنــان وســاطت  نفــاق و شــرك اســت، زیــرا ایــن طوایــف، مفســدین در ارض هســتند و نبایــد در 

كــرد.1

كار  كســى در درجــه اول مســئول   نَفْسَــکَ ‌.2 هــر 
ــفُ إِلاَّ

َّ
کریــم در آیــه قبــل فرمــود: لا تُکَل قــرآن 

كــه از ایــن مطلــب ســوء اســتفاده نشــود،  كار دیگــران. امــا بــراى ایــن  خویــش اســت، نــه مســئول 
ــر  ــى ه ــد، ول ــود مى‌باش ــاى خ كاره ــئول  ــى مس كس ــر  ــه ه ك ــت  ــت اس ــد: درس ــه مى‌فرمای ــن آی در ای
كســى دیگــرى را بــه  كار نیــك وادارد، ســهمى از آن خواهــد داشــت و هــر  كــه دیگــرى را بــه  انســانى 

كنــد، بهــره‌اى از آن خواهــد داشــت. كار بــدى دعــوت 

كــه از دعــوت دیگــران  كــس در برابــر اعمــال خویــش، بــه آن معنــى نیســت     بنابرایــن مســئولیت هــر 
بــه ســوى حــق و مبــارزه بــا فســاد چشــم بپوشــد و روح اجتماعــى اســام را تبدیــل بــه فردگرایــى و 
ــك  ــه ی گرچــه آی ــه ا ك ــد توجــه داشــت  ــاً بای كنــد و در لاك خــود فــرو رود. ضمن بیگانگــى از اجتمــاع 
كار نیــك و بــد را شــامل مى‌شــود، -ولــی چــون آیــه  گونــه دعــوت بــه  كلــى را در بــردارد و هــر  مفهــوم 
ــویق  ــه تش ــاره ب ــنه اش ــفاعت حس ــت:- ش گف ــوان  ــی ت ــده م ــاد وارد ش ــات جه ــه آی ــریفه در زمین ش
كــه هــر  پیامبــر؟ص؟ بــه جهــاد و شــفاعت ســیئه اشــاره بــه تشــویق منافقــان بــه عــدم جهــاد اســت، 

كار خواهنــد بــرد. كــدام ســهمى از نتیجــه ایــن 

ــح  ــازد و تصری ــن مى‌س ــاع روش ــائل اجتم ــام را در مس ــل اس ــاى اصی ــى از منطق‌ه ــوق، یك ــه ف    آی
كــه مــردم در سرنوشــت اعمــال یكدیگــر از طریــق شــفاعت و تشــویق و راهنمایــى شــریك  مى‌كنــد 
گاه ســخن یــا عمــل و یــا حتّــى ســكوت انســان، ســبب تشــویق جمعیتــى بــه  هســتند. بنابرایــن هــر 
كار خواهــد داشــت؛ بــدون  كننــده ســهم قابــل توجهــى از نتائــج آن  كار نیــك یــا بــد شــود، تشــویق 

كاســته شــود.3 اینكــه چیــزى از ســهم فاعــل اصلــى 
گســترده‌اى  آیــه مفهــوم وســیع و  بــزرگان ماننــد علامــه مجلســى مى‌فرمایند:ایــن  از     بعضــى 
كــه در میــان دو  كــه ســخن چینــى را نیــز شــامل مى‌شــود. چــه شــفاعت ســوئى از ایــن بدتــر،  دارد، 
كــرده و بــه  مســلمان آتــش عــداوت و دشــمنى را شــعله‌ور ســازد، آن‌هــا را نســبت بــه یكدیگــر بدبیــن 
كــه ســنگینى و زحمــت داشــته باشــد،  كارى  كفــل مى‌گوینــد و نیــز بــه  گنــاه و ســهم بــد را  گونــه  مى‌باشــد و بــه همیــن جهــت هــر 

گفتــه مى‌شــود.) تفســیر نمونــه، ج‌4، ص: 40(.                     كفالــت 
2 ـ نساء)4(: 84. 1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 44 با تغییر و تلخیص.

3 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 38.



كــه فرمودنــد: »مَــنْ  جــان هــم بینــدازد و بــه همیــن خاطــر در حدیثــى از پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده 
كنــد، یــا راهنمائــى  كار بــدى  كــه دعــوت بــه  كســى  یكٌ«؛  یْــهِ اوْ اشــارَ فَهُــوَ شَــر

َ
 عَل

َّ
امَــرَ بِسُــوءٍ اوْ دَل

كار اســت«.1 كنــد، شــریك در آن  بــه آن نمایــد و یــا حتّــى اشــاره 

روایات
ــدٍ عَــنْ  هِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ بِیــهِ عَــنْ جَــدِّ

َ
بِــی عَــنْ أ

َ
ثَنَــا أ  حَدَّ

َ
ثَنِــی مُوسَــى؟ع؟ قَــال ــدٌ حَدَّ خْبَرَنَــا مُحَمَّ

َ
»أ

 الِلَّه ؟ص؟ مَــنْ یَشْــفَعْ 
ُ

 رَسُــول
َ

 قَــال
َ

بِیــهِ عَــنْ عَلِــیٍّ ؟ع؟ قَــال
َ
حُسَــیْنِ عَــنْ أ

ْ
هِ عَلِــیِّ بْــنِ ال بِیــهِ عَــنْ جَــدِّ

َ
أ

 
َّ

وْ دَل
َ
مَــرَ بِشَــرٍّ أ

َ
یكٌ وَ مَــنْ أ شَــارَ بِــهِ فَهُــوَ شَــرِ

َ
وْ أ

َ
ــى خَیْــرٍ أ

َ
 عَل

َّ
وْ دَل

َ
وْ یَنْهَــى عَــنْ مُنْكَــرٍ أ

َ
شَــفَاعَةً حَسَــنَةً أ

یكٌ«.2 شَــارَ بِــهِ فَهُــوَ شَــرِ
َ
وْ أ

َ
یْــهِ أ

َ
عَل

كار خــوب و بــد ذكــر شــده اســت. مرحلــه  در ایــن حدیــث ســه مرحلــه بــراى دعــوت اشــخاص بــه 
ــت،  ــف اس ــه ترتیــب مرحلــه قــوى و متوســط و ضعی كــه ب ــه اشــاره  ــت و مرحل ل ــه دلا ــر، مرحل ام
كار نیــك و بــد ســبب مى‌شــود  كــردن دیگــرى بــه  گونــه دخالــت در وادار  بــه ایــن ترتیــب هــر 
كــه بــه همــان نســبت در محصــول و برداشــت آن ســهیم باشــد. مطابــق ایــن منطــق اســامى، 
ــا اســتفاده از وســائل مختلــف  ــه ب ك كســانى  گناهــكار نیســتند؛ بلكــه تمــام  گنــاه،  تنهــا عامــان 
كوچــك تشــویق‌آمیز، عامــان  كلمــه  گفتــن یــك  ــا آمــاده ســاختن زمینه‌هــا و حتّــى  تبلیغاتــى و ی
كــه در مســیر  كســانى  كننــد، در آن ســهیم م‌یباشــند. همچنیــن  كار خــود ترغیــب  گنــاه را بــه 

خیــرات و نیك‌یهــا از چنیــن برنامه‌هایــى اســتفاده مى‌نماینــد از آن ســهم دارنــد.

كــه یكــى از  كــه در تفســیر آیــه مزبــور وارد شــده اســت، چنیــن برمى‌آیــد  از پــاره‌اى از روایــات، 
كــه یــك نــوع  كــردن اســت؛  كســى  معانــى شــفاعت حســنه یــا ســیئه، دعــاى نیــك یــا بــد در حــقّ 
كــه  نقــل شــده  امــام صــادق ؟ع؟ چنیــن  از  شــفاعت در پیشــگاه خــدا محســوب مى‌شــود. 

فرمودنــد:
»مــن دعــا لاخیــه المســلم بظهــر الغیــب اســتجیب لــه و قــال لــه الملــك فلــك مثــاه فذلــك 

النصیــب«.‌3
كنــد، بــه اجابــت مى‌رســد و فرشــته  كــه بــراى بــرادر مســلمانش در پشــت ســر او دعــا  كســى 
پــروردگار بــه او مى‌گویــد دو برابــر آن بــراى تــو نیــز خواهــد بــود و منظــور از نصیــب در آیــه همیــن 

ــت. اس
ــنِ  ــنَ اثْنَیْ نْ تَشْــفَعَ بَیْ

َ
ــفَاعَاتِ أ  الشَّ

ُ
فْضَــل

َ
مُؤْمِنِیــنَ ؟ع؟ أ

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
ــال  قَ

َ
ــال ــدِ الِلَّه ؟ع؟ قَ ــی عَبْ بِ

َ
ــنْ أ »عَ

ــى یَجْمَــعَ الُلَّه بَیْنَهُمَــا«.4 فِــی نِــكَاحٍ حَتَّ
2 ـ الخصال، ج‌1، ص: 1.138 ـ اخلاق در قرآن، ج‌3، ص: 300.

3 ـ تفسیر صافى ذیل آیه شریفه.
و ایــن تفســیر، منافاتــى بــا تفســیر ســابق نــدارد، بلكــه توســعه‌اى در معنــى شــفاعت اســت. یعنــى هــر مســلمانى بــه هــر نــوع 
كنــد، خــواه از طریــق دعــوت و تشــویق بــه نیكــى یــا از راه دعــا در پیشــگاه خــدا و یــا بــه هــر وســیله دیگــرى  كمــك بــه دیگــرى 

باشــد، در نتیجــه آن ســهیم خواهــد بــود.
ایــن برنامــه اســامى، روح اجتماعــى بــودن و عــدم توقــف در مرحلــه فردیــت را در مســلمانان زنــده نگــه مــ‌یدارد و ایــن 
گام برداشــتن در مســیر منافــع آنــان، هرگــز عقــب نمى‌مانــد و  كــه انســان بــا توجــه بــه دیگــران و  حقیقــت را اثبــات مى‌كنــد 

منافــع فــردى او بــه خطــر نخواهــد افتــاد؛ بلكــه در نتایــج آن‌هــا ســهیم خواهــد بــود.
4 ـ الكافی، ج‌5، ص: 331.



كنــى، تــا سروســامان  كــه میــان دو نفــر بــراى امــر ازدواج میانج‌یگــرى  بهتریــن شــفاعت‌ها آن اســت 
بگیرند.

داستان
   فــرد خیّــری در یكــی از شــهرهای ایــران، بناهــای خیریّــه‌ی زیــادی ســاخته بــود و بــر ســر در 
كاشــ‌یكاری م‌ینوشــت. یــك روز جوانــی بــه  كــه م‌یســاخت، نامــش را بــا  بیمارســتان و مدرســه‌ای 
گــر شــما پنــج هــزار  گنــاه م‌یافتــم، ا كنــم و بــه  گفــت: مــن بــه خاطــر فقــر نم‌یتوانــم ازدواج  او رســید و 
كنــار خیابــان پنــج هــزار تومــان بــه او م‌یدهــد.  تومــان بــه مــن بدهیــد، ازدواج م‌یكنــم. او هــم در 
پــس از مدتــی مــرد خیّــر از دنیــا رفــت، شــخصی او را در خــواب دیــد و پرســید: در آن عالــم چــه خبــر 

كارم آمــد.1 گفــت: همــه‌ی نام‌هــا پــاك شــد، ولــی پنــج هــزار تومــان ب‌ینــام بــه  اســت؟ 

برداشت
کارهــای مفیــد،  ح اجتماعــی بــرای احیــاء     پیــام آیــه شــریفه، بــه منزلــه توجــه جامعــه بــه یــک طــر
کارهایــی ماننــد وســاطت در ازدواج، رفــع اختلافــات، توســعه فرهنگــی و  درخــور تأمــل اســت. 
اقتصــادی و تأســیس موسســات عام‌المنفعــه و امثــال آن. ایــن وســاطت م‌یتوانــد بــا هزینــه مــال 
گرایــش بــه امــور خیــر باشــد. از  و یــا تحریــک و تشــویق و اســتدلال و یــا تغذیــه تفکــر جامعــه بــرای 
ــرای  ــردم ب ــک م ــردم، تحری ــردن م ک ــد  ــات، ناامی ــه اختلاف ــن زدن ب ــه در دام ک ــانی  کس ــه  ــی ب طرف
کارشــان تخریــب افــکار و عقایــد  کــه  اشــاعه شــهوات و یــا تأســیس و بنیــان نهادهــا و جلســاتی 

اســت، هشــدار م‌یدهــد.

1 ـ خاطرات قرائتی- بهشتی ج: 2 ص: 41.
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اهمیت مدیریت 
فرهنگی در مساجد 

کانون فعالیت‌های  مسجد‌پایگاه و 
متعـــددی در جامعه اســـت؛ از جمله 
امـــور از:  عبارتنـــد  فعالیت‌هـــا   ایـــن 
 آموزشـــی، سیاســـی، علمـــی، نظامی، 
فرهنگـــی.  اقتصـــادی،  ورزشـــی، 
فعالیت‌هـــای فرهنگی در هـــر نهادی، 
با نهادهای دیگر متفاوت است؛ برای 
مثـــال فعالیـــت فرهنگـــی در مســـجد، 
متناسب با این مرکز، پیشینه‌ی دینی 
دارد و در جهـــت تربیت و هدایت افراد 
گام برم‌یدارد. شایان ذکر است که یک 
که  کانـــون، زمانـــی موفق خواهـــد بود 
مدیریت خوبی داشته باشد؛ بنابراین 
مدیر باید بتوانـــد تمامی فعالیت‌های 
کریم،  کند. در قرآن  مسجد را مدیریت 
۲۶ آیه پیرامون مســـجد و ۲ آیه درباب 
خود‌ مسجد آمده است، که از مجموع 
که مدیریت مسجد،  آن‌ها درمی‌یابیم 

ویژگ‌یهای منحصربه فردی دارد.
یکی از مهم‌ترین ویژگ‌یهای مســـجد 
تأثیرگـــذار، داشـــتن مدیریـــت مطلوب 
بـــرای اداره‌ ابعـــاد مختلـــف فعالیت‌ها 
اســـت. مدیریـــت فرهنگـــی، علمـــی و 
کمتر  دینـــی افراد در مســـجد، نـــه تنها 
از مدیریـــت واحـــدی اداری یـــا تجاری 
نیســـت، بلکـــه بـــه مراتـــب پیچیده‌تر 
م‌یباشـــد. زیـــرا مدیر فرهنگـــی اغلب 
نتایـــج  و  موضوعـــات  هدف‌هـــا،  بـــا 
که شناخت،  دشـــواری مواجه اســـت، 
کنتـــرل و  برنامه‌ریـــزی، ســـازماندهی، 
ارزیابی آن به تـــاش و مطالعه فراوانی 
مدیریـــت  علمـــی  تعریـــف  دارد.  نیـــاز 
عبـــارت اســـت از: علـــم برنامـــه ریزی، 
بهره‌گیـــری  و  نظـــارت  ســـازماندهی، 
مناســـب از ابزار و منابع، برای رسیدن 

به هدف‌های پیش بینی شده.
بنابراین، مسجد مدیریتی را م‌یطلبد 
کـــه بـــا درنظرگرفتـــن وضعیـــت مکانی 
کاربـــردن امکانـــات  و زمانـــی آن و بـــه 
گرفتن نیازها و روحیه  موجود و در نظر 
گروه‌هـــای سِـــنی مختلف و شـــناختی 
رابطـــه،  ایـــن  در  هدفمنـــد  و  دقیـــق 
برنامه‌هایی فرهنگی، تبلیغی، علمی و 
تربیتی تدوین و بر اجرای آن‌ها نظارت 

شود.
 )پایگاه محراب؛ هاشمی، سید علی(

1395 بهشتیردا
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عبادت و حس 
مسوولیت

عبادت و پرستش خداوند یكتا 
وترك پرســـتش هـــر موجـــود دیگر، 

یكـــى از اصـــول تعلیمـــات پیامبـــران 
الهى است. تعلیمات هیچ پیامبرى از 

عبادت خالى نبوده است.
چنانكـــه مى‌دانیم در دیانت مقدســـه 
عبـــادت ســـرلوحه همـــه  نیـــز  اســـام 

تعلیمات است.
كه هســـت در اسلام عبادت به  چیزى 
صـــورت یك سلســـله تعلیمـــات جدا از 
كه صرفاً به دنیـــاى دیگر تعلق  زندگـــى 
داشـــته باشـــد وجـــود نـــدارد؛ عبادات 
اســـامى بـــا فلســـفه‌هاى زندگـــى توأم 

است و در متن زندگى واقع است.
گذشته از اینكه برخى عبادات اسلامى 
به صورت مشـــترك و همكارى دســـته 
جمعـــى صـــورت مى‌گیـــرد، اســـام به 
عبادت هاى فردى نیز آنچنان شـــكل 
كه متضمن انجام پاره‌اى  داده اســـت 
كه  از وظایف زندگى اســـت. مثـــاً نماز 
كامـــل اظهـــار عبودیت اســـت،  مظهر 
چنـــان در اســـام شـــكل خـــاص یافته 
كـــه مى‌خواهد  كه حتى فردى  اســـت 
گوشـــه خلـــوت بـــه تنهایـــى نمـــاز  در 
بخواند خود به خود بـــه انجام پاره‌اى 
از وظایـــف اخلاقى و اجتماعى از قبیل 
نظافـــت، احترام بـــه حقـــوق دیگران، 
وقت شناســـى، جهت شناسى، ضبط 
احساســـات، اعـــام صلـــح و ســـلم بـــا 
بنـــدگان شایســـته خـــدا و غیـــره مقید 

مى‌گردد.
گر  كار خیر و مفیدى ا از نظر اســـام هر 
با انگیزه پاك خدایى توأم باشد عبادت 
است. لهذا درس خواندن، كار و كسب 
گر للّه و  كردن، فعالیت اجتماعى كردن ا

فى اللَّه باشد عبادت است.
پـــاره‌اى  نیـــز  اســـام  حـــال،  عیـــن  در 
كـــه فقط بـــراى انجام  تعلیمـــات دارد 
مراســـم عبـــادت وضع شـــده اســـت از 
قبیل نماز و روزه، و این خود فلسفه‌اى 

خاص دارد. 
مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهرى، ج‌16، ص: 414(

1395 بهشتیردا

26
�به

�ن �یک�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 شعبان 9 May16 2016

20:24	 13:01	 5:58	 4:20

نقش مسجد 
در شکل دهی عبادت 

الهی
هـــدف آفرینـــش بـــر اســـاس نـــگاه 

قرآن، عبادت اســـت و مسجد بهترین 
عبـــادت‌گاه و پرســـتش‌گاه روی زمیـــن 
اســـت خالق زمین و آسمان به انسان 
ها فرمان داده اســـت که مرا در مسجد 
کنیـــد و تواضـــع و خشـــوع  پرســـتش 
خویش را در مســـجد نثار من نمایید: 
نْ مَنَعَ مَســـاجِدَ الِلَّه  ظْلَـــمُ مِمَّ

َ
»وَ مَـــنْ أ

نْ یُذْكَرَ فِیهَا اسْـــمُهُ وَ سَعى‌ فِی خَرابِها 
َ
أ

 
َ
نْ یَدْخُلُوهـــا إِلّا

َ
كانَ لَهُـــمْ أ ولئِـــكَ مـــا 

ُ
أ

نْیا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی 
ُ

خائِفِینَ لَهُمْ فِی الدّ
كیســـت  خِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ )بقره، 114( 

ْ
ال

ســـتمكارتر از آنكه نگذاشـــت نـــام خدا 
در مســـاجد الهى برده شود و سعى در 
خرابى آنها داشـــت؟ آنان جز با ترس و 
خوف، حقّ ورود به مساجد را ندارند. 
بهرة آنان در دنیا، رســـوایى و خوارى و 

در آخرت عذاب بزرگ است.«

***

مساجد ویژه خداست، پس هیچ كس 
نَّ الْمَســـاجِدَ 

َ
را بـــا خدا مپرســـتید. »وَ أ

حَداً ؛)جـــن، 18( و 
َ
ِ فَـــا تَدْعُوا مَـــعَ الِلَّه أ

لَِّ
اینكه مساجد از آن خدا است، در این 

مساجد احدى را با خدا نخوانید.
بـــرای  مـــکان  شـــریف‌ترین  مســـجد 
خضوع، خشـــوع و بندگی خداست. از 
که مهم‌ترین نمونـــه بندگی خدا  آنجـــا 
در نماز متجلّی اســـت، نمـــاز پیوندی 
گسســـتنی با مســـجد برقـــرار خواهد  نا
نمود و از آنجا که اسلام دینی اجتماعی 
اســـت، برگـــزاری نمـــاز را بـــه جماعـــت 
توصیه نموده است. حضور در مسجد 
بـــرای عبادت و گفتگو بـــا خدا از چنان 
که  جایـــگاه و ارزشـــی برخـــوردار اســـت 
انتظـــار بـــرای آن، عبادت تلقّی شـــده 
است. رسول خدا ؟ص؟ فرمود: نشستن 
در مسجد به انتظار نماز، عبادت است 
مادامی که حدثی از او سر نزند. عده‌ای 
پرسیدند: ای رســـول خدا ؟ص؟ حدث 

چیست؟ فرمود: غیبت کردن. 
)الکافی، ج2، ص: 357( 
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غیبتی سخت
از  روایــــــی  منابــــــع  در 

حضــــــرات معصومــــــان؟ع؟، 
دعــــــا بــــــراى فــــــرج امــــــام زمــــــان؟ع؟، 

بــــــه عنــــــوان یكــــــى از عوامــــــل نجــــــات 
و  ســــــخت  دوران  در  انســــــان‌ها 
كبــــــرى مطــــــرح شــــــده  دشــــــوار غیبــــــت 
ــــــن  ــــــام حس ــــــی از ام ــــــت. در روایت اس
عســــــكرى؟ع؟ چنیــــــن نقــــــل شــــــده 
كــــــه فرمودنــــــد: »وَ الِلَّه لَیَغِیبَــــــنَّ غَیْبَــــــةً 
 مَــــــنْ 

َّ
 یَنْجُــــــو فِیهَــــــا مِــــــنَ الْهَلَكَــــــةِ إِل

َ
ل

ــــــهِ وَ  ــــــوْلِ بِإِمَامَتِ ــــــى الْقَ ــــــهُ الُلَّه عَلَ یُثْبِتُ
ــــــاءِ بِتَعْجِیــــــلِ فَرَجِــــــه«؛  عَ

ُ
ــــــهُ لِلدّ قَ

َ
وَفّ

كــــــه او غیبتــــــى  ــــــه خــــــدا ســــــوگند،  ب
ــــــت،  ــــــد. در آن غیب ــــــخت[ مى‌كن ]س
كــــــت نجــــــات نمىی‌ابــــــد، مگــــــر  از هلا
كــــــه خــــــداى عزّوجــــــل او را بــــــر  كســــــى 
قــــــول بــــــه امامــــــت آن حضــــــرت ثابــــــت 
ــــــر  ــــــدارد و او را در عصــــــر غیبــــــت، ‌ب ‌ب
دعــــــاى بــــــه تعجیــــــل فــــــرج او موفــــــق 

ــــــدارد. ب
)کمال الدین، ج۲، ص۳۸۴(.

***
امـــــام صادق؟ع؟می‌فرمایند:»وقتـــــی 
بن‌یاســـــرائیل  قـــــوم  بـــــر  عـــــذاب 
طولانـــــی شـــــد، ایشـــــان چهـــــل روز 
كردنـــــد  ع  بـــــه درگاه خداونـــــد تضـــــر
گشـــــایش  )و بـــــا نالـــــه و دعـــــا، فـــــرج و 
ــه  ــ ــال بـ ــ ــد متعـ ــ ــتند(. خداونـ ــ خواسـ
موســـــی و هـــــارون؟ع؟ وحـــــی فرمـــــود 
كـــــه آن‌هـــــا را از دســـــت فرعـــــون نجـــــات 
كـــــه از  بخشـــــد و ایـــــن در حالـــــی بـــــود 
و  صـــــد  ســـــال)عذاب(،  چهارصـــــد 
هفتـــــاد ســـــال باقـــــی مانـــــده بـــــود. 
ــه  ــ ــال، بـ ــ ــد متعـ ــ ــــت خداونـ در حقیقـ
واســـــطه دعـــــای قـــــوم بن‌یاســـــرائیل، 
از آن صـــــد و هفتـــــاد ســـــال صرف‌نظـــــر 
امـــــام صـــــادق؟ع؟  نمـــــود«. آن‌گاه 
ــز  ــ ــا نیـ ــ ــیعیان مـ ــ ــما شـ ــ فرمودند:»شـ
كنیـــــد، خـــــدای  گـــــر این‌گونـــــه اقـــــدام  ا
تعالـــــی فـــــرج مـــــا را م‌یرســـــاند و امـــــا 
كاری نكنیـــــد )و دســـــت روی  گـــــر  ا
ب‌یتفـــــاوت  و  بگذاریـــــد  دســـــت 
بمانیـــــد(، امر)غیبـــــت( تـــــا آخریـــــن 
مـــــدت خـــــود بـــــه طـــــول خواهـــــد 

انجامیـــــد«.
)تفسیر عیاشی، ج۲، ص:۱۵۴(.
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فرصتی ناپایدار
جوانـــــی، بهـــــار عمـــــر و 

ک زندگی اســـــت.  فصـــــل طربنـــــا
هیـــــچ دوره‌ای از زندگـــــی همچـــــون 

روزگار جوانـــــی، خاطره‌انگیـــــز و پـــــر از 
ــچ  ــ ــت و هیـ ــ ــاط نیسـ ــ ــادی و نشـ ــ شـ
انســـــانی هماننـــــد زمـــــان جوانـــــی، 
نخواهـــــد  پرانـــــرژی  و  توانمنـــــد 
ازایـــــن‌رو فرصـــــت جوانـــــی،  بـــــود. 
طلا‌ییتریـــــن فرصت‌هـــــا و ناب‌تریـــــن 
موهبت‌هـــــا اســـــت. جوانـــــی فرصتـــــی 
بـــــر  پیامبـــــر؟ص؟  اســـــت.  ناپایـــــدار 
ــی،  ــ ــمردن دوران جوانـ ــ ــــت شـ غنیمـ
یکـــــد داشـــــته و م‌یفرمودنـــــد:  بســـــیار تأ
»اِغتَنِم خَمْســـــا قَبْلَ خَمْسٍ شَـــــبابُک 
قَبْـــــلَ هَرمِـــــکَ«؛ پنـــــج چیـــــز را قبـــــل از 
پنـــــج چیـــــز غنیمـــــت شـــــمر، جوانـــــی را 

قبـــــل از پیـــــری.
)بحارالانوار، ج81، ص:173( 

***
کبـــر را بـــرای  كـــه علـــی ا  مشـــخصاتی 
شـــباهت  كنـــد،  مـــی  محبـــوب  پـــدر 
ـــت. در  ـــر داش ـــه پیامب ـــه ب ك ـــود  ـــی ب كامل
واقعـــه معـــروف رؤیـــای امـــام حســـین 
كنـــد: یـــا  كبـــر عـــرض مـــی  ؟ع؟ علـــی ا
ـــا  ـــا لله و ان ـــرا »ان ـــترجعت؟ چ ـــم اس ـــا ل ابت
گفتـــی؟ فرمـــود در عالـــم  الیـــه راجعـــون« 
گوشـــم  بـــه  هاتفـــی  صـــدای  خـــواب 
گفـــت: »القـــوم یســـیرون و  كـــه  رســـید 
ـــه  گفـــت ایـــن قافل ـــم«  ـــوت تســـیر به الم
كنـــد ولـــی مـــرگ اســـت  دارد حركـــت مـــی 
كـــه ایـــن قافلـــه را حركـــت مـــی دهـــد. 
کـــرد پدرجـــان! اولســـنا  کبـــر عـــرض  علـــی ا
كـــه مـــا  علـــی الحـــق؟ مگـــر نـــه ایـــن اســـت 
برحقیـــم؟ حضـــرت فرمـــود چـــرا فرزنـــد 
کبـــر عرضـــه داشـــت وقتـــی  عزیـــزم. علـــی ا
مطلـــب از ایـــن قـــرار اســـت، مـــا بســـوی 
كـــه مـــی رویـــم، برویـــم.  هـــر سرنوشـــتی 
سرنوشـــت مـــرگ یـــا حیـــات، تفاوتـــی 
كـــه مـــا  كنـــد. اســـاس اینســـت  نمـــی 
ـــا  روی جـــاده ی حـــق قـــدم مـــی زنیـــم ی
ـــه قـــدری اباعبـــدالله؟ع؟  نمـــی زنیـــم؟ ب
بـــه وجـــد آمـــد، و شـــكفت! فرمـــود: مـــن 
كـــه شایســـته  قـــادر نیســـتم پاداشـــی را 
باشـــد بدهـــم.  تـــو  ی پســـری چـــون 
از خـــدا مـــی خواهـــم: خدایـــا! تـــو آن 
كـــه شایســـته ایـــن فرزنـــد  پاداشـــی را 
اســـت، بـــه جـــای مـــن بـــده جـــزاك الله 

علـــی خیـــر الجـــزاء.
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تربیت عبادی 
کودکان در مسجد

شهید مطهری؟رح؟ با توجه به 
نقش مسجد در تشویق كودكان و 

نوجوانان به عبادت می‌فرماید:
»فرزنـــدان را بایـــد در محیـــط مشـــوّق 
نماز خواندن برد. به تجربه ثابت شده 
کودک، به مسجد نرود و  گر  كه ا اســـت 
نماز خواندن جمع را مشـــاهده نکند، 
که  كار تشـــویق نم‌یشـــود؛ چرا به این 
اساساً حضور در جمع، مشوّق انسان 
است. انسان وقتی خودش را در جمع 
اهـــل عبـــادت م‌یبینـــد، روح عبادت 
كه در  کودکان  بیشـــتری پیدا م‌یكند؛ 
این مورد بیشـــتر تحت تأثیر هســـتند. 
متأسفانه حضور کم‌رنگ ما به مسجد، 
سبب م‌یشود كه این‌ها از ابتدا رغبتی 

به عبادت پیدا نكنند.
 )گفتارهای معنوی، ص: 100(

از امـــام حســـن؟ع؟ نقل شـــده اســـت 
كـــه فرمودنـــد: »نماز ظهـــر و یـــا عصر را 
در محضـــر رســـول خـــدا ؟ص؟ خواندم؛ 
كه حضرت سلام نماز را دادند،  همین 
به ما فرمودند: چنـــد لحظه‌ای درنگ 
کنید. آنگاه برای تقسیم حلوا در میان 
نمازگـــزاران از جـــا برخاســـتند و بـــه هر 
كدام از ما، مقداری حلوا م‌یخوراندند، 
تا اینكه حضرت به من رســـیدند. من 
كودك بـــودم، آن حضرت قـــدری حلوا 
بـــه مـــن خوراندنـــد، ســـپس فرمودند 
كـــردم آری، آن  بـــاز هم بدهم؟ عـــرض 
حضـــرت به خاطر خردســـال بودنم باز 
هـــم مقداری از حلوا به من خورانیدند 
و بدیـــن حال بودند تا آنكه پیامبر؟ص؟ 

به همگان حلوا خوراندند. 
)شـــیوه‌ ترغیـــب و جذب بـــه نمـــاز، ص:59، نقل از: 

العیال، ج 1، ص: 380(
كه  در وقف‌نامه كیـــی از عالمان بزرگ، 
در حـــدود یك قـــرن پیش می‌زیســـته، 
چنیـــن آمده اســـت: آنچـــه از من به جا 
گردو بخرید و در مســـجد  مانـــده، آن را 
و  كـــودكان  بـــه  و  نماییـــد  نگـــه‌داری 
کـــه همـــراه والدیـــن خود  نوجوانانـــی 
به مســـجد م‌یآینـــد، هدیـــه دهید؛ تا 
این‌گونـــه عشـــق و علاقه بـــه خداوند و 
‌مســـجد و منبر، از ابتـــدا در قلب آن‌ها 
جوانـــه زنـــد و در بزرگ‌ســـالی هم اهل 

مسجد و معنویت شوند.
 )مراحل رشد و تحول انسان، ص:216(
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اهمیت رشد 
عبادی در مسجد

كه هدف و فلســـفه  در دنیایی 
گم شـــده و پذیرش حیات  زندگـــی، 

پوچ و بیهوده، زمینه‌ســـاز پ‌یآمدهای 
كـــه بـــه صورت‌های  نامطلوبـــی اســـت؛ 
و  فـــردی  زمینه‌هـــای  در  گـــون،  گونا
اجتماعی بروز م‌یكند، تنها دین و تربیت 
دینی اســـت، كه عامل هدایت انسان در 

مسیر زندگی خواهد بود.
در این میان، مســـجد بـــا احیای تربیت 
دینی، انسان را به خویشتن بازم‌یگرداند 
و بـــا زدودن غبارهـــای خود فراموشـــی از 
فطرت، انســـان را به ســـوی هویت دینی 
راهنمایی م‌یكند. در حقیقت مسجد از 
گونی بر تربیت دینی انسان  گونا راه‌های 

اثر م‌یگذارد. 
ایجاد شناخت

گاهی  تربیت، بـــدون ایجاد شـــناخت و آ
امكان‌پذیـــر نیســـت. بنابرایـــن، تربیـــت 
دینی به اطلاع‌رســـانی و انتقال مفاهیم، 
نیـــاز دارد؛ تـــا در ســـایه آن وظایف دینی 
شـــكل یابد. برگزاری جلسات سخنرانی 
دینـــی در مســـاجد، بـــه مناســـبت‌های 
تـــاش  احـــكام،  بیـــان  و  گـــون  گونا
ارزشـــمندی در ایـــن مســـیر اســـت. در 
گاهـــی  ایـــن ســـخنران‌یها، شـــناخت و آ
دینـــی افـــراد افزایش می‌یابـــد و با تبیین 
جامعیـــت دینـــی و ارزش‌های اســـامی، 
یكی از مهم‌ترین جنبه‌های تربیت دینی 
گیرد و در نهایـــت، ارزش‌ها و  شـــكل می 

آرمان‌های دینی تقویت م‌یشود.
تربیت عملی

گاهی  تربیـــت صرفاً بـــه ایجاد و انتقـــال آ
محدود نیســـت، بلكه تربیـــت عملی نیز 
در این میان نقش بسزایی دارد. برگزاری 
نماز جماعت، جلســـات دعـــا و نیایش، 
اعتكاف و مراسم دینی در مناسبت‌های 
مذهبـــی از جملـــه مصادیـــق در حـــوزه 

تربیت عملی است.
تربیت الگویی

تربیت الگویی، یكی از بهترین شیوه‌های 
تربیـــت عملـــی اســـت. در ایـــن حـــوزه، 
مساجد تأثیر بسزایی دارند. در حقیقت 
امام جماعت و افراد نمازگزار در مسجد، 
كه بیشتر  مســـلمانان نمونه‌ای هستند 
از دیگران به احكام دینی و تربیت عملی 

پای‌بند م‌یباشند.
و  اســـام  فصل‌نامـــه  دو  مســـجد،  كتـــاب  )ر.ک: 

پژوهش‌های تربیت، س3، ش1(

1395 بهشتیردا
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گــر خداونــد  كــه اندیشــه نمى‌كننــد و ا لــى هســتند  كــر و لا بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا، افــراد 
كــه  ــا ایــن حــال  گــوش آن‌هــا مى‌رســاند؛ ولــى )ب خیــرى در آن‌هــا مى‌دانســت، )حــرف حــق را( بــه 

ــوند. ــردان مى‌ش ــرده و روگ ك ــرپیچى  ــاند، س ــا برس گــوش آن‌ه ــه  ــق را ب ــر ح گ ــد،( ا دارن

واژه‌ها
گیر درباره تمام حیوانات است.2 ، )جمع دابّه(؛ در این آیه واژه‌اى عمومى و فرا وَابِّ دَّ

كــه شــخص مُعــرض، خــاف جانــب امــر را در پیــش  بــه ایــن دلیــل  »اعــراض«، روی‌گردانــى؛ 
 3 م‌یگیــرد.

کار رفتــه  ــه  ــه صــورت اســم ب ــه صــورت فعــل و هــم ب »عقــل‌« در فرهنگ‌هــای لغــت عربــی، هــم ب
ــه خــود م‌یگیــرد. اســت. از ایــن‌رو، هــم معنــای مصــدری و هــم معنــای اســمی ب

الــف. معنــای اســمی »عقــل‌«: »عقــل‌« معانــی اســمی متعــددی دارد. در ایــن میــان، بــه دو 
کتــاب مفــردات، ایــن  كــه بیشــتر بــه ایــن بحــث مربــوط اســت. راغــب در  معنایــی اشــاره م‌یشــود، 
دو معنــا را چنیــن بیــان م‌یكنــد: »القــوة المتهیئــة لقبــول العلــم«؛ »العلــم الــذی یســتفیده الانســان 

بتلــك القــوة‌«. 4

1 ـ انفال)8(: 23 ـ 22.
2 ـ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‌1، ص: 655.

4 ـ مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه »عقل‌«.3 ـ قاموس قرآن، ج‌4، ص: 323.

عقل‌گرایی 

ــه ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ   .11پیشــ

بــه  محلــه  در  صلواتــی  ایســتگاه  برگــزاری 

مناســبت نیمــه شــعبان بــا محوریــت تشــکل 

مســجدی   .22هــای 

ــا  ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــه مهدویـ ــ ــ ــه در دهـ ــ ــ ده روز خطابـ

ــر ــ ــ ــار و منتظـ ــ ــ ــوع انتظـ ــ ــ   .33موضـ

؟ع؟ 
برگزاری جشــن میلاد حضــرت ولیعصر

  .44و قرائت زیارت آل یاســین در روز نیمه شــعبان

ســخنرانی ویــژه مســائل بانــوان و دختــران 
)پنــج شــنبه( 



گونــی بــه ایــن دو معنــا اشــاره شــده اســت. بنابــر معنــای  گونا كتــب لغــت نیــز، بــا بیانــات  در دیگــر 
كــه در وجــود انســان نهــاده شــده اســت.  اول، منظــور از »عقــل‌« همــان نیــروی عاقلــه‌ای اســت 
مرحــوم علامــه طباطبائــی »قــوه‌« نامیــدن عقــل را، تعبیــری مســامحی دانســته و عقــل را همــان 
»نفــس مــدرك« انســان برم‌یشــمارد: »و هــو نفــس الانســان المــدرك و لیــس بقــوة مــن قــواه التــی 

كالقــوة الحافظــة و الباصــرة و غیرهمــا«.1 هــی الفــروع للنفــس 
ــز  ــود، نی ــه انجــام م‌یش ــوه عاقل ــط ق ــه توس ك ــی  ــان فعل ــرای بی ــدری »عقــل‌«: ب ــای مص ب. معن
از واژه »عقــل‌« اســتفاده م‌یكننــد. از ایــن‌رو، معنــای مصــدری عقــل را »فهمیــدن‌« و »تدبّــر 
نمــودن‌« دانســته‌اند. چنانکــه در قامــوس فیروزآبــادی چنیــن آمــده اســت: »عقــل الشــ‌یء: 

فهمــه«2 یــا مصباح‌المنیــر چنیــن م‌ینویســد: »عقلــت الشــ‌یء عقــا تدبرتــه‌«.3
ح( نیــز در تفســیر المیــزان این‌گونــه م‌ینــگارد: »العقــل و هــو مصــدر  مرحــوم علامــه طباطبائــی )ر

»عقــل یعقــل« ادراك الشــ‌یء و فهمــه التــام‌«.4 

كلمــات عربــی  كاربــردی از واژه »عقــل‌« در زبــان فارســی موجــود نیســت. بســیاری از  چنیــن 
كار م‌یرونــد؛ بــه طــور مثــال، »فهــم‌« و »ادراك‌« بــه صــورت  در فارســی بــه صــورت مصــدر بــه 
در  كــردن‌«  »عقــل  یــا  و  امــا »عقلیــدن‌«  اســتعمال م‌یشــوند،  كــردن‌«  »ادراك  و  »فهمیــدن‌« 
ــدان  ــا چن ــرای م ــل‌« ب ــدری »عق ــای مص ــل، معن ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــردی ن کارب ــی  ــان فارس زب
كــه از آن شــده، بســیار متنــوع اســت؛ از جملــه م‌یتــوان بــه  آشــنا نیســت. ترجمه‌هایــی هــم 
گرفتــه اســت، اشــاره نمــود: فهمیــدن،  كــه توســط مترجمــان قــرآن صــورت  ایــن ترجمه‌هــا، 
كــردن، دریافتــن بــه  كار بســتن، عاقلانــه فكــر  كــردن، خــرد را بــه  كــردن، تعقــل  اندیشــیدن، فكــر 

ــه خــرد.5 ــه خــرد یافتــن، دانســتن و دانســتن ب عقــل، ب

ریشهی‌ابی لغوی »عقل‌« 
گــر بخواهیــم از بیــن مــوارد مزبــور، مناســب‌ترین تعبیــر را بــه عنــوان معنــای لغــوی »عقــل‌«  ا
كــه  لغــت ‌برم‌یآیــد  كتــب  از  افکنیــم.  نظــر  كلمــه  ایــن  لغــوی  ریشــه  بــه  ناچاریــم  برگزینیــم، 
كــردن‌« و »دربنــد آوردن‌« اســت.6 ایــن معنــا در بســیاری از  كلمــه »حبــس  معنــای اصلــی ایــن 
كلمــه بــارز اســت. بــه عنــوان مثــال، از ایــن واژه در مــورد بســتن پاهــای شــتر و  كاربردهــای ایــن 
کــه شــكم انســان را بنــد آورد، اســتفاده م‌یشــود. همچنیــن بــه پابنــد شــتر  یــا در مــورد دارویــی 

»عقــال‌« م‌یگوینــد و قلعــه و پناهــگاه را نیــز »معقــل‌« م‌ینامنــد.7 

1 ـ المیــزان، ج 1، ص: 404؛ ج 2، ص: 251. مرحــوم علامــه یكــی از معانــی عقــل را چنیــن بیــان م‌یكننــد: »والقــوة التــی 
ــوی...«.  ــا احــدی الق یزعــم انه

3 ـ  المصباح‌المنیر، ج 2، واژه »عقل‌«.2 ـ القاموس‌المحیط، ج 4، واژه »عقل‌«.
4 ـ المیزان، ج1، ص: 404.

ــاره  ــا اش ــن ترجمه‌ه ــی از ای ــه برخ ــت. ب ــده اس ــه ش ــره)2(: 44( برگرفت ــونَ، )بق
ُ
ــاَ تَعْقِل فَ

َ
ــه أ ــی از ترجم ــن معان ــام ای 5 ـ تم

كاویان‌پــور: »پــس چــرا عاقلانــه فكــر  م‌یشــود: مهــدی الهــی قمشــه‌ای: »چــرا در آن اندیشــه و تعقــل نم‌یكنیــد«؛ احمــد 
ــه عقــل درنمی‌یابیــد؟«؛ ناصــر مــكارم  ــا ب ــا فكــر نم‌یكنیــد؟ « ؛ عبدالمحمــد آیتــی: »آی كاظــم پورجــوادی: »آی نم‌یكنیــد؟«؛ 
شــیرازی: »آیــا نم‌یاندیشــید؟«؛ فولادونــد: »آیــا )هیــچ( نم‌یاندیشــید؟«؛ بهاءالدیــن خرمشــاهی: »آیــا نم‌یاندیشــید؟«.

6 ـ ر.ك: تاج‌العروس، ج 8؛ معجم مقاییس اللغه، ج 4؛ معجم مفردات الفاظ القرآن، واژه »عقل‌«.
كتب لغت عربی به چشم م‌یخورد. 7 ـ این معانی و نظیر آن‌ها تقریباً در تمام 



كــرده‌ اســت. »عقــل‌«  ایــن مفهــوم، در معنــای مــورد بحــث مــا، ریشــه‌ای را از عقــل نیــز لحــاظ 
كــه صاحبــش را از آنچــه ســزاوار نیســت،‌  نــوع خاصــی از فهــم اســت؛ »عقــل‌« فهمیدنــی اســت، 
كــه نفــس را نگــه مــ‌یدارد و او را از هــوا و هوس‌هــا برحــذر  بــاز مــ‌یدارد؛ »عقــل‌« فهمیدنــی اســت، 
ــاز مــ‌یدارد.2 ایــن نــوع  ــاروا ب گفتــار و رفتــار ن كــه انســان را از  مــ‌یدارد؛ 1 »عقــل‌« فهمیدنــی اســت، 
گرایشــات نفســانی در چنیــن فهمــی دخالتــی  فهــم، از حــاق فطــرت انســانی ناشــی م‌یشــود و 

ندارنــد.3

نکات تفسیری
کریــم نیــز در     علامه‌طباطبایــی، عقــل را »شــریف‌ترین« نیــرو در وجــود انســان م‌یدانــد. قــرآن 
كــرده اســت.4 در مــوارد بســیاری از آنچــه  بیــش از ســیصد مــورد مــردم را بــه اســتفاده از آن دعــوت 
ــات پرشــمار  كــرده اســت و در آی ــه اندیشــیدن امــر  ــه اجمــال، مردمــان را ب ــم ب كری ــاد شــد، قــرآن  ی
ــات و  ــان و حیوان ــا و درخت كوه‌ه ــن و  ــمان و زمی ــش آس ــه آفرین ــوط ب ــات مرب ــون آی ــری، همچ دیگ
انســان و همچنیــن در اختــاف زبان‌هــا و رنگ‌هــا و نژادهــای بشــر، بــه تفصیــل عقــل را مــورد 
ــه تعقّــل و تفكــر و  خطــاب قــرار داده اســت. در حقیقــت پــروردگار عالمیــان، در آیــات متعــددی ب
گذشــتگان فرمــان داده و در آیــات دیگــری، علــم  كــردن در احــوال  گــردش در زمیــن و نظــر  ســیر و 

كــرده اســت.5 گرفتــن آن دعــوت  كــرده و بــا بیانــی رســا و بلیــغ، مــردم را بــه فرا و دانــش را مــدح 

ج م‌ینهد و م‌ینویسد:  مرحوم علامه، جایگاه تعقل و تفكر در اسلام را بسی ار
كــه نفهمیــده بــه قــرآن، یــا  »خداونــد در قــرآن و حتــی در یــك آیــه نیــز بنــدگان خــود را امــر نفرمــوده 
كوركورانــه بپیماینــد. حتّــی قوانیــن  كــه از جانــب اوســت، ایمــان آورنــد و یــا راهــی را  بــه هرچیــزی 
كهــای آن را درك  كــرده و عقــل بشــری بــه تفصیــل ملا كــه بــرای بنــدگان خــود وضــع  و احكامــی را 
فَحْشــاءِ وَ 

ْ
ــاةَ تَنْهــي‌ عَــنِ ال نمیكنــد، علــت آورده اســت. ماننــد آیه‌ســوره‌مبارکه عنكبــوت: اِنَّ الصَّ

کْبَــرُ، همانــا نمــاز انســان را از هرزگــی و زشــتی بــاز مــ‌یدارد و ذكــر خداونــد بــزرگ 
َ
ذِکْــرُ الِلَّه أ

َ
مُنْکَــرِ وَ ل

ْ
ال

ــي 
َ
ــبَ عَل کُتِ کَمــا  يــامُ  ــمُ الصِّ يْکُ

َ
ــبَ عَل ــر اســت. آیــه183 ســوره‌مبارکه بقــره م‌یفرمایــد: کُتِ )مرتبه(ت

ــه برگذشــتگان شــما  ك ــه  ــونَ ، )روزه برشــما واجــب شــد؛ همانگون قُ ــمْ تَتَّ کُ
َّ
عَل

َ
ــمْ ل ــنْ قَبْلِکُ ــنَ مِ ذي

َّ
ال

كنیــد.  كــه تقــوا پیشــه  گردیــد، باشــد  واجــب 

و  كــر  زمیــن در حركــت هســتند، همیــن  انــواع حیوانــات در روى  از  كــه  بدتریــن جنبندگانــى   
كــه راهــى بــه  كــه تعقّــل نمى‌كننــد و ایــن تعقّــل نكردنشــان، از آن رو اســت  لال‌هایــى هســتند 
كــر و لال  گــوش ندارنــد، پــس در حقیقــت  ســوى تلقــى حــق و قبــول آن ندارنــد. چــون زبــان و 

هســتند.
لــى  كــرى و لا گــر بــه  كــه ا گرفتــارى آنــان را ذكــر مى‌كنــد و مى‌فرمایــد  ســپس پــروردگار متعــال ســبب 
كوتــاه  كلمــه حــق تكلّــم نمى‌كننــد و  كلمــه حــق را نمى‌شــنوند و بــه  دچــار شــدند و در نتیجــه 
كــه  كــرد، بــراى ایــن بــوده  كلــى از ایشــان ســلب  گــر خداونــد نعمــت شــنوایى و قبــول را بــه  ســخن، ا

2 ـ معجم مقاییس‌اللغه، ج 4، ذیل واژه »عقل‌«.1 ـ تاج‌العروس، ج 8، ذیل واژه »عقل‌«.
4 ـ تفسیر المیزان، ج5، ص: 3.255 ـ تفسیر المیزان، ج 2، ص: 255.

5 ـ همان، ج3، ص:57.



گــر ایشــان خیــرى در وجــود خــود مى‌داشــتند،  در ایشــان خیــرى ســراغ نداشــته اســت. قطعــاً ا
خداونــد از آن خبــر مى‌داشــت و چــون چنیــن خیــرى را در ایشــان ندیــد، موفــق بــه شــنیدن و 
ــا ایــن حــال، نعمــت شــنوایى را بــه ایشــان ارزانــى مى‌داشــت، از  ــر ب گ پذیرفتنشــان نكــرد. زیــرا ا
ــد، بلكــه از  ــاز دعــوت حــق را نمى‌شــنیدند و قبــول نمى‌كردن ایــن نعمــت اســتفاده نمى‌شــد و ب

آن روى برتافتــه و اعــراض مى‌كردنــد.1
البتــه از منظــر قــرآن، مــراد از تعقّــل، ادراك تــوأم بــا ســامت فطــرت اســت؛ نــه تعقّــل تحــت تأثیــر 

غرائــز و امیــال نفســانى‌.

كــرده و یــا عینــك محبــت  كــه غرائــز و امیــال درونیــش طغیــان      انســان عاقــل هــم، در مــواردى 
بــه چشــم عقــل خــود بســته و یــا عینــك خشــم، یــا تــرس زیــاده از حــد، یــا امیــد ب‌یجــا، یــا حــرص، 
ــد  ــه همــراه دارد، در عیــن اینكــه هــم انســان اســت و هــم عاقــل، نمى‌توان ــا تكبــر را ب ــا بخــل، ی ی
كــه مى‌كنــد، باطــل اســت. ولــو اینكــه )ماننــد معاویه‌هــا(  كنــد؛ بلكــه هــر حكمــى  بــه حــق حكــم 
حكــم خــود را از روى عقــل بدانــد. امــا اطــاق عقــل بــه چنیــن عقلــى، اطــاق بــه مســامحه اســت 
کــه آدمــى در چنیــن حالــى، از ســامت فطــرت و ســنن صــواب بیــرون  و عقــل واقعــى نیســت؛ چرا

اســت.
كلام خــود را بــر همیــن اســاس ادا نمــوده و عقــل را بــه نیرویــى تعریــف  و خداونــد عزّوجــل هــم، 
كــه انســان در دینــش از آن بهره‌منــد شــود و بــه وســیله آن، راه را بــه ســوى حقائــق،  كــرده، 
گــر عقــل انســان در چنیــن مجرایــى  معــارف و اعمــال صالحــه پیــدا نمــوده و پیــش بگیــرد. پــس ا
گــردد، دیگــر عقــل  قــرار نگیــرد و قلمــرو علمــش، بــه چهــار دیــوار خیــر و شــرهاى دنیــوى محــدود 
كــه در  كریــم از خــود چنیــن انســان‌هایى حكایــت مى‌كنــد  نامیــده نمى‌شــود. همچنانكــه قــرآن 
گــر مــا مى‌شــنیدیم  ــعِيرِ.2 ا صْحــابِ السَّ

َ
ــا فِــي أ كُنَّ  مــا 

ُ
وْ نَعْقِــل

َ
ــا نَسْــمَعُ أ كُنَّ ــوْ 

َ
قیامــت م‌یگوینــد: ل

ــم. ــان نمى‌بودی ــر از دوزخی ــم، دیگ ــل مى‌كردی و تعقّ

وْ آذانٌ يَسْــمَعُونَ بِهــا 
َ
ــونَ بِهــا أ

ُ
ــوبٌ يَعْقِل

ُ
هُــمْ قُل

َ
رْضِ فَتَکُــونَ ل

َ ْ
ــمْ يَســيرُوا فِــي ال

َ
 فَل

َ
و نیــز فرمــوده: أ

ــدُورِ.3 چــرا در زمیــن ســیر نكردنــد،  تــي‌ فِــي الصُّ
َّ
ــوبُ ال

ُ
قُل

ْ
بْصــارُ وَ لکِــنْ تَعْمَــي ال

َ ْ
هــا لا تَعْمَــي ال فَإِنَّ

كــه بــا آن بشــنوند؟ ولــی تاریــك  گوش‌هایــى  كننــد و یــا  كــه بــا آن تعقّــل  تــا داراى دل‌هایــى شــوند 
كــه در  كــور مى‌شــود، دل‌هایــى  كــه  كــورى نیســت. ایــن چشــم دل اســت  شــدن چشــم ســر، 

ــت. ــینه‌ها اس س
ــتعمال  ــى اس ــل را در علم ــه عق كلم ــریفه،  ــات ش ــن آی ــد، ای گردی ــه  ــه ملاحظ ك ــور  ــان ط ــس هم پ
كلمــه »ســمع« را در  كمــك دیگــران بــه آن دســت می‌یابــد.  كــه انســان خــودش، بــدون  نمــوده 
ــامت  ــا س ــه ب ــى‌آورد. البت ــت م ــه دس ــران آن را ب ــك دیگ كم ــه  ــان ب ــه انس ك ــرده،  كار ب ــه  ــى ب علم
كــه بــا دل روشــن تــوأم باشــد،  فطــرت در هــر دو؛ بــراى اینكــه مى‌فرمایــد آن عقــل، عقلــى اســت 

كــور. نــه بــا دل 

2 ـ ملک)67(: 1.10 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌9، ص: 52.
3 ـ حج)22(: 46.



كلام خداونــد  كــه مــراد از عقــل در  گردیــد  بنابرایــن از مجمــوع مــوارد نامبــرده، ایــن معنــا روشــن 
ــراى انســان حاصــل م‌یگــردد.1 ــا ســامت فطــرت ب كــه ب كــى اســت  ــى، آن ادرا تعال

ترغیب به علم و معرفت
   در متــون اســامى، اعــم از قــرآن و روایــات بــه تعقّــل و تفكــر اهمیــت فراوانــى داده شــده اســت. 
در قــرآن واژه‌هــاى »عقــل«، »فكــر« و »نظــر« و مشــتقات آن‌هــا در مــوارد متعــددی مــورد اســتفاده 
ح معــارف اســام، انســان‌ها بــه تفكــر و تعقّــل  گرفتــه اســت. در بســیارى از مــوارد پــس از طــر قــرار 
فــرا خوانــده شــده‌اند و قــرآن افــزون بــر آنكــه، بــر ادعاهــاى خویــش دلیــل عقلــى مــى‌آورد و براهیــن 
كــرده، م‌یفرمایــد:  خــود را بــه روشــنى اســتدلال مى‌كنــد، از منكــران و دشــمنان نیــز برهــان طلــب 
كــه تعقّــل  کــه بدتریــن موجــودات را جنبنــده‌اى مى‌دانــد  گونــه‌ای   هاتُــوا بُرْهانَکُــمْ.2 بــه 

ْ
قُــل

كتــب روایــى نیــز  ــونَ.3 در 
ُ
يَعْقِل ذيــنَ لا 

َّ
ال بُکْــمُ 

ْ
ال ــمُّ  الصُّ عِنْــدَ الِلَّه  وَابِّ  الــدَّ شَــرَّ  إِنَّ  نمى‌كنــد: 

احادیــث فراوانــى در اهمیــت جایــگاه عقــل دیــده مى‌شــود و در جوامــع حدیثــى شــیعه، اولیــن 
ــان در قلمــرو  ــب و ادی ــه بســیارى از مكات ــه همیــن امــر اختصــاص یافتــه اســت. درحالى‌ك فصــل ب

ــل نیســتند.4  ــراى عقــل حــق مداخلــه‌ای قائ ایمــان، ب

كــرده و تحریص  كــه اســام از علــم و معرفــت  كــه تجلیــل و احترامــى     برخــى مفسّــران بــر ایــن باورنــد 
كار بســته، در هیــچ آیینــى اعــمّ از آیین‌هــاى آســمانى و غیــر  كــه در تحصیــل آن بــه  و ترغیبــى 
ــد5 و پیــروان  ــان را یكســان نمى‌دان ــر دانای ــان و غی ــرآن هیــچ‌گاه دانای آســمانى یافــت نمى‌شــود. ق
ــمْعَ وَ  ــمٌ إِنَّ السَّ

ْ
ــهِ عِل ــکَ بِ

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــا ل ــفُ م ــاز مــى‌دارد: وَ لا تَقْ گمــان ب خویــش را از پیــروى ظــن و 

6. ــهُ مَسْــؤُلاً کانَ عَنْ ــکَ  ولئِ
ُ
 أ

ُّ
کُل ــؤادَ  فُ

ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ال

روایات
 وَ مَــن 

ّ
یــة شُــموس مَــن رَكَبهــا زَل  مَطِّ

ُ
امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ دربــاره ایــن مهــم م‌یفرمایــد: »الجَهْــل

صَحبهــا ضّــل«.7 
ــا آن همــراه  ــر آن ســوار شــود، زمیــن مى‌خــورد و هركــس ب جهــل مركــب سركشــى اســت. هركــس ب

گمــراه مى‌شــود. گــردد، 
8.»

ً
 التعلم ساعة بقى فى ذُل الجهل ابدا

ّ
كرم ؟ص؟ نیز فرمودند: »من لم یصَبر عَلى ذُل پیامبر ا

كه ساعتى تن به زحمت تعلّم ندهد، تا ابد در ذلّت و زحمت جهل باقى مى‌ماند!  كسى 

کمی تلخیص. 1 ـ همان، ج‌2، ص: 376، با 
3 ـ انفال)8(: 2.22 ـ بقره)2(: 111.

كامل، ص: 85- 92. 4 ـ انسان 
.َمون

َ
ذينَ لا يَعل

َّ
مونَ وال

َ
ذينَ يعل

َّ
5 ـ زمر) .9 :)39هَل يَستَوِى ال

6 ـ محمد؟ص؟ در آینه اسلام، ص: 27- 28؛ تفسیر مراغى، ج 15، ص: 45؛ اسراء)17(: 36. 
8 ـ بحارالانوار، ج1، ص: 7.177 ـ غررالحكم، ج1، ص:85.



داستان
گرفــت عقــل     پــس از آنكــه معاویــه بــه مخالفــت بــا امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ پرداخــت، تصمیــم 
ــرد.  ك ــا عمروعــاص مشــورت  ــه همیــن خاطــر ب كنــد. ب ــب اطاعــت مــردم شــام را آزمایــش  و مرات
كننــد و پــس  گوســفند ذبــح  كــدو را ماننــد  گفــت: بــه مــردم شــام دســتور بــده تــا  عمروعــاص 
گــر فرمانــت را اجــراء نمودنــد، آن‌هــا یــار تــو هســتند وگرنــه اطاعــت  از تذكیــه1 آن را بخورنــد. ا
كننــد. مــردم شــام نیــز،  گوســفند ذبــح  كــدو را ماننــد  کــرد. معاویــه دســتور داد از فــردا  نخواهنــد 
کــه ایــن بدعــت در سراســر  گونــه‌ای  كوچک‌تریــن اعتراضــی، امــر او را اجــراء نمودنــد؛ بــه  بــدون 
گــوش مــردم عــراق رســید. بعضــى  كــه خبــر ایــن بدعــت بــه  گردیــد. طولــى نكشــید  شــام معمــول 
كردنــد. حضــرت در جــواب فرمودنــد:  از آنــان از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در ایــن بــاره پرســش 
كــه شــیطان عقلتــان را نزدایــد و افــكار شــیطانى،  كــدو، ذبــح لازم نــدارد. مراقــب باشــید  خــوردن 

حیــرت زده و ســرگردانتان ننمایــد.2

برداشت
گرایــش جامعــه بــه رفتارهــای جاهلــی هماننــد تبعیــت از ظنــون،  کوبنــده‌ای،     ایــن آیــه بــا لحــن 
کثریــت، تعصّب‌هــای جاهلــی، تبعیــت از شــایعات و خبرهــای ب‌یاســاس،  کورکورانــه از ا تبعیــت 
کــه  خرافــات، خــواب و رؤیاهــای غیرمعتبــر، اســتخاره‌های ب‌یمبنــا، دعانویســی و ماننــد آن را 
نوعــی انحــراف و افــراط م‌یباشــند، تخطئــه مک‌ینــد. بنابرایــن منظــور مــا از بحــث عقل‌گرایــی، 
ــی  ــی برخ ــه و حتّ ــر جامع ــفانه دامن‌گی ــه متأس ک ــت،  ــی اس ــای جاهل ــه روش‌ه گون ــن  ــز از ای پرهی

اقشــار مذهبــی نیــز شــده اســت.

گوشت حیوانات در اسلام قرار داده شده است. کردن  ک و  حلال  که برای پا 1 ـ تذیکه‌شامل شرایطی است 
2 ـ داستان‌ها و پندها، ج 1، ص: 92؛  الكافى، ج 6، ص: 370.



کریــم« و »مســجد« دو رکــن جدا‌ییناپذیــر و مکمــل  ــه امــروز، »قــرآن  ــا ب از آغــاز شــکل‌گیری اســام ت
ترویــج  و  تأثیرگــذار، در جهــت بســط  بــه عنــوان دو مؤلفــه‌ی بســیار  کیدیگــر بوده‌انــد و همــواره 
ــت  ــل مثب ــن تعام ــایه ای ــد. در س ــاء نموده‌ان ــزایی را ایف ــش بس ــامی، نق ــاب اس ــارف ن ــگ و مع فرهن
گســترش و  ــه کیدیگــر، ارزش‌هــای اســامی و الهــی در جوامــع اســامی  ــل آن دو ب و خدمــات متقاب

ــت.  ــده اس ــه ش نهادین

ــی  ــرا مســجد، مکان ــکار اســت. زی ــل ان ارتبــاط میــان قــرآن و مســجد، لازم و ملــزوم کیدیگــر و غیرقاب
گســترش فعالیت‌هــای مســاجد اســت.  مهــم بــرای ترویــج فرهنــگ قرآنــی و قــرآن نیــز موجــب بســط و 
کــه از ســوی  کلام خــدا و مســجد خانــه خداونــد اســت. ایــن دو نــوری هســتند؛  عــاوه بــر آن، قــرآن 
کــه  پــروردگار عالمیــان بــرای اهــل زمیــن قــرار داده شــد. بیــن آن‌ دو پیونــدی غیبــی اســت، به‌گونــه‌ای 
کــه وارد محیــط  کتابــی  مســجد بــدون طنیــن و حضــور قــرآن بنایــی بیــش نیســت. از‌ایــن‌رو، اولیــن 

کریــم« م‌یباشــد. مقــدس مســجد شــده، »قــرآن 

کــرده  پیامبــر اســام؟ص؟ ضمــن روایتــی، از مســجد بــه عنــوان پایگاهــی، جهــت مباحــث قرآنــی یــاد 
مــا نُصِبَــتِ المَســاجِدُ لِلقِــرآنِ«؛ همانــا مســاجد بــرای قــرآن ســاخته  و در ایــن بــاره م‌یفرمایــد: »إِنَّ

)369 ص:  ج3،  شــده‌اند.)الکافی، 
بیــن »خداونــد«، »خــود«، »اهل‌بیــت؟عها؟«، »قــرآن« و  رابطــه  از  روایــت دیگــری  آن حضــرت در 
یُحِــبَّ عِتْرَتِــی ... وَ 

ْ
نِــی فَل حَبَّ

َ
نِــی وَ مَــنْ أ یُحِبَّ

ْ
حَــبَّ الَلَّه فَل

َ
»مســجد« پــرده برداشــته و م‌یفرمایــد: »مَــنْ أ

ذِنَ 
َ
بْنِیَتُــهُ أ

َ
فْنِیَــةُ الِلَّه وَ أ

َ
هَــا أ مَسَــاجِدَ فَإِنَّ

ْ
یُحِــبَّ ال

ْ
قُــرْآنَ فَل

ْ
حَــبَّ ال

َ
قُــرْآنَ‌ وَ مَــنْ أ

ْ
یُحِــبَ‌ ال

ْ
حَــبَّ عِتْرَتِــ‌ی فَل

َ
مَــنْ أ

كــه خداونــد را دوســت بــدارد، بایســتی مــرا نیــز  كســی  هَــا«؛ 
ُ
هْل

َ
فِــی رَفْعِهَــا وَ بَــارَكَ فِیهَــا مَیْمُونَــةٌ مَیْمُــونٌ أ

ضرورت، آثار و راهکارهای ترویج فعالیت‌های قرآنی در مساجد



كــس بــه مــن محبــت ورزیــد، بایســتی بــه خاندانــم نیــز محبــت ورزد ...، هركســی  دوســت بــدارد و هــر 
كــه عترتــم را دوســت داشــته باشــد، بایســتى قــرآن را نیــز دوســت داشــته باشــد. دوســت‌دار قــرآن، 
كــه مســاجد، محضــر و خانه‌هــاى خداونــد اســت،  مى‌بایســتى دوســت‌دار مســاجد هــم باشــد؛ چرا
گردانیــده اســت. مســاجد،  ــه برپایــى آن‌هــا داده و آن‌هــا را مبــارك  كــه خــود حضــرت حــق فرمــان ب

فرخنــده و اهــل آن نیــز فرخنده‌انــد.
)مستدرك‌الوسائل، ج 3، ص: 355(

؛ همانــا 
ً
حَــدا

َ
مَســاجِدَ لَِِّ فَــا تَدْعُــوا مَــعَ الِلَّه أ

ْ
نَّ ال

َ
خداونــد متعــال در آیــه‌ شــریفه‌ای م‌یفرمایــد: أ

كســی را بــا خــدا نخوانیــد. )جــن، آیــه 18( مســاجد از آن خداونــد اســت، پــس هیــچ 
بنابــر آیــه شــریفه فــوق، مســجد خانــه خــدا و مســلمانان در ایــن مــکان، میهمــان خداونــد هســتند. 
ــا میزبانــش هم‌ســخن شــود،  کــه میهمــان م‌یتوانــد در ایــن مــکان بــه وســیله آن ب کلامــی  بهتریــن 
ــر اســام؟ص؟ کیــی از مــوارد حضــور مفیــد  ــروردگار اســت. از ایــن رو پیامب ــزای پ ــرآن، ســخن روح ف ق
در مســجد را »تــاوت قــرآن« م‌یشــمارد: »هــر نشســتنى در مســجد لغــو اســت؛ مگــر در ســه حالــت: 
كــه بــه دنبــال دانشــى باشــد.«  كــه ذكــر خــدا بگویــد و ســائلی  كســى  كنــد،  كــه قــرآن قرائــت  نمازگــزارى 

)مجموعــه ورام )تنبیــه الخواطــر(، ج‌2، ص: 62 ؛ وسائل‌الشــیعه، ج4، ص: 318(

کــه قــرآن، ظرفیــت جــذب مخاطبــان را  بــا اندکــی تأمــل در آیــات قــرآن م‌یتــوان بــه وضــوح پــی بــرد 
ح وقایــع  گفتمــان و شــر کتــاب آســمانی، بــا داشــتن پندهایــی در قالــب  بــه مســاجد دارد؛ زیــرا ایــن 
کــودک و نوجــوان را بــه خــود جلــب مک‌ینــد و هــم دارای  عبرت‌آمــوز تاریخــی و قصــه، هــم توجــه 
کــه م‌یتــوان از آن در ارائــه بهتــر مطالــب در قالــب قرائــت، صــوت و لحــن،  کلامــی اســت،  لحــن و 

ــرد. ــره ب ــال به ــی و ابته ــیح و هم‌خوان تواش
کریــم ظرفیــت بســیار بالایــی را در برنامه‌ریــزی و ارائــه برنامــه‌ای جامــع و مــدوّن بــرای تمامــی  قــرآن 
کریــم م‌یتوانــد پیــروان ادیــان الهــی را بــه هــم  مســلمانان در ســطح مســاجد دارد. آموزه‌هــای قــرآن 
کتــاب آســمانی، قابلیــت و توانایــی ارائــه متقــن و غنــی آموزه‌هــا و اندیشــه‌های  کنــد. ایــن  نزدیــک 
کــن مذهبــی و دینــی دیگــر ادیــان و بــرای تمامــی نژادهــا،  الهــی در ســطح تمامــی مســاجد و حتّــی اما
ــرای ایجــاد  ــان مشــترک و همــه فهــم ب ــم، دارای زب کری ــرا قــرآن  زبان‌هــا و رنگ‌هــا و جوامــع دارد. زی

انــس و الفــت میــان تمامــی مذاهــب و فــرق اســامی و ادیــان آســمانی سراســر جهــان اســت. 

یکدهــای متعــدد دربــاره رابطــه مســجد و قــرآن و ظرفیت‌هــای ویــژه ایــن  بــا وجــود ســفارش و تأ
کتــاب آســمانی در جهــت فعــال و پویــا نمــودن مســاجد؛ متأســفانه در ایــن مــکان بــه عنــوان پایــگاه 
کمــی برپــا بــوده و در مقابــل، بــه مباحــث جنبــی و حاشــیه‌ای بیشــتر  قــرآن، فعالیت‌هــای قرآنــی 
فعــالان  و  مســاجد  دســت‌اندرکاران  ســوی  از  تــا  اســت  ضــروری  رو،  ایــن  از  م‌یشــود.  پرداختــه 
فرهنگــی، در جهــت ترویــج فعالیت‌هــای قرآنــی در ایــن مــکان برنامه‌ریــزی و اقــدام اساســی صــورت 

گیــرد.

راهکارهای ترویج فعالیت‌های قرآنی در مساجد
ــی در مســاجد، برخــی از راهکارهــای عملــی  ــار ترویــج فعالیت‌هــای قرآن پــس از تبییــن ضــرورت و آث
کــردن ایــن شــیوه‌ها  بــرای تحقّــق ایــن هــدف ارائــه م‌یگــردد. بــه امیــد اینکــه شــاهد اجــرا و عملیاتــی 

کشــور باشــیم. در مســاجد مختلــف 

تلاوت قرآن در ابتدای برنامه‌های مساجد.
کــه در مســجد برگــزار می‌شــود، بایــد بــا تــاوت آیــات قــرآن آغــاز شــود. ایــن امــر آثــار  هــر برنامــه‌ای 



و بــرکات ذیــل را در پــی دارد:
کلام خداوند. شروع برنامه با عبادتی همچون تلاوت قرآن و متبرک شدن فعالیت با 

انس و الفت افراد با آیات روح بخش قرآن.
ایجاد اطمینان و اعتماد در قلب افراد، برای شروع بهتر جلسه.

پند و اندرز دادن و هدایت افراد به سوی سعادت دنیوی و اخروی.
کــه آیــات  مقدمــه واقــع شــدن آیــات قــرآن بــرای شــروع فعالیــت و تأییــد آن برنامــه )در صورتــی 

باشــند(. شــده  انتخــاب  متناســب 

ایجاد حلقه‌های معرفتی تفسیر و آموزش قرآن در مساجد
و  آمــوزش  ابتدایــی  و  اصلــی  منابــع  از  کریــم  قــرآن  کنــون،  تا اســام  شــریعت  تبلیــغ  بــا  همزمــان 
کتــاب جامــع، از جنبه‌هــای متنــوع  مهم‌تریــن مأخــذ تربیتــی بــه شــمار مــ‌یرود. امــروزه نیــز ایــن 
تفســیر  و  فصیح‌خوانــی  تجویــد،  روان‌خوانــی،  روخوانــی،  قالــب  در  تربیتــی  و  معنــوی  آمــوزش 

م‌یگیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  مفاهیــم، 
زیــرا  م‌یباشــد؛  مســاجد  کریــم،  قــرآن  محضــر  از  درس‌آمــوزی  و  آشــنایی  بــرای  مــکان  بهتریــن 
کامــاً هم‌راســتا بــا ابعــاد معنــوی و روحانــی و اهــداف تأســیس  مفاهیــم، محتــوا و روح آیــات قرآنــی 
کریــم در مســاجد، کیــی از برنامه‌هــای  مســاجد اســت. از ایــن رو، ایجــاد حلقه‌هــای آمــوزش قــرآن 
کــه بــه سرپرســتی جابربــن عبــدالله انصــاری در  فرهنگــی پیامبــر اســام؟ص؟ بــوده اســت. حلقــه‌ای 

از آن حلقه‌هــا م‌یباشــد.  برپــا م‌یشــده اســت، نمونــه‌ای  مســجد‌النبی 
)الإصابه فی تمییز الصحابه، ج‌1، ص: 546(

امــام جماعــت م‌یتوانــد بــرای اقشــار مختلــف مــردم براســاس جنســیت، ســطح تحصیــات و میــزان 
ــراد، حلقه‌هــای مختلفــی در مســجد تشــیکل دهــد و از ایــن طریــق، شــرایط لازم را جهــت  ســن اف
عملیاتــی نمــودن فعالیت‌هــای قرآنــی در میــان نمازگــزاران و همســایگان مســجد ایجــاد نمایــد. 
البتــه نبایــد ایــن حلقه‌هــا منحصــر بــه مــاه مبــارک رمضــان باشــند، یــا برنامه‌هــای قرآنــی مســاجد، 
کــه در ایــن صــورت، فعالیت‌هــای  صرفــاً محــدود بــه قرائــت و ترجمــه مصحــف شــریف شــود؛ چرا
گســتردگی و اثرگــذاری عمیــق براســاس ذوق و ســلیقه برخــوردار نم‌یشــوند. از ایــن رو لازم  قرآنــی از 
گشــته، تــا بــرای همــه افــراد، بــا ســیاق و روحیــات  اســت فعالیت‌هــای قرآنــی در مســاجد بــه روز 

گیــرد. متفــاوت جــذاب بــوده و مــورد اســتفاده قــرار 

کریم در مساجد جلسات حفظ موضوعی و ترتیبی آیات قرآن 
ــا  ــرْنَ م ــد: وَ اذْكُ ــرار داده و م‌یفرمای ــاب ق ــورد خط ــر؟ص؟ را م ــم، پیامب کری ــرآن  ــال در ق ــد متع خداون
 و آنچــه را از آیــات خداونــد 

ً
 خَبِیــرا

ً
طِیفــا

َ
كانَ ل حِكْمَــةِ إِنَّ الَلَّه 

ْ
یُتْلــى‌ فِــی بُیُوتِكُــنَّ مِــنْ آیــاتِ الِلَّه وَ ال

کــه خــدا  کنیــد و بــه خاطرتــان باشــد؛ حقــا  و حکمــت در خانه‌هــای شــما بازگــو م‌یشــود، حفــظ 
گاه اســت. )احــزاب، آیــه 34( همــواره ریزبیــن و آ

کــه آمادگــ‌یاش بــرای  کتاب‌هایــی اســت  شــهید مطهــری؟رح؟ در ذیــل آیــه فــوق م‌یفرمایــد: »قــرآن از 
کــرد و قــرآن  کتــاب دیگــری بیشــتر اســت. عجیــب اســت، شــعر را م‌یشــود حفــظ  حفــظ شــدن، از هــر 
کــردن  کــه قابــل حفــظ  کتــاب نثــر در عالــم  شــعر هــم نیســت، نثــر اســت ... . در میــان نثرهــا، تنهــا 
کــه  کــردن م‌یپذیــرد، قــرآن اســت. نکتــه قابــل توجهــی  کامــاً بــرای حفــظ  اســت، یعنــی ذهــن آن را 
کتاب‌هــای  کــدام از  ج نیــز محقّــق شــده اســت، اینکــه هیــچ  از ایــن آیــه اســتفاده م‌یشــود و در خــار

کــردن را نــدارد«.  آســمانی بــه جــز قــرآن، قابلیــت حفــظ 
)آشنایی با قرآن، ج 5، ص: 232(



ــه را  ــا هفتــه‌ای یــک آی ــار، ی ــا دو روز کیب ــه ی ائمــه جماعــات و دیگــر فعــالان مســاجد م‌یتواننــد روزان
کننــد، بــه امیــد اینکــه مســجدیان نیــز بتواننــد آیاتــی را بــه صــورت موضوعــی  کار  بــا مخاطبیــن خــود 
ح م‌یتوانــد  گیرنــد. ایــن طــر کار  کاربــرد آن را در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود بــه  حفــظ نماینــد و 
ویــژه نوجوانــان و جوانــان و بزرگ‌ســالان برگــزار شــود. همچنیــن در صــورت اســتقبال افــراد، ایــن 

گــردد.  ح م‌یتوانــد بــه صــورت حفــظ ترتیبــی نیــز اجــرا  طــر

کرسی تلاوت قرآن در مساجد برگزاری 
کرســ‌یهای  ــزاری  ــی، برگ ــه ســوی مســاجد و درک معــارف بلنــد قرآن ــراد ب کیــی از راه‌هــای جــذب اف

تــاوت قــرآن در ســطح مســاجد اســت. 
گــر در ایــن محافــل از قاریــان و حافظــان و نخبــگان جــوان و نوجــوان و خردســال قرآنــی اســتفاده  ا
ــا برنامه‌هــای متنوعــی از قبیــل مســابقه و جایــزه همــراه باشــد، ســبب جــذب و اســتقبال  ‌شــود و ب

قشــرهای مختلــف افــراد بــه ســوی مســجد و جلســات قرآنــی م‌یشــود.

گــر ســخنران ویــژه برنامــه، از شــخصیت‌های قرآنــی بــه شــمار رود، م‌یتوانــد تأثیــر بســیار  همچنیــن ا
کــه جــذب  زیــادی بــر مخاطــب جهــت ســوق دادن جوانــان بــه ســمت قــرآن داشــته باشــد. افــرادی 
ــده،  ــا زده ش ــه در دل آن‌ه ک ــه‌ای  ــا و جرق کار آن‌ه ــه  ــروع ب ــولًا ش ــده‌اند، معم ــی ش ــای قرآن برنامه‌ه
ــا قــرآن بــوده اســت. بســیاری از خانواده‌هــای  کرســ‌یهای تــاوت قــرآن و محافــل انــس ب از همیــن 
ــا توانمندی‌هــای فرزندانشــان آشــنا شــده و  ــان و حافظــان، بعــد از حضــور در ایــن جلســات، ب قاری

کرده‌انــد. ــه ســوی مســجد و ایــن برنامه‌هــا تشــویق  آن‌هــا را ب
اســام،  صــدر  در  اســام  مبیــن  دیــن  بــه  گرویــدن  و  جــذب  زمینه‌هــای  از  کیــی  گفــت  م‌یتــوان 
کــه از ســوی پیامبــر اســام ؟ص؟ بــه  قرائت‌هــای زیبــا و وزیــن قاریــان بــه نــامِ مســلمانی بــوده اســت، 

کاربــردی اســت. مســاجد دیگــر بــاد اســامی اعــزام م‌یشــدند. امــروزه نیــز ایــن شــیوه 

تهیه و پخش نشریه قرآنی مسجد
کــه مســجد، محــور امــورات فرهنگــی محــل اســت؛ برایــن مبنــا نبایــد تنهــا بــرای نمازگــزاران  از آنجــا 
ــر امــام جماعــت مســجد و دیگــر تشــکلات فرهنگــی ایــن اســت،  مســجد برنامــه طراحــی شــود. هن
ــوده و در آن مــکان مقــدس حضــور پیــدا نمک‌یننــد،  ــه در همســایگی مســجد ب ک ــرای افــرادی  ــه ب ک
کــه م‌یتــوان بیــش از بیســت ســتون  کننــد. آنچنانکــه بــا تبلیــغ مکتوب)نشــریه قرآنــی(  برنامه‌ریــزی 
در آن قــرار داد، بــا یــک طراحــی ســاده، امــا زیبــا و جــذاب، آموزه‌هــای قرآنــی نــاب را بیــن همســایگان 
کــرده و نمازگــزاران و اهــل محــل را بــا فرهنــگ اســامی قــرآن مجیــد آشــنا  و مجــاوران مســجد توزیــع 

نمــود.

ــه تشــکل‌های فرهنگــی مســجد  ک کــم هزینــه، امــا بازدهــی بســیار بالایــی دارد؛  ایــن نشــریه بســیار 
کشــور،  م‌یتواننــد آموزه‌هــای مهــم در حــوزه قــرآن و عتــرت و اخبــار مهــم مســجد، محــل، شــهر، 
جهــان و هشــدارهای تربیتــی- اخلاقــی را از طریــق همیــن نشــریه تک‌برگــی در اختیــار مجــاوران 

ــرار دهنــد. مســجد ق
گروه‌هایــی از جوانــان بــا فعالیــت فرهنگــی و تبلیــغ مکتــوب م‌یشــود.  ح، ســبب مشــارکت  ایــن طــر
همچنیــن ســبب دسترســی آســان همســایگان و اهــل محــل بــه آموزه‌هــای قرآنــی اســت. عــاوه بــر 

مــوارد فــوق، ســبب جــذب افــراد بــه ســمت و ســوی مســجد و قــرآن خواهــد شــد.

گنجانده شود، عبارتند از: که می‌تواند در نشریه  فهرست بعضی از ستون‌ها 
گردد.( حفظ موضوعی )هر هفته یک آیه، همراه با ترجمه و نکته‌های ناب ذکر 



هشدارهای تربیتی قرآن
کوتاه قصه‌های قرآنی 

اندرزهای قرآنی
اعلام برنامه‌های قرآنی مسجد

گزارش فعالیت‌های قرآنی مسجد اخبار و 
مسابقه پیامیک قرآنی

خاطرات قرآنی

ح تلاوت یک صفحه و یادداشت یک پیام طر
بــر اســاس آیــه 164 ســوره آل‌عمــران، کیــی از وظایــف پیامبــر اســام؟ص؟ تــاوت قــرآن معرفــی شــده 
ح  کــه روزانــه حداقــل چنــد آیــه از قــرآن خوانــده شــود. در طــر یکــد شــده  اســت. در روایــات نیــز تأ
کــه طــی یــک برنامه‌ریــزی  تــاوت یــک صفحــه و یادداشــت یــک پیــام، دفترچــه‌ای آمــاده م‌یشــود، 
دو ســاله در جدولــی مشــخص، روزانــه در مســجد یــک صفحــه قــرآن، همــراه بــا ترجمــه و تبییــن 

مفاهیــم، ارائــه م‌یگــردد.
تمامــی اعضــاء مســجد بــه همــراه خانــواده و فرزنــدان م‌یتواننــد بــا هماهنگــی و نظــارت و مدیریــت 

ح را طــی دو ســال انجــام دهنــد.  امــام جماعــت ایــن طــر
کــه  در همیــن دفترچــه، جدول‌هایــی جهــت یادداشــت روزانــه یــک پیــام قرآنــی، طراحــی شــده؛ 
کنــار تــاوت م‌یتوانــد آن پیــام را بــه همــراه آدرس آیــه و ســوره در دفترچــه یادداشــت  مخاطــب در 

خــود ثبــت نمایــد.
از ایــن رو ائمــه جماعــات م‌یتواننــد بــا توزیــع دفترچــه و نظــارت، حداقــل ماهــی یــک بــار دفترچه‌هــا 
تعــداد  گــر  ا گردنــد.  گاه  آ از رونــد یادداشــت‌برداری پیام‌هــا  کــرده و امضــاء نماینــد و  را ملاحظــه 
کــه مــورد تأییــد امــام جماعــت م‌یباشــند، ایشــان  شــرکتک‌نندگان زیــاد اســت، بــا مشــارکت افــرادی 

کنــد. گــروه را یــک نفــر مدیریــت و نظــارت  کــرده و هــر  گروه‌بنــدی  را 
ح در حاشــیه نیــز م‌یتوانــد بــه صــورت مســابقه و اهــداء جوایــز، طــی دو ســال مخاطــب را بــا  ایــن طــر

گاه ســازد.  قــرآن شــریف، مأنــوس و عــاوه بــر تــاوت آیــات، بــا پیام‌هــای آن نیــز آ
                                                                                     

ح تجلیل از برگزیدگان قرآنی محل در مسجد طر
ح  ح بــه منظــور معرفــی و تجلیــل از نخبــگان و برگزیــدگان قرآنــی محــل اجــرا م‌یشــود. طــر ایــن طــر
فــوق، عــاوه بــر جــذب افــراد و نخبــگان قرآنــی بــه ســوی مســجد، ســبب معرفــی و شناســایی آن‌هــا 
بــه اهــل محــل و پویایــی مســجد و ســبب انگیزه‌ســازی در میــان جوانــان و نوجوانــان بــرای روی 

آوردن بــه فعالیت‌هــای قرآنــی و حضــور در مســجد م‌یشــود.

در معرض دید قرار دادن آیات متناسب با فضاهای مختلف مسجد
ح، برخــی از آیــات متناســب بــا فضــای مســجد و محــدوده اطــراف آن، انتخــاب شــده و بــا  در ایــن طــر

خــط زیبــا در آن مــکان نوشــته و در معــرض دیــد نمازگــزاران و دیگــران قــرار م‌یگیــرد. 
برخی از آیات عبارتند از:

آیات متناسب با ورودی مسجد .11
صال‌ِ؛ )نور، آیه 36(

ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
هُ فِیها بِال

َ
حُ ل نْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ

َ
ذِنَ الُلَّه أ

َ
فِی بُیُوتٍ أ

ــرُوا وَ الُلَّه  نْ یَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ  یُحِبُّ

ٌ
نْ تَقُــومَ فیــهِ فیــهِ رِجــال

َ
حَــقُّ أ

َ
لِ یَــوْمٍ أ وَّ

َ
قْــوى‌ مِــنْ أ ــى التَّ

َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َ
ل

یــنَ؛ )توبــه، آیه108( ر هِّ
مُطَّ

ْ
یُحِــبُّ ال

آیات متناسب با صحن مسجد .22



؛)جن، آیه18(
ً
حَدا

َ
مَساجِدَ لَِِّ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ

ْ
نَّ ال

َ
أ

ِ مَسْجِدٍ؛ )اعراف، آیه 31(
ّ

كُل ینَتَكُمْ عِنْدَ  یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِ
آیه متناسب با فضای محراب مسجد .33

ین؛ )اعراف، آیه 29( هُ الدِّ
َ
ِ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ ل

ّ
كُل قِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ 

َ
وَ أ

آیه متناسب با فضای وضوخانه مسجد
ــحُوا  ــقِ وَ امْسَ ــى الْمَرافِ ــمْ إِلَ یْدِیَكُ

َ
ــمْ وَ أ ــلُوا وُجُوهَكُ ــاةِ فَاغْسِ ــى الصَّ ــمْ إِلَ ــوا إِذا قُمْتُ ــنَ آمَنُ ذی

َ
ــا الّ هَ یُّ

َ
ــا أ ی

ــه 6( ــده، آی ــى الْكَعْبَیْــنِ؛ )مائ ــمْ إِلَ رْجُلَكُ
َ
ــكُمْ وَ أ بِرُؤُسِ

برگزاری جشنواره هنرهای قرآنی .44
متنوعــی، همچــون قصه‌هــای  قالب‌هــای  در  ائمــه جماعــات  بــا مدیریــت  ح م‌یتوانــد  ایــن طــر
قــرآن، شــعر، خاطراتــی از قــرآن، تواشــیح، بافندگــی و قال‌یبافــی آیــات قــرآن، تابلوهــای قرآنــی و 

گیــرد.  خوشنویســی آیــات قــرآن انجــام 
م‌یتــوان از آثــار چنــد دوره جشــنواره، یــک نمایشــگاه هنرهــای قرآنــی نیــز برگــزار نمــود و آثــار را در 

معــرض دیــد علاقه‌منــدان قــرار داد.

مشاوره‌های قرآنی
گــردد.  ح م‌یتوانــد در قالــب مشــاوره‌های حضــوری، تلفنــی و مشــاوره‌های اینترنتــی ارائــه  ایــن طــر
ح و پاســخ آن را توســط  ح، عمــوم علاقه‌منــدان م‌یتواننــد ســؤالات قرآنــی خــود را مطــر در ایــن طــر

کننــد. امــام جماعــت مســجد دریافــت 
کار م‌یتــوان زمان‌بنــدی نمــود و در هــر هفتــه، ســاعت خاصــی را بــه ایــن بحــث اختصــاص  بــرای ایــن 

داد؛ تــا از تداخــل بــا برنامه‌هــای دیگــر پرهیــز شــود.

گوشی موبایل تهیه و آماده‌سازی نرم‌افزارهای قرآنی ویژه دانلود و 
گوشــ‌یهای  امــروزه کیــی از عرصه‌هــای بــه وجــود آمــده جهــت آمــوزش و آشــنایی بــا مباحــث دینــی، 
کثــر مخاطبــان مســجدی و غیرمســجدی  موبایــل و فضاهــای مجــازی اســت. ایــن فضــا در اختیــار ا

وجــود دارد.
گســترده اطلاعــات؛  گ‌یهــای ایــن فضــا، م‌یتــوان دسترســی آســان؛ قابلیــت ذخیره‌ســازی  از ویژ

کــم هزینــه بــودن و وجــود مخاطبــان را نــام بــرد. تنــوع و جذابیت‌هــای ویــژه؛ 
گذاشــته و نرم‌افزارهایــی را آمــاده  ائمــه جماعــات و فعــالان فرهنگــی م‌یتواننــد در ایــن میــدان قــدم 

نمــوده و در اختیــار نمازگــزاران و اهــل محــل قــرار دهنــد.

هدیه دادن قرآن به نونهالان تازه بالغ شده
ــالان  ــه نونه ــده و ب ــاده ش ــی آم ــن، قرآن‌های ــن و واقفی ــی خیری ــکاری و همراه ــا هم ح، ب ــر ــن ط در ای
گرفتــن آنــان  کــه تــازه بــه ســن تکلیــف رســیده‌اند، اهــدا م‌یگــردد. از ایــن طریــق زمینــه انــس  محــل، 
کافــی را بــرای همراهــی بــا مســجد  کار انگیــزه  کتــاب آســمانی فراهــم م‌یشــود. همچنیــن ایــن  بــا ایــن 

ایجــاد مک‌ینــد.

ح جامع آموزش روخوانی و روان‌خوانی ویژه نوجوانان و جوانان طر
کــه  کتــاب هدایــت و راهنمــای زندگــی و ســعادت انســان م‌یباشــد، لازم اســت  کــه قــرآن  از آنجــا 
امــا  کافــی داشــته باشــند؛  قــرآن تســلط  بــر روخوانــی و روان‌خوانــی  تمامــی مســلمانان حداقــل 
کتــاب آســمانی  کرده‌هــا نیــز بــا روخوانــی و روان‌خوانــی ایــن  متأســفانه حتّــی برخــی از تحصیــل 
که  بیگانــه هســتند و توانایــی تــاوت و قرائــت قــرآن را ندارنــد. بــر ایــن مبنــا ضــروری اســت همان‌گونــه 



گرفــت و موفقیت‌هــای چشــم‌گیری حاصــل شــد، در بحــث  گیــر شــکل  در ســوادآموزی، نهضتــی فرا
ــا محوریــت مســاجد صــورت  گیــر و عــزم ملــی، ب ــرآن نیــز، یــک نهضــت فرا ــی ق ــی و روان‌خوان روخوان
ح، بهتــر  گردنــد. اجــرای ایــن طــر کشــور از ایــن نعمــت و موهبــت الهــی بهره‌منــد  گیــرد؛ تــا همــه افــراد 

گــردد.  کــه ظرفیــت یادگیــری انســان بیشــتر اســت، آغــاز  کودکــی و نوجوانــی،  اســت در زمــان 
کتاب‌هــای مناســب روخوانــی و روان‌خوانــی قــرآن تهیــه و  ح، ســفارش م‌یشــود  در اجــرای ایــن طــر

کار افزایــش یابــد.  گیــرد؛ تــا بازدهــی  کننــدگان قــرار  در اختیــار شــرکت 
کــودک«  ــه عنــوان »مهــد  همچنیــن ائمــه جماعــات محتــرم م‌یتواننــد در مســجد خــود، اتاقــی را ب
کننــد. کــودکان را از ســنین پاییــن بــا روخوانــی قــرآن آشــنا  گیرنــد و  و یــا »پیــش دبســتانی« در نظــر 

ح انس با قرآن در ماه رمضان طر
ح، در ایــام مــاه رمضــان، در مســجد توســط امــام جماعــت برگــزار م‌یگــردد و افــراد مختلــف  ایــن طــر
از  برخــی  و  قــرآن خوانــده م‌یشــود  از  یــک جــزء  روز  هــر  کــه  به‌گونــه‌ای  آن شــرکت مک‌یننــد.  در 
مفاهیــم قرآنــی بیــان م‌یگــردد. پــس از اتمــام جــزء، امــام جماعــت آیاتــی از همــان جــزء را انتخــاب 
کــرده و تفســیری از آن را ارائــه م‌ینمایــد. امــام جماعــت م‌یتوانــد در خــال برنامــه، ســؤالاتی را از 

کنــد.  ــم  ــه ایشــان تقدی ــزی را ب کننــدگان پرســیده و جوای شــرکت 
همچنیــن شایســته اســت در مناســبت‌های دیگــر نیــز بــه تناســب، فعالیــت و نشســت‌های قرآنــی در 
گــردد. بــه طــور مثــال، م‌یتــوان در ایــام بعثــت و تولــد پیامبــر اســام؟ص؟ و یــا  ســطح مســاجد برگــزار 

ایــام رحلــت پیامبــر؟ص؟ مراســم جزء‌خوانــی و یــا هم‌خوانــی قــرآن را برگــزار نمــود.



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 شعبان 14 May21 2016

20:28	 13:01	 5:55	 4:14

صدرالمتألهین
صدرالدیـــن محمـــد شـــیرازی، 

و  »صدرالمتألهیـــن«  بـــه  معـــروف 
»ملاصـــدرا«، حیکـــم، عـــارف، محـــدّث 
جهـــان  در  شـــیعه  بـــزرگ  مفسّـــر  و 
اســـام، در شـــیراز متولّـــد شـــده و پـــس از 
مـــرگ، در عراق)نجـــف اشـــرف( آرمیـــد.

***
ــاره شـــخصیت دینـــی  کـــه دربـ آن‌گونـــه 
کـــه هـــرگاه در زمینـــه  ایشـــان نقـــل شـــده 
مســـائل علمـــی، مشـــکلی بـــرای ایـــن 
حـــلّ  از  کـــه  م‌یآمـــد،  پیـــش  بزرگـــوار 
آن عاجـــز م‌یشـــد، بـــا پـــای پیـــاده از 
کهـــک بـــه شـــهر قـــم حرکـــت  روســـتای 
کـــرده و بـــه زیـــارت قبـــر حضـــرت فاطمـــه 
معصومـــه؟س؟ مشـــرّف م‌یشـــده‌ اســـت 
اســـتمداد و  از آن حضـــرت، طلـــب  و 
ـــا ایـــن توســـل و  مســـاعدت م‌ینمـــود. ب
کـــه، همـــواره مســـئله  تـــوکّل بـــوده اســـت 
و مشـــکلات لاینحـــل، حـــل م‌یشـــده 
بـــه  خاطـــر،  اطمینـــان  بـــا  ایشـــان  و 

کهـــک بازم‌یگشـــتند. روســـتای 

***
او خـــود در ایـــن زمینـــه می‌گویـــد: مســـئله 
اتّحـــاد عاقـــل و معقـــول، از مشـــکل‌ترین 
ــون  کنـ ــه تا کـ ــت؛  ــفی اسـ ــائل فلسـ مسـ
توفیـــق  فیلســـوف مســـلمانی،  هیـــچ 
حـــل آن را پیـــدا نکـــرده اســـت. ولـــی 
کامـــل بـــه ســـوی خداونـــد  مـــن بـــا توجـــه 
ایـــن  کـــه  خواســـتم  او  از  ســـبحان، 
مشـــکل برایـــم حـــل شـــود. این‌گونـــه 
کـــه دری از رحمـــت حـــق بـــر مـــن  بـــود 
گشـــوده شـــد و در ایـــن مـــورد، معرفـــت 
جدیـــدی برایـــم حاصـــل شـــد. »کُنـــتُ 
المقـــام بکهـــک  حیـــن تســـوید هـــذا 
ــراً  ــتُ الـــی قـــم زائـ مـــن قُـــری قـــم، فجئـ
بـــن جعفـــر مُســـتمداً  لِبنـــت موســـی 
کان یـــوم الجمعـــه فانکشـــف  منهـــا و 
لـــی هـــذا الامـــر«. هنـــگام نوشـــتن ایـــن 
کهـــک قـــم بـــودم.  بحـــث مـــن در قریـــه 
از آنجـــا رهســـپار قـــم شـــدم، بـــه زیـــارت 
ـــرّف  ـــر؟س؟ مش ـــن جعف ـــی ب ـــر موس دخت
گردیـــدم و از آن حضـــرت در حـــل ایـــن 
ـــن  ـــت ای ـــه برک ـــتم. ب ـــاری جس ـــئله ی مس
بانـــو، در روز جمعـــه مطلـــب بـــر مـــن 

ــد. گردیـ ــف  کشـ
)اتّحاد عاقل و معقول،ص:108(
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ج  انتظار فر
گــــــــدا فارغــــــــم بِحمــــــــدالله ز پادشــــــــاه و 

گدای خاك درِ دوست پادشاه من است
غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست
گواه من است جز این خیال ندارم، خدا 
نِی  وَر  بركنم  تیغ اجل خیمه  به  مگر 
رمیدن از درِ دولت، نه رسم و راه من است

)حافظ(

***
تمثیلی درباره معنای انتظار

زمـــان  امـــام  انتظـــار  معنـــای  ســـؤال: 
؟ع؟ چیســـت؟ آیـــا انتظـــار بـــه معنـــای 
ســـكوت و ب‌یتفاوتـــی در برابـــر ظلـــم و 

فســـاد اســـت؟
پاســـخ: مـــا هـــر شـــب منتظـــر طلـــوع 
ــا معنـــای  ــردا هســـتیم. امـ ــید فـ خورشـ
كـــه دســـت  انتظـــار خورشـــید آن نیســـت 
روی دســـت بگذاریـــم و تـــا صبـــح در 
كـــس  تاریكـــی بـــه ســـر بریـــم، بلكـــه هـــر 

اتـــاق خـــود را روشـــن م‌یكنـــد.

***
مـــا در زمســـتان منتظـــر فـــرا رســـیدن 
تابستان هستیم؛ ولی انتظار تابستان، 
كـــه در زمســـتان  بـــه آن معنـــا نیســـت 
برخود بلرزیم و اتاق خود را گرم نكنیم.
ــز  ــان ؟ع؟ نیـ ــام زمـ ــان غیبـــت امـ در زمـ
بایـــد بـــه مقـــدار تـــوان خـــود بـــا ظلـــم 
ـــود  ـــاح خ ـــدد اص ـــم و در ص كنی ـــارزه  مب

ــم. ــه برآییـ و جامعـ
»افضــــل  م‌یخوانیــــم:  روایــــات  در 
الاعمــــال انتظــــار الفرج«؛ بهترین عمل، 
انتظــــار آمــــدن حضــــرت مهــــدی؟ع؟ 

اســــت. 
)بحارالانوار، ج 75، ص:208(

برمبنـــای ایـــن حدیـــث، انتظـــار حالـــت 
نیســـت؛ بلكـــه عمـــل اســـت: »افضـــل 
الاعمـــال«. بنابرایـــن، منتظـــران واقعـــی 
بایـــد اهـــل عمـــل باشـــند. منتظـــران 
باشـــند.  بایـــد خـــود صالـــح  مصلـــح، 
كـــه منتظـــر مهمـــان اســـت،  كســـی  زیـــرا 
در خانـــه آرام نم‌ینشـــیند. از ایـــن رو، 
گفـــت وظیفـــه همـــه مـــردم  م‌یتـــوان 
ـــه  در زمـــان غیبـــت، خودســـازی و امـــر ب
گاه‌ســـازی  معـــروف و دعـــوت بـــه حـــق و آ

دیگـــران اســـت. 
)پرسش‌های مهم، پاسخ‌های كوتاه، ص: 47(
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ولادت حضرت قائم ؟ع؟ )255 هـ ق( )تعطیل( و روز جهانی مستضعفان
گمنام امام زمان؟عج؟ - شهادت سردار شهید محمد  - روز سربازان 

بروجردی-رحلت جناب ابوالحسن علی بن محمد سُمری،آخرین نایب 
کبری()329ه.ق( خاص امام عصر؟عج؟)آغاز غیبت 
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فتح الفتوح
ســـالگرد  خـــرداد،  ســـوم 

حماسه آزادی و فتح خرمشهر، 
روز ملی »مقاومت، ایثار و پیروزی« 

كه  اســـت. در این روز، شـــهر خرمشهر 
پـــس از 35 روز پایـــداری و مقاومـــت، 
در 4 آبـــان 1359 بـــه اشـــغال دشـــمن 
درآمـــده بود، پس از 578 روز اســـارت، 
بار دیگر در عملیـــات بیت‌المقدس به 
گرم میهن اســـامی بازگشـــت و  آغوش 
گردید.  از لـــوث وجـــود متجاوزان پـــاك 
که به حـــق باید  رمـــز ایـــن پیـــروزی را، 
»فتح الفتـــوح« دانســـت، هفت عامل 
مهم ایمان و خودباوری؛ اســـتقامت و 
کاری؛ روحیه رزمی  پایداری؛ ایثار و فدا
قـــوی؛ امدادهـــای غیبـــی؛ فرماندهی 
مقتدر امام خمینی؟رح؟؛ نقش مسجد 
جامـــع خرمشـــهر برشـــمرد. در میـــان  
کاری  ایـــن عوامـــل، نقش ایثـــار و فـــدا

رزمندگان بسیار درخور توجه است.

***
بـا  شـهادت،  و  ایثـار  فرهنـگ  نقـش 
ویـژه  بـه  و  دینـی  آموزه‌هـای  از  تأسّـی 
عبـرت و پندآمـوزی از واقعـه عاشـورای 
نیـز  و  كربال  صحـرای  و  حسـینی؟ع؟ 
ترویـج فرهنـگ دفـاع از سـرزمین، آب و 
كشـور، درخـور توجـه و  خـاك و نامـوس 

اسـت. بسـزایی  تأمّـل 
پیامبر بزرگوار اسلام؟ص؟ در اهمیت این 
یُبغِـضُ  الله  »اِنّ  می‌فرماینـد:  موضـوع 
رجُاًل یُدخَـلُ عَلیـه فی بَیتِـهِ ولایُقاتِلُ«؛ 
كـه در خانـه‌اش بـر او  خداونـد از مـردی 

كننـد و او نجنگد، نفـرت دارد. حملـه 
ضا؟ع؟، ج2، ص:28-24(  )عیون أخبارالرِّ

ــــــد:  همچنیــــــن امــــــام علــــــی؟ع؟ فرمودن
ــانِ«؛  ــ ــ وْط

َ
ــبِّ الأ ــ ــ ــادُ بِحُ ــ ــ ــرَتِ الْبِ ــ ــ »عُمِّ

ــــــه حــــــب و دوســــــتى وطــــــن  شــــــهرها، ب
آبــــــاد شــــــده‌اند.

)بحارالانوار، ج75، ص:45( 
مـن  الوَطَـن  »حُـبُّ  مشـهور  حدیـث 
ج10،  سـفینه‌البحار،  الایمان«)مسـتدرک 
از  دفـاع  اهمیـت  گویـای  ص375(، 
كیـان اسالمی بـوده و ایـن مسـئله را از 
نشانه‌های ایمان یك مسلمان معتقد 

اسـت. برشـمرده  متدیّـن  و 
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در  بـــوازار  مارســـل 
بخـــش  در  خـــود  كتـــاب 

امـــروز«، جهـــان  در   »اســـام 
عامـــل  »مســـجد  نويســـد:  مـــى   

نيرومنـــدى در همبســـتگى و اتحـــاد 
مســـلمانان جهـــان اســـت و اهميـــت 
اجتماعى و فرهنگى آن را از اين بابت، 
گرفت، به خصوص  نمى‌توان ناديـــده 
كه مســـلمانان شـــور  در روزگار معاصر، 
و حرارت صدر اســـام را دوبـــاره از خود 
نشـــان مى‌دهند، مســـاجد به صورت 
كز تربيت روحانـــى و پايگاه جنبش  مرا
امّت مســـلمان نســـبت به ســـتمگران 
و ســـلطه جويان در آمده اســـت. اندك 
انـــدك مســـاجد موقعيـــت ســـال‌هاى 
نخســـتين ظهـــور اســـام را به دســـت 
و  كتابخانه‌هـــا  تأســـيس  آورده‌انـــد. 
مســـاجد  درون  در  اجتماعـــات  تـــالار 
كه  ايـــن حقيقـــت را آشـــكار مى‌ســـازد 
مساجد در اسلام بدان گونه كه بعضى 
اداى  بـــراى  منحصـــراً  پنداشـــته‌اند، 
كز  فريضه نماز نيست و يقيناً يكى از مرا
سياســـى و فرهنگى مهم اسلام است. 
اقامه نماز جمعه وسيله‌اى است براى 
گردهمايى مسلمانان در روز تعطيل و 
طرح مســـائل مهـــم اجتماعى و بحث 
كمبودهاى رفاهى؛  گفتوگـــو در بـــاب  و 
بهداشـــت، مســـكن، تصميـــم  نظيـــر 
گيرى‌هاى سياسى، مسائل حرفه‌اى و 
غير آن. در حقيقت، برپايى نماز جمعه 
گرفتـــن عبادت خداوند اســـت  كار  بـــه 
گردهمايى  در راه خدمـــت بـــه امّـــت. 
جمعه، به ويژه در ســـال‌هاى اخير، در 
ممالك آزاد شـــده توسط اسلام، تأثير و 
كارايى بســـيارى داشـــته است. در اين 
كندگى  ســـال‌ها، على رغم تفرقـــه و پرا
گردهمايى مسلمانان  سياسى مردم، 
ســـتمگر  از حكومت‌هـــاى  ناخشـــنود 
فاســـد، در درون همين مساجد طرح 
قيام عمومى و مبارزه عليه ســـتمگران 
فرمـــان  اركان  در  تزلزلـــى  و  ريختـــه  را 
روايى دست نشاندگان استعمار غرب 
كـــه احزاب و  كارى  پديد آورده اســـت؛ 
گروه‌هاى سياســـى مخالـــف در ممالك 

غرب از انجام آن هنوز ناتوانند.« 
)اسلام در جهان امروز، ص: 101(
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روز دزفول - روز مقاومت و پایداری
رحلت زاهد حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نخودیک )1361ه.ق(
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نظافت مسجد
گـــــــــــرامی  پیشــــــــــوایان 

اســــــــــام؟عها؟ روایــــــــــات بســــــــــیاری، 
ــــــــــت  ــــــــــردن و نظاف ک ــــــــــاد  ــــــــــاره آب درب

کرده‌انــــــــــد؛ چنانکــــــــــه  مســــــــــاجد بیــــــــــان 
رســــــــــول خــــــــــدا؟ص؟ م‌یفرمایــــــــــد: »مَــــــــــنْ 
ــــــــــقَ  ــــــــــهُ عِتْ ــــــــــبَ الُلّه لَ کَتَ ــــــــــمَّ مَسْــــــــــجِدا  قَ
ی  جَ مِنْــــــــــهُ مــــــــــا یُقَــــــــــذِّ خْــــــــــرَ

َ
رَقَبَــــــــــةٍ وَ مَــــــــــنْ ا

ــــــــــنِ  کِفْلَیْ ــــــــــهُ   لَ
َ

ــــــــــلّ ــــــــــزَّ وَجَ ــــــــــبَ الُلّه عَ کَتَ ــــــــــا  عَین
ــــــــــجدی را  ــــــــــی مس کس ــــــــــر  ــــــــــهِ«؛ ه ــــــــــنْ رَحْمَتِ مِ
ــــــــــاداش  ــــــــــرای او پ ــــــــــد ب کنــــــــــد، خداون جــــــــــارو 
ــــــــــک بنــــــــــده م‌ینویســــــــــد  ــــــــــردن ی ک آزاد 
کــــــــــه چشــــــــــم  یک  کــــــــــه خاشــــــــــا کســــــــــی  و 
کنــــــــــد؛  را مــــــــــ‌یآزارد، از مســــــــــجد خــــــــــارج 
بــــــــــرای او بهــــــــــره و نصیبــــــــــی دو چنــــــــــدان 

ــــــــد.  ــــــــرار م‌یدهــ ــ ــــــــــش ق از رحمت
)بحار‌الانوار، ج80، ص:381(

***
ـــــی  ـــــه عوامل ـــــی، از جمل كیزگ ـــــارت و پا طه
گرویـــــدن  کـــــه باعـــــث  بـــــه شـــــمار مـــــ‌یرود 
جوانـــــان بـــــه مســـــجد و نمـــــاز جماعـــــت 
م‌یشـــــود. برایـــــن اســـــاس، مســـــئولان 
مســـــجد بایـــــد در خصـــــوص غبارروبـــــی، 
نظافـــــت منظـــــم روزانـــــه و یـــــا هفتگـــــی، 
شســـــتن فرش‌هـــــا و عطـــــر افشـــــانی ایـــــن 
کننـــــد. نظافـــــت و  مأمـــــن مقـــــدس اقـــــدام 
شستشوی مرتب و منظم دستشویی 
گـــــرم در زمســـــتان‌ها، نصـــــب  و تهیـــــه آب 
ـــــو‌ییها  ـــــه در دستش ـــــی و قفس ـــــا لباس ج
گذاشـــــتن وســـــایل، تهیـــــه مایـــــع  بـــــرای 
گـــــذاردن  دستشـــــویی و آینـــــه و نیـــــز 
ــه  ــ ــــل وضوخانـ ــــی در محـ ــد صندلـ ــ چنـ
بـــــرای شســـــتن پاهـــــا ضـــــروری بـــــه نظـــــر 
م‌یرســـــد. همچنیـــــن وجـــــود یـــــک 
ــــوارد الزامـــــی  ــــاری در مســـــجد، از مـ انبـ
در جهـــــت زیباســـــازی فضـــــای مســـــجد 
کـــــردن وســـــایل اضافـــــی  اســـــت؛ زیـــــرا انبـــــار 
گوشـــــه‌ای از مســـــجد، ضمـــــن ایجـــــاد  در 
مزاحمـــــت بـــــرای نمازگـــــزاران، جلـــــوه‌ای 
ــه  ــ کـ ــ‌یآورد  ــ ــد مـ ــ ــا را پدیـ ــ ــیار نازیبـ ــ بسـ
شایســـــته محـــــل عبـــــادت و خانـــــه خـــــدا 

نیســـــت. 
)مبلّغان، ش 112، مساجد؛ بایدها و نبایدها(
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روز نسیم مهر )روز حمایت از خانواده زندانیان(
رحلت جناب حسین بن روح، 
سومین نائب خاص امام عصر؟عج؟ )326ه.ق(
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ارتباط 
مساجد و مدارس 

)1(
گوشه‌ای از بیانات مقام معظم 

رهبری )حفظه الله(
چه نکیوست که دانش‌آموزان برجسته 
و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر 
چشـــم مـــردم و از ســـوی امـــام جماعت، 
تشویق شوند. مسجد باید رابطه‌ی خود 
را با جوانانی که ازدواج مک‌ینند، با کسانی 
که به موفقیت‌هـــای علمی و اجتماعی و 
هنری و ورزشی دست می‌یابند، با صاحب 
همّتانـــی که کمک به دیگران را وجهه‌ی 
همت خود م‌یســـازند، با غم‌دیدگانی که 
غم‌گســـاری م‌یجویند و حتی با نوزادانی 
که متولد م‌یشوند، برقرار و مستحکم کند. 
مسجد باید در هر منطقه و محل، مأمن و 

مایه‌ خیر و برکت باشد. 
 )فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری )حفظـــه الله(،

)1389 /7 /20 
یکی از مسائل مهم در برقراری پیوند میان 
مســـجد و مدرســـه، ارتباط امام جماعت 
مدرســـه با دانش‌آموزان مدارس اســـت. 
مساجد باید با حضور نسل جوان و نوجوان 
آبـــاد ‌شـــوند. مدارس بایـــد از نور معنویت 
مســـجد بهره‌ ببرند. زیرا آبادانی و عمران 
مساجد، در گرو حضور نسل جوان است. 
بـــا وجـــود امکانات و زمـــان لازم و نیز یک 
برنامه‌ریـــزی دقیق، م‌یتوان اســـتفاده از 
این مکان با ارزش را افزایش داد و مقدمات 
جـــذب نوجوانان و جوانان را به مســـجد 

فراهم کرد.
برنامه‌هایی که در مسجد اجرا م‌یگردد، باید 
متناسب با شئونات مسجد باشد و به نام 
کار فرهنگی، حرمت مسجد شکسته نشود. 
امّا آنچه مهم است، ارتباط بین مسئولین 
اجرایی مسجد و مدیران مدارس همجوار 
است؛ تا با هم‌فکری و چیدمان برنامه‌های 
مناسب، زمینه‌های بهره‌مندی از مکان 
مسجد و حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان را 

فراهم نمایند.
قال الامام الصادق ؟ع؟: ثَلاثَةٌ یَشْكُونَ اِلَی 
: مَسْجِدٌ خَرابٌ لا یُصلّی فیهِ 

َ
الِله عزَّ و جَلّ

قٌ 
َ
هْلُهُ وَ عالِمٌ بَیْنَ جُهّالٍ، وَ مُصْحَفٌ مُعَلّ اَ

 فیه. 
ُ
قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبارُ لا یُقْرَأ

سه چیز به خدا شكایت می كنند: مسجد 
كه اهلـــش در آن نمـــاز نخوانند،  خرابـــی 
دانشـــمندی كه بین نادانان است، قرآن 
رها شـــده كه غبار بر آن نشسته و خوانده 

نمی شود.
 )وسائل الشیعه، ج 3، ص: 484(
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نظافت و 
غبارروبی بیت الله

مَثَابَــــةً  الْبَیْــــتَ  جَعَلْنَــــا  إِذْ  وَ 
خِــــذُوا مِــــنْ مَقَــــامِ 

َ
مْنــــاً وَ اتّ

َ
ــــاسِ وَ أ لِلنَّ

ــــمَ  ــــى إِبْرَاهِی ــــا إِلَ ــــی وَ عَهِدْنَ
ً
ــــمَ مُصَلّ إِبْرَاهِی

ائِفِیــــنَ  ــــیَ لِلطَّ ــــرَا بَیْتِ ن طَهِّ
َ
وَ إِسْــــمَاعِیلَ أ

ــــجُودِ؛ و چــــون  ــــعِ السُّ
َ
كّ كِفِیــــنَ وَ الرُّ وَ الْعَا

كعبــــه را بــــرای مــــردم، محــــلّ  خانــــه 
ــــم.  ــرار دادی ــ ــــی ق ــای امن ــاع و جــ اجتمــ
ــــم؟ع؟،  ــام ابراهی ــ ــم[: در مق ــ ]و فرمودی
اختیــــار  خــــود  بــــرای  نمــــاز  گاهــــی 
ــم و اســــماعیل؟عها؟  ــ ــه ابراهی ــ ــد و ب ــ كنی
ــرای  ــ ــرا ب ــ ــه م ــ ــه خان ــ ك ــم  ــ ــان دادی ــ فرم
طواف‌كننــــدگان و معتكفــــان و ركــــوع 
كنید.)بقــــره،  كیــــزه  و ســــجودكنندگان پا
آیــــه125(. هــــر چنــــد خداونــــد در ایــــن آیــــه 
شــــریفه بــــه پیامبــــرش دســــتور م‌یدهــــد 
بــــرای طواف‌كننــــدگان  را  كعبــــه  كــــه 
كیــــزه  پا ســــجود‌كنندگان  و  ركــــوع  و 
کلام نورانــــی  كنــــد، م‌یتــــوان از ایــــن 
كــــه مســــاجد  كــــرد  چنیــــن اســــتفاده 
ــن  ــ ــد در زمی ــ ــای خداون ــ ــه خانه‌ه ــ را )ك
ــزاران  ــ ــرای نمازگ ــ ــد ب ــ ــز بای ــ ــتند( نی هســ

ــرد. ــ ك ــی  ــ ــزه و غبارروب ــ كی پا
برایــــن اســــاس پیامبــــر؟ص؟ فرمودنــــد: 
بْــــوابِ  اَ عِنْــــدَ  نِعالَكُــــم  »تَعاهَــــدُوا 
كفش‌هایتــــان را نزدیــــک  مَسْــــجِدِکُم«؛ 
درب مســــجد )نســــبت بــــه آلودگــــی( 

كنیــــد. بررســــی 
)وسائل‌الشیعه، ج3، ص:504( 

***
ــمند  ــ ــان ارزش ــ ــان در بی ــ ــن ایش ــ همچنی
كَنَــــسَ  »مَــــنْ  فرمودنــــد:  دیگــــری 
الْمَسْــــجِدَ یَــــوْمَ الْخَمیــــسِ، لَیْلَةَالْجُمُعَــــةِ 
فِــــى  یَــــذُرُّ  ــــرابِ مــــا  جَ مِــــنَ التُّ فَاَخْــــرَ
كــــه در روز  كســــى  الْعَیْــــن غَفَــــرَ الُلَّه لَــــهُ«؛ 
ــــه نظافــــت  پنجشــــنبه، شــــب جمعــــه، ب
ــــدازه ‌ســــرمه‌اى  ــــه ان مســــجد بپــــردازد و ب
در چشــــم، غبــــار از مســــجد برگیــــرد، 

را مى‌آمــــرزد. او  خداونــــد 
)وسائل‌الشیعه، ج3، ص:511( 

هــــر چنــــد از ایــــن روایــــت اســــتفاده 
کــــردن مســــجد در  کــــه تمیــــز  م‌یشــــود 
ــا شــــب جمعــــه، از  ــ روز پنــــج شــــنبه و ی
ــــا  فضیلــــت خاصّــــی برخــــوردار اســــت، امّ
ایــــن عمــــل در هــــر زمــــان دیگــــری هــــم 
ــندیده  ــــوب و پســ ــرد، مطل ــ گی صــــورت 

اســــت. 

1395 دادخر
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تذکیه اموال  و نفوس

هُــمْ وَ الُلَّه 
َ
یْهِــمْ إِنَّ صَلاتَــکَ سَــکَنٌ ل

َ
ِ عَل

ّ
یهِــمْ بِهــا وَ صَــل رُهُــمْ وَ تُزَکِّ مْوالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

َ
خُــذْ مِــنْ أ

  1.ٌسَــمیعٌ عَلیــم
ــاك ســازى و پــرورش  ــا بوســیله آن، آن‌هــا را پ از امــوال آن‌هــا صدقــه‌اى )بــه عنــوان زكات( بگیــر، ت
كــه دعــاى تــو، مایــه آرامــش آن‌هاســت و  كــن؛  گرفتــن زكات،( بــه آن‌هــا دعــا  دهــى! و )بــه هنــگام 

خداونــد شــنوا و داناســت!

شأن نزول 
کریــم، از جملــه آیــه 156 ســوره اعــراف و آیــه 3 ســوره نمــل و آیــه 4 ســوره     از آیــات مختلــف قــرآن 
ــد، چنیــن اســتفاده  ــه شــمار م‌یرون كــه همــه از ســوره‌هاى مكّــى ب ــه 7 ســوره فصّلــت  لقمــان و آی
كــه حكــم وجــوب زكات، در مكّــه نــازل شــده اســت و مســلمانان موظّــف بــه انجــام ایــن  مى‌شــود 
كــه پیامبــر؟ص؟ بــه مدینــه هجــرت نمــوده و پایــه  وظیفــه اســامى بوده‌انــد؛ ولــى بــه هنگامــى 
كردنــد، از طــرف خداونــد  گــذارد و طبعــاً نیــاز بــه تشــكیل بیت‌المــال پیــدا  حكومــت اســامى را 
كــه خودشــان بــه میــل و نظــر خــود  كــه زكات را از مــردم شــخصاً بگیــرد )نــه ایــن  مأموریــت یافــت 

ــد(. كنن ــرف  ــارف آن ص در مص

كــه ایــن  مْوالِهِــمْ صَدَقَــةً در ایــن هنــگام نــازل شــد و مشــهور ایــن اســت 
َ
   آیــه شــریفه خُــذْ مِــنْ أ

نــزول در ســال دوم هجــرت بــوده اســت. ســپس مصــارف زكات بــه طــور دقیــق در آیــه مــورد بحــث، 
كــه تشــریع اخــذ زكات،  گردیــد و جــاى تعجــب نیســت  كــه آیــه 60 ســوره مبارکــه توبــه اســت، بیــان 
گفتــه شــده در ســال نهــم هجــرت نــازل شــده، در آیــه 60  كــه  در آیــه 103 باشــد و ذكــر مصــارف آن، 
گرفتــه اســت. زیــرا مى‌دانیــم آیــات قــرآن بــر طبــق تاریــخ نــزول جمــع‌آورى نشــده،  مــورد اشــاره قــرار 

1 ـ توبه)9(: 103.

ــــه ــ ــــی هفتـ ــ ــــنهادهای اجرایـ ــ   .11پیشـ

ــــــدگاه هــــــای  ــــــگاه دی ــــــه پیرامــــــون جای خطاب

ــــــی  کنون   .22حضــــــرت امــــــام در عصــــــر 

ــــــه مناســــــبت  ــــــزاری مراســــــم عــــــزاداری ب برگ

  .33ســــــالگرد ارتحــــــال امــــــام خمینــــــی؟رح؟

کرســــــــی  ــــــــزاری  برنامــــــــه ریــــــــزی جهــــــــت برگ

ــــــــرآن مجیــــــــد ــــــــاوت ق   .44ت

ــــته هـــــای مطالعاتـــــی نهـــــج  تشـــــیکل هسـ
  .55البلاغـــــه

ص کیـــی از روز هـــای هفتـــه جهـــت 
تخصیـــ

  .66جلســـات شـــرح نهـــج البلاغـــه 

برگــزاری مراســم غبارروبــی ماهانــه مســجد 
)جمعــه(



كــدام در مــورد مناســب قــرار داده شــده اســت. 1 بلكــه بــه فرمــان پیامبــر ؟ص؟ هــر 

واژه‌ها
کــه پاك  گونــه‌ای  كثافــت از چیــزى اســت؛ بــه  كــردن چــرك و  كلمــه »تطهیــر«، بــه معنــاى برطــرف     
كلمــه »تزكیــه« بــه معنــاى  گــردد و آثــار و بركاتــش ظاهــر شــود.  و صــاف شــود و آمــاده نشــو و نمــاء 
رشــد دادن همــان چیــز اســت، بلكــه آن را ترقّــى داده، خیــرات و بــركات را از آن بــروز دهــد. ماننــد 
كــردن شــاخه‌هاى زائــدش، نمــوش بهتــر و میــوه‌اش درشــت‌تر مى‌شــود.  كــه بــا هــرس  درخــت 
كــه تكــرار  كــه آیــه شــریفه هــم تطهیــر و هــم تزكیــه را بیــان نمــوده اســت، خیــال نشــود  پــس ایــن 
کریــم م‌یفرمایــد: خُــذْ مِــنْ  كــه قــرآن  كــرده، بلكــه نكتــه لطیفــى در آن رعایــت شــده اســت و ایــن 
ــر  گ ــر ایــن اســت رســول خــدا ؟ص؟ صدقــه را از امــوال مــردم بســتاند و ا ــةً مبنــی ب ــمْ صَدَقَ مْوالِهِ

َ
أ

كــه بــه ایــن مهــم اشــاره  مْوالِهِــمْ؛ بــراى ایــن اســت 
َ
نفرمــود: مــن مالهــم، بلكــه فرمــود: مِــنْ أ

گرفتــه مى‌شــود، یــك صنــف نقدینــه، یعنــى طــا و  کــه صدقــه از انــواع و اصنافــى از مال‌هــا  كنــد 
گوســفند، نــوع ســوم غــات چهارگانــه، یعنــى  گاو و  نقــره، صنــف دیگــر اغنــام ثلاثــه، یعنــى شــتر و 

كشــمش. گنــدم و جــو و خرمــا و 

كــه وصــف زكات  يهِــمْ، خطــاب بــه رســول خــدا ؟ص؟ اســت؛ نــه ایــن  رُهُــمْ وَ تُزَكِّ و جمله:تُطَهِّ
كــه در ادامــه مى‌فرمایــد: بِهــا یعنــى بــا صدقــه و معنــاى آن ایــن اســت  باشــد، بــه دلیــل ایــن 
كــه: اى محمــد! از اصنــاف مال‌هــاى مــردم زكات بگیــر و آن‌هــا را پــاك و اموالشــان را پــر بركــت 

كــن.
كــه  كلمــه »صــل« از صــاة و بــه معنــاى دعــا اســت و از ســیاق آیــه چنیــن اســتفاده مى‌شــود     
كــه از ســنت اســامی  مقصــود از ایــن دعــا، دعــاى خیــر بــه جــان و مــال ایشــان اســت. همچنــان 
كــه زكات مــى‌داده، این‌گونــه دعــا  كســى  برابــر  كــه آن جنــاب در  یــادگار رســیده،  بــه  چنیــن 

ــه مالــت خیــر و بركــت مرحمــت فرمایــد«.  ــد ب كــه »خداون مى‌كــرده 

كــه دل را راحتى و  كلمهسَــكَنٌ بــه معنــاى امری اســت   ،ْهُــم
َ
   در جملــه: إِنَّ صَلاتَــكَ سَــكَنٌ ل

كــه نفــوس ایشــان، بــه دعــاى تــو ســكونت و آرامــش مىی‌ابــد.  آرامــش بخشــد. منظــور ایــن اســت 
 ،ٌوَ الُلَّه سَــمِيعٌ عَلِيــم :كــه جملــه ایــن، خــود نوعــى تشــكر از مســاعى ایشــان اســت. همچنــان 
كــه ایــن آیــه را مى‌شــنوند و یــا مى‌خواننــد، بــه  كــه دل‌هــاى مكلّفینــى  مایــه آرامشــى اســت 

وســیله آن ســكونت مىی‌ابــد.
كــه خــود یكــى از اركان شــریعت و ملــت  ایــن آیــه شــریفه، مُتضمّــن حكــم زكات مالــى اســت؛ 
كــه از طــرق امامــان  اســام اســت. هــم ظاهــر آیــه ایــن معنــا را مى‌رســاند و هــم اخبــار بســیارى 

ــت.2 ــده اس ــل ش ــان نق ــر ایش ــت ؟عها؟ و از غی ــل بی اه

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌9، ص: 1.513 ـ  تفسیر نمونه، ج‌8، ص: 9. 



نکات تفسیری 
ــه تأثیــر مســئله زكات در پاك‌ســازى روح و تزكیــه نفــس اشــاره مى‌كنــد. مى‌دانیــم  ــه شــریفه، ب    آی
کریــم  کلام نورانــی قــرآن  کــه  کــه زكات در اســام، یكــى از عبــادات مهــم محســوب مى‌شــود؛ آن‌گونــه 
مى‌فرمایــد: از امــوال آن‌هــا صدقــه‌اى )بــه عنــوان زكات( بگیــر، تــا بــه وســیله آن، آن‌هــا را پــاك 

ســازى و پــرورش دهــى‌.
كــه تطهیــر و تزكیــه نفــس، بــه وســیله  يهِــمْ بِهــا، دلیــل روشــنى بــر ایــن حقیقــت اســت  تعبیــر: وَ تُزَكِّ
كــه زكات، رذائلــى همچــون بخــل و دنیاپرســتى و حــرص و آز را از  زكات حاصــل مى‌شــود. چــرا 
ــرزمین دل  ــتضعفان را در س ــت از مس ــخاوت و حمای ــتى و س ــال نوع‌دوس ــد و نه ــل مى‌كن روح، زائ

پــرورش مى‌دهــد.3

گیرنــده زكات، خداونــد اســت و تصــدّق و اداء زكات، نوعــى توبــه اســت. چنانچــه توبــه هــم صدقــه 
اعمــال بــه شــمار مــ‌یرود.

نَّ الَلَّه 
َ
دَقاتِ وَ أ خُذُ الصَّ

ْ
بَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأ وْ  التَّ

ُ
نَّ الَلَّه هُوَ يَقْبَل

َ
مُوا أ

َ
مْ يَعْل

َ
 ل

َ
در ادامه آیه م‌یفرماید: أ

حِيــمُ .اســتفهام در ایــن آیــه، اســتفهام انــكارى اســت و منظــور از آن، تشــویق مــردم  ابُ الرَّ ــوَّ هُــوَ التَّ
كــه رســول خــدا ؟ص؟ گــر زكات مى‌دهنــد، بدیــن جهــت اســت   بــه دادن زكات اســت. زیــرا مــردم ا
گرفتــن آن اســت. برایــن اســاس، در  و یــا عامــل و مأمــور وصــول آن حضــرت از ناحیــه خــدا مأمــور بــه 
كــه ایــن صدقــات را خداونــد مى‌ســتاند؟  ایــن آیــه بــه عنــوان تشــویق مى‌فرمایــد: مگــر نمى‌دانیــد 
و اخــذ و دریافــت رســول خــدا ؟ص؟ دریافــت و ســتاندن خداونــد ســبحان اســت. پــس در حقیقــت 

گیرنــده و ســتاننده حقیقــی آن، خــود پــروردگار متعــال اســت.

كــه خــدا صدقاتشــان را مى‌گیــرد«؛ مــردم     آرى، وقتــى ذات بــاری تعالــی بفرمایــد: »مگــر نمى‌داننــد 
كــه بــا پــروردگار خــود  تحریــك شــده، بــا شــوق و اشــتیاق دیگــرى صدقــات را مى‌پردازنــد و مشــتاقند 
كننــد و بــا او مصافحــه نمــوده، بــا دســتان خــود یــد مــولا و صاحــب خــود را لمــس نماینــد.  معاملــه 
کــه خداونــد از عــوارض اجســام منــزّه  ) البتــه ایــن تعبیــری لطیــف و تمثیلــی اســت؛ در حالــی 

اســت(.
كــه صدقــه نیــز خاصیــت توبــه را دارد.  كــرده، بــراى ایــن اســت  گــر توبــه را بــا دادن صدقــه ذكــر     و ا
توبــه پــاك مى‌كنــد، صدقــه نیــز پــاك و طاهــر م‌یســازد. دادن صدقــه توبــه‌اى مالــى اســت، هــم 
كارهــا، توبــه بــه منزلــه صدقــه اســت؛ یعنــى صدقــه از اعمــال اســت.  كــه در میــان همــه  چنــان 
كــرده اســت. در نتیجــه  ابُ  را، بــه صــدر آیــه عطــف  ــوَّ نَّ الَلَّه هُــوَ التَّ

َ
کلام نورانــی وَ أ برایــن اســاس، 

در آیــه‌ای میــان توبــه و تصــدّق و میــان دو اســم از اســامى خــود را، یعنــى تــوّاب و رحیــم جمــع 
كــه تصــدّق و دادن زكات، خــود نوعــى  فرمــوده اســت. خلاصــه و حاصــل ســخن آنکــه، از آیــه برآمــد 

توبــه اســت.4

4 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌9، ص: 3.513 ـ اخلاق در قرآن، ج‌1، ص: 340.



ىك فرد و جامعه‌  زكات، عامل پا
كــرده و     در آیــه شــریفه، بــه دو قســمت از فلســفه اخلاقــى و روانــى و اجتماعــى زكات اشــاره 
يهِــمْ بِهــا؛ آن‌هــا را  رُهُــمْ وَ تُزَكِّ کــرده و نمــو مى‌دهــى: تُطَهِّ كار، آن‌هــا را پــاك  م‌یفرمایــد: تــو بــا ایــن 
از رذائــل اخلاقــى، از دنیاپرســتى و بخــل و امســاك پــاك مى‌كنــى و نهــال نوع‌دوســتى و ســخاوت 

و توجــه بــه حقــوق دیگــران را در آن‌هــا پــرورش مى‌دهــى.
كــه در جامعــه بــه خاطــر فقــر و فاصلــه طبقاتــى و  گذشــته، مفاســد و آلودگ‌یهایــى را  از ایــن 
گروهــى از جامعــه بــه وجــود مى‌آیــد، بــا انجــام ایــن فریضــه الهــى برمى‌چینــى و  محرومیــت 
صحنــه اجتمــاع را از ایــن آلودگ‌یهــا پــاك مى‌ســازى. همچنیــن، همبســتگى اجتماعــى و نمــو و 

کــه تأمیــن مى‌گــردد. گونــه برنامه‌هــا اســت  پیشــرفت اقتصــادى، در ســایه ایــن 
بنابرایــن حكــم زكات، هــم پاك‌كننــده فــرد و اجتمــاع اســت و هــم نمــو دهنــده بذرهــاى فضیلــت 
كــه دربــاره  در افــراد و هــم ســبب پیشــرفت جامعــه م‌یباشــد و ایــن رســاترین تعبیــرى اســت 
ــت. ــن اس ــل آفری ــر تكام ــوى دیگ ــوید و از س ــا را مى‌ش ــو آلودگ‌یه ــك س ــت: از ی گف ــوان  زكات مى‌ت
كــن و بــه آن‌هــا  كــه آن‌هــا زكات مى‌پردازنــد، بــراى آن‌هــا دعــا  ســپس اضافــه مى‌كنــد، هنگامــى 

 .ْــم يْهِ
َ
ِ عَل

ّ
درود بفرســت: وَ صَــل

كــه حتّــى در برابــر انجــام وظائــف واجــب، بایــد از مــردم تشــكر و تقدیــر  ایــن نشــان مى‌دهــد 
كــرد و مخصوصــاً از طــرق معنــوى و روانــى آن‌هــا را تشــویق نمــود. برایــن اســاس، در روایــات 
كــه مــردم زكات خــود را خدمــت پیامبــر ؟ص؟ مى‌آوردنــد، پیامبــر ؟ص؟ بــا  مى‌خوانیــم هنگامــى 

جملــه‌ »اللهــم صــل علیهــم«‌ بــه آن‌هــا دعــا مى‌كــرد.
 .ْهُم

َ
 بعد اضافه مى‌كند كه این دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آن‌ها است: إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ ل

كــه آن را  ــه‌  ــازل مى‌شــود، آن‌گون ــر دل و جــان آن‌هــا ن ــو ایــن دعــا، رحمــت الهــى ب ــه از پرت ك چــرا 
كــه در جــاى او قــرار مى‌گیرنــد و  كســانى  كننــد. بــه عــاوه قدردانــى پیامبــر ؟ص؟ و یــا  احســاس 
كــه  زكات امــوال مــردم را مى‌پذیرنــد، یــك نــوع آرامــش روحــى و فكــرى بــه آن‌هــا مى‌بخشــد، 

گرچــه ظاهــراً چیــزى را از دســت داده‌انــد، بهتــر از آن را بــه دســت آورده‌انــد. ا
كــه مأمــوران وصــول مالیــات، موظّــف باشــند از مــردم تشــكر  كنــون نشــنیده‌ایم  جالــب اینكــه تا
كننــد؛ ولــى ایــن دســتور بــه عنــوان یــك حكــم مســتحب در برنامه‌هــاى اســامى، روشــنگر عمــق 

جنبه‌هــاى انســانى در ایــن دســتورها اســت.1

رابطه »اخلاق« و »تغذیه« 
كــه چگونــه تغذیــه     شــاید در ابتــداى امــر، عنــوان بــالا بــراى بعضــى مایــه شــگفتى شــود، 
كــه آن مربــوط بــه جســم  مى‌توانــد در اخــاق و روحیــات و ملــكات نفــس انســان اثــر بگــذارد؟ چــرا 
كــه میــان جســم  اســت و ایــن مربــوط بــه روح. ولــى بــا توجــه بــه رابطــه بســیار نزدیــك و تنگاتنگــى 

و روح آدمــى وجــود دارد، جایــى بــراى ایــن تعجــب و شــگفتی باقــى نخواهــد مانــد.
كوتاهــى،  ــدوه شــدید جســم انســان را در مــدت     در بســیاری مــوارد، بحــران روحــى و غــم و ان
كــم نــور و حتّــی قــوّت  ضعیــف و پژمــرده و ناتــوان مى‌ســازد. موهــاى انســان را ســفید، چشــم را 

1 ـ تفسیر نمونه، ج‌8، ص: 119 ـ 118.



گونــه‌ای  و تــوان را از دســت و پــا و اعضــای او مى‌گیــرد؛ عكــس ایــن مســئله نیــز صــادق اســت. بــه 
قــوّت  را  بــوده و روح را شــاداب و فكــر  اثربخــش  كــه حــالات خــوب‌ جســمانى، در روح انســان 

مى‌بخشــد.
ــر روحیــات و اخــاق انســانى مــورد توجــه دانشــمندان  ک ب ــام، تأثیــر غذاهــا و خــورا    از قدیــم الایّ
ــه طــور مثــال، از  ــى ایــن مطلــب جــزء فرهنــگ توده‌هــاى مــردم شــده اســت. ب ــوده اســت و حتّ ب
کنــون خون‌خــوارى مایــه قســاوت و ســنگدلى انســان دانســته م‌یشــود. در مجمــوع  گذشــته تا

ــر نظــر بــزرگان، عقــل ســالم در بــدن ســالم محقّــق خواهــد شــد.  بناب

ایــن معنــى دیــده  بــراى  نیــز نشــانه‌هاى روشــنى  قــرآن مجیــد و روایــات اســامى،  آیــات     در 
كارهــاى  كــه مرتكــب  گروهــى از یهــود  ــاره  مى‌شــود. از جملــه در آیــه 41 ســوره مبارکــه مائــده، درب
بودنــد،  شــده  آســمانى  كتــب  حقایــق  تحریــف  و  اســام  ضــدّ  بــر  جاسوســى  قبیــل  از  خلافــى 
كنــد. در دنیــا  ــاك  كــه خــدا نخواســته اســت دل‌هایشــان را پ كســانى هســتند  ــد: »آن‌هــا  مى‌فرمای

بــرای آن‌هــا خــواری و در آخــرت عذابــی بــزرگ خواهــد بــود«. 

خِــرَةِ عَــذابٌ 
ْ

هُــمْ فِــي ال
َ
نْيــا خِــزْيٌ وَ ل هُــمْ فِــي الدُّ

َ
بَهُــمْ ل و

ُ
ــرَ قُل نْ يُطَهِّ

َ
ــمْ يُــرِدِ الُلَّه أ

َ
ذيــنَ ل

َّ
ولئِــکَ ال

ُ
أ

 1.ٌعَظيــم
حْتِ؛2   ونَ لِلسُّ

ُ
ال

َ
كّ كَذِبِ ا

ْ
اعُونَ لِل و بلافاصله در آیه بعد مى‌فرماید: سَمَّ

كننــد و بســیار مــال حــرام  گــوش فــرا مى‌دهنــد، تــا آن را تكذیــب  آن‌هــا بســیار بــه ســخنان تــو 
مى‌خورنــد!

كــه خــوردن مــال حــرام، ســبب تیرگــى آیینــه دل و نفــوذ اخــاق رذیلــه  و از ایــن جــا روشــن مى‌شــود 
گرفتــن بــا فضائــل اخلاقــى اســت. و فاصلــه 

كــه آلودگــى دل‌هــاى آن‌هــا، بــر اثــر اعمالــى همچــون تكذیــب آیــات  ایــن تعبیــر نشــان مى‌دهــد 
الهــى و خــوردن مــال حــرام بــه طــور مــداوم بــوده اســت؛ زیــرا بســیار از فصاحــت و بلاغــت دور اســت 
 3ْبَهُــم و

ُ
ــرَ قُل نْ يُطَهِّ

َ
ــمْ يُــرِدِ الُلَّه ا

َ
كــه هیــچ ارتباطــى بــا جملــه‌ ل كــه اوصافــى را بــراى آن‌هــا برشــمارد 

نداشــته باشــد.4

روایات
كــه     یكــى از شــرایط اســتجابت دعــا پرهیــز از غــذاى‌ حــرام اســت؛ از جملــه، در حدیثــى آمــده اســت 
كــرد:  »احِــبُّ انْ یُسْــتَجابَ دُعائــى«؛ دوســت  شــخصى نــزد پیامبــر ؟ص؟ شــرفی‌اب شــده و عــرض 

دارم دعــاى مــن مســتجاب شــود! 
حَرامَ«.5

ْ
 بَطْنَكَ ال

ْ
تُدْخِل كَ وَلا

َ
كَل رْ مَأ پیامبر ؟ص؟ فرمودند: »طَهِّ

كن، از غذاى حرام پرهیز نما! غذاى خود را پاك 
بنابــه روایــات اســامی، رابطــه‌ مســتقیمی میــان خــوردن غــذاى حــرام و عــدم قبــول نمــاز و روزه و 

كــرم ؟ص؟ مى‌خوانیــم: عبــادات وجــود دارد. از جملــه، در حدیثــى از پیامبــر ا
2 ـ مائده)5(: 1.42 ـ مائده )5(: 41. 

4 ـ اخلاق در قرآن، ج‌1، ص: 3.208 ـ مائده )5(: 41.  
5 ـ بحارالانوار، ج90، ص: 373.



 
ً
بَعیْــنَ صَباحــا ــهُ دَعــوَةُ ارْ

َ
ــمْ تُسْــتَجَبْ ل

َ
ــةً وَ ل

َ
یْل

َ
بَعیــنَ ل ــوة ارْ

َ
ــهُ صَل

َ
 ل

َ
ــنْ تُقْبَــل

َ
قْمَــةَ حَــرامٍ ل

ُ
 ل

َ
كَل  »مَــنْ ا

حْــمَ«. 1
َّ
قْمَــةَ الواحِــدَةَ تُنْبِــتُ الل

ُّ
ــارُ اوْلــى‌ بِــهِ وَ انَّ الل حَــرامُ فَالنَّ

ْ
حْــمٍ یُنْبِتُــهُ ال

َ
 ل

ُّ
كُل وَ 

هركســى لقمــه‌اى از غــذاى حــرام بخــورد، تــا چهــل شــب نمــاز او قبــول نمى‌شــود و تــا چهــل روز 
خ بــراى آن ســزاوارتر  كــه از حــرام برویــد، آتــش دوز گوشــتى  دعــاى‌ او مســتجاب نمى‌گــردد و هــر 

گوشــت مى‌شــود!  اســت و حتّــى یــك لقمــه نیــز، باعــث روییــدن 

داستان
كــه حضــرت محمــد؟ص؟ هفــت ســال داشــتند، یهودیــان )كــه نشــانه‌هایى از پیامبــرى     هنگامــى 
کــودک برآمدنــد( بــا خــود  کــرده بودنــد، در صــدد بعضــى امتحانــات از ایــن  را در ایشــان مشــاهده 
كــه پیامبــر اســام؟ص؟ از غــذاى حــرام و شــبهه، دورى  كتاب‌هایمــان خوانده‌ایــم  گفتنــد: مــا در 
بــراى ابوطالــب  كنیــم. بنابرایــن مرغــى را دزدیدنــد و  مى‌نمایــد. خــوب اســت او را امتحــان 
کننــد. پــس همــه اعضــای خانــواده بــه جــز پیامبــر ؟ص؟ از آن  فرســتادند، تــا همگــی از آن تنــاول 
ــه ســوی آن غــذا دســتی نبــرد. پــس  ــد، امــا رســول ختمــی مرتبــت؟ص؟ اصــاً ب غــذا میــل نمودن
ک را از ایشــان پرســیدند، حضــرت در پاســخ  کــراه از تنــاول خــورا کــه اطرافیــان علــت ا هنگامــی 

غ حــرام اســت و خداونــد مــرا از حــرام نــگاه مــى‌دارد. فرمودنــد: ایــن مــر

گرفتــه و نــزد ابوطالــب فرســتادند، بــه  غ همســایه را  پــس از ایــن ماجــرا، عــده‌ای از یهودیــان مــر
ــى آن حضــرت  کننــد. ول ــه صاحبــش پرداخــت  ــول آن را ب ــاه، پ کوت ــی  خیــال اینكــه پــس از زمان
بــاز هــم میــل ننمــوده و فرمودنــد: ایــن غــذا شــبهه‌ناك اســت. وقتــى یهــود از ایــن جریــان اطــاع 

كــودك داراى مقــام و منزلــت بــس بزرگــى خواهــد بــود.2 گفتنــد: ایــن  یافتنــد، بــا خــود 

برداشت
 

َّ
حِــل

ُ
ونَکَ مــا ذا أ

ُ
کریــم همــواره بــه مصــرف غذاهــاى پــاك ســفارش نمــوده اســت: يَسْــئَل    قــرآن 

ــاد شــده  كســى ی ــه عنــوان  ــات دیگــری، از پیامبــر؟ص؟ ب ــاتُ  3. در آی ب يِّ
ــمُ الطَّ کُ

َ
 ل

َّ
حِــل

ُ
 أ

ْ
ــل ــمْ قُ هُ

َ
ل

يهِــمُ 
َ
يّبــتِ و يُحَــرّمُ عَل هُــمُ الطَّ

َ
 ل

ُّ
كــرده اســت: و يُحِــل كــه »طیبــات« را حــال و »خبائــث« را حــرام 

ــمرده و  ــاك ش ــاى ناپ ــه غذاه ــدى از جمل ــه پلی ــث را، هرگون ــور از خبائ ــران منظ الخَبــث.4 مفسّ
گوشــت خــوك و مــردار، بــه  بــا توجــه بــه ذكــر تنهــا چنــد خــوراك حــرام در قــرآن ماننــد شــراب، 
كارگیــرى ایــن واژه را جهــت رفــع توهــم حــال بــودن هــر غذایــى جــز مــوارد مذكــور شــمرده‌اند. 
کــه فقهــا بــراى شناســایى دیگــر مــوارد غذاهــاى حــرام بــه روایــات اســامی  قابــل ذکــر اســت 

مراجعــه مى‌كننــد.

كل‌. 2 ـ بحارالانوار، ج 15، ص: 1.336 ـ سفینه‌البحار، ج1، مادّه ا
4ـ اعراف)7(: 3.157ـ مائده)5(: 4.
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ارتباط مساجد 
و مدارس )2(

برگزاری مراســـم‌های جشـــن و 
عزاداری، با محوریت مسجد محله

در طول سال تحصیلی، مدرسه همواره 
برنامه‌هـای متنوعـی را به مناسـبت‌های 
مختلف برگزار مک‌یند؛ مانند جشن عید 
غدیر و یا مراسم ٢٢ بهمن و حتّی مراسم 
عـزاداری اهـل بیت؟عها؟. بسـیار شایسـته 
این‌گونـه  برگـزاری  جـای  بـه  کـه  اسـت 
مراسـمات در مـدارس، دانش‌آمـوزان در 
سـاعتی خاص، با وسـیله نقلیه و یا حتّی 
پیاده به سوی مسجد رفته و همان مراسم 
کرده و در برپایی آن، از  را در مسجد برگزار 
خود دانش‌آموزان نیز کمک گرفته شود.

این نکته نیازمند هماهنگی امام جماعت 
و یا هیأت امنای مسجد با مدیران مدارس 

است.
حضور امام جماعت در مدرسه

و  مدرسـه  در  جماعـت  امـام  حضـور 
سـخن‌رانی ایشـان بـرای دانش‌آمـوزان و 
ارائـه جذابیت‌هـای مسـجد بـرای آن‌هـا، 
شـرکت  بـرای  خوبـی  انگیـزه  م‌یتوانـد 
کـودکان در مسـجد  نوجوانـان و حتّـی 
باشـد. حضور امام جماعت در مدرسـه و 
برقراری ارتباط دوسـتی بـا دانش‌آموزان، 
جـذب  شـیوه‌های  از  کیـی  قطعـاً 
 دانش‌آمـوزان بـه فضـای مسـجد اسـت.

اهداء جوایز مدارس در مساجد 
مدیـران م‌یتواننـد بـا هماهنگـی امـام 
جماعـت، جهـت تشـویق دانش‌آمـوزان، 
کتاب‌خوانـی، حفـظ  مسـابقاتی از قبیـل 
قـران، نقاشـی، مسـابقات ورزشـی و امـور 
فرهنگی را در مدرسه برگزار نماید؛ امّا اهداء 
جوایز ایشان، در مسجد و در حضور عموم 
مردم انجام شود. همچنین اهداء جوایز 
ویـژه دانش‌آموزان ممتاز درسـی و هنری 
در مسجد و با حضور خانواده‌ها، تأثیرات 
مثبتی در برقراری ارتباط دانش‌آموزان با 

مسجد خواهد داشت. 
راهـکار  مدرسـه،  و  مسـجد  دوسـویه  ارتبـاط  )ر.ک: 

جذب دانش‌آموزان به مسجد(
، لَقَی  قال الامام علی ؟ع؟: مَنْ وَقّــرَ مَسْجِداً
عْطاهُ الُله  الُله یَوْمَ یَلْقاهُ ضاحِكاً مُسْتَبْشِراً وَ اَ

كِتابَهُ بِیَمینِهِ.
هر كس حرمت مسجد را حفظ كند، خدا را 
در روز قیامت با چهره ای خندان و شادمان 
كنـد و نامـه اش را بـه دسـت  ملاقـات مـی 

راستش می دهد
)بحار الانوار، ج 84، ص: 16(
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ارتباط مساجد 
و مدارس )3(

برگزاری نمایشگاه در مسجد
ایـــن  مختلـــف،  مناســـبت‌های 

کمک  که با  امکان را فراهم مک‌یند، 
دانش‌آموزان، نمایشگاه‌های دینی و ملی 
مانند برگزاری نمایشگاه در ایامی چون 
دهـــه فجر، محرم، اربعین، هفته دفاع 
مقدس، درختک‌اری، روز ملی فناوری 
هسته‌ای، روز مادر و یا پدر، در مسجد 
برگزار شود و از والدین آن‌ها جهت دیدن 

نمایشگاه، دعوت به عمل آید. 
جوان و نوجوان تمایل دارد که برنامه‌ها و 
فعالیت‌های او دیده شده و مورد تشویق 
گیرد؛ از این‌رو تمامی تلاش خود را  قرار 
برای این هدف انجام م‌یدهد. برگزاری 
نمایشگاه م‌یتواند یکی از آن مصادیق 
باشـــد. به همین خاطر، نسل جوان از 
این برنامه بسیار استقبال مک‌ینند. تنها 
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، این 
است که مسئولین مسجد و یا نمازگزاران 
م‌یتوانند با برخورد خوب و پسندیده، 
مشوّق آن‌ها بوده و از هرگونه بداخلاقی 
که یک  کج‌رفتاری پرهیز نمایند؛ چرا و 
برخورد بد، ممکن است دانش‌آموز را برای 

همیشه از مسجد دور نماید.
تشـــکیل جلســـات آموزش خانواده در 

مسجد
کثر والدین، نیازمند مباحثی همچون  ا
ارتباط با همسر و تربیت اسلامی کودک 
م‌یباشند. مدرسه م‌یتواند با دعوت از 
کارشناســـان مذهبی خانواده، چنین 
جلســـاتی را به جای برگزاری در ســـالن 
اجتماعـــات یـــا نمازخانه مدرســـه، در 

مسجد محله برگزار نماید.
اعتکاف دانش آموزی

این برنامه با عناوینی همچون شـــبی 
در مسجد و یا میهمان خدا، در برخی 
گردیـــده و بـــا داشـــتن  مســـاجد اجـــرا 
برنامه‌های جذاب و بانشـــاط، شـــبی 
به یاد ماندنی را برای هر دانش‌آموز در 
مسجد به جا گذاشته است؛ به‌گونه‌ای 
که تمایل دانش‌آموزان، برای تکرار چنین 
برنامه‌هایی به شدّت افزایش یافته است.

مِرَ لِتَعْظیمِ  ما اُ
َ
قال الامام الصادق ؟ع؟ : اِنّ

رْضِ.
ْ

ها بُیُوتُ الِله فِی ال
َ
الْمَساجِدِ لِنّ

امر به تعظیم مساجد به خاطر این است 
كه مساجد خانه های خدا در روی زمین 

است. )وسائل الشیعه، ج 3، ص: 556(
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ارتباط مساجد 
و مدارس)4(

همـــکاری  بـــا  اردو  برگـــزاری 
مسجد

م‌یتواند،  مســــجد  جماعــــت  امــــام 
برنامه‌های اردویی مدرسه را برنامه‌ریزی 
کرده، تا دانش‌آموزان بهترین استفاده 
را از فرصت‌های آموزشی در اردو ببرند. 
این اردوها م‌یتوانند آغاز ارتباط تازه‌ی 
تعدادی از دانش آموزان با مساجد باشد.
ســـپردن برخی مسئولیت‌های مسجد 

به دانش‌آموزان
جوانـــان و نوجوانـــان بســـیار علاقمند 
بـــوده  مســـئولیت‌پذیر  کـــه  هســـتند 
ایشـــان  ایـــن خصوصیـــت  و دیگـــران 
م‌یتـــوان  ایـــن‌رو  از  نماینـــد.  درک  را 
همچـــون  مختلفـــی  مســـئولیت‌های 
برگزاری مراسمات مختلف، مانند نماز 
جماعـــت، مراســـم عزاداری، جشـــن و 
گذار  مناســـبت‌های ملی را به ایشان وا
که  کـــرد. ایـــن مســـأله باعث م‌یشـــود 
مراســـمات با شـــور و هیجان بیشتری 
نوجوانـــان  و  جوانـــان  و  شـــده  برگـــزار 

بیشتری جذب مسجد شوند.
شرکت دادن امام جماعت در تدریس 

برخی دروس
م‌یتوان برخـــی از دروس مدرســـه و یا 
برخـــی از ســـاعات یـــک کلاس درس را 
به عهده امام جماعت مســـجد محله 
که امام جماعت  گذاشـــت. در صورتی 
به مباحث کلاس‌داری تسلط داشته و 
توانایی برقراری ارتباط با دانش‌آموزان 
کرده باشد، م‌یتواند  را در خود تقویت 
در جـــذب ایشـــان بـــه مســـجد موفق 

باشد. 
)ر.ک: ارتبـــاط دوســـویه مســـجد و مدرســـه، راهکار 

جذب دانش آموزان به مسجد(
سْـــرَجَ فی  قـــال رســـول الله ؟ص؟: مَـــنْ اَ
مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ الِله سِراجاً، لمْ تَزَلِ 
الْمَلائِكَـــةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ یَسْـــتَغْفِرونَ 
لَهُ مـــادامَ فی ذلكَ الْمَسْـــجِدِ ضوْءٌ مِنَ 

راجِ. السِّ
هر كس در مســـجدی از مســـاجد خدا 
كه  چراغـــی روشـــن بیافروزد، تـــا زمانی 
روشنایی از چراغ در آن مسجد است، 
فرشـــتگان و حامـــان عـــرش برایـــش 

استغفار می كنند. 
)من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 169(
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ارتباط مساجد 
و مدارس )5(

ارتباط امام جماعت مساجد 
با مدارس

موفقیـــت بیشـــتر امـــام جماعـــت در 
جذب دانش‌آمـــوزان به مســـاجد، در 
گـــرو ارتباط بیشـــتر ایشـــان بـــا مدارس 
اســـت. حضور امام جماعت در مراسم 
نماز جماعت مـــدارس محله، حداقل 
هفته‌ای یک بار، شـــرکت در جلســـات 
ســـتاد نمـــاز مدرســـه، انجمـــن اولیـــاء 
و مربیـــان، شـــورای معلمیـــن و ارائـــه 
مباحث مربوط به مسجد و نیز شرکت 
در مراسم‌های مذهبی، ملی و انقلابی 
مدرسه تأثیر بسزایی در پیوند مدرسه 
و مســـجد و جـــذب دانش‌آمـــوزان بـــه 

خانه خدا خواهد داشت.
ارائـــه  و  مســـاجد  کتابخانـــه  تقویـــت 

فهرست آن به مدارس
محتـــرم  مســـئولین  و  معلمیـــن  گـــر  ا
مدارس، از فهرست کتاب‌های موجود 
کتابخانه مســـاجد مطلع باشـــند،  در 
م‌یتوانند دانش آمـــوزان را برای انجام 
کتابخانه مســـجد  تحقیقات خـــود به 

ارجاع دهند. 
دعوت از فرزندان مأمومین

امـــام جماعـــت مســـاجد م‌یتواننـــد از 
فرزنـــدان مأمومیـــن بـــرای شـــرکت در 
برنامه‌هـــا دعـــوت به عمـــل آورنـــد. در 
مســـاجد، اغلـــب افراد مســـن بیشـــتر 
که هر یـــک از آن‌ها،  حضـــور می‌یابند؛ 
گر یک نفر از فرزندان خود را به مسجد  ا
کـــودکان و نوجوانان  بیاورنـــد، حضـــور 
و جوانـــان در مســـاجد رونق بســـیاری 

می‌یابد. 
کلاس‌های علمی و درسی در  تشکیل 

مساجد
امـــام جماعـــت و مســـئولین مســـجد 
م‌یتوانند با دعوت از اســـاتید مؤمن و 
انقلابی، در مسجد کلاس‌های تقویتی 
رایـــگان برای دانش‌آموزان در ســـطوح 

مختلف برگزار کنند.
)شبستان، حجه الاسلام راستگو(

الإمـــامُ الصّـــادقُ ؟ع؟: علَیكُـــم بِإتیـــانِ 
المَساجِدِ ؛ فإنّها بُیوتُ اللّه فی الأرضِ، 
رَهُ الُله مِن ذُنوبهِ  را طَهَّ ومَن أتاها مُتَطَهِّ
لاةِ  كثِرُوا فیها مِن الصَّ وكُتِبَ مِن زُوّارِهِ فَأ

عاءِ.
ُ

والدّ
)أمالی الصدوق، ص: 293(
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محبوبیت و 
مقبولیت

یکی از مهم‌ترین ویژگ‌یهای 
امام جماعت، محبوبیت مردمی 

ایشــان اســت. پیشــوایان اســام بــر 
محبوبیت و مقبولیت امام جماعت و مورد 
رضایت و پذیرش بودن او نزد نمازگزاران، 

كید فراوانی نموده‌اند. تأ
اهمیــت ایــن موضــوع بــدان حد اســت 
كه،  كرم‌؟ص؟ امام جماعتی را  كه رســول ا
نمازگزاران، امامت او را خوش نم‌یدارند، 
در ردیف افرادی قرار داده است كه زكات 
نم‌یدهند. زیرا برخورداری امام جماعت، 
از مقبولیت و پذیرش اجتماعی در میان 
نمازگزاران، عامل بسیار مهمی است؛ تا او 
گون  گونا بتواند مسجد را در زمینه‌های 

هدایت و رهبری نماید.
بنابراین امام جماعت باید ارزیابی صحیحی 
از قضاوت عمومی نمازگزاران نســبت به 
عملكرد خویش داشــته باشد. چنانچه 
كه از  پس از بررسی، به این نتیجه رسید 
پذیرش لازم در میان نمازگزاران برخوردار 
اســت، خــدای را بــر این نعمت ســپاس 
گوید؛ در غیر این صورت، شایسته است 
در مسجد دیگری كه نمازگزاران، نسبت به 
او رضایت‌خاطر دارند، به اقامه جماعت، 
تبلیغ و ارشاد بپردازد و یا اینكه چنانچه 
مشكل و ایراد از جانب خود ایشان است، 

سعی در رفع و اصلاح موارد نماید.
بــاره  رســول مكــرم اســام؟ص؟ درایــن 

می‌فرمایند: 
 یقْبَــلُ الُلَّه لَهُــمْ صَــاَةً الْعَبْــدُ 

َ
»ثَمَانِیــةٌ ل

اشِــزُ عَنْ  هُ وَ النَّ
َ

ى یرْجِعَ إِلَى مَوْل بِقُ حَتَّ
ْ

ال
كَاةِ وَ  زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیهَا سَــاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّ
كَارِهُونَ...‌»؛  ی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ  إِمَامُ قَوْمٍ یصَلِّ
 هشت طایفه‌ هستند كه خداوند از آن‌ها

 نمازی را نم‌یپذیرد: بنده‌ی فراری، تا وقتی 
كه به سوی مولایش برگردد؛ زن ناشزه‌ای 
كه همســرش بر او خشمناك باشد؛ منع 
كننده‌ی زكات؛ امام )جماعت( قومی كه 
نماز بخواند، با اینكه مردم از وی كراهت 

داشته باشند و... .
)من لایحضره الفقیه، ‌ج1، ص: 5(

ةَ وَ الْحُورَ  ضــا ؟ع؟ : اِنَّ الجنَّ قــال الامام الرِّ
لَتَشْتاقُ اِلی مَنْ یكْسِحُ الْمَسْجِدَ أو یَأخُذُ 

مِنْهُ الْقَذی. 
كسی  بهشت و حوریان بهشتی مشتاق 
كند یا آلودگی  كه مسجد را تمیز  هستند 

های آن را بگیرد. 
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 385(
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عدم تعطیلی 
مساجد

طبق دستور دین مبین اسلام، 
مســـجد، خانـــه خدا و محـــل انس 

و راز و نیـــاز بـــا پروردگار متعال اســـت و 
هیـــچ‌گاه تعطیل‌بـــردار نیســـت. براین 
کســـی حـــق بســـتن آن را، به  اســـاس، 
ویژه در اوقات شرعی ندارد. متأسفانه، 
برخـــی مســـاجد پـــس از اتمـــام نمـــاز 
جماعت، بســـته م‌یشـــود و بسیاری، 
از فضیلـــت خواندن نماز در این مکان 
قدســـی، در غیـــر وقـــت نمـــاز جماعت 
کریـــم در این  محروم م‌یشـــوند. قرآن 
ـــن  ظْلَـــمُ مِمَّ

َ
بـــاره م‌یفرمایـــد: مَـــنْ أ

ن یُذْكَرَ فِیهَا اسْـــمُهُ 
َ
نَعَ مَسَـــاجِدَ الِلّه أ مَّ

وَسَـــعَى فِی خَرَابِهَ؛یکست ستمکارتر 
که از بـــردن نام خدا در  از آن شـــخص، 
کـــرد و در ویرانی  مســـاجد او جلوگیری 

آن‌ها کوشید؟!
)بقره، آیه114(

***
به این ترتیب، قرآن، جلوگیری از ادای 
نمـــاز و عبادت در مســـجد را، ســـتمی 
ســـتمک‌ارترین  را  آن  عامـــان  و  بـــزرگ 
مـــردم معرفی مک‌ینـــد. توجـــه به این 
کـــه جلوگیری از  نکتـــه نیز لازم اســـت، 
ورود بـــه مســـجد و ذکر نام پـــروردگار و 
گـــرو  کوشـــش در تخریـــب آن، تنهـــا در 
که ساختمان  این امر ناپســـند نیست 
رونـــق  از  بلکـــه  ســـازند؛  ویـــران  را  آن 
انداختن مســـجد نیز، مشمول همین 
که در تفســـیر آیه 18  حکم اســـت؛ چرا 
مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ 

َ
ســـوره مبارکه توبه:إِنّ

قَامَ 
َ
الِلّه مَـــنْ آمَنَ بِـــالِلّه وَالْیَوْمِ الآخِـــرِ وَأ

كَاةَ طبق صریح بعضی  لَاةَ وَآتَى الزَّ الصَّ
روایـــات، منظـــور از عمـــران و آبادانـــی 
مســـجد، تنها ســـاختمان آن نیست؛ 
بلکـــه حضـــور در آن و توجه به محافل 
و مجالس مذهبی در این مأمن الهی، 
که باعث یـــاد خدا خواهد بـــود، نیز به 
نوعی عمـــران و بلکه مهم‌ترین نوع آن 
شمرده شده است. بنابراین، در نقطه 
مقابل، آنچه باعث شود که مردم از یاد 
خدا غافل شوند و از مساجد بازمانند، 

ظلمی بسیار بزرگ است. 
)ر.ک: مبلّغان، ش112، مساجد؛ بایدها و نبایدها(
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دائم الذکر
درباره ســــیره عبــــادی امام 

کــــه  خمینــــی؟رح؟ آمــــده اســــت 
ایشــــان دائم‌الذکــــر بــــوده و پیوســــته 

قلــــب رئوفشــــان بــــه یــــاد خــــدا م‌یتپیــــد. 
م‌یفرماینــــد:  ذکــــر  دربــــاره  ایشــــان 
ــر خــــدا  ــ ــــده نمــــودن دل، ذک ــرای زن ــ »ب
و بــــه خصــــوص اســــم مبــــارک »یــــا حــــیُّ 
ــــب مناســــب  ــور قل ــا حضــ ــ ــوم« ب ــ ــا قیّ ــ ی

اســــت«.
)شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص:‌125(

ــن  ــ ــ ــ ــود در آخری ــ ــ ــ ــام؟رح؟، خ ــ ــ ــ ــان ام ــ ــ ــ زب
ــــــــم  لحظــــــــات عمــــــــر پرفضلیتشــــــــان، مترنّ

ــــــــود. ــــــــه الّا الله ب ــــــــر لا ال ــــــــه ذک ب
)حدیث پایداری، ج1، ص: 180( 

***
گفتنـــی اســـت امـــام؟رح؟ بـــه  همچنیـــن 
کلمـــه »شـــیعه« بـــود. در  معنـــای واقعـــی 
تعالیـــم ائمـــه هـــدات معصومیـــن؟ع؟ 
م‌یخواهیـــد  گـــر  ا کـــه  اســـت  آمـــده 
ـــا شـــیعه  کـــه آی کنیـــد،  کســـی را امتحـــان 
ـــا نـــه، نمـــاز اول وقـــت،  واقعـــی اســـت و ی
کار  ایـــن  بـــرای  وســـیله،  گویاتریـــن 

اســـت.

***
گران‌ســـنگ مـــولا علـــی؟ع؟  کلام  ایـــن 
کـــه درایـــن خصـــوص فرمودنـــد:  اســـت 
فـــاِنْ  بِخِصْلَتَیـــنِ  شِـــیعَتی  »إخْتَبِـــرُوا 
کانَتـــا فِیهِـــمْ فَهُـــمْ شِـــیعَتِی: مُحافَظَتُهُمْ 
وَ مُواســـاتُهُمْ  لَـــواتِ  الصَّ أوْقـــاتِ  عَلـــی 
ــالِ وَ إنْ  ــنَ بِالْمـ ــمْ الْمُؤْمِنِیـ ــعَ إخْوانِهِـ مَـ
ــرَبْ«؛  غْـ ــمَّ اَ ــربْ ثُـ ــمْ فَاغْـ ــا فِیهِـ ــمْ تَکُونـ لَـ
شـــیعیان مـــا را بـــه دو خصلـــت امتحـــان 
ـــت  ـــن دو خصل ـــر دارای ای گ ـــه ا ک ـــد،  کنی
اهمّیـــت  هســـتند:  شـــیعه‌  بودنـــد، 
بـــه نمـــاز در اوّل وقـــت و دســـتگیری 
ـــر ایـــن  گ ـــا مـــال. ا ـــرادران دینـــی خـــود ب ب
دو امـــر در آن‌هـــا نبـــود، از مـــا دورنـــد و 

دورنـــد و دورن!
)جامع‌الاخبار، فصل 19، ص: 35(

***
الله(  )حفظـــه  رهبـــری  معظـــم  مقـــام 
بـــا  صالـــح  عبـــد  آن  ارتبـــاط  دربـــاره 
ـــد: »او اهـــل خلـــوت،  ـــد می‌فرمای خداون
گریـــه نیمـــه شـــب،  اهـــل عبـــادت، اهـــل 
ع، ارتبـــاط بـــا خـــدا،  اهـــل دعـــا، تضـــرّ
و  ذوق  و  عرفـــان  و  معنویـــت  و  شـــعر 

حـــال بـــود.
)حدیث ولایت، ج 4، ص: 274( 
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كبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری  رحلت حضرت امام خمینی؟رح؟ رهبر 
اسلامی ایران )1368 هـ ش( )تعطیل(

انتخاب حضرت آیت‌‌الله امام خامنه‌‌ای به رهبری )1368 هـ  ش(



توکّل

 وَ عَلــى‌ 
ً
يْهِــمْ آياتُــهُ زادَتْهُــمْ إيمانــا

َ
بُهُــمْ وَ إِذا تُلِيَــتْ عَل و

ُ
ــتْ قُل

َ
ذيــنَ إِذا ذُكِــرَ الُلَّه وَجِل

َّ
مُؤْمِنُــونَ ال

ْ
مَــا ال  إِنَّ

1 .َــون
ُ
ل
َ
هِــمْ يَتَوَكّ بِّ رَ

كــه هــرگاه نــام خــدا بــرده شــود، دل‌هاشــان ترســان م‌یگــردد  كســانى هســتند  مؤمنــان، تنهــا 
بــر  تنهــا  و  مى‌گــردد  فزونتــر  ایمانشــان  مى‌شــود،  خوانــده  آن‌هــا  بــر  او  آیــات  كــه  هنگامــى  و 

دارنــد. تــوكّل  پروردگارشــان 

واژه‌ها
كــه بــه انســان دســت مى‌دهــد و سرچشــمه آن، یكــى  وَجَــل، حالــت خــوف و ترســى اســت، 
ــف لازم  ــه وظای ــام ب ــدم قی ــال ع ــئولیت‌ها و احتم ــه خاطــر درك مس ــى ب گاه از ایــن دو امــر اســت: 
گاهــى نیــز بــه خاطــر درك عظمــت مقــام و توجــه بــه وجــود بى‌انتهــا و پــر  در برابــر خــدا مى‌باشــد. 

ــت او اســت.2 مهاب
كــه دیگــرى را طــرف اعتمــاد قــرار دهــى و او را نائــب خــود نمایــی.  »تَوْكِیــل« نیــز بــه ایــن معنــا اســت، 
ــد: وَ  ــل م‌یفرمای ــی ذی ــه نوران ــال در آی ــد متع ــه خداون ــت. چنانک ــول اس ــى مفع ــه معن ــل« ب »وَكِی
كارت را او بــه عهــده بگیــرد و بــراى تــو اعتمــاد بــه  كــن بــه اینكــه  کَفــي‌ بِــالِلَّه وَکيــاً؛3 بســنده 

وجــود مــى‌آورد.

1 ـ انفال)8(: 2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‌4، ص: 483.
3 ـ نساء)4(: 2.81 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 606.

پیشـــــــنهادهای اجرایـــــــی هفتـــــــه
11.  

کرســی  برگــزاری  جهــت  ریــزی  برنامــه 

تــاوت قــرآن مجید برگــزاری مراســم غبارروبی 

  .22مســجد درآســتانه مــاه مبــارک رمضــان 

ــــزاری باشــــکوه  ــــزی جهــــت برگ برنامــــه ری

دهــــه تکریــــم مســــاجد درآســــتانه مــــاه مبــــارک 
  .33رمضــــان 

خطابـــــه بـــــا موضوعـــــات: بررســـــی خطبـــــه 

؟ص؟ در اهمیـــــت مـــــاه رمضـــــان، 
کـــــرم  پیامبـــــر ا

بهتریـــــن اعمـــــال در ایـــــن مـــــاه، اهمیـــــت 

آمادگـــــی بـــــرای درک عظمـــــت شـــــبهای قـــــدر 

  .44از ابتـــــدای مـــــاه 

ــــــرای تهیــــــه افطــــــار روزه  ــــــزی ب برنامــــــه ری

ــــــارک رمضــــــان   .55داران در طــــــول مــــــاه مب

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

‌آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری



كننده دو صورت دارد:  ل 
ُ
ل یا تَوَكّ مُتَوَكِّ

لَ لــی( وكیلــش 
َ
لْتُــهُ‌ فَتَــوَكّ

َ
لْــتُ لفــان- یعنــى سرپرســتى و وكالــت او را پذیرفتــم. مثل)وَكّ

َ
1- تَوَكّ

كــردم، برایــم وكیــل شــد.
1.‌َمُؤْمِنُون

ْ
لِ ال

َ
يَتَوَكّ

ْ
كردم، خداوند عزّوجل فرمودند: فَل لْتُ علیه- بر او اعتماد 

َ
2- تَوَكّ

 نکات تفسیری
كــه یــك     »تــوكّل« در اصــل از مــادّه »وكالــت« و بــه معنــاى انتخــاب وكیــل اســت. ایــن را مى‌دانیــم 
كافــى، امانــت، قــدرت  گاهــى  كــه حدّاقــل داراى چهــار صفــت باشــد: آ كســى اســت  وكیــل خــوب، 
كــه انتخــاب وكیــل مدافــع، در  ــر نداشــته باشــد  ــه تذكّ و دلســوزى، ایــن موضــوع نیــز شــاید نیــاز ب
کــه انســان از  كــه انســان قــادر بــه دفــاع از خــود نباشــد. در چنیــن مــواردی اســت  مــواردی اســت 

كمــك او، بــه حــلّ مشــكلات خویــش مى‌پــردازد. ــا  نیــروى دیگــرى اســتفاده مى‌كنــد و ب
كــه انســان در برابــر مشــكلات و حــوادث زندگــى     بنابرایــن تــوكّل بــر خــدا، مفهومــى جــز ایــن نــدارد 
بــه ســوى  كــه در مســیر خــود  گاهــى بن‌بســت‌هایى  و دشــمنى و سرســخت‌یهاى مخالفــان و 
گشــودن آن‌هــا نــدارد، خــدا را وكیــل خــود ســاخته و بــر او  كــه توانایــى بــر  هــدف دارد، در مــواردی 
كارهــا و امــور  كــه توانایــى بــر انجــام  كوشــش بــاز نایســتد. بلكــه هــرگاه هــم  كنــد و از تــاش و  تكیــه 
خــود را دارد، بایــد همــواره مؤثّــر اصلــى را خداونــد متعــال بدانــد. زیــرا از منظــر یــك موحّــد واقعــى، 

ــاری تعالــی اســت.  سرچشــمه تمــام قدرت‌هــا و نیروهــا تنهــا ذات ب

ــه  ــته ب ــتن، وابس ــورت اتّكایــى زیس ــه ص ــر او و ب ــر غی ــردن ب ك ــر خــدا« تكیــه  ــوكّل ب ــل »ت نقطــه مقاب
دیگــرى در زندگــى بــودن و از خــود اســتقلال نداشــتن، دانســته م‌یشــود.

افعالــى  تــوكّل، ثمــره مســتقیم توحیــد  کــه  ایــن اعتقــاد هســتند  بــر  دانشــمندان علــم اخــاق 
كوشــش، تــاش و  گفتیــم از منظــر یــك موحّــد، هــر حركــت،  كــه  خداونــد اســت. زیــرا همــان طــور 
كــه در جهــان صــورت مى‌گیــرد، بــه علــت نخســتین ایــن جهــان، یعنــى ذات  جنبــش هــر پدیــده‌اى 
ــد. بنابرایــن یــك موحّــد، منبــع و سرچشــمه همــه قدرت‌هــا و پیروزی‌هــا  ــد ارتبــاط مىی‌اب خداون

را از او مى‌دانــد.2

فلسفه توكّل  
كه: كردیم، استفاده مى‌شود  با توجه به آنچه ذكر 

ــش  ــبب افزای ــه س ك ــى،  ــدرت و توانای ــر ق ــع فناناپذی ــك منب ــر ی ــه ب ــى تكی ــدا، یعن ــر خ ــوكّل ب ــف. ت ال
كــه  مقاومــت انســان در برابــر مشــكلات و حــوادث ســخت زندگــى اســت. بــه همیــن دلیــل هنگامــى 
کــه بــر ایشــان وارد شــد، بــار دیگــر  حُــد« پــس از ضربه‌هــای ســختى 

ُ
مســلمانان در میــدان جنــگ »ا

کننــد،  دشــمنان پــس از تــرك میــدان، از نیمــه راه بازگشــتند، تــا ضربــه نهایــى را بــه مســلمین وارد 
ــه تنهــا در ایــن  ــا ایمــان ن ــراد ب گــوش مؤمنــان رســید، اف ــه  ــه ایــن خبــر ب ک ــگاه  ــد آن قــرآن مى‌فرمای
كــه قســمت عمــده نیــروى فعــال خــود را از دســت داده بودنــد، وحشــت  لحظــه بســیار خطرنــاك، 

1 ـ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‌4، ص: 482؛ آل عمران)3(: 122. 
2 ـ پیدایش مذاهب، ص: 137.



نكردنــد؛ بلكــه بــا تكیــه بــر »تــوكّل« و اســتمداد از نیــروى ایمــان بــر پایــدارى آن‌هــا افــزوده شــد. 
كــرد.1 آنچنانکــه دشــمن فاتــح بــا شــنیدن خبــر ایــن آمادگــى، بــه ســرعت عقب‌نشــینى 

نمونــه ایــن پایــدارى در ســایه تــوكّل، در آیــات متعــددى بــه چشــم مى‌خــورد. از جملــه قــرآن 
کریــم مى‌فرمایــد:

ــاره‌ای از  ــرد.2 در پ ک ــار  ــاد مه ــدان جه ــان را در می ــه از جنگجوی ــتى دو طایف ــدا، سس ــر خ ــوكّل ب ت
آیــات، تــوكّل مــازم بــا صبــر و اســتقامت در برابــر حمــات و صدمــات دشــمن ذكــر شــده اســت.3 
دســتور  نخســت  مهــم،  كارهــاى  انجــام  بــراى  شــریف،  مصحــف  نورانــی  کلام  در  همچنیــن 
گفتنــی اســت  بــه مشــورت و ســپس تصمیــم راســخ و بعــد تــوكّل بــر خــدا داده شــده اســت.4  
كســانى مى‌تواننــد  ــر وسوســه‌هاى شــیطانى، تنهــا  ــد در براب ــم درایــن رابطــه مى‌فرمای کری ــرآن  ق

كــه داراى ایمــان و تــوكّل باشــند.5   كننــد و از تحــت نفــوذ او در آینــد،  مقاومــت 
ــر عظمــت  كــه در براب ــوكّل ایــن اســت  كــه منظــور از ت ــات اســتفاده مى‌شــود     از مجمــوع ایــن آی
بى‌پایــان  قــدرت  بــر  اتّــكاى  بــا  بلكــه  نكنــد؛  ضعــف  و  حقــارت  احســاس  انســان  مشــكلات، 
خداونــد، خــود را پیــروز و فاتــح بدانــد و بــه ایــن ترتیــب تــوكّل، امیدآفریــن، نیروبخــش، تقویــت 

كننــده پایــدارى و مقاومــت اســت. كننــده اراده و تشــدید 
گذاشــتن بــود، معنایــى نداشــت  گوشــه‌اى خزیــدن و دســت روى دســت  گــر مفهــوم تــوكّل بــه     ا
كــه توجــه بــه  كســانى چنیــن مى‌پندارنــد  گــر  كــه دربــاره مجاهــدان و ماننــد آن‌هــا پیــاده شــود. ا
عالــم اســباب و عوامــل طبیعــى، بــا روح تــوكّل ناســازگار اســت، ســخت در اشــتباه هســتند؛ زیــرا 
ــه  ــد، نوعــى شــرك محســوب مى‌شــود. مگــر ن ــرات عوامــل طبیعــى از اراده خداون ــردن اث ك جــدا 
كــه عوامــل طبیعــى نیــز هــر چــه دارنــد، از او دارنــد و همــه بــه اراده و فرمــان اوســت.  ایــن اســت 
كــه بــا روح  گــر عوامــل طبیعــى را دســتگاهى مســتقل در برابــر اراده او بدانیــم، ایــن جاســت  آرى ا

تــوكّل ســازگار نخواهــد بــود.
   چطــور ممكــن اســت چنــان تفســیرى بــراى تــوكّل شــود، بــا اینكــه شــخص پیامبــر اســام ؟ص؟ 
گونــه فرصــت، نقشــه صحیــح،  كــه ســر سلســله متــوكّلان بــود، بــراى پیشــبرد اهدافــش از هیــچ 
كــه  كتیــك مثبــت و انــواع وســایل و اســباب، غفلــت نمى‌نمــود. این‌هــا همــه ثابــت مى‌كنــد  تا

تــوكّل، آن مفهــوم منفــى را نــدارد.
ــى اســت، نجــات  ــت و بردگ ــه سرچشــمه ذلّ ك ــوكّل، آدمــى را از وابســتگ‌یهاى تحقیرآمیــز،  ب. ت

ــد.6 ــس مى‌بخش ــه ‌نف ــاد ب ــى و اعتم ــه او آزادگ ــد و ب مى‌ده

توکّل انبیاء در مأموریت سخت رسالت
پروردگار متعال در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 م‌یفرماید:

. َليْن مُتَوَكِّ
ْ
ى الِلَّه انَّ الَلَّه يُحِبُّ ال

َ
 عَل

ْ
ل

َ
فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكّ

كــه ایشــان عــاوه بــه انحرافــات  انبیــاء الهــی؟عها؟، معمــولًا در میــان اقوامــى قیــام مى‌كردنــد 

2 ـ آل عمران)3(: 1.122 ـ آل عمران)3(: 173.
4 ـ آل عمران)3(: 3.159 ـ ابراهیم)14(: 12.

6 ـ پیدایش مذاهب، ص: 141 ـ 5.138 ـ نحل)16(: 99.



كــه آن‌هــا  فكــرى و عقیدتــى، بــه انــواع مفاســد اخلاقــى نیــز آلــوده بودنــد. بــر ایــن اســاس، هنگامــى 
بــر ضــدّ ایــن عقائــد خرافــى و آن مفاســد اخلاقــى قیــام مى‌كردنــد، بــر ضــدّ ایشــان از جانــب مــردم 
گاهــى در میــان یــك ملــت، ایــن رســولان حــق و حقیقــت تنهــا  شــورش مى‌شــده اســت. آنچنانکــه 
و بی‌یــاور بودنــد. در چنیــن شــرایطى آنچــه در پیشــبرد اهدافشــان، بــه آن‌هــا تــوان و نیــرو مــى‌داد، 
مســئله تــوكّل بــر خداونــد بــود. نمونــه ایــن امــر را در داســتان هــود نبــی؟ع؟ در هشــتمین آیــه مــورد 

ــم: ــث مى‌خوانی بح
گفتنــد: »تــو دلیــل روشــنى بــراى مــا نیــاوردى و مــا خدایــان  قــوم مشــرك و متعصّــب و لجــوج بــه او 
ــم  ــم. مــا معتقدی ــو ایمــان نمى‌آوری ــه ت ــرد و اصــاً ب ك ــو رهــا نخواهیــم  ــه خاطــر ســخنان ت خــود را ب

ــد!« ــد و عقلــت را ربوده‌ان كرده‌ان ــو خشــم و غضــب  ــر ت ــان مــا ب خدای
ولــى حضــرت هــود؟ع؟ بــا شــجاعت تمــام، در مقابــل قــوم خویــش ایســتاد و فرمــود: »مــن خــدا را 
كــه مــن از تمــام بت‌هــاى شــما بیــزارم؛ همگــى دســت  گــواه باشــید  گواهــى مى‌طلبــم؛ شــما نیــز  بــه 
بــه دســت هــم دهیــد و هــركارى مى‌توانیــد بكنیــد و مــرا مهلــت ندهیــد؛ زیــرا مــن تنهــا بــر خداونــد 

 1.ْكُــم بِّ ــى وَ رَ بِّ ــى الِلَّه رَ
َ
ــتُ عَل

ْ
ل
َ
كــه پــروردگار مــن و شــما اســت«: انّــى تَوَكّ كــردم،  تــوكّل 

كــه انســان بــا مخالفــت آدم جاهــل و نــادان و متعصّبــی روبــه‌رو مى‌شــود، غالبــاً بــه    هنگامــى 
ــه‌ داراى  ك ــك قــوم عظیــم منحــرف،  ــر ضــدّ ی ــه اینكــه بخواهــد ب ــا چــه رســد ب وحشــت مى‌افتــد؛ ت
كــه  کــه یــاور و پشــتیبانی نداشــته باشــد  كنــد؛ درحالــی  تمــام ایــن صفــات‌ رذیلــه م‌یباشــند، قیــام 
كار جــز بــا نیرویــى الهــى میســر نمى‌شــود؛ نیرویــى زاییــده از تــوكّل،  كننــد. مســلّماً ایــن  او را یــارى 

كمیــت او در تمــام جهــان هســتى اســت. ــود ایمــان بــه خــدا و حا كــه مول

كــه انبیــای الهــی همچــون حضــرت هــود؟ع؟، نــه تنهــا نســبت بــه تهدیدهــاى     جالــب ایــن اســت 
آن‌هــا حساســیتی نشــان نداده‌انــد، بلكــه تمــام قــدرت و قــوّت آن‌هــا را بــه زیــر ســؤال بــرده و تحقیــر 
كمتریــن واهمــه‌اى از آن همــه جمعیّــت بت‌پرســت و  كــه  ک‌ردنــد و بــه ایشــان تفهیــم نمودنــد 

گى‌هــاى انبیــاء عظــام اســت.2 لجــوج ندارنــد. ایــن تــوكّل بى‌نظیــر، یكــى از ویژ

رابطه اطاعت و توكّل‌ 
کــه     هــر اطاعتــى، مســتلزم تــوكّل اســت. بنابرایــن اطاعــت از تــوكّل جــدا نم‌یباشــد، تــا جایــی 
ایــن امــر دربــاره اطاعــت غیرخــدا نیــز قابــل صــدق م‌یباشــد. اطاعــت یــک انســان از نوعــى تــوكّل 
كــه در دســتگاه دولــت مشــغول  كارمنــد  بــه آن انســان جدایى‌ناپذیــر اســت. بــه طــور مثــال، یــك 
ــد. در  ــرا م‌ینمای ــد، اج ــت مى‌كن ــه دریاف ك ــتورهایى را  ــی دس ــخصى تمام ــن ش ــت. چنی کار اس ــه  ب
ج ماهانــه او را تأمیــن و او را مــورد حمایــت  مقابــلِ ایــن عملکــرد، دســتگاه نیــز متعهّــد اســت مخــار
کــه اطاعــت، یــك رابطــه طرفینــى اســت. از یــك  گفــت  خــود قــرار دهــد. برایــن اســاس م‌یتــوان 
كــردن، تســلیم بــودن، جــز دربــاره امــر آن مقــام، یــا آن دســتگاه و جــز دربــاره وظیفــه  طــرف اطاعــت 
نیندیشــیدن و از طــرف دیگــر تعهّــد بــه تحــت حمایــت قــرار دادن و او را بــه خــود وانگذاشــتن قابــل 

ح و بیــان اســت. البتــه تــوکّل در دســتگاه‌هاى بشــرى صحیــح نیســت. طــر
2 ـ پیام قرآن، ج‌7، ص: 1.69 ـ هود)11(: 56. 



   یكــى از اشــتباهات در بــاب تــوكّل، خلــط میــان »تــوكّل در سرنوشــت« و »تــوكّل در وظیفــه« 
ــه  كار را ب ــواره  ــد هم ــت. بای ــت اس ــان اطاع ــه هم ك ــم  ــه‌ای داری ــوكّل، وظیف ــاب ت ــا در ب ــت. م اس
كــه مــا را در حفاظــت خــود  منظــور اطاعــت و بــه منظــور )امتثــال‌( امــر انجــام دهیــم؛ ولــى اوســت 
قــرار مى‌دهــد. بعضــى از افــراد، بــه جــاى اینكــه تــوكّل در سرنوشــت داشــته باشــند، تــوكّل در 
کــه چنیــن  كننــد، تــوكّل مى‌كننــد. درحالــی  وظیفــه مى‌كننــد؛ یعنــى بــه جــاى اینكــه اطاعــت 
ــد اطاعــت نمــوده و پای‌بنــد دســتورات ذات  ــد متعــال، بای امــری صحیــح نیســت. عبــد خداون
كــه او انســان را  بــاری تعالــی باشــد. آنــگاه بــه حکمــت پــروردگار عالــم، اعتمــاد داشــته باشــد؛ چرا
گفتــه‌ شــده وظیفــه دارى بــه تحصیــل علــم  بــه خــود وا نمى‌گــذارد. بــه طــور مثــال، بــه انســان 
كســى بگویــد مــن بــه جــاى اینكــه درس  گــر  بپــردازی و درس بخوانــى. ایــن امــر خداونــد اســت. ا
گزیــر بایــد  بخوانــم، تــوكّل مى‌كنــم؛ صحیــح نیســت. ایــن مرحلــه، مرحلــه اطاعــت اســت. پــس نا
گــر  كــرد. ا گــذار  كــه سرنوشــت اســت، بــه خداونــد ســبحان وا كــرد و مرحلــه نهایــى را  اطاعــت 
گــر چنیــن  كار بپــرداری، ا كســب و  کــه بــه  ــو لازم و واجــب اســت  ــر ت کــه ب گفتــه‌ شــود  ــه انســان  ب
كاركــردن وظیفــه اســت.  کــرد، صحیــح نیســت.  كــردن تــوكّل خواهــم  كار  فــردی بگویــد بــه جــاى 
گرچــه سرنوشــت  كــرد و دســتورات الهــی را اجــرا نمــود. ا كاركــردن اطاعــت اســت. بایــد اطاعــت 
 1.َمُؤْمِنــون

ْ
لِ ال

َ
كّ ــوَ  يَتَ

ْ
ــى‌الِلَّه فَل

َ
ــوَ وَ عَل هُ

ّ
ــهَ إل كــرده‌اى: الُلَّه لا إل گــذار  آن را بــه خداونــد حیکــم وا

معبــودى جــز او نیســت، مطاعــى جــز او نیســت، پــس مؤمنیــن فقــط او را اطاعــت مى‌كننــد و 
كننــد.2 تنهــا بایــد بــر او تــوكّل 

توكّل و قناعت
كــه فلســفه آن دو نیــز از جهاتــى بــه  تــوكّل و قناعــت، ریشــه‌هاى مشــتركى دارنــد و طبیعــى اســت 
هــم شــبیه اســت و در عیــن حــال از جهاتــى بــا هــم تفــاوت دارنــد. نخســت چنــد روایــت اســامى 

را در زمینــه تــوكّل، بــراى روشــن شــدن مفهــوم اصلــى و ریشــه آن در ایــن مجــال ذکــر مک‌ینیــم:
امام صادق؟ع؟ مى‌فرماید:

وْطَنَــا«؛ 3بى‌نیــازى و عــزّت در حركــت 
َ
أ لِ 

ُ
ــوَكّ التَّ بِمَوْضِــعِ  فَــإذَا ظَفَــرَا  نِ 

َ
 »إنَّ الغِنَــا وَ العَــزَّ یَجُــول

بیابنــد، در آن جــا وطــن مى‌گزیننــد«!   را  تــوكّل  كــه محــل  هســتند، هنگامــى 
در این حدیث، وطن اصلى بى‌نیازى و عزّت »توكّل« معرفى شده است.

كــه فرمودنــد: از پیــك وحــى خــدا جبرئیــل پرســیدم تــوكّل  از پیامبــر اســام؟ص؟ نقــل شــده 
فرمــود: چیســت؟ 

ــإذَا  ــقِ فَ
ْ
خَل

ْ
ــنَ ال ــأسِ مِ  الیَ

ُ
ــتِعْمَال ــعُ وَ اسْ یَمْنَ

َ
یُعْطِــى وَ ل

َ
ــعُ وَ ل یَنْفَ

َ
یَضُــرُّ وَ ل

َ
ــوقَ ل

ُ
ــأنَّ المَخْل ــمُ بِ

ْ
 »العِل

ــعْ فِــى  ــمْ یَطْمَ
َ
ــمْ یَخَــفْ سِــوَى الِلّه وَ ل

َ
ــرْجُ وَ ل ــمْ یَ

َ
 لِحَــدٍ سِــوَى الِلّه وَ ل

ْ
ــمْ یَعْمَــل

َ
ــكَ ل كَذَلِ ــدُ  كَانَ العَبْ

  4.»
ُ

ل
ُ
ــوَكّ ــوَ التَّ ــذِا هُ أحَــدٍ سِــوَى الِلّه فَهَ

1 ـ تغابن)64(: 13.
2 ـ مجموعه‌ آثار استاد شهید مطهرى، ج‌27، ص: 384 ـ 383.

4 ـ بحار الانوار، ج 76، ص: 3.373 ـ  الكافى، ج 2، ص: 65، ح 3.



چیــزى  و  نمى‌رســاند  ســودى  و  زیــان  مخلــوق  بدانــى  كــه  اســت  ایــن  گفــت:  امیــن  جبرئیــل 
گــردد. هــرگاه بنــده‌اى چنیــن  نمى‌دهــد و چیــزى نمى‌گیــرد و بایــد )انســان( از مــردم مأیــوس 
كار نمى‌كنــد و فقــط امیــدوار بــه خداونــد مى‌باشــد و جــز  باشــد، جــز بــراى خداونــد بــراى دیگــرى 

كــس‌ طمــع نــدارد و این‌هــا معنــى تــوكّل‌ هســتند.  او از دیگــرى نمى‌ترســد و از هیــچ 

در آیات منور قرآن نیز اشاره‌هایى به آثار و فلسفه توكّل مىی‌ابیم:
لِ 

َ
يَتَــوَكّ

ْ
ــى الِلَّه فَل

َ
ــى‌ مَــآ آذَيْتُمُونَــا وَ عَل

َ
نَصْبِــرَنَّ عَل

َ
نَا وَ ل

َ
ــى الِلَّه وَ قَــدْ هَدانــا سُــبُل

َ
 عَل

َ
ل

َ
 نَتَــوَكّ

َّ
ل

َ
نَــا أ

َ
 وَ مَــا ل

ــونَ؛ 1 
ُ
ل مُتَوَكِّ

ْ
ال

كــرده اســت؟! و مــا بــه  و چــرا بــر خــدا تــوكّل نكنیــم‌، بــا اینكــه مــا را بــه راه‌هــاى )ســعادت( رهبــرى 
كــرد )و دســت از رســالت خویــش بــر نمى‌داریــم(  طــور مســلّم در برابــر آزارهــاى شــما صبــر خواهیــم 

كننــد. و توكّل‌كننــدگان بایــد فقــط بــر خــدا تــوكّل 
در آیه نورانی دیگری م‌یفرماید:

 حَسْــبُنَا الُلَّه 
ْ
ــوا

ُ
 وَ قَال

ً
كُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيمانــا

َ
 ل

ْ
ــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا ــاسُ إِنَّ النَّ هُــمُ النَّ

َ
 ل

َ
ذِيــنَ قَــال

َّ
ال

؛ 2
ُ

وَكِيــل
ْ
وَ نِعْــمَ ال

گفتنــد: مــردم )لشــكر دشــمن‌( بــراى )حملــه  كــه )بعضــى از( مــردم بــه آن‌هــا  كســانى بودنــد  این‌هــا 
گفتنــد خــدا  كرده‌انــد و از آن‌هــا بترســید. امّــا ایــن ســخن بــر ایمانشــان افــزود و  بــه( شــما اجتمــاع 

كافــى اســت و او بهتریــن حامــى مــا اســت.    مــا را 

که م‌یفرماید:  کلام مصحف نورانی حق است  این 
مُؤْمِنُونَ؛3 

ْ
لِ ال

َ
يَتَوَكّ

ْ
ى الِلَّه فَل

َ
هُمَا وَ عَل  وَ الُلَّه وَلِيُّ

َ
ائِفَتَانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشَل تْ طِّ إِذْ هَمَّ

گرفتنــد سســتى نشــان دهنــد )و از وســط  گــروه از شــما تصمیــم  كــه دو   )و نیــز بــه یــادآور( زمانــى را 
گردنــد( و  كــه از ایــن فكــر بــاز  كــرد  كمــك  راه بازگردنــد( و خداونــد پشــتیبان آن‌هــا بــود )و بــه آن‌هــا 

كننــد.  افــراد باایمــان بایــد تنهــا بــر خــدا تــوكّل 
در تمــام ایــن آیــات، تــوكّل ســرمایه‌اى بــراى مقابلــه بــا دشــمن‌ و ایســتادگى در برابــر او و تكیه‌گاهــى 

بــراى تصمیم‌هــاى مهــم معرفــى شــده اســت.4 

داستان 
ــو را زیباتریــن  كســى ت گفــت: اى یوســف چــه  ــزد حضــرت یوســف؟ع؟ آمــد و  جبرئیــل در زنــدان ن

مــردم قــرار داد؟ ایــن نبــی الهــی فرمــود: پــروردگار.
كسى تو را نزد پدر محبوب‌ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود: خدایم . گفت: چه 

كشانید؟ فرمود: خداى من . كاروان را به سوى چاه  كسى  گفت: چه 
كاروان در چاه انداختند از تو باز داشت ؟ فرمود: خدا. كه اهل  كسى سنگى  گفت: چه 

كسى از چاه تو را نجات داد؟ فرمود: خدایم. گفت: چه 
كید زنان نگه داشت. فرمود: خدایم . كسى تو را از  گفت: چه 

2 ـ آل عمران)3(: 1.173 ـ ابراهیم)14(: 12.
4 ـ پیدایش مذاهب، ص: 3.137 ـ آل عمران)3(: 122.



ــاز  ــاز خــود را ب ــه غیــر مــن نی ــه ب ك ــر آن داشــت  ــو را ب ــز ت ــد: چــه چی ــد مى‌فرمای گفــت اینــك خداون
كــردى  گوئــى، پــس هفــت ســال در میــان زنــدان بمــان )بــه جــرم اینكــه بــه ســاقى ســلطان اعتمــاد 

كــن(. گفتــى: مــرا نــزد ســلطان یــاد  و 

كســى آن  كــرد: اى یوســف چــه  كــه خداونــد بــه حضــرت یوســف؟ع؟ وحــى  و در روایــت دیگــر دارد 
گفــت: تــو اى خدایــم. رؤیــا را بــه تــو نمایانــد؟ 

كرد: تو اى خدایم. كسى تو را نگه داشت؟ عرض  فرمود: از مکر زن عزیز مصر چه 
گــر بــه مــن اعتمــاد مى‌كــردى،  كــردى و از مــن یــارى نجســتى، ا فرمــود: چــرا بــه غیــر مــن اســتغاثه 
از زنــدان تــو را آزاد مى‌كــردم. بــه خاطــر ایــن اعتمــاد بــه خلــق، هفــت ســال بایــد در زنــدان بمانــى.
كــه اهــل زنــدان بــه  گریســت،  کــرده و  بنابــر متــون دینــی، یوســف نبــی؟ع؟ آن قــدر در زنــدان نالــه 

كنــد و یــك روز آرام باشــد.1 گریــه  تنــگ آمدنــد. پــس بنــا شــد یوســف صدّیــق؟ع؟ یــك روز 

برداشت
   خداونــد متعــال از میــان همــه صفــات اهــل ایمــان، پنــج صفــت را انتخــاب نمــوده و در ایــن آیــه 
كــه داشــتن آن، مســتلزم داشــتن تمامــى  كــرده اســت. ایــن پنــج صفــت، صفاتــى هســتند  ذكــر 
گــر خــود انســان در آن‌هــا  كــه ا صفــات نیــك و مــازم بــا دارا بــودن حقیقــت ایمــان اســت. صفاتــى 
ــراى تقــوا و اصــاح ذات و اطاعــت  ــه داشــتن آن، نفــس را ب ك ــد  كنــد، خواهــد دی تأمــل و دقــت 

خــدا و رســول آمــاده مى‌ســازد.
ــی ایمــان،  ــر خــدا. 2- فزون و آن صفــات عبــارت اســت از: 1- خــوف و خشــوع دل در هنــگام ذك
كــه پــروردگار  ــا داشــتن نمــاز. 5- انفــاق از آنچــه  ــه پ ــوكّل. 4- ب ــات خــدا. 3- ت ــر اســتماع آی در اث

عالمیــان روزى انســان فرمــوده اســت.2 

1 ـ نمونه معارف، ج3، ص: 280؛ لئالى‌الاخبار، ص: 92.
2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌9، ص: 11.

کــه حضــرت در زنــدان خــدا را فرامــوش نمــوده و بــه دیگــری  برخــی از مفســران ماننــد علامــه طباطبایــی ایــن را قبــول ندارنــد 
بِــثَ 

َ
ــهِ فَل بِّ ــيْطَانُ ذِكْــرَ رَ نسَــاهُ الشَّ

َ
ــكَ فَأ بِّ نْهُمَــا اذْكُرْنِــي عِنــدَ رَ ــهُ نَــاجٍ مِّ نَّ

َ
ــذِي ظَــنَّ أ

َّ
 لِل

َ
کــه در جملــه وَقَــال اســتغاثه نمــوده اســت 

کلمــه بــه آن  ــيْطَان بــه حضــرت یوســف؟ع؟ بــر نم‌یگــردد  نسَــاهُ الشَّ
َ
ــجْنِ بِضْــعَ سِنِينَ)یوســف 42( ضمیــر در فَأ فِــي السِّ

کــرده واضــح اســت. کــه یوســف خــدا را فرامــوش  کــرد بنابرایــن بــر ایــن  کــه یوســف؟ع؟  از او درخواســت  شــخص بــر م‌یگــردد 
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قیام 15 خرداد 
گی‌هـــای  ویژ جملـــه  از 

قیام 51 خرداد عبارت است از: 
1ـ دینـــی بودن قیـــام: در قیام‌های 

گذشـــته، مثـــل ملـــی شـــدن صنعت 
نفت و قیام 30 تیرماه ســـال 31، علاوه 
بـــر نیروهـــای مذهبـــی، مل‌یگرایـــان و 
چپ‌هـــا نیز حضـــور فعّالی داشـــتند. از 
ســـوی دیگـــر، خواســـته‌ها و مطالبات 
کاملًا دینی نبـــود؛ در حالی  ایشـــان نیز 
کـــه در قیـــام 15 خـــرداد )کـــه نیروهای 
سیاســـی، یا ســـرکوب شـــده بودند و یا 
اعتماد مردمی را از دست داده بودند( 
مردم با شعارهای دینی، از مرکز تشیّع 
)قـــم( و براســـاس حمایـــت از مراجـــع 
تقلید خود، به قیام علیه حکومت زور 

و استبداد دست زدند.

***
گـــر در   2ـ رهبـــری دینـــی و توانمنـــد: ا
گذشـــته، رهبـــری دینـــی و  قیام‌هـــای 
سیاســـی جـــدا بودنـــد، در ایـــن قیـــام 
رهبـــری دینـــی و سیاســـی در یک فرد 
مصمّم، شـــجاع و شایسته جمع شده 
گروه‌ها و شـــخصیت‌ها نیز  بـــود و همه 

کرده بودند. او را به عنوان رهبر اعلام 

***
 3ـ عـــدم اتّکا به هیچ قـــدرت خارجی: 
این قیـــام، حرکتی مســـتقل و مردمی 
که براســـاس آموزه‌های اســـامی  بود، 
و با الهام از ارزش‌های اســـامی، شروع 
بـــود؛  دینـــی  مایـــه‌ای  درون  دارای  و 
کـــه قدرت‌هـــای خارجی نه تنهـــا از آن 
حمایت نمک‌یردند، بلکه شرق و غرب، 
بـــرای اولین بار، موضع‌گیـــری واحدی 
در حمایت از شـــاه برای سرکوبی قیام 

داشتند. 
)بررســـی و تحلیلی از نهضت امـــام خمینی؟رح؟، ج1، 

ص: 515- 525(.

***
4 ـ نقش زنان در قیام: قیام 15 خرداد، 
گســـترده علیه اســـتبداد  اولیـــن قیـــام 
که بـــا حضور زنـــان مســـلمان با  بـــود؛ 
پوشـــش اســـامی و شـــعارهای دینـــی 
کار در شهر  گشـــت. طلیعه این  همراه 
گرفت و بســـیاری از  مقـــدس قم انجام 
زنـــان مؤمـــن در این قیام به شـــهادت 

رسیدند.
)نهضت روحانیون ایران، ج4، ص: 50(

1395 دادخر

15
�به

�ن �ش

قیام خونین 15 خرداد )1342 هـ ش()تعطیل(- زندانی شدن حضرت امام 
خمینی ؟رح؟ به دست مأموران ستم شاهی پهلوی )1342 هـ ش(

رحلت عالم ربانی، آیت الله آخوند ملا حسین قلی همدانی )1311ه.ق(
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کودک و 
مسجد

مطـــرح  مســـائل  از  کیـــی 
کودکان به  درباب مسجد، ورود 

مسجد است. برخی با استدلال به 
روایت رسول گرامی اسلام؟ص؟ مبنی بر 
جلوگیری از ورود اطفال به مساجد، از 
ورود آنان، ممانعت به عمل م‌یآورند؛ 
امـــا در مقابل این حدیث، بـــه روایاتی 
ورود  جـــواز  بیانگـــر  کـــه  برم‌یخوریـــم 
کـــودکان بـــه مســـاجد اســـت. چنانکه 
ـــی  »اِنِّ م‌یفرمایـــد:  ؟ص؟  خـــدا  رســـول 
لَ فِیها  طَـــوِّ

ُ
نْ ا

َ
رِیدُ ا

ُ
ـــاةِ ا لَاقُـــومُ فِی الصَّ

زُ فِی صَلاتِی  فَاَسْمَعُ بُکاءَ الصَبِیِّ فَاَتَجَوَّ
هِ«؛ من به نماز  مِّ

ُ
شُـــقَّ عَلی ا

َ
نْ ا

َ
ةَ ا کِراهِیَّ

م‌یایســـتم و م‌یخواهـــم آن را طولانی 
کودکـــی را  گریـــه  پـــس بانـــگ  ســـازم، 
که  م‌یشـــنوم و چون خوش نم‌یدارم 
بر مادر او سخت بگذرد، نمازم را سبک 

برگزار مک‌ینم.

***
بـــه  ایـــن دو دســـته روایـــات  از  آنچـــه 
کـــه روایتی  دســـت م‌یآیـــد، آن اســـت 
کـــه ورود اطفال را منـــع مک‌یند، درباره 
کـــه در صـــورت حضور  کودکانی اســـت 
یک و یا  در مســـجد، باعث آلودگی و ناپا
ایجاد ب‌ینظمی غیرمتعارف در مسجد 

م‌یشوند.
همچنیـــن بایـــد بـــه این نکتـــه ظریف 
که ممانعـــت از حضور  توجـــه داشـــت، 
کـــودک، ممانعـــت از حضـــور مـــادری 
کـــه بیـــش از همه بـــه آموزش،  اســـت؛ 
کســـب فضایـــل، اخـــاق و معنویـــت و 
تهذیب نفس، به عنوان اساســـ‌یترین 

ابزار مرب‌یگری اسلامی نیازمند است.

***
به نظر م‌یرســـد اختصـــاص یک مهد 
کـــودک در زمان نماز جماعـــت، ایجاد 
ســـرگرم‌یهای  تهیـــه  و  ســـبز  فضـــای 
بـــرای  مســـجد،  شـــأن  بـــا  مناســـب 
کودکان، زمینه حضور بیشتر  استفاده 
خانواده‌هـــا را بـــه ایـــن مـــکان، فراهم 
کـــودکان در  کـــرد و از مزاحمت  خواهد 

هنگام نماز، خواهد کاست.
)ر.ک: مجلـــه مبلّغـــان، ش112، مســـاجد؛ بایدها و 

نبایدها(
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و  کار  تقســـیم 
مدیریت مسجد )1(

کثـــر دارای  هیـــأت امناء، حدا
هفـــت عضـــو بـــا مســـئولیت‌های 

ذیل است:
1( رئیس هیأت امناء

2( دبیر هیأت امناء
3( مسئول اداری

4( مسئول امور مالی و حسابداری
5( مســـئول امـــور فرهنگـــی و برگـــزاری 

مراسم
6( مسئول امور ساختمان، بهداشت و 

تجهیز مسجد
7( مسئول امور اجتماعی و خدمات

امر به نماز جماعت صبح
کیـــی از متقین به نام »مـــا حبیب« - 
که مرحوم حاج سید  مؤذن مسجدی 
محمد صادق قمی آن را تأسیس کرد- 

نقل نمودند:
یک شـــب به مســـجد آمدم، دیدم درِ 
مســـجد باز اســـت و یک روشـــنایی در 
آنجا دیده م‌یشود!؟ داخل شدم دیدم 
سیدی به لباس علمای ایران در محراب 
مشغول نماز است و آن روشنایی از چهره 
ایشان ساطع م‌یشود! بعداز نماز، مرا به 
اسم صدا زد و فرمود: به آقای خود )سید 
محمد صادق قمی( بگو: بیاید! بدون 
تأمل رفتم که ایشان را خبر کنم در را به 
آرامی کوبیدم. دیدم آن مرحوم پشت در 
بوده م‌یخواهد از خانه خارج شود. سلام 
کردم و گفتم: سید عالِمی در مسجد است 
و شـــما را احضار نموده. صورتی نورانی 
کـــه من چنین صـــورت نورانی به  دارد 
عمرم ندیده‌ام! تا داخل مســـجد شد 
دیدم نسبت به آن سید ادب و خضوع 
کاملی در برابر ایشان دارد. سلام کرد و با 
کره‌ای نمود. بعد از مدتی آن  ایشان مذا
سید از مسجد خارج شد. پرسیدم این 
سید که بود؟و چرا تا این حد نسبت به 

او خضوع مک‌یردید؟! 
از من تعهد گرفت که در مدت حیاتش، 
ایـــن جریان را بروز ندهـــم. بعد فرمود: 
آن آقا، حضرت صاحب الزمان؟عج؟ 
بودند. من به سوی در مسجد دویدم 
دیدم در بســـته و مسجد تاریک است 
و احـــدی در آنجا نیســـت! از ســـخنان 
حضـــرت با ایشـــان چیـــزی نفهمیدم؛ 
کـــه بـــه اقامـــه نمـــاز جماعـــت  جـــز آن 
 صبـــح در اول فجر امر فرمـــوده بودند.

)العبقری الحسان، ج 1، ص: 199(
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ضیافت الهی
و  خـــدا  مـــاه  رمضـــان 

ضیافـــت الهـــی اســـت؛ ماهـــى 
كـــه دعوتنامه‌اى رســـمى از ســـوى 

پروردگار به بندگانش مى‌آید تا همگان 
را به میهمانى دوست برده بر سر سفره 
 معنوى و ضیافتش بنشاند. پیامبر ؟ص؟ 
در واپســـین جمعه ماه مبارك شعبان، 
ضمن خطبـــه‌اى مـــردم را بـــه آمادگى 
براى این حضور یـــك ماهه فراخواند و 
كرامت‌هـــاى خداوندى در  به برخى از 

این ماه پرداخت:
 1. خـــواب و بیدارى روزه دار: شـــخص 
روزه دار خـــواب و بیدارى‌اش یكســـان 
گر روزه دار بیدار باشد و عبادت  است ا
كنـــد، بـــراى او ثـــواب عبـــادت نوشـــته 
گر چنان چه بخوابد، باز هم  مى‌شود و ا
ثواب عبادت خدا بر او نوشـــته خواهد 
شد. پیامبر ؟ص؟ فرمودند: نَوْمُکُمْ فِیهِ 
عِبَـــادَةٌ  همچنیـــن فرمـــود: الصائمُ فى 
كان نائماً؛ روزه دار در حال  عبادة و إن 

گر چه در خواب باشد. عبادت است ا
2. تنفـــس روزه‌دار یا تســـبیح خدا: بنا 
كشیدن  به فرموده پیامبر ؟ص؟: نفس 
شخص روزه‌دار نیز تسبیح است. این 
لطف دیگرى است كه خداوند به بنده 

میهمانش در ماه رمضان دارد.
3. قبولـــى عمـــل: هیچ مســـلمان غیر 
معصومى نمى‌تواند اطمینان به قبولى 
داشـــته  احدیـــت  درگاه  در  اعمالـــش 
كـــه از راه پیامبـــر و امام  باشـــد؛ مگر آن 

باخبر شود.  
4. اســـتجابت دعا: در ادامه تشـــویق، 
پیامبر ؟ص؟ به بهره جویى از ماه مبارك 
رمضان بر مسئله مهم استجابت دعا، 
فرمود: و دعائُكم فِیه مُستجابٌ؛ دعاى 
شـــما در ایـــن مـــاه مســـتجاب اســـت. 
ائِمِ  کاظم ؟ص؟ فرمود: دَعْـــوَةُ الصَّ امـــام 
یُسْـــتَجابُ عِنْدَ اِفْطارِهِ؛ دعاى روزه دار 
در وقـــت افطـــار بـــه اجابت مى‌رســـد. 
گفته نماند كه طبق بیان پیامبر ؟ص؟  نا
دعـــاى بنـــدگان در این مـــاه به اجابت 
خواهد رسید، امّا گاهى اثرش به زودى 
گاهـــى در زمانى دورتر و  گشـــته و  ظاهر 
گاهى بر اثر خلافى كه مى‌كند خود مانع 

برآورده شدن آن مى‌گردد.
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تقسیم کار و 
مدیریت مسجد)2(

خادم
خادمین از عناصر بسیار تأثیرگذار 

بـــر رونق مســـاجد هســـتند. امـــروزه 
که در موارد  کمال تأسف شـــاهدیم  با 
بســـیاری، خادمین مســـاجد، افرادی 
کهن‌سال و  بداخلاق، بعضاً پیرمردان 
گاهی افراد معتاد م‌یباشند؛ به‌گونه‌ای 
که رفتار ایشان فضای معنوی مسجد را 

خدشه‌دار مک‌یند.
برای تغییر و اصلاح این وضعیت می‌توان 

از روش‌های ذیل استفاده کرد:
تبیین ارزش خدمت در مسجد

تشریح جایگاه خادم مسجد برای مردم، 
نیروهای فرهنگی را به این امر خطیر، 
کـــرده و  حســـاس و ارزشـــمند ترغیـــب 
کاهش دهد.  م‌یتواند این مشـــکل را 
که حضرت  گـــر برای مردم بیان شـــود  ا
ابراهیم و اسماعیل ؟عها؟ وظیفه نظافت 
و خدمت در مسجد‌الحرام را عهده‌دار 
بودنـــد، جایگاه خدمت به مســـجد تا 

حدودی احیاء م‌یگردد.
قـــرآن مجیـــد در آیـــه 125 ســـوره بقـــره 
م‌یفرمایـــد: وَ عَهِدْنـــا إِلـــ‌ی إِبْراهیـــمَ وَ 
ائِفینَ وَ  را بَیْتِـــیَ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
إِسْـــماعیلَ أ

جُودِ و به ابراهیم  عِ السُّ
َ
کّ کِفینَ وَ الرُّ الْعا

و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای 
طوافک‌نندگان و معتکفان و رکوعک‌نندگان 

یکزه کنید. و سجودکنندگان پا
بنابه آیه شـــریفه، دو پیامبر بزرگ الهی 
مسئولیت نظافت خانه خدا را عهده‌دار 
شدند؛ که این امر، نشان دهنده عظمت 
مسجدالحرام و ارزش خدمت‌گزاری به 

خانه خداوند است.
خادم افتخاری

کن، نیروهای علاقه‌مند  در برخی از اما
کـــه م‌یتوان با  و فرهنگـــ‌ی وجود دارند 
کار، به نوبت هر هفته، وظیفه  تقسیم 
خدمت به مسجد را به عهده یک نفر از 
گر 27  آنان گذارد و در صورت استقبال، ا
نفر داوطلب یافت شـــود، در هر 6 ماه، 
یک هفته، خدمت به مسجد به عهده 
گر 13 نفر داوطلب  یک نفر قرار م‌یگیرد و ا
این امر باشـــند، برای هر سه ماه، یک 
هفته نوبت هرکدام از ایشان م‌یشود. 
بدین وسیله م‌یتوان نیروهای فرهنگی و 
کار مقدس خدمت به مسجد  ارزشی را در 

فعال ساخت.
)ر.ک: مجله مبلّغان، ش 53(
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نماز 
مورد  امام‌خمینی؟رح؟‌در 

شـــــهید ســـــعیدی فرمودند: 
»من آنقدر از افرادی مثل شـــــما 

نتوانم  که شـــــاید  خوشم م‌یآید، 
کنم«.  ابـــــراز  را  عواطف درونـــــ‌یام 
حضرت امـــــام؟رح؟ در جای دیگری 
که با  م‌یفرمایـــــد: »مـــــن از شـــــما 
کثـــــر، باز خـــــود را به  کناره‌گیـــــری ا
زحمت م‌یاندازید، تشکر مک‌ینم«. 
این ســـــخنان را امـــــام؟رح؟ در مورد 
که ســـــال‌ها  مردی بیان فرمودند 
همگام بـــــا قیـــــام او، از هیچ چیز و 
هیچ‌ کس نترســـــید و در نهایت نیز 
به عنـــــوان اولین شـــــهید مجتهد 
نهضـــــت امام، جان خـــــود را در راه 

هدف والایش نثار کرد.
او در اوج خفقان سیاسی آن زمان 
فریاد می زنـــــد: »مـــــرا بگیرید و به 
کشـــــید، تا آن‌ وقت از  بند و حبس 
گر  من سلب مســـــؤلیت شود؛ چه ا
آزاد باشـــــم، فریاد م‌یزنم، حقایق 
گری مک‌ینم.  را م‌یگویـــــم و افشـــــا
من این لبـــــاس را پوشـــــیده‌ام و از 
که  بیت‌المال امرار معاش مک‌ینم، 
پاسدار اســـــام و وفادار به رهبرم، 
امـــــام خمینـــــی باشـــــم. بنابراین 
باید فریاد بزنـــــم و جز این چاره‌ای 

ندارم«.
 )ر.ک: روزها و رویدادها،ج1،ص:473(

***
یكی از ویژگ‌یهای بارز آن شـــــهید، 
توجه ویژه به نمـــــاز اول وقت بود. 
ایشـــــان همیشـــــه مقید بودند در 
وقت اصلـــــی نماز بـــــه پـــــا دارند و 
دیگران را نیز به این كار نیكو دعوت 

كنند.

***
پیامبرختمی‌مرتبت؟ص؟  رو،  این‌  از 
در بیـــــان اوصاف شـــــخص دین‌دار 
جُلِ مِن  می‌فرمایـــــد: »حَســـــبُ الرَّ
كَثـــــرَةُ مُحافَظَتِهِ على إقامَةِ  دِینِهِ، 
لَـــــواتِ«؛ در دیـــــن‌دارى مـــــرد  الصَّ
گزاردن نمازها  كه بـــــر  همین بس، 

بسیار مواظبت كند.
 )منتخب میزان الحكمه، ص:328(
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تقسیم کار و 
مدیریت مسجد)3(

ح وظایف خادم شر
1. پخش اذان ســــه نوبت »صبح، 

ظهــــر، مغــــرب« بــــه صــــورت زنــــده )بــــا 
حنجــــره( و یا بلندگوی مســــجد.

كلیــــه امــــوال مســــجد و  2. تحویــــل 
نگهــــداری آن بــــه صــــورت منظــــم و 

شایســــته.
3. نظافت و غبارروبی و شستشوی 
ــــه از  ك ــــه‌ای  گون ــــه  مــــداوم مســــجد، ب
ــــا شــــأن  یکزگی، ب نظــــر نظافــــت و پا
یــــك مركــــز عبــــادی متناســــب باشــــد.

***
4. باز و بسته نمودن درب مسجد، 
ــر ســــه  ــاز در هــ ــزاری نمــ ــ ــــل از برگ قب
ــان  ــ ــل و پای ــ ــاعت قب ــ ــم س ــ وقت)نی

برنامــــه بعــــد از نمــــاز(.
5. حســــن برخــــورد و رعایــــت ادب و 
احتــــرام نســــبت بــــه نمازگــــزاران؛ بــــه 
ویــــژه قشــــر جــــوان و پرهیــــز از هرگونــــه 

ــــان. ــــا آن برخــــورد نامناســــب ب

***
و  نمازگــــزاران  بــــا  همــــكاری   .6
مراجعین، در جهت برگزاری مراسم 

ــــا ختــــم. مذهبــــی ی
ــر امــــام جماعــــت و  7. اجــــرای اوامــ
كامــــل بــــا هیــــأت امنــــاء  هماهنگــــی 
ــون فرهنگــــی و  ــ كان ــا  ــ ــكاری ب و همــ

بســــیج مســــجد.
8. ارائــــه مشــــكلات مســــجد بــــه امــــام 
جماعــــت و هیــــأت امنــــاء و ســــعی در 

رفــــع آن.

***
9. پاســــخ‌گویی بــــه تلفــــن مســــجد، 
در صــــورت نبــــودن هیــــأت امنــــاء و 

یادداشــــت مطالــــب.
10. شــــركت در دوره‌هــــای تربیــــت 
گیــــری روش  كریــــم و فرا مربــــی قــــرآن 
ــی  ــ ــوزش روخوان ــ ــرآن و آم ــ ــم ق ــ تعلی

ــــان. ــــه نوجوان قــــرآن ب
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 اقْتَرَفْتُمُوهــا وَ تِجــارَةٌ 
ٌ

مْــوال
َ
زْواجُكُــمْ وَ عَشــيرَتُكُمْ وَ أ

َ
بْناؤُكُــمْ وَ إِخْوانُكُــمْ وَ أ

َ
كانَ آباؤُكُــمْ وَ أ  إِنْ 

ْ
قُــل

صُــوا  بَّ يْكُــمْ مِــنَ الِلَّه وَ رَسُــولِهِ وَ جِهــادٍ فــي‌ سَــبيلِهِ فَتَرَ
َ
حَــبَّ إِل

َ
كِنُ تَرْضَوْنَهــا أ كَســادَها وَ مَســا نَ  تَخْشَــوْ

 1.َفاسِــقين
ْ
ــوْمَ ال قَ

ْ
ــدِي ال ــرِهِ وَ الُلَّه لا يَهْ مْ

َ
ــيَ الُلَّه بِأ تِ

ْ
ــى يَأ حَتَّ

كــه بــه دســت آورده‌ایــد  گــر پــدران و فرزنــدان و بــرادران و همســران و طایفــه شــما و اموالــى  بگــو ا
كــه بــه آن علاقــه داریــد، در نظرتــان از  كســاد شــدنش مى‌ترســید و خانه‌هایــى  كــه از  و تجارتــى 
كــه خداونــد عذابــش  خداونــد و پیامبــرش و جهــاد در راهــش محبوب‌تــر اســت، در انتظــار باشــید 

ــردار را هدایــت نمى‌كنــد. ــت نافرمان‌ب ــد جمعیّ كنــد و خداون ــازل  ــر شــما ن را ب

شأن نزول 
وا  وْلِيــاءَ إِنِ اسْــتَحَبُّ

َ
خِــذُوا آباءَکُــمْ وَ إِخْوانَکُــمْ أ ذيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
   در شــأن نــزول آیــه قبــل يــا أ

گویــد: چــون پیامبــر ؟ص؟  كلبــى   2.َالِمُــون
َ

ولئِــکَ هُــمُ الظّ
ُ
هُــمْ مِنْکُــمْ فَأ

َّ
يمــانِ وَ مَــنْ يَتَوَل

ْ
ــي ال

َ
کُفْــرَ عَل

ْ
 ال

كــرد، بعضــى مســلمانان بــه پــدر یــا مــادر و یــا همسرشــان  فرمــان هجــرت بــه مدینــه را صــادر 
مى‌گفتنــد: مــا مأمــور بــه هجــرت هســتیم؛ بنابرایــن برخــى بــا شــوق و شــتاب هجــرت مى‌كردنــد و 
ــد  ــرا خانواده‌هــا ایشــان را ســوگند مى‌دادن ــد مى‌شــدند. زی ــواده و زن و فرزن عــده‌اى پای‌بنــد خان
ــواده خــود  ــه رقّــت آمــده و همــراه خان گــذارى. پــس آن‌هــا نیــز ب کــرده و مــا را وا کــه مبــادا هجــرت 
ــيَ الُلَّه  تِ

ْ
ى يَأ ــازل شــد:حَتَّ مى‌ماندنــد و هجــرت نمى‌كردنــد. بنابرایــن آیــه‌ای در ســرزنش اینــان ن

مْــرِهِ.3 در آیــه بعــد نیــز بــه دســتور خداونــد در بــاب جنــگ و یــا فتــح مكّــه پرداختــه شــده اســت.4 
َ
بِأ

2ـ توبه)9(: 1.23 ـ توبه)9(: 24.

4 ـ ترجمه اسباب النزول، ص: 3.129ـ توبه)9(: 24.

محبوبیت ارزش‌های دینی  

پیشنهادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای 

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجرای
11.  

هــر  در  افتتــاح  دعــای  از  بخشــی  قرائــت 

رمضــان مبــارک  مــاه  نخســت  نیمــه    .22شــب 

خطابـــــه در مـــــاه مبـــــارک رمضـــــان بـــــا 

گنـــــاه و آثـــــار آن در جامعـــــه،  موضوعـــــات: 

کـــــودکان در تمریـــــن  بررســـــی روش‌هـــــای تربیـــــت 

کســـــب  بـــــرای روزه، جایـــــگاه مناجـــــات و دعـــــا در 

گـــــرم،  ش، آثـــــار روزه در روزهـــــای بســـــیار 
آرامـــــ

کمیـــــت و  گ میانـــــه‌روی در 
ترویـــــج فرهنـــــ

  .33یکفیـــــت تغذیـــــه. 

برگـــــزاری جشـــــن تکلیـــــف نوجوانـــــان در 

  .44ســـــال اول روزه داری

ش و پاســخ ویــژه 
برگــزاری جلســات پرســ

  .55جوانــان )پنــج شــنبه(

ــرح  ــ ــاز طــ ــ ــ ــا آغ ــ ــ ــات امن ــ ــ ــا هی ــ ــ ــه ب ــ جلســ

ســــــازی  غنــــــی  جهــــــت  تابســــــتانی 

ــان و  ــ ــ ــت نوجوان ــ ــ ــات فراغ ــ ــ اوق

جوانــــــان 



واژه‌ها
كنــدن پوســت اضافــى از درخــت یــا  »اقتــراف« در اصــل از »قــرف« )بــر وزن حــرف( بــه معنــاى 
كلمــه بعدهــا  گاه مایــه پیراســتن و بهبــودى مى‌گــردد. ایــن  كــه  پوســت‌هاى اضافــى از زخــم اســت، 
كســاد تجــارت، آن اســت  كتســاب خــوب و یــا بــدى باشــد.1  كار رفتــه، اعــمّ از اینكــه ا كتســاب بــه  در ا
كســاد آن  كــه از  كــه بــه دســت آورده‌ایــد و تجارتــی  كــم باشــد. یعنــى اموالــی  كــه راغــب و خریــدارش 

کار نرفتــه اســت.2 م‌یهراســید. ایــن لفــظ یــك بــار بیشــتر در قــرآن مجیــد بــه 

نکات تفسیری 
گروهــى از مســلمانان، در برابــر دســتور پیــكار  كــه ممكــن بــود بــراى     آخریــن وسوســه و بهانــه‌اى 
كــه آن‌هــا بــه ایــن  بــا بت‌پرســتان پیــدا شــود )و طبــق بعضــى از تفاســیر پیــدا شــد( ایــن بــود 
كــه از یــك ســو، خویشــاوندان و بســتگان نزدیــك آن‌هــا، در میــان مشــركان  مســئله فكــر مى‌كردنــد 
گاهــى  گاهــى پــدر مســلمان شــده و پســر در شــرك باقــى مانــده بــود،  و بت‌پرســتان وجــود دارنــد. 
گرفتــه‌ و پــدران همچنــان در تاریكــى شــرك و ضلالــت بــه  بــه عكــس پســران راه توحیــد را پیــش 
ــود.  ــه ب گون ــرادران و همســران و عشــیره و قبیلــه نیــز همیــن  ــد. همچنیــن در مــورد ب ســر م‌یبردن
كننــد، بایــد از خویشــاوندان و قبیلــه خــود چشــم  کــه بــا همــه مشــركان پیــكار  گــر بنــا بــر ایــن بــود  ا
م‌یپوشــیدند. از ســوى دیگــر، ســرمایه‌ها و تجــارت آنــان تــا حــدّ زیــادى در دســت مشــركان بــود؛ 

ــه مكّــه، آن را رونــق مى‌بخشــیدند. ــا آمــد و شــد آن‌هــا ب کــه ب ــه‌ای  گون ــه  ب

ــه در صــورت  ك ــه داشــتند،  ــادى در مكّ ــه و نســبتاً آب کنــار ایــن مــوارد، ایشــان خانه‌هــاى مرفّ    در 
ــج  ــم ح ــدن مراس ــل ش ــا تعطی ــا ب ــود. ی ــل ش ــه‌ای تبدی ــه ویران ــود ب ــن ب ــركان ممك ــا مش ــرى ب درگی
از طــرف مشــركان، ارزش و قیمــت آن از بیــن رفتــه و یــا از بهره‌منــدی آن محــروم شــوند. آیــات 
کریــم در مواجهــه بــا ایــن فرضیــات، بــا بیــان  گونــه اشــخاص اســت. قــرآن  فــوق ناظــر بــه حــال ایــن 
ــا پیونــد  كــه انســان ب ــر  قاطعــى بــه همــه آن‌هــا پاســخی صریــح مى‌دهــد. چــه ظلمــى از ایــن بالات
كــه بــدان  كنــد و هــم بــه جامعــه‌اى  دوســتى بــا بیگانــگان و دشــمنان حــق، هــم بــه خویشــتن ســتم 

تعلّــق دارد و هــم بــه فرســتاده خــدا!

ــد  كیــد و تهدی ح و تأ ــا شــر ــه بعــد بــه خاطــر اهمیــت فوق‌العــاده موضــوع، همیــن مطلــب ب    در آی
نــوع  یــك  جهــاد،  و  خــدا  رضــاى  بــر  امــور  ایــن  ترجیــح  كــه  آنجــا  از  مى‌شــود.  بیــان  بیشــترى 
نافرمانبــردارى و فســق آشــكار اســت و دل‌باختــگان زرق و بــرق زندگــى مــادى، شایســتگى هدایــت 
گــروه فاســقان را هدایــت نمى‌كنــد: وَ  الهــى را ندارنــد، در پایــان آیــه اضافــه مى‌كنــد: خداونــد 
فاسِــقِينَ.3به بیــان دیگــر در آیــات بــالا، خطــوط اصلــى ایمــان راســتین، 

ْ
قَــوْمَ ال

ْ
الُلَّه لا يَهْــدِي ال

از ایمــان آلــوده بــه شــرك و نفــاق ترســیم شــده اســت و حــدّ فاصــل میــان مؤمنــان واقعــى و افــراد 
گــر ســرمایه‌هاى هشــت‌گانه  ا كــه  بــا صراحــت مى‌فرمایــد  و  گردیــده  ضعیف‌الایمــان مشــخص 
كــه چهــار قســمت آن مربــوط بــه نزدیك‌تریــن خویشــاوندان )پــدران و فرزنــدان و  زندگــى مــادى، 

2 ـ قاموس قرآن، ج‌6، ص: 1.110 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 60.
3ـ توبه)9(: 24.



گــروه اجتماعــى و عشــیره و قبیلــه اســت و قســمت  بــرادران و همســران( و یــك قســمت مربــوط بــه 
كار  كســب و  دیگــرى مربــوط بــه ســرمایه‌ها و اندوخته‌هــا و قســمتى مربــوط بــه رونــق تجــارت و 
گران‌بهاتــر از  و ســرانجام قســمتى بــه خانه‌هــاى مرفّــه ارتبــاط دارد، در نظــر انســان پرارزش‌تــر و 
كــه حاضــر نیســت آن‌هــا را فــداى  خــدا و پیامبــر؟ص؟ و جهــاد و اطاعــت فرمــان او اســت؛ تــا آنجــا 
كامــل در چنیــن انســانی تحقّــق نیافتــه اســت. کــه ایمــان واقعــى و  كنــد، معلــوم مى‌شــود  دیــن 

گذشــتى نیســتند، در واقــع بــه خویشــتن و جامعــه خویــش  كــه آمــاده چنیــن     بــه عــاوه آن‌هــا 
گذرگاه‌هــاى  كــه در  ســتم مى‌كننــد و حتّــى از آنچــه مى‌ترســند، در آن خواهنــد افتــاد. زیــرا ملتــى 
بــا  یــا زود مواجــه  نباشــند، دیــر  كاری‌هایــى  آمــاده چنیــن فدا تاریــخ و لحظــات سرنوشــت، 
كــه بــه خاطــر دل بســتگى بــه  شكســت مى‌شــود و همــان خویشــاوندان و امــوال و ســرمایه‌هایى، 
آن از جهــاد چشــم پوشــیده اســت، بــه خطــر مى‌افتنــد و در چنــگال دشــمن نابــود خواهنــد شــد.  

كرد: در اینجا باید به دو نكته توجه 

گرفتــن  1ـ مفهــوم آیــات فــوق، قطــع پیوندهــاى دوســتى و محبــت بــا خویشــاوندان و نادیــده 
ســرمایه‌هاى اقتصــادى و ســوق دادن بــه تــرك عواطــف انســانى نیســت؛ بلكــه منظــور ایــن اســت 
كــه بــر ســر دو راه‌یهــا، نبایــد عشــق زن و فرزنــد و مــال و مقــام و خانــه و خانــواده، مانــع از اجــراى 
ــدس  ــدف مق ــان را از ه ــه انس ک ــه‌ای  گون ــه  ــردد. ب گ ــاد  ــه جه ــش ب گرای ــم و  ــد حیک ــم خداون حك
گــر انســان بــر ســر دو راهــى نباشــد، رعایــت هــر دو بــر او لازم اســت. خــود بــاز دارد. برایــن اســاس، ا
کــه آنچــه در آیــات بــالا ذکــر شــده، مخصــوص  كننــد  كســانى چنیــن تصــور  3ـ ممكــن اســت 
کــه ایــن اشــتباه بزرگــى اســت.  گذشــته اســت. در حالــی  مســلمانان نخســتین و متعلّــق بــه تاریــخ 

ــز دربرمى‌گیــرد. ــرداى مســلمانان را نی ــروز، بلكــه امــروز و ف ــه تنهــا دی ــات ن ایــن آی

كارى و در صــورت لــزوم هجــرت  گــر آن‌هــا داراى ایمــان محكــم و آمادگــى بــراى جهــاد و فــدا ا
نباشــند و منافــع مــادى خویــش را بــر رضــاى خــدا مقــدم بشــمرند و بــه خاطــر دل بســتگى‌هاى 
كننــد، آینــده  كارى مضایقــه  زیــاد بــه زن و فرزنــد و مــال و ثــروت و تجمــات زندگــى، از فــدا
ــته  گذش ــراث‌  ــه می ــود و هم ــد ب ــر خواهن ــم در خط ــروز ه ــده، ام ــا آین ــه تنه ــت؛ ن ــك اس ــا تاری آن‌ه
و افتخاراتشــان از میــان خواهــد رفــت. منابــع حیات‌یاشــان بــه دســت دیگــران خواهــد افتــاد 
گــرو ایمــان و جهــاد در ســایه  كــه زندگــى در  و زندگــى بــراى آنــان مفهومــى نخواهــد داشــت. چرا
ایمــان اســت! بنابرایــن آیــات فــوق بایــد همــواره بــه عنــوان یــك ارزش بــه تمــام فرزنــدان و 
كارى و سلحشــورى و ایمــان در آن‌هــا زنــده  گــردد؛ تــا آنکــه روح فــدا جوانــان مســلمانان تعلیــم 

كننــد.1 شــود و در ایــن صــورت ایشــان بتواننــد میــراث‌ خــود را پاســدارى 

1 ـ تفسیر نمونه، ج‌7، ص: 336 ـ 332، با تلخیص.



روایات
 مــا أبْصَرْتَــهُ بعَینِــكَ و اسْــتَحْلاهُ قلبُــكَ فاجعَلْــهُ للّه، فذلــكَ تِجــارةُ الآخِــرَةِ، 

ُ
قــال رســول الله ؟ص؟: »كلّ

     1ٍمــا عِندَكُــم يَنْفَــدُ و مــا عِنــدَ اللّهِ  بــاق :ُلأنَّ اللّهَ یقــول
پیامبــر خــدا؟ص؟ م‌یفرمایــد: هــر چــه دیدگانــت دیــد و خــوش آینــد دلــت شــد، آن را بــه خداونــد 
گــذار؛ زیــرا ایــن اســت تجــارت آخــرت و خداونــد مى‌فرمایــد: »آنچــه نــزد شماســت رفتنــى اســت  وا

و آنچــه نــزد خداســت ماندنــى اســت«. 
حَــبَّ 

َ
كُــونَ أ

َ
ــى أ یُؤْمِــنُ عَبْــدٌ حَتَّ

َ
رســول مهــر و عطوفــت؟ص؟ در بیــان زیبــای دیگــری م‌یفرمایــد:» ل

ــهِ  یْ
َ
حَــبَّ إِل

َ
ــی أ ــهِ وَ ذَاتِ ــنْ عِتْرَتِ ــهِ مِ یْ

َ
حَــبَّ إِل

َ
ــی أ ــهِ وَ عِتْرَتِ هْلِ

َ
ــنْ أ ــهِ مِ یْ

َ
حَــبَّ إِل

َ
هْلِــی أ

َ
ــنْ نَفْسِــهِ وَ أ ــهِ مِ یْ

َ
إِل

مِــنْ ذَاتِــهِ«.2
كــه مــرا بیــش از خــود دوســت دارد و خانــدان مــرا بیــش از خانــدان  بنــده‌اى مؤمــن نیســت، جــز آن 

خــودش دوســت دارد و ذات مــرا بیــش از ذات خویــش دوســت دارد.

داستان
گویــد: روزی بــرای پیامبــر؟ص؟، ســیصد اشــرفی هدیــه آورده بودنــد. حضــرت محمــد    ابــن عبــاس 
مصطفــی؟ص؟ نیــز آن را بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عطــا فرمودنــد. مــولا امــام علــی؟ع؟ آن هدیــه را 

ــد:  دریافــت نمــوده و فرمودن
کــه خداونــد از مــن قبــول فرمایــد«. بعــد از  »قســم بــه خــدا، هــر آینــه ایــن وجــه را تصــدّق مک‌ینــم 
چنــدی حضــرت دربــاره ایــن مــال چنیــن نقــل م‌یفرماینــد: چــون شــب نمــاز عشــا را بــه جــا آوردم، 
صــد اشــرفی برداشــته و از مســجد بیــرون آمــدم. در ایــن هنــگام، زن نیازمنــدی را ملاقــات نمــودم. 
پــس آن مــال را بــه او دادم. چــون صبــح شــد، مــردم بــه کیدیگــر م‌یگفتنــد: علــی؟ع؟ دیشــب، صــد 
کلام نگــران شــدم. شــب بعــد  کاری تصــدّق داده اســت و مــن از شــنیدن ایــن  ــا ــه زن زن اشــرفی ب
گفتــم: بــه خــدا  ج شــده و بــا خــود  صــد اشــرفی دیگــر را برداشــتم و بعــد از نمــاز عشــا، از مســجد خــار

کــه امشــب ایــن مبلــغ را صدقــه م‌یدهــم، تــا آنکــه خداونــد از مــن قبــول نمایــد.  قســم 

کــردم و آن وجــه را بــه او دادم. چــون روز شــد، اهــل مدینــه اظهــار داشــتند  پــس مــردی را ملاقــات 
کــه علــی؟ع؟ صــد اشــرفی بــه شــخص دزدی داده اســت و مــن از ایــن ســخن مــردم، افســرده خاطــر 
ــه خــدا قســم، هــر آینــه صــد  گفتــم: ب ــا خــود  شــدم. شــب ســوم صــد اشــرفی دیگــر را برداشــته و ب

کســی صدقــه خواهــم داد، تاآنکــه خداونــد از مــن قبــول نمایــد.  اشــرفی بــه 
کــردم و صــد اشــرفی را بــه  کــه پــس از نمــاز عشــا، بیــرون از مســجد بــا مــردی برخــورد  این‌گونــه بــود 
گفتنــد: دیشــب علــی؟ع؟ بــه مــرد غنــی و مــال‌داری  کــه شــد اهــل مدینــه  او صدقــه دادم. صبــح 

صــد اشــرفی صدقــه داده و مــن بــه ظاهــر اندوهگیــن شــدم. 

ختمــی  رســول  ســاختم.  مطّلــع  قضایــا  از  را  ایشــان  و  شــده  شــرفی‌اب  پیامبــر؟ص؟  خدمــت 
مرتبــت؟ص؟ فرمودنــد: یــا علــی؟ع؟! جبرئیــل م‌یگویــد: خــدای تعالــی صدقــات تــو را قبــول فرمــود 
کــه شــب اول بــه زن بــدکاره‌ای دادی، چــون بــه منــزل  یکــزه داشــت. صــد اشــرفی  و عمــل تــو را پا

2 ـ أمالی الصدوق، ص: 1.335 ـ نحل)16(: 96؛ میزان الحکمه، روایت 2229.



کشــید و آن اشــرف‌یها  کــرد و از اعمــال فاســد خــود دســت  ــه  خــود برگشــت، بــه ســوی خــدا توب
ــب دوم،  ــرفی ش ــد اش ــد. ص ــار نمای ــری اختی ــه همس ک ــت  ــب آن اس ــرار داد و در طل ــرمایه ق را س
کســب  ــا  ــرار داد، ت کار ق ــه و آن وجــه را ســرمایه  کار خــود توب ــز از  ــا او نی ــه دســت دزد رســید. ام ب
ــود را  ــال‌ها زکات خ ــه س ک ــید  ــدی رس ــت ثروتمن ــه دس ــوم، ب ــب س ــرفی ش ــد اش ــد. ص کار نمای و 
کــه  گمــراه شــده‌ای  گفــت: چقــدر غافــل و  کــرد و بــا خــود  ــرزنش  نــداده بــود. او هــم خــود را س
و مخالــف حکــم خداونــد رحمــان عمــل مک‌ینــی.  را نم‌یپــردازی  زکات واجــب چنــد ســاله 
کــه صاحــب مــال و ثروتــی نیســت، صــد اشــرفی بــه تــو هدیــه داده  عل‌یبن‌اب‌یطالــب؟ع؟ بــا آن 

اســت.... . پــس حســاب زکات چنــد ســاله را از امــوال خــود پرداخــت نمــود.

ک  خداونــد بــه ســبب ایــن عمــل آیــه 37 ســوره نــور1 را در فضیلــت علــی ؟ع؟ نــازل فرمــود: پــا
کســب و تجــارت آنــان را از یــاد خــدا غافــل نگردانــد، نمــاز بــه پــا داشــته و زکات  کــه هیــچ  مردانــی 
کــه دل و دیده‌هــا در آن روز حیــران و مضطــر هســتند، ترســان و  فقیــران را بدهنــد و از روزی 

هراســانند .2

برداشت
   انســان مؤمــن نســبت بــه باورهــا و عقایــد حقّــه خــود ب‌یتفــاوت نیســت؛ بلکــه بــا شــناخت و نیــز 
حمایــت و ترویــج ایــن عقایــد، از دیــن خــود دفــاع مک‌ینــد و هیــچ یــک از جلوه‌هــای دنیــوی را 
گــر مــا هنــگام نمــاز، هنــوز مشــغول تعامــات دنیــوی  بــر دیــن و عقایــد خــود ترجیــح نم‌یدهــد. ا
گــر ســرمایه‌های خــود را  گــر همّــت و همیــت دفــاع از عقایــد حقّــه خــود را نداریــم، ا هســتیم، ا
ــر  گ ــم، ا ــرف مطامــع دنیــوی مک‌ینی ــتر ص ــای انســانی، بیش ــادی و نیروه ــرمایه‌های م ــمّ از س اع
ارزش‌هــای دینــی مهم‌تــر از تعلّقــات دنیــوی مــا نیســت، در واقــع از ایــن اصــل قرآنــی فاصلــه 
ــه  ک ــم. از طــرف دیگــر، امــروزه شــاهد جریان‌هــای انحرافــی، هماننــد وهابیــت هســتیم  گرفته‌ای
ــایر  ــتند. همچنیــن س ــردان نیس ــی روی‌گ ــود از هیــچ فعالیت ــوای خ ــوچ و ب‌یمحت ــد پ ــرای عقای ب
کــردن  ــرای ریشــهک‌ن  دشــمنان اســام نیــز همــواره در حــال طراحــی نقشــه‌های شــوم بــوده و ب

کارگیــری همــه تــوان خــود هرگــز غفلــت نم‌یورزنــد.  حــق، از صــرف امــوال و بــه 

.ُبْصار
َ ْ
وبُ وَ ال

ُ
قُل

ْ
بُ فيهِ ال

َّ
 تَتَقَل

ً
کاةِ يَخافُونَ يَوْما لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ هيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ الِلَّه وَ إِقامِ الصَّ

ْ
 لا تُل

ٌ
1 ـ رِجال

2 ـ داســتان‌هاى زندگــى علــى؟ع؟ ص: 165. )در منابــع تفســیری چنیــن شــأن نزولــی بــرای آیــه شــریفه نیامــده، امــا دلیــل 
نقــل آن مضمــون تأثیر‌گــذار داســتان اســت.( 
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تقسیم کار و 
مدیریت مسجد)4(

مســـــــــــــئولین بخش‌هـــــــــــــای 
ــــــجد ــ ــ ــ مسـ

امــــــــروزه بخش‌هــــــــای مختلفــــــــی 
ــــت  ــ ــ ــــاجد فعالی ــ ــا مســ ــ ــ ــ ــــاط ب ــ ــ در ارتب
نظیــــــــر  بخش‌هایــــــــی  مک‌یننــــــــد؛ 
کمــــــــک  ــــــــدوق قرض‌الحســــــــنه و  صن
کتابخانــــــــه،  بــــــــه نیازمنــــــــدان، نوارخانــــــــه، 
ــی؛  ــ ــ ــ ــای فرهنگ ــ ــ ــ کانون‌ه ــیج و  ــ ــ ــ بس
ــانی  ــ ــ کســ ــــت  ــ ــــاس لازم اســ ــ براین‌اســ
ــــــــه عهــــــــده  ــــــور را ب ــــــــن امــ تصــــــــدّی ای
ــــــل  ــ ــــــای ذی ــــه از ویژگ‌یهــ ــ ــ ک ــــــد،  ــ گیرن

برخــــــــوردار باشــــــــند:

***

ــــــــف. در راســــــــتای خدمــــــــات خــــــــود،  ال
ــادی  ــ ــ ــ ــت م ــ ــ ــ ــه چشم‌داش ــ ــ ــ هیچ‌گون

نداشــــــــته باشــــــــند.
ــــه  ــ ــ ک ــــئولیتی  ــ ــــه مســ ــ ــ ــــبت ب ــ ب. نســ
کافــــــــی داشــــــــته  ــــــــد، علاقــــــــه  م‌یپذیرن

باشــــــــند.
ج. در مقابــــــــل مصوبــــــــات هیــــــــأت امنــــــــاء 

سرکشــــــــی نکننــــــــد.
ــــــــا مــــــــردم و  ــــــــی ب د. از اخــــــــاق نکیوی

ــــــــن برخــــــــوردار باشــــــــند. مراجعی
ه. اهــــــــل مســــــــجد بــــــــوده و بــــــــه 
صلاحیــــــــت اخلاقــــــــی دینــــــــی معــــــــروف 

ــند.  ــ ــ باشــ
)ر.ک: مجله مبلّغان، ش53(

***

رضِ  َ ْ
قال رســـول الله؟ص؟ : شَـــرُّ بِقـــاعِ ال

لْمَســـاجِدُ وَ  اَ سْـــواقُ وَ خَیْـــرُ الْبِقـــاعِ  َ ْ
ل اَ

لُهُمْ دُخُولًا و آخِرُهُمْ  وَّ هُمْ اِلَـــی الِله اَ حْبَّ اَ
خُروجاً مِنْها.

)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 553(
»بدتریـــن  فرمـــود:  كـــرم؟ص؟  ا پیامبـــر 
بهتریـــن  و  بـــازار  زمیـــن،  جاهـــای 
و  اســـت  مســـاجد  آن،  مكان‌هـــای 
كســـی  محبوب‌ترین افراد نزد خداوند 
كه زودتر از همه به مسجد وارد  اســـت 
شود و دیرتر از همه از آن خارج شود.«

1395 دادخر
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ح وظایف  شر
هیأت امناء

هیـــأت  جلســـات  تشـــكیل   .1
امنـــاء، بـــا حضـــور یـــا اطـــاع امـــام 

جماعـــت و بحـــث و بررســـی و اخـــذ 
تصمیم لازم، پیرامون مسائل مختلف 
گـــزارش شـــش ماهـــه  مســـجد و ارائـــه 
از فعالیت‌هـــای عمرانـــی، اجتماعـــی، 
مذهبی، آموزشی به مركز با تأیید امام 
جماعت، به صورت مكتوب؛ رسیدگی 
بـــه امور تأسیســـاتی مســـجد، از قبیل 
آب، برق، تلفن، سوخت، سیستم گرم 

كننده و خنك كننده. 

***
در  عمرانـــی  طرح‌هـــای  اجـــرای   .2
مســـجد، با استفاده از عناصر مجرب و 
هماهنگی مركز )زیرنظر مهندس ناظر 

مركز(.

***
3. حفاظت از وســـایل و اموال مسجد 
و نظارت بر حسن استفاده از موقوفات 

مطابق با نظر.

***
4. برگزاری مناسب مراسم جشن‌های 
مذهبی و ملی و موالید، وقفیات ائمه، 
كانـــون فرهنگـــی و پایگاه  بـــا همكاری 

بسیج تحت نظر امام جماعت. 

***
كه  5. دعوت از وعاظ و سخنران‌هایی 

امام جماعت تعیین مک‌یند.

***
6. برنامه‌ریزی برای خادم و نظارت بر 

امور محوله به او. 

***
و  مســـتغلات  عوایـــد  دریافـــت   .7
جمـــع‌آوری  و  مســـجد  موقوفـــات 
كمك‌های نقدی و غیر نقدی، از طرق 
که این امر  مختلف. البته دقت شـــود 

موجب طرد مردم از مسجد نشود.

***
نـــام  بـــه  افتتـــاح حســـاب جـــاری   .8
مســـجد، در یكـــی از بانك‌های دولتی، 
بـــا امضای امـــام جماعـــت و مهر ثابت 
مســـجد و امیـــن قـــرار دادن دو نفـــر از 

اعضای هیأت امناء در امور بانیک.

1395 دادخر
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 صدور فرمان امام خمینی؟رح؟  برای 
تشیکل ستاد انقلاب فرهنگی)1359ه. ش(
اعلام ولایت عهدی امام رضا؟ع؟ از سوی مأمون )201ه.ق(
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عوامل موثر در 
جذب 

عدم رعایت حد بی طرفی 
میانجــــی بایــــد بــــه عنــــوان شــــخص 

ســــوم، همــــواره ب‌یطــــرف عمــــل 
ــــد تکنیک‌هــــای  کنــــد. همچنیــــن بای
گشایش و یا بهبود  مختلفی را برای 
کار  گفتگــــو بیــــن منازعهک‌ننــــدگان بــــه 
ــــه  کمــــک ب ــــاً  گیــــرد و هدفــــش، صرف
طرفیــــن، بــــرای رســــیدن بــــه توافــــق 
باشــــد. ایــــن امــــر بیشــــتر منــــوط بــــه 
پیشــــین  آموزش‌هــــای  و  مهــــارت 

میانجــــی اســــت.

***
ــی،  ــ ــت و روحان ــ ــام جماع ــ ــش ام ــ نق
جــــدای از ایــــن میانج‌یگری نیســــت. 
ــــل  ــــع ح ــــرد در موض ــــن ف ــــر ای گ ــــال ا ح
اختــــاف دیگــــران برآیــــد، بایــــد بدانــــد 
کامــــاً ب‌یطــــرف اســــت  کــــه او فــــردی 
و تنهــــا بایــــد براســــاس شــــواهد و 
گر امام جماعت  مــــدارک نظر ‌دهــــد. ا
بخواهــــد در ایــــن میانج‌یگری‌هــــا و 
اختلافــــات، بــــه نفــــع شــــخص یــــا 
گروهــــی خــــاص، نظــــر و رأی دهــــد، 
را  مردمــــی  اهتمــــاد  و  محبوبیــــت 
نســــبت بــــه خــــود از دســــت خواهــــد 
داد. بنابرایــــن ایشــــان بایــــد بــــه دنبال 
کسب اعتماد اصحاب دعوی باشد؛ 
کــــه آنــــان موافقت کنند،  گونــــه‌ای  بــــه 
بــــه جــــای آنکــــه دعــــاوی طرفیــــن در 
ــتری  ــ ــت‌دار دادگس ــ ــع صلاحی ــ مراج
رسیدگی شود، حل اختلاف توسط 

گیــــرد. امــــام جماعــــت صــــورت 

***
امــــام خمینــــی؟رح؟ بــــا اشــــاره بــــه جایگاه 
مهــــم روحانیــــون و علمــــای دیــــن، در 
جهــــت همدلــــی و همراهــــی بــــا مــــردم 
ــرم ...  ــ ــــون محت ــــد: »روحانی فرمودن
از  کننــــد در حــــوزه خــــود،  ســــعی 
ــه  ــ ک ــلمان،  ــ ــای مس ــ گروه‌ه ــراد و  ــ اف
کاندیــــد شــــده و یــــا  در انتخابــــات 
کاندیداهــــای مــــورد علاقــــه خــــود  از 
طرفــــداری مک‌یننــــد، چــــون پــــدری 
ــد  ــ ــا دی ــ ــان را ب ــ ــند و آن ــ ــان باش ــ مهرب

ــــد.« محبــــت بنگرن
 )صحیفه نور، ج 20، ص: 101(

1395 دادخر

24
�به

�ن دو�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 رمضان 8 June14 2016

20:43	 13:05	 5:48	 4:01

عدم افراط در 
موضع‌گیری‌ سیاسی

مهـــم  و  اساســـ‌یترین  از  کیـــی 
تریـــن عوامـــل منفـــی در جـــذب و 

اثرگـــذاری ائمـــه جماعـــات، افـــراط در 
اســـت.  سیاســـی  موضع‌گیری‌هـــای 
کـــه این افراط‌گرایی ممکن  بدین‌گونه 
کـــه حتّی  اســـت به مرحله‌ای برســـد، 
موجـــب تنفّـــر از فـــرد شـــود. تقـــدس 
بخشـــیدن  افراطی نســـبت به جایگاه 
اشخاص حقیقی و یا حقوقی، مصداق 
اخـــاق افراطـــی در موضع‌گیری‌هـــای 
که آن فرد  گونه‌ای  سیاسی اســـت. به 
را، مبـــرّای از هرگونـــه خطـــا دانســـته و 
کـــه او را  قداســـتش را چنان بالا برده، 
کرده و در مقام  از دایره انســـانی خارج 

ملکوت جلوه م‌ینمایند.
و  محبوبیـــت  میـــزان  از  افراط‌گرایـــی 
مقبولیت افراد مک‌یاهد و از نشانه‌های 
که مولا  افراد جاهل است. همان‌گونه 
علی؟ع؟ م‌یفرماید: » لا تَرَى الجاهِلَ 
طا«؛ نـــادان را نبینى،  إلّا مُفْرِطـــا أو مُفَرِّ

مگر آنکه افراط‌گر یا تفریط‌گر است.
)نهج البلاغه، ح70 (

***
رســـول خـــدا؟ص؟ همـــواره در تمامـــی 
ابعـــاد زندگـــی دنیـــوی خود اعتـــدال را 
پـــاس م‌یداشـــتند و از افـــراط و تفریط 
کاری پرهیـــز م‌ینمودنـــد و بـــر  در هـــر 
یکد و ســـفارش فرموده  امت خویش تأ
کننـــد و در زندگی  که از ایشـــان پیروی 
ســـازند.  خـــود  پیشـــه  را  میانـــه‌روی 
ازاین‌رو، حضـــرت مکـــرّر م‌یفرمودند: 
»یا اَیُها النَاسُ عَلَیْكُمْ‌ بِالْقَصْد، عَلَیْكُمْ‌ 
بِالْقَصْـــد، عَلَیْكُمْ بِالْقَصْـــد«؛ ای مردم! 
بر شما باد به میانه‌روی، بر شما باد به 

میانه‌روی، بر شما باد به میانه‌روی.
 )کنز‌العمال، ج 3، ص: 28 (

***
رابطـــه  درایـــن  نیـــز  علـــی؟ع؟  مـــولا 
می‌فرماینـــد: بـــر تو بـــاد بـــه میانه‌روی 
کـــس از میانـــه‌روی روی  کارهـــا؛ هر  در 
گرداند، ســـتم مک‌ینـــد و هر کس به آن 

چنگ زند، عدالت ورزد.«
)غررالحکم و دررالکلم، ص: 54(
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آیت الله 
العظمی فاضل 

لنکرانی
آیت‌الله‌ العظمی محمد موحدی‌، 

مشـــهور به‌ فاضل‌‌ لنكران‌ی در سال‌ 
1310 ه.ش‌ در شهر قم‌ به‌ دنیا آمد. پدر 
ایشان‌ آیت‌‌الله‌ عبدالله‌ فاضل‌ لنكران‌ی، 
ســـال‌ها پیش با هجـــرت از قفقـــاز، در 
‌شهرهای مشهد و  زنجان‌ به‌ تحصیل‌ 
و تدریس‌ علوم دینی اشـــتغال‌ داشت‌؛ 
تااینکه یك‌ ســـال‌ پس‌ از تأسیس‌ حوزه‌ 

علمیه‌ قم،‌ در این شهر مقیم شدند.
آیـــت‌ الله‌ فاضـــل‌ پـــس از تحصیـــات‌ 
ابتدایـــی،‌ به‌ جمع‌ طـــاب‌ علوم‌ دین‌ی 
پیوست‌. ایشان در 19سالگ‌ی به‌ درس‌ 
آیـــت‌‌الله‌ بروجردی‌ راه یافـــت؛ درحالی 
گردان  شـــا جوان‌تریـــن‌  جملـــه  از  کـــه 
ایشـــان به شـــمار م‌یرفت. همچنین 
از محضر پـــدر خود و آیـــات عظام‌ امام‌ 
عبدالجـــواد  ســـلطان‌ی،‌  خمینـــ‌ی؟رح؟، 
جبـــل‌ عاملـــی،‌ شـــیخ‌ مرتض‌یحائری‌،‌ 
علامه‌‌طباطبا‌یی؟رح؟ و بسیاری بزرگان 

دیگر در این عرصه بهره‌ یافتند.
ایشان آثار فراوانی به یادگار گذاشته‌اند 
كه از آن جمله م‌یتوان به کتبی همچون 
»نهایه‌‌التقریر«، »تقریرات‌الاصول‌ والفقه‌ 
الامــام‌  العظمــ‌ی  آیــت‌‌الله‌  لمباحــث‌ 
الخمین‌ی؟رح؟«، »عصمت‌ انبیا«، »القواعد 
الفقهیه«، »تفصیل‌ الشــریعه‌ ف‌ی شــرح‌ 
كتاب‌ تحریر الوسیله‌»، »مناسك‌‌حج«، 
»مدخل‌ التفسیر«، »چهره‌های‌ درخشان‌ 
در آیه تطهیر«، »ائمه‌اطهار، یا پاسداران‌ 
كریم‌«، »آیین‌كشورداری‌  وح‌ی در قرآن‌ 

كرد. از دیدگاه‌ امام‌عل‌ی؟ع؟« اشاره 
فعالیت‌ علمی،‌ آیت‌‌الله‌ فاضل‌ لنکرانی را 
از مبارزات‌ سیاسی،‌ در پیش‌برد اهداف 
نهضت اسلام‌ی جدا نساخت‌. ایشان از 
آغازین‌ روزهای‌ فعالیت‌ جامعه‌ مدرسین‌ 
حوزه علمیه قم، به‌ آن‌ جمع پیوست‌. 
از این رو، امضای‌ ایشـــان در بسیاری‌ از 
اعلامیه‌ها، از جمله‌ اعلام‌ مرجعیت‌ امام‌ 
خمین‌ی؟رح؟ و نیز خلع‌ ید شاه‌ از قدرت‌، به‌ 
چشم‌ م‌یخورد. فعالیت‌ این عالم ربّانی 
در جامعه‌ مدرسین‌، باعث‌ شد كه‌ بارها 
بازداشت‌، شكنجه‌، تبعید و زندان‌ی شود. 
آن بزرگوار سرانجام در 26 خرداد 1386 
در سنّ 76 سالگی، دعوت حق را لبیك 
گفت و پس از تشییعی باشكوه در حرم 
مطهر حضرت معصومـــه؟س؟ به خاك 

سپرده شد.
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والله بهتر از 
خدیجه روزی من 

نشده....
پیامبر؟ص؟ در بیان شأن و منزلت 

»از  فرمودنـــد:  بزرگـــوار  بانـــوی  ایـــن 
كمال رسیدند؛  گروه زیادى به  مردان 
كســـى  ولـــى از میان زنان جز چهار زن، 
كمال نرســـید: مریم؛ آسیه،  به مرحله 
همســـر فرعون؛ خدیجه، دختر خویلد 

و فاطمه دختر محمد؟ص؟«.
)مجمع البیان، ج5، ص:320(

***
چـــون حضـــرت خدیجه از دنیـــا رفت، 
قلب پیامبر؟ص؟ را برای همیشه حزن و 
گرفت؛ به‌گونه‌ای که  اندوهی سخت فرا
هر وقت یاد ایشان در  نزد حضرت زنده 
م‌یشـــد، آه سردی از دل پر درد ایشان 
برم‌یآمد. درگذشت عمویش ابوطالب 
و همسر مكرمه‌اش خدیجه؟س؟ سبب 
که آن سال را ســـال حزن و اندوه  شـــد 
»عام‌الحزن« نامد. پیامبر مرســـل؟ص؟ 
در روایت معراج چنین نقل فرموده‌اند: 
در شـــب معـــراج هنـــگام بازگشـــت، به 
گفتـــم: »آیـــا حاجتى  جبرئیـــل امیـــن 
كرد: خواسته‌ام  دارى؟ جبرئیل عرض 
كـــه از طرف خـــدا و من، به  این اســـت 

خدیجه؟س؟ سلام برسانى.«
)سفینه‌البحار، ج1، ص:379(

***
قلب پرمهـــر پیامبر؟ص؟ هیـــچ‌گاه یاد و 
نام خدیجـــه را از صفحـــه خویش پاك‌ 
کـــه روزى  نكرد. عایشـــه نقـــل مک‌یند 
خواهر حضرت خدیجه؟س؟ خواســـت 
بـــه خدمـــت پیامبـــر؟ص؟ مشـــرّف  ‌تـــا 
کـــه رســـول‌خدا؟ص؟  شـــود. هنگامـــی 
نـــام خدیجـــه را شـــنیدند، چشـــمان 
مـــ‌‌یزد.  بـــرق  شـــادی  از  مبارکشـــان 
گفتـــم: چقدر بـــه او  بـــه حضـــرت؟ص؟ 
كـــه مُرد و  م‌یاندیشـــی؟ پیرزنـــى بـــود 
کرده است.  خدا بهتر از آن را به تو عطا 
پیامبـــر؟ص؟ از این ســـخن نابـــه جا، به 
شـــدّت برآشـــفت و فرمود: والله بهتر از 
خدیجه؟س؟ روزى من نشـــده ‌اســـت. 
كردند، به من  وقتى مـــردم مرا تكذیب 
كه مـــردم از انفاق  ایمـــان‌آورد و زمانـــى 
ثـــروت خویـــش خـــوددارى مى‌كردند، 

مال خود را انفاق‌كرد.
)الاصابه فى تمییز الصحابه، ج‌2، ص:‌217 و 218(
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نظم و انضباط
از  انـضـــــباط  و  نــظـــــم 

موفقیت  عوامــــل  مهم‌ترین 
انســــان‌ها در زندگی است. امام 

خمینــــی؟رح؟ در این رابطــــه، حتّی 
عمــــر  ثانیه‌هــــای  و  دقیقه‌هــــا  از 
پربرکت خویش، حســــن استفاده 
را م‌یكردنــــد و انضباط را در تمامی 
شــــئونات  و  فــــردی  تصمیمــــات 

اجتماعی خود لحاظ م‌ینمودند.
كــــه امام  از ایــــن رو، ضــــرورت دارد 
جماعت در كلیه‌ كار‌های مربوط به 
مسجد، نظم و انضباط را مراعات 
نماید؛ به موقع به مســــجد آمده و 
نماز را اقامه كند؛ اوقات سخنرانی و 
ارشاد مردم را، با توجه به وضعیت 
و شــــرایط حضّار تنظیــــم و مطالب 
كنــــد؛ از ذكر مطالب  خود را بیــــان 
كلام خــــودداری  اضافــــی و اطالــــه‌ 
ورزد. ایشــــان علاوه بر آنکه موظّف 
کارهــــای خود  به رعایــــت نظم در 
م‌یباشد، باید در تمام امور مسجد 
که این  کند. چرا کم  نیز نظــــم را حا
امر جدای از رعایت نظم شــــخصی 
نبوده و چه‌بســــا عدم رعایت نظم، 
موجب تأثیر در برنامه‌های مسجد 

شده و از یکفیت آن بکاهد.

***
در روایات چنین نقل شــــده است 
که رســــول‌خدا؟ص؟ صف‌های نماز 
را چنان مرتب و منظم م‌ینمودند، 
گویــــی چوب‌های تیــــر جفت  کــــه 
و جــــور م‌یشــــود‌. روزی حضــــرت 
به مســــجد آمدنــــد و چــــون قصد 
متوجــــه  کردنــــد،  تکبیره‌الاحــــرام 
که مردی سینه‌اش جلوتر  شــــدند 
از سایرین است؛ پس خطاب به آن 
مرد فرمودند: »بندگان خدا صفوف 
کنید وگرنــــه میان  خود را منظــــم 

دل‌هایتان اختلاف خواهد افتاد.«
 )صحیح مســـلم، ج2، ص: 31؛ سنن‌الکبری، ج2، 

ص:21(
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يْــلِ وَ هُــمْ يَسْــجُدُونَ* يُؤْمِنُــونَ 
َّ
ــونَ آيــاتِ الِلَّه آنــاءَ الل

ُ
ــةٌ قائِمَــةٌ يَتْل مَّ

ُ
کِتــابِ أ

ْ
هْــلِ ال

َ
يْسُــوا سَــواءً مِــنْ أ

َ
 ل

ولئِــکَ 
ُ
خَيْــراتِ وَ أ

ْ
مُنْکَــرِ وَ يُســارِعُونَ فِــي ال

ْ
نَ عَــنِ ال مَعْــرُوفِ وَ يَنْهَــوْ

ْ
مُــرُونَ بِال

ْ
خِــرِ وَ يَأ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
بِــالِلَّه وَ ال

1 . َالِحيــن مِــنَ الصَّ
كــه )بــه حــق و ایمــان( قیــام  كتــاب، جمعیتــى هســتند  آن‌هــا همــه یكســان نیســتند؛ از اهــل 
كــه ســجده مى‌نماینــد.  مى‌كننــد و پیوســته در اوقــات شــب، آیــات خــدا را مى‌خواننــد؛ در حالــى 
کتــاب( بــه خــدا و روز دیگــر ایمــان مى‌آورنــد؛ امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر  )بعضــی از اهــل 

كارهــاى نیــك، پیشــى مى‌گیرنــد و آن‌هــا از صالحــان هســتند.2 مى‌كننــد و در انجــام 

شأن نزول 
ــن عبیــد  ــن اســد و اســید ب ــن ســام و ثعلبــه ب ــل، چــون عبــد اللّه ب ــن عبــاس و مقات گفتــه اب ــه     ب
كــه  گفتنــد: اینــان بدترین‌هــاى مــا بودنــد  و عــده دیگــرى از یهــود مســلمان شــدند، احبــار یهــود 
گفتنــد  بــه محمــد؟ص؟ ایمــان آوردنــد، نیــكان مــا دیــن پــدران را تــرك نكرده‌انــد. همچنیــن ایشــان 
گردیــد. البتــه ابــن مســعود  شــما بــا تغییــر دیــن خیانــت ورزیدیــد. آیــه بــالا در جــواب ایشــان نــازل 
ــل  ــر اه ــد و دیگ ــلمین مى‌خوانن ــه مس ك ــت  ــاء اس ــاز عش ــاره نم ــه درب ــن آی ــد: ای ــاره م‌یگوی ــن ب درای

كتــاب نمى‌خواننــد.
كــه شــبى بــراى  ابوســعید‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن رازى بــا اســناد از ابــن مســعود روایــت مى‌كنــد 
كــه هیــچ خداپرســتى  نمــاز عشــاء دیــر بــه مســجد آمــد و دیــد مؤمنیــن منتظرنــد، فرمــود بدانیــد 
کــه آیــات 113- 115 ســوره  غیــر از شــما مســلمانان در ایــن ســاعت ذكــر خــدا نمى‌كنــد؛ این‌گونــه بــود 

گردیــد. مبارکــه آل عمــران نــازل 

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌3، ص: 1.597 ـ آل عمران)3(: 114 ـ 113.

سرعت در کارهای خیر 
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برگـــــزاری جشـــــن میـــــاد امـــــام حســـــن 

؟ع؟ )خطابـــــه ذیـــــل قیـــــام و قعـــــود 
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ــت(  ــ ــخ امامـ ــ ــول تاریـ ــ ــام در طـ ــ   .22امـ

قرائــت بخشــی از دعــای ابــو حمــزه ثمالــی 

  .33در شــب هــای نیمــه دوم مــاه مبــارک رمضــان 

برنامــه ریــزی بــرای برگــزاری مراســم شــب 

  .44هــای لیالــی قــدر

ــــــورای  ــ ــــــه شــ ــ ــ ــــــه ماهیان ــ ــــــزاری جلســ ــ ــ برگ

ــــــــجد  ــــــــی مســ   .55فرهنگــ

ســخنرانی ویژه مســائل بانــوان و دختران 
  .66)پنج شــنبه(   

ش )فصلـــــی(‌ مالـــــی و فرهنگـــــی 
گـــــزار ارائـــــه 

مســـــجد و جمـــــع آوری نـــــذورات مردمـــــی



واژه‌ها
ــر امــر  گفته‌انــد یعنــى ثابــت قــدم ب كــرده، بعضــى  ــةٌ اختــاف  كلمــه قائِمَ    مفسّــرین در معنــاى 
گفته‌انــد یعنــى عــادل و معتــدل هســتند و بــه دو طــرف افــراط و تفریــط  خداینــد. بعضــى دیگــر 

ــد. گرایشــی ندارن
ــند. در  ــتقیم‌ م‌یباش ــه‌اى مس ــم و طریق ــى قائ ــى و مذهب ــى داراى امت ــد: یعن گفته‌ان ــر  ــى دیگ بعض
كــه لفــظ قائِمَــةٌ مطلــق اســت و هیــچ یــك  کــه حــق مطلــب ایــن اســت  گفــت  مجمــوع م‌یتــوان 
از ایــن قیدهــا را نــدارد. در نتیجــه همــه ایــن معانــى را در بــردارد. نکتــه قابــل توجــه آنکــه بــا در نظــر 
كتــاب و اعمــال صالحــه آنــان بــه میــان آمــده، بیشــتر ایــن معنــا  گرفتــن اینکــه در ایــن جــا، ســخن از 

كــه مــراد از قیــام، قیــام بــر ایمــان و اطاعــت باشــد. 1 بــه ذهــن مى‌رســد 

كلمــه بــاب مفاعلــه از مــاده     »مســارعه« بــه معنــاى مبــادرت ورزیــدن و شــتافتن اســت. ایــن 
کتــاب مجمع‌البیــان فــرق بیــن ســرعت و عجلــه در ایــن دانســته شــده اســت،  ســرعت اســت. در 
كــه جلــو افتــادن در آن جایــز باشــد. پــس  كارى اســت؛  كــه ســرعت بــه معنــاى جلــو افتــادن در 
كار مــى‌رود، خــود یكــى از صفــات ممــدوح اســت.  كار خیــر بــه  كــه همیشــه در  ســرعت از آنجایــى 
كــه بــه معنــاى  كــه صفــت ناپســندى اســت. برخــاف عجلــه،  كنــدى« م‌یباشــد  ضــدّ آن »ابطــاء ـ 
ــرد. برایــن اســاس، از صفــات  ك ــد در آن شــتاب  ــه نبای ك كارى اســت،  ــو افتــادن در  شــتافتن و جل
كــه از صفــات  نكوهیــده و مذمــوم بــه شــمار مــى‌رود و ضــدّ آن »انــاة« »درنــگ و تأنّــى« اســت 

م‌یباشــد.2   پســندیده 

كلمــه خَيْــراتِ بــه معنــاى مطلــق، اعمــال صالــح اســت؛ چــه عبــادت، چــه انفــاق، چــه عــدل،     
كــه هــم جمــع اســت و هــم الــف و لام  كلمــه بــدان جهــت  چــه تــاش بــرای حاجــات مؤمنیــن. ایــن 
گفتــه شــد، شــامل همــه  كــه  گویــای اســتغراق اســت. همانطــور  بــر ســر خــود دارد، از نظــر ادبیــات 
كلمــه  انحــاى خیــرات مى‌شــود، امــا بیشــتر در خیــرات مالــى اطــاق مى‌گــردد. بــه همیــن خاطــر، 

»خیــر« بیشــتر در مــورد مــال اســتعمال مى‌شــود. 3

نکات تفسیری
كتــاب را  كلیاتــى از صفــات پســندیده نیــكان از اهــل     خداونــد ســبحان در ایــن آیــه شــریفه، 
كار  برشــمرده اســت. اول ایمــان بــه خــدا، دوم امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر، ســوم مســارعت در 
كــه ایشــان مردمــى صالــح هســتند. بــه همیــن جهــت همنشــینان انبیــاء  خیــر و چهــارم ایــن اســت 
مُسْــتَقِيمَ صِــراطَ 

ْ
ــراطَ ال کــه در آیــات شــریفه: اهْدِنَــا الصِّ و صدیقیــن و شــهداء م‌یباشــند. چرا

كســانى  يــن4َ، اهــل صــراط مســتقیم را از  ِ
ّ
ال  الضَّ

َ
يْهِــمْ وَ ل

َ
مَغْضُــوبِ عَل

ْ
يْهِــمْ غَيْــرِ ال

َ
نْعَمْــتَ عَل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ال

گمــراه نشــده‌اند. از ایــن رو، پــروردگار  كــه بــر آنــان انعــام شــده و مــورد غضــب قــرار نگرفتــه و  دانســته 
ــهَداءِ  يقِيــنَ وَ الشُّ دِّ يــنَ وَ الصِّ بِيِّ

يْهِــمْ مِــنَ النَّ
َ
نْعَــمَ الُلَّه عَل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ولئِــكَ مَــعَ ال

ُ
متعــال در آیــه شــریفه: فَأ

1 ـ مجمع البیان، ج2، ص: 488، به نقل از ترجمه تفسیر المیزان، ذیل آیه شریفه.
3 ـ  همان.2 ـ همان.

4 ـ حمد)1(:7.



گرفته‌انــد، بــا انبیــاء  كــه مــورد انعــام خداونــد متعــال قــرار  الِحِيــن1َ فرمــوده: آن‌هایــى  وَ الصَّ
و صدیقیــن و شــهداء و صالحیــن هســتند.2 علامــه طباطبایــی؟رض؟ در جــای دیگــر م‌یفرمایــد: 

خیــرات عبــارت اســت از همــان احــكام و تكالیــف شــریعت.3

گرفتــن از یكدیگــر     قــرآن مجیــد در آیــات متعــددى، مؤمنــان را بــه مســارعت در خیــرات و پیشــى 
دعــوت مى‌كنــد. در ســوره مبارکــه انبیــاء آیــه 90، در توصیــف جمعــى از پیامبــران بــزرگ، هماننــد 
در  آن‌هــا   4.ِالخَيــرات فــي  يُســارِعُون  كَانُــوا  هُــم  انَّ مى‌فرمایــد:  »یحیــى‌«؟ع؟  و  »زكریّــا«؟ع؟ 

كارهــاى خیــر بــه ســرعت اقــدام مى‌كردنــد و بــر دیگــران پیشــى مى‌گرفتنــد.

ح صفــات برجســته مؤمنــان چنیــن فرمــوده اســت:  آیــه 61 ســوره مبارکــه مؤمنــون، در شــر
كارهــاى نیــك بــه ســرعت اقــدام  هــا سَــابِقُونَ؛5 آن‌هــا در 

َ
اولئــكَ‌ يُســارِعُونَ فــي الخَيــراتِ وَ هُــم ل

مى‌كننــد و از دیگــران پیشــى مى‌گیرنــد. 

همچنیــن در آیــه 133 ســوره مبارکــه آل‌عمــران، ایــن مســئله بــه عنــوان یــك دســتور عــام خطــاب 
ــا  ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَ جَنَّ کُ بِّ ــنْ رَ ــرَةٍ مِ ــي‌ مَغْفِ ــد: وَ ســارِعُوا إِل ــاب مک‌ین ــن خط ــان، چنی ــه مؤمن ــه هم ب
كنیــد و پیشــى بگیریــد بــراى رســیدن بــه آمــرزش  قيــنَ؛ شــتاب  مُتَّ

ْ
تْ لِل عِــدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
ــماواتُ وَ ال السَّ

ــه  ك ــت،  ــن اس ــمان‌ها و زمی ــدازه آس ــه ان ــعت آن ب ــه وس ك ــتى  ــه بهش ــیدن ب ــان، در رس پروردگارت
بــراى پرهیــزكاران آمــاده شــده اســت.

ح شــده  در آیــه 148 ســوره مبارکــه بقــره، همیــن معنــى تحــت عنــوان مســابقه در خیــرات مطــر
ــر یكدیگــر ســبقت جوییــد.6  ــراتِ؛ در نیك‌یهــا )و اعمــال خیــر( ب خَيْ

ْ
ــتَبِقُوا ال اســت: فَاسْ

سرعت و سبقت یک حقیقت دارد
   بدیهــى اســت »مســارعه« در خیــرات بــا مســابقه در خیــرات، هــر دو اشــاره بــه یــك حقیقــت دارد 
ــر  ــل، امكان‌پذی ــرعت در عم ــدون س ــتن ب ــبقت جس ــرا س ــد؛ زی ــزوم یكدیگرن ــع لازم و مل و در واق
مقصــود  بــه  زودتــر  بى‌شــك  بپیمایــد،  مقصــود  ســوى  بــه  را  راه  ســریع‌تر  كــس  هــر  و  نیســت 

مى‌رســد.7

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌3، ص: 1.597 ـ نساء)4(: 96.
4 ـ انبیاء)21(: 3.90 ـ همان.

6 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 5.419 ـ مؤمنون )23(: 61.
7 ـ همان.



کارهای خیر  پشتوانه‌های معرفتی سبقت در 
1 ـ  پرهیز از شرک 

1.ِخَيْرات
ْ
ولئِكَ يُسارِعُونَ فِي ال

ُ
هِمْ لا يُشْرِكُونَ*.... أ بِّ ذِينَ هُمْ بِرَ

َّ
وَ ال

2 ـ ایمان به آیات الهی
2.ِخَيْرات

ْ
ولئِكَ يُسارِعُونَ فِي ال

ُ
هِمْ يُؤْمِنُونَ*... أ بِّ ذِينَ هُمْ بِآياتِ رَ

َّ
وَ ال

3 پرداخت زكات‌
  3.ِخَيْرات

ْ
ولئِكَ يُسارِعُونَ فِي ال

ُ
ذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا ... * أ

َّ
وَ ال

4 ـ توجّه به معاد 
4.َكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون ئُكُمْ بِما   فَيُنَبِّ

ً
ى الِلَّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا

َ
خَيْراتِ إِل

ْ
فَاسْتَبِقُوا ال

روایات
كــه  در روایــت اســامى اشــارات بســیار پرمعنــى و جالبــى نســبت بــه ایــن موضــوع دیــده مى‌شــود، 

گلچینــى از آن‌هــا را در ذیــل مى‌آوریــم:
كار نیكــى را دوســت  «؛5  خداونــد 

ُ
ــل رســول خــدا ؟ص؟ مى‌فرماینــد: »انّ الَلّه یُحِــبُّ مِــنَ الخَیْــرِ مَایُعَجَّ

كــه بــا ســرعت انجــام شــود.  دارد 
وا 

ُ
 ان تُشــغَل

َ
در حدیــث دیگــرى از امیرمؤمنــان علــى؟ع؟ آمــده اســت: »بَــادِرُوا بِعَمَــلِ الخَیــرِ قَبــل

عَنْــهُ بِغَیــرِهِ«.6
كــه چیــزى شــما را بــه خــود مشــغول ســازد و  كنیــد، پیــش از آن  كارهــاى نیــك ســرعت  در انجــام 

از آن بــاز دارد. 

ــهُ 
ْ
ل یُعَجِّ

ْ
در احادیــث متعــددى از امــام صــادق؟ع؟ ایــن مضمــون دیــده مى‌شــود: »مَــن هَــمَّ بِخَیــرٍ فَل

ــرْهُ«.7   وَ لا یُؤَخِّ
كند و تأخیر نیندازد.  كار نیكى مى‌گیرد، باید در آن شتاب  كه تصمیم به  كسى 

در حدیث دیگرى همین معنى به صورت مشروح‌ترى از همان امام بزرگوار نقل شده است: 
یُبادِرْ لایَكُفّاهُ‌ عَن ذَلِك«. 8

ْ
ةٍ فَانّ عَن یَمینِهِ وِ شِمالِهِ شَیطانَینِ فَل

َ
»اذا هَمّ احَدُكُم بِخَیرٍ او صِل

گرفــت، بایــد  كســى  كار خیــر یــا بخشــیدن چیــزى بــه  كســى از شــما تصمیــم بــر انجــام  كــه  هنگامــى 
كــه در طــرف راســت و چــپ او دو شــیطان هســتند؛ بنابرایــن بایــد بــه ســرعت اقــدام  مواظــب باشــد 

كار بــاز دارنــد. كنــد، مبــادا آن دو شــیطان )بــا وسوســه‌هاى خــود( او را از ایــن 
كِــرامِ 

ْ
یــسَ مِــن عَــادَةِ ال

َ
همچنیــن امیرمؤمنــان علــى؟ع؟ در بیــان ارزشــمندی مى‌فرماینــد: » ل

نعــام«.9
ْ

ــرُ ال تَأخی
كســانى در خیــرات ســرعت مى‌كننــد و از  كــه بــه پروردگارشــان شــرك نمى‌ورزنــد. چنیــن  1 ـ مومنــون)23(: 61 -59. و آن‌هــا 

ــات مــا هســتند(.   ــد)و مشــمول عنای دیگــران پیشــى مى‌گیرن
3 ـ مؤمنون)23(: 61 ـ 2.60 ـ مومنون)23(: 58.

5 ـ الكافى، ج 2، ص: 4.142 ـ مائده)5(: 48.
6 ـ میزان‌الحكمه، ج 1، ح 5381.

8 ـ همان.7 ـ الكافى، ج 2، ص: 142 و نیز: الكافى ج : 3 ص : 212.
9 ـ تصنیف غرر‌الحكم و درر‌الكلم، ص: 381.



كریمان نیست. تأخیر در بخشش از عادت 
تَــدْرِى مَــا یَعْــرِضُ  ــكَ لا ــى‌ غَــدٍ، فَانَّ

َ
مُحتَــاجِ ال

ْ
ــةَ ال

َ
ــر انال تُؤَخِّ همچنیــن در فــرازی دیگــر فرمودنــد: »لا

ــهُ فــی غَــدٍ«.1
َ
ــكَ وَ ل

َ
ل

كمــك بــه نیازمنــدان را بــه فــردا میفكــن؛ زیــرا نمى‌دانــى فــردا بــراى تــو و بــراى او چــه پیــش 
مى‌آیــد. اى بســا! تــوان تــو از میــان بــرود، یــا نیــاز او.

داستان
کــه در محضــر امــام صــادق؟ع؟ بــودم و معلــى بــن خنیــس نیــز در     اســحاق چنیــن نقــل مک‌ینــد 
گفــت: ای پســر  خدمــت امــام حضــور داشــت. در ایــن وقــت مــردى از اهــل خراســان وارد شــد، 
پیامبــر خــدا! پولــی برایــم باقــی نمانــده و تــوان برگشــت بــه خانــه‌ام را نــدارم؛ مگــر اینكــه شــما مــرا 
كــرده و فرمودنــد: آیــا  یــارى نماییــد. امــام صــادق؟ع؟ بــه ســوی چــپ و راســت خویــش نگاهــی 

ــد؟ ــه مى‌گوی ــان چ ــرادر دینى‌ات ــنوید ب مى‌ش
كســى انجــام شــود، بخشــش بعــد از ســؤال پــاداش آبروریــزى  كــه پیــش از ســؤال  نیكــى آن اســت 

او اســت... .
كــه دانــه را مى‌شــكافد و انســان‌ها  پیامبــر خــدا؟ص؟ در ایــن بــاره فرمودنــد: ســوگند بــه آن خدایــى 
كــردن رنــج  كــه ســائل از ســؤال  را مى‌آفرینــد و مــرا حقیقتــاً پیامبــر قــرار داده اســت، آن مقــدار 
كردنــد  كــه تــو بــه او احســان مى‌كنــى. ســپس پنــج هــزار درهــم جمــع  مى‌بــرد، بیشــتر از آن اســت 

و بــه ســائل و فقیــر درمانــده عطــا فرمودنــد.2
برداشت

كارهــاى خیــر، همیشــه موانــع و وسوســه‌هاى شــیاطین جــن و انــس وجــود دارد؛      در برابــر 
كــرد. مبــادا افــراد تنــگ  گــردد، بایــد شــتاب  كــه مقدمــات آن فراهــم  بــه همیــن دلیــل هنگامــى 
كوتــاه فكــر و شــیطان صفــت، ســنگ‌هایى در راه آن بیندازنــد. ضمنــاً بایــد میــان ســرعت  نظــر، 
كــه مربــوط بــه قبــل از فراهــم شــدن مقدمــات لازم بــراى انجــام  كار و عجلــه مذمــوم،  در انجــام 

كار اســت، تفــاوت قائــل شــد.3

2 ـ بحارالانوار، ج96، ص: 1.147 ـ غررالحكم، ح 10364.
3 ـ  اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 421.
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توجه به عدم 
احاطه به مبانی دینی 

كه م‌یتواند در  از جمله عواملی 
جذابیت و اثرگـــذاری امام جماعت 

مؤثر باشـــد، توانایـــی و اندوخته‌های 
كـــه قـــدرت علمی  علمـــی اوســـت؛ چرا
روحانـــی مســـجد، باعـــث اطمینان و 
اعتمـــاد مـــردم، بـــه خصـــوص جوانان 
م‌یشود. به این ترتیب آنان نیز همواره 
که در مواقع لزوم، با او  ســـعی م‌یكنند 
ارتباط برقرار سازند و با اطمینان‌خاطر 
و طیب‌نفس با وی معاشـــرت داشـــته 
او  معلومـــات  و  كمـــالات  از  و  باشـــند 

بهره‌مند شوند. 

***
گـــر ایـــن وضعیـــت را بـــه حالت  حـــال ا
کنیـــم، چـــه خواهد  عکـــس آن تصـــور 
که امـــام جماعت نه  شـــد؟ به‌گونه‌ای 
تنها توانایی علمی خوبی نداشته باشد، 
بلکه احاطه و تسلّط علمی به مباحث 
دینی هم ندارد و حتّی در بیان مسائل 
دینـــی و احـــکام شـــرعیه، دچـــار طرح 
مباحث غلط و اشـــتباه م‌یشـــود. این 
گاه در دراز مدت آشکار  مسئله ناخودآ
شده و باعث م‌یشود که امام جماعت، 
فردی کم‌سواد و یا ب‌یسواد تلقی شده و 
گرد او متفرق م‌یشوند.  کم افراد از  کم 
امام صـــادق؟ع؟ م‌یفرمایند: »العامِلُ 
كالسّـــائرِ عَلى سَـــرابٍ  عَلى غَیـــرِ بَصیرَةٍ 
بِقِیعَةٍ، لا تَزیدُهُ سُـــرعَةُ سَیرِهِ إلّا بُعدا«؛ 
كند،  كه بـــدون بصیرت عمـــل  كســـى 
كه به دنبال سراب  كسى اســـت  مانند 
بیابـــان راه پیماید. او هرچه تندتر رود، 

دورتر مى‌افتد.
 )الامالی شیخ مفید، ص: 42، ح:11(

***
یکی دیگر از پیامدهای عدم احاطه امام 
که   جماعت به مبانی دینی، این است 
با طرح مباحث اشتباه و بیان مسائل 
دینی نادرست، موجب ایجاد مشکل و 
یا اخلال در روند زندگی عادی افراد شده 
و در نهایت، زمینه‌ســـاز بروز مشـــکلات 
عقیدتی، شخصی و خانوادگی م‌یگردد. 
این امر از مهم‌ترین عوامل اساســـی در 
روی‌گردانـــی مردم و به خصوص قشـــر 
جـــوان از روحانیت م‌یباشـــد. تمامی 
این امور جدای از ضمان شـــرعی برای 

خود فرد مطرح است.

1395 دادخر
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درگذشت دكتر علی شریعتی )1356 هـ ش(
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عدم تنوع در 
برنامه‌های مسجد

برخی از موانع جذب جوانان 
کـــه متأثـــر از عـــدم  بـــه مســـاجد، 

امـــام جماعـــت  مدیریـــت صحیـــح 
م‌یباشد، عبارت است از:

برنامه‌هـــای  در  تنـــوع  عـــدم  الـــف. 
اغـلــــب  کـــه  بـه‌گـونــــه‌ای  مـسـجــــد؛ 
کـسـالــــت‌آور  یـکـنــــواخت،  مـــواردی 
و خســـتهک‌ننده اجـــرا م‌یشـــود. بـــه 
کـــه بدن  عبـــارت دیگـــر، همان‌گونه 
انسان از خوردن غذاهای کینواخت، 
افســـرده و ب‌یاشتها م‌یشـــود، طرح 
مباحث تکراری نیز اسباب خستگی 
و افســـردگی اهـــل مســـجد را فراهـــم 
نمـــوده، روح و جان انســـان را ملول 
و آزرده م‌یســـازد. حضـــرت علی؟ع؟ 
 

ُ
م‌یفرمایند: »إِنَّ هَـــذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلّ

بْـــدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ 
َ ْ
 ال

ُ
کَمَا تَمَلّ

آدمیـــان،  قلـــوب  ایـــن  الْحِکْمَـــةِ«؛ 
گاه، خســـته  همچـــون بـــدن آن‌هـــا 
م‌یشـــود؛ پس )برای رفع خســـتگی 
آن( از حکمت‌هـــای نـــو و تـــازه بهـــره 

جویید.
)نهج‌البلاغه، ح:91(

***
همچنیـــن عدم آشـــنایی متصدّیان 
مسجد با شـــیوه‌های جذب جوانان 
تنـــوع  مقابـــل  در  تبلیـــغ،  فنـــون  و 
از  خـــارج  برنامه‌هـــای  جذابیـــت  و 
مســـجد، نظیـــر برنامه‌ باشـــگاه‌های 
ماهـــواره،  ویدئوهـــا،  ورزشـــی، 
شـــبکه‌های اجتماعـــی و مـــواردی از 
این دســـت، عامـــل مهمـــی در عدم 

جذابیت مسجد خواهد بود.
ب.ناهمخوانی برنامه‌های بسیاری 
و  فکـــری  نیازهـــای  بـــا  مســـاجد  از 
فرهنگـــی جوانـــان و شـــرایط زمانـــی 
تکـــراری  همچنیـــن  روز،  مســـائل  و 
بودن ســـخنان برخـــی روحانیان در 
موضوعاتـــی خـــاص و غیرضـــروری، 
موجب شده است، بعضی از جوانان 
کنند که حضور در مسجد  احســـاس 
بهـــره‌ای بـــرای آنـــان نداشـــته و این 
از  آنـــان  مســـأله موجـــب دلســـردی 

مسجد شده است.
)ر.ک: مجلـــه مبلّغـــان، ش: 118، »ویژگ‌یهای امام 

جماعت موفق«(

1395 دادخر
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شهادت زائران حرم رضوی؟ع؟ به دست ایادی آمریكا
  )عاشورای 1373 هـ ش(
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دکتر مصطفی 
شـــهید چمـــران، اســـوه 

توکّل به خدا بود. واژه »توكّل«‌ 
گـــذار  از مـــاده »وكل« بـــه معنـــا وا

كردن اســـت. در این باره پیامبر؟ص؟ 
از جبرئیـــل ســـؤال نمودنـــد: تـــوكّل 
چیســـت؟ جبرئیـــل عرضه داشـــت: 
»الْعِلْمُ بِانَّ الَمخْلُـــوقَ لایَضُرُّ وَلایَنْفَعُ 
سِ‌ 

ْ
وَلا یُعْطى‌ وَلا یَمْنَعُ وَ اسْتِعْمالُ الْیَأ

مِنَ‌الْخَلْقِ«؛ توكّل عبارت است از علم 
بـــه اینكه مخلوق نه ضرر مى‌زند و نه 
نفع مى‌رساند، نه مى‌بخشد و نه باز 
مـــى‌دارد. همچنین توکّل عبـــارت از 

مأیوس بودن از خلق است«.
) بحارالانوار، ج77، ص:20(

***
کـــه تربیـــت یافتـــه  شـــهید چمـــران 
مکتب انسان‌ســـاز اسلام بود، بدین 
کـــه انســـان  حقیقـــت بـــاور داشـــت 
گـــر  در تمـــام صحنه‌هـــای زندگـــی، ا
تنهـــا بـــر توانا‌ییهـــای فـــردی تیکه 
کنـــد، شکســـت خواهد خـــورد. او در 
مناجاتش با پـــروردگار عالمیان، این 

چنین م‌یگوید:
 »ای خدای بـــزرگ! با توکّل و رضای 
کامل به فرمان تو و به خاطر رســـالت 
گذاشته‌ای و به  که بر دوش ما  بزرگی 
یـــاد علی؟ع؟، ب‌یهمتای انســـانیت 
و بـــه راه حســـین؟ع؟، بزرگ شـــهید 
عالم خلقت، من عاشقانه در دریای 
مرگ شـــنا مک‌ینـــم و در طوفان‌های 
حوادث غرق م‌یشـــوم و با شمشـــیر 
کفر را م‌یدرم  شهادت، سینه ظلم و 
و با اتّکا و ایمان به تو، در مقابل همه 

عالم م‌یایستم.

***
خدایـــا! در مواقـــع خطـــر مـــرا تنهـــا 
تنهایـــی،  کویـــر  در  تـــو  نگذاشـــتی؛ 
انیس شب‌های تار من شدی؛ تو در 
گرفتی  ظلمت ناامیدی، دســـت مرا 
کـــردی... ؛که هیـــچ عقل و  کمـــک  و 
منطقی قادر به محاسبه پیش بینی 
کردی و به رضا  نبود؛ تـــو بر دلم الهام 
و توکّل مرا مســـلح نمودی و در میان 
ابرهـــای ابهام و در مســـیری تاریک، 
ک مـــرا هدایـــت  مجهـــور و وحشـــتنا

کردی«.
 )ر.ک: آیت مجاهدان، ص:78(

1395 دادخر
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امامِ کریم
مورّخان و دانشـــــمندان 

زندگانـــــی  حـــــال  شـــــرح  در 
پـــــر افتخـــــار امـــــام حســـــن ؟ع؟، 

بخشش‌های ب‌یسابقه و انفاق‌های 
کرده‌  بســـــیار بزرگ و ب‌ی نظیری ثبت 
انـــــد. آن حضرت در طول عمر خود دو 
بار تمام اموال و دارایـــــی خود را در راه 
کردند و ســـــه بـــــار نیز ثروت  خدا خرج 
خود را به دو نیم تقسیم کردند و نصف 

آن را در راه خدا به فقرا بخشیدند. 
)منتهی الآمال، ج۱، ص:۴۱۷(

تاریـــخ از بخشـــندگ‌یهای آن حضرت 
دارد؛  یـــاد  بـــه  فـــراوان  داســـتان‌های 
مثـــاً روزی عربـــی به نزد ایشـــان آمد و 
کرد و امام دســـتور  کمک  درخواســـت 
که آنچـــه موجود اســـت بـــه او  دادنـــد 
بدهند و قریب ده هزار درهم موجود را 

به آن اعرابی بخشیدند. 
)منتهی الآمال، ج۱، ص:418(

روایات تاریخی مربوط به بخشش‌های 
آن حضـــرت فـــراوان اســـت. وقتـــی از 
امـــام پرســـیدند، چـــرا هرگـــز ســـائلی را 
ناامیـــد برنم‌یگردانید؟ فرمودند: »من 
هـــم ســـائل درگاه خداونـــد هســـتم و 
که خدا مرا محروم نسازد و  م‌یخواهم 
که با چنین امیدی سائلان  شرم دارم 
که عنایتش  کنم. خداوندی  را ناامیـــد 
که  را به من ارزانی م‌یدارد، م‌یخواهد 

من هم به مردم کمک کنم«.
)باقـــر شـــریف، قرشـــی، زندگانی امام حســـن ؟ع؟، 

ص:135(
ازاین‌رو به دلیل بخشندگ‌یها و کارهای 
کـــه آن امـــام همام، حضـــرت را  نکیـــی 
»کریم اهلبیت« لقب داده‌اند و با توجه 
کم‌ نظیر و  کرامت‌ها و بخشش‌های  به 
گاهی ب‌ی نظیرش لقب »کریم« برازنده 

آن حضرت است.
از آن امام همام ســـؤال شـــد: حقیقت 
»الابْتِـــداءُ  چیســـت؟  دنائـــت  و  کـــرم 
عامِ  بِالْعَطِیهِ قَبْلَ الْمَسْاَلَهِ وَ إِطْعامُ الطَّ
نیئَـــهُ؟ قالَ: 

ّ
. قیـــلَ فَمَا الدَ فِـــی المحَلِّ

ظَرُ فِی الْیســـیرِ وَ مَنْعُ الْحَقیرِ؛ آغاز به  لنَّ اَ
بخشـــش نمودن پیش از درخواســـت 
وقـــت  در  نمـــودن  اطعـــام  و  نمـــودن 
ضرورت و قحطی. سؤال شد: دنائت و 
پستی چیست؟ فرمود: کوچک بینی و 

دریغ از اندک«.
)تحف العقول، ص:225(

1395 ریت
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شاخصه‌هاى 
تكوینى بانوان‌

هیـــچ تفاوتـــى بیـــن زن و مـــرد 
در ویژگى‌هـــاى ذاتی ایشـــان، براى 

كمال  تـــاش در رســـیدن بـــه مراتـــب 
وجـــود نـــدارد، )ر. ك: نجم،آیـــه 39؛ حجرات، 
آیـــه 13؛ آل‌عمران، آیـــه 195؛ احـــزاب، آیه 35( ولى 
ویژگى‌هـــاى خاص نفســـانى و عقلانى 
این دو جنـــس، آن‌ها را از نظر آفرینش 
ذاتى، جدا ساخته و تفاوت‌هایى را در 
تقسیم وظایفشـــان در زندگى فردی و 
اجتماعی ایجاب كرده است. از این رو، 
خداوند بزرگ و مهربان، وظیفه مادرى 
را بـــه عهده زن و تکلیف پدر بودن را به 
عهده مرد گزارده است. زیرا این تفاوت‌ 
و تمایزهـــا، ویژگى‌هاى روحى و روانى، 
حقوقى و وظایف متفاوتى را به همراه 

دارد.

***
زن سرچشـــمه جوشان مهر و محبت، 
صلـــح و صفـــا و عشـــق و وفـــا در زندگى 
كه محیـــط خانوادگى  اســـت و تا وقتى 
و اجتماعـــى، توســـط مردان آلـــوده به 
بى‌اعتمادى و بى‌عدالتى نشـــود، این 
چشـــمه رحمـــت الهـــى بـــه جوشـــش 

حیات خویش ادامه خواهد داد. 
)روان‌شناسی زن، ص: 60(

***
كنـــار لطافـــت و جاذبه‌ظاهرى،  زن در 
لطافت روحى و رقّت قلب بسیار زیادى 
نیز دارد. از این رو، زنان زودتر از مردان 
دچار هیجان شـــده و اسیر احساسات 
مى‌گردنـــد. در متـــون دینـــى بـــه ایـــن 
ویژگى عاطفى زن، توجه خاصى شده 
کـــه امام ســـجاد؟ع؟  اســـت. آن‌گونـــه 
ةُ 

َ
قّ سَـــاءِ الرِّ نِ النِّ

ْ
مى‌فرمایـــد: »مِـــنْ شَـــأ

عُ فَلَـــمْ تَمْلِـــکْ نَفْسَـــهَا«؛ حال  وَ الْجَـــزَ
زنان، نازك‌دلى و آشـــكار نمودن غم در 
كه در نتیجه آن  گرفتارى‌ها م‌یباشـــد، 

اختیار از دست مى‌دهند«.
 )بحار‌الانوار، ج 45، ص: 2(

***
شهید مطهرى در این زمینه م‌ىفرماید: 
»زن مى‌خواهـــد قلب مـــرد را در اختیار 
داشـــته باشـــد و مرد حامى و مدافع او 

باشد«. 
)نظام حقوق زن در اسلام،ص: 94(

1395 ریت

2
�به

�ن �چهار�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 رمضان 17 June23 2016

20:45	 13:07	 5:49	 4:03

همسانی زن و 
مرد در تقرّب به خدا 

کریم  خداونـــد حکیم در قـــرآن 
می‌فرمایـــد: وَ مَـــنْ عَمِـــلَ صالِحاً 

ولئِکَ 
ُ
نْث‌ی وَ هُـــوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
مِـــنْ ذَکَرٍ أ

ـــةَ یُرْزَقُـــونَ فیهـــا بِغَیْـــرِ  یَدْخُلُـــونَ الْجَنَّ
حِسابٍ؛ هر انسان با ایمانى، چه زن 
كارى شایسته انجام دهد،  و چه مرد، 
به بهشت مى‌رود و در آنجا بى‌حساب 

روزى مىی‌ابد. 
)غافر، آیه40(

کـــه از چنیـــن ســـیاقی  در همـــه آیاتـــی 
برخـــوردار اســـت،)آل‌عمران، آیه 195؛ نســـاء، 
ک  آیـــه 124؛ نحل، آیـــه 97( عمل صالح، ملا
سعادت اخروی، حیات طیبه و وصول 
بـــه رزق  معنوی ارزیابی شـــده اســـت. 
قانـــون خداونـــد دربـــاره مســـئله قرب 
الهى و برترى حقیقى، روشـــن اســـت؛ 
نِّی 

َ
زیرا ذات بـــاری تعالی مى‌فرماید: أ

وْ 
َ
ضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُـــمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

ُ
لا أ

نْثـــ‌ی بَعْضُکُـــمْ مِنْ بَعْـــضٍ؛ من عمل 
ُ
أ

هیچ صاحب عملى از شـــما را از مرد یا 
زن كه همه از یكدیگرید، تباه نمى‌كنم. 

)آل‌عمران، آیه 195(

***
 آیات فـــوق، با صراحـــت این حقیقت 
كرده و دهـــان بیهوده‌گویانى را  را بیان 
گذشـــته و یا حال در شخصیت  كه، در 
انسانى زن، شـــك و تردید داشتند و یا 
براى او مقامى پائین‌تر از مقام انســـانى 
مرد قائل بودند، خواهد بست. ضمناً 
منطـــق اســـام را در این مســـئله مهم 
ثابـــت  و  مى‌ســـازد  آشـــكار  اجتماعـــى 
كوته‌فكران،  كـــه برخلاف پندار  مى‌كند 
اســـام دین مردانـــه نیســـت؛ بلکه به 
كـــه به مردان تعلق دارد،  همان مقدار 

به زنان نیز متعلق است.
كه در  این هـــر دو جنـــس، در صورتـــى 
گام بردارند؛ -گامى  مسیر اعمال صالح 
كـــه از انگیزه‌هـــاى  مثبـــت و ســـازنده، 
گیرد- هر دو به یكســـان  ایمانى مـــدد 
داراى حیات طیبـــه خواهند بود و هر 
دو از اجر و پاداش مســـاوى در پیشگاه 
خداوند بهره‌مند مى‌شوند و موقعیت 
اجتماعى آن‌ها نیز همانند خواهد بود؛ 
مگر اینكه از نظر ایمان و عمل صالح بر 

دیگرى برترى یابد.
 )تفسیر نمونه، ج‌11، ص: 392(

1395 ریت
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شـــب قـــدر، نقطه 
اوج مـــاه مبـــارک رمضان 

بـــرای  فرصـــت  طلا‌‌ییتریـــن  و 
اســـتجابت دعاها و دســـتی‌ابی به 

مقـــام قُرب الهی اســـت. اهمیت فوق 
العـــاده شـــب قـــدر، نامعلوم بـــودن آن 
را رقـــم زده و آن را در میـــان چندیـــن 
شب، پنهان ساخته تا دلبری خویش 
را وام‌دار ناپیدایـــی خود، و جذابیت و 
شکوه خود را مدیون پوشیده داشتن 
همـــواره جمـــال خویش باشـــد. اینکه 
شب قدر در همه شب‌های سال، تنها 
یک شب است، بر قدر و شأن او افزوده 
 و تک بودن آن در میان همه شب های
 ســـال، به این شـــب، عظمت و بهایی 
امـــام  اســـت.  بخشـــیده  دوچنـــدان 
علی؟ع؟ دلیل مخفی بودن شب قدر 
 را در این م‌یداند که مؤمنان شب های
 بیشتری را قدر بدانند و در آرزوی درک 
کارهای نیک و عبادت  فضیلت آن به 
 بیشتری پرداخته، از معاصی و زشتی ها 
گزیننـــد و در پرســـتش خداوند  دوری 

تلاش بیشتری نمایند.
)بحارالانوار، ج94، ص5(

بیـــدار بـــودن و پرداختن بـــه عبادت و 
نمـــاز و ذکر و تلاوت قرآن از جمله آداب 
این شـــب است. در ســـیره پیامبر؟ص؟ 
آمده اســـت: در دهه آخـــر ماه رمضان، 
بســـتر خـــواب خـــود را جمـــع نمـــوده 
و همـــه ده شـــب را بیـــدار بـــوده احیـــا 
بـــه  موســـی؟ع؟  حضـــرت  م‌ینمـــود. 
کرد: خدایـــا مقام قربِ تو را  خدا عرض 
خواهانـــم، خداوند پاســـخ داد: »قُربی 
لِمَـــن اسْـــتَیقَظَ لیلـــة القـــدر؛ قرب من 
برای کسی است که در شب قدر، بیدار 

باشد«
)مستدرك الوسائل، ج7، ص456(. 

قْديرُ في  امام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »التَّ
لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ تِسْـــعَةُ عَشْـــرٍ، وَالِابْـــرامُ في 
مْضاءُ في  ِ

ْ
لَيْلَـــةِ اِحْـــدي وَ عِشْـــرينَ وَال

لَيْلَـــةِ ثَـــاثَ وَ عِشْـــرينَ؛ تقديـــر امـــور و 
سرنوشت‌ها در شـــب قدر، يعنی شب 
نوزدهم، تحكيم آن در شـــب بيســـت 
و يكم، و امضای‏آن در شـــب بيســـت و 

سوم صورت م‌یگيرد«
)فروع الکافی، ج4، ص159(

1395 ریت

4
مݡعه �ج

شب قدر



 1. َكُمْ تُرْحَمُون
َّ
عَل

َ
قُوا الَلَّه ل يْكُمْ وَ اتَّ خَوَ

َ
صْلِحُوا بَيْنَ أ

َ
مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال إِنَّ

كنیــد،  مؤمنــان بــرادر یكدیگرنــد؛ پــس دو بــرادر خــود را صلــح و آشــتى دهیــد و تقــواى الهــى پیشــه 
كــه مشــمول رحمــت او شــوید! باشــد 

شأن نزول  
ج« )دو قبیلــه معــروف  کــه میــان دو قبیلــه »اوس« و »خــزر    در شــأن نــزول ایــن آیــات آمــده اســت 
گروهــى از آن دو بــه جــان کیدیگــر افتــاده،  كــه  کــه ســبب شــد  گونــه‌ای  مدینــه( اختلافــى افتــاد. بــه 
کــه  کننــد! این‌گونــه بــود  در پــی جــدال و خصومــت ســختی بــه یكدیگــر آســیب‌های بســیاری وارد 

آیــه فــوق نــازل شــد و راه برخــورد بــا چنیــن حوادثــى را بــه مســلمانان آموخــت.2  
كــرده بودنــد، یكــى از  کــه دو نفــر از »انصــار« بــا هــم خصومــت و اختلافــى پیــدا     بعضــى دیگــر برآننــد 
گرفــت؛ زیــرا جمعیــت قبیلــه مــن بســیار  گفــت: مــن حقّــم را بــه زور از تــو خواهــم  آن‌هــا بــه دیگــرى 
گفــت: بــراى داورى نــزد رســول خــدا؟ص؟ مى‌رویــم. امــا نفــر اوّل نپذیرفــت  زیــاد اســت! و دیگــرى 
گروهــى از دو قبیلــه، بــا شمشــیر  کــه  و اختلافــات ایشــان بســیار شــدید و ســخت شــد. بــه طــوری 
كردنــد. بنابرایــن آیــات فــوق نــازل شــد ) وظیفــه مســلمانان را در برابــر این‌گونــه  بــه یكدیگــر حملــه 

اختلافــات روشــن ســاخت(.3 

1 ـ حجرات)49(: 10.
كثیر«، ج 4، ص: 226. 2 ـ »مجمع البیان«، ذیل آیات مورد بحث؛ »بحار الانوار«، ج 22، ص: 53؛ »تفسیر ابن 

3 ـ »قرطبى«، ج 9، ص: 6136؛ »جامع‌البیان«، ج 26، ص: 166؛ »درّ‌المنثور«، ج 6، ص: 90.

اخوّت دینی

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

قــدر  لیالــی  اهمیــت  تشــریح  و  توضیــح 

درک  بــرای  مؤمنیــن  آمادگــی  بــرای  تذکــر  و 

امــام جماعــت لیالــی توســط  ایــن    .22معنــوی 

قرائـــــت بخشـــــی از دعـــــای ابـــــو حمـــــزه 

مـــــاه  نیمـــــه دوم  هـــــای  شـــــب  ثمالـــــی در 

رمضـــــان   .33مبـــــارک 

برگــــــزاری مراســــــم عــــــزاداری شــــــهادت 

؟ع؟ و دعــــــوت از کیــــــی از 
حضــــــرت علــــــی 

ــه ــ ــ ــرای برنام ــ ــرای اجــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــآت محل ــ ــ   .44هی

س 
خطابه با موضوع اهمیت روز قد

55.  

هماهنگــــــــی و برنامه‌ریــــــــزی جهــــــــت 

حضــــــــور دســــــــته جمعــــــــی در راهپیمایــــــــی روز 

س 
ــــــــد ــــــــی ق   .66جهان

برگـــــزاری مراســـــم غبارروبـــــی 

ماهانـــــه مســـــجد )جمعـــــه(



واژه‌ها 
خَ، برادر. رفیق. مصاحب.

َ
أ

كــه بــا دیگــرى در پــدر و مــادر و یــا در یكــى از آن  گوینــد  كســى را  ریشــه آن أخــو بــا واو اســت. در اصــل 
دو شــریك اســت. راغــب اصفهانــی در مفــردات بــرادر رضاعــى را نیــز از اصــل معنــى شــمرده اســت. 
کتــاب مفــردات پــس از  خَ، ماننــد اب و امّ و اخــت بســیار وســیع اســت. نویســنده 

َ
اســتعمال أ

كــه بــا دیگــرى در قبیلــه، یــا در دیــن، یــا در صنعــت، یــا در  ذكــر معنــاى اصلــى آن م‌یگویــد: هــر 
گفتــه م‌یشــود. ــا در غیــر این‌هــا شــریك باشــد بــه او، اخ  ــا در مــودّت و ی معاملــه، ی

كار رفتــه  خَ، هــم در معنــاى اصلــى و هــم در معنــاى مجــازى، هــر دو بــه 
َ
   در قــرآن مجیــد، أ

كــه در معنــاى اصلــى  طانٍ مُبیــنٍ 1؛ 
ْ
خــاهُ هــارُونَ بِآیاتِنــا وَ سُــل

َ
نا مُوســ‌ی وَ أ

ْ
رْسَــل

َ
اســت. نظیــر: ثُــمَّ أ

3. همچنیــن 
ً
خاهُــمْ صالِحــا

َ
 2و نیــز: وَ إِلــى‌ ثَمُــودَ أ

ً
خاهُــمْ هُــودا

َ
اســت و همین‌طــور: وَ إِلــى‌ عــادٍ أ

كــه ســبب اســتعمال  4و غیــر این‌هــا 
ً
خاهُــمْ شُــعَيْبا

َ
کلام نورانــی دیگــری فرمــود:  وَ إِلــى‌ مَدْيَــنَ أ در 

كــه حضــرت هــود و صالــح و شــعیب؟عها؟ از قبیلــه  کامــاً مشــهود اســت  مشــاركت در قبیلــه اســت، 
قُــونَ، 5 لــوط نبــی؟ع؟  لا تَتَّ

َ
ــوطٌ أ

ُ
خُوهُــمْ ل

َ
هُــمْ أ

َ
 ل

َ
عــاد، ثمــود و مدیــن بودنــد. در آیــه إِذْ قــال

كــه حضــرت  كــه بــر آنــان مبعــوث شــده بــود، خوانــده شــده. بنابرایــن معلــوم اســت  بــرادر مردمــی 
لــوط؟ع؟ از اهــل بابــل اســت و بــا ابراهیــم نبــی؟ع؟ بــه شــام آمــده بــوده اســت.

كانُــوا  يــنَ  رِ مُبَذِّ
ْ
کریــم م‌یفرمایــد:إِنَّ ال    بــه عنــوان شــركت در بــدكارى و پیــروى از آن نیــز قــرآن 

 عَلــى‌ سُــرُرٍ 
ً
کلام خداونــد ســبحان دربــاره اهــل بهشــت اســت: إِخْوانــا ــياطِينِ.6 ایــن  إِخْــوانَ الشَّ

7.َــن مُتَقابِلِي

نکات تفسیری 
مُؤْمِنُــونَ إِخْــوَة8ٌ قانونــى را در بیــن مســلمانان مؤمــن تشــریع 

ْ
مَــا ال كــه جملــه: إِنَّ    بایــد دانســت 

كــه قبــاً برقــرار نبــوده و آن نســبت بــرادرى در میــان ایشــان  مى‌كنــد و نســبتى را برقــرار مى‌ســازد؛ 
گذشــته  اســت. ایــن امــر آثــارى‌ شــرعى و حقوقــى و قانونــى نیــز در پــی دارد. در بعضــى از مباحــث 
گفتــه  ایــن تفســیر، پیرامــون مســئله ابــوت، بنــوت و اخــوت و ســایر انــواع قرابــت و خویشــاوندى 
كــه دو فــرد  كــه ایــن نســبت‌ها دو قســم م‌یباشــد: یكــى حقیقــى و طبیعــى؛ بــه ایــن معنــا  شــد 
از بشــر، یــا بــدون واســطه و یــا بــا یــك یــا چنــد واســطه، در نهایــت منتهــى بــه پشــت یــك پــدر و یــا 
رحــم یــك مــادر و یــا منتهــى بــه هــر دو شــوند. دومیــن مــورد نیــز نســبت‌هاى اعتبــارى و قــراردادى 
ــر آن‌هــا مترتــب شــود. بــه طــور مثــال، از یكدیگــر ارث ببرنــد و  اســت. بــراى اینكــه آثــارى خــاص ب
یــا نفقــه یكــى بــر دیگــرى واجــب باشــد و یــا اینكــه ازدواج آن دو بــا یكدیگــر حــرام باشــد و یــا احــكام 

دیگــری از ایــن دســت.
ــى در  ــوّت طبیع ــارى. اخ ــم اعتب ــد و ه ــى باش ــد طبیع ــم مى‌توان ــه ه ك ــت  ــى اس ــوّت« معنای    »اخ
شــرایع و قوانیــن هیــچ اثــرى نــدارد و قوانیــن بــه صــرف اینكــه دو انســان، داراى یــك پــدر و یــا یــك 
مــادر و یــا یــك پــدر و مــادر باشــند، ارتباطــى بیــن ایــن دو از نظــر قانــون نمى‌بینــد، ولــى اخــوّت 

2 ـ اعراف)7(: 1.65 ـ مؤمنون)23(: 45.
4 ـ اعراف)7(: 3.85 ـ اعراف)7(: 73.

6 ـ اسراء)17(: 5.27 ـ شعراء)26(: 161.
8ـ حجرات)49(: 7.10 ـ حجر)15(: 47.	



كــه بیــن دو  اعتبــارى در اســام آثــارى اعتبــارى دارد. اخــوّت در اســام عبــارت اســت از نســبتى 
ــارى دارد، حــال چــه اینكــه اخــوّت طبیعــى  ــكاح و ارث آث ــه در ن ک ــه طــوری  ــرار اســت. ب نفــر برق
باشــد و چــه رضاعــى؛ -كــه البتــه اخــوّت رضاعــى آثــارى در مســئله ازدواج دارد، ولــى در ارث 
كــه آثــارى اجتماعــى دارد و در نــكاح و ارث اثــری نــدارد.1  این‌گونــه نیســت- و چــه اخــوت دینــى 
ــرادرى دینــى« را  ــم اســت، »ب كری ــات اجتماعــى قــرآن  ــه از برجســته‌ترین آی ك كریمــه،  ــه     ایــن آی
در جامعــه مســلمان تشــریع مى‌كنــد و »بــرادرى« را شــعارِ محــورى امــت اســامى قــرار مى‌دهــد. 
كــه از یــك ســو بیان‌گــر محكم‌تریــن پیونــد  تعبیــر »بــرادرى« از لطیف‌تریــن تعبیرهایــى اســت 
عاطفــى و از ســوى دیگــر، نشــان مســاوات انســان‌ها در برابــر قانــون در جامعــه اســامى اســت. 
ــه  ــر از رابط ــر و نیرومندت ــدى« محكم‌ت ــادر و فرزن ــد »م ــز پیون ــدى« و نی ــدر و فرزن ــه »پ ــه رابط گرچ
بــرادرى اســت؛ ولــى چنیــن تعابیــری، بیان‌گــر مســاوات نیســت و پیونــد دو انســان هم‌ســطح 
كریــم بــراى نشــان دادن دو عنصــر »عاطفــه و  و هم‌پایــه را نشــان نمى‌دهــد. از ایــن‌رو قــرآن 
كامــل  ــه مظهــر  ك ــد امــت اســامى از تعبیــر زیبــاى »اخــوّت« بهــره مى‌گیــرد،  مســاوات« در پیون

الفــت و تســاوى اســت.

كــه بــا هم‌نــوع     پیــروان برخــى مكاتــب مــادى از هــمْ‌ مســلكان خــود، بــه »رفیــق« یعنــى »كســى 
كریــم پیونــد پیــروان خــود  قــرآن  امــا  رفــق و مــدارا رفتــار مى‌كنــد« تعبیــر مى‌كننــد؛  بــا  خــود 
گام را  را »بــرادر« و همــه آنــان را اعضــاى یــك »خانــواده بــزرگ« مى‌دانــد و حتّــى از ایــن هــم 
ــاره برخــى انبیــاى الهــى  كــه نشــان الفــت و مســاوات اســت، درب ــرادر« را،  ــر نهــاده، تعبیــر »ب فرات
كار بــرده اســت.2 بــا اینكــه آنــان همچــون دیگــر  همچــون نــوح، هــود، صالــح و لــوط ؟عها؟ بــه 
پیامبــران خــدا؟عها؟، در جایــگاه والاى عصمــت‌ بــوده و بلنــداى مقــام رفیــع آنــان، بــراى مــا قابــل 
ــد در دعــوت  ــه همــواره بای ك ــه رهبــران الهــى الهــام مى‌بخشــد  ادراك نیســت. چنیــن تعبیــرى ب
ــا  كننــد؛ ت ــه تفوق‌طلبــى را رعایــت  ــا دورى از هرگون خــود، نهایــت محبــت و صمیمیــت همــراه ب

ــد.3   ــاس نكنن ــنگینى‌اى احس ــچ س ــد و هی گردن ــق  ــن ح ــذب آیی ــده، ج ــاى رمی ــه دل‌ه آنک

اســام بــه مــوازات تحكیــم بــرادرى در جامعــه و امــت اســامى، بــا عوامــل تَنِــش نیــز مبــارزه 
مى‌كنــد، چنانكــه در ســوره مباركــه آل‌عمــران، پــس از فرمــان وحــدت و چنــگ زدن بــه حبــل 
وَلا   

ً
جَمِيعــا الِلَّه  بِحَبْــلِ  مى‌دهد:وَاعْتَصِمُــوا  تشــتّت  و  تفرقــه  از  پرهیــز  دســتور  الهــى،  متیــن 

کریــم در ســوره مباركــه حشــر نیــز، پــس از بیــان برخــى اوصــاف مهاجــران و  قُــوا.4 قــرآن  تَفَرَّ
تــا سینه‌هایشــان را از  انصــار، دربــاره تابعــان مى‌فرمایــد: آنــان از پــروردگار خــود مى‌خواهنــد 

كینــه مؤمنــان پیراســته ســازد: 
نــا  بَّ ذيــنَ آمَنُــوا رَ

َّ
 لِل

ً
بِنــا غِــاّ و

ُ
 فــي‌ قُل

ْ
يمــانِ وَ لا تَجْعَــل

ْ
ذيــنَ سَــبَقُونا بِال

َّ
خْوانِنَــا ال نــا وَ لِِ

َ
نَــا اغْفِــرْ ل بَّ رَ

5 .ٌــکَ رَؤُفٌ رَحيــم إِنَّ
گرفتنــد، بیامــرز و در دل‌هایمــان حســد  كــه در ایمــان بــر مــا پیشــى   پــروردگارا! مــا و برادرانمــان را 

1 ـ  ترجمه تفسیر المیزان، ج‌18، ص: 471.
2 ـ شعراء)26(: 106 درباره نوح؛  124 درباره هود؛ 142 درباره صالح؛ آیه 161 نیز درباره لوط.

3 ـ تفسیر نمونه، ج 15، ص: 280.
5 ـ حشر)59(: 4.10 ـ آل عمران)3(: 103.



كینــه‌اى بــه مؤمنــان قــرار مــده. پــروردگارا! تــو مهربــان و رحیمــى. تعبیــر بــه اخــوان )بــرادران( و  و 
ــان،  ــل ایم ــینه‌هاى اه ــان از س ــه مؤمن كین ــراى زدودن  ــم« ب ــان و رحی ــداى »مهرب ــتمداد از خ اس

كــم باشــد. كــه بایــد بــر جامعــه اســامى حا كــى از روح صمیمیــت و بــرادرى اســت  همــه حا

روایات
كریــم اســت، حقــوق و  كــه از محورى‌تریــن آموزه‌هــاى آســمانى قــرآن     بــرادرى امــت اســامى، 
كریــم و بیشــترِ آن‌هــا در روایــات پیامبــر  وظایــف فراوانــى در پــى دارد. ایــن حقــوق، برخــى در قــرآن 
كــرم ؟ص؟ و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ؟عها؟ تبییــن شــده و شــمار آن‌هــا در برخــى احادیــث بــه  ا
گاهــى از ایــن مــوارد بــه »اخــاق معاشــرت«  ســى و در برخــى بــه هفتــاد، بالــغ شــده اســت. البتــه 

نیــز تعبیــر مى‌شــود.
كــه بــه تبییــن ایــن حقــوق متقابــل پرداختــه، رســاله حقــوق امــام  جامع‌تریــن متــن حدیثــى 
كتاب‌هــاى روایــى ماننــد تحف‌العقــول1 و مكارم‌الاخــاق2 از آن یــاد و  كــه در  ســجاد ؟ع؟ اســت؛ 
گونــى تقســیم شــده اســت. ازجملــه حقــوق همســران، پــدر و مــادر، فرزنــدان،  گونا بــه شــاخه‌هاى 
مشــاوران،  هم‌نشــینان،  هم‌ســفران،  گردان،  شــا اســتادان،  همســایگان،  خویشــاوندان، 

مشــورت‌خواهان، شــریكان، والیــان و نیــز حقــوق تــوده مــردم در برابــر والیــان.  
   رعایــت ایــن حقــوق در خانــواده بــزرگ امــت اســامى، جامعــه‌اى آرمانــى، سرشــار از صفــا و 
كــه عــزّت و اقتــدار و جاذبــه شــگرف آن، سراســر  صمیمیــت، منســجم و نیرومنــد پدیــد مــى‌آورد؛ 
گیتــى را بــه زیبایــى تعالیــم اســامى متوجــه خواهــد ســاخت. اهمیــت ایــن حقــوق بــه پایــه‌اى 
كــه امــام صــادق ؟ع؟ در ســخنى بلنــد مرتبــه فرمودنــد: »مــا عُبِــدَ الُلَّه بِشَــى‌ءٍ أفْضــل مِــنْ أداء  اســت 

ــر از »اداى حــقّ مؤمــن« عبــادت نشــده اســت. ــه چیــزى برت ــد، ب حــقِّ المؤمــن«؛3 خداون
كرد: كلى تقسیم  حقوق برادرى را مى‌توان به دو دسته 

1. حقوق ایجابى یا بایسته‌هاى معاشرت اسلامى.
2. حقوق سلبى یا نبایسته‌هاى هم‌زیستى دینى.

چــون مجــال بحــث تفصیلــى دربــاره ایــن حقــوق را نداریــم بــه یــک حدیــث نســبتاً جامــع در ایــن 
زمینــه بســنده مى‌كنیــم:

حقوق برادرى از منظر پیامبر ؟ص؟ 
كــه برائــت ذمــه از آن  ــرادر مســلمانش ســى حــق دارد،  ــر ب كــرم؟ص؟ فرمودنــد: مســلمان ب پیامبــر ا

ــرادر مســلمان او: كــردن ب ــا عفــو  ــه اداى ایــن حقــوق و ی حاصــل نمى‌شــود، مگــر ب
1. لغزش‌هاى او را ببخشد.

2. در ناراحتى‌ها با او مهربان باشد.
3. عیب‌ها و زشتى‌هایش را بپوشاند.

4. از لغزش‌ها و اشتباهات وى درگذرد.
5. عذرخواهى او را بپذیرد.

2 ـ مكارم‌الاخلاق، ص: 419- 1.424 ـ تحف‌العقول، ص: 255- 272.
3 ـ الكافی، ج‌2، ص: 170.



كند. 6. در برابر بدگویان از وى دفاع 
7. همواره خیرخواه او باشد.
8. دوستى‌اش را پاس بدارد.

كند. 9. پیمانش را مراعات 
كند. 10. در حال بیمارى از او عیادت 
11. در تشییع جنازه‌اش حضور یابد.

كند. 12. دعوت او را اجابت 
13. هدیه‌اش را بپذیرد.

14. عطاى او را پاداش دهد.
گوید. 15. نعمت او را شُكر 

16. در یارى‌اش بكوشد.
كند. 17. ناموس او را حفظ 

18. حاجت وى را برآورد.
كند. 19. براى خواسته‌اش شفاعت و وساطت 

20. هنگام عطسه به او تحیّت »یَرْحَمُكُم اللَّه« بگوید.
كند. گم شده‌اش را راهنمایى   .21

22. سلام او را پاسخ دهد.
گفته وى را نیكو شمرد.  .23

24. انعام او را خوب قرار دهد.
كند. 25. سوگندهایش را تصدیق 

26. دوستش را دوست بدارد و با او دشمنى نكند.
كــه ظالــم باشــد،  27. در یــارى او بكوشــد؛ خــواه ظالــم باشــد و یــا مظلــوم؛ امــا یــارى او در حالــى 
كــه مظلــوم اســت، او را در ســتاندن  كــه او را از ســتم‌گرى بــازدارد و در حالــى  بــه ایــن اســت 

كنــد. كمــك  حقــش 
28. وى را در برابر رخدادهاى تلخ تنها نگذارد و او را خوار نكند.

29. آنچه از نیكى‌ها براى خود مى‌پسندد، براى او نیز دوست بدارد.
كه براى خود نمى‌خواهد، براى او نیز نخواهد«.1   30. آنچه از بدى‌ها 

داستان
   مــردی از اهــل ری نقــل مک‌ینــد: کیــی از نویســندگان )یحیــی بــن خالــد( فرمانــدار شــهر شــد. من 
کــه او فرمانــدار شــد، همــواره در  نیــز مقــداری مالیــات بــه فرمانــدار شــهر بدهــکار بــودم. هنگامــی 
گفتند: کــه مــرا احضــار نمــوده و مالیات را از من بســتاند. بعضی از دوســتان   تــرس و هــراس بــودم 
که او شیعه نباشد و مرا به زندان بیاندازد .    او پیرو امامان است؛ با این همه من هراس داشتم 
کاظــم ؟ع؟ رســیدم و از حــال خویــش در نــزد ایشــان  تــا آنکــه بــه قصــد انجــام حــج، خدمــت امــام 
کــردم. امــام نیــز پــس از تســای خاطــر مــن، نامــه‌ای بــه ایــن  کــردم و جریــان را عــرض  شــکایت 

1 ـ بحار الانوار، ج 74، ص: 236؛ به نقل از پلورالیسم دینى از منظر قرآن، ص:300 ـ 298.



مضمــون بــرای فرمانــدار نوشــت:
»بسم الله الرحمن الرحیم«

کســی  گیــرد در آن ســایه، مگــر  کــه جــا نمــی  کــه خداونــد را زیــر عــرش، ســایه رحمتــی اســت  بــدان 
کنــد و او را از انــدوه برهانــد و وســائل شــادمانیش را  کــه نکیــی و احســان بــه بــرادر دینــی خویــش 

کنــد. اینــک آورنــده نامــه از بــرادران تــو اســت و الســام. فراهــم 
گفتــم، بگــو     چــون از مســافرت حــج بازگشــتم، شــبی بــه منــزل فرمانــدار رفتــم و بــه دربــان او 
کــه بــه او چنیــن خبــری  کاظــم ؟ع؟ پیامــی بــرای شــما آورده اســت. همیــن  شــخصی از ســوی امــام 
کــرد و مــرا در آغــوش  را دادنــد، بــا پــای برهنــه از خوشــحالی تــا درب خانــه شــتابان آمــد، درب را بــاز 

گرفــت و مکــرر پیشــانیم را م‌یبوســید و از حــال امــام م‌یپرســید. 

کــه قابــل قســمت نبــود، معــادل  کــرد و هــر مالــی  ک داشــت، بــا مــن تقســیم     او هــر چــه پــول و پوشــا
ــه  کــردم؟ عــرض مک‌یــردم: ب ــا مســرورت  گفــت: آی نصــف آن پــول مــ‌یداد؛ بعــد از هــر تقســیم مــی 
ــر  ــن در دفت ــام م ــه ن ــه ب ــس از آن، آنچ ــده‌ام. پ ــادمان ش ــحال و ش ــاد خوش ــیار زی ــوگند بس ــدا س خ
گرفتــه  کــه از مــن مالیــات  کــرده بــود  گواهــی  کــه در آن  کــرد و نوشــته‌ای داد  مطالبــات بــود، محــو 
کــرد، هرگــز  گفتــم: ایــن مــرد بســیار بــه مــن نکیــی  نشــود. پــس از خدمتــش مرخــص شــدم و بــا خــود 
کنــم و  کــه حجّــی بگــزارم و در موســم حــج برایــش دعــا  قــدرت جبــران آن را نــدارم، بهتــر آن اســت 

ح دهــم.  بــه امــام نکیــی او را شــر

ح حــال او را عــرض  کــه آن ســال بــه مکّــه رفتــه و خدمــت امــام رســیدم و شــر    این‌گونــه بــود 
کــردم. در هنــگام بیــان ســخاوت و مســاعدت فرمانــدار، پیوســته صــورت آن حضــرت از شــادمانی 
کــرده اســت؟ حضــرت  کارهــای او شــما را مســرور  کــردم: مگــر  افروختــه م‌یشــد. بــه ایشــان عــرض 
و  ؟ص؟  پیامبــر  و  خــدا  او  نمــود،  مســرور  و  شــاد  مــرا  کارهایــش  قســم  خــدا  بــه  آری  فرمودنــد: 

امیرمؤمنــان را نیــز شــاد نمــوده اســت.1 
برداشت

مَــا     قــرآن، براســاس همیــن وحــدت عقیــده، مؤمنــان را بــرادران یكدیگــر خوانــده اســت: إِنَّ
ــى پــس از عقــد  ــا مدت ــه ت ك ــود،  ــرادرى، آن‌چنــان مســتحكم ب ــوَة2ٌ. ایــن اخــوّت و ب ــونَ إِخْ مُؤْمِنُ

ْ
ال

ــوا 
ُ
ول

ُ
مؤاخــاة میــان مؤمنــان در مدینــه، آنــان از یكدیگــر ارث مى‌بردنــد؛3 تــا آنكــه بــا آمــدن آیــه:وَ أ

ــضٍ 4 ایــن حكــم منســوخ شــد.5  ــي‌ بِبَعْ وْل
َ
ــمْ أ رْحــامِ بَعْضُهُ

َ ْ
ال

کاظم ؟ع؟. 2ـ حجرات)49(: 1.10ـ پند تاریخ، ج2، ص: 47؛ بحارالانوار ج 11، احوال امام 
4ـ انفال)8(: 3.75ـ نساء)4(: 33.

5 ـ التمهید، ج 2، ص: 336؛ تفسیر قمى، ج 1، ص: 165؛ تفسیرالصافى، ج 1، ص: 447.
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گرچه همه ساعات 
و  ثانیه‌هـــای مـــاه مبارک 

رمضـــان پر خیر و برکت اســـت، 
امّا در این میان شب قدر از جایگاه 

ویـــژه‌ای برخـــوردار اســـت، بـــه طوری 
کریـــم در توصیف این شـــب   کـــه قـــرآن 
م‌یفرمایـــد: »لیلة القدر خیـــر من ألف 
شهر« در اهمیت این شب همین بس 
که یک ســـوره در توصیف و تبیین آن، 
که به اندازه  گردیده اســـت. شبی  نازل 
یک عمـــر ارزش دارد و قرآن آن را از هزار 

ماه برتر دانسته است. 

***
امام على ؟ع؟ درباره ســـیره پیامبر؟ص؟ 
در شب‌های قدر م‏ىفرماید: »أنَّ رَسُولَ 
 مِئْزَرَهُ فِی 

ُ
کانَ یَطْوی فِراشَهُ وَ یَشُدّ الِلّه 

کانَ  الْعَشْـــرِ الأواخِرِ مِنْ شَـــهْرِ رَمَضانَ وَ 
کانَ  هْلَهُ لَیْلَةَ ثَلاثٍ وَ عِشْـــرینَ وَ 

َ
یُوقِظُ أ

یـــامِ بِالْماءِ فـــی تِلْکَ   وُجُـــوهَ النِّ
ُ

یَـــرُشّ
که  یْلَةِ؛ رسول خدا ]این چنین[ بود 

َ
اللّ

رخت‌خواب خویـــش را جمع مک‌یرد و 
کمربند ]همّت برای عبادت[ را در دهه 
آخـــر از ماه رمضان محکم م‌یبســـت و 
همیشه این‌گونه بود که اهل و عیالش 
را در شـــب بیســـت و ســـوم بیـــدار نگه 
م‌یداشـــت و بر روی خواب رفتگان در 
آن شـــب آب م‌یپاشید ]تا از درک شب 
قـــدر، و درک شـــب زنـــده داری محروم 

نشوند[. « 
)بحارالانوار، ج95، ص10(

***
نورانـــی حضـــرت  همچنیـــن در ســـیره 
حَدا  فاطمه ؟س؟ آمده اســـت: »لا تَدَعُ اَ
یْلَةَ وَ تُداویهِمْ 

َ
هْلِها یَنامُ تِلْـــکَ اللّ مِـــنْ اَ

هارِ وَ  بُ لَهـــا مِنَ النَّ
َ

هّ
َ
عامِ وَ تَتَأ ـــةِ الطَّ

َ
بِقِلّ

تَقُولُ مَحْـــرُومٌ مَنْ حُـــرِمَ خَیْرَها؛ روش 
کـــه هیچ فردی  فاطمـــه ؟س؟ این بود 
از خانـــواده خویش را نم‌یگذاشـــت در 
 آن شـــب )بیســـت و ســـوم( بخوابـــد و
کمی غذا  ]مشـــکل خـــواب[ آن‌ها را بـــا 
و  روز درمـــان م‌ینمـــود  آمادگـــی در  و 
که از  کســـی  م‌یفرمـــود: محروم اســـت 

خیر ]و برکت[ آن شب محروم شود.«
)بحارالانوار، ج94، ص10(

1395 ریت
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ضربت خوردن حضرت علی ؟ع؟ )40 هـ ق(
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شب مقدّرات
قـــــــدر، یعنـــــــی تقدیـــــــر و 

از  بســـــــیارى  اندازه‌گیـــــــرى؛ 
دانشمندان این معنا را پذیرفته‌اند. 

کـــــــه در ایـــــــن شـــــــب، همـــــــه چیـــــــز  از آنجـــــــا 
اندازه‌گیـــــــرى مى‌شـــــــود، بـــــــه آن شـــــــب 
گفتـــــــه مى‌شـــــــود. از جملـــــــه مقـــــــدّرات  قـــــــدر 
ـــــــراد، جامعـــــــه،  ـــــــن شـــــــب، سرنوشـــــــت اف ای
حـــــــوادث و پیشـــــــامدها، ماننـــــــد جنـــــــگ، 
زلزلـــــــه، پیـــــــروزى، شكســـــــت، ســـــــعادت و 
شـــــــقاوت م‌یباشـــــــد. در ایـــــــن شـــــــب، 
سرنوشـــــــت افـــــــراد و جوامـــــــع و هرآنچـــــــه 
ـــــــا سرنوشـــــــت انســـــــان‌ها ارتبـــــــاط دارد،  ب
براســـــــاس حكمـــــــت و مصلحـــــــت پـــــــروردگار 

عالمیـــــــان رقـــــــم مى‌خـــــــورد.
)تفسیر منهج الصادقین، ج 10، ص: 303(

***
امـــام رضـــا؟ع؟ دربیـــان عظمـــت ایـــن 
رُ فیها ما یَکُونُ 

َ
شب فرمودند: »... یُقَدّ

وْ  ةٍ اَ وْ مَضَـــرَّ وْ شَـــرٍّ اَ ـــنَةِ مِـــنْ خَیْرٍ اَ ف‌یالسَّ
یَتْ  جَلٍ وَ لِذلِکَ سُـــمِّ وْ اَ وْ رِزْقٍ اَ مَنْفَعَةٍ اَ
لَیْلَـــةُ الْقَـــدْر«؛ ایـــن شـــب را لیله‌القـــدر 
نامیده‌اند، چون آنچه مربوط به سال 
اســـت، از قبیـــل خوبى، بـــدى، زیان، 
سود، روزى)معیشت( و مرگ و ولادت 

در آن شب اندازه‌گیرى مى‌شود. 
)عیون اخبار الرضا، ج2، ص: 116(

***
همچنین امام صـــادق؟ع؟، خطاب به 
ـــدٍ وَفْدُ  بَامُحَمَّ

َ
ابوبصیـــر فرمودند: »یَـــا أ

الْحَاجِّ یُكْتَبُ فِی لَیْلَـــةِ الْقَدْرِ وَ الْمَنَایَا وَ 
رْزَاقُ وَ مَا یَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِی 

َ ْ
الْبَلَیَا وَ ال

قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِی لَیْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِینَ 
قـــدر  شـــب  در  عِشْـــرِینَ«؛  وَ  ثَـــاَثٍ  وَ 
حاجیان مشخص شـــده و پیشامدها 
و مرگ‌هـــا و روزى‌هـــا و آنچه مربوط به 
آن سال است، تا سال آینده )شب قدر 
دیگر( رقم مى‌خورد. البته این مسئله 
كه خداوند برپایه حكمت و مصلحت، 
تقدیـــر امور مى‌فرماید، به شایســـتگى 
و ظرفیـــت و حـــال افـــراد و جوامـــع نیز 

بستگى دارد.
)وسائل‌الشیعه، ج10، ص:355( 

1395 ریت
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شب قدر
سوءقصد به حضرت آیت الله خامنه ای )حفظه الله( به دست منافقین 

)1360ه.ق( - فتح مکه )8 ه.ق(
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کـه پيامبر؟ص؟  وقـتـی 
آن خطبه غرّاء را درباره ماه 

رمضان خواند، اميرالمؤمنين؟ص؟ 
م‌یفرمایـــــــد از جابرخاســـــــتم و عرضـــــــه 

داشتم: »يا رسول الله ما افضل الاعمال 
فـــــــى هذالشـــــــهر؟ أفضـــــــل اعمـــــــال در ایـــــــن 
ـــــــد:  مـــــــاه چيســـــــت؟ پيامبـــــــر؟ص؟ فرمودن
عُ  ـــــــهْرِ الْـــــــوَرَ

ّ
عْمَـــــــالِ فِـــــــی هَـــــــذَا الشَ

َ ْ
فْضَـــــــلُ ال

َ
»أ

؛ برتریـــــــن 
ّ

ِ عَـــــــزَّ وَ جَـــــــلَ
عَـــــــنْ مَحَـــــــارِمِ الَلّ

اعمـــــــال در ایـــــــن مـــــــاه چشم‌پوشـــــــی از 
گناه نکردن اســـــــت.« حرام‌هـــــــای الهـــــــی و 

)عیون اخبار الرضا ؟ع؟، ج۱، ص۲۹۷(
آن‌گاه رسول خدا ؟ص؟ گريه كرد. گفتم: 
يا رسول الله! چه امرى سبب گريه شما 
شد؟ »يا على! گريه‌ام براى آن است كه 
گوارى بر تو وارد  در اين ماه، پيشامد نا
كه تو مشغول  گويا مى‌بينم  مى‌شـــود. 
بـــه نمـــازى و شـــقى‌ترين فـــرد از اولين 
و آخرين بـــرادر و هم رديـــف پى‌كننده 
ناقه ثمود)صالح( ضربتى بر پیشان‌یات 
كه محاسن تو را به خون سرت  مى‌زند 

رنگين مى‌نمايد.«
گفتـــم ای پیامبـــر خـــدا!  م‌یفرمایـــد: 
آیـــا در آن حالت، دینم ســـالم اســـت؟ 
فقَـــالَ؟ص؟: فِـــی سَـــاَمَةٍ مِـــنْ دِینِـــکَ؛ 

دینت، سالم است.«
ســـپس فرمـــود: ای علی! هرکـــس تو را 
بکشد، مرا کشته و هرکس تو را دشمن 
بـــدارد، مـــرا دشـــمن داشـــته اســـت، و 
گفته  گوید مرا ناسزا  هرکس تو را ناســـزا 
اســـت، زیرا تو از من هستی، همچون 
جـــان مـــن. روح تـــو، از روح من اســـت 
و سرشـــت تو، از سرشـــت من. خدای 
تعالـــی، من و تـــو را آفریـــد و مـــن و تو را 
برگزید، مرا بـــرای پیامبری، و تو را برای 
امامت، انتخاب کرد، هرکس امامت تو 
را انکار کند، نبوت مرا انکار کرده است. 
ای علی! تـــو وصی من و پـــدر فرزندان 
من، تو همسر دختر من و جانشین من 
بر امتـــم، در حال حیاتم و پس از مرگم 
هســـتی، فرمان تو، فرمان من، و نهی 
تو نهی من اســـت. ســـوگند به خدائی 
که مرا به نبوت برانگیخت و مرا بهترین 
آفریدگان قرار داد، تو حجت پروردگار بر 
خلق او و امین او بر رازش و جانشین او 

بر بندگانش.«
)ثواب الاعمال، ج1(

1395 ریت
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شهادت حضرت علی ؟ع؟ )40 هـ ق( )تعطیل( ـ شهادت مظلومانه آیت‌‌الله دكتر 
بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی ؟رح؟ با انفجار بمب به دست منافقان در 
دفتر مركزی حزب‌ جمهوری اسلامی )1360 هـ ش( ـ روز قوه قضاییه
رحلت محدث بزرگوار شیخ حر عاملی،مؤلف»وسائل الشیعه« )1104ه.ق(
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جان رسول 
الله ؟ص؟

که پیامبر؟ص؟ در خطبه  وقتی 
شعبانیه درباره ماه مبارک رمضان 

ســـخن م‌یگفتنـــد، امیرمؤمنان؟ع؟ 
داشـــتند:  عرضـــه  و  جابرخاســـته  از 
»یا رســـول الله ما افضـــل الاعمال فى 
هذالشـــهر؟« أفضـــل اعمـــال در ایـــن 
ماه چیســـت؟ پیامبـــر؟ص؟ فرمودند: 
عُ  ـــهْرِ الْوَرَ

ّ
عْمَالِ فِی هَذَا الشَ

َ ْ
فْضَلُ ال

َ
»أ

وَجَـــلَ«؛‌ برتریـــن  ِ عَزَّ
عَـــنْ مَحَـــارِمِ الَلّ

اعمـــال در این مـــاه، چشم‌پوشـــی از 
گناه نکردن است. حرام‌های الهی و 

كردند. مولا  گریـــه  آن‌گاه پیامبـــر؟ص؟ 
علـــی؟ع؟ فرمـــود: یـــا رســـول الله چه 
گریه شما شد؟ حضرت  امرى ســـبب 
گریه‌ام بـــراى آن  فرمودند:»یـــا علـــى! 
گوارى  است كه در این ماه، پیشامد نا
كه تو  گویا مى‌بینم  بر تو وارد مى‌شود. 
مشـــغول به نماز هستی و شقى‌ترین 
فرد، از اولین و آخرین برادر و هم ردیف 
پى‌كننده ناقه ثمود)صالح(، ضربتى بر 
كه محاسن تو را  پیشـــان‌یات مى‌زند؛ 

به خون سرت رنگین مى‌نماید.
مُؤْمِنِیـــنَ؟ع؟: فَقُلْـــتُ یَا 

ْ
مِیـــرُ ال

َ
 أ

َ
ـــال

َ
»ق

رَسُـــولَ الِلَّه وَ ذَلِـــکَ فِـــی سَـــاَمَةٍ مِـــنْ 
دِینِـــی. فَقَـــالَ؟ص؟ فِـــی سَـــاَمَةٍ مِـــنْ 
دِینِـــکَ«. امام علـــی؟ع؟ م‌یفرماید: 
عرضه داشتم ای پیامبر خدا آیا در آن 
حالت، دینم سالم است؟ پیامبر؟ص؟ 
در جـــواب فرمودنـــد: دینـــت، ســـالم 

است.

***
سپس پیامبر؟ص؟ فرمودند: ای علی! 
کشته است و  کس تو را بکشد، مرا  هر 
هر کس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن 
داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید، 
گفته اســـت؛ زیرا تـــو از من  مـــرا ناســـزا 
هستی، همچون جان من. روح تو، از 
روح من است و سرشت تو، از سرشت 
من. خداوند متعال، من و تو را آفرید 
و من و تو را برگزید. مرا برای پیامبری و 
تو را برای امامت انتخاب کرد. هر کس 
کند، نبوت مرا انکار  امامـــت تو را انکار 

کرده است.
)عیون اخبار الرضا، ج۱، ص: ۲۹۷(
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استعدادها، سند 
حقوق طبیعی 

روشن است كه هر استعدادى، 
ســـند حقى بـــراى انســـان اســـت و 

براساس همین حقوق طبیعى، وظایفی 
متناسب با غریزه و توان انسان‌ها معین 
شده است. بانوان نیز به دلیل رسالت 
خود، كه متولد كردن، پرورش كودك و 
تربیت اوست، باید روحیه و عاطفه‌اى 

بسیار لطیف داشته باشد.  
ایـــن مـــوارد، نشـــان‌گر توجـــه دقیـــق و 
حیکمانـــه دیـــن بـــه مســـئولیت‌هاى 
متناسب با طبیعت وجودى زنان است؛ 
كه خود به معناى ارزشمند دانستن این 
گوهر وجودى و بازشناسى جایگاه والاى 
كتاب  اوســـت. اســـتاد مطهـــرى؟رح؟ در 
ارزشـــمند نظام حقوق زن در اسلام به 

كید كرده است: این نكته مهم تأ
»عـــدم توجه به وضع طبیعى و فطرى 
زن، بیشتر موجب پایمال شدن حقوق 
گر مرد در برابر زن، جبهه  او مى‌گـــردد. ا
كارها،  ببندد و بگوید: تو یكى و من یكى؛ 
مسئولیت‌ها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كیفرها، 
همه باید متشابه و هم شكل باشد؛ در 
كارهاى ســـخت و ســـنگین باید با من 
كارت  شریك باشـــى؛ به فراخور نیروى 
مزد بگیرى؛ توقع احترام و حمایت از من 
نداشته باشى؛ تمام هزینه زندگى‌ات را 
خـــودت بـــر عهـــده بگیـــرى؛ در هزینه 
كنى؛ در مقابل  كت  فرزندان با من شرا
خطرها خودت به تنهایی از خود دفاع 
كنى؛ به همان اندازه كه من براى تو خرج 
مى‌كنم، تو نیز باید براى من خرج كنى 
كلاه زن پس  و ...؛ در چنین شرایطی، 
كار  معركه است، زیرا زن بالطبع نیروى 
و تولیدش از مرد كمتر است و استهلاك 
ثروتش بیشتر. به علاوه، بیمارى ماهانه، 
ناراحتى ایام باردارى، سختى‌هاى وضع 
حمل و حضانت كودك شیرخوار، زن را 
در وضعیتى قرار مى‌دهد كه به حمایت 
كمتر و حقوقى بیشـــتر  مرد و تعهّداتى 
گرفتـــن وضع  نیازمنـــد اســـت. در نظر 
طبیعـــى و فطرى زن و مرد، با توجه به 
تساوى آن‌ها در انسان بودن و حقوق 
مشترك انسان‌ها، زن را در وضع بسیار 
مناسبى قرار مى‌دهد، كه نه شخصیش 

پایمال شود و نه شخصیتش.
) مجموعه ‌آثار استاد شهید مطهرى، ج‌19، ص: 33(
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مقام معنوی 
بانوان در دکترین 

مهدویت 
بررسى آیات الهى در مورد خلقت زن 

و مرد، نشان مى‌دهد در تمامى امورى 
كه به انســـانیت آن‌ها مربوط مى‌شود، 
وحدت و تســـاوى وجود دارد و منشـــأ 
كه  خلقـــت، نفـــس واحـــده‌اى اســـت 
گونى در آن پیش‌بینى  سرمایه‌هاى گونا

شده است.  
انســـان )چه زن و چه مرد( در دكترین 
مهدویـــت، برخـــاف انســـان بالفطـــره 
قـــدرت  بازتـــاب حكمـــت و  گناهـــكار، 
خداونـــد در این جهان و مظهر صفات 
الهی و اشـــرف همه مخلوقات اســـت. 
بـــا آن، مى‌توانـــد اراده و  كـــه  كرامتـــى 
خواســـت مولاى بلندمرتبـــه جهان را 
كلام امـــام ســـجاد؟ع؟  كنـــد. در  اجـــرا 
نیز ســـخن از فضیلـــت و منزلت چنین 

انسانى است:
هْلَ زَمَانِ غَیْبَتِهِ الْقَائِلِینَ بِإِمَامَتِهِ وَ 

َ
»إِنَّ أ

كُلِّ  هْلِ 
َ
فْضَلُ مِنْ أ

َ
الْمُنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ أ

عْطَاهُمْ مِنَ 
َ
نَّ الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أ

َ
زَمَانٍ لِ

فْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ 
َ ْ
الْعُقُولِ وَ ال

الْغَیْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَة«.
همانـــا به راســـتى مـــردم زمـــان غیبت 
گرویدند  كه به امامـــت او  مهـــدى؟ع؟ 
و ظهورش را چشـــم به راه‌ هســـتند، از 
مردم همه زمان‌هـــا برتر و والاترند؛ زیرا 
خدا به آنان خرد و بینشى بخشیده، كه 
براى ایشان، پنهانى امام؟ع؟ همانند 

دیدار او آشكار است.
در قیام حضرت مهدى؟ع؟ نیز چنین 
است؛ بانوان در چنین برهه‌ای از زمان، 
از جایگاه ویژه‌اى برخوردار خواهند بود. 
نقش بانوان در عصـــر ظهور، همچون 
نقش مدعیان امروز و طرفداران حقوق 
كالا  كه او را تا ســـر حد یك  زن نیســـت، 
و وسیله‌اى براى لذت‌طلبى و عیاشى 
تنزل داده‌ شود. جابربن یزید جعفى از 

امام باقر ؟ع؟ نقل مى‌كند:
 »یَجِ‌یءُ وَ الِلَّه ثَلَثُ مِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَـــرَ 
ةً یَجْتَمِعُونَ 

َ
رَجُلً فِیهِمْ خَمْسُـــونَ امْرَأ

عِ  كَقَـــزَ ـــةَ عَلَـــى غَیْـــرِ مِیعَـــادٍ قَزَعـــاً 
َ
بِمَكّ

الْخَرِیـــف«. به خدا ســـوگند، ســـیصد و 
كـــه پنجـــاه تن از  ســـیزده نفـــر مى‌آیند 
كـــه بدون هیچ  آن‌ها بانوان هســـتند؛ 
كنار یكدیگر جمع  قـــرار قبلى در مكّـــه، 

خواهند شد. 
)بحارالأنوار، ج‌52، ص: 223(
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مسلمان واقعی
پـیـامـبـر مـهـر و عطوفت؟ص؟ 

در بیان اهمیت چنین موضوعی 
صْبَحَ لایَهْتَمُّ بِاُمُورِ 

َ
می‌فرمایند: »مَنْ ا

الْمُسْلِمینَ، فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ 
رَجُلًا یُنادی یا لَلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یُجِبْهُ 
فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ«؛ هر كس به این حالت 
كه هیچ اهمیتى به وضعیت  برسد 
دیگــر مســلمانان ندهــد، در واقــع 
كه بشنود  كسى  مسلمان نیست و 
صدای مردى را كه فریاد دادخواهى 
به سوى مسلمانان سر داده است و 
او را اجابت نكند، مسلمان نیست.

)الکافی، ج2، ص: 164(

***
کـــه با اندک  در تفســـیر این روایت، 
اســـام  روایـــی  منابـــع  تفاوتـــی در 
گر  که ا بیان شـــده، چنین آورده‌اند 
مســـلمانی با وجود توانایی بر حلّ 
مشـــکلات مســـلمانان، در پی رفع 
گرفتـــاری آنـــان نباشـــد، مســـلمان 
واقعی نیست؛ یعنی مسلمانی وی 
که  کامـــل نیســـت. امـــا در صورتـــی 
توانایی بر حلّ مشـــکلات مـــردم را 
نداشته باشد، صرفاً برای تصمیم بر 
حلّ آن مشکلات، شایسته پاداش 

است.
)بحارالانوار، ج71، ص:337( 

***
بـــه  روز قدســـی:  ایـــن  بـــا دعـــا در 
میهمانی خدا آمده‌ایم، با چشم‌ها 
ک، بـــا قلب‌هـــای  و زبان‌هـــای پـــا
لبریز از عشـــق بـــه او، بـــا جان‌های 
کرمـــش و بـــا  تشـــنه زلال لطـــف و 
که به دعا برخاســـته  دســـت‌هایی 
 فاسِـــدٍ 

َ
کُلّ صْلِـــحْ  اســـت: »الَلّهُـــمَ اَ

مُـــورِ الْمُسْـــلِمینَ«. خداوندا،  اُ مِنْ 
مفاســـد امور مســـلمانان را اصلاح 
فرمـــا. بارالها، در ایـــن ماه رحمت و 
گرامی،  برکت، در این روز مقدس و 
کـــه مســـلمانان بـــه یـــاری دیـــن تو 
برخاســـته‌اند، تو نیـــز آنـــان را یاری 
فرما و آســـمان دل‌هاشـــان را به نور 
کن و باران  ایمان و معنویت روشن 
ولایـــت علـــی؟ع؟، را بر زندگیشـــان 
ببار و به برکت ایـــن ولایت، پیروز و 

سرافرازشان بگردان. 
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سعی و تلاش

 1 .
ً
كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورا ولئِكَ 

ُ
ها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

َ
خِرَةَ وَ سَعى‌ ل

ْ
رادَ ال

َ
وَ مَنْ أ

كــه ایمــان  كنــد- در حالــى  كوشــش  كــه ســراى آخــرت را بطلبــد و بــراى آن ســعى و  كــس  و آن 
داشــته باشــد- ســعى و تــاش او، )از ســوى خــدا( پــاداش داده خواهــد شــد.

واژه‌ها
كــه  راغــب مى‌گویــد: سَــعى بــه معنــاى راه رفتــن بــه ســرعت اســت، البتــه نــه بــه آن حــدى 

كار )چــه خیــر و چــه شــر( اســتعمال مى‌شــود.2 دویــدن شــمرده شــود و در حدیــث در هــر 

نکات تفسیری 
هــا سَــعْيَها بــه جهــت اختصــاص اســت. همچنیــن اضافــه 

َ
   حــرف »لام« در جملــه:وَ سَــعى‌ ل

كوشــش  كــه  كــه »هــر  »ســعى« بــه »ضمیــر آخــرت« اختصــاص را مى‌رســاند و چنیــن معنــا مى‌دهــد 
كــه مختــص بــه آخــرت اســت« و از ایــن معنــا چنیــن  كنــد  كوششــى  كنــد و  كوشــش  كنــد و مجدانــه 
كــه لایــق بــه آن باشــد. مثــل اینكــه  كــه ســعى بــراى آخــرت، بایــد طــورى باشــد  اســتفاده مى‌شــود 
ج دهــد و حســن عمــل را هــم از عقــل قطعــى و یــا حجّــت  كمــال جدّیــت را در حســن عمــل بــه خــر
كــه  كنــد،  كــه در حالــى ســعى  گرفتــه باشــد. معنــاى جملــه: وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ ایــن اســت  شــرعى 
ایمــان بــه خــدا داشــته باشــد. ایــن خــود مســتلزم توحیــد و ایمــان بــه نبــوت و معــاد اســت؛ زیــرا 
كلام مجیدش  كــه اعتــراف بــه یكــى از ایــن ســه اصــل نداشــته باشــد، خــداى ســبحان او را در  كســى 

کلام اســت. مؤمــن بــه خــود نمى‌دانــد. آیــات قرآنــى در ایــن بــاره بســیار و شــاهدی بــر ایــن 
ــراى  ــنٌ ب ــوَ مُؤْمِ وَ هُ  :ــه ــه جمل ــد ب كنیــم، تقیّ ــور هــم چشم‌پوشــى  ــات مذك ــه فــرض اینكــه از آی    ب

2 ـ مفردات راغب، ذیل ماده »سعى«.1 ـ اسراء)17(: 19.

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

جمــع آوری نــذورات مردمــی جهــت ســفره 

افطــار بــرای ایتــام و نیازمنــدان بــا هماهنگــی 

  .22کمیتــه امــداد

خطابـــــــه بـــــــا موضـــــــوع چرایـــــــی و چگونگـــــــی 

  .33پرداخـــــــت زکات فطـــــــره

خطابـــــه بـــــا موضـــــوع حفـــــظ دســـــتاوردهای 

  .44معنـــــوی مـــــاه مبـــــارک رمضـــــان 

کرســی تلاوت  برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری 
  .55قــرآن مجید

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

‌آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری



كارهــاى مخصــوص بــه  كــه خيــر آخــرت را بخواهــد و  كســى  كافــى اســت. زيــرا  رســاندن ايــن معنــا 
ولئِــكَ 

ُ
آن را مجدانــه انجــام دهــد، قطعــاً ايمــان بــه خــدا و جهــان باقــی دارد. معنــاى جملــه: فَأ

كســانى را بــه بهتریــن وجــه قبــول  كــه خداونــد عمــل چنیــن   ایــن اســت 
ً
كانَ سَــعْيُهُمْ مَشْــكُورا

گفتنــی اســت ســتایش خــدا در برابــر عمــل بنــده، عبــارت از  كوشــش آنــان را مى‌ســتاید.  نمــوده و 
ــر بنــده‌اش م‌یباشــد.1 تفضّــل او ب

خداوند در آیات 200 و 202 سوره مبارکه بقره مى‌فرماید:
 

ُ
خِــرَةِ مِــنْ خَــاقٍ *وَ مِنْهُــمْ مَــنْ يَقُــول

ْ
ــهُ فِــي ال

َ
نْيــا وَ مــا ل نــا آتِنــا فِــي الدُّ بَّ  رَ

ُ
ــاسِ مَــنْ يَقُــول  فَمِــنَ النَّ

ــا  ــمْ نَصيــبٌ مِمَّ هُ
َ
ــکَ ل ولئِ

ُ
ــارِ* أ ــا عَــذابَ النَّ ــرَةِ حَسَــنَةً وَ قِن خِ

ْ
ــي ال نْيــا حَسَــنَةً وَ فِ ــي الدُّ ــا فِ ــا آتِن ن بَّ رَ

.ِحِســاب
ْ
يعُ ال کَسَــبُوا وَ الُلَّه سَــر

كــه مى‌گوینــد: پــروردگارا در دنیــا بــه مــا )نیكــى و خوبــى‌(   پــاره‌اى از مــردم، افــرادى هســتند 
عنایــت فرمــا؛ بــراى ایــن دســته از افــراد، در جهــان آخــرت، نصیــب و بهــره‌اى نیســت و پــاره‌اى 
كــه مى‌گوینــد: خدایــا در دنیــا نیكــى و در آخــرت هــم نیكــى عنایــت فرمــا  دیگــر، افــرادى هســتند 
ــد، بهــره و  كســب نمودن ــه از آنچــه  ك ــتند  ــرادى هس ــان اف ــا؛ این ــذاب آتــش حفــظ نم ــا را از ع و م

ــت. ــد داش ــى خواهن نصیب
ــمَ يَصْلاهــا  ــهُ جَهَنَّ

َ
نــا ل

ْ
يــدُ ثُــمَّ جَعَل ــهُ فيهــا مــا نَشــاءُ لِمَــنْ نُر

َ
نــا ل

ْ
ل ــةَ عَجَّ

َ
عاجِل

ْ
يــدُ ال در آیــه مَــنْ کانَ يُر

2 دو تفســیر وجود دارد:
ً
 مَدْحُــورا

ً
مَذْمُومــا

گردانــد، همیــن دنیــا بــه  كســى‌كه قلبــاً متوجــه و متمایــل بــه دنیــا باشــد و آخــرت را فــداى آن   .1
او داده مى‌شــود و در آخــرت، ســهمى نخواهــد داشــت.

كســى‌كه مقصــود از عبادتــش را دنیــا و جلــب دنیــا قــرار دهــد، همــان دنیــا بــه او داده مى‌شــود   .2
كــه  كنــد؛ بــه ایــن دلیــل اســت  كــه مصلحــت خــدا ایجــاب  و دادن دنیــا بــه او، در صورتــى اســت 

کریــم فرمــوده: خداونــد ســبحان در قــرآن 
. 3ُيد هُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُر

َ
نا ل

ْ
ل ةَ عَجَّ

َ
عاجِل

ْ
يدُ ال کانَ يُر مَنْ 

كــه در  مــا در صورتى‌كــه مصلحــت بدانیــم و بخواهیــم، دنیــا را بــه او مى‌دهیــم؛ ولــى بدانــد 
آخــرت، بهــره و نصیبــى نخواهــد داشــت.

  4 .
ً
دْحُورا هَا مَذْمُومًا مَّ

َ
مَ يَصْل هُ جَهَنَّ

َ
نَا ل

ْ
ثُمَّ جَعَل

گــر  كــه برایــش مهیــا ســاخته‌ایم، خــوار و ســرافكنده وارد خواهــد شــد. امّــا ا و بــه جهنــم فروزانــى 
كوشــش خــود را در مســیر آخــرت قــرار داد، ســعى او مــورد ســپاس‌گزارى قــرار مى‌گیــرد. كســى 

 نهایــت لطــف و عنایــت خــدا را بــه بندگانــش مى‌رســاند؛ زیــرا 
ً
شْــكُورا جملــه‌:كَانَ سَــعْيُهُم مَّ

ــى او  ــان الهــى نیازمنــد مى‌باشــیم؛ ول ــه نعمت‌هــای بى‌پای ــراى اجــراى هــر وظیفــه‌ى دینــى، ب ب
ــد. ــزى نمى‌رس ــش، چی ــه مخلوق ــت ب ــف و عنای ــز لط ــت و از او ج ــف اس لطی

كــه  امــا مــورد رحمــت خداونــد واقــع شــدن، شــرطى دارد و آن »داشــتن ایمــان« اســت؛ چــرا 
فرمــود:وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ؛ در حالى‌كــه ایمــان داشــته باشــد، مــورد لطــف و عنایــت او قــرار مى‌گیــرد.
ــلٍ   عامِ

َ
ضيــعُ عَمَــل

ُ
ــي لا أ نِّ

َ
خداونــد رحمــان در ســوره مبارکــه آل عمــران آیــه 195 م‌یفرمایــد: أ

. نْثــي‌‌
ُ
وْ أ

َ
مِنْکُــمْ مِــنْ ذَکَــرٍ أ

2 ـ اسراء،)17(: 1.18 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 90 با تلخیص.
4ـ اسراء)17(: 18. 3 ـ همان.



كــس را خواهــد داد؛ مــرد باشــد یــا زن؛ سفیدپوســت باشــد و یــا سیاه‌پوســت؛  كار هــر  او نتیجــه‌ى 
كــه  كســى هــم  گرفتــن مصلحــت بــه او مى‌دهــد و  كســى دنیــا را خواســت، بــا در نظــر  گــر  امّــا ا
كــه خواســتار دنیــا و آخــرت باشــد، هــر دو  كســى هــم  خواهــان آخــرت باشــد، بــه او داده مى‌شــود. 
كــه دنیــا را در مســیر  بــه او داده مى‌شــود و دنیــا و آخــرت )هــر دو را( خواســتن بــه ایــن صــورت اســت 

آخــرت قــرار دهــد و عمــل دنیــاى او مرضــىّ خداونــد باشــد.1
ــا تكیــه بــر ســعى و تــاش، بــه افــراد تنبــل و بیــكار هشــدار  كــه قــرآن ب ــار نیســت     ایــن نخســتین ب
كــه ســعادت ســراى دیگــر را تنهــا بــا اظهــار ایمــان و ســخن نمى‌تــوان بدســت آورد،  مى‌دهــد 
کریــم  بلكــه عامــل اصلــى ســعادت، ســعى و تــاش اســت. ایــن حقیقــت در بســیارى از آیــات قــرآن 

منعكــس شــده اســت:
گرو عمل خویش است. كَسَبَتْ رَهِينَةٌ؛2 انسان در   نَفْسٍ بِما 

ُّ
كُل

گرو سعی و تلاش خود اوست. نْسانِ إِلاّ ما سَعى‌.3بهره انسان در  ِ
ْ

يْسَ لِل
َ
نْ ل

َ
وَ أ

و در بســیارى از آیــات، بعــد از ذكــر ایمــان، بــر عمــل صالــح تكیــه مى‌كنــد، تــا همــگان ایــن خیــال 
كــه بــدون ســعى و تــاش بــه جایــى مى‌تــوان رســید. حتّــی مواهــب دنیــاى  كننــد  خــام را از ســر بــدر 
مــادى را بــدون ســعى و تــاش نمى‌تــوان بدســت آورد. بنابرایــن چگونــه مى‌تــوان انتظــار داشــت 

كــه ســعادت جاودانــى بــدون عمــل صالــح بدســت آیــد. 4

روایات
ــومِ و لكــنْ   الصَّ

ُ
ــل  الصّــاةِ قلی

ُ
ــل ــفُ العَمــلِ قَلی ــی ضَعی  : إنّ

ٌ
ــل ــهُ رجُ

َ
 ل

َ
ــال ــا ق ــرُ ؟ع؟ »لمّ الإمــامُ الباق

ــةِ بَطْــنٍ و فَــرْجٍ« ؟!5
َ
 مِــن عِفّ

ُ
 إلاّ حَــالاً و لا أنْكِــحَ إلاّ حَــالاً (: و أیُّ جِهــادٍ أفْضَــل

َ
كُل أرْجــو أنْ لا آ

كــم بــه جــا  كــرد: مــن در عمــل ناتوانــم و نمــاز و روزه  كــه عــرض  كســى  امــام باقــر ؟ع؟ )در پاســخ بــه 
مــى‌آورم، امــا ســعى مى‌كنــم جــز حــال نخــورم و جــز بــا حــال نزدیكــى نكنــم(، فرمــود: چــه جهــادى 

برتــر از پــاك نگــه داشــتن شــكم و شــرمگاه؟!
دربیان ارزشمندی از امیر سخن، مولا علی؟ع؟ م‌یخوانیم:

ــم تُســاعِدْهُ 
َ
ــقَ بَدنَــهُ فــی طَلــبِ مالِــهِ و ل

َ
 أخْل

ٌ
»إنّ أخْسَــرَ النّــاسِ صَفْقَــةً و أخْیَبَهُــم سَــعْیا: رجُــل

نیــا بحَسْــرَتِهِ و قَــدِمَ علــى الآخِــرَةِ بتَبِعَتِــهِ«.6 المَقادیــرُ علــى إرادَتِــهِ، فخَــرجَ مِــن الدُّ

ــن  ــه ت ك ــاش، مــردى اســت  ــعى و ت ــان در س كام‌تریــن‌ ایش ــتد و نا زیان‌كارتریــن مــردم در داد و س
خویــش را در طلــب مــال بفرســاید؛ امّــا مقــدرات بــا خواســت او مســاعدت نكنــد و آنــگاه بــا دریــغ و 

حســرت از دنیــا بــرود و بــا وزر وبــال آن بــه آخــرت روى نهــد.
كســانى هســتى؟ آن مــرد  مــردى بــر امــام صــادق ؟ع؟ وارد شــد، آن حضــرت از وى پرســید: از چــه 
ــا دوســتى بنــده‌اى را  ــد ت ــد: خداون ــه او فرمودن گفــت: از دوســتداران و پیــروان شــما. امــام ؟ع؟ ب
گردانــد.  نپذیــرد، وى را دوســت نخواهــد داشــت و دوســتیش را نپذیــرد، تــا بهشــت را بــر او واجــب 

2 ـ مدثر)74(: 1.38 ـ جرعه‌اى از زلال قرآن، ج‌1، ص: 55.
4 ـ تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 3.70 ـ نجم)53(: 39.  

6 ـ نهج البلاغه: حکمت ٤٣٠ .5 ـ  الكافی، ج‌2، ص: 79.



كــرد،  كــدام )دســته از( دوســتان مــا م‌یباشــى؟ آن مــرد ســكوت  ســپس حضــرت فرمودنــد: تــو از 
ــرد: اى زاده پیامبــر؟ص؟، مگــر  ك ــام ســدیر1به امــام عــرض  ــه ن ــن از اصحــاب ب ــك ت در ایــن بیــن ی

گــروه هســتند: گــروه م‌یباشــند؟! فرمــود: ســه دســته و  دوســتان شــما چنــد دســته و 
گروهى از ایشان ما را آشكارا دوست دارند، ولى در باطن میلى به ما ندارند. 1 ـ 

گروهى در باطن ما را دوست دارند و در ظاهر به ما میلى ندارند. 2 ـ 
گــروه مــردم هســتند، از  گروهــى در ظاهــر و باطــن بــه مــا عشــق مى‌ورزنــد و اینــان عالى‌تریــن   3 ـ 
كننــده حــقّ از باطــل را  گــوارا نوشــیده‌اند2 و تأویــل قــرآن را دانســته و ســخن جدا آبــى شــیرین و 
کــه فقــر و نیازمنــدى  گــروه مــردم،  دریافته‌انــد و ســبب ســبب‌ها را مى‌داننــد. ایناننــد عالى‌تریــن 
و انــواع بــا ســریع‌تر از تاختــن اســب بــر سرشــان روان اســت. بــه ایشــان ســختى و رنــج و آســیب 
كشــته  گروهــى  كــه دســته‌اى از ایشــان زخمــى و  گرفتــار شــده‌اند  رســیده و چنــان پریشــان و 
كــه خداونــد بیمــار  كنــده م‌یشــوند. بــه بركــت ایشــان اســت  شــوند و در شــهرهاى دور افتــاده پرا
كــه شــما یــارى مى‌شــوید و  را شــفا مى‌بخشــد و فقیــر را توانگــر مى‌كنــد و بــه حرمــت آنــان اســت 
ــدك  ــم و ان ك ــه هــر چنــد تعدادشــان  ك ــارد و روزى داده مى‌شــوید، آناننــد  ــر ســرتان مى‌ب ــاران ب ب
گــروه ســوم  اســت، ولــى در پیشــگاه خداونــد داراى قــدر و منزلتــى عظیــم و بــزرگ مى‌باشــند. 
گــروه مــردم هســتند، آشــكارا مــا را دوســت مى‌دارنــد و رفتارشــان بــه ماننــد  كــه پائین‌تریــن 

پادشــاهان اســت.3

داستان 
ــود. روزى  ــوان بنــى امیــه منشــى ب ــه در دی ك ــد: دوســتى داشــتم  ــى حمــزه م‌یگوی ــن اب ــى ب    عل
كــن، تــا بــه محضــر مباركــش شــرفی‌اب شــوم. مــن  گفــت از امــام صــادق ؟ع؟ اســتجازه  بــه مــن 
گرفتــم؛ تــا آنکــه در موعــد مقــرر، بــه محضــر امــام؟ع؟ مشــرف شــدیم. پــس  نیــز از حضــرت اجــازه 
کــرد: مــن در دیــوان بنى‌امیــه عضویــت داشــتم، در حكومــت آنــان  از لحظاتــی او بــه امــام عــرض 
ــروا، هــر مــال  ــده فروبســتم و بى‌پ كار از مقــررات اســام دی ــرد آوردم و در ایــن  گ امــوال بســیارى 
گــر بنى‌امیــه در اداره امــور  غیــر مشــروعى را طلــب م‌یكــردم. امــام ؟ع؟ بــه آن شــخص فرمودنــد: ا
كــرم؟ص؟ را پایمــال  كســانى را در خدمــت خویــش نمىی‌افتنــد، حقــوق اهــل بیــت رســول ا خــود 

نمى‌نمودنــد.

كــرد: آیــا بــراى مــن راه نجاتــى هســت؟ حضــرت؟ع؟ در پاســخ از او پرســید:  ســپس آن مــرد ســؤال 
گــر راهــی را برایــت بگویــم بــدان عمــل م‌یكنــى؟ مــرد جــواب داد: عمــل م‌یكنــم. امــام ؟ع؟  ا
كــه در اداره آن‌هــا بــه دســت آورده‌اى، دل برگیــرى و از خــود دور  فرمودنــد: بایــد از تمــام اموالــى 
ــه  كــه نم‌یدانــى، ب كیســت، بــه صاحبــش برگردانــى و آن‌ را  كــه م‌یدانــى از آنِ  كنــى، قســمتى را 
ــدى را  ــا انجــام ایــن وظیفــه، مــن بهشــت جــاودان و ســعادت اب ــه بدهــى. ب مســتمندان صدق
كت شــد  بــراى تــو ضمانــت م‌یكنــم. دوســت مــن پــس از شــنیدن ســخنان امــام ؟ع؟ مدتــى ســا
كاظــم ؟ع؟ اســت. اخبــارى در مــدح او وارد شــده  1 ـ او ســدیر- همــوزن أمیــر- ابــن حكیــم صیرفــى از اصحــاب امــام صــادق و 

اســت. وى از بــزرگان شــیعه و محبــان خالــص و پابرجــاى اهــل بیــت عصمــت ؟عها؟ اســت.
كه عارى از هر شك و شبهه بود. 2 ـ یعنى از دانشى بهره جستند 

کردیم(.  3 ـ تحف‌العقول)ترجمه جعفرى(، ص: 308. )این حدیث طولانی است و ما به اندازه حاجت آن را بیان 



ــه  ــا قاطعیــت در حضــور امــام ب گرفــت و ب ــرد. ســرانجام تصمیــم  ك ــاره دســتور امــام؟ع؟ فكــر  و درب
كــه دســتورتان انجــام م‌یشــود. عــرض رســاند 

كوفــه برگشــت و فرمــوده امــام را، در مــورد  علــى بــن ابــى حمــزه م‌یگویــد: آن مــرد در معیّــت مــا بــه 
كــه در بــرش بــود، اجــراء نمــود و همــه آن‌هــا را  كــه در اختیــار داشــت، حتّــى جامــه‌اى  تمــام اموالــى 
كردیــم و از آن پــول، لباســى بــراى  کــرد. مــا نیــز از دوســتان پولــى جمــع‌آورى  ک  از حســاب خــود پــا

او خریدیــم و باقیمانــده آن را بــراى مصــارف روزانــه‌اش تســلیم وى نمودیــم.

او نیــز بــا اجــراء برنامــه درمانــى امــام صــادق ؟ع؟ بیمــارى اخلاقــى خــود را عــاج نمــود و غریــزه 
ــى اخــاق  ك ــه ســامت فكــر و پا ــى مــال آزاد شــد و ب ــرد و از بندگ ك حــرص و طمــع خویــش را مهــار 

ــت. ــى یاف ــران رهائ ــوق دیگ ــه حق ــاوزكارى، ب ــوى تج ــد و از خ ــل آم نائ

کــه دوســتان  گونــه‌ای  گردیــد، بــه  كــه بیمــار و بســترى  پــس از جریــان چنــد ماهــى بیــش نگذشــت، 
مكــرّر از وى عیــادت م‌یكردنــد. روزى نــزد او رفتــم و او را در حالــت احتضــار یافتــم، آنچنانکــه 
گفــت: علــى  كــرد و  گشــود و بــه مــن نگاهــى  لحظــات آخــر زندگــى را م‌یگذرانــد. در آن حیــن، چشــم 
كــرد و ســپس دیــده بربســت و از دنیــا رفــت. بــن ابــى حمــزه ، امــام صــادق ؟ع؟ بــه وعــده خــود وفــا 
كوفــه بــه مدینــه بازگشــتم و بــه حضــور امــام صــادق ؟ع؟ رســیدم. تــا چشــم  ابــى حمــزه م‌یگویــد از 
كــه بــه  آن حضــرت بــه مــن افتــاد، فرمودنــد: علــى بــن ابــى حمــزه! بــه خــدا قســم وعــده‌اى را 
كــردم راســت اســت، والله او خــود در موقــع  كردیــم. عــرض  دوســت و رفیقــت داده بودیــم، وفــا 

ــرد.1 ك ــه مــن اعــام  مــرگ ایــن مطلــب را ب

برداشت
ســعادت و رســتگاری در آخــرت، بــدون تــاش بــه دســت نمى‌آیــد. بــراى ســعادت اخــروى، تــاش 
ویــژه‌اى لازم اســت. ایمــان، شــرط نتیجه‌گیــرى از تلاش‌هــاى دنیــوى اســت. شــرط ســعادت 
اخــروى، ایمــان و تــاش اســت. تــاش مؤمنــان مــورد تقدیــر و ســپاس اســت، چــه بــه نتیجــه برســد 

و یــا نرســد.2

1 ـ زندگانى حضرت امام جعفر صادق؟ع؟، ص: 118.
2 ـ برداشت از تفسیر نور، ج‌5، ص: 35.
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امتیازات حضور 
بانوان در مساجد)1(

1- بانوان زودتر بالغ م‌یشوند.
2- تعـــداد زنـــان بیشـــتر از مـــردان 

است.
3- ایشان از حافظه بیشتری برخوردار 

هستند.
4- فرصت بهتر و بیشتری دارند.

5- از نظر نشر احكام تأثیر‌گذارترند.
6- مدت جوانی زنان، از مردان بیشتر 

است.
7- همبســـتگی و وحدتشـــان بیشـــتر 

است.
8- خدمات بهتر و بیشتری به مسجد 

دارند.
9- در حضور مردان و فرزندانشـــان به 

مسجد مؤثرترند. 
10- در ارتقـــاء فرهنگ دینی در محیط 
خانـــه و زندگـــی اجتماعـــی اثربخش‌تر 

هستند.
11- مسجد، مهم‌ترین مركز تربیت دین 
بوده و زنان در فرهنگ اسلامی، مربی 

جامعه به شمار م‌یروند.
12- زنان مربی مردان و زنان هستند و 

مسجد محل تربیت نسل بشر است. 

***

قال رســـول الله؟ص؟ : اَلمَســـاجِدُ سُوقٌ 
مِـــنْ اَسْـــواقِ الآخِـــرَةِ، قِراها اَلْمَغْفِـــرَةُ وَ 

ةُ. تُحْفَتُها الْجَنَّ
)بحار الانوار، ج 84، ص: 4(

»مســـاجد بـــازاری از بازار‌هـــای آخـــرت 
كـــه در آن بـــر ســـفره آمـــرزش  هســـتند 
م‌ینشـــینند و با هدیه بهشـــتی بدرقه 

می شوند.«
طبـــق بينش مـــا، يادگارهاى اســـامى 
عزيزند. مى‏شـــد اسلام به مردم بگويد 
برويـــد در زمين صافى بايســـتيد و نماز 
كنيـــد؛ در صورتى  بخوانيـــد و عبـــادت 
كه بـــه عمـــارت مســـجد دســـتور داده 
اســـت؛ »انّمـــا يعمر مســـاجد اللَّه«.آباد 
كردن مســـجد ملاك اســـت و تجسم و 
تجسد خارجى اين كار مورد نظر اسلام 

مى‏باشد.
) امام خامنه ای،1368/04/2(

1395 ریت

12
�به

�ن �ش

حمله ددمنشانه ناوگان آمریكای جنایتكار به هواپیمای مسافربری 
جمهوری اسلامی ایران )1367 هـ ش( ـ روز افشای حقوق بشر آمرکیایی- 
روز بزرگداشت علامه امینی )1349 هـ ش(
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امتیازات حضور 
بانوان در مساجد )2(

و  احـــكام  انتقـــال  قـــدرت   -1
معـــارف زنـــان بـــه زنـــان، بیشـــتر از 

مردان به مردان است.
2- زنـــان بهتـــر م‌یتواننـــد به مســـجد 
كه  كننـــد؛ چنانکه در مواردی  خدمت 
بانـــوان، نظافـــت و غبارروبی مســـاجد 
را بـــه عهده داشـــته و خـــادم بوده‌اند، 
مســـجد جذابیـــت بیشـــتری داشـــته 

است.
3- مدت عبـــادت زنان و مـــردان برابر 
اســـت.) از یك طرف زنان بیـــن 10 تا 50 
ســـالگی و معمـــولًا یك چهـــارم هر ماه 
كه براین اساس،  عادت ماهانه دارند؛ 
كمتر از مـــردان عبادت  جمعاً 10 ســـال 
م‌یكنند. از ســـوی دیگر، متوسط عمر 
زنان 4 سال بیشـــتر از مردان است و 6 
ســـال زودتر از مردان مكلّف م‌یشوند، 
بنابراین ایشان جمعاً 10 سال بیشتر از 

مردان عبادت م‌یكنند.(
4- تشـــرّف بانـــوان بـــه حـــج بیشـــتر از 
مـــردان اســـت. همچنیـــن ایشـــان در 
نذورات و موقوفات )به طور مســـتقیم 
و یا به واسطه شوهر( پیشگام هستند. 
كـــه مخارجشـــان برعهـــده شـــوهر  چرا
اســـت و دارا‌ییهایی همچون مهریه، 
كاركردن برایشـــان  ارثیه، وصیت و مزد 
پس‌انـــداز م‌یشـــود. به همیـــن دلیل 

تمكّن بیشتری دارند.
5- چون مســـاجد پرورشـــگاه و بانوان 
مربی پرورش هستند؛ به همین دلیل، 
کارکرد زنان در مســـجد از مردان بیشتر 
اســـت. پس حضور آنان نیـــز ضروری‌تر 

است.
6- مســـجد محل تربیت است و برای 
اصلاح جامعه، مرد و یا زن تربیت شده 

به تنهایی كافی نیست.
7- تبییـــن حقـــوق و وظایـــف زنـــان و 
مردان در مســـجد، موجب آشنایی هر 
یك با وظایـــف و حقوق خود در مقابل 
دیگـــری بـــه طـــور طبیعـــی و هم‌زمان 
م‌یشـــود. در حقیقت با تبیین حقوق 
تبییـــن  بـــا  و  مـــردان  وظایـــف  زنـــان، 
حقوق مردان، وظایف زنان مشـــخص 

م‌یشود.
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آثار اخلاقی و 
تربیتی حضور زنان 

در مسجد
کـــه زنـــان، قســـم  از آنجایـــی 

بیشـــتری از اوقـــات خـــود را صـــرف 
امـــور خانـــه‌داری و تربیـــت فرزنـــدان 

گاهـــی نیـــز مشـــکلات زندگـــی  مک‌یننـــد و 
قـــرار  تشـــویش  و  تنگنـــا  در  را  ایشـــان 
ـــد  ـــاز دارن ـــوان نی ـــن رو، بان ـــد؛ از ای م‌یده
تـــا بـــه مأمنـــی راه یافتـــه و بـــا خود خـلــــوت 

کــــنند و آرام و قـــرار بیابنـــد.
 بانـــوان بـــرای پـــرورش فرزنـــدان، بیـــش 
ــوی  ــور معنـ ــاز و امـ ــه راز و نیـ ــردان بـ از مـ
احتیـــاج دارنـــد. حتّـــی فرزنـــدان نیـــز 
که به موجب  کانونی هســـتند،  نیازمند 
فضـــای آن آرام بـــوده و خصلت‌هـــای 
ـــودن  ک ب ـــا نکیویـــی همچـــون امیـــن و پ
گیرد. تحقّق این امر، در  در آ‌ن‌ها شـــکل 
گـــرو داشـــتن ایمانی محکم خواهـــد بود.
پـــس چـــه خوب اســـت آنکـــه قصد حضور 
در مســـجد مک‌ینـــد، بـــا ایـــن اندیشـــه 
ایـــن قطعـــه بهشـــتی در زمیـــن،  کـــه 
نزدیک‌تریـــن منـــزل بـــه درگاه ذات بـــاری 
تعالـــی اســـت، دل از همـــه تشـــویش‌ها و 
دغدغه‌ها شســـته و فقط به خشـــنودی 

پـــروردگار عالمیـــان توجـــه نمایـــد.
دعاهـــا و راز و نیـــاز انســـان در مســـجد، 
خرســـندی  و  خشـــنودی  موجبـــات 
خداونـــد بـــزرگ را بـــه همـــراه دارد. بـــه 
م‌یخوانیـــم  روایـــت  در  کـــه  گونـــه‌ای 
کـــه بنـــده‌ای بـــا ذات بـــاری  هنگامـــی 
ـــردازد،  ـــات م‌یپ ـــوا و مناج ـــه نج ـــی ب تعال
خداونـــد از ایـــن عمـــل بنـــده‌اش، بســـیار 
گشـــته و خطـــاب بـــه فـرشـتـگــــان  مســـرور 
ببینیـــد  و  کنیـــد  گـــوش  مــــ‌یفرماید: 
ایـــن بنـــده‌ام چقـــدر عاشـــقانه مـــرا صـــدا 

. م‌یزنـــد... 
امام صـادق؟ع؟ مـی فـرمـایـد: پـدرم امـام 
بــــاقر؟ع؟ همیشـــه حاجت‌هـــای خـــود 
ــد درخواســـت  ــر از خداونـ ــگام ظهـ را هنـ
م‌ینمـــود. ایشـــان هـــرگاه حاجتـــی و 
درخواســـتی از خداوند سبحان داشت، 
ـــوی  ـــتفاده از ب ـــه دادن و اس ـــداز صدق بع
خـــوش بـــه طـــرف مســـجد م‌یرفـــت و 
حاجت خود را در خانه خدا، از خداوند 

ــرد.  ــب مک‌یـ طلـ
)وسائل‌الشیعه، ج4، ص:1116- 8748(
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آثار سیاسی 
حضور بانوان در 

مسجد
کانونـــی دینی  مســـاجد، عـــاوه بـــر 

و فرهنگـــی، بـــه عنـــوان یـــک ســـنگر و 
نهاد سیاســـی در جامعه اســـامی مطرح 
هســـتند. از ســـوی دیـگــــر، حضور زنان در 
مســـاجد م‌یتوانـــد کیـــی از جلوه‌هـــای 
سیاســـی ایـــن قشـــر عظیـــم در جامعـــه 

مسلمانان باشد.
کـــه نیمـــی از آن  گرفتـــن مســـاجد،  رونــــق 
به واســـطه حضـــور زنان صـــورت م‌یگیرد، 
که بتوان به آسـانــــی در  مسئله‌ای نیست 
که این  گفت. زیرا بازتابی  مورد آن ســـخن 
امر در میان مجامع جهانی و بیرون مرزی 
دارد، بـسیار فراتر و درخور توجه م‌یباشد. 
که  بـــه همیـــن خاطـــر، اســـام همان‌گونه 
بانـــوان مســـلمان را بـــه عفـــاف و حجـــاب 
دعـــوت و توصیـــه مک‌یند، دســـتور حضور 
آنان را برای شـــرکت در مجامع عمومی نیز 

کرده است. صادر 
حضـــور زنـــان در مســـاجد، بیان‌گـــر حضور 
فعال آنـــان در جامعـــه اســـامی و مجامع 
دینی و مذهبی است. زنـان با حضور خود 
در مســـاجد، وحـــدت و همبســـتگی را در 
که  سطح اجتماع به ارمغان م‌یآورند؛ چرا
هـمــــه روزه، قـشـرهـای مــــختلفی از زنان، 
اعمّ از پیر و جوان، ثروتمند و فقیر و افرادی 
بـــا دیدگاه‌هـــای مختلـــف، در صف‌هـــای 
طویل نمـــاز جماعـــت حضـــور می‌یابند و 
همگی به یک سو و برای خداوند ب‌یهمتا، 
ابراز عبودیت و بندگی و پرستش مک‌ینند.

کنون، مســـجد به عنوان  از صدر اســـام تا
یکی از مهم‌ترین مکان‌های طرح مسائل 
سیاســـی مطرح بوه اســـت. بنابراین عدم 
حضور زنان در مســـجد، ســـبب م‌یشـــود 
که ایشـــان نسبت به مسائل مهم سیاسی 
کشـــور و جهـــان اســـام ب‌یخبـــر بـــوده و یا 
گاهی صحیحی کسب  حداقل اطلاعات و آ

نکنند.
گرامی اســـام؟ص؟ جهت  از این رو، رســـول 
حفظ انســـجام و همبســـتگی و اجتناب از 
کندگـــی فرمودند: »مَن  هرگونه تفرقه و پرا
جَ مِن غَیرِ  داءَ فِی المَسجِدِ ، فَخَرَ سَـــمِعَ النِّ
جوعَ إلَیه «.   أن یُریدَ الرُّ

ّ
ةٍ فَهُوَ مُنافِقٌ ، إل

َ
 عِلّ

کـسـی کـه در مـسـجد صدای اذان را بشنود 
و بدون علت از مسجد خارج شود، منافق 
است؛ جز اینکه قصد برگشت به مسجد را 

داشته باشد.
)وسائل‌الشیعه، ج3، ص: 481،( ح6322(.
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بازگشت به فطرت
در فرهنگ اســـامی، اولین روز 

ماه شـــوال به عنوان »عیـــد فطر« و 
جشن بازگشت ‌به فطرت معین شده 
است، زیرا مسلمانان روزه‌دار در طول 
ماه رمضان با ارتباط‌های پ‌ی در پی با 
گناهان،  خداونـــد متعال و اســـتغفار از 
به تصفیـــه روح و جـــان خویش همت 
گماشته و از تمام آلودگ‌یهای ظاهری 
كه بـــر خلاف فطـــرت آن‌ها  و باطنـــی، 
اســـت، خود را پاك نمـــوده و به فطرت 
واقعی خود بازم‌یگردند. امام علی؟ع؟ 
نیز از همین زاویه به عید فطر م‌ینگرد و 
با اشاره به روز عید م‌یفرماید: »انما هو 
عید لمن قبل الله صیامه و شكر قیامه 
كل یوم لا یعصی الله فهو عید«؛ این  و 
كه خـــدا روزه‌اش را  كســـی اســـت  عید 
پذیرفته و نماز او را ســـتوده است و هر 
روز كه خدا نافرمانی نشود، آن روز عید 

است.
)نهج البلاغه، ح 428( 

***
گرفتن  گناه و فاصله  آری، روز تــــرك 
از زشت‌یها و پلیدی‌ها و روز غلبه بر 
شــــیاطین، روز عید تلقی م‌یشود. 
عید فطر نیز روز بازگشت ‌به فطرت 
اســــت. این معنا را م‌یتوان از لغت 
»عید فطر« هم دریافت؛ زیرا »عید« 
به معنــــای بازگشــــت و »فطــــر« به 

معنای »فطرت و طبیعت‌« است.
سیدالســــاجدین، امام سجاد؟ع؟ 
روز عید فطر را روز جشــــن و شادی 
و اجتمــــاع و همیاری مســــلمانان 
نســــبت ‌بــــه کیدیگــــر ‌برشــــمرده و 
م‌یفرماید: »اللهم انّا نتوب الیک فی 
یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین 
عیداً و سروراً و لاهل ملتک مجمعاً 
و محتشدا«ً. پروردگارا! ما به سوی 
تو برم‌یگردیم در روز عید فطرمان، 
کــــه آن را برای اهل ایمان روز عید و 
شــــادی و برای اهل ملت ‌خودت، 

روز اجتماع و همیاری قرار دادی.
)صحیفه سجادیه، دعای45(
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آثار عبادی 
حضور زنان در 

مساجد
چون مســـــاجد خانه‌های خدا بر 

 إِنَّ بُیُوتِی فِی الأرْضِ 
َ

ل
َ
روی زمـیـن: »أ

الْمَسَاجِد« )وسائل‌الشیعه، ج1، ص:38( و مرکز 
نوارُ اللّه« .

َ
وحی و انوار الهی: »المَساجِدُ ا

روایت20(  باب54،  )مستدرک‌الوسائل، ج3، ص447، 
و بـــــازاری از بازارهـــــای آخرت هســـــتند: 
خِرَةِ قِرَاهَا 

ْ
سْوَاقِ ال

َ
»الْمَسَاجِدُ سُوقٌ مِنْ أ

ة«. )مستدرک‌الوسائل،  الْمَغْفِرَةُ وَ تُحْفَتُهَا الْجَنَّ
ج٣، ص:٣٦١؛ بحارالانوار، ج٨١، ص:٤؛ الامالى، ص:139(
 پذیرایى آن، مغفرت و هدیه آن بهشـــــت 
است. فیوضات آن نیز مـعنوی، اجتماعی، 
سیاسی، اخلاقی، تربیتی و عبادی است. به 
گونه‌ای که بانوان م‌یتوانند از همه این آثار 

و نتایج معنوی برخوردار شوند.
مســـــاجد مکانی برای عبادت و پرستش 
کریم یکی از  الهی شمرده شـــــده‌اند. قرآن 
اهداف اساسی برپایی مساجد را »عبادت 
و پرســـــتش« پروردگار عالمیان دانسته و 
نْ 

َ
ذِنَ الُلَّه أ

َ
فرموده اســـــت: ف‌ی بُیُـــــوتٍ أ

حُ لَهُ فیها  تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْـــــمُهُ یُسَـــــبِّ
صالِ؛ )ایــــــن چـراغ پـرفـروغ( 

ْ
بِالْغُدُوِّ وَ ال

که خداوند اذن  در خـانـه‌هـایـی قرار دارد 
که رفعت یابد. خانه‌هایی  فرموده است، 
که نام خدا در آن‌ها برده شـــــود و صبح و 
شـــــام در آن‌ها تسبیح او م‌یگویند. )نور،آیه 
36( همچنیـــــن خداوند منّان در ســـــوره 
نَّ الْمَســـــاجِدَ 

َ
مبارکه جن م‌یفرماید: وَ أ

؛ مساجد از آن  حَداً
َ
ِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الِلَّه أ

لَِّ
کس را با خدا  خداوند اســـــت، پس هیچ 

نخوانید.) جن، آیه 18(. 
 َمَساجِد کلمه مـرحـوم طـبـرسی برای 
چند معنا ذکر نموده‌اند.یکی از آن معانی، 
این است که بـگوییم مراد از:مَساجِدَ در 
که در  آیه شریفه، تمام مکان‌هایی است 
آنجا خداوند مورد عبادت و پرستش قرار 

م‌یگیرد. )مجمع‌البیان، ج5، ص: 372(
در ســـــوره مبارکه اعراف م‌یخوانیم: قُلْ 
قیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ 

َ
ی بِالْقِسْـــــطِ وَ أ مَرَ رَبِّ

َ
أ

ینَ  کُلِّ مَسْـــــجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ
کُمْ تَعُودُونَ؛ تـوجـه خود را هنگام 

َ
کَما بَدَأ

عبـــــادت در هر مســـــجدی، به ســـــوی او 
کنید؛  کنید و دین خود را برای او خالص 
همچنانکه در آغاز شما را آفرید، بار دیگر در 

رستاخیز بازم‌یگردید.)اعراف، آیه 29(
 بـنـابـراین، در قرآن کریم هر جا که سخن از 
مسجد شده است، جنبه عبادی آن مورد 

گرفته اسـت . نظر قرار 
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آثار علمی 
حضور بانوان در 

مساجد
گردهم  وقـتــــی بانـــوان در مســـجد 

‌آیند، بهترین زمانی است که م‌یتوانند 
کریم  از مسائل دینی و مفاهیم ناب قرآن 
که یکی از اهداف بنای  بـهـره‌مـند شوند. چرا
مسجد، برگزاری جلسات علمی و بیان احکام و 
مسائل اسـلامی است. همان طور که در زمان 
رسول خدا ؟ص؟ این امر در بین مسلمانان 
کرم ؟ص؟  مرسوم بوده است. از این رو پیامبرا
در وصیت خود به جناب أبوذر م‌یفرمایند:

ثلاث 
َّ

غْوٌ إِل
َ
مَسْجِدِ ل

ْ
وسٍ‌فِ‌یا ل

ُ
‌ جُل

ُ
بَاذَرٍّ کُل

َ
یَا أ

 عَنْ 
ٌ

وْسَـــائِل
َ
 وْ ذِکْرُاللَّهِ‌ أ

َ
ٍ
ّ

ثَـــةً[ قِرَاءَةُ مُصَل
َ

]ثَل
مٍ؛

ْ
عِل

ای أباذر! هرنشستن و حضوری در مسجد 
بیهوده است، مگر برای سه چیز؛ نمازخواندن 
و یـــا ذکر و یاد خداوند و یا آموختن مطلبی 
علمـــی. )مـــكارم الأخـــاق، ص: 467( بنابراین راز 
یکد پیامبرختم‌یمرتبت؟ص؟ و ائمه هدات  تأ
معصومین ؟عها؟ برحضور پررنگ در مساجد 
را باید در همین سه مورد جستجو نمود؛ که 
با ضمیمه کردن اطلاعات روایات علم‌آموزی 
)الکافی، ج 1، کتاب الفضل‌العلم، ص:30( و روایاتی که 
تنها به جنبه علم‌آموزی مسجد اشاره دارد 
)منیه‌المرید، ص: 106( بعد علم آموزی مســـجد 

تقویت م‌یشود.
امـــروزه درهای مســـاجد بر روی هـمـگــــان 
گون،  گونا گشوده است و به مناسبت‌های 
در این مکان‌های شـــریف،  سخنران‌یها و 
جلسات بسیار مطلوبی صورت م‌یپذیرد 
و در ضمن آن، علوم اسـلامــــی تبلیغ شده 
و از رویدادهـــای متفـــاوت علمی و تاریخی 
پرده برداشـــته م‌یشـــود. بنابرایـــن بانوان 
م‌یتواننـــد با حضـــور خود در مســـاجد، به 
عنوان بهترین بسترها و کانون‌های ارتباطی، 
بهره‌های فراوان علمی را کسب کنند؛ که در 
این صورت، هم پاداش تحصیل علم بر آن 
مترتب م‌یشود و هم ثواب حضور در مسجد 

را به دست م‌یآورند. 
گیری علم  ا‌همیت رفتن به مسجد برای فرا
و دانش به اندازه‌ای است که بعضی از فقها، 
گیری  رفتـــن زنان به مســـجد را،  جهت فرا
مسائل اسلامی واجب برشمرده و گفته‌اند: 
گر راهی برای یادگرفتن مسائل اسلامی،  »ا
جز از طریق رفتن به مســـجد وجود ندارد، 

واجب است که )زنان( به مسجد بروند«. 
)رساله توضیح‌المسائل آیه‌اللّه مکارم شیرازی، مسئله 817( 
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امت میانه 

    1 .ِاس ى النَّ
َ
 شُهَدَاء عَل

ْ
تَكُونُوا ِ

ّ
 ل

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
كُمْ أ نا

ْ
كَذلِكَ جَعَل وَ 

همان‌گونــه )كــه قبلــه شــما یــك قبلــه میانــه اســت( شــما را نیــز امــت میانــه‌ای قــرار دادیــم )كــه در 
گــواه بــر مــردم باشــید. كــه میــان افــراط و تفریــط هســتید( تــا  حــد اعتــدال 

واژه‌ها
   وَسَــط در لغــت، هــم بــه معنــاى حــد متوســط در میــان دو چیــز آمــده و هــم بــه معنــاى جالــب، 
کار رفتــه اســت. ایــن هــر دو ظاهــراً بــه یــك حقیقــت بازمى‌گــردد؛ زیــرا  زیبــا و عالــى و شــریف بــه 
كــه چیــزى از افــراط و تفریــط دور باشــد و در حــدّ اعتــدال  معمــولًا شــرافت و زیبایــى در آن اســت 

گیــرد.2 قــرار 
كــه نوعــى رابطــه و وحــدت در میــان آن‌هــا  مّ«، بــه معنــاى هــر جماعتــى اســت 

ُ
ــت از مــادّه »أ مَّ

ُ
أ

باشــد؛ خــواه وحــدت دینــى، یــا از نظــر زمــان و مــكان و یــا هــدف و مــرام. در اصــل از مــادّه »امّ« بــه 
گــردد. همچنیــن ایــن لغــت بــه معنــاى  كــه اشــیاء دیگــرى بــه آن ضمیمــه  معنــاى هــر چیــزى اســت 

گفتــه نمى‌شــود. كنــده »امــت«  مــادر نیــز آمــده اســت. بنابرایــن بــه اشــخاص متفــرق و پرا

كــه اجــزاى زمــان بــه هــم پیوســته‌اند.  كلمــه بــه معنــاى »وقــت و زمــان« نیــز آمــده اســت؛ چــرا  ایــن 
گروهــى در عصــر و زمانــى زندگــى مى‌كننــد. از بررســى مــوارد  یــا بــه خاطــر اینكــه هــر جماعــت و 
كــه بــه 64 مــورد بالــغ مى‌شــود، ایــن واقعیــت تأییــد مى‌گــردد. خــواه‌ ایــن  اســتعمال آن در قــرآن، 

وحــدت، اختیــارى بــوده باشــد و یــا بــدون اختیــار.3

2 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 1.612 ـ بقره)2(: 143.
3 ـ همان، ص: 69.

ـــــــــه ـــــــــی هفتــــ ــــــنهادهای اجرایــــ ـــ ـــ پیشـ
11.  

برگـزاری مراسـم عـزاداری در سـالروز تخریـب 

؟عها؟
  .22بقـاع ائمـه بقیـع 

ــکار  ــ ــ ــ ــن افـ ــ ــ ــ ــوع تبییـ ــ ــ ــ ــا موضـ ــ ــ ــ ــه بـ ــ ــ ــ خطابـ

وهابیـــــــــت و پاســـــــــخ بـــــــــه شـــــــــبهه زیـــــــــارت مشـــــــــاهد 

  .33مشـــــــــرفه و طلـــــــــب شـــــــــفاعت

ش و پاســخ پیرامون 
برگزاری نشســت  پرســ

  .44شبهات وهابیت

تشـــــــیکل نشســـــــت هـــــــای تخصصـــــــی بـــــــا 

موضوعـــــــات: جایـــــــگاه حجـــــــاب در جهـــــــان 

ــی  ــ ــ ــوان در اقصـ ــ ــ ش بانـ
ــــ ــ گرایـ ــت  ــ ــ ــی، علـ ــ ــ کنونـ

نقـــــــاط جهـــــــان بـــــــه حجـــــــاب و مخالفـــــــت 

شـــــــدید دولتهـــــــای مدعـــــــی دموکراســـــــی بـــــــا آن، 

فراخـــــــوان دل نوشـــــــته هـــــــای بانـــــــوان مســـــــجد 

ش حجـــــــاب در زندگـــــــی فـــــــردی 
پیرامـــــــون نقـــــــ

ــاب  ــ ــ ــگاه حجـ ــ ــ ــــن جایـ ــ ــــی، تبییـ ــ و اجتماعـ

ــرآن. ــ ــ در قـ



نکات تفسیری 
ــه صــورت مفــرد )امــت( و 13 مــورد  كــه 52 مــورد آن ب ــار در قــرآن آمــده اســت،     واژه امــت 65 ب
کریــم بیشــتر بــه معنــاى همســانى در دیــن  بــه صــورت جمــع »امَــم« اســت. واژه امــت در قــرآن 
ــد:  ــد ســبحان م‌یفرمای ــه آنکــه خداون ــى آمــده اســت. از جمل ــى و مكان و آییــن و همســانى زمان
يْنــا 

َ
رِنــا مَناسِــکَنا وَ تُــبْ عَل

َ
ــکَ وَ أ

َ
ــةً مُسْــلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنــا أ يَّ ــکَ وَ مِــنْ ذُرِّ

َ
نــا مُسْــلِمَيْنِ ل

ْ
نــا وَ اجْعَل بَّ رَ

ــةً  كُــم امَّ
َ
جَعَل

َ
ــو شــاءَ الُلَّه ل

َ
کلام نورانــی دیگــری م‌یفرمایــد: ول حيــمُ 1. در  ابُ الرَّ ــوَّ نْــتَ التَّ

َ
ــکَ أ إِنَّ

ونَ 
ُ
ــئَل ــبْتُمْ وَ لا تُسْ کَسَ ــمْ مــا  کُ

َ
کَسَــبَتْ وَ ل هــا مــا 

َ
ــتْ ل

َ
ــدْ خَل ــةٌ قَ مَّ

ُ
ــکَ أ

ْ
ــدَةً.2و نیــز فرمــود: تِل واحِ

هُــمْ 
ُ
جَل

َ
 فَــإِذا جــاءَ أ

ٌ
جَــل

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ّ
ــونَ.3 در آیــه شــریفه دیگــری م‌یخوانیــم:وَ لِــکُل

ُ
کانُــوا يَعْمَل ــا  عَمَّ

ــةٍ  مَّ
ُ
أ  ِ

ّ
کُل فــي‌  بَعَثْنــا  قَــدْ 

َ
ل م‌یفرمایــد:وَ  يَسْــتَقْدِمُونَ؛4همچنین  لا  وَ  ســاعَةً  خِرُونَ 

ْ
يَسْــتَأ لا 

ــر آنچــه در اصطــاح بــه آن »جامعــه«  ــدُوا الَلَّه5. امــت بــه ایــن معنــا را مى‌تــوان ب نِ اعْبُ
َ
رَسُــولاً أ

كــرد. جامعــه در اصطــاح جامعه‌شناســى، جماعتــى ســازمان یافتــه از  گفتــه مى‌شــود، حمــل 
گروه‌هــا،  كــه بــا هــم در ســرزمین مشــتركی ســكونت دارنــد و بــا همــكارى در  اشــخاص اســت؛ 
فرهنگــى  در  مشــاركت  بــا  و  مى‌كننــد  تأمیــن  را  خــود  اصلــى  و  ابتدایــى  اجتماعــىِ  نیازهــاى 

مشــترك، بــه عنــوان یــك واحــد اجتماعــىِ متمایــز شــناخته مى‌شــوند.6 

گروهــى خــاص از پیــروان یــك دیــن و یــا یــك عصــر، بــه ســبب  کریــم، بــه     همچنیــن قــرآن 
كــرده اســت. چنانكــه از  همســانى در نــوع خاصــى از عملكــرد و یــا رویكــرد فكــرى، امــت اطــاق 
كــرده اســت7:  گروهــى میانــه‌رو در امــر دیــن و تســلیم دســتورات الهــى، بــه امــت مقتصــده تعبیــر 
گروهــى از  ــونَ.8 )امــت مقتصــده( و نیــز دربــاره 

ُ
کَثیــرٌ مِنْهُــمْ ســاءَ مــا یَعْمَل ــةٌ مُقْتَصِــدَةٌ وَ  مَّ

ُ
مِنْهُــمْ أ

كــه مى‌بایســت بــه امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر اهتمــام ویــژه‌اى ورزنــد، امــت آمِــر  مســلمانان، 
مُــرُونَ 

ْ
خَيْــرِ وَ يَأ

ْ
ــي ال

َ
ــةٌ يَدْعُــونَ إِل مَّ

ُ
تَکُــنْ مِنْکُــمْ أ

ْ
بــه معــروف و ناهــى از منكــر بــه‌كار بــرده اســت: وَ ل

ــةٍ  مُفْلِحُــونَ .9 از ســوى دیگــر در آیــهوَ مــا مِــنْ دَابَّ
ْ
ولئِــکَ هُــمُ ال

ُ
مُنْکَــرِ وَ أ

ْ
نَ عَــنِ ال مَعْــرُوفِ وَ يَنْهَــوْ

ْ
بِال

کِتــابِ مِــنْ شَــيْ‌ءٍ ثُــمَّ إِلــي‌ 
ْ
طْنــا فِــي ال کُــمْ مــا فَرَّ

ُ
مْثال

َ
مَــمٌ أ

ُ
 أ

رْضِ وَ لا طائِــرٍ يَطيــرُ بِجَناحَيْــهِ إِلاَّ
َ ْ
فِــي ال

ــمْ يُحْشَــرُونَ ،10مقصــود از امــت، همســانى قهــرى پرنــدگان اســت.11  هِ بِّ رَ

 12ِون
ُ
رْسِــل

َ
يلِــهِ فَأ و

ْ
ئُکُــمْ بِتَأ نَبِّ

ُ
نَــا أ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
کَــرَ بَعْــدَ أ ــذي نَجــا مِنْهُمــا وَ ادَّ

َّ
 ال

َ
   در ایــن بیــن در آیــه وَ قــال

ــدُودَةٍ،13 امــت بــه معنــاى پــاره‌اى از زمــان  ــةٍ مَعْ مَّ
ُ
عَــذابَ إِلــي‌ أ

ْ
ــمُ ال رْنــا عَنْهُ خَّ

َ
ــنْ أ ئِ

َ
و نیــز آیــه وَ ل

گرچــه در ایــن آیــه، بــه خــود زمــان امــت  )ســال‌ها( آمــده اســت. راغــب اصفهانــی معتقــد اســت 
ــى از  گروه ــذار  گ ــا  ــى و ی ــك دوره زمان ــردم در ی ــى از م گروه ــذار  گ ــت،  ــا در حقیق ــده؛ ام ــاق ش اط
اهــل یــك دیــن اراده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، امــت بــه همــان معنــاى حقیقــى خــود )گــروهِ 
كــه در  همســانى از مــردم در زمــان و مــكان و یــا دیــن( بــه‌كار رفتــه اســت؛ همچنیــن بایــد دانســت 

2ـ مائده)5(: 1.48ـ بقره)2(: 128.
4 ـ اعراف)7(: 3.34 ـ بقره)2(: 134.

6 ـ مبانى جامعه‌شناسى، ص: 5.142 ـ نحل)16(: 36.
8 ـ مائده)5(: 7.66 ـ تفسیر المیزان، ج 6، ص 39؛ نثر طوبى، ج 2، ص: 302.

10 ـ انعام)6(: 9.38 ـ آل‌عمران)3(: 104.
12 ـ یوسف)12(: 11.45 ـ مفردات، ص 86، »امم«.

13 ـ هود)11(: 8.



گاه بــا واژه »قــرن« یــا »قریــه« یــاد شــده اســت؛1  قــرآن از امــت بــه معنــاى همســانى زمانــى یــا مكانــى، 
ــمْ 

َ
 فَل

َ
ــه أ ــن2َ و آی ي  آخَر

ً
ــا نا بَعْدَهــا قَوْم

ْ
ــأ نْشَ

َ
ــةً وَ أ ــتْ ظالِمَ کانَ ــةٍ  يَ ــنْ قَرْ ــا مِ ــمْ قَصَمْن کَ ــه: وَ  ــر آی نظی

 .هــي ولِــي النُّ
ُ
يــاتٍ لِ

َ
کِنِهِمْ إِنَّ فــي‌ ذلِــکَ ل قُــرُونِ يَمْشُــونَ فــي‌ مَســا

ْ
هُــمْ مِــنَ ال

َ
کْنــا قَبْل

َ
هْل

َ
کَــمْ أ هُــمْ 

َ
يَهْــدِ ل

گروهــى از مــردم را در خــود جــاى داده اســت  ــه  ك ــى اســت  ــه مكان ــه ناظــر ب ــه نخســت، قری 3 در آی

كل جبــار عنیــد5و براســاس  ــا قاصــم  ــره،4 ی ــا قاصــم الجباب ــه اقتضــاى اســم قاصــم- ی ــد ب و خداون
گروهــى دیگــر را پدیــد مــى‌آورد. در آیــه بعــدى،  ســنت خــود، هــر امــت ســتمگری را از بیــن بــرده‌ و 

كــه جماعتــى از مــردم را دربرگرفتــه اســت.6 قــرن حكایت‌گــر عصــر و زمانــى اســت 

معنای شاهد              
ــال،  ــاهدان اعم ــه ش ك ــت  ــن اس  ای

ً
ــطا ــةً وَسَ مَّ

ُ
ــود از أ ــد: مقص ــی؟رض؟ م‌یفرمای ــه طباطبای    علام

كــه میانــه  واســطه میــان پیامبــر خــدا؟ص؟ و مــردم هســتند؛ نــه این‌كــه امــت اســام، امتــى اســت 
افــراط و تفریــط قــرار دارد.7 بــه طــور خلاصــه بســیارى از مفسّــران، مقصــود از شــاهدان را همــه 
ــى  كامــان امــت اسلامى9دانســته‌اند. در روایات گروهــى خــاص از  ــان را  امــت اســامى8و برخــى، آن

نیــز »امــت وســط« بــر ائمــه هــدات معصومیــن ؟عها؟ تطبیــق شــده اســت.10

شهادت بر اعمال 
ــه شــهیدان از  ــد، مختــص ب ــد متعــال برمى‌آی كلام خداون ــه از  ك ــه طــورى  ــر اعمــال، ب    شــهادت ب
ــز  ــردم دارد، او نی ــال م ــا اعم ــى ب ــن ارتباط كمتری ــه  ك ــزى  ــر چی ــى و ه كس ــر  ــه ه ــت؛ بلك ــردم نیس م
ح  كتــاب، اعضــاء و جــوار در همــان اعمــال شــهادت دارد. ماننــد ملائكــه، زمــان و مــكان، دیــن و 

كــه همگــى این‌هــا شــاهد بــر مــردم هســتند.11  بــدن، حــواس و قلــب، 

نگاهی به آموزه‌های اعتدالی اسلام
کــه     بــا نگاهــی بــه آموزه‌هــای وحیانــی قــرآن و اســام، بــه ســادگی و آســانی م‌یتــوان بــه دســت آورد 
گونــه افــراط  عنصــر اعتــدال در همــه آموزه‌هــای دســتوری و احــکام آن مــوج م‌یزنــد. اســام از هــر 
ــروج  ــای خ ــه معن ــدال، ب ــه دور از اعت ــاری ب ــه رفت گون ــر  ــرا ه ــد؛ زی ــع مک‌ین ــدت من ــه ش ــط، ب و تفری
ــر حالــت  گفــت خداونــد انســان را ب از طبیعــت ســالم و فطــرت اســت. بــه عنــوان نمونــه م‌یتــوان 
ــدال  ــه اعت ــش ب گرای ــی  ــه در زندگ ک ــرده  ک ــق  ــه‌ای خل گون ــه  ــس او را ب ــده و نف ــدال آفری ــتوا و اعت اس
ــندد.  ــباع آن را م‌یپس ــه اش ــی و ن ــز جنس ــون غرای ــز، همچ ــرکوب غرای ــه س ــس ن ــد.12 پ ــته باش داش
کــه بــه دیگــر قــوای نفســانی، از ایــن طریــق ضربــه‌ای وارد شــده و حــق و حقــوق آن‌هــا  گونــه‌ای  بــه 
کــه رهبانیــت و ترســایی و ســرکوب غرایــز جنســی و شــهوانی  گرفتــه شــود. پــس همان‌گونــه  نادیــده 

2 ـ انبیاء)21(: 1.11  ـ همان.
4 ـ بحارالانوار، ج 82، ص: 3.222 ـ طه)20(: 128.

كریم، ج‌4، ص: 5.255 ـ همان، ج 12، ص 320؛ ج 83، ص: 324. 6 ـ  دائره‌‌المعارف قرآن 
7 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 22.

8 ـ جامع‌البیان، ج 2، ص: 16؛ التبیان، ج 2، ص: 7؛ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 416.
9 ـ تفسیر المیزان، ج 1، ص: 321.

10 ـ تفسیر عیاشى، ج 1، ص: 63؛ تفسیر فرات الكوفى، ص: 62؛ تفسیرالصافى، ج 1، ص: 196- 198.
12ـ شمس)91(:11.7 ـ تفسیر المیزان، ذیل آیه. 



را نم‌یپســندد و آن را خــاف فطــرت و طبیعــت انســانی برم‌یشــمارد،1 همچنیــن فجــور و عبــور 
از حــد و حــدود و نیــز تعــدّی بــه مرزهــای ممنــوع را نکوهیــده و ب‌یتقوایــی و هنجارشــکنی را 
کــه موجبــات دفــن و دسیســه فطــرت ســالم انســانی  گناهــی بــزرگ م‌یشــمارد؛  امــری مذمــوم و 

را فراهــم مــ‌یآورد.2

برخی از مصادیق اعتدال در آیات قرآن عبارتند از:
1. اعتدال در عقیده

   اعتــدال در عقیــده، بــا اعتقــاد بــه توحیــد و تســلیم در برابــر حــق تأمیــن مى‌شــود. چنانكــه 
ــف  ــا وص ــا ب ــت، باره ــوده اس ــلیم ب ــد و تس ــات توحی ــن درج ــه دارای برتری ك ــی؟ع؟  ــم نب از ابراهی
كــه پیامبــران بــر پایــه‌ یكتاپرســتى بنــا  گفتنــی اســت از طریقــى  »حنیــف« یــاد شــده اســت.3 
نهاده‌انــد، بــه »صــراط مســتقیم« تعبیــر شــده اســت.4 بنابرایــن، توحیــد میانــه انــكار خــدا و 

شــرك بــه خداونــد اســت.5

2. اعتدال در رفتار
   انطبــاق رفتــار بــا شــریعت و نیــز هماهنگــى آن بــا عــرف، معیــار اعتــدال رفتــار اســت. بنابرایــن 
كــه از مصادیــق بندگــى خداونــد بــه حســاب آیــد،  كریــم، هــر عملــى  بــر اســاس آموزه‌هــاى قــرآن 

6 .ٌنِ اعْبُدُونــي‌ هــذا صِــراطٌ مُسْــتَقيم
َ
داراى اعتــدال اســت: وَ أ

   در مقابــل، هرگونــه عصیــان و نافرمانــى پــروردگار، خــروج از حــدّ اعتــدال و اســراف شــمرده 
گناهــكاران بــا تعبیــر  شــده اســت. از همیــن رو، خداونــد متعــال در آیــه 53 ســوره مبارکــه زمــر، از 
ــه فــرا مى‌خوانــد:  ــه توب ــان را ب ــنَ اســرَفوا عَلــى‌ انفُسِــهِم و آن ذي

َّ
ــد: ال ــاد م‌یفرمای اســراف‌كاران‌ ی

نُــوبَ 
ُ

نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه یَغْفِــرُ الذّ
َ
سْــرَفُوا عَلــ‌ی أ

َ
ذیــنَ أ

َّ
 یــا عِبــادِیَ ال

ْ
قُــل

.7 ُــم حی ــورُ الرَّ غَفُ
ْ
ــوَ ال ــهُ هُ  إِنَّ

ً
جَمیعــا

   از مصادیــق اعتــدال در رفتــار، اعتــدال در امــور جنســى اســت. براســاس آموزه‌هــاى قــرآن 
كریــم، مــردان و زنــان بایــد بــا ازدواج و تشــكیل خانــواده بــه نیازهــاى جنســى خــود پاســخ دهنــد. 
ج از چارچــوب زندگــى زناشــویى، افــراط و خــروج از  كام‌جویــى جنســى خــار بنابرایــن هرگونــه 
گراییــده  ــازى  ــان را وانهــاده و بــه همجنس‌ب كــه زن ــوط،  حــدّ اعتــدال اســت. از همیــن رو قــوم ل
 شَــهْوَةً 

َ
ــونَ الرِّجــال تُ

ْ
تَأ

َ
کُــمْ ل بودنــد، بــه شــدّت نكوهــش شــده و اســراف‌كار شــمرده شــده‌اند: إِنَّ

ــه  ــان را این‌گون ــار آن ــام رقّت‌ب ــات، فرج ــه آی ــرِفُونَ.8 در ادام ــوْمٌ مُسْ ــمْ قَ نْتُ
َ
 أ

ْ
ــل ســاءِ بَ ــنْ دُونِ النِّ مِ

مُجْرِميــنَ.9 همچنیــن آیــات 
ْ
کانَ عاقِبَــةُ ال کَيْــفَ   فَانْظُــرْ 

ً
يْهِــمْ مَطَــرا

َ
مْطَرْنــا عَل

َ
بیــان مى‌فرمایــد: وَ أ

گــزارش مى‌كنــد. ایــن آیــات نیــز  32- 34 ســوره مبارکــه ذاریــات، نــزول عــذاب بــر قــوم لــوط را 

2ـ شمس)91(:  10-1.7ـ حدید)57(: 27.
4ـ آل عمران)3(: 3.51ـ آل عمران)3(: 67؛ نحل)16(: 120.
6 ـ یس،)36(: 5.61 ـ تفسیر مراغى، ج 1، ج 3، ص: 118.

8 ـ اعراف)7(: 7.81 ـ زمر)39(: 53.
9 ـ اعراف)7(: 84.



يْهِــمْ 
َ
 عَل

َ
نا إِلــي‌ قَــوْمٍ مُجْرِميــنَ* لِنُرْسِــل

ْ
رْسِــل

ُ
ــا أ ــوا إِنَّ

ُ
افــراط و اســراف ایــن قــوم را یــادآور شــده اســت: قال

کــه آیــه 31 ســوره مبارکــه  ــر اســت  مُسْــرِفينَ.1 قابــل ذک
ْ
ــکَ لِل بِّ ــدَ رَ مَةً عِنْ ــوَّ ــنْ طيــنٍ* مُسَ حِجــارَةً مِ

ج از حــدود پذیرفتــه شــده را تجــاوز و خــروج از اعتــدال برمى‌شــمارد:  ج، روابــط جنســى خــار معــار
2.َولئِــکَ هُــمُ العــادُون

ُ
فَمَــنِ ابْتَغــي‌ وَراءَ ذلِــکَ فَأ

ــاد و صــداى بلنــد نیــز  گفتــن و پرهیــز از فری کــه اعتــدال در راه رفتــن، ســخن     لازم بــه ذکــر اســت 
ــه  ــب اندرزهــاى لقمــان ب ــم در قال كری ــه قــرآن  ك ــه‌ای  گون ــه  از مصادیــق اعتــدال در رفتــار اســت؛ ب
نْکَــرَ 

َ
ــکَ إِنَّ أ ــنْ صَوْتِ فرزنــدش، بــر آن‌هــا پــاى فشــرده اســت: وَ اقْصِــدْ فــي‌ مَشْــيِکَ وَ اغْضُــضْ مِ

 3.ِــر حَمي
ْ
ــوْتُ ال صَ

َ
ــواتِ ل صْ

َ ْ
ال

    از ســوی دیگــر اعتــدال در عبــادت نیــز، از آیــات نخســتین ســوره مبارکــه طــه اســتفاده شــده 
ــر ایســتادن  ــر اث كــرم ؟ص؟ ب ــه روایتــى از امــام باقــر و امــام صــادق؟ع؟ پاهــاى پیامبــر ا ــر پای اســت. ب
بــه نمــاز ورم نمــوده بــود. تــا آنکــه خداونــد بــا فــرو فرســتادن ایــن آیــات شــریفه، از ایشــان خواســت 
 تَذْکِــرَةً لِمَــنْ 

يــكَ القُــرءانَ لِتَشــقى‌*إِلاَّ
َ
تــا خــود را بــه تعــب و رنــج نیفكنــد: 4طــه‌* مــا انزَلنــا عَل

5 .‌يَخْشــي
3. اعتدال در امور اقتصادى

گونى است: گونا این نوع از اعتدال، خود داراى مصادیق 
كســب ثــروت نبایــد از مرزهــاى تعییــن  الــف. اعتــدال در بهره‌گیــرى از نعمت‌هــاى دنیــوى: در 
كــرد. آیــه 141 ســوره  ج شــد؛ بلكــه بایــد بــا توجــه بــه حقــوق دیگــران اعتــدال را رعایــت  شــده خــار
انعــام اســتفاده از ثمــره زراعــت را جایــز شــمرده و ســپس از اســراف در آن نهــى مى‌كنــد. بنابــر 
ــنْ  وا مِ

ُ
ــت:6کُل ــتان اس ــوق تهیدس ــن حق ــاى نپرداخت ــه معن ــه، ب ــن آی ــراف در ای ــال، اس ــك احتم ی

ــه 6 ســوره  ــرِفینَ .7 در آی مُسْ
ْ
ــبُّ ال ــهُ لا یُحِ ــرِفُوا إِنَّ ــوْمَ حَصــادِهِ وَ لا تُسْ ــهُ یَ

َ
ــوا حَقّ ــرَ وَ آتُ ثْمَ

َ
ــرِهِ إِذا أ ثَمَ

ــه تصــرف در مــال یتیــم، اســراف و خــروج  كســب مــال از راهِ نامشــروع و از جمل ــز  ــه نســاء نی مبارک
وهــا 

ُ
کُل

ْ
هُــمْ وَ لا تَأ

َ
مْوال

َ
يْهِــمْ أ

َ
 فَادْفَعُــوا إِل

ً
از اعتــدال شــمرده شــده اســت: فَــإِنْ آنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدا

ــته  ــوم دانس ــز مذم ــى نی ــب اله ــرى از مواه ــدم بهره‌گی ــا و ع ــرك دنی ــل، ت .8 در مقاب
ً
ــدارا  وَ بِ

ً
ــرافا إِسْ

گرایــش بــه رهبانیّــت نكوهــش مى‌كنــد  كریــم مســیحیان را بــه ســبب  شــده اســت. چنانكــه قــرآن 
ــةً  ــد :9وَ رَهْبانِیَّ ــد، بلكــه ســاخته و پرداختــه مســیحیان‌ مى‌دان ــه از جانــب خداون و رهبانیّــت را ن

  10.ْــم یْهِ
َ
کَتَبْناهــا عَل ــا  ابْتَدَعُوهــا م

ج)70(: 1.31 ـ ذاریات)51(: 32- 34. 2 ـ معار
3 ـ لقمان)31(: 19.

كنزالدقائق، ج 8، ص: 284؛ تفسیر المیزان، ج 14، ص: 125. 4  ـ تفسیر قمى، ج 2، ص: 57؛ 
5 ـ طه )20(: 1-3.

7 ـ انعام)6(: 6.141 ـ التبیان، ج 4، ص: 296؛ تفسیر ماوردى، ج 2، ص: 179.
8 ـ نساء)4(: 6.

9 ـ مجمع‌البیان، ج 9، ص: 365- 366؛ تفسیر نمونه، ج 23، ص: 385.
10 ـ حدید)57(: 27.



کریــم، همــواره از مؤمنــان مى‌خواهــد تــا در زمینــه اســتفاده از نعمت‌هــاى     همچنیــن قــرآن 
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــر خــود حــرام نكننــد: ي كننــد و بى‌جهــت آن را ب حــال الهــى، جانــب اعتــدال را رعایــت 

مُعْتَديــنَ. 1 بــر 
ْ
کُــمْ وَ لا تَعْتَــدُوا إِنَّ الَلَّه لا يُحِــبُّ ال

َ
 الُلَّه ل

َّ
حَــل

َ
بــاتِ مــا أ مُــوا طَيِّ ذيــنَ آمَنُــوا لا تُحَرِّ

َّ
ال

گرفتند از تــرس روز قیامت،  گروهى از صحابــه تصمیــم  كــه  اســاس شــأن نــزول ایــن آیــه، هنگامــى 
كار  ــان را از ایــن  كــرم؟ص؟ آن ــه عبــادت بپردازنــد، پیامبــر ا گوینــد و تنهــا ب ــرك  لذت‌هــاى دنیــا را ت
بــاز داشــت و فرمــود: مــن، هــم تهجّــد مى‌كنــم و هــم مى‌خوابــم؛ برخــى روزهــا را روزه مــى‌دارم و 
گوشــت و چربــى مى‌خــورم و بــا زنــان خلــوت مى‌كنــم. ایــن ســنت مــن  بعضــى را افطــار مى‌كنــم، 
گــرد هــم آورد و در اجتمــاع  كــه از آن روى برگردانــد، از مــن نیســت. آنــگاه صحابــه را  اســت و هــر 
ــر  ــوى خــوش، خــواب و ســایر لذت‌هــاى مبــاح را ب ــان، طعام‌هــا، ب گروهــى زن ــان فرمــود: چــرا  آن
كــه مــن شــما را بــه زندگــى هماننــد احبــار و زهدپیشــگان نصــارا  كرده‌انــد؟ بدانیــد  خویــش حــرام 
گوشــت و تحریــم زنــان و صومعه‌نشــینى  فرمــان نمى‌دهــم؛ زیــرا در دیــن مــن پرهیــز از خــوردن 
نیســت. ســیاحت امــت مــن روزه و رهبانیــت آنــان جهــاد اســت. خــداى را بپرســتید، بــه او شــرك 
نورزیــد و حــج و عمــره بــه جــا آوریــد و نمــاز برپــا داریــد و زكات دهیــد و روزه مــاه رمضــان بداریــد. 
همانــا آنان‌كــه پیــش از شــما بودنــد، بــه جهــت ســختگیرى بــر خــود هــاك شــدند. آنــان بــر خــود 

گرفــت. گرفتنــد و خــدا بــر ایشــان ســخت  ســخت 

ب. اعتــدال در خــوردن و آشــامیدن: آیــه 31 ســوره مبارکــه اعــراف، پــس از بیــان جــواز عمومــى 
ــوا 

ُ
خــوردن و آشــامیدن، رعایــت اعتــدال و پرهیــز از پرخــورى زیان‌بــار2 را یــادآور شــده اســت: کُل

.َمُسْــرِفين
ْ
ــهُ لا يُحِــبُّ ال بُوا وَ لا تُسْــرِفُوا إِنَّ وَ اشْــرَ

گ‌یهــاى »عِبادُالرَحمان«  ج. اعتــدال در انفــاق: برگزیــدن میانــه‌روى و حــدّ وســط در انفاق، از ویژ
شــمرده شــده اســت. آنــان در انفــاق، نــه اســراف مى‌كننــد و نــه تنــگ مى‌گیرنــد؛ بلكــه در میــان 

اســراف )افــراط( و اقتــار )تفریــط( راه میانــه را برمى‌گزیننــد:
3.

ً
کانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواما مْ يَقْتُرُوا وَ 

َ
مْ يُسْرِفُوا وَ ل

َ
نْفَقُوا ل

َ
ذينَ إِذا أ

َّ
وَ ال

کریم دراین باره م‌یفرماید: قرآن 
.4 برخى 

ً
 مَحْسُــورا

ً
ومــا

ُ
بَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَل

ْ
 ال

َّ
ــةً إِلــي‌ عُنُقِــکَ وَ لا تَبْسُــطْها کُل

َ
ول

ُ
 يَــدَکَ مَغْل

ْ
وَ لا تَجْعَــل

گفته‌انــد: انفــاق و صــرف مــال، در یــك ســوى آن بخــل و آز اســت؛  مفسّــران در توضیــح ایــن آیــه 
ــار اســت. زیــرا موجــب نفــرت متقابــل مــردم و  كــه بــراى نیازمنــدان و حتّــى‌ صاحــب مــال زیان‌ب
كــه آن نیــز زیان‌بــار  صاحــب مــال از یكدیگــر مى‌شــود و در ســوى دیگــر آن، تبذیــر و اســراف اســت، 
اســت؛ زیــرا مــال بــه دســت نیازمنــد نمى‌رســد و در مســیر شایســته و مناســب هزینــه نمى‌گــردد 
كــه مطلــوب اســت و از مجمــوع  و صــرف مــال در جایــگاه مناســب آن، وضعیــت میانــه‌اى اســت 

دو نهــى آیــه اســتفاده مى‌شــود.5

1 ـ مائده)5(: 87.
3 ـ فرقان)25(: 2.67 ـ احكام‌القرآن،ج 3، ص 52؛ مجمع‌البیان، ج 4، ص: 638.

5 ـ التحریر والتنویر، ج 13، ص: 4.84 ـ اسراء) 17(: .29.



4. اعتدال در حدود و قصاص و انتقام
كریــم در صــورت ارتــكاب  كیفــر مجــرم و انتقــام از او، بایــد عادلانــه و متناســب بــا جــرم باشــد. قــرآن     
ــىّ دم افــراط  ــراى ول ــرار داده و در اجــراى حكــم ب ــىّ مقتــول، حــق قصــاص ق ــراى ول قتــل عمــد، ب
ــا   فَ

ً
طانا

ْ
ــل ــهِ سُ ــا لِوَلِیِّ ن

ْ
ــدْ جَعَل  فَقَ

ً
ــا وم

ُ
 مَظْل

َ
ــل ــنْ قُتِ ــز ندانســته اســت: وَ مَ و خــروج از اعتــدال را جای

1و چــون اعتــدال در ایــن مــورد لازم اســت، جایــز نیســت بــه جــز 
ً
ــهُ کانَ مَنْصُــورا قَتْــلِ إِنَّ

ْ
یُسْــرِفْ فِــی ال

كشــته شــود.2 قاتــل، شــخص دیگــرى 

روایات
كــه علــى ؟ع؟ از جملــه آنــان  در روایــت، »امــت وســط« بــه امامــان معصــوم ؟عها؟ تفســیر شــده 

است.3 
وَسَــطُ وَ نَحْــنُ شُــهَدَاءُ الِلَّه تَبَــارَكَ وَ 

ْ
ــةُ ال مَّ

ُ ْ
یــه العجلــی عــن الباقــر؟ع؟َ  نَحْــنُ ال یــد بــن معاو »روی بر

رْضِــه‌«.4
َ
قِــهِ وَ حُجَجُــهُ فِــی أ

ْ
ــى خَل

َ
ــى عَل

َ
تَعَال

گواهان خدا بر مردم و حجّت او در روى زمین ما هستیم. ‌  امّت وسط مائیم و 
»و فی روایة أخرى قال إلینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر«.5 

كــرده، بایــد  كــه افــراط ورزیــده و غلــو  كســى  در روایــت دیگــر ایــن جملــه اضافــه شــده اســت: یعنــى 
كــرده نیــز، بایــد بــه مــا ملحــق شــود؛ تــا اعتــدال خــود را  كــه تقصیــر  كســى  بــه ســوى مــا بازگــردد و 

دریابد.6
که م‌یفرماید: کلام پر نفوذ امیرسخن، علی ؟ع؟ است  این 

ــى  ــا ف ــةُ و قِوامُه
َ
ــى: العِفّ ــرَةِ و الثّان ــى الفِكْ ــا ف ــةُ و قِوامُه ــا: الحِكمَ ــاسٍ، أحَده ــةُ أجْن بَع  أر

ُ
ــل »الفَضائ

فْسِ«.7   و قِوامُــهُ فــى اعْتِــدالِ قُــوی النَّ
ُ

ةُ و قِوامُهــا فــى الغَضَــبِ و الرّابــعُ: العَــدل الشّــهْوَةِ و الثّالــثُ: القُــوَّ
كــه  كــه جانمایــه آن در فكــر و اندیشــه اســت؛ دوم: عفّــت  گونه‌انــد: اوّل: حكمــت  فضایــل بــر چهــار 
كــه اســاس آن خشــم اســت و چهــارم: عدالــت  شــالوده آن شــهوت اســت؛ ســوم: قــدرت وتوانایــی، 

كــه ریشــه آن، اعتــدال در هــوای نفْــس اســت.

داستان
كــه بــه علــت افــراط در اعمــال و افــکار و اندیشــه، دچــار انحرافــات بســیارى  كســانى بودنــد  ج     خــوار
ج، شــخصى بــه نــام »حرقــوص بــن زهیــر« بــود. او در زمــان رســول خدا ؟ص؟  شــدند. ســردمدار خــوار

كــه بعضــى از مســلمانان شــیفته او شــده بودنــد.   در نمــاز و روزه و عبــادت چنــان غــرق و والــه بــود، 
کــه رســول خــدا ؟ص؟ غنائــم جنگــى را تقســیم مى‌نمــود، بــا  او در جریــان جنــگ حنیــن، هنگامــی 
ــار ایــن ســخن  كــن« و ســه ب ــه عدالــت رفتــار  گفــت: »اى محمــد ب ــه پیامبــر؟ص؟  كمــال جســارت ب

كــرد. نابــه جــای خویــش را تكــرار 
1 ـ اسراء)17 (: 33.

2 ـ تفسیر ماوردى، ج 3، ص: 241؛ التبیان، ج 6، ص: 474.
3 ـ البرهان، ج 1، ص: 343- 344، ح 1،10؛ شواهدالتنزیل، ج 1، ص: 119.

5 ـ مجمع‌البیان، ج‌1، ص: 4.416 ـ الكافی، ج‌1، ص: 191.
7 ـ بحارالانوار، ج 78، ص: 81.  6 ـ الخصال، ج‌2، ص: 627.



كســى  گــر مــن بــه عدالــت رفتــار نكنــم، پــس چــه  پیامبــر؟ص؟ بــار ســوم ناراحــت شــده و فرمودنــد: ا
بــه عدالــت رفتــار مى‌كنــد؟

كــت رســید. وقتــى  ــه هلا ــا امــام؟ع؟ آمــده و ب ــه جنــگ ب ــد افراطــی در جنــگ نهــروان ب ایــن عاب
و  گــزارده  شــكر  ســجده  نمودنــد،  مشــاهده  را  او  جســد  كشته‌شــدگان  میــان  در  امــام؟ع؟ 

كشــته‌اید.1 را  افــراد  بدتریــن  شــما  فرمودنــد: 

برداشت
ج از حــدّ اعتــدال در فرهنــگ قــرآن، اســراف شــمرده شــده اســت.     هرگونــه رفتــار نادرســت و خــار
گناهــان  در آیــه 147 ســوره مبارکــه آل‌عمــران، مــردان الهــى و یــاران پیامبــران، از خداونــد دربــاره 
كــرده و ثبــات قــدم و پیــروزى بــر قــوم  كارهــاى خویــش، طلــب آمــرزش  خــود و افــراط و تفریــط در 

2.مْرِنــا
َ
بَنــا وَ إِسْــرافَنا فــي‌ أ نــا ذُنُو

َ
نَــا اغْفِــرْ ل بَّ كافــران را از او درخواســت مى‌كننــد: رَ

1 ـ على و فرزندان،)دكتر طه حسین(، ص: 123 .
كریم، ج‌3، ص: 204. 2 ـ دائره‌المعارف قرآن 
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برخی مشکلات 
حضور بانوان در 

مساجد 
كثـــر  متأســـفانه حضـــور بانـــوان در ا

گرفتـــه  جـــدی  چنـــدان  مســـاجد، 
اراده‌ای  آنکـــه،  مهم‌تـــر  و  نم‌یشـــود 
نیـــز جهـــت مانع‌زدایی از حضـــور آنان 
و جـــذب ایشـــان وجـــود نـــدارد. ائمـــه 
جماعات نیز خود به این موارد اشراف 
کاملی دارند، با این همه در این مجال، 

به مواردی جهت تذکر اشاره م‌یگردد:

***
- مساحت و زیبایی مسجد در قسمت 

بانوان معمولًا کمتر است؛ 
از  قســـمت‌هایی  مـــوارد،  كثـــر  ا در   -
كه مشـــتمل بر پله و یا بالكن  مســـجد 

است، به بانوان اختصاص می‌یابد؛
- به دلیـــل قرارگیری زنان در حاشـــیه 
شبستان و یا مسجد، معمولًا صفوف 

ایشان منظم نیست؛
که  - در بســـیاری موارد دیده م‌یشود 
دختران تـــازه بالغ و 9 ســـاله را تکریم و 

احترام نمک‌ینند؛

***
- در هنـــگام ســـخنرانی، زنـــان مـــورد 
خطـــاب واعظ و ســـخنران نبـــوده و از 
سوی دیگر، در بسیاری موارد خطیب 
هنـــگام خطابـــه دیده نم‌یشـــود. )جز 
که مانیتور استفاده  در برخی مساجد 
م‌یشود؛ زیرا تصویر و ارتباط دیداری، 

تأثیر بسزایی در پذیرش کلام دارد؛ 

***
كمبـــود جا، زنـــان را  - عمومـــاً هنـــگام 

بیرون از مسجد جای م‌یدهند؛
گـــر حـــدودی  - در بســـیاری مـــوارد، ا
از ســـاختمان حكم مســـجد نداشـــته 
جـــای  مـــكان  آن  در  را  زنـــان  باشـــد، 

م‌یدهند؛
- در بعضـــی موارد، صـــدای مکیروفن 
در قســـمت بانوان چندان مناســـب و 

مطلوب نیست؛
ـ بیـــن امام جماعت و قســـمت بانوان، 
رابط فرهنگی برای اخذ سؤالات و سایر 

مسایل وجود ندارد؛
- عموماً بانوان دیرتر از مردان پذیرایی 

م‌یشوند؛
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توصیه‌هایی 
جهت جذب بانوان 

به مسجد
- ســـعی شـــود در هیئـــت امنـــاء 

کارآمد حضور  مســـجد، یکی از بانوان 
داشته باشد.

- در بین مشاوران امام جماعت، یکی 
از بانوان جهت کسب اطلاعات و تعامل 

میان طرفین وجود داشته باشد.
- نظافت و غبارروبی مساجد به بانوان 

سپرده شود.
- اداره قســـمت بانـــوان، از نظر هزینه و 

نگهداری بر عهده خود ایشان باشد.
- ســـعی شـــود در ضلـــع راســـت و چپ 
مســـجد، بـــرای بانـــوان جایـــی در نظر 
گرفته شـــود؛ نه پشـــت ســـر مردان. ) تا 
اتصال صفـــوف برقرار باشـــد و نیز زنان 
احســـاس جدایی از جماعت نداشـــته 

باشند.(
- امكانات مسجد) فرش، نور، وسایل 
گرمایشـــی و ... ( عادلانه  سرمایشـــی و 

بین زنان و مردان تقسیم شود.
- در خطابه‌ها بانوان هم مورد خطاب 
قرار گیرند و مباحث مورد نظر ایشان نیز 

ارائه گردد.
- پذیرایـــی و ارائـــه خدمـــات بانـــوان با 

مردان هماهنگ باشد. 
- توجه به زیبایی و تناسب حایل بین 
قســـمت بانوان و آقایان درخور توجه و 

اهمیت بسزایی است.
- تا حد امكان، بالكن و قســـمت‌هایی 
كه پله داشـــته و یـــا در نزدکیـــی انباری 
مســـجد م‌یباشـــد، برای نماز و حضور 
زنان در مسجد اختصاص داده نشود؛ 
کـــه پله بـــرای بانـــوان )به خصوص  چرا
ســـالمندان( و فرزنـــدان ایشـــان توأم با 
سختی و مشقّت‌های بسیاری خواهد 

بود. 
- در صـــورت اضطـــرار، بالكـــن مشـــبك 
باشـــد؛ تا از بین شبكه‌ها امام جماعت 

دیده شود.
- از خارج فضای مســـجد تـــا محراب، 
راهروی كه در حكم مسجد نم‌یباشد، 
گر بانوان سؤالی داشته  تعبیه شود؛ تا ا
و معذور بودند، بتوانند این‌گونه سؤال 
و پرســـش نمایند. )در مســـاجد قدیم 
چنین مكان‌هایی وجود داشته است(
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کوفه ورود جناب مسلم بن عقیل به 
کوفیان با وی )60 ه.ق( و بیعت 18 هزار نفر از 



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 شوال 6July11 2016

20:43	 13:10	 5:58	 4:14

ارزش حفظ 
حجاب

  در میــــان مراجــــع و علمــــای 
الله  آیــــت  مرحــــوم  نــــام  وقــــت، 

العظمــــی حــــاج آقا حســــین قمی، 
گوهرشــــاد،  باقیام خونین مســــجد 
که او نقش  آمیخته شده است، چرا 
بیش‌تــــر در این قیام ‌داشــــت، او در 
آغاز مــــاه ربیــــع الثانی ســــال 1354 
قمری از مشــــهد به تهــــران هجرت 
کرد ودر باغ ســــراج الملک شهر ری 
گفت:  به تحصــــن نشســــت، او م‌ی 
کشــــف  گر پیش‌رفت جلوگیری از  »ا
کشته شدن ده  ‌حجاب بستگی به 
که در راس آن‌هــــا حاج آقا  هزار نفــــر 
حســــین قمی)خودم( داشته باشد 
ارزش دارد.« و در مورد دیگر فرمود: 
که مردم‌ از  »جایز اســــت.« هنگامی 
ورود آیت الله حاج آقا حســــین قمی 
گروه  گروه  بــــه تهران با خبر شــــدند، 
به صورت ‌دســــته ‌های عزاداری به 
که  دیدار او می ‌شتافتند، به طوری 
جمعیت زیادی در آن باغ و اطرافش 
اجتمــــاع نمودنــــد، رژیــــم رضاخان 
ک شــــده بود، به  که سخت هراسنا
کماندوهایــــش، آن بــــاغ را  وســــیله‌ 
کردنــــد، و از ورود علما و  محاصــــره 
مردم به آن جا جلوگیری ‌نمودند، به 
این ترتیب آیت ‌الله حاج آقا حسین 

کردند. قمی را در آن باغ زندانی 

***
او در یکی از جلســــات بــــا صراحت 

فرمود:
»امروز اســــام فدایی م‌یخواهد، بر 
کنند.« به این  مردم اســــت که قیام 
ترتیب ‌رهنمودهــــای مراجع و علما 
از یک ســــو، و پافشــــاری و لجاجت 
کشــــف ‌حجاب  رژیــــم رضاخانی در 
و پیــــروی از فرهنگ غرب از ســــوی 
کــــه روحانیان و  دیگر، موجب شــــد 
کشور  کنار  مردم مسلمان درگوشه و 

به رژیم اعتراض شدید کردند.
)پایگاه اطلاع رسانی حوزه( 
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بررسی روایات حضور 
بانوان در مساجد )1( 

 بانوان به عنـــــوان نیمی از پکیر 
جامعه انسانی، همانند مردان در 
مشارکت عمومی، پایگاه و جایگاه 
مناســـــبی دارنـــــد. براین اســـــاس، 
نم‌یتوان از نقش و حضور سازنده 
کـــــرد. یکی از  آنـــــان چشم‌پوشـــــی 
عرصه‌های حضور بانوان، حضور در 
مجامع مذهبی همانند مساجد، 
اســـــت.  آن  ماننـــــد  و  زیارتگاه‌هـــــا 
گاهی حضور  چنانکـــــه شـــــاهدیم؛ 
بانوان بســـــیار پررنگ‌تـــــر از حضور 
فرهنگی  عرصه‌هـــــای  در  مـــــردان 
همانند مراسم‌های مذهبی، نماز 
جمعـــــه، راه پیما‌ییها و مانند آن 

م‌یباشد.

***
حضـــــور بانوان در مســـــجد از منظر 

روایات
با امعان‌نظر در منابع اصیل روایی 
که روایات وارده  اسلام درمی‌یابیم 
در خصـــــوص حضـــــور بانـــــوان در 
مســـــجد، بر دو قسم قابل تقسیم 

است:
الف. دســـــته‌ای از روایات، مسجدِ 
زن را خانه و منزل مســـــکونی وی 

برشمرده است.
ب. برخی دیگـــــر از روایات، بیانگر 
جـــــواز حضـــــور بانوان در مســـــجد 

است.

***
اندیشـــــمندان شـــــیعه با توجه به 
این دو دسته از روایات و نیز دسته 
که بیانگر ترغیب  دیگری از روایات، 
و تشـــــویق بر رفت و آمد به مسجد 
برای انسان، اعمّ از زن و مرد است،  
نسبت به حضور زنان در مسجد، 
اختلاف نظر دارند. برخی از فقهای 
عظام شیعه، نه تنها حضور بانوان 
را در مساجد جایز شمرده‌اند؛ بلکه 

آن را مستحب نیز م‌یدانند.
مـــــن  287؛  ص:   ،8 ج  )وسائل‌الشـــــیعه، 

کنزالعمال، ج  لایحضره‌الفقیه، ج1، ص: 237؛ 

8، ص: 650(
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یوم الهدم
تاریخ  گـــــزارش  بنابـــــر 

بار  بقیـــــع دو  بقاع متبرکـــــه 
وهابیون  وحشیانه  حمله  مورد 

گرفته بار اول نیروهای  افراطی قرار 
وهابی به ســـــرکردگی عبدالعزیز بن 
ســـــعود در ســـــال 1221 ه.ق بعد از 
کنان  سا مدینه،  طولانی  محاصره 
شهر را در تنگنا قرار دادند و مردم بی 
کردند.  گناه بی شماری را قتل عام 
ســـــپس خادمان آســـــتان پیامبر را 
که  کردنـــــد و برای آن  یک‎جا جمع 
محل جمع‎آوری و نگهداری هدایا 
را نشان دهند، آنان را مورد ضرب و 
کردن  شتم قرار دادند. بعد از غارت 
حرم نبوی، هنگام بازگشت به نجد 
که محل اســـــتقرار وهابیون بود، از 
بقیع گذشـــــتند و عبدالعزیز دستور 
تخریب تمامـــــی بارگاه‎هـــــا را صادر 
کرد. و بار دوم در هشتم شوال سال 
1344 ه.ق پـــــس از ســـــلطة دوبارة 
ابن‎سعود و تســـــلط بر شهر مدینه 
در ماه رمضان همان ســـــال شیخ 
عبدالله، قاضی‎القضـــــات خود را از 
مکه به مدینه اعزام کرد و با تشیکل 
جلســـــه ای با حضور علماو ســـــران 
شهر مسئله تخریب را قطعی نمود 
که در بقیع منهدم  از جملـــــة آثاری 
شـــــد علاوه بر بقاع چهار امام ؟ع؟، 
گنبدهای متعلق به عبدالله و آمنه، 
والدین پیامبر اســـــام؟ص؟، قبر ام 
البنین مادر ابوالفضل العباس؟ع؟، 
صادق؟ع؟  جعفر  پســـــر  اسماعیل 
و حرم دختران و همســـــران پیامبر 
اســـــام؟ص؟ و حرم ابراهیـــــم فرزند 
گنبد مالک  پیامبـــــر اســـــام؟ص؟ و 
ابن انس و عثمان نیز تخریب شد. 
وهابی ها ضریح فولادی ائمه بقیع 
که در اصفهان ساخته شده بود و بر 
قبور امام حســـــن؟ع؟، امام سجاد 
؟ع؟، امام محمـــــد باقر ؟ع؟ و امام 
جعفر صـــــادق ؟ع؟ قرار داشـــــت از 
جـــــای در آورده و بردند. وهابیون 
کار خود، از تخریب  از ترس عواقب 
کردند. این  حرم نبوی خـــــودداری 
روز بعدها به نام »یـــــوم الهدم «در 

حافظه تاریخ ثبت شد.
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بررسی 
روایات حضور 

بانوان در مساجد )2(
عـــده‌ای از اندیشـــمندان شـــیعی 

همچون علامه حلی؟رح؟، حضور بانوان 
را در مساجد مکروه دانسته‌اند. )تذکره‌الفقها، 

گرچه  کثیری از فقها نیز،  ج 1، ص: 90(. عـــده 
حکم به کراهت این امر نداده‌اند، ولی ادای 
نماز در خانه را برای زن افضل شـــمرده‌اند. 
قائلین به افضلیت نماز برای بانوان در خانه، 
بـــه برخـــی از احادیـــث وارده از ائمه هدات 
که بر افضلیـــت نماز زنان  معصومین؟عها؟، 

در خانه دلالت دارد، تمسّک جسته‌اند.
به عنوان نمونه، دســـته‌ای از روایات، زنان 
را از رفتن به مســـجد بازداشته‌اند. از سوی 
کتاب‌های روایی و فتاوای بعضی  دیگـــر، از 
از فقهای شـــیعه و ســـنّی چنین اســـتفاده 
م‌یشود که برای زنان، قرائت نماز در خانه، 
از ادای نماز در مســـجد فضیلت بیشـــتری 
دارد. جهت اختصار، به نمونه‌هایی از این 
روایات و فتاوا، که مضمون همه آن‌ها یکی 

است، اشاره مک‌ینیم:
رسول ختمی‌مرتبت؟ص؟ فرمودند: 

نساء البیوتُ، وَ صلاةُ الْمَرأةِ  »إنَّ مَســـاجِدَ الِّ
تها وَ 

َ
فـــی بَیْتِها أفْضَـــلُ مِـــنْ صَلاتِهـــا وَ صُفّ

صلاتُها فـــی صُفّتها أفْضَلُ مِـــنْ صَلاتِها فی 
صَحْنِ دارِها وَ صلاتُها فی صَحْنِ دارِها أفْضَلُ 

مِنْ صَلاتِها فی سَطْحِ بَیْتِها«
بهترین مسجد زنان، خانه است و نماز در 
خانه، برتر از نماز او در ایوان اســـت و نماز او 
در ایوان، برتر از نمازش در حیاط خانه‌اش 
است و نماز او در حیاط خانه، برتر از نمازش 

برپشت بام خانه است. 
)من لایحضره الفقیه ج1، ص:374، ح1088(

حضـــرت؟ص؟ در بیـــان ارزشـــمند دیگـــری 
ةِ وَحْدَهَـــا فِى بَیتِهَا 

َ
فرمودند:»صَـــاَةُ الْمَـــرْأ

كَفَضْلِ صَلَتِهَا فِى الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ 
دَرَجَة«؛ به تنهایی و در خانه نماز خواندن 
که  زن، مثل نماز در جمع اســـت؛ در حالی 

25 درجه فضیلت دارد.
)وسائل‌الشـــیعه، ج 5، ص: 237؛ بحارالانـــوار، ج 80، 

ص: 371(
روایات دیگـــری نیز در این باب وارد شـــده 
است. جهت مزید اطلاع در این باب رجوع 

کنید به:
 )مـــن لایحضره‌الفقیـــه، ج1، ص: 379، 374،238 
،237(؛ )نهج‌الفصاحـــه، ص:474(؛ )اعلام‌الســـاجد 
بأحکام‌المساجد، ص: 309(؛ )وسائل‌الشیعه، ج 5، ص: 
236 و ص: 690، ح 2588(؛ )بحارالانـــوار، ج 80، ص: 

371؛ ج 81، ص: 115(؛ )سنن اب‌یداود، ج 1، ص: 137(
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بررسی روایات 
حضور بانوان در 

مساجد )3(
در برخـــــی از منابـــــع اهل ســـــنت، 

روایـــــات و شـــــواهدی وجـــــود دارد 
کـــــه بیانگـــــر حضـــــور زنان در مســـــجد 
و جماعـــــات م‌یباشـــــد. بـــــا توجـــــه 
بـــــه مطالـــــب یـــــاد شـــــده، بـــــه خوبـــــی 
کـــــه حضـــــور زنـــــان در  درمی‌یابیـــــم 
مســـــاجد و جماعت‌هـــــا، از منظـــــر 
تاریخـــــی امـــــر ثابـــــت و مســـــلّم 

برشـــــمرده شـــــده اســـــت. 

***
از جملـــــه روایـــــت ذیل که ابـــــوداوود 
کرده‌انـــــد: »صَـــــاةُ  کـــــم نقـــــل  و حا
ــنْ  ــ ــلُ مِـ ــ فْضَـ

َ
ــا أ ــ ــی بَیْتِهَـ ــ ةِ فِـ

َ
ــرْأ ــ الْمَـ

صَلاتِهَـــــا فِـــــی المَسِـــــجد«؛  نمـــــاز زن 
در خانه‌اش از نماز در مسجد برتر 
اســـــت. )تحریر‌المـــــرأه فـــــی عصر‌الرســـــاله، 
کتـــــاب  در  البتـــــه  ص: 220(.  ج13، 
تحریر‌المـــــرأه فـــــی عصر‌الرســـــاله 
در صحـــــت ایـــــن روایـــــت خدشـــــه 
وارد شـــــده اســـــت. )رک: موســـــوعه 
فقه‌المرأه‌المســـــلمه مـــــن الکتـــــاب والســـــنه.(

***
بـــــه نظـــــر م‌یرســـــد بـــــا وجـــــود روایـــــات 
کتـــــب روایـــــی اهـــــل  کـــــه در  فراوانـــــی 
ســـــنت وجـــــود دارد، هـــــم ترغیـــــب 
ـــــان را در  ـــــه شـــــرکت زن پیامبـــــر؟ص؟ ب
جماعـــــت م‌یرســـــاند و هـــــم ســـــیره 
ـــــان  ـــــالت را بی ـــــر رس ـــــرعین عص متش
مک‌ینـــــد، منـــــع تنزیهـــــی علمـــــای 
اهـــــل ســـــنت از شـــــرکت زنـــــان در 
جماعـــــت کمی عجیب م‌یباشـــــد.

***
در  روضه‌المتقیـــــن  کتـــــاب  در 
ح روایـــــت امـــــام صـــــادق؟ع؟  شـــــر
کـــــه فرمودنـــــد: »خَیْـــــرُ مَســـــاجِدِ 
نِســـــائِکُمْ الْبُیـــــوتُ« آمـــــده اســـــت: 
»لانّهـــــا اقـــــرب الـــــی عصمتهـــــن و 
ســـــترهن«؛ )مفتـــــاح الکرامـــــه، ج 2، ص: 
229 ، 228(. زیـــــرا نمـــــاز خواندن زنان 
در خانـــــه به عصمـــــت و عفاف آنان 

ــت. ــ ــر اسـ ــ نزدیک‌تـ
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هم‌یاری بر خیر و تقوی

قُــوا الَلَّه  عُــدْوانِ وَ اتَّ
ْ
ثْــمِ وَ ال ِ

ْ
ــي ال

َ
قْــوي‌ وَ لا تَعاوَنُــوا عَل بِــرِّ وَ التَّ

ْ
ــي ال

َ
ذيــنَ آمَنُــوا .. تَعاوَنُــوا عَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
 يــا أ

 1.ِعِقــاب
ْ
إِنَّ الَلَّه شَــديدُ ال

گنــاه و تعــدّى همــكارى  كنیــد! و )هرگــز( در راه  )همــواره( در راه نیكــى و پرهیــزگارى بــا هــم تعــاون 
كــه مجــازات خــدا شــدید اســت! ننماییــد! و از )مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد 

واژه‌ها 
كــردن اســت.2 معنــاى  كمــك     تعــاوُن مصــدر بــاب تفاعــل از ایــن ریشــه و بــه معنــاى یكدیگــر را 
همی‌ــارى و هــم پشــت شــدن نیــز،3 بــرای آن بیــان شــده و از ریشــه »ع- و- ن«، بــه معنــاى نصــرت 

كمــك رســاندن م‌یباشــد.4  دادن و 
صیغه‌هــاى باب‌هــاى افعــال5 تفاعــل6 و اســتفعال7 همچنیــن یــك مــورد صفــت مشــبهه عــوان8 از 
كار رفتــه اســت. واژه‌هایــى همچــون »ظهیــر«9 »اجتمــاع« 10و »انتصــار« 11 نیــز  ایــن مــاده در قــرآن بــه 

بــا مفهــوم تعــاون، نزدیكــى معنایــى دارنــد.

نکات تفسیری 
تعاون در امت اسلام

   تعــاون و همــكارى در جامعــه عــرب قبــل از اســام، بــه ســبب عمــق فردگرایــى مطلــق در میــان 
ــد و تنهــا  ــر هــم خــون خــود نرمــش نشــان مى‌دادن ــان تنهــا در براب ــوده اســت. آن كم‌رنــگ ب ــان،  آن

2 ـ المصباح، ص: 439، ذیل واژه »عون«.1 ـ مائده)5(: 2.
4 ـ التحقیق، ج 8، ص: 268، ذیل واژه »عون«.3 ـ لغت‌نامه، ج 4، ص: 5950، ذیل واژه »تعاون«.

كهف)18(: 95. 6 ـ مائده)5(: 5.2 ـ 
8 ـ بقره)2(: 7.68 ـ بقره)2(: 45، 153.

10 ـ اسراء)17(:9.88 ـ بقره)2(:85؛ فرقان)25(: 55؛ تحریم)66(:4.
11 ـ شورى)42(: 39.

  .11پیشــــــــــنهادهای اجرایــــــــــی هفتــــــــــه

برگـــــــــــــزاری جلســـــــــــــه ماهیانـــــــــــــه شـــــــــــــورای 

  .22فرهنگـــــــــــــی مســـــــــــــجد 

شـــــب  در  عـــــزاداری  مراســـــم  برگـــــزاری 

وفـــــات ســـــید الکریـــــم عبدالعظیـــــم حســـــنی 

؟ع؟ و تبییـــــن جایـــــگاه علمـــــی و معنـــــوی 
  .33ایشـــــان

  .44البلاغـــــهتشـــــیکل هســـــته هـــــای مطالعاتـــــی نهـــــج 

ص کیــــــــــی از روز هــــــــــای هفتــــــــــه 
تخصیــــــــــ

  .55جهــــــــــت جلســــــــــات شــــــــــرح نهــــــــــج البلاغــــــــــه

برگـــــــزاری مراســـــــم تقدیـــــــر از ورزشـــــــکاران و 

پهلوانـــــــان محلـــــــه



بــراى مصالــح شــخصى خــود، بــا دیگــر قبایــل هــم پیمــان شــده، ایشــان را یــارى مى‌دادنــد. 
كــه مصالحشــان  پیمان‌هــاى آنــان غالبــاً مرتبــط بــا امــور جنگــى بــود و تــا زمانــى امتــداد مىی‌افــت 
كوشــید تــا مبانــى  کــرم؟ص؟ در جهــت بنیان‌گــذاری فرهنگــی اســامی،  پــا برجــا بــود.1 پیامبــر ا
گونــى  گونا فكــرى و اخلاقــى تعــاون را بیــن مســلمانان پدیــد آورد و بــراى ایــن منظــور از روش‌هــاى 
كــرد؛ ماننــد دعــوت مــردم بــه یكتاپرســتى و ایجــاد اخــوّت ایمانــى و دینــى بیــن آن‌هــا،2  اســتفاده 
كــه همــه مســلمانان را چونــان پیكــرى واحــد مى‌كــرد و خوشــى و ناخوشــى هــر فــردى را بــا خوشــى 
و ناخوشــى دیگــران برابــر قــرار مــى‌داد؛ همچنیــن دعــوت بــه تعــاون و همــكارى در تقــوا و نیكــوكارى 
ــت  ــه رعای ــا مجرمــان.4 از ســوی دیگــر، امــر ب ــاه3 و نهــى از تعــاون ب گن ــر تجــاوز و  و نهــى از تعــاون ب
بــرادرى و  انعقــاد پیمــان  ایــن زمینــه، ماننــد  عدالــت5 و اجــراى برخــى راهكارهــاى عملــى در 

گروه‌هــاى مهاجــر و انصــار6 را توجیــه م‌ینمایــد.7  مســاعدت بیــن 
كارهــاى  كمكــى در انجــام  گاه از تعــاون، بــه عنــوان راهــكارى  کریــم     غیــر از مــوارد نامبــرده، در قــرآن 
كــه  ــاد شــده اســت. 8در برخــى مــوارد نیــز از بــاب تعجیــز بــه تعــاون اشــارت رفتــه اســت،  دشــوار ی
ــراى  ــان بیاینــد، نمى‌تواننــد ماننــدى ب ــارى آن ــه ی ــز ب ــر همــه انســان‌ها جمــع شــده، جنیــان نی گ ا

قــرآن بیاورنــد.9 
 ٌکُــمْ إِنَّ الَلَّه عَليــمٌ خَبيــر تْقا

َ
کْرَمَکُــمْ عِنْــدَ الِلَّه أ

َ
کریــم، مســلمانان بــا هــم برابــر: إِنَّ أ    از دیــدگاه قــرآن 

هُــمْ بُنْيــانٌ مَرْصُــوصٌ 12و  نَّ
َ
مُؤْمِنُــونَ إِخْــوَة11ٌ و چونــان پیكــرى واحــد هســتند: کَأ

ْ
مَــا ال 10و بــرادر: إِنَّ

ــرِّ  ــى البِ
َ
ــوا عَل ــوا ... تَعاوَن ــنَ آمَنُ ذي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــد: ي ــارى دهن ــر را ی ــوا« کیدیگ ــرّ و تق ــاس »ب ــر اس ــد ب بای

13 .قوى‌ والتَّ
ــر ســود شــخصى اســت.14 از     نیكــوكارى و تقــوا، ســبب ایجــاد همــكارى و ترجیــح نفــع عمومــى ب
كریــم، بــا هــدف از بیــن بــردن فردگرایــى و منفعت‌طلبــى در میــان اعــراب جاهلــى، بــه  ایــن رو قــرآن 
كمــك بــه دیگــران را خســارت و زیــان برمى‌شــمرد:15  كــه،  انتقــاد از ایــن بینــش غیــر ایمانــى پرداختــه 
.16 بــر همیــن اســاس اهتمــام و مطلــوب مؤمنــان 

ً
خِــذُ مــا يُنْفِــقُ مَغْرَمــا عْــرابِ مَــنْ يَتَّ

َ ْ
وَ مِــنَ ال

گاه خــود بــه چیــزى نیازمندنــد؛ ولــى دیگــران را بــر خویــش  همــواره نفــع شــخصى نیســت، بلكــه 
کانَ  ــوْ 

َ
نْفُسِــهِمْ وَ ل

َ
ــرُونَ عَلــي‌ أ ــنْ قَبْلِهِــمْ ... يُؤْثِ يمــانَ مِ

ْ
ارَ وَ ال ــدَّ ؤُا ال ــوَّ ذيــنَ تَبَ

َّ
مقــدم مى‌دارنــد: وَ ال

  17 .َمُفْلِحُــون
ْ
ولئِــکَ هُــمُ ال

ُ
بِهِــمْ خَصاصَــةٌ وَ مَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

2 ـ حجرات)49(: 1.10 ـ المفصل، ج 4، ص: 408- 410.
4 ـ قصص)28(: 3.17 ـ مائده)5(: 1- 2.

6 ـ انفال)8(: 5.74 ـ مائده)5(: 8.
7 ـ تعاون، ش 137، ص: 13- 17، »تعاون از دیدگاه‌ اسلام و مبانى نظرى آن«.

كهف)18(:94- 95؛ شورى)42(: 39؛ فرقان)25(: 35. 8 ـ 
9 ـ تفسیر الكبیر، ج 21، ص: 54؛ اسراء)17(: 88؛ بقره)2(: 23- 24.

11 ـ حجرات )49(: 10.10 ـ حجرات)49(: 13.
13 ـ مائده)5(: 12.2 ـ صف)61(: 4.

15 ـ تفسیر قرطبى، ج 8، ص: 14.234 ـ تعاون در اسلام، ص: 75.
16 ـ توبه)9(: 98.

كــه در ایــن ســرا )ســرزمین مدینــه‌( و در ســراى ایمــان، پیــش از مهاجــران مســكن  كســانى اســت  ــراى  17 ـ حشــر)59(: 9. و ب
كننــد، دوســت مى‌دارنــد و در دل خــود نیــازى بــه آنچــه بــه مهاجــران داده شــده،  كــه بــه سویشــان هجــرت  كســانى را  گزیدنــد و 
ــل و  ــه از بخ ك ــانى  كس ــند؛  ــد باش ــیار نیازمن ــان بس ــد خودش ــر چن ــد، ه ــدّم مى‌دارن ــود مق ــر خ ــا را ب ــد و آن‌ه ــاس نمى‌كنن احس

حــرص نفــس خویــش بــاز داشــته شــده‌اند رســتگارانند! 



معنای تعاون بر اثم
ــارى  كارهــاى نیــك1 و تعــاون و همی‌ گرفتــن مؤمنــان در  كــه خواهــان پیشــى     قــرآن همان‌گونــه 
گنــاه و تعــدّى بازمــى‌دارد. برخــى مفسّــران  بــر اســاس بــر و تقواســت، آنــان را از همــكارى در راه 
كرده‌انــد.2 بعضــى دیگــر  عُــدْوانِ را بــه انتقــام و تلافــى تفســیر 

ْ
ــمِ وَ ال بــا توجــه بــه ســیاق آیــه، إِثْ

عُــدْوانِ را بــه‌ معنــاى تجــاوز از حــدود 
ْ
ال گناهــكارى و  إِثْــمِ را بــه معنــاى  بــا تعمیــم آن، 

ــم  ــا ظل ــت ی ــاى بدع ــه معن ــدوان را ب ــر و ع كف ــاى  ــه معن ــم را ب ــز اث ــى نی گروه ــته‌اند.3  ــى دانس اله
دانســته‌اند.4 برخــى نیــز اثــم را در ارتبــاط بــا خــدا، یــا خــدا و مــردم و عــدوان را تنهــا بــه ســتم بــه 
كیــدى بــر دورى جســتن  كرده‌انــد.5 دســتور رعایــت تقــواى الهــى در انتهــاى آیــه، تأ مــردم تفســیر 
گنــاه و تعــدّى اســت؛ زیــرا تقــوا، مســلمانان را از تعــدّى در برابــر حــدود  از همیــارى بــا ظالــم در راه 

الهــى و ظلــم بــه دیگــران باز مــى‌دارد.6 
كننــد،  گنــاه و تجــاوز همــكارى  كــه براســاس  را  كســانى  آیــات نورانــی دیگــر، خداونــد  طبــق 

مىک‌نــد: بازخواســت 
ثْــمِ  ِ

ْ
یْهِــمْ بِال

َ
 مِنْکُــمْ مِــنْ دِیارِهِــمْ تَظاهَــرُونَ عَل

ً
یقــا نْفُسَــکُمْ وَ تُخْرِجُــونَ فَر

َ
ــونَ أ

ُ
نْتُــمْ هــؤُلاءِ تَقْتُل

َ
 ثُــمَّ أ

.7 ِعُــدْوان
ْ
وَ ال

کــه تظاهــر بــه معنــاى تعــاون و هم‌پشــت شــدن و »ظهیــر« بــه معنــاى معــاون  قابــل ذکــر اســت 
و پشــتیبان و یارى‌رســان اســت.8 

كــه مســلمان نــه  گونــه‌ای اســت     اهمیــت تعامــل اجتماعــى بــا دیگــران از دیــدگاه اســامى، بــه 
كــردن بــاز دارد.  تنهــا بایــد از معاونــت بــا ظالــم بپرهیــزد، بلكــه حتّــی بایــد دیگــران را نیــز از ظلــم 
بــر همیــن اســاس پیامبــر اعظــم ؟ص؟ فرمودنــد: بــرادر مؤمنــت را، خــواه ظالــم یــا مظلــوم، یــارى 

رســان؛ مظلــوم را بــا حمایــت از او و ظالــم را بــا بازداشــتن او از ســتمكارى.9
روایات

 ِّبِر
ْ
ى ال

َ
 و فی الدرّ‌المنثور: »أخرج أحمد و عبد بن حمید: فی هذه الآیة یعنی قوله: وَ تَعاوَنُوا عَل

یــد- أن  یخــه، عــن وابصــه قــال: أتیــت رســول الله ؟ص؟ و أنــا لا أر )الآیــة(: و البخــاری فــی تار
ثــم إلا ســألته عنــه- فقــال لــی: یــا وابصــه أخبــرك عمــا جئــت تســأل  أدع شــیئا مــن البــر و الإ
ــم  ــم، ث ث ــر و الإ ــال: جئــت لتســأل عــن الب ــی- ق ــا رســول الله ؟ص؟ أخبرن ــه أم تســأل؟ قلــت: ی عن
جمــع أصابعــه الثــاث فجعــل ینكــت بهــا فــی صــدری و یقــول: یــا وابصــه اســتفت قبلــك اســتفت 
ثــم مــا حــاك فــی القلــب و تــردد  نفســك البــر- مــا اطمــأن إلیــه القلــب و اطمأنــت إلیــه النفــس و الإ

ــاك النــاس و أفتــوك«.10 فــی الصــدر و إن أفت
كــه احمــد و عبــد بــن حمیــد در تفســیر ایــن آیــه یعنــى جملــه:  کتــاب درّالمنثــور اســت   و در 

1 ـ بقره)2(: 148؛ آل عمران)3(: 114؛ مائده)5(: 48.
2 ـ الكشاف، ج 1، ص: 602؛ جوامع‌الجامع، ج 1، ص: 472؛ تفسیر النسفى، ج 1، ص: 269.

3 ـ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 267؛ جامع البیان، ج 6، ص: 89.
5 ـ التسهیل، ج 1، ص: 4.167 ـ تفسیر القرآن، ج 2، ص :8؛ تفسیر البغوى، ج 2، ص: 5.

7 ـ بقره)2(: 6.85 ـ تفسیر المیزان، ج 5، ص: 163.
8 ـ مفردات، ص: 317؛ لسان العرب، ج 4، ص: 525، »ظهر«.

55؛  فرقــان)25(:  ظهیــر:   .4 تحریــم)66(:  9؛  ممتحنــه)60(:  26؛  احــزاب)33(:  59؛   ص:   ،8 ج  البخــارى،  صحیــح  ـ   9
.4 تحریــم)66(: 

10 ـ درّالمنثور، ج 2، ص: 255، به نقل از تفسیر المیزان، ج 5، ص: 190.



گفــت: مــن بــه حضــور  كــه  كرده‌انــد  بِــر1ِّ و بخــارى در تاریــخ خــود از وابصــه روایــت 
ْ
ــى ال

َ
وَ تَعاوَنُــوا عَل

رســول خــدا؟ص؟ رســیدم و تصمیــم داشــتم در ســؤال از خوب‌یهــا و بدی‌هــا چیــزى را فروگــذار 
كــه بــه چــه منظــور  نكنــم، ولــى خــود آن جنــاب فرمــود: اى وابصــه آیــا مى‌خواهــى بــه تــو خبــر دهــم 
آمــده‌اى و آمــده‌اى تــا چــه چیزهایــى بپرســى؟ خــودت مى‌گویــى یــا مــن خبــرت دهــم. عرضــه 
داشــتم: یــا رســول اللَّه شــما بفرمائیــد. ایشــان فرمودنــد: تــو آمــده‌اى از خوب‌یهــا و بدی‌هــا ســوال 
كــرد و بــا آن‌هــا، پــى در پــى بــه ســینه  گاه از انگشــتان دســتش‌ ســه انگشــت را جمــع  کنــی. آن 
ــى، هــر  ــرّ و خوب مــن مــى‌زد و مى‌فرمــود: اى وابصــه از ایــن قلبــت بپــرس، از ایــن قلبــت بپــرس؛ ب
كــه نفــس تــو بــدان  كــه قلــب تــو نســبت بــه آن آرامــش یابــد، بــرّ آن چیــزى اســت  آن چیــزى اســت 
كــه مــردم  كنــد. هــر چنــد  كــه در دل اضطــراب و نگرانــى ایجــاد  گنــاه آن عملــى اســت  آرامــش یابــد و 

كننــد.  یكــى پــس از دیگــرى حكــم بــه درســتى آن عمــل 
امیرمؤمنان علی؟ع؟ نیز در بیان ارزشمندی فرمودند:

»خیــرُ إخْوانِــك مَــن دَعــاكَ إلــى صِــدْقِ المَقــالِ بصــدقِ مقالِــهِ ، و نَدَبــكَ إلــى أفضــلِ الأعمــالِ 
بحُسْــنِ أعمالِــهِ« .2

كارهــاى نیــك بشــتابد و تــو را نیــز بــه نیكــوكارى  كــه بــراى انجــام  كســى اســت  بهتریــن بــرادران تــو 
بكشــاند و بــه نیكــى فرمانــت دهــد و در آن یــارى‌ات دهــد.

داستان
که چهارده ســال به حضرت رضا ؟ع؟     حســن بن حســین انبارى در این باب چنین نقل م‌یكند 
كار ســلطان، نامــه م‌ینوشــتم. در آخریــن نامــه‌ بــه ایشــان، توضیــح دادم   دربــاره اســتخدام در 
گــردن دارم، در تــرس و هــراس هســتم؛ از اینکــه ســلطان كــه از محبــت شــما بــه  گرهــى   كــه مــن از 
كار دولــت را قبول نم‌یكنى. كه خدمت و  کــه تــو رافضــى هســتى؛ به دلیل این    ابوالحســن بفرمایــد 
كــه بــر جــان  حضــرت رضــا ؟ع؟ در جــواب نامــه‌ام چنیــن نوشــتند: نامــه‌ات رســید و متوجــه شــدم 
كــرم؟ص؟  كــه پیامبــر ا كارى شــدى، آن طــور  كــه وقتــى متصــدّى  گــر م‌یدانــى  خــود م‌یترســى. ا
گــر پولــى بــه  ــا تــو هســتند، ا فرمــوده، رفتــار م‌یكنــى و همــكاران و نویســندگانت نیــز هــم عقیــده ب
كــه یكــى از آن‌هــا شــبیه  دســت آوردى، برابــرى بــا مؤمنیــن فقیــر و تنگدســت م‌یكنــى؛ بــه طــورى 

كار را انجــام بــده. در غیرایــن صــورت از آن صــرف نظــر نمــا‌.3 ایشــان مى‌شــود ایــن 
برداشت

ــاداش  ــردارد، پ ــى ب گام ــران  ــه دیگ ــاندن ب ــارى رس ــراى ی ــس ب ك ــر  ــد: »ه ــادق ؟ع؟ فرمودن ــام ص ام
مجاهــد و رزمنــده را دارد«.4 

كه انسان در فكر یارى رساندن به مردم است، خداوند او را یارى مى‌كند«.5  »تا زمانى 
كردن مسلمان، از یك ماه روزه‌ى مستحبّى و اعتكاف برتر و والاتر است«.6  »یارى 

كند، خودش نیز ظالم است«.7  كس ظالمى را یارى  »هر 
»حتّى در ساختن مسجد، ظالم را یارى نكنید«.8 

2 ـ غرر‌الحكم، ح 1.5022ـ مائده)5(: 2. 
4 ـ وسائل‌الشیعه، ج 8، ص: 3.602 ـ دررالأخبار)با ترجمه‌ فارسى(، ص: 371.

5 ـ همان، ص: 586.
7 ـ همان.6 ـ وسائل‌الشیعه، ج 11، ص: 345.
8 ـ وسائل‌الشیعه، ج 12، ص: 130.
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بررسی روایات 
حضور بانوان در 

مساجد )4(
کـــه در بررســـی روایـــات  نکتـــه‌ای 

حضور زنان در مســـاجد، باید بدان 
که  کـــرد، ایـــن مطلـــب اســـت  توجـــه 
گـــر ادای نمـــاز در خانـــه بـــرای بانوان  ا
ســـزاوارتر باشـــد، بـــه همین انـــدازه نیز 
برپایی نماز در مســـجد و یا شـــرکت در 
دعاها و مناجات‌ها نیز سفارش شده و 
اهمیت هر کدام در جای خود محفوظ 
م‌یباشـــد. از ســـوی دیگـــر، بـــه همین 
کراهت  کـــه در روایات به بـــاب  مقـــدار 
رفتـــن زنان به مســـاجد اشـــاره شـــده، 
روایات بســـیاری هم مبتنی بر این امر 
که حضور بانوان در مسجد  وجود دارد 

جائز شمرده شده است.
در برخـــی از روایـــات چنین ذکر شـــده 
که وقتی زنان از شما درخواست  است 
کردند،  اجـــازه بـــرای رفتن به مســـجد 
منعشـــان نکنیـــد. در ســـنن ابـــوداود، 
»بـــاب ما جـــاء فی خـــروج النســـاء الی 
المســـجد« تعدادی از این روایات ذکر 

شده است.
 رســـول خدا؟ص؟ در این بـــاره فرمودند:
نْ یَخْرُجْـــنَ إِلَـــى 

َ
سَـــاءَ أ  تَمنَعُـــوا النِّ

َ
 »ل

«؛  لَهُـــنَّ خَیْـــرٌ  بُیُوتُهُـــنَّ  و  المسَـــاجِدِ 
همسرانتان را از رفتن به مساجد خدا 
منع نکنید، هرچند که خانه‌هایشـــان 
بـــرای ایـــن امـــر برتـــر اســـت. )ســـنن ابـــی 
 )565 و   566 و   567 ح   ،155 ص:   ،1 ج  داود، 
و در روایتـــی دیگـــر نیـــز از آن حضـــرت 
یْلِ إِلَى 

َ
سَـــاءِ بِاللّ آمده است:»ائْذَنُوا لِلنِّ

الْمَسَـــاجِدِ«؛ هنگام شب به زنان برای 
رفتن به مساجد اذن دهید.

) همان، ح 568.(
چنیـــن  نیـــز،  کنزالعمـــال  کتـــاب  در 
کـــه  ذکـــر شـــده اســـت: شـــب هنـــگام 
زنانتـــان بـــرای رفتن به مســـجد اجازه 

م‌یخواهند، رخصت دهید.
 )کنزالعمال، ج 11، ص: 677، ح 20872(

کتـــاب صحیـــح بخـــاری و صحیح   در 
مســـلم، از منابع برجسته اهل سنت، 
روایاتی از پیامبر؟ص؟ به این تعبیر آمده 
تُهُ إلَى 

َ
حَدَكُمْ امْرَأ

َ
ذَنَتْ أ

ْ
است: »إذَا اسْتَأ

الْمَسْجِدِ فَلا یَمْنَعُهَا«.
)صحیح بخـــاری، ج 2، ص: 406، باب 555 و 558؛ 
صحیـــح مســـلم، ج 4، ص: 161؛ السنن‌النســـائی، 

ج2، ص: 4(
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بررسی روایات 
حضور بانوان در 

مساجد )5(
از مجموع روایات م‌یتوان این‌گونه 

کـــه خواندن نمـــاز در  کـــرد  اســـتنباط 
خانه، نســـبت به مســـجد برای بانوان 
بهتر اســـت. امّـــا بـــا تأملـــی در‌این‌گونه 
که همـــواره تلاش  روایـــات درمی‌یابیـــم 
شده، حتّی در این مسئله نیز به نحوی 
بـــه مســـئله عفـــاف و حجاب اســـامی 
اهمیت بیشتری داده شود. به همین 
که  دلیل و با تیکه بر چنین اصلی است 
به نماز در خانه فضیلت داده م‌یشود.

بـــدون هیـــچ تردیـــدی، انـــدام زن، بـــه 
گر با آرایه‌ها و پیرایه‌هایی آراســـته  ویژه ا
گـــردد، بـــرای بیمـــار دلان هیجان‌انگیز 
و هوس‌آفریـــن خواهـــد بـــود؛ از ســـوی 
که  گوهـــر آفرینـــش،  دیگـــر، بانـــوان بـــه 
نیمی از پکیره جامعه انسانی را تشیکل 
م‌یدهند، م‌یتواننـــد در ابعاد مختلف 
و  اقتصـــادی  اجتماعـــی،  فرهنگـــی، 

سیاسی نقش‌آفرینی داشته باشد.
از این رو، اسلام با طرح پوشش بانوان، 
در  را  وی  حضـــور  جـــواز  حقیقـــت  در 
عرصه‌های مختلف اجتماعی رقم زده 
است. همچنین با دستورات حیکمانه 
کـــه در چگونگی منش و  و راهگشـــایی 
روش او ارائـــه نمـــوده، از یک ســـو، این 
نیـــروی عظیم را از تباه شـــدن در ورطه 
هوا و هوس نجات داده و از سوی دیگر، 
مانع فســـاد و ناهنجاری‌های ناشـــی از 
اختلاط زن و مرد شده است. بنابراین، 
بـــه دلیـــل عـــدم امنیـــت در جامعـــه و 
اهمیت و لزوم مصونیت بانوان از هرگونه 
تجاوز، شـــریعت اسلام دستور به حفظ 

حجاب و پوشش ایشان داده است.
گر بانوان بتوانند خود را از دید  بنابراین ا
نامحرم بپوشانند و یا دیدگان خویش را 
از نگاه بیگانه فرو بندند، حضور ایشان 
که  در مســـجد منعی ندارد. همان طور 
در زمان رســـول خـــدا؟ص؟ زنان با حفظ 
حجـــاب و پوشـــش اســـامی بـــه نمـــاز 
جماعت م‌یرفتند و در مســـجد حضور 
پیدا مک‌یردند. امام خمینی؟رح؟ در این 
گر )زنـــان( بتوانند  بـــاره فرموده اســـت: ا
کاملًا خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر 

است در مسجد نماز بخوانند. 
)رساله توضیح‌المسائل امام خمینی، مسئله 893(  
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بررسی روایات 
حضور بانوان در 

مساجد )6(
اولًا، بـــا وجود روایات و آیات بســـیار 

كه در مـــورد اهمیـــت حضور،  زیـــادی 
تاریخچه حضور و آداب و شرایط حضور 
در مسجد وجود دارد، جواز حضور زنان 
كه تك  در مســـجد ثابت م‌یشـــود؛ چرا 
گر بر وجوب یا  تك این آیـــات و روایات، ا
اســـتحباب حضور آنان دلالت نداشته 
باشـــد، حداقل بـــر جواز حضور ایشـــان 
دلالت دارد. بنابراین نم‌یتوان با چند 
روایت، كه همگی حمل بر یك مضمون 
دارنـــد، همه این آیـــات و روایات را انکار 

كرد.
ثانیـــاً، جملـــه مشـــهور »مَسْـــجد الْمَرأة 
بَیتُها«، احتمالًا روایت نیست؛ زیرا بعد 
از جســـتجو در مآخـــذ و منابـــع روایی و 
حدیثی، مشخص گردید که این عبارت، 
بدون بیان هیچ‌گونه ســـند و یا مدركی، 
فقط در چهار كتاب فقهی ذیل) و در هر 
گردیده اســـت. از  كدام یك مرتبه( بیان 

جمله آن منابع عبارتند از:
)كتاب صوم آیت الله خویی، ج 2 ص: 417؛ شرح لمعه 
ج 1 ص: 539 ؛ كتاب حج آیت الله گلپایگانی، ج 2 ص: 
240؛  عناوین‌الفقهیه حسینی مراغه‌ای، ج 1 ص: 44(
ادلّه عدم حکومت »مَسْجد الْمَرأة بَیتُها«
گر زن برای امور زندگی از خانه خارج  - ا
نم‌یشد، شـــاید عبارت »مَسْجد الْمَرأة 

بَیتُها«، حكومت داشت.
- شـــاید ایـــن عبـــارت همانند »سُـــوقُ 
كَمُصلاهَم« م‌یباشد. یعنی  المُسلِمینَ 
خانه بـــرای زن، از نظر تقدّس همچون 

مسجد است و نه از هر جهت. 
- شـــاید این جمله و روایـــات، در مورد 
كـــه  نمـــاز فـــرادا خوانـــدن زن باشـــد؛ 
خواندنش در خانه بهتر از مسجد است. 
زیرا روایـــات جماعت، مقید بر مرســـله 

نبوده و مطلق است.
گر عبارت »مَسْجد الْمَرأة بَیتُها« كاملًا  - ا
درســـت باشـــد، باید زنان مكه در خانه 
كه در خانه  نماز بخوانند و ثواب نمازی 
م‌یخوانند، بیش از ثواب نمازی باشد 

كه در مسجدالحرام م‌یخوانند.
گـــر مفهـــوم »مَسْـــجد الْمَـــرأة بَیتُها«  - ا
صحیـــح باشـــد، براین مبنا، زنـــان باید 
در خانـــه عمل عبادی اعتكاف را انجام 

دهند. 
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نتایج حضور در 
مساجد در بیان مولا 

علی؟ع؟ 
در  عـلــــــی؟ع؟  ســـــخن،  امیـــــر 

ارزشـــــمند  ســـــخنان  از  کیـــــی 
و  علـــــم  از  بهره‌بـــــرداری  خـــــود، 
دانـــــش را، کیـــــی از نتایـــــج و آثـــــار 
ــوده و  ــ ــر نمـ ــ ــــجد ذکـ ــور در مسـ ــ حضـ
ــىَّ  ــ ــفَ الَـ ــ ــنِ اخْتَلَـ ــ ــد: »مَـ ــ م‌یفرماینـ
مَـــــانِ  صَـــــابَ إحـــــدى الثَّ

َ
الْمَسَـــــاجِدِ أ

ِ أو عِلْمـــــاً 
 فِـــــى الَلّ

ً
خـــــاً مُسْـــــتَفَادا

َ
أ

وْ رَحِمَـــــةً 
َ
وْ آیـــــة مُحْکَمِـــــةِ أ

َ
مُسْـــــتَطْرَفاً أ

وْ 
َ
هُ عَـــــنْ رَدًى أ

ّ
مَـــــةً تَـــــرُدُ

ّ
کَلَ وْ 

َ
منتظـــــرةً أ

ــهُ عَلَـــــى هُـــــدًى  ـــ
ّ
ــةً تَدُلُ مَـــ

ّ
کَلَ یَسْـــــمَعُ 

ــاءً«؛  ــ وْ حَیَـ
َ
ــیَةً أ ــ ــاً خَشِـ ــ ــرکُ ذَنْبـ ــ أو یَتـ

ـــــی  ـــــرود، کی ـــــجد ب ـــــه مس ـــــه بـ کـ ـــــی  کـسـ
نصیبـــــش  هشـــــت‌گانه  منافـــــع  از 
خواهـــــد شـــــد: بـــــرادران ارزشـــــمندی 
پیـــــدا مــــــک‌یند؛ بـــــا علـــــم و دانـــــش روز 
آشـــــنا م‌یشـــــود؛ عقایـــــد خـــــود را بـــــر 
دلیـــــل و برهـــــان اســـــتوار م‌یســـــازد؛ 
ـــــدایتش  ـــــب هـ ـــــه مـوجـ کـ ســـــخنانی 
ــی  ــ ــت الهـ ــ ــنود؛ رحمـ ــ ــود، م‌یشـ ــ شـ
از  م‌یگـــــردد؛  او  حـــــال  شـــــامل 
گـنــــــاه بــــــاز  کـــــه او را از  پندهایـــــی 
م‌یشـــــود؛  بـهـره‌مــــــند  مــــــ‌یدارد، 
بـــــه خاطـــــر حیـــــا و آبـــــروی خویـــــش 
گنـــــاه  و یـــــا تـــــرس از خـــــدا، تـــــرک 

. یـــــد م‌ینما
6321؛  ح:   ،480 ص:  ج3،  )وسائل‌الشـــــیعه، 

من‌لایحضـــــره الفقیـــــه، ج1، ص: 237، ح: 713(

***
امیرمؤمنـــــان علـــــی؟ع؟، بـــــا ایـــــن 
گویـــــا و رســـــای خـــــود بـــــه بشـــــر  بیـــــان 
کـــــه »مســـــجد«، بایـــــد  م‌یآمـــــوزد 
کــــــه  کـــــزی باشـــــد  همـــــواره کیـــــی از مرا
مســـــائل اســـــامی و دینـــــی و موعظـــــه 
حســـــنه در آن طـــــرح و بیـــــان شـــــود؛ 
کســـــی بـــــه ایـــــن مـــــکان  تـــــا هـــــر 
مقـــــدس رفـــــت و آمـــــد مک‌ینـــــد، 
عـــــاوه بـــــر بهـــــره عبـــــادی، از مســـــائل 
دینـــــی و اســـــامی نیـــــز بهره‌منـــــد 

ــود. ــ شـ
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سید الکریم
ســعـــــــادت  بــــــا  ولادت 

عـبـدالـعـظـیـــــــم  حـضـــــــرت 
حسنی؟ع؟ در سال 173 هجری 

مقــــــدّس مدینه،  قمری در شــــــهر 
واقع شــــــد. مدت 79 سال از عمر با 
بركت ایشــــــان، با دوران حیات پنج 
یعنی  اهل‌بیت؟ع؟،  امامان  از  امام 
کاظم؟ع؟ تا امام عسکری؟ع؟  امام 
همزمان بوده و ایشان عصر و زمان 
این ائمه هــــــدات معصومین؟ع؟ را 
کرده است؛ امّا این بدان معنا  درک 
که به محضر همه آن‌ها هم  نیست 
کرده  رسیده و یا از آن‌ها سخنی نقل 
است. آنچه قطعی و مسلّم م‌یباشد، 
که ایشــــــان محضر امام  این اســــــت 
را درک  امام هادی؟ع؟  و  جواد؟ع؟ 
نموده و از آن‌ها احادیث فراوانی نقل 

کرده است.
چهار  با  عبدالعظیــــــم؟ع؟  حضرت 
کبر پیامبر؟ص؟،  واسطه، به ســــــبط ا
امام حســــــن مجتبی؟ع؟ و خاندان 

وحی م‌یرسد. 
کان  گذرا به زندگ‌ینامه نیا با نگاهی 
عبدالعظیم؟ع؟  حضرت  خاندان  و 
دارای  خاندان،  این  که  درمی‌یابیم 

دو ویژگی برجسته بوده‌اند:
1ـ مبارزه و پکیار بر ضد ظلم و ســــــتم 
کم به جامعه  و سلطه استکباریِ حا
که پدر حضرت  گونه‌ای  اسلامی؛ به 
علی،  بن  عبدالله  عبدالعظیم؟ع؟، 
در زنــــــدان از دنیا رفــــــت؛ به‌گونه‌ای 
که ایشــــــان پدر خــــــود را در آخر عمر 
شریفشان زیارت نکردند. همچنانکه 
جدّ ایشــــــان نیز به جهت مقابله با 
اســــــتکبار، مدتی در زندان به ســــــر 

م‌یبرد. 
2ـ کرامت طبع، عزّت نفس و خدمت 
به محرومان؛ ملقّب شدن حضرت 
عبدالعظیم حسنی به حضرت »سیّد 
خانوادگی  ویژگی  در  ریشه  الکریم«، 

این بزرگوار دارد.
)یکمیای محبّت،ص:210(

که امام  از خود آن بزگوار نقل شــــــده 
که بعد از عرضه عقایدم  هادی ؟ع؟ 
به من فرمودنــــــد: »مرحبا به تو ای 
اباالقاسم! همانا كه تو حقیقتاً پیرو و 

مطیع ما هستی«.
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نظر فقهای 
سلف درباره حضور 
بانوان در مساجد 

کتاب »مفتاح‌الکرامه« در  صاحب 
جمع‌آوری اقوال درباره حضور بانوان 
در مســـاجد آورده اســـت: آیـــا رفتن به 
مســـجد، فقـــط بـــرای مردان مشـــروع 

است و یا برای زنان نیز جایز است؟
در کتاب »نهایه‌الاحکام و کشف‌الالتباس« 
ایـــن امر مختـــص به مـــردان شـــمرده 
شـــده اســـت و نـــه زنـــان؛ زیرا بـــه زنان 
پنهـــان  و  پوشـــش  دســـتور  همـــواره 
شـــدن داده شـــده اســـت. در حاشیه 
تفســـیر آمده اســـت: خواندن نمـــاز در 
مســـجد برای مردان مستحب است. 
امـــا اســـتحباب نمـــاز در خانـــه، بـــرای 
زنان به طورمطلق ثابت م‌یباشـــد. در 
کتـــاب مجمع‌البرهـــان در خبر یونس 
بـــن ضبیـــان چنین ذکر شـــده اســـت: 
»فضیلت رفتن به مسجد برای مردان 
ثابت اســـت؛ نه برای زنان. همان طور 
که مشهور بین فقها هم همین است«. 
شهید اول و ثانی نیز در معنای »مَسْجد 
مَـــرأة بَیتُهـــا« این‌گونـــه ذکـــر کرده‌اند: 

ْ
ال

یعنـــی نمـــاز خوانـــدن زنـــان در خانه، 
افضل از رفتن آن‌ها به مسجد است؛ یا 
که فضیلت نماز  به این معنا م‌یباشد 
زنـــان در خانـــه، هماننـــد ادای نماز در 
مسجد است و نیازی به حضور ایشان 

در مسجد نیست.
کتـــاب »مفتاح‌الکرامه«،  البته صاحب 
بعد از نقل اقوال مختلف می‌گوید: کسی 
کـــه بحـــث احـــکام جماعـــت، اوقات، 
مبحث حیض، اســـتحاضه و غیر آن‌ها 
که  کند، برایش روشن م‌یشود  را تتبع 
اصحاب، قائل به شـــرعیت رفتن زنان 
به مســـجد هســـتند. بنابراین، سزاوار 
اســـت در خصوص ایـــن موضوع دقت 

شود.
)شرح اللمعه‌الدمشقیه، ج 1، ص: 63(

ح لمعه این‌گونه  شـــهید ثانی نیز در شر
کـــه بگوییم  می‌نـــگارد: بهتر آن اســـت 
رفتن به مسجد، برای غیر زنان است؛ 
یا اینکه بگوییم خانـــه به طور مطلق، 

مسجد زن است. 
)عروه‌الوثقی، ج 1، ص: 426(
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ســحری  خــروس  ســپیده‌دم  كنــد نوحه‌گــریهنــگام  كــه چــرا همــی  دانــی 
صبــح  آینــه‌ی  در  نمودنــد  كــه  گذشــت و تــو ب‌یخبــرییعنــی  كــز عمــر شــبی 

در آموزه‌هــای دینــی بــرای ســحر و عبــادت ســحرگاهی، روایــات بســیار زیــادی نقــل شــده و ائمــه 
ــد. عارفــان  کرده‌ان ــر  ــاد برکــت در رزق و روزی ذک هــدات معصومیــن؟عها؟ ســحرخیری را موجــب ازدی
کــه ســلوک معنــوی و فضیلت‌هــای اخلاقــی را در  و بــزرگان دیــن نیــز همــواره ســفارش مک‌یننــد 

ســحرگاهان بجوییــد.
ــه  ــد و ب ــده‌داری م‌یدانن ــب زن ــحرخیزی و ش ــی روز را، از س ــاط روح ــع نش ــن منب ــز مهم‌تری ــی نی برخ

قــول آیــت‌الله حســن حســن زاده آملــی: 

از خود خبر ندارد که سحر ندارد	 آن  		

بتوانیــد  كــه  وقتــی  بركت‌تریــن  بــا  و  بهتریــن  بــاره م‌یفرمایــد:  ایــن  اســام؟ص؟ در  گرامــی  رســول 
)346 ص:  ج2  )الکافــی،  اســت.  ســحری  اوقــات  بخوانیــد،  را  خداونــد 

سْــحارِ 
َ ْ
گ‌یهــای مؤمنــان را اســتغفار در ســحر معرفــی م‌یفرمایــد: وَ بِال خداونــد متعــال کیــی از ویژ

هُــمْ یَسْــتَغْفِرُونَ و در ســحرگاهان اســتغفار مک‌یردنــد. )ذاریــات، آیــه 18(

و  جســمانی  واماندگ‌یهــای  و  خســتگ‌یها  و  ماشــینی  زندگــی  كــه  گفــت  بایــد  ســوگ‌مندانه 
از ایــن نعمــت ارزشــمند غافــل  تلاش‌هــای ب‌یرویــه روزانــه و ســرگرم‌یهای رســانه‌ای، انســان را 
گرفتــه اســت. اســتفاده  كــرده و فرصت‌هــای ســازندگی و خودســازی را یكــی پــس از دیگــری از او 
نكــردن از ایــن لحظــات ارزشــمند و انسان‌ســاز، نــه‌ تنهــا ســبب دوری از رحمــت الهــی م‌یگــردد، 
كســلی، خســتگی و ب‌یحوصلــه بــودن را در طــول روز  بلكــه آثــار نامطلــوب روحــی و روانــی همچــون 

راهکارهای تشویق مردم به اقامه نماز جماعت صبح در مسجد



بــه همــراه دارد.
ب‌یشــك، بــرای رســیدن بــه جامعــه‌ای شــاداب، پویــا و خــاق، بایــد مردمانــی ســحرخیز داشــته 
باشــیم. برپایــی باشــکوه نمــاز جماعــت صبــح مســجد، ســبب ایجــاد پویایــی شــده و اســتفاده مــردم 

را از فرصــت ســحر فراهــم مــ‌یآورد.
از این جهت برای ترویج فرهنگ نماز جماعت صبح، م‌یتوان از راهکارهای ذیل بهره برد:

بخش اول 
تبیین جایگاه نماز جماعت صبح در مسجد برای مخاطبان

بســیاری از علمــا و بــزرگان دینــی، بــر تبییــن آموزه‌هــای دینــی در ارتبــاط بــا ســحرخیزی و نمــاز صبــح 
یکــد دارنــد. بیــان ایــن معــارف خــود راهــی بــرای افزایــش تعــداد نمازگــزاران صبــح م‌یباشــد. تأ

ریشــه بســیاری از ضعف‌هــای رفتــاری و عبــادی انســان‌ها، جهــل بــه ضــرورت و اهمیــت موضوعــات 
ــر  گاهــی ب ــر از خــواب دســت بکشــند.  ــواب نمــاز صبــح را بداننــد، راحت‌ت ــر مــردم ث گ اســت. شــاید ا
کــه بیــان ضــرورت و اهمیــت آن  کشــیده م‌یشــود؛  روی علــم انســان‌ها پــرده‌ غفلــت و فراموشــی 

موضــوع، از بــاب تذکــر، نیــک خواهــد بــود.
عامــل  گاهــی،  ناآ و  نادانــی  اساســاً  اســت.  موانــع ســحرخیزی  اصل‌یتریــن  از  گاهــی،  ناآ و  نادانــی 
گاهــی ریشــه و اســاس بســیاری  بســیاری از محرومیت‌هــا در تمــام ابعــاد زندگــی اســت؛ چنانكــه آ
توجهــی  ســحرخیزی  و  مطالعــه  ورزش،  بــه  كــه  افــرادی  نیســتند  كــم  م‌یباشــد.  موفقیت‌هــا  از 
گــر ایــن افــراد بــا بــركات  گاهــی نیســت. ا ندارنــد. خاســتگاه ایــن ب‌یتوجهــی، چیــزی جــز نادانــی و ناآ
كــه آنــان را بــه ســوی  ســحرخیزی و آفت‌هــای تــرك آن آشــنا شــوند، نیرویــی در آن‌هــا پدیــد م‌یآیــد؛ 
گســترده اســت.  ســحرخیزی ســوق م‌یدهــد. تنهــا راه عــاج و چــاره بــرای ایــن افــراد، اطلاع‌رســانی 
كــه یكــی از وظایــف و رســالت‌های طــاب و ائمــه جماعــات، اطلاع‌رســانی اســت، بیــان  از آنجــا 
ــار ســحرخیزی و اقامــه نمــاز جماعــت صبــح، نیــز در زمــره وظایــف  ــگاه و آث ضــرورت، اهمیــت و جای

ایــن قشــر فرهیختــه قــرار م‌یگیــرد.
بــرای بیــان اهمیــت و جایــگاه موضــوع، ابتــدا عنــوان را تفیکــک نمــوده و ســپس در هــر بخــش، 

ح م‌یدهیــم. کــدام از مفاهیــم را بــه اختصــار شــر اهمیــت و جایــگاه هــر 

اهمیت مسجد 
ــگاه اعمــال و افعــال عبــادی مســلمانان تقــدس خاصــی دارد. ایــن مــكان  ــه عنــوان جای مســجد، ب
ــاز و  ــه نم ــا، اقام ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ك ــی دارد؛  ــوع و متفاوت ــای متن كاركرده ــام  ــن اس ــدس، در دی مق
بُعــد عبــادی و معنــوی آن اســت. نبــی مکــرم اســام؟ص؟ فرمودنــد: » مســاجد، خانــه پارســایان اســت 
و هركــس مســجد خانــه‌اش باشــد، )اوقــات خــود را در آن و بــه عبــادت بگذارنــد( خداونــد انجــام 
ــه او خواهــد داد.  ــه ســوى بهشــت را ب ــرار داده و اجــازه عبــور از صــراط ب كار او را رحمــت و شــادى ق

)كنزالعمــال، ج 7، ص: 659، ح 20785(
كــه همــواره بــه مســجد )بــراى اقامــه نمــاز و غیــره( رفــت و آمــد  كســى  امــام مجتبــی؟ع؟ م‌یفرماینــد: 

كنــد، كیــى از ایــن هشــت فایــده بــه او برســد: 
الف. استفاده از آیه روشنى از قرآن. 

ب. یافتن رفیق نیك.

گیرى علم تازه. ج. فرا
كه در انتظارش بود.  د. برخوردارى از رحمتى 

كه راهنماى راه باشد. ه. شنیدن سخنى 
و. از انحراف در امان باشد. 

گناه از روى حیا شود.  ز. موجب ترك 
گردد. )تحف‌العقول، ص: 258( گناه بر اثر ترس  س. موجب ترك 



اهمیت نماز جماعت
کــه منابــع دینــی  بــر پایــی فریضه‌هــای دینــی بــه صــورت دســته جمعــی، غیــر از پاداش‌هــای فراوانــی 
بــدان اشــاره نموده‌انــد، در زندگــی فــردی و اجتماعــی امــت مســلمان نیــز، آثــار مثبــت بســیاری دارد 

کــه در ذیــل بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره م‌یشــود.
الف: آثار معنوی

کاغــذ  گــر تمــام آســمان‌ها  گــر تعــداد نمازگــزاران از ده نفــر بیشــتر شــود، ا کــه: »ا در روایــت شــریف اســت 
و دریاهــا مرکــب و درختــان قلــم شــود و فرشــتگان بنویســند،پاداش یــک رکعــت آن را نم‌یتواننــد بــه 
شــمارش آورند)مستدرک‌الوســائل، ج ۶، ص: ۴۴٣( و نمــاز جماعــت بــا تأخیــر، بهتــر از نمــاز فــرادا در 

اول وقــت اســت. )توضیح‌المســائل امــام خمینــی، مســئله 1402(
ب: آثار اجتماعی

کننــده روح اخــوّت اســت.  نمــاز جماعــت، مقدمــه وحــدت صفــوف و نزدکیــی دل‌هــا و تقویــت 
گاهــی از مشــکلات و نیازهــای کیدیگــر و زمینه‌ســاز تعــاون اجتماعــی بیــن  نمــاز جماعــت، زمینــه آ

مســلمین اســت.
ج: آثار سیاسی

نمــاز جماعــت، نشــان دهنــده قــدرت مســلمین و الفــت دل‌هــا و انســجام صفــوف اســت. نمــاز 
جماعــت، نمایــش حضــور در صحنــه و پیونــد »امــام« و »امــت« اســت.

د: آثار اخلاقی، تربیتی
در نمــاز جماعــت، افــراد در یــک صــف قــرار م‌یگیرنــد و هیــچ یــک از امتیــازات موهــوم صنفــی، 

ح نیســت. نــژادی، زبانــی و مالــی در آن مطــر
صفــا و صمیمیــت و نوع‌دوســتی در دل‌هــا زنــده م‌یشــود و مؤمنــان، بــا دیــدار کیدیگــر در صــف 

کننــد. عبــادت، احســاس دل‌گرمــی و قــدرت و امیــد مــی 

نماز جماعت، عامل نظم و انضباط و وقت‌شناسی است.
گوشــه‌گیری را از بیــن م‌یبــرد و از طرفــی، نوعــی مبــارزه بــا غــرور و خودخواهــی  روحیــه انزواطلبــی و 

را در بــردارد.
کــه وقتــی نابینایــی از  گرفتــه؛ تــا آنجــا  کــه نمــاز جماعــت، مــورد توصیــه قــرار  بــه خاطــر ایــن آثــار اســت 
کــه بــه مســجد نیایــد، آن‌حضــرت فرمودنــد: از خانــه تــا مســجد،  حضــور پیامبــر؟ص؟، اجــازه خواســت 
کمــک آن، خــود را بــه نمــاز جماعــت برســان. )وسائل‌الشــیعه، ج 5، ص:377( ریســمانی ببنــد و بــه 

اهمیت نماز صبح
نمــاز صبــح، نســبت بــه دیگــر نمازهــای یومیــه، نقــش بســزایی در تقویــت بُعــد معنــوی انســان دارد. 
کــه  کســی  پیامبــر اســام؟ص؟ در خصــوص اهمیــت نمــاز جماعــت صبــح م‌یفرماینــد: »یــا علــی! 
گذرانیــده اســت«.  ــه رکــوع و ســجود  ــا همــه‌ی شــب را ب گوی کنــد،  نمــاز صبــح را بــه جماعــت اقامــه 

ج1، ص:153( )دعائم‌الاســام، 
نماز فجر)نماز صبح( مشهود ملائكه است. )بن‌یاسرائیل، آیه۷۷(

گــی خاصــی  از ویژ ایــن وادی  گــر چــه تمــام نمازهــا مشــهود ملائكــه اســت، ولــی نمــاز صبــح در 
كــه نمــاز صبــح از میــان نمازهــا، ایــن امتیــاز  بهره‌منــد اســت. در روایــات اســامی چنیــن ذکــر شــده، 
ــر در اول وقــت  گ ــح، ا ــاز صب ــرا نم ــاهده م‌یكننــد. زی ــه ملائكــه شــب و ملائكــه روز آن را مش ك را دارد 
كــه ملائكــه شــب جــای خــود را بــه ملائكــه  خــود ادا شــود، دقیقــاً در لحظــه‌ای انجــام شــده اســت، 
ــاس،  ــن اس ــود. برای ــد ب ــه آن خواهن ــاهد اقام ــتگان، ش ــروه از فرش گ ــر دو  ــن ه ــد. بنابرای روز م‌یدهن
كــه در اول وقــت خوانــده شــود، در دو پرونــده ثبــت م‌یشــود. )وسائل‌الشــیعه، ج۳،  نمــاز صبحــی 

ص۱۵۶؛ بحارالانــوار، ج۸، ص:۷۳(
منافقین، نماز صبح را دوست ندارند. 



ــد: نمــاز صبــح و نمــاز عشــا ســنگین‌ترین نمازهــا در نظــر منافقیــن اســت. رســول خــدا؟ص؟ فرمودن
ص:۱۸۳( ج۱،  )مستدرك‌الوســائل، 

كافــران  م‌یكنــد،  طلــوع  آفتــاب  كــه  هنگامــی  فرمودنــد:  دیگــری  ارزشــمند  بیــان  در  همچنیــن 
و آفتاب‌پرســتان در برابــر آن بــه ســجده م‌یافتنــد. خداونــد نمــاز صبــح را بــر امــت مــن واجــب 
كننــد، امتــم در برابــر خداونــد متعــال  كافــران، آفتــاب و شــیطان را ســجده  فرمــوده، تــا پیــش از آنكــه 

كــرده باشــند. )تفســیر ابوالفتــوح رازی، ج1، ص:۱۶۱( ســجده 

استخاره بد آمد.
ایشــان  از  و  رســید  صــادق؟ع؟  امــام  خدمــت  بــرود.  تجــارت  ســفر  بــه  داشــت  تصمیــم  مــردی 
گرفــت و بــه  كــرد. از قضــا اســتخاره بــد آمــد. امــا آن مــرد ایــن امــر را نادیــده  درخواســت اســتخاره‌ای 
ــام  ــت ام ــافرت خدم ــس از مس ــت آورد. پ ــه دس ــارت ب ــن تج ــی در ای ــود فراوان ــاً س ــت و اتفاق ــفر رف س

كــرد.  رســیده و مســئله را عــرض 
كــه رفتــی، یــادت هســت در فــان منــزل  كــرده و بــه او فرمــود: در ســفری  امــام صــادق؟ع؟ تبســمی 
خســته بــودی و نمــاز مغــرب و عشــایت را خوانــدی، شــام خــوردی و خوابیــدی و زمانــی بیــدار شــدی 

كــرده و نمــاز صبــح تــو قضــا شــده بــود؟  كــه آفتــاب طلــوع 
كــه در دنیــا اســت بــه تــو داده  گــر خداونــد دنیــا و آنچــه را  كــرد: آری! حضــرت فرمــود: ا تاجــر عــرض 

ــس، ج1، ص: 66( ــا نف ــاد ب ــد. )جه ــح( نم‌یش ــاز صب ــدن نم ــا ش ــارت )قض ــران آن خس ــود، جب ب

نماز صبح از منظر علم پزشکی
ــرار  ــرای نمــاز صبــح بیــدار م‌یشــود؛ درحالک‌یــه در معــرض ســه تحــول مهــم ق »انســان مســلمان، ب

دارد:
کــم  کاهــش م‌یدهــد و میلاتونیــن را  کــه فعالیــت غــده صنوبــری را  الــف. دریافــت نــور در آن زمــان، 

ــور را فعــال م‌یســازد. ــا ن مک‌ینــد و عملیــات دیگــری مرتبــط ب
و شــروع  آرامــش م‌یشــود  باعــث  کــه شــب‌ها  )ناخوشــایند(  کنتــرل دســتگاه عصبــی  پایــان  ب. 

فعالیــت م‌یشــود. باعــث  روزهــا  کــه  دســتگاه عصبــی )خوشــایند( 
کورتیــزن در صبــح، آن را ایجــاد مک‌ینــد و ایــن  کــه  افزایــش  ج. آمادگــی بــرای اســتفاده از نیرویــی 
افزایــش خــود بــه خــود صــورت م‌یگیــرد. البتــه ایــن امــر صرفــاً بــه دلیــل بلنــد شــدن ازخــواب و پاییــن 
آمــدن از تخــت نیســت؛ همچنانکــه هورمــون ســیرنونین و اندرفیــن در خــون نیــز افزایــش می‌یابــد.

اهمیت نماز جماعت صبح در مسجد
تــی حَتّــی 

َ
یْل

َ
ــی ل

َّ
صَل

ُ
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َ
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ّ
صَل

ُ
رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: » لإنْ ا

گــر نمــاز صبــح را بــه جماعــت بخوانــم، در نظــرم محبوب‌تــر از عبــادت و شــب زنــده‌داری  صْبِــحَ«؛ ا
ُ
ا

کــه تعــدادی از مســلمین  تــا صبــح اســت.« )کنز‌العمــال،ج 8، ح 22792( پیامبــر؟ص؟ چــون شــنیدند 
ــح و  ــت صب ــاز جماع ــاد نم ــواب زی ــا از ث ــر آن‌ه گ ــد: ا ــد، فرمودن ــور ندارن ــح حض ــت صب ــاز جماع در نم
كــودكان شــیرخوار، خــود را بــه نمــاز جماعــت م‌یرســانیدند.«  عشــا خبــر داشــتند، ماننــد راه رفتــن 

)وسائل‌الشــیعه، ج 8، ص: 294(

اهمیت اقامه نماز جماعت صبح در حرم اهل بیت ؟عها؟
از  یكــی  در  بــود.  ویــژه‌ای  ســحر  برنامــه  دارای  ؟رح؟،  نجفــی  مرعشــی  العظمــی  آیــت‌الله  حضــرت 
كــردم )1334 ه . ق(، صبح‌هــا در  كــه در قــم ســكونت  یادداشــت‌های ایشــان آمــده اســت: »هنگامــی 
كــه ایــن ســنت  كســی بــودم  حــرم حضــرت معصومــه ؟عها؟ نمــاز جماعــت اقامــه نم‌یشــد و مــن تنهــا 
را در آنجــا رواج دادم. از شــصت ســال قبــل بــه ایــن طــرف، صبــح زود و پیــش از بــاز شــدن دربهــای 



یــك ســاعت  گاهــی  انتظــار  ایــن  از دیگــران م‌یرفتــم و منتظــر م‌یایســتادم.  حــرم مطهــر، زودتــر 
كننــد. تابســتان و زمســتان نداشــت. در  پیــش از طلــوع فجــر بــود، تــا آنکــه خــدام درب‌هــا را بــاز 
كوچــك بــه دســت م‌یگرفتــم و راه  كــه بــرف همــه جــا را م‌یپوشــاند، بیلچــه‌ای  زمســتان‌ها، هنگامــی 
خــود را بــه طــرف صحــن بــاز م‌یكــردم، تــا خــود را بــه حــرم مطهــر برســانم. در آغــاز، خــود بــه تنهایــی 
كــم افــراد دیگــر اقتــدا  كــم  كــرد و پــس از آن،  نمــاز م‌یخوانــدم؛ پــس از مدتــی یــك نفــر بــه مــن اقتــدا 
كــه شــصت ســال از  كــردم و تــا امــروز،  كردنــد و بــه ایــن ترتیــب، نمــاز جماعــت را در حــرم مطهــر آغــاز 
آن تاریــخ م‌یگــذرد، ایــن امــر ادامــه دارد. آهســته آهســته ظهرهــا و شــب‌ها نیــز اضافــه شــد و از آن 
ــدم.  ــاز م‌یخوان ــریف نم ــن ش ــه؟عها؟ و صح ــرت معصوم ــر حض ــجد بالاس ــار در مس ــه ب ــس، روزی س پ

)شــهاب شــریعت، ج1، ص: 282(

بخش دوم: جذاب‌سازی فضای مساجد برای برگزاری نماز صبح
زیباسازی مساجد

کانون‌هــاى دینــى  کیــى از راه‌هــاى اســتحکام پیونــد مــردم بــا مســاجد، زیبــا ســاختن مســاجد و 
اســت. مســاجد از همــان ســردر تــا درون مســجد )صحــن، محــراب، فضــا، دیوارهــا و غیــره( بایــد 
یکزگــى،  آراســته و پیراســته باشــد و از جاذبه‌هــاى هنــرى و علمــى در مســجد اســتفاده شــود. پا
طــراوت و زیبایــى مســجد، در جــذب مــردم و بــه خصــوص جوانــان بســیار مؤثــر اســت. بعضــى از 
ــه  ــى ب ــث بى‌رغبت ــوده را باع ــاى آل ــا و موکت‌ه ــه، فرش‌ه ــگ نمازخان ــاى تن ــد، فض ــوى ب ــن ب مأمومی

برشــمرده‌اند. نمــاز جماعــت 

برنامه‌های پیش از اذان صبح 
ایــن برنامه‌هــا، معمــولًا شــامل یــك مناجــات دلنشــین، تــاوت آیاتــی از قــرآن مجیــد، اذان صبــح و 
کــه م‌یتوانــد در فضــای مســجد و البتــه نــه در بیــرون از مســجد،  ســرانجام دعاهــای دیگــری اســت؛ 

گــردد. پخــش 

وجود برنامه‌های جانبی بعد از نماز صبح 
کیــی از راه‌هــای اســتقبال مــردم از نمــاز صبــح، برنامه‌هــای جانبــی اســت. ایــن برنامه‌هــا م‌یتوانــد 
کلاس  ــا زیــارت عاشــورا و پذیرایــی و صبحانــه، برنامــه ورزشــی دســته‌جمعی،  شــامل دعــای عهــد ی
تفســیر و بیــان احــکام و یــا بیــان مســائل اخــاق باشــد. البتــه بایــد ظرفیــت مخاطبیــن را نســبت بــه 
کــه در اوایــل  گرفــت. ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت،  طولانــی شــدن مراســمات و برنامه‌هــا در نظــر 
برگــزاری نمــاز جماعــت صبح‌گاهــی لازم اســت در اقامــه نمــاز تســریع نمــود؛ تــا زمینــه جــذب ایجــاد 

گــردد. گردیــده و ســپس بــه تناســب برنامه‌هــای جانبــی اضافــه 

گرما‌زا و سرما‌زا وسایل صوتی، 
گــرم بــودن بیــش از حــد  ــا  مســائل ناخوشــایندی مثــل نامناســب بــودن صــدای مکیروفــن، ســرد ی
مســجد، تنظیــم نامناســب نــور در مســجد و عواملــی از ایــن قبیــل، باعــث ایجــاد ســابقه‌ی ذهنــی 
ــد و ایــن امــر خــود موجبــات نارضایتــی و  ــه مســجد م‌یرون کــه ب منفــی در اذهــان افــرادی م‌یشــود 
گریــز جوانــان از مســجد خواهــد بــود. رفــع ایــن مشــکل، مدیریــت مدبّرانــه هیــأت امنــای مســجد و 

کننــده امــورات و مناســبت‌های مســجد را م‌یطلبــد. افــراد اداره 



استفاده از فرصت ماه رمضان
مــاه رمضــان، مــاه بهــار معنویــت م‌یباشــد. از جملــه برنامه‌‎هــای متفــاوت ایــن مــاه بــا ماه‌هــای 
گونــه‌ای  دیگــر، حضــور چشــم‌گیر مــردم نمازگــزار در مســاجد اســت. در ایــن ایــام، نمــاز صبــح نیــز، بــه 
ــردد. در واقــع برنامــه ســحرگاهان و  ــزاران در بیشــتر مســاجد اقامــه م‌یگ ــا حضــور نمازگ متفــاوت و ب
خــوردن ســحری، تــا حــدودی زمینــه را بــرای حضــور مــردم در مســجد فراهــم مک‌ینــد. ایــن برنامــه 
کــه ائمــه جماعــات مســاجد، بتواننــد زمینــه تــداوم  بــه مــدت یــک مــاه ادامــه دارد؛ امــا در صورتــی 
حضــور در مســجد را فراهــم نماینــد، م‌یتواننــد نمــاز جماعــت صبــح را بــا شــکوه و پــر از جمعیــت 
شــاهد باشــند. بــا توجــه بــه عــادات بــدن بــه بیــداری در آن ســاعت، بــه نظــر ادامــه برنامــه ســحرگاهی 

مــاه رمضــان در ماه‌هــای بعــد آســان بــه نظــر م‌یرســد.

نزدیکی منزل عالم به مسجد
گاهــاً در طــول  کــه  فاصلــه زیــاد میــان منــزل امــام جماعــت و مســجد، کیــی از مشــکلاتی اســت؛ 
گرمــا، ســبب خالــی مانــدن ســنگر امامــت مســاجد م‌یگــردد.  همیــن مشــکل بــرای  ســال، در ســرما و 
کوچــک، بــه عنــوان نمازخانــه در  ح باشــد. بنابرایــن بــا معرفــی مکان‌هایــی  مــردم نیــز م‌یتوانــد مطــر
مجتمع‌هــای مســکونی و محله‌هــا، م‌یتــوان زمینــه حضــور در نمــاز جماعــت صبــح را فراهــم نمــود.

توجه به اصل استمرار
کارهــای مربــوط بــه مســجد، نظــم و انضبــاط را مراعــات  کلیــه‌ی  کــه امــام جماعــت، در  ضــرورت دارد 
کــرده و اوقــات ســخنرانی و ارشــاد مــردم را تنظیــم  کنــد؛ بــه موقــع بــه مســجد بیایــد؛ نمــاز را اقامــه 
کلام  کنــد و از ذکــر مطالــب اضافــی و اطالــه‌ی  و بــا توجــه بــه حــال حضــار، مطالــب خــود را بیــان 

خــودداری ورزد.
ــاز و چــه ســاعتی  برنامــه مســجد نیــز بایــد منظــم بــوده و مشــخص باشــد چــه ســاعتی در مســجد ب
بســته م‌یشــود؛ تــا مــردم ســرگردان و بلاتکلیــف نباشــند. م‌یتــوان زمــان بــاز و بســته بــودن درب 
ــد  ــرد. در همــه برنامه‌هــای مســجد بای ک ــات مقابــل مســجد، اطلاع‌رســانی  مســجد را در تابلــو اعلان

نظــم وجــود داشــته باشــد.
کــه در برخــی مســاجد بــرای برپایــی نمــاز صبــح وجــود   نائــب امــام جماعــت، کیــی از مزایایــی اســت؛ 

دارد. ولــی ممکــن اســت بســیاری از مســاجد چنیــن امکانــی را نداشــته باشــند.

گروه‌های مردمی گذاری مسئولیت مهیاسازی مقدمات اقامه نماز صبح، به اقشار و  وا
اســتفاده از هیــأت امنــا و ســپردن امــور بــه آنــان، بــه صــورت معمــول در بیشــتر مســاجد وجــود دارد؛ 
ــر نشــان دادن  ــه اقامــه نمــاز صبــح، عــاوه ب ــوط ب ــراد عــادی در برخــی مــوارد مرب امــا اســتفاده از اف
اهمیــت ایــن فریضــه الهــی، م‌یتوانــد در جــذب افــراد مؤثــر باشــد. بــه عنــوان نمونــه، م‌یتــوان اذان 
صبــح را بــه فــردی غیــر از خــادم مســجد محــوّل نمــود و یــا هماهنگــی تهیــه صبحانــه و یــا چــای 
گــذاری م‌یتوانــد بــه صــورت  گــذار نمــود. ایــن وا پــس از نمــاز را بــه تناســب، بــه افــراد مختلفــی وا
گروهــی اتفــاق افتــد و اعضــای کیــی از حلقه‌هــای صالحیــن مســجد و یــا صنــف خاصــی از همســایگان 

ــی بخشــی از مســئولیت اقامــه نمــاز جماعــت شــوند. مســجد، متولّ

تشویق
تشــویق، یكــی از مهم‌تریــن ابزارهــای تربیتــی در جهــت برانگیختگــی و شكوفاســازی اســتعدادهای 
كمــال قابــل بهره‌گیــری اســت. نقــش تربیتــی و مثبــت تشــویق ایــن اســت  انســان، بــرای رســیدن بــه 
كــه نیروهــای خفتــه آدمــی را برم‌یانگیزانــد و میــل بــه تــاش و شــادابی را فراهــم م‌یســازد. تشــویق 
گرایش‌هــا  بایــد بــه جــا و متناســب و متــوازن بــا میــزان و نــوع عمــل باشــد و برمبنــای آن، روحیــات، 



گرفتــه شــود، تــا بیشــترین تأثیــر را بــه جــای بگــذارد. و شــخصیت فــرد در نظــر 
كاملــی دارد: جــوان ســتایش‌خواه اســت و م‌یخواهــد  تشــویق، بــا دو خواســته جــوان هم‌خوانــی 
و  م‌یبنــدد  دل  ســتایش‌ها  بــه  بــوده،  تمجیــد  و  تحســین  شــیفته  جــوان،  كنــد.  توجــه  جلــب 
ــان  ــه بی ــا ب ــرده، ی ك ــد  ــتگی او را تأیی ــت و شایس ــه صلاحی ك ــد  كن ــی  كس ــدای  ــود را ف ــت خ ــر اس حاض
توانا‌ییهایــی او م‌یپــردازد. او بــرای جلــب توجــه دیگــران، حتّــی بــه عوامــل زیان‌بخشــی همچــون 

ســیگار روی مــ‌یآورد، تــا بتوانــد خــود را نشــان دهــد.

كــه بــا شــخصیت و روحیــات او موافــق  گونــه‌ای  كــه در مســجد حاضــر شــده، بــه  تشــویق جوانــی 
باشــد؛ پاســخی بــه خواســته‌های درونــی او، در زمینــه ذهــن و عاطفــه‌اش اســت،كه دوام حضــور 
ــا توجــه بــه روحیــات جــوان، ایــن تشــویق نبایــد  ــان را نویــد م‌یدهــد. ب او و آغــاز حضــور دیگــر جوان
كــه نتیجــه عكــس بــه دنبــال داشــته باشــد؛ زیــرا تشــویق مســتقیم، ایــن توهــم را  طــوری باشــد 
كنــش نشــان داده و جــذب م‌یشــوند.  كــه جوانــان در مقابــل ارزش‌هــای مــادی، وا ایجــاد م‌یكنــد 

كاری باشــد.  بنابرایــن، تشــویق‌ها بایــد غیرمســتقیم و حتّــی الامــكان در مقابــل انجــام 

تغییر سبک زندگی 
تغییــر ســبک زندگــی مــردم، نســبت بــه خــواب زودتــر و بــه انــدازه، طولانــی نکــردن مراســم‌های 
مذهبــی تــا دیــر وقــت، حمایــت رســانه‌ها و تغییــر ســاعات پخــش برنامه‌هــای پــر بیننــده بــه ابتــدای 
کــه نیــاز بــه همــکاری و هماهنگــی نهادهــای  کلان در ایــن موضــوع م‌یباشــد؛  شــب، از برنامه‌هــای 

مختلفــی دارد.
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نظر فقهای 
متأخر درباره حضور 
بانوان در مساجد )1(

عده‌ای از فقهای عظام شــــــــیعه 
بانوان  حضور  تنها  نه  که  معتقدند 
در مسجد، همانند دیگر عرصه‌های 
اجتماعی جائز است؛)البته با رعایت 
شئون اســــــــامی( بلکه امری نکیو و 
مستحب نیز م‌یباشد.)مجمع‌الفائده، ج 
2، ص: 159؛ دروس‌الشرعیه، ج1، ص: 155( حتّی 
م‌یفرمایند  معاصر  فقهای  از  بعضی 
که خود را از  برای زنــــــــان، در صورتی 
بهتر  کنند،  نامحرم به خوبی حفظ 
گر  است نماز را در مسجد بخوانند و ا
راهی برای یادگرفتن مسائل اسلامی، 
وجود  مسجد  به  رفتن  طریق  از  جز 
ایشان به  که  اســــــــت  ندارد، واجب 

مسجد بروند. 
آیت‌الله مکارم شیرازی،  )رساله توضیح‌المسائل 

مسئله 817(
اســــــــتحباب  و  به جواز  قائلین  ادلّه 
حضور زنان در مسجد، عموماً مبنی 
که بیانگر  بر اطلاعات روایاتی است، 
ترغیب و تشــــــــویق بر رفت و آمد به 
مساجد و بهره‌مندی از فضائل مسجد 
بر انسان، قطع نظر از جنسیّت ایشان 
کثریت علما  خواهد بود. این عده، که ا
بر این مدّعای  را تشیکل م‌یدهند؛ 
خود، به برخی از شواهد تاریخی نیز 
روایی  منابع  در  نموده‌اند.  تمسّک 
اســــــــام، روایات بسیار زیادی وجود 
که همگی مشعر بر این امر است  دارد 
که مساجد متعلّق به تمام مردم، اعمّ 
از زن و مرد است و اختصاص به هیچ 

گروه خاصی ندارد. 
)وسائل‌الشیعه، ج1، ص: 268(

با اندیک دقــــــــت در روایات ذیل، به 
که میان مرد و  روشــــــــنی درمی‌یابیم 
ندارد؛  تفاوتی وجود  گونه  زن، هیچ 
انسان‌های  همانند،  هایی  واژه  زیرا 
با تقوا، مؤمن، متقین، اهل مسجد، 
به  اختصاص  آن،  جز  و  نکردن  منع 
گروه خاصی نداشــــــــته و برای عموم 

کاربرد است. مسلمانان قابل 

1395 اددمر

1
مݡعه �ج

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای



قیام برای تحقق عدالت

وَ  والِدَيْــنِ 
ْ
ال وِ 

َ
أ نْفُسِــکُمْ 

َ
أ عَلــي‌  ــوْ 

َ
ل وَ  لَِِّ  شُــهَداءَ  قِسْــطِ 

ْ
بِال اميــنَ  قَوَّ کُونُــوا  آمَنُــوا  ذيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يــا 

   1.َبيــن قْرَ
َ ْ
ال

گرچــه  كنیــد! بــراى خــدا شــهادت دهیــد، ا كامــاً قیــام بــه عدالــت  كــه ایمــان آورده‌ایــد!  كســانى  اى 
گواهــى( بــه زیــان خــود شــما، یــا پــدر و مــادر و نزدیــكان شــما بــوده باشــد! )ایــن 

شأن نزول 
كــه افــراد تــازه مســلمان، حتّــى بعــد     بنابــه حدیثــی از ابــن عبــاس، چنیــن اســتفاده م‌یشــود 
ضــرر  بــه  كــه  شــهادت‌هایى  اداى  از  خویشــاوندى،  ملاحظــات  خاطــر  بــه  مدینــه  بــه  ورود  از 
بستگانشــان مى‌شــد، خــوددارى مى‌كردنــد. بنابرایــن آیــه فــوق‌ نــازل شــد و در ایــن زمینــه بــه 

آن‌هــا هشــدار داد.2 

واژه‌ها
معنای قسط

كلمــه قِسْــطِ بــه معنــاى عــدل اســت و قیــام بــه قســط، بــه معنــاى عمــل بــه قســط و حفاظــت 
كــه  قِسْــطِ، قائمیــن بــه قســط اســت. البتــه قائمینــى 

ْ
امِيــنَ بِال بــر آن اســت. پــس مــراد از قَوَّ

كامل‌تریــن قیــام اســت)چون قــوّام صیغــه مبالغــه اســت و بــه آیــه چنیــن  قیامشــان بــه قســط تــام و 
كــه شــخص در قیــام بــه قســط،  معنایــى مى‌دهــد(. آرى! مبالغــه در قیــام، مشــروط بــه آن اســت 
ج دهــد؛ تــا بــه‌ انگیــزه‌اى از هــواى نفــس یــا عاطفــه یــا تــرس و یــا طمــع و  كمــال مراقبــت را بــه خــر

غیــره، از راه وســط و عادلانــه عــدول نكنــد و بــه راه ظلــم نیفتــد.3 
2 ـ المنار، ج 5، ص: 1.455 ـ نساء)4(: 135. 

3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 176.

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

ش منافقیــــــــــن 
خطابــــــــــه بــــــــــا موضــــــــــوع نقــــــــــ

در ابتــــــــــدای انقــــــــــاب و چگونگــــــــــی انحــــــــــراف 

  .22ایشــــــــــان از آرمانهــــــــــای انقــــــــــاب اســــــــــامی 

س 
دعـوت از کیـی از رزمنـدگان دفاع مقد

گویی پیرامـون عملیات مرصاد   .33و خاطـره 

سـخنرانی ویژه مسـائل بانوان و دختران 
  .44)پنج شنبه(   

ــــه  ــ ــ ــــی ماهان ــ ــ ــــم غبارروب ــ ــزاری مراســ ــ ــ ــ برگ

ــــه( ــ ــــجد )جمعــ ــ مســ



معنای قیام
ــومُ، بــه  ــا يَقُ ؛1 »قیــام« در كَمَ ــسِّ مَ

ْ
ــنَ ال ــيْطَانُ‌ مِ ــهُ‌ الشَّ طُ ــذِي يَتَخَبَّ

َّ
ــومُ ال ــا يَقُ كَمَ  

َّ
ــونَ إِل  يَقُومُ

َ
 ل

معنــاى اعتــدال و ســامان دادن اســت و مــراد از آن، اعتــدال در زندگــى و ســامان بخشــیدن بــه 
ــراى قیــام را مى‌شناســند و در محــاورات خــود  ــور ب ــان، معنــاى مذك امــور زندگــى اســت. عرب‌زبان
كار رفتــه اســت؛ چنانكــه خداونــد منّــان  كار مى‌برنــد. در قــرآن نیــز قیــام بــه معنــاى یــاد شــده بــه  بــه 
قِسْــطِ 2 ؛ تــا مــردم بــه عــدل و داد برپــا باشــند. )یعنــى ســامان 

ْ
ــاسُ بِال فرمــوده اســت: لِیَقُــومَ النَّ

مْــرِهِ و از نشــانه‌هاى او ایــن 
َ
رْضُ بِأ

َ ْ
ــماءُ وَ ال نْ تَقُــومَ السَّ

َ
یابنــد( و نیــز فرمــوده اســت: وَ مِــنْ آياتِــهِ أ

كــه آســمان و زمیــن بــه فرمــان او برپــا هســتند.3                         اســت 

نکات تفسیری
كامل‌تریــن اســباب، بــراى پیــروى حــق و حفــظ آن از      قیــام بــه قســط، از اثرگذارتریــن عوامــل و 
پایمــال شــدن اســت. البتــه ایــن قیــام بــه قســط، بــراى خــود آثــار و شــاخه‌ها و لوازمــى دارد. یكــى 
ــه  ــد و شــهادت ب ــه قســط، دیگــر دروغ نمى‌گوی ــوّام ب ــه شــخص ق ك از شــاخه‌هاى آن، ایــن اســت 

ناحــق نمى‌دهــد.4

ــا  كاره ــام  ــراى انج ــان ب ــه انس ك ــد  ــر  باش ــن خاط ــت بدی ــن اس ــا ممك ــام«، در اینج ــه »قی ــر ب    تعبی
ــدّى  ــدام ج ــخ و اق ــزم راس ــم و ع ــه از تصمی كنای كار،  ــه  ــام ب ــن قی ــزد. بنابرای ــه پاخی ــد ب ــولًا بای معم
كــرده و م‌یفرمایــد:  كیــد مطلــب، مســئله شــهادت را عنــوان  دربــاره آن اســت. ســپس بــراى تأ
كنــار بگذاریــد و فقــط بــه خاطــر خــدا  بــه خصــوص در مــورد شــهادت، بایــد همــه ملاحظــات را 
گــر چــه، بــه زیــان شــخص شــما و یــا پــدر و مــادر و نزدیــكان تمــام شــود. شــهادت بــه حــق دهیــد. ا

   ایــن موضــوع در همــه اجتماعــات و مخصوصــاً در اجتماعــات جاهلــى وجــود داشــته و دارد؛ بــه 
كــه معمــولًا در شــهادت دادن، مقیــاس را حــبّ و بغض‌هــا و چگونگــى ارتبــاط اشــخاص  گونــه‌ای 
ح نیســت. ولــى-  کــه حــق و عدالــت بــراى آن‌هــا مطــر بــا شــهادت دهنــده قــرار مى‌دهنــد؛ درحالــی 
كار بــا روح ایمــان ســازگار نیســت. در حقیقــت، مؤمــن  كــه آیــه اشــاره م‌یفرمایــد- ایــن  همــان طــور 
ــى  ــه ملاحظــه‌اى نداشــته باشــد و حتّ گون ــت، هیــچ  ــر حــق و عدال ــه در براب ك كســى اســت  واقعــى 
منافــع خویــش و بســتگان خویــش را بــه خاطــر اجــراى آن نادیــده بگیــرد. ضمنــاً از ایــن جملــه 
ــا بــه زیــان یكدیگــر  كــه بســتگان مى‌تواننــد بــا حفــظ اصــول عدالــت بــه ســود ی اســتفاده م‌یشــود 

كار بــوده باشــد(.5 شــهادت دهنــد )مگــر اینكــه قرائــن اتهــام بــه طرفــدارى و اِعمــال تعصّــب در 
   در آیــه شــریفه، بــه یكــى از عوامــل انحــراف از عدالــت اشــاره نمــوده و بــه مســلمانان چنیــن 
كینه‌هــا و عداوت‌هــاى قومــى و تصفیــه حســاب‌هاى شــخصى، مانــع  كــه نبایــد  هشــدار مى‌دهــد 
گــردد. زیــرا عدالــت از همــه ایــن امــور بالاتــر  از اجــراى عدالــت و موجــب تجــاوز بــه حقــوق دیگــران 

است.6
2 ـ حدید)57(: 1.25ـ بقره)2(: 275.

3 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان، همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 47؛ روم)30(: 25.
5 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 4.163 ـ همان.

6 ـ همان، ص: 200.



اقامه قسط، هدف انبیاء الهی 
ــد  كی ــه تأ ــراى آن در جامع ــزوم اج ــر ل ــته و ب ــام دانس ــاء عظ ــدف انبی ــطِ را ه ــم قِسْ کری ــرآن     ق
قِسْــطِ 

ْ
ــاسُ بِال ــومَ النَّ ميــزانَ لِيَقُ

ْ
کِتــابَ وَ ال

ْ
ــمُ ال نــا مَعَهُ

ْ
نْزَل

َ
نــاتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
ــدْ أ قَ

َ
مى‌كنــد: ل

ــبِ إِنَّ  غَيْ
ْ
هُ بِال

َ
ــل ــرُهُ وَ رُسُ ــنْ يَنْصُ ــمَ الُلَّه مَ

َ
ــاسِ وَ لِيَعْل ــعُ لِلنَّ ــديدٌ وَ مَنافِ سٌ شَ

ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ في حَدي

ْ
ــا ال نَ

ْ
نْزَل

َ
وَ أ

بــا  نفــى اســتثمار و بهره‌كشــى و   ،ِقِسْــط  كلمــه بــا  آیــه شــریفه،  ایــن  يــزٌ.1در  عَز قَــوِيٌّ  الَلَّه 
ــاسُ جامعــه بشــرى را منظــور داشــته اســت و بلافاصلــه از آهــن ســخن بــه میــان آورده  كلمــه النَّ
كــه بــه ضــرورت اجــرا و الزامــى ‌بــودن قســط اشــاره دارد. بــر ایــن اســاس، روابــط جامعــه  اســت، 

دینــى از نظــر داخلــى و خارجــى بــر نفــى ظلــم و اســتثمار اســتوار شــده اســت. 

    بــه ایــن جهــت پیامبــران پــس از دعــوت بــه توحیــد، از سالم‌ســازى روابــط اقتصــادى در جامعــه 
كار  ــره  ــب ثم ــردم و تصاح كالاى م كار و  ــه  ــا دادن ب ــم به ك ــتثمار و  ــتم و اس ــا س ــه و ب گفت ــخن  س
دیگــران، یــا بــه انــدازه پرداخــت نكــردن دســتمزد آنان2بــه مبــارزه برخاســته‌اند:یا قَــوْمِ اعْبُــدُوا 
تَبْخَسُــوا  میــزانَ وَ لا

ْ
 وَ ال

َ
کَیْــل

ْ
وْفُــوا ال

َ
کُــمْ فَأ بِّ نَــةٌ مِــنْ رَ کُــمْ مِــنْ إِلــهٍ غَیْــرُهُ قَــدْ جاءَتْکُــمْ بَیِّ

َ
الَلَّه مــا ل

3.َــمْ مُؤْمِنیــن کُنْتُ کُــمْ إِنْ 
َ
ــرٌ ل رْضِ بَعْــدَ إِصْلاحِهــا ذلِکُــمْ خَیْ

َ ْ
تُفْسِــدُوا فِــی ال شْــیاءَهُمْ وَ لا

َ
ــاسَ أ النَّ

كیــد     از ایــن رو، پیامبراســام ؟ص؟ در پیمــان بــا نصــاراى نجــران، بــر نفــى ظلــم و اســتثمار تأ
گروهــى ثروتمنــد و  فرمــوده و یكــى از وظایــف ‌مهــم خــود را مبــارزه بــا دوگانگــى جامعــه، -كــه 
کریــم بــا تعبیــر: کَــيْ لا يَکُــونَ  کــه قــرآن  كثریتــى محــروم باشــند- برشــمرده اســت. آن‌گونــه  ا
ــه دســت شــدن امــوال  ــر ضــرورت انفــاق و جلوگیــرى از دســت ب ــمْ،4 ب ــاءِ مِنْکُ غْنِي

َ ْ
ــنَ ال ــةً بَيْ

َ
دُول

كیــد نمــوده و بــا ایــن مشــكل اجتماعــى، بــه مبــارزه برخاســته و درصــدد  در میــان ثروتمنــدان تأ
نفــى زمینه‌هــاى اســتثمار برآمــده اســت.5

روایات
یبــا بَعــثَ بــهِ إلــى  كانَ غر كانَ إذا أخَــذَ شــاهِدَ زُور، فــإنْ  امــام باقــر؟ع؟ م‌یفرمایــد: »إنّ علیّــا ؟ع؟ 

هُ«.6
َ
ــی سَــبیل

ّ
ــهِ و إنْ كانَ سُــوقیّا بَعــثَ بــهِ إلــى سُــوقِهِ، فطِیــفَ بــهِ، ثُــمَّ یَحبِسُــهُ أیّامــا ثُــمَّ یُخَل حَیِّ

گــر غریبــه بــود، او را بــه قبیلــه‌اش  كــه بــه دروغ شــهادت مــى‌داد، ا كســى را  امیرمؤمنــان علــى ؟ع؟ 
گــر بــازارى بــود، بــه بــازار مى‌فرســتاد و مى‌گردانیــد و ســپس چنــد روزى بازداشــتش مى‌كــرد و  و ا

آنــگاه او را آزاد مى‌ســاخت.
ور و  ــزُّ ــورُ الحُــكّامِ فــی القَضــاءِ و شَــهادَةُ ال ــسُ غَیــثَ الســماءِ: جَ ــوبُ التــی تَحبِ ن

ُ
»عنــه ؟ع؟: الذّ

كِتمــانُ الشــهادَه« . 7

2 ـ غررالحكم، ص: 1.256 ـ حدید)57(: 25. 
4 ـ حشر)59(:3.7 ـ اعراف)7(: 85.

كریم، ج3، ص: 32. 5 ـ دائره‌المعارف قرآن 
6 ـ تهذیب الأحكام : ج 6، ص:280، ح770؛ وسائل‌الشیعه: ج 18، ص 243، باب 16.  

7 ـ معانی الأخبار : ج 2، ص: 271. 



از:  عبارتنــد  مى‌دارنــد  بــاز  را  آســمان  بــارش  كــه  گناهانــى  م‌یفرمایــد:  زین‌العابدیــن؟ع؟  امــام 
شــهادت. كتمــان  و  دروغ  شــهادت  قاضیــان،  ظالمانــه  قضــاوت 
که ایشان فرمودند: گهرباری از امام علی؟ع؟ م‌یخوانیم  در روایت 

كانَ فــی عُنُقِــهِ  ــهَداءُ إذا مــا دُعُــوا1 ـ : أی مَــن  بَ الشُّ
ْ
ــأ الإمــامُ علــیٌّ ؟ع؟ ـ فــی قولــه تعالــى: و لا يَ

شــهادَةٌ، فــا یَــأبَ إذا دُعِــیَ لِإقامَتِهــا وَ لْیُقِمْهــا وَ لْیَنصَــحْ فیهــا و لا یَأخُــذْهُ فِیهــا لَومَــةُ لائــمٍ و لْیَأمُــرْ 
بِالمَعــروفِ وَ لْیَنْــهَ عــنِ المُنْكَــرِ«.2

امــام علــی؟ع؟ دربــاره آیــه: »و شــاهدان چــون )بــه شــهادت( فــرا خوانــده شــوند، نبایــد خــوددارى 
كــه شــاهد بــودن بــر امــرى را پذیرفتــه باشــد، نبایــد وقتــى بــه شــهادت  كســى  كننــد« ـ فرمــود: یعنــى 
دادن فراخوانــده شــد، امتنــاع ورزد؛ بلكــه بایــد شــهادت دهــد و صادقانــه هــم شــهادت دهــد و از 

ســرزنش هیــچ ســرزنش‌گرى نترســد و بایــد بــه نیكــى فرمــان دهــد و از بــدى بــاز دارد.

داستان
كــزازى در قــم قضــاوت م‌ینمــود. حــاج میــرزا ابوالفضــل     عالــم جلیــل آقــاى حــاج مــا محمــد 
كشــته بــود. تــا آنکــه اولیــاء مقتــول نــزد مــا  كــه بــرادر ایشــان، یــك نفــر را  زاهــدى نقــل مک‌ینــد 
كــه بــراى اثبــات ادعــاى خویــش حاضــر  كردنــد؛ ولــى شــهودی  شــكایت بــرده و تقاضــاى قضــاوت 
كافــى نبــود. از ایــن رو، ادعــاى آن‌هــا بــه درجــه اثبــات شــرعى نرســید و در حــال ركــود باقــی  کننــد، 
ــان  ــن جری ــاه از ای ــش م ــتند و ش ــت برداش ــه دس ــول از مرافع ــاء مقت ــان، اولی ــت زم گذش ــا  ــد. ب مان
گمــان اینكــه خویشــاوندان مقتــول دســت از قصــاص برداشــته‌اند  گذشــت. بــرادر مــا محمــد، بــه 
گرفتــن اینكــه قاضــى هــم بــرادر مــن  و دیگــر از اقــرار و اعتــراف او زیانــى وارد نم‌یشــود و بــا در نظــر 
كــرد. مــا محمــد  كار برنمــ‌یدارد، داســتان قتــل را نــزد بــرادر خــود اقــرار  اســت و قطعــاً پــرده از روى 
نیــز همــان ســاعت بــه ورثــه مقتــول اطــاع داد و حكــم قصــاص را دربــاره بــرادر خویــش صــادر 
كــم و والــى بــرده و درخواســت اجــرا نمودنــد.  نمــود. اولیــاء مقتــول نیــز حكــم آن مرحــوم را پیــش حا
کــه از انصــاف  گفــت  گرفتــن جریــان، بــه خانــواده مقتــول  در چنیــن شــرایطی والــى هــم بــا در نظــر 
كــه او  بــه دور اســت خاطــر چنیــن شــخص بى‌آلایشــى را بــه انــدوه قتــل بــرادر مبتــا نماییــد. چنــان 
گذشــت نمائیــد. آن‌هــا  كنیــد و  كــرده و ایــن حكــم را داده، شــما هــم جوانمــردى  دیانتــش اقتضــا 

گذشــتند.3 كــرده هــم از قصــاص و هــم از خون‌بهــا  نیــز فتــوت 

2 ـ بحار الأنوار: ج 104، ص: 313، ح 22. 1 ـ بقره)2(: 282. 
3 ـ الكلام یجر الكلام، ص: 224.



برداشت 
كیــد بــر عدالــت اســت. قیــام بــه عدالــت  كلمــات و جمــات ایــن آیــه در راســتاى تشــویق و تأ تمــام 
ــا ضعیف‌گرایــى، معیــار حــق و  ــه فردگرایــى، نژادگرایــى و ی ــه عدالــت و دورى از هرگون گواهــى ب و 

عدالــت اســت؛ نــه فقــر و غنــى، یــا خویــش و خویشــاوند.
گواهى انسان چند حالت دارد:

گاهى علیه ثروتمندان، به خاطر روحیه‌ى ضد استكبارى است.
گاهى به نفع ثروتمندان، به خاطر طمع به مال و مقام او م‌یباشد.

گاهى علیه فقیر، به خاطر بى‌اعتنایى به او خواهد بود.
گاهى هم به نفع فقیر به خاطر دلسوزى براى او محقّق خواهد شد.

این آیه شریفه، همه‌ى این انگیزه‌ها را باطل و تنها قیام به عدل را حق مى‌داند.1

1 ـ تفسیر نور، ج‌2، ص: 183.
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نظر فقهای 
متأخر درباره حضور 
بانوان در مساجد) 2(

فقهـــای عظـــام، حضـــور بانـــوان را 
همچـــون مـــردان، در مســـجدالحرام 
و  اجتماعـــی  عبـــادی،  مراســـم  و 
نمـــاز  همچـــون  سیاســـی  و  اخلاقـــی 
ص: 270-268؛  ج 11،  )جواهر‌الـــکلام،  جمعـــه 
کشـــف‌اللثام، ج4، ص: 280- 279( و اعتـــکاف 
و مراســـم حـــج )مستندالشـــیعه، ج1، ص: 546؛ 
جواهرالـــکلام، ج17، صـــص: 220،212، 184( جایـــز 

شـــمرده‌اند.

***
بنابرایــــن، دیــــن اســــام نــــه تنهــــا حضــــور 
بانــــوان را در مســــجد و جماعــــات و بــــه 
ــف  ــ ــای مختل ــ ــی، در عرصه‌ه ــ کل ــور  ــ ط
اقتصــــادی،  سیاســــی،  و  اجتماعــــی 
فرهنگــــی و عهــــده‌داری ســــمت‌های 
جایــــز  نظامــــی  حتّــــی  و  مدیریتــــی 
شــــمرده؛ بلکــــه در برخــــی زمینــــه هــــای 
یادشــــده، بــــه ویــــژه در وضعیــــت ویــــژه 
ــی  ــ ــته و حتّ ــ ــا، شایس ــ ــان م ــ ــر و زم ــ عص
بایســــته دانســــته اســــت. البتــــه از آنجــــا 
کــــه حضــــور در صحنه‌هــــای اجتماعــــی، 
همــــراه بــــا برخوردهــــا و تماس‌هــــای 
ــــرای هــــر یــــک از  چنــــد ســــویه اســــت؛ ب
زن و مــــرد، تکلیفــــی را ایجــــاب مک‌ینــــد؛ 
ــــه آن، در تأمیــــن  ــــه مراعــــات و توجــــه ب ک
ــــش  ــــه و ثمربخ ــــی جامع ــــامت اخلاق س
از  مانــــدن  برکنــــار  و  حضــــور  بــــودن 
آســــیب‌ها و آفــــات، نقــــش بنیــــادی 
و  حجــــاب  رعایــــت  همچــــون  دارد. 
ــــا  شــــئون اســــامی، چگونگــــی برخــــورد ب
یکفیــــت ســــخن  ــــه او،  ــــگاه ب نامحــــرم و ن
یکــــد بــــر وجــــود شــــاخصه‌هائی  گفتــــن و تأ
همچــــون حیــــا و عفّــــت، همــــه و همــــه 
ابزارهائــــی بــــرای ایــــن حضــــور اجتماعــــی 

هســــتند.  

***
امـــام صـــادق؟ع؟ : »يا فضـــل! لا يأتى 
المسجد من كل قبيلة الا وافدها و من 

كل  اهل بيت الا نجيبها.« 
 »اى فضل! از هر قبيله‏اى به مســـجد 
نمى‏آيند مگر انسان‏هاى الگو و نمونه 
آن و از هـــر خانـــواده نيـــز بـــه مســـجد 
نمى‏آينـــد مگـــر انســـان‏هاى نجيـــب و 

شايسته آن.«
)امالى شيخ صدوق، ص: 46(                 
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شواهد حضور 
بانوان در مساجد عهد 

پیامبر؟ص؟ )1(
پیرامون حضور بانـــوان در اجتماع 

مباحث بســـیار زیادی مطرح شـــده و 
معرکه آراء م‌یباشد و هر کدام از طرفین 
هم بر اســـاس عقایـــد و مبانـــی نظری 
و فکری خویـــش دلایلی بـــر تأیید نظر 
خود آورده‌اند. در این مجال به بررسی 
تاریـــخ ایـــن مســـئله در دوران پیامبـــر 

کرم؟ص؟ م‌یپردازیم. ا
شواهد مســـلم تاریخی نشان م‌یدهد 
که خـــود پیامبر؟ص؟ زمینه‌ســـاز حضور 
تمامـــی  در  زنـــان  اجتماعـــی  فعـــال 
عرصه‌ها بوده‌اند؛ چنانکه آن حضرت 
زنان خویش را به جهـــاد م‌یبرده و نیز 
که امر دفـــاع از پیامبر؟ص؟  در مـــواردی 
حضور آنان را م‌یطلبید؛ از آن امر دریغ 

نمک‌یرده‌اند.
)معجم ابی یعلی، ج 1، ص: 93(

***
در سیره رفتاری پیامبر؟ص؟ با خانواده‌ 
خود، چنین ذکر شده است، هنگامی 
که حضرت قصد مسافرت م‌ینمودند، 
در میان همسران خود قرعه م‌یزدند و 
هرکـــدام که قرعه به نام وی درم‌یآمد، 
در سفر پیامبر؟ص؟ را همراهی مک‌یرد. 
گفته شـــده  )صحیـــح بخـــاری، ج 7، ص: 43( 
بعضی از اصحاب نیز چنین مک‌یردند. 

) احزاب، آیه 50(

***
از  همگـــی  پیامبراســـام؟ص؟  زنـــان 
مهاجرین بودند. )الطبقات‌الکبری، ج1، ص: 
گفته شـــده در هجرت  که  207( تـــا آنجا 
گرامی  به حبشـــه، 18 زن همراه رسول 
اســـام؟ص؟ حضور داشـــتند؛ )الاصابه فی 
که اســـماء  تمییـــز الصحابـــه، ج 4، ص: 237(. 
بنت عمیس، امّ ســـلمه و رقیه، دختر 
رسول خدا؟ص؟ از جمله آنان بوده‌اند. 
گویای  کافـــی، ج1، ص: 377( این امر  )اصـــول 
حضـــور بانـــوان و همســـران و نزدکیان 
بشـــر  روز  آن  اجتمـــاع  در  پیامبـــر؟ص؟ 

م‌یباشد. 
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شواهد حضور 
بانوان در مساجد عهد 

پیامبر ؟ص؟)2(
مســـلمات تاریخ اســـام و شـــواهد 

تاریخی، گویای حضور زنان در مسجد 
بـــرای نمـــاز جماعـــت، بـــه خصـــوص 
نمـــاز صبح و عشـــائین در عصر رســـول 
خدا؟ص؟ م‌یباشـــد. آنچه روشن است 
و از ســـیره معاصریـــن عصر رســـالت نیز 
م‌یتوان دریافت، حضـــور زنان در نماز 
جماعت مسلمانان و در مسجد است. 
این نکته از شـــواهدی چند به دســـت 
کـــه در ذیل به برخـــی از آن‌ها  م‌یآید، 
اشـــاره م‌یشـــود. در واقـــع، روایاتی در 
که به حضور زنان در  دسترس اســـت، 
نمازهای جماعت تصریح دارد. مانند 
کـــه به طـــرق مختلف در  روایـــت ذیل 

منابع روایی نقل شده است: 
مَ 

َ
ى الُلَّه عَلَیْهِ وَسَـــلّ

َ
نَّ رَسُـــولَ الِلَّه صَلّ

َ
»أ

بْـــحَ بِغَلَـــسٍ فَیَنْصَرِفْنَ  ـــی الصُّ كَانَ یُصَلِّ
وْ 

َ
 یُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أ

َ
نِسَاءُ الْمُؤْمِنِینَ ل

 یَعْـــرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا«؛ زنان مؤمن، 
َ

ل
نماز را با پیامبر؟ص؟ به جای م‌یآوردند، 
که تمام بدن آن‌ها  که لباسی  در حالی 
را م‌یپوشـــاند، بـــه تن داشـــتند و این 
زنان در تاریکی بازشناخته نم‌یشدند. 
که احادیث نبـــوی، در  طبیعی اســـت 
شـــرح ثواب‌های زیاد نماز جماعت در 
مســـجد، به گوش زنان رسیده باشد و 
که از این اجر و  آن‌ها راغب شده باشند 

پاداش الهی ب‌یبهره نمانند. 
)شـــرح نهج البلاغه ابن‌اب‌یالحدید، ج1، ص: 285، 

احکام‌النساء، ص: 192(

***
 امـــام علـــی؟ع؟ درباره حضـــور زنان در 
نمـــاز جماعـــت مســـجد، در روزهـــای 
چنیـــن  نبـــوی؟ص؟  رســـالت  آغازیـــن 
می‌فرمایـــد: »کُـــنَّ النّســـاءُ یُصلّیـــنَ مَعَ 
النّبـــی؟ص؟ فَکُـــنَّ یؤمـــرنَ أن لایَرفَعنَ 
جـــال لِضیـــقِ الُازُرِ«؛  رُؤسَـــهُنَّ قَبـــلَ الرِّ
زنـــان در عصـــر پیامبـــر؟ص؟، نمـــاز را با 
پیامبر؟ص؟ به جای م‌یآوردند. به زنان 
که چون لباس  دستور داده شـــده بود 
کوتاه بود، قبل از مردان ســـر از  مـــردان 

سجده برندارند.
)همـــان، ج 5، ص: 413 من لایحضـــره الفقیه، ج1، 

ص: 396، صحیح مسلم، ج 4، ص: 161(
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شواهد حضور 
بانوان در مساجد عهد 

پیامبر ؟ص؟ )3(
گرامیشـــان  امـــام صـــادق؟ع؟ از پـــدر 

فرمودنـــد:  ایشـــان  کـــه  نمـــوده  نقـــل 
صَـــوتَ  یَســـمَعَ  رســـولُ الِله؟ص؟  »کان 
الصّبـــی وَ هُـــوَ یَبکـــی وَ هُـــوَ فِـــی الصّـــاةِ 
مّـــه«؛ 

ُ
ا تعبَـــر  أن  الصـــاة  فَیُخَفّـــف 

خوانـــدن  هنـــگام  خـــدا؟ص؟  رســـول 
گریـــه طفلـــی  ــاز جماعـــت، صـــدای  نمـ
ـــه  ـــا خـــود ب ـــه مـــادرش او را ب ک را شـــنید، 
ــرت  ــود. پـــس آن حضـ ــجد آورده بـ مسـ
ـــا مبـــادا نگرانـــی در  کـــرد؛ ت ـــاه  کوت نمـــاز را 

مـــادرش پیـــدا شـــود. 
)وسائل‌الشـــیعه، ج 5، ص: 470، مجمـــع الزوائـــد و 

منبـــع الفوائـــد، ج 2، ص: 74(

***
در روایـــــــت دیگـــــــری م‌یخوانیـــــــم: روزی 
رســـــــول خـــــــدا؟ص؟ نمـــــــاز صبـــــــح را بـــــــا 
کوتاه‌تریـــــــن ســـــــوره خوانـــــــد. اصحـــــــاب 
از ایشـــــــان پرســـــــیدند، ای رســـــــول 
کـــــــه  خـــــــدا؟ص؟! چـــــــه اتفاقـــــــی افتـــــــاده، 
نمـــــــاز را ســـــــریع بـــــــه اتمـــــــام رســـــــاندید. 
حضـــــــرت در پاســـــــخ فرمودنـــــــد: »إِنّـــــــی 
 

َ
سَـــــــمِعتُ صـــــــوتَ صَبـــــــیّ فـــــــی صـــــــفّ

النِســـــــاءِ«؛ مـــــــن صـــــــدای طفلـــــــی را در 
صـــــــف زنـــــــان شـــــــنیدم.

)المسند الجامع، ج 6، ص: 227(

***
ــــــــع اهــــــــل ســــــــنت نقــــــــل شــــــــده  در مناب
ــــــــه رســــــــول خــــــــدا؟ص؟، نمــــــــاز  ک اســــــــت 
ــــد و  ــ ــ ــــی م‌یخواندن ــ ــــح را در تارکیــ ــ ــ صب
ــــــــان  ــــــــاز، در هم ــــــــس از نم ــــــــن پ ــــــــان مؤم زن
ــــتند و  ــ ــــزل برم‌یگشــ ــ ــ ــــه من ــ ــ ــــی ب ــ تارکیــ
ــــــــه خاطــــــــر تارکیــــــــی، دیگــــــــران آن‌هــــــــا  ب
را و حتّــــــــی خودشــــــــان، کیدیگــــــــر را نمــــــــی 

شــــــــناختند.
)صحیح بخاری، ج1، ص: 211(

***
کـــه پســـرم،  امّ‌فضـــل می‌گویـــد: شـــنیدم 
مک‌ینـــد.  تـــاوت  را  مرســـات  ســـوره 
ــر؟ص؟  ــاد پیامبـ ــه یـ ــرا بـ ــم: مـ گفتـ ــه او  بـ
انداختـــی. ایـــن ســـوره آخریـــن ســـوره‌ای 
کـــه از زبـــان مبـــارک پیامبـــر؟ص؟  بـــود، 
کـــه آن را در نمـــاز  شـــنیدیم، درحالـــی 

جماعـــت مغـــرب م‌یخوانـــد. 
)تحریر‌المرأه فی عصر الرساله، ج 13، ص: 181(
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شواهد حضور 
بانوان در مساجد عهد 

پیامبر؟ص؟ )4(
یکد  شایان ذکر است که به دنبال تأ

پیامبرمرســـل؟ص؟ مبنی بـــر عدم منع 
زنان از حضور در نماز جماعت مساجد 
و لـــزوم اجازه بـــه آنـــان، بعضی چنین 
کـــه زنـــان فقـــط در  پنداشـــته بودنـــد، 
هنگام روز، مجاز به رفتن به مســـاجد 
و  مغـــرب  نمازهـــای  در  و  م‌یباشـــند 
عشاء،که با تاریکی)شب( همراه است، 
زنان نباید برای برپایی نماز به مسجد 
برونـــد. ازایـــن رو، جهت مبـــارزه با این 
پنداشـــت نادرســـت، در برخی روایات 
آمده اســـت، که هرگاه زنان اذن حضور 
در مسجد را در شب هنگام خواستند، 
بـــه ایشـــان اجـــازه دهیـــد. پیامبر؟ص؟ 
م‌یفرماینـــد:  گانـــه  جدا بیـــان  دو  در 
یْلِ«؛ 

َ
»لاتَمْنَعُوا نِسَـــاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللّ

دیگـــری  گهربـــار  کلام  در  همچنیـــن 
نِسَـــاؤُكُمْ  ذَنَكُمْ 

ْ
اسْـــتَأ »إذَا  فرمودنـــد: 

«؛  ذَنُـــوا لَهُـــنَّ
ْ
یْـــلِ إلَـــى الْمَسْـــجِدِ فَأ

َ
بِاللّ

)کنزالعمـــال، ج 7، ص: 677، ح 20782، صحیـــح 
مســـلم، ج 2، ص: 33( زنـــان خـــود را شـــب 
هنگام از رفتن به مســـاجد منع نکنید 
و چـــون اذن خواســـتند اجـــازه دهید. 
که خوفِ بیشتری برای زنان  در شب، 
اســـت، حضرت م‌ی فرماید به ایشـــان 
که  اجازه دهید، پس در روز أولی است 

ایشان م‌یتوانند به مسجد بروند.
گویایی،  که خود دلیل  روایت دیگـــری 
مســـجد  در  زنـــان  حضـــور  جـــواز  بـــر 
اســـت، ســـیره خود پیامبـــر اعظم؟ص؟ 
عبـــاس  ابـــن  چنانکـــه  م‌یباشـــد؛ 
دربـــاره پیامبـــر؟ص؟ و عملکرد ایشـــان 
الِلَّه  رَسُـــولُ  »كَانَ  م‌یگویـــد:  چنیـــن 
نْ یَخْرُجْنَ 

َ
مُـــرُ بَنَاتَـــهُ وَنِسَـــاءَهُ أ

ْ
)صَ( یَأ

) ص:201  )احکام‌النســـاء،  الْعِیدَیْـــنِ«؛   فِـــی 
 البتـــه در منابـــع روایـــی شـــیعه و اهل 
کـــه  ســـنت، روایاتـــی هـــم وجـــود دارد 
مفادش ترجیح خـــروج زنان برای نماز 
که زن مســـن  عیـــد اســـت؛)در صورتی 
باشد(. آنچنانکه در سیره رسول مکرم 
کـــه ایشـــان،  اســـام؟ص؟ م‌یخوانیـــم 
دختـــران و زنان خود را برای اقامه نماز 
جماعت در نمازهای عیدین به خارج 

از خانه همراهی مک‌یردند. 
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دیدگاه ها در 
باره اختلاط  با جنس 

مخالف 
و  روابطـــه میـــان دختـــر  مـــورد  در 

پســـر، ســـه دیدگاه عمده وجود دارد. 
عده‌اى معتقد بـــه منع هرگونه ارتباط 
میـــان دختر و پســـر هســـتند. آنـــان بر 
كـــه دختر و پســـر، همانند  ایـــن باورند 
آتـــش و پنبه‌ بوده و بایـــد از کیدیگر دور 
نگـــه داشـــته شـــوند. بـــر این اســـاس، 
مبـــادا  اینكـــه  تـــرس  از  دختـــران  بـــه 
گرفتـــار روابط مختلطی شـــوند، اجازه 
هیچ‌گونـــه فعالیت اجتماعـــى و حضور 
در اجتماع داده نمى‌شـــود. در مقابل، 
برخى معتقـــد به برقرارى روابـــط آزاد و 
نامحدود میان دختر و پسر م‌یباشند 
و آن را نشانه تمدن و تجدد مى‌دانند. 
گـــر در  كه انســـان، ا اینـــان بـــاور دارنـــد 
مـــواردى بـــا جلوگیـــرى و محدودیـــت 
كنجكاوتـــر و حریص‌تر  مواجـــه شـــود، 
كه  خواهد شـــد. از این‌رو، بهتر اســـت 
ارتباط دو جنس مخالف با هم، بدون 

حدّ و مرز باشد.
دیدگاه ســـوم، راه میانـــه‌اى را در پیش 
كه همان  گرفته اســـت. ایـــن دیـــدگاه، 
روکیـــرد ارزشـــمند دیـــن مبین اســـام 
اســـت، بـــه میانـــه‌روى در ایـــن زمینه 
گذاشتن  كه آزاد  ســـفارش مى‌كند؛ چرا
دختر و پســـر در برقرارى هرگونه رابطه، 
از منظر عرف و عقل پذیرفته نیســـت و 
پیامدهاى منفى بســـیاری بـــه دنبال 
نـــگاه  همچنیـــن  داشـــت.  خواهـــد 
تنگ‌نظرانه و ایجاد مرزى‌هاى بســـیار 
محـــدود و قطـــع هرگونـــه رابطـــه بین 
این دو جنس نیز امكان‌پذیر نیســـت؛ 
كه بـــه طور طبیعى  زیـــرا در جامعه‌اى 
نیمـــى از آن را مردان و نیم دیگر را زنان 
تشكیل مى‌دهند، چاره‌اى جز ارتباط 
دو جنس مخالف با یكدیگر نم‌یباشد. 
که جوامع بشـــری قابل تقسیم به  چرا
جامعه مردان و جامعـــه زنان نخواهد 
بـــود. بنابراین، معیار و میـــزان، ارتباط 
درســـت و ســـالم با تیکه بر حفظ همه 

حریم‌ها خواهد بود.
)عوامل و آســـیب‌هاى روابط ناســـالم دختر و پســـر، 
رشـــته  در  جامعه‌الزهـــراء؟س؟  پژوهـــش   ،36 ص: 

مطالعات زن و خانواده(
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پوشش 
اسلامی، احترام و 

حفظ کرامت بانوان 
آیـــه 59 ســـوره مبارکه احـــزاب، به 

جهت اشاره به این موضوع مهم)احترام 
و حفظ کرامت بانوان( است كه براى بیان 
ویژگى پوشیدگى زنان، از واژه: یُعْرَفْنَ در 
 َنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْن

َ
دْن‌ی أ

َ
جمله: ذلِکَ أ

اســـتفاده مى‌كند. یعنى پوشش، معرّف 
شخصیت زن است و براى اینكه اهل ستر 

شناخته شوند، باید خود را بپوشانند. 
امروزه دخترانى كه در اجتماع، عفّت خود را 
حفظ مى‌كنند و با پوشش اسلامى در محیط 
كار و اجتمـــاع ظاهر مى‌شـــوند، از احترام 
ویژه‌اى برخوردار هستند. در مقابل، افراد 
لاابالی و هوس‌باز نیز مزاحم آنان نمى‌شوند. 
گر  البته این سخن به آن معنا نیست كه ا
كسى واجد پوشش اسلامى نبود، بانویی 
بى‌عفّت به شمار م‌یرود؛ بلکه، پوشش، 
كه با لباس  نشانه پاك‌دامنى است و زنى 
عفاف در اجتماع حضور مىی‌ابد، خود را 
در شـــمار زنان عفیف معرفى مى‌كند. زن 
مسلمان، با حجاب خود، مانع شهوت‌رانى 
مردان و نگاه‌هاى آلوده آنان م‌یشود. حفظ 
پوشش، سبب احترام به زن و محفوظ نگه 
داشـــتن او از نگاه‌هاى شهوانى و حیوانى 

بیماردلان خواهد شد.
كه  اشـــتباه فروید و امثال او در این است 
پنداشته‌اند تنها راه آرام كردن غرایز، ارضا 
و اشباع این نیروها در انسان است. آن‌ها 
تنها یک سوی مسئله را در نظر م‌یگیرند؛ 
درحالی که به این امر مهم توجه نكرده‌اند، 
همان‌طور كه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، 
غریزه را سركوب و تولید عقده مى‌كند، رها 
كردن و تسلیم شدن و در معرض تحریكات 
و تهییجات واقع شدن نیز، انسان را عاصی 
و سست عنصر مى‌سازد. بنابه مبانی دین 
جامع اسلام، براى تحقّق آرامش در برابر 
غرایز، دو امر لازم است؛ یكى ارضاى غریزه در 
چارچوب و حدود طبیعى، دیگرى جلوگیرى 
از تهییج و تحریك آن. انسان از لحاظ حوایج 
كم و  طبیعى همانند چاه نفت است، كه ترا
تجمّع گازهاى داخل آن، خطر انفجار را به 
گاز آن  وجود مى‌آورد. در این صورت باید 
كرد و به آتش‌ داد، ولى این آتش  را خارج 
كرد.  را هرگز با طعمه زیاد نمى‌توان ســـیر 
انسان به چیزى حرص مى‌ورزد، كه هم از 
آن منع شده و هم به سوى آن تحریك شود. 

)مجموعه‌ آثار استاد شهید مطهرى، ج‌19، ص: 461(
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روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی،
 معروف به شیخ اشراق



1.ٌکُمْ وَ الُلَّه غَفُورٌ رَحيم
َ
نْ يَغْفِرَ الُلَّه ل

َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
يَعْفُوا وَ ل

ْ
وَ ل

كننــد و چشــم بپوشــند؛ آیــا دوســت نمى‌داریــد خداونــد شــما را ببخشــد؟! و  آن‌هــا بایــد عفــو 
خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت!

شأن نزول 
ــد آن  كــه پیون ــد؛  كرده‌ان ــى نقــل  ــه مــورد بحــث، شــأن نزول ــراى دومیــن آی    جمعــى از مفسّــران، ب
كــه  گروهــى از صحابــه نــازل شــد  گذشــته روشــن مى‌ســازد و آن اینكــه، ایــن آیــه دربــاره  را بــا آیــات 
كــه در ایــن ماجــرا دخیــل  كســانى  كــه بــه هیــچ یــك از  كردنــد  بعــد از »داســتان افــك«2 ســوگند یــاد 
كمــك مالــى نكننــد و در هیــچ مــوردى بــا آن‌هــا  بوده‌انــد و بــه ایــن تهمــت بــزرگ دامــن زدنــد، 
کــه آیــه فــوق نــازل شــد و آن‌هــا را از ایــن شــدّت عمــل و خشــونت  مواســات ننماینــد. این‌گونــه بــود 
ــود  ــیر خ ــى در تفس ــزول را قرطب ــأن ن ــن ش ــت داد. ای گذش ــو و  ــتور عف ــان دس ــه ایش ــت و ب ــاز داش ب
از ابــن عبــاس و ضحّــاك و مرحــوم طبرســى از ابــن عبــاس و غیــر او، ذیــل آیــات مــورد بحــث نقــل 

كرده‌انــد و جنبــه عمومــى دارد.
كــه ایــن آیــه در خصــوص ابوبكــر نــازل  گروهــى از مفسّــران اهــل تســنن، اصــرار دارنــد     در مقابــل، 
كمــك مالــى خــود را بــه مســطح بــن  كــه بعــد از داســتان افــك، ابوبکــر  شــده اســت. بدیــن صــورت 
كــرده بــود. در  كــه پســر خالــه و یــا پســر خواهــر او بــود و بــه مســئله افــك دامــن مــى‌زد، قطــع  اثاثــه، 

1 ـ نور)24(: 22.
كردنــد و شــایعه‌اى بــراى آن  ج شــدن از جــاده عفــاف  گروهــى از منافقــان، یكــى از همســران پیامبــر ؟ص؟ را متّهــم بــه خــار 2 ـ 
گرچــه هدف‌گیــرى ظاهــراً بــه ســوى یكــى  كردنــد.  کدامــن ســاخته و در زمانــی انــدک، آن شــایعه را در تمــام مدینــه پخــش  زن پا
از همســران پیامبــر ؟ص؟ بــود، ولــى در واقــع هــدف اصلــى ایشــان از ایــن نیرنــگ، خــود پیامبــر؟ص؟ و نیــز اســام و قــرآن بــوده 
كنــار زد و نقشــه‌هاى آن‌هــا را نقــش بــر آب  كــه پرده‌هــاى نفــاق منافقــان را  كوبنــده‌اى نــازل شــد  اســت. در ایــن هنــگام آیــات 

كــرد. نمــود و ایــن توطئــه را در نطفــه خفــه 

عفو و گذشت

  .11پیشــــــــــــــــــــــنهادهای اجرایــــــــــــــــــــــی هفتــــــــــــــــــــــه

ــــــزاداری شـــــــــهادت  ــــــزاری مراســـــــــم عـــ برگـــ

ـــــــــت  ـــــــــل اهمی ـــــــــه ذی ؟ع؟ خطاب
ـــــــــام صـــــــــادق ام

گرایـــــــــی جامعـــــــــه    .22علـــــــــم آمـــــــــوزی و علـــــــــم 

برگـــزاری جشـــن میـــاد حضـــرت معصومـــه 

  .33؟س؟ و قرائـــت زیـــارت ایشـــان در روز ولادت

برگــزاری جشــن تکلیــف دختــران در روز 

؟س؟(
  .44دختــران )میــاد حضــرت معصومــه 

تجلیـــــــــــل از دختـــــــــــران نمونـــــــــــه مســـــــــــجد 

ش آمـــــــــــوزان ممتـــــــــــاز، مختـــــــــــرع، 
)دانـــــــــــ

مبتکـــــــــــر، حافظـــــــــــان قـــــــــــرآن فعـــــــــــالان 

فرهنگـــــــــــی و هنـــــــــــری و...(



كار رفتــه، بــه صــورت جمــع اســت و نشــان مى‌دهد  كــه در آیــه فــوق بــه  كــه تمــام ضمیرهایــى  حالــى 
كمك‌هــاى خــود از ایــن مجرمــان  ــه قطــع  گروهــى از مســلمانان بعــد از ایــن ماجــرا تصمیــم ب ــه  ك
ــى بــه هــر حــال مى‌دانیــم  كــرد. ول كار نهــى  ــور آن‌هــا را از ایــن  کــه آیــه مزب ــی  گرفتــه بودنــد، در حال
کــه آیــات قــرآن، اختصــاص بــه شــأن نــزول نــدارد، بلكــه همــه مؤمنــان را تــا دامنــه قیامــت شــامل 
گرفتــار احساســات افراطــی  گونــه مــوارد،  كــه مســلمانان در ایــن  مى‌گــردد. یعنــى توصیــه مى‌كنــد 

ــد.1  گنهــكاران تصمیمــات خشــنی نگیرن ــر لغزش‌هــا و اشــتباهات‌  خــود نشــوند و در براب

واژه‌ها 
 ْفَاصْفَــح بــه معنــاى روى هــر چیــزى اســت؛ ماننــد صفحــه صــورت و بــه همیــن جهــت صَفْــح
گاهــى بــه  كــن« آمــده اســت. روى‌گردانــدن از چیــزى،  بــه معنــاى »روى بگــردان و صرف‌نظــر 
گذشــت بزرگوارانــه،  گاهــى، بــه خاطــر عفــو و  كــردن و ماننــد آن اســت و  خاطــر بى‌اعتنایــى و قهــر 
 صَفْــح .كــردن از مجــازات اســت. یعنــى تــرك همــه نــوع ســرزنش و مرتبــه بالاتــرى از صرف‌نظــر 
بــه معنــاى جانــب و طــرف چیــزى و بــه معنــاى عــرض و پهنــا نیــز مى‌آیــد. در ســوره »زخــرف«، بــه 
كــه مایــه یــادآورى اســت، از ســوى شــما بــه ‌جانــب  ــا مــا ایــن قــرآن را  معنــاى اول اســت، یعنــى آی

دیگــرى متمایــل ســازیم؟2

گناه است.  گذشت و بخشودن  همچنین عفو به معنی 
گوینــد: »عَفــاهُ وَ  گرفتــن چیــزى اســت.  کــه عفــو بــه معنــى قصــد     راغــب اصفهانــی معتقــد اســت 
كــرد، بــراى اخــذ آنچــه نــزد اوســت. علامــه در تفســیر ارزشــمند المیــزان ذیــل آیــه  اعْتَفــا« او را قصــد 
كــه ایــن  كلامــى باعــث شــده  219 ســوره مبارکــه بقــره، پــس از نقــل قــول راغــب فرمــوده: »عنایــات 
گنــاه، محــو اثــر و توســط در انفــاق ...«. راغــب  لفــظ بــه معانــى عدیــده بیایــد، از قبیــل بخشــودن 
گفتــه اســت. از منظــر او، تقریــر عَفَــا الُلَّه عَنْــك‌َ 3ایــن اســت:  گنــاه  عفــو از ذنــب را قصــد ازالــه 
گذشــت و بخشــودن  نْــبِ عَنْــكَ«. بــه هــر حــال معنــى معمــول آن همــان 

َ
ــةَ الذّ

َ
»قَصَــدَ الُلَّه إِزَال

فَ وَ مَــنْ عــادَ فَيَنْتَقِــمُ الُلَّه مِنْــه4‌ُ و نیــز: وَ 
َ
ــا سَــل گرفتــن اســت. ماننــد: عَفَــا الُلَّه عَمَّ و نادیــده 

کــه پیوســته در قــرآن بــا »عــن« متعــددى شــده  ــاس5‌ِ. از آنجــا  عافِيــنَ عَــنِ النَّ
ْ
غَيْــظَ وَ ال

ْ
كاظِمِيــنَ ال

ْ
ال

ــرد.6      ك ــى  ــى معن ــت و چشم‌پوش گذش ــد آن را  ــت، بای اس

نکات تفسیری
كوبنــده »اصحــاب افــك« را شــدیداً محكــوم مى‌كنــد، امــا در ایــن آیــه  کریــم، در آیاتــی     بــا آنکــه قــرآن 
گیراتــر  كــه هــر یــك از دیگــرى  شــریفه، بــراى آنكــه افــراد افراطــى از حــد تجــاوز نكننــد، بــا ســه جملــه، 

كنتــرل مى‌نمایــد: و جذاب‌تــر اســت، احساســات ایشــان را 
گذشت مى‌كند. نخست امر به عفو و 

1 ـ تفسیر نمونه، ج‌14، ص: 415.
2 ـ حجــر، آیــه 85 )ج 11، ص 146(؛ زخــرف، آیــه 5 )ج 21، ص 23(؛ تغابــن، آیــه 14 )ج 24، 217(؛ لغــات در تفســیر نمونــه، 

.335 3 ـ توبه)9(: 43.ص: 
5 ـ آل عمران)3(: 4.134 ـ مائده)5(: 95.

6 ـ قاموس قرآن، ج‌5، ص: 19.



سپس مى‌فرماید آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ پس شما هم ببخشید.
كیــد ذكــر  كــه »غفــور« و »رحیــم« اســت، بــه عنــوان تأ و ســرانجام دو صفــت از صفــات خــدا، 
ــه اینكــه شــما نمى‌توانیــد در لطــف و رحمــت و نیــز فرمــان از پــروردگار متعــال  مى‌كنــد. اشــاره ب
كــه صاحــب اصلــى ایــن حكــم اســت، غفــور و رحیــم اســت. او دســتور  ــد  مقــدم باشــید. خداون
كــه  كمك‌هــا را قطــع نكنیــد. دیگــر شــما چــه مى‌گوئیــد؟! بــدون شــك همــه مســلمانانى  مى‌دهــد 
در ماجــراى افــك درگیــر شــدند، بــا توطئــه قبلــى نبــوده اســت. بعضــى از منافقیــن مســلمان‌نما، 
گروهــى مســلمان فریــب خــورده دنبالــه‌‌رو. بــدون شــك همــه آن‌هــا مقصــر و  پایه‌گــذار آن بودنــد و 
گــروه فــرق بســیار بــود و نمى‌بایســت بــا همــه یكســان معاملــه  گناهــكار بودنــد، امــا میــان ایــن دو 

كــرد.

   بــه هــر حــال آیــات فــوق درس بســیار بزرگــى بــراى امــروز و فــرداى مســلمانان و همــه آینــدگان 
كیفــر از حــدّ اعتــدال  ــد در  گنــاه و لغــزش، نبای ــه  ــه هنــگام آلودگــى بعضــى از افــراد ب كــه ب اســت؛ 
كمــك را بــه روى آن‌هــا  كــرد، نبایــد آن‌هــا را از جامعــه اســامى طــرد نمــود، نبایــد درهــاى  تجــاوز 

گیرنــد. كننــد و در صــف آن‌هــا قــرار  بســت تــا یكبــاره در دامــن دشــمنان ســقوط 
آیات فوق در حقیقت ترسیمى از تعادل »جاذبه« و »دافعه« اسلامى است:                        

را  دافعــه  عظیــم  نیــروى  مــردم،  نوامیــس  بــه  تهمت‌زننــدگان  شــدید  مجــازات  و  افــك  آیــات 
ــودن خــدا  گذشــت و غفــور و رحیــم ب ــه ســخن از عفــو و  ك ــه مــورد بحــث،  تشــكیل مى‌دهــد و آی

اســت!1 بیانگــر جاذبــه  مى‌گویــد، 

كتــاب  ع و عقــل و  گذشــت و تــرك انتقام‌جوئــى، بــه عنــوان یــك اصــل از نظــر شــر فضیلــت عفــو و 
كــه اســتثنائى نداشــته باشــد؛ بلكــه  و ســنت، جــاى تردیــد نیســت. امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 
گذشــت، ســبب جــرأت جانیــان و جســارت خاطیــان مى‌شــود.  كــه عفــو و  مــواردى پیــش مى‌آیــد 
گذشــت نمى‌شــمرد؛ بلكــه بــراى  گونــه مــوارد عفــو و  گذشــت را در ایــن  كــس عفــو و  بــه یقیــن هیــچ 
حفــظ نظــم جامعــه و نهــى از منكــر و پیش‌گیــرى از تكــرار جــرم، بایــد از عفــو صــرف نظــر نمــوده و 

بــه مجــازات عادلانــه پرداخــت.

ــه بقــره،  ــوره مبارک ــه 194 س ــل، در آی ــه مث ــه ب ــورد مقابل ــد در م ــرآن مجی ــتور ق ممكــن اســت دس
يْــهِ بِمِثْــلِ 

َ
يْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَل

َ
كــه مى‌فرمایــد: فَمَــنِ اعْتَــدى‌ عَل اشــاره بــه همیــن معنــى باشــد. آنجــا 

كنیــد. )در واقــع  كنــد، هماننــد آن بــر او تعــدّى  كــه بــر شــما تعــدّى  كســى  يْكُــمْ؛2 
َ
مَااعْتَــدى‌ عَل

مقابلــه بــه مثــل، تعــدّى نیســت، بلكــه مجــازات عادلانــه اســت(. 

كــه آیــه در مقــام بیــان جــواز قصــاص و مجــازات عادلانــه بــوده  البتــه ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد 
باشــد )و بــه اصطــاح، امــر در مقــام توهّــم خطــر اســت و دلیــل بــر وجــوب یــا اســتحباب نیســت(.

كــه انســان  كــدام جایــگاه ویــژه‌اى دارد. عفــو در جایــى اســت     بــه هــر حــال عفــو و مجــازات، هــر 
گــر راه عفــو را پیــش مى‌گیــرد، از موضــع ضعــف  قــدرت بــر انتقــام و مقابلــه بــه مثــل دارد و ا

2 ـ بقره)2(: 1.194 ـ تفسیر نمونه، ج‌14، ص: 416.



ــرا ســبب  ــه پیــروز شــده، زی ك ــراى مظلومــى  ــه عفــو مفیــد و ســازنده اســت؛ هــم ب نیســت. این‌گون
گشــته اســت؛ زیــرا  كــه مغلــوب  صفــاى دل و تســلط او بــر هــواى نفــس مى‌شــود و هــم بــراى ظالمــى 

ــه اصــاح خویشــتن وا مــى‌دارد. او را ب

گذشــت، مخصــوص مــوارد قــدرت و پیــروزى بــر دشــمن و شكســت نهایــى او اســت. یعنــى  عفــو و 
گذشــت از او یــك  كــه احســاس خطــر جدیــدى از ناحیــه دشــمن نشــود، بلكــه عفــو و  در مــوردى 
نــوع اصــاح و تربیــت در مــورد او محســوب شــود و او را بــه تجدیــد نظــر در مســیر خــود وادارد. 
چنانكــه در مــوارد زیــادى از تاریــخ اســام، بــه چنیــن افــرادى برخــورد مى‌كنیــم. حدیــث معــروف 
كــه بــر دشــمن پیــروز  »اذا قــدرت علــى عــدوك فاجعــل العفــو عنــه شــكرا للقــدره علیــه‌«،1 هنگامــى 

گذشــت را زكات ایــن پیــروزى قــرار ده، شــاهدى بــر ایــن مدعــا اســت. شــدى 

گذشــت، او را جســورتر و  كــه خطــر دشــمن هنــوز برطــرف نگشــته و احتمــالًا   امــا در مــواردى 
گذشــت یــك نــوع تســلیم و رضایــت بــه ظلــم محســوب م‌یشــود،  آماده‌تــر مى‌كنــد، یــا اینكــه عفــو و 
هیــچ‌گاه اســام اجــازه چنیــن عفــوى را نم‌یدهــد و هرگــز پیشــوایان اســام در چنیــن مــواردى راه 

ــد.2 ــاب نكرده‌ان ــت را انتخ گذش ــو و  عف

بررسی عفو در روایات
   در احادیــث اســامى نیــز بــه ایــن مهــم، اشــاراتى پــر معنــى و لطیــف شــده اســت. از جملــه در 
ئیــمِ، بِقَــدْرِ اصْلاحِــهِ مِــنَ 

َّ
عَفُــوُ یُفْسِــدُ مِــنَ الل

ْ
حدیثــى از امیرمؤمنــان علــى؟ع؟ مى‌خوانیــم: »ال

كــه افــراد بــا  گذشــت افــراد لئیــم و پســت را فاســد مى‌كنــد، بــه همــان انــدازه  یمِ«؛3عفــو و  كَر
ْ
ال

مى‌نمایــد.  اصــاح  را  شــخصیت 
ــرَ عفوٍ«؛4عفــو  مُقِــرِ لاعَــنِ المُصِّ

ْ
عَفُــو عَــنِ ال

ْ
در حدیــث دیگــرى از همــان بزرگــوار مى‌خوانیــم: »ال

گنــاه  كــه بــر  كســى  گنــاه خــود داشــته باشــد، نــه در مــورد  كــه اعتــراف و اقــرار بــه  كســى اســت  دربــاره 
اصــرار دارد. 

ــنَةِ وَ تَجــاوَزْ  حَسَ
ْ
كــه فرمــود: »جــازِ بِال و نیــز در حدیــث دیگــرى از همــان امــام همــام آمــده اســت 

ســامِ«؛5 نیكى‌هــا را بــه نیكــى، 
ْ

طانِ ال
ْ
ــل  فــى سُ

ً
ــا ــنَ اوْ وَهْن ــى الدی  فِ

ً
مــا

َ
ــنْ ثَل ــمْ یَكُ

َ
ــیِئَةِ مــا ل ــنِ السَّ عَ

ــت  ــر حكوم ــتى ب ــا سس ــن ی ــر دی ــه‌اى ب ــه لطم ك ــادام  ــن؛ م ك ــر  ــرف نظ ــا ص ــده و از بدى‌ه ــاداش ب پ
اســامى وارد نمى‌كنــد.

و  جالــب  و  مطلــوب  بســیار  آثــار  گذشــت  و  عفــو  روایــات،  و  آیــات  در  اشــارات  بــه  توجــه  بــا     
م‌یشــود: پرداختــه  آن  بــه  خلاصــه  طــور  بــه  مجــال  ایــن  در  كــه  دارد،  شــگفت‌انگیزى 

گاه دشــمنان سرســخت را بــه دوســتان صمیمــى مبــدّل مى‌ســازد؛ بــه خصوص  گذشــت،  1- عفــو و 

كلمه 10. كلمات قصار،  2 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 1.186 ـ نهج البلاغه، 
ح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 20، ص: 270، ح 124. كنزالفوائد، ج 2، ص: 182،- شر 3 ـ 

5 ـ غررالحكم، ح 4.4788 ـ همان، ح 783؛ همان، ص: 330، ح 783.



كــه تــوأم بــا نیكــى و مقابلــه بــه ضــد -یعنــى خوبــى در مقابــل بــدى- بــوده باشــد. در آیــه  زمانــى 
34 ســوره مبارکــه فصلــت بــه ایــن امــر اشــاره شــده اســت.

از دشــمن‌یها و  كــه  قــدرت اســت؛ چــرا  بقــاء حكومت‌هــا و دوام  گذشــت، ســبب  2- عفــو و 
كــرم؟ص؟  ا از پیامبــر  بــر دوســتان و طرفــداران مى‌افزایــد. در حدیثــى  مخالفت‌هــا مى‌كاهــد و 

ــكِ«؛1 عفــو پادشــاهان، ســبب بقــاء حكومــت اســت. 
ْ
مُل

ْ
ــوكِ بَقــاءُ ال

ُ
مُل

ْ
مى‌خوانیــم: »عَفْــوُ ال

كــه در نظــر مــردم، نشــانه بزرگــوارى و  گذشــت، ســبب عــزّت و آبــرو مى‌گــردد. چرا 3- عفــو و 
كوتــاه ‌فكــرى و عــدم تســلط بــر  كــه انتقام‌جویــى نشــانه  شــخصیت و ســعه صــدر اســت؛ در حالــى 
یــدُ  عَفْــوَ لا یَز

ْ
كــرم ؟ص؟ آمــده اســت: »علیكــم بالعفــو فَــانَّ ال نفــس مى‌باشــد. در حدیثــى از پیامبــر ا

كــه عفــو چیــزى جــز عــزّت بــر انســان نمى‌افزایــد.  گذشــت، چــرا  «؛2 بــر شــما بــاد بــه عفــو و 
ً
 عِــزّا

َّ
ال

كینه‌ورزى‌هــا و خشــونت و جنایــت را مهــار مک‌ینــد  گذشــت، تسلســل ناهنجارى‌هــا و  4- عفــو و 
و در واقــع، نقطــه پایانــى بــر آن‌هــا مى‌گــذارد. زیــرا انتقام‌جویــى، از یــك طــرف ســبب برافروختــه 
كینــه در دل طــرف مقابــل مى‌شــود و او را بــه انتقامــى خشــن‌تر وا مــى‌دارد. بــه  شــدن آتــش 
گاه بــه  کــه آن انتقــام خشــن‌تر، ســبب خشــونت بیشــترى از طــرف دیگــر مى‌شــود و  گونــه‌ای 
كــه خون‌هــاى زیــادى  جنگــى تمــام عیــار در میــان دو طایفــه یــا دو قبیلــه بــزرگ منجــر مى‌گــردد، 

ــد. ــاد مى‌ده ــر ب ــا را ب ــوال و ثروت‌ه ــود و ام ــه مى‌ش در آن ریخت

در حدیثــى از رســول خــدا ؟ص؟ آمــده اســت: »تَعافُــوا تَسْــقُطُ الضَغائِــنُ بَیْنَكُــمْ«؛3 یكدیگــر را عفــو 
ــرد. كینه‌هــا را از میــان مى‌ب ــه دشــمنى‌ها و  ك كنیــد؛ 

ــت.  ــر اس ــول عم ــبب ط ــه س ــان و در نتیج ــش ج ــامت روح و آرام ــبب س ــت، س گذش ــو و  5- عف
كَثُــرَ عَفْــوُهُ  كــه فرمودنــد: »مَــنْ  كــه در حدیــث دیگــرى از رســول خــدا ؟ص؟ مى‌خوانیــم  همان‌گونــه 

گــردد، عمــرش طولانــى مى‌شــود.  كــه عفــوش افــزون  كســى  مُــدَّ فــى عُمْــرِهِ«؛4 

گذشــت اســت، امــا نتایــج معنــوى  گفتــه شــد، آثــار و بــركات اجتماعــى عفــو و     البتــه آنچــه در بــالا 
گران‌قــدر امیــر  و پاداش‌هــاى اخــروى آن، بیــش از این‌هــا خواهــد بــود. درک ســخن نافــذ و 
کــه فرمودنــد: »العفــو مــع القــدرة جُنّــةٌ مِــنْ  کفایــت مک‌ینــد  ســخن، امیرمؤمنــان علــى ؟ع؟ مــا را 

گذشــت بــه هنــگام قــدرت، ســپرى در برابــر عــذاب الهــى اســت. عَــذابِ الِلَّه سُــبْحانَهُ«؛5 عفــو و 

1 ـ بحارالانوار، ج 74، ص: 168.
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داستان
   جماعتــى مهمــان امــام ســجاد ؟ع؟ بودنــد. در ایــن میــان یكــی از خــدّام حضــرت بــا عجلــه 
کــه ســیخ‌هاى  گونــه‌ای  كباب‌هــا را از تنــور بیــرون آورد، تــا مهیــای پذیرایــی از میهمانــان شــود. بــه 
كــه در زیــر نردبــان نشســته بــود، برخــورد  كــودك امــام؟ع؟  كبــاب از دســتش افتــاد و بــا شــدّت بــر ســر 
کــودک پــس از ســاعتی از دنیــا رفــت. آن خــادم از ایــن اتفــاق، ســخت مضطــرب و متحیــر  كــرده و 
كار را بــه عمــد انجــام نــداده‌ای، پــس مــن  شــد. در ایــن هنــگام امــام؟ع؟ بــه او فرمودنــد: تــو ایــن 

كننــد.1 كفــن و دفــن  كــودك را غســل و  كــردم و امــر فرمــود تــا  هــم تــو را در راه خــدا آزاد 

برداشت
   قــوام زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــه احیــاء ایــن صفــت نورانــی و الهــی اســت. همــه 
گذشــت م‌یداننــد؛  کــه دارنــد، خــود را مســتحق  انســان‌ها بــا هــر دیــن و آئیــن و قومیــت و ملیتــی 
ــاور ایــن مطلــب  کــه نوبــت بــه عفــو دیگــران م‌یرســد، از آن طفــره م‌یرونــد؛ شــاید ب امــا هنگامــی 
و  فــوت  و  ح  بــه جــر اختلافــات خانوادگــی، درگیری‌هــای منجــر  از  بســیاری  کــه  باشــد  ســخت 
کم‌رنــگ  کــه ســرمایه‌های نظــام و امــت اســامی را از بیــن م‌یبــرد، ناشــی از  بلواهــای سیاســی، 
کــه در بســیاری از  شــدن ایــن خصلــت در بیــن مــردم اســت. امــا متأســفانه ایــن واقعیــت دارد 
ــه  ــه منزل ــران، ب ــه دیگ ــبت ب ــت نس گذش ــه  ک ــم  کرده‌ای ــاور  ــه ب ــی و ناموجّ ــی افراط ــه صورت ــوارد، ب م
گــر چــه ایــن دیــدگاه دربــاره دشــمنان  گذاشــتن بــر روی حقــوق مســلّم خــود مــا م‌یباشــد! ا پــا 
کــه مــا آن را بــه جمیــع ارتباطــات زندگــی فــردی،  کار ایــن اســت  درســت و بــه جاســت، امــا اشــکال 

خانوادگــی و اجتماعــی ســرایت داده‌ایــم. 

كنیــزان و غلامــان را جمــع و از  كــه امــام روز عیــد فطــر  1 ـ منتهى‌الامــال، ج 2، ص: 4. در بحــار الانــوار جلــد 11 آمــده اســت 
ــه خــدا بگوئیــد علــی  كار م‌یفرمــود : »ب ــرد و آخــر  ــان را آزاد مى‌ك ــان درمى‌گذشــت و انعــام مــى‌داد و عــده‌اى از آن بدی‌هــاى آن

گذشــت«! كــه از مــا  كــن همانطــور  بــن الحســین ؟ع؟ را عفــو 
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در منزل را آتش زدند...
منصــــــــــور  كــــــــــه  زمانــــــــــی 

ــا درِ  ــ ــ ــ ــ ــتور داد ت ــ ــ ــ ــ ــی دس ــ ــ ــ ــ دوانیق
ــــــــه  ــ ــــــــادق؟ع؟ را ب ــــــام صــ ــ ــ ــــــــزل ام ــ من
آتــــــــــش بکشــــــــــند، آن حضــــــــــرت 
خــــــــــود در منــــــــــزل حضــــــــــور داشــــــــــتند 
كــــــــــرده و زنــــــــــان  و آتــــــــــش را خامــــــــــوش 
ــــــــــه از آتش‌ســــــــــوزی  ک و دختــــــــــران را، 
وحشــــــــــت زده شــــــــــده بودنــــــــــد، 
ــــــــردای آن روز،  ــ ــــــــد: ف ــ ــــــــــداری دادن دل
دســــــــــته‌ای از شــــــــــیعیان خدمــــــــــت آن 
ــــــــــا از احــــــــــوال  حضــــــــــرت رســــــــــیدند، ت
ایشــــــــــان جویــــــــــا شــــــــــوند. درآن هنــــــــــگام 
ــــــــــه حضــــــــــرت اندوهنــــــــــاك  ک ــــــــــد  دیدن
ــــــــــس از ایشــــــــــان  ــــــــــان اســــــــــت. پ گری و 
کــــــــــرده و پرســــــــــیدند:  دلجویــــــــــی 
ــــــــــرای  ــــــــــه ب گری ــــــــــدوه و  ــــــــــن همــــــــــه ان ای
گســــــــــتاخی و  چیســــــــــت؟ آیــــــــــا از 
ــه  ــ ــ ــ ــ ــبت ب ــ ــ ــ ــان نســ ــ ــ ــ ــ ــی آن ــ ــ ــ ــ ب‌یحرمت
ــــن  ــ ــ ــ ــــــت؟عها؟( ای ــ ــ ــــل بی ــ ــ ــما ) اهــ ــ ــ ــ شــ
همــــــــــه ناراحــــــــــت هســــــــــتید و حــــــــــال 
ــــــــــار نیســــــــــت  ــــــــــن اولیــــــــــن ب آنكــــــــــه، ای
كــــــــــه ایــــــــــن دشــــــــــمنان اهــــــــــل 
بیــــــــــت؟عها؟ چنیــــــــــن م‌یكننــــــــــد. 
ــــــه؛  ـــ ــــــد: نـ ــــــادق؟ع؟ فرمودنــــ ــــــام صــــ ـــ امـ
گریــــــــــه مــــــــــن از ایــــــــــن جهــــــــــت  انــــــــــدوه و 
كــــــــــه وقتــــــــــی آتــــــــــش، آســــــــــتانه  اســــــــــت 
گرفــــــــــت، زنــــــــــان و  خانــــــــــه‌ام را فرا
ــــن  ــ ــ ــ ــــه از ای ــ ــ ــ ك ــــدم  ــ ــ ــ ــــم را دی ــ ــ ــ دختران
ــــــن  ــ ــ ــــاق و از ای ــ ــ ــــه آن اطــ ــ ــ ــ ــــاق، ب ــ ــ اطــ
ــــــــــد؛  ــــــــــه آن جــــــــــا پنــــــــــاه م‌یبردن جــــــــــا ب
ــــــان  ــ ــ ــــزد آن ــ ــ ــ ــــــن ن ــ ــ ــــه م ــ ــ ــ ك ــــــی  ــ ــ در حال
حضــــــــــور داشــــــــــتم و ایشــــــــــان تنهــــــــــا 
نبودنــــــــــد. از ایــــــــــن صحنــــــــــه بــــــــــه یــــــــــاد 
فــــــــــرار خانــــــــــواده جــــــــــدّم حســــــــــین؟ع؟ 
كــــــــــه از  در روز عاشــــــــــورا افتــــــــــادم؛ 
ــــــــــه خیمــــــــــه دیگــــــــــر و از  خیمــــــــــه‌ای ب
ــــــر  ــ ــــــگاه دیگــ ــ ــــــه پناهــ ــ ــ ــــــی ب ــ پناهگاهــ
ــــــــــاد  ــــــــــد و دشــــــــــمن فری فــــــــــرار م‌یكردن
ــــــــــه  مــــــــــ‌یزد: خیمــــــــــه ســــــــــتم‌كاران را ب
ــــــــــكَ  كَیَوْمِ ــــــــــوْمْ‌  یَ

َ
ــــــــــش بكشــــــــــید. »ل آت

ــــــدِاللَّه«.  ــ ــ ــــــا عَبْ ــ ــ ب
َ
ــــــا أ ــ ــ ی

)ره توشــــــــــه راهیــــــــــان نــــــــــور، ویــــــــــژه محــــــــــرم، ســــــــــال 
1379، ج 29 ص: 3-4(

1395 اددمر

9
�به

�ن �ش

شهادت حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ )148 هـ ق( )تعطیل( 
روز اهدای خون
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آیین امامت
امام خامنه‌ای 

)حفظه الله(:
»پیش‌نمازی، یعنی آدم مسجد را 

کار خودش بداند، قبل از  واقعـاً محل 
وقت، حتی قبل از دیگران، به آنجا برود؛ 
گر اشکالاتی در  اوضاع مسجد را ببیند؛ ا
وضع ظاهری مسجد هست، برطرف کند 
سـجاده‌اش را پهـن نماید، منتظر مردم 
کـه بیاینـد، با یکی‌ک افـرادی که  بمانـد 
کـه م‌یتواننـد،  م‌یآینـد تـا آن‌هـا جـای 
تمـاس بگیـرد، بـه آن‌هـا محبـت بکنند، 
گر مشـکلی  از آن‌ها احوال‌پرسـی بکنند ا
که برایش میسـر اسـت،  دارند در آن حد 
کارهای  کننـد، نه اینکه پـادوی  برطـرف 
خدماتی مردم بشوند، در بعضی مساجد 
چنین چیزهایی وجود دارد که قطعاً غلط 
است در آنجا بنشینند، مردم به او مراجعه 
بکنند، درد دل بکنند، خودش را بر مردم 
عرضه بکند، درم عرض مراجعات مردم 
کرد، بـرای مردم  کـه تمام  بدهـد، نمـاز را 
مسئله و تفسیر بگوید، حرفی بزند و بلند 
شـود بیـرون بـرود یعنـی سـاعتی از وقـت 

خودش را صرف بکند ...«
 )کتاب خورشید، ص: 26(

»کار فرهنگی، اولین خصوصیتی که دارد، 
کار  این است که باید هوشمندانه باشد، 
فرهنگـی بـرف انبـار نم‌یشـود و این‌طـور 
کاری از دسـتش  کـه هـر کس هـر  نیسـت 
کار فرهنگـی، بـه  برآمـد، بکنـد این‌گونـه 
کار فرهنگی، مهم  درد نم‌یخورد. انبوه 
نیست؛ انتظام کار فرهنگی، چیده شدن 
کاری در جـای خود  گزیـده شـدن و هـر  و 
کـه بایـد  قـرار داشـتن، ایـن مهـم اسـت 

هوشمندانه باشد.«
)آخوند باید روحانی باشد، ص: 25(

»فرق رهبر و آدرس دهنده این است که 
آدرس دهنده، م‌یگوید برای رسیدن به 
فلان جا، از این راه بروید، چند یکلومتر را 
طی کنید، بعد بپیچید تا به فلان مقصد 
برسید. این آدرس دادن و راهنمایی کردن 
از دور است. رهبر، آنک‌سی است که وقتی 
م‌یگوید چشمه و مرکز مقصود کجاست، 
دسـت طرف را م‌یگیرد، م‌یگوید برویم. 
کـه رهبـر  ایـن، رهبـر اسـت. رهبـر مـا هـم 
شد، این‌طوری شد... امام، منتظر کسی 
نماند و رفت. خاصیت این »برویم«، آن 
است که مردم دنبال آدم بیفتند... امروز، 
رهبری روحانیت به این است که به مردم 

بگوید »برویم«؛ نگوید »بروید««
)آخوند باید روحانی باشد، ص: 21(
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 محاکمه
 من و شما بماند نزد 

پیامبر ؟ص؟
کجــــوری،  اللَّه  فضــــل  شــــیخ 

معــــروف بــــه »نــــوری«، در ســــال 
1223 شمســــی متولّد شد. ایشان 
کنار فعالیت‌هــــای علمی خود،  در 
بــــه فعالیت‌هــــای سیاســــی هــــم 
م‌یپرداخت و به شــــدّت با نظریه 
جدایی دین از سیاست، مخالفت 

م‌یورزید.  
ســــرانجام شــــیخ فضل اللَّه نوری، 
پــــس از عمــــری مبارزه بــــا طاغوت 
اعــــدام  بــــه  کمــــه  محا در  زمــــان، 
هنــــگام  وی  گردیــــد.  محکــــوم 
حرکــــت به طــــرف محل اعــــدام، با 
نگاهــــی بــــه جمعیت تماشــــاچی 
ِ إِنَّ 

مْــــرِی إِلَــــی الَلّ
َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
گفــــت: أ

 الَلَّ بَصِیــــرٌ بِالْعِبــــادِ. )مؤمــــن، آیه44( 
شــــیخ فضل اللَّه بــــر روی چهارپایه 
که  اعــــدام، در آخرین ســــخنانش، 
كیدی بر موضع اصولی و مكتبی  تأ
گذشته‌اش بود، خطاب به جمعیت 
تماشاچی فرمود: خدایا! تو خودت 
شاهد باش؛ كه من برای این مردم، 
به قرآن تو قسم یاد كردم. خدایا! تو 
كــــه در این دم  خود شــــاهد باش؛ 
آخر بــــاز هم به این مــــردم م‌یگویم 
كه مؤسســــان این اساس، ب‌یدین 
هســــتند و مردم را فریــــب داده‌اند. 
این اســــاس، مخالف اسلام است. 
كمــــه مــــن و شــــما بمانــــد نزد  محا
پیامبر اســــام؟ص؟. ایشان با وجود 
ضعــــف و پیری و بیمــــاری، آخرین 
ســــخنان خویش را با شــــجاعت و 
كرد.  كم‌نظیــــری بیــــان  شــــهامت 
تنها ایمان و عشــــق بــــه یك هدف 
كه موجب م‌یشود  مقدس است، 
شخصی این چنین در مقابل مرگ 
و شهادت ایستادگی كند. او در پای 
دار، چنان شجاع م‌ینمود كه گویی 
دار از هیبــــت و عظمت او م‌یلرزید. 
)شاهین، نهیب ادبی جنبش، ص229، 234( 
او سرانجام در 11 مرداد سال 1288 
شمســــی، برابر با ســــیزدهم رجب 
1327هـــــ.ق، مصــــادف با ســــالروز 
ولادت امام علــــی؟ع؟ به چوبه دار 
کشــــیده شــــد و در میدان توپخانه 

تهران به مقام شهادت رسید.
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عوامل ایجاد 
روابط ناسالم )1(

سخت‌گیرى در مورد ازدواج‌
گسترش رفاه‌طلبى  امورى مانند 

در جامعه، توجه بیش از حد به تأثیر 
ثـــروت و درآمد در خوشـــبختى، توجه 
بسیار زیاد به مهریه و جهیزیه سنگین 
كه  و مســـكن مســـتقل، عواملى است 
موجب روى‌گرداندنی برخى دختران و 
پسران از امر ازدواج و در نتیجه برقرارى 
روابطه دوستانه با جنس مخالف، براى 
رفع برخی نیازهاى عاطفى و جنســـى 

شده است.
مشاجره‌هاى دایمى والدین‌

از عوامـــل ایجـــاد روابط ناســـالم میان 
دختران و پسران، مشاجره‌هاى دایمى 
والدین در منزل است. در خانواده‌اى 
كـــه پدر و مادر، همـــواره در حال دعوا و 
مشاجره با یكدیگر بوده و خود را ملزم به 
حفظ شخصیت، احترام و رعایت حقوق 
همسر و فرزندان نمى‌دانند، پیوندهاى 
عاطفى سست مى‌شود و به جاى تبادل 
گسســـت عاطفـــى حكم‌فرما  عاطفى، 
خواهد شد. به فرموده امام هادى؟ع؟:

داقَةَ القَدیمَةَ وَ یُحَلِلُ  لمِراءُ یُفسِدُ الصِّ
َ
»أ

نْ تکونَ 
َ
 ما فیهِ أ

ُ
قَـــلّ

َ
العُقـــدَةَ الوَثیقَةَ وَ أ

ســـبابِ 
َ
سُّ أ

ُ
فیهِالمُغالبَـــة وَ المُغالَبَـــة أ

القَطیعَةِ«.  
مجادله كردن، دوستى‌ها و محبت‌های 
عمیـــق و دیریـــن را از بیـــن مى‌بـــرد و 
پیوندهـــای اســـتوار را از هم مى‌گســـلد 
كـــه در آن اســـت،  كمتریـــن چیـــزى  و 
چیره‌جویـــى اســـت و چیره‌جویـــى نیز 
خود عامل اصلى قطع رابطه مى‌باشد. 

)بحارالانوار، ج 75، ص: 369(
كودكان، به نزاع  گر والدیـــن در حضور  ا
و مشـــاجره بپردازند، ضعـــف اعصاب، 
كینه‌توزى توأم با دلسوزى،  ناامیدى، 
پریشـــانى و تـــرس، دلهـــره، اضطراب، 
ناسازگارى، ناآرامى، روح‌ انتقام‌جویى 
و بســـیاری اخلاقیات ناپسند به سراغ 
كودكان ایشـــان مى‌آید. از سوی دیگر، 
اختلاف والدین باعث مى‌شود آن‌ها از 
فرزنـــدان خویش و نیازهاى آنان غافل 
شده، شكاف عاطفى عمیقی بین آن‌ها 
كج‌روى فرزندان  به وجود آید و مســـیر 
هموار شـــود. یكـــى از ایـــن كج‌روى‌ها، 
ارتباط ناسالم با جنس مخالف است. 

)آیین تربیت، صص: 26- 25(
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عوامل ایجاد 
روابط ناسالم )2(

بســـترهای  و  زمینـــه  كمبـــود 
گفتگوى  مناســـب بـــراى تفاهـــم و 

فرزندان با والدین‌
بیـــان افـــكار و عقایـــد و خواســـته‌ها در 
خانواده و اجتماع، از ویژگى‌ها و مطالبات 
گر در  دوران نوجوانـــی و جوانی اســـت. ا
خانـــواده چنیـــن امكانى برای ایشـــان 
فراهم نشـــود و آن‌ها نتواند در محیطى 
آرام، دوستانه و بدون احساس سلطه و 
تحمیل عقیده از سوى والدین، باورها 
و خواســـته‌هاى خـــود را بیـــان نمایـــد، 
ممكن اســـت براى پركردن این خلأ به 
روابط ناســـالمی دســـت بزننـــد. از این 
كارشناســـان تربیتی معتقدند  رو برخى 
خانواده‌اى را كه نوجوان در آن احساس 
بیگانگى و تنهایى مى‌كند و كسى را همراز، 
هم‌سخن و هم‌كلام نمىی‌ابد، نمى‌توان 
خانواده مطلوب دانست. برخى والدین، 
شرایط زندگى را به‌گونه‌اى ایجاد كرده‌اند 
كه فرزندانشان نمى‌توانند در موقعیتى 
آرام و مناسب با آن‌ها به گفتگو بنشینند. 
)تحلیلى تربیتى بر روابط دختر و پسر در ایران، صص: 

)68 -69
کـــه توســـط  براســـاس پژوهش‌هایـــی 
محقّقـــی، به نـــام ابوالقاســـم بشـــیرى 
انجام شـــده، اشـــتغال تمام‌وقت پدر و 
مادر، زیان‌بارترین نوع اشتغال است؛ زیرا 
بیشـــترین آسیب را به خانواده، به ویژه 
که والدین به  فرزندان مى‌رساند. وقتی 
صورت تمام‌وقت، شاغل باشند، ارتباط 
عاطفى بسیار كمى بین فرزندان و والدین 
ایجاد مى‌شود و بدیهى است كه نیازهاى 
عاطفى فرزندان، به موقع و به اندازه كافى 
تأمین نمى‌شـــود. در نتیجه امكان ابراز 
محبت والدین و دریافت محبت فرزندان 
كم  و برون‌ریـــزى عاطفـــى آنان، بســـیار 
خواهد شد. از سوی دیگر، همسران نیز 
به دلیل خســـتگى مفرط، خود فرصت 
و انگیـــزه تعامل با یكدیگر را ندارند؛ زیرا 
انرژى جســـمانى و روانى آن‌ها در خارج 
گاه به  از خانـــه، مصرف شـــده اســـت و 
جاى ابراز محبت، به فرزندانى كه زمان 
زیادى در انتظار والدین خویش بوده‌اند، 
با پرخاشـــگرى و خشونت با آن‌ها رفتار 

مى‌كنند.
)»اشتغال زوجین و آثار و پیامدهاى آن بر فرزندان«، 
تقویـــت نظـــام خانـــواده و آسیب‌شناســـى آن، ج 2، 

ص: 103(
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 حـــرم اهـــل بیـــت ؟عها؟

امـــام رضـــا؟ع؟ دربـــاره زیارت 
حضـــرت معصومـــه؟س؟ فرمودند: 

ةُ«؛  ها فَلَـــهُ الْجَنَّ »مَـــنْ زارَها عارِفاً بِحَقِّ
كه »فاطمه معصومه« را زیارت  كســـی 
كه »معرفـــت« به حق او  كند، درحالی 

داشته باشد، سزاوار بهشت است.
)بحارالانوار، ج102، ص:266(

کلام    مـــراد از واژه »عارفـــاً بحقّهـــا«، در 
امـــام رضـــا؟ع؟ دربـــاره زیـــارت خواهـــر 
والای  مقـــام  بیان‌گـــر  گرام‌یاشـــان، 
حضرت فاطمه معصومه؟س؟ است. از 
جمله شرایط تكمیل و پذیرش زیارت، 
شـــناخت حقیقی و واقعی نســـبت به 
كه عرض  صاحب قبر است؛ زیرا ارزشی 
كامل نسبت  ادب و احترام با شناخت 
كســـی یا چیـــزی دارد، هرگـــز ادب و  به 
گمان و تخیّل نخواهد  احتـــرام از روی 
داشـــت. چنانکه خداوند ســـبحان در 
نِّ لا 

َ
کریـــم م‌یفرمایـــد: وَ اِنَّ الظّ قرآن 

یُغْنی مِنَ الحَقِّ شَیْئاً؛ و ظن و گمان، 
در فهـــم حق و حقیقت هیچ ســـودی 

ندارد.)نجم، آیه28(
كامـــل و محبت نســـبت به  شـــناخت 
پیامبر ختم‌یمرتبـــت؟ص؟ و اهل‌بیت 
که هم‌سنگ  پاك و مطهر ایشان؟س؟، 
و هم‌طراز با قرآن کریم هستند، شفاعت 
آنـــان و عاقبت به خیری را در پی دارد. 
پیامبر؟ص؟ دراین باره فرمودند: »اِلْزِمُوا 
هُ مَنْ مَنْ 

َ
هْلَ البیـــتِ؟عها؟، فَاِنّ

َ
دَتَنا أ مَوَّ

هْـــلَ البیتِ؟عها؟، 
َ
نا أ

ُ
لَقِـــیَ الَله وَ هُـــوَ یَوَدّ

ةَ بِشِـــفاعَتِنا؛ وَالّذِی نَفْسی  دَخَلَ الجَنَّ
بِیَدِهِ، لایَنْتَفِعُ عَبْدٌ بِعِلْمِـــهِ الّا بِمَعْرِفَةِ 
نَا«؛ دوســـتی و محبت ما اهل‌بیت 

َ
حَقّ

كه خدا را با  كســـی  كنید، زیرا  را پیشـــه 
محبـــت مـــا اهل‌بیت ملاقـــات كند، با 
شـــفاعت ما وارد بهشـــت خواهد شد؛ 
كه جانم در دســـت  كســـی  ســـوگند به 
كس از عملش ســـودی  اوســـت، هیچ 
كامل نسبت  نم‌یبرد؛ مگر با شناخت 

به حقوق ما. 
)امالی طوسی، ص:686(

امام جـــواد؟ع؟ نیـــز درباره حـــق زیارت 
کریمه اهل بیـــت؟عها؟ فرمودند: »مَنْ زارَ‌ 
هُ«؛ كسی كه قبر  تی بِقُمْ فَلَهُ‌ الْجَنَّ قَبْرَ عَمَّ
عمّه‌ام »فاطمه معصومه؟س؟« را، در قم 
زیارت كند، سزاوار بهشت خواهد بود.

)بحارالانوار، ج102، ص:265(
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حضور بانوان 
در  اجتماع از منظر 

معصومین؟عها؟ 
در میـــان زنـــان مهاجـــر بـــه شـــهر 

مدینـــه، »فاطمه بنـــت اســـد«، مادر 
امیرمؤمنان؟ع؟ نیز حضور داشت. طبق 
فرمایش امام صادق؟ع؟، ایشان اولین 
که پیاده از شهر مکه به مدینه،  زنی بود 
به سوی پیامبر؟ص؟ هجرت نمود. )بحاالانوار، 
ج 19، ص: 380( در این هجرت، بانو فاطمه 
زهرا؟س؟، همسر امیرمؤمنان علی؟ع؟ و 
زینب، دختر دیگر پیامبر؟ص؟  نیز از جمله 
مهاجران فی سبیل الله به حساب م‌یآیند. 

)وسائل‌الشیعه، ج1، ص: 376.( 
همچنین م‌یتوان به حضور فعال زنان در 
کاملًا سیاسی و  بیعت کردن، که یک امر 
اجتماعی به شمار م‌یرفته است، اشاره 
کـــرد. نکتـــه جالب اینکـــه اولیـــن بیعت 
پیامبر؟ص؟ با مسلمانان، به دلیل حضور 
فعال بانوان به »بیعت‌النســـاء« معروف 

شده است.
در زمـــان حکومـــت نبـــوی، زنـــان اجازه 
داشـــتند نماینـــدگان خـــود را به محضر 
رسول خدا؟ص؟ فرستاده و بدون دخالت 
کنند.  مردان، مطالبات خـــود را مطرح 
آن‌ها ســـؤالات خـــود را بـــا پیامبر؟ص؟ در 
میان م‌یگذاشتند و همینطور پاسخ‌ها 
را دریافـــت مک‌یردنـــد. به عنـــوان مثال، 
»امّ‌سنان« م‌یگوید: ما زنان، همراه رسول 
خدا؟ص؟ در نمازهای جمعه و جماعت و 

اعیاد مختلف شرکت مک‌یردیم.
تقریر و سکوت ائمه هدات معصومین؟عها؟ 
در عصر بعد از پیامبرگرامی اسلام؟ص؟ در 
این خصوص نیز از وجوه حجیّت چنین 
حضورهایی است. صاحب کتاب ارزشمند 
گونی را درباره  وسائل‌الشیعه، روایات گونا
حضـــور بانـــوان در عرصه‌هـــای مختلف 
گرد آورده و شـــرایط و چگونگی  اجتمـــاع 
شرکت آنان را در مسائل اجتماعی بیان 
کرده است.  همچنین ایشان از مجموع 
که برای  روایات به این نتیجه م‌یرســـد 
که در مجالس عزا، ادای  زنان روا اســـت 
حقوق مردم و یا تشـــییع جنازه از منزل 
کنند.  بیرون روند و در این امور شـــرکت 
که حضـــرت فاطمه؟س؟ و نیز  همچنان 
زنـــان ائمه اطهـــار؟عها؟ در این قبیل امور 

اجتماعی شرکت مک‌یرده‌اند.
)کنزالعمال، ج 7، ص: 650، مستدرک‌الوسائل، ج 3، 

ص: 554، ح 359(
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رد امانات و قضاوت عادلانه 

عَــدْلِ إِنَّ الَلَّه 
ْ
نْ تَحْکُمُــوا بِال

َ
ــاسِ أ هْلِهــا وَ إِذا حَکَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّ

َ
مانــاتِ إِلــي‌ أ

َ ْ
وا ال نْ تُــؤَدُّ

َ
مُرُکُــمْ أ

ْ
إِنَّ الَلَّه يَأ

 1.
ً
 بَصيــرا

ً
ــا يَعِظُکُــمْ بِــهِ إِنَّ الَلَّه کانَ سَــميعا نِعِمَّ

كــه میــان  كــه امانت‌هــا را بــه صاحبانــش بدهیــد! و هنگامــى  ــد بــه شــما فرمــان مى‌دهــد  خداون
كنیــد! خداونــد، اندرزهــاى خوبــى بــه شــما مى‌دهــد!  مــردم داورى مى‌كنیــد، بــه عدالــت داورى 

خداونــد، شــنوا و بیناســت.

شأن نزول 
کــه ایــن آیــه زمانــى نــازل     در تفســیر »مجمع‌البیــان« و بعضــى دیگــر از تفاســیر اســامى، نقــل شــده 
گردیــد. ســپس »عثمــان بــن طلحــه« را،  كامــل وارد شــهر »مكّــه«  كــه پیامبــر؟ص؟ بــا پیــروزى  گردیــد 
كعبــه را از وجــود  گرفــت؛ تــا درون خانــه  كلیــد را از او  كــرد و  كعبــه بــود، احضــار  كلیــددار خانــه  كــه 

بت‌هــا پــاك ســازد.
کــه پیامبــر؟ص؟ بــا تحویــل  كــرد   »عبــاس« عمــوى پیامبــر؟ص؟ پــس از انجــام ایــن مقصــود، تقاضــا 
كــه در میــان اعــراب، یــك مقــام برجســته و  كلیــددارى بیــت اللَّه را،  كلیــد خانــه خــدا بــه او، مقــام 
شــامخ بــود، بــه او بســپارد. )گویــا عبــاس میــل داشــت از نفــوذ اجتماعــى و سیاســى بــرادرزاده خــود 
كعبــه  كنــد(. ولــى پیامبــر؟ص؟ برخــاف ایــن تقاضــا، پــس از تطهیــر خانــه  بــه نفــع خویــش اســتفاده 
كلیــد را بــه »عثمــان بــن طلحــه« تحویــل داد، در حالــى  از لــوث وجــود بت‌هــا، در خانــه‌ را بســت و 

2.هْلِهــا
َ
مانــاتِ إِلــي‌ أ

َ ْ
وا ال نْ تُــؤَدُّ

َ
مُرُکُــمْ أ

ْ
كــه آیــه مــورد بحــث را تــاوت مى‌فرمــود: إِنَّ الَلَّه يَأ

1 ـ نساء)4(: 58.
2ـ »مجمع‌البیــان«، ذیــل آیــه مــورد بحــث؛ »بحر‌المحیــط«، ج 3، ص: 682، ذیــل آیــه مــورد بحــث؛ »درّ‌المنثــور«، ج 2، 

.174 ص: 
ــى چــه  ــزول فــوق را صحیــح نمى‌داننــد، ول ــازل شــده و شــأن ن ــه« ن ــه قبــل از »فتــح مكّ ــد: ایــن آی بعضــى از مفسّــران معتقدن

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

ــزادگان در  ــگاه امام ــا موضــوع جای ــه ب خطاب

ص 
ــه خصــو ــران ب ــن و توســعه اســام در ای تبیی

؟ع؟ )شــاهچراغ(
  .22حضــرت احمــد بــن موســی 

کرســی تلاوت  برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری 
  .33قــرآن مجید

ش و پاســخ ویــژه 
برگــزاری جلســات پرســ

جوانــان )پنــج شــنبه(



واژه‌ها 
معنای امانت    

گفتــه مى‌شــود، ولــى در منطــق  گرچــه معمــولًا بــه امانت‌هــاى مالــى  »امانــت« از مــادّه »أمْــن«، 
در  را  اخلاقــى  و  اجتماعــى، سیاســى  زندگــى  شــئون  تمــام  كــه  دارد؛  وســیعى  مفهــوم  قــرآن، 
گفتگوهایــى  مَانَــةِ«: 

َ ْ
مَجالِــسُ بِال

ْ
ل
َ
كــه »أ برمى‌گیــرد. برایــن اســاس، در حدیــث وارد شــده اســت 

ثَ  كــه در جلســات خصوصــى مى‌شــود امانــت اســت. در حدیــث دیگــرى مى‌خوانیــم: »إِذا حَــدَّ
كنــد،  كســى بــراى دیگــرى ســخنى نقــل  كــه  ــةٌ«؛1 هنگامــى  مَانَ

َ
ــوَ أ ــتَ فَهُ تَفَ

ْ
ــمَّ ال ــثٍ ثُ  بِحَدِیْ

ُ
جُــل الرَّ

كســى آن را شــنید یــا نــه( ایــن ســخن امانــت اســت. ســپس بــه اطــراف خــود بنگــرد )كــه آیــا 
ــدان آن‌هــا امانــت  از ایــن رو آب و خــاك اســام در دســت مســلمانان، امانــت الهــى اســت. فرزن
ــزد ایشــان  ــم در ن ــزرگ پــروردگار عال ــر قــرآن مجیــد و تعلیماتــش امانــت ب هســتند و از همــه بالات

محســوب مى‌شــود.
كــه امانــت خــدا، آئیــن اوســت، امانــت پیامبــر، ســنت اوســت و امانــت مؤمنــان،  گفته‌انــد  بعضــى 

امــوال و اســرار آن‌هــا مى‌باشــد؛ ولــى امانــت در آیــه فــوق همــه را شــامل مى‌شــود.2

معنای حکم 
کتــاب مجمع‌البیــان  کتــاب قامــوس و صحّــاح، حکــم بــه معنــای داوری آمــده همچنیــن در     در 
كــردن اســت و  ذیــل آیــه 32 ســوره مبارکــه بقــره م‌یخوانیــم: إحــكام بــه معنــى اتقــان و اســتوار 
ــنُ  مُتْقِ

ْ
ــمُ: ال حَكِی

ْ
ــت: »ال ــده اس ــز آم ــاح نی ــد. در صحّ ــاد باش ــع از فس ــه مان ك ــت  ــى اس كس ــم  حكی

كلمــه، همــان  كنــد. معنــاى اوّل ایــن  كارهــا را اســتوار و محكــم  كــه  كســى اســت  مُــورِ«؛ حكیــم 
ُ ْ
لِل

منــع از فســاد و منــع بــراى اصــاح اســت و آن در تمــام مــوارد صــادق اســت. قضــاوت و داورى، 
كــه یكــى از معنــاى آن اســت، در حقیقــت منــع از فســاد و بــراى اصــاح اســت. همچنیــن اســت 

كــردن و غیــره‌.3 اســتوار 

نکات تفسیری
گذاشــته شــده اســت. در کیــی از ایــن        در آیــات قــرآن، جلوه‌هــای مهمــی از عدالــت بــه نمایــش 
کِتــابَ 

ْ
يْــکَ ال

َ
نــا إِل

ْ
نْزَل

َ
ــا أ كــرم ؟ص؟ را مــورد خطــاب ســاخته و مى‌فرمایــد: إِنَّ آیــات نورانــی، پیامبــر ا

كتــاب را  4. مــا ایــن 
ً
خائِنيــنَ خَصيمــا

ْ
کَ الُلَّه وَ لا تَکُــنْ لِل را

َ
ــاسِ بِمــا أ حَــقِّ لِتَحْکُــمَ بَيْــنَ النَّ

ْ
بِال

كنــى  كردیــم؛ تــا بــه آنچــه خداونــد بــه تــو آموختــه، در میــان مــردم قضــاوت  بــه حــق بــر تــو نــازل 
كــه از خائنــان حمایــت نمایــى. در مــورد دیگــر دربــاره داورى در میــان غیــر  كســانى مبــاش،  و از 
مســلمان‌ها نیــز همیــن دســتور را بــه‌ پیامبــر ؟ص؟ مى‌دهــد و مى‌فرمایــد: وَ إِنْ حَکَمْــتَ فَاحْکُــمْ 
ــت داورى  ــا عدال كنــى، ب ــر میــان آن‌هــا داورى  گ مُقْسِــطين5َ و ا

ْ
ــبُّ ال ــطِ إِنَّ الَلَّه يُحِ قِسْ

ْ
ــمْ بِال بَيْنَهُ

كــه خــدا عــادلان را دوســت دارد. كــن؛ 

ــزول  ــأن ن ــدارد.) ش ــود، ن ــتفاده مى‌ش ــه اس ــه از آی ك ــى  ــون مهم ــد، تأثیــرى در قان ــا نباش ــد، ی ــوق صحیــح باش ــزول ف ــأن ن ش
آیــات قــرآن، ص: 146(

ح نهج‌البلاغه، ج 18، ص: 177. 2 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 1.69 ـ شر
4 ـ نساء)4(: 3.105 ـ قاموس قرآن، ج‌2، ص: 161.

5 ـ مائده)5(:42.



ــد  ــردن نهن گ ــر ؟ص؟  ــه پیامب ــه داورى عادلان ــه ب ك ــد  ــفارش مى‌كن ــان س ــه مؤمن ــر، ب ــوى دیگ    از س
كمتریــن ناراحتــى را نــه تنهــا در ظاهــر، حتّــی در باطــن هــم نداشــته باشــند و حــق و عدالــت  و 
ــکَ لا  بِّ کــه مى‌فرمایــد: فَــا وَ رَ را هــر چنــد تلــخ باشــد، بــا جســم و جــان پذیــرا شــوند. آنجــا 
مُوا  ِ

ّ
ــا قَضَيْــتَ وَ يُسَــل  مِمَّ

ً
نْفُسِــهِمْ حَرَجــا

َ
مُــوکَ فيمــا شَــجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لا يَجِــدُوا فــي‌ أ ــي يُحَکِّ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ

ــات  ــود؛ مگــر اینكــه در اختلاف ــان مؤمــن نخواهنــد ب ــه آن ك ــروردگارت ســوگند  ــه پ ــه، ب ؛1 ن
ً
ــليما تَسْ

كامــاً  خــود، تــو را بــه داورى طلبنــد و ســپس از داورى تــو، در دل خــود احســاس ناراحتــى نكننــد و 
تســلیم باشــند. 

زنــد.  بــر هــم  را  بنابرایــن در محیــط جامعــه اســامى، هیــچ چیــز نمى‌توانــد حــق و عدالــت     
ــا  ــمن. داورى‌ه ــورد دش ــه در م ــت و چ ــورد دوس ــه در م ــد؛ چ ــه باش ــد عادلان ــه بای ــهادت‌ها هم ش
و قضاوت‌هــا نیــز بایــد حــول محــور عدالــت باشــد و نزدیك‌تریــن و دورتریــن افــراد، بایــد در آن 

باشــند.2 یكســان 

كــه مــردم بــه یكدیگــر مى‌ســپارند، نم‌یباشــد؛  کــه امانــت منحصــر بــه اموالــى     بایــد دقــت داشــت 
ــان  كتم ــق را  ــا حقای ــوده ت ــف ب ــه موظّ ك ــتند  ــى هس ــه امانت‌داران ــز در جامع ــمندان نی ــه دانش بلك
كوتاهــى  گــر در تعلیــم و تربیــت آنــان  كــه ا نكننــد. حتّــى فرزنــدان انســان امانت‌هــاى الهــى هســتند؛ 
شــود، خیانــت در امانــت شــده اســت. از آن بالاتــر وجــود و هســتى خــود انســان و تمــام نیروهایــى 
كــه انســان موظّــف م‌یباشــد  كــه خداونــد عالــم بــه او عطــا فرمــوده، امانــت پــروردگار متعــال اســت؛ 
در حفــظ آن‌هــا بكوشــد و در حفــظ ســامت جســم و روح و نیــروى سرشــار جوانــى و فكــر و اندیشــه 
ــه خویشــتن  ــا ضــرر ب ــه انتحــار و ی ــد دســت ب ــد و نمى‌توان ــه همیــن خاطــر او نبای كوتاهــى نكنــد. ب
كــه  كــه علــوم و اســرار و ودایــع امامــت،  بزنــد. حتّــى از بعضــى احادیــث اســامى اســتفاده مى‌شــود 

هــر امامــى بایــد بــه امــام بعــد بســپارد، در آیــه فــوق دخیــل اســت.3 

ــت مقــدم داشــته شــده اســت.  ــر عدال ــور، مســئله اداى امانــت، ب ــه مزب ــل توجــه اینكــه در آی    قاب
كــه مســئله عدالــت در داورى، همیشــه در برابــر خیانــت  ایــن موضــوع شــاید بــه ایــن خاطــر اســت 
ــه همــه مــردم امیــن باشــند،  ك ــر ایــن امــر اســت  ــرا اصــل و اســاس، مبتنــی ب ح مى‌شــود. زی مطــر
كــه آن‌هــا را بــه  گــر فــرد یــا افــرادى از ایــن اصــل منحــرف شــدند، نوبــت بــه عدالــت مى‌رســد؛  ولــى ا

وظیفــه خــود آشــنا ســازد.4
كــه شــأن قاضــى اســت     در نظــر حضــرت امــام ؟رض؟ مفهــوم »حكــم« در آیــه، هــم شــامل قضــاوت ـ 
كــه شــأن زمامــداران اســت ـ دربرمى‌گیــرد. ایشــان بــراى اثبــات ایــن  ـ  مى‌شــود و هــم حكومــت را، ـ 
كــه در مجمع‌البیــان ذیــل ایــن آیــه شــریفه آمــده و نیــز بــه آیــه دیگــرى از قــرآن  مدّعــا، بــه حدیثــى 
كــرده اســت. حدیــث چنیــن اســت: »امــراللَّه الــولاه و الحــكّام ان یحكمــوا بالعــدل و  کریــم اســتناد 
كــه بــا عدالــت و انصــاف‌ حكــم  كمــان دســتور داده اســت  النصفــه«؛ خداونــد بــه فرمان‌روایــان و حا
كــه بــراى اثبــات محتــواى برداشــت شــده از مفهــوم »حكــم« بــه آن اســتناد شــده  براننــد.5 آیــه‌اى 

2 ـ پیام قرآن، ج‌10، ص: 1.145ـ نساء)4(:65.
4 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 3.432 ـ نورالثقلین،ج اول، ص: 496.

كتاب‌البیــع  5 ـ مجمع‌البیــان، ج 2، ص: 135. بــه نقــل از: شــؤون و اختیــارات ولــى فقیــه، ترجمــه مبحــث ولایــت فقــه از 
حضــرت امــام خمینــى، ص: 49.



از ایــن قــرار اســت:
؛ 1 حَقِّ

ْ
اسِ بِال رْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّ

َ ْ
کَ خَليفَةً فِي ال نا

ْ
ا جَعَل يا داوُدُ إِنَّ

كن.  اى داود، همانا تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق داورى 
مْــرِ مِنْكُــمْ 

َ
ولِــي الأ

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِيعُــوا الرَّ

َ
طِيعُــوا الَلّه وَأ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
در آیــه دیگــری آمــده اســت:يَا أ

سُــولِ؛ اى ایمــان آوردگان، خــدا و پیامبــر و صاحبــان  ــى الِلّه وَالرَّ
َ
وهُ إِل فَــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْ‌ءٍ فَــرُدُّ

كردیــد، آن را بــه خــدا  گــر در امــرى نــزاع و اختــاف  كنیــد. پــس ا امــر از میــان خودتــان را اطاعــت 
ح شــده، شــامل  كــه در ایــن آیــه مطــر ح(، نزاعــى  و پیامبــر بازگردانیــد.2 بــه نظــر حضــرت امــام )ر
كیفــرى؛ منازعــه میــان  تمــام منازعــات و اختلافــات مى‌شــود؛ خــواه اختــاف حقوقــى باشــد و یــا 
كــم اســت و نــه قاضــى، بــه  دو نفــر باشــد، یــا دو طایفــه. مرجــع ایــن منازعــات عمومــاً رهبــر و حا

كــه ایــن مطلــب در آیــه بــه دنبــال وجــوب پیــروى از پیامبــر اولــى الامــر آمــده اســت.3  خصــوص 

روایات
كــدام خطــى نوشــته و بــراى  كــودك خردســال، هــر     در روایــات اســامى مى‌خوانیــم روزى دو 
داورى در میــان خــود و انتخــاب بهتریــن خــط، بــه حضــور امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ رســیدند، 

كــه ناظــر بــر ایــن صحنــه بودنــد، بــه فرزندشــان امــام حســن؟ع؟ فرمودنــد:  مولاعلــى ؟ع؟ 
»یا بنى انظر یكف تحكم فان هذا حكم و اللَّه سالك عنه یوم القیامه«!4

كــن، چگونــه داورى مى‌كنــى؛ زیــرا ایــن خــود یــك نــوع قضــاوت اســت و  فرزنــدم! درســت دقــت 
ــو ســؤال م‌یكنــد!  ــاره آن از ت خداونــد در روز قیامــت درب

كه فرمودند: از امام صادق ؟ع؟ نقل شده 
جُــلِ وَ سُــجُودِهِ  ــى طُــولِ رُكُــوعِ الرَّ

َ
 تَنْظُــرُوا إِل

َ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ ل

َ
 أ

َ
 قَــال

َ
بِــی طَالِــبٍ رَفَعَــهُ قَــال

َ
»عَــنْ أ

دَاءِ 
َ
ــهِ وَ أ ــدْقِ حَدِیثِ ــى صِ

َ
ــرُوا إِل ــنِ انْظُ كِ

َ
ــكَ وَ ل ــتَوْحَشَ لِذَلِ ــهُ اسْ ــوْ تَرَكَ

َ
ــادَهُ فَل ــیْ‌ءٌ اعْتَ ــكَ شَ ــإِنَّ ذَلِ فَ

ــهِ«.5 مَانَتِ
َ
أ

)تنهــا( نــگاه بــه ركــوع و ســجود طولانــى افــراد نكنیــد، زیــرا ممكــن اســت‌ عادتــى بــراى آن‌هــا شــده 
كــه از تــرك آن ناراحــت شــوند، ولــى نــگاه بــه راســتگویى در ســخن و اداء امانــت آن‌هــا  باشــد؛ 

كنیــد.
که م‌یفرمایند: کلام بزرگان است  و نیز در 

ــیْفِ  نَّ ضَــارِبَ عَلِــیٍّ بِالسَّ
َ
ــمْ أ

َ
ــهُ اعْل

َ
ــةٍ ل بُــو عَبْــدِ الِلَّه؟ع؟ فِــی وَصِیَّ

َ
 أ

َ
: قَــال

َ
ــارِ بْــنِ مَــرْوَانَ قَــال »عَــنْ عَمَّ

مَانَــةَ«.6
َ ْ
یْــهِ ال

َ
یْــتُ إِل دَّ

َ َ
ــتُ ذَلِــكَ مِنْــهُ ل

ْ
وِ اسْتَشَــارَنِی ثُــمَّ قَبِل

َ
ــى سَــیْفٍ أ

َ
ــوِ ائْتَمَنَنِــی عَل

َ
ــهُ ل

َ
وَ قَاتِل

گــر قاتــل مــولا علــى ؟ع؟ امانتــى  کــه فرمودنــد: ا عماربن‌مــروان از امــام صــادق؟ع؟ نقــل مک‌ینــد 
ــن  ــرد و م ــورتى مى‌ك ــن مش ــا م ــا ب ــت و ی ــى مى‌خواس ــن نصیحت ــا از م ــت و ی ــن مى‌گذاش ــش م پی

آمادگــى خــود را بــراى ایــن امــور اعــام مى‌داشــتم، قطعــاً حــق امانــت را ادا مى‌نمــودم.
گفتــار  گرامــى اســام ؟ص؟ نقــل شــده، ایــن  كــه در منابــع شــیعه و اهــل تســنن از پیامبــر  در روایاتــى 

بــزرگ مى‌درخشــد:
2 ـ نساء)4(:1.59 ـ ص)38(: 26.

ح(، ص: 155. 3 ـ درآمدى برمستندات قرآنى فلسفه سیاسى امام خمینى )ر
5 ـ الكافی، ج‌2، ص: 4.105 ـ تفسیر مجمع‌البیان، ج 3، ص: 64.

6 ـ تهذیب الأحكام، ج‌6، ص: 351.



»آیه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان«‌.1
نشانه منافق سه چیز است: دروغگویى، پیمان‌شكنى و خیانت در امانت.

داستان
    ســال هفتــم هجــرى، پیامبــر؟ص؟ همــراه هــزار و ششــصد نفــر ســرباز بــراى فتــح قلعــه خیبــر -كــه در 
32 فرســخى مدینــه قــرار داشــت- روانــه شــدند. مســلمانان در بیابان‌هــاى اطــراف خیبــر، مدّتــى 
ک نیــز  كننــد. از نظــر آذوقــه و خــورا کــرده؛ ولــی در نهایــت نتوانســتند قلعه‌هــاى خیبــر را فتــح  مــأوا 
كــه  گوشــت حیواناتــى  گرســنگى، از  كــه بــر اثــر شــدّت  در مضیقــه ســختى قــرار داشــتند؛ بــه طــورى 

گوشــت قاطــر و اســب اســتفاده مى‌كردنــد. مكــروه بــود، ماننــد 

گوســفندان یهودیــان را مى‌چرانیــد، بــه محضــر  كــه     در ایــن شــرایط، چوپــان ســیاه چهــره‌اى 
ــت،  ــان اس ــال یهودی ــفندان م گوس ــن  ــت: ای گف ــپس  ــد و س ــلمان ش ــرفی‌اب و مس ــر؟ص؟ ش پیامب
كمــال صراحــت در  امــا مــن آن‌هــا در اختیــار شــما مى‌گــذارم. رســول ختمــی مرتبــت؟ص؟ نیــز بــا 
گوســفندان نــزد تــو امانــت هســتند و در آئیــن مــا، خیانــت بــه امانــت جایــز  پاســخ او فرمودنــد: ایــن 
گوســفندان را بــه در قلعــه ببــرى و بــه صاحبانشــان برســانی. او  كــه همــه  نیســت. بــر تــو لازم اســت 
گوســفندان را بــه صاحبانشــان تحویــل داد و بــه  كــرد و  نیــز فرمــان پیامبــر مرســل؟ص؟ را اطاعــت 

جبهــه مســلمین بازگشــت.2

برداشت 
ــون مهــم اســامى )حفــظ امانــت و عدالــت در حكومــت( زیربنــاى یــك جامعــه ســالم  ایــن دو قان
ــدون اجــراى ایــن دو اصــل ســامان  ــا الهــى، ب انســانى اســت و هیــچ جامعــه‌اى، خــواه مــادى و ی

نمىی‌ابــد.
کــه امــوال، ثروت‌هــا، پســت‌ها، مســئولیت‌ها، ســرمایه‌هاى  اصــل اول، مبتنــی بــر ایــن امــر اســت 
ــراد  ــه دســت اف ــه ب ك انســانى، فرهنگ‌هــا و میراث‌هــاى تاریخــى، همــه امانت‌هــاى الهــى اســت؛ 
كــه در حفــظ ایــن امانــات و تســلیم  مختلــف در اجتمــاع ســپرده مى‌شــود و همــه موظّــف هســتند 
کــه بــه هیــچ وجــه در ایــن امانت‌هــا خیانــت  گونــه‌ای  كــردن آن بــه صاحبــان اصلــى بكوشــند. بــه 

نشــود.
كــه بایــد  از طرفــى همیشــه در اجتماعــات، برخوردهــا و تضادهــا و اصطــكاك منافــع وجــود دارد، 
ــتم از  ــم و س ــا و ظل ــه ج ــاز ناب ــض و امتی ــه تبعی ــا هرگون ــود؛ ت ــل ش ــل و فص ــه ح ــت عادلان ــا حكوم ب

جامعــه برچیــده شــود. 3

1 ـ صحیح ترمذى و نسایى بنا به نقل المنار، )همین مضمون در سفینه‌البحار نیز آمده است(.
2 ـ داستان‌ها و پندها، ج8، ص:114 ؛ سیره ابن هشام، ج 3، ص: 344.

3 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 432.
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استثنائات خروج 
بانوان از منزل بدون 

اذن شوهر
براى خـــروج بانوان از منـــزل بدون 

اجازه شـــوهر، موارد اســـتثنایى وجود 
دارد؛ كه برخى از آن‌ها عبارتند از: انجام 
كه موقوف بر خروج از  واجبات عینـــى، 
منزل اســـت؛ مانند ســـفر حـــج واجب 
امـــام خمینـــى ؟رح؟، ج 3، ص: 148؛  )اســـتفتائات 
توضیح‌المســـائل آیت‌الله خوئى، مســـئله 2425( و 
خروج بـــراى تأمین معـــاش، چنانچه 
شـــوهر قادر به تأمین معاش نباشد، یا 

از انفاق سرپیچى كند. 
)ر.ك: توضیح‌المســـائل مراجع، ج 2، احكام نكاح، 

مسئله 2416( 

***
کلـــی موارد اســـتثناء را می‌توان  به طور 

این چنین برشمرد:
1- خروج از منزل، برای کســـب معارف 
اعتقادی؛ به مقدار لازم و ضروری و نیز 

گیری وظایف شرعی الزامی. برای فرا
بیمـــاری،  معالجـــه  بـــرای  خـــروج   -2
چنانچه امکان درمان در منزل نباشد.
3- خروج برای فرار از ضررهای جانی و 

مالی و عرضی.
4- خروج بـــرای انجام واجبات عینی، 
کـــه موقوف بـــر خـــروج از منزل اســـت. 
مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و 

یا نجات نفس محترمه.
5- چنانچـــه ماندن در منـــزل، توأم با 
عســـر و حـــرجِ غیرقابل تحمل باشـــد، 

خروج بانوان جایز است.
6- چنانچـــه در ضمـــن عقـــد نـــکاح، 
انتخاب مســـکن و اشتغال به مشاغل 
اداری، به زوجه محوّل شده باشد و به 
عنوان شرط در ضمن عقد، برای خود 

سلب محدودیت کرده باشد.
7- خروج برای تأمین معاش، چنانچه 
شوهر ایشان قادر به آن امر نباشد و یا از 

انفاق سرپیچی کند.
و  تظلّـــم  بـــرای  منـــزل  از  خـــروج   -8

دادخواهی.
)اســـتفتائات موجـــود در واحد پاســـخ به ســـوالات 

جامعه‌الزهراء قم(
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تشریع حکم 
لزوم اذن بانوان از 

همسر)1(
تشـــریع حكم لـــزوم اذن همســـر، از 

دو بعد قابل تحلیل و بررســـى اســـت: 
نخست از بعد ریاست و قوامیت شوهر 
بر زن. طبق این حکم، شوهر براساس 
كـــه در ریاســـت و قوامیتش بر  تكلیفى 
زن و خانـــواده و حفظ و رعایت مصالح 
خانـــواده و اعضـــاى آن و حفاظـــت از 
حرمـــت و حیثیت نامـــوس و عفّت آن 
كه  دارد، این اختیار براى او وجود دارد 
به دور از هرگونه اعمال ظلم و بدبینى، 
رفت و آمد و معاشرت‌هاى زن را تحت 
كنتـــرل خـــود درآورد و حتّى  نظـــارت و 
منظـــور  او  بـــراى  را  محدودیت‌هایـــى 

نماید.

***
كانـــون مهرورزى،  كه زن  دوم، از آنجـــا 
در  آرامش‌بخشـــى  و  عاطفه‌گســـترى 
خانواده و مربى فرزندان اســـت، بدون 
تردید براى ایفاى این رســـالت عظیم، 
خانـــواده(  در  زن  ســـنگر)وجود  ایـــن 
كسى باید  بســـیار ضرورى اســـت. چه 
این ســـنگر را حفـــظ و مراقبت نماید؟ 
عظیـــم  دانشـــگاه  ایـــن  مى‌تـــوان  آیـــا 
انسان‌ســـازى را از مربـــى خالى نموده 
و بگوییم بـــه حضور مـــادر در خانواده 

نیازی نیست؟

***
وقتى حفظ و حراست خانه و خانواده 
از تعرّضات روانى و اخلاقى، به دســـت 
روانـــى  تأثیـــر  و  م‌یشـــود  محقّـــق  زن 
فقدان مـــادر، در اضطراب و تشـــویش 
و نابســـامانى افـــراد خانواده بـــه اثبات 
رســـیده اســـت، چگونه مى‌تـــوان این 
كـــه زن بـــراى رفت و  كـــرد  چنیـــن القـــا 
آمد خود نیازى به تبادل نظر با شـــوهر 
و اذن در خروج نـــدارد؟ بنابراین، لزوم 
اذن شـــوهر بـــراى خـــروج زن از منزل، 
كه مـــرد بتواند به  بـــه این دلیل اســـت 
وظیفـــه ســـنگین سرپرســـتى خانواده 
و مراقبـــت و صیانـــت از زن و فرزنـــدان 

عمل كند. 
)رویكـــردى نویـــن در روابط خانـــواده، صص:240-

)239
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 تشریع حکم 
لزوم اذن بانوان از 

همسر)2(
مـــــــردان همـــــــواره نیازمنـــــــد اعتمـــــــاد 

همسران خود هستند. در مقابل، 
زنـــــــان بیشـــــــتر نیازمنـــــــد بـــــــه مراقبـــــــت 
ــــران  )و حمایـــــــت( از ســـــــوى همســـ
خویـــــــش م‌یباشـــــــند. اجـــــــازه زن از 
شـــــــوهر بـــــــراى خـــــــروج از منـــــــزل، نوعـــــــى 
ارضـــــــاى نیازهـــــــاى روانـــــــى زن و شـــــــوهر 
ـــــــر آن‌هـــــــا  كـــــــه تأثیـــــــر مثبتـــــــى ب اســـــــت؛ 
ـــــــه  ـــــــه طـــــــور غیرمســـــــتقیم ب داشـــــــته و ب
كـــــــه بـــــــه  فرزنـــــــدان نیـــــــز مى‌آمـــــــوزد 
والدیـــــــن خـــــــود احتـــــــرام بگذارنـــــــد 
ــــزل  ــ ــا از منـ ــ ــ ــــاع آن‌هـ ــ ــــدون اطـ ــ و بـ

خـــــــارج نشـــــــوند.
 )روانشناســــــــــــى زن در نهــــــــــــج البلاغــــــــــــه، ص: 88(

***

گرچـــه زن، موظـــف  گفتنـــی اســـت ا  
گرفتـــن از همســـر خویـــش،  بـــه اجـــازه 
براى خروج از منزل و اطاعت از شوهر 
ـــل اوســـت؛  و عـــدم عصیـــان در مقاب
گـــر نســـبت بـــه  در مقابـــل، مـــرد نیـــز ا
همســـر خـــود اعتمـــاد دارد، نبایـــد 
آزادى او را ســـلب نمـــوده و بـــدون 
عـــذر شـــرعى و عرفـــى، همســـرش را 
از دیـــدن والدیـــن، فامیـــل و بـــه طـــور 
کلـــی، خـــروج از منزل، نهـــى و یا براى 

حضـــور در جایـــى مجبـــور نمایـــد.
حتّى در موارد استثنایى، در صورتى 
كـــه خـــروج زن از منـــزل، بـــدون اجازه 
شوهر، منجر به ازدیاد اختلاف‌هاى 
خانوادگى شود، زن باید سعى كند تا 

رضایت همسر خود را جلب نماید.

***

كانَ الْقُرآنُ  قـــال رســـول الله؟ص؟ : مَـــنْ 
حَدیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی الُله لَهُ بَیتاً 

ةِ. فی الْجَنَّ
كه كلامش قـــرآن و خانه‌اش  »هركـــس 
در  منزلـــی  خداونـــد  باشـــد،  مســـجد 

بهشت برای او بنا م‌یكند.«
)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 481(
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را  بنـــده  هـــزار 
کرد ... خریده و آزاد 

ســـال  الـقـعــــده  ذی  شـشــــم 
1433هــــ.ق، ســـالروز ولادت احمد 

بن موســـی بن جعفر؟ع؟، معروف به 
»شاهچراغ«؟ع؟ است. حضرت احمد 
از سادات جلیل‌القدر موسوی و فرزند 
کاظم؟ع؟  ارشـــد حضرت امام موسی 
م‌یباشـــد. لقب ایشان سیدالسادات، 
كریم،  شـــاهچراغ است. وی شـــخصی 
پرهیـــزگار،  صالـــح،  فاضـــل،  شـــجاع، 
در عبـــادت ســـرآمد دیگـــران، صاحب 
منزلت، عظیـــم و محدّثی بـــزرگ بوده 
كه احادیـــث بســـیاری از پدر و  اســـت، 
كـــرده و در  اجـــداد جلیل‌القدرش نقل 
دوران زندگـــی پربركت خود، هزار بنده 
كرده اســـت.  را خریده و در راه خدا آزاد 
همچنیـــن در اوصاف و اعمال ایشـــان 
که با دســـتان مبارك خود،  نقل شـــده 

هزار جلد قرآن نگارش نموده است.

***
پدر بزرگوار ایشـــان، امام هفتم؟ع؟، او 
گرامی م‌یداشـــت  را بســـیار دوســـت و 
و وی را بـــر دیگران مقدّم قـــرار م‌یداد. 
امام موسی بن جعفر؟ع؟ مزرعه خود، 
به نام »یســـیره« را به این فرزند ارشـــد 
خود اهداء نموده و حضرت احمد؟ع؟ 
کرده  را وصـــی ظاهـــری خـــود معرفـــی 
بودنـــد. »امّ احمد« یكی از پارســـا‌ترین 
و معتمدیـــن بیـــت امـــام هفتـــم؟ع؟ 
بـــوده اســـت؛ به همیـــن جهـــت، امام 
كاظـــم؟ع؟ قبـــل از شـــهادت خویش، 

امانت امامت را به او سپردند.
هفتـــم؟ع؟،  امـــام  شـــهادت  از  پـــس 
مـــردم او را به عنوان امام هشـــتم خود 
كرده و بـــرای بیعت به حضور  انتخاب 
ایشان مشرّف شدند. البته ایشان نیز 
این امـــر خطیر را قبول نفرمـــود و خود 
پیشـــاپیش مردم، به حضـــور حضرت 
رضا؟ع؟ مشرّف شده و با ایشان بیعت 
كردند. در ادامه، امـــام رضا؟ع؟ درباره 
کرده و فرمودند:  برادرش »احمد« دعا 
کـــه حق را پنهـــان و ضایع  »همچنان 
نگذاشـــتی، خداوند در دنیا و آخرت تو 

را ضایع نگذارد«. 
)ملل و النحل شهرستانی، ص:170- 169(
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فلسفه پوشش بانوان 

کریـــــــم در آیـــــــه 95 ســـــــوره  قـــــــرآن 
مبارکـــــــه احـــــــزاب، خطـــــــاب بـــــــه 

ــا  ــ ــ هَـ یُّ
َ
ــا أ ــ ــ ــد: یَـ ــ ــ ــر؟ص؟ می‌فرمایـ ــ ــ پیامبـ

ــکَ وَ  ــ ــ ــکَ وَ بَنَاتِـ ــ ــ زْوَاجِـ
َ
ِ
ّ

ــل ل ــ ــ ــیُّ قُـ ــ ــ بِـ النَّ
ــنَّ  ــ ــ ــنَ عَلَیْهِـ ــ ــ ــنَ یُدْنِیـ ــ ــ ــاءِ الْمُؤْمِنِیـ ــ ــ نِسَـ
ن 

َ
دْنَـــــــی أ

َ
مِـــــــن جَلَبِیبِهِـــــــنَّ ذَلِـــــــکَ أ

الُلَّه  انَ  َ وَک  یُؤْذَیْـــــــنَ  فَـــــــاَ  یُعْرَفْـــــــنَ 
حِیمـــــــاً؛ ای پیامبـــــــر! بـــــــه  غَفُـــــــورًا رَّ
زنـــــــان و دختـــــــران خـــــــود و بـــــــه زنـــــــان و 
کـــــــه چـــــــادر خـــــــود را بـــــــر  مؤمنـــــــان بگـــــــو 
خـــــــود فـــــــرو پوشـــــــند. ایـــــــن مناســـــــب‌تر 
اســـــــت، تـــــــا شـــــــناخته شـــــــوند و مـــــــورد آزار 

قـــــــرار نگیرنـــــــد.
)احزاب، آیه 59(

***
ایــــن آیــــه شــــریفه، فلســــفه پوشــــش 
ن 

َ
دْنَــــی أ

َ
زنــــان را بــــا تعبیــــر: ذَلِــــکَ أ

کــــرده  بیــــان   َیُؤْذَیْــــن فَــــاَ  یُعْرَفْــــنَ 
اســــت. یعنــــی پوشــــش، نزدیک‌تریــــن 
و  ســــتر  بــــه  زنــــان  کــــه  اســــت،  راه 
نااهــــان  عفــــاف شــــناخته شــــوند و 
و فاســــدان، در مقــــام تعقیــــب آنــــان 
برنیاینــــد و بــــه آن‌هــــا آزار نرســــانند و بــــه 
ایشــــان ب‌یاحترامــــی نکننــــد و نــــگاه 
ــــود بــــه آنــــان نداشــــته باشــــند. هوس‌آل
)مجمع‌البیــــان فــــی تفســــیر‌القرآن، ج20 ص:177؛ 

التفســــیرالکبیر، ج 13، ص: 230(

***
ــــه شــــریفه  ــــن آی ــــزول ای ــاره شــــأن ن ــ درب
گروهــــی از منافقــــان،  کــــه  آمــــده اســــت 
ــــه هــــوا تاریــــک مــــی شــــد،  ک ــــل شــــب  اوائ
ــــی  ــــر، مزاحــــم زنان کوچــــه هــــا و معاب در 
کــــه جهــــت اقامــــه نمــــاز راهــــی  بودنــــد، 
ــــد  ــــا آنکــــه خداون مســــجد مــــی شــــدند. ت
نــــازل فرمــــود و  آیــــه شــــریفه را  ایــــن 
کــــه بــــه  بــــه پیامبــــر؟ص؟ دســــتور داد 
ــــان  همســــران و دختــــران خویــــش و زن
کــــه بــــدون جلبــــاب و  مؤمنیــــن بگویــــد 
روســــری از خانــــه خــــارج نشــــوند. ازایــــن 
ــــا  ــــان انصــــار ب ــــه، زن ــــزول آی رو، پــــس از ن
لبــــاس ســــیاه و بلنــــد و بــــا حجــــاب 
ــر مــــی  ــاز جماعــــت حاضــ کامــــل در نمــ

شــــدند. 
)تفســــیرمجمع البیان، ج4، ص: 370؛ تفســــیر قمی، 
 ج 2،ص: 196؛ تفســــیر نورالثقلیــــن، ج 4، ص307(
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نقش پوشش 
در استحکام زندگی 

اجتماعی 
بـــراى  پوشـــش  طـــرح  بـــا  اســـام 

بانوان، جواز حضور آنان را در اجتماع 
كـــرده و با دســـتورات حكیمانه  تأییـــد 
خود، هم از تباه شـــدن نیمـــى از افراد 
اجتمـــاع جلوگیرى نمـــوده و هم مانع 
ناهنجارى‌هاى ناشی از روابط آزاد زن 
و مـــرد شـــده اســـت. حضور بانـــوان در 
اجتماع، بـــا اندامى عاری از پوشـــش، 
گر با آرایش و پیرایه نیز همراه  به ویـــژه ا
باشد، هیجان‌‌انگیز و هوس‌آفرین و در 

نهایت مشكل‌ساز خواهد شد.

***
در بازار آزاد برهنگى، زندگى زناشـــویى 
دســـت  از  را  خـــود  كـــى  پا و  قداســـت 
مى‌دهـــد؛ زیرا هر روز مردى در دام زنى 
گرفتار مى‌شـــود.  و زنـــى در دام مـــردى 
در چنیـــن جامعـــه‌ای، بى‌بندوبـــارى 
موجب مى‌شـــود تا جوانـــان به راحتی 
تـــن بـــه ازدواج ندهند و یـــا ازدواج را به 
که جوانى  نوعی محرومیت بدانند. چرا
كه بدون داشـــتن هیچ‌گونه مسئولیت 
بـــه لذت‌هـــاى  زندگـــى، مى‌توانـــد  در 
جنســـى خـــود پاســـخ دهـــد، از ازدواج 

گریزان خواهد شد. 

***
یافتـــن  اختصـــاص  کـــه  حالـــی  در 
اســـتمتاعات و التذاذهاى جنســـى به 
ازدواج  كادر  در  و  خانوادگـــى  محیـــط 
مشروع، پیوند زن و شوهر را مستحكم 
مى‌سازد و موجب اتصال هرچه بیشتر 
پیونـــد ایشـــان بـــه یكدیگر مى‌گـــردد. 
در مقابـــل، سیســـتم روابـــط آزاد، اولًا؛ 
كه پســـران‌ تا جایى  موجـــب مى‌شـــود 
كه ممكن اســـت، از ازدواج و تشـــكیل 
كه  خانواده سرباز زنند و فقط هنگامى 
نیروهاى جوانى و شـــور و نشـــاط آن‌ها 
رو به ضعف و سســـتى نهـــاد، اقدام به 
ازدواج نماینـــد. ثانیـــاً؛ این امـــر پیوند 
ازدواج‌هاى موجود را تا حدود بسیاری 

سست مى‌كند.
)مجموعه ‌آثار اســـتاد شـــهید مطهـــرى، ج‌19، ص: 

)437
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گی‌های  ویژ
پوشش بانوان در 

جامعه 
در ایـــن رابطـــه بایـــد خاطر نشـــان 

ســـاخت که لباس زن مسلمان، نباید 
که اسلام، پیروى  كفّار باشد. چرا ویژه 
كفّـــار را در ظواهـــر زندگـــى ناپســـند  از 
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  ِ الْعِزَّ

دانسته اســـت: وَ لَِّ
لِلْمُؤْمِنینَ ؛ عـــزّت از آنِ خدا و پیامبر 
کلام  و مؤمنین است. )منافقون، آیه 8( در 
نورانـــی دیگرى مى‌فرماید: وَ لَنْ یَجْعَلَ 
 الُلَّه لِلْکافِریـــنَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَـــبیلًا
و خداونـــد هرگز بر )زیان‌( مؤمنان براى 
كافران، راه )تسلطى‌( قرار نداده است. 

)نساء، آیه 141(
مهـــم  ایـــن  دربـــاره  صـــادق؟ع؟  امـــام 

فرمودند:
عْدَائِی 

َ
 تَلْبَسُوا لِبَاسَ أ

َ
»قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ ل

 تَسْـــلُكُوا 
َ

عْدَائِی وَل
َ
 تَطْعَمُـــوا طَعَامَ أ

َ
وَل

عْدَائِی كَمَا هُمْ 
َ
عْدَائِی فَتَكُونُوا أ

َ
مَسَالِكَ أ

عْدَائِـــی«. خداوند به یكى از پیامبران 
َ
أ

كه به مؤمنان بگو در لباس،  كرد  وحى 
دشـــمنان  رســـوم،  و  آداب  و  خـــوراك 
گر  كه ا خدا را سرمشـــق قـــرار ندهنـــد؛ 
كنند، آن‌ها هم دشـــمنان خدا  چنین 

محسوب مى‌گردنند.
)وسائل‌الشیعه، ج 4، ص: 385(

لبـــاس، نبایـــد لباس شـــهرت باشـــد؛ 
كه  یعنـــى اســـتفاده از آرایش و لباســـى 
موجـــب انگشـــت‌نما شـــدن در میان 
مردم باشـــد، ممنوع اســـت. از این رو، 
پیامبـــر؟ص؟ مى‌فرمایـــد: »مَـــن لَبِـــسَ 
یـــابِ أعـــرَضَ اللّهُ  عَنهُ  مَشـــهورا مِن الثِّ
كه لباس شـــهرت  یَومَ القِیامَةِ«؛كســـى 
بپوشد، خداوند روز قیامت از وى روى 

برمى‌گرداند. 
)كنز‌العمال، ج 15 ص: 317، ح 41202(

لبـــاس  بایـــد  مـــرد  و  زن  همچنیـــن 
مخصـــوص خـــود را بپوشـــند. لبـــاس 
زن نبایـــد شـــبیه بـــه مـــردان باشـــد. 
رســـول خـــدا ؟ص؟ درباره ایـــن موضوع 
لمُتَشَـــبهِینَ  الُله  »لَعَـــنَ  مى‌فرماینـــد: 
مِنَ الرّجالِ بالنّسَـــاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن 
النّسَـــاءِ بالرّجَالْ«؛ خداوند، مردهایى 
كه شبیه زنان شده‌اند و همین طور  را 
زن‌هایى را كه شـــبیه مردان‌ هســـتند، 

لعنت كرده است. 
)بحارالانوار، ج103، ص: 258(  
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حْسَــنِ 
َ
جْرَهُــمْ بِأ

َ
هُــمْ أ يَنَّ نَجْزِ

َ
بَــةً وَ ل ــهُ حَيــاةً طَيِّ نُحْيِيَنَّ

َ
نْثــى‌ وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
 مِــنْ ذَكَــرٍ أ

ً
 صالِحــا

َ
مَــنْ عَمِــل

  1.َون
ُ
كانُــوا يَعْمَل مــا 

كــه مؤمــن اســت، او  كار شایســته‌اى انجــام دهــد، خــواه مــرد باشــد یــا زن، در حالــى  كــس  هــر 
كــه انجــام مى‌دادنــد،  را بــه حیاتــى پــاك زنــده مى‌داریــم و پــاداش آن‌هــا را بــه بهتریــن اعمالــى 

داد. خواهیــم 
واژه‌ها 

كــه دارای دو معنــی م‌یباشــد. یكــی »حیــات« در    حيــات یكــی از مخلوقــات خداونــد اســت،2 
برابــر مــرگ و دیگــری »حیــاء«، نقطــه مقابــل وقاحــت و بیشــرمی. ولــی بعضــی از محقّقــان، هــر دو 
کــه حیــاء و اســتحیاء نیــز، نوعــی طلــب حیــات و ســامت در  ــد  را از یــك ریشــه دانســته و معتقدن
كــه نوعــی از دســت دادن زندگــی و ســامت محســوب م‌یشــود3.  برابــر وقاحــت و بیشــرمی اســت؛ 
كرده‌انــد و  كیــزه تفســیر  کریــم بــه همــراه »حــال« آمــده اســت4، آن را بــه پا كــه در قــرآن     و از آنجایــی 
كــه موافــق طبــع ســالم انســانی اســت؛ نقطــه  گفتــه م‌یشــود  كیــزه‌ای  گفته‌انــد »طیــب« بــه امــور پا
كلمــه »طیــب« در مقابل  كــه  كــه طبــع آدمــی از آن تنفّــر دارد5. همچنیــن آورده‌انــد  مقابــل خبیــث، 
كــه  كلمــه طیــب،  كلمــه »خبیــث«، معنــای ملایمــت بــا نفــس و طبــع هــر چیــزی را م‌یدهــد. ماننــد 
كــه بــه معنــای آن  گــوش از شــنیدنش خــوش آیــد و »عطــر طیــب«،  كــه  بــه معنــای ســخنی اســت 
كــه،  كــه شــامه آدمــی از بــوی آن خوشــش آیــد و »مــكان طیــب«، یعنــی آن محلّــی  عطــری اســت، 

كــه میخواهــد در آن محــل جــا بگیــرد، ســازگار باشــد.6 كســی  بــا حــال 

2 ـ ملک)67(:1.2 ـ نحل)16(:97.
3 ـ پیام قرآن، ج4، ص:200.

.
ً
با رْضِ حَلَالاً طَيِّ

َ
ا فِي الأ  مِمَّ

ْ
وا

ُ
كُل اسُ  هَا النَّ يُّ

َ
4 ـ بقره) .168 :)2 يَا أ

6 ـ تفسیرالمیزان، ج1، ص: 5.631 ـ تفسیر نمونه، ج1، ص:569.

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــی هفت   .11پیشــــــــــــــــــــنهادهای اجرای

ــروزی حــزب  ــا موضــوع ســالروز پی ــه ب خطاب

الله لبنــان بــر رژیم صهیونســتی و تبیین اهمیت 

  .22مقاومــت

؟ع؟
  .33برگزاری جشن میلاد حضرت امام رضا 

؟ع؟ 
قرائـــــــت زیـــــــارت حضـــــــرت امـــــــام رضـــــــا 

  .44در ســـــــالروز ولادت آن حضـــــــرت

برگــزاری مراســم تجلیــل از آزادگان ودعــوت 

  .55از ایــن عزیــزان بــرای بیــان خاطــرات

برگزاری مسابقه جمع آوری خاطرات دوران 

گ تحمیلی توسط جوانان
  .66اسارات آزادگان جن

برگــزاری مراســم تجلیــل از آزادگان ودعــوت 

  .77از ایــن عزیــزان بــرای بیــان خاطــرات

برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری باشــکوه روز 

ــی مســجد جهان



نکات تفسیری
كار مــ‌یرود. زیــرا  كــه از همــه مهم‌تــر در مــورد خداونــد عالــم بــه  گســترده‌ای دارد؛     حیــات معنــی 
ــی در آن نیســت،  ــه مــرگ و حیات ــه هیچگون ك ــدار،  ــت و پای ــدی و ثاب ــی و اب حیــات حقیقــی و ازل
گفتــه  فقــط حیــات خداونــد اســت. حیــات در مــورد خداونــد، بــا آنچــه در مــورد انســان و حیــوان 
م‌یشــود، بســیار متفــاوت اســت. حیــات ذات بــاری تعالــی حیــات حقیقــی اســت؛ زیــرا عیــن 
ذات اوســت، نــه عارضــی اســت و نــه موقــت. حیــات در او بــه معنــای علــم و قــدرت اســت؛ 
ــه  ك ــت،  ــش اس ــه ذات خوی ــم ب ــا قائ ــه تنه ــت. او ن ــر اس ــن دو ام ــات ای ــی حی ــانه اصل ــه نش ك چرا
كوتــاه ســخن  قیــام موجــودات دیگــر و ربوبیــت و تدبیــر آن‌هــا در تمــام امــور بــه واســطه اوســت. 
اینكــه حیــات او هیــچ شــباهتی بــه حیــات ســایر موجــودات زنــده نــدارد. حیــات او »ذاتــی«، 
»ازلــی«، »ابــدی«، »تغییر‌ناپذیــر« و »خالــی از هرگونــه نقــص و محدودیــت« اســت، حیــات او 

كاری اســت.  ــه هــر  ــه هــر چیــز و توانایــی او ب ــر احاطــه علمــی او ب بیان‌گ
كــه قســم اول     تقســیم بنــدی دیگــری نیــز از حیــات بــه اعتبــار دنیــا و آخــرت صــورت م‌یگیــرد؛ 
»حیــات دنیــوی« و قســم دوم »حیــات اخــروی« نامیــده م‌یشــود. در برخــی از آیــات قــرآن نیــز از 

ایــن نــوع تقســیم‌بندی اســتفاده شــده اســت:
 1.نْيَا حَيَاةَ الدُّ

ْ
ا مَن طَغَي وَآثَرَ ال مَّ

َ
فَأ

 2.ِخِرَة
َ
نْيَا بِالآ حَيَاةَ الدُّ

ْ
 ال

ْ
ذِينَ اشْتَرَوُا

َّ
ـئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ

 3.ٌمَتَاع 
نْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ حَيَاةُ الدُّ

ْ
نْيَا وَمَا ال حَيَاةِ الدُّ

ْ
 بِال

ْ
وَفَرِحُوا

 4.وا بِها نُّ
َ
نْيا وَ اطْمَأ حَياةِ الدُّ

ْ
ذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِال

َّ
إِنَّ ال

ح( م‌یفرمایــد: »حیــات طیبــه« و »احســن عمــل« دو وعــده جمیلــی اســت،     علامــه طبابایــی)ر
کــه خداونــد ســبحان بــدون تفــاوت در ایمــان، هــم بــه زنــان و هــم بــه مــردان مؤمــن عطــا نمــوده 
کــه در  کــه در اثــر عمــل صالــح، بــه ایــن موهبــت نایــل م‌یشــوند! و حــال آن  اســت. البتــه آن‌هــا 

دیگــر ادیــان، در چنیــن مواهبــی بیــن زنــان و مــردان تفــاوت قایــل م‌یشــدند. 
کــه عمــل بــدون ایمــان، حبــط م‌یشــود و اثــری بــر آن مترتّــب     پیــام دیگــر آیــه ایــن اســت 
ــه5ُ و 

ُ
ــطَ عَمَل ــدْ حَبِ يمــانِ فَقَ ِ

ْ
ــرْ بِال ــنْ يَكْفُ كــه خداونــد متعــال فرمودنــد: وَ مَ نیســت. همچنــان 

6.َــون
ُ
كانُــوا یَعْمَل  مــا 

ٌ
نیــز م‌یفرمایــد: وَ حَبِــطَ مــا صَنَعُــوا فِیهــا وَ باطِــل

كرده و زندگى دنیا را مقدّم داشته. كه طغیان  كسى  1 ـ نازعات)79(: 38 و37. اما آن 
كه آخرت را به زندگى دنیا فروخته‌اند. كسانند  2 ـ بقره)2(: 86. این‌ها همان 

ــاع  ــر آخــرت، مت ــا در براب ــى دنی ــه زندگ ك ــى  ــدند؛ در حال ــاد)و خوشــحال( ش ــا، ش ــى دنی ــه زندگ ــران‌( ب ــد)13(: 26. )كاف 3 ـ رع
ناچیــزى اســت‌.

كــه ایمــان بــه ملاقــات مــا )و روز رســتاخیز( ندارنــد و بــه زندگــى دنیــا خشــنود شــدند و بــر آن تكیــه  4 ـ یونــس)10(:7. آن‌هــا 
كــه از آیــات مــا غافلنــد.   كردنــد و آن‌هــا 

كفر بورزد، عملش حبط و نابود مى‌شود.  كه به ایمان،  كس  5 ـ مائده)5(: 5. و هر 
ــد. ترجمــه تفســیر المیــزان، ج‌12، ص:  ــه مى‌كردن ك گشــت، آنچــه  ــد و باطــل  كردن ــه  ك 6 ـ هــود)11(: 1.6 و حبــط شــد آنچــه 

ــا تلخیــص و تغییــر. 492؛ ب



تضاد خبیث و طیب
در آیات زیر به تضاد و تقابل »خبیث« با »طیب« اشاره شدهاست:

1.ُب یِّ
خَبیثُ وَ الطَّ

ْ
 لا یَسْتَوِی ال

ْ
قُل

 2.ِب يِّ
خَبِيثَ مِنَ الطَّ

ْ
 لِيَمِيزَ الُلّه ال

3 .ِب يِّ
خَبِيثَ بِالطَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ل وَلاَ تَتَبَدَّ

طیبات در قرآن 
كار رفته‌انــد: 1. مســكن؛ 4 ـ  ــب« و »الطیبــه« بــرای توصیــف مــوارد ذیــل بــه  كریــم »الطی در قــرآن 
كلام؛10 ـ 8. درخــت  ــاد؛8 6.غنیمــت؛9  ـ 7. ســخن و  2. خــاك؛ 5ـ 3. خوردن‌یهــا؛6  ـ 4. شــهر؛7 ـ 5. ب
و شــجره؛11  ـ 9. ذرّیــه و فرزنــدان؛12 ـ 10. زنــان و مــردان؛ 13 ـ 11. تحیّــت پــروردگار؛ 14 ـ 12. حیــات و 

زندگــی؛15 هــر یــك از ایــن مــوارد بــا معنــای لغــوی »طیــب« ســازگار اســت.

ثمرات حیات طیبه
كــه شــرایط رســیدن  گــر بــار دیگــر بــه آیــه 97 ســوره نحــل نظــری بیفكنیــم، متوجــه خواهیــم شــد  ا

بــه حیــات طیبــه دو امــر مهــم اســت:
1. انجام عمل صالح.
2. تمسک به ایمان.

كه عمل صالح انجام دهند، وعده‌های زیر داده شده است: که به مؤمنانی  آن‌گونه 
1. بهشت.

نْهَــارُ خَالِدِيــنَ 
َ ْ
ــةِ غُرَفًــا تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا ال جَنَّ

ْ
ــنَ ال هُــم مِّ ئَنَّ نُبَوِّ

َ
الِحَــاتِ ل ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
وَ ال

16. َعَامِلِيــن
ْ
جْــرُ ال

َ
فِيهَــا نِعْــمَ أ

17 .ِعِيم اتُ النَّ هُمْ جَنَّ
َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

2. اجر و پاداش. 
18 .حُسْني

ْ
هُ جَزاءً ال

َ
 فَل

ً
 صالِحا

َ
ا مَنْ آمَنَ وَ عَمِل مَّ

َ
وَ أ

 
ً
 صَالِحــا

َ
يَــوْمِ الآخِــرِ وَ عَمِــل

ْ
ابِئِيــنَ مَــنْ آمَــنَ بِــالِلَّه وَال صَــارَي وَ الصَّ  وَالنَّ

ْ
ذِيــنَ هَــادُوا

َّ
 وَ ال

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
إِنَّ ال

19 .َيْهِــمْ وَ لاَ هُــمْ يَحْزَنُــون
َ
هِــمْ وَ لاَ خَــوْفٌ عَل بِّ جْرُهُــمْ عِنــدَ رَ

َ
هُــمْ أ

َ
فَل

3. استجابت دعا.
20. ِالِحَات وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
وَ يَسْتَجِيبُ ال

2 ـ انفال)8(:1.37 ـ مائده )5(: 100.
4 ـ توبه)9(: 72؛ صف)61(:3.12 ـ نساء،)4(: 2.

6 ـ بقره)2(:5.168 ـ نساء)4(: 43؛ مائده)5(:6.
7 ـ به شهر مدینه‌النبی نیز در برخی از روایات اطلاق »طیبه« شده‌است. رسائل، ج4، ص:60؛ سبأ)34(:15.

9 ـ انفال)8(: 8.69 ـ یونس)10(: 22 ـ 6.
11 ـ ابراهیم)14(:10.24 ـ فاطر)35(: 10.

13 ـ نور)24(:12.26 ـ آل‌عمران)3(:38.
15 ـ نحل)16(:14.97 ـ نور)24(:6.

17 ـ لقمان)31(: 8. 16 ـ عنكبوت)29(: 58.
كهف)18(: 88. 19 ـ بقره)2(: 18.62 ـ 

20 ـ شوری)42(: 26.



4. مغفرت پروردگار. 
1 .ٌيم كَرِ قٌ  زْ رِ غْفِرَةٌ وَ هُم مَّ

َ
ئِكَ ل

َ
وْل

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 لِيَجْزِيَ ال

5. پوشاندن سیئات. 
كَانُــوا  ــذِي 

َّ
حْسَــنَ ال

َ
هُــمْ أ يَنَّ نَجْزِ

َ
ئَاتِهِمْ وَ ل ــرَنَّ عَنْهُــمْ سَــيِّ نُكَفِّ

َ
الِحَــاتِ ل ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
وَال

2. َــون
ُ
يَعْمَل

 3. ِئاتِه رْ عَنْهُ سَيِّ  يُکَفِّ
ً
 صالِحا

ْ
وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِالِلَّه وَ يَعْمَل

6. داخل شدن در جمع صالحان.
 4 .َالِحِين هُمْ فِي الصَّ نَّ

َ
نُدْخِل

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
وَ ال

7. هدایت پروردگار.
5. ْهُمْ بِإِيمَانِهِم بُّ الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
إِنَّ ال

8. درجات والا.
6 .ي

َ
عُل

ْ
رَجَاتُ ال هُمُ الدَّ

َ
ئِكَ ل

َ
وْل

ُ
الِحَاتِ فَأ  الصَّ

َ
تِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِل

ْ
وَ مَنْ يَأ

9. حركت از ظلمت به سمت نور.
مــاتِ 

ُ
ل

ُ
الِحــاتِ مِــنَ الظّ ــوا الصَّ

ُ
ذيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
نــاتٍ لِيُخْــرِجَ ال يْکُــمْ آيــاتِ الِلَّه مُبَيِّ

َ
ــوا عَل

ُ
رَسُــولاً يَتْل

7.ِــور ــي النُّ
َ
إِل

10. رحمت پروردگار.
8.ُمُبِين

ْ
فَوْزُ ال

ْ
هُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ال بُّ هُمْ رَ

ُ
الِحَاتِ فَيُدْخِل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ا ال مَّ

َ
 فَأ

11. عاقبت نیكو.
 9. ٍهُمْ وَ حُسْنُ مَآب

َ
الِحَاتِ طُوبَي ل  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ال

12. جانشین روی زمین.
ذِيــنَ 

َّ
فَ ال

َ
رْضِ كَمَــا اسْــتَخْل

َ ْ
هُم فِــي ال يَسْــتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَــاتِ ل ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِل

َّ
وَعَــدَ الُلَّه ال

10 .مْنًــا
َ
ــن بَعْــدِ خَوْفِهِــمْ أ هُــم مِّ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُــمْ وَل

َ
ــذِي ارْتَضَــي ل

َّ
هُــمْ دِينَهُــمُ ال

َ
نَــنَّ ل يُمَكِّ

َ
مِــن قَبْلِهِــمْ وَل

13. قرار دادن محبت در دل‌ها.
11.ا حْمَنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
 ل

ُ
الِحَاتِ سَيَجْعَل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
إِنَّ ال

کریــم در برخــی مــوارد، بــه توصیــف افــراد مؤمنــی  كــه قــرآن     ذكــر ایــن نكتــه نیــز لازم اســت 
کــه ایشــان )اصحــاب بهشــت( معرفــی  گونــه‌ای  كــه اعمــال صالــح انجــام م‌یدهنــد. بــه  پرداختــه 
گاهــی از جملــه  ــة12ِ و  جَنَّ

ْ
ال صْحَــابُ 

َ
أ ـــئِكَ 

َ
ول

ُ
أ الِحَــاتِ  الصَّ  

ْ
ــوا

ُ
وَعَمِل  

ْ
آمَنُــوا ذِيــنَ 

َّ
وَال شــده‌اند: 

ن يَكُــونَ مِــنَ 
َ
 فَعَسَــي أ

ً
 صَالِحــا

َ
ــا مَــن تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــل مَّ

َ
رســتگاران خوانــده م‌یشــوند: فَأ

 13.َمُفْلِحِيــن
ْ
ال

2 ـ عنكبوت)29(: 7. 1 ـ سبا)34(: 4.
4 ـ عنكبوت)29(: 9. 3 ـ تغابن)64(: 9.	
6 ـ طه)20(: 5.75 ـ یونس)10(: 9.

8 ـ جاثیه)45(: 7.30 ـ طلاق )65(:11.
10 ـ نور)24(: 9.55 ـ رعد)13(: 29.

12 ـ بقره)2(: 11.82 ـ مریم)19(: 96.
13 ـ قصص)28(: 67. 



و در فراز نورانی دیگری، بهترین آفریدگان1 معرفی شدهاند.
بَــة2ً بــه لحــاظ  ــهُ حَيَــاةً طَيِّ نُحْيِيَنَّ

َ
نثَــي وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ  مِّ

ً
 صَالِحــا

َ
   آیــه شــریفه:مَنْ عَمِــل

ک و دریافــت مفهــوم  كــه در ادرا مفهــوم، بــا آیــه 24 ســوره مبارکــه انفــال مشــابهت‌هایی دارد، 
 لِِّ و 

ْ
 اسْــتَجِيبُوا

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
كــرد. آیــه مزبــور چنیــن اســت: يَــا أ كمــك خواهــد  »حیــات طیبــه« 

 3.ْكُــم لِمَــا يُحْيِيكُــم سُــولِ إِذَا دَعَا َلِلرَّ

كــه دعــوت اســام، دعــوت بــه ســوی حیــات و زندگــی اســت. از     آیــه فــوق بــا صراحــت م‌یفرمایــد 
جملــه حیــات معنــوی، حیــات مــادی، حیــات فرهنگــی، حیــات اقتصــادی و حیــات سیاســی بــه 
معنــای واقعــی، حیــات اخلاقــی و اجتماعــی و بالاخــره حیــات و زندگــی در تمــام زمینه‌هــا را شــامل 
كــه دربــاره اســام و آییــن حــق  كوتاه‌تریــن و جامع‌تریــن تعبیــری م‌یباشــد  م‌یشــود. ایــن تعبیــر، 
ــه  ــا ب ــرای م ــه هــدف اســام چیســت؟ و چــه چیــزی ب ک كســی بپرســد  ــر  گ آمــده اســت. بنابرایــن ا
گفــت، هدفــش حیــات در تمــام زمینه‌هاســت  كوتــاه خواهیــم  ارمغــان خواهــد آورد؟ در یــك جملــه 
کریــم، میــان دعــوت بــه ســوی  كــه در قــرآن  و ایــن موهبــت را بــه مــا م‌یبخشــد؛4 جالــب اینجاســت 
كــه م‌یفرمایــد: وَ مَــنْ  پــروردگار و عمــل صالــح رابطــه‌ مســتقیمی برقــرار شــده اســت؛ تــا آنجــا 

 5. َمُسْــلِمِين
ْ
نِــي مِــنَ ال  إِنَّ

َ
 وَ قَــال

ً
 صَالِحــا

َ
ــي الِلَّه وَ عَمِــل

َ
ــن دَعَــا إِل مَّ حْسَــنُ قَــوْلاً مِّ

َ
أ

معانی حیات طیبه از نظر مفسّران
كرده‌اند:  مفسّران درباره معانی حیات طیبه نظرات مختلفی ارائه 

1- قناعت. 
بَةً، قال نعطیه القناعه«.6 هُ حَيَاةً طَيِّ نُحْيِيَنَّ

َ
»جاء فی تفسیر قوله تعالی: فَل

2- سعادت.
»... قال الاخرون: الحیاة الطیبة السعاده«.7 

3- رزق حلال.
ــاةً  ــهُ حَيَ نُحْيِيَنَّ

َ
ــنٌ فَل ــوَ مُؤْمِ ــي وَ هُ نثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ  مِّ

ً
 صَالِحــا

َ
ــل ــنْ عَمِ ــه: مَ ــاس فــی قول ــن عب »عــن اب

بَــةً، قــال الــرزق» الطیــب«.8 طَيِّ
4- بهشت.

یــد. قــال الحســن: لا یطیــب لأحــد حیــاه إلا فــی الجنــه  هــا الجنــه، عــن قتــاده و مجاهــد و ابــن ز نَّ
َ
»ا

.ِة يَّ بَرِ
ْ
ئِكَ هُمْ خَيْرُ ال

َ
وْل

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
1 ـ بینه) .7 :)98إِنَّ ال

3 ـ انفال)8(: 2.24 ـ نحل)16(: 97.
5 ـ فصلت)41(:33. 4 ـ تفسیر نمونه، ج7، ص:127.

6 ـ ارشــاد‌القلوب، ج1، ص:118 ؛ الامالــی، ص:275؛ تفســیر‌القمی، ج1، ص:389 ؛ نهج‌البلاغــه، حكمــت 229 ؛ بحارالانــوار، 
ص:662؛  ج1،  تفســیر‌الأصفی،  ص:55؛  ج19،  ؛  ص:198  ج11،  و  ص:159  ج3،  نهج‌البلاغــه،  ح  شــر ص:145؛  ج68، 
البیــان،‌ج6،  القــرآن، ج10، ص: 174؛ جامع‌البیــان، ج14، ص :224، مجمــع  الجامع‌لاحــكام  :170؛  نزه‌النواظــر، ج2، ص 

ص:227.
7 ـ جامع‌البیان، ج14، ص: 224 ؛ جامع‌لاحكام القرآن، ج10، ص:174.

8 ـ تفســیر ســفیان الثــوری، ص:166؛ جامع‌البیــان، ج14، ص:224؛ جامع‌لاحــكام القــرآن،ج10، ص:174؛ مجمع‌البیــان،‌ج6، 
ص:227.



1 .مْــتُ لِحَيَاتِــي يْتَنِــي قَدَّ
َ
یــد: ألا تــری ... يَــا ل و قــال ابــن ز

5- رزق روزانه.
»إنّها رزق یوم بیوم«.2

6- حیات طیب در قبر.
»إنّها حیاة طیبة فی القبر«.3

7- توفیق به اطاعت پروردگار.
»توفیقه إلی الطاعات فإنها تؤدیه إلی رضوان الله«.4

9- شیرینی اطاعت پروردگار.
»و قال أبو بكر الوراق: هی حلاوة الطاعة«.5

10- شناخت پروردگار.
»قال جعفر الصادق ؟ع؟: هی المعرفه بالله«. 6

11- استغناء از خلق و نیاز به پروردگار.
فتقار إلی الحق«.7 »قیل: الاستغناء عن الخلق و الا

كرده‌انــد  كــه آیــه فــوق را تنهــا بــه »جهــاد«، یــا »ایمــان« یــا »قــرآن« و یــا »بهشــت« تفســیر  آن‌هــا 
كرده‌انــد، در حقیقــت مفهــوم  و ایــن امــور را بــه عنــوان تنهــا عامــل حیــات در آیــه فــوق معرفــی 
آیــه را محــدود ســاخته‌اند؛ زیــرا مفهــوم آیــه همــه این‌هــا را در بــر م‌یگیــرد و بالاتــر از آن‌هــا هــر 
ــه فــوق  كــه شــكلی از اشــكال حیــات انســانی را بیافرینــد، در آی فكــر، هــر برنامــه و هــر دســتوری 

ج اســت.8 منــدر

روایات 
ــد  ــرُهُ، قَ ــى ذِك ــاسُ، إنَّ اللّهَ تعال ــا النّ ه ــنَ ـ : أیُّ ــربِ صِفّی ــی حَ ــه ف

َ
ــةٍ ل ــیٌّ ؟ع؟ ـ فــی خُطب ــامُ عل »الإم

كُــم علــى تِجــارَةٍ تُنْجیكُــم مِــن العَــذابِ و تُشْــفی بِكُــم علــى الخَیــرِ: إیمــانٍ بــالِلّه و رســولِهِ و جِهــادٍ 
َّ
دَل

بــةً فــی جَنّــاتِ عَــدْنٍ و رِضْــوانٌ مِــن الِلّه  كِنَ طَیِّ نــوبِ و مَســا
ُ

ــرَةَ الذّ ــهُ مَغفِـ  ثَوابـ
َ

فــی ســبیلِهِ و جَعــل
هُــم بُنْیــانٌ  نَّ

َ
ــا كَأ

ً
ذیــنَ یُقاتِلــونَ فِــى سَــبِیلِهِ صَفّ

ّ
: »إنَّ اللّهَ  یُحِــبُّ ال

َ
ــذی یُحِــبُّ فقــال

ّ
كْبَــرُ و أخْبَرَكُــم بال أ

ــروا الحاسِــرَ«.9 عَ و أخِّ مــوا الــدّارِ كالبُنْیــانِ المَرْصــوصِ و قَدِّ وا صُفوفَكُــم  مَرْصُــوصٌ« فسَــوُّ

امــام علــى؟ع؟ ـ در خطبــه‌اى در جنــگ صفیــن ـ فرمودنــد: اى مــردم! خداونــد متعــال، شــما را 
كــه از عذابتــان مى‌رهانــد و بــه خیــر و ســعادت نزدیــك مى‌گردانــد و  بــه تجارتــى رهنمــون شــده، 
گناهان و  كــردن در راه اوســت. ثــواب آن )جهــاد( را آمــرزش  آن ایمــان بــه خــدا و رســولش و جهــاد 
كیــزه در بهشــت‌هاى جاویــدان قــرار داده و البتــه خشــنودى خــدا برتــر )از این‌هــا(  خانه‌هایــى پا
كــرده و فرمــوده اســت: »خــدا دوســت دارد  كــه دوســت دارد، بــه شــما معرفــى  كســى را  اســت. او 

1 ـ مجمع‌البیان،‌ج6، ص:227 ؛ جامع‌لاحكام القرآن، ج10، ص:174؛ جامع‌البیان، ج14، ص:224؛ فجر)89(: 24.
2 ـ مجمع‌البیان،‌ج6، ص:227.

4 ـ جامع لاحكام‌القرآن، ج10، ص:3.174 ـ همان.

6 ـ همان.5 ـ همان.

8 ـ تفسیر نمونه، ج7، ص:7.128 ـ همان.
ح نهج البلاغه، ج5، ص: 187.  9 ـ شر



گویــى بنایــى ریختــه شــده از سُــرب‌اند، جهــاد  كــه در راه او صــف در صــف، چنان‌كــه  كســانى را 
كنیــد. زره‌داران  مى‌كننــد.« پــس صفــوف خــود را همچــون ســاختمانى برافراشــته از ســرب اســتوار 

را جلــو اندازیــد و بى‌زرهــان را در صفــوف عقــب قــرار دهیــد.

برداشت
كریــم مردمــان را بــه »حیــات طیّبــه« و رشــد و ســامت اجتماعــى و اخــاص و صــدق     قــرآن 
كوشــش و همیــارى و بــرادرى و انفــاق و ایثــار و مهربانــى و همــه راه‌هــاى ســامت و  و عمــل و 
ــا ایــن  ــا فاصله‌هــاى معیشــتى بســیار نمى‌ســازد و ب ــرده اســت. همــه این‌هــا ب ك ســعادت دعــوت 

نمى‌آیــد. فراهــم  مــردم  بــراى  و ســامانی‌ابى  چگونگ‌یهــا، ســامت 
كــه قــرآن بــراى ســاخته شــدن آن نــازل شــده و درصــدد اســت  كلام آنكــه، جامعــه‌اى   خلاصــه 
ــت  ــه‌اى زاده برك ــردازد، جامع ــاختن آن بپ ــه س ــد«، ب ــزان« و »حدی ــاب« و »می ــیله »كت ــه وس ــا س ب
ــوازن و قســط  كنــده از نیكــى دو جانبــه و ت ــور و بینش)بصیــرت( از جهــت روحــى )اخلاقــى( و آ و ن
ــد؛ مگــر  كن ــدا  ــود پی ــد وج ــادى( اســت و ایــن چنیــن جامعــه‌اى، نمى‌توان ــادى )اقتص از جهــت م
حْســان1ِ و چتــر  ِ

ْ
عَــدْلِ وَ ال

ْ
مُــرُ بِال

ْ
آنكــه بــر فضاهــاى آن پرچــم عــدل در اهتــزاز باشــد: إِنَّ الَلَّه يَأ

قِسْــط2ِو دســت 
ْ
ــاسُ بِال ــومَ النَّ گرفتــه باشــد: لِيَقُ گیــر قســط، سراســر آن را زیــر پوشــش خــود  فرا

كوتــاه  كلیــدى  ســرمایه‌داران از تخــرّب و تشــكّل و هرگونــه نفــوذى در پســت‌هاى مالــى و مقامــات 
كــه  ــا تمایــل و یــا جهت‌گیــرى،  ــا رأى، ی ــا فتــوى وی شــده باشــد. پــس هــر جامعــه و یــا حكومــت، ی
در آن ایــن اهــداف قرآنــى- بــه صورتــى قاطــع- وجــود نداشــته باشــد، اســامى بــودن آن، نامــى 

بیــش نیســت.3

2 ـ حدید)57(: 25.  1 ـ نحل)16(: 90.  
3 ـ الحیاه )با ترجمه احمد آرام(، ج‌6، ص: 680.
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گی‌های  ویژ
پوشش بانوان در 

جامعه 
در مـــــورد اینكه پوشـــــش زن چه 

باید داشـــــته باشد، در  ویژگى‌هایى 
کاملی  قرآن و روایات مطلب جزئی و 
ذکر نشـــــده اســـــت؛ زیرا اسلام، حكم 
کـــــرده و تعیین موضوع  کلـــــی را بیان 
همواره با عرف م‌یباشد. در مجموع 
كه هدف  بهترین پوشش، آن است 
كند. براین  ع مقدس را تأمین  شـــــار
اســـــاس، رعایت چند شـــــرط در آن 

الزامی است:
لباس زن باید پوشـــــاننده تمام بدن 
)به جز دســـــت‌ها و صورت( باشـــــد و 

لباس مرد باید عورت او را بپوشاند.
لباس زن نباید شـــــهوت‌انگیز باشد. 
گاهى زنانى در اجتمـــــاع حضور پیدا 
كه لباسشـــــان به مقدار حدّ  مى‌كنند 
تحریك‌آمیز  ولى  پوشـــــاننده،  شرعى 

است.
لباس نبایـــــد بدن‌نما باشـــــد؛ یعنى 
نباید نازك و تنگ باشـــــد، تـــــا بدن از 
زیـــــر آن نمایان شـــــود. امام على؟ع؟ 

مى‌فرماید:
 ثوبه 

ّ
بِالصَفیق؛ فإنّه مَن رقَ »عَلیكُم 

 دینَه«؛ بر شما لباس ضخیم لازم 
ّ

رَقَ
كه لباس نازك  كســـــى  اســـــت. همانا 

بپوشد، دینش نیز نازك است. 
)بحارالانوار، ج 83، ص: 183( 

***
كه زنى با لباس  عایشـــــه نقل مى‌كند 
نازك وارد خانه رســـــول خدا؟ص؟ شد. 
كرم؟ص؟ روى  در این هنـــــگام پیامبر ا
خـــــود را از او برگرداند. مـــــن علت را از 
ایشان پرســـــیدم، حضرت در جواب 
فرمودنـــــد: »زن وقتى به ســـــن بلوغ 
رســـــید، نباید اندامش دیده شـــــود؛ 
مگر این و این«، كه اشـــــاره به صورت 
و دست‌ها نمودند. سپس فرمودند 
كه مقنعه خود را از سرش در  »هر زنى 
غیر خانه شوهرش بردارد، حجاب را 

رعایت نكرده است«. 
)مستدرک‌الوسائل، ج14، ص: 280(
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نماز اول وقت
آن  عبـــادی  ســـیره  در 

که به نماز  حضرت، آمده است 
یکد م‌یفرمودند.  اوّل وقت بسیار تأ

ابراهیم بن موســـى قزاز مى‌گوید: امام 
رضـــا؟ع؟ به عنوان اســـتقبال از بعضى 
كـــه از مدینـــه به ســـوی  اقـــوام خـــود، 
خراســـان مى‌آمدند، با عده‌اى از یاران 
از شـــهر خـــارج شـــدند. امـــام رضا؟ع؟ 
فرمودنـــد: اى ابراهیم! براى نماز اذان 
بگو. »لاتؤخرنّ الصّلـــوه عن اوّل وقتها 
الى آخر وقتها من غیـــر علّةٍ علیك، ابدأ 
باوّل الوقت«؛ انجام نماز را بدون علت، 
از اول وقـــت آن تأخیر نینداز؛ همیشـــه 
كـــن. ابراهیم  در اول وقـــت آن شـــروع 
مى‌گویـــد: من بـــه دســـتور آن حضرت 
گفتم و نمـــاز را در اول وقت اقامه  اذان 

كردیم. 
)بحارالانوار، ج83، ص:21(

***
آن حضرت حتّى در مهم‌ترین جلسات 
سیاســـى و علمى خود، برای نماز اول 
وقـــت اهمیت بســـیاری قائـــل بودند. 
چنانکـــه در جلســـه »عمـــران صابئى« 
كه از دانشـــمندان بزرگ صابئین بود، 
كـــرد وقـــت  وقتـــی حضـــرت احســـاس 
اذان ظهر و هنگام نماز فرارســـیده، به 
مأمـــون فرمود: »الصّلاةُ قَـــدْ حَضَرَتْ«؛ 
وقت نماز رسیده است. عمران صابئى 
گفتگو و  گفـــت: »آقاى من!  با التماس 
پاســـخ‌هاى خویش را قطع نكن؛ قلب 
من آماده پذیرش سخنان شما است. 
امّا حضـــرت؟ع؟ تحت تأثیر ســـخنان 
عاطفـــى و احساســـات پرشـــور او قـــرار 
نگرفـــت و فرمود: »نُصَلّی و نَعود«؛ نماز 
را برگـــزار م‌یكنیم و ســـپس برای بحث 

بازم‌یگردیم.
 )عیون اخبارالرضا، ج1، ص:172(

***
 دلـــدادگان بـــه حـــق و عاشـــقان لقاى 
خداونـــد، هیچ چیز را بـــا نیایش و نماز 
معاوضـــه نمى‌كننـــد. ذكـــر الهـــى براى 
آنـــان اصل اســـت. به یقیـــن نوع عمل 
فرارســـیدن  هنـــگام  رضـــا؟ع؟  امـــام 
و  دوســـت‌داران  بـــراى  نمـــاز،  وقـــت 
كوى  پیـــروان اهل‌بیـــت؟عها؟ و زائـــران 

ملكوتى‌اش سرمشقى نیكوست. 
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مشروعیت 
اشتغال زنان

 بر حسب روایات اسلامی، زنان 
كرم؟ص؟  مســـلمان در زمان پیامبر ا

کســـب درآمد، در  و امامـــان؟عها؟ براى 
گونی همچـــون تجارت،  گونا مشـــاغل 
صنایع دســـتى، ریسندگى و بافندگى، 
آرایش‌گـــرى، خدمات خانگـــى، اجاره 
مـــواد خوشـــبوكننده،  تولیـــد  امـــاك، 
آن‌هـــا  ماننـــد  و  خیاطـــى  چوپانـــى، 
مشـــغول بوده‌اند و هرگز نیـــز از این امر 

نهى نشده‌اند. 
264؛  ص:   ،24 ج  و   9 ص:   ،16 ج  )بحارالانـــوار، 
وسائل‌الشیعه، ج 12، ص: 174 و صص: 95- 93(  

افزون بر این، از دیدگاه اسلام، کار شامل 
كه  همه فعالیت‌هاى مفیدى اســـت، 
موجب ارتقاى روحى، معنوى، اخلاقى 
و اقتصـــادى فـــرد و جامعـــه مى‌شـــود. 
كار را تـــا آنجا بالا  اســـام، ارزش مـــادى 
كار مجـــاز را، وســـیله  كه فقـــط  بـــرده، 
نْ 

َ
مالكیت مشـــروع دانسته است: وَ أ

 ما سَعی؛ براى آدمى 
َ
نْسانِ إِلّا لَیْسَ لِلِْ

جز آنچه انجام داده، نخواهد بود. )نجم، 
كار ایـــران، ج 1، ص: 701(؛ بلكه  آیـــه 39(؛)حقوق 
كار، تـــا »جهاد  حتّـــی جایگاه معنـــوى 
فى سبیل الله« ارزشمند دانسته شده 

است. )الکافی، ج 5، ص: 88( 
بنابراین از دیدگاه اسلام، كارهاى مجاز 
نه فقط براى زن و مرد جایز است، بلكه 
كید نیز شده است.  به آن سفارش و تأ
توصیـــه‌ و ســـفارش بـــه فضیلت طلب 
كســـب و  حلال، )بحارالانوار، ج 103، ص: 18( 
كار به دست خود، اهمیت تجارت و نیز 
مباحث رزق حلال، صناعت و مشاغل 
حلال، همگى به طور عام شامل زنان 
و مردان مى‌شود.» طَلَبُ الحلالِ فَرِیضَهٌ 

كُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمهٍ«.  عَلَی 
)بحارالانوار، ج 23، ص: 6؛ ج100، ص:9، باب1(

كلى، بـــا توجه بـــه عناوین  ایـــن جـــواز 
دیگـــر )مانند اختلاط نامحـــرم، تبرّج، 
كوتاهـــى از وظایـــف خانوادگى( ممكن 
كراهت داشته باشد،  اســـت حرمت یا 
گر مصداق یارى رساندن  همان‌گونه كه ا
زن به شوهر باشـــد، )بدون اختلال در 
وظایف خود( داراى رجحان شـــرعى و 
كه  یا وجوب است. به ویژه در مواردى 
براى تأمین معاش خود و فرزندان راهى 

جز اشتغال نباشد. 
)وسائل‌الشیعه، ج 14، ص: - 2414(
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ندای آزادی و 
استقلال ایران در قلب 

دشمن
26 مـــرداد ســـال 1369، یک ســـال 

پـــس از ترک مخاصمه ایـــران و عراق و 
پس از پذیرش قطع‌نامه598، شورای 
امنیـــت ســـازمان ملل متّحد توســـط 
و  مقاومـــت  دوران  اســـیران  ایـــران، 
ک  ک پا ازخودگذشـــتگی را، پای در خا
میهـــن نهادنـــد و آزادگان، ســـرافرازانی 
شدند که امروز پس از گذشت سال‌ها، 
لحظه به لحظـــه زندگـــی، آنان الگوی 

نسل جوان کشور است.
در  دنیــــــــا،  از  غ  فــــــــار كــــــــه  آن‌هــــــــا 
جبهه‌های جنوب و غرب، در سنگرها، 
آرپ‌یچی به دست و ب‌یسیم بر دوش، 
بر روی سیم‌های خاردار و میدان‌های 
مین لغزیدند و شهادت آرزویشان بود 
طعم  و  را م‌یآموختند  جان‌بــــــــازی  و 
كردند؛ با ایمان  تلخ اســــــــارت را تجربه 
راســــــــخ خود، در برابر همه فشارها و 
شکنجه‌های جسمی و روحی دشمن، 
پایداری کرده و روابط اجتماعی خود را 
در اردوگاه‌های دشمن، بر پایه اخلاق 
بنا نهاده و از آزار مزدوران بعثی، هرگز 

هراسی به دل راه ندادند.
آزادگان، در طول جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایـــران، پیام‌آوران انقلاب بودند و 
غریبانه و مظلومانه در میان یکنه‌توزی 
دشـــمنان و تلخک‌امی دوران اســـارت، 
صدای آزادی و اســـتقلال وطن را ســـر 
دادنـــد و در راه اســـتقرار و تـــداوم نظام 
جمهوری اســـامی ایران تـــا پای جان 

ایستادند.
مـــورد  در  اســـامی،  آموزه‌هـــای  در 
مهربانـــى بـــا اســـیران جنگـــى و رعایت 
اصـــول انســـانى در مـــورد آن‌ها بســـیار 
یکد شـــده اســـت. امـــام على؟ع؟ در  تأ
ایـــن بـــاره فرمودنـــد: »اِطْعامُ الَاســـیرِ و 
الِاحْســـانُ اِلَیْهِ حَقٌّ واجِـــبٌ وَ اِنْ قَتَلْتَهُ 
مِنَ الْغَـــدِ«؛ اطعام اســـیر و نکیى به او، 
حق واجبى اســـت؛ هر چند مســـتحقّ 
قتـــل باشـــد و بخواهـــى او را بـــه قتـــل 

برسانى)مانند ابن ملجم(.
)وسائل‌الشیعه، ج11، ص:69(

این حکم شامل همه اســـیران، اعمّ از 
مؤمن و کافر مى‌شود. 
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معیارها و ضوابط 
اشتغال بانوان )1(

حجاب و عفاف و عدم اختلاط
پوشــــــــش  و  حجــــــــاب  رعایــــــــت 

زنــــــــان از ضروریات  مخصوص، براى 
آیه 31؛  )نور،  دین مبین اسلام اســــــــت. 
احزاب، آیــــــــه 53 و 59( افــــــــزون بر مراعات 
بر  اجتماع،  در  حضور  هنگام  حجاب 
که مراقب عفاف در  بانوان لازم است 
گفتار و رفتار خود نیز باشــــــــند.  نگاه، 
)نور، آیه 31؛ احــــــــزاب، آیات 35- 30(  زنان باید 
مردان  با  برخورد  و  اختلاط  از  همواره 
تَسْــــــــتَحْیُونَ   

َ
ل

َ
»أ بپرهیزند:  نامحرم 

نَّ نِسَــــــــاءَكُمْ 
َ
هُ بَلَغَنِی أ

َ
وْ تَغَارُونَ ؟ فَإِنّ

َ
أ

سْوَاقِ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوج «.
َ ْ
یَخْرُجْنَ فِی ال

 )وسائل‌الشیعه، ج 14، ص: 174( 
بـــه ویـــژه بایـــد از توقـــف در مكان‌هاى 
خلـــوت، با حضـــور مرد بیگانـــه برحذر 
باشـــند. )همان، ص: 175- 133.( بنابراین، 
رفتـــن  بیـــن  از  ســـبب  كـــه  مشـــاغلى 
حجـــاب و یـــا عفـــاف بانوان باشـــد و یا 
موجـــب اختلاط بـــا مـــردان، یا خلوت 
با نامحرمـــان شـــود، از دیدگاه اســـام 

پذیرفتنى نیست.
ـــی یُصْدِرَ  تعابیـــر: قالَتـــا لا نَسْـــق‌ی حَتَّ
فَجاءَتْـــهُ   ).23 آیـــه  )قصـــص،  عـــاءُ؛  الرِّ
إِحْداهُما تَمْش‌ی عَلَی اسْتِحْیاءٍ )قصص، 
آیـــه 25.( در داســـتان دختـــران حضرت 
شـــعیب ؟ع؟ و ملاقات آنان با حضرت 
موسى ؟ع؟ با ظرافت در کلام، بر پرهیز 
از اختلاط با مـــردان و رعایت عفاف در 

كید مى‌شود.  رفتار تأ
عدم تعارض اشـــتغال بانـــوان با حقوق 

شوهر
بدیهى اســـت این معیار، ویـــژه بانوان 
دختـــران  مـــورد  در  و  اســـت  متأهـــل 
مجرد و یا زنان بیوه مطرح نمى‌شـــود. 
ریاست مردان بر خانواده، لزوم تمكین 
جنســـى زن در مقابـــل مـــرد، اطاعـــت 
از شـــوهر و عـــدم خروج از منـــزل بدون 
اجازه همسر، از حقوق شوهر است. به 
همین دلیل همســـردارى نیكو، جهاد 
ةِ 

َ
زنان خوانده شده است: »جِهادُ المَرأ

ص:   ،10 ج  )بحارالانـــوار،  ـــلِ«.  بَعُّ التَّ حُســـنُ 
99؛ همـــان، ج 18، ص: 107.( براین اســـاس، 
اشتغال بانوان در خارج از خانه و حتّى 
در داخـــل خانه، نبایـــد منافاتى با این 

حقوق مرد داشته باشد.
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معیارها و ضوابط 
اشتغال زنان‌ )2( 

اشـــتغال  اســـام،  دیـــدگاه  از 
فقـــط مشـــتمل بـــر هدفـــى اقتصادى 

كلـــى  نیســـت؛ بلكـــه جزئـــى از نظـــام 
بایـــد  آن  در  كـــه  بـــوده،  اجتماعـــى 
اهـــداف معنـــوى، اخلاقـــى و دینـــى فـــرد 
كمـــال  و جامعـــه، در جهـــت تعالـــى و 
ایـــن رو، ضوابـــط و  از  گـــردد.  تأمیـــن 
كلـــى اشـــتغال طـــرح و بیـــان  معیارهـــاى 
م‌یشـــود. از ســـوی دیگـــر، دیـــن اســـام 
ضوابـــط ویـــژه‌اى هـــم بـــراى اشـــتغال 
كـــه عـــاوه  زنـــان وضـــع نمـــوده اســـت، 
بـــر اهـــداف مزبـــور، برمبنـــای آن اصـــول، 
گرفتـــه  تحكیـــم خانـــواده نیـــز در نظـــر 

م‌یشـــود.
اشـــتغال  دربـــاره  اســـامى  آموزه‌هـــاى 
بانـــوان، محورهـــا و معیارهـــاى ذیـــل را 

بیان كرده است.
الف. تناسب شغل با ویژگى‌هاى زنانه: 
با توجه به تفاوت‌هاى زیستى و روانى 
زن و مـــرد و نیز لطافـــت و ظرافت‌هاى 
زنانـــه، اشـــتغال بانـــوان بایـــد در نوع، 
گونه‌اى باشـــد  مقـــدار و چگونگـــى، به 
كه طبیعت زنانه را دســـتخوش تغییر و 
تخریب قـــرار ندهد. امـــام على ؟ع؟ در 
ةَ مِنْ 

َ
كِ الْمَرْأ  تُمَلِّ

َ
این باره مى‌فرماید:»ل

ةَ رَیْحَانَةٌ 
َ
مْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأ

َ
أ

وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ«؛
ســـازگارى  وى  بـــا  كـــه  كارى  در  را  زن 
نیســـت، )بیـــش از حـــد و طاقـــت آن( 
بـــر او تحمیـــل مكن؛ زیـــرا زن همچون 
یـــا  نـــه پهلـــوان و  گل بهـــارى اســـت، 
فرمانروایى خشـــن. در ترجمه مرحوم 
كه  كارى  دشـــتى چنین آمـــده اســـت: 
برتر از توانایى زن اســـت، به او وامگذار؛ 
گل بهارى اســـت، نه پهلوانى  كـــه زن، 

سخت‌كوش.
 )نهج البلاغه، نامه 31؛ وسائل‌الشـــیعه، ج 14، ص: 

)120
بـــه  »معاشـــرت  قرآنـــى  تعبیـــر  شـــاید 
معروف« در آیه شـــریفه: وَ عاشِرُوهُنَّ 
بِالْمَعْـــرُوفِ؛ )نســـاء، آیـــه 19(، بنابر اینكه 
اختصـــاص  خانوادگـــى  مســـایل  بـــه 
نداشته باشـــد، نیز رعایت این تناسب 

و سازگارى را بیان مى‌كند. 
)المیـــزان، ج 4، ص: 255؛ زن در آیینـــه جمـــال و 

جلال، ص: 270-369(
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معیارها و ضوابط 
اشتغال زنان‌ )3(

عدم تعارض شـــــغل بانوان با 
وظیفه مادرى

این ملاك براى دختران مجرد قابل 
بررسى‌ نیســـــت؛ ولى در سایر موارد 
كه یكى  قابـــــل بحث اســـــت. از آنجا 
از اهـــــداف مهم ازدواج و تشـــــكیل 
خانواده، بقاى نســـــل و تولید مثل 
اســـــت )وسائل‌الشـــــیعه، ج 14، ص: 3 و 33( 
و یكى از رموز خوشـــــبختى انسان، 
داشتن فرزند م‌یباشـــــد )همان، ج 15، 
صـــــص: 96- 95( و اصلى‌تریـــــن بخش 
این مســـــئولیت در دوران باردارى، 
شیرخوارگى و ســـــال‌هاى نخستین 
مراقبـــــت و تربیـــــت، بر عهـــــده زن 
مى‌باشد؛ اشتغال زن نباید با وظیفه 
مادرى او منافاتى داشـــــته باشـــــد. 
امروزه، هـــــم در قوانین داخلى و هم 
كنوانســـــیون‌هاى بین‌المللـــــى،  در 
زایمان،  مرخصى  همچون  قوانینى 
نگهـــــدارى اطفال و ممنـــــوع بودن 
كار به دلیل باردارى، وضع  اخراج از 
شده اســـــت. بنابراین، نمى‌توان به 
وظیفه مادرى در زندگی مشـــــترک 
بى‌توجـــــه بود. براین اســـــاس، باید 
شرایط شغلى زنان و مادران تعدیل 
گـــــردد و بـــــا وظایف مادرى ایشـــــان 

هماهنگ شود.
از دیـــــدگاه اســـــام، مـــــادر جایـــــگاه 
بلندمرتبه و والایـــــى دارد. از این‌ رو 
قلب مادر موســـــى؟ع؟، از هر چیز، 
جز فكر فرزند خویش تهى گشته بود: 
مِّ مُوســـــ‌ی فارِغاً إِنْ 

ُ
صْبَـــــحَ فُؤادُ أ

َ
وَ أ

نْ رَبَطْنا عَل‌ی 
َ
کادَتْ لَتُبْدی بِهِ لَوْ لا أ

قَلْبِها لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ؛ )قصص، 
آیـــــه 10( و دورى او را تحمـــــل نمى‌كرد. 
کـــــه خداونـــــد او را به  این‌گونـــــه بود 
سوی مادرش بازگرداند، تا چشمش 
به او روشن شـــــود. )قصص، آیات 13- 11( 
مادر حضرت مریم؟س؟ نیز، دخترش 
كه  را چنان شایسته تربیت مى‌كند، 
به نیكویى مورد پذیـــــرش الهى قرار 
مى‌گیرد و شایســـــته مادرى حضرت 
ها  لَها رَبُّ مسیح ؟ع؟ مى‌شود: فَتَقَبَّ

نْبَتَها نَباتاً حَسَناً؛ 
َ
بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أ

)آل‌عمران، آیه 37؛ آل‌عمران، آیات 45- 42( 
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1.ٌيزٌ حَكيم يْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ الُلَّه عَز
َ
مَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَل

ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذي عَل

َّ
 ال

ُ
هُنَّ مِثْل

َ
وَ ل

كــه بــر دوش آن‌هاســت، حقــوق شایســته‌اى قــرار داده شــده و  و بــراى آنــان، هماننــد وظایفــى 
ــا و حكیــم اســت. ــد توان ــد و خداون ــرى دارن ــان برت ــر آن مــردان ب

واژه‌ها 
معنای درجه

كلمــه دَرَجَــةٌ روشــن اســت. از ایــن رو، چنــدان بــه آن نمى‌پردازیــم و بــه ســخن  معنــاى لغــوى 
يْهِــنَّ 

َ
عَل لِلرِّجــالِ  وَ  كتفــا مى‌كنیــم. خداونــد مى‌فرمایــد:  طریحــى و ابــن منظــور در ایــن بــاره ا

دَرَجَــةٌ؛ یعنــى در حــق و فضیلــت برتــرى داشــتن. 2دَرَجَــةٌ بــه معنــاى برتــرى در منزلــت و 
كار  كلمــه را بــه معنــاى لغویــش بــه  كریــم ایــن  جایــگاه، پلــه و مرتبــه اســت.3 بــه نظــر مى‌رســد قــرآن 

گرفتــه اســت. علامــه طباطبایــی؟رض؟ نیــز درجــه را همــان برتــری و منزلــت م‌یدانــد.4

 معنای معروف
كار نیــك و معقــول و منطقــى  كــه بــه معنــى  در حقیقــت تكــرار واژه مَعْــرُوفِ، )دوازده مرتبــه(، 
ــز از حــق خــود ســوء  ــا هرگ ــان م‌یباشــد، ت ــه مــردان و زن ــات مــورد بحــث، هشــدارى ب اســت، در آی
اســتفاده نكننــد؛ بلكــه بــا احتــرام بــه حقــوق متقابــل، در تحكیــم پیونــد زناشــویى و جلــب رضــاى 

الهــى بكوشــند.

ج«.1 ـ بقره)2(: 228. 2 ـ مجمع البحرین، ج 2، ص: 298، مدخل »در
4 ـ المیزان، ج‌2، ص: 3.232 ـ لسان العرب، ج 2، ص: 266.

حقوق زوجین  
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نکات تفسیری 
1.ِمَعْرُوف

ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ذِي عَل

َّ
 ال

ُ
هُنَّ مِثْل

َ
وَ ل

 براى زنان است بر شوهران از حقوق، مانند آنچه شوهران بر آنان دارند.
ــادى  ــد زی كــه جامــع فوائ    ایــن بیــان از جمله‌هــاى بســیار جالــب و حکمت‌انگیــز قــرآن اســت، 
كــه زنــان بــر شــوهران دارنــد. از قبیــل نیكــى معاشــرت بــا  مى‌باشــد و منظــور از آن، حقوقــى اســت 
كــه  آنــان، عــدم ضــرر و زیــان بــه آن‌هــا، مســاوات در قســمت بیتوتــه، نفقــه و لبــاس. همان‌طــور 
ــزوم اطاعــت زن از مــرد، در امــوری  ــاً مردهــا نیــز بــر همسرانشــان حقوقــى دارنــد. ماننــد ل متقاب
كــرده اســت )ماننــد حــق آمیــزش، عــدم خــروج از منــزل بــدون اجــازه شــوهر(  كــه خداونــد واجــب 
كســى‌ را بــه خــود راه ندهــد و نطفــه و فرزنــد شــوهر را بــه طــور صحیــح حفاظــت نمایــد.2  و اینكــه 

رابطه معروف با حقوق 
ــاد  ــا تعبیــرى جالــب و جامــع3 از آن ی ــه قــرآن ب ك كــدام از زن و مــرد، حقوقــى اســت،  ــراى هــر     ب
كــه  ــذى عَليهِــنَّ بِالمَعــروفِ.4 آلوســى، لطافــت آیــه را در ایــن دانســته 

ّ
 ال

ُ
هُــنَّ مِثــل

َ
كــرده اســت: وَ ل

بــا حــذف، در هــر دو قســمت آیــه، پیونــد عمیــق حقوقــىِ متقابلــی میــان زن و شــوهر برقــرار شــده 
اســت؛ یعنــى زنــان بــر شــوهران خــود، حقوقــى هماننــد حقــوق شــوهران بــر زنــان دارا هســتند.5 

كــه مــردم در جامعــه بــا آن مأنــوس بــوده و بــراى آنــان متعــارف اســت، »معــروف«     آنچــه را 
مى‌گوینــد. از دیــدگاه قــرآن نیــز، معــروف بــه همیــن معناســت. البتــه چــون آییــن اســام مبتنــى 
كــه از مســیر فطــرت  بــر فطــرت انســان‌ م‌یباشــد، هنگامــى معــروفِ میــان آنــان را معتبــر مى‌دانــد، 
كــه فطــرت آدمــى بــدان حكــم مى‌كنــد، برابــرى  خــود منحــرف نشــده باشــند. از جملــه امــورى 
كــه مقتضــاى ایــن برابــرى  افــراد جامعــه در وظایــف و حقــوق اجتماعــى اســت. ولــى بایــد دانســت 

كــه مســئولیت‌هاى اجتماعــى را بــه طــور یكســان در اختیــار همــگان قــرار دهیــم.  آن نیســت 

كارى از عهــده انســانى مدیــر و مدبّــر ســاخته اســت، نبایــد آن را برعهــده  گــر     بــه عنــوان مثــال، ا
كارى از عهــده فــردى شــجاع و نیرومنــد  گــر  كــودكان و ســفیهان بگذاریــم. یــا بــه طــور مثــال، ا
برمى‌آیــد، نبایــد آن را برعهــده فــردى ترســو و ناتــوان قــرار دهیــم؛ زیــرا ایــن مســاوات، تباهــى 
كــه عدالــت اجتماعــى بــر آن صحّــه مى‌گــذارد، ایــن اســت  جامعــه را در پــى خواهــد داشــت. آنچــه 
كســى بــه حــق خــود دســت یابــد و از حقــوق خــود محــروم نشــود. بــه همیــن جهــت اســت  كــه هــر 
6 تســاوى مــردان و زنــان را در  يْهِــنَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
 ال

ُ
هُــنَّ مِثْــل

َ
كــه خداونــد پــس از آنكــه بــا تعبیــر: ل

يْهِــنَّ دَرَجَــةٌ بــه ایــن حقیقــت 
َ
كــرده، بــا جملــه: وَ لِلرِّجــالِ عَل حقــوق و وظایــف اجتماعــى بیــان 

ــف و  ــروه در تعییــن وظای گ ــك از ایــن دو  گى‌هــاى هــر ی ــا و ویژ ــد مزای ــه بای ك اشــاره نمــوده اســت 
حقــوق رعایــت شــود.7

1 ـ بقره)2(: 228.
3 ـ حقوق النساء فى‌الاسلام، ص: 2.47 ـ ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌3، ص: 8.

5 ـ روح‌المعانى، ج 2، ص: 4.203 ـ بقره)2(: 228.
6ـ بقره)2(: 228.

7 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان، همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 37.



ح و بیــان نمــوده اســت. آنچــه     بــر همیــن اســاس، اســام احــكام لــه و علیــه زن را جمــع‌آوری و طــر
كــه علیــه و بــر ضــدّ او اســت، مســاوى ســاخته و در  ــا آنچــه  کــه از احــكام، لــه و بــه نفــع او اســت، ب
كــه در زندگــى زناشــویى و بقــاى  كــه زن در زندگــى اجتماعــى دارد و تأثیــرى  عیــن حــال وزنــى را هــم 
كــه مــردان در ایــن زندگــى زناشــویى، یــك درجــه عالــى بــر  گرفتــه و معتقــد اســت  نســل دارد، در نظــر 

زنــان برتــرى دارنــد و منظــور از درجــه، همــان برتــرى و منزلــت اســت.

   زن و شــوهر بایــد بــه اصــاح امــور دینــى و ســلوك اخلاقــى کیدیگــر اهمیــت دهنــد و هركــدام، در 
كننــد. بدیــن ســبب ســرّ حرمــت ازدواج بــا مشــركان از نظــر  جهــت فــاح و رســتگارى دیگــرى اقــدام 
ــارِ.1 قــرآن مى‌فرمایــد: وَ  ــى النَّ

َ
ئِــكَ يَدْعُــونَ إِل

َ
ول

ُ
خ اســت: أ قــرآن، ســیر دادن آنــان بــه آتــش و دوز

ــد مــرد و زنــى را  کــه خداون يْهــا.2 در روایــت چنیــن آمــده اســت 
َ
ــرْ عَل ــاةِ وَ اصْطَبِ ــکَ بِالصَّ

َ
هْل

َ
ــرْ أ مُ

ْ
أ

كــه بــراى نمــاز شــب برمى‌خیزنــد، همســر  كــه شــب هنــگام، آنــگاه  مشــمول رحمــت قــرار مى‌دهــد 
گــر برنخاســت، بــر چهــره او آب بپاشــد.3 جــاى دیگــر، بــه مؤمنــان  كنــد و ا خویــش را نیــز بیــدار 
كــه هیــزم آن، مــردم و ســنگ هســتند، حفــظ  دســتور داده شــده اهــل و اولاد خویــش را از آتشــى 
يْهــا 4 و در 

َ
حِجــارَةُ عَل

ْ
ــاسُ وَ ال  وَقُودُهَــا النَّ

ً
هْليکُــمْ نــارا

َ
نْفُسَــکُمْ وَ أ

َ
ذيــنَ آمَنُــوا قُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
كنیــد: يــا أ

كــه همــه یــار و دوســت‌دار یكدیگرنــد، بــه امــر بــه  كلــى، همــه مــردان و زنــان را از آن جهــت  دســتورى 
مُــرُونَ 

ْ
وْلِیــاءُ بَعْــضٍ یَأ

َ
مُؤْمِنــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
مُؤْمِنُــونَ وَ ال

ْ
معــروف و نهــى از منكــر ســفارش مى‌كنــد: وَ ال

.5 ِمُنْکَــر
ْ
نَ عَــنِ ال مَعْــرُوفِ وَ یَنْهَــوْ

ْ
بِال

اختلاف مفسّران در تبیین معنای درجه
كلمــه »درجــه«، میــان مفسّــران اختلاف‌نظــر فراوانــى وجــود دارد. شــیخ مغنیــه بــه ایــن  در تفســیر 

كــرده و مى‌نویســد: ‌نظریــات، اشــاره‌اى اجمالــى 
ــز  ــر اســاس آن، مــرد از زن متمای ــه ب ك ــه،  »دانشــمندان و مفسّــران در مفهــوم »درجــه« در ایــن آی
گفته‌انــد مقصــود از درجــه، عقــل و دیــن اســت؛ عــده‌اى  مى‌شــود، اختلاف‌نظــر دارنــد. برخــى 
ــا دانســته‌اند؛  ــه معنــاى سرپرســت و آق ــد؛ برخــى نیــز آن را ب كرده‌ان نیــز آن را ارث و میــراث معنــى 
كنــد. جالب‌تــر اینكــه  كــه زن بایــد از مــرد حرف‌شــنوى داشــته باشــد و از او اطاعــت  بدیــن معنــى 
كرده‌انــد؛ چنانكــه مشــابه ایــن ســخن در احكام‌القــرآن  برخــى مفسّــران، درجــه را بــه ریــش تفســیر 
كــه منظــور از درجــه، دادن حــق طــاق و رجــوع  قاضــى ابوبكــر اندلســى آمــده اســت. بعیــد نیســت 

بــه مــردان باشــد، بــدون آنكــه زنــان ایــن حــق را داشــته باشــند.6

2 ـ طه)20(: 1.132 ـ بقره)2(: 221.  
3 ـ میزان‌الحكمه،ج 2، ص: 1653؛ مسند احمد، ج 2، ص: 250؛ سنن‌ ابى داوود، ج 1، ص: 295.

5 ـ توبه)9(: 4.71 ـ تحریم)66(: 6.
6 ـ التفسیر‌الكاشف، ج 1، ص: 343.



كــه در آیــه 34  كــه منظــور از درجــه، مفهومــى اســت  بســیارى از مفسّــران اظهــار داشــته‌اند 
كرده‌انــد، طبرســى در  كــه چنیــن تفســیری  كســانى  ســوره مبارکــه نســاء آمــده اســت.1 از جملــه 
جوامع‌الجامــع اســت. وى در ایــن‌ بــاره چنیــن نوشــته اســت: »وللرجــال علیهــن درجــة«، یعنــى، 

مــردان در حــق و سرپرســتى امــور زنــان برتــرى دارنــد.2
كــه  يْهِــنَّ دَرَجَــةٌ، قیــدى اســت 

َ
   علامــه طباطبایــی ؟رض؟ م‌یفرمایــد: جملــه: وَ لِلرِّجــالِ عَل

ــا جملــه قبلــى، روى هــم یــك معنــا را نتیجــه مى‌دهــد و آن ایــن  متمّــم جملــه ســابق اســت و ب
كــه خداونــد ســبحان، میــان زنــان مطلقــه بــا مردانشــان، رعایــت مســاوات را نمــوده  اســت 
كــه مــردان بــر زنــان دارنــد، منظــور داشــته اســت.  اســت. در عیــن حــال، درجــه و منزلتــى را هــم 
كــرده، همــان مقــدار علیــه آنــان حكــم نمــوده. نــه بیشــتر.3  ــه زنــان حكــم  كــه ل پــس آن مقــدار 

كــه بیــن نیروهــاى جســمى و روحــى زن و مــرد وجــود دارد،     بــا توجــه بــه اختــاف دامنــه‌دارى 
گــذارده شــده اســت و ایــن تفــاوت  مدیریــت خانــواده بــر عهــده مــرد و معاونــت آن بــر عهــده زن 
گروهــى از زنــان از  كــه از نظــر مقامــات معنــوى و دانــش و تقــوى،  مانــع از آن نخواهــد بــود، 

ــند. ــته باش ــتری داش ــرفت بیش ــردان پیش ــیارى از م بس

ــزٌ حَكِيــمٌ و  ي ــا و حكیــم اســت«: وَ الُلَّه عَزِ    و بالاخــره در پایــان آیــه مى‌خوانیــم: »خداونــد توان
كــس در جامعــه بــه  كــه هــر  ایــن اشــاره‌اى اســت بــه اینكــه حكمــت و تدبیــر الهــى، ایجــاب مى‌كنــد 
كــرده اســت و بــا ســاختمان جســم و جــان  كــه قانــون آفرینــش بــراى او تعییــن  وظایفــى بپــردازد، 
كــه بــر  كــه در برابــر وظایفــى  او هماهنــگ اســت. از طرفــی، حكمــت خداونــد ایجــاب مى‌كنــد 
گیــرد، تــا تعادلــى میــان وظیفــه و حــق برقــرار شــود.4 گــذارده، حقــوق مســلمى قــرار  عهــده زنــان 

حقوق زوجیّت
ــى در  كــه دو عضــو جامعــه هســتند، حقــوق مدنــى مشــابهى دارنــد. ول    زن و مــرد از آن جهــت 
اجتمــاع خانوادگــى، دو فــرد جــدا از هــم بــه شــمار نمى‌آینــد؛ بلكــه مكمــل یكدیگــر هســتند: هُــنَّ 
5؛ بدیــن ســبب حقــوق مشــابهی ندارنــد؛ هرچنــد مى‌تواننــد  هُــنَّ

َ
كُــم و انتُــم لِبــاسٌ ل

َ
لِبــاسٌ ل

كــه هــر نظامــى، از جملــه نظــام خانوادگــى،  حقــوق متعادلــی داشــته باشــند. البتــه از آن جهــت 
گذاشــته شــده اســت.7 خداوند ســبحان  مدیــر و مســئولى نیــاز دارد6 و ایــن وظیفــه بــر دوش مــرد 

در آیــه 34 ســوره مبارکــه نســاء مى‌فرمایــد:

قــدر  كارگــزار همسرانشــان هســتند.  و  مــردان، سرپرســت  ســاءِ؛  النِّ ــي 
َ
عَل امُــونَ  قَوَّ  

ُ
الرِّجــال

ــه  ج زندگــى زن اســت؛ چنانكــه در دنبال مســلّم منظــور از ایــن آیــه، سرپرســتى در تحمّــل مخــار
کــه مهریــه مى‌پــردازد؛  مْوالِهِــمْ. از ســوی دیگــر، ایــن مــرد اســت 

َ
نْفَقُــوا مِــنْ أ

َ
آیــه فرمــوده: وَ بِمــا أ

. بنابرایــن منظــور از 
ْ
نفَقُــوا

َ
 الُلَّه بَعْضَهُــمْ عَلــىَ‌ بَعْــضٍ وَ بِمَــا أ

َ
ــل سَــاءِ بِمَــا فَضَّ امُــونَ عَلــىَ النِّ  قَوَّ

ُ
1 ـ نســاء) .34 :)4الرِّجَــال

درجــه، همــان قوامیــت مــرد در امــور زندگــی اســت.
3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 2.349 ـ جوامع‌الجامع، ج 1، ص: 215.

5 ـ بقره)2(: 4.187 ـ برگزیده تفسیر نمونه، ج‌1، ص: 206.
7 ـ بقره)2(: 6.228 ـ بحرالعلوم، ص: 200.



ج فرزنــد و همچنیــن پــدر و مــادر را )در صــورت نــادارى(  ایتــام خانــواده را سرپرســتى مى‌كنــد؛ مخــار
كار و جنــگ و دفــاع، به‌طــور طبیعــى بــر عهــده مــردان اســت.  تأمیــن مک‌ینــد؛ مشــكلات زندگــى و 
كــه ضــرر مــرد را در پــى دارد؛ زیــرا بایــد از جــان  همــه ایــن مــوارد از قبیــل نوعــى سرپرســتى اســت، 
ــردان  ــه م ــت و درج ــئله، )منزل ــن مس ــد ای ــه نبای ک ــت  ــر اس ــه ذک ــذارد. لازم ب ــه بگ ــود مای ــال خ و م

نســبت بــه زنــان، بــر طبــق آیــه( برتــرى دادن بــه مــرد و ظلــم بــه زن تلقــى شــود.1

كــه زنــان بــر  كــه حــق مــردان بــر زنــان، بیشــتر از حقــی اســت     علامــه طباطبایــی؟رض؟ معتقــد اســت 
كــه  مــردان دارنــد و ایــن مطلــب، نیــز بــا تســاوی حقــوق زن و مــرد منافــات نــدارد؛ زیــرا در اجتماعــی 
كــه علیــه آنــان  كــم اســت، تمــام افــراد در هــر حكمــی برابــر هســتند و در نتیجــه احكامــی  معــروف حا
كــه بــه نفــع ایشــان م‌یباشــد. البتــه بایــد ایــن تســاوی را بــا حفــظ  اســت، برابــر بــا احكامــی اســت 
كــه نســبت بــه  گرفــت؛ یعنــی بــا توجــه بــه موقعیــت و مســئولیتی  جایــگاه اجتماعــی افــراد درنظــر 
كمــال و رشــد اجتمــاع تأثیــر دارد، بــا فــردی  كــه در  دیگــران دارنــد. بــرای مثــال بایــد میــان فــردی 
كــه تأثیــری در ایــن مســئله نــدارد؛ فرقــی وجــود داشــته باشــد و ایــن طبیعــت هــر اجتماعــی اســت، 
كــه بایــد رئیــس و زیردســت اوـ معــاون باشــد و یــا خدمتگــزار جــزء ـ بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند. 
ــردد و  گ ــان تســاوی اعمــال  ــد همــواره در میــان آن ــی بای ــا جاهــل و...، ول ــم ب كارفرمــا، عال ــا  ــر ب كارگ

حــق هــر صاحــب حقــی داده شــود. 

بــر همیــن اســاس، اســام احكامــی را بــه نفــع زن و احكامــی را بــه ضــرر او قــرار داده اســت. یعنــی 
كــه لــه اوســت، بــا آنچــه علیــه اوســت، مســاوی م‌یباشــد و در عیــن حــال، موقعیــت  آنچــه از احــكام 
كــه در زندگــی زناشــویی و بقــای نســل دارد، در نظــر  و جایــگاه او را در روابــط اجتماعــی و تأثیــری 
ــد و  ــری دارن ــان برت ــر زن ــه ب ــك درج ــویی، ی ــی زناش ــن زندگ ــردان در ای ــه م ك ــت  ــد اس ــه و معتق گرفت

منظــور از درجــه، همــان برتــری و منزلــت اســت.2

كــه نظــر علامــه در تفســیر آیــه 34 ســوره نســاء، قیمومیــت نــوع مــردان بــر نــوع     بایــد توجــه داشــت 
كــه بــا زندگــی هــر دو طایفــه ارتبــاط دارد. بــه  زنــان اســت. البتــه منظــور در جهــات عمومــی اســت، 
كــه حیــات جامعــه بــه آن‌هــا بســتگی دارد و قــوام ایــن دو مســئولیت  طــور مثــال، حكومــت و قضــا 
كــه در مــردان بالطبــع بیشــتر و قوی‌تــر از زنــان اســت. همچنیــن  و یــا دو مقــام، بــر نیــروی تعقــل، 
كــه قــوام آن بــر داشــتن نیــروی بدنــی و هــم نیــروی عقلــی م‌یباشــد،  دفــاع از ســرزمین بــا اســلحه، 

كــه هــر دوی آن‌هــا در مــردان بیشــتر اســت، تــا در زنــان.

كــه از اراده زن و تصرفاتــش در آنچــه مالــك آن     قیمومیــت مــرد بــر زن بــه ایــن معنــا نیســت، 
اســت، ســلب آزادی بكنــد و اینكــه اســتقلال زن را در حفــظ حقــوق فــردی و اجتماعــی او و دفــاع از 
كنــد. در حقیقــت زن همچنــان اســتقلال و آزادی خــود را دارا اســت. هم م‌یتواند  منافعــش ســلب 
كنــد و هــم م‌یتوانــد از آن دفــاع نمایــد و هــم م‌یتوانــد  حقــوق فــردی و اجتماعــی خــود را حفــظ 

كریم، ج‌2، ص: 578، ازدواج، پیمان زناشویی، سید محمود دشتی. 1 ـ  دائره‌‌المعارف قرآن 
2 ـ تفسیر المیزان، ج 2، ص 345.



كــه او را بــه مقصــود م‌یرســاند، متوســل شــود.1  بــرای رســیدن بــه اهدافــش، بــه مقدماتــی 
ح مى‌شود: در این بخش، حقوق خانواده در سه قسمت مطر

1. حقوق زن بر شوهر
   اســام در مقایســه بــا عصــر جاهلیــت، دربــاره زنــان و حقــوق آنــان دیــدگاه جدیــدى را ارائــه 
کــه در صــدر اســام، مــردم از پیامبــر؟ص؟ دربــاره زنــان و حقــوق ایشــان  كــرده اســت. بدیــن ســبب 
فــراوان مى‌پرســیدند؛ تــا آنكــه آیــه نــازل شــد: بگــو آنچــه دربــاره زنــان مى‌گویــم، از خــودم نیســت؛ 

3 .ّــلِ‌الُلّه يُفتيكُــم فيِهِــن ســاءِ قُ بلكــه فتــواى خداونــد اســت :2و يَســتَفتونَكَ فِى‌النِّ
کــه حتّــى در مــال و درآمــد زن حــق  گونــه‌ای اســت     در حقیقــت اختیــارات شــوهر در اســام، بــه 
و حقوقــی نــدارد؛4 بلكــه بــراى شــیر دادن بــه فرزنــدش نیــز مى‌توانــد از شــوهر اجــرت بطلبــد5 و 
كــه از زن مى‌بــرد. مهــر، از  گــر از مهــر، تعبیــر بــه اجــر شــده،6 بــه جهــت بهــره‌ آمیزشــى اســت،  ا
كتاب‌هــاى آســمانى بــوده اســت.  ــا صــرف نظــر از ادیــان و  ســنت‌هاى متــداول میــان مــردم،7 ب

9 .قنطــار 8 و يضــه كــه از مهریــه در قــرآن آمــده، عبــارت اســت از: فر تعابیــر دیگــرى 

 الف. نفقه
ــاك و  ــوراك و پوش ــى زن )خ ــاى زندگ ــارف، نیازمندى‌ه ــد متع ــد در ح ــوهر بای ــام، ش ــر اس    از نظ
كنــد؛ امــا مــرد بــر بیــش از تــوان خویــش مجبــور نبــوده و تکلیفــی نــدارد. قابــل  مســكن( را تأمیــن 
كــه از روى ترحّــم بــه  ــر فقیــر نیســت؛  توجــه اینکــه، نفقــه دادن شــوهر بــه زن، هماننــد انفــاق ب
ــطى  ــطح متوسّ ــوهر در س ــد و ش ــر زن ثروتمن گ ــام، ا ــر اس ــبب از نظ ــن س ــود. بدی ــك مى‌ش كم او 
ــي 

َ
باشــد، بــاز نفقــه زن را بایــد بپــردازد. قــرآن دربــاره تأمیــن خــوراك و پوشــاك مى‌فرمایــد: وَ عَل

10 .وُسْــعَها 
ــفُ نَفْــسٌ إِلاَّ

َّ
ــرُوفِ لا تُکَل مَعْ

ْ
کِسْــوَتُهُنَّ بِال ــنَّ وَ  زْقُهُ ــهُ رِ

َ
ــودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ال

گفتنــی اســت  کریــم نیــز دربــاره نفقــه ســخن بــه میــان آورده اســت.11  آیــات دیگــرى از قــرآن 
بهره‌منــدى زن از نفقــه، حتّــى پــس از طــاق و یــا وفــات شــوهر نیــز ادامــه دارد. در ســوره مبارکــه 
كــه آن‌هــا را هرجــا خودتــان ســكونت  طــاق، آیــه 6 دربــاره مســكن زنــان مطلّقــه آمــده اســت 
ــنْ  ــکَنْتُمْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــکِنُوهُنَّ مِ سْ

َ
ــات شــما ایجــاب مى‌كنــد، ســكونت دهیــد: أ ــد و امكان داری

كــه هرجــا مســكن بــر عهــده شــوهر اســت، بقیــه نفقــات نیــز بــر عهــده  وُجْدِکُــمْ.12 طبیعــى اســت 
كنیــد و مجبــور  كار را بــر آن‌هــا تنــگ  او خواهــد بــود. بعــد مى‌فرمایــد: بــه آنــان زیــان نرســانید، تــا 
گــر بــاردار هســتند، نفقــه آن‌هــا را تــا  بــه نقــل مــكان و تــرك نفقــه شــما شــوند. ســپس مى‌گویــد: ا
گــر حاضــر شــدند پــس از جدایــى، فرزنــد شــما را شــیر  كننــد، بدهیــد و ا كــه وضــع حمــل  زمانــى 

دهنــد، اجــرت آن‌هــا را بپردازیــد.
2 ـ تفسیر المیزان، ج 5، ص: 1.98 ـ همان، ذیل آیه 34 سوره نساء. 

3 ـ نساء)4(: 127.
4 ـ مجموعه آثار، ج 19، ص: 195 و 200؛ »نظام حقوق‌زن در اسلام«.

6 ـ احزاب)33(: 5.50 ـ تحریرالوسیله، ج 2، ص: 278.

8 ـ بقره)2(: 7.236 ـ تفسیر المیزان، ج 4، ص: 169.
10 ـ بقره)2(: 9.233 ـ نساء)4(: 20.

12 ـ طلاق)65(: 6.  11 ـ نساء)4(: 34؛ طلاق)65(: 6-7.



ب. حق هم‌خوابگى و زناشویى
مْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ 2 ؛و لا تُمسِــكوهُنَّ ضِــرارا.3 ایــن آیــات هرچنــد 

َ
فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ  1یــا فَأ

كــه بــه معنــاى ادامــه   معــروف كلمــه بــه رجــوع پــس از طــاق مربــوط اســت، ولــى بــا توجــه بــه 
كرده‌انــد؛ از  شایســته زندگــى اســت، فقیهــان در مســائل زناشــویى نیــز بــه ایــن آیــات اســتدلال 
گــر ثابــت شــد مــرد، عنيــن اســت، زن حــق فســخ نــكاح را دارد  جملــه شــیخ طوســى مى‌فرمایــد: ا

و دلیــل مطلــب را همیــن آیــات قــرار مى‌دهــد.4

2. حقوق شوهر بر زن
الف. حق طلاق 

كــرد. البتــه     طــاق، از جملــه حقــوقِ مــرد اســت و مى‌تــوان ایــن حــق را بــه وكالــت بــه زن منتقــل 
گرچــه شــوهر بــه آن مایــل  ع بــه نفــع زن مى‌توانــد طــاق را انجــام دهــد؛5  كــم شــر در مــواردى، حا

کریــم آمــده اســت.6 نباشــد. آیــات فراوانــى دربــاره طــاق در قــرآن 

ب. حق استمتاع
كــه بخواهــد، از همســر خویــش بهــره ببــرد، مگــر زن، مانــع شــرعى  شــوهر حــق دارد هــر زمــان 
ــه  ك ــر زن لازم اســت  ــرى داشــته باشــد و ب ــا وظیفــه مهم‌ت )حیــض، احــرام، اعتــكاف، روزه و ...( ی
ــوا  تُ

ْ
كُــمْ فَأ

َ
کریــم مى‌فرمایــد: نِسَــاؤُكُمْ حَــرْثٌ ل منافیــات ایــن حــق شــوهر را برطــرف ســازد.7 قــرآن 

 8.ْــئْتُم ــى شِ نَّ
َ
ــمْ أ حَرْثَكُ

ج.حق اطاعت 
یكــى از حقــوق شــوهر، اطاعــت از او اســت؛9 امّــا اوّلًا: در امــور حــرام، اطاعــت از او جایــز نیســت؛ 

ــه الخالــق«.10 ــوقٍ فــى معصی چنانكــه در روایتــى از پیامبــر؟ص؟ آمــده اســت: »لا طاعــه لمخل
  ثانیــاً: ایــن اطاعــت فقــط در حــد تكالیــف مربــوط بــه شــوهردارى واجــب اســت؛ از قبیــل مســائل 
زناشــویى، رفــت و آمــد زن، رفــت و آمــد دیگــران بــه خانــه. بنابرایــن در هــركارى، حــق طاعــت بــراى 
كــه آنــان، از شــما اطاعــت مى‌كننــد، دنبــال آزار و  شــوهر وجــود نــدارد. قــرآن مى‌فرمایــد: پــس از آن 

11.يهِــنَّ سَــبيلًا
َ
طَعنَكُــم فَلاتَبغــوا عَل

َ
تعــدّى بــه آن‌هــا نباشــید: فَــاِن ا

 د.اظهار زینت
12.  َّتِهِن

َ
 لِبُعُول

َّ
ينَتَهُنَّ إِل  يُبْدِينَ زِ

َ
 زن باید زینت خویش را در خانه، براى شــوهر آشــكار ســازد:  وَل

2 ـ طلاق)65(: 2؛ بقره)2(: 1.231 ـ بقره)2(: 229.
4 ـ الخلاف، ج 4، ص: 3.355 ـ بقره)2(: 231.

5 ـ منهاج، ج 3، ص: 109.
6ـ بقره)2(: 226- 237؛ طلاق)65(: 1- 7؛ احزاب)33(: 49. 

8 ـ بقره)2(: 7.223 ـ منهاج، ج 3، ص: 103.
10 ـ امالى، ج 1، ص: 159؛ مكارم‌الاخلاق، ص: 9.420 ـ منهاج، ج3، ص: 106.

12 ـ نور)24(: 11.31 ـ نساء)4(: 34.



ه. نگه داشتن عدّه
كــه عــدّه نگــه داشــتن   در آیــه 49 ســوره احــزاب اســتفاده مى‌شــود  يْهِــنَّ

َ
كُــمْ  و عَل

َ
از تعبیــر: ل

زن پــس از وفــات شــوهر یــا طــاق، نوعــى حــق بــراى مــرد شــمرده مى‌شــود؛ زیــرا در ایــن آیــه 
گــر زن را پیــش از همبســتر شــدن طــاق دادیــد، عــدّه‌اى بــراى شــما بــر آن‌هــا نیســت:  فرمــوده ا

 1 . ونَهَــا ةٍ تَعْتَدُّ يْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ
َ
كُــمْ عَل

َ
فَمَــا ل

3 ـ حقوق متقابل زوجین )حقوق اخلاقی(
گذشت در خانواده‌ كمیت فضاى صمیمیت، مودت و  الف.حا

كــه از آیــات قــرآن و توصیه‌هــاى معصومیــن و شــیوه عملــى آن‌هــا بــه دســت مى‌آیــد، ایــن  آنچــه 
كــه ازدواج، زمینه‌ســاز مــودت و رحمــت بیــن زن و شــوهر اســت و محیــط خانــه  امــر اســت، 
گذشــت از خطاهــاى یكدیگــر، چشم‌پوشــى  ــگاه صمیمیــت، آرامــش، عطوفــت، رحمــت و  جای
كــه در مباحــث تربیتــى »تغافــل« نامیــده مى‌شــود، از اصــول تربیتــى  از لغزش‌هــاى دیگــران 
گفتگــوى صمیمــى  گرامــی اســام؟ص؟ حتّــى نشســتن نــزد خانــواده و  دیــن اســام اســت پیامبــر 
ــا  ــر از آن‌ه ــا برت ــادل اعتــکاف در مســجد‌النبی و ی ــواده را مع ــاى خان ــا اعض ــز ب ــط موّدت‌آمی و رواب

مى‌دانــد.2
كــه اقتــدار افزون‌تــرى دارد،   ایــن مســئله، بــه ویــژه دربــاره برخــورد و معاشــرت ســالم مــرد، 
ــوع  ــاره رج ــرآن درب ــد. ق ــد زن را آزار ده ــوهر نبای ــت. ش ــه اس گرفت ــرار  ــرآن ق ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
پــس از طــاق فرمــوده اســت:  فَإِمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوف3ٍ؛ ولــى ایــن حكــم، به‌طــور قطــع، بــه حســن 
كنــد؛ چــه ایــن زندگــى بــا  كــه انســان مى‌خواهــد بــا او زندگــى  معاشــرت بــا هــر زنــى مربــوط اســت 
ازدواج صــورت پذیــرد، یــا بــا رجــوع پــس از طــاق. نظیــر ایــن مطلــب از آیــات 231 ســوره بقــره و 
آیــه 2 ســوره طــاق نیــز اســتفاده مى‌شــود. در ســوره مبارکــه نســاء نیــز از حســن معاشــرت بــا زنــان 

بــا تعبیــر: و عاشِــروهُنَّ بِالمَعــروفِ یــاد شــده اســت. 4

گشاده‌رویى‌  ب. خوش خلقى و 
امیرمؤمنان ؟ع؟ بهترین زنان را چنین معرفى فرمود:

كــم صداقنــد؛ نرم‌خــو و خــوش رفتارنــد؛ مطیــع  بهتریــن زنــان شــما پنــج صفــت دارنــد، ســبكبار و 
گــردد؛ در  گیــرد، خــواب بــه چشــمش نــرود تــا از او راضــى  كــه همســرش خشــم  و موافقنــد؛ آنــگاه 
كارگــزاران خداونــد اســت  كارگــزارى از  غیــاب شــوهرش حافــظ )مــال وآبــروى( اوســت. چنیــن زنــى 

كام و خســارت دیــده نخواهــد شــد.5   و عامــل خداونــد نیــز نــا

ج. رعایت احترام و حفظ شخصیت همسر و خانواده او
دوســت داشــتن، شــخصیت و نیــاز بــه حفــظ شــخصیت توســط دیگــران، از نیازهــاى همــه 
كیــد آموزه‌هــاى دینــى و اصــول تربیتــى دیــن اســام بــر حفــظ شــخصیت  انســان‌ها اســت. تأ

كریم، ج‌2، ص: 582. 1 ـ دائر‌ه‌المعارف قرآن 
3 ـ بقره)2(: 2.229 ـ مجموعه ورام، ج2، ص:122.

5 ـ الكافى،ج 5، ص: 4.325 ـ نساء)4(: 19.



كرامــت ذاتــى انســان اســت. در روایــات  دیگــران، در راســتاى پاســخ‌گویى بــه ایــن نیــاز و حفــظ 
زن  نمى‌كنــد،  اذیــت  را  او  و  مــى‌دارد  نگــه  را  شــوهر  احتــرام  كــه  زنــى  دیــن،  بــزرگان  از  رســیده 
گردیــده اســت. از ایــن رو، امــام صــادق ؟ع؟ مى‌فرمایــد: »سَــعیدَة  خوشــبخت و ســعادتمند معرفــى 

 تُؤْذِیــهِ«. 1 
َ

ةٌ تُكْــرِمُ زَوْجَهَــا وَ ل
َ
سَــعیدَة امْــرَأ

د. زینت و آراستگ‌ى
ــه  ــه ب ك ــه یكدیگــر اســت؛  رعایــت نظافــت و آراســتگى، از دیگــر وظایــف مشــترك زوجیــن نســبت ب
گرفتــه اســت. نبــى مكــرم اســام ؟ص؟  دلیــل اهمیــت آن، در آموزه‌هــاى وحیانــى مــورد توجــه قــرار 
ــذا و  ــه غ ك ــت  ــب اس ــرد واج ــر م ــمارد: » ب ــه برمى‌ش گون ــرش ایــن  ــه همس ــبت ب ــرد را نس ــف م وظای
كــرد، حقــش  گــر چنیــن  كنــد و بــا صــورت و قیافــه بــد بــر او ظاهــر نشــود. ا لبــاس همســرش را تأمیــن 

كــرده اســت«.2  را ادا 

ه. همدلى و مشاركت در انجام امور داخلى خانواده‌
ــى نكتــه مهــم همــكارى و  ــا زن نیســت، ول ــر عهــده مــرد ی گرچــه بخشــى از فعالیت‌هــاى منــزل ب ا
كــه زمینه‌ســاز صمیمیــت و تفاهــم بیــن آن‌هــا و فراهــم نمــودن  مســاعدت آنــان بــا یكدیگــر اســت؛ 
فضــاى شــادابى و نشــاط در خانــواده مى‌شــود. انجــام امــور منــزل بــه عنــوان واجــب شــرعى و 
ــدارد زن خــود را  ــر عهــده زن نیســت و حتــى در فقــه اســامی آمــده اســت: »مــرد حــق ن ــى ب قانون
كــه  كنــد«، ولــى ایــن امــر از وظایــف اخلاقــى زن محســوب مى‌شــود؛ چرا بــه خدمــت خانــه مجبــور 
كار نقــش اساســى در شــادابى، دوام و اســتحكام خانــواده دارد و مــرد را نســبت بــه خانــواده  ایــن 
كــرد و نشــان دهنــده عشــق و علاقــه زن نســبت بــه شــوهر و فرزنــدان  دل‌گرم‌تــر و امیدوارتــر خواهــد 

خواهــد بــود.  
كرم ؟ص؟ فرمودند: پیامبرا

ــه او  ــد ب كنــد، خداون ــه منظــور زیباســازى چشــم‌انداز چیــزى را جابجــا  ــه شــوهر ب هــر زنــى در خان
نظــر رحمــت انــدازد و هركــه مــورد نظــر رحمــت خــدا باشــد، از عــذاب او در امــان اســت.3 

روایات
»روی أن امــرأة معــاذ قالــت یــا رســول الله مــا حــق الزوجــة علــى زوجهــا قــال أن لایضــرب وجههــا و 

كل و یلبســها ممــا یلبــس و لا یهجرهــا«.4 لا یقبحهــا و أن یطعمهــا ممــا یــأ
ــق زن  ــول اللَّه ح ــا رس ــرد: ی ك ــرض  ــده و ع ــرم؟ص؟ آم ك ــر ا ــزد پیامب ــاذ ن ــه زن مع ك ــت  ــده اس ــل ش نق
ــد و از او بدگویــى نكنــد، از  ــه صــورت زن نزن ــرم ؟ص؟ فرمــود اینكــه ب ك ــر شــوهر چیســت؟ رســول ا ب
ــه زن بپوشــاند و از او  كــه مى‌پوشــد، ب ــد، از لباســى  ــه زن نیــز بخوران كــه خــود م‌یخــورد ب غذایــى 

دورى ننمایــد.
»روی عنــه ؟ص؟ أنــه قــال اتقــوا الله فــی النســاء فإنكــم أخذتموهــن بأمانــة الله و اســتحللتم فروجهــن 
بكلمــة الله و مــن حقكــم علیهــن أن لا یوطئــن فراشــكم مــن تكرهونــه فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن 

1 ـ وسائل‌الشیعه، ج 16، ص: 280.
3 ـ وسائل‌الشیعه، ج 21، ص: 2.451 ـ الكافى، ج 5، ص: 511.  

4 ـ مجمع‌البیان، ج‌2، ص: 575.



بــا غیــر مبــرح و لهــن علیكــم رزقهــن و كســوتهن بالمعــروف«‌.1 ضر
كــه فرمــود: از خــدا در مــورد زن‌هایتــان بترســید؛ زیــرا شــما آن‌هــا را بــه  و از آن حضــرت نقــل شــده 
كلام خــدا بــر شــما حــال شــده‌اند و از جملــه حقــوق  گرفته‌ایــد و آنــان بــه  صــورت امانــت الهــى 
كردنــد، حــق داریــد  گــر چنیــن  كــه دیگــرى را بــه خــود راه ندهنــد و ا شــما بــر ایشــان ایــن اســت 

آن‌هــا را بــه اعتــدال بزنیــد و خــوراك و پوشــاك ایشــان بــر شــما لازم اســت.

داستان 
ــه او  ک ــرد،  ــى مى‌ك ــدى زندگ ــل و ثروتمن ــرد عاق ــرائیل م ــوم بنى‌اس ــته، در ق گذش ــاى     در زمان‌ه
كدامــن و پرهیــزگاری بــه دنیــا آمــده بــود و دو فرزنــد  ســه فرزنــد پســر داشــت. یكــى از آن‌هــا از زن پا

دیگــر، حاصــل ازدواج او بــا زن ناصالحــی بودنــد.
گفت: كه مرد خود را در آستانه مرگ دید، به فرزندانش  هنگامى 

كه من دارم، فقط براى یكى از شماست.  همه سرمایه و ثروتی 
کــه منظــور پــدر از وارث امــوال مــن  كــرد  ــر ادّعــا  کــه پــس از مــرگ پــدر، پســر بزرگ‌ت این‌گونــه بــود 

بــوده‌ام.

گفــت: نــه چنیــن نیســت! منظــور پــدر مــن هســتم. بنابرایــن هرســه فرزنــد، حتّــی  پســر دوم نیــز 
كوچك‌تــر نیــز بــر همیــن امــر مدّعــی بــود. پســر 

تاآنکه براى حل اختلاف، نزد قاضى شهر رفتند و ماجرا را براى قاضى توضیح دادند.
گفــت: در مــورد مشــکل و مســئله شــما مــن مطلبــى نــدارم، تــا بتوانــم از عهــده قضــاوت  قاضــى 
كــه در قبیلــه بنى‌غنــام زندگــی  كنــم. بهتــر اســت شــما نــزد ســه بــرادری  برآیــم و اختلافتــان را حــل 

كننــد. مک‌یننــد، رفتــه؛ تــا ایشــان دربــاره شــما قضــاوت 
ســه بــرادر بــا هــم نــزد یكــى از بــرادران بنى‌غنــام رفتنــد. پــس او را پیرمــرد ناتــوان و ســالخورده‌ای 

کردنــد. دیدنــد و ماجــراى خودشــان را بــرای او بازگــو 

کمــک  كــه از مــن بزرگ‌تــر م‌یباشــد، رفتــه و از او  گفــت: بهتراســت نــزد بــرادرم  وى در پاســخ 
بخواهیــد.

کــه او مــرد میان‌ســالى اســت؛ ولــی از لحــاظ  كردنــد  پــس آن‌هــا نــزد بــرادر دوم آمدنــد و مشــاهده 
چهــره جوان‌تــر از بــرادر اولــى اســت .

كرد. كه بزرگتر از آنان بود، راهنمایى  او هم آنان را به سوی برادر سومى، 
كــه وى در ســیما و صــورت، از آن دو برادر خود  کردنــد  كــه نــزد ایشــان آمدنــد، مشــاهده  هنگامــى 
جوان‌تــر و شــاداب‌تر بــه نظــر م‌یرســد. نخســت از وضــع حــال آنــان پرســیدند )كــه چگونــه بــرادر 

كردنــد. ح  كوچك‌تــر، پیرتــر و بــرادر بزرگ‌تــر جوان‌تــر اســت؟( ســپس داســتان خودشــان را مطــر
کــرده  كــه پیوســته او را ناراحــت  كوچكــم، زنــى تندخــو و بداخــاق دارد،  گفــت: بــرادر  او در پاســخ 
ــن  ــرس ای ــد؛ از ت ــكیبایى مى‌كن ــرش ش ــت و آزار همس ــر اذی ــی وی در براب ــد؛ ول ــكنجه مى‌ده و ش
كــه نتوانــد در برابــر آن صبــر و شــیکبایی داشــته باشــد. از  گــردد؛  گرفتــار بــای دیگــرى  كــه مبــادا 

1 ـ همان.



ایــن رو او در ســیما شكســته و پیرتــر بــه نظــر مى‌رســد.
گاهــى خوشــحال مى‌كنــد، بدیــن  گاهــى او را ناراحــت و  كــه  امــا بــرادر دوم مــن، همســرى دارد 

جهــت نســبت بــه اولــى جوان‌تــر بــه نظــر م‌یرســد.
كــه همیشــه در اطاعــت و فرمانــم مى‌باشــد و همیشــه مــرا شــاد و خوشــحال  امــا مــن همســرى دارم 
كنــون ناراحتــى از جانــب او ندیــده‌ام و بــه  كــرده‌ام، تا كــه بــا ایشــان ازدواج  نــگاه مــى‌دارد. از وقتــى 

همیــن خاطــر جوانــى مــن بــه خاطــر اخــاق و ســکنات او اســت.

كنیــد و  ج  كنــون برویــد و قبــر او را بشــكافید و اســتخوان‌هایش را خــار امــا وصیــت پدرتــان! شــما ا
كنــم و حــق را از باطــل جــدا ســازم. بســوزانید. ســپس بازگردیــد تــا دربــاره شــما قضــاوت 

گفته‌هاى ایشان را انجام دهند. بنابراین، در طمع اموال و ثروت پدر، فرزندان بازگشتند، تا 
گرفتنــد  كــه دو بــرادر بزرگ‌ترتصمیــم  كلنــگ وارد قبرســتان شــدند. وقتــى  هــر ســه بــرادر بــا بیــل و 
کنیــد. مــن  گفــت: از نبــش قبــر پــدر خــودداری  كوچك‌تــر  کننــد، پســر  گــون  قبــر پدرشــان را واژ
گــذار نمایــم. پــس از آن، بــرادران نــزد قاضــى برگشــتند و قضیــه  حاضــرم ســهم خــود را بــه شــما وا

گفتنــد. ــه او  را ب

كافــى اســت، برویــد مــال را نــزد  كار شــما در اثبــات مطلــب مــن  وى بــه ایشــان پاســخ داد: ایــن 
ــد. ــن بیاوری م

كــه ثــروت و ارث پــدری را آوردنــد، قاضــى بــه پســر  امــام محمــد باقــر ؟ع؟ مى‌فرمایــد: هنگامــى 
گــر آنــان نیــز پســران او بودنــد، ماننــد تــو از شــكافتن  گفــت: ایــن ثــروت از آن تــو اســت. زیــرا ا كوچــك 

قبــر پــدر شــرم و حیــا مى‌كردنــد.1

برداشت
   هــرگاه زن و شــوهر، حقــوق خــود را یــک طرفــه مطالبــه و خــود را بــدون لحــاظ طــرف مقابــل، ذی 
ــه ایــن  ــه مــدام در پــی جــواب ب ک ــه دختــران و پســرانی  ــردد. ب حــق بداننــد، اختلافــات آغــاز م‌یگ
يْهِــنَّ دَرَجَــةٌ،2 امتیــاز بیشــتری 

َ
کــه چــرا خداونــد متعــال بــا عبــارت وَ لِلرِّجــالِ عَل ســؤال هســتند، 

کــه نعــوذ بــالله،  گمــان مک‌یننــد  بــه مــردان داده اســت و بــا برداشــتی ناصــواب از آیــه شــریفه 
کــه در حقــوق  خداونــد حــق آنــان را ضایــع نمــوده، توصیــه م‌یشــود، بــه تمامــی آیــات و روایاتــی 
کفــه تــرازوی  گاهــی  کننــد. حقــوق زن و شــوهر، طرفینــی اســت؛  ح شــده اســت، دقــت  زوجیــن مطــر
گاهــی بــه نفــع مــرد. امــا نهایتــاً بــه نفــع هــر دو آن‌هــا اســت. حــق بــه نفــع زن ســنگینی مک‌ینــد و 

1 ـ بحارالانوار، ج 14، ص: 490؛ ج 103، ص: 233؛ ج 104، ص: 296.
2ـ بقره)2(: 228. 
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معیارها و ضوابط 
اشتغال بانوان )4( 

رعایت حق همسر
کلام نورانـــی مصحف شـــریف  ایـــن 

است که می‌فرماید:
لَ 

َ
ساءِ بِما فَضّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ الرِّ

نْفَقُوا مِنْ 
َ
الُلَّه بَعْضَهُمْ عَل‌ی بَعْضٍ وَ بِما أ

الِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ  مْوالِهِمْ فَالصَّ
َ
أ

ت‌ی تَخافُونَ 
َ
لِلْغَیْبِ بِما حَفِـــظَ الُلَّه وَ اللّا

نُشُـــوزَهُنَّ فَعِظُوهُـــنَّ وَ اهْجُرُوهُـــنَّ فِی 
طَعْنَکُمْ 

َ
الْمَضاجِـــعِ وَ اضْرِبُوهُـــنَّ فَـــإِنْ أ

ا  کانَ عَلِیًّ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلًا إِنَّ الَلَّه 
 .

ً
کَبیرا

مـــردان سرپرســـت زنـــان‌ هســـتند؛ به 
دلیـــل آنكـــه خدا برخـــى از ایشـــان را بر 
برخى برترى داده و نیز به دلیل آنكه از 
اموالشـــان برای ایشان خرج مى‌كنند. 
پس زنان درستكار، فرمان‌ بردارند و به 
كرده،  پاس آنچه خدا براى آنان حفظ 
اسرار شـــوهران خود را حفظ مى‌كنند. 

)نساء، آیه 34( 
در حدیـــث صحیحـــی، امـــام باقـــر؟ع؟ 

درباره حقوق شوهر بر زن م‌ىفرماید:
و  آمـــد  كـــرم؟ص؟  ا رســـول  نـــزد  »زنـــى 
پرســـید: اى رســـول خـــدا؟ص؟، حـــق 
مـــرد بر همســـرش چیســـت؟ حضرت 
كند  فرمودنـــد: اینكـــه زن، از او اطاعت 
او،  از خانـــه  و  نكنـــد  را  او  نافرمانـــى  و 
بدون اجـــازه‌اش صدقه ندهد و بدون 
اذن او، روزه مســـتحبى نگیـــرد و او را، 
از خـــود منع نكند و از خانه‌اش، بدون 
گـــر بدون اذن  اجازه او خارج نشـــود و ا
خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین 
و فرشتگان غضب و رحمت او را لعنت 

مى‌كنند، تا به خانه‌اش بازگردد. 
)وسائل‌الشیعه، ج 14، ص: 112(

روایـــات بســـیارى بـــا این مضمـــون در 
منابع اسلامی ذکر شـــده است. )همان، 
باب 79، ابواب مقدمات النـــكاح و آدابه(، افزون 
بر این، طبق مـــاده 1105 قانون مدنى، 
ریاســـت خانواده بـــه مرد داده شـــده؛ 
كه یكـــى از نتایـــج آن، فرمان‌برى زن از 
مرد در مورد اقامت‌گاه شوهر است)مگر 
آنكه پیشـــتر با ضمن عقد، اســـتثناء شـــده باشـــد( 
و نیـــز طبق مـــاده 1117 قانـــون مدنى، 
»شـــوهر مى‌تواند زن خود را، از حرفه و 
یا صنعتى كه، منافى مصالح خانوادگى 
و یـــا حیثیات خود و یا زن باشـــد، منع 

كند«. 
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روز جهانی 
مسجد 

گوســـت، مصـــادف با به  21 آ
کشـــیدن مســـجدالاقصی،  آتش 

توسط اشغال‌گران صهیونیست،ک ه 
با کشتار مردم در مسجد گوهر شاد توسط 
رضاخان همزمان بوده است، هفته تکریم 
و تجلیل مساجد نام‌گذاری شده است. 
این جنایت، بازتاب خروشانی در جهان 
اسلام به وجود آورد و آتش خشم مبارزان 
كرد و  نهضت اسلامی ایران را برافروخته 
رژیم شاه را، كه همیار اسرائیل جنایتک‌ار 
بـــود؛ دچار بحـــران جدّی نمـــود. تلاش 
روزنامه‌های ایران، كه دست ساواك را در 
پشت سر داشتند، به منظور فرونشاندن 
خشـــم ملت مســـلمان ایران ب‌ینتیجه 
ماند. تا جایی كه محمدرضا پهلوی، برای 
كاستن از خشم عمومی، بیانیه‌ای منتشر 
كرد. در حالی  ســـاخت و اظهار داغداری 
كه در اجلاس سران  كه وی پس از مدتی 
كشورهای اسلامی سخنرانی م‌یكرد، حتّی 
از مسجدالاقصی نامی نبرد! حضرت امام 
خمینی؟رح؟، آتش زدن مسجدالاقصی و 
كنفرانس اســـامی را به شـــدّت محكوم 
كنفرانـــس را متهـــم  كردنـــد. همچنیـــن 
نمودند كه تلاش دارد جنایت صهیونیزم 

كند. را در این حادثه لوث 
در ســـال 1382، به پیشـــنهاد ســـازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با تصویب 
كشـــورهای اســـامی  وزرای امور خارجه 
در اجـــاس تهـــران، همزمان با ســـالگرد 
آتش زدن مســـجدالاقصی توســـط رژیم 
صهیونیســـتی، هفته جهانی مســـجد از 
ســـ‌یام مرداد ماه، برابر بـــا 21 اوت برگزار 
كشـــورهای  م‌یشـــود. در این اجلاس از 
عضو خواسته شد با هدف ارج نهادن به 
نقش مساجد و صیانت از آن‌ها، در احیاء 

كنند. و تجلیل از این روز تلاش 
ورات  امام صادق؟ع؟ فرمودند: »اِنَّ فِی التَّ
مَکتُوباً: اِنَّ  بُیُوتی فِی الارض المِســـاجِدُ 
رَ فی بَیتِهِ ثُمَّ زارَنی فی  فَطُوبی لِمَن تَطَهَّ
ن یُکرِمَ الزّائِرَ؛ در  بَیتی وَ حَقُّ عَلَی المَزُورِ اَ
تورات نوشته شده است که خداوند می 
فرماید: مسجدها خانه‌های من در زمین 
هستند. خوشا به حال کسی که خود را در 
خانه‌اش تطهیر )وضوء( كند و بعد از آن مرا 
در خانه‌ام زیارت كند و حق زائر این است 

که میزبان او را محترم شمارد«.
)وسائل الشیعه، ج٣، ص:٤٨٢؛ بحارالانوار، ج81، ص:6(
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معیارها و ضوابط 
اشتغال بانوان )5( 

حمایت از کودک
بــــــا توجه بــــــه اولویــــــت حضانت 

فرزندان براى مادر تا هفت ســــــال، 
كه مادر  این مطلب روشن مى‌گردد 
باید فرصت و آســــــایش لازم را براى 
كودك خود داشته  مراقبت و تربیت 
نباید  مادر،  اشتغال  بنابراین  باشد. 
به این وظیفه مهم آســــــیب برساند. 
طبق ماده 1117 قانون مدنى، شوهر 
كه منافى  مى‌تواند زن را از شــــــغلى 
كند؛  مصالح خانوادگى اســــــت، منع 
و  مراقبت  مصالح خانوادگى، شامل 
تربیت فرزندان نیز مى‌شــــــود. با این 
حال، هر چند كه اسلام، برترى تغذیه 
كودك با شیر مادر و برترى عاطفه مادر 
را بر سایر موارد پذیرفته؛ در مواردى 
كه مصالح فرزند ایجاب مى‌كند، پس 
از رضایت و مشــــــورت والدین، آنان 
مى‌توانند او را زودتر از شــــــیرخوردن 
باز دارند و یا بــــــراى او دایه‌ای اختیار 

کنند.

***
رابطه  ایــــــن  در  صــــــادق؟ع؟  امــــــام 

م‌ىفرماید:
»امّ‌ســــــلمه، همســــــر پیامبر؟ص؟ به 
رسول  اى  داشــــــت:  عرضه  حضرت 
خدا، مردان همه نیكى‌ها را به چنگ 
آوردند. پس بــــــراى زنان بیچاره چه 
فرمودند:  حضرت  اســــــت؟  سهمى 
چنین نیست! زن در هنگام باردارى، 
كه روزها روزه‌دار  به منزله كسى است 
و شب‌ها، در حال عبادت است و با 
مال و جان خــــــود، در راه خدا جهاد 
كه وضع حمل  مى‌كند. پــــــس زمانى 
پاداشى مى‌گردد،  مى‌كند، مستحق 
كه به سبب بزرگى آن، هیچ‌كس توان 
كه فرزندش را  دركش را ندارد و آنگاه 
شــــــیر مى‌دهد، در ازاى هر مكیدنى، 
كــــــردن یكى از  پاداشــــــى معادل آزاد 
نوادگان حضرت اســــــماعیل ؟ع؟ به 
وى تعلــــــق مى‌گیرد. پــــــس هنگامى 
غ گشت، فرشته  كه از شــــــیردادن فار
زده، مى‌گوید:  او  بر پهلوى  بزرگوارى 
كه تمامى  اعمال خود را از سر بگیر! 

گناهانت آمرزیده شدند. 
)وسائل‌الشیعه، ج 15، ص: 175(
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نهی از خلوت 
با نامحرم در روایات

از رســـول خـــدا ؟ص؟ چنیـــن 
كه شیطان به حضرت  روایت شده 

موسى؟ع؟ گفت:
 تَخْلُ 

َ
وصِیكَ بِثَلَثِ خِصَالٍ یَا مُوسَى ل

ُ
»أ

 یَخْلُو رَجُلٌ 
َ

ـــهُ ل
َ
 تَخْـــلُ بِـــكَ فَإِنّ

َ
ةٍ وَ ل

َ
بِامْـــرَأ

كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ   
َّ

 تَخْلُو بِهِ إِل
َ

ةٍ وَ ل
َ
بِامْـــرَأ

صْحَابِ‌ی«؛ اى موســـى تو را به سه صفت 
َ
أ

سفارش مى‌كنم؛ ... نه تو با زنى خلوت كن 
و نه او با تو خلوت كند؛ كه هیچ مرد و زنى 
با هم خلوت نكنند، مگر اینكه من خودم 

همدم آنان هستم، نه یاران من. 
)الأمالی، ص: 157(

 مـــولا امیرمؤمنـــان علـــى ؟ع؟ در این باره 
فرمودند:

كَانَ مَعْصُوماً مِنَ   »ثَـــاَثٌ مَـــنْ حَفِظَهُـــنَّ 
ةٍ مَنْ لَمْ  كُلِّ بَلِیَّ جِیمِ وَ مِـــنْ  ـــیْطَانِ الرَّ

ّ
الشَ

ةٍ لَیْسَ یَمْلِكُ مِنْهَا شَـــیْئاً وَ لَمْ 
َ
یَخْلُ بِامْـــرَأ

یَدْخُـــلْ عَلَى سُـــلْطَانٍ وَ لَمْ یُعِـــنْ صَاحِبَ‌ 
بِدْعَةٍ بِبِدَعِه‌«. 

كنـــد، هم از  كس ســـه چیـــز را رعایت  هـــر 
شـــیطان در امان است و هم از هر بلایى. 
كـــه با زن نامحرم  یكى از آن‌ها این اســـت 

خلوت نكند. 
)النوادر راوندی، ص: 14؛ العبره للحیاء، ص: 14(

شیخ صدوق نیز این روایت ارزشمند را در 
کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کرده است:

كه روزى  »محمد بـــن طیار نقل مى‌كنـــد 
در شهر مدینه، به دنبال اتاقی مى‌گشتم؛ 
كنم. تا آنکـــه وارد خانه‌اى  تـــا آن را اجـــاره 
كه دو اتاق داشـــت؛ امـــا در یكى از  شـــدم 
آن‌هـــا زنـــى زندگى مى‌كـــرد و بیـــن این دو 
گفتم:  اتاق درى وجود داشـــت. به آن زن 
»بیـــن ایـــن دو اتاق درى اســـت و من و تو 
کاری صلاح  هر دو جوان هستیم و چنین 
كن! من  گفت: »اتاق را اجـــاره  نیســـت«. 
درب را باز نمى‌كنـــم«. من هم پذیرفتم و 
وســـایلم را به آنجا بردم. بعـــد از مدتى آن 
گفت: »مى‌خواهم  كـــرد و  زن، درب را بـــاز 
گفتـــم: »من  نســـیمی بیاید«. به ایشـــان 
گفت: »تـــو در اتاق  و تو جوان هســـتیم«. 
خـــودت باش، مـــن هـــم در اتـــاق خودم 
 هســـتم«. پس خدمت امـــام صادق ؟ع؟
 شرفی‌اب شده و پس از بیان موضوع، به 
کردم: »آیا مى‌توانم درآنجا  ایشـــان عرض 
بمانم؟« حضرت فرمودند: »از آنجا برو؛ زیرا 
مرد و زنى در مكانى خلوت نمى‌كنند؛ مگر 
اینكه شـــیطان نفر سوم آن‌ها مى‌باشد«. 

)من لایحضره‌الفقیه، ج‌3، ص: 252(
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شواهد قرآنی و 
روایی عدم اختلاط 

با نامحرم
كـــه  كارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد 

جداسازى دختر و پسر در محیط‌هاى 
آموزشى، آثار مثبت ب‌یشماری دارد و 
موجب سلامتى جسمى و روحى آنان 
مى‌شود. عموماً بین دختر و پسرى كه 
در یك محیط، درس مى‌خوانند، اغلب 
روابط عاطفى سطحى به وجود مى‌آید 
و این‌گونه توان ذهن و اندیشـــه آن‌ها، 
معطوف به مســـائل واهـــی و ب‌یارزش 
گر  مى‌شود. به گفته شهید مطهرى: »ا
در دانشـــگاه‌هاى ما، دختـــران جدا از 
پسران درس بخوانند، بهتر است؛ یا در 
كرده  كنار هر پســـرى، یك دختر آرایش 

باشد؟«
  )مجموعه‌ آثار استاد شهید مطهرى، ج‌19، ص: 440(

شواهد قرآن‌ى
خداونـــد در ســـوره مبارکـــه احـــزاب آیه 
لْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً 

َ
إِذَا سَـــأ 35 م‌ىفرماید: وَ

لُوهُنَّ مِـــنْ وَرَاءِ حِجَـــابٍ؛ هرگاه 
َ
فَاسْـــأ

از زنـــان پیامبر؟ص؟ چیزى خواســـتید، 
كنیـــد. این آیه به  از پشـــت پرده طلب 
وجوب عـــدم اختلاط میـــان زن و مرد 
تصریح دارد. بعضى از مفسّـــران، آیه را 
مربـــوط به همســـران رســـول خدا؟ص؟ 
مى‌دانند و بعضـــى دیگر معتقدند ذكر 

خاص، مخصّص نمى‌شود.  
شواهد روایى‌

كیم. امام على؟ع؟ فرمودند: »اختلاط 
و صحبت با نامحرم، ســـبب نزول بلا و 
بدبختى خواهد شد و دل‌ها را منحرف 

مى‌كند«.
 )میزان‌الحکمه، ج13، ص: 126(

كرم؟ص؟ فرمودنـــد: »مَنْ  دوم. پیامبـــر ا
خِر فلا یَبیتُ 

ْ
کانَ یُؤمِنُ بِـــالِلّه وَالْیومِ ال

فى مَوْضعٍ یَسمَعُ نَفَسَ إمْرأةٍ لیستْ له 
بِمَحَرمٍ«؛ كسى كه به خدا و روز قیامت 
كه  ایمـــان دارد، در جایـــى نمى‌خوابد 

نفس زن نامحرم به او برسد.
)مجموعه ورام، ج‌2، ص: 91( 

در بیان ارزشمند دیگری از امیر سخن، 
هْـــلَ الْعِرَاقِ 

َ
علـــی؟ع؟ م‌ىخوانیم: » یَا أ

جَالَ فِی  نَّ نِسَـــاءَكُمْ یُدَافِعْنَ الرِّ
َ
ئْتُ أ نُبِّ

مَا تَسْتَحْیُونَ«؛ اى مردم عراق؛ 
َ
رِیقِ أ الطَّ

باخبر شدم كه زنان شما در بازار تنه به 
تنه مردان مى‌زنند. آیا شـــرم ندارید؟« 

)الكافی، ج‌5، ص: 537( 
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امام حیّ

روزی‌آقای‌بهجت‌فرمودند: 
ــــــی  گروه ــــــم  ــــــب ق ــــــه جاس »در منطق

ــــــا  گذشــــــته ب کشــــــاورزان در زمــــــان  از 
ــــرت  ــــارت حضــ ــ ــــه زی ــ ــــر ب ــــتر و قاطــ شــ
ــی  ــ ــ ــرف م ــ ــ ــــج؟ع؟ مش ــ ــن الحج ــ ــ ثام
شــــــوند و هنــــــگام مراجعــــــت و وارد 
جاســــــب  محــــــدوده  در  شــــــدن 
پیرمــــــردی از اهــــــل محــــــل را مــــــی 
کولــــــه بــــــاری از  گرمــــــای روز  کــــــه در  بینــــــد 
کشــــــیده و بــــــا مشــــــقت  علــــــف بــــــه دوش 
ــــــه مــــــی رود، مســــــافرین  ــــــه خان بســــــیار ب
کــــــه او را مــــــی بیننــــــد  مشــــــهد مقــــــدس 
ــــــه شــــــماتت و ســــــرزنش مــــــی  ــــــان ب زب
کــــــه: پیرمــــــرد، زحمــــــت دنیــــــا  گشــــــایند 
کــــــن نیســــــتی، آخــــــر بیــــــا تــــــو هــــــم  را ول 
لااقــــــل یــــــک بــــــار بــــــه مشــــــهد مقــــــدس 
ــــــرار و او  ــــــخن را تک ــــــن س ــــــن. و ای ک ــــــفر  س
کننــــــد. پیرمــــــرد  را بســــــیار توبیــــــخ مــــــی 
گشــــــاید  ک دل زبــــــان مــــــی  خســــــته و پــــــا
ــــــا  ــــــارت آق ــــــه زی ــــــه ب ک ــــــما  ــــــد: ش گوی ــــــی  و م
رفتیــــــد و بــــــه آقــــــا ســــــام دادیــــــد، جــــــواب 
گوینــــــد: پیرمــــــرد،  ــــــه؟ مــــــی  ــــــا ن گرفتیــــــد ی
ــــــی  ــــــی زن ــــــه م ک ــــــت  ــــــی اس ــــــه حرف ایــــــن چ
ــــــده اســــــت ســــــام مــــــا را  ــــــا زن مگــــــر آق
گویــــــد:  جــــــواب بدهــــــد؟! پیرمــــــرد مــــــی 
ــرده  ــ ــ ــــده و م ــ ــه زن ــ ــ ک ــام  ــ ــ ــزان، ام ــ ــ عزی
ــــــدارد، مــــــا را مــــــی بینــــــد و ســــــخنان  ن
کــــــه یــــــک  ــــــارت  مــــــا را مــــــی شــــــنود، زی
طرفــــــه نمــــــی شــــــود. آنــــــان مــــــی 
ــــــن عُرضــــــه را داری؟  ــــــو ای ــــــا ت ــــــد: آی گوین
گویــــــد: آری، و از همــــــان جــــــا  وی مــــــی 
ــــــه ســــــمت مشــــــهد مقــــــدس مــــــی  رو ب
ــــــک  ــــــام علی ــــــد: »ألس گوی ــــــی  ــــــد و م کن
کمــــــال  ــــــا  ــــــام هشــــــتم« و همــــــه ب ــــــا ام ی
ــــــه آن  ــــــه ب ک صراحــــــت مــــــی شــــــنوند 
ــــــام خطــــــاب مــــــی شــــــود  ــــــه ن پیرمــــــرد ب
ــــــی؛  ــــــه: علکیــــــم الســــــام آقــــــای فلان ک
ــی  ــ ــ ــن همگ ــ ــ ــب زائری ــ ــ ــن ترتی ــ ــ و بدی
کشــــــیده و پشــــــیمان مــــــی  ــــــت  خجال
کــــــه چــــــرا ســــــبب دلشکســــــتگی  شــــــوند 

ــــــدند.«  ــــــی ش ــــــرد نوران ــــــن م ای
)پایگاه رسمی نشر آثار آیت الله بهجت ؟رح؟(
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ملاقات با خدا با 
روی خندان

ایّام ماه ذی‌القعده، ایام زیارتی 
راه  از  رضـــا؟ع؟،  امـــام  مخصـــوص 

دور یا نزدیك اســـت. ازاین‌رو شایســـته 
است در این ماه شریف، به ویژه در روز 
بیست و سوم این ماه، با خلوص نیت، 
گنبد طلا‌ییاش به  غ دل را بر بالای  مر
پرواز درآوریم؛ تا قطعه‌ای از بهشـــت را 
بـــار دیگر به نظاره بنشـــینیم و از خوان 
ب‌ینصیـــب  خراســـان  ســـلطان  كـــرم 

نمانیم.

***
رســـول خـــدا؟ص؟ ضمـــن حدیثـــی، در 
بیـــان فضائـــل یکایـــک ائمـــه هـــدات 
معصومیـــن؟عها؟ فرمودند: »مَـــن أحَبَّ 
 

َ
أن یَلقَى الَلَّه ضاحِكاً مُستَبشِراً فَلیَتَوَلّ

ضـــا؟ع؟... فهؤلاء  عَلِیَّ ابنَ مُوسَـــى الرِّ
علامِ  ة الهُـدی وَ اَ ئِمَّ جی وَ اَ

ُ
مصابیح الدّ

کنـــت  قـــی، مَـــن أحبهـــم و تولّاهـــم  التُّ
ضامناً لهُ علی الله تعالی بالجنّة«؛ کسی 
که دوســـت بدارد خنـــدان، خداوند را 
ملاقات کند، باید محبت و ولایت علی 
بن موســـی الرضا؟ع؟ را داشـــته باشد. 
اینـــان )ائمـــه اطهـــار؟عها؟( چراغ‌هـــای 
تاریکی و امامان هدایت‌گر و نشانه‌های 
تقوا هستند. کسی که ایشان را دوست 
گردد،  بـــدارد و بهره‌مند از ولایـــت آنان 
نـــزد خداوند متعال بهشـــت را برای او 

ضمانت مک‌ینم. 
)بحارالانوار، ج39، ص:296(

***
زیـــارت  خصـــوص  در  رضـــا؟ع؟  امـــام 
خویش فرمودنـــد: »من زارنی علی بعد 
داری و مـــزاری أتیتـــه یـــوم القیامه فی 
ثلاة مواطـــن حتّی اخلّصه من اهوالها: 
إذا تَطَایُرِ الْكُتُبِ یمیناً و شـــمالًا وَ عِنْدَ 
که مرا در  ـــرَاطِ وَ عِنْدَ الْمیـــزَانِ«؛ هر  الصِّ
کند، روز  غربتـــم و دوری مـــزارم زیـــارت 
قیامت در سه جا به فریادش م‌یرسم، 
مکان‌هـــا  آن  وحشـــت  و  هـــول  از  تـــا 
که نامه‌ها به  نجاتش دهم: هنگامـــی 
چپ و راست تقسیم م‌یشود، هنگام 

صراط، و هنگام سنجش اعمال. 
)وسائل‌الشیعه، ج10، ص:433(
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زیارت مخصوص امام رضا؟ع؟
روز بزرگداشت محمدبن زكریای رازی 
روز داروسازی



1 .َکُمْ تُفْلِحُون
َّ
عَل

َ
قُوا الَلَّه ل ذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

گناهــان و اطاعــت از خــدا شــكیبایى  گوارى‌هــا و بــر پرهیــز از  كــه ایمــان آورده‌ایــد، بــر نا كســانى  اى 
كنیــد و بــا اتــكاء بــه صبــر و پایــدارى یكدیگــر، بــر مقاومــت خویــش بیفزاییــد و در امــور دیــن و دنیــا 

كــه نیــك بخــت شــوید. كنیــد، باشــد  بــا یكدیگــر هم‌‌بســتگى داشــته باشــید و از عــذاب خــدا پــروا 

واژه‌ها 
ــر صبــر و اســتقامت     »مصابــره« از بــاب »مفاعلــه« م‌یباشــد و بــه معنــى صبــر و اســتقامت در براب
دیگــران آمــده اســت. در واقــع دســتور اول، ناظــر بــه ایســتادگى در برابــر انــواع مشــكلات و حــوادث 
گــون زندگــى اســت و دســتور دوم ناظــر بــه ایســتادگى در برابــر دشــمن‌ تلقــی م‌یشــود. بــه ایــن  گونا
كننــد، مؤمنــان بایــد بــر مقاومــت خودشــان بیفزاینــد،  كــه هــر قــدر آن‌هــا بیشــتر مقاومــت  ترتیــب 

تــا بــر دشــمن غالــب شــوند.
كــه بــه معنــى بســتن چیــزى در مكانــى م‌یباشــد،  رابِطُــوا از مــاده »مرابطــه«، در اصــل از »ربــاط« 
گرفتــه شــده اســت. ایــن واژه )مرابطــه( معمــولًا بــه معنــى مراقبــت از مرزهــا مى‌آیــد؛ زیــرا ســربازان 

اســام، مركب‌هــا و وســائل جنگــى خــود را در آن محــل نگهــدارى مى‌كردنــد.2

نکات تفسیری
كــه در ایــن ســوره مبارکــه آمــده و بــر آن اســت     ایــن آیــه، بــه منزلــه تلخیــص از بیــان مفصلــى اســت 

کــه از آن آیــات نتیجه‌گیــرى نمایــد. 
قُــوا، همگــی  ــرُوا و رابِطُــوا و  اتَّ ــرُوا و صابِ كــه در ایــن آیــه آمــده، یعنــى أمر:اصْبِ امرهایــى 

2 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 1.440 ـ آل عمران)3(: 200.

صبر اجتماعی 

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

عهــد دســته جمعــی بــرای روزه داری در روز 

ض و تــدارک افطــار ســاده در مســجد
  .22دحــوالار

ض 
خطابه با موضوع روز دحوالار

33.  

ص کیــی از روز هــای هفتــه جهــت 
تخصیــ

  .44جلســات شــرح نهــج البلاغــه 

تشـــــــیکل هســـــــته هـــــــای مطالعاتـــــــی نهـــــــج 
  .55البلاغـــــــه

برگــزاری مراســم عــزاداری شــهادت حضرت 

؟ع؟
  .66امــام محمــد تقی

برگــزاری مراســم غبارروبــی ماهانــه مســجد 
)جمعــه(



مطلــق و بــدون قیــد اســت. در نتیجــه صبــر در آن نیــز، شــامل صبــر بــر شــدائد و صبــر در اطاعــت 
خــدا و همچنیــن صبــر بــر تــرك معصیــت م‌یشــود. بــه هــر حــال منظــور از آن، صبــر تــك تــك افــراد 
کــه بــه دنبــال مطلــب، همیــن صبــر را بــه صیغــه »مفاعلــه ـ صابــروا« ذکــر نمــوده و ایــن  اســت؛ چرا

كــه مــاده فعــل بیــن دو طــرف تحقــق مىی‌ابــد. صیغــه در مــواردى اســتعمال مى‌شــود، 

كننــد و      »مصابــره«، عبــارت اســت از اینكــه جمعیتــى بــه اتفــاق یكدیگــر آزار و اذیت‌هــا را تحمــل 
كــه در صفــت صبــر هســت،  هــر یــك صبــر خــود را بــه صبــر دیگــرى تكیــه دهــد و در نتیجــه بركاتــى 
گــر  كــه هــم در فــرد )ا گــردد. ایــن معنــا امــرى اســت  دســت بــه دســت هــم دهــد و تأثیــر صبــر بیشــتر 
گــر نســبت  گرفتــه شــود( محســوس اســت و هــم در اجتمــاع )ا نســبت بــه حــال شــخصى او در نظــر 
كــه تــك تــك افــراد، نیــروى  گرفتــه شــود(. زیــرا باعــث مى‌شــود  بــه حــال اجتمــاع و تعــاون او در نظــر 

یكدیگــر را بــه هــم پیونــد زده و همــه نیروهــا یكــى شــود. 

كــردن  وَ رابِطُــوا، مرابطــه و از نظــر معنــا، اعــم از مصابــره اســت. زیــرا مصابــره عبــارت از وصــل 
نیــروى مقاومــت افــراد جامعــه در برابــر شــدائد م‌یباشــد و مرابطــه، عبــارت اســت از همیــن وصــل 
كارهــا و امور، در  كــردن نیروهــا؛ امــا نــه تنهــا نیــروى مقاومــت در برابــر شــدائد، بلكــه همــه نیروهــا و 

جمیــع شــئون زندگــى دینــى؛ چــه در حــال شــدّت و چــه در حــال رخــا و خوشــى.

كــه جامعــه بــه ســعادت حقیقــى دنیــا و آخــرت خــود برســد  کــه مــراد از مرابطــه، ایــن اســت  از آنجــا 
ــه تنهایــى و هــر  ــو ب ــه تنهایــى و علــم مــن و ت ــو، ب ــو اینكــه صبــر مــن و ت گ ــر مرابطــه نباشــد،  گ ـ و ا
فضیلــت دیگــری در افــراد، بــه تنهایــى ســعادت‌آور هســت، ولــى بعضــى از جنبه‌هــای ســعادت را 
کــه ســعادت حقیقــى نیســت ـ  بــه همیــن جهــت، در ادامــه ســه جملــه  تأمیــن مى‌كنــد. در حالــی 
كــه   ،َكُــمْ تُفْلِحُــون

َّ
عَل

َ
قُــوا الَلَّه ل نورانــی: اصْبِــرُوا وَ صابِــرُوا وَ رابِطُــوا اضافــه م‌یفرمایــد: وَ اتَّ

البتــه منظــور از ایــن فــاح، هــم فــاح تــام حقیقــى اســت.1

ح( دیــدگاه اســام را دربــاره جامعــه و امــور اجتماعــى، در چنــد عنــوان  علامــه طباطبایــى )ر
كرده‌انــد و بیــش از چهــل صفحــه را بــه ایــن مســئله اختصــاص داده‌انــد بدیهــى اســت  ح  مطــر
كــه تلخیــص آن در یــك صفحــه مفیــد نخواهــد بــود. بــه همیــن خاطــر، مــا تنهــا بــه ذكــر عناویــن 

ــم‌. ــنده مى‌كنی ــزارش بس گ ــورت  ــه ص ــث ب بح
1. انسان و اجتماع.

كــه در سرشــت انســان، زندگــى اجتماعــی نهــاده شــده و از آن  ح شــده  در ایــن عنــوان مطــر
گریــزى نــدارد. ســپس آیاتــى از قــرآن را ماننــد آیــات 13 ســوره حُجُــرات و 32 ســوره زُخــرُف، شــاهد 

مى‌آورنــد.2

1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌4، ص: 144.
ــدَ  ــمْ عِنْ کْرَمَکُ

َ
ــوا إِنَّ أ  لِتَعارَفُ

َ
ــل  وَ قَبائِ

ً
با ــعُو ــمْ شُ کُ نا

ْ
نْثــي‌ وَ جَعَل

ُ
ــرٍ وَ أ ــنْ ذَکَ ــمْ مِ کُ قْنا

َ
ــا خَل ــاسُ إِنَّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ 2 حجــرات) .13 :)49ي

.ٌــر ــمٌ خَبي ــمْ إِنَّ الَلَّه عَلي کُ تْقا
َ
الِلَّه أ

قَ  ــوْ ــمْ فَ نْيــا وَ رَفَعْنــا بَعْضَهُ حَيــاةِ الدُّ
ْ
ــمْ مَعيشَــتَهُمْ فِــي ال ــکَ نَحْــنُ قَسَــمْنا بَيْنَهُ بِّ ــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَــتَ رَ  هُ

َ
زخــرف) .32:)43 أ

.َــا يَجْمَعُــون ــرٌ مِمَّ ــکَ خَيْ بِّ ا وَ رَحْمَــتُ رَ يًّ  سُــخْرِ
ً
ــمْ بَعْضــا خِــذَ بَعْضُهُ بَعْــضٍ دَرَجــاتٍ لِيَتَّ



2.  رشد انسان، در روحیه اجتماعى او.
در ایــن مبحــث، اجتماعــى بــودن انســان، همچــون ســایر شــئون او قابــل رشــد و تكامــل دانســته 

شــده اســت و بــه آیاتــى از قــرآن اســتناد شــده اســت.
3. عنایت خاص اسلام به جامعه و امور اجتماعى.

كــه پایه‌هایــش را براســاس  كــه اســام، تنهــا مكتبــى دینــى اســت  در ایــن عنــوان بیــان شــده 
ــث  ــن مبح ــت. در ای ــرده اس ــذار نك ــى را فروگ ــور اجتماع ــرى از ام ــچ ام ــاده و هی ــان نه ــاع بنی اجتم
گرفته‌انــد. نظیــر آیــات 153 و 159 ســوره انعــام و 46 ســوره انفــال.1 علامــه آیــات بســیارى را شــاهد 

4. اسلام رابطه فرد و جامعه را معتبر شمرده و آن را امرى حقیقى دانسته است.
كــه جامعــه داراى هویتــى، وراى هویــت افــراد و داراى  گرفتــه شــده‌ اســت  از ایــن بحــث نتیجــه 

ــژه اســت. ــارى وی آث
5. آیا سنت‌هاى اجتماعى اسلام قابلیت اجرا و بقا دارد؟

6. سبب تشكّل و تداوم حیات جامعه اسلامى در چیست؟
كــه هــر جامعــه‌اى، براســاس هدفــى تشــكیل مىی‌ابــد و در  در ذیــل ایــن عنــوان، بیــان شــده اســت 
پــى دســتیابى بــه آن اســت. بنابرایــن امــت اســامى نیــز از ایــن قانــون مســتثنى نیســت. ســپس 
كــه هــدف عمــوم جوامــع، رســیدن بــه لذایــذ مــادى اســت. ازایــن‌رو، قوانیــن  یــادآور مى‌شــود 
كــه هــدف امــت  كــه تأمین‌كننــده ایــن هــدف باشــد. ولــى از آن‌جــا  و مقرراتــى مــورد نظــر اســت 
گســترده‌تر دارد و ســعادت ســراى آخــرت را نیــز از اهــداف جامعــه  اســامی، دایــره‌اى وســیع‌ و 
گــرو معــارف الهــى مى‌دانــد، بنابرایــن فضایــل اخلاقــى  بر‌شــمرده و ســعادت جهــان باقــی را در 
كــى نفــوس را نگهبــان آن معــارف محســوب مــى‌دارد و ایــن امــور را در پرتــو حیــات اجتماعــى  و پا
صالــح و مبتنــى بــر بندگــى خداونــد منّــان محقّــق م‌یشــمارد. بنابرایــن  قوانیــن جامعــه اســامى را 

براســاس توحیــد و فضایــل اخلاقــى و عدالــت اجتماعــى پایه‌گــذارى مى‌كنــد.

7. جامعه اسلامى براساس تعقّل است و نه احساس.
8. مفهوم درخواست پاداش از خدا و روی‌گردان بودن از غیر آن چیست؟

ــه ســعادت  ــر هــدف عــامّ جامعــه، رســیدن ب گ ــه ا ك ایــن مبحــث، پاســخگوى ایــن اشــكال اســت 
اخــروى باشــد و نظــر بــه پاداش‌هــاى اخــروى دوختــه شــود، زندگــى دنیــاى مــردم و جامعــه مختــل 
كــه جهــل بــه معــارف اســام، خمیرمایــه  مى‌شــود و پیشــرفتى صــورت نمى‌گیــرد. آنــگاه بیــان شــده 

ایــن توهــم اســت.
9. معناى آزادى در اسلام چیست؟

در ایــن مبحــث، پــس از آنكــه آزادى مطلــق، مانــع تشــكیل هــر جامعــه‌اى دانســته شــده؛ آزادى 
بــه ســه بخــش آزادى در عمــل، آزادى در تفكــر و آزادى در عقیــده و دعــوت بــه آن تقســیم شــده و 

کُــمْ 
َّ
عَل

َ
کُــمْ بِــهِ ل ا قَ بِکُــمْ عَــنْ سَــبيلِهِ ذلِکُــمْ وَصَّ  فَتَفَــرَّ

َ
ــبُل بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَ لا تَتَّ  فَاتَّ

ً
نَّ هــذا صِراطــي‌ مُسْــتَقيما

َ
1ـ انعــام) .153 :)6وَ أ

.َقُــون تَتَّ
کانُــوا  ئُهُــمْ بِمــا   يُنَبِّ

ــي الِلَّه ثُــمَّ
َ
مْرُهُــمْ إِل

َ
مــا أ سْــتَ مِنْهُــمْ فــي‌ شَــيْ‌ءٍ إِنَّ

َ
 ل

ً
کانُــوا شِــيَعا قُــوا دينَهُــمْ وَ  ذيــنَ فَرَّ

َّ
و نیــز : انعــام) .159 :)6 إِنَّ ال

.َــون
ُ
يَفْعَل

.َين ابِر يحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الَلَّه مَعَ الصَّ وا وَ تَذْهَبَ ر
ُ
هُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَل

َ
طيعُوا الَلَّه وَ رَسُول

َ
انفال) .46 :)8وَ أ



حكــم هــر یــك از دیــدگاه اســام بیــان شــده اســت.
كافى است؟ 10. آیا شریعت و قوانین اسلام براى سعادت دنیاى امروز 

در ایــن مبحــث، بــه تفاوت‌هــاى اساســى ایــن دوران بــا دوران ظهــور اســام اشــاره و بیــان شــده 
كــه امــور بنیانــى تغییــر نكــرده و نمى‌كنــد و صرفــاً صورت‌هــا دگرگــون شــده اســت. بنابرایــن  اســت 
كــم اســامى، بــا توجــه بــه  معــارف اصلــى، همــواره ســعادت‌آفرین اســت و دیگــر مــوارد را حا
شــرایط تعییــن مى‌كنــد. البتــه پــس از مشــورت بــا مســلمانان و رعایــت مصالــح جامعــه ایــن امــر 

محقّــق م‌یشــود

كیست و چگونه تعیین مى‌گردد و او باید چه روشی داشته باشد؟ كم اسلامى  11. حا
كشور اسلامى اعتقادات است، نه مرزهاى طبیعى یا قراردادى. 12. حدود 

13. تحوّل و تكامل جامعه اسلامى چگونه فراهم مى‌شود و اسباب آن چیست؟1
گونــه آمادگــى بــراى دفــاع در مقابــل دشــمن را  كــه هــر  مفهــوم رابِطُــوا آن چنــان وســیع اســت، 
دربرمى‌گیــرد. بــه همیــن دلیــل، در بعضــى از روایــات اســامى، علمــا و دانشــمندان بــه مرزدارانــى 
كــه  كــردن آن‌هــا بــه افــرادى  كشــیده و از حملــه  كــه در برابــر لشــكر ابلیــس صــف  تشــبیه شــده‌اند؛ 

قــدرت دفــاع از خــود را ندارنــد، جلوگیــرى مى‌كننــد. 2

روایات
یتَــهُ وَ  ــذى یَلــى ابْلِیــسَ وَ عَفار

َّ
غْــرِ ال مــاءُ شــیعَتِنا مُرابِطُــونَ فِــى الثَّ

َ
امــام صــادق ؟ع؟ م‌یفرمایــد: »عُل

یُهِــمْ ابْلیــسُ«.3
َ
طَ عَل

َّ
خُــروجِ عَلــى ضُعَفــاءِ شــیعَتِنا وَ عَــنْ انْ یَتَسَــل

ْ
یَمْنَعُونَــهُ عَــنِ ال

كشــیده و از  كــه در برابــر لشــكر ابلیــس صــف   دانشــمندان شــیعیان مــا، مرزدارانــى هســتند؛ 
هجــوم آن‌هــا بــر ضعفــاى شــیعه و تســلّط بــر آنــان جلوگیــرى مى‌كننــد. حتّــى در بعضــى از روایــات 
ــه انتظــار نمازهــاى یكــى پــس از دیگــرى  ــوا، ب ــه عبــارت رابِطُ ک از مــولا علــى ؟ع؟ نقــل شــده 
كــه آن نیــز در حقیقــت هماننــد آمــاده بــاش در برابــر لشــكر شــیطان اســت. تفســیر شــده اســت؛4 

ــا  گوی همچنیــن در روایــات بســیاری، رابِطُــوا بــه معنــاى انتظــار اقامــه‌ى نمــاز آمــده اســت.5 
ــازند. ــم مى‌س ــد، محك ــاد مى‌كنن ــاز ایج ــه در نم ك ــدى  ــا پیون ــود را ب ــان خ ــلمانان دل و ج مس

ئَمّــه«؛6 از پیشــوایان خــود  امــام صــادق ؟ع؟ در بیــان ارزشــمندی فرمودنــد: »و رابِطُــوا عَلــى الا
كنیــد. دفــاع 

ــوات الخمــس 
َ
ل رســول ختمــی مرتبــت‌؟ص؟ نیــز در ایــن بــاره م‌یفرماینــد: »اصبــروا علــى الصَّ

كــم تفلحــون«.7
ّ
وصابــروا علــى قتــال عدوّكــم بالســیف‌ و رابطــوا فــى ســبیل‌اللَّه لعل

كنیــد و در جهــاد بــا دشــمن، فعّــال و در راه خــدا بــا یكدیگــر  بــر نمازهــاى شــبانه روزى پایــدارى 
هماهنــگ باشــید، تــا رســتگار شــوید. 

1 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 76.
3 ـ بحارالانوار، ج 2، ص: 2.5 ـ پیام قرآن، ج‌10، ص: 307.

5 ـ تفسیر مجمع‌البیان.4 ـ مجمع البیان، ج 1 و 2، ص: 562.
7 ـ درّالمنثور، ج 2 ص: 6.218 ـ الكافى، ج 2، ص: 81.



ــلِ الطّاعــاتِ و  ــى فِع ــكُم عل ــروا أنفسَ ــد: »صابِ ــه م‌یفرمای ک ــت  ــخن اس ــر و س ــر صب ــخن امی ــن س ای
ــدُوا حَــاوةَ ایلإمــانِ«.1 ــیّئاتِ، تَجِ ــسِ السَّ ــن دَنَ صُونوهــا عَ

گناهــان بــه دور  در انجــام طاعــات، خــود را بــه شــكیبایى وا داریــد و نفْس‌هایتــان را از پلیــدىِ 
داریــد، تــا حــاوت ایمــان را بچشــید.

و نیز فرمودند:
»عنه ؟ع؟ ـ فی قولهِ تَعالى: »اِصْبِرُوا و صابِرُوا« : اِصبِرُوا على الفرائضِ و صابِروا على المصائبِ«.2

داستان
کــه مســتمندان مــردى را بــه عنــوان پیــك، خدمــت حضــرت     انس‌بن‌مالــك، چنیــن نقــل مک‌ینــد 
كــرد: مــن از  كــه او محضــر پیامبــر مرســل؟ص؟ شــرفیاب شــد، عــرض  رســول؟ص؟ فرســتادند. وقتــى 
كــه مــن آن‌هــا را دوســت  گروهــی  طــرف بینوایــان پیامــى دارم. حضــرت فرمودنــد: مرحبــا بــه تــو و 
کســب نموده‌انــد.  كــرد: یــا رســول الله، فقــراء مى‌گوینــد ثروتمنــدان تمــام حســنات را  دارم. عــرض 
كــه مــا قــادر بــه ادای آن نیســتیم و این‌گونــه اغنیــاء و ثروتمنــدان در دنیــا،  بــه حــج مى‌رونــد، 
زیــادى امــوال خــود را بــه جهــان باقــی مى‌فرســتند؛ تــا برایشــان ذخیــره خیــری باشــد. حضــرت بــه 
كــه صابــر و شــكیبا باشــد، ســه درجــه و رتبــه دارد  ایــن مــرد فرمودنــد: بــه بینوایــان بگــو هــر فقیــری 

كــه ثروتمنــدان از آن ب‌یبهــره هســتند:

كــه مــردم  كــه بهشــتیان چشــم بــدان مى‌اندازنــد؛ همان‌طــوری  1- در بهشــت غرفه‌هایــی اســت، 
کســی از اهــل بهشــت بــر آن قصرهــا وارد نمى‌شــود، مگــر پیامبــر  ســتارگان را تماشــا مى‌كننــد. 

مســتمند و یــا شــهید بینــوا و یــا مؤمــن فقیــر.
كــه طــول آن نصــف، پانصــد  2- فقــرا، نصــف روز زودتــر از اغنیــاء داخــل بــه بهشــت مى‌شــوند؛ 

ســال اســت.

كبــر« و فقیــرى نیــز  3- هــرگاه ثروتمنــد بگویــد: »ســبحان الله والحمــدالله و لا الــه الا الله و الله ا
گــر چــه ده هــزار درهــم انفــاق  همیــن ذكــر را بگویــد، ثــواب شــخص غنــى معــادل بــا فقیــر نمى‌شــود؛ ا
كارهــاى نیــك و عبــادات نیــز محفــوظ اســت. از ایــن رو آن مــرد فقیــر  كنــد. ایــن ســبقت در ســایر 
گاه نمــود. ایشــان نیــز همگــی  گهربــار پیامبــر؟ص؟ آ کلام  بــه ســوی ســایر فقــرا بازگشــت و آن‌هــا را از 

گفتنــد: مــا بــه فقــر و تــاج بندگــی خــود راضــى و خشــنود هســتیم... .3

2 ـ الكافی، ج 2، ص: 1.81 ـ غرر‌الحكم، ح 5891.
3 ـ منتهى‌الامال، ص: 332 و اثنى عشریه.



برداشت
این آیه، در چند مرحله به صبر در برابر انواع حوادث و مصائب توصیه مى‌كند.

كنید.   گوارى‌هاى شخصى و هوس‌ها صبر  در برابر نا
كفّار، مقاومت بیشتری داشته باشید.   در برابر فشارهاى 

در حفــظ مرزهــاى جغرافیایــى از هجــوم دشــمن، حفــظ مرزهــاى اعتقــادى و فكــرى، از طریــق 
مباحــث علمــى و حفــظ مــرز دل‌هــا، از هجــوم وسوســه‌ها بكوشــید.  

كمالات دست می‌یابید.   که به  1 ـ در سایه‌ى ایمان است 
كنید.   2 ـ تا در مشكلات فردى صابر نباشید، نمى‌توانید در برابر دشمنان دین مقاومت 

كشــته مى‌دهنــد و مــال  كفــر خــود مقاومــت مى‌كننــد،  كفّــار در  گــر  3 ـ از دیگــران عقــب نمانیــد، ا
كنیــد.   ج مى‌كننــد، شــما نیــز در راه خــدا بــا جــان و مــال پایــدارى  خــر

كنند.   كنند و یكدیگر را به صبر سفارش  4 ـ مسلمانان باید مشكلات یكدیگر را تحمل 
5 ـ اسلام، دین ارتباط است. ارتباط با مردم و خداوند سبحان و نیز پیامبران.   

گیــرد؛ در  6 ـ صبــر و مصابــره و مرابطــه بایــد جهــت‌دار باشــد و در مســیر تقــوا و رضــاى الهــى قــرار 
كفّــار هــم ایــن امــور را دارنــد.  غیــر ایــن صــورت، 

كنار توجه به مرزها بیان شده است. 7 ـ اسلام دین جامعى است. از این رو، صبر و تقوا در 
8 ـ تقوا، مرتبه‌اى بالاتر از ایمان است.   

9 ـ صبر، زمینه‌ى رسیدن به سعادت و پیروزى است.1

1 ـ تفسیر نور، ج‌1، ص: 686.
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ج قاعده تبرّ
قــــــرآن  نورانــــــی  کلام  در 

کریــــــم می‌خوانیــــــم: وَ قَــــــرْنَ 
جَ  ــرُّ ــ ــ ــنَ تَبَ ــ ــ جْ ــنَّ وَ لا تَبَرَّ ــ ــ ــــ‌ی بُیُوتِكُ ــ ف
ولــــــى‌؛ )احزاب،آیــــــه 33(

ُ ْ
ــــــةِ ال الْجاهِلِیَّ

جَ  تَبَــــــرُّ جْــــــنَ  تَبَرَّ لا  وَ  جملــــــه: 
ــم  ــ ــ ــان متم ــ ــ ــى‌؛ بس ــ ــ ول

ُ ْ
ــةِ ال ــ ــ الْجاهِلِیَّ

  ــــــنَّ ــــــرْنَ فــــــ‌ی بُیُوتِكُ عبــــــارت اول: وَ قَ
خواهــــــد بــــــود؛ امــــــا ممكــــــن اســــــت 
خــــــود  اول  جملــــــه  شــــــود،  گفتــــــه 
ــت  ــ ــ ــتقل اس ــ ــ ــتورى مس ــ ــ ــاوى دس ــ ــ ح
ــه  ــ ــ ــور زن در خان ــ ــــى، حضــ ــ ــل اول ــ و اصــ
ــــــر خــــــروج وى ضــــــرورت  گ ــــــى ا اســــــت. ول
ــــــى در جامعــــــه  ــــــه صورت ــــــد ب داشــــــت، بای
ــب  ــ ــ ــه جل ــ ــ ك ــد  ــ ــ ــته باش ــ ــ ــور داش ــ ــ حض
ــــرى ؟رح؟  ــهید مطهــ ــ ــد. شــ ــ ــ ــه نكن ــ توجــ
ــــــد: مقصــــــود از ایــــــن دســــــتور،  مى‌فرمای
ــــــان پیامبــــــر؟ص؟ در  ــــــردن زن ك ــــــى  زندان
ــــــخ اســــــام،  ــــرا تاری ــ ــــــه نیســــــت؛ زی خان
ــــــر  ــــــه پیامب ك ــــــواه اســــــت  گ ــــــه صراحــــــت  ب
ــــــه  ــــــا خــــــود ب ــــــان خــــــود را ب كــــــرم؟ص؟ زن ا
ســــــفر مى‌بــــــرده و آنــــــان را از بیــــــرون 
ــــــد.  ــــــه منــــــع نمى‌فرمودن شــــــدن از خان
ــــــه  ك ــــــن دســــــتور آن اســــــت  مقصــــــود از ای
ــــــه  ــــــه منظــــــور خودنمایــــــى از خان زن، ب
ــورد  ــ ــ ــاً در م ــ ــ ــرود. مخصوص ــ ــ ــرون ن ــ ــ بی
ــــــه  ــــــن وظیف ــــــرم؟ص؟ ای ك ــــــر ا ــــــان پیامب زن

ســــــنگین‌تر و موكّدتــــــر اســــــت.
ــــتاد شــــــهید مطهــــــرى، ج‌19،  ــــار اســ ــ ــــه ‌آث  )مجموعــ

)498 ص: 

***
ــــت  ــ ــان جاهلی ــ ــــى، همــ ــ ــــت اول ــ جاهلی
ــــــه در جــــــاى  ك قبــــــل از اســــــام اســــــت؛ 
ــــــه آن اشــــــاره شــــــده  دیگــــــر قــــــرآن نیــــــز ب

اســــــت. 
 )آل عمــــــران، آیــــــه 143؛ مائــــــده آیــــــه 50؛ فتــــــح 
ــــــى  ــــــه، جاهلیت ــــــت ثانی ــــــه 26(  و جاهلی آی
كــــــه بعدهــــــا پیــــــدا خواهــــــد  اســــــت 
شــــــد. )همچــــــون عصــــــر مــــــا( ایــــــن 
ــــــه جاهلیــــــت  ك تعبیــــــر نشــــــان مى‌دهــــــد 
جاهلیــــــت  همچــــــون  دیگــــــرى، 
ــا  ــ ــ ــه م ــ ــ ك ــت؛  ــ ــ ــش رو اس ــ ــ ــرب در پی ــ ــ ع
ــار  ــ ــ ــاهد آث ــ ــ ــود، ش ــ ــ ــر خ ــ ــ ــروز در عص ــ ــ ام
ــاى  ــ ــ ــرآن در دنی ــ ــ ــى ق ــ ــ ــن پیش‌گوی ــ ــ ای

متمــــــدن و مــــــادى هســــــتیم. 
)تفسیر نمونه، ج‌17، ص: 291(
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دحو الارض
روز بیســــــــت و پنجــــــــم 

بــــــــا  همزمــــــــان  ذیقعــــــــده، 
دحــــــــوالارض اســــــــت. »دَحو« به 

گســــــــترش است.  معنای بســــــــط و 
)لسان العرب، ج‌14، ص251(. بعضی نیز آن ‌را 
به معنای تکان دادن چیزی از محل 

کرده‌اند. اصل‌یاش تفسیر 
)المفردات فی غریب القرآن، ص:308(

منظور از دحوالارض )گســـترده شـــدن 
کـــه در آغـــاز، تمام  زمیـــن( ایـــن اســـت 
از  را آب‌هـــای حاصـــل  ســـطح زمیـــن 
گرفته بود. این  باران‌های ســـیلابی فرا
گودال‌های زمین  آب‌ها، بـــه تدریج در 
گرفتند و این چنین، خش‌یکها  جای 
از زیـــر آب ســـر برآوردنـــد و روز بـــه روز 
گسترده‌تر شدند. از سوی دیگر، زمین 
در آغاز به صورت پســـت‌ی و بلندی‌ها و 
یا شـــیب‌های تند و غیر قابل سکونت 
بود. تاآنکه بعدها، باران‌های سیلابی 
مـــداوم باریدنـــد و ارتفاعـــات زمیـــن را 
گســـتردند. این‌گونه  شسته و درّه‌ها را 
که اندک اندک زمین‌های مسطّح  بود 
و قابل اســـتفاده بـــرای زندگی انســـان 
ع به وجود آمد. مجموع  کشـــت و زر و 
گســـترده شـــدن، »دحـــو الارض«  این 

نام‌گذاری م‌یشود.
)تفسیر نمونه، ج ‌26، ص:101(

کریـــم بـــه دحوالارض اشـــاره   در قـــرآن 
که م‌یفرماید: »و  شـــده اســـت. آن‌جا 
گسترش داد« بیشتر  زمین را بعد از آن 
مفســـران، در ذیـــل ایـــن آیه، مســـئله 

دحوالارض را مطرح کرده‌اند.
کتاب‌هـــای دعـــا و ســـنن امامیـــه  در 
روزى بـــه عنـــوان »دحـــو الارض« ثبت 
که روز بیست و پنجم ماه  شده اســـت 
ذیقعـــده اســـت، بـــراى روزه و عبـــادت 
ایـــن روز ثواب بســـیار نوشـــته‌‌اند، و در 
این روز نماز و دعـــاى مخصوصى وارد 
شـــده است. دعاى این روز مشتمل بر 
مضامیـــن عالى اخلاقـــى - اجتماعى و 
طلب رحمت و توفیـــق توبه و پیروزى 
گویـــا تعیین یک  اهل حق م‌یباشـــد. 
که  روز خـــاص رمـــزی اســـت از دوره‌‌اى 
زمین از وضع پیشـــین متحول شده و 
ک آن به تدریج  چهره سوزان و خشمنا
به صورت رحمت درآمده و زمین و هوا 
گیاه و انسان  آماده براى پیدایش آب و 

گشت.

1395 ریورهش

7
�به

�ن �یک�ش

روز دحو الارض )بالا آمدن اولین نقطه زمین از زیر آب(
هجرت امام رضا؟ع؟ ازمدینه به خراسان )200ه.ق(
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عفاف زنان )نهی 
ج، خودنمایی و  از تبرّ

خودآرایی(
دیـــن مبین اســـام، برای مســـئله 

حجاب و عفـــاف زنـــان، جهت حفظ 
اهمیـــت  ایشـــان  ارزش  و  شـــخصیت 
اســـت.  شـــده  قائـــل  فوق‌العـــاده‌ای 
زنـــان  بـــه  کریـــم  قـــرآن  در  خداونـــد 
پیامبر؟ص؟ دســـتورهای خاصـــی داده 
اســـت، تا ارزش و احترام آنان محفوظ 
بمانـــد. از جملـــه در مصحـــف شـــریف 
م‌یفرمایـــد:  وَقَـــرْنَ فِـــی بُیُوتِکُـــنَّ وَلا 
ـــةِ الُاولَـــی؛ در  جَ الْجَاهِلِیَّ جْـــنَ تَبَـــرُّ تَبَرَّ
گیریـــد و مانند  خانه‌هـــای خـــود قـــرار 
روزگار جاهلیت قدیم، زینت‌های خود 

را آشکار مکنید.
) احزاب، آیه 33(

واژه قَـــرْنَ، از »وقر- یقر«، به معنای 
استقر، مستقر شـــدن و برجای ماندن 
اســـت. جنـــاب ســـید قطب، بـــا توجه 
 ،َقَـــرْن :به این معنا نوشـــته اســـت
تعبیر لطیفی است؛ یعنی خانه پایگاه 
زن اســـت؛ از ایـــن رو، زن بـــه قدر نیاز و 

حاجت م‌یتواند از منزل خارج شود. 
)فی ضلال‌القرآن، ج5، ص: 2859(

 ،َج واژه: تَبَــــــــرُّ معنــــــــای  دربــــــــاره 
لغــــــــوی، یعنی  کهن‌تریــــــــن متن  در 
که زن  کتاب‌العین آمده اســــــــت: آنگاه 
زیبا‌ییهای گریبان و چهره را بنمایاند، 

گفته م‌یشود تبرّج کرده است.
کتاب العین، ج6( ) ر.ک: 

این آیه شریفه، بیانگر اهمیت حجاب 
اســـامی و نهـــی از خودنمایی اســـت؛ 
که به زنان مســـلمان دســـتور م‌یدهد 
همانند زنان عصر جاهلیت نخستین، 
هنگام حضور در اجتماع، از خودنمایی 
که  و خودآرایی بپرهیزند. روشن است 
مـــراد، محصور و محبـــوس نمودن زن 
در خانـــه و یا جدا نمـــودن او از اجتماع 
نیست؛ زیرا مخاطبان آیه، یعنی زنان 
پیامبـــر؟ص؟ به شـــهادت تاریخ، همراه 
آن حضرت به مســـافرت رفتـــه و حتّی 
در برخـــی مـــوارد، در جنگ‌ها شـــرکت 
مک‌یردند و پیامبر؟ص؟ نیز هرگز ایشـــان 

را منعی نفرموده است. 
)مجله پاســـدار اســـام - اســـفند 1387 و فروردین 
1388 - ش 327 و 328، حضور بانوان در مسجد(

1395 ریورهش

8
�به

�ن دو�ش

روز مبارزه با تروریسم )انفجار دفتر نخست‌‌وزیری به دست منافقان
 و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر ـ 1360 هـ ش(



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 ذی‌القعده 27 August30 2016

19:52	 13:05	 6:35	 5:07

تفاوت حقوقی 
بین زوجین 

امام خمینى؟رح؟ با توجه به این 
نكته م‌ىفرماید:

اســـت،  مختلفـــه  ابعـــاد  زن  »بـــراى 
چنانچه براى مرد و براى انســـان. این 
ورق صورىِ طبیعـــى، نازل‌ترین مرتبه 
زن است و نازل‌ترین مرتبه مرد است، 
لكـــن از همین مرتبه نـــازل، حركت به 
كمال اســـت. انســـان، موجود  ســـوى 
متحرك است و مرتبه طبیعت، تا مرتبه 

غیبت تا فنا بر الوهیت«. 
از نظـــر حقوقى، تفاوتى بیـــن زن و مرد 
نیســـت؛ زیرا هر دو انســـان هســـتند و 
زن همچـــون مـــرد، حـــق دخالـــت در 
سرنوشت خویش را دارد. بله در بعضى 
از مـــوارد، تفاوت‌هایـــى بیـــن زن و مرد 
كـــه بـــه حیثیت انســـانى  وجـــود دارد؛ 

آن‌ها ارتباطی ندارد. 
)صحیفه امام، ج 20، ص: 6-7(

***

ســـخنان  ایـــن  در  امـــام؟رح؟  حضـــرت 
كـــه  بـــه نكتـــه‌اى اشـــاره مى‌فرماینـــد 
باعـــث تفاوت حقوقى میـــان زن و مرد 
مى‌شـــود؛ همچنیـــن در دین اســـام، 
بر حفظ محیـــط اجتماعى از مفاســـد 
كیـــد  تأ غیرانســـانى  خواســـته‌هاى  و 
بســـیاری شـــده اســـت. هرچنـــد زن و 
مرد از نظر انســـانى متفاوت نیســـتند؛ 
ولى زن براى حضور در اجتماع مكلّف 
بـــه صیانت از وجود خود مى‌باشـــد، تا 
غ از مســـایل ظاهـــرى، در محیطى  فار
کاملًا سالم بتواند به حضور خود تداوم 
بخشـــد. از سوى دیگر، مرد نیز موظّف 
كه بـــا دیدى پـــاك بر وجـــود زن  اســـت 
بنگرد. بر‌این‌اساس، حقوق و قوانینى 
كه اســـام در مورد زن و مرد صادر كرده 
اســـت، باهم متفاوت اســـت. از جمله 
ایـــن مـــوارد شـــامل بخـــش خانـــواده، 

عبادات و مجازات‌ها است.
)حقوق مردم در حكومت از دیدگاه امام خمینى؟رح؟ 

با توجه به مبانى‌ و ادلّه در منابع اسلامى، ص: 52(
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تنظیم روابط 
میان زوجین 

پرسش‌هایى مانند اینكه، آیا 
هسته مركزى خانواده نیاز به مدیر 

دارد؟ درصورت نیـــاز، مدیر خانواده 
باید چه كسى باشد و معیار و ملاك آن 
گذارى مدیریت  چیست؟ پیامدها و آثار وا
خانواده به یكى از این دو نفر )زن و یا مرد( 

چه خواهد بود؟ و ده‌ها پرسش دیگر.
پاســـخ به این پرسش‌ها، به این دلیل 
اهمیت دارد كه براساس این پیش‌انگاره، 
مرد و زن، هریك هویت مستقلى دارند و 
ازدواج فقط به معنى همراهى و هم‌سفرى 
دو انســـان با نیازهاى مشـــترك است؛ 
تشكیل زندگى مشترك و تعامل آنان با 
یكدیگر در طول این زندگى، كه ممكن 
است ده‌ها سال طول بكشد، سایش‌ها 

و چالش‌هاى فراوانى به‌ همراه دارد.
 در چنین هســـته نخســـتین خانواده، 
ده‌ها پرسش ایجاد مى‌شود كه حتّى با 
حوزه اخلاق، معنویت و دین‌دارى ارتباط 

تنگاتنگى دارد. پرسش‌هایى همانند:
مدیریت خانه از آن زن است و یا مرد؟ آیا 
زن مى‌تواند بدون اجازه شوهرش خانه 
كند؟ آیا زن مى‌تواند مشـــاغلى  را تـــرك 
اجتماعى داشـــته باشـــد؟ مســـئولیت 
كسى است؟  اداره مالى خانواده با چه 
به عبارت روشـــن‌تر، تأمین هزینه‌هاى 
مالى خانه برعهده مرد اســـت و یا زن؟ 
یا به صورت مشترك میان آنان تقسیم 
مى‌گـــردد؟ و بســـیاری ســـؤالاتی از این 

دست.
اسلام با حكمت و مصلحت‌اندیشى لازم، 
مسئله مدیریت و سرپرستى خانواده را 
تبیین كرده و این پرسش‌هاى اساسى 
را بى‌پاسخ نگذاشته است. با این‌حال، 
گر ایـــن امر در  كه ا كـــرد  مى‌تـــوان تصور 
آموزه‌هـــاى دینـــى، مبهم و ب‌یپاســـخ 
گذاشـــته مى‌شـــد و تكلیـــف مدیریـــت 
خانه تعیین نمى‌شد، چه بحران‌هاى 
گســـترده‌اى در محیط خانه و خانواده 

پدید مى‌آمد!
کریم در پاسخ به این پرسش‌ها و  قرآن 
چالش‌هاى اساسى، از قیومیت مردان بر 
زنان سخن گفته و ضمن تبیین علت این 
حكم، براى حل بحران نشوز، راه‌هایى 

را پیشنهاد كرده است. 
)ر.ک. فصل‌نامه تخصصی طهورا، »فلسفه و گستره 

قیّومیت مردان بر زنان در نظام خانواده«.(
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وظایف مشترك 
زن و شوهر

كــه  وظایــف مشــترك زوجیــن، 
در قانــون مدنــى مــوارد آن ذكر شــده 

اســت، عبارتنــد از: حســن معاشــرت، 
ــواده  معاضــدت در تشــیید مبانــى خان

ــادارى. ــد و وف و تربیــت فرزن

حسن معاشرت‌
كــه  حســن معاشــرت، از اصولــى اســت 
كریــم، در آیــات متعــدد بــا بیانــی  قــرآن 
)بقــره،  كیــد مــى‌ورزد  بــر آن تأ مختلــف 
آیــات 241-228؛ نســاء، آیــات 25-19( و اســتقرار 
وظیفــه  را  زوجیــن  بیــن  روابــط  در 
از  مــورد  دوازده  در  و  مى‌دانــد  آن‌هــا 
بــه  شــریف،  مصحــف  نورانــی  آیــات 
كــردن ایــن اصــل در خانــواده  نهادینــه 
؛   228  ،229،  231 آیــات:  )بقــره،  مى‌پــردازد. 

آیــه 6(‌ آیــات20 ،19،4؛ طــاق،  نســاء، 

***
ــــــه تعییــــــن  ك نكتــــــه مهــــــم ایــــــن اســــــت 
یــــــا  و  سوءِ‌معاشــــــرت  مصادیــــــق 
ــــــه  ــــــون، ب حسنِ‌معاشــــــرت از ســــــوى قان
دلیــــــل تأثیــــــر عــــــادات و رســــــوم اجتماعــــــى، 
ــت.  ــ ــ ــن نیس ــ ــ ــق ممك ــ ــ ــور دقی ــ ــ ــه ط ــ ــ ب
ــــــوان شــــــكل واحــــــد و  بنابرایــــــن، نمى‌ت
اســــــتانداردى را بــــــراى حســــــن معاشــــــرت 
از ســــــوى مراجــــــع قانون‌گــــــذارى تعییــــــن 
كیفیــــــت آن  نمــــــود؛ بلكــــــه تعییــــــن نــــــوع و 
را، قانــــــون بــــــا رجــــــوع اشــــــخاص بــــــه‌ عــــــرفِ 
معقــــــول و توجــــــه بــــــه مقتضیــــــات زمانــــــى 
و مكانــــــى حــــــل مى‌نمایــــــد. )رویكــــــردى نویــــــن 
در روابــــــط خانــــــواده، صــــــص: 251- 214(. بــــــه 
ــــن  ــ ــر ای ــ ــ ــــان ب ــ ــــه حقوق‌دان ــــاوه همــ عــ
ــــــم  ــــــه در حری ك امــــــر معتــــــرف هســــــتند 
ــــــراى  ــــــون و التــــــزام ب ــــــواده، نفــــــوذ قان خان
ــتوانه  ــ ــ ــدون پش ــ ــ ــادّ آن، ب ــ ــ ــق مف ــ ــ تحقّ
اخــــــاق، امــــــرى غیرممكــــــن بــــــوده و ورود 
دولت‌مــــــردان و مســــــئولین قضایــــــى بــــــه 
ــــــت از آیین‌نامه‌هــــــاى حقوقــــــى،  حمای
ــــــه معضــــــات  كمتــــــر توانســــــته اســــــت ب
مناســــــب  پاســــــخ  خانــــــواده  نهــــــاد 
ــــــن  ــــــن اســــــاس، هرچــــــه ای دهــــــد. برای
و  از دســــــت‌برد جنجال‌هــــــا  كانــــــون 
كشــــــمكش‌هاى حقوقــــــى مصون‌تــــــر 
باشــــــد، ثبــــــات و اســــــتحكام بیشــــــترى 
شــــــخصیت  از  آن،  افــــــراد  و  دارد 
ــــــود. ــــــد ب ــــــرى بهره‌منــــــد خواهن كامل‌ت
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جوادالائمه ؟ع؟ 
ــــاغ ولایــــت و  ــــوگل ب ایــــن ن

گرچــــه عمــــر  عصمــــت و طهــــارت، 
ــــگ و  ــــود، ول یرن ــــاه ب کوت شــــریفش 

بویــــش مشــــام جان‌هــــا را بهره‌منــــد 
ــــه از  ک ــــی  ــــار فکــــری و روایات ســــاخت. آث
ــائل یرا  ــده و مســ ــرت نقــــل شــ آن حضــ
گفتــــه  ــــه آن امــــام همــــام؟ع؟ پاســــخ  ک
بــــر  حضــــرت  آن  از  کــــه  کلماتــــ ی  و 
زینت‌بخــــش  ابــــد  تــــا  جای مانــــده، 
صفحــــات تاریــــخ اســــام خواهــــد بــــود. 
بــــه  روایــــات، آن حضــــرت  براســــاس 
دســــت همســــرش، »ام‌الفضــــل« دختــــر 
مأمــــون و بــــه تحریــــک و همدســــتی 
شــــد.  مســــموم  عباســــی  معتصــــم 
مرحــــوم علامــــه شــــیخ محمدحســــین 
مظفــــر، در خصــــوص شــــهادت امــــام 

جــــواد؟ع؟ چنیــــن آورده اســــت: 
نتوانســـــت  آنكـــــه معتصـــــم  از  پـــــس 
كرامـــــات امـــــام جـــــواد؟ع؟ را از  فضـــــل و 
بیـــــن ببـــــرد و موقعیـــــت او را نـــــزد مـــــردم 
كینـــــه حضـــــرت را بـــــه دل  تنـــــزل دهـــــد، 
گرفـــــت. از ایـــــن رو، حضـــــرت را مدتـــــى 
كـــــه تصمیـــــم  كـــــرد و آن‌گاه  زندانـــــى 
گرفـــــت، او را از زنـــــدان  بـــــه قتـــــل امـــــام 
ام‌الفضـــــل  او،  همســـــر  بـــــه  و  درآورد 
ـــــه  ـــــا آن را ب زهـــــرى داد و از او خواســـــت، ت
كـــــرد. امـــــام بخورانـــــد و او نیـــــز چنیـــــن 

)تاریخ الشیعه، ص:57ـ56(.
***

کـــــه  گهربـــــار ایشـــــان اســـــت  از ســـــخنان 
بِالْعَبْـــــدِ  یَبْلُغَـــــنَّ  فرمودنـــــد: »ثَـــــاثٌ 
لِاسْـــــتِغْفارِ  اْ رِضْـــــوانَ الِلّه تَعالى:كَثْـــــرَةُ 
دَقَـــــةِ وَ  كَثْـــــرَةُ الصَّ وَ لیـــــنُ الْجانِـــــبِ وَ 
كُـــــنَّ فیـــــهِ لَـــــمْ یَنْـــــدَمْ: تَـــــرْكُ  ثَـــــاثٌ مَـــــنْ 
 عَلَـــــى 

ُ
لّ

ُ
ـــــوَكّ الْعَجَلَـــــةِ وَ الْمَشْـــــوَرَةُ وَ التَّ

الِلّه عِنْـــــدَ الْعَـــــزْمِ«؛ ســـــه چیـــــز اســـــت 
كـــــه رضـــــوان خداونـــــد متعـــــال را بـــــه 
ــتغفار؛  ــ ــادى اسـ ــ ــاند: زیـ ــ ــده مى‌رسـ ــ بنـ
صدقـــــه.  زیـــــادى  و  بـــــودن  نرم‌خـــــو 
كـــــه هـــــر  همچنیـــــن ســـــه چیـــــز اســـــت 
ــیمان  ــ ــد، پشـ ــ كنـ ــات  ــ ــــس آن را مراعـ كـ
نشـــــود: تـــــرك نمـــــودن عجلـــــه؛ مشـــــورت 
كـــــردن و بـــــه هنـــــگام تصمیـــــم، تـــــوكّل 

ــــودن. ــــدا نمـ ــر خـ ــ بـ
)فصول المهمه، ص:291 ـ 289(
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شهادت حضرت امام محمد تقی؟ع؟»جوادالائمه« )220 هـ ق(
 روز مبارزه با استعمار انگلیس )سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری(



 ‌1.نْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُون
َ
ذي أ

َّ
قُوا الَلَّه ال  وَ اتَّ

ً
با زَقَكُمُ الُلَّه حَلالاً طَيِّ ا رَ وا مِمَّ

ُ
كُل وَ 

كــه خداونــد بــه شــما روزى داده اســت، بخوریــد! و از)مخالفت(  كیــزه‌اى  و از نعمت‌هــاى حــال و پا
كــه بــه او ایمان داریــد، بپرهیزید! خداونــدى 

واژه‌ها 
معنای رزق

گاهــی نیــز بــه بهــره و نصیــب  گاهــی بــر عطــای جــاری در دنیــا و یــا آخــرت تلقــی م‌یشــود؛   رِزق   
گاهــی آنچــه بــه شــكم جانــدار میرســد و بــا آن تغذیــه میكنــد، اطــاق م‌یشــود. »رازق« بــه خالــق  و 
گفتــه م‌یشــود. بنابرایــن رازق در  كــه ســبب رزق م‌یشــود،  كســی  كننــده رزق و آن  رزق و عطا
ــه دیگــران م‌یشــود،  كــه ســبب وصــول رزق ب ــه انســانی  ــد متعــال اســت. البتــه ب حقیقــت خداون
کلمــه، در شــأن هیــچ موجــودی بــه جــز خداونــد  گفتــه م‌یشــود. ولــی رازق بــه معنــای واقعــی  نیــز 
كــه از آن منتفــع شــده و  رحمــان نیســت .2 رزق در تعبیــر دیگــری، بــه معنــای روزی و هــر چیــزی 
ــر معنــای  كــه عــاوه ب گفتــه م‌یشــود.3 در بیــان دیگــری آمــده اســت  موســوم بــه »جیــره« باشــد، 
گفــت  گفتــه م‌یشــود.4 برایــن اســاس، م‌یتــوان  معــروف، بــه آمیزهــای از عطــا و بخشــش نیــز 
؛5  كِسْــوَتُهُنَّ زْقُهُــنَّ وَ  ــهُ رِ

َ
ــودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ــى‌ ال

َ
رزق در وضــع اول، اختصــاص بــه غــذا دارد. ماننــد: وَ عَل

 كِسْــوَت كــه خــوراك و پوشــش مــادر فرزنــد را بدهــد. در ایــن آیــه بــر صاحــب فرزنــد )پــدر( اســت 
رزق شــمرده نشــده و جــدا یــاد شــده اســت. آنــگاه، معنــای رزق توســعه یافتــه و بــر هــر چیــز نافــع 
گــر چــه غــذا نباشــد، ماننــد  گفتــه م‌یشــود؛ ا كــه »بــه شــیء و شــخص« برســد، رزق  و ســودمندی 

2 ـ المفردات، ص: 1.194 ـ مائده)5(: 88.
3 ـ منتهی الادب فی لغات العرب، ج 2، باب رزق.

5 ـ بقره)2(: 4.233 ـ تفسیر المیزان، ذیل تفسیر آیات مربوط به رزق.

رزق حلال

ــــــــــــــــــه   .11پیشــــــــــــــــــنهادهای اجرایــــــــــــــــــی هفت

؟ع؟ 
س جشــن ازدواج حضــرت علــی

مجلــ

؟س؟ 
  .22و حضــرت زهــرا

  .33هنــگام خطابــه بــا موضــوع اهمیــت ازدواج بــه 

کرســــــــی  برنامــــــــه ریــــــــزی جهــــــــت برگــــــــزاری 

  .44تــــــــاوت قــــــــرآن مجیــــــــد

؟ع؟ و جمــع 
ــه اهلبیــت مراســم توســل ب

ــاه قمــری ــه مناســبت اول م ــه ب   .‌55آوری صدق

برگـــــــزاری مراســـــــم عـــــــزاداری ســـــــالروز 

؟ع؟ و دعـــــــوت از کیـــــــی 
شـــــــهادت امـــــــام باقـــــــر

ــــه ــ ــرای برنامـ ــ ــ ــرای اجـ ــ ــ ــه بـ ــ ــ ــــآت محلـ ــ از هیـ



همــه مزایــای حیــات از مــال و جــاه و عشــیرت و اولاد و جمــال و علــم و غیــره.  آیــه شــریفه در ایــن 
ازِقيــنَ؛1 آیــا از ایــن مــردم  ــکَ خَيْــرٌ وَ هُــوَ خَيْــرُ الرَّ بِّ  فَخَــراجُ رَ

ً
هُمْ خَرْجــا

ُ
ل
َ
مْ تَسْــأ

َ
بــاره م‌یفرمایــد: أ

درخواســت مــزد میكنــی و حــال آنكــه مــزد پــرورگارت، بهتــر اســت و خداونــد بهتریــن روزیدهنــدگان 
كــه خداونــد بــه پیامبــرش؟ص؟ عطــا م‌یفرمایــد، رزق شــمرده شــده  اســت. در ایــن آیــه مــزد رســالت 

اســت. ماننــد ایــن آیــه:
 ؛2 ای قــوم مــن خبــر دهیــد 

ً
 حَسَــنا

ً
زْقــا زَقَنــي‌ مِنْــهُ رِ ــي وَ رَ بِّ نَــةٍ مِــنْ رَ يْتُــمْ إِنْ کُنْــتُ عَلــي‌ بَيِّ

َ
 رَأ

َ
 يــا قَــوْمِ أ

كــرده باشــد . در  گــر مــن بــر دلیــل روشــنی از جانــب پــرودگار باشــم و رزق نیكویــی روزی مــن  كــه ا
ایــن آیــه، نبــوت و علــم، رزق شــمرده شــده اســت. شــواهد دیگــر قرآنــی در ایــن مــورد وجــود دارد.3

نکات تفسیری
مَتيــنُ.4 همانــا خداونــد بســیار روزی 

ْ
ةِ ال قُــوَّ

ْ
اقُ ذُو ال زَّ كریــم آمــده اســت: إِنَّ الَلَّه هُــوَ الــرَّ    در قــرآن 

كــه رزق در  دهنــده و صاحــب نیــروی اســتوار اســت. آنچــه از ایــن آیــه حاصــل میگــردد، ایــن اســت 
حقیقــت جــز بــه خداونــد متعــال نســبت داده نم‌یشــود؛ زیــرا مقــام، مقــام حصــر اســت )منحصــر 
آیــه شــریفه: بــه غیرخــدا نســبت داده شــده، ماننــد  كــه رزق   كــردن رزاقیــت در خــدا(5 و آنجــا 
کْسُــوهُمْ،6 از قبیــل نســبت بــه غیرحقیقــی اســت.7 چنانكــه ملــك و عــزّت بــه  زُقُوهُــمْ فيهــا وَ ا وَ ارْ
حســب ذات، از آنِ خــدای متعــال اســت و بــرای غیــر خــدا، بــه وســیله اعطــاء و اجــازه اوســت. پــس 

تنهــا خداونــد ســبحان رزّاق اســت.8

انواع رزق
رزق برحسب اعتبارات به انواع مختلف تقسیم م‌یشود:

الف: رزق حلال و رزق حرام:
ــده  ــت آم ــه دس ــن( ب ــر دی ــق نظ ــروع )طب ــق مش ــه از طری ك ــود  ــه م‌یش گفت ــی  ــه رزق ــال، ب ـ رزق ح

ــد. باش
كــه از طریــق نامشــروع و برخــاف نظــر دیــن بــه دســت آمــده  گفتــه م‌یشــود  ـ رزق حــرام، بــه رزقــی 

باشد.
گرامــی اســام ؟ص؟ فرمودهانــد: »العبــاده ســبعون جــزء و افضلهــا جــزء طلــب  در ایــن ارتبــاط رســول 

الحلال«.9
عبادت هفتاد بخش است و بهترین بخش آن طلب رزق حلال است.

كدّیــده حــالاً، فتــح لــه ابــواب الجنّــة یدخــل مــن  كل مــن  همچنیــن حضــرت فرمودهانــد: »مَــنْ ا
ایها شاء«10 

كــس از دســترنج خــود بــه طــور حــال روزی بخــورد، خداونــد درهــای بهشــت را بــه روی او  هــر 

2 ـ هود)11(: 1.88 ـ مؤمنون)23(: 72.
4 ـ ذاریات)51(: 3.58 ـ تفسیر المیزان، ج 3، ص: 146.

5 ـ حصر به واسطه ضمیر فصل و خبر محلّی به الف و لام است.
6 ـ نساء)4(:5. از مال سفیهان به اندازه نیازشان به آن‌ها روزی و پوشاك بدهید.

گرفته است. 8 ـ تفسیر المیزان، ج 3، ص: 7.146 ـ یعنی سبب به جای مسبب قرار 
10 ـ همان.9 ـ بحارالانوار، ج 102، ص: 12 ـ 9.



كــه از هــر دری میخواهــد وارد شــود.  م‌یگشــاید؛ 
یضــة علــی كل مُســلم  گهربــار دیگــری فرموده‌انــد: »طلــب الحــال فر همچنیــن حضــرت درکلام 

و مُســلمه«.1
 طلب روزی حلال، بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. 

ــا از  ــد، ت ــتغفار م‌یكن ــرای او اس ــتد و ب ــر او م‌یایس ــالای س ــته‌ای ب ــورد فرش ــال بخ ــس از ح و هرك
غ شــود.2 خــوردن فــار

كتســب مــالاً مــن غیــر  گرامــی اســام ؟ص؟ دربــاره رزق حــرام فرموده‌انــد: »مــن ا همچنیــن رســول 
حلــه، كان زاده الــی النــار«.3

خ است.  كس مالی را از غیر حلال به دست بیاورد، همان توشه او به سوی آتش دوز هر 
ــه از  ك ــاك نداشــته باشــد  ــه ب ك ــی فرمــوده اســت: »هــر  ــه خــدای تبــارك و تعال ك ــد  و نیــز فرموده‌ان
كــدام در او  كــه روز قیامــت از  كــی نــدارم  چــه راهــی دینــار و درهــم بــه دســت مــ‌یآورد، مــن هــم با

كنــم«.4 خ وارد  را بــه دوز
در روایــت دیگــری از رســول ختمــی مرتبــت م‌یخوانیــم: »هــرگاه لقمــه‌ای از حــرام در شــكم بنــده 

گیــرد هــر فرشــته‌ای در آســمانها و زمیــن او را لعنــت م‌یكنــد.«5 قــرار 

كریم رزق 
كریــم« تعبیــر شــده اســت. علامــه  كریــم، از بعضــی روزیهــا بــه »رزق     در مــواردی از آیــات قــرآن 
كریــم، بهشــت و نعمتهــای بهشــت را در مــواردی  ح( م‌ینویســد: »خداونــد از روزی  طباطبائــی )ر
هُــمْ 

َ
الِحــاتِ ل ــوا الصَّ

ُ
ذیــنَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
كــرده اســت.« ماننــد آیــه شــریفه: فَال كلام خــود اراده  از 

جَحیــمِ 6 ؛كســانی 
ْ
صْحــابُ ال

َ
ولئِــکَ أ

ُ
یــنَ أ ذیــنَ سَــعَوْا فــ‌ی آیاتِنــا مُعاجِز

َّ
یــمٌ*وَ ال کَر قٌ  زْ ــرَةٌ وَ رِ مَغْفِ

كریــم از آن ایشــان اســت و  كــه ایمــان آورده و اعمــال شایســته انجــام دادنــد، آمــرزش و رزق 
ــاران  ــده م‌یكننــد، اینــان ی ــد و پنداشــتند مــا را درمان كردن ــات مــا تــاش  ــه در محــو آی ك كســانی 

دوزخنــد.
كریــم، بهشــت و نعــم بهشــتی اســت.  كــه رزق      از مقابلــه جــزای ایــن دو دســته معلــوم م‌یشــود 
ــاد شــده، پیــش از آن مغفــرت پــروردگار  ــم در آن‌هــا ی كری ــه رزق  ك ــی  ــب آنكــه، در عمــوم آیات جال

گرفتــه اســت.7 مــورد اشــاره قــرار 
كه بــه طور قطع  كرامت باشــد و روزی بهشــتیان اســت  كــه همــراه بــا  كریــم آن روزیــی اســت  و رزق 
كرامــت را خداونــد  كرامــت اســت؛ زیــرا بهشــت جایــگاه اهــل تقــوی اســت و بیشــترین  همــراه بــا 
كریــم،  کُــمْ.8 درمقابــل روزی  تْقا

َ
کْرَمَکُــمْ عِنْــدَ الِلَّه أ

َ
از آن اهــل تقــوی یــاد نمــوده اســت: إِنَّ أ

كــه همــراه بــا ذلّــت و خــواری باشــد و آن طعــام دوزخیــان اســت. خداونــد ســبحان  روزی اســت 
يــمُ 9؛ کَر

ْ
يــزُ ال عَز

ْ
نْــتَ ال

َ
ــکَ أ ثيــمِ...  ذُقْ إِنَّ

َ ْ
ــومِ* طَعــامُ ال

ُ
قّ  در ایــن بــاره م‌یفرمایــد: إِنَّ شَــجَرَةَ الزَّ

2 ـ همان.1 ـ همان.	
4 ـ همان.3 ـ همان.
6 ـ حج)22(: 5.51 ـ همان.

كریــم در آیــات 4 و 74 ســوره انفــال و آیــه50 ســوره حــج و نیــز آیــه 26 ســوره نــور و آیــه4 ســوره ســبا ذکــر شــده و تنهــا  7 ـ رزق 
در آیــه 31 ســوره مبارکــه احــزاب بــدون مغفــرت آمــده اســت.

8 ـ حجرات)49(: 13.
9 ـ دخان)44(: 48 ـ 44.



كــه تــو آن فــردی  گفتــه م‌یشــود بچــش؛  گناهــكاران اســت... بــه آن‌هــا   درخــت زقــوم خــوراك 
كــه پنداشــتی عزیــز و بزرگــواری. هســتی 

رزق و روزى و ظرفیت‌ها  
خداوند متعال در آیه شریفه 12 سوره شورى مى‌فرماید: 

عَلِيــمٌ؛  شَــىْ‌ءٍ   ِ
ّ

بِــكُل ــهُ  إِنَّ يَقْــدِرُ  وَ يَشَــاءُ  لِمَــنْ  قَ  زْ الــرِّ يَبْسُــطُ  رْضِ 
َ ْ
وَال ــماوَاتِ  السَّ مَقَالِيــدُ  ــهُ 

َ
ل  

گســترش  كــس بخواهــد،  كلیدهــاى آســمان‌ها و زمیــن از آنِ او )خدا(ســت؛ روزى را بــراى هــر   1

بــه همــه چیــز داناســت. یــا محــدود مى‌ســازد. او  مى‌دهــد، 

كوشــش مى‌كننــد، تضمیــن فرمــوده اســت،  كــه تــاش و  كســانى را     هــر چنــد خداونــد روزى همــه 
ولــى مقــدار روزى آن‌هــا یكســان نیســت؛ بلكــه بــر حســب ظرفیّــت آن‌هــا متفــاوت اســت. زیــرا 
گــر زندگــى آن‌هــا رونــق مختصــری پیــدا  كــه ا ظرفیّــت بعضــى انســان‌ها بــه قــدرى محــدود اســت، 
كــس بــه انــدازه ظرفیــت او  كنــد، همــه چیــز حتّــى خداونــد را فرامــوش مى‌كننــد. از ایــن رو، بــه هــر 
كار اقتضــاى حكمــت اوســت.  نعمــت داده م‌یشــود. زیــرا پــروردگار عالمیــان، حكیــم اســت و ایــن 
عــاوه بــر اینكــه تفــاوت در مقــدار روزى، نوعــى آزمایــش الهــى محســوب مى‌شــود؛ تــا روشــن شــود 
كمــك و مســاعدتی مى‌كنــد  آنكــه روزى بیشــتری نصیبــش شــده، بــه نیازمنــدان و فقــرای جامعــه 
کــه حتّــی امتحانــات الهــی نیــز، ســبب پیشــرفت و  و یــا نــه. نکتــه لطیــف و البتــه مهــم ایــن اســت 

تكامــل انســان خواهــد شــد.

روزى غیرمنتظره  
سؤال: قرآن مجید مى‌فرماید:

يَحْتَسِبُ؛ 2
َ

يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ل * وَ
ً
هُ مَخْرَجا

َّ
 ل

ْ
قِ الَلَّه يَجْعَل  وَمَنْ يَتَّ

كنــد، خداونــد راه نجاتــى بــراى او فراهــم مى‌كنــد و او را از جایــى  كــس تقــواى الهــى پیشــه   و هــر 
ــد. ــدارد، روزى مى‌ده ــان ن گم ــه  ك

كه انتظارش نمى‌رود، به متقین روزى مى‌دهد؟ چرا خداوند از جایى 
پاســخ: جــواب ایــن ســؤال در حدیثــى از امــام صــادق ؟ع؟ آمــده اســت. ایــن روایــت در خــور تعمّــق 

و تأمــل بســزایی اســت:
زْقِــهِ  ــمْ یَعْــرِفْ وَجْــهَ رِ

َ
عَبْــدَ اذا ل

ْ
مُؤْمِنیــنَ مِــنْ حَیْــثُ لایَحْتَسِــبُونَ، وَذلِــكَ انَّ ال

ْ
 ارْزاقَ ال

َ
 »إِنَّ الَلَّه جَعَــل
كَثُــرَ دُعائُــهُ‌«.3 

كــه انتظــار ندارنــد، مى‌رســاند. زیــرا بنــده  خداونــد متعــال رزق و روزى مؤمنیــن را از جاهایــى 
كجــا تأمیــن مى‌شــود، زیــاد دعــا مى‌كنــد. كــه ندانــد روزى‌اش از  هنگامــى 

كــه دعــا در معــارف اســامى، جایــگاه ویــژه‌اى دارد؛ بنابرایــن خداونــد اراده فرمــوده اســت     از آنجــا 
ــا در ســایه  كننــد؛ ت ــا حضــرت حــق دعــا و نیایــش  ــد و بیشــتر ب ــه درگاه او روى آورن ــه بندگانــش ب ك

2 ـ طلاق)65(: 3 ـ 1.2 ـ شوری)42(: 12.
3 ـ البرهان فى تفسیر القرآن، ج 5، ص: 409، ح 10830.



ــه  دعــا بــه مقامــات معنــوی والایــی دســت یابنــد. بنابرایــن مــا بایــد در زندگــی دنیــوی خــود، ب
كنیــم.  دعــا اهمیــت بیشــتری دهیــم و بــراى حــل مشــكلات و معضــات خــود و دیگــران دعــا 
كیــد بیشــترى نســبت بــه آن  كــه دعــا، ارزش ویــژه‌اى دارد و تأ مخصوصــاً در شــب‌ها و روزهایــى 
کــه رحمــت  شــده اســت. ماننــد شــب و روز جمعــه و روزهــا و شــب‌هاى مــاه مبــارك رمضــان، 

واســعه ذات بــاری تعالــی در آن افزون‌تــر اســت.

گشاده و روزی تنگ  روزی 
کــه خداونــد روزیِ هــر  كریــم، مبنــی بــر ایــن امــر اســت     مفــاد آیــات بســیار زیــادی در قــرآن 
گشــاده م‌یكنــد و روزی هركــس را بخواهــد، تنــگ م‌یگردانــد. ماننــد:  كــه بخواهــد،   كــس را 
گشــاده م‌یكنــد و  كــس را بخواهــد،  قَ لِمَــنْ يَشــاءُ وَ يَقْــدِرُ؛1 خداونــد روزی هــر  زْ الُلَّه يَبْسُــطُ الــرِّ
قَ لِمَــنْ  زْ ــکَ يَبْسُــطُ الــرِّ بَّ کلام نورانــی دیگــری م‌یفرمایــد: إِنَّ رَ یــا تنــگ م‌یكنــد. همچنیــن در 
كــس  گشــاده م‌یكنــد، بــرای هــر  ؛2 پــروردگار روزی را 

ً
 بَصيــرا

ً
کانَ بِعِبــادِهِ خَبيــرا ــهُ  يَشــاءُ وَ يَقْــدِرُ إِنَّ

گاه و بیناســت. همچنیــن پــروردگار  كــه بخواهــد و تنــگ م‌یگردانــد. او نســبت بــه بندگانــش آ
ــدِرُ  ــنْ عِبــادِهِ وَ يَقْ قَ لِمَــنْ يَشــاءُ مِ زْ ــرِّ عالمیــان در آیــه شــریفه دیگــری م‌یفرمایــد: الُلَّه يَبْسُــطُ ال
كــه  كــه از بندگانــش،  گشــاده م‌یكنــد روزی را بــرای هــر  ِ شَــيْ‌ءٍ عَليــمٌ.3 خداونــد 

ّ
ــهُ إِنَّ الَلَّه بِــکُل

َ
ل

ــا  ذَقْنَ
َ
بخواهــد و تنــگ م‌یكنــد، بــرای هركــه بخواهــد. در ســوره مبارکــه روم آمــده اســت: وَ إِذا أ

نَّ 
َ
ــمْ يَــرَوْا أ

َ
وَ ل

َ
يْديهِــمْ إِذا هُــمْ يَقْنَطُــونَ* أ

َ
مَــتْ أ ئَةٌ بِمــا قَدَّ ــاسَ رَحْمَــةً فَرِحُــوا بِهــا وَ إِنْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّ النَّ

.4َيــاتٍ لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــون
َ

قَ لِمَــنْ يَشــاءُ وَ يَقْــدِرُ إِنَّ فــي‌ ذلِــکَ ل زْ الَلَّه يَبْسُــطُ الــرِّ

كــردار بدشــان  گــر بــه واســطه  هــرگاه رحمتــی را بــه ایــن مــردم بچشــانیم، بــه آن شــاد م‌یگردنــد و ا
گشــاده  ــه  ك ــد اســت  ــه خداون ك ــا نم‌یداننــد  ــه آن‌هــا برســد، در آن ناامیــد م‌یشــوند. آی ــدی ب ب
كار خــدا، نشــانه‌هایی اســت  م‌یكنــد، روزی را بــرای هركــه بخواهــد و تنــگ م‌یگیــرد. در ایــن 

كــه ایمــان م‌یآورنــد. گروهــی  بــرای 
ــه  ــه مــردم نســبت ب ك ــه اول م‌ینویســد: »مــراد ایــن اســت     علامــه طباطبایــی ؟رض؟ در ذیــل آی
كــه بــه آن‌هــا م‌یرســد، ســطح‌ینگر هســتند؛ هــرگاه نعمتــی را یافتنــد، بــه  نعمــت یــا نقمتــی 
ــر  گ ــه آن‌هــا رســیده و ا ــی ب ــا اراده حق‌تعال ــدون اینكــه بداننــد آن نعمــت ب ــد، ب آن شــاد م‌یگردن
كــه مصیبــت نیــز بــه اذن  گویــا نم‌یداننــد  مصیبتــی بــه آن‌هــا وارد شــود، ناامیــد م‌یگردنــد. 

گــر او اذن ندهــد، مصیبتــی بــر انســان وارد نم‌یشــود.« پــروردگار بــه انســان م‌یرســد و ا

و در ذیــل آیــه دوم م‌ینویســد: ایــن آیــه، خطــای انســان را در مبــادرت بــه شــادی و ناامیــدی در 
هنــگام چشــیدن رحمــت و برخــورد بــا مصیبــت را بیــان م‌یكنــد. زیــرا انســان چنیــن م‌یاندیشــد 
او  بــرای  پــس هــرگاه وســعت در روزی  بــه دســت اوســت.  تنگــی آن،  یــا  و  کــه وســعت روزی 
کــه همــواره ایــن رزق و روزی وجــود دارد و از ایــن جهــت شــاد  گمــان اســت  محقــق شــد، بــر ایــن 
گرفتــار آن  ــر تنگــی معیشــت پیــش آمــد، همــواره  گ کــه ا م‌یگــردد. از ســوی دیگــر تصــور مک‌ینــد 

2 ـ اسراء)17(: 1.30 ـ رعد)13(: 26.
4 ـ روم)30(: 37 ـ 3.36 ـ عنکبوت)29(: 62.



كــه وســعت و تنگــی روزی، تابــع مشــیت  گــر انســان بدانــد  اســت و از اینــرو ناامیــد م‌یشــود. ولــی ا
الهــی اســت و بــرای هــر دو، امــكان زوال هســت، نــه موجبــی بــرای شــادی او و نــه علتــی بــرای 
كــه فراخــی و تنگــی روزی بــه دســت خداونــد اســت و قــرآن آن  ناامیــدی او خواهــد بــود.1 امــا ایــن 
كــه رزقــی  ــاد م‌یكنــد، از ایــن جهــت اســت  ــرای انســان ی ــه عنــوان یــك امــر قطعــی و مشــهود ب را ب
كــه بــه دســت انســان م‌یرســد و یــا بــه دســت مــ‌یآورد، وجــود آن متوقــف بــر هــزارن هــزار ســبب و 
كــه تــاش آدمــی تنهــا بــه عنــوان یكــی از اســباب به‌شــمار م‌یآیــد و عمــوم اســباب بــه  شــرط اســت؛ 
كــه عطــا م‌یكنــد و منــع م‌ینمایــد و روزی  خداونــد متعــال منتهــی م‌یگــردد. پــس خداونــد  اســت 

ــد.2 ــا تنــگ م‌ینمای ــراخ م‌یكنــد و ی را ف

داستان
ــرى  ــى ؟ع؟ فقی ــرت موس ــه روزی حض ک ــت  ــده اس ــل ش ــن نق ــی، چنی ــامی و ادب ــون اس ــر مت   بناب
كــه از شــدّت تهیدســتى، برهنــه بــر روى ریگ‌هــای بیابــان خوابیــده بــود.  را مشــاهده نمودنــد 
كــن تــا  كــرد: اى موســى! دعــا  چــون حضــرت نزدیــك آن مــرد آمــد، او بــه ایــن نبــی خــدا عــرض 
کــت و بى‌تابــى، جانــم بــه لــب  كــه از فقــر و فلا خداونــد متعــال معــاش اندكــى بــه مــن بدهــد؛ چرا

ــت. ــیده اس رس
كــوه طــور( رفــت. چنــد  پــس موســى نبــی؟ع؟ بــراى او دعایــی نمــود و از آنجــا )بــراى مناجــات بــه 
کــه  روز بعــد، موســى ؟ع؟ در بازگشــت از همــان مســیر، همــان فقیــر را مشــاهده نمــود، در حالــی 
كــرده و جمعیتــى بســیار در اطــراف او جمــع شــده بودنــد. پــس حضــرت از اطرافیــان  او را دســتگیر 

خ داده اســت؟ پرســید: چــه حادثــه‌اى ر

گفتنــد: ایــن مــرد تــا بــه حــال پولــى نداشــته اســت؛ امــا بــه تازگــى مالــى بــه دســت آورده  حاضــران 
کــرده اســت. او شــراب خــورده و عربــده و جنگجوئــى نمــوده و حتّــی در اثــر مســتی،  و طغیــان 
كرده‌انــد، تــا بــه عنــوان قصــاص، اعــدام  كنــون او را دســتگیر  شــخصى را بــه قتــل رســانیده اســت. ا

كننــد!
گــر خــدا رزق را بــراى بندگانــش  کریــم مى‌فرمایــد: ا کــه خداونــد حیکــم در قــرآن  از ایــن روســت 

ــد.3   كنن ــى  ــتم م ــان و س ــن طغی ــد، در زمی ــعت بخش وس
كــرد و از جســارت و خواهــش خــود بــه درگاه الهــی  پــس حضــرت موســى ؟ع؟ بــه حكمــت الهــى اقــرار 

اســتغفار و توبه نمود.4

برداشت
   اســام  بــرای رزقِ حــال، اهمیــت خاصــى قائــل شــده و همــواره مســلمانان را نســبت بــه آن 
كــرده اســت. بنابــه متــون اســامی،  تشــویق نمــوده و در مقابــل، از خــوردن لقمــه حــرام نهــى 
كســب روزى از راه‌ نامشــروع و حــرام، روزى انســان را بیشــتر نمى‌كنــد؛ بلكــه صرفــاً انســان آنچــه را 

كه موجب غفلت م‌یگردد. ح، شادی مفرط است؛  1 ـ البته مقصود از فر
2 ـ تفسیر المیزان، ج 16، ص: 193-192، با اندك توضیح.

.ِرْض
َ ْ
بَغَوْا فِي ال

َ
قَ لِعِبادِهِ ل زْ وْ بَسَطَ الُلَّه الرِّ

َ
3 ـ شورى ) .27 :)42وَ ل

گلستان، ص: 161. 4 ـ حكایت‌هاى 



ــت! ــرده اس ك ــب  كس ــرام  ــه روش ح ــت آورد، ب ــه دس ــال ب ــد از راه ح ــه مى‌توان ک
كــرد و بــر ایــن امــر همــواره مواظبــت نمــود؛  کــه بایــد از غــذاى حــرام اجتنــاب  لازم بــه ذکــر اســت 
كــه مــال و بــه خصــوص غــذای حــرام، زندگــى انســان را تاریــك و ظلمانــى نمــوده و مانــع  چــرا 
گرفتــه اســت.1 غفلــت  اســتجابت دعــا مى‌گــردد. ایــن مطلــب در روایــات بــه وفــور مــورد اشــاره قــرار 
کــه ممکــن اســت در یــك خانــواده  گونــه‌ای  گاه عواقــب جبران‌ناپذیــرى دارد. بــه  از لقمــه حــرام، 
مذهبــى، علیرغــم پــدر و مــادری مؤمــن و وارســته‌، فرزنــد نابابــى بــه وجــود ‌آیــد. در بســیاری 
كــه ایــن پــدر متدیــن و صالــح،  کردارهــا و اعمــال خــود روشــن م‌یشــود  مــوراد، پــس از تأمــل بــر 
كــرده؛  كــرده و مــال حرامــى داخــل امــوال حلالــش شــده و بــا آن غذایــى تهیــه  لحظــه‌ای غفلــت 
کــه در اجتمــاع  کــه نطفــه فرزنــدش از آن لقمــه حــرام بــه وجــود آمــده اســت. فرزنــدی  گونــه‌ای  بــه 
ــا دســت بــه قاچــاق مــواد مخــدّر زده  گردیــده و ی ــوده بــه مــواد مخــدّر  ــا آل ســارق و دزد شــده و ی

اســت!
گــر طالــب زندگــى ســالم در دنیــا و آخــرت هســتیم،  گــر بخواهیــم ســعادتمند شــویم، ا بنابرایــن ا
كســب حــال باشــیم. در غیــر ایــن  گــر در پــى عاقبــت بــه خیــرى هســتیم، بایــد بــه دنبــال  ا
كــى خواهیــم داشــت و نــه عاقبــت بــه  صــورت، نــه روى ســعادت را خواهیــم دیــد و نــه زندگــى پا

ــه پیــدا مى‌كنیــم.2 ــه توفیــق عبــادت و دعــاى خالصان ــر خواهیــم شــد و ن خی

1 ـ میزان‌الحكمه، باب 1197، ح 5598.
2 ـ سوگندهاى پربار قرآن، ص: 495 ـ 493، به صورت خلاصه.
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پیوند آسمانی
نخســــــــتین روز از آخریــــــــن 

مــــــــاه ســــــــال قمری)ذی‌الحجــــــــه(، 
ســــــــالروز پیونــــــــدی آســــــــمانی اســــــــت؛ 

ــــــــخ  ــــــــد آن در تاری ــــــــچ‌گاه مانن ــــــــر هی ــــــــه دیگ ک
بشــــــــریت تکــــــــرار نشــــــــده و نخواهــــــــد شــــــــد. 
ــــــــور و انتقــــــــال زهــــــــره  ــــــــا ن ــــــــور ب ــــــــد ن پیون
زهــــــــرا؟س؟ از بیــــــــت نبــــــــوت، بــــــــه منــــــــزل 
ــــــــه ســــــــرآغاز ظهــــــــور  ک ــــــــدی  امامــــــــت. پیون
ک  ــــا ــ ــ ــر تابن ــ ــ گوهــ ــــازده  ــ ــ ک ی ــــا ــ ــ ــــوار پ ــ ــ ان
ــــــــه باشــــــــکوهی  ک ــــــــود،  ــــــــرج امامــــــــت ب ب
الهــــــــی در زمیــــــــن و شــــــــوری ملکوتــــــــی در 
ــــــــرم در  ک ــــــــر ا ــــــــد. پیامب گردی ــــــــزار  آســــــــمان برگ
ــــــــر دیگــــــــر  ــــــــی؟ع؟ ب ــــــــت حضــــــــرت عل فضیل
خواســــــــتگاران فاطمــــــــه؟س؟، فرمودنــــــــد: 
کُفــــــــو«؛  ــــــــمْ یَکُــــــــنْ لِفاطِمَــــــــة  ــــــــوْلا عَلــــــــیٌ لَ »لَ
ــــــــى  كس ــــــــد،  ــــــــده نمى‌ش ــــــــى آفری هــــــــرگاه عل
كــــــــه لایــــــــق همســــــــرى فاطمــــــــه باشــــــــد، 

وجــــــــود نداشــــــــت. 
)بحارالانوار، ج43، ص:145(

***

از ازدواج و پیونـــــــد اعجازآمیـــــــز علـــــــوی 
ــــانی پدیـــــــد  ــــار درخشـــ و فاطمـــــــی، آثـــ
ــر  ــ ــ ــه هـ ــ ــ ــه مطالعـ ــ ــ کـ ــت،  ــ ــ ــده اسـ ــ ــ آمـ
کـــــــدام از آن‌هـــــــا حیـــــــرت آدمـــــــی را 
برم‌یانگیزانـــــــد. از جملـــــــه مصادیـــــــق 
گوهـــــــر  دو  آن  ازدواج  اعجازآمیـــــــز 
جَ الْبَحْرَیْـــــــنِ  ـــرَ ک الهـــــــی، آیـــــــه: مَــــ پـــــــا
ــا را در  ــ ــ ــد دو دریـ ــ ــ ــانِ؛ خداونـ ــ ــ یَلْتَقِیَـ
كنـــــــار هـــــــم قـــــــرار داد، م‌یباشـــــــد.  
مصـــــــداق  از  مهم‌تـــــــر  آن  از 
ؤْلُـــــــؤُ 

ُ
اللّ مِنْهُمَـــــــا  جُ  یَخْـــــــرُ آیـــــــه: 

ــــا لؤلـــــــؤ و  وَالْمَرْجَـــــــانُ؛ »از آن دو دریـــ
ــن  ــ ــ ــود«، ایـ ــ ــ ــارج مى‌شـ ــ ــ ــان خـ ــ ــ مرجـ
امـــــــر مهـــــــم قابـــــــل اســـــــتخراج اســـــــت.
آری، مقصـــــــود از دو دریـــــــا، علـــــــی؟ع؟ 
وجـــــــود  بـــــــرزخ،  و  فاطمـــــــه؟س؟  و 
ــراد  ــ ــ ــوده و مـ ــ ــ ــــم؟ص؟ بـ ــ ــر اعظـ ــ ــ پیامبـ
ــی  ــ ــ ــود نورانـ ــ ــ ــان، وجـ ــ ــ ــؤ و مرجـ ــ ــ از لؤلـ
ــد.  ــ ــ ــــین ؟عها؟ م‌یباشـ ــ ــــن و حسـ ــ حسـ
ج6،  درّالمنثـــــــور،  ص:172؛  ج‌19،  )المیـــــــزان، 

)70 ص:
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سالروز ازدواج حضرت علی ؟ع؟ و حضرت فاطمه ؟س؟ )2 هـ ق( 
ـ روز ازدواج  ـ روز تعاون ـ روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
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وظایف 
 اختصاصى بانوان

  در خانواده 
)حقوق شوهر بر زن()1(

بـــا توجـــه به روایـــات اســـامی موجود 
)الكافى، ج 5، ص: 506؛ من لایحضره‌الفقیه، ج 3، 
ص: 438( و موارد مذکور در متون فقهى 
و حقوقى، وظایف زن نسبت به شوهر 

عبارتند از:
تمكین‌

 »تمكیـــن« در لغت، بـــه معناى قبول 
بـــردن و در اصطـــاح  كـــردن، فرمـــان 
زمینه‌هـــا  آوردن  معناى»فراهـــم  بـــه 
و بـــرآوردن نیازهـــاى مـــرد مى‌باشـــد. 
كـــه از وظایف مهم و اساســـى  تمكین 
بانوان محســـوب م‌یشود، مشتمل بر 
دو قسم است: تمكین خاص و تمكین 

عام.

***
تمكین خاص‌

تمكین خاص یعنى، برآوردن نیازهاى 
غریزى و جنسى مرد؛ )دوره مقدماتى حقوق 
كریم  كـــه در قرآن  مدنـــى خانواده، ص: 167( 
بدان اشـــاره شـــده اســـت.)بقره، آیه223( 
كـــه نســـبت به  كریـــم بانوانـــی را  قـــرآن 
شـــوهر خود تمكیـــن و اطاعت‌پذیرى 
دارنـــد، زنـــان صالح، خاضـــع و متعهّد 
در برابر همســـر و نظام خانواده معرفى 
قانِتـــاتٌ  الِحـــاتُ  فَالصَّ مى‌فرمایـــد: 
حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّه؛ )نساء، 
كه اولین نشـــانه این زنان،  آیـــه 34(؛ چرا
تعهّد آنـــان در پذیرش حكم خداوند و 

انجام رسالت همسرى است.
بـــه فرمـــوده علامـــه طباطبایـــى ؟رح؟: 
كلمه »قنوت« عبارت از دوام طاعت و 
خضوع اســـت. از اینكـــه در مقابل این 
گونـــه زنـــان، زنان ناشـــزه را قـــرار داد، از 
  تِى تَخافُونَ نُشُـــوزَهُنَّ

َ
عبارت: وَ اللّ

 ُالِحات به دست مى‌آید كه مراد از صَّ
نیز همســـران صالح است؛ البته هر زن 
صالحـــی منظـــور نیســـت. در حقیقت 
كرده  الِحاتُ حمل  كه بر صَّ حكمى 
الِحـــاتُ چنین  و فرمـــوده اســـت صَّ
و چنان هســـتند، مخصـــوص زنان در 

حال ازدواج است و نه مطلق زنان. 
)المیزان، ج 4، ص: 344(
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شهادت آیت‌‌الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی )1360 هـ ش(
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وظایف 
اختصاصى بانوان در 

خانواده )حقوق شوهر بر 
زن( )2(

تمكیـــن شـــوهر، فقـــط محـــدود بـــه 
ارضـــاى نیاز جنســـى او نیســـت؛ بلكه 
کلمه،  در حقیقـــت و به معنای خاص 
خشـــوع در مقابل امـــر خداوند متعال 
و در راســـتاى علاقه به حفظ قداســـت 
و اســـتحكام خانـــواده و ارج نهادن به 
شخصیت خود و همسر م‌یباشد. این 
وظیفـــه مهم بانوان در برابر همســـران 
خویش، باید به درســـتی تفسیر شود؛ 
کـــه روکیردی فراتـــر از نگاه  گونه‌ای  به 
حیوانى و شـــهوانى به آن نموده و این 
تکلیف، در محـــدوده اطاعـــت از اوامر 

الهى دانسته شود.
نـــه فقط آیـــات مصحف شـــریف قرآن، 
بلكه روایات اســـامی نیز به وفور، این 
تکلیـــف الهـــی را بیـــان نموده‌انـــد. در 
حدیثى از پیامبـــر لطف و رحمت ؟ص؟ 

م‌یخوانیم:
کـــه از بهترین عطر  »بـــر زن لازم اســـت 
كنـــد، زیباتریـــن لباســـش را  اســـتفاده 
بپوشـــد، خـــود را بـــه نیكوتریـــن وجـــه 
آرایش دهد و صبح و شـــب خـــود را به 
شـــوهر عرضه نماید و حقوق شـــوهر بر 

زن بیش از این‌‌ها است. 
)الكافى، ج 5، ص: 508(

حضرت در کلام دیگری فرمودند:
كه شـــوهرش او را بـــراى برقرارى  »زنى 
رابطـــه زناشـــویى فرامى‌خوانـــد، ولـــى 
او ایـــن دســـت و آن دســـت مى‌كنـــد تا 
شـــوهرش بـــه خـــواب رود، چنین زنى 
دائماً مـــورد نفرین و لعنت فرشـــتگان 
م‌یباشد، تا همســـرش از خواب بیدار 

شود«.
 )وسائل‌الشیعه، ج 20، ص: 165(

در حقیقـــت تعالیم و دســـتورات دین 
مبیـــن اســـام، مطابـــق بـــا طبیعت و 
فطرت انسان است. برهمین اساس، 
بـــه تمامی نیازهاى جســـمانى و روانى 
که نیاز  انســـان‌ها توجه دارد؛ آن‌گونـــه 
جنســـى و علاقه به آن نیـــز مورد توجه 
گرفته  و التفـــات آموزه‌هاى دینى قـــرار 

است. 
)آل عمـــران، آیـــه 14؛ وسائل‌الشـــیعه، ج 20، ابـــواب 

مقدمات نكاح، ص: 143( 
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وظایف 
اختصاصى بانوان در 

خانواده )حقوق شوهر بر 
زن( )3(

كــــــه ارضــــــاى نیــــــاز جنســــــى در  از آنجــــــا 
اســــــام، فقــــــط از راه ازدواج صــــــورت 
ایــــــن  اســــــام  دیــــــن  مى‌پذیــــــرد، 
امــــــر را کیــــــی از اركان اساســــــى ازدواج 
ــر  ــ ــ گ ــه ا ــ ــ ك ــورى  ــ ــ ــه ط ــ ــ ــمرد. ب ــ ــ برم‌یش
وجــــــود بیمارى‌هــــــا و یــــــا عیوبــــــى خــــــاص 
ــــــع ارضــــــاى نیــــــاز  ــــــا مــــــرد، مان در زن و ی
ــــــان  ــــــك از آن جنســــــى آن‌هــــــا شــــــود، هــــــر ی
ــــــد. )ر. ك:  ــــــد ازدواج را دارن ــــــخ عق ــــــق فس ح
كتــــــاب النــــــكاح، القــــــول فــــــى العیــــــوب  تحریرالوســــــیله، 
الموجبــــــه لخیــــــار الفســــــخ و التدلیــــــس؛ دوره مقدماتــــــى 
حقــــــوق مدنــــــى خانــــــواده، صــــــص: 204- 203، مــــــاده 

ــــى.(   ــ ــــون مدن ــ 1122 و 1123 قان

***
روابـــــــط جنســـــــى زوجیـــــــن، عـــــــاوه بـــــــر 
كدامنـــــــى  اینكـــــــه باعـــــــث حفـــــــظ عفّـــــــت و پا
فـــــــرد و در نتیجـــــــه ســـــــامت خانـــــــواده و 
جامعـــــــه مى‌شـــــــود، همچنیـــــــن باعـــــــث 
ایجـــــــاد محبـــــــت و صمیمیـــــــت بیشـــــــتر 
بیـــــــن زن و شـــــــوهر، بـــــــروز نشـــــــاط و 
شـــــــادمانى، رفـــــــع افســـــــردگى و نیـــــــز 
تســـــــكین برخـــــــى دردهـــــــا و تنش‌هـــــــاى 
جســـــــمى مى‌گـــــــردد. )آنچـــــــه زنـــــــان و مـــــــردان 
كلمـــــــات  نمى‌داننـــــــد، صـــــــص: 268- 265(. در 
ــــر مهـــــــم  ــ ــــه ایـــــــن امـ اولیـــــــاى دیـــــــن بـــ

تصریـــــــح شـــــــده اســـــــت.
)ر. ك: بحارالانوار، ج 100، ص: 291(

***
ج  )من‌لایحضره‌الفقیـــــه،  روایـــــات  كیـــــد  تأ
 .117 ص:   ،14 ج  وسائل‌الشـــــیعه،  468؛  ص:   ،3
الكافـــــی، ج 5، ص: 508( بـــــه بانـــــوان دربـــــاره 
ــران،  ــ ــــى همسـ ــاز جنسـ ــ ــه نیـ ــ ــه بـ ــ توجـ
حیـــــاى  وجـــــود  دلیـــــل  بـــــه  شـــــاید 
بیشـــــتر زنـــــان نســـــبت بـــــه مـــــردان 
كـــــه ممكـــــن اســـــت ایـــــن حیـــــا  باشـــــد؛ 
مانـــــع تمكیـــــن خـــــاص زن از شـــــوهر 
و یـــــا ابـــــراز نیـــــاز خـــــود شـــــود. علـــــت 
ــــه تحریك‌پذیـــــرى  ــــوان بـ ــر را مى‌تـ ــ دیگـ
جنســـــى  فعالیـــــت  و  مـــــرد  بیشـــــتر 
ــــبت داد، )ر.ک: الكافـــــى، ج  ــر او نسـ ــ فزون‌تـ
كـــــه ریشـــــه در تفاوت‌هـــــاى  5، ص: 388( 

زیســـــتى زن و مـــــرد دارد. 

1395 ریورهش

16
�به

�ن سه �ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 ذی‌الحجه 5September7 2016

19:41	 13:02	 6:41	 5:15

 شجاعت
 می خواهد کاری که 

دیگران نمی کنند انجام 
دهی ...

شـــهید  ویژگ‌یهـــاى  جملـــه  از   ...  «
احتیـــاط  و  تقـــوا  و  ع  ور قدوســـی، 
ایشـــان بود در جمیـــع امـــور... در امور 
مالـــى حتـــى از مزایاى حوزه اســـتفاده 
نمىک‌ردنـــد و شـــهریه نمى‌گرفتنـــد و از 
ک موروثى خـــود اســـتفاده و امرار  امـــا
گاهى  معـــاش مى‌نمودند... بـــا اینکه 
محتـــاج بـــه اســـتقراض مى‌شـــدند، از 
که »شـــهریه« در مالشان بود،  کســـانى 

قرض نمى‌گرفتند.«
» ... از اتلاف وقت و اتلاف نیرو و اتلاف 
اموال، حتى یک ســـنجاق یا یک ورق 
کاغـــذ، جـــدا بیزار بـــود. بعـــد از تجدید 
بناى مدرســـۀ حقانى و نصب شـــوفاژ، 
گـــرم و راحت بـــود؛ امّا  کلاس‌ها  غالبـــا 
که مدیر و مســـؤول  کار ایشـــان ـ  دفتـــر 
مدرســـه بود ـ ســـرد بـــود. وقتـــى علت 
را مى‌پرســـیدیم مى‌گفتنـــد: در مواقـــع 
تنهائـــى ضرورت ندارد بـــراى من تنها، 
گرم باشـــد.  یـــک اتـــاق به ایـــن بزرگـــى 
گر از تلفن مدرســـه استفادۀ شخصى  ا
مى‌شـــد، از جیـــب خودشـــان وجه آن 
کـــه  را مى‌پرداختنـــد... و چـــه بگویـــم 
این انســـان چگونه زیست و چگونه به 

ملاقات خدا شتافت.« 
)یادنامۀ شهید آیت الله قدوسى، ص: ۵۵، 90(

***
 مقام معظم رهبـــری )حفظه الله(: »آن 
گر  که دین به من احتیاج دارد، ا وقتی 
مـــن نیاز آن وقـــت را نشناســـم و به آن 
که خودم  نیاز پاسخ ندهم، چه فایده 
کمـــک بـــرای دین  را آمـــاده و مســـتعد 
بدانم؟ وقتی بیمار به این داروی فوری 
و فوتـــی احتیـــاج دارد، شـــما آن وقتی 
کـــه به کمک  م‌یتوانیـــد افتخـــار کنید 
که در آن لحظه  این بیمار شتافته‌اید، 
که  ایـــن دارو را بدهیـــد؛ والا آن لحظه 
گذشت، شما صد برابر آن دارو را هم که 
بدهید چه فایـــده‌ای دارد؟ نیاز لحظه 
کمی نیســـت. اولا  کار  کردن،  را برآورده 
درک و استعداد و تیزبینی م‌یخواهد. 
ثانیاً شـــجاعت و شـــهامت م‌یخواهد 
کاری را نمک‌ینند، او  که وقتی دیگـــران 

انجام دهد.«
)آخوند باید روحانی باشد، ص:11(
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رحلت آیت الله حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، معروف به 
کمپانی، از اساتید حضرت آیت الله بهجت )1361ه.ق(
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وظایف 
اختصاصى بانوان در 

 خانواده )حقوق شوهر بر زن(
)4 (

تقدم اخلاق بر قانون 
در تنظیـــــم روابـــــط میـــــان زوجیـــــن، 
ــدم  ــ ــون مقـ ــ ــر قانـ ــ ــاق بـ ــ ــه اخـ ــ همیشـ
اســـــت و قواعـــــد اخلاقـــــى، بیـــــش از 
دارد.  حكومـــــت  حقوقـــــى  قواعـــــد 
در ایـــــن رابطـــــه، ســـــخن از عواطـــــف 
و  صمیمیـــــت  و  عشـــــق  انســـــانى، 
کـــــه  درحالـــــی  اســـــت؛  وفـــــادارى 
ــر  ــ ــردن بـ ــ كـ ــــت  ــراى حكومـ ــ ــوق، بـ ــ حقـ
ــه  ــ ــــن رو، بـ ــوان اســـــت. از ایـ ــ ــا ناتـ ــ آن‌هـ
واســـــطه اجرائیـــــه دادگاه، نـــــه مى‌تـــــوان 
ــا زن  ــ ــرت بـ ــ ــن معاشـ ــ ــه حسـ ــ ــرد را بـ ــ مـ
و رعایـــــت‌ حقـــــوق او واداشـــــت و نـــــه 
ــوهر  ــ ــــت از شـ ــه اطاعـ ــ ــوان زن را بـ ــ مى‌تـ
و وفـــــادارى و اداى وظیفـــــه خـــــود در 
كـــــرد. فقـــــط »اخـــــاق«  قبـــــال او مجبـــــور 
معنـــــوى  وحـــــدت  ایـــــن  مى‌توانـــــد 
را حفـــــظ نمایـــــد؛ نـــــه زور قانـــــون. در 
و  حقـــــوق  بـــــه  مى‌تـــــوان  مـــــواردى 
كـــــه  قانـــــون مدنـــــى متوســـــل شـــــد، 
هیـــــچ راهـــــى بـــــراى اســـــتیفاى حقـــــوق 

باقـــــی نمانـــــده باشـــــد.
ــن  ــ ــواره قوانیـ ــ ــى، همـ ــ ــاى دینـ ــ آموزه‌هـ
مربـــــوط بـــــه خانـــــواده را بـــــا رعایـــــت 
ــد؛  ــ ــف مى‌كنـ ــ ــى تلطیـ ــ ــایل اخلاقـ ــ مسـ
كنـــــار هـــــم  تـــــا اخـــــاق و قانـــــون در 
كننـــــد. از  فضـــــاى متعادلـــــى ایجـــــاد 
گرچـــــه دیـــــن، نفقـــــه زن را  ایـــــن رو، ا
متناســـــب بـــــا عـــــرف متعـــــارف و شـــــأن 
ــى  ــ ــد؛ ولـ ــ ــــب مى‌دانـ ــرد واجـ ــ ــر مـ ــ زن، بـ
احادیثـــــى  بیـــــان  بـــــا  آن،  كنـــــار  در 
ســـــعى مى‌كنـــــد مـــــرد را در وســـــعت 
خـــــود  خانـــــواده  و  عیـــــال  بـــــر  دادن 
در  اینكـــــه  یـــــا  نمایـــــد.  تشـــــویق 
صـــــورت عـــــدم توانایـــــى مالـــــى، ســـــعى 
گونـــــه‌اى بـــــا رفتـــــار خـــــود،  كنـــــد بـــــه 
رضایـــــت خاطـــــر همســـــر و خانـــــواده 
اســـــت  این‌گونـــــه  نمایـــــد.  جلـــــب  را 
کـــــه امـــــام ســـــجاد ؟ع؟ مى‌فرمایـــــد: 
كـــــه  كســـــى اســـــت  »مقرب‌تریـــــن شـــــما 
كـــــه  كـــــس  خـــــوش اخلاق‌تـــــر باشـــــد و آن 
ـــــعه  ـــــود توس ـــــال خ ـــــى عی ـــــه زندگ ـــــتر ب بیش
بخشـــــد، بیشـــــتر مـــــورد خشـــــنودى 

خداونـــــد اســـــت«. 
)من لایحضره الفقیه، ج 4، ص: 408(
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شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود
 )1366 هـ  ش ـ برابر با 6 ذی‌الحجه 1407 هـ  ق(



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	
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19:38	 13:01	 6:43	 5:17

کم مرا ببخش ...
عبــــــادی  ســــــیره  در 

ــــــوم ؟ع؟ آمــــــده اســــــت  باقرالعل
ــــان،  ــر پربركتشــ ــ ــــول عمــ ــــه در طــ ــ ک

ــــد و در  ــ ــــدا بودن ــــاد خــ ــ ــــه ی ــ ــــواره ب همــ
ــــــال را  ــــــد متع ــــــام خداون همــــــه حــــــال، ن
بــــــر لــــــب داشــــــته و بســــــیار بــــــه اقامــــــه نمــــــاز 
کــــــه حضرت ســــــر از  م‌یپرداختنــــــد آن‌گاه 
ســــــجده برمى‌داشــــــت، سجده‌گاهشان 
از اشــــــك چشــــــمان مبارکشــــــان ‌تــــــر 
گفتــــــه شــــــده در شــــــبانه روز 150  ــــــود.  ب
ــــــد و در  رکعــــــت نمــــــاز بجــــــای م‌یآوردن
هنــــــگام نمــــــاز، از خــــــوف الهــــــی، چهــــــره 
مبارکــــــش رنــــــگ پریــــــده م‌یشــــــد. نمــــــاز 
ــــــرای آن حضــــــرت، شــــــهدی بســــــیار  ب
ــد:  ــ ــ ــــن رو فرمودن ــ ــود؛ از ای ــ ــ ــیرین ب ــ شــ
ــه  ــ ــ ــا چ ــ ــ ــت ب ــ ــ ــزار م‌یدانس ــ ــ ــر نمازگ ــ ــ گ ا
ــــــچ‌گاه  ــــــد، هی کســــــی مناجــــــات مک‌ین

ــــد. ــدا نم‌یشــ ــ ــاز جــ ــ از نمــ
)من لایحضره الفقیه، ج1، ص:135(

***
ســــــجده  در  محمدباقــــــر؟ع؟  امــــــام 
ــــــه پــــــروردگار عالمیــــــان  اول خطــــــاب ب
ــــق  ــــه حــ ــ ــو را ب ــ ــ ــا ت ــ ــ ــــود: »خدای ــ می‌فرم
محبــــــوب  محمــــــد؟ص؟،  مقــــــام  و 
ــرا  ــ ــ ــان م ــ ــ گناه ــه  ــ ــ ک ــم؛  ــ ــ ــو م‌یخوان ــ ــ ت
نمایــــــی  تبدیــــــل  ن‌یکیهــــــا  بــــــه 
و در حسابرســــــی بــــــر مــــــن آســــــان 
کنــــــی.« در ســــــجده دوم  حسابرســــــی 
ــــــه  ــــــو را ب ــــــا ت ــــــد: »خدای نیــــــز م‌یفرمودن
ــــــوب  ــــــد؟ص؟، محب ــــــام محم ــــــق و مق ح
ــــــی  ــــه زندگ ــ ــــــه هزین ک ــــــم؛  ــــو م‌یخوان ــ ت
ــــــه  گرفت ــــــه عهــــــده  دنیــــــای مــــــرا، خــــــود ب
ــــــا بهشــــــت  و مــــــرا از هــــــر هــــــول و هــــــراس، ت
پنــــــاه دهــــــی.« حضرت در ســــــجده ســــــوم 
م‌یفرمودنــــــد: »خدایــــــا تــــــو را بــــــه مقــــــام 
ــــــم؛  ــــــو م‌یخوان محمــــــد؟ص؟، محبــــــوب ت
کــــــم مــــــرا ببخشــــــی و  گناهــــــان زیــــــاد و  کــــــه 
کــــــم مــــــرا بپذیــــــری.« آن‌گاه  اعمــــــال نیــــــک 
در ســــــجده چهــــــارم م‌یفرمــــــود: »خدایــــــا 
تــــــو را بــــــه مقــــــام محمــــــد؟ص؟، محبــــــوب 
ــــــت  ــــــرا وارد بهش ــــــه م ک ــــــم؛  ــــــو م‌یخوان ت
کنان بهشــــــت قــــــرار  نمــــــوده و مــــــرا از ســــــا
دهــــــی و از پیامدهــــــای آتــــــش، بــــــا رحمت 
ــــــر محمــــــد و  خویــــــش رهایــــــی بخشــــــی. ب

ــــــاد«.  ــــــو ب آل محمــــــد؟ص؟ درود ت
)فروع الکافی، ج3، ص:322(.
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شهادت حضرت امام محمد باقر؟ع؟ )114 هـق( ـ وفات‌‌آیت‌‌الله 
سیدمحمود طالقانی اولین امام جمعه تهران )1358 هـ ش(



كَفِيــاً  يْكُــمْ 
َ
ــمْ‌ الَلَّه عَل تُ

ْ
يْمــانَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهــا وَ قَــدْ جَعَل

َ
تَنْقُضُــوا الأ ــمْ وَ لا وْفُــوا بِعَهْــدِ الِلَّه إِذا عاهَدْتُ

َ
وَ أ

يْمانكُــمْ 
َ
خِــذُونَ أ  تَتَّ

ً
نْكانــا

َ
ةٍ أ هــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ

َ
تِــي نَقَضَــتْ غَزْل

َّ
كَال ــونَ * وَ لا تَكُونُــوا 

ُ
ــمُ مــا تَفْعَل

َ
إِنَّ الَلَّه يَعْل

ــوْمَ القِيامَــةِ مــا  كُــمْ يَ
َ
ــنَ ل ــهِ وَ لِيُبَيِّ ــمُ الُلَّه بِ وكُ

ُ
مــا يَبْل ــةٍ إنَّ مَّ

ُ
بــي‌ مِــنْ ا رْ

َ
ــةٌ هِــيَ أ مَّ

ُ
نْ تَكُــونَ ا

َ
دَخَــاً بَيْنَكُــمْ أ

1.َكُنْتُــمْ فِيــهِ تخْتَلِفُــون
كنیــد! و ســوگندها را بعــد از محكــم ســاختن  كــه بــا خــدا عهــد بســتید، بــه عهــد او وفــا  و هنگامــى 
كفیــل و ضامــن بــر )ســوگند( خــود قــرار داده‌ایــد. بــه یقیــن خداونــد  كــه خــدا را  نشــكنید، در حالــى 
كــه پشــم‌هاى تابیــده  گاه اســت!  هماننــد آن زن )ســبك مغــز( نباشــید  از آنچــه انجــام مى‌دهیــد، آ
كــه )ســوگند و پیمــان( خــود را وســیله خیانــت و  خــود را، پــس از اســتحكام وامى‌تابیــد! در حالــى 
كثــرت  گــروه دیگــر بیشــتر اســت )و  گروهــى، جمعیتشــان از  فســاد قــرار مى‌دهیــد؛ بــه خاطــر اینكــه 
دشــمن را، بهانــه‌اى بــراى شكســتن بیعــت بــا پیامبــر مى‌شــمرید(! خــدا فقــط شــما را بــا ایــن 
وســیله آزمایــش مى‌كنــد و بــه یقیــن روز قیامــت، آنچــه را در آن اختــاف داشــتید، بــراى شــما 

روشــن مى‌ســازد. 

شأن نزول 
   اشــاره بــه داســتان زنــى از قریــش بــه نــام »رایطــه« در زمــان جاهلیــت اســت. چنیــن ذکــر شــده 
كــه در اختیــار داشــتند،  كنیزانــش، پشــم‌ها و موهایــى را  كــه ایــن زن، از صبــح تــا نیــم روز، خــود و 
مى‌تابیدنــد و پــس از آن دســتور مــى‌داد، همــه آن‌هــا را واتابنــد. بــه همیــن جهــت، بــه عنــوان 

ــود. »حمقــاء« )زن احمــق( در میــان عــرب، معــروف شــده ب
كــه پشــم بــر اثــر تابیــدن، اســتحكام و تكامــل تــازه‌اى پیــدا مى‌كنــد  كار مخصوصــاً از ایــن نظــر     ایــن 
گشــودن آن، تنهــا یــك حركــت ارتجاعــى بــر روی آن انجــام م‌یشــود، نــه تنهــا بى‌حاصــل،  و بــا 

1ـ نحل )16(: 92 ـ 91.

وفای به عهد 

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

  .22برگزاری مراسم دعای عرفه

برگـــــزاری مراســـــم عـــــزاداری بـــــه مناســـــبت 

؟ع؟ 
  .33شـــــهادت حضـــــرت مســـــلم 

ــرای  ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــذورات مردمـ ــ ــ ــع آوری نـ ــ ــ جمـ

گروهـــــــی قربانـــــــی جهـــــــت تقســـــــیم بیـــــــن  ذبـــــــح 

  .44نیازمنـــــــدان

ش و پاســخ ویــژه 
برگــزاری جلســات پرســ

جوانــان )پنــج شــنبه(



كــه بــا خــدا و بــه نــام حــق پیمــان بســته و تعهّــدى  كســانى  بلكــه زیــان‌آور اســت. برهمیــن اســاس، 
کــه در جهــت شكســتن ایــن عهــد و پیمــان انجــام دهنــد، نــه تنهــا  را مى‌پذیرنــد، هرگونــه عملــی 

بیهــوده اســت؛ بلكــه دلیــل بــر انحطــاط و ســقوط شــخصیت آن‌هــا نیــز مى‌باشــد.1

واژه‌ها
کتــاب مفردات،عَهْــدِ بــه معنــاى حفــظ چیــزى و مراعــات آن اســت.     بنابــه نظــر صاحــب 
كــه مراعاتــش لازم باشــد، عهــد مى‌گوینــد. راغــب در بیــان معنــای عهــد  همچنیــن پیمانــى را 
كــه عهــدى بــه  كــرده اســت مفهــوم اینكــه مى‌گوینــد، فلانــى بــه فلانــى عهــد داد، ایــن اســت  اضافــه 

كــرده اســت.2  او داده و او را بــه حفــظ آن ســفارش 
ــدِ الِلَّه؛ مــراد از آن، عهــدى  كــرده و فرمــوده: عَهْ و ظاهــر اینكــه عهــد را بــه ســوى اللَّه اضافــه 
كــه شــخص آن را بــا خــدا بســته باشــد، نــه هــر عهــدى. نظیــر ایــن ســخن، در نقــض »یمیــن«  اســت 

یعنــى سوگندشــكنى هــم آمــده اســت.

كــه محكــم  كــه در مقابــل واژه »ابــرام« قــرار م‌یگیــرد، بــه معنــاى افســاد چیــزى اســت   نَقــضواژه
كــه ابــرام شــده، ماننــد حــل و  شــده؛ از قبیــل طنــاب یــا فتیلــه و امثــال آن. پــس نقــض چیــزى 
كلمــه »نكــث« بــه معنــاى نقــض تلقــی م‌یشــود.  گــره‌ خــورده اســت.  كــه  گشــودن چیــزى م‌یباشــد 
كــه بعــد از تابیــده شــدن و یــا رشــته  گفتــه م‌یشــود هــر چیــزى  کتــاب مجمع‌البیــان در ایــن بــاب  در 

گــردد، آن را »انــكاث« مى‌گوینــد، چــه طنــاب و چــه رشــته باشــد. شــدن نقــض 
كــه بــه چیــز  - بــه فتحــه دال و خــاء- در اصــل بــه معنــاى هــر آن چیــزى اســت، 

َ
كلمــه دَخَــل و 

گفتــه شــده- دغــل و  كــه  كــه از آن جنــس نباشــد.- بــه طــورى  دیگــری داخــل شــود؛ در حالــى 
ــاى  ــه معن ــه ب ك ــوده،  ــاء ب ــز از رب بــي نی رْ

َ
ــه أ كلم ــد.  ــه آورده‌ان كنای ــم از آن  ــت را ه ــه و جنای خدع

»زیــادى« اســت.3

نکات تفسیری
پایبندی به پیمان‌

كــه لــزوم عمــل بــه میثــاق، جنبــه فطــری دارد و در سرتاســر جهــان، عمــل بــه پیمــان، یــك     از آنجــا 
عمــل نیــك و شكســتن پیمــان، عملــی زشــت تلقــی م‌یشــود، قــرآن نیــز بــر لــزوم وفــای بــه پیمــان، 
كــه انســان  كار آن زن ته‌یمغــز، زشــت م‌یدانــد؛  كیــد م‌یكنــد و شكســتن پیمــان را، بســان  تأ
كیــد شــده اســت،  رشــته‌های خــود را واتابــد. از ایــن رو، در بســیاری از آیــات بــر عمــل بــه پیمــان تأ

كــه در ایــن مجــال برخــی را یــادآور م‌یشــویم:
كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً؛4 بــه عهــد و پیمــان وفــادار باشــید، زیــرا از پیمــان  وْفُــوا بِالعَهْــدِ إِنَّ العَهْــدَ 

َ
أ

م‌یشــود. ســؤال 
در آیه نورانی دیگری م‌یفرماید:

2 ـ مفردات، ماده عهد. 1 ـ تفسیر نمونه، ج‌11، ص: 378.
4 ـ اسراء)17(: 3.34 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌12، ص: 483.



كــه بــه امانــت‌داری و عهــد و پیمــان خویــش  ذِيــنَ هُــمْ لأماناتِهِــمْ وَ عَهْدِهِــمْ راعُــونَ؛1 آنــان 
َّ
وَ ال

پای‌بنــد هســتند.
وْفُــوا بِعَهْــدِ 

َ
 در آیــه مــورد بحــث، عهــد بــا خداونــد را مــورد بحــث قــرار م‌یدهــد و م‌یفرمایــد: وَ أ

كــه انســان بــا پــروردگار عالمیــان و پیامبــر  الِلَّه إِذا عاهَدْتُــمْ؛2 طبعــاً مقصــود پیمانــی اســت 
ــت.  ــد بس ــام خواه ــدا؟ص؟ و ام خ

کــه پیمــان بــر امــر مشــروع، خــواه طــرف پیمــان     بــا توجــه بــه مجمــوع آیــات، روشــن م‌یشــود 
ــا غیــر خــدا، لازم‌العمــل اســت و شكســتن آن حــرام دانســته م‌یشــود. نکتــه  ــد باشــد و ی خداون
ح ‌كــرده اســت، ولــی ایــن آیــه پیمــان بــا  قابــل ذکــر آنکــه، آیــات نخســت، مطلــق پیمــان را مطــر

خــدا و نماینــدگان خــدا را بیــان فرمــوده اســت.

كــس     آیــه مزبــور، علــت تحریــم سوگندشــكنی را یــادآور م‌یشــود. مفــاد آیــه چنیــن اســت: »آن 
كفیــل  كــردن مــردم، خــدا را  گویــا بــرای قانــع  كــه در برابــر مــردم، بــه خداونــد ســوگند یــاد م‌یكنــد، 
كیفــر دهــد. بنابرایــن سوگندشــكنی،  گــر دروغ‌گــو باشــد، خــدا او را  كــه ا و ضامــن قــرار م‌یدهــد؛ 
يْكُــمْ 

َ
تُــمُ الَلَّه عَل

ْ
کلام مصحــف شــریف م‌یفرمایــد: وَ قَــدْ جَعَل اهانــت بــه خداونــد اســت. چنانكــه 

كَفِيــاً؛ 3 خــدا را بــر آنچــه ســوگند خورده‌ایــد، ضامــن قــرار داده‌ایــد.
كار را انجــام  بــه طــور مثــال، انســان بــه بــرادر دینــی خــود م‌یگویــد بــه خــدا ســوگند مــن ایــن 
م‌یدهــم و یــا انجــام نم‌یدهــم، او هــم فریــب ســوگند بــه لفــظ جلالــه را خــورده و ســخن او را 
گویــی اهانــت بــه مقــام  كنــد،  کــه چنیــن انســانی سوگندشــكنی  م‌یپذیــرد. در مقابــل هــرگاه هــم 

كــرده اســت. ربوبــی 

كــه  كنــون بــه تفســیر آیــه دوم م‌یپردازیــم،     تــا اینجــا بــا مفاهیــم آیــه نخســت آشــنا شــدیم. ا
کریــم م‌یفرمایــد: افــراد پیمان‌شــكن، بســان آن زنــی هســتند  جایــگاه مَثَــل م‌یباشــد. قــرآن 
هــا 

َ
تِــي نَقَضَــتْ غَزْل

َّ
كَال كــه تابیده‌هــای خــود را وام‌یتابیــد. چنانكــه م‌یفرمایــد: وَ لا تَكُونُــوا 

4 .
ً
نْكانــا

َ
ةٍ أ ــوَّ مِــنْ بَعْــدِ قُ

كنــون ســؤال م‌یشــود چــرا ایــن افــراد بــه پیمــان و ســوگند خــود پای‌بنــد نیســتند؟ آیــه در ایــن  ا
بــاره دو نكتــه را تذكــر م‌یدهــد:

ــتن  ــا آراس ــرار داده و ب ــه ق ــه و حیل ــرای خدع ــی ب ــود را پوشش ــوگند خ ــان و س ــراد، پیم ــن اف 1. ای
ظاهــر، م‌یخواهنــد طــرف مقابــل خــود را فریــب دهنــد. از ایــن‌رو از درِ حیلــه و خدعــه وارد 
.ْيْمانكُــمْ دَخَــاً بَيْنَكُــم

َ
خِــذُونَ أ م‌یشــوند. آیــه شــریفه درایــن بــاره چنیــن اشــاره م‌یفرمایــد: تَتَّ

ــی  كمــی در آن زمــان بحران ــه از پیــروان  ك ــر مرســل؟ص؟،  ــدا و پیامب ــا خ ــراد، ب 2. چه‌بســا ایــن اف
گروهــی فزون‌تــر م‌یبیننــد  برخــوردار بــوده، پیمــان م‌یبندنــد، آنــگاه مخالفــان پیامبــر؟ص؟ را 
كنــون نیــز بســیاری  و بــه خاطــر عظمــت دشــمن، پیمــان و ســوگند خــود را م‌یشــكنند. هم‌ا
ــه از  ــرس و واهم ــر ت ــه خاط ــته‌اند، ب ــا بس ــر دولت‌ه ــا دیگ ــه ب ك ــی را  ــك، پیمان كوچ ــای  از دولت‌ه
ــةٌ  مَّ

ُ
نْ تَكُــونَ ا

َ
دولت‌هــای بــزرگ م‌یشــكنند. آیــه مزبــور بــه ایــن مطلــب چنیــن اشــاره م‌یكنــد: أ

2 ـ نحل)16(: 91. 1ـ مؤمنون)23(: 8. 
4 ـ نحل)16(: 92. 3ـ نحل)16(: 92. 



كــه ایــن افــراد،  کریــم خطــاب بــه بنــدگان هشــدار م‌یدهــد  ــةٍ.1 در پایــان، قــرآن  مَّ
ُ
بــ‌ی مِــنْ ا رْ

َ
هِــیَ أ

ــتند.  ــل هس ــی غاف ــای اله از آزمایش‌ه
مــا  ــد: إنَّ ــق م‌یفرمای ــرت ح ــه حض ــت. چنانك ــان اس ــش و امتح ــیله آزمای ــی، وس ــوگندهای اله س
كیفــر اعمــال خــود م‌یرســند و خــدا  وكُــمُ الُلَّه بِــهِ.2 پیمان‌شــكنان نیــز ســرانجام، روز قیامــت بــه 

ُ
يَبْل

ــنَ  کلام نورانــی دیگــری م‌یفرمایــد: وَ لِيُبَيِّ حقایــق را بــرای مــردم آشــكار م‌یســازد. همچنیــن در 
3.َكُنْتُــمْ فِيــهِ تخْتَلِفُــون كُــمْ يَــوْمَ القِيامَــةِ مــا 

َ
ل

گــر ایــن واژه را در ادبیــات قرآنــی مــورد بررســی قــرار  گســترده اســت. ا    مفهــوم »عهــد« بســیار 
ــود دارد.  ــی وج گون گونا ــع  ــارت، در مواض ــن عب ــی از ای گون گونا ــوارد  ــه م ک ــت  ــم یاف ــم، خواهی دهی
کــه آدمــی عهــد م‌یكنــد  عهدهــای فــردی نســبت بــه خداونــد ســبحان، همچــون مــواردی اســت 
كننــد. آیــه  گــر خداونــد مــال و ثروتــی بــه او عطــا نمایــد، بخشــی از آن را در راه خــدا انفــاق  كــه ا
قَــنَّ وَ  دَّ نَصَّ

َ
ئِــنْ آتانــا مِــنْ فَضْلِــهِ ل

َ
شــریفه، مصداقــی از ایــن امــر م‌یباشــد: وَ مِنْهُــمْ مَــنْ عاهَــدَ الَلَّه ل

كــه بیــن انســان‌ها )در روابــط فــردی( و یــا در میــان  الِحيــن4َ، هچنیــن عهدهایــی  نَکُونَــنَّ مِــنَ الصَّ
َ
ل

ــا کیدیگــر عهــد و پیمان‌هایــی  ــار( مشــترك اســت و ایشــان ب كفّ ــا  ــروه از انســان‌ها )مؤمنــان ب گ دو 
م‌یبندنــد،) در روابــط اجتماعــی( از دیگــر مــوارد عهــد م‌یباشــد. 

ــه  ك ــا مفهــوم وســیعی  ــوده و ب ــه عام‌تریــن ارزش‌هــای انســانی ب ــه عهــد، از جمل ــای ب بنابرایــن وف
ــه عنــوان یــک  ــد ب گرچــه دیــن حقــی هــم برایــش ثابــت نشــده باشــد، امــا بای دارد، هــر انســانی، ا
ــی از  گروه ــرای آنکــه  ــی، ب ــی اجتماع ــاس زندگ ــد. در حقیقــت اس ــرا باش ــن ارزش را پذی ــان، ای انس
ــه  ــه نســبت ب ك ــر ایــن مهــم اســت  كننــد، مبتنــی ب ــی  ــا هــم زندگ انســان‌ها بتواننــد برمبنــای آن ب
هــم تعهّــدی داشــته باشــند. درغیــر ایــن صــورت، هیــچ‌گاه زندگــی اجتماعــی شــكل نم‌یگیــرد. بــه 
بیــان دیگــر، افــراد در زندگــی فــردی و اجتماعــی خویــش نســبت بــه کیدیگــر، نوعــی تعهّــد دارنــد.

كــرد، اینکــه آیــا تعهّــد یــك طرفــه، الــزام‌آور اســت  کــه بــه چــه عهدهایــی لازم اســت وفــا     در ایــن بــاره 
ــزام‌آور اســت، بایــد طرفینــی باشــد و طــرف مقابــل هــم بایــد تعهّــدی  كــه ال و یــا خیــر؟ آیــا عهــدی 
ــوی  ــت. از س ــان اس ــد و پیم ــون عه ــث پیرام ــه مباح ــی از جمل ــد، همگ ــته باش ــان داش ــرای انس ب
کــه فرمودنــد: »المومنــون عنــد شــروطهم.« بــر ایــن اســاس، آیــا شــرط  کلام بــزرگان اســت  دیگــر، در 
كــه در جــای خــودش بایــد  یــك طرفــه هــم صحّــت دارد؟ این‌هــا از جملــه بحث‌هــای فقهــی اســت 

ح شــود.5 مطــر

خداوند ب‌یهمتا در آیات 35 الی 38 سوره مبارکه اسراء م‌یفرماید: 
 تَقْــفُ مَــا 

َ
يــاً * وَ ل وِ

ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
مُسْــتَقِيمِ ذَالِــكَ خَيــرٌْ وَ أ

ْ
قِسْــطَاسِ ال

ْ
 بِال

ْ
تُــمْ وَ زِنُــوا

ْ
كلِ  إِذَا 

َ
كَيْــل

ْ
 ال

ْ
وْفُــوا

َ
وَ أ

رْضِ 
َ ْ
 تَمْشِ فىِ ال

َ
ــئولاً *وَ ل نَ عَنْــهُ مَسُْ

َ
ئــكَ كا

َ
وْل

ُ
‌ أ

ُ
فُــؤَادَ كل

ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ــمْعَ وَ ال ــمٌ  إِنَّ السَّ

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
ل

 .ــكَ مَكْرُوهًــا بِّ ئُهُ عِنــدَ رَ نَ سَــيِّ
َ
‌ ذَالِــكَ كا

ُّ
 طُــولاً *كُل

َ
بَــال ــغَ الجِْ

ُ
ــن تَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ ْ
ــرِقَ ال ــن تخَْ

َ
ــكَ ل  مَرَحًــا  إِنَّ

2 ـ نحل)16(: 92.  1 ـ نحل)16(: 92.  
4ـ توبه)9(: 75. 3 ـ نحل)16(: 92؛ مثل‌های زیبای قرآن، ص: 34.

5 ـ لزوم رعایت عهد و پیمان، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی.



و بــه مــال یتیــم، جــز بــه بهتریــن راه نزدیــك نشــوید، تــا بــه ســر حــد بلــوغ رســد! و بــه عهــد )خــود( 
كــه پیمانــه مى‌كنیــد، حــق پیمانــه را ادا  كــه از عهــد ســؤال مى‌شــود! و هنگامــى  كنیــد،  وفــا 
كنیــد! ایــن بــراى شــما بهتــر و عاقبتــش نیكوتــر اســت. از آنچــه  نماییــد و بــا تــرازوى درســت وزن 
گــوش و چشــم و دل همــه مســئولند و روى زمیــن،  كــه  گاهــى نــدارى، پیــروى مكــن؛ چرا بــه آن آ
ــد!  ــا نمى‌رس كوه‌ه ــه  ــز ب ــت، هرگ ــول قامت ــكافى و ط ــن را بش ــى زمی ــو نمى‌توان ــرو! ت ــر راه م ــا تكب ب

گناهــش نــزد پــروردگار تــو ناپســند اســت. همــه این‌هــا 

كیــدى بــر تمامــی احكامــى  کــه آیــه 38 ایــن ســوره مبارکــه، بــه عنــوان تأ    ملاحظــه م‌یشــود 
گذشــت، - همچــون تحریــم شــرك و قتــل نفــس و زنــا و فرزندكشــى و  آیــات پیشــین  كــه در 
گنــاه تمامــی ایــن مــوارد  تصــرف در مــال یتیمــان و آزار پــدر و مــادر و ماننــد آن- مى‌فرمایــد: 
. از ایــن تعبیــر روشــن 

ً
ــكَ مَكْرُوهــا بِّ ــدَ رَ ئُهُ عِنْ ــيِّ كانَ سَ ــكَ   ذلِ

ُّ
نــزد پــروردگارت منفــور اســت: كُل

كســى  کــه از  گفتــه پیــروان مكتــب جبــر، خداونــد هرگــز اراده نكــرده اســت،  كــه برخــاف  مى‌شــود 
كراهــت و  كــرده باشــد، بــا  گــر ذات بــاری تعالــی چنیــن چیــزى را اراده  كــه ا گناهــی ســر بزنــد. چرا
كیــد شــده اســت، ســازگار نخواهــد بــود. ضمنــاً از مفــاد  كــه در ایــن آیــه بــر آن تأ ناخشــنودى‌ای 
ــى در مــورد بزرگ‌تریــن  ــان قــرآن، حتّ كــه تعبیــر مكــروه در زب کلام نورانــی، روشــن مى‌شــود  ایــن 

كار مــى‌رود.1 ــه  گناهــان نیــز ب

روایات
ــكِ بحبــلِ اللّهِ و عُرْوَتِــهِ وكونــوا مِــن  مَسُّ یكُــم بالتَّ

َ
مــولا امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ م‌یفرماینــد: »عل

یبــا و ســیَعودُ  یكُــم؛ فــإنَّ الإســامَ بَــدأ غَر
َ
زَمــوا عَهــدَ اللّهِ و مِیثاقَــهُ عل

ْ
حِــزبِ اللّهِ  و رســولِهِ و ال

یبــا«.2  غَر
بــه ریســمان خــدا و دســتگیره او چنــگ زنیــد و از حــزب خــدا و پیامبــر او؟ص؟ باشــید و عهــد و 
ــه زودی غریــب  ــه آغــاز شــد و ب ــه اســام غریبان ك ــد؛  ــاس داری ــا خــدا بســته‌اید، پ ــه ب ك ــی را  پیمان

خواهــد شــد.

امام صادق؟ع؟ نیز در بیان فاخر و ارزشمندی فرمودند: 
هُــم: كانــا إمامَیــنِ مِــن 

َ
بیــرِ، فقلــتُ ل حَــةَ و الزُّ

ْ
نــاسٌ مِــن أهْــلِ البَصــرةِ فسَــألونی عــن طَل

ُ
ــیَّ ا

َ
 عل

َ
»دَخَــل

تَعْجَلــوا علــى القَــومِ  ــهِ: لا  لأصْحابِ
َ

 قــال
َ

 الخُیــول
َ

مّــا صَــفّ
َ
ــومَ البَصــرةِ ل ــرِ، إنّ علِیّــا ؟ع؟ یَ ــةِ الكُفْ أئمَّ

ــیَّ 
َ
 تَجِــدونَ عل

ْ
 البَصــرةِ، هَــل

َ
: یــا أهــل

َ
یهِــم فقــال

َ
عْــذَرَ فیمــا بَینــی و بیــنَ اللّهِ و بینَهُــم. فقــامَ إل

ُ
حتّــى ا

 فــی كتابــهِ: و إنْ نَكَثــوا 
ُ

: إنّ اللّهَ یَقــول
َ

جَــورا فــی الحُكْــمِ ؟ قالــوا: لا... ثُــمَّ ثَنــى إلــى أصْحابِــهِ فقــال
 أمیــرُ المؤمنیــنَ ؟ع؟: 

َ
ــرِ. فقــال ــةَ الكُفْ أيْمانَهُــم مِــن بَعْــدِ عَهْدِهِــم و طَعَنــوا فــي دِينِكُــم فقَاتِلــوا أئمَّ

ــةِ و  ةِ إنّكُــم لأصْحــابُ هــذهِ الآیَ ــوَّ بُ سَــمَةَ و اصْطَفــى محمّــدا ؟ص؟ بالنُّ  النَّ
َ
ــرَأ ــةَ و بَ ــقَ الحَبَّ

َ
ــذی فَل

ّ
و ال

تْ«.3 
َ
مــا قُوتِلــوا مُنْــذُ نَزَل

2 ـ میزان الحکمه، ح، 1.3838 ـ  تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 124.
3 ـ تفسیر‌العیاشی، ج٢، ص: ٧٧.



گفتــم: آنــان  گروهــى از مــردم بصــره نــزد مــن آمدنــد و دربــاره طلحــه و زبیــر نظــرم را پرســیدند، 
كفــر هســتند. وقتــى علــى ؟ع؟، در جنــگ بصــره، ســواران خــود را آرایــش  دو تــن از ســردمداران 
ــد  ــا میــان خــود و خداون ــا ایــن قــوم شــتاب مكنیــد، ت ــاران خویــش فرمــود: در جنــگ ب ــه ی داد، ب
ــا فكــر مى‌كنیــد  ــان فرمــود: آی ــان رفــت و بــه بصری ــزد آن كنــم. پــس ن متعــال و آنــان حجّــت را تمــام 
ــاران خــود بازگشــت و  ــزد ی گفتنــد: نــه... ســپس ن كــه مــن در حكومــت مرتكــب ســتمى شــده‌ام؟ 
گــر پــس از پیمــان بســتن، عهــد و ســوگندهاى خــود  كتــاب خــود مى‌فرمایــد: »ا فرمــود: خداونــد در 
ــد«. پــس، امیرمؤمنــان  كنی كفــر قتــال  ــا ســردمداران  ــد، ب را شكســتند و در دیــن شــما طعــن زدن
؟ع؟ فرمــود: ســوگند بــه آنكــه دانــه را شــكافت و مردمــان را آفریــد و محمّــد ؟ص؟ را بــه نبــوت برگزیــد، 

گروهــى جنــگ نشــده اســت. كــه نــازل شــده، بــا چنیــن  ایــن آیــه دربــاره شــما اســت و از زمانــى 

داستان 
كــه     پیامبــر ؟ص؟ بــه یكــى از اصحــاب خویــش بــه نــام »ابوهیثــم ابــن تیهــان« وعــده داده بــود 
خادمــى بــه او ببخشــد. در ایــن میــان ســه نفــر اســیر نــزد حضــرت آوردنــد. پیامبــر ؟ص؟ دو نفــر 
از آن‌هــا را بــه دیگــران بخشــید و تنهــا یــك نفــر ار اســیران باقــى مانــد. در ایــن هنــگام حضــرت 
مــن  بــه  كمــك‌كارى  و  خــادم  خــدا،  رســول  اى  فرمودنــد:  و  آمــده  پیامبــر؟ص؟  نــزد  زهــراء؟س؟ 
بدهیــد، آیــا اثــر آســیاب دســتى را در دســتم مشــاهده نمى‌كنیــد؟ پیامبــر مهــر و عطوفــت ؟ص؟ بــه 
گرچــه دختــرم بــا دســت ضعیفــش  كــه بــه ابوهیثــم داده بــود، افتــاده و فرمودنــد: ا یــاد وعــده‌اى 
ــدم  ــم مق ــر ابوهیث ــرم را ب ــه دخت ــان چگون ــروردگار عالمی ــگاه پ ــا در پیش ــد، ام ــیاب را مى‌چرخان آس

بــدارم، بــا اینكــه پیــش از فاطمــه؟س؟ بــه او وعــده داده بــودم.1

برداشت
کریــم     در روایــات اســامى دربــاره حــبّ جــاه و مقــام بســیار ســخن بــه یــادگار مانــده اســت. قــرآن 
ــرَةُ  خِ

َ ْ
ارُ ال ــدَّ ــكَ ال

ْ
ــد: تِل ــرده و مى‌فرمای ك ــه ایــن مطلــب اشــاره پرمعنایــى  ــور، ب ــه ن در ســوره مبارک

كســانى  ؛2 ایــن ســراى آخــرت را )تنهــا( بــراى 
ً
فَسَــادا

َ
رْضِ وَ ل

َ ْ
ا فِــى‌ال ــوًّ

ُ
يــدُونَ عُل يُرِ

َ
ذِيــنَ ل

َّ
هَــا لِل

ُ
نَجْعَل

كــه  كــه اراده برترى‌جویــى و فســاد را در زمیــن ندارنــد. مضمــون آیــه ایــن اســت  قــرار مى‌دهیــم 
گردن‌كشــى دارنــد، در بهشــت نخواهــد بــود. آخــرت متعلّــق  كــه علاقــه بــه طغیــان و  كســانى  جــاى 

كــه مطیــع‌ فرامیــن الهــی بــوده و در زمیــن فســاد نمى‌كننــد. كســانى اســت  بــه 

2 ـ قصص)28(: 1.83 ـ محجه‌البیضاء، ج 5، ص 338.
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وظایف 
اختصاصى بانوان 

در خانواده )حقوق شوهر 
بر زن()5(

مدارا با مرد در پرداخت نفقه 
كه مـــرد در تأمین مخارج  در صورتـــى 
كوتاهى نمى‌كند؛  همســـر و فرزندانش 
ولـــى به دلایلـــى، تـــوان پرداخت نفقه 
را به ایشـــان ندارد، شایســـته است زن 
بـــا او مـــدارا و همراهى نمایـــد و حتّى با 
حمایت عاطفـــى از همســـر، دل‌دارى 
را  او  بخشـــیدن،  دل‌گرمـــى  و  دادن 
كسب  تشویق به تلاش بیشتری براى 
آن  در  و  نمایـــد  حـــال  راه  از  درآمـــد 
شـــرایط، تقاضای ســـخت و سنگینی 
كرم ؟ص؟ درباره  از وی ننمایـــد. پیامبر ا

این موضوع مى‌فرماید:
كه با همســـرش مدارا نكند و  »هـــر زنى 
كه انجام آن  كند،  از او چیـــزى را طلب 
در قدرتش نباشـــد، از چنین زنى هیچ 
حســـنه‌اى قبـــول نخواهد شـــد )و روز 
قیامت( خدا را در حالى ملاقات مى‌كند 
كه بر او غضب‌ناك باشد«. )همان، ص: 15(

شـــوهر،  آزار  از  )پرهیـــز  عـــام‌  تمكیـــن 
تندخویى و بدزبانى و قهر‌(

و  روانـــى  فشـــارهاى  دلیـــل  بـــه  گاه 
كشـــمكش در روابط میان زن و شوهر، 
آنان متوســـل به تندخویى، بدزبانى و 
قهر مى‌شوند و این‌گونه فضاى خانواده 
كم بـــر آن را تحت تأثیر  و مناســـبات حا
رفتار خود قرار مى‌دهند. این امر علاوه 
بر ایجاد فشـــار روانى مضاعف بر آن‌ها، 
به فرزنـــدان نیـــز آســـیب‌هاى روحى- 
روانـــى شـــدیدی وارد مى‌كنـــد. لازم به 
كه این نوع رفتار،  ذکر است در صورتى 
بـــه رویـــه‌اى معمولـــى در زندگـــى آنان 
تبدیل شود، فرزندانشـــان را به سوى 
انحرافـــات اخلاقـــى و ناهنجاری‌هـــاى 
اجتماعـــى ســـوق خواهـــد داد. بر این 
اســـاس، در روایـــات بـــه طـــور مكـــرر بر 
پرهیـــز از تندخویى، بدزبانـــى و قهر در 
كید شـــده اســـت؛ چنانكه  خانـــواده تأ

امام صادق؟ع؟ مى‌فرماید:
»ملعون است ملعون، زنى كه شوهرش 
را بیازارد و وى را غمگین و غصه‌دار كند 
و خوشبخت اســـت و سعادتمند، زنى 
كه احترام شـــوهر را نگه دارد و وى را آزار 
نرساند و در هر حال از وى اطاعت كند. 

)وسائل‌الشیعه، ج 16، ص: 280(

1395 ریورهش
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 به دست منافقان )1360 هـ ش(
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روز نیایش
روزهـــای  از  عرفـــه،  روز 

آن  در  کـــه  اســـت  پرفضیلتـــی 
بـــرای  مناســـبی  بســـتر  و  زمینـــه 

بهره‌مندی هرچه بهتـــر از برکات الهی 
آماده م‌یشـــود. از این رو، انجام برخی 
اعمال در این زمان مشخص، موجب 
تقرب به خالق هستی و کسب خیرات 
دنیوی و اخروی بیشتری خواهد شد. 
امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه، 
چنیـــن  عرفـــه  روز  معرفـــی  دربـــاره 
م‌یفرماینـــد: »اللّهُـــمَّ وَ هذا یَـــوْمُ عَرَفَةَ 
مْتَهُ نَشَـــرْتَ 

َ
مْتَهُ وَ عَظّ کرَّ فْتَهُ وَ  یَوْمٌ شَـــرَّ

فِیـــهِ رَحْمَتَـــکَ وَ مَنَنْتَ فِیـــهِ بِعَفْوِکَ وَ 
لْتَ بِهِ عَلی 

َ
تَکَ وَ تَفَضّ جْزَلْتَ فِیهِ عَطِیَّ

َ
ا

عِبادِکَ«؛ خدایا! و این روز عرفه، روزی 
کرامت و  که تو بـــه او شـــرافت و  اســـت 
عظمت بخشیدی و رحمتت را در این 
روز گستراندی و به عفو و بخششت ]بر 
گذاردی و عطایت را بسیار  خلق[ منت 
گردانیدی و به خاطر این روز، بر  عظیم 

بندگانت تفضّل نمودی.« 

***
خداونـــد  از  حضـــرت  آن  همچنیـــن 
و  نمـــوده  توبـــه  قبولـــی  درخواســـت 
فرمودند: »خدایا! مرا از مقامت بترسان 
کن و  و شوق ملاقاتت را به من عنایت 
توفیق توبـــه نصوح)توبه نصـــوح، این 
كنـــد  گنـــاه توبـــه  كـــه انســـان از  اســـت 
گناه باز  كه هرگز به آن  و تصمیم بگیرد 
نگردد.( به من عنایت فرما؛ به گونه‌ای 
گناه پنهان و آشـــکاری  که بـــا آن توبه، 
یکنـــه  ســـینه‌ام  از  و  نگـــذاری  باقـــی 
نســـبت به مؤمنین را برکـــن و قلب مرا 
بر خاشعان مهربان کن و آن چنانکه با 

صالحان هستی، با من باش«.

***
امام صادق؟ع؟ درباره عظمت و بزرگی 
روز عرفـــه و قبولی توبه در آن فرمودند: 
هُ مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فی شَهْرِ رَمَضانَ لَمْ 

َ
نّ »اَ

نْ یَشْـــهَدَ عَرَفَةَ«؛  یُغْفَـــرْ لَهُ اِلی قابِلٍ اِلّا اَ
کـــه در مـــاه رمضـــان بخشـــیده  کســـی 
نشـــود، بـــرای او بخششـــی، )در مواقع 
دیگر ســـال( نخواهد بـــود؛ جز اینکه در 

عرفه حاضر باشد. 
)الکافی، ج4، ص:66(

1395 ریورهش
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شب شب زنده 
داری 

کرم ؟ص؟ فرمودند: »من  پیامبر ا
حیـــا لیله العید لـــم یمت قلبه یوم 

َ
ا

كس شـــب عید  یمـــوت القلـــوب«؛ هر 
كه د‌ل‌ها  را زنـــده بـــدارد، دلـــش روزی 
م‌یمیرنـــد نم‌یمیـــرد. از امـــام صادق 
كه از پدران بزرگوارش  ؟ع؟ روایت شده 
چنین نقل فرمودنـــد: »امام علی ؟ع؟ 
دوســـت داشـــت چهار شـــب از ســـال، 
غ نماید؛ شـــب اول رجب،  خود را فـــار
شب نیمه شـــعبان، شـــب عید فطر و 

شب عید قربان.« 

***
هم چنین غسل و  زیارت امام حسین 
در شـــب و روز عیـــد مســـتحب اســـت. 
در روایتـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ آمـــده 
که هر کس در چنین شبی امام  اســـت 
گناهانش  کنـــد،  حســـین؟ع؟ را زیارت 
آمرزیده م‌یشـــود. خوانـــدن دعای "یا 
ةِ" که در شـــب  دائِـــمَ الْفَضْـــلِ عَلیَ الْبَرِیَّ

جمعه هم وارد شده است.

***
مرحوم علامه مجلســـی فرمود: غسل 
کـــردن در روز عیـــد قربان ســـنّت مؤکّد 
کـــه بعضی از علمـــا آن را  اســـت تا آنجا 

واجب دانسته‌اند.
حضـــور  زمـــان  در  قربـــان  عیـــد  نمـــاز 
امـــام؟ع؟ واجـــب تعیینـــی و در زمـــان 
غیبت امام زمان؟ع؟ مطابق مشـــهور 
فقهای عظام، واجب تخییری اســـت. 
وقـــت نمـــاز عیـــد قربـــان، از اول طلوع 

خورشید روز عید تا ظهر است.

***
قربانی کردن و خواندن دعای »ندبه«و 
تکبیرات مشهور و دعاهایی که پیش از 
نماز عید و قبل از آن وارد شـــده در این 
روز مســـتحب اســـت. بهترین دعاها، 
دعـــای چهـــل هشـــتم و دعـــای چهل 
کامله ســـجادیه«  و ششـــم »صحیفـــه 
اســـت. همچنین عطـــر زدن و تزئین و 
آراســـتگی ظاهری، احســـان و نیکی و 

صله رحم  نیز مستحب است.
 )مفاتیح الجنان(

1395 ریورهش
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وظایف 
اختصاصى بانوان در 

خانواده )حقوق شوهر بر 
زن()6(

ــروز  ــ ــورت ب ــ ــرد در ص ــ ــت م ــ ــظ حرم ــ حف
اختــــاف

گاه در زندگــــى، شــــرایط بســــیار ســــخت 
ــه  ــ ك ــد  ــ ــش مى‌آی ــ ــایى پی ــ و طاقت‌فرس
موجــــب تعامــــات نامناســــبى میــــان زن 
 و شــــوهر م‌یشــــود. امــــام صــــادق ؟ع؟
مَــــا  أیُّ مى‌فرمایــــد:»  رابطــــه  ایــــن  در 
ــــطُّ  ــــتُ قَ ــــت لِزَوجِهــــا: »مــــا رَأی امــــرَأةٍ قالَ
حَبِــــطَ  فَقَــــد  خَیــــرا«  وَجهِــــكَ  مِــــن 
كــــه بــــه شــــوهرش بگویــــد  عَمَلُهــــا«؛ زنــــى 
مــــن هرگــــز از تــــو خیــــرى ندیــــدم، تمــــام 

اعمالــــش نابــــود مى‌شــــود.
 )من لایحضره الفقیه، ج 3، ص: 440(

***
گاه مشـــــــاجرات بیـــــــن زن و شـــــــوهر، 
ــــمت  ــ ــه سـ ــ ــ ــرد را بـ ــ ــ ــــت مـ ــ ــــن اسـ ــ ممكـ
كتـــــــك زدن  برخـــــــورد فیزیكـــــــى بـــــــا زن و 
ــــا  ــ ــــات بـ ــــه در روایـــ كـــ ــــد؛  او ســـــــوق دهـــ
الفاظـــــــى تنـــــــد، صریـــــــح و عتاب‌آلـــــــود 
از ایـــــــن عمـــــــل ناشایســـــــت نهـــــــى شـــــــده 
کلام  اســـــــت. چنانکـــــــه امـــــــام باقـــــــر؟ع؟ از 
كـــــــرم ؟ص؟ چنیـــــــن  حضـــــــرت رســـــــول ا
ــــمُ  حَدُكُـــ

َ
ــــرِبُ أ ــ  یَضْـ

َ
نقـــــــل فرمودنـــــــد: »أ

 مُعَانِقَهَـــــــا«؛
ُ

ةَ ثُـــــــمَّ یَظَـــــــلّ
َ
الْمَـــــــرْأ

 )الكافى، ج 5، ص: 509(
كتـــــــك مى‌زنیـــــــد، ســـــــپس او را   آیـــــــا زن را 
ـــــــه از اینكـــــــه  ـــــــد. )كنای در آغـــــــوش مى‌گیری
كتـــــــك مى‌زنیـــــــد و حـــــــال  چگونـــــــه زن را 
ــــود،  ــ ــــاى خـ ــ ــــع نیازهـ ــ ــــراى رفـ ــ ــــه بـ ــ آنكـ
بـــــــه او نیازمنـــــــد هســـــــتید و ناچـــــــار 
کـــــــه بـــــــه او پنـــــــاه ببریـــــــد(.  م‌یباشـــــــید 
همچنیـــــــن در ســـــــخن حیکمانـــــــه 
كـــــــرم؟ص؟  ا پیامبـــــــر  از   دیگـــــــرى 

این‌گونه نقل شده است:
كـــــــس عیـــــــال خـــــــود را بـــــــدون هیـــــــچ   »هـــــــر 
ـــــــد، مـــــــن در قیامـــــــت دشـــــــمن  حقـــــــى بزن
ــــیبی  ــ ــــود آسـ ــ ــــاى خـ ــ ــــه زن‌هـ ــ ــــم. بـ ــ اویـ
كـــــــس بى‌حـــــــق آن‌هـــــــا  نرســـــــانید؛ هـــــــر 
را بزنـــــــد، از فرمـــــــان خداونـــــــد و رســـــــول 
كـــــــرده اســـــــت«.  خـــــــدا؟ص؟ ســـــــرپیچى 

)ارشاد‌القلوب، ج 1، ص: 175(
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وظایف 
اختصاصى بانوان در 

خانواده )حقوق شوهر بر 
زن()7(

پرهیز از قهر با همسر 
كلامى و  تعالیـــم اســـامى، بـــه روابـــط 
توجـــه  خانـــواده  اعضـــاى  غیركلامـــى 
ویـــژه‌اى دارد و همواره به مســـلمانان 
گفت‌وگوى اعضاى  كه  توصیه مک‌یند 
خانـــواده بـــا کیدیگـــر، بایـــد محترمانه 
و بـــا طنیـــن صدایـــی ملایم باشـــد. از 
گفتگو این است  نشانه‌هاى احترام در 
كـــه زن و شـــوهر یكدیگـــر را، به بهترین 
كه هـــر یـــك دوســـت م‌یدارند،  نامـــى 

خطاب كنند.
 )بهشت خانواده، ج 1، ص: 17(

***
گرچـــه انعـــكاس ناراحتـــى  كـــردن، ا قهـــر 
میـــان زن و یـــا مـــرد از بـــروز اختـــاف 
ایجـــاد شـــده بـــا همســـر خـــود م‌یباشـــد، 
کار بـــه جـــاى حـــل مشـــكل،  ولـــى ایـــن 
زمینـــه تیره‌تـــر شـــدن روابـــط زوجیـــن 
را فراهـــم مـــى‌آورد. بـــه همیـــن دلیـــل، 
كـــرم؟ص؟ قهـــر را ســـبب لعنـــت  پیامبـــر ا
ملائكـــه بـــر فـــرد دانســـته و مى‌فرمایـــد: 
ـــى دور از بســـتر شـــوهر  ـــه زن ك »هنگامـــى 
شـــب را بـــه روز آورد، فرشـــتگان تـــا صبـــح 
او را لعنـــت مى‌كننـــد«. )نهـــج الفصاحـــه، ح 

)184
كـــه ممكـــن اســـت در هنـــگام  از آنجایـــى 
خانـــواده،  در  اختـــاف  و  مشـــاجره 
زنـــان بـــه دلیـــل احساســـات منقلـــب 
و نیـــز ارتبـــاط محوربـــودن ایشـــان، در 
مقایســـه بـــا مـــردان صفـــات ناشایســـتى 
را  قهركـــردن  و  بدزبانـــى  همچـــون 
داشـــته باشـــند، در ایـــن مـــوارد، زنـــان 
بیشـــتر مخاطـــب احادیـــث مـــورد اشـــاره 
هســـتند. )ر. ك: ارشـــادالقلوب، ج 1، ص: 175؛ 
ــر  ــاوه بـ ــائل، ج 14، ص: 250( عـ ــتدرك الوسـ مسـ
بعـــد اخلاقـــى، از نـــگاه فقهـــى و حقوقـــى 
نیـــز، ایـــن وظیفـــه اهمیـــت زیـــادى دارد 
و بنابـــر نظـــر فقهـــا، یكـــى از علایـــم نشـــوز 
روابـــط  در  او  عـــادت  تغییـــر  بانـــوان، 
كلامـــى و یـــا غیركلامـــى بـــا همســـر، بـــدون 

هیـــچ دلیـــل موجّهـــى اســـت.
كتـــاب النـــكاح، القـــول فـــى   )ر. ك: تحریرالوســـیله، 

النشوز، مسئله 1(

1395 ریورهش

24
�به

�ن �چهار�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1437 ذی‌الحجه 13September15 2016

19:29	 12:59	 6:47	 5:23

وظایف 
اختصاصى بانوان در 

خانواده )حقوق شوهر بر 
زن( )8(

ــازه  ــ ــــزل بـــــدون اجـ ــــروج از منـ عـــــدم خـ
شـــــوهر

ــوهر،  ــ ــر شـ ــ ــــف زن در برابـ ــى از وظایـ ــ یكـ
كـــــه بـــــدون اجـــــازه او از  ایـــــن اســـــت 
ــن در  ــ ــود. همچنیـ ــ ــارج نشـ ــ ــزل خـ ــ منـ
غیـــــاب او، حافـــــظ مـــــال و اســـــرار شـــــوهر 
كـــــرم؟ص؟ زنـــــان را  خـــــود باشـــــد. پیامبـــــر ا
از اینکـــــه بـــــدون اجـــــازه شـــــوهر خـــــود، از 
منـــــزل خـــــارج شـــــوند، نهـــــى فرمودنـــــد. 
كـــــه بـــــدون اجـــــازه شـــــوهر از  »هـــــر زنـــــى 
منـــــزل خـــــارج شـــــود، همـــــه فرشـــــتگان 
كـــــه بـــــر او  آســـــمان و همـــــه چیزهایـــــى 
عبـــــور مى‌كنـــــد، او را لعنـــــت مى‌كننـــــد، 

كـــــه بـــــه منـــــزل بازگـــــردد«.  تـــــا وقتـــــى 
)وسائل‌الشیعه، ج 20، ص: 158(

***
ــق  ــ ــا اذن و توافـ ــ ــزل بـ ــ ــروج زن از منـ ــ خـ
شـــــوهر، یكـــــى از وظایـــــف واجـــــب و 
كـــــه در متـــــون  مهـــــم زن م‌یباشـــــد، 
دینـــــى و فقـــــه اســـــامى، بـــــدان اشـــــاره 
شـــــده اســـــت. از جملـــــه حضـــــرت امـــــام 
کتـــــاب تحریرالوســـــیله  خمینـــــى ؟رح؟ در 

مى‌فرمایـــــد:
بـــــر زن،  مـــــرد  از جملـــــه حقـــــوق  »و 
ــوهر  ــ ــت شـ ــ ــه زن اطاعـ ــ كـ ــت  ــ ــن اسـ ــ ایـ
را بنمایـــــد و معصیـــــت و ســـــرپیچى 
بـــــدون  منزلـــــش،  از  و  ننمایـــــد  او  از 
او  و  نشـــــود  خـــــارج  شـــــوهر  اجـــــازه 
بـــــراى رفتـــــن نـــــزد خانـــــواده‌اش، حتّـــــى 
بـــــراى عیـــــادت پـــــدرش، یـــــا شـــــركت در 
عـــــزاى او )از همســـــر اجـــــازه بگیـــــرد(. 
كتاب‌النـــــكاح، فصـــــل فى‌القســـــم  )تحریرالوســـــیله، 

و‌الشـــــنوز و‌الشـــــتقاق، ابتـــــداى فصـــــل(

***
آمـــــده  مراجـــــع  توضیح‌المســـــائل  در 
كـــــه عقـــــد دایمـــــى شـــــده  اســـــت: »زنـــــى 
اســـــت، نبایـــــد بـــــدون اجـــــازه شـــــوهر از 

خانـــــه بیـــــرون رود«. 
)توضیح‌المســـــائل مراجـــــع، ج 2، احـــــكام عقـــــد 

دائـــــم، مســـــئله 2412(
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19:27	 12:59	 6:48	 5:23

رابطه براساس 
معروف 

بــــاب روابــــط  كــریـــم در  قـــرآن 
 ِالْمَعْــرُوف :زن و مـــرد از عـبـــارت

19؛  آیــه  نســاء،  )ر.ك:  مى‌كنــد.  اســتفاده 
در  کــه  آنچنــان  آیــات234-240(  بقــره، 
کریــم م‌یخوانیــم:وَ عاشِــرُوهُنَّ  قــرآن 

 .ِبِالْمَعْــرُوف
بــه فرمــوده علامــه طباطبایــى؟رح؟ در 
معنــاى  بــه   ،ِالْمَعْــرُوف المیــزان، 
كــه افــكار عمومــى، آن  هــر عملــى اســت 
را عملــى شــناخته شــده بدانــد و بــا آن 
كه اهل هر  مأنــوس باشــد و با ذائقــه‌اى 
ــوع زندگــى اجتماعــى  اجتمــاع، از هــر ن
خــود بــه دســت مى‌آورد، ســازگار باشــد. 
عقلــى،  هدایــت  متضمــن  واژه  ایــن 
حكــم شــرعى، فضیلــت اخلاقــى و هــم 
اســت.  انســانى  و  ادبــى  ســنت‌هاى 
شــریعت  اســام،  کــه  جهــت  ایــن  از 
خلقــت  و  فطــرت  براســاس  را  خــود 
كــرده اســت، الْمَعْــرُوفِ همــان  بنــا 
كــه مــردم آن را معــروف  چیــزى اســت 
كــه از راه فطــرت  بداننــد. البتــه مردمــى 
و از مقتضــاى نظــام خلقــت منحــرف 

نگردیــده باشــند.
)المیزان فى تفسیر القرآن، ج 2، ص: 232(

***
معیــار  بایــد  تعریــف،  ایــن  اســاس  بــر 
یــا دختــر و  روابــط میــان زن و مــرد و 
جامعــه  كــه  دانســت  روشــى  را  پســر 
گرفتــن راهنمایــى عقــل و  بــا در نظــر 
ع و فطــرت مى‌پســندد. بنابرایــن،  شــر
در شــرایطى  رابطــه‌اى  اســت  ممكــن 
پســندیده و در شــرایطى دیگــر ناپســند 
بــراى عــده‌اى پســندیده و  یــا  باشــد؛ 
باشــد.  ناپســند  دیگــر  عــده‌اى  بــراى 
گــر  بــه طــور مثــال، در عــرف متشــرعه، ا
رابطــه دو جنــس مخالــف، در زمینــه 
دینــى  اجتماعــى،  سیاســى،  علمــى، 
بــراى  تصمیم‌گیــرى  براســاس  یــا  و 
ازدواج باشــد، پســندیده اســت. ولــى 
گــر ضمــن آن رابطــه، در مــورد مســائل  ا
گفــت ‌وگــو شــود، یــا  شــهوانى و جنســى 
آنکــه نگاه‌هــا معنــادار و حــركات مهیــج 
پســندیده  اصــاً  ارتبــاط  ایــن  باشــد، 

نیســت.
)همان، ص: 126- 125(
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ــكَ  بِّ قُ رَ زْ نْيــا لِنَفْتِنَهُــمْ فيــهِ وَ رِ حَيــاةِ الدُّ
ْ
 مِنْهُــمْ زَهْــرَةَ ال

ً
زْواجــا

َ
ــهِ أ عْنــا بِ نَّ عَيْنَيْــكَ إِلــى‌ مــا مَتَّ وَ لا تَمُــدَّ

1.بْقــى‌
َ
ــرٌ وَ أ خَيْ

گروه‌هایــى از آنــان داده‌ایــم، میفكــن!  كــه بــه  و هرگــز چشــمان خــود را بــه نعمت‌هــاى مــادى، 
این‌هــا شــكوفه‌هاى زندگــى دنیــا اســت، تــا آنــان را در آن بیازماییــم و روزى پــروردگارت بهتــر و 

ــت! ــر اس پایدارت

واژه‌ها 
ــاز  ــر، مج ــن تعبی ــردن. در ای ك ــى  ــگاه را طولان ــى ن ــت؛ یعن ــد آن اس ــدّ دی ــاى م ــه معن ــن« ب ــد عی »م
كنایــه از شــدّت علاقــه و محبــت بــه آن امــر اســت. كار رفتــه و نــگاه طولانــى بــه هــر چیــز،  عقلــى بــه 

كفّــار و یــا جفت‌هــاى زن و شــوهرى از  گفتــه شــده2 اصنــاف،  كــه  زْواج، بــه طــورى 
َ
كلمــه أ مــراد از 

گــر ازواج نكــره ذکــر شــده، بــراى انــدك  كفّــار م‌یباشــند، )كــه همــان معنــاى خانــواده مى‌باشــد( و ا
كــه قابــل اعتنــاء نم‌یباشــند. نشــان دادن آنــان اســت و اظهــار اینكــه اینــان آن قــدر ناچیزنــد، 

عْنــا بِــهِ اســت. مقصــود اززَهْــرَةَ  نْيــا، بــه منزلــه تفســیری بــر عبــارت مــا مَتَّ حَيــاةِ الدُّ
ْ
جملهزَهْــرَةَ ال

نْيــا نیــز، زینــت و بهجــت آن اســت. حَيــاةِ الدُّ
ْ
ال

گفته‌انــد  عبــارت: نَفْتِنَهُــمْ از مشــتقات فتنــه و بــه معنــاى آزمایــش و ســنجیدن اســت. بعضــى3 
مــراد از آن، فتنــه عــذاب اســت. چــون زیــادى مــال و اولاد،  نوعــى عــذاب از ناحیــه خداونــد تعالــى 

كــه فرمــود:  اســت. همچنــان 
.  4َنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُون

َ
نْيا وَ تَزْهَقَ أ بَهُمْ بِها فِي الدُّ نْ يُعَذِّ

َ
يدُ الُلَّه أ ما يُرِ وْلادُهُمْ إِنَّ

َ
هُمْ وَ أ

ُ
مْوال

َ
 وَ لا تُعْجِبْكَ أ

2 ـ منهج الصادقین، ج 6، ص: 1.42ـ طه )20(: 131.
3 ـ همان.
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  .99بـرای بیـان خاطـرات بین الصلاتین و یا بعد از نماز

برگـــــــزاری مســـــــابقات در رابطـــــــه بـــــــا 

س ویـــــــژه جوانـــــــان بـــــــا 
دفـــــــاع مقـــــــد

همـــــــکاری تشـــــــکل هـــــــای 

ــجدی ــ ــ مسـ



كــه مــا اصنافــى از  كــه چشــم خــود را بــه زینــت حیــات دنیــا و بهجــت آن،   و معنــاى آیــه ایــن اســت 
كنیــم و ببینیــم  مــردم و یــا عــده معــدودى از ایشــان را بــه آن اختصــاص داده‌ایــم، تــا امتحانشــان 
ــرت  ــه زودى در آخ ــروردگارت ب ــه پ ــرا آنچ ــدوز؛ زی ــد، م ــه مى‌كنن ــم، چ كرده‌ای ــان  ــه روزیش در آنچ

روزیــت مى‌كنــد، بهتــر و ماندنى‌تــر اســت.1

برداشت ساده‌زیستی در آیه شریفه 
دنیــوی  مطامــع  از  چشم‌پوشــی  دســتور  پیامبــر؟ص؟  بــه  شــریفه،  آیــه  ایــن  در  کــه  آنجــا  از     
کــرد  کنایــی از آن دســتور بــه ساده‌زیســتی را دریافــت  داده شــده اســت، م‌یتــوان بــه صــورت 
فهیــم  مخاطبــان  خصوصــاً  و  ح  مطــر اجتماعــی  مهــم  اصــل  ایــن  پیرامــون  بحثــی  بنابرایــن 
کــه در زندگــی  گرانقــدر روحانــی را بــه ایــن بحــث توجــه م‌یدهیــم. زیــرا کیــی از موضوعاتــی  و 
فــردی و اجتماعــی و مــادی و معنــوی انســان تأثیــر بســزایی دارد، ساده‌زیســتی و قناعــت اســت؛ 
کــه از منظــر فرهنــگ دینــی، کیــی از  کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت. در حالــی  کــه متأســفانه 

ارزش‌هــای متعالــی بــه حســاب م‌یآیــد. 
کــه در پرتــو آن، آرامــش     ساده‌زیســتی، پاســخ انســان‌های دانــا بــه زندگــی ناپایــدار دنیــا اســت؛ 
درون و بــرون حاصــل م‌یشــود. بنابرایــن، ساده‌زیســتی بــا نــوع شــناخت انســان و نگــرش او بــه 

زندگــی دنیــا بســیار مرتبــط اســت. 
   در عصر حاضر، دو نگاه افراط و تفریطی به بهره‌مندی از مواهب الهی و مادیات دیده م‌یشود. 
گردیده‌انــد و برخــی  عــده‌ای در مادیــات دنیــا غوطــه‌ور شــده و اســیر زرق و بــرق و تجمــات آن 
کلــی ب‌یخبرند  ماننــد راهبــان مســیحی و صوفیــان مــزور، تــارک دنیــا شــده و از جهــان مــاده، یا به 
کننــد.  کــه بــا ایــن زندگــی زاهدانــه، افــکار مــردم را بــه ســوی خــود جلــب   و یــا در صــدد هســتند 
   رشــد فزاینــده‌ی عوامــل قــدرت و ثــروت و ترویــج مصرف‌گرایــی در عصــر حاضــر، خطــر روی 
آوردن بــه زندگــی اشــرافی و فــرو رفتــن در مــرداب دنیــا را افزایــش داده اســت. وضعیــت فــوق 
و  ساده‌زیســتی  گ‌یهــای  ویژ مجــال،  ایــن  در  کــه  م‌یطلبــد  تجملاتــی  زندگــی  زیان‌بــار  آثــار  و 
کنیــم؛ تــا از خطــرات دل بســتگی تــام و تمــام بــه مواهــب دنیــوی و  آثــار مثبــت آن را بررســی 

بمانیــم.  امــان  در  تجمل‌گرایــی 
ــا و رهایــی از  ــه مظاهــر دنی ساده‌زیســتی مــورد نظــر اســام عبــارت اســت از: عــدم دل‌بســتگی ب
ــی و  ــل آن، تجمل‌گرای ــای مقاب ــه معن ک ــودن؛  ــه ب ــ‌ی پیرای ــی و ب ــد زندگ ــریفات زائ ــات و تش تجم

رفاه‌زدگــی اســت. 

ساده‌زیستی و زهد 
   ســاده زیســتی بــا مفهــوم زهــد و ب‌یرغبتــی، ارتبــاط تنگاتنگــی دارد. اســتاد مطهــری م‌یفرمایــد: 
کــه دل بســتگ‌یهای معنــوی و اخــروی دارد، بــه  »زهــد، حالتــی اســت روحــی و زاهــد از آن نظــر 
ــا اســت. ایــن ب‌یاعتنایــی و ب‌یتوجهــی تنهــا در فکــر و اندیشــه و  ــی ب‌یاعتن مظاهــر مــادی زندگ
احســاس قلبــی نیســت و در مرحلــه‌ی ضمیــر پایــان نمی‌یابــد. زاهــد در زندگــی عملــی خویــش، 
ــد.  ــز م‌ینمای ــل و لذت‌گرایــی پرهی ــم تجم ــازد و از تنعّ ــود م‌یس ســادگی و قناعــت را پیشــه‌ی خ

كافر جان دهند. 1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌14، ص: 334.وقتى جان مى‌دهند، 



کرده‌انــد«.1 کتفــا  کــه بــه حداقــل تمّتــع و بهره‌گیــری از مادیــات ا زهّــاد جهــان، آنــان هســتند 
   بــا ایــن توصیــف، مفهــوم زهــد دو مرحلــه قلبــی و عملــی خواهــد داشــت. مرحلــه قلبــی آن، عــدم 
کــردن بــه حداقــل ابزارهــای زندگــی و ساده‌زیســتی  کتفــا  دل‌بســتگی بــه دنیــا و مرحلــه عملــی آن، ا
گفــت ســاده زیســتی راســتین، راه را بــرای تحصیــل زهــد حقیقــی همــوار  اســت. پــس م‌یتــوان 
الزهــد«؛2  الــی  یــؤدی  »التزهــد  اســت:  آمــده  ؟ع؟  علــی  امــام  از  روایتــی  در  چنانکــه  م‌یســازد. 
واداشــتن خــود بــه زهــد و ساده‌زیســتی، منتهــی بــه حالــت درونــی زهــد م‌یگــردد. در جــای دیگــر 

گام زهــد، تزهــد )ساده‌زیســتی( اســت.  م‌یفرمایــد : »اول الزاهــد التزهــد«؛3 نخســتین 
گرایــش باطنــی و قلبــی انســان بــه دنیــا بــوده  گفــت زهــد، مربــوط بــه  در یــک جملــه م‌یتــوان 
روحیــه  بــدون  نم‌یتــوان  اســت.  افــراد  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  بــه  ناظــر  ساده‌زیســتی،  و 
کــه  کــی از دل بســتگی بــه دنیــا م‌یباشــد،  ساده‌زیســتی، بــه زهــد رســید. تجمل‌گرایــی نیــز، حا

بــا زهــد در تضــاد اســت. 

ساده‌زیستی صوفیانه 
کــه برداشــت‌های     ساده‌زیســتی مــورد نظــر اســام، ساده‌زیســتی عزّتمنــد و راســتین اســت؛ 
زاهد‌نماهــای  زمان‌هــا،  همــه  در  متأســفانه  نــدارد.  مطابقــت   آن  بــا  صوف‌یگــری  ناصحیــح 
کامــل از آموزه‌هــای دینــی، نعمت‌هــا  کــه بــه دلیــل عــدم شــناخت  صوف‌یمســلیک بــوده و هســتند، 
کــت و  کــرده، لبــاس پشــمینه پوشــیده و بــرای خــود ظاهــری ژولیــده، ب‌ینزا را بــر خــود حــرام 

کرده‌انــد.  درســت  خشــم‌آلود  و  ژنده‌پــوش 

ــا آن‌هــا  ــد و ب ــروه ایســتادگی مک‌یردن گ ــر افــکار انحرافــی ایــن  امامــان معصــوم ؟عهم؟ همــواره در براب
گفتــار مخالفــت مــی نمودنــد و روش آنــان را انحرافــی و باطــل م‌یدانســتند. امــام  در عمــل و 
کــه بــه آن‌هــا مایــل  کســی  صــادق؟ع؟ در مــورد ایــن افــراد م‌یفرمایــد: آن‌هــا دشــمنان مــا هســتند. 

ــا آن‌هــا محشــور م‌یشــود.4 ــان اســت و ب گــردد، جــزء آن

ساده‌زیستی مزورانه 
ــا نیرنــگ و فریــب، مــردم را  ــرده و ب ک ــراد از ساده‌زیســتی ســوء اســتفاده     ممکــن اســت بعضــی اف
گمراهــی بکشــانند و از ایــن طریــق بــه مقاصــد خویــش برســند. شــاعر خــوش ســخن فارســی،  بــه 
کــرده اســت: »زاهــدی مهمــان پادشــاهی بــود. چــون  ســعدی شــیرازی درایــن بــاره داســتانی نقــل 
کــه ارادت او بــود و چــون بــه نمــاز برخاســتند، بیــش از آن  کمتــر از آن خــورد  بــه طعــام بنشســتند، 
کــه عــادت او بــود، تــا ظــنّ صــاح در حــق او زیــادت شــود... چــون بــه مقــام خویــش بازآمــد،  کــرد 
گفــت: ای پــدر، بــاری بــه دعــوت  کنــد. پســری داشــت صاحــب فراســت،  ســفره خواســت تــا تناولــی 
گفــت نمــاز را  کار آیــد.  کــه بــه  گفــت: در نظــر ایشــان چیــزی نخــوردم،  ســلطان طعــام نخــوردی؟ 

کار آیــد ؟5 کــه بــه  کــه چیــزی نکــردی  کــن  هــم قضــا 

2 ـ غرر‌الحکم و درر‌الکلم، ج1،ص:1.291 ـ سیری در نهج البلاغه، ص: 214.
4 ـ سفینه‌البحار، ج 2، ص:3.57 ـ همان، ج2، ص:384.
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جایگاه ساده‌زیستی در اسلام 
   از منظــر اســام، ساده‌زیســتی، یــک ارزش معنــوی اســت. پیشــوایان دیــن، ساده‌زیســتی و 
قناعــت را ارزشــی والا م‌یدانســتند و همــواره افــراد ساده‌زیســت را م‌یســتودند. امیرمؤمنــان 
علــی؟ع؟ در مــورد »صعصعــه بــن صوحــان« م‌یفرمایــد: »انــک مــا علمــت حســن المعونــه 

کم‌هزینــه‌ای هســتی.  کــه دانســته‌ام، یــاوری نکیــو و  خفیــف المؤونــه«؛1  همانــا تــو تــا آنجــا 
کــه در جنــگ جمــل بــه شــهادت رســید،  همچنیــن آن حضــرت در توصیــف »زیــد بــن صوحــان«، 

کم‌هزینــه و پــرکار بــودی.2 کــه بــه راســتی  کنــد، ای زیــد  فرمــود: خداونــد تــو را رحمــت 
گــی مهــم آنــان )کم‌هزینــه  کمــالات »صعصعــه« و »زیــد« بــه ایــن ویژ امــام علــی؟ع؟ از میــان همــه 

گــردد.  و پرکاربــودن( اشــاره مک‌ینــد، تــا جایــگاه ارزشــی ساده‌زیســتی بــرای همــگان مشــخص 
کــه همــه پیامبــران الهــی از آدم تــا خاتــم؟ع؟، بــه  در اهمیــت ایــن مقولــه ارزشــمند همیــن بــس، 

آن متّصــف بوده‌انــد. 

ساده‌زیستی در سیره پیامبران 
   ســادگی و بــی پیرایگــی فرســتادگان الهــی، همــواره بــه عنــوان اصلــی اصیــل، جلــوه‌ای خــاص 
از  علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان  اســت.  داشــته  ایشــان  برخاســت  و  نشســت  و  معاشــرت  رفتــار،  در 
بــه  اســت. آن حضــرت م‌یفرمایــد: موســی؟ع؟  پیامبــران خــدا؟عها؟ خبــر داده  ساده‌زیســتی 
کــرد: پــروردگارا ! مــن بــه آنچــه از نکیــی بــه ســویم فرســتادی، نیازمنــدم. بــه خــدا،  خداونــد عــرض 
کــه آن را بخــورد، از خــدا چیــزی نخواســت. زیــرا وی از ســبزی زمیــن م‌یخــورد؛  موســی جــز نانــی 
گوشــت بــدن، رنــگ آن ســبزی از پوســت شــکم  کــه بــه دلیــل لاغــری تــن و تیکدگــی  تــا آنجــا 
ــه دســت خــود، از لیــف خرمــا  ــه ب ک ــم،  ــر بخواهــی از حضــرت داوود؟ع؟ بگوی گ ــود. ا ــان ب او نمای
ــی  ــر بخواه گ ــورد و ا ــرد و م‌یخ ــه مک‌ی ــن تهی ــان جوی ــرده‌ای ن گ ــای آن،  ــت و از به ــل م‌یباف زنبی
کــه ســنگ را بالیــن خــود مک‌یــرد و جامــه درشــت و خشــن  از عیســی بــن مریــم ؟ع؟، بگویــم 
گرســنگی بــود و چراغــش در شــب، مــاه و  گــوار م‌یخــورد و خــورش او  ک نا م‌یپوشــید و خــورا

پناهگاهــش در زمســتان، شــرق و غــرب زمیــن بــود.3
در  ؟ع؟  علــی  امــام  اســت.  ساده‌زیســتی  کامــل  نمونــه‌ی  اســام؟ص؟  پیامبــر  میــان،  ایــن  در 
کــه رســول خــدا؟ص؟ را اطاعــت نمایــی،  کافــی اســت  توصیــف آن حضــرت م‌یفرمایــد: بــرای تــو 
و  بســیاری خــواری  و  دنیــا  و عیب‌هــای  تــو در شــناخت بدی‌هــا  بــرای  راهنمــای خوبــی  تــا 
گســترده  گرفتــه شــده و بــرای غیــر او  زشــت‌یهای آن باشــد. چــه اینکــه دل بســتگ‌یهای آن از او 

شــده اســت؛ از نــوش آن نخــورد و از زیورهایــش بهــره نبــرد.4
ــر روی زمیــن غــذا م‌یخــورد و همچــون بنــدگان  آن حضــرت در ادامــه م‌یفرمایــد: پیامبــر؟ص؟ ب
کفشــش را پینــه مــ‌یزد و جامــه‌ی خــود را وصلــه مک‌یــرد و بــر الاغ  م‌ینشســت و بــه دســت خــود 

کنــار خــود ســوار مک‌یــرد.5 ب‌یپــالان ســوار م‌یشــد و دیگــری را نیــز در 

1 ـ تاریخ یعقوبی، ج2، ص:204؛ به نقل از مصطفی دلشاد تهرانی، سیره‌ نبوی، دفتر اول، ص:338.
3 ـ نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 2.160 ـ رجالک‌شی، ص:67.

4 ـ همان.

5 ـ همان.



ساده‌زیستی و مقتضیات زمان 
هــدات  ائمــه  و  پیامبــر؟ص؟  زندگــی  در  ثابــت،  اصلــی  عنــوان  بــه  ساده‌زیســتی  چنــد  هــر     
گــون  گونا کــه ایــن اصــل در اوضــاع و احــوال  معصومیــن؟عها؟ شــناخته م‌یشــود، امــا طبیعــی اســت 
و اعصــار مختلــف، صــورت و شــکل مناســب آن زمــان را پیــدا مک‌ینــد. بــر ایــن اســاس، پیشــوایان 
بــا حفــظ اصــل ساده‌زیســتی، مقتضیــات زمــان خــود را در نظــر م‌یگرفتنــد. ایــن نکتــه  دیــن 
ــه در غیــر  ک گیــرد. چــرا  ــرار  ــد در شــناخت ســیره‌ی معصومــان مــورد توجــه ق ــه بای ک مهمــی اســت 
ایــن صــورت، باعــث ایجــاد شــک و شــبهه دربــاره زندگــی آن بزرگــواران م‌یگــردد. نمونــه زیــر حاصــل 

عــدم شــناخت ایــن نکتــه‌ی مهــم در زندگــی امامــان معصــوم و ائمــه اطهــار ؟عها؟ اســت. 

اعتراض زاهدنمای صوفی مسلک به امام صادق؟ع؟
کــه خــود از زهــد فروش‌هــای عصــر امــام صــادق؟ع؟ بــوده اســت، بــه نــوع     روزی ســفیان ثــوری، 
گفــت: ای پســر رســول خــدا؟ص؟! پیامبــر؟ص؟ و علــی؟ع؟ چنیــن  کــرده و  لبــاس آن حضــرت اعتــراض 
کرده‌ایــد. حضــرت در پاســخ فرمودنــد: رســول خــدا؟ص؟ در  کــه شــما بــه تــن  لباســی را نپوشــیدند، 
گرفتــه بــود و آن حضــرت، مطابــق  کــه فقــر و تنگ‌دســتی، همــه جــا را فــرا  عصــری بــه ظهــور رســید 
شــرایط آن زمــان، چنــان لباســی م‌یپوشــید؛ ولــی دنیــا بعــد از آن عصــر، نعمت‌هایــش را در همــه 

جــا فروریخــت. شایســته‌ترین افــراد بــه بهره‌منــدی از ایــن نعمت‌هــا، نیــکان هســتند.
خْــرَجَ لِعِبــادِهِ وَ 

َ
تــي‌ أ

َّ
ينَــةَ الِلَّه ال مَ ز  مَــنْ حَــرَّ

ْ
 ســپس حضــرت ایــن آیــه شــریفه را قرائــت نمودنــد: قُــل

کــه او بــرای  ک را  کســی نعمت‌هــای زیبــای خــدا و روزی‌هــای پــا قِ؛1 بگــو چــه  زْ بــاتِ مِــنَ الــرِّ يِّ
الطَّ

کــرده، حــرام نمــوده اســت. بندگانــش آشــکار 
کــه از لبــاس ظاهــر مــن م‌یبینــی بــرای حفظ آبــرو نزد مردم پوشــیده‌ام.  ای ســفیان ثــوری! آنچــه را 
کــه زبــر و خشــن بــود، بــه  ســپس حضــرت لبــاس ظاهــر خــود را بــالا زد و لبــاس زیریــن خویــش را 
ســفیان نشــان داد و فرمــود: ایــن لبــاس خشــن را بــرای نفــس خــود و آن لبــاس ظاهــر را بــرای 

کــرده‌ام.2 مــردم بــر تــن 
کــه در زیــر لبــاس خشــن خویــش،  آنــگاه امــام ؟ع؟ اعتــراض ســفیان را بــه خــودش برگردانــد، 
کارانــه و زاهدنمــای ســفیان  جامــه‌ای بــس لطیــف در برکــرده بــود3 و بدیــن طریــق، روحیــه‌ی ریا

ــرد.  ک ــکار  را آش
کــه بایــد بــه تناســب آن  گونــه‌ای بــود     در حقیقــت شــرایط زندگــی در دوره‌ی امــام صــادق؟ع؟ بــه 
گــر شــرایط تغییــر مک‌یــرد و مــردم  زمــان، نــوع پوشــش و لبــاس انتخــاب م‌یشــد. در عیــن حــال، ا
مدینــه در ســختی قــرار م‌یگرفتنــد، امــام صــادق ؟ع؟ بــه همــان ساده‌زیســتی بازم‌یگشــتند. از 
ایــن رو معتــب م‌یگویــد: امــام صــادق؟ع؟ بــه مــن فرمودنــد: چقــدر طعــام در نــزد مــا وجــود دارد؟ 
گفتــم: در مدینــه طعامــی  گفتــم: بیــش از چنــد مــاه. حضــرت فرمــود: همــه را بفــروش. بــه حضــرت 
ــه روز  ــام را روز ب ــود: آن را بفــروش. وقتــی فروختــم، حضــرت فرمودنــد: طع ــرت فرم نیســت. حض
کــه  گنــدم و نصفــی از جــو قــرار بــده. خــدا م‌یدانــد  کــن و غــذای عیالــم را نصفــی از  خریــداری 
کــه در زندگــی اعتــدال دارم.4  گنــدم بدهــم، ولــی دوســت دارم خــدا مــرا ببینــد  م‌یتوانــم بــه آنــان 

کافی، ج6، ص:1.442 ـ اعراف )7(: 32. 2 ـ فروع 
4 ـ همان، ص: 3.166 ـ همان.



ساده‌زیستی در عصر تکنولوژی 
کــه عصــر تکنولــوژی و پیشــرفت اســت،  کــه در ایــن زمانــه،     ممکــن اســت ایــن توهّــم پیــش آیــد 
گفتــن از ایــن مقولــه، بیهــوده و  ساده‌زیســتی در زندگــی قابــل تحقّــق نیســت و اساســاً ســخن 
ــوژی،  ــوژی، زهــد و ساده‌زیســتی را برنم‌یتابــد. حیــات تکنول نابه‌جــا اســت؛ زیــرا ماهیــت تکنول
از  کیــی  پــس  م‌یباشــد.  تکثیــر  و  تولیــد  پــی  در  همــواره  و  اســت  گســترش  و  فزون‌خواهــی 

گرایــی و ارزش بــودن آن اســت.  مقتضیــات آن، ترویــج مصــرف 
گفــت تکنولــوژی، محصــول اندیشــه و عمــل انســان م‌یباشــد. نــه پدیــده‌ای     در پاســخ بایــد 
خــود مختــار اســت و نــه م‌یتوانــد انســان را بــه دنبــال خــود بکشــاند. البتــه در اینکــه کیــی از 
گ‌یهــای تکنولــوژی، ترویــج مصرف‌گرایــی اســت، تردیــدی نخواهــد بــود؛ امــا ایــن خواســت  ویژ
گــر بــه دنیــا روی آورد، بــرای خــود مصرف‌هــای نــو م‌یآفرینــد و در پــ‌ی ایجــاد  کــه ا انســان اســت 
ــوژی بهــره  ــد تکنول ــد همــواره از فوای ــاد. بنابرایــن انســان م‌یتوان نیازهــای دروغیــن خواهــد افت

جســته، ولــی هرگــز اســیر آن نباشــد. 
کــه  اســت  امــر  ایــن  بــاب  در  ســخن  بلکــه  نیســت؛  تکنولــوژی  از  بهره‌منــدی  در  ســخن     
کار  بهره‌منــدی از آن، بــه چــه قیمتــی بایــد تمــام شــود. تکنولــوژی بایــد در خدمــت بشــر بــه 
گــر ساده‌زیســتی نســبی را، یــک ارزش  رود، نــه اینکــه انســان در خدمــت تکنولــوژی باشــد. ا
کــه عصــر  ــرد  ک ــد اذعــان  ــدارد. البتــه بای ــوژی و جــز آن وجــود ن بدانیــم، فرقــی میــان عصــر تکنول
حاضــر، ساده‌زیســتی را تاحــدودی دشــوار ســاخته اســت، امــا عل‌یرغــم ایــن دشــواری، م‌یتــوان 
کــرد و در عیــن فعالیــت اقتصــادی و بهره‌منــدی از مواهــب علمــی ایــن  ساده‌زیســتی را انتخــاب 

ــد.  ــات نش ــیر مادی ــر، اس عص
گوشــه‌گیری، تنبلــی و ب‌یتحرکــی نیســت؛ تــا بــا تکنولــوژی  بــه هــر روی، ساده‌زیســتی بــه معنــای 
و فعالیــت و پیشــرفت منافــات داشــته باشــد. امــام صــادق؟ع؟ م‌یفرمایــد :»المؤمــن حســن 

ج اســت.  کم‌خــر ــرکار و  ــه«؛1 مؤمــن، پ ــه خفیــف المؤون المعون

ساده‌زیستی و فقر 
یکــد شــدید بــر ســاده زیســتی، مــروج فقــر  ــا تأ کــه اســام ب    ممکــن اســت ایــن تصــور پیــش آیــد 
کــه بــه هیــچ وجــه ساده‌زیســتی بــه معنــای توصیــه‌ی پذیــرش فقــر و اســتضعاف  اســت؛ در حالــی 
نیســت. بلکــه برعکــس، اســام مدافــع سرســخت فقرزدایــی اســت و نــه فقرزایــی. فقــر، نداشــتن 
گذشــت  و نــاداری اســت، امــا ساده‌زیســتی، نخواســتن در عیــن تمکّــن م‌یباشــد. ساده‌زیســتی، 
گذشــت محرومانــه اســت. ساده‌زیســت، دارد و نم‌یخواهــد؛ امــا  از ســر اقتــدار اســت؛ امــا فقــر، 

فقیــر، نــدارد تــا بخواهــد. 

ضرورت ساده‌زیستی رهبران جامعه 
گرچــه ساده‌زیســتی بــرای آحــاد جامعــه، یــک ارزش محســوب م‌یشــود، امــا بــرای پیشــوایان     
و مدیــران جامعــه، یــک ضــرورت اســت. مــولا امــام علــی؟ع؟ در ایــن رابطــه م‌یفرمایــد:»ان الله 
کیــا یتبیــغ بالفقیــر فقــره«؛2  تعالــی فــرض علــی ائمــه العــدل ان یقــدرو ا انفســهم بضعفــه النــاس 

2 ـ خطبه 1.209 ـ الکافی، ج2،ص:241.



کــه خــود را بــا مــردم ناتــوان برابــر قــرار  کــرده اســت،  خــدای متعــال بــر پیشــوایان دادگــر واجــب 
دهنــد؛ تــا رنــج فقــر، مســتمندی را نارحــت نکنــد.  

 ساده‌زیســتی رهبــران و زمــام‌داران، دو نتیجــه‌ی مثبــت و رعایــت نکــردن آن، دو خطــر بــزرگ در 
پــی دارد. تحمــل فقــر و عــدم طغیــان ثروتمنــدان، دو پیامــد مثبــت ساده‌زیســتی و عــدم صبــر و 

گســتاخی ثروتمنــدان، دو خطــر تجمل‌گرایــی رهبــران اســت.  تحمــل محرومــان و 

داستان
   نوشــته‌اند عالــم بــزرگ و اســتاد وارســته، آیــه الله وحیــد بهبهانــی؟رح؟ پســری بــه نــام عبدالحســین 
کــرده بــود. وقتــی ایشــان متوجــه شــد،  کــه بــرای همســر خویــش لباســی تــازه تهیــه  داشــت، 
 ــی منــع نمــود. پســر در پاســخ وی آیــه‌ی عکس‌العمــل تنــدی نشــان داده و او را از چنیــن اعمال
ق1ِ را خوانــد. اســتاد نیــز از ایــن  زْ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ب يِّ

ــادِهِ وَ الطَّ ــرَجَ لِعِب خْ
َ
تــي‌ أ

َّ
ــةَ الِلَّه ال ينَ مَ ز ــرَّ ــنْ حَ  مَ

ْ
ــل قُ

توجیــه ناراحــت شــده و فرمودنــد: مــن نیــز ایــن آیــه را شــنیده‌ام، ولــی فقرایــی بســیار از همســایگان 
کــه بــه فقــر مــا تســلّی م‌یجوینــد.2 هســتند 

برداشت
یکــد م‌ینمودنــد  کارگــزاران و روحانیــان تأ    امــام خمینــی ؟رح؟ همــواره بــر ساده‌زیســتی مســئولان و 
و آنــان را از تجمل‌گرایــی برحــذر م‌یداشــتند. ایشــان در ایــن بــاره م‌یفرمایــد : »مــن متواضعانــه و 
کــه  کــه در زمانــی  بــه عنــوان یــک پــدر پیــر از همــه‌ی فرزنــدان و عزیــزان روحانــی خــود م‌یخواهــم 
کشــور بــزرگ و تبلیــغ رســالت انبیــاء را بــه  خداونــد بــر علمــا و روحانیــون منّــت نهــاده اســت و اداره 
گرایــش بــه تجمــات و زرق و  ج نشــوند و از  آنــان محــوّل فرمــوده اســت، از زی روحانــی خــود خــار
کــه دون شــأن روحانیــت و اعتبــار نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت، پرهیزکننــد و  بــرق دنیــا، 
کــه هیــچ آفــت و خطــری بــرای روحانیــت و بــرای دنیــا و آخــرت آنــان، بالاتــر از توجــه  برحــذر باشــند، 

بــه رفــاه و حرکــت در مســیر دنیــا نیســت.« 
گــذرا بــه زندگــی سراســر ســاده و ب‌یآلایــش امــام خمینــی ؟رح؟، چــه در دوران جوانــی و     بــا نگاهــی 
چــه در اوج مبــارزه و تبعیــد و چــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، م‌یتــوان بــه بعــد ساده‌زیســتی 
کــه  آن پیــرِ مــراد و عــارف وارســته پــی بــرد. ایــن امــر چنــان در دوران حیــات ایشــان مشــهود بــود 
گزارشــگر تلویزیونــی آمریــکا، بعــد از ملاقــات و مصاحبــه بــا وی چنیــن اظهــار  »مایــک والاس«، 
کــرده  کــه رهبــر انقــاب اســامی بــرای خــود فراهــم  مــ‌یدارد :» بایــد بگویــم زندگــی بســیار ســاده‌ای 

بــود، او را از همــه‌ی رهبــران دیگــر دنیــا متمایــز مک‌یــرد.«3

2 ـ قصص‌العلماء، ص:1.203 ـ اعراف)7(: 32.
3 ـ صحیفه امام، ج 20، ص:342.
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دنیا بازار است
ــــار امــــام  گهرب در ســــخنان 

بــــه  »دنیــــا«  از  هــــادی؟ع؟ 
ــــده  ــــر ش ــــازار« تعبی ــــگاه« و »ب »آزمایش

اســــت. بنابرایــــن، دنیــــا صرفــــاً وســــیله و 
کمــــال و  ــــه  ــــرای وصــــول ب مقدمــــه‌ای ب
ســــعادت اســــت. آن حضــــرت در بیــــان 
ــــلَ  ارزشــــمندی فرمودنــــد: »اٍنَّ الَله جَعَ
نیــــا دارَ بَلــــوی وَالآخِــــرَةَ دارَ عُقبــــی 

ُ
لدّ

َ
ا

ــرَةِ  ــ ــــوابِ الآخِ ــا لِثَ ــ نی
ُ

ــــوَی الدّ ــلَ بَل ــ وَ جَعَ
بَلــــوَی  مِــــن  الآخِــــرَةِ  ثَــــوابَ  وَ  سَــــبَباً 
ــــل  ــــا را مح ــــد دنی ــــاً«؛ خداون ــــا عِوَض نی

ُ
الدّ

گرفتــــاری و آخــــرت را ســــرای  آزمایــــش و 
نهایی و پیامد دنیا قرار داده و آزمایش 
ــــاداش  و رویدادهــــای دنیــــا را، ســــبب پ
اخروی و ثواب آخرت را، عوض آزمایش 

گرفتــــاری دنیــــا قــــرار داده اســــت. و 
)بحارالانوار، ج 78، ص:3365(

***
در ایــــــــن حدیــــــــث شــــــــریف، دنیــــــــا 
آن  در  كــــــــه  اســــــــت  آزمایشــــــــگاهی 
ــورد امتحــــــــان  ــ ــ ــ ــان م ــ ــ ــ ــواره انس ــ ــ ــ هم
و آزمایــــــــش م‌یباشــــــــد. هیــــــــچ‌گاه، 
كار نیســــــــت.  آزمایشــــــــگاه هــــــــدف و پایــــــــان 
از ســــــــوی دیگــــــــر، ایــــــــن آزمایش‌هــــــــا بــــــــرای 
ــــــــه ســــــــوی  پیشــــــــرفت و تكامــــــــل و تقــــــــرّب ب
کلام  پــــــــروردگار اســــــــت. آن امــــــــام همــــــــام در 

ــد: ــ ــ ــ ــــری فرموده‌ان ــ ــار دیگــ ــ ــ ــ گهرب
نْیـــا سُـــوقٌ رَبحَ فیهـــا قَوْمٌ وَ خَسِـــرَ 

ُ
»الدّ

كه قومی  آخَرُونَ«؛ دنیا، بازاری اســـت 
گروهـــی زیـــان  در آن ســـود م‌یبرنـــد و 

م‌یبینند.
 )بحارالانوار، ج78، ص:366(

گروهـــی از بازاریان  دنیا، »بازار« اســـت. 
ســـود م‌یبرند و برخی زیـــان م‌یكنند. 
ســـود و زیـــان بازارهـــای مـــادّی دنیـــا، 
بســـتگی به عوامل و شرایط متعددی 
دارد. آن حضـــرت در حدیـــث دیگـــری 
اسُ فی الدّنیا بالاموالِ  فرموده‌اند:»اَلَنَّ
و ف‌یالآخـــرة بالأعمال«؛ مـــردم در دنیا 
بـــا مـــال و ثـــروت خویـــش و در آخـــرت 
بـــا اعمـــال خویش‌انـــد و بـــا آن ارزیابی 

م‌یشوند.
)بحارالانوار، ج 78، ص:369(
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مصادیق حسن 
معاشرت)1(

ــــوان  ــــى مســــامحه مى‌ت ــــا اندك ب
پاره‌اى از مصادیق حسن معاشرت 

گونــــه برشــــمرد: را ایــــن 
خوش خلقى و گشاده‌رویى‌

ــــــــــم از جملــــــــــه ویژگى‌هــــــــــاى  كری قــــــــــرآن 
برجســــــــــته شــــــــــخصیت حضــــــــــرت 
ــــاق  ــ ــ ــــرم؟ص؟ را، نرمى‌اخــ ــ ــ ــ ك ــــول ا ــ ــ رســ
و خوش‌رویــــــــــى و نفــــــــــوذ در انســــــــــان‌ها 

ــد. ــ ــ ــ ــ ــى مى‌كن ــ ــ ــ ــ معرف
)آل عمران،آیه 159(.

***
 برخـــــورد بـــــا روى خـــــوش و چهـــــره بـــــاز 
ــا،  ــ ــــذب دل‌هـ ــــث جـ ــران، باعـ ــ ــا دیگـ ــ بـ
فزونـــــى محبـــــت، نشـــــاط و شـــــادى، 
كینـــــه از دل‌هـــــا، )الكافـــــى، ج 2،  زدودن 
 )91-92 دررالكلـــــم،ص:  و  107؛غررالحكـــــم  ص: 
ســـــامت جســـــم و روان، جلوگیـــــرى 
و  اعصـــــاب  ضعـــــف  بـــــه  ابتـــــا  از 
محبوبیـــــت  و  روانـــــى  بیمارى‌هـــــاى 
ــران و در نهایـــــت  ــ ــزد دیگـ ــ ــان در نـ ــ انسـ

بـــــر مشـــــكلات مى‌شـــــود. پیـــــروزى 
تعامـــــل خـــــوب زوجیـــــن بـــــا یكدیگـــــر، 
گـــــرم  عـــــاوه بـــــر فراهـــــم نمـــــودن فضـــــاى 
گام بزرگـــــى  و صمیمـــــى در خانـــــواده، 
ــاط و  ــ ــى، نشـ ــ ــت روانـ ــ ــن امنیـ ــ در تأمیـ
 ،)169 ص:   ،14 )وسائل‌الشـــــیعه،ج  شـــــادابى 
ــــاى  ســـــامت جســـــمى و روحـــــى اعضـ
خانـــــواده خواهـــــد بـــــود. از ایـــــن رو، 
امیرمؤمنـــــان علـــــی؟ع؟ بهتریـــــن زنـــــان 

را چنیـــــن معرفـــــى فرمودنـــــد:

***
ــت  ــ ــج صفـ ــ ــما پنـ ــ ــان شـ ــ ــن زنـ ــ »بهتریـ
كم‌صداقنـــــد؛  و  ســـــبك‌بار  دارنـــــد: 
نرم‌خـــــو و خوش‌رفتارنـــــد؛ مطیـــــع و 
ـــــم  ـــــرش خش ـــــه همس ك ـــــگاه  ـــــد؛ آن موافقن
گیـــــرد، خـــــواب بـــــه چشـــــمش نـــــرود تـــــا از 
گـــــردد؛ در غیـــــاب شـــــوهرش  او راضـــــى 
اوســـــت.  آبـــــروى(  و  )مـــــال  حافـــــظ 
كارگـــــزاران  كارگـــــزارى از  چنیـــــن زنـــــى 
خداونـــــد اســـــت و عامـــــل خداونـــــد نیـــــز 
كام و خســـــارت دیـــــده نخواهـــــد  نـــــا

ــد.  ــ شـ
)الكافى، ج 5، ص: 325(
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مصادیق حسن 
معاشرت)2(

: بــــا خطــــاب  كریــــم  قــــرآن    
بِالْمَعْــــرُوفِ؛   عاشِــــرُوهُنَّ  وَ 

)نســــاء،آیه 19(، بــــه مــــردان ســــفارش 
بــــه  خــــود  زنــــان  بــــا  كــــه  مى‌كنــــد 
ــد. واژه  ــ كنن ــار  ــ ــروف رفت ــى و معــ نیكــ
مَعْــــرُوفِ، 38 مرتبــــه در قــــرآن ذکــــر 
ــــه  ــــه 19 مــــورد آن توصیــــه ب ك شــــده، 
ــــت تعــــادل رفتــــارى،  مــــردان در رعای
در برقــــرارى روابــــط انســــانى و اخلاقــــى 

بــــا همســــر م‌یباشــــد.
 )شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص: 259(

***
مــــوارد  در  نیــــز  اســــامى  روایــــات  در 
متعــــددى بــــه خوش‌رفتــــارى بــــا زن 

ســــفارش شــــده اســــت.
رعایــــت احتــــرام و حفــــظ شــــخصیت 
دیگــــر  از  او،  خانــــواده  و  همســــر 
ــد  ــرت خواهــ ــن معاشــ ــــق حســ مصادی
بــــود؛ دوســــت داشــــتن شــــخصیت و 
نیــــاز بــــه حفــــظ شــــخصیت توســــط 
دیگــــران، از نیازهــــاى همــــه انســــان‌‌ها 
كیــــد آموزه‌هــــاى دینــــى  م‌یباشــــد. تأ
و اصــــول تربیتــــى دیــــن اســــام نیــــز، 
در  دیگــــران،  شــــخصیت  حفــــظ  بــــر 
ــاز و  ــ ــــن نی ــه ای ــ ــتاى پاســــخ‌گویى ب راســ
ــان اســــت. ــــى انســ كرامــــت ذات حفــــظ 

***
در روایـــــــات بـــــــه یـــــــادگار مانـــــــده از بـــــــزرگان 
كـــــــه احتـــــــرام شـــــــوهر خـــــــود  دیـــــــن، زنـــــــى 
را نگـــــــه مـــــــى‌دارد و او را در هیـــــــچ حالـــــــی 
ــبخت و  ــ ــ ــد، زن خوشـ ــ ــ ــــت نمى‌كنـ ــ اذیـ
گردیـــــــده اســـــــت.  ســـــــعادتمند معرفـــــــى 
مى‌فرمایـــــــد:  صـــــــادق؟ع؟  امـــــــام 
تُكْـــــــرِمُ  ةٌ 

َ
امْـــــــرَأ »سَـــــــعیدَة سَـــــــعیدَة 

 تُؤْذِیـــــــهِ«؛ خوشـــــــبخت 
َ

زَوْجَهَـــــــا وَ ل
كـــــــه  زنـــــــى  خوشـــــــبخت،  اســـــــت 
شـــــــوهرش را تكریـــــــم نمایـــــــد و او را 

ــد.  ــ ــ ــــت نكنـ ــ اذیـ
)وسائل‌الشیعه، ج 16، ص: 280(

***
از منظـــر پیشـــوایان  از ســـوى دیگـــر، 
كـــرام زن توســـط همســـرش،  دیـــن، ا
مـــرد  بلنـــد  طبـــع  و  كـــرم  از  حكایـــت 
دارد و اهانـــت بـــه زن، نشـــان‌دهنده 

اوســـت. نفـــس  حقـــارت 
 )نهج‌الفصاحه، ح 156(
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امروز دینتان 
کامل شد ...

کـــرم ؟ص؟ در روز غدیـــر  پیامبـــر ا
خـــم خطـــاب بـــه حاضـــران فرمودنـــد: 

ـــا  ـــازل شـــد، ت ـــر مـــن ن کنـــون جبرئیـــل ب ا
کنـــم.  پیـــام الهـــی را بـــه همـــگان ابـــاغ 
 120 اجتمـــاع  آن  در  ؟ص؟  حضـــرت 
هـــزار نفـــری، پـــس از حمـــد و ســـپاس 
پـــروردگار و یـــادآوری نعمـــات فـــراوان 
ـــزرگ  ـــج ب ـــات و رن ـــادآوری زحم ـــی و ی اله
دوران رســـالت و اتمـــام حجّـــت بـــا انبـــوه 
مســـلمانان سراســـر بـــاد اســـامی، بـــه 
تشـــریح و تبییـــن پیـــام الهـــی در امامـــت 
علـــی؟ع؟ و فرزنـــدان او تـــا قیـــام قیامـــت 
پرداختنـــد. خداونـــد بـــزرگ در پیـــام 
غدیـــر م‌یفرمایـــد: إِنْ لَـــمْ تَفْعَـــلْ فَمـــا 
ولایـــت  امـــروز  گـــر  ا رِســـالَتَهُ؛  بَلّغْـــتَ 
علـــی؟ع؟ و فرزندانـــش را اعـــام نکنـــی، 
رســـالت خـــود را بـــه پایـــان نرســـانده‌ای.
)مائـــده، آیـــه67( زیـــرا خداونـــد ســـبحان، 
را  اولادش  و  علـــی  ب‌یولایـــت  اســـام 
قبـــول نـــدارد؛ یعنـــی اعتـــراف بـــه توحیـــد 
م‌یشـــود،  قبـــول  کســـی  از  نبـــوت  و 
بـــا ولایـــت مـــولا علـــی؟ع؟  تـــوأم  کـــه 
کـــه پیامبـــر؟ص؟  ــه بـــود  باشـــد. این‌گونـ
فَهـــذا  مَـــوْلاهُ  كُنْـــتُ  فرمودنـــد: »مَـــن 
هُـــمَّ والِ مَـــنْ والاهُ وَ عـــادِ 

ّ
للَ عَلِـــىٌّ مَـــوْلاهُ، اَ

ـــذُلْ  ـــرَهُ وَ اخْ ـــنْ نَصَ ـــرْ مَ ـــنْ عـــاداهُ وَ انْصُ مَ
گواهـــی مورخـــان،  مَـــنْ خَذَلَـــهُ«. بـــه 
نخســـتین بیعتک‌ننـــدگان »ابوبکـــر و 
ـــد  ـــر« و بع ـــان و طلحـــه و زبی عمـــر و عثم
دیگـــر مهاجـــران و انصـــار و در پـــی آنـــان، 
کـــه بـــا عباراتـــی،  بقیـــه مـــردم بودنـــد؛ 
بـــیِ طَالِـــبِ«  نظیـــر: »هَنیئَـــاً لَـــکَ یَـــا ابـــنَ اَ
صبَحـــتَ  و یـــا »بَـــخٍّ بَـــخٍّ لَـــکَ یَـــا عَلـــی، اَ
ـــهٍ«،  ـــنٍ وَ مؤُمِنَ کُلِّ مؤُمِ ـــیَ  یَ وَ مَول

َ
ـــول مَ

بـــا آن حضـــرت دســـت بیعـــت دادنـــد.
 )شواهد التنزیل، ج1، ص: 200(

قـــرآن  شـــریف  مصحـــف  در  خداونـــد   
کریـــم، بـــرای تأییـــد پیامبـــر مرســـل؟ص؟ 
كامـــل و  فرمودنـــد: »امـــروز دینتـــان را 
نعمـــت خـــود را بـــر شـــما تمـــام نمـــودم 
آئینتـــان، »اســـام«  كـــه  و رضـــا دادم 

باشـــد«.
 )مائده، آیه3(
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مصادیق حسن 
معاشرت)3(

زینت و آراستگ‌ى
رعایت نظافت و آراستگى، از دیگر 

وظایـف مشـترك زوجیـن نسـبت بـه 
كـه بـه دلیـل اهمیت  یكدیگـر اسـت؛ 
مـورد  وحیانـى  آموزه‌هـاى  در  آن، 
گرفتـه اسـت. نبـى مكـرم  توجـه قـرار 
نسـبت  را  مـرد  وظایـف  اسالم؟ص؟، 
بـه همسـرش این‌گونـه برمى‌شـمارد: 
و  غـذا  كـه  اسـت  واجـب  مـرد  »بـر 
كنـد و بـا  لبـاس همسـرش را تأمیـن 
صـورت و قیافـه بـد بر او ظاهر نشـود. 
كـرده  كـرد، حقـش را ادا  گـر چنیـن  ا

اسـت«.
)الكافى، ج 5، ص: 511(

***
كاظـم ؟ع؟ م‌ىفرمایـد: »آراسـته  امـام 
كـه  و مرتـب بـودن، از امـورى اسـت 
زنـان  در  عفّـت  شـدن  زیـاد  باعـث 
مى‌شـود و )برخـى( زنـان بـدان علـت 
كـه  شـدند،  خـارج  عفّـت  طریـق  از 
مردانشـان بـه مرتـب بـودن و زیبایى 

نبودنـد«. مقیـد 
)الكافـى، ج 5، ص: 567؛ وسائل‌الشـیعه، ج 14، 

ص: 508(

***
كرم؟ص؟، بر زن نیز  به فرموده پیامبرا
كـه بـراى همسـر خویـش،  لازم اسـت 
بهتریـن لباس‌هـا، بهتریـن عطرهـا و 
بهترین آرایش‌ها را استفاده نموده و 
خـود را صبـح و شـب بـر شـوهر عرضه 

نماید.
)الكافى، ج 5، ص: 507(

***
بـراى  بـودن  آراسـته  مسـئله  گرچـه  ا
میـان  مشـترك  وظایـف  از  همسـر، 
امـا  مى‌شـود،  محسـوب  مـرد  و  زن 
ایـن  در  بانـوان  بـه  كیـد  تأ و  توصیـه 
زمینـه بیشـتر اسـت. ایـن مسـئله بـه 
كـه در صـورت  قـدرى اهمیـت دارد، 
عـدم رعایـت زن نسـبت بـه نظافت و 
كه شـوهر  آراسـتگى خـود، در صورتى 
خواسـتار آن باشد، از مصادیق نشوز 

بـه شـمار مـى‌رود. 
كتاب النكاح، القول فى النشوز،  )تحریرالوسیله، 

ابتداى فصل(
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بعــد از شــکل‌گیری اســام، مســلمانان بــه مکانــی عمومــی بــرای امــور اجتماعــی خــود نیــاز داشــتند. 
از ایــن رو پیامبــر اســام؟ص؟ در مهاجــرت خــود بــه مدینــه، ســنگ بنــای مســجد قبــا را نهادنــد و 

کردنــد. کنــار منــزل خــود بنــا  کــه در مدینــه، اولیــن مســجد را در  این‌گونــه بــود 
مســجد تــا پایــان ســده اول هجــری، بــه منزلــه مکانــی بــرای وعــظ و ارشــاد و ادای فرائــض دینــی 
همچــون نمــاز و رســیدگی بــه نیازمندی‌هــا و حــل و فصــل امــور قضایــی مســلمین، بــه هنــگام بــروز 
مشــکلات و معضــات روزمــره اعــراب تلقــی م‌یشــد؛ تــا اینکــه در آغــاز قــرن دوم هجــری، تحولــی تــازه 
کــه در زمینــه امــور  گسترشــی بــود،  کوشــش و  گشــت. ایــن تحــول متضمــن  در حیــات مســجد پدیــدار 

علمــی، تحقیقاتــی و آموزشــی در آن بــه وجــود آمــد.

کــه تمــام علــوم رایــج آن زمــان،  گذشــت زمــان و تتبــع در ســیره معصومــان؟عهم؟، حکایــت از آن دارد 
همچــون قرائــت قــرآن، تفســیر، حدیــث و فقــه، بــه طــور عمــده در مســجد تدریــس م‌یشــده اســت. 
گســترش علــم و دانــش و پیدایــش شــاخه‌های جدیــدی از علــوم و  کنــار رشــد و  گــذر زمــان نیــز در  بــا 

کنــار »مســاجد« برپــا شــدند. افزایــش شــمار دانــش پژوهــان، »مــدارس« در 

بنابرایــن نهضــت پیدایــش دانشــگاه اســامی، از »مســاجد« آغــاز شــد و آنــگاه در چهــره »دارالعلــم« 
گــون، بــه بلنــدای خــود رســید. گونا گردیــد و بــا پیدایــش مــدارس  نمایــان 

گردان بســیاری را تربیــت  جلســات آموزشــی معــارف اســامی در مســاجد از صــدر اســام تــا امــروز، شــا
کــه بــار عظیــم فکــری و فرهنگــی و دینــی  گردانی  و بــه جامعــه اســامی معرفــی نمــوده اســت؛ شــا

گذشــته بــر عهــده داشــته و هــم اینــک نیــز بــر دوش دارنــد. جامعــه اســامی را در طــول قــرون 
بنابرایــن مســجد، بــه منزلــه مرکــز اصلــی تعلیــم و تربیــت بــوده و مدرســه از مســاجد بــه وجــود آمــد؛ 
کــه آن حضــرت در جاهــای دیگــر نیــز بــه تعلیــم و تربیــت نپــردازد.  امــا ایــن امــر مانــع از آن نم‌یشــد 

مسجد و مدرسه 



کــرد. کــه در زمینــه تعلیــم و تربیــت، نم‌یتــوان تنهــا بــه مســجد بســنده  زیــرا ایشــان عقیــده داشــتند 
کــه بیــن ایــن دو  مدت‌هــا بعــد مــدارس از مســاجد جــدا شــد. شــاید علــت آن، اختلافاتــی بــوده اســت 

مــکان وجــود داشــت. برخــی از ایــن اختلاف‌هــا عبــارت اســت از:
بخش‌هــای مســکونی )خوابگاه‌هــا( بیشــتر در مــدارس وجــود داشــتند و بــه دلیــل حرمــت، مســجد 

نم‌یبایســت بــه عنــوان خوابــگاه مــورد اســتفاده قــرار م‌یگرفــت. 
گردان در مدرسه. .11 محدود بودن تعداد شا

کــه ترجیــح  .22 مســاجد بــه روی همــگان بــاز بودنــد و هــر فــرد، در حلقــه درس هــر اســتادی 
مــ‌یداد، م‌یتوانســت حاضــر شــود؛ امــا بــرای مــدارس، اســاتیدی هماهنــگ و برنامه‌ریــزی شــده 

بــود.
یکی دیگر از اختلافات آن دو، بنا و ساختمان و معماری دو نهاد بود.  .33

کــه دشــمنان  امــروزه ارتبــاط بیــن ایــن دو مــکان مقــدس، از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛ چرا
گرفته‌انــد، تــا جوانــان و نوجوانــان را از مســیر حــق و هدایــت  کار  اســام تمــام تــوان خــود را بــه 
کــه م‌یتوانــد آن‌هــا را از ایــن حیلــه و مکــر دشــمنان حفــظ نمایــد،  کننــد. بهتریــن مکانــی  منحــرف 
که پیــام  خداوند  مســجد اســت. امــام جماعــت نیــز بــه عنــوان ادامــه دهنــده راه پیامبــران الهــی؟عهم؟ 
گــوش مــردم م‌یرســانیدند، از جایــگاه بســیار والایــی برخــوردار اســت. او م‌یتوانــد بــا برخــورد  را بــه 
کــرده و نقشــه دشــمنان را  مناســب و ارتبــاط دوســتانه بــا دانش‌آمــوزان، آن‌هــا را جــذب مســجد 

ناتمــام بگــذارد.

راهکارهای جذب دانش‌آموزان به مسجد
گشــت، در برخــی از شــهرها فرســخ‌ها بیــن ایــن دو  بعــد از آنکــه فضــای مســاجد از مــدارس جــدا 
مــکان فاصلــه ایجــاد شــد. برایــن اســاس، ضــروری اســت تــا ارتبــاط ایــن دو عامــل مؤثــر تربیتــی 

گیــرد. بیشــتر نمایــان شــده و میــان نمازگــزاران و دانش‌آمــوزان تعامــل بیشــتری صــورت 
کیــی از وظایــف ائمــه جماعــات و هیــأت امنــای مســاجد، ســعی و تــاش جهــت جــذب جوانــان 
و نوجوانــان بــه ســوی مســاجد اســت. آشــنایی و انــس آن‌هــا بــا مســاجد، بســیاری از مشــکلات 
آینــده را حــل و فصــل م‌ینمایــد. آثــار فــراوان ارتبــاط بــا خــدا و رفــت و آمــد بــا مؤمنیــن، وظیفــه 
دســت‌اندرکاران مســاجد را بیــش از بیــش ســنگین مک‌ینــد. در ایــن راســتا، برنامه‌ریــزی جهــت 
برنامه‌هــای فرهنگــی در  انجــام  و  و معلمــان مدرســه  امــام جماعــت، مدیــر  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
کننــده باشــد. از ایــن رو، انجــام و پیگیــری  مــدارس، م‌یتوانــد در جــذب جوانــان بــه مســاجد تعییــن 

ح ذیــل م‌یباشــد: کاربــردی، توســط هیــأت امنــا و امــام جماعــت بــه شــر برخــی برنامه‌هــای 

الف. راهکارهای مرتبط با امام جماعت
کــه  .11 بــه دانش‌آمــوزان، بخصــوص آن نوجوانانــی  امــام جماعــت  روی خــوش نشــان دادن 

بــرای بــار اول بــه بــه مســجد آمده‌انــد؛ انگیــزه‌ای قــوی بــرای آن‌هــا ایجــاد مک‌ینــد، تــا حضــوری 
ــی  ــارت اجتماع ــت و مه ــام جماع ــوی ام ــوی نیك ــق و خ ــند. خُل ــته باش ــاجد داش ــگ در مس پررن
ــزار، فوق‌العــاده حســاس م‌یباشــد. امــام جماعــت  ــا دانش‌آمــوزان‌ نمازگ ــراری ارتبــاط ب او در برق
ــا  ــد، ت ــان اســتقبال نمای ــی از آن ــه حتّ ک کنــد  ــرای ارتبــاط بیشــتر، طــوری برنامه‌ریــزی  ــد ب م‌یتوان
این‌گونــه ذهــن دانش‌آمــوز را از فضــای صمیمــی و خاطــره‌‌ای خــوش از مســجد پــر نمایــد. در 
كــه  کــه ایشــان، چنــان بــا هم‌نشــینان رفتــار مى‌نمودنــد  کــرم ؟ص؟ آمــده اســت  ســیره رســول ا
ــر باشــد. )عیــون اخبــار  گرامى‌ت كســى نــزد آن حضــرت، از وى  گمــان نمى‌كــرد،  هیــچ یــك از آنــان 

الرضــا؟ع؟، ج1، ص: 318(
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کــه اهــل مســجد و نمــاز جماعــت هســتند،  .22 امــام جماعــت م‌یتوانــد بــا هماهنگــی معلمانــی 
در  م‌یتوانــد  جماعــت  امــام  نمونــه،  عنــوان  بــه  نمایــد.  جــذب  مســاجد  بــه  را  دانش‌آمــوزان 
کــه دانش‌آمــوزان  برنامه‌هــای فرهنگــی و هنــری از معلمــان اســتفاده نمــوده و از آن‌هــا بخواهــد، 
نماینــد.  شــرکت  مســجد  هنــری  و  فرهنگــی  برنامه‌هــای  در  ایشــان  تــا  نماینــد،  تشــویق  را 
کــه از محبوبیــت و مقبولیــت بیــن  گرفتــه شــوند،  کار  ح بــه  البتــه بایــد معلمانــی در ایــن طــر
کــه معلــم بداخــاق، خــود م‌یتوانــد عاملــی بــرای دور  دانش‌آمــوزان برخــوردار باشــند؛ درحالــی 
كــه بــه بشــریت  شــدن دانــش آمــوزان از مســجد باشــند. شــهید مطهــری؟رح؟ م‌یفرماینــد: »كســانی 
كــه یــك چیــز خــوب بــه بشــر داده‌انــد. یكــی، مَركــب خــوب  كرده‌انــد، آن‌هایــی هســتند  خدمــت 
گذاشــته و یكــی، وســیله روشــنایی خــوب و یكــی، اســلحه خــوب و یكــی، عمــارت  در اختیــار بشــر 
كــرده، از ایــن  كــه بــه بشــر خدمــت  كســی  و ســاختمان خــوب و یكــی، راه خــوب. بالاخــره هــر 
گذاشــته اســت؛ بــه اســتثناء سلســله انبیــاء؟عهم؟  كــه یــك وســیله خــوب در اختیــار بشــر  راه بــوده 
كــه انســان‌های خوبــی بســازند. آنچــه از  كــه هدفشــان ایــن بــوده  و معلمــان و مربیــان الهــی، 
اخــاق فاضلــه امــروز دیــده م‌یشــود، مدیــون زحمــات معلمــان و مربیــان الهــی اســت. )ر.ک: 

ــگاه اطــاع رســانی شــهید مرتضــی مطهــری( پای

ج از مســجد بــا دانش‌آمــوزان، بســیار تأثیربخــش  .33 رابطــه دوســتانه امــام جماعــت در خــار
كــرده و تفریحــات ســالمی از قبیــل  گاهــی بــا آن‌هــا ورزش  اســت. بــه طــور مثــال، شایســته اســت 
كــرد؛  كوهنــوردی داشــته باشــد. حاصــل ســخن اینكــه، بایــد چهــره‌ای همــه جانبــه از دیــن عرضــه 
ــا او همــراه  ــه مســجد مــ‌یرود، امــام جماعتــش هــم در دیــن ب کنــد وقتــی ب كــه دانش‌آمــوز درک 

اســت و هــم در تفریحــات و ورزش.

کارگشــا اســت. از آنجــا  .44 ارتبــاط امــام جماعــت مســجد بــا امــام جماعــت مدرســه محــل، بســیار 
کــه تمامــی دانش‌آمــوزان الزامــاً در محیــط مدرســه حضــور دارنــد، بایــد ابتــدا نمــاز جماعــت را در 
كشــانده شــود. لازمــه  كــرد و ســپس بــا همــان طــراوت و نشــاط، بــه مســجد  ایــن محیــط تقویــت 
ایــن اتفــاق، ارتبــاط مســتحکم و متــداوم دو امــام جماعــت اســت. حتّــی امــام جماعــت مســجد، 
ــت  ــوزان تقوی ــا دانش‌آم ــود را ب ــاط خ ــه، ارتب ــت مدرس ــاز جماع ــور در نم ــا حض ــی ب گاه ــد  م‌یتوان
کــه در مدرســه نمــاز جماعــت برپــا نم‌یشــود، امــام جماعــت م‌یتوانــد بــا  نمایــد. در صورتــی 
هماهنگــی مدیــر مدرســه، ســعی نمــوده تــا حداقــل هفتــه‌ای کیبــار، نمــاز جماعــت را در مدرســه 

کنــد. برقــرار 

دانش‌آمــوزان،  .55 بــرای  مســجد  جماعــت  امــام  همراهــی  بــه  تفریحــی  اردوهــای  تشــكیل 
شــیوه دیگــری بــرای جــذب دانش‌آمــوزان بــه مســاجد اســت. اردو م‌یتوانــد نقطــه آغــاز یــک 
ارتبــاط قــوی و دوســتانه بیــن امــام جماعــت مســجد و  دانش‌آمــوزان باشــد. شــاید عــدّه‌ای 
کــه روحانیــون از مــردم نیســتند و نم‌یتــوان بــا آن‌هــا  از دانش‌آمــوزان این‌گونــه م‌یاندیشــند 
کــه ســفر اردویــی، فرصــت بســیار مناســبی بــرای شــناخت افــراد نســبت  رفاقــت داشــت؛ در حالــی 
بــه کیدیگــر اســت. همچنیــن ســفر بــه اتفــاق روحانــی، م‌یتوانــد نظــر و عقیــده آن‌هــا را نســبت بــه 

روحانــی، مســجد و نمــاز جماعــت تغییــر دهــد. امــام علــی؟ع؟ م‌یفرمایــد:

سْــفَارِ خَمْــسُ‌ فَوَائِــد
َ ْ
وَ سَــافِرْ فَفِــ‌ی ال

مَاجِــد صُحْبَــةُ  وَ  آدَابٌ  وَ  عِلْــمٌ  وَ 
وْطَانِ فِی طَلَبِ الْعُلَى

َ ْ
بْ عَــنِ ال تَغَــرَّ

مَعِیشَــةٍ كْتِسَــابُ  ا وَ  هَــمٍّ  جُ  تَفَــرُّ
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ــده  .66 ــه در مســافرت پنــج فای ك ــن؛  ك كســب بلند‌مرتبگــى، از وطــن خــود دور شــو و ســفر  ــراى  ب
اســت: برطــرف شــدن انــدوه، بــه دســت آوردن روزى و دانــش و آداب زندگــى و هم‌نشــینى بــا 

بزرگــواران. )دیــوان امیرمؤمنــان؟ع؟، ص: 139(

تشــویق دانش‌آمــوزان ممتــاز مقاطــع مختلــف، همچنیــن ممتازیــن رشــته‌های ورزشــی  .77
در مســجد توســط امــام جماعــت، م‌یتوانــد دانش‌آمــوزان را بــه مســاجد جــذب نمایــد. زیــرا 
تعــدادی از دانش‌آمــوزان بــه علــت دوری مســاجد، بــا ایــن فضــا آشــنا نیســتند و ایــن برنامــه، 

راهــی مناســب جهــت آشــنایی خواهــد بــود.

کمــک و مســاعدت م‌ینماینــد،  .88 كــه در بعضــی از امــور مســجد  کثــر جوانــان و نوجوانانــی  ا
دانش‌آمــوز هســتند. ماننــد مکّبــر نمــاز، اذان‌گــوی مســجد، پخــش قــرآن جهــت قرائــت آن، 
کمــک در مراســمات ویــژه ماننــد محــرم و شــب قــدر. از ایــن‌رو امــام جماعــت م‌یتوانــد بــا برقــراری 
ارتبــاط دوســتانه بــا ایــن افــراد و تشــویق آن‌هــا بــه تبلیــغ برنامه‌هــای مســجد در مدرســه، پیونــد 

مســجد و مدرســه را محکم‌تــر نمایــد. 

ح برنامه‌هــای تابســتانی بــرای  .99 کــه در طــر مســاجد و مــدارس، دو مــکان مهمــی هســتند 
مســئولین  بــا  جماعــت  امــام  ارتبــاط  ایــن‌رو،  از  مک‌یننــد.  ایفــا  اساســی  نقــش  دانش‌آمــوزان 
مدرســه، بــرای هماهنگــی بیشــتر و برگــزاری تعــدادی از برنامه‌هــای جــذاب در مدرســه مهــم 
ــی و  ــی صمیم ــوص در فضای ــه خص ــوزان ب ــا دانش‌آم ــاط ب ــر، ارتب ــوی دیگ ــت. از س ــروری اس و ض

دوســتانه همچــون مدرســه، باعــث ادامــه دوســتی در مســجد خواهــد شــد. 

نــوع تشــویق، بایــد بــا جوایــز مناســب صــورت بپذیــرد. البتــه ایــن مطلــب بــه معنــای تهیــه .1010
ــا ســن و علاقــه آن‌هــا تهیــه شــود.  ــد هدایایــی، متناســب ب گران‌قیمــت نیســت؛ بلکــه بای ــز  جوائ
امــام جماعــت م‌یتوانــد بــا برگــزاری مســابقاتی مخصــوص دانش‌آمــوزان و تبلیــغ در مدرســه 

ــر را تعییــن نمایــد.  محــل خــود، نفــرات برت

امــام جماعــت بــا همــکاری مدرســه محــل خــود، م‌یتوانــد هفتــه‌ای یــک شــب، مســابقاتی .1111
ح و بــا قــرار دادن امتیازاتــی، برنــدگان را در  مخصــوص دانش‌آمــوزان، بــه صــورت نامشــخص طــر
کیــی از شــب‌های جشــن و ســرور مــورد تشــویق قــرار دهــد. ایــن امــر باعــث م‌یشــود تعــدادی از 

کننــد.  دانش‌آمــوزان، در مســجد شــرکت فعالــی پیــدا 

گذاری مسئولیت، از موارد دیگر جذب دانش‌آموزان است. جوان و نوجوان دوست دارد.1212  وا
 تــا دیگــران، ایشــان را موفــق بداننــد. بــه همیــن دلیــل، در امــور مختلــف همکاری و تعــاون دارند. 
کمــال اســتفاده را ببــرد. ایشــان بــا دادن مســئولیت‌های  امــام جماعــت م‌یتوانــد از ایــن فرصــت 
مختلــف مســجد بــه دانش‌آمــوزان، بــه هــدف خــود نزدیــک م‌یشــود. البتــه دادن مســئولیت 
کامــل امــام جماعــت باشــد؛ تــا اختلافــی بیــن هیــأت امنــا و دانش‌آمــوزان  کنتــرل  بایــد تحــت 
در  کــه  نمــاز،  برپایــی  و  مراســمات  برگــزاری  هماننــد  کارهایــی  مســئولیت  نشــود.   ایجــاد 
که به عهده هیأت  گذاری مسئولیت‌های سنگینی  توان ایشان م‌یباشد. براین اساس، باید از وا
کــه م‌یتــوان بــه عهــده دانش‌آمــوزان   امنــا م‌یباشــد، خــودداری شــود. از جملــه مســئولیت‌هایی 
کــردن مســاجد،  گفتــن تکبیــر، آماده‌ســازی محــل نمــاز، تمییــز  گفتــن اذان،  قــرار داد، عبارتنــد از: 
کــه امــام جماعــت، بــا امــام جماعــت مدرســه  اســتفاده از جوانــان در امــور فرهنگــی. در صورتــی 
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محــل و یــا مســئول پرورشــی هماهنــگ باشــد، در وصــول بــه اهــداف خــود موفق‌تــر خواهــد بــود.
از .1313 ائمــه جماعــت و هیــأت امنــای مســجد در مراســمات مدرســه و حــل بعضــی  شــركت 

کمــک خیریــن آن را حــل نماینــد. کــه در تــوان آن‌هــا بــوده و یــا م‌یتواننــد بــا  مشــكلات مدرســه، 

ح .1414 گریــز دانش‌آمــوزان از مســجد، ســخنران‌یهای طولانــی و تكــراری مطــر یكــی از دلایــل 
كوتــاه و پنــج تــا ده  گوینــدگان و ســخنرانان بــرای ایــراد ســخنران‌یهای  شــده اســت. خطبــا و 
كلامــی جــذاب، رســا و  دقیقــه‌ای تمریــن ‌و ورزیدگــی داشــته باشــند. روح زیبــا طلــب جــوان، 

م‌یطلبــد. كوتــاه 

ح مســائل بیگانــه بــا فضــای امــروز، .1515 كــردن نمــاز، طــر كنــدی رفتــار، طولانــی  تفــاوت نســل‌ها، 
گوینــده فاصلــه م‌یافكنــد. برخــی جوانــان طولانــی شــدن نمــاز و عــدم امــكان  میــان مخاطــب و 
ارتبــاط بــا ائمــه جماعــت ســالمند را دلیــل اجتنــاب از نمــاز جماعــت دانســته‌اند. البتــه م‌یتــوان 
کــرد، تــا حضــور دانش‌آمــوزان در مســجد  کــدام از ایــن آســیب‌ها برنامه‌ریــزی  بــه راحتــی بــرای هــر 

بیشــتر شــود.

ب( راهکارهای مرتبط با هیأت امنا
فراهــم نمــودن زمینه‌هــای مســاعد در جــذب دانش‌آمــوزان بــه مســجد، از اهمیــت بســزایی  .11

كــردن مســاجد، بــاز بــودن در مســاجد بــه  گیــن  برخــوردار اســت. بــه عنــوان مثــال، آراســتن و عطرآ
کانــون فرهنگــی از جملــه امــوری اســت  غیــر از زمان‌هــای نمــاز جماعــت، ایجــاد پایــگاه بســیج و 

کنــد. کــه دانش‌آمــوزان را جــذب مســجد مــی 

گذشــته  .22 امــروزه زیبایــی و آراســتگی مســاجد، بیشــتر محــل تأمــل و تعمّــق اســت. شــاید در 
بــه زیبایــی ایــن مــکان، اهمیــت چندانــی داده نم‌یشــد، ولــی امــروزه کیــی از مهم‌تریــن راه‌هــای 
جــذب جــوان و نوجــوان، زیبایــی و معطــر بــودن مســاجد اســت. البتــه هیــأت امنــا بایــد مراقــب 
باشــند تــا زیبایــی را بــا تجمــات اشــتباه نپندارنــد. در زمــان رســول الله؟ص؟، مســجد مکانــی بــرای 
ــوده و مشــکلات مــردم در مســاجد حــل و فصــل م‌یشــده اســت. امــروزه  رفــع نیازهــای مــردم ب
نیــز مســجد بایــد پایــگاه تصمیم‌گیــری اجتماعــی، نظامــی، سیاســی، عبــادی و فرهنگــی باشــد. 
ــره  ــی از پیك ــوان جزئ ــه عن ــجد ب ــار مس كن ــد در  ــه بای كتابخان ــش و  ــری، ورزش، نمای ــات هن امكان
گــر ایــن امكانــات در مســجد و از مســجد باشــد، بــه مراتــب جوانــان نســبت  مســجد دایــر شــود. ا

ــوند.  ــر م‌یش ــه مســجد راغب‌ت ب

پــای زمــان  .33 بــه  پــا  بــر فعالیت‌هــای علمــی خــود بیفزاینــد و  بایــد  مســاجد و حســینیه‌ها، 
ــز  ــی نی ــای علم ــاص، فعالیت‌ه ــادی خ ــم عب ــر مراس ــاوه ب ــاجد، ع ــه در مس ــا آنک ــد؛ ت كنن ــت  حرك
ح‌بخــش م‌یباشــد. قریــن  گیــرد. هــم عبــادت نشــاط‌آور اســت و هــم علــم، روح‌پــرور و فر صــورت 

شــدن علــم و عبــادت در مــكان مقــدس مســجد، زیبایــی و لطــف ویــژه‌ای دارد. 

مســاجد بایــد محــور باشــند. امــام جماعــت هــر مســجد م‌یتوانــد بــا هماهنگــی مــدارس،  .44
ــا هماهنگــی  ــا مــدارس ب ــر را در مراســمات مســجد بــه ممتازیــن اهــدا نمایــد؛ ی جوایــز نفــرات برت
امــام جماعــت مســجد، بعضــی از مراســمات مدرســه را -کــه در ســالن اجتماعــات خــود برگــزار 
ــتر  ــاجد بیش ــط مس ــا محی ــوزان را ب ــق دانش‌آم ــن طری ــال داده و از ای ــجد انتق ــه مس ــد- ب مک‌ینن

کننــد. آشــنا 
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و  .55 مســاجد  بــودن  آموزنــده  و  گــرم  محیــط  و  پیش‌نمــاز  اخلاقــی  و  علمــی  صلاحیت‌هــای 
برخــورد شایســته و احترام‌آمیــز بــا شــركت‌كنندگان در نمــاز، بــه خصــوص جوانــان، م‌یتوانــد 
كانــون وحــدت و معنویــت داشــته باشــند. متولیــان امــور  ســهم عمــده‌ای در جــذب آنــان بــه ایــن 
كانــون محبــت  مســاجد بایــد افــرادی خوش‌اخــاق، بــا جاذبــه و مــودّب بــوده و مســجد بایــد 

ــادگار بگــذارد. ــه ی ــر ذهــن مراجعیــن ب ــا ب ــا خاطــره‌ای زیب باشــد، ت

مســجد،  .66 ســالن  نــام  بــه  امــا  مســجد،  کنــار  در  نمایــش  ســالن  و  کتابخانــه  یــک  وجــود 
زیــرا  اســت؛  جــذاب  بســیار  آمــوزان  دانــش  بــرای  مســجد،  فروشــگاه  مســجد،  کتابخانــه 
کــرد.  آشــنا  بیشــتر  مســاجد  بــا  را  ایشــان  م‌یتــوان  امکانــات،  همیــن  وجــود  دلیــل   بــه 

بــرای  .77 بــه صــورت مركــزی  كــه مســجد  آورنــد،  فراهــم  را  بایــد فرصتــی  مســئولان مســاجد 
وضعیــت  و  سِــنی  موقعیــت  لحــاظ  بــه  جوانــان  درآیــد.  اســامی  اخــوّت  عقــد  و  دوســتی‌ابی 
عاطفــی ویــژه خــود، نیازمنــد دوســتان مناســب هســتند. از ایــن رو بــا رفــت و آمــد بیشــتر بــه 

گرفــت.  مســجد، تدریجــاً بــا محیــط مســجد انــس خواهنــد 

كســب علــم و دانــش تــازه، از دیگــر محورهــای  .88 قریــن شــدن علــم و عبــادت در مســاجد و 
كــه هــر بــار جــوان بــرای اقامــه نمــاز بــه مســجد مــ‌یرود، دانــش  گونــه‌ای  ح شــده اســت؛ بــه  مطــر
گیــرد و از مصاحبــت افــراد دانشــمند و دانــا بهره‌منــد شــود. در ایــن صــورت مســجد  تــازه‌ای را فــرا 
بــاز  پایــگاه علــم و عبــادت تبدیــل م‌یشــود و نقــش خــود را در تأمیــن ســعادت جوانــان  بــه 

می‌یابــد.

كــرده و در برابــر  .99  مربیــان و معلمــان و پــدران و مــادران نیــز، خــود در جماعت‌هــا شــركت 
كننــد. گردان و فرزنــدان بــه نمــاز بایســتند و بــه امــام جماعــت اقتــدا  شــا
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مصادیق 
حسن معاشرت )4(

همدلى و مشـــاركت در انجام 
امور خانواده‌

گرچه بخشى از فعالیت‌هاى منزل،  ا
بر عهده مرد و یا زن نیست؛ ولى اصل 
مهـــم همـــكارى و مســـاعدت آنـــان با 
یكدیگر است، كه زمینه‌ساز صمیمیت 
و تفاهـــم بیـــن آن‌هـــا و فراهـــم نمودن 
فضایی شـــاداب در خانواده مى‌شود. 
گفتنـــی اســـت انجـــام امـــور منـــزل، به 
عنوان واجب شرعى و قانونى بر عهده 
زن نیســـت و حتّـــى در فقـــه اســـامی 
چنین آمده است: »مرد حق ندارد زن 
كند«.  خـــود را به خدمت خانه مجبور 
ولـــى ایـــن امـــر، از وظایـــف اخلاقى زن 
كه این عملکرد  محسوب مى‌شود؛ چرا
و  دوام  شـــادابى،  در  اساســـى  نقـــش 
استحكام خانواده دارد و مرد را نسبت 
به خانواده دل‌گرم‌تر و امیدوارتر خواهد 
كرد. از سوی دیگر، نشان دهنده عشق 
و علاقه زن نســـبت به شوهر و فرزندان 

خواهد بود.
 )ر.ک: حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر اخلاقى، 

فقهى و حقوقى(‌ 
مهـــم  ایـــن  دربـــاره  ؟ص؟  كـــرم  پیامبرا

فرمودند:
»هـــر زنـــى در خانه شـــوهر، بـــه منظور 
زیباسازى چشـــم‌انداز چیزى را جابجا 
كند، خداوند به او نظر رحمت اندازد و 
هركه مورد نظر رحمت خداوند باشد، 

از عذاب حق‌تعالی در امان است«. 
)وسائل‌الشیعه، ج 21، ص: 451(

از ســـوی دیگر حضرت، عـــاوه بر بیان 
ارزش خدمت بانـــوان در منزل، مردان 
را نیز تشـــویق به كار در خانه و كمك به 
كرم ؟ص؟ به  همسر م‌ىنمایند. رســـول ا

امام على ؟ع؟ م‌ىفرمایند:
بـــه  نمى‌كنـــد  خدمـــت  علـــى،  »اى 
خانـــواده؛ مگـــر صدیق و یا شـــهید و یا 
كه خداوند بخواهد خیر دنیا و  مـــردى 
كه  آخرت را به او دهد. مردى نیســـت 
كند، مگر  كمك  به همســـرش در خانه 
آنكه به تعداد موهاى بدنش، عبادت 
یك ســـال روزه بـــا نماز در شـــب‌هایش 
براى او پاداش قرار مى‌دهند و خداوند 
پاداش پیامبران صبورى مانند داوود 
نبی؟ع؟ و یعقوب؟ع؟ و عیسى ؟ع؟ را 

براى او قرار مى‌دهد. 
)مستدرك‌الوسائل، ج 13، ص: 48(

1395 رهم

1
�به

�ن �ش �ج
�ن �پ

کاظم؟ع؟ )128 هـ . ق( ولادت حضرت امام موسی 
کاظم خراسانی، مؤلف »کفایه الاصول«  رحلت آخوند ملا محمد 

)1329ه.ق(
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مصادیق حسن 
معاشرت )5(

صمیمیت،  فضـــاى  كمیـــت  حا
مودّت و گذشت در خانواده‌

کریـــم)روم،  قـــرآن  آیـــات  از  كـــه  آنچـــه 
هـــدات  ائمـــه  توصیه‌هـــاى  و   )21 آیـــه 
معصومین؟عها؟ و سیره عملى آن‌ها به 
كه ازدواج،  دســـت مى‌آید، این اســـت 
زمینه‌ســـاز مـــودّت و رحمـــت بین زن 
و شـــوهر خواهـــد بود و محیـــط خانه، 
جایگاه صمیمیت، آرامش، عطوفت، 
رحمت و گذشـــت از خطاهاى یكدیگر 
م‌یباشد. چشم‌پوشـــى از لغزش‌هاى 
تربیتـــى  مباحـــث  در  كـــه  دیگـــران، 
»تغافـــل« نامیـــده مى‌شـــود؛ از اصول 
تربیتـــى دین اســـام اســـت و توجه به 
آن، سبب نزول رحمت الهى و افزایش 
محبت بین اعضاى خانواده مى‌شود. 
بنابراین، كســـى حق ندارد در مواجهه 
بـــا ناخوشـــایندی‌ها و یـــا هیـــچ بهانه‌ 
دیگری، به خشونت متوسل شود. در 
كه الگوى تامّ و  كرم؟ص؟  ســـیره پیامبرا
تمام جهانیان است، )احزاب، آیه21( هیچ 
مجوزى براى اعمال زور و خشـــونت در 
خانـــواده وجـــود ندارد؛ بلكه ســـخنان 
كـــرم ؟ص؟ حكایـــت از  و ســـیره پیامبـــر ا
ترغیـــب مســـلمین بـــه ایجـــاد فضاى 
صمیمیت و رحمت در خانه و پرهیز از 

اذیت دیگران دارد. 
)مستدرك‌الوسائل، ج 14، صص: 251- 250(

ایشـــان حتّـــى نشســـتن نـــزد اعضـــای 
گفتگـــوى صمیمى و روابط  خانواده و 
مودّت‌آمیز با خانـــواده را معادل برخى 
پاداش‌هـــا و یـــا برتـــر از آن‌هـــا مى‌داند: 
»نشســـتن نزد خانـــواده، از اعتكاف در 
مســـجدالنبى، نزد خداوند محبوب‌تر 
قـــم، ج 2، ص: 122(  اســـت« )مجموعـــه ورّام، 
كرم ؟ص؟، ایجاد چنین فضایى  پیامبر ا
نـــزول رحمـــت  را در خانـــواده ســـبب 

برشمرده و مى‌فرماید:
»هر مردى كه ســـفره غذا را بگستراند و 
زن و فرزنـــد خویش را بخواند و ایشـــان 
كنند و با شكر  غذا را با نام خدا شـــروع 
كه هنوز  خـــدا به پایان برنـــد، هنگامى 
ســـفره برداشته نشده اســـت، خداوند 
رحمت و آمرزش را بر آنان نازل فرماید. 

)الكافى، ج 6، ص: 296(
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1.ُمِيد غَنىِ‌ الحَْ
ْ
 فَإِنَّ الَلَّه هُوَ ال

َّ
بُخْلِ وَ مَن يَتَوَل

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
ونَ وَ يَأ

ُ
ذِينَ يَبْخَل

َّ
ال

كــه بخــل مى‌ورزنــد و مــردم را بــه بخــل دعــوت مى‌كننــد و هركــس )از ایــن فرمــان(  همان‌هــا 
كــه خداونــد بى‌نیــاز و شایســته  روى‌گــردان شــود، )بــه خــود زیــان مى‌رســاند نــه بــه خــدا(، چرا

ســتایش اســت!

واژه‌ها
گونــی همچــون »بُخْــل، بُخُــل، بُخُــول، بَخْــل و بَخَــل« قرائــت  گونا كــه بــه صورت‌هــای     بخــل 
كــرم4 و جــود5 اســت. برخــی اصــل آن را دشــوار بــودن  شــده،2 در لغــت بــه معنــای منــع3 و ضــدّ 
نــزد  دانســته‌اند.  دیگــران7  بــه  چیــزی  نشــدن  بخشــیده  آرزوی  دیگــر،  برخــی  بخشــش6و 
عرب‌زبانــان، پرداخــت نكــردن زیــادی مــال خــود بــه ســائل، بخــل نامیــده م‌یشــود؛8 ولــی در 
مــورد معنــای بخــل در قــرآن و فرهنــگ اســامی، اختــاف نظــر وجــود دارد. هرچنــد پرداخــت 

نكــردن واجــب مالــی، از مصادیــق قطعــی آن اســت.
كار رفتــه اســت؛ ولــی در آیــات دیگــری نیــز واژه‌هــا و  كریــم 12 بــار بــه     مشــتقات بخــل در قــرآن 
ــع؛13 بســته بــودن دســت بــه 

ْ
تعبیراتــی ماننــد: شُــحّ؛ 9امســاك؛ 10قَتْــرْ؛ 11ضَــنّ؛ 12هَل

1 ـ حدید)57(: 34.
2 ـ الصحاح،  لسان‌العرب،  القاموس‌المحیط،  ذیل »بخل«.

3 ـ الكلیات، ص:‌؛ التعریفات، ص:‌‌؛ موسوعه مصطلاحات مفتاح‌السعاده، .
4 ـ لسان‌العرب، ‌ تاج‌العروس،  ذیل »بخل«.

6 ـ التبیان، ج‌، ص:‌؛ مجمع‌البیان، ‌.5 ـ مفردات، ص:‌؛ مجمع‌البحرین، ذیل »بخل«.
8 ـ جامع‌البیان، ج‌، ج‌‌، ص:‌؛ المصباح،.7 ـ التحقیق، ‌ذیل »بخل«.

10 ـ اسراء)17(: 9.100 ـ حشر)59(: 9. 
12 ـ تكویر‌)81(: 11.24 ـ اسراء)17(: 100.

ج)70(: 19. 13 ـ معار

بخل 

ــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

خطابــه بــا موضــوع واقعــه مباهلــه و اهمیت 

  .22آن در جهــت تقویــت عقاید

دعــوت از فرمانــده پایــگاه مقاومــت مســجد 

ــات بســیج مســجد و  ش اقدام
ــزار گ ــه  ــرای ارائ ب

ــه  ــه مســجد در هفت تجلیــل از بســیجیان نمون

س
  .33گرامیداشــت دفــاع مقــد

  .44برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم دهه محرم

ســخنرانی ویــژه مســائل بانــوان و دختــران 
  .55)پنــج شــنبه(   

برگــزاری مراســم غبارروبــی ماهانــه مســجد 
  .66)جمعــه(

کرســی تلاوت  برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری 
قــرآن مجید



كــه بــه موضــوع بخــل اشــاره داشــته و یــا بــا آن در ارتبــاط اســت.  كار رفتــه،  گــردن1و منــع خیــر2 بــه 
در روایــات نیــز از بخــل نكوهــش شــدیدی شــده اســت.3

نکات تفسیری 
ح شــده از بخــل نــزد      اخلاق‌پژوهــان مشــهور اســامى، بــا انتقــاد از انــواع تعریف‌هــای مطــر
دیگــران و جامــع و مانــع ندانســتن آن‌هــا، خــود در تعریــف بخــل و توضیــح رابطــه آن بــا مفاهیــم 
ــب  ــذل واج ــه ب ك ــى  ــردن، در جای ك ــاك  ــارت از امس ــل عب ــد: بخ کرده‌ان ــان  ــن بی ــش چنی پیرامون
كــه امســاك واجــب اســت، تبذیــر و اســراف بــه شــمار  كــردن در جایــى  اســت. چنانكــه بــذل 
مى‌آیــد و بیــن ایــن دو، صفــت پســندیده جــود و ســخا قــرار دارد.4 بنابرایــن بخــل ضــدّ جــود 
كــرم نیســت؛ بلكــه ضــدّ اســراف اســت. هــر دو صفــت )بخــل و اســراف( از اخــاق رذیلــه بــوده  و 
كــرم ؟ص؟  و رعایــت حــد اعتــدال، یعنــى »جــود« پســندیده اســت.5چنانكه خداونــد بــه رســول ا
كمــك  كــه آن را هیــچ‌گاه بــراى  گــردن خویــش بیاویــزد،  كــه نــه دســت خــود را بــه  فرمــان مى‌دهــد 
تَجعَــل يَــدَكَ  كنــد: ولا كــه هرچــه دارد انفــاق  كامــاً بگشــاید،  بــه دیگــران نگشــاید و نــه آن را 
 البَســطِ.6پروردگار متعــال در آیــه‌اى دیگــر، یكــى از صفــات 

َّ
كُل ــةً الــى‌ عُنُقِــكَ ولا تَبسُــطها 

َ
مَغلول

حمــنِ  بنــدگان خــاص الهــى را، رعایــت حــدّ اعتــدال در بخشــش معرفــی م‌ینمایــد: و عِبــادُ الرَّ
 7.

ً
ــا ــكَ قَوَام ــروا وكانَ بَيــنَ ذلِ ــم يَقتُ

َ
ــم يُســرِفوا ول

َ
ــنَ اذا انفَقــوا ل ذي

َّ
ــنَ ... وال ذي

َّ
ال

كــه برخــى از آن حــرام و برخــى     بــه هــر روى، بــه نظــر مى‌رســد بخــل مراتــب متعــددى دارد؛ 
گرچــه حــرام نیســت، ولــى ناپســند اســت. چنانكــه برخــى تــرك ایثــار در هنــگام نیــاز را بخــل  دیگــر، 

دانســته‌اند.8
خ وعــده داده  كــه بخیــان در آن بــه شــدّت نكوهــش شــده و بــه آتــش دوز کریــم  در آیاتــى از قــرآن 

شــده‌اند، مقصــودْ بخــلِ حــرام اســت: 
قُونَ  هُــمْ سَــيُطَوَّ

َ
 هُــوَ شَــرٌّ ل

ْ
هُــمْ بَــل

َ
 ل

ً
ــونَ بِمــا آتاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ هُــوَ خَيْــرا

ُ
ذيــنَ يَبْخَل

َّ
وَ لا يَحْسَــبَنَّ ال

9 .ٌــونَ خَبيــر
ُ
رْضِ وَ الُلَّه بِمــا تَعْمَل

َ ْ
ــماواتِ وَ ال قِيامَــةِ وَ لَِِّ ميــراثُ السَّ

ْ
ــوا بِــهِ يَــوْمَ ال

ُ
مــا بَخِل

ــك  ــره‌اى از مُل ــر به گ ــه ا ك ــت،  ــده اس ــان ش ــدید بی ــدّى ش ــه ح ــوارد ب ــب و م ــى مرات ــل در برخ بخ
ــکِ 

ْ
مُل

ْ
هُــمْ نَصيــبٌ مِــنَ ال

َ
مْ ل

َ
مى‌داشــتند، بــه انــدازه ذره‌اى از آن بــه مــردم نمى‌بخشــیدند: أ

 10.
ً
ــرا ــاسَ نَقي ــونَ النَّ  لا يُؤْتُ

ً
ــإِذا فَ

كــه در موضــوع بخــل ســخن رانده‌انــد، متعلــق آن را مــال دانســته‌اند؛  كســانى  گرچــه بســیارى از     
گونــى بــه جــز مــال  گونا گســتره بخــل در قــرآن، بــه متعلق‌هــاى  بــا ایــن همــه، در نگاهــى دیگــر بــه 
ــونَ 

ُ
ذیــنَ یَبْخَل

َّ
و ثــروت برمى‌خوریــم. در همیــن راســتا برخــى از مفسّــران مقصــود از آیــات: ال

2 ـ ق‌)50(: 1.25 ـ اسراء)17(: 29. 
3 ـ الكافی، ج4، ص:47؛ بحارالانوار، ج‌، ص:‌؛ مستدرك‌الوسائل، ج‌، ص:‌.

4 ـ احیاء علوم‌الدین، ج 3، ص: 259؛ المحجه‌البیضاء، ج 6، ص: 82-83؛ جامع‌السعادات، ج 2، ص: 110.
5 ـ احیاءعلوم‌الدین، ج 3، ص: 259، جامع‌السعادات، ج 2، ص: 110.

7ـ فرقان)25(: 67-63. 6ـ اسراء)17(: 29.
9ـ آل عمران)3(: 180؛ نساء)4(: 8.37 ـ التعریفات، ص: 62.

10ـ نساء)4(:53. 



بِمــا آتاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ 1و  وَ یَکْتُمُــونَ مــا آتاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ 2را پنهــان داشــتن علــم 
خویــش بــه نبــوت پیامبــر اســام ؟ص؟ و صفــات ایشــان -كــه در تــورات موجــود بــود-  از ســوى 
ــى الغَيــبِ بِضَنيــن 4 ،ضَنيــن را بــه معنــاى 

َ
ــوَ عَل ــا در تفســیر آیــه ومــا هُ یهــود دانســته‌اند3 و ی

كــرم ؟ص؟ نســبت بــه آنچــه از غیــب مى‌دانســت، بخیــل  گفته‌انــد: پیامبــر ا »بخیــل« دانســته و 
كنــد.5 بــه  كــه بخشــى از آن را ابــاغ نكنــد و یــا آن را تغییــر داده و بــه صــورت دیگــرى بیــان  نبــود، 
گفــت، بخــل بــه آنچــه از مصادیــق فضــل الهــى م‌یباشــد،6مانند مــال، علــم و  كلــى مى‌تــوان  طــور 

ــرد.7 ــق مى‌گی ــاه تعل ج

زمینه‌ها و عوامل بخل
كــه در نهــاد بشــر قــرار  گرایــش بــه حفــظ مــال، برخاســته از حــبّ ذات و امــرى غریــزى اســت،     
ــده، از بخشــیدن امــوال خویــش  ــردد انســان بخــل ورزی داده شــده اســت. ایــن امــر موجــب مى‌گ
كریــم بــه حضــور بخــل در جــان انســان‌ها اشــاره فرمــوده اســت: كنــد.8 قــرآن  بــه دیگــران خــوددارى 
10، مَنــوع: وَ إِذا 

ً
وعــا

ُ
نْســانَ خُلِــقَ هَل ِ

ْ
9و انســان را هَلــوع: إِنَّ ال ــحَّ نْفُــسُ الشُّ

َ ْ
حْضِــرَتِ ال

ُ
 وَ أ

ــت. ــته اس 12 دانس
ً
ــورا كانَ الانســانُ قَتُ ــور: و  11و قَت

ً
ــا ــرُ مَنُوع خَيْ

ْ
ــهُ ال مَسَّ

   مفسّــران هلــوع را بــه شــخص »جــزوع و حریــص و بخیــل«13 و منــوع14 و قتــور15 را بــه »بخیــل« 
كرده‌انــد. بــر ایــن اســاس مى‌توانیــم انگیــزه بخــل را نیــاز انســان بدانیــم؛ زیــرا نیــاز او را بــه  تفســیر 
كنترل این غریزه و فروكاســتن آن  طــور طبیعــى، بــه جمــع‌آورى امــوال وا مــى‌دارد.16 از ســوى دیگــر، 
در حــدّ اعتــدال، زمینــه ســعادت و رســتگارى انســان را فراهــم مــى‌آورد :17و مَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفسِــهِ 
 ّشــح و بخــل را بــه یــك معنــا19و برخــى دیگــر، مرتبــه ّشُــح 18 برخــى.فَاولئــكَ هُــمُ المُفلِحــون

كرده‌انــد.20 را بالاتــر از بخــل دانســته و در تبییــن آن نظرهایــى ارائــه 

کریــم از وسوســه‌هاى شــیطانى نیــز در زمــره عوامــل بخــل یــاد شــده اســت. زیــرا شــیطان     در قــرآن 
ــيطنُ  كــه انفــاق عامــل فقــر اســت، انســان را بــه بخــل فرمــان مى‌دهــد: الشَّ بــا القــاى ایــن پنــدار 

2 ـ نساء)4(: 1.37ـ آل عمران)3(: 180.

3 ـ جامع‌البیان، ج 3، ص: 253؛ ج 5، ص: 120؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 73- 84، تفسیرالمنار، ج 4، ص: 258.
4ـ تكویر)81(: 24.

5 ـ جامع‌البیان، ج 30، ص: 102، 104؛ مجمع‌البیان، ج 10، ص: 678؛ المیزان، ج 20، ص: 219.
7ـ تفسیر المنار، ج 4، ص 6.258 ـ آل‌عمران)3(: 180. 

9 ـ نساء)4(: 8.128 ـ رحمه من الرحمن، ج 4، ص: 302.
ج)70(: 19. ج)70(: 10.21 ـ معار 11 ـ معار
12 ـ اسراء)17(: 100.

13 ـ جامع‌البیان، ج 28، ص: 96- 97؛ مجمع‌البیان، ج 10، ص: 124.
14 ـ جامع‌البیان، ج 28، ص: 97.

15 ـ جامع‌البیان، ج 15، ص: 212؛ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 298؛ التفسیر الكبیر، ج 7، ص: 413.
16 ـ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 638؛ التفسیر الكبیر، ج 7، ص: 413.

18 ـ حشر)59(: 17.9 ـ من هدى القرآن، ج 16، ص: 358.
19 ـ المصباح، ص: 306، »شح«؛ لسان‌العرب، ج 7، ص: 42، »شحح«؛ التبیان، ج 9، ص: 566.

20 ـ التعریفات، ص: 62؛ الفروق اللغویه، ص: 295؛ التحقیق، ج 6، ص: 22، »شح«.



ــه بخــل تفســیر شــده  ــه ب ــم بِالفَحشــاءِ.1 عبــارت فَحشــاءِ نیــز در ایــن آی ــرَ و يَأمُرُكُ ــمُ الفَق يَعِدُكُ
كــه بــه تعبیــر قــرآن  اســت.2 شــدّت تأثیــر تــرس از فقــر در پیدایــش و رشــد بخــل، تــا بدانجــا اســت 
ــاز هــم  ــد، ب ــروردگار نیــز بودن ــك خزانه‌هــاى نامتناهــى نعمــت پ ــر مال گ ــم، برخــى از بخیــان ا كری
مْسَــکْتُمْ 

َ َ
 ل

ً
ــي إِذا بِّ نْتُــمْ تَمْلِکُــونَ خَزائِــنَ رَحْمَــةِ رَ

َ
ــوْ أ

َ
 ل

ْ
از تــرس تنگدســتى بخــل مى‌ورزیدنــد: قُــل

.3 در ایــن آیــه امســاك بــه معنــاى بخــل و انفــاق بــه معنــاى 
ً
نْســانُ قَتُــورا ِ

ْ
نْفــاقِ وَ کانَ ال ِ

ْ
خَشْــيَةَ ال

فقــر و تنگدســتى دانســته شــده اســت.4
كافــران بــا اســتدلال     از دیگــر عوامــل بخــل، توجیــه آن در ســایه قضــا و قــدر الهــى اســت. برخــى از 
بــه اینكــه تقدیــر روزى بنــده، بــه دســت خداونــد اســت، فقــر و نــدارى عــده‌اى را پیامــد ایــن 
زَقَكُــمُ  هُــم انفِقــوا مِمّــا رَ

َ
 ل

َ
كــردن بــه آنــان امتنــاع مى‌ورزنــد: 5و اذا قيــل قانــون دانســته، از انفــاق 

6 .ُــو يَشــاءُ الُلَّه اطعَمَــه
َ
ذيــنَ ءامَنــوا انُطعِــمُ مَــن ل

َّ
كَفَــروا لِل ذيــنَ 

َّ
 ال

َ
الُلَّه قــال

   بــراى درمــان بخــل در قــرآن و منابــع اخلاقــى راههایــى ذكــر شــده اســت. انســان بــا اعتقــاد 
كــه پــروردگار انفاق‌كننــدگان را مشــمول آمــرزش و فضــل خویــش قــرار  بــه ایــن وعــده الهــى، 
ــا  داده7 و بــه آنــان چندیــن برابــر پــاداش مى‌دهــد8 و بــا اعتقــاد بــه اینكــه روزى انســان و فــراخ ی
كــه ضــرر بخــل بــه  تنــگ بــودن آن، بــه دســت خداونــد عالمیــان اســت 9و بــا توجــه بــه ایــن نكتــه 
خــود شــخص بــاز مى‌گــردد،10 م‌یتوانــد بــا اقــدام عملــى بــه انفــاق و بخشــش امــوال خویــش بــه 

ــد. ــرده و خــود را از ایــن صفــت ناپســند برهان ك دیگــران،11 بیمــارى بخــل را درمــان 

آثار و پیامدهاى بخل
گرفتــه، توجــه  گاه در قالــب بیــان پیامدهــاى آن صــورت  كــه     نكوهــش شــدید بخــل در قــرآن، 
كــرده اســت. چــون قــرآن، رهایــى از بخــل را عامــل فــاح و  مفسّــران را بــه ایــن پیامدهــا جلــب 
كــه  رســتگارى مى‌دانــد،12 بخــل عامــل تباهــى دیــن و دنیــاى انســان بــه شــمار مى‌رود.13بخــل 
مانــع انجــام تعهّــدات مالــى انســان در مقابــل خــدا و مــردم مى‌شــود، ســبب دوگانگــى شــخصیت 
كســانى اشــاره مى‌كنــد  كریــم ضمــن آیاتــی، بــه  شــده و در نهایــت بــه نفــاق مى‌انجامــد.14 قــرآن 
كننــد؛15 ولــى آنــان  كــرده بودنــد در صــورت برخــوردارى از فضــل‌ خــدا، حقــوق آن را ادا  كــه عهــد 
كــرده، از پرداخــت زكات و حقــوق واجــب امــوال خــود ســر بــاز  بــه رغــم ایــن پیمــان، عهــد شــكنى 

1 ـ بقره)2(: 268. 
كشف‌الاسرار، ج 1، ص: 729؛ مجمع البیان، ج 2، ص: 657؛ روض‌الجنان، ج 4، ص: 70. 2 ـ 

3ـ اسراء)17(:100. 
4 ـ جامع‌البیان، ج 15، ص: 212؛ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 683.

6ـ یس)36(: 5.47 ـ جامع-البیان، ج 23، ص: 17؛ مجمع‌البیان، ج 8، ص: 667.

.والُلَّه يَعِدُكُم مَغفِرَةً مِنهُ و فَضلًا.268 :)2(263-7.262ـ بقره :)8ـ بقره)2

.ُقَ لِمَن يَشاءُ و يَقدِر 9ـ رعد) .26 :)13الُلَّه يَبسُطُ الرّز
 عَن نَفسِهِ؛ مجمع‌البیان، ج 9، ص: 163.

ُ
ما يَبخَل  و مَن يَبخَل فَانَّ

ُ
10 ـ محمّد) .38 :)47مَن يَبخَل

كیمیاى سعادت، ج 2، ص: 179- 180؛ من هدى‌القرآن، ج 16، ص: 41. 11 ـ 
كشف‌الاسرار، ج 1، ص: 12.730ـ تغابن)64(: 16؛ حشر)59(: 9. 13 ـ 

14 ـ راهنما، ج 7، ص: 206.
 .َالِحين نَکُونَنَّ مِنَ الصَّ

َ
قَنَّ وَ ل دَّ نَصَّ

َ
ئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ ل

َ
15ـ توبه).75 :)9 وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ الَلَّه ل



 1.َوْا وَ هُــمْ مُعْرِضُون
َّ
ــوا بِهِ وَ تَوَل

ُ
ــا آتاهُــمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِل مَّ

َ
کریــم م‌یفرمایــد: فَل زدنــد. آنچنانکــه قــرآن 

كــرد.2  روز قیامــت  تــا  ابــدى  و  نفاقــى مزمــن  گرفتــار  را  آنــان   ایــن پیمان‌شــكنى و بخــل‌ورزى، 
گفته‌انــد، ایــن آیــات دربــاره »ثعلبــه بــن حاطــب انصــارى«     مفسّــران دربــاره شــأن نــزول آیــات فــوق 
گــر مالــى بــه دســت  كــه ا نــازل شــده اســت. وى مــردى تهیدســت بــود و بــا خــدا پیمــان بســته بــود 
كنــد. او بــا دعــاى پیامبــر ؟ص؟  كــرده، از تهیدســتان و مســتمندان دســتگیرى  آورد، حقــوق آن را ادا 
كــه مجبــور بــه هجــرت از مدینــه شــد. بــا تشــریع  امــوال و احشــام فراوانــى بــه دســت آورد؛ تــا جایــى 
 حكم زكات و ابلاغ آن به وى از پرداخت آن سر باز زد و آن را امری مانند جزیه خواند. پیامبر ؟ص؟

كرد و او را جزو پیمان‌شكنان دانست.3 گزارش سخنان وى، به او نفرین   با شنیدن 

كــه دیگــران را نیــز بــه بخــل فرمــان مى‌دهنــد و آنچــه را خداونــد از فضــل  كریــم، بخیلانــى     قــرآن 
كــه مشــمول  خویــش بدان‌هــا ارزانــى داشــته، پوشــیده مى‌دارنــد، متكبرانــى فخرفــروش دانســته؛ 

محبــت الهــى نیســتند:
بُخْــلِ وَ يَکْتُمُــونَ 

ْ
ــاسَ بِال مُــرُونَ النَّ

ْ
ــونَ وَ يَأ

ُ
ذيــنَ يَبْخَل

َّ
 * ال

ً
کانَ مُخْتــالاً فَخُــورا  انَّ الَلَّه لا يُحِــبُّ مَــنْ 

4 .
ً
 مُهينــا

ً
يــنَ عَذابــا کافِر

ْ
عْتَدْنــا لِل

َ
مــا آتاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ وَ أ

كــه موجــب     خداونــد بخیــان را در دنیــا رهــا مى‌ســازد، تــا مرتكــب اعمــال ناپســندى شــوند؛ 
ــا مَــنْ  مَّ

َ
کــه م‌یفرمایــد: وَ أ کلام مصحــف شــریف اســت  عــذاب و عقوبــت آنــان مى‌گــردد. ایــن 

 5.‌عُسْــري
ْ
ــرُهُ لِل حُسْــني‌* فَسَنُيَسِّ

ْ
بَ بِال

َ
کَــذّ  وَ اسْــتَغْني‌*وَ 

َ
بَخِــل

كــه پــس از  گرفتــار شــده‌اند؛ ماننــد قــارون،     برخــى از بخیــان، در دنیــا بــه عقوبــت و عــذاب الهــى 
گرفــت و ســرانجام  تشــریع حكــم زكات، بــر اثــر بخــل، در جبهــه مخالفــان حضــرت موســى ؟ع؟ قــرار 
كــه  کــرد  گروهــی یــاد  بــر اثــر نفریــن موســى، وى و اموالــش بــه زمیــن فــرو رفتنــد.6 همچنیــن بایــد از 
كین را از آن بــاغ نپردازنــد. در  خداونــد باغــى بــه آنــان عطــا فرمــوده بــود و قصــد داشــتند حــق مســا
نتیجــه بــه عقوبــت الهــى مبتــا شــده، بــاغ ایشــان در آتــش ســوخت.7 در روایتــى م‌یخوانیــم یكــى 
ــوط، بخــل آنــان دانســته شــده اســت.8 برخــى از مفسّــران  كــت قــوم ل از علت‌هــاى انحــراف و هلا
كینــه10  كفــر9  بــا اســتفاده از پــاره‌اى آیــات قــرآن، آثــار دیگــرى نیــز بــراى بخــل‌ برشــمرده‌اند؛ ماننــد 

و ترس.11

1 ـ توبه)9(: 76. 
کانُــوا يَکْذِبُــونَ؛ جامع‌البیــان،  فُــوا الَلَّه مــا وَعَــدُوهُ وَ بِمــا 

َ
خْل

َ
قَوْنَــهُ بِمــا أ

ْ
بِهِــمْ إِلــي‌ يَــوْمِ يَل و

ُ
 فــي‌ قُل

ً
عْقَبَهُــمْ نِفاقــا

َ
2 ـ توبــه).77 :)9فَأ

ج 10، ص: 240؛ مجمع‌البیــان، ج 5، ص: 82؛ راهنمــا، ج 7، ص: 207.
4  ـ نساء)4(:37-3.36 ـ جامع‌البیان، ج 10، ص: 241- 242؛ مجمع‌البیان، ج 5، ص: 81.

5 ـ جامع‌البیان، ج 30، ص: 280- 281؛ مجمع‌البیان، ج 10، ص: 760.
ــنَ؛  ي ــنَ المُنْتَصِر کانَ مِ ــنْ دُونِ الِلَّه وَ مــا  ــهُ مِ ــةٍ يَنْصُرُونَ ــنْ فِئَ ــهُ مِ

َ
کانَ ل رْضَ فَمــا 

َ ْ
ــدارِهِ ال ــهِ وَ بِ 6 ـ قصــص)28(: 81؛ فَخَسَــفْنا بِ

مجمع‌البیــان، ج 7، ص: 418؛ اخــاق در قــرآن، ج 2، ص: 359.
7 ـ جامع‌البیان، ج 29، ص: 37- 38؛ مجمع‌البیان، ج 10، ص: 505؛ قلم)68(: 17-20.

9ـ نساء)4(: 8.39 ـ علل‌الشرایع، ج 2، ص: 268.
10 ـ محمّد)47(: 37.

11 ـ راهنما، ج 3، ص: 384؛ الاساس فى التفسیر، ج 2، ص: 1059؛ تفسیر نمونه، ج 3، ص: 386؛ احزاب)33(: 19.



روایات
 بِــرٍّ، فَمِــنَ 

ُّ
كُل ِ خَیْــرٍ و مِــن فُرُوعِنــا 

ّ
كُل  

ُ
امــام صــادق ؟ع؟ در ایــن رابطــه م‌یفرماینــد: »نَحْــنُ أصــل

ــدُ  ــرِ و تَعَهُّ ــةُ الفقی ــنِ المُســیءِ و رَحْمَ ــوُ عَ ــظِ و العَفْ ــمُ الغَیْ كَظْ ــامُ و  ــدُ و الصّــاةُ و الصّی وحی : التَّ ــرِّ البِ
ــهِ. قــرارُ بالفَضْــلِ لأهلِ الجــارِ و الإ

مِیمَــةُ   و النَّ
ُ

 قَبیــحٍ و فاحِشَــةٍ، فمِنْهُــمُ: الكِــذْبُ و البُخْــل
ُّ

كُل ِ شَــرٍّ و مِــن فُرُوعِهــم 
ّ

كُل  
ُ

نــا أصــل و عَدُوُّ
تــی أمَــرَ اللّهُ و رُكُــوبُ 

ّ
ــهِ و تَعَــدّی الحُــدودِ ال  مــالِ الیتیــمِ بِغَیْــرِ حَقِّ

ُ
كْل بــا و أ  الرِّ

ُ
كْل و القَطِیعَــةُ و أ

 مــا وافَــقَ ذلــكَ مِــنَ القبیــحِ . فكـــذَبَ مَــنْ 
ُّ

ــرِقَةُ و كل نــا و السَّ الفَواحِــشِ مــا ظَهَــرَ منهــا و مــا بَطَــنَ و الزِّ
ــقٌ بِفُــرُوعِ غَیْرِنــا« .1 ِ

ّ
زَعَــمَ أنّــهُ معَنــا و هــو مُتَعل

جملــه  از  اســت.  مــا  شــاخه‌هاى  ثمــره  نیكــى،  هــر  و  هســتیم  خوب‌یهــا  همــه  ریشــه  مــا 
كننــده، ترحّــم بــه فقیــر،  گذشــت از بــدى  نیك‌یهاســت: توحیــد، نمــاز، روزه، فروخــوردن خشــم، 
رســیدگى بــه همســایه و اعتــراف بــه فضــل فضــا. دشــمن مــا )نیــز( ریشــه همــه بدی‌هــا اســت و 
هــر زشــتى و بــدكارى، ثمــره شــاخه‌هاى اوســت، از جملــه: دروغ، بخــل، ســخن چینــى، بریــدن از 
كــه خــدا دســتور  خویشــاوندان، ربــا خــوارى، بــه نــاروا خــوردنِ مــال یتیمــان، تعــدّى از حــدودى 
داده اســت، ارتــكاب زشــت‌یهاى آشــكار و نهــان، زنــا، دزدى و هــر زشــتى دیگــرى از ایــن دســت. 
كــه بگویــد بــا مــا اســت، ولــى بــه شــاخه‌هاى دشــمن مــا چنــگ آویــزد. كســى  پــس دروغ مى‌گویــد 

داستان 
گرفتــه و  كعبــه را  پــرده  كــه  بــود، مــردى را دیــد  بــه طــواف خانــه خــدا مشــغول  پیامبــر؟ص؟ 

بیامــرز! مــرا  ایــن خانــه  بــه حرمــت  مى‌گویــد: خدایــا 
برایــت  كــه  اســت  از آن  بزرگ‌تــر  گناهــم  گفــت:  تــو چیســت؟  گنــاه  فرمــود:  رســول خــدا ؟ص؟ 

فرمــود: كنــم.  توصیــف 
گناه من. گفت:  گناه تو بزرگ‌تر است یا زمین‌ها؟   واى بر تو، 

گناه من. گفت:  كوه‌ها؟  گناه تو بزرگ‌تر است یا  فرمود: 
گناه من. گفت:  گناه تو بزرگ‌تر است یا آسمان‌ها؟  فرمود: 

گناه من. گفت:  گناه تو بزرگ‌تر است یا عرش خدا؟  فرمود: 
گفت: خدا اعظم و اعلى و اجل است. گناه تو بزرگ‌تر است یا خدا؟  فرمود: 

گفــت: یــا رســول الله، مــن مــردى ثروتمنــدم  كــن.  گنــاه خــود را برایــم وصــف  فرمــود: واى بــر تــو، 
کــه شــعله آتشــى بــه مــن  گویــا  كــه از مــن چیــزى بخواهــد،  و هــر وقــت ســائلى رو بــه مــن مــى‌آورد 

رو مــى‌آورد.

پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: از مــن دور شــو و مــرا بــه آتــش خــود مســوزان! قســم بــه آنكــه مــرا بــه هدایــت 
گــر میــان ركــن و مقــام بایســتى و دو هــزار ســال نمازگــزارى و چنــدان  كرامــت برانگیختــه اســت، ا و 
گردنــد و آنــگاه بــا بخــل و  كــه نهرهــا از اشــك‌هایت جــارى شــود و درختــان از آن ســیراب  بگریــى، 

لئامــت بمیــرى، خــدا تــو را بــه جهنــم مى‌افكنــد.

1 ـ الكافی، ج ٨ ،ص: ٢٤٢.



كند، تنها بر خود بخل مى‌كند.1  كه بخل  كه خدا مى‌فرماید هر  واى بر تو، مگر نمى‌دانى 
كسى از بخل، نفس خویش را نگاهدارد، آنان رستگارانند.2 و هر 

برداشت
كردن و سفارش نمودن به بخل، از نشانه‌هاى افراد متكبر و فخرفروش است.   1- بخل 

2- بخیل، محبوب خدا نیست.  
كه سیره انسان شود.   گناه آنجا خطرناك مى‌شود   -3

كننــد، بخــل او هویــدا و ســبب رســوایى او  گــر دیگــران بخشــش  كــه ا 4- چــون بخیــل مى‌دانــد 
مى‌شــود، بــه دیگــران دســتور بخــل مى‌دهــد.  

5- بخل، اعراض و روی‌گردانى از فرمان خداوند رحمان است. 
كافــى نیســت؛ حمیــد و محبــوب بــودن نــزد مــردم نیــز لازم اســت. ایــن امــر بــا انفــاق  6- غنــى بــودن 
و وام حاصــل مى‌شــود. معمــولًا افــراد بخیــل، غنــى هســتند؛ ولــى بــه خاطــر بخــل، مــورد ســتایش 
.3ُحَمِيــد

ْ
غَنِــيُّ ال

ْ
مــردم نم‌یباشــند. از ایــن رو، ایــن آیــه دربــاره خداونــد مى‌فرمایــد: فَــإِنَّ الَلَّه هُــوَ ال

 .ُفُقَراء
ْ
نْتُمُ ال

َ
غَنِيُّ وَ أ

ْ
 عَنْ نَفْسِهِ وَ الُلَّه ال

ُ
ما يَبْخَل  فَإِنَّ

ْ
1 ـ محمد).38 :)47 وَ مَنْ يَبْخَل

.َمُفْلِحُون
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
2 ـ حشر) .9 :)59وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

3 ـ تفسیر نور، ج‌9، ص: 485.
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مصادیق حسن 
معاشرت )6(

مبانـــى  تشـــیید  در  معاضـــدت 
خانواده و تربیت فرزند

مراد از تشـــیید مبانى خانواده، تلاش 
زن و شـــوهر در نزدیك ساختن منش و 
روش و خلق و خـــوى آن‌ها به یكدیگر 
است؛ به گونه‌اى كه از ارتباط صمیمى 
مختلـــف،  ابعـــاد  در  دو  آن  تفاهـــم  و 
نتیجـــه  در  و  وحـــدت  و  یكى‌شـــدن 
استحكام پیوند زناشویى حاصل شود. 
 )رویكـــردى نویـــن در روابـــط خانـــواده، ص: 255(

زوجیـــن، علاوه بـــر یـــارى یكدیگر براى 
اداره امـــور خانـــواده، بایـــد بـــه هنگام 
بیمـــارى و درماندگى نیـــز از مواظبت و 
پرســـتارى همســـر خود دریـــغ نورزند. 
تعییـــن حدود این وظیفـــه نیز با عرف 
سنجیده م‌یشـــود. )دوره مقدماتـــى حقوق 
مدنـــى خانـــواده، ص: 161(. بنا بر این مبانى 
كـــه قانـــون، زن و شـــوهر را  خانـــواده، 
مكلّـــف به تحكیـــم آن نمـــوده، امورى 
گرفته  كه خانواده بر پایه آن قرار  اســـت 
اســـت و اســـتوارى و اســـتقامت خود را 

حفظ مى‌نماید.  
به اعتقاد حقوق‌دانـــان، باید پذیرفت 
معاضـــدت  بـــه  مربـــوط  وظیفـــه  كـــه 
زوجیـــن، بـــا تكالیـــف ناظر به حســـن 
مشـــترك  ســـكونت  و  معاشـــرت 
همبســـتگى و ارتبـــاط فراوانـــی دارند. 

)همان، ص: 162(  
شهید مطهرى ؟رح؟ در این زمینه چنین 

بیان فرموده است:
كوهســـار اســـت و زن به  »مـــرد ماننـــد 
منزلـــه چشـــمه و فرزنـــدان بـــه منزلـــه 
گیا‌هان. چشـــمه بایـــد باران  گل‌هـــا و 
كند؛  كوهســـاران را دریافـــت و جـــذب 
تـــا بتوانـــد آن را به صـــورت آب صاف و 
گیا‌هان  گل‌هـــا و  زلال بیـــرون دهـــد و 
و ســـبزه‌ها را شـــاداب و خـــرم نمایـــد. 
گر باران به كوهســـتان نبـــارد، یا وضع  ا
كه چیزى جذب  كوهسار طورى باشد 
زمین نشـــود، چشمه خشك و گل‌ها و 
گیاهان مى‌میرنـــد. پس همان طورى 
كـــه ركن حیات دشـــت و صحـــرا، باران 
كوهســـتانى اســـت؛  و بالاخـــص باران 
ركن حیـــات خانوادگى، احساســـات و 

عواطف مرد نسبت به زن است. 
)نظام حقوق زن در اسلام، ص: 256(

1395 رهم
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حقوق سیاسى 
بانوان از دیدگاه امام 

خمینى؟رح؟
منفـــــى  دیدگاه‌هـــــاى  متأســـــفانه 

در  زنـــــان  دربـــــاره  زیـــــادى  بســـــیار 
بـــــر  حتّـــــی  كـــــه  دارد،  رواج  جوامـــــع 
ـــــته  ـــــر ‌گذاش ـــــا تأثی ـــــى آن‌ه ـــــایل حقوق مس
ــاهدیم،  ــ ــوارد شـ ــ ــى مـ ــ ــت. در برخـ ــ اسـ
کـــــه حتّـــــى برخـــــى از دانشـــــمندان، در 
قائل‌شـــــدن شـــــئون انســـــانى بـــــراى زن 
کرده‌انـــــد. از ایـــــن ‌رو، حقوقـــــى  تردیـــــد 
ــتند.  ــ ــل نیسـ ــ ــان قایـ ــ ــراى ایشـ ــ ــم بـ ــ هـ
حضـــــرت امـــــام خمینـــــى ؟رح؟ نـــــه فقـــــط 
كیـــــد  تأ زنـــــان  انســـــانى  شـــــأن  بـــــر 
را ســـــتایش  آن‌هـــــا  بلكـــــه  مى‌كنـــــد، 
كـــــرده و منشـــــأ خیـــــرات در جامعـــــه 
مى‌دانـــــد. بنـــــا بـــــه‌ نظـــــر امـــــام ؟رح؟، 
ــى زن  ــ ــه طبیعـ ــ ــه مرتبـ ــ ــه بـ ــ ــن توجـ ــ ایـ
كـــــه او را از درجـــــه انســـــانیت  اســـــت، 
و  زن  كـــــه  چـــــرا  مى‌كنـــــد؛  ســـــاقط 
مـــــرد هـــــر دو داراى ابعـــــاد مختلفـــــى 
هســـــتند. یـــــك مرتبـــــه نـــــازل حیوانـــــى 
ــــوی  ــــى و معنـ ــــه متعالـ ــــری مرتبـ و دیگـ
وجـــــود انســـــان؛)صحیفه امـــــام، ج 10، ص: 
ــى،  ــ ــاد حیوانـ ــ ــه ابعـ ــ ــه بـ ــ ــه توجـ ــ كـ  )142
باعـــــث برداشـــــت‌هاى نادرســـــت، چـــــه 
در مـــــورد زنـــــان و چـــــه در مـــــورد مـــــردان 

. د مى‌شـــــو
حضـــــرت امـــــام ؟رح؟ بـــــا ایـــــن پیش‌فـــــرض 
در مـــــورد زنـــــان، جایـــــگاه حقوقـــــى زن و 
را یكســـــان مى‌دانـــــد. همـــــان  مـــــرد 
كـــــه در قانـــــون اساســـــى نیـــــز بـــــر  طـــــور 

كیـــــد شـــــده اســـــت. ایـــــن مطلـــــب تأ
)همان، ج 6، ص: 186(

بـــــا توجـــــه بـــــه حـــــق دخالـــــت زنـــــان 
ــــور  در تعییـــــن سرنوشـــــت خـــــود، حضـ
سـیـاسـى آن‌ها بـــراى احـقـاق حقوقشان، 
ضـــــرورى اســـــت و حضـــــرت امـــــام ؟رح؟ ایـــــن 
ـــــمرد.  ـــــان برم‌یش ـــــف زن ـــــزء تكلی ـــــر ‌را ج ام
همان‌طوركـــــه در طـــــول تاریـــــخ، زنـــــان در 
مسایل سیاسى همواره حضور فعال و 
مؤثـــــری داشـــــته‌اند، در عصـــــر حاضـــــر نیـــــز 
بایـــــد بـــــه ایـــــن حضـــــور ثمربخـــــش خویش 

ـــــداوم بخشـــــند.  ت
)همان، ج 3، ص: 49(
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مباهله
مــــــاده  از  »مـــبـــاهـــــله« 

ــــردن  ک ــــه معنــــای رهــــا  »بهل«ب
ــزی  ــ ــد از چی ــ ــد و بن ــ ــتن قی ــ و برداش

معنــــای  بــــه  اصطــــاح،  و در  اســــت 
ــــن کیدیگــــر اســــت. دهــــم  لعــــن و نفری
پیــــش  پیامبــــر؟ص؟  بــــود،  هجــــرت 
ســــقف 

ُ
از ایــــن زمــــان، نامــــه‎ای بــــه ا

نجــــران )روحانــــی بــــزرگ مســــیحیان 
ــود و او و  ــ ــته ب ــه( نوشــ ــ ــام ابوحارث ــ ــه ن ــ ب
ــــه اســــام  مــــردم مســــیحی نجــــران را ب
كــــرده بــــود. آن‌هــــا نیــــز ایــــن  دعــــوت 
امــــر را نپذیرفتنــــد. در ایــــن هنــــگام آیــــه 
ــــكَ فِیــــهِ مِــــنْ بَعْــــدِ  شــــریفه: فَمَــــنْ حَاجَّ
ــــدْعُ  ــــوْا نَ ــــلْ تَعالَ ــــمِ فَقُ ــــنَ الْعِلْ مــــا جــــاءَكَ مِ
ــــمْ وَ نِســــاءَنا وَ نِســــاءَكُمْ  بْناءَكُ

َ
ــــا وَ أ بْناءَن

َ
أ

نَبْتَهِــــلْ  ثُــــمَّ  نْفُسَــــكُمْ 
َ
أ وَ  نْفُسَــــنا 

َ
أ وَ 

ــــی الْكاذِبِیــــنَ؛  ــــتَ الِلّه عَلَ ــــلْ لَعْنَ فَنَجْعَ
ــازل  ــ ــر؟ص؟ ن ــ ــر پیامب ــ ــه 61( ب ــ ــران، آی ــ )آل عم
؟ص؟  ختم‌یمرتبــــت  پیامبــــر  شــــد. 
ــــه  ــــق فرمــــان خــــدا، حاضــــر ب نیــــز مطاب

ــد. ــ ــه ش ــ مباهل
مســــیحیان نجــــران در روز مباهلــــه، 
ــــا مشــــاهده علــــی؟ع؟، فاطمــــه؟س؟،  ب
مباهلــــه  از  حســــین؟ع؟  و  حســــن 
ــر  ــ ــدند ه ــ ــر ش ــ ــده و حاض ــ ــرف ش ــ منص
ســــال جزیه)مالیــــات ســــالانه( خــــود 
را بپردازنــــد و در برابــــر آن، حكومــــت 
ــاع  ــ ــا دف ــال آن‌هــ ــ ــان و م اســــامی از جــ

ــد. ــ كن
)تاریــــخ یعقوبــــی، ج2، ص: 22؛ مجمــــع البیــــان، ج 

1و 2، ص: 452(

***
ــأن  ــ ــت، در ش ــ ــه ولای ــ ــت آی ــ ــی اس ــ گفتن
کــــه  شــــده؛  نــــازل  علــــی؟ع؟  امــــام 
بــــه  را  انگشــــترش  نمــــاز،  رکــــوع  در 
ــــه  عنــــوان زکات )صدقــــه مســــتحبّى( ب
كُــــمُ  فقیــــری عطــــا نمــــود: اِنَمــــا وَلِیُّ
ذیــــنَ 

ّ
ذیــــنَ امَنــــوا اَلَ

َ
الُله وَ رَسُــــولُهُ وَ الّ

لــــوةَ وَ یُؤتُــــونَ الزّكــــوةَ وَ  یُقیمُــــونَ الصَّ
كِعُــــونَ. )مائــــده، آیــــه 55( هُــــمْ را

آیــــه تطهیــــر نیــــز در بیــــان عظمــــت و 
اســــت:إنّما  اهل‌بیــــت؟عها؟  شــــأن 
جْــــسَ  الرِّ عَنْكُــــمُ  لِیُذْهِــــبَ  الُله  یُریــــدُ 
 .ًتَطْهِیــــرا رَكُــــمْ  ویُطَهِّ البَیْــــتِ  أهْــــلَ 

)33 آیــــه  )احــــزاب، 
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روز مباهله پیامبر اسلام؟ص؟ )10 هـ ق(، خاتم بخشی حضرت 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ درحالت رکوع و نزول آیه ولایت )10ه. ق(، نزول آیه 
تطهیر)9ه. ق(ـ شكست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه؟ع؟ 
)1360 هـ ش( 
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قوامیت مردان 
درباره اینكه وجه برترى 

ذاتى مردان بر زنان چیست، 
میان مفسّران اختلاف نظر وجود 

دارد؛ به‌گونه‌اى كه آن‌ را از جهات عقلی، 
روحی، مقامات معنوى، برترى جسمى و 
موقعیت اجتماعى تفسیر كرده‌اند. عموم 
لَ 

َ
مفسّران با استناد به عبارت:بِما فَضّ

نْفَقُوا مِنْ 
َ
الُلَّه بَعْضَهُمْ عَل‌ی بَعْـــضٍ وَ بِما أ

مْوالِهِمْ علت قیومیت مردان را بر زنان 
َ
أ

در دو امر برشمرده‌اند:
كه  : فضیلـــت ذاتى؛ یعنى، فضیلتى 

ً
اولا

خداوند به مردان عطا نموده اســـت و از 
آن بـــه برترى عقلى و یـــا بدنى، یا امورى 
: فضیلت  ً

از این ‌دست یاد مى‌كنند. ثانیا
كسبى؛ یعنى به این دلیل که مردان با كار و 
تلاش، مسئولیت اداره اقتصادى خانواده را 
برعهده دارند، قیّم زنان به شمار م‌یروند.

از بررسى دیدگاه مفسّران درباره حكمت و 
علت اعلام قیومیت مردان بر زنان، چند 

نكته قابل برداشت است:
1. اینكه بیشتر مفسّـــران این پرسش را 
كه چرا اساســـاً اصل  بررســـى نكرده‌اند، 
قیومیت و مدیریت در خانواده ضرورى 
كه  گرفت  است، مى‌توان چنین نتیجه 
پیش‌انگاره وجود مدیر در نظام خانواده، 
براى آنان امرى مسلّم و قطعى بوده است. 
شاید آنان از اینكه قرآن نیز درباره‌ى اصل 
ضرورت وجود مدیر در خانواده سخنى 
نگفته است، این پیش‌انگاره را برداشت 

كرده باشند.
كه مفسّـــران  گفت  2. مى‌توان قاطعانه 
اتفاق‌نظر دارند كه خداوند از روى صدقه و 
انفاق، قرعه و یا میل غیرحكیمانه، مردان را 
قیّم زنان معرفى نكرده است؛ بلكه براى این 
امر دو )یا براساس دیدگاه برخى از مفسّران 
یك( دلیل اقامه كرده است. این امر نشان‌گر 
وجود اراده حكیمانه خداوند در تدبیر امور 

خواهد بود. 
3. از نگاه عموم مفسّران، مردان از نظر 
موهبتى و كسبى بر زنان برترى دارند؛ یعنى 
بخشى از برترى مردان بر زنان، به تفضیل 
الاهى برمى‌گردد، كه از آن به برترى »موهبتى 
یا ذاتى« یاد مى‌شود. بخش دیگری از علت 
برترى مردان بر زنان، از علت »كســـبى یا 
كه  عرضى« ناشى مى‌شود. به این معنا 
مردان، تأمین معاش زنان را برعهده دارند.
گستره   )ر.ک: فصل‌نامه تخصصی طهورا، »فلسفه و 

قیّومیت مردان بر زنان در نظام خانواده‌«(
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 معیارهای 
گذاری مدیریت  وا

خانواده به مردان )1(
بحــث،  مــورد  آیــه  در  کریــم  قــرآن 

مدیریــت  گــذارى  وا بــراى  معیــار  دو 
كــرده اســت،  خانــواده بــه مــردان ارائــه 
بــر  مــردان  فضیلــت  از:  عبارتنــد  كــه 
زنــان و تأمیــن معــاش زنــان بــه واســطه 

مــردان.

***
دربـــــاره فضیلـــــت مـــــردان بـــــر زنـــــان، 
اختـــــاف چشـــــم‌گیرى وجـــــود دارد؛ 
شـــــمارى از مفسّـــــران آن ‌را بـــــه معنـــــاى 
و  عقـــــل  حـــــوزه  در  ذاتـــــى،  برتـــــرى 
ــر،  ــ ــى دیگـ ــ ــد و برخـ ــ ــــت مى‌داننـ معنویـ
عقـــــل  عرصـــــه  در  فقـــــط  را  مـــــردان 
معـــــاش، برتـــــر از زنـــــان دانســـــته‌اند. 
و  غلبـــــه احساســـــات  برخـــــى دیگـــــر 
عواطـــــف در زنـــــان و غلبـــــه حیـــــات 
تعقّلـــــى در مـــــردان را، وجـــــه برتـــــرى 
برشـــــمرده‌اند.  زنـــــان  بـــــر  مـــــردان 
برخـــــى دیگـــــر برتـــــرى مـــــردان را منحصـــــر 
بـــــه برتـــــرى در تـــــوان و قـــــدرت جســـــمى 

دانســـــته‌اند.

***
اختــاف‌  ایــن  از  چشم‌پوشــى  بــا 
نظــرات، بــا پذیــرش برترى مــردان بر 
كمتریــن مقــدار آن،  زنــان، حتّــى در 
یعنى برترى جســمى، وجه منطقى 
ــت  ــذارى مدیری گ ــراى وا ــى ب و عقلان
خانواده به مردان تحقّق مى‌پذیرد. 
گــر دیــدگاه آن  بــه ‌عبــارت روشــن‌تر، ا
كه دلیل برترى  دسته از مفسّران را، 
ــان را، برتــرى عقلانــى و  ــر زن مــردان ب
ــر ایــن رأی  روحــى )عمــوم مفسّــران فریقیــن ب
هستند. براى نمونه ر. ك: تفسیرسمرقندى، ج 1، 
صص: 325- 327؛ تفسیر بغوى، ج 1، صص:- 
423- 422؛ فتح القدیر بین الروایه و الدرایه من 
علم التفسیر، ج 1، ص: 460؛ تفسیر رازى، ج 10، 
ــر  ــا غلبــه حیــات تعقّلــى ب ص: 88 ( و ی
حیات احساسى )علامه طباطبایى بر این 
ــرآن، ج  ــیر الق ــزان فى‌تفس ــت. ر. ك: المی رأى اس
4، ص: 217.( دانســته‌اند، بپذیریــم، 
گــذارى قیومیــت زنــان بــه مــردان،  وا
تلقــى م‌یشــود؛  امــرى حكیمانــه 
كــه  زیــرا مفهــوم ایــن حكــم آن اســت 
خداوند قیومیت خانواده را به حوزه 

كــرده اســت. گــذار  عقــل و تعقّــل وا
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معیارهای 
گذاری مدیریت  وا

خانواده به مردان )2(
میـــان دو جنـــس زن و مرد، هم از 

لحاظ جســـمى و هم از حیث روحى، 
تفاوت‌هاى بســـیار زیادى وجـــود دارد؛ 
خلاصه همه آن‌ها اینكه، چون زن پایگاه 
وجود و پیدایش انســـان اســـت و رشـــد 
نونهـــالان در دامن او انجـــام مى‌پذیرد، 
كـــه جســـم او متناســـب با  همان‌گونـــه 
حمل و پرورش و تربیت نسل‌هاى بعد 
آفریده شده، روح او نیز سهم بیشترى را 

از عواطف و احساسات دارد.
با وجـــود این اختلافـــات دامنـــه‌دار، آیا 
كه زن و مرد باید در تمام  گفت  مى‌توان 
گام بردارند و در  شـــئون، همراه یكدیگر 
تمام كارها به‌ طور كامل مساوى باشند؟
مگـــر نه اینكـــه باید طـــرف‌دار عدالت در 
اجتماع بود؟ آیا عدالت غیر از این است، 
كـــس به وظیفـــه خود بپـــردازد و  كـــه هر 
از مواهـــب و مزایـــاى وجـــودى خویش 
گـــردد؟ آیا دخالـــت دادن زن،  بهره‌مند 
كه خارج از تناســـب روحى  كارهایى  در 
و جســـمى او اســـت، برخـــاف عدالـــت 

نیست؟!
»خانـــه« و »اجتمـــاع«، هر دو بـــه مدیر 
احتیاج دارند و مسئله مدیریت در آخرین 
مرحله خود، باید به یك شخص منتهى 
گردد؛ درغیر این صورت، كشمكش و هرج 

و مرج برقرار خواهد شد.
كه زنان از حیث  به بیانی دیگر، از آنجـــا 
عاطفـــه، بـــر مـــردان و مـــردان از حیـــث 
تفكر، بـــر زنان برترى دارنـــد؛ آن وظایف 
كه به نیروى تفكر بیشـــترى  اجتماعـــى‌ 
نیـــاز دارنـــد و بایـــد دور از احساســـات و 
عاطفـــه باشـــند، )از قبیـــل اداره میدان 
جنگ، حكومت، قضاوت، سرپرســـتى 
گذاشـــته شده و  خانواده( به عهده مرد 
مـــردان در ایـــن باره از زنان برتـــر و تواناتر 
کـــه اداره جامعه، اصل  هســـتند.از آنجا 
مهمـــی در زندگـــى اســـت و مـــردان، از 
لحاظ جسمى و روحى آمادگى بیشترى 
نسبت به زنان دارند، پروردگار عالمیان 
جـــالُ قَوّامُـــونَ عَلَی  فرموده اســـت: الرِّ
لَ الُلّه بَعْضَهُمْ عَل‌ی بَعْضٍ 

َ
ساءِ بِما فَضّ النِّ

مْوالِهِمْ؛ )نســـاء، آیه 34(.
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
 وَ بِما أ

 عملکرد طبیعى جوامع بشرى، از آغاز تا 
امروز نیز این مطلب را تأیید كرده است. 
)تفســـیر احســـن‌الحدیث، ج 1، ص: 425؛ تفســـیر 

نمونه، ج 2، ص: 165(
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نقش بانوان 
در اصلاح مدیریت 

اقتصادی
مدیریت زنـــان، در بهبود وضعیت 

كردن به  اقتصادی، از طریق بســـنده 
امكانـــات موجـــود و سروســـامان دادن 
به شـــرایط اقتصـــادى خانـــواده، زمینه 
بـــروز هرگونه ناراحتى درباره معیشـــت را 
کاملًا  از همســـر دور مى‌كنـــد و محیطـــى 
آرام، بـــراى خانواده به همـــراه مى‌آورد. 
در مقابل ارزش‌هایی همچون قناعت و 
میانه‌روى و اعتدال اقتصادى، ولخرجى و 
اسراف مطرح م‌یشود؛ كه هم به گونه‌ای 
ناسپاسى نسبت به نعمت‌هاى خداوند 
سبحان است و هم زمینه‌ساز بروز فقر و 

تنگدستى‌ را به وجود م‌یآورد.
قناعت از صفات ممتاز اخلاقى اســـت. 
آنچنانکه وجود زنانى قانع و حق‌شناس 
در خانـــواده، همواره ســـبب اســـتحكام 
بنیاد خانواده مى‌شود. قناعت در لغت، 
كه فرد،  بـــه معنى تنازل اســـت؛ تا آنجـــا 
كه در اختیار  حیات خود را بـــا امكاناتى 
دارد، منطبق سازد. از مصادیق قناعت، 
كه  رضایت دادن به نعمت‌هایی اســـت 
به انسان مى‌رسد. )التحقیق فى كلمات القرآن 
الكریم، ج 9، ص: 327( در علم اخلاق نیز ملكه 
قناعت، ضدّ »حرص« و حالتى نفسانى 
كه سبب مى‌شود  شمرده شده اســـت؛ 
كتفا كند  آدمى به قدر نیاز و ضرورت خود ا
و خویشـــتن را براى افزودن مال، به رنج 

و زحمت نیندازد. )معراج السعاده، ص: 397(
در بیان اهمیت قناعت همین بس، که 
امام زین‌العابدین؟ع؟ در پاسخ فردى كه 
از ایشان جویاى برترین اعمال شده بود، 
نْ یَقْنَعَ بِالْقُوتِ«؛ برترین 

َ
فرمودند: »هُوَ أ

كه به آنچه در دست تو  عمل این است 
است، قانع باشى. 

)مستدرك‌الوسائل، ج 15، ص: 232(
كردن به  كتفـــا  در بعـــد خانوادگـــى نیز، ا
امكانات موجود، بسیارى از نگرانى‌ها و 
آسیب‌ها را از زندگى مشترك دور مى‌سازد. 
فعالیت‌هـــاى طاقت‌فرســـا، نگرانـــى از 
كمبودها، اظهار نیاز به دیگران و بسیاری 
مواردی از این دست، با قناعت‌پیشگی 
از خانواده دور مى‌شود. از مولا على ؟ع؟ 
که فرمودند: »الْقَناعَةُ  نقل شده اســـت 
گواراتریـــن زندگى قناعت   عَیْشٍ«؛ 

ُ
أهْنَـــأ

است. 
)غررالحكم، ص: 393، ح 9073(
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كودكان و نوجوانان فلسطینی روز همبستگی و همدردی با 



که م‌یفرماید: کلام نورانی وحی است  این 
 1.َكافِرُون خِرَةِ 

ْ
 وَ هُمْ بِال

ً
ونَ عَنْ سَبيلِ الِلَّه وَ يَبْغُونَها عِوَجا ذينَ يَصُدُّ

َّ
ال

كــج و  كــه )مــردم را( از راه خــدا بازمى‌دارنــد و )بــا القــاى شــبهات( مى‌خواهنــد آن را  همان‌هــا 
كافرنــد! معــوج نشــان دهنــد و آن‌هــا بــه آخــرت 

واژه‌ها 
كجى‌هایــى  كجــى حســى اســت، ولــى عِــوَج )بــر وزن پــدر( بــه  ج( بــه معنــاى  كــر عَــوَج )بــر وزن 
كــه بــا فكــر، درك مى‌شــود. ظاهــراً پــاره‌اى از آیــات قــرآن، ماننــد آیــه 107 ســوره  گفتــه مى‌شــود 
مبارکــه طــه، بــا ایــن تفصیــل ســازگار نیســت. بــا توجــه بــه اینكــه عِــوَج در آیــه 28 ســوره مبارکــه 
كــژى را  زمــر بــه صــورت نكــره، در ســیاق نفــى واقــع شــده و عمــوم را مى‌رســاند، هــر نــوع انحــراف و 

از قــرآن نفــى مى‌كنــد.2
ــاوز  ــق تج ــا مطل ــى ب ــن معن ــود. ای ــته م‌یش ــد دانس ــاوز از ح ــا تج ــوأم ب ــب ت ــای طل ــه معن ــى« ب »بَغ
كــه تجــاوز هســت، طلــب نیــز هســت. قابــل جمــع اســت؛ زیــرا تجــاوز از طلــب جــدا نیســت و هــر جــا 
گونــه اســت. یكــى تجــاوز ممــدوح، هماننــد تجــاوز از     چنانكــه راغــب تصریــح م‌یكنــد، تجــاوز دو 
عدالــت بــه احســان و از عمــل واجــب بــه منــدوب، یعنــى عمــل بــه هــر دو. دیگــرى تجــاوز مذمــوم، 

همچــون تجــاوز از حــق بــه باطــل.
قتصــاد فیمــا  بَغْــی طلــب تجــاوز الا

ْ
گویــد: »اصــل ال    بیضــاوى در ذیــل آیــه‌ 27 ســوره مبارکــه شــورى 

قتصــاد  بَغْــی طلــب تجــاوز الا
ْ
یكفیّتــه«. راغــب نیــز ایــن چنیــن بیــان مــ‌یدارد:» ال كمیّتــه او  یتحــرى 

1 ـ اعراف)7(: 45.
2 ـ اعــراف، آیــه 45 )ج 6، ص: 221(؛ هــود، آیــه 19 )ج 9، ص: 81(؛ طــه، آیــه 107 )ج 13، ص: 331(؛ زمــر، آیــه 28 )ج 19، ص: 

.)463

شبهه‌افکنی 

  .11پیشــــــــــــــنهادهای اجرایــــــــــــــی هفتــــــــــــــه

ــــــــه  ــــــــن شــــــــعارهای حماســــــــی ب بررســــــــی و تعیی

ــــــــه ــــــــون شــــــــعار محــــــــرم ســــــــال جــــــــاری در محل   .22عن

و  عاشــــورا  پیام‌هــــای  مهم‌تریــــن  بیــــان 

ــــه  ــــت ب ــــدو حرک ش ســــخنان حضــــرت از ب
گزینــــ

کربــــا در هــــر روز محــــرم در کیــــی دو ســــطر   .33ســــوی 

خطابــه امــام جماعــت پیرامــون محتــوای 

عزاداری‌هــا بــا روکیــرد تأمیــن روح حماســی و 

شــهادت طلبــی، بــالا بــردن درجــه معرفــت بــه 

ک هــای عــزاداری و 
واقعــه عاشــورا، بررســی ســب

ــار مخــرب افــراط و تفریــط در عــزاداری هــا   .44آث

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

‌آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری



فیمــا یتحــرى«. ابــن اثیــر در نهایــه آورده: »اصــل البغــی مجــاوزه الحــدّ«.
كــه از راغــب و ابــن اثیــر و بیضــاوى نقــل شــد، در تمــام مــوارد     ایــن معنــى )طلــب تــوأم بــا تجــاوز( 

كلمــه صــادق اســت.1 اســتعمال ایــن 
كــه بــه غیــر خــدا ملحــق م‌یشــوند و   ایــن اســت 

ً
گویــد: منظــور از يَبْغُونَهــا عِوَجــا  ابــن عبــاس 

ــى  ــد یعن گوین ــى  ــد. برخ ــم نمى‌كن ــد تعظی ــه خداون ك ــد  ــرار مى‌دهن ــم ق ــورد تعظی ــى را م چیزهای
ــه آن  ــه ب ك ــد  ــود مى‌كنن ــور وانم ــن ط ــد و ای ــى مى‌جوین ــیر انحراف ــك مس ــدا، ی ــراى راه راســت خ ب
كننــد.2 کــه در برابــر حــق خودنمایــى  ضــرر مى‌زننــد و بــا شــبهه‌ها و ایجــاد شــك و تردیــد، برآننــد 

نکات تفسیری
ــت.  ــده اس ــیر ش ــه تفس ــن آی ــا ای ــی3 ب ــه قبل ــن در آی ــد: ظالمی ــی ؟رض؟ م‌یفرمای ــه طباطبای    علام
را  كــه همــواره راه خــدا  كفّــار و منكریــن آخــرت و معاندیــن حــق؛  از  پــس ظالمیــن عبارتنــد 
ــازند.  ــرف مى‌س ــته و منص ــلوك آن بازداش ــز از س ــران را نی ــد و دیگ ــرف مى‌خواهن ــوار و منح ناهم
ــد ســبحان  ــراى اینكــه خداون ــع و بى‌دینــان هــم مى‌شــود. ب ایــن وصــف، شــامل منكریــن صان
كــه بنــدگان را بــه آن هدایــت مى‌كنــد،  كــه دیــن او و راهــى  كتــاب مجیــدش مكــرّر فرمــوده  در 
كــه فطــرت خــود انســان بــه آن دعــوت مى‌كنــد و جــز آن، دیــن و  همــان راه انســانیتى اســت؛ 

ــت. ــى نیس راه
گــر  كــه انســان در زندگــى خــود مى‌پیمایــد، همانــا راه خــدا و دیــن الهــى اســت. امــا ا    پــس راهــى 
ــز در آن اســت، ســلوك  ــعادتش نی ــد و س ــوت مى‌كن ــوى آن دع ــه س ــق آنچــه فطــرت ب آن را مطاب
كــه راه راســت و دیــن پســندیده خــدا مى‌باشــد و  كــرد، همــان صــراط مســتقیم و اســام اســت؛ 
گــر آن را مطابــق فطــرت ســلوك نكــرد، خــواه در خــال آن ایمانــى بــه خــدا و عبــادت معبــودى  ا
باشــد، ماننــد دین‌هــاى باطــل و خــواه خضــوع و عبادتــى در آن نباشــد، ماننــد مادیــات؛ در هــر 
ــده و  ــف ش ــه تحری ك ــد  ــامى م‌یباش ــده و اس ــه ش گرفت ــج  ك ــه  ك ــت  ــد اس ــان راه خداون ــال هم ح

كفــران واقــع م‌یشــود.4 كــه مــورد  نعمــت خداونــد اســت 
گاهــى بــه معنــى منــع و  گاهــى بــه معنــى اعــراض و انصــراف و  بــه عقیــده راغــب، صــد و صــدود 

برگردانــدن اســت. یعنــى هــر دو لازم و متعــدّى اســت.5
6.

ً
ونَ عَنْكَ صُدُودا مُنافِقِينَ يَصُدُّ

ْ
يْتَ ال

َ
 رَأ

كه منافقان از تو اعراض م‌یكنند، اعراضى محكم.  یعنى مى‌بینى 
كفّار بیان شده است: گى براى  در این آیه شریفه سه ویژ

كفّار مانع راه خدا هستند و از راه یافتن دیگران به راه حق، جلوگیرى مى‌كنند.  -1
ــه راه  ك ــى  ــد؛ در حال ــوج بنماین ــج و مع ك ــدا را  ــق و خ ــتقیم ح ــتند راه مس ــل هس ــران مای كاف  -2
كجــى و إفــراط و تفریــط  خداونــد بــر اســاس آیــه شــریفه ســوره حمــد، مســتقیم اســت و إعوجــاج و 

در آن وجــود نــدارد؛ بلكــه متعــادل و میانــه اســت.

1 ـ قاموس قرآن، ج‌1، ص: 207.
2 ـ ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌9، ص: 113.

 .َالِمِين
َ

ى الظّ
َ
عْنَةُ الِلَّه عَل

َ
نْ ل

َ
نٌ بَيْنَهُمْ أ نَ مُؤَذِّ

َ
ذّ

َ
3 ـ  اعراف) .44 :)7فَأ

5 ـ قاموس قرآن، ج‌4، ص: 4.112 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌8، ص: 151.
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كافــران، انــكار معــاد و جهــان پــس از مــرگ اســت. بــه نظــر مى‌رســد بزرگتریــن  گــى  3- ســومین ویژ
عامــل ســیه‌روزى آن‌هــا، همیــن مســئله اســت؛ زیــرا وقتــى منكــر رســتاخیز شــدند، راه راســت را نیــز 

كــج و معــوج نشــان مى‌دهنــد و از هدایــت دیگــران بــه ســوى حــق مانــع مى‌شــوند. بــه دیگــران 
خْسَــرُونَ؛ بــه 

ْ
خِــرَةِ هُــمُ ال

ْ
هُــمْ فِــى ال نَّ

َ
ســپس در آیــه 22 ســوره مبارکــه هــود مى‌فرمایــد: لا جَــرَمَ ا

كارترنــد! ناچــار آن‌هــا در ســراى آخــرت، از همــه زیــان 
كــج و  كــه، اولًا مانــع از هدایــت مــردم بــه راه حــق هســتند و ســپس راه مســتقیم را  كفّــارى  یعنــى 
معــوج نشــان مى‌دهنــد و در نهایــت منكــر معــاد هســتند، در روز رســتاخیز زیان‌كارتریــن مــردم بــه 

ــد.1 ــمار مى‌رون ش
ایجــاد و شــك و تردیــد در عقایــد مســلمانان، از مهم‌تریــن برنامه‌هــا و نقشــه‌هاى یهــود بــود. 
كــه  ایشــان پــس از شكســت مســلمانان در جنــگ احــد، فرصــت را غنیمــت شــمردند و در شــرایطى 
روحیــه مســلمانان تضعیــف شــده بــود، بــا شــبهه افكنــى تــاش مى‌كردنــد تــا اعتقــادات مســلمانان 

را متزلــزل نماینــد.
كــه بــر حــق و مأمــور خداونــد اســت، شكســت نمى‌خــورد.  آنــان بــا طعنــه مى‌گفتنــد پیامبــرى 
كــه در جنــگ بــدر مســلمانان را یــارى مى‌كردنــد، در  کنایتــی دیگــر م‌یگفتنــد، فرشــتگانى  یــا در 
كجــا بودنــد؟ ایــن ســؤالات همــراه بــا اســتهزاء، افــكار مــردم ســاده و بى‌پیرایــه را تحــت  جنــگ احــد 
ــكار رســالت پیامبــر؟ص؟ از دیگــر  ــا آییــن ابراهیمــى و ان ــرار مــى‌داد. مرتبــط نبــودن اســام ب تأثیــر ق
كــه یهودیــان بدیــن وســیله، اذهــان عامّــه را دچــار تشــویش و آشــفتگى  حربه‌هــاى تبلیغاتــى بــود، 

مى‌ســاختند.2
در آیه 86 سوره مبارکه اعراف م‌یخوانیم:                         

ــهِ وَ تَبْغُونَهَــا عِوَجًــا وَ  ونَ عَــن سَــبِيلِ الِلَّه مَــنْ ءَامَــنَ بِ ِ صِــرَاطٍ تُوعِــدُونَ وَ تَصُــدُّ
ّ

 بِــكُل
ْ
 تَقْعُــدُوا

َ
 وَ ل

 .َمُفْسِــدِين
ْ
ــةُ ال نَ عَاقِبَ

َ
كا كَيْــفَ   

ْ
ــمْ  وَ انظُــرُوا كُ  فَكَثرَّ

ً
ــمْ قَلِيــا كُنتُ  إِذْ 

ْ
ــرُوا اذْكُ

كنیــد و مؤمنــان را از راه خــدا بــاز داریــد و  كه)مــردم بــا ایمــان را( تهدیــد  و بــر ســر هــر راه ننشــینید 
كــه انــدك بودیــد  كــج و معــوج نشــان دهیــد! و بــه خاطــر بیاوریــد زمانــى را  با)القــاى شــبهات( آن را 

و او شــما را فزونــى داد! و بنگریــد ســرانجام مفســدان چگونــه بــود!
در ایــن آیــات، پنجمیــن قســمت از سرگذشــت اقــوام پیشــین و درگیــرى انبیــاء بــزرگ بــا آنــان، یعنــى 
ــا چندیــن  ــه نســبش طبــق تواریــخ، ب ك ح شــده اســت. حضــرت شــعیب؟ع؟،  قــوم شــعیب مطــر
گردیــد. مدیــن از  واســطه بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ مى‌رســد، بــه ســوى اهــل مدیــن مبعــوث 
كــه در میــان آن‌هــا بت‌پرســتى و  شــهرهاى شــام بــود و مردمــى تجارت‌پیشــه و مرفّــه داشــت؛ 
كــه حضــرت  كامــاً رایــج بــود. ســپس اضافــه مى‌كنــد  كم‌فروشــى در معاملــه  همچنیــن تقلّــب و 
كــرد و فریــاد بــرآورد:  شــعیب؟ع؟، دعــوت خــود را هماننــد پیامبــران دیگــر، از مســئله توحیــد شــروع 

كــه هیــچ معبــودى جــز او بــراى شــما نیســت:  اى قــوم مــن! خداونــد یگانــه را بپرســتید؛ 
3 .ُكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُه

َ
 يا قَوْمِ اعْبُدُوا الَلَّه ما ل

َ
قال

ــه از طــرف  ك ــه وســیله دلائــل روشــنى  ــر اینكــه فرمــان عقــل اســت، ب و فرمــود ایــن حكــم عــاوه ب

1 ـ مثال‌هاى زیباى قرآن، ج‌1، ص: 253.
2 ـ »یهود رویاروى پیامبر اعظم«، فصلنامه حصون، ش 9، ص: 131.
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1 .ْــم كُ بِّ ــنْ رَ ــةٌ مِ نَ ــمْ بَيِّ ــدْ جاءَتْكُ ــز اثبــات شــده اســت: قَ ــراى شــما آمــده، نی ــد ب خداون
اینكــه، بینــه )دلیــل روشــن( چگونــه چیــزى بــوده اســت، در آیــات فــوق ســخنى از آن بــه میــان 
كــه اشــاره بــه معجــزات حضــرت شــعیب؟ع؟  نیامــده اســت؛ ولــى ظاهــر امــر مبتنــی بــر ایــن اســت 

اســت.
كــرده و مى‌فرمایــد: در روى زمیــن، بعــد  كارهــاى خــاف آن‌هــا اشــاره     ســپس بــه یكــى دیگــر از 
كوشــش‌هاى انبیــاء عظــام اصــاح شــده اســت، فســاد نكنیــد: وَ لا  از آنكــه در پرتــو ایمــان و 

2.رْضِ بَعْــدَ إِصْلاحِهــا
َ ْ
تُفْسِــدُوا فِــي ال

كــس  ــا ناامنــى، هیــچ  كــه از تولیــد فســاد، اعــمّ از فســاد اخلاقــى و یــا بى‌ایمانــى، ی مســلم اســت 
گــر ایمــان  بهــره‌اى نمى‌گیــرد. بنابرایــن در آخــر آیــه اضافــه مى‌كنــد، ایــن بــه ســود شــما اســت، ا

 3.َكُنْتُــمْ مُؤْمِنِيــن كُــمْ إِنْ 
َ
داشــته باشــید: ذلِكُــمْ خَيْــرٌ ل

كــه ایــن دســتورات  كُنْتُــمْ مُؤْمِنِيــنَ، اشــاره بــه ایــن امــر اســت  كــردن جملــه إِنْ  گویــا اضافــه 
گــردد.  كــه از نــور ایمــان روشــن  اجتماعــى و اخلاقــى هنگامــى ریشــه‌دار و ثمربخــش خواهــد بــود، 
كنــد، دوام و بقایــى  گــر بــدون پشــتوانه ایمــان باشــد و تنهــا بــر سلســله مصالــح مــادى تكیــه  امــا ا
نخواهــد داشــت. در آیــه بعــد، بــه چهارمیــن نصیحــت حضــرت شــعیب؟ع؟، اشــاره شــده اســت. 

كــه مى‌فرمایــد: آنجــا 
شــما بــر ســر راه مــردم ننشــینید و آن‌هــا را تهدیــد نكنیــد و ســدّ راه خــدا نشــوید و بــا القــاى 

كــج و معــوج نشــان ندهیــد. شــبهات، راه مســتقیم حــق را در نظــر آن‌هــا 
در اینكــه، آن‌هــا چگونــه افــراد متمایــل بــه ایمــان را تهدیــد مى‌كردنــد، مفسّــران احتمــالات 
کــه ایشــان از طریــق تهدیــد بــه قتــل،  کرده‌انــد. بعضــى احتمــال داده‌انــد  متعــددى را بیــان 
گرفتــن  کــه آن‌هــا از طریــق راهزنــى و  موانعــی ایجــاد مک‌یردنــد. بعضــى دیگــر از مفسّــران برآننــد 
امــوال مــردم بــا ایمــان، اهــداف خــود را محقّــق م‌یســاختند. ولــى معنــای اول، متناســب بــا 

بقیــه جمله‌هــاى آیــه اســت.  
كــه یــادآورى نعمت‌هــاى پــروردگار،  و در پایــان آیــه، پنجمیــن نصیحــت حضــرت شــعیب؟ع؟ 
بــراى تحریــك حــس شــكرگزارى آن‌هــا اســت، چنیــن ذکــر شــده: بــه خاطــر بیاوریــد هنگامــى 
ــرد و نیــروى انســانى شــما را فزونتــر  ك ــاد  ــد جمعیتتــان را زی ــد، خداون كمــى بودی ــه شــما افــراد  ك

    4.ْــم رَكُ ــاً فَكَثَّ ــمْ قَلِي كُنْتُ ــرُوا إِذْ  ــاخت: وَ اذْكُ س
گام  كجــا منتهــى شــد و بــه دنبــال آن‌هــا  كار مفســدان بــه  كــه ســرانجام  و نیــز خــوب بنگریــد 

 5.َمُفْسِــدِین
ْ
كانَ عاقِبَــةُ ال كَیْــفَ  برنداریــد: وَ انْظُــرُوا 

ــه  ك ــده‌اى  ــات حساب‌نش ــاف تبلیغ ــه برخ ك ــود  ــتفاده مى‌ش ــن اس ــوق چنی ــه ف ــاً از جمل    ضمن
كثــرت نفــرات، مى‌توانــد سرچشــمه قــدرت و عظمــت  كثــر مــوارد  امــروزه دشــمنان مى‌كننــد، در ا
كــه بــا برنامه‌هــاى منظــم، زندگــى آن‌هــا از نظــر  و پیشــرفت جامعــه باشــد. البتــه بــه شــرطى 

گــردد.6 مــادى و معنــوى تأمیــن 

2 ـ اعراف)7(: 1.85 ـ اعراف)7(: 85. 
4 ـ اعراف)7(: 3.86 ـ اعراف)7(: 85.
6 ـ تفسیر نمونه، ج‌6، ص: 253 ـ 5.251 ـ اعراف)7(: 86.



روایات
در ایــن رابطــه امیــر ســخن، مــولا علــی؟ع؟ م‌یفرمایــد: »ثــاثٌ لیــسَ علیهِــنّ مُسْــتَزادٌ: حُســنُ 

 عــنِ المَحــارمِ«.1
ُ

یْــبِ و الكَــفّ الأدبِ و مُجانبــةُ الرَّ
ــدارد: تربیــت نیكــو، دورى از شــبهه و خویشــتن‌دارى  ــر از آن‌هــا وجــود ن ــه بالات ك ســه چیــز اســت 

حرام‌هــا. از 
ــمٍ 

َ
ــونَ بلاعَل ــبْهةٌ فَتَبقَ  أبوعَبــدِ اللّه)ِع(: سَــتُصیبُكُم شُ

َ
ــنِ ســنانٍ: قــال ــوار عــن عبــدِ اللّه ب »بحــار الأن

 :
َ

یــقِ؟ قــال یــقِ. قلــتُ: ویكــفَ دُعــاءُ الغَر یُــری ولا إمــامِ هُــدىً، لا یَنْجــو مِنهــا إلاّ مَــن دَعــا بدُعــاءِ الغَر
ــبَ  ِ

ّ
ــا مُقل ــكَ. فقلــتُ: ی ــتْ قلبــى علــی دِینِ ــبَ القلــوبِ ثَبِّ ِ

ّ
ــا مُقل ــا رحیــمُ، ی ــا رحمــنُ ی ــا اللّهُ  ی : ی

ُ
تقــول

ــبُ القلــوبِ و الأبصــارِ ولكــنْ  ِ
ّ
 مُقل

ّ
: إنّ اللّهَ عزّوجــل

َ
ــتْ قلبــى علــی دِینِــكَ! فقــال القلــوبِ والأبصــارِ ثَبِّ

ــبَ القلــوبِ ثَبّــتْ قلبــى علــی دِینِــكَ«.2 
ّ
: یــا مُقل

ُ
كمــا أقــول  

ْ
قُــل

امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: بــه زودی در شــبهه‌ای خواهیــد افتــاد و بــدون نشــانه‌ای نمایــان و 
كــه دعــای غریــق  كــس  امامــی راهنمــا خواهیــد مانــد. از ایــن شــبهه رهایــی نمی‌یابــد؛ مگــر آن 
كــردم: دعــای غریــق چگونــه اســت؟ حضــرت فرمــود: م‌یگویــی: »یــا اللّه، یــا  را بخوانــد. عــرض 
گســترا! مهربانــا!  ــب القلــوب ثبّــت قلبــی علــی دینــك«؛ خدایــا! مهــر 

ّ
رحمــن، یــا رحیــم، یــا مقل

ــب القلــوب 
ّ
گفتــم: »یــا مقل گــردان«. مــن نیــز  ای دگرگون‌ســاز دل‌هــا! دل مــرا بــر دینــت اســتوار 

والأبصــار، ثبّــت قلبــی علــی دینــك«؛ ای دگرگون‌ســاز دل‌هــا و اندیشــه‌ها ! دل مــرا بــر دینــت اســتوار 
گــردان!« و امــام؟ع؟ فرمودنــد: البتــه خداونــد عزّوجــل دگرگون‌كننــده دل‌هــا و اندیشــه‌ها اســت. 
ــردان. گ ــتوار  ــت اس ــر دین ــرا ب ــا! دل م ــاز دل‌ه ــم: ای دگرگون‌س ــن م‌یگوی ــه م ك ــو  ــان بگ ــو هم ــا ت ام

داستان 
کــه اهــل بیــت؟عها؟ را نزدیــک درب مســجد نگاه  کربــا وارد شــام شــدند،‌ در آن اثنــاء      چــون اســرای 
ــزد زنــان عصمــت و طهــارت آمــد و ایــن ســخنان را بــه زبــان رانــد:  داشــته بودنــد، پیرمــردی بــه ن
کــه شــما را بکشــت و بــاد را از فتنــه مــردان شــما خــاص نمــود و امیرالمومنیــن یزیــد  حمــد خــدا را 
را، بــر شــما مســلط ســاخت. در ایــن هنــگام حضــرت ســید الســاجدین ؟ع؟ در جــواب او فرمودنــد: 
ــه  ک ــاوت نمــوده‌ای  ــه را ت گفــت: بلــی، حضــرت فرمــود: ایــن آی ــده‌‌ای؟  ــرآن‌ خوان ــا ق ای شــیخ! آی

کُمْ؛3
ُ
سْــئَل

َ
 لا أ

ْ
خداونــد متعــال فرمــوده: قُــل

ــری نم‌یخواهــم؛  کــه مــن از شــما بــرای ابــاغ رســالتم اج ــو،  یعنــی ای پیامبــر! بــه ایــن امــت بگ
کــرد: بلــی، ایــن آیــه شــریفه  مگــر آنکــه دربــاره اقربــاء و خاندانــم دوســتی نماییــد. آن شــیخ عــرض 
کــه خداونــد در قــرآن از آن‌هــا  را تــاوت نمــوده‌‌ام. ســپس امــام ســجاد ؟ع؟ فرمودنــد: ذوی‌القربــی 
کلام نورانــی خداونــد ســبحان  یــاد نمــوده اســت، مــا هســتیم. ســپس فرمــود: ای شــیخ! آیــا ایــن 
؛4 یعنــی ای 

ً
رْ تَبْذيــرا ــذِّ ــبيلِ وَ لا تُبَ ــنَ السَّ مِسْــکينَ وَ ابْ

ْ
ــهُ وَ ال

َ
بــي‌ حَقّ قُرْ

ْ
را خوانــده‌‌ای؟ وَ آتِ ذَا ال

گفــت: بلــی، ایــن آیــه را هــم قرائــت  پیامبــر مــا، حــقّ اقربــاء خــود را بــه ایشــان برســان. آن پیرمــرد 

2 ـ میزان-الحکمه، ح 1.1289 ـ غرر الحكم، ح 4659.
4 ـ اسراء)17(: 3.26 ـ شوری)42(: 23.



کــرده ‌ام. امــام ســجاد ؟ع؟ در جــواب شــخص فرمودنــد: مــا خویشــان پیامبــر؟ص؟ هســتیم. امــام 
ســجاد؟ع؟ بــه روشــن‌گری خــود ادامــه داده و فرمودنــد: ای شــیخ ایــن آیــه را خوانــده‌‌ای: وَ 
کينِ  مَســا

ْ
يَتامــي‌ وَ ال

ْ
بــي‌ وَ ال قُرْ

ْ
سُــولِ وَ لِــذِي ال نَّ لَِِّ خُمُسَــهُ وَ لِلرَّ

َ
مــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْ‌ءٍ فَــأ نَّ

َ
مُــوا أ

َ
اعْل

جَمْعــانِ وَ 
ْ
تَقَــي ال

ْ
ــوْمَ ال فُرْقــانِ يَ

ْ
ــوْمَ ال نــا عَلــي‌ عَبْدِنــا يَ

ْ
نْزَل

َ
ــالِلَّه وَ مــا أ ــمْ بِ ــمْ آمَنْتُ کُنْتُ ــبيلِ إِنْ  ــنِ السَّ وَ ابْ

ِ شَــيْ‌ءٍ قَديــرٌ؛1 یعنــی بدانیــد هرگونــه غنیمتــی بــه دســت آوردیــد، خمــس آن بــرای 
ّ

کُل الُلَّه عَلــي‌ 
گفــت: آری، ایــن آیــه را نیــز خوانــده‌‌ام.  خــدا و بــرای پیامبــر و بــرای ذوی‌القربــی اســت. پیرمــرد 
کمــی تأمــل فرمودنــد:  امــام ســجاد ؟ع؟ فرمودنــد: آن ذوی‌القربــی مــا هســتیم. ســپس امــام بــا 
يــدُ الُلَّه لِيُذْهِــبَ عَنْکُــمُ  مــا يُر کــه خداونــد متعــال م‌یفرمایــد: إِنَّ آیــا آیــه تطهیــر را خوانــده‌‌ای؛ 
کــه از شــما اهــل بیــت،  .2 یعنــی خداونــد م‌یخواهــد 

ً
رَکُــمْ تَطْهيــرا بَيْــتِ وَ يُطَهِّ

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
الرِّجْــسَ أ

ــه را  گفــت: ایــن آی ــدارد. پیرمــرد  یکــزه ب ــد و شــاید، پا ــد و شــما را چنانکــه بای هــر پلیــدی را بزدای
کــه خــدا مــا  کــرده‌‌ام. پــس حضــرت مجــدداً فرمودنــد: آن اهــل بیــت مــا هســتیم،  نیــز تــاوت 
کلام از فرزنــد خیر‌الانــام،  را بــه نــزول آیــه تطهیــر تخصیــص داد. پیرمــرد پــس از اســتماع ایــن 
گشــت و از روی شــگفت و تعجــب، آن  گفته‌هــای خــود پشــیمان  گفتــار فروبســت و از  زبــان از 
کــه آیــا شــما همــان اهــل بیــت حضــرت رســول؟ص؟ هســتید؟! امــام  حضــرت را ســوگند داد، 
کــه مــا همــان اهــل بیــت پیامبریــم و در ایــن  زین‌العابدیــن؟ع؟ فرمودنــد: بــه خــدا ســوگند، 
خصــوص مجــال، هیــچ شــک و شــبهه‌‌ای نیســت و بــه حــق جــدّ مــا رســول الله ؟ص؟ ســوگند، 
گشــت، اشــک  کــه مــا اهــل بیــت خاتم‌الانبیــاء هســتیم. پیرمــرد چــون از حقیقــت حــال مطلــع 
ــه ســوی  ــر زمیــن انداخــت و ســر را ب ــد و عمامــه را از ســر برداشــت و ب گردی از چشــمانش جــاری 
کــه دشــمن آل محمــد؟ص؟ اســت؛  کســی  گفــت: خداونــدا! مــن بیــزارم از آن  آســمان بلنــد نمــود و 
ــام ؟ع؟  ــود؟ ام ــول م‌یش ــن قب ــه م ــا توب ــود: آی ــرض نم ــپس ع ــس. س ــه ان ــد و چ ــن باش ــه از ج چ
گــر توبــه نمایــی، خــدا توبــه تــو را م‌یپذیــرد و تــو در آخــرت بــا مــا خواهــی بــود. آن  فرمودنــد: ا
کــردم و نــادم شــدم. چــون ایــن خبــر بــه یزیدبــن  کــردار خویــش توبــه  پیرمــرد عــرض نمــود: مــن از 

ــاندند.3 ــل رس ــه قت ــا آن پیرمــرد را ب ــود ت ــم نم ــید، حک ــه( - رس ــه - )علیهما‌الهاوی معاوی

برداشت
کــه از شــبهه‌افکنان و  عبــارات آیــه شــریفه، هشــداری بســیار بلیــغ بــه جامعــه دینــی اســت؛ 

کــه در عقایــد مــردم رخنــه مک‌یننــد، دوری نماینــد. کســانی 
راه خــدا، راه توحیــد و تســلیم، ایمــان و هجــرت و جهــاد اســت. ســتمگران، بــا ایجــاد شــبهه 
و وسوســه، بــا تبلیــغ و تضعیــف، بــا ایجــاد بدعت‌هــا و خرافــات و نیــز مقابلــه بــا رهبــران حــق 
کــه راه خــدا را ببندنــد، یــا در آن تغییــر و  كارشــكنى‌هاى دیگــر، درصددنــد  و یأس‌آفرینى‌هــا و 

ــد. ــه وجــود آورن انحــراف ب

2 ـ احزاب)33(: 33.  1 ـ انفال)8(: 41.
3 ـ لهوف، ص:‌212-211.
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نقش بانوان 
در اصلاح مدیریت 

خانواده و تأثیر آن بر جامعه 
)نقش مادری(

بانوان در نقش مادرى، طفل را نه ماه 
گرم خود  در رحم و دو ســـال در آغوش 
حمایـــت مى‌كننـــد. در حقیقت نقطه 
آغازین سعادت و یا شقاوت انسان‌ها، 
كه »مادر« ركن اساسى  محیطى است 
آن محســـوب مى‌شـــود. از این جهت 
كه در میان  كودك همانند مومى است 
دستان قدرتمند مادر، قابلیت تبدیل 

به هر شكلی را دارد.
)آینه خانواده، ص: 263(

بانـــوى خانـــه، الگـــوى رفتـــاری بـــراى 
كه  خانـــواده اســـت. از طریـــق اوســـت 
كـــودكان رنـــگ مى‌گیـــرد و  شـــخصیت 
پایه‌هاى اخلاقى و رفتارى كودك گزارده 
كه مادر  مى‌شود. بنابراین در خانه‌اى 
بى‌بندوبار، بد اخلاق و خشـــن باشد، 
امكان داشتن فرزندی متعادل و سالم 

و صالح بسیار اندك است.
)نقش مادر در تربیت، ص: 114(   

كرم؟ص؟ چنین نقل  در روایتى از پیامبر ا
شده است:

كُـــمْ مَسْـــئُولٌ عَـــنْ 
ُ
كُلّ كُـــمْ رَاعٍ وَ 

ُ
كُلّ  

َ
ل

َ
»أ

ـــاسِ رَاعٍ وَ هُوَ  مِیـــرُ عَلَـــى النَّ
َ ْ
تِـــهِ فَال رَعِیَّ

جُـــلُ رَاعٍ عَلَى  تِهِ وَ الرَّ مَسْـــئُولٌ عَـــنْ رَعِیَّ
ةُ 

َ
هْلِ بَیْتِهِ وَ هُوَ مَسْـــئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأ

َ
أ

هْلِ بَیْـــتِ بَعْلِهَـــا وَ وُلْدِهِ وَ 
َ
رَاعِیَـــةٌ عَلَى أ

هِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُم‌«؛ بدانید همه شما 
نگهبـــان هســـتید )حافـــظ مصالـــح( و 
كه حافظ  كســـانى  همه شـــما، در برابر 
آنـــان هســـتید، مســـئول م‌یباشـــید. 
مرد، مسئول خانواده خود است و زن 
نیز، حافـــظ مصالح خانواده، شـــوهر و 
فرزندان اوســـت و در برابر آنان مسئول 
اســـت. بدانیـــد همـــه شـــما نگهبـــان 
م‌یباشید)حافظ مصالح( و همه شما 
در برابر كسانى كه مأمور نگهبانى آن‌ها 

هستید، مسئول م‌یباشید.
 )مجموعه ورام، ج‌1، ص: 6(

ایـــن روایـــت بـــه صراحت نقـــش مهم 
بانـــوان را در حفظ خانواده و مصلحت 
افراد آن مشخص مى‌كند. در حقیقت 
زنان مى‌توانند با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى 
مناسب و مؤثر مدیریت، از منابع مادى 
كه در اختیار خانواده اســـت، به خوبى 
كـــرده و باعث رفـــع نیازهاى  اســـتفاده 
طبیعى و فطرى افراد خانواده شوند.  
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نقش بانوان 
در اصلاح مدیریت 

خانواده و تأثیر آن بر جامعه 
)نقش همسری(

زن در نقش همسرى، فردى اجتماعى 
كه  و دوســـت‌دار شـــوهر خویش است؛ 
كردن به همســـر  خـــود را مكلّف نیكى 
مى‌دانـــد. وظیفـــه زن، خوش‌رفتارى 
و خوش‌خلقـــى و دلجویـــى از همســـر 
کـــه از همه  گونـــه‌ای  خواهـــد بـــود؛ به 
فرصت‌ها، براى وصـــول به این هدف 

متعالی سود مى‌جوید.
بانوى مســـلمان، بـــراى همســـر خود 
معشـــوقى دلبـــر و پســـندیده اســـت و 
همواره سعى مى‌كند تا با انجام وظایف 
شـــرعی و عرفی خـــود، زمینـــه دلربایى 
كى  همسرش را فراهم سازد‌ و عفت و پا
كنترل  را در مرد راســـخ نموده و او را در 
و مدیریـــت زندگى مشـــترک خانوادگی 

همراهی نماید. 

***
از ســـوی دیگر، بانوى مسلمان با رفتار 
درســـت و ســـنجیده خویش با شوهر، 
بـــه  را  همســـردارى  و  زندگـــى  درس 
فرزنـــدان خود مى‌آمـــوزد و به آن‌ها یاد 
كه با همسرانشـــان، مهربان  مى‌دهـــد 
و خیراندیـــش باشـــند و بنـــاى زندگـــى 
كه  گذارنـــد. دخترى  را بـــر مهر و صفـــا 
بى‌اعتنایـــى مـــادر را بـــه پـــدر خانواده 
مى‌بینـــد، نمى‌تواند همســـر خوبى در 
آینده بوده و رابطه محبت‌آمیز عمیقى 
را با شـــوهرش داشـــته باشـــد. حاصل 
رعایت اصول اخلاقى در میان خانواده، 
ایجـــاد خرســـندى و رضـــاى ‌خاطـــر از 
ازدواج و ادامه حیاتى مســـرّت‌بخش و 

تربیت فرزندانى معتدل است.
)نقش مادر در تربیت، ص: 120(

***
مدیریت بانوان، با توجه به نقش‌هاى 
همســـرى و مادرى در خانـــواده، براى 
شكل‌گیرى صحیح شخصیت فرزندان 
نقشـــى بى‌بدیـــل خواهـــد داشـــت. او 
به قوه عشـــق و محبت بـــر دل‌ها نفوذ 
گفت  كه مى‌تـــوان  مى‌كند، تـــا آن حد 
هیچ‌چیـــز به انـــدازه »مـــادر« در تربیت 
افـــراد  روحـــى  ســـاختمان  تشـــكیل  و 

خانواده مؤثر نیست.
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ترین واجب ... بالا

كمیـــت  در فرهنـــگ عاشـــورا، حا
منكـــر  بزرگ‌تریـــن  یزیـــدى،  ظلـــم 

كـــم  اجتماعـــى اســـت و مبـــارزه ‌بـــراى حا
ــتم،  ــلطه سـ ــع سـ ــاختن حـــق و قطـ سـ
معروفـــى عظیـــم اســـت. امـــر بـــه معـــروف 
و نهـــى ازمنكـــر، از مهم‌تریـــن دلایـــل 
م‌یباشـــد.  كربـــا  خونیـــن  حماســـه 
ســـید الشـــهدا؟ع؟ در وصیـــت خـــود 

مى‌فرمایـــد: 
شِـــرًا وَلَابَطِـــرًا وَلَامُفْسِـــدًا 

َ
جْ أ خْـــرُ

َ
ـــ‌ی لَـــمْ أ »إنِّ

لِطَلَـــبِ  خَرَجْـــتُ  مَـــا 
ّ
إنَ وَ وَلَاظَالِمًـــا 

ـــدٍ؟ص؟؛ِ  ی‌ مُحَمَّ ـــدِّ ـــة جَ مَّ
ُ
ـــ‌ی أ ـــاَحِ فِ الْاصْ

نهَـــی عَـــنِ 
َ
نْ آمُـــرَ  بِالمَعـــروفِ وَ ا

َ
رِیـــدُ أ

ُ
أ

بِـــی 
َ
ی وَ ا سِـــیرُ بِسِـــیرةِ جَـــدِّ

َ
المُنکَـــرِ وَ ا

ـــام مـــن  ـــی طالـــب؟ع؟«؛ قی ـــن اب ـــی ب عَلِّ
بـــر یزیـــد بـــرای ایجـــاد فتنـــه و فســـاد و یـــا 
بـــرای ســـرگرمی و خودنمایـــی نیســـت؛ 
بلکـــه هـــدف مـــن امـــر بـــه معـــروف و 
ـــیره  ـــاس س ـــت براس ـــر و حرک ـــی ازمنک نه
جـــدّم رســـول خـــدا؟ص؟ و پـــدرم علـــی 
هرکـــس  اســـت.  اب‌یطالـــب؟ع؟  بـــن 
در ایـــن راه، بـــه پـــاس احتـــرام حـــق از 
کنـــد، راه خـــود را در پیـــش  مـــن پیـــروی 
گرفـــت؛ تـــا خداونـــد میـــان مـــن  خواهـــم 
کـــه او بهتریـــن  کنـــد،  و ایـــن قـــوم داوری 

اســـت. داوران 
 )بحارالانوار، ج44، ص:329(

***
در زیارت‌نامـــه آن حضـــرت نیـــز بـــر ایـــن 
ــهَدُ  شْـ

َ
ــده اســـت:‌ »أ ــد شـ کیـ ــوع تأ موضـ

كَاةَ وَ  ـــزَّ ـــاَةَ وَ آتَیْـــتَ ال قَمْـــتَ الصَّ
َ
ـــكَ قَـــدْ أ

َ
نّ

َ
أ

ـــرِ  ـــنِ الْمُنْكَ ـــتَ عَ ـــرُوفِ وَ نَهَیْ ـــرْتَ بِالْمَعْ مَ
َ
أ

ـــاكَ  تَ
َ
ـــى أ ـــی سَـــبِیلِ الِلَّه حَتَّ ـــدْتَ فِ وَ جَاهَ

تـــو  كـــه  مى‌دهـــم  گواهـــى  الْیَقِیـــنُ«؛ 
اركان نمـــاز را بـــه پـــا داشـــتى و زكات بـــه 
مســـتحقان دادى و خلـــق را امـــر بـــه 
كـــردى و تـــا  معـــروف و نهـــى از منكـــر 
هنـــگام شـــهادت، در راه خـــدا جهـــاد 
كـــردى.‌ ایـــن تعبیـــرات، نشـــان دهنـــده 
ــه  كـ ــه دینـــى اســـت؛  عمـــق ایـــن فریضـ
ــر  ــم ‌جلوه‌گـ ــن هـ ــاد خونیـ ــن جهـ در متـ
بـــه معـــروف و  امـــر  مى‌شـــود. دامنـــه 
نهـــى از منكـــر، از واجبـــات و محرمـــات 
بـــه  فـــردى، حتّـــى  جزئـــى و فرعـــى و 
ــرنگونى  ــراى اقامـــه قســـط و سـ ــام بـ قیـ
حكومـــت باطـــل و تغییـــر نظـــام فاســـد 

گســـترش مىی‌ابـــد. اجتماعـــى 
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ریشه همه 
گناهان

یکی از عوامل دشـــمنی لشـــکر 
یزیـــد و ابـــن زیـــاد، فراموشـــی مرگ 

و دلبســـتگی بـــه دنیـــا بـــوده اســـت. 
»دنیاطلبـــی«، عامـــل اصلـــی غفلت از 
یـــاد معاد و مرگ و منشـــأ همه خطاها 

م‌یباشد.
دنیادوســـتى و شـــیفتگی نســـبت بـــه 
مادیـــات، یـــك بیمـــارى روحى اســـت؛ 
كـــه تا آخـــر عمـــر، آدمـــی را آزاد و راحت 
نمى‌گـــذارد. امـــام علی؟ع؟ در پاســـخ 
این ســـؤال که بدترین ذلّت چیســـت، 
نْیـــا«؛ 

ُ
لْحِـــرْصُ عَلَـــى الدّ

َ
م‌یفرمایـــد: »ا

حریـــص بـــودن بر دنیـــا بدتریـــن ذلّت 
است.

)بحارالانوار، ج77، ص: 377(
ریشه بسیاری از خصلت‌های ناپسند، 
جاه‌طلبی و جنایات و قتل و غارت‌ها، 
دنیادوســـتى و شـــیفته مادیات شدن 
اســـت. امـــام صـــادق؟ع؟ در ایـــن باره 
 

ُ
كُلّ رَأسُ  نیـــا 

ُ
الدّ »حُـــبُّ  فرمودنـــد: 

خَطیئَة«.
 )الکافی، ج2، ص: 315( 

***

ــا  ــ ــ ــــان دنی ــ ــــای جاه‌طلب ــــی از الگوهــ کیــ
ــا »عمربــــــن  ــ ــ کرب ــه  ــ ــ ــت در واقع ــ ــ دوس
کــــــه مقــــــام  کســــــی نبــــــود  ســــــعد« اســــــت. او 
و شــــــخصیت معنوی امام حســــــین؟ع؟ 
ــــــی نســــــبت  ــــــه خوب را نشناســــــد؛ بلکــــــه ب
بــــــه حضــــــرت ‌شــــــناخت داشــــــته و 
ــــــت. وی  ــــــود را م‌یدانس کار خ ــــــت  عقوب
ــــــه قبــــــول  ، راضــــــی ب در ابتــــــدا و ظاهــــــراً
کــــــه او  ایــــــن مســــــؤلیت نبــــــود؛ امّــــــا آنچــــــه 
ــــــه وادی جنــــــگ  ــــــش، ب را برخــــــاف عقل
ــــی و  ــ ــانید؛ جاه‌طلب ــ کشــ ــرت  ــ ــا حضــ ــ ــ ب
بود.)مقتل‌الحســــــین  ریاســــــت‌خواهی 
مقــــــرم، ص197(. دنیاطلبــــــی و جاه‌طالبــــــی، 
ــــــله  ــــــعد و سلس ــــــن س ــــــاد و عمرب ــــــن زی اب
ــا  ــ ــ ــــگ ب ــ ــه جن ــ ــ ــه را ب ــ ــ ــه بن‌یامی ــ ــ خبیث
امــــــام حســــــین؟ع؟ واداشــــــت. آنچنانکــــــه 
ــــــه  ــــــح روز عاشــــــورا ب ــــــن ســــــعد، صب عمرب
کوفــــــه  گفــــــت: »نــــــزد امیــــــر  لشــــــکریان خــــــود 
کســــــی  کــــــه مــــــن اولیــــــن  گواهــــــی دهیــــــد، 

ــــــم«.  ــــــر انداخت ــــــه تی ک ــــــودم  ب
)موسوعه کلمات الامام الحسین؟ع؟، ص:237(

1395 رهم

13
�به

�ن سه �ش

هجرت حضرت امام خمینی؟رح؟ 
از عراق به پاریس )1357 هـ ش( ـ روز نیروی انتظامی



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 محرم 3October5 2016

18:00	 11:53	 6:03	 4:39

گریه بر حسین
از جمله آثار و برکات گریه 

در مصائـــب امام حســـین؟ع؟ 
و یاران باوفای ایشـــان مـــوارد ذیل 

می‌باشد:
بهره‌مندی از بهشت و نعمت‌های   .11

آن و نجـــات از دوزخ: ایـــن موضـــوع در 
کـــرّات یاد شـــده  روایـــات اســـامی بـــه 
است. به طور مثال نقل شده که روزی 
پیامبـــر؟ص؟ بـــه حضـــرت فاطمه؟س؟ 
كیهٌ   عَینٍ با

ّ
كلُ فرمودند: »یا فاطِمَـــةُ! 

یوْمَ الْقیامَةِ اِلّا عَینٌ بَكتْ عَلی مُصابِ 
هـــا ضاحِكـــةٌ مُسْتَبْشِـــرَةٌ  الْحُسَـــینِ فَاِنِّ

بِنَعیمِ الْجَنّهِ«. 
)بحارالانوار، ج44، ص: 292(

گناهان: امام رضا؟ع؟ در   .22 بخشش 
این باره فرمودند:»فَعَلى مِثْلِ الْحُسَینِ 
کُونَ فَاِنَّ البُکاءَ عَلَیهِ یَحُطُّ  فَلْیَبْکِ الْبا
گریه‌كنندگان باید بر  نُوبَ الْعِظامَ«؛ 

ُ
الذّ

كسی همچون حسین؟ع؟ گریه كنند؛ 
گناهان بزرگ را  گریســـتن برای او،  زیرا  

فرو م‌یریزد«. 
)بحارالانوار، ج 44، ص 284( 

مـــوت:   .33 ســـکرات  شـــدن  آســـان   
كه  امـــام صـــادق؟ع؟، بـــه »مســـمع« 
گریه‌كننـــدگان بـــر عزاى  از ســـوگواران و 
حسینى بود، فرمودند: »خداوند اشك 
گاه باش،  تو را مورد رحمت قرار دهد. آ
كـــه از دل‌ســـوختگان ما به  تـــو از آنانى 
كه با شـــادى  شـــمار مى‌آینـــد و از آنانى 
ما شـــاد مى‌شوند و با اندوه ما غمگین 

مى‌گردند«. 
)وسائل‌الشیعه، ج10، ص: 397( 

 سرور قلب در قیامت: امام رضا؟ع؟    .4
گران‌قـــدری م‌یفرمایـــد: »هر  در بیـــان 
كه عاشـــورا، روز مصیبـــت و اندوه  كس 
گریه‌اش باشـــد، خداونـــد روز قیامت  و 
قـــرار  ســـرور  و  شـــادی  روز  او  بـــرای  را 

م‌یدهد«. 
)بحارالانوار، ج 44، ص 284(

و   .55 الهـــی  رحمـــت  از  بهره‌منـــدی   
سایر آثار، مانند برخورداری از شفاعت 
پیامبـــر؟ص؟، بهره‌منـــدی از شـــفاعت 
حضرت فاطمه؟س؟، همنشین شدن 
و هم درجه شـــدن با امام حسین؟ع؟ 
گریه انبیای  در بهشت، هم‌نوا شدن با 
الهـــی از آدم تـــا خاتم، هم‌صدا شـــدن 
بـــا همـــه فرشـــتگان، محبوبیـــت نـــزد 

خداوند«. 
)بحارالانوار، ج 45، ص: 207(.
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ت 
ّ
دو راهی شمشیر و ذل

کســـی در هـــر جـــای عالم،  هـــر 
او  را م‌یشـــنود،  نـــام حســـین؟ع؟ 

را م‌یشناســـد؛ نـــام او را بـــه عظمت و 
بزرگـــی یاد مک‌یند و قیام حســـین؟ع؟ 
را منبـــع الهـــام بـــرای به ثمر رســـاندن 
حق و عدالت م‌یدانـــد و راه برپایی آن 
را نیـــز از آن حضـــرت م‌یآموزد. آنجا که 
عِـــیَّ 

َ
الدّ اِنَّ  لا 

َ
»ا فرمـــود:  حســـین؟ع؟ 

عِـــیَّ قَـــدْ رکَزَ بَیْـــنَ اثنَتَیـــنِ بَیْنَ 
َ

بـــنَ الدّ
ةُ«؛ 

َ
لّ ـــةِ وَ هَیهـــاتَ مِنّـــا الذِّ

َ
لّ ـــلَةِ و الذِّ السِّ

این فرومایـــه، فرزند فرومایه، مرا در دو 
راهی شمشـــیر و ذلّت قرار داده است و 

هیهات که ما زیر بار ذلّت برویم.
)بحارالانـــوار، ج 45، ص 8، ص: 83، ح 10؛ املهوف 

علی قتلی الطفوف، صص: 155-6(

***
نهضــــــــت  و  ســــــــیره  شــــــــخصیت، 
زندگ‌یآفرین ســــــــرور و سالار شهیدان، 
از  همــــــــواره  حســــــــین؟ع؟،  امــــــــام 
و  بررسی  مورد  اندیشــــــــمندان  سوی 
گرفته اســــــــت. ابن ابی  نقّــــــــادی قرار 
الحدید م‌ینویســــــــد: »سالار پرشکوه 
قهرمان  و  روزگار  شکســــــــت‌ناپذیران 
که در برابر ذلّت و تحقیر، سر  کســــــــانى 
فرود نیاورده و به عصرها و نســــــــل‌‌ها، 
درس جوانمردى و شــــــــرافت و مرگ 
پر افتخار را، زیر ســــــــایه شمشیرهاى 
آخته داد و آن را بر ســــــــازش با بیداد و 
گیتى،  فریب برگزید، پدر کیتاپرستان 
امام حســــــــین؟ع؟، فرزند رشید مولا 
على؟ع؟ است. او مرگ پرعزّت و افتخار 

را، بر زندگى ذلیلانه برگزید«. 
)شرح ابن ابی الحدید، ج3، ص: 249( 

***
امـــام شـــافعی دربـــاره واقعـــه عاشـــورا، 
کـــه ترجمه برخی  اشـــعار زیبایی دارد؛ 
از ابیاتـــش چنین اســـت: »این حادثه 
که خواب مـــرا ربوده  از حوادثی اســـت 
کـــرده اســـت. دل و  و مـــوی مرا ســـپید 
دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا 
اندوهگین کرده اســـت و اشک چشم، 
جـــاری و خـــواب از آن پریـــده اســـت. 
دنیـــا از این حادثه خاندان پیامبر؟ص؟ 
کوه‌هـــا، نزدیک به  متزلزل شـــده و قلّه 

گردید. آب شدن 
)مرآه العقول، ج8، ص: 496(
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قیام جاودانه
قانــــــــون »تحــــــــوّل و 

دگرگونی« و نیز »فرسودگی و 
کهنه شدن« همچنین »از رونق 

افتادن و فراموش شدن«، بر سراسر 
کم است. کوه‌ها دگرگون  عالم ماده حا
و فرسوده م‌یشــــــــوند، شخصیت‌ها و 
رنــــــــگ م‌یبازند، حتّی  روزگار  حوادث 

خورشید روزی تاریک م‌یشود.)
تکویر،آیات 1و2(

 امّا برخلاف قانون فرسایش عالم ماده، 
شخصیت‌هایی مثال‌زدنی وجود دارند 
گذشت زمان، هرگز آن‌ها را از  که نه تنها 
خاطره‌ها نم‌یبرد، بلکه روز به روز بر رونق 
شناخت آن‌ها افزوده م‌یشود. مهم‌ترین 
»علل جاودانگـــی حادثه عاشـــورا و نام 

سیدالشهداء؟ع؟« عبارت‌اند از:
گر  کربـــا؛ ا 1- رهبـــری معصـــوم و قیـــام 
کربلا امام معصوم نم‌یبود  رهبر انقلاب 
کـــه مقامـــات معنوی  کســـی بـــود  و یـــا 
سیدالشـــهدا؟ع؟ را نداشـــت، قیامش 
این‌گونـــه مؤثر نبـــوده و تا امـــروز و حتّی 

فرداهای دور، جاودان باقی نم‌یماند.
 2- اخلاص سیدالشهدا؟ع؟ و یارانش؛ 
در شریعت اسلام، عملی ارزشمند است 
که حســـن فعلی و فاعلی داشته باشد. 
ک،  هم مشـــروع باشـــد و هم بـــا نیت پا
خالصانه و برای رضای خدا انجام گیرد. 
نیت خالص سیدالشـــهدا؟ع؟، تحمل 
سخت‌ترین مصائب را بر او آسان نمود. 
از ایـــن رو، حضـــرت در شـــهادت طفل 
شیرخواره‌اش م‌یفرماید: »چون خداوند 
این مصیبت را م‌یبیند، تحمّل آن برایم 

آسان است«. 
)موسوعه کلمات الامام الحسین؟ع؟، ص:477(

یکفیـــت قیـــام و شـــهادت امـــام و   -3 
یارانـــش؛ عمـــل ســـید الشـــهداء؟ع؟ و 
یارانش در تاریخ، ب‌یسابقه بود. یاران او 
جوانمردانی بودند که هرگز دوستی دنیا 
و مادیـــات، آنان را در مبارزه با طاغوت، 
سست نساخت و مرگ باعزّت را بر زندگی 

با ذلّت ترجیح دادند.
 4- محبـــت بـــه اهل‌بیـــت و امام؟ع؟؛ 
پیامبر؟ص؟ درباره این رکن مهم در میان 
شـــیعیان فرمودند: »إنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ 
«؛  بَداً

َ
حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَنْ تَبْرُدَ أ

شهادت امام حسین؟ع؟ در قلوب افراد 
با ایمان، آتش و حرارتی ایجاد م‌یكند، كه 

هرگز خاموش نخواهد شد«. 
)مستدرك الوسائل، ج 10، ص: 318(
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إِلاَّ هُــمْ  إِنْ  وَ  ــنَّ 

َ
 الظّ

إِلاَّ بِعُــونَ  يَتَّ إِنْ  ــوکَ عَــنْ سَــبيلِ الِلَّه 
ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
فِــي ال مَــنْ  کْثَــرَ 

َ
أ ــعْ  تُطِِ إِنْ  وَ 

1.  َيَخْرُصُــون
گمــراه مى‌كننــد؛  كنــى، تــو را از راه خــدا  كــه در روى زمیــن هســتند، اطاعــت  كســانى  گــر از بیشــتر  ا

گمــان پیــروى مى‌نماینــد و تخمیــن و حــدس )واهــى( مى‌زننــد. )زیــرا( آن‌هــا تنهــا از 

واژه‌ها 
كلمــه »خــرص« در لغــت هــم بــه معنــاى دروغ و هــم بــه معنــاى تخمیــن آمــده اســت. معنــاى     
دوم بــا ســیاق آیــه عجین‌تــر اســت؛ زیــرا جملــه وَ إِنْ هُــمْ إِلاّ يَخْرُصُــون و همچنيــن جملــه قبــل 
رْضِ، بــه منزلــه 

َ ْ
كْثَــرَ مَــنْ فِــي‌ال

َ
آن، در حقيقــت حکــم تعليــل را داشــته و بــراى جملــه: وَ إِنْ تُطِــعْ أ

كــه  كــه، تخمیــن زدن در امــورى از قبیــل معــارف الهــى و شــرایع،  گویــای ایــن امــر اســت  علــت و 
ــوان تكیــه داشــت،  مى‌بایســتى از ناحیــه خداونــد اخــذ شــود و در آن، جــز بــه علــم و یقیــن نمى‌ت

گمراهــى اســت.2 طبعــاً ســبب ضلالــت و 
كــه از دلیــل و  کتــاب »مفــردات« مى‌گویــد: »ظــن«، بــه معنــاى »اعتقــادى« اســت  »راغــب« در 
گاه ضعیــف  گاه قــوى مى‌شــود و بــه مرحلــه یقیــن مى‌رســد و  قرینــه حاصــل مى‌شــود، ایــن اعتقــاد 

گمــان تجــاوز نمى‌كنــد.3 اســت و از حــد 
1 ـ انعام)6(: 116.

2 ـ  ترجمه تفسیر المیزان، ج‌7، ص: 456.  
خــرص )بــر وزن تــرس( در اصــل بــه معنــى تخمیــن اســت و نخســت در مــورد تخمیــن مقــدار میــوه بــر درختــان، بــه هنــگام اجــاره 
گاهــى مطابــق  كــه تخمیــن،  گفتــه شــده. از آنجــا  گونــه حــدس و تخمیــن  كار م‌یرفتــه اســت. ســپس بــه هــر  بــاغ و امثــال آن بــه 
كلمــه در معنــى دروغ نیــز اســتعمال شــده اســت و در آیــه فــوق م‌یتوانــد بــه هــر  گاهــى برخــاف واقــع مى‌شــود، ایــن  واقــع و 

دو معنــى باشــد. )نمونــه، ج‌5، ص: 415(.
3 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 365.

تبعیت بی‌منطق از اکثریت

پیشــــــــــــــــــــــنهادهای 

اجرایــــــــــــــــــــــی هفتــــــــــــــــــــــه
11.  

برگــزاری مراســم تاســوعا و عاشــورای 
؟ع؟

  .22حســینی

ــون  ــ ــی: پیرامـ ــ ــه نویسـ ــ ــرح مقالـ ــ ــرای طـ ــ اجـ

کربـــــا، تبییـــــن  جایـــــگاه مـــــادران شـــــهید در 

گ و مفهـــــوم شـــــهادت در بیـــــن نوجوانـــــان 
فرهنـــــ

بـــــا محوریـــــت شـــــهادت طلبـــــی حضـــــرت قاســـــم 

؟ع؟، امـــــر بـــــه معـــــروف و نهـــــی از منکـــــر اصحـــــاب 

ــــه  ــروز واقعـ ــ ــار در بـ ــ ــــث اختیـ ــام، بحـ ــ ــاران امـ ــ و یـ

کربـــــا، بحـــــث انحـــــراف در امـــــت از مســـــیر ولایـــــت 

ــر  ــ ــــورا، تأثیـ ــــارت عاشـ ــــارت امـــــت در زیـ ذیـــــل عبـ

کربـــــا کـــــودکان در واقعـــــه    .33حضـــــور 

بیان احکام اطعام و نذورات
44.  

ــدف  ــ ــ ــ ــا ه ــ ــ ــ ــخ ب ــ ــ ش و پاســ
ــ ــ ــ ــه پرســ ــ ــ جلســ

ــــــــه شــــــــبهات عــــــــزاداری ســــــــید و  پاســــــــخگویی ب

ــهیدان  ــ ــ ــالار شــ ــ ــ   .55ســ

ش و پاســـــــخ ویـــــــژه 
برگزاری‌جلســـــــات پرســـــــ

  .66جوانـــــــان )پنـــــــج شـــــــنبه( 

برگـــــــــزاری مراســـــــــم شـــــــــهادت 

؟ع؟
امـــــــــام ســـــــــجاد 



نکات تفسیری 
کــه از  کمّــى جامعــه اســت؛  کثریــت     یکــى از آفت‌هــاى عقــل انســان، تســلیم شــدن در برابــر ا
ــدح  ــه م ــات، ب ــن آی ــى از ای ــه در برخ ــده، بلک ــى ش ــان ؟عها؟ نه ــات معصوم ــرآن و روای ــات ق آن در آی
کثریــت پرداختــه شــده اســت. بــه طــور مثــال، در آیــه شــریفه 116 ســوره انعــام  اقلیــت و مذمــت ا
کــه  کســانى  گــر از بیشــتر  ــوکَ عَــنْ سَــبيلِ الِله؛ ا

ُّ
کْثَــرَ مَــنْ فِــى الاْرْضِ يُضِل

َ
ــعْ ا مى‌خوانیــم: وَ اِنْ تُطِِ

گمــراه مىک‌ننــد. عــاوه بــر ایــن، در بیــش از  کنــى، تــو را از راه خــدا  در روى زمیــن هســتند اطاعــت 
کلام نورانــی وحــی، بــه ناسپاســى و در 4 آیــه بــه فقــدان  کثریــت بــه جهالــت و در 5 آیــه از  ده آیــه، ا

ایمــان توصیــف شــده‌اند.1
ــه موافقــت طبــع. روشــن‌ترین و واضح‌تریــن  اســاس نظــام دیــن اســام، پیــروى از حــق اســت؛ ن

كــه اینــك چنــد آیــه از آن بیانــات از نظــر خواننــده مى‌گــذرد. كریــم اســت؛  بیــان، بیانــات قــرآن 
 2.ِّحَق

ْ
هُدى‌ وَ دِینِ ال

ْ
هُ بِال

َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِی أ

َّ
هُوَ ال 

 3. حَقِّ
ْ
وَ الُلَّه يَقْضِي بِال

4. حَقِّ
ْ
و درباره مؤمنین فرموده: وَ تَواصَوْا بِال

5.َكارِهُون حَقِّ 
ْ
كْثَرَكُمْ لِل

َ
حَقِّ وَ لكِنَّ أ

ْ
كُمْ بِال قَدْ جِئْنا

َ
 ل

كــه حــق، موافــق میــل بیشــتر مــردم نیســت.     در آیــه فــوق، ایــن اعتــراف را ملاحظــه مى‌فرمائیــد 
كثریــت را رد نمــوده و م‌یفرمایــد: پیــروى از خواســت  در جــاى دیگــر، مســئله پیــروى از خواســت ا
كْثَرُهُــمْ 

َ
حَــقِّ وَ أ

ْ
 جاءَهُــمْ بِال

ْ
كثریــت، ســر از فســاد درمــى‌آورد. آیــه مزبــور دالّ برایــن امــر اســت: بَــل ا

تَيْناهُــمْ 
َ
 أ

ْ
رْضُ وَ مَــنْ فِيهِــنَّ بَــل

َ ْ
ــماواتُ وَ ال فَسَــدَتِ السَّ

َ
هْواءَهُــمْ ل

َ
حَــقُّ أ

ْ
بَــعَ ال ــوِ اتَّ

َ
كارِهُــونَ* وَ ل حَــقِّ 

ْ
لِل

 6.َبِذِكْرِهِــمْ فَهُــمْ عَــنْ ذِكْرِهِــمْ مُعْرِضُــون
كــه چگونــه فســاد  كــرد و مشــاهده نمودیــم  ــه را تصدیــق  ــان حــوادث هــم مضمــون ایــن آی    جری
ــدَ  ــه روز بیشــتر و روى هــم انباشــته‌تر شــد. در جــاى دیگــر فرمــوده: فَمــا ذا بَعْ ــرى، روز ب مادی‌گ

.7َــي تُصْرَفُــون نَّ
َ
 فَأ

ُ
ــال  الضَّ

حَــقِّ إِلاَّ
ْ
ال

گــر درصــدد آشــنایی  آیــات قرآنــى در ایــن معنــا و قریــب بــه ایــن معنــا، بســیار زیــاد اســت. بنابرایــن ا
كــه بیــش از بیســت و چنــد  بیشــتری هســتید، مى‌توانیــد ســوره مبارکــه یونــس را مطالعــه نماییــد؛ 

 در آن تكــرار شــده اســت.  كلمــه حَــقِّ بــار 
كثــر در عالــم‌  گفتــه شــده پیــروى ا كثریــت،  و امــا اینكــه بــراى اعتبــار بخشــیدن بــه خواســت ا

1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌7، ص: 456.
كه فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد.  كسى است  2 ـ صف)61(: 9. او 

3 ـ غافر)40(: 20. و خدا به حق حكم مى‌كند.
4 ـ عصر)103(: 3. یكدیگر را به رعایت حق سفارش مى‌كنند.

ــه بیشــتر شــما از حــق  ك كنیــم  ــم، ولیكــن چــه  ــم و حــق برایتــان آورده‌ای ــه ســویتان آمده‌ای ــا حــق ب ــا ب 5 ـ زخــرف)43(: 78. م
تنفــر داریــد.

كراهــت دارنــد،  كــه بیشترشــان از حــق  كــرد  6 ـ مؤمنــون)23(: 71-70. بلكــه پیامبــر؟ص؟ برایشــان حــق را آورده، امــا چــه بایــد 
كــه  كــس  گــر قــرار باشــد مــردم پیــروى حــق نكننــد، بلكــه حــق پیــرو خواســت مــردم باشــد، آســمان‌ها و زمیــن و هــر  بــا اینكــه ا
ــدن  ــیار ش ــان از هوش ــم و ایش ــیارى آوردی ــان هوش ــراى آن ــا ب ــه، م ــر اینك ــن بالات ــوند. از ای ــد مى‌ش ــه فاس ــت، هم ــا هس در آن‌ه

گریزاننــد،  خــود 
كجا مى‌گریزند. 7 ـ یونس)10(: 32. با اینكه بعد از حق چیزى به جز ظلالت نیست، دیگر از حق به 



كــه طبیعــت در  كــرد،  طبیعــت هــم جــارى اســت، ایــن امــر صحیــح بــوده و نمى‌تــوان تردیــد 
كــه حكــم عقــل )وجــوب پیــروى از حــق(  كثــر اســت. امــا ایــن باعــث نمى‌شــود  آثــارش تابــع ا
ــگاه  ــرا طبیعــت خــود یكــى از مصادیــق حــق اســت. آن كنــد. زی ــا آن معارضــه  ــا ب باطــل شــود و ی

كنــد و یــا بــه معارضــه بــا آن برخیــزد.1 چگونــه ممكــن اســت حــق خــودش را باطــل 

کثریت موضع قرآن در برابر ا
كثریــت بــه تنهایــى، نمى‌تواننــد راه  كــه ا كــه مفهــوم آیــه قبــل، ایــن امــر مهــم م‌یباشــد     از آنجــا 
گرفــت؛ هــر چنــد طرفــداران  حــق را نشــان دهنــد، برایــن اســاس بایــد راه حــق را تنهــا از خداونــد 
راه حــق در اقلیــت بــوده باشــند. بنابرایــن در آیــه دوم، دلیــل ایــن موضــوع را روشــن مى‌ســازد 
كمتریــن اشــتباهی راه  گاه اســت و در علــم ب‌ىپایــان او  كــه از همــه چیــز بــا خبــر و آ كــه پــروردگارت 
گمراهــان و هدایت‌یافتــگان را  كــدام اســت و  کــه مى‌دانــد راه ضلالــت و هدایــت  نــدارد. اوســت 

2 .َمُهْتَدِيــن
ْ
ــمُ بِال

َ
عْل

َ
 عَــنْ سَــبِيلِهِ وَ هُــوَ أ

ُّ
ــمُ مَــنْ يَضِــل

َ
عْل

َ
ــكَ هُــوَ أ بَّ بهتــر مى‌شناســد: إِنَّ رَ

بــدون  را  و ضلالــت  هدایــت  راه  دیگــران،  مگــر  كــه  ح م‌یشــود  مطــر ســؤال  ایــن  اینجــا  در     
ــد راه هدایــت و ضلالــت را  ــد: خداون ــه شــریفه م‌یفرمای ــه آی ك ــد مى‌شناســند؛  راهنمایــى خداون
از دیگــران بهتــر مى‌شناســد و بهتــر مى‌دانــد؟! پاســخ ســؤال ایــن اســت: بــدون شــك، انســان بــه 
ــا حــدودى درم‌ییابــد.  وســیله عقــل خــود، حقایقــى را درك مى‌كنــد و راه هدایــت و ضلالــت را ت
ولــى مســلماً فــروغ چــراغ عقــل و شــعاع آن، محــدود اســت. بــه همیــن خاطــر، ممكــن اســت 
گرفتــار اشــتباه  بســیارى از مطالــب از دیــد عقــل مخفــى بمانــد. بــه عــاوه انســان در معلوماتــش 
الهــى دارد. بنابرایــن جملــه  بــه رهبــران و راهنمایــان  نیــاز  بــه همیــن دلیــل  نیــز مى‌شــود و 
»خداونــد داناتــر اســت«، صحیــح خواهــد بــود؛ هــر چنــد علــم انســان بــا علــم خداونــد هرگــز قابــل 

مقایســه نیســت.

كثریت‌هــاى عــددى، همــواره راه صحیــح را  كــه ا    از منظــر برخــی، امــر مســلم و متقــن آن اســت 
كثریــت  كــرده و بــراى ا مى‌پیماینــد؛ بــا ایــن همــه قــرآن در آیــات متعــددى ایــن موضــوع را نفــى 
كیفــى مى‌دانــد؛  كثریــت  کریــم مقیــاس را ا عــددى، اهمیتــى قائــل نیســت. در حقیقــت قــرآن 
كنونــى بــراى اداره اجتمــاع،  گرچــه در جوامــع  كمــى، دلیــل ایــن موضــوع روشــن اســت. زیــرا ا نــه 
ــه ایــن  ك ــرد  ك ــد فرامــوش  ــى نبای گرفتــه نم‌یشــود، ول كثریــت درنظــر  ــر ا كــردن ب راهــى جــز تكیــه 
موضــوع، یــك نــوع اجبــار و بن‌بســت اســت؛ زیــرا در یــك جامعــه مــادى، هیــچ ضابطــه‌اى بــراى 
كــه خالــى از اشــكال و ایــراد باشــد. بــه همیــن  اتخــاذ تصمیم‌هــا و تصویــب قوانیــن وجــود نــدارد، 
كثریــت افــراد اجتمــاع، در  كــه نظــر ا دلیــل، بســیارى از دانشــمندان بــا اعتــراف بــه ایــن حقیقــت، 
گمــان و یــا اشــتباه اســت، مجبــور بــه پذیــرش آن شــده‌اند.  بســیارى از اوقــات همــراه بــا حــدس و 

کــه راه‌هــاى دیگــر، مشــکلات و موانــع بیشــتری دارد.  چرا
كثریــت جامعــه  گونــه اجبــارى در پیــروى از نظــر ا    امــا یــك جامعــه مؤمــن بــه رســالت انبیــاء، هیــچ 
گونــه عیــب  در تصویــب قوانیــن نمى‌بینــد؛ زیــرا برنامه‌هــا و قوانیــن انبیــاء راســتین، خالــى از هــر 

2 ـ انعام)6(: 1.117 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌4، ص: 163.



كثریــت جایز‌الخطــا تصویــب مى‌كننــد، قابــل مقایســه نیســت. و نقــص و اشــتباه اســت و بــا آنچــه ا
كثریــت مــردم  كثریــت اجتماعــات راســت‌گو هســتند؟ آیــا ا کــه ا گفــت     از ســوی دیگــر، آیــا م‌یتــوان 
كثریــت افــراد در جوامــع، از تجــاوز بــه حقــوق دیگــران خــودداری مى‌كننــد؟ آیــا  امیــن هســتند؟ آیــا ا

كثریــت ایشــان، منافــع خــود و دیگــران را بــه یــك چشــم مى‌بیننــد؟ ا
كــردن دنیــاى  كــه تكیــه  كــرد  گفتــه پیــدا اســت. بنابرایــن بایــد اعتــراف  پاســخ ایــن ســؤالات نا
ــزام محیــط اســت و بــه تعبیــری، اســتخوانى  كثریــت، در حقیقــت یــك نــوع اجبــار و ال ــر ا كنونــى، ب

كــرده. گیــر  گلــوى اجتماعــات  كــه در  اســت 
كــه  گــر مغزهــاى متفكــر و مصلحــان دلســوز جوامــع بشــرى و اندیشــمندان بــا هــدف،     آرى! ا
كوشــش همه‌جانبــه‌اى را بــراى روشــن ســاختن توده‌هــاى  همیشــه در اقلیــت هســتند، تــاش و 
كافــى رشــد فكــرى و اخلاقــى و اجتماعــى بیابنــد،  مــردم انجــام دهنــد و جوامــع انســانى، بــه انــدازه 
كثریــت غیــر رشــید  كثریتــى بســیار بــه حقیقــت نزدیــك خواهــد بــود. ولــى ا مســلماً نظــرات چنــان ا
ــردارد.  گمــراه، نمى‌تواننــد مشــكلى را از ســر راه خــود و دیگــران ب ــا فاســد و منحــرف و  گاه و ی ــاآ و ن
كثریــت رهبــرى شــده مى‌توانــد مشــكلات  كافــى نیســت؛ بلكــه ا كثریــت بــه تنهایــى  بنابرایــن ا

كنــد. كــه در امــكان بشــر اســت، حــل  جامعــه خــود را تــا آنجــا 
كثریــت در آیــات مختلــف ایــراد ســخن  کریــم، در مــورد ا گــر قــرآن  کــه ا همچنیــن قابــل ذکــر اســت 

كثریــت غیــر رشــید و رهبــرى نشــده اســت.1 كــه منظــور آیــات، ا مى‌كنــد، شــیك نیســت 

روایات
ــوادَ الأعْظَــمَ، فــإنَّ یَــدَ اللّهِ مَــع  زَمــوا السَّ

ْ
کــه فرمودنــد: »و ال کلام مــولا امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت  در 

ئــبِ«.2  مِــن الغَنَــمِ للذِّ
َ

ــیطانِ،كما أنّ الشّــاذّ  مِــن النّــاسِ للشَّ
َ

كُــم و الفُرْقَــةَ، فــإنَّ الشّــاذّ الجَماعــهِ و إیّا
كندگــى  كثریــت )دیــن‌دار( جامعــه همــراه شــوید؛ زیــرا دســت خــدا بــا جماعــت اســت. از پرا بــا ا
گوســفند جــدا شــده از  كــه  كــه جــدا شــده از مــردم، طعمــه شــیطان اســت، همچنــان  بپرهیزیــد؛ 

گــرگ اســت. رمــه، طعمــه 
ــاسِ  كْثــرَ النّ ــوا أ كان ــوامٌ مــا  ــدْنٍ أقْ ــاتِ عَ قــد سَــبقَ إلــى جَنّ

َ
ــار دیگــری فرمــود:» ل گهرب کلام   و نیــز در 

ــوا عــنِ اللّهِ  مَواعِظَــهُ«.3 ــم عَقَل هُ لاصَومــا و لا صَــاةً و لا حَجّــا و لا اعْتِمــارا و لكنَّ
روزه  بیشــتر  نــه  دیگــران  از  كــه  گرفته‌انــد،  پیشــى  بهشــت‌هاى جاویــدان  بــه ســوى  مردمانــى 
مى‌گرفتنــد، نــه بیشــتر نمــاز مى‌گزاردنــد و نــه بیشــتر حــج و عمــره مى‌رفتنــد؛ بلكــه چــون اندرزهــاى 

ــد(.  ــت مى‌رون ــه بهش ــد )ب ــد و پذیرفتن ــدا را دریافتن خ

داستان
 نقــل شــده حضــرت عیســى ؟ع؟ بــا پیروانــش ســیاحت م‌ینمــود. تــا آنکــه بــه دهكــده‌اى رســیدند 

كنین آن در بیــن راه و در خانه‌هایشــان مــرده بودنــد. كــه تمــام ســا
حضــرت عیســى؟ع؟ خطــاب بــه یــاران خویــش فرمودنــد: اینــان بــه مــرگ طبیعــى نمرده‌انــد، قطعــاً 

گــر غیــر از ایــن بــود، یكدیگــر را دفــن مى‌كردنــد. گرفتــار غضــب الهــى شــده‌اند. ا ایشــان 
كاش ما مى‌دانستیم ماجرای اینان چه بوده است! گفتند: اى  پیروان حضرت 

2 ـ نهج البلاغه: خ 1.١٢٧ ـ تفسیر نمونه، ج‌5، ص: 417 ـ 415، با تلخیص.
3 ـ تنبیه الخواطر، ج٢، ص: ٢١٣.



کــه مــردگان را صــدا بــزن! یــك نفــر از آنــان  پــس از جانــب خداونــد بــه عیســى ؟ع؟ خطــاب رســید 
تــو را جــواب خواهــد داد.

حضرت عیسى؟ع؟ صدا زد: اى اهل قریه!
یكى از آنان پاسخ داد: بلى! چه مى‌گویى یا روح الله؟

- حالتان چگونه است و مرگ شما چگونه بوده است؟
كمــال ســامتى و آســوده خاطــر، ســر از خــواب برداشــتیم؛ امــا شــبان‌گاهان  - مــا صبــح‌گاه بــا 

همــه در هاویــه افتادیــم!
- هاویه چیست؟

كوه‌هاى آتش در آن موج مى‌زند. كه  - دریایى از آتش است، 
گرفتار شدید؟ - به چه جهت به این عذاب 

گرفتار نمود. - محبت دنیا و اطاعت از طاغوت ما را چنین 
- چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟

كــودك شــیرخوار بــه پســتان مــادر! هــر وقــت دنیــا بــه مــا روى مــى‌آورد، خوشــحال  - ماننــد علاقــه 
گردانــد، غمگیــن مى‌گشــتیم . مى‌شــدیم و هــرگاه روى برمــى 

كردند و سپس پرسیدند: آنگاه حضرت عیسى ؟ع؟ مكثى 
- تا چه حد از طاغوت اطاعت مى‌كردید؟

- هر چه مى‌گفتند، اطاعت مى‌نمودیم.
- چرا از میان مردگان فقط تو جوابم را دادى؟

- زیــرا آنــان دهانشــان لجــام آتشــین زده شــده و ملائكــه تندخــو و ســخت‌گیرى مأمــور آنــان 
هســتند. مــن در میــان آنــان بــودم، ولــى در رفتــار از ایشــان پیــروى نمى‌كــردم .

كنــار جهنــم  كنــون بــا یــك مــوى،  گرفــت. ا كــه عــذاب خداونــد نــازل شــد، مــرا نیــز فــرا  امــا هنگامــى 
گرفتــار شــوم! آویزانــم و مى‌ترســم در میــان شــعله‌های آتــش 

كرد و فرمود: حضرت عیسى ؟ع؟ رو به جانب پیروانش 
گــر دیــن انســان ســالم  - در زبالــه‌دان خوابیــدن و نــان جویــن خــوردن شایســته خواهــد بــود، ا

بمانــد.1

برداشت
کثریــت اســت، معیــار قــرار نم‌یگیــرد و  کــه ا کثریــت از آن جهــت     از نظــر دیــن مبیــن اســام، ا
کثریــت را نــه م‌یتــوان بــه طــور مطلــق پذیرفــت و نــه م‌یتــوان بــه  ارزشــی نــدارد. رأی و نظــر ا
طــور مطلــق رد نمــود؛ بلکــه اســام دیــن معیارهــا و ضوابــط راســتین اســت و معیــار در پذیــرش 
کــدام اســت، بــا توجــه بــه تعاریــف  هــر امــری، حــق بــودن اســت. امــا اینکــه حــق چیســت و باطــل 
ــم  کری ــرآن  ــل دارد.از ق ــای تأم ــده، ج ــه ش ــل ارائ ــق و باط ــاد ح ــوم متض ــه از دو مفه ک ــی  گون گونا
از جانــب  واقعــا  آن‌چــه  باری‌تعالــی ســنجیده م‌یشــود  بــا ذات  کــه حــق  اســتفاده م‌یشــود 
خداونــد بــرای بشــر  بــه عنــوان یــک طریــق و یــک آئیــن آمــاده حــق اســت و آنچــه در تعــارض 

ــود. جــدی باشــد باطــل خواهــد ب

1 ـ بحارالانوار، ج 14، ص: 322.
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بنده دنیا
ادبیــــــات دینــــــی، چــــــراغ 

ــادن در  ــ ــ ــا را از افت ــ ــ ــت م ــ ــ هدای
چنیــــــن اســــــارتی برحــــــذر مــــــ‌یدارد؛ 

کشــــــتی  گام،  گام بــــــه  تــــــا مبــــــادا 
گِل ایــــــن تعلّقــــــات  حرکــــــت مــــــا در 
ــــان  ــ ــــان می ــ ــــرد آدمی ــ ــــیند. در نب بنشــ
ــــای  ــــذر و ماندگارهــ ــ ــــای زودگ لذت‌هــ
گاهــــــی و  ــــــدرت آ ــــــه ق ک مهــــــم، آن‌گاه 
ــــــه دلیــــــل غــــــرق شــــــدن در  ایمــــــان، ب
ــــــن  ــــــه پایین‌تری ــــــی، ب کنون ــــــای  لذت‌ه
ســــــطح خــــــود نــــــزول مک‌ینــــــد، ممکــــــن 
ــــــدگار  اســــــت تجــــــارت ســــــودمند و مان
ــــــه بهــــــای اندکــــــی، چــــــون راحتــــــی  را ب
ــد و  ــ ــ کن ــا  ــ ــ ــروزه‎اش ره ــ ــ ــی ام ــ ــ و خوش
ــد.  ــ ــ ــار باش ــ ــ ــام عی ــ ــ ــده تم ــ ــ ــک بازن ــ ــ ی
کســــــانی  البتــــــه در همیــــــن شــــــرایط، 
ــــــنجی  ــــــه مصلحت‌س ک ــــــتند  ــــــم هس ه
و تدبیــــــر ایمان‌یاشــــــان، آن‌هــــــا را از 
کنــــــون و امــــــروز رهــــــا  ــــــه ا وابســــــتگی ب
ــــــه ســــــمت فــــــردا و آنچــــــه  می‎کنــــــد و ب
مهم‌تــــــر اســــــت، پــــــرواز م‌یدهــــــد. 

***
از منظــــــر امــــــام حســــــین؟ع؟، عمــــــوم 
ــــان و  ــــــل ضعــــــف ایمــ ــــه دلی ــ ــــردم ب مــ
ــی  ــ ــ ــای متناه ــ ــ ــه دنی ــ ــ ــی ب ــ ــ دل‎خوش
ــارت  ــ ــ ــه اس ــ ــ ــت، ب ــ ــ ــه در آن اس ــ ــ و آنچ
دنیــــــا درآمــــــده و دیــــــن و اهــــــداف 
ــن  ــ ــ ــا ای ــ ــ ــه ب ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــا زمان ــ ــ ــی را، ت ــ ــ دین
داشــــــته  ســــــازگاری  خوشــــــ‌یها 
ــه  ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــد. درحال ــ ــ ــد، م‌یطلبن ــ ــ باش
ــا  ــ ــ ــای آن‌ه ــ ــ ــه دنی ــ ــ ــض آنک ــ ــ ــه مح ــ ــ ب
کنــــــج عافیــــــت  ــــــه خطــــــر افتــــــاده و از  ب
بیــــــرون رانــــــده شــــــوند، ترجیــــــح 
م‌یدهنــــــد دیــــــن را فــــــدای دنیــــــا 
ــــــن  ــــــیر رفت ــــــرت در مس ــــــد. آن حض کنن
کربــــــا فرمودنــــــد: »اِنَّ النّــــــاسَ  بــــــه 
ــــــى  ــــــقٌ عَل ــــنُ لَعْ ــ ی ــــا وَ الدِّ ــ نْی

ُ
ــــدُ الدّ ــ عَبی

تْ  دَرَّ مــــــا  یَحوطونَــــــهُ  لْسِــــــنَتِهِمْ  اَ
 

َ
صــــــوا بِالْبَــــــاءِ قَــــــلّ مَعائِشُــــــهُمْ فَــــــاِذا مُحِّ
كــــــه مــــــردم،  ــــــه راســــــتى  ــــــونَ«؛ ب یّان

َ
الدّ

بنــــــده دنیــــــا هســــــتند و دیــــــن لقلقــــــه 
ــــــه  ك ــــــا جایــــــى  ــــــان آن‌هــــــا اســــــت؛ ت زب
ــــــى آن‌هــــــا اســــــت،  دیــــــن، وســــــیله زندگ
دیــــــن دارنــــــد و چــــــون در معــــــرض 
ــــن‌داران  ــ ــــد، دی ــ گیرن ــرار  ــ ــ ــان ق ــ امتحــ

كــــــم مى‌شــــــوند.
)تحف‌العقول، ص:245(
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الگوی حیات 
طیّبه

سراسر زندگی و ســـیره نورانی 
سرمشـــقی  حســـین؟ع؟،  امـــام 

کامل از حیات طیبه در ابعاد مختلف 
زندگـــی، بـــرای علاقمنـــدان و پیـــروان 
ایشان است؛ در این مجال به اختصار 
به سیره رفتاری آن حضرت در خانواده 

م‌یپردازیم:
مهم‌تریـــن   .11 همســـر:  بـــه  احتـــرام 

احتـــرام  خانـــواده،  محیـــط  در  اصـــل 
بـــه همســـر و پرهیـــز از ارتـــکاب اعمالى 
که آزردگى خاطـــر و ناراحتى او  اســـت، 
را بـــه دنبـــال دارد. امـــام حســـین؟ع؟ 
دوســـت  بســـیار  را  ربـــاب  همســـرش 
علاقه‌منـــدی  روی  از  و  م‌یداشـــت 
بـــه ایشـــان، در وصـــف ایـــن بانو شـــعر 
)212  ،8 ج  النهایـــه،  و   م‌یســـرودند.)البدایه 
 آن حضـــرت، بالاتریـــن حـــدّ تکریـــم را 
نسبت به فرزند و همسر و خواهر گرامی 
خویش داشتند.  ایشان در روز عاشورا 
در مورد همســـرش »رباب« و دخترش 
»ســـكینه« مى‌فرمایـــد: بـــه جـــان تـــو 
سوگند! من خانه‌ای را دوست دارم که 
در آن سکینه و رباب باشند. من آن‌ها 
را دوست دارم و عمده اموالم را به آنان 
کسی مرا  م‌یبخشم و شایسته نیست 

سرزنش کند.
 )بحارالانوار، ج 45، ص:47( 

همســـر:   .22 خواســـتِ  بـــه  توجـــه   
امام؟ع؟ همـــواره به خواســـت، علاقه 
و حـــسّ زیبایى دوســـتى همســـرش، 
توجه خاصى مى‌نمـــود و برخى اوقات 
به همین خاطـــر، با انتقادات اصحاب 
و دوســـتان خـــود روبه‌رو مى‌شـــد؛ ولى 
با وجـــود ایـــن، بـــه خواســـتِ طبیعى 
احتـــرام  خویـــش  همســـر  مشـــروع  و 

مى‌گذاشت. 
غیرت‌ورزی نســـبت بـــه خانواده:   .33

وجـــود  پهنـــاور  دریـــای  در  غیـــرت 
اباعبدالله؟ع؟ موج م‌یزند. در واپسین 
كه ایشان با بدنی سخت  لحظات هم 
مجـــروح بر زمیـــن افتـــاده بـــود، وقتى 
گروهـــى از ســـپاه  كـــه  حضـــرت شـــنید 
دشـــمن، قصد حملـــه بـــه خیمه‌ها و 
كـــودكان ایشـــان را  تعـــرّض بـــه زنـــان و 
دارند، فریـــاد برآورد: »اِنْ لَـــمْ یَكُنْ لَكُمْ 
كُنْتُمْ لاتَخافُـــونَ الْمَعادَ فَكُونُوا  دینٌ وَ 

كُمْ...«.  حْراراً فى دُنْیا اَ
) بحارالانوار، ج 45، ص: 51(
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ادب عاشورایی
قیــام عاشــورا، یــك حركــت 

نظامــی نبــود؛ بلكــه یــك انقــاب 
و دارای ابعــاد مختلفــی بــود. یكــی از 

ابعــاد آموزنــده قیــام امام حســین؟ع؟، 
كــه ایشــان و  نــكات اخلاقــ‌یای بــود، 
یارانشــان همــواره در مراحــل مختلــف 
ــكات  ــن ن ــد. ای ــت م‌یكردن ــی رعای زندگ
اخلاقی قیام عاشــورا، آموزه و سرمشــق 
همــه پیــروان حســین بــن علــی؟ع؟ در 
طــول تاریــخ بــوده اســت. یکــی از ابعــاد 
ادب  رعایــت  عاشــورا  قیــام  اخلاقــی 
کــه چنــد نمونــه از آن را متذکــر  اســت 

م‌یشــویم:
امــام حســین؟ع؟ در هنــگام خــروج از 
مدینه، ادب را رعایت نموده و نخست 
ــا  ــارت مرقــد پیامبــر؟ص؟ رفتــه و ب ــه زی ب

كردنــد. ایشــان وداع 
 )بحارالانوار، ج44، ص312؛ موسوعه، ص:288( 

مــادرش  مــزار  زیــارت  بــه  نیــز  شــبانه 
فاطمــه زهــرا؟س؟ مشــرّف شــده و نمــاز 
خوانــده و بــا حضــرت وداع نمودنــد. 
مــزار  كنــار  در  گفتــه شــده  همچنیــن 
برادرش، امام حســن مجتبی؟ع؟ نماز 
خوانــده و بــا ایشــان نیــز خداحافظــی 

نمودنــد.
)موسوعه، ص:296(  

***
امــام حســین؟ع؟ نســبت بــه دوســت و 
دشــمن، همــواره عــادل بــوده و رعایــت 
بــه طــور مثــال،  انصــاف را م‌ینمــود. 
حُلّــه و غنایــم  كــم یمــن مقــداری  حا
دیگــر بــرای یزیــد فرســتاده بــود. امــام 
در بیــن راه امــوال حكومــت طاغــوت 
كــرد و بعــد از مصــادره آن  را مصــادره 
گفــت: »مــن شــما  امــوال بــه شــتربان 
كــس دوســت  را مجبــور نم‌یكنــم؛ هــر 
ــه‌اش  كرای ــد،  ــه عــراق بیای ــا مــا ب دارد، ب
گرامــی  را  او  همراهــی  و  م‌یدهــم  را 
كــس دوســت نمــ‌یدارد،  مــ‌یدارم و هــر 
از همیــن جــا)در راه عــراق( از مــا جــدا 
كــه تــا اینجــا پیمــوده  كرایــه‌ای را  شــود و 

بــه او م‌یپــردازم.«  اســت، 
)تاریــخ طبــری، ج3، ص: 296؛ الارشــاد، ص219؛ 
مقتــل خوارزمــی، ج1، ص:220؛ الكامــل ف‌یالتاریــخ، 
ج2، ص: 547؛ لهــوف، ص:30؛ بحارالانــوار، ج44؛ 
ص: 367؛ اعیان‌الشــیعه، ج1، ص:59؛ بــه نقــل از 

موســوعه، ص:335(
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سلام بر عباس
را  حـسـیـنــش  پـیـشــانی 

بوسـید و به سـوی فرات حرکت 
کرد؛ خود نیز  کرد. مشک را پر از آب 

بنوشـد:  بـود، م‌یخواسـت آب  تشـنه 
»سـپس بـه یـاد تشـنگی حسـین؟ع؟ و 
کـودکان افتـاد، پـس آب را  همراهـان و 

روی آب ریخـت«. 
)منتخب التواریخ، ص: 258(

 امــام صــادق؟ع؟ درایــن بــاره فرمودنــد: 
ــرای خــدا  ــو ب ــه ت ک »شــهادت م‌یدهــم 
خیرخواهــی  بــرادرت  و  رســولش  و 
بــرادر  نیکــو  چــه  تــو  پــس  نمــودی؛ 

بــودی«.  کار  فــدا
ناحیــه  زیــارت  در  زمــان؟ع؟  امــام 
مقدســه، خطــاب بــه عمــوی بزرگــوار 
خــود حضــرت عبــاس؟ع؟ م‌یفرمایــد: 
بــا  کــه  ابوالفضل‌العبــاس،  بــر  »ســام 
و  هــم‌دردی  بــرادر  بــا  خویــش  جــان 

نمــود«. کاری  فــدا او  بــرای 

***
اعتراف دشمن

شــده  غــارت  وســایل  کــه  هنگامــی   
کربــا را بــه شــام، نــزد یزیــد بردنــد، در 
میــان آن‌هــا پرچــم بزرگــی بــود. همــه 
ولــی  پرچــم ســوراخ و صدمــه دیــده، 
ــود.  ــده ب دســتگیره آن ســالم باقــی مان
کســی  یزیــد پرســید: »ایــن پرچــم را چه 
گفتــه شــد: عباس‌بــن  حمــل مک‌یــرد؟ 
علــی، یزیــد از روی تعجــب و تجلیــل از 
آن پرچم، ســه بار برخاســت و نشســت 
گفــت: بــه ایــن پرچــم بنگریــد، بــر اثــر  و 
از  جایــی  شمشــیر،  و  نیــزه  صدمــات 
آن ســالم نمانــده جــز دســتگیره‌اش؛ 
حمــل  دســت  بــا  را  آن  پرچمــدار  کــه 
لعــن و  گفــت:  مک‌یــرده اســت. آن‌گاه 
ای  ســاختی،  دور  خــودت  از  را  ناســزا 
عبــاس!)و ناســزا زیبنــده تــو نیســت(. 
معنــای  و  رســم  اســت  چنیــن  ایــن 
ــرادرش. «  ــه ب ــبت ب ــرادر نس ــاداری ب وف

)سوگ‌نامه آل‌محمد، ص:300(

***
 آری؛ وفــــــــای حضــــــــرت عبــــــــاس آن 
ــــت،  ــ ــــه اســ ــ ــ ــــم و بلندمرتب ــ ــ ــــدر عظی ــ ــ ق
کــــــــه پلیدتریــــــــن دشــــــــمنان او نیــــــــز 

کننــــــــد.  نم‌یتواننــــــــد آن را انــــــــکار 
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امام شهید
و  انگیزه‌هـــا  مهم‌تریـــن 

اهداف نهضت عاشـــورا عبارت 
كردن  از مـــوارد ذیل اســـت: 1ـ زنـــده 

گاه ســـاختن مســـلمانان  اســـام؛ ‌2ـ آ
و افشـــاى ماهیـــت واقعى امویـــان؛ 3ـ 
احیاى سنت نبوى و ســـیره علوى؛ 4ـ 
اصـــاح جامعـــه و به حركـــت در آوردن 
امت؛ 5ـ از بین بردن سلطه استبدادى 
بنى امیه بر جهان اسلام؛ 6ـ آزاد سازى 
اراده ملت از محكومیت ‌ســـلطه و زور؛ 
كم ساختن حق و نیرو بخشیدن  7ـ حا
بـــه حق‌پرســـتان؛ 8ـ تأمیـــن قســـط و 
ع؛  عدل اجتماعى و اجراى قانون شـــر
كجروی‌ها؛  9ـ از بین بـــردن بدعت‌ها و 
10ـ تأســـیس یـــك مكتب عالـــى تربیتى 
و شـــخصیت بخشـــیدن بـــه جامعـــه. 
‌ایـــن اهداف، هـــم در اندیشـــه و عمل 
سیدالشـــهدا؟ع؟، جلوه‌گـــر بـــود و هم 
در یـــاران و ســـربازان باوفایش متجلی 

شده بود.

***
که در  برایـــــــن  عـــــــاوه  آن حضـــــــرت 
محمد  خود،  برادر  به  وصیت‌نامه‌اش 
حنفیه، بر احیای امر به معروف و نهی 
کید فرمود، در هنگام وداع با  از منکر تأ

مرقد مطهر پیامبر؟ص؟ نیز فرمود: 
د؟ص؟  کَ مُحَمَّ »اَللّهُـــمَّ اِنَّ هذا قَبْـــرُ نَبِیِّ
ـــکَ وَ قَدْ حَضَرنى مِنَ  وَاَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِیِّ
ـــى اُحِبُّ  اْلا مْـــرِ ما قَدْ عَلِمْـــتَ؛ اَللّهُمَّ اِنِّ
الْمَعْرُوفَ وَ اُنْکِرُ الْمُنْکَرَ«؛ پروردگارا، این 
قبر فرســـتاده‌ات محمد؟ص؟ م‌یباشد 
و من پســـر دختر پیامبرت هســـتم. در 
ایـــن حرکت و قیام)اســـتجابت دعوت 
که  کوفیان و مبارزه با ظلم( تو م‌یدانی 
من فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

را دوست دارم«.
 )بحارالانوار، ج 44، ص: 328(

در نامـــه‌ای‌ به مردم بصره چنین مرقوم 
كِتـــابِ الِلّه وَ  نمـــود: »وَ اَنَـــا اَدْعُوكُمْ اِلى 
ةَ قَدْ اُمیتَتْ  ـــنَّ هِ؟ص؟ فَاِنَّ السُّ ةِ نَبِیِّ سُـــنَّ
حْیِیَتْ وَ اِنْ تَسْـــمَعُوا  وَ اِنَّ الْبدعَـــةَ قَدْ اُ
قَوْلـــى وَ تُطیعُـــوا اَمْـــرى اَهْدِكُمْ ســـبیلَ 

شادِ«.  الرَّ
)تاریخ طبرى، ج4، ص: 266(
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قافله سالار 
کربلا

روز یازدهـــم محـــرم ســـال 61 
هــــ.ق، بـــه دســـتور عمربن ســـعد، 

کربـــا، با حضـــور امام  کاروان اســـرای 
زینـــب؟س؟  حضـــرت  ســـجاد؟ع؟، 
کاروان  اعضـــای  از  دیگـــر  بســـیاری  و 
گذشـــت  از  پـــس  سید‌الشـــهدا؟ع؟ 
کوفـــه حرکت  ســـاعتی، باید به ســـوی 
كاروان  ک‌نند. زینـــب؟س؟ غافله‌ســـالار 
حســـین؟ع؟ اســـت. البتـــه او، فقـــط 
كاروان حســـینی نیست؛  غافله‌ســـالار 
كامـــل از انقـــاب  بلكـــه بـــا شـــناخت 
بـــرادرش و براى به ثمر رســـاندن آن، پا 
به پاى او مى‌رود تا با پیام خود، نتیجه 
و دستاوردهای این حماسه بی‌مثال را 

به نفع جهان اسلام تغییر دهد.
كه حضـــور هفت معصوم را  زینب؟س؟ 
درك كرده، در تمامى ابعاد ولایت‌مدارى 
درس  خوبـــى  بـــه  او  اســـت.  ســـرآمد 
ولایت‌مدارى و دفاع از ولایت و امامت 
گرفتـــه و آن را  را از مـــادر بزرگوار خود فرا
كربـــای معلّی به منصه  بـــه زیبایى در 

ظهور رسانید. 
ایـــن بانـــوی حماسه‌ســـاز، در جهـــت 
معرفى و شناســـاندن ولایت، از طریق 
حقـــوق  یـــادآورى  و  اتهامـــات  نفـــى 
فرامـــوش شـــده اهل‌بیـــت؟عها؟ تلاش 
بسیاری نمود. از جمله در خطبه شهر 
كوفـــه فرمود: »لكه ننگ كشـــتن فرزند 
آخرین پیامبر؟ص؟ و سرچشمه رسالت 
و آقاى جوانان بهشت را چگونه خواهید 

شست؟«. 
)بحارالانوار، ج 45، صص:110-111(

نکته شـــایان توجه اینکـــه، از حضرت 
زینب؟س؟ در این صحنه‌ها، هرگز رفتار 
و کلامی سرنزد، که بیان‌گر عجز و ناتوانی 
اهل‌بیت؟عها؟ باشد. ایشان پیوسته به 
شناســـاندن حـــق و باطـــل پرداخت و 
كه دشـــمن، ســـعى در محو  فضایلى را 
آن داشت، آشكار مى‌كرد. بدین وسیله 
تمام تبلیغات دشمن را خنثى، مردم 
گاه را، بیدار و حقایق اسلام را به جاى  ناآ
بدعت‌هـــا و دروغ‌هـــاى امویـــان، بیان 
مى‌كرد. قطعاً هیچ سلاح و شیوه دیگرى 
نمى‌توانســـت بدیـــن ســـرعت و با این 
كربلا  صلابت، حقیقت پیام و ماجراى 
را بر مردم روشـــن ساخته، سردمداران 

گرداند.  ظالم اموى را خوار و رسوا 
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هذا قبر الحسین ...

دوازدهم محرم سال 61هـ.ق. 
ــــرای  ــــد، ب ــــه بن‌یاس ــــده‌ای از قبیل ع

دفــــن بــــدن مطهــــر امــــام حســــین؟ع؟ 
كربــــا آمدنــــد.  و اصحــــاب ایشــــان بــــه 
ــــدن‌ ایشــــان،  ــــه عمومــــاً ب ك ــــا از آنجــــا  امّ
ــا  ــــر نداشــــتند و بیشــــتر آن‌هــ ســــر درب
بــــر اثــــر ضربــــات مکــــرر شمشــــیر‌ها، 
ــــل شناســــایی  ــــاره شــــده و قاب ــــاره پ پ
امــــر  ایــــن  در  بن‌یاســــد  نبودنــــد، 
متحیــــر شــــده بودنــــد. در ایــــن هنــــگام 
امــــام ســــجاد؟ع؟ بــــه معجــــزه الهــــی در 
ــــك  ــــا حضــــور یافتنــــد و بدن‌هــــا را ی کرب
بــــه یــــك، بــــه آنــــان معرفــــی نمودنــــد و 
ــــدن مطهــــر  ــــز ب خــــود آن حضــــرت نی
ــــه  ــــه ب ك ــــ‌ی  ــــوارش را، در حال ــــدر بزرگ پ
خــــاك  بــــه  م‌یگریســــتند،  شــــدّت 
ــر  ــ ــر مطه ــ ــپس روی قب ــ ــپردند. س ــ س
چنیــــن نوشــــتند: »هــــذا قَبْــــرُ الحُسَــــیْنِ 
ــــذِی قَتَلُــــوهُ 

ّ
لَ بــــنِ عَلِــــیِّ بــــنِ أبــــی طالِــــب اَ

عَطْشــــاناً غَریبــــاً«. 
)مقتل الحسین مقرّم، ص:320(

***
دوازدهــــم محــــرم ســــال 94 هـــــ.ق برابــــر 
ــــا شــــهادت امــــام ســــجاد‌؟ع؟ اســــت؛  ب
کــــه در 57 ســــالگی برایشــــان واقــــع شــــد. 
آن امــــام همــــام در دوران خفقــــان و 
مظلومیــــت شــــیعه بــــه ســــر م‌یبردنــــد؛ 
ازایــــن‌رو مجــــال حضــــور فعالــــی را در 
جامعــــه نداشــــتند. بــــا وجــــود ایــــن 
ــــه هــــر نحــــو ممكــــن،  اوضــــاع و احــــوال، ب
دیــــن  مســــایل  و  احــــكام  نشــــر  بــــه 
از آن جملــــه  اســــام م‌یپرداختنــــد. 
بســــیاری از مســــایل مهــــم اعتقــــادی، 
ــا  ــــب دعــ ــــی و اجتماعــــی را در قال اخلاق
بــــرای شــــیعیان بیــــان م‌یفرمودنــــد. 
مــــدت امامــــت آن بزرگــــوار 34 ســــال 
دســــت  بــــه  ســــرانجام  كــــه  بــــود؛ 
ولید‌بــــن عبدالملــــك، مســــموم و بــــه 
مقــــام شــــهادت رســــیدند. آن حضــــرت، 
کــــه  عابدتریــــن فــــرد روزگار بــــود. آن‌گونــــه 
امــــام باقــــر؟ع؟ فرمودنــــد: پــــدرم در هــــر 
شــــبانه روز، هــــزار ركعــــت نمــــاز بجــــا 

مــــى‌آورد.
)سفینه البحار، ج2، ص: 114( 
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َ

رْضِ بَعْــدَ إِصْل
َ ْ
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ْ
 تُفْسِــدُوا

َ
شْــيَاءَهُمْ وَ ل
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ــاسَ أ  النَّ

ْ
 تَبْخَسُــوا

َ
مِيــزَانَ وَ ل

ْ
 وَ ال

َ
كَيْــل

ْ
 ال

ْ
ــوا وْفُ

َ
فَأ

1.َؤْمِنِيــن كُنتُــم مُّ كُــمْ إِن 
َّ
ذَالِكُــمْ خَيــرْ ل

كنیــد! و از امــوال مــردم چیــزى نكاهیــد! و در روى زمیــن، بعــد از آنكــه)در  حــق پیمانــه و وزن را ادا 
گــر  پرتــو ایمــان و دعــوت انبیــاء( اصــاح شــده اســت، فســاد نكنیــد! ایــن بــراى شــما بهتــر اســت ا

بــا ایمــان هســتید!

واژه‌ها
نَ در لغــت بــه معنــای ســنجش و اندازه‌گیــرى اســت. در آیــه 9 ســوره مبارکــه الرحمــن     وَزْ
کــه پیوســته بــه  مِيــزان‌َ. بــه ایــن معنــی 

ْ
قِسْــطِ وَ لا تُخْسِــرُوا ال

ْ
نَ بِال ــوَزْ

ْ
قِيمُــوا ال

َ
م‌یخوانیــم: وَ أ

مِيــزَانَ، آن 
ْ
 وَ ال

َ
كَيْــل

ْ
 ال

ْ
وْفُــوا

َ
عدالــت بســنجید و از میــزان نكاهیــد. پــس منظــور آیــه شــریفه از:  فَأ

کنیــد.2                         کــه در خریــد و فــروش، امــوال دیگــران را درســت و شایســته ســنجش و اندازه‌گیــری  اســت 
كــم شــدن چیــزى بــه طریــق ظلــم و ســتم برشــمرده  كــردن و  كــم  البَخْــس، نیــز بــه معنــای 

شــده اســت.3                      
نکات تفسیری  

كه اصل و پایه دین اســت،     حضرت شــعیب ؟ع؟، نخســت قوم خود را پس از دعوت به توحید، 
كــه در آن روزگار متــداول بــوده اســت-  كم‌فروشــى-  كیــل و میــزان و اجتنــاب از   بــه وفــاى بــه 
كــه در زمیــن فســاد نكننــد و بــر خــاف  كــرده  دعــوت نمــود. ثانیــاً آنــان را بــه ایــن معنــا دعــوت 
كــه همــواره انســان را بــه اصــاح دنیــاى خــود و تنظیــم امــر حیــات دعــوت مى‌كنــد  فطــرت بشــرى ـ 

ــد. ــی نپیماین ـ راه
کمی تغییر.1 ـ اعراف)7(: 85. 2 ـ قاموس قرآن، ج‌7، ص: 207، با 

3 ـ ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‌1، ص: 243.

کم‌فروشی

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

ــا موضــوع تبییــن پیامدهــای و  ــه ب خطاب

؟ع؟ 
  .22دســتاوردهای حرکــت امــام حســین 

ش امــام 
خطابــه بــا موضــوع تبییــن نقــ

؟س؟ بعد از حادثه 
کبری  ؟ع؟ و زینب 

ســجاد 
  .33عاشــورا

  .44مسجد برگزاری جلسه ماهیانه شورای فرهنگی 

بررســی راهکارهــای بــه روزآوری ســخت 

افزارهــای مســجد جهــت راحــت تــر اســتفاده 

ــان و معلــولان نابینای



گناهــان مربــوط بــه حقــوق اللَّه نیــز مى‌شــود،  گرچــه فســاد در زمیــن، بــر حســب اطــاق، شــامل     
ــه مقصــود از فســاد، در خصــوص  ك ــد  ــه مــورد بحــث چنیــن برمى‌آی امــا از مــا قبــل و مــا بعــد جمل
كــه باعــث ســلب امنیــت در امــوال و اعــراض و نفــوس اجتمــاع مى‌شــود. ماننــد  گناهانــى اســت  آن 

راهزنــى، غــارت، تجاوزهــاى ناموســى و قتــل و امثــال آن.
كیــل  كــه وفــاى بــه     از ایــن رو، حضــرت شــعیب ؟ع؟ ایــن دو دعــوت خــود را چنیــن تعلیــل مى‌كنــد 
و وزن و بــر هــم نــزدن نظــم جامعــه، بــراى شــما بهتــر اســت و ســعادت دنیــاى شــما را بهتــر تأمیــن 
كــه افــراد مــازاد فــرآورده خــود  مى‌كننــد. زیــرا زندگــى اجتماعــى انســان، آن زمــان قابــل دوام اســت، 
كننــد.  را، در مقابــل فرآورده‌هــاى دیگــر مبادلــه نمــوده و بدیــن وســیله حوائــج خــود را بــرآورده 
كــه در سراســر اجتمــاع، امنیــت حكم‌فرمــا بــوده و مــردم در مقــدار  ایــن امــر نیــز زمانــی میســر اســت، 
گــر خیانــت از  کــه ا كــه معاملــه مى‌كننــد، بــه یكدیگــر خیانــت نكننــد؛ چرا و اوصــاف هــر چیــزى 
ــود. ایــن حقیقــت نیــز  یــك نفــر صحیــح و توجیــه شــده دانســته شــود، از همــه صحیــح خواهــد ب
کــه خیانــت جمعــی، اجتمــاع را بــه چــه وضعیــت اســف‌باری خواهــد  بــر همــگان آشــکار اســت 
کشــانید. در چنیــن اجتماعــى مــردم بــه انــواع حیلــه و تقلّــب، ســمّ مهلــك را بــه جــاى دوا و جنــس 

معیــوب و مخلــوط را بــه جــاى اجنــاس ســالم و خالــص بــه یكدیگــر عرضــه م‌یدارنــد.

از ســوی دیگــر، عــدم فســاد در زمیــن نیــز قابــل ذکــر اســت. چــون فســادانگیزى نیــز امنیــت عمومــى 
ع و انقــراض  كشــت و زر خ اجتمــاع انســانى اســت- از بیــن بــرده و مایــه نابــودى  را -كــه محــور چــر

نســل انســان خواهــد شــد.
گفته‌هــاى  گــر شــما بــه  كــه ا کلام حضــرت شــعیب؟ع؟ در ایــن نکتــه مهــم اســت  حاصــل و خلاصــه 
گــر ایمــان بــه حــق داشــته باشــید ـ بــه طــور مســلم تصدیــق  مــن ایمــان داشــته باشــید ـ و یــا ا
كم‌فروشــى و تقلــب و خــوددارى از فســاد در  كیــل و وزن و اجتنــاب از  كــه وفــاى بــه  كــرد،  خواهیــد 

زمیــن بــه نفــع خــود شــما اســت.1

كوتــاه و پــر مغــز در آیــه 151  كبیــره ردیــف اول، در بیانــی  گناهــان     اصــول محرمــات در اســام و 
كــه اجتمــاع نمــوده و  تــا 153 ســوره مبارکــه انعــام2 بــرای مــردم بیــان و از آن‌هــا دعــوت مى‌نمایــد 

كنــار بگذارنــد. حرام‌هــاى واقعــى الهــى را بشــنوند و تحریم‌هــاى دروغیــن را 
كــرده اســت، بخوانــم  نخســت مى‌فرمایــد: بــه آن‌هــا بگــو بیائیــد تــا آنچــه را خداونــد بــر شــما تحریــم 

و برشــمرم؛
.ْيْكُم

َ
كُمْ عَل بُّ مَ رَ  ما حَرَّ

ُ
تْل

َ
وْا أ

َ
 تَعال

ْ
قُل

1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌8، ص: 237.

ــنُ نَرْزُقُكُــمْ  قٍ  نحَّ
َ

ــنْ إِمْــا دَكُــم مِّ
َ

وْل
َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
 تَقْتُل

َ
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــنًا  وَ ل
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ْ
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َ
قِسْــطِ  ل
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ْ
 وَ ال
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كَيْــل

ْ
 ال

ْ
وْفُــوا
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ْ
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نَّ هَــاذَا صرِاطِــى 
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ــرُونَ * وَ أ

َ
كــمُ‌ تَذَكّ
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َ
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َ
 وَ ل

ْ
ــوا
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ْ
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َّ
إِل

.َقُــون كُــمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
ئكُــم بِــهِ ل قَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ  ذَالِكُــمْ وَصَّ  فَتَفَــرَّ

َ
ــبُل  السُّ

ْ
بِعُــوا  تَتَّ

َ
بِعُــوهُ  وَ ل مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ



 .
ً
 تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا

َّ
ل

َ
1- اینكه هیچ چیز را شریك و همتاى خدا قرار ندهید: أ

.
ً
والِدَيْنِ إِحْسانا

ْ
كنید: وَ بِال 2- نسبت به پدر و مادر نیكى 

.ٍوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق
َ
وا أ

ُ
3- فرزندان خود را به خاطر تنگدستى و فقر نكشید: وَ لا تَقْتُل

زیــرا روزى شــما و آن‌هــا همــه بــه دســت مــا اســت و مــا همــه را روزى مى‌دهیــم: نَحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ 
.ْاهُــم وَ إِيَّ

4- بــه اعمــال زشــت و قبیــح نزدیــك نشــوید، خــواه آشــكار باشــد، خــواه پنهــان؛ یعنــى نــه تنهــا 
ــا  ــشَ م فَواحِ

ْ
ــوا ال بُ ــك نشــوید: وَ لا تَقْرَ ــه آن هــم نزدی ــی نشــوید، بلكــه ب گناهان مرتکــب چنیــن 

 .َــرَ مِنْهــا وَ مــا بَطَــن ظَهَ
ــن  ــمرده و ریخت ــرم ش ــد محت ــه خداون ك ــى را  ــد و نفوس ــان، نیالائی ــون ب‌ىگناه ــه خ ــت ب 5- دس
خــون آن‌هــا مجــاز نیســت، بــه قتــل نرســانید؛ مگــر اینكــه طبــق قانــون الهــى، اجــازه قتــل آن‌هــا 
 . حَــقِّ

ْ
 بِال
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ُ
كــه قاتــل باشــند(: وَ لا تَقْتُل داده شــده باشــد )مثــل ایــن 

كــه خداونــد  كیــد بیشــتر مى‌فرمایــد: این‌هــا امــورى اســت  بــه دنبــال ایــن پنــج قســمت بــراى تأ
ــهِ  ــمْ بِ كُ ا ــمْ وَصَّ ــد. ذلِكُ ــوددارى نمائی ــا خ ــكاب آن‌ه ــد و از ارت ــا دریابی ــرده، ت ك ــه  ــما توصی ــه ش ب
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كــه ایشــان بــه حــد بلــوغ  6 ـ هیــچ‌گاه جــز بــه قصــد اصــاح، نزدیــك مــال یتیمــان نشــوید؛ تــا زمانــی 
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كنیــد: وَ أ كم‌فروشــى نكنیــد و حــق پیمانــه و وزن را بــا عدالــت ادا   -7

.ِقِسْــط
ْ
بِال

كــم و زیــادى  كنــد، بــاز ممكــن اســت مختصــر  كــه هرقــدر انســان دقــت در پیمانــه و وزن   از آنجــا 
كــه ســنجش آن بــا پیمانه‌هــا و ترازوهــاى معمولــى امكان‌پذیــر نیســت، بــه دنبــال  گیــرد،  صــورت 
ــفُ  ِ

ّ
كــس را، جــز بــه انــدازه توانایــى، تكلیــف نمى‌كنیــم: لا نُكَل ایــن جملــه م‌یفرمایــد: هیــچ 

.إِلاّ وُسْــعَها 
ً
نَفْســا

کــه ســخن مى‌گوئیــد، عدالــت را رعایــت  8- بــه هنــگام داورى یــا شــهادت و یــا در هــر مــورد دیگــر 
كنیــد و از مســیر حــق منحــرف نشــوید. هــر چنــد در مــورد خویشــاوندان شــما باشــد و داورى و 

.بــى‌ كانَ ذا قُرْ ــوْ 
َ
ــوا وَ ل

ُ
تُــمْ فَاعْدِل

ْ
گــردد: وَ إِذا قُل شــهادت بــه حــق، بــه زیــان آن‌هــا تمــام 

.وْفُوا
َ
كنید و آن را نشكنید: وَ بِعَهْدِ الِلَّه أ 9- به عهد الهى وفا 

در اینكــه منظــور از »عهــد الهــى« در ایــن آیــه چیســت، مفسّــران احتمالاتــى داده‌انــد؛ ولــى 
مفهــوم آیــه، همــه پیمان‌هــاى الهــى را -اعــمّ از پیمان‌هــاى تكوینــى و تشــریعى و تكالیــف الهــى 

ــود. ــامل مى‌ش ــم- ش ــذر و قس ــد و ن ــه عه گون ــر  و ه
ــه  ــد ب كــه خداون ــان ایــن چهــار قســمت، مى‌فرمایــد: این‌هــا امــورى اســت  كیــد در پای ــراى تأ و ب

.َــرُون
َ
كُــمْ تَذَكّ

َّ
عَل

َ
ــهِ ل ــمْ بِ كُ ا شــما توصیــه مى‌كنــد، تــا متذكــر شــوید: ذلِكُــمْ وَصَّ

كــى و تقــوا اســت، از آن پیــروى  10- ایــن راه مســتقیم مــن، راه توحیــد، راه حــق و عدالــت، راه پا
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كنــده  كــه شــما را از راه خــدا منحــرف و پرا گام ننهیــد؛  كنــده  كنیــد و هرگــز در راه‌هــاى انحرافــى و پرا
بِعُــوهُ   فَاتَّ

ً
نَّ هــذا صِراطِــي مُسْــتَقِيما

َ
مى‌كنــد و تخــم نفــاق و اختــاف را در میــان شــما مى‌پاشــد: وَ أ

 .ِقَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِه  فَتَفَــرَّ
َ

ــبُل بِعُــوا السُّ وَ لا تَتَّ
ــه شــما  ــد ب ــه خداون ك ــه این‌هــا امــورى اســت  ك ــد  كیــد مى‌فرمای ــار تأ ــراى ســومین ب ــان، ب و در پای

1.َــون قُ ــمْ تَتَّ كُ
َّ
عَل

َ
ــهِ ل ــمْ بِ كُ ا ــمْ وَصَّ ــا پرهیــزگار شــوید: ذلِكُ توصیــه مى‌كنــد، ت

اخلاق اقتصادی در اسلام
   بیــن اقتصــاد اســامى و اقتصــاد مــادى، تفــاوت بســزایی وجــود دارد. مهم‌تریــن فــرق‌ بیــن ایــن 
كــه اقتصــاد اســامى، بــا اخــاق و اصــول انســانى آمیختــه و تــوأم اســت؛ در  دو امــر، ایــن اســت 
كــم بــر آن،  كــه اقتصــاد مــادى، نــه تنهــا از عاطفــه و اخــاق خالــى اســت، بلكــه اصــل حا حالــى 
كــه در تعــارض و تضــاد بــا آن باشــد، فــداى منافــع  منافــع مــادى اســت. از ایــن جهــت هــر چیــزى 
ــر خــاف اصــول انســانى اســت ـ  ــه ب ك ــى  ــردد. تولیــد مــواد مخــدّر و درآمــد آن ـ در حال مــادى مى‌گ
كــه  كشــورهاى دنیــا، مهــم و ضــروری شــمرده شــده اســت. حتــى دولت‌هایــى  در نظــر بســیارى از 
كنفرانس‌هــا و همایش‌هــاى  كــردن آن،  كــن  گاهــى بــراى ریشــه  کــرده و  بــه ظاهــر بــا آن مبــارزه 
ــن  ــداران ای ــراى طرف ــد. ب ــزایى دارن ــهم بس ــود س ــارت پرس ــن تج ــد، در ای ــزار مى‌كنن ــددى برگ متع
مكتــب، فســاد نســل جــوان، تزلــزل پایه‌هــاى اخلاقــى و فروپاشــى خانواده‌هــا اهمیتــی نــدارد؛ 
ح اســت، خــود دوســتى بــا حفــظ منافــع شــخصى اســت. تجــارت انســان  آنچــه بــراى آن‌هــا مطــر
ــت؛  ــازگار نیس ــر س ــوق بش ــانى و حق ــول انس ــك از اص ــچ ی ــا هی ــه ب گرچ ــودكان، ا ك ــروش  ــد و ف و خری
ولــى بــراى طرفــداران دروغیــن حقــوق بشــر، جایــز شــمرده شــده اســت و بــه صــورت غیرعلنــى بــر 

ــد!   ــراف دارن آن اعت

کــه تحصیــل منافــع،  كــم بــر اقتصــاد اســامى »اخــاق« اســت؛ به‌گونــه‌ای  کــه، اصــل حا    درحالــی 
كــه منشــأ  بایــد در ســایه‌ حفــظ ارزش‌هــاى اخلاقــى باشــد. بــر همیــن اســاس، اســام معاملــه‌اى را 
كــز فحشــا در اســام ممنــوع  گــر تأســیس مرا فســاد باشــد، حــرام برشــمرده اســت. بــه طــور مثــال، ا
گــر تأســیس  گــر فــروش شــراب و دایركــردن قمار‌خانه‌هــا در اســام حــرام اعــام شــده؛ ا اســت؛ ا
كــه این‌‌دســت امــور  بانك‌هــاى رباخــوار در اســام جایــز نیســت، همــه و همــه بدیــن جهــت اســت 

کارهــا، منشــأ مفاســد زیــادى اســت و بــا اخــاق اســامى ســازگاری نــدارد. و 
كــه بــه برخــی  كــم اســت، مبتنــی بــر اصولــی اســت  كــه بــر اقتصــاد اســامى حا ارزش‌هــاى اخلاقــى، 

از آن‌هــا اشــاره مى‌گــردد:

 2 َمُــون
َ
تُظْل تَظْلِمُــونَ وَ لا كــم بــر اقتصــاد اســامى، پیــام آیــه شــریفه: لا الــف ـ یكــى از اصــول حا

كــه هیــچ یــك از فروشــنده و  گونــه‌اى تنظیــم شــود،  اســت، یعنــى فعالیت‌هــاى اقتصــادى بایــد بــه 
خریــدار مــورد ســتم قــرار نگیرنــد.  

ب ـ جلــب منفعــت و دفــع ضــرر عمومــى: براســاس ایــن اصــل، منفعــت شــخصى فــداى منفعــت 
جمعــى مى‌گــردد. از ایــن رو، پرداختــن بــه شــغل‌هاى مــورد نیــاز جامعــه، واجــب اســت؛ بــه طــور 
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كار را دارنــد،  كــه قــدرت ایــن  كســانى  گــر جامعــه بــه تعــدادى معلــم نیازمنــد باشــد، بــر  مثــال، ا
كــه بــه امــر تعلیــم و تربیــت بپردازنــد. واجــب اســت 

ج ـ هدایــت ســرمایه بــه ســمت آخــرت: ایــن اصــل از آیــه 77 ســوره مبارکــه قصــص اســتفاده شــده 
كــه م‌یفرمایــد: 

يْــكَ 
َ
نْيــا وَ احْسِــن كَمــآ احْسَــنَ الُلّه ال تَنْــسَ نَصيبَــكَ مِــنَ الدُّ خِــرَةَ وَ لا

ْ
وَابتَــغِ فِيمــا آتــاكَ الُلّه الــدّارَ ال

. 1َمُفْسِــدِين
ْ
رْضِ انَّ الَلّه لايُحِــبُّ ال

ْ
فَســادَ فِــى ال

ْ
تَبْــغِ ال وَ لا

كــه در مســیر آخــرت هدایــت شــود. بــه  بــر اســاس ایــن آیــه، در صورتــى ســرمایه ارزشــمند اســت 
کــه ســرمایه‌های مــادی بتوانــد هــم نیــاز دنیــا را بــرآورده ســازد و هــم توشــه‌اى بــراى  گونــه‌ای 
ــم اســت؛ در  ك ــر اقتصــاد اســامى حا ــى ب آخــرت باشــد. حاصــل ســخن آنکــه، ارزش‌هــاى اخلاق
كــه اقتصــاد مــادى، فاقــد ایــن ارزش‌هــا بــوده و طرفــداران ایــن مكتــب، همــه چیــز را فــداى  حالــى 

منافــع خــود مى‌پندارنــد.2

روایات
بــتُ أنــا و مَخْرَمــةُ العَبْــدیُّ بَــزّا مِــن هَجَــرَ، فأتَیْنــا بــهِ 

َ
یْدَ بــنِ قیــسٍ: جَل »ســنن أبــی داوود عــن سُــوَ

 
َ

 یَــزِنُ بالأجْــرِ، فقــال
ٌ

، فبِعْنــاهُ و ثَــمَّ رجُــل
َ

یل  اللّه ؟ص؟ یَمْشــی، فســاوَمَنا بِسَــراو
ُ

مَكّــةَ، فجاءنــا رســول
نْ و أرجِــحْ«.3  الِلّه ؟ص؟: زِ

ُ
ــهُ رســول

َ
ل

کــه مــن و  ســنن أبــى داوود ـ بــه نقــل از ســوید بــن قیــس - در ایــن بــاره چنیــن بیــان مک‌ینــد 
مخرمــه عبــدى، از ) منطقــه‌ای بــه نــام( هَجَــر پارچــه خریــده بــه مكّــه آوردیــم. پیامبــر خــدا؟ص؟ 
كــه حركــت مى‌كــرد، بــر ســر خریــد چنــد شــلوار بــا مــا چانــه زد و مــا آن  نــزد مــا آمــد و در حالــى 
كــردن، اجــرت  كــه بــراى وزن  شــلوارها را بــه آن حضــرت فروختیــم. در آنجــا مــردى )تــرازودار( بــود 

كــن. مى‌گرفــت؛ پیامبــر خــدا ؟ص؟ بــه او فرمــود: ســنگین‌تر وزن 
در روایت ارزشمندی از امام صادق؟ع؟ م‌یخوانیم:

ذنِــبُ  نــوبِ فــإنّ لَهــا طالِبــاً و لایَقُــولَ أحدُكُــم: اُ
ُ

ــراتِ مِــنَ الذّ
َ

قُــوا هــذِه المُحَقّ
َ
الإمــامُ الصّادقُ؟ع؟:»اِتّ

ــةٍ مِــن خَــرْدَل4ٍ الآیــه«.5  حَبَّ
َ

و أســتَغفِرُ اللّه و اللّهُ  یقــولُ: إنْ تَــكُ مِثقــال
گناهــان خُردانگاشــته بپرهیزیــد؛ زیــرا آن‌هــا را نیــز بازخواســت‌كننده‌اى اســت. هیــچ یــك از  از 
گــر آن  گنــاه مى‌كنــم و از خــدا آمــرزش مى‌طلبــم؛ زیــرا خداونــد متعــال مى‌فرمایــد: »ا شــما نگویــد 
گفتــار بنــدگان( بــر وزن دانــه خردلــى باشــد و آنــگاه در دل تختــه ســنگى یــا در آســمان‌ها  )كــردار و 
گاه اســت. كــه خداونــد بســیار دقیــق و آ یــا در زمیــن نهفتــه باشــد، خداونــد آن را بــه میــان آورد، 

كــه خــدا بــه تــو  گونــه  1 ـ و در آنچــه خــدا بــه تــو داده اســت، ســراى آخــرت را بطلــب و بهــره‌ات را از دنیــا فرامــوش مكــن و همــان 
كــه خــدا مفســدان را دوســت ندارد. كــن و هرگــز در زمیــن، در جســتجوى فســاد مبــاش،  كــرده، نیكــى  نیكــى 

2 ـ مثال‌هاى زیباى قرآن، ج‌1، ص: 160 ـ 159، به صورت خلاصه.
3 ـ سنن أبی داوود: ج 3، ص: 245، ح 333؛ میزان‌الحکمه، ح 2195.

5 ـ الُاصول الستّه عشر: ص: 67. 4 ـ لقمان)31(: 16.



داستان
ــا آنکــه  كــه پیمانــه و تــرازو را بــراى مــردم ســاخت، حضــرت شــعیب؟ع؟ بــود. ت كســى     نخســتین 
كافــر بودنــد  کــه بــه خــداى جهــان  كــم فروشــى نمودنــد. قومــی  قومــش پــس از مدتــى شــروع بــه 
كالا  کــه  ــه  ــر افعــال شــنیع آن‌هــا افــزوده شــد. آن‌گون ــازه ب گناهــى ت و پیامبــر را تكذیــب مى‌كردنــد، 
كم‌فروشــى و تقلــب را روا  و اجنــاس را بــراى خــود بــه خوبــی وزن مى‌كردنــد، ولــی بــراى مشــتریان 
كم‌فروشــى داد.  م‌یداشــتند. زندگــى آن‌هــا فــراخ بــود، تــا آنكــه پادشــاه بــه آن‌هــا دســتور احتــكار و 
در ایــن میــان، حضــرت شــعیب؟ع؟ همــواره پادشــاه و مــردم را نصیحــت م‌یكــرد؛ ولــى ارشــادهای 
شــعیب؟ع؟  حضــرت  پادشــاه،  دســتور  بــه  آنکــه  تــا  دربرنداشــت.  فایــده‌اى  خــدا،  نبــی  ایــن 
و  زلزلــه1  آن  و  شــد  نــازل  آن‌هــا  بــر  عــذاب  رو،  ایــن  از  كردنــد.  بیــرون  شــهر  از  را  طرفدارانــش  و 
كســى  كــه از ســایه خانــه و آب هــم  ســایه آتش‌بــار بــر ایشــان فــرود آمد.گرمایــی بســیار ســخت، 
نمى‌توانســت جــان ســالم بــه در بــرد. پــس از آن، ابــرى در آســمان جمــع شــد و نســیم خنكــى 

ــى یابنــد. گرمــا رهائ ــا از  ــد ت ــرد آمدن گ ــر  ــر آن قطعــه اب گرفــت و مــردم در زی ــدن  وزی
   چــون همگــى در ســایه ابــر جمــع شــدند، شــراره‌هاى آتــش از ابــر باریــد و زمیــن هــم در زیــر پایشــان 
کــه  لرزیــد و همگــى در هــم پیچیدنــد و ســوختند. مــدت ایــن عــذاب را نــه روز نوشــته‌اند؛ عذابــی 
كن بودنــد؛ ولــی  کــه در شــهر مدیــن ســا گــرم‌، آب‌هــاى داغ و زمیــن لــرزه بــود. قومــی  شــامل هــواى 

کــرد.2 عــذاب الهــی، اهــل آن شــهر را در خــود نابــود 

برداشت
   آیــات 151 تــا 153 ســوره مبارکــه انعــام،3 بــه عنــوان مهم‌تریــن آیــات در اخــاق اجتماعــی، بــا 
مســئله نهــی از شــرک شــروع شــده و در نهایــت، بــا وصیــت بــه رعایــت تقــوی پایــان م‌ییابــد. 
کــه ســبک زندگــی اســامی مبتنــی بــر توجــه بــه  گویــای ایــن امــر خطیــر اســت  ایــن آیــات نورانــی، 
کرامــت انســانی در دوری از  عبودیــت و رابطــه انســان بــا خداونــد شــکل م‌یگیــرد. آیــات فــوق، بــا 
گفــت، ســبک زندگــی اســامی صرفــاً  ظلــم و فســاد، بــه خوبــی هماهنــگ اســت. از ایــن رو م‌یتــوان 
بــه معنــای تبعیــت از فرهنــگ رفتــاری، آداب معاشــرت و یــا تعییــن الگوهــای رفتــاری نیســت؛ 
ــه  ــم نخواهیــم یافــت. ب کری ــرآن  ــار آن را جــز در ق ــوا و آث ــه محت ک بلکــه برگرفتــه از عقیــده‌ای اســت 
گرچــه  کریــم نخواهــد بــود. ا کتــاب ســبک زندگــی دینــی در عقیــده و عمــل، جــز قــرآن  عبــارت دیگــر، 
الگوبــرداری از رفتارهــای منطقــی و هماهنــگ بــا عقلانیــت در فرهنگ‌هــای غیردینــی هــم منعــی 
کــه  نــدارد. بنابرایــن مبانــی ســبک زندگــی اســام، همــان اصــول اعتقــادی یــک مســلمان اســت، 

منجــر بــه تبعیــت از فرامیــن فقهــی، اخلاقــی و رفتــاری خواهــد شــد.
1 ـ در سوره اعراف به رُجفَه زلزله و در سوره شعراء به عذاب يَوم الظَله، سایه آتش‌بار تعبیر شده است.

2 ـ تاریخ انبیاء، ج2، ص: 34.  
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نقش‌هاى 
مدیریتى بانوان، با 

توجه به كاركردهاى خانواده‌
و  هدایــت  معنــاى  بــه  مدیریــت، 

و  انســانى  منابــع  مؤثــر  كارگیــرى  بــه 
ــراى تحقــق اهــداف  ــات مــادى ب امكان
نهادهــا مى‌باشــد. مدیریــت صحیــح، 
موفقیــت  و  اســتمرار  و  تــداوم  در 
كــه اصلى‌تریــن نهــاد  نهــاد خانــواده، 
تأثیرگــذار  بســیار  مى‌باشــد،  جامعــه 
كــه پایــه و ركــن  مى‌باشــد. بانــوان نیــز 
گران‌مایــه را تشــكیل  اصلــى ایــن نهــاد 
مى‌دهنــد، بــا توجــه بــه شــاخصه‌هاى 
متعــال  خداونــد  كــه  وجودى‌اشــان، 
در آنــان قــرار داده اســت، نقــش مهــم و 
حیاتــى در رشــد و بالندگــى و پیشــرفت 
كــه بــه تبــع  ایــن نهــاد بــه عهــده دارنــد؛ 
آن، جامعــه نیــز از ایــن رشــد و بالندگــى 

مى‌شــود. برخــوردار 

***
گرامى اسلام؟ص؟ زن شایسته  پیامبر 
كــه نقــش خویــش را بــه  و صالحــی را 
كارگزاران  خوبــى ایفا مى‌كند، یكــى از 
معرفــى  زمیــن  روى  بــر  خداونــد 
مى‌نماید. نقل شده است که مردى 
به خدمت رسول خدا؟ص؟ شرف‌یاب 
شده و عرض كرد: من همسرى دارم 
كــه وقتــى داخــل منــزل مى‌شــوم، بــه 
استقبال من مى‌آید و آنگاه كه خارج 
مى‌گــردم، مــرا مشــایعت مى‌كنــد و 
كــه مــرا غمگیــن مى‌بینــد،  هنگامــى 
بــه مــن مى‌گویــد: چــه چیــز باعــث 
گــر براى  ناراحتــى شــما شــده اســت؛ ا
درآمد و خرج منزل ناراحت هستى، 
كه تأمین آن به عهده خداوند است 
گــر غــم و اندوهــت، بــه خاطــر امــر  و ا
ــد اهتمــام و  آخرتــت هســت، خداون

كند. غمــت را بیشــتر 
ــــت  ــذ پیامبرختمی‌مرتبـ ــ کلام نافـ ــن  ــ ایـ
 ‌ ِ

لَلّ »انَّ  فرمودنـــــد:  کـــــه  ؟ص؟  اســـــت 
ـــــهِ لَهـــــا نِصْـــــفُ  الِ ـــــالًا وَ هـــــذِهِ  مِـــــنْ عُمَّ عُمَّ
جـــــرِ الشَـــــهید«؛ همانـــــا بـــــراى خداونـــــد  اَ
كارگزارانـــــى اســـــت و ایـــــن زن، در زمـــــره 
ــاداش  ــ ــف پـ ــ ــت. او نصـ ــ ــزاران اوسـ ــ كارگـ

ــــهید را داراســـــت.  شـ
)وسائل‌الشــیعه، ج 14، ص: 17؛ مــكارم الاخــاق، 

ص: 200( ج2، 

1395 رهم

24
�به

�ن �ش

روز ملی پارالمپیک
 روز جهانی نابینایان )عصای سفید(
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جلوه‌ای از 
سیرۀ بانوی مسلمان 

)1(
کرم ؟ص؟ فرموده‌اند: جهاد  پیامبر ا

التبعّل )حســــــن بن  المرأة حســــــنُ 
شعبه حرانی، تحف العقول، ص: 60(؛ 
جهاد زن، همسرداری نیکوی اوست. 
پیامبــــــر؟ص؟ این ســــــخن را در جواب 
کردند:  که از ایشان سؤال  زنانی دادند 
چرا همۀ فضیلت‌ها مخصوص مردان 
است و باب جهاد و شهادت به روی ما 
بسته‌شده است، ما چگونه م‌یتوانیم 
از ثــــــواب این فضیلت عظیم بهره‌مند 
شویم؟ علت اینک‌ه همسر داری نیکو 
برای زنان، مســــــاوی و هم‌تراز با جهاد 
و ازجان‌گذشــــــتگی مرد دانسته شده 
است، عظمت و حساسیت موقعیت 
و نقش زن در خانواده و در برابر همسر 

است.
و  اســــــتحکام  انضباط،  آرامش،  کلید 
صمیمیــــــت خانواده به دســــــت زنان 
است و به دنبال آن موفقیت و آسودگی 
خاطر مرد نیز، بــــــه نوع رفتار و برخورد 
زن درون خانه بستگی دارد. بهترین و 
جامع‌ترین اسوه در این زمینه، حضرت 

فاطمه؟س؟ است.
 عشق و محبت توأم با احترام به همسر؛ 
از اهــــــداف مهــــــم در ازدواج، آرامش و 
رابطــــــه‌ی محبت‌آمیز میــــــان زوجین 
اســــــت. خداوند در آیه‌ی 21 سوره‌ی 
روم، به اصل وجود عشــــــق و احساس 
محبت متقابل بین زن و شوهر اشاره 
فرموده: »از نشــــــانه‌های خداوند این 
که از نوع خودتان، همسرانی  اســــــت 
کنار آنان آرامش  برای شما آفرید تا در 
یابیــــــد و میانتان دوســــــتی و رحمت 

نهاد.«
یکی از عوامل مهم در تحقق عشــــــق و 
محبت میان همسران بیان و اظهار آن 
اســــــت. فاطمه؟س؟ همواره به همسر 
بزرگوارش عشق م‌یورزید و در کلام خود 
علاقه و احترام را توأماً در نظر داشت؛ 
کنیه‌ی اباالحســــــن صدا  گاهی او را با 
گاه او را یابن عمّ پسرعمو ...  مک‌یرد و 
ک الُله عنّی خیرَ  خطاب م‌ینمود: »جزا
الجزاء یابن عم رسول‌الله« )بحارالانوار، ج: 
43، ص: 192( فاطمه؟س؟، در مقام اظهار 
محبت و علاقه به امام علی؟ع؟ فرمود: 
روحی لروحکَ الفدا و نفسی لنفسکَ 
الوقاء یا اباالحسن )حائری مازندرانی، مهدی، 

کوکب الدری، ج 1، ص 196(.
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جلوه‌ای از سیرۀ 
بانوی مسلمان )2(

 شـــناخت همســـر و آشـــنایی 
بـــا ابعـــاد روحـــی و شـــخصیتی او؛ 

از عوامـــل انـــس و الفـــت در خانـــواده 
و اســـتحکام آن، شـــناخت حـــالات و 
روحیات یکدیگر و درک متقابل است. 
در صـــورت درک صحیـــح روش و رفتار 
همســـر، طرف مقابل م‌یتواند در برابر 
کنـــش مناســـبی نشـــان دهد و با  آن وا
شناخت موقعیت او راحت‌تر از خطاها 
همســـرش  احتمالـــی  لغزش‌هـــای  و 
گذشت کند، زیرا بسیاری از اختلاف‌ها 
ناشـــی از بدفهم‌یهـــا و ســـوءتفاهم‌ها 

است.
کوتـــاه زندگـــی  فاطمـــه؟س؟ در مـــدت 
خـــود با علـــی؟ع؟، حقیقـــت وجودی 
و روحیـــات علی؟ع؟ را م‌یشـــناخت و 
که دیگران از فهـــم و درک رفتار  زمانـــی 
 علـــی؟ع؟ ناتوان بودنـــد، فاطمه ؟س؟
بـــا  و  مک‌یـــرد  راهنمایـــی  را  آن‌هـــا   
آشـــنا  امـــام  رفتـــاری  خصوصیـــات 

م‌یساخت.
از  یکـــی  کـــه  اســـت  آمـــده  روایتـــی  در 
اصحاب علی؟ع؟، او را در نخلستان در 
گهان  حالت راز و نیـــاز با معبود دید. نا
کـــه امیرالمؤمنین؟ع؟  کرد  مشـــاهده 
ماننـــد چوب خشـــکی بر زمیـــن افتاد، 
کرد که علی؟ع؟ از دنیا رفته  پس یقین 
اســـت. فوراً به درب منزل فاطمه؟س؟ 
کنـــد. فاطمه؟س؟  آمـــد تـــا او را باخبـــر 
کـــه از روحیـــات علی؟ع؟  با شـــناختی 
داشـــت، فرمود: »الغیشـــة التی تأخذه 
شهرآشـــوب،  )ابـــن  الله...«  خشـــیة  مـــن 

محمدعلی؛ مناقب آل ابی‌طالب، ص 124(.
از  فاطمـــه؟س؟،  شـــناخت  پرتـــو  در 
که خانه‌ی محقر آن‌ها  همســـرش بود 
محل انس و آرامش علی؟ع؟ قرارگرفته 
بود و امام علـــی؟ع؟ م‌یفرمود: »وَلقد 
کنتُ أنظُر إلیها فَتَنْکَشِفُ عنیّ الهمومَ 
والأحزان«)بحارالانوار، ج 43، ص 134(. هرگاه 
به چهره‌ی فاطمه؟س؟ م‌ینگریســـتم 
تمـــام غـــم و اندوهم برطرف م‌یشـــد. 
گر  که ا این انس و الفت بـــه حدی بود 
علی؟ع؟ به خانه م‌یآمد و زهرا؟س؟  را 
نم‌ییافت، غم بر ســـینه‌اش سنگینی 
مک‌یرد و بسیار بر او سخت م‌یگذشت.
کـــه موفقیـــت مـــردان  روشـــن اســـت 
اجتماعـــی،  مختلـــف  عرصه‌هـــای  در 
اقتصادی و ... درگرو آســـودگی خاطر و 

آرامش روحی و روانی است.
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جلوه‌ای از سیرۀ 
بانوی مسلمان )3(

 پرهیز از تقاضای نا مقدور؛ ریاست 
اقتصادی و مسئولیت هزینه‌های خانواده، 

بر عهده‌ی مرد است و او موظف است ازنظر 
اقتصادی همسر و فرزندانش را تأمین کند؛ و 
این به دلیل نقش ویژه‌ی زنان در خانواده 
است. تا بتوانند آسوده‌خاطر به پرورش 
کودکان و انجام وظایف همسری بپردازند.

بنابراین درخواست لباس، زینت و لوازم منزل 
و امثال آن خواسته‌هایی است که معمولًا هر 
زنی به خود اجازه م‌یدهد تا از همسرش طلب 
کند، اما فاطمه؟س؟ همسرش را برای این 
تقاضاها و خواسته‌ها به‌زحمت نم‌یانداخت.
فاطمه؟س؟ از رسول خدا؟ص؟ آموخته بود 
که: »هر زنی با شوهر خود مدارا نکند و او 
که قدرت و توان آن  را به چیزی بکشاند 
کار نیکی از او قبول نخواهد  را ندارد، هیچ 
کرد  شد و در حالی خدا را ملاقات خواهد 
ک است«)بحارالانوار،  که خداوند بر او خشمنا
ج 100، ص 244(. به جهت شرایط خاصی که در 
زندگی مشترک و روحیه‌ی زن و شوهر وجود 
دارد، تقاضای امری که بر همسر مقدور نیست 
باعث احساس سرشکستگی و ناتوانی در او 
م‌یشود که این احساس در محیط زندگی 

تأثیر مطلوبی ندارد.
کار در خانه فاطمه زهرا ؟س؟: از  تقسیم 
ویژگ‌یهای خانواده‌ی متعادل و موفق، 
تقسیمک‌ار مناسب و منصفانه‌ی مسئولیت‌های 
موجود در خانه و خانواده است. وقتی 
کارها و  اعضای خانواده به‌طور مشترک در 
کارها با  مسئولیت‌های خانه سهیم باشند، 

عدالت توزیع م‌یشود.
کار در صورتی بر پایه‌ی عدالت است  تقسیم 
که به شئون و استعدادهای تکوینی زن و مرد 
توجه شود. در مورد زن، مهم این است که 
لطافت و ظرافت روحیه‌ی او، پوشیدگی و 
دوری نامحرمان و توانایی وی در انجام امور 
موردتوجه قرار گیرد. در زندگی فاطمه؟س؟ 
و علی؟ع؟ این تقسیمک‌ار به بهترین شکل 
پیامبر  را  تقسیمک‌ار  بود.  گرفته  صورت 
کارهای  کرم؟ص؟ پیشنهاد دادند، تدبیر  ا
منزل بر عهده‌ی زهرا؟س؟ و اداره‌ی بیرون 

منزل بر دوش علی؟ع؟ قرار گرفت.
و آن هنگام فاطمه؟س؟ خوشحالی و رضایت 
خود را این‌گونه ابراز داشت: »جز خدا کسی 
که از این تقسیمک‌ار تا چه اندازه  نم‌یداند 
که رسول خدا  مسرور و خوشحال شدم؛ چرا
که مربوط به مردان  کارهایی  مرا از انجام 

است بازداشت«
)بحارالانوار، ج 43، ص 81 و 31(
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جلوه‌ای از سیرۀ 
بانوی مسلمان )4(

قناعت و ساده زیستی؛ وارستگی 
و ساده زیستی هم از نقاط برجسته‌ی 

حیات فاطمی است که در زندگی کوتاه 
داشــته  زیبایــی  نمودهــای  حضــرت 
اســت. زهــد و ســاده زیســتی حضــرت، 
همیشــه بــه معنــای فقــر و جبــر روزگار 
نبــود. خدیجــه؟س؟، مــادر بزرگوارشــان 
هــم بااینکــه زن ثروتمنــدی بــود، درراه 
کــرد و  خــدا همــه‌ی اموالــش را انفــاق 
کمال ســختی، اواخر عمــر را در  خــود در 
شعب ابی‌طالب گذراند. زندگی ساده‌ی 
فاطمــه نیــز حاصــل انتخابــی عارفانــه و 
فاطمــه؟س؟ گویــی  بــود،   عاشــقانه 

 از همان آغازین لحظات ورود به خانه‌ی 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــا بخشــش لبــاس 

عروسی این راه را برگزیده بود.
ــه دســتور  ــه پیامبــر؟ص؟ ب ک ــی هــم  زمان
خداونــد، فــدک را در اختیــار فاطمــه 
گذاشت، سادگی و بی‌پیرایگی خانه‌ی او 
تغییری نکرد. درحالک‌یه فدک سرزمین 
حاصل خیزی بود و تمام گندم مدینه را 
تأمین مک‌یرد و فاطمه ؟س؟ تمام درآمد 
آن را درراه رضایت معبود به مستمندان 

کین انفاق مک‌یرد. و مســا
)بحارالانوار، ج 29، ص 123(

کــه  روزی پیامبــر؟ص؟ فاطمــه را دیــد 
کم‌ارزشــی پوشــیده  پیراهــن خشــن و 
بــود و بــا دســت آســیاب مک‌یــرد و در 
همــان حــال فرزنــدش را شــیر مــ‌یداد، 
پیامبــر درحالک‌یــه اشــک م‌یریخــت، 
فرمــود: »دختــرم ســخت‌یهای دنیــا را 
تحملک‌ن تا به شیرینی و حلاوت‌های 
فاطمــه؟س؟  دســت‌یابی.«  آخــرت 
کــرد: »ای رســول خــدا! حمــد و  عــرض 
شــکر و ســپاس سزاوار خداســت در برابر 
نعمت‌هــای بیک‌ران او« )بحارالانــوار، ج 43، 
ص 86( به همین مناسبت این آیه شریفه 
کــرم؟ص؟ نازل شــد:  خطــاب بــه پیامبــر ا
»ولسوف یعطیک ربک ترضی«)الضحی:5(.
کامــــل  فاطمــــه؟س؟ به‌راســــتی نمونــــه‌ی 
ساده زیستی و دوری از دل‌بستگ‌یهای 
دنیــــوی بــــود، بنابرایــــن هرگــــز از ســــادگی 
خانــــه‌اش شــــرمگین نم‌یشــــد، نســــبت 
به مهریه‌ی اندکش احساس پشیمانی 
نمک‌یــــرد و در تمــــام عمــــر شــــریفش 
در  نداشــــت.  شــــکایتی  کمبودهــــا  از 
زیارت‌نامــــه‌ی حضــــرت م‌یخوانیــــم: 

ع والزهــــد«. ــــور ــــا خلیفــــة ال »ی
 )مفاتیح‌الجنان، زیارت‌نامه فاطمه زهرا ؟س؟(
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مدیریت عاطفى 
 زن در ایجاد 

بهداشت روان‌ى
روان  ســــــامت  یــــــا  و  بهداشــــــت 

عبــــــارت اســــــت از »ســــــازگارى فــــــرد 
اســــــتفاده  و  محیــــــط  و  خــــــود  بــــــا 
ــا  ــ ــ ــى توانای‌ىه ــ ــ ــز از تمام ــ ــ موفقیت‌آمی
ــــــى«. ــــــش در زندگ و قابلیت‌هــــــاى خوی
ــه  ــ ــ ــواده، ص: 125(گرچ ــ ــ ــى خان ــ ــ ــت روان ــ ــ )بهداش
كانــــــون  در  آرامش‌خاطــــــر  ایجــــــاد 
ــــــواده، وظیفــــــه اساســــــى همســــــران  خان
اســــــت؛ ولــــــى بــــــا توجــــــه بــــــه آیــــــات 
نقــــــش  بــــــه  مى‌تــــــوان  روایــــــات،  و 
محــــــورى و برجســــــته زن در ایجــــــاد 
ــــــل  ــــــن دلی ــــــه همی ــــرد. ب ــ آرامــــــش پ‌ىب
ــــــه روم،  ــــــوره مبارک ــــــه 21 س ــــــه در آی گرچ ا
زن و مــــــرد مایــــــه آرامش‌خاطــــــر یكدیگــــــر 
معرفــــــى مى‌شــــــوند، امــــــا در ســــــوره 
ــــــن نقــــــش  ــــــه 189، ای ــــــه اعــــــراف، آی مبارک
فقــــــط در خصــــــوص زنــــــان مطــــــرح 

ــــت. ــ ــده اس ــ ــ ش
ــسٍ  ــ ــ ــنْ نَفْ ــ ــ ــمْ مِ ــ ــ ــذی خَلَقَکُ ــ ــ

َ
ــوَ الّ ــ ــ هُ

زَوْجَهــــــا  مِنْهــــــا  جَعَــــــلَ  وَ  واحِــــــدَةٍ 
إِلَیْهــــــاَ؛  لِیَسْــــــکُنَ 

ــــــه شــــــما را از نفــــــس  ک ــــــس  ک اوســــــت آن 
ــــت وی را از آن  ــ ــد و جف ــ ــ ــدی آفری ــ ــ واح

گیــــــرد... . ــــــدان آرام  ــــــا ب ــــــد آورد؛ ت پدی
ــریفه،  ــ ــه شــ ــ ــ ــه در آی ــ ــ ك ــــت  ــــن اســ روشــ
و  هســــــتند  زنــــــان   َزَوْج از  مــــــراد 
ــا  ــ ــ ــت ب ــ ــ ــه از مصاحب ــ ــ ــكونت حاصل ــ ســ
آنــــــان، بــــــراى مــــــردان قابــــــل طــــــرح 

اســــــت. 
)المیزان ج 8، ص: 374(

ــــــاره  ــــــن نكتــــــه درب ــــــر اختصاصــــــى ای ذك
زنــــــان، احتمــــــالًا ناظــــــر بــــــه نقــــــش 
ــــــان در ایجــــــاد  برجســــــته و محــــــوری آن
ــواده  ــ ــ ــون خان ــ ــ كان ــرار در  ــ ــ ــش و ق ــ ــ آرام
جریــــــان  در  چنانکــــــه  مى‌باشــــــد. 
ــرت  ــ ــوا، حضــ ــ ــ ــــش ح ــ ــى آفرین ــ ــ چگونگ
ــت  ــ ــ ــى از خلق ــ ــ گاه ــــس از آ ــ آدم ؟ع؟، پ
ــــــن  ــــــروردگارش مى‌پرســــــد: ای حــــــوا از پ
كــــــه نزدیكــــــى و نــــــگاه بــــــه  كیســــــت 
او، موجــــــب آرامــــــش و قــــــرارم شــــــده 

ــت.  ــ ــ اس
)زن در آیینه جمال و جلال، ص: 35(
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تقاضای اسماء از 
پیامبر ؟ص؟ 

اســـماء زنـــی بـــا ایمـــان بـــود و 
از  زنـــان همفكـــرش  و  او  تقاضـــای 

عمق ایمان شـــان برمی خاســـت نه از 
كه غالباً امروز  شهوات برانگیخته شده 
می  بینیم، او و همفكرانش نگران این 
كه بـــه عهده ی  بودند مبـــادا وظائفی 
گذار شده قدر و قیمتی نداشته  آنان وا
باشـــد و همـــه ی وظایـــف مقـــدس و 
قـــدر و قیمت دار به مـــردان اختصاص 
یافته باشـــد. او و همفكرانش تقاضای 
مســـاوات زنـــان و مـــردان را داشـــتند، 
گـــوی فضیلت  امـــا در چـــه؟ در ربودن 
كه  و انجام وظیفـــه ی مقدس چیزی 
در مخیلـــه  ی آنـــان هـــم خطـــور نمی 
كه شـــهوات فـــردی را نام  كـــرد این بود 
كنند. لذا  »حقوق نهند« و جنجال بپا 
خوشحال شد و به سوی همفكرانش 
كرم؟ص؟ زنان را اجازه  بازگشـــت پیامبر ا
كه دارند  كه به خاطر حاجتی  مـــی داد 
كار خویـــش را انجـــام  بیـــرون رونـــد و 
دهنـــد. ســـوده دختـــر زمعـــه، همســـر 
رســـول خـــدا زنـــی بلند بـــالا بـــود، یك 
شـــب با اجازه ی رســـول خـــدا از خانه 
كاری بیـــرون آمد. بـــا اینكه  بـــه خاطـــر 
شـــب بود عمر بن الخطاب سوده را به 
خاطر بلند بالائیش شـــناخت. عمر در 
این جهت تعصب شـــدیدی داشت و 
كرد اجازه  همواره به پیامبر توصیه می 
ندهد زنانش بیرون روند، عمر با لحن 
كردی  گفت تو خیال  خشنی به سوده 
كه ما تو را نشناختیم، خیر شناختیم. 
پس از ایـــن در بیرون آمدن خود دقت 
كرد  بیشـــتری بكن  همانجـــا مراجعت 
و ماجرا را به عرض رســـول خدا رســـاند 
كه رســـول خدا مشغول شام  در حالی 
خوردن بود و اســـتخوانی در دســـتش 
كه حالت وحی بر  بود. طولی نكشـــید 
آن حضرت عارض شد، پس از بازگشت 
به حالت عـــادی فرمود: »انـــه قد اذن 
لكـــن ان تخرجـــن لحوائجكـــن« یعنی 
گر حاجتی  كه ا اجازه داده شد به شما 

دارید بیرون روید.
)مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهرى، ج‌19، ص: 541(
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خود‌ستایی و خود‌شیفتگی

  1.مُونَ فَتيلًا
َ
ي‌ مَنْ يَشاءُ وَ لا يُظْل نْفُسَهُمْ بَلِ الُلَّه يُزَكِّ

َ
ونَ‌ أ

ُ
ذينَ يُزَكّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
 ل

َ
أ

كــه خودســتایى مى‌كننــد؟! )ایــن خودســتایی‌ها، بــ‌ىارزش اســت؛( بلكــه  كســانى را  ــا ندیــدى  آی
كمتریــن ســتمى بــه آن‌هــا نخواهــد شــد. خــدا هركــس را بخواهــد، ســتایش مى‌كنــد و 

شأن نزول 
کــه یهــود و نصــارى     در بســیارى از تفاســیر اســامى، در ذیــل آیــه مزبــور چنیــن نقــل شــده اســت 
گاهــى  آیــات قــرآن نقــل شــده،  كــه در برخــی  بــراى خــود امتیازاتــى قائــل بودنــد. همان‌طــور 
گاهــى مى‌گفتنــد: »بهشــت مخصــوص مــا اســت و غیــر از  مى‌گفتنــد: »مــا فرزنــدان خدائیــم«2 و 

مــا، در آن راهــى نــدارد«.3 
که آیات فوق نازل شد و به این پندارهاى باطل پاسخ داد.4   این‌گونه بود 

واژه‌ها
كــه در شــكاف هســته خرمــا بــه چشــم  فَتِيــل در لغــت بــه معنــاى رشــته بســیار باریكــى اســت، 
كوچــك اســت. اصــل آن از مــادّه »فَتْــل« بــه معنــاى تابیــدن  كنایــه از چیزهــاى بســیار  مى‌خــورد و 

اســت.5
گاهــى  ــردن اســت.  ك ــاك معرفــى  ــاك شــمردن و پ ــه معنــى پ ــونَ نیــز از مــاده »تزكیــه«، ب

ُ
واژه يُزَكّ

كــردن و رشــد دادن نیــز آمــده اســت. در مجمــوع ایــن واژه بــه  نیــز بــه معنــى پــاك نمــودن و تربیــت 

2 ـ مائده)5(: 1.18 ـ نساء)4(: 49.
3 ـ بقره)2(:111.

4 ـ بحارالانوار، ج 9، ص: 74؛ تفسیرطبرى و مجمع‌البیان، ذیل‌آیه؛ تفسیرآلوسى، ج 5، ص: 54، ذیل آیه.
5 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 416.

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

ــا و  ــ ــگاه دع ــ ــــن جای ــا هــــدف تبیی ــ ــه ب ــ خطاب

ش دعــــا 
ش، نقــــ

ش دعــــا در آرامــــ
مناجــــات، نقــــ

ــــی    .22در متــــن زندگ

برگــزاری مراســم غبارروبــی ماهانــه مســجد 
  .33)جمعــه(

ســــخنرانی ویــــژه مســــائل بانــــوان و دختــــران 
)پنــــج شــــنبه(  



گــر تنهــا بــا ســخن و  گــر جنبــه عملــى داشــته باشــد، پســندیده و ا كــه ا معنــى پــاك نمــودن اســت؛ 
ادّعــا همــراه باشــد، نكوهیــده اســت.1

نکات تفسیری
قرآن در سوره مبارکه نجم آیه 32 با صراحت خطاب به همه مسلمانان م‌یفرماید:

ــد پرهیــزكاران را بهتــر  قــى‌: خودســتایى مكنیــد، خداون ــنِ اتَّ ــمُ بِمَ
َ
عْل

َ
ــوَ أ ــكُمْ هُ نْفُسَ

َ
ــوا أ

ُ
ــا تُزَكّ فَ

كــه تدریجــاً بــه صــورت  كار همــان عجــب و غــرور و خودبینــى اســت،  مى‌شناســد. سرچشــمه ایــن 
كــرده و در نهایــت، موجــب تكبــر و برترى‌جویــى انســان خواهــد شــد. خودســتایى جلــوه 

كــه بــا نهایــت تأســف در میــان بســیارى از ملــل و طبقــات و افــراد جوامــع     ایــن عــادت نادرســت، 
وجــود دارد، سرچشــمه قســمت مهمــى از نابســامان‌یهاى اجتماعــى، جنگ‌هــا، اســتعمارها 
كــه بعضــى از ملــل جهــان، بــر اثــر  گذشــتگان نشــان مى‌دهــد  و تفوق‌طلبى‌هــا اســت. تاریــخ 
كاذب، خــود را برتــر از ملــل دیگــر مى‌دانســتند؛ بــه همیــن جهــت، بــرای خــود  همیــن احســاس 
ــا  ــام، ب ــازند. اعــراب پیــش از اس ــرده خویــش س ــده و ب ــا را بن ــه آن‌ه ك ــد  ــل بودن ایــن حــق را قائ
كــه داشــتند، خــود را نــژاد برتــر مى‌شــمردند!! در  تمــام عقب‌افتادگــى و فقــر همــه جانبــه‌اى 
میــان قبائــل ‌آن‌هــا نیــز، هــر یــك خــود را قبیلــه برتــری نســبت بــه ســایرین بــه حســاب م‌یآوردنــد.
   در عصــر امــروز، مســئله تفوّق‌طلبــى نــژاد آلمــان و یــا نــژاد اســرائیل، سرچشــمه جنگ‌هــاى 
کــه در صــدر اســام نیــز قــوم یهــود  ــا جنگ‌هــاى منطقــه‌اى شــده اســت؛ همانطــور  جهانــى و ی
گرفتــار چنیــن توهمــى بودنــد و بــه ســختی و مشــقّت حاضــر  و نصــارى، نســبت بــه دیگــران 
ــه بعــد،  ــه همیــن جهــت در آی ــد. ب ــرود آورن ــر حقایــق اســام ســر تســلیم ف ــه در براب ك مى‌شــدند 
ــه توهمــات و برترى‌طلبى‌هــا را نکوهــش نمــوده و آن را نوعــی افتــرا و  گون ــا شــدّت، ایــن  قــرآن ب

کــرده و مى‌فرمایــد: گنــاه بــزرگ و آشــكار معرفــى  دروغ بســتن بــه خــدا و 
 2.

ً
 مُبِينا

ً
كَفى‌ بِهِ إِثْما كَذِبَ وَ 

ْ
ى الِلَّه ال

َ
كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَل انْظُرْ 

ــه  ــدا، ب ــه خ ــا ب ــبت دادن آن‌ه ــن و نس ــل دروغی ــاختن فضائ ــا س ــه ب ــت چگون ــن جمعی ــن ای ببی
ــراى  ــند، ب ــته باش ــاه نداش گن ــن  ــز همی ــى ج گناه ــا  ــر آن‌ه گ ــد. ا ــش دروغ مى‌بندن ــروردگار خوی پ

كافــى اســت.3 مجــازات آنــان 

خودشیفتگی دینی 
كــه در روانشناســی، اخــاق و روانپزشــیك     خودشــیفتگی یــا نارسیسیســم، موضوعــی اســت 
ــه  ــرار م‌یگیــرد. ایــن صفــت در بحــث دیــن‌داری، یكــی از آفتهــای دیــن‌داری ب مــورد مطالعــه ق
كــی را در تاریــخ ادیــان بــه بــار آوردهاســت.  كــه عــدم درمــان آن، فجایــع هولنا شــمار میآیــد؛ 
نارسیســیم، از نظــر لغــوی بــه معنــی عاشــق خودبــودن اســت. در روانپزشــکی خصوصیــات 
شــخصیت‌یای هماننــد خودمحــوری و خودبینــی برابــر بــا ایــن صفــت دانســته م‌یشــود. ایــن 
گرفتــه شــده اســت.4 امــا مــراد مــا از  از اســطورههای یونانــی  نــام نارسیســوس، یکــی  از  واژه 

2 ـ نساء)4(: 1.50 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 414.
3 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 415.

کامی قومی، هفته نامه سپید، س 4، ش 155، 23 خرداد 1388. 4 ـ خودشیفتگی فرهنگی و نا
ــان م‌یشــد.  ــدوه آن ــود و ســبب ان ــه همــه بی‌تفــاوت ب ــا او نســبت ب ــود. ام ــا و بســیار مــورد توجــه ب نارسیســوس مــردی زیب



کــه شــخص دیــن‌دار، صفــات یــا دســتاوردهای  خودشــیفتگی در ایــن نوشــتار، ایــن معناســت 
كنــد. بــه عبــارت دیگــر، در بــاب خــود  گــروه خــود را، بیــش از آنچــه بایــد و شــاید، ارزیابــی  خــود و یــا 
كنــد. عقایــدی ماننــد اینکــه خــدا نجــات و رســتگاری قــوم یــا امــت مــا  گــروه خــود مبالغــه و اغــراق  یــا 
کــی  را مقــدّر فرمــوده اســت، یــا مــا فرزنــدان خــدا و یــا قــوم برگزیــده و یــا امــت مرحومه‌ایــم و ... ؛ حا
از خودشــیفتگی صاحبــان ایــن عقایــد اســت. ایــن قبیــل عقایــد بــه ســهولت و ســرعت، آدمیــان را 
کــه ناخودیهــا را، از شــأن  بــه دو دســتهی »خــودی« و »ناخــودی« تقســیم مک‌ینــد. بــه ایــن صــورت 
و مکانــت و امتیــازات و مزایــای خودیهــا بی‌بهــره و محــروم م‌یكنــد. »خطــای یــا X بــا مــا اســت یــا 

X علیــه مــا اســت« از همینجــا ناشــی م‌یشــود.1

ــر خــدا مــا را دارای اهمیــت ویــژه و منحصــر  گ كــه »ا    دیــن‌دار خود‌شــیفته نیــز چنیــن م‌یپنــدارد 
کــه بــرای دیگــران نیــز همــان اهمیــت  کســی حــق و یــا جــرأت دارد  بــه فــردی دانســته اســت، چــه 
کــه  را قائــل شــود؟!« چنیــن تلقیناتــی، نوعــی احســاس قداســت بــه صاحــب خــود م‌یدهــد؛ 
کــه دارای چنیــن تلقیناتــی اســت، بــه جــای اینکــه  کســی  کاذب اســت.  البتــه، قداســتی ممنــوع و 
خــود را بــه خدمــت قداســت بگمــارد، قداســت را در اســتخدام خــود م‌یگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
گــروه اجتماعــی خــاص، یــا جامعــه‌ی خاصــی،  کــه فــرد خــاص، یــا  خودشــیفتگی بــه ایــن معناســت 
نســبت بــه خــود بــرآوردی بیــش از واقــع داشــته باشــد و خــود را بیــش از آنچــه هســت، بــرآورد 
ــر،  ــن ام ــدارد. ای ــر م‌یپن ــب، هن ــا عی ــر ی ــمّ از هن ــد، اع ــود م‌یبین ــه را در خ ــر چ ــیفته ه ــد. خودش کن
خــود را در همــه‌ی ادیــان و مذاهــب نشــان م‌یدهــد. وقتــی قــوم یهــود م‌یگویــد مــا قــوم برگزیــده 
خداییــم، در واقــع خودشــیفته اســت. اندیشــه‌ی قــوم برگزیــده بــودن، فرزنــد خــدا بــودن و دوســت 
کــه وقتــی  کریــم از قــوم یهــود نقــل مک‌ینــد  خــدا بــودن، همــه از مــوارد خودشــیفتگی اســت. قــرآن 
کــه مــورد مــودّت و محبــت  کســانی هســتیم  ــاؤُهُ،2 مــا تنهــا  حِبَّ

َ
بْنــاءُ الِلَّه وَ أ

َ
م‌یگوینــد نَحْــنُ أ

خداییــم و فرزنــدان او هســتیم، خودشــیفتگی دارنــد. ایــن تلقــی، تلقــی خودشــیفتگ‌یوار اســت.

   در اخــاق، خودشــیفتگی را بــه عجــب و خودپســندی تعبیــر م‌یكننــد. عجــب در اخــاق، یكــی 
از اوصــاف منفــی دل اســت و عبــارت اســت از اینكــه، آدمــى بــه ســبب داشــتن یــا پنداشــتن عمــل، 
کمــال، مــال، زیبایــى، منصــب و مقــام و امــورى از ایــن دســت، خــود را بــزرگ بشــمارد. انســان 
گى‌هــاى ممتــاز و برجســته و اعمــال مهمــى دارد.3 گمــان مىک‌نــد، ویژ کــه  کســى اســت  خودپســند، 
مرتبــه‌اى  مســتحقِ  را  خــود  اینكــه  بــه  اســت؛  خــود  بــه  کاذبــى  ظــنّ  و  باطــل  گمــان  عُجــب، 

کــه نارسیســوس خــم شــده بــود، تــا یــک جرعــه آب از یــک برکــه بنوشــد، عکــس خــود را در آب دیــد و عاشــق  یــک روز هنگامــی 
کــه اینــک او نســبت بــه خــود یافتــه، بــه او داشــته‌اند. او  کــه دریافــت دیگــران همــان احساســی را  آن شــد. در ایــن لحظــه بــود 
کنــار برکــه، از ایــن انــدوه جــان  نم‌یتوانســت نــگاه از تصویــر خــود در آب برگیــرد. تــا آنکــه دچــار غــم عشــق بــه خــود شــد و در 
گل نرگــس در  گرفتــن انعــکاس چهــره خــود بــود، در برکــه غــرق شــد و بــا مــرگ او،  کــه در تکاپــوی در آغــوش  داد. او در حالــی 

گل نرگــس اســت. کنــار برکــه روییــد. از ایــن‌رو یكــی از معانــی نارســیس، 
ــا جداســازی فرهنــگ نفــاق از فرهنــگ ایمــان بــه جــا و درســت باشــد؛ طبعــاً نم‌یتــوان  1 ـ خــودی و غیــر خــودی، م‌یتوانــد ب
کفــر و نفــاق هســتند، امــا بیــن مســلمین، خــود را مســلمان‌تر از دیگــران نشــان م‌یدهنــد و از  کــه شــیفته فرهنــگ  کســانی 

ــاب آورد. ــه حس ــا ب ــزء خودی‌ه ــد، ج ــره م‌یبرن ــامی به ــت اس ــب ام مواه
2 ـ مائده)5(: 18. 

3 ـ عجب و خودپسندی، »مجله طوبی«، ش 27، ص:53:-57.



کمــال و یــا نعمتــى، خــود را بــزرگ  کســى بــه جهــت  کــه مســتحق آن نیســت. اینکــه  م‌یپنــدارد، 
ــوش  ــمارد و فرام ــزرگ ش ــا، ب ــه آنه ــه ب ــل و تکی ــا می ــراه ب ــت را هم ــال و نعم کم ــود  ــا خ ــمارد و ی ش
گرفتــار عجــب شــده اســت.  کمــال( از ســوی خداونــد رحمــان اســت،  کــه آن دو )نعمــت و  کنــد 
گــر بــر آنهــا تکیــه و اعتمــاد نکنــد و از زوال نعمــت یــا دگرگونــى آن ترســان باشــد، یــا اینکــه از  امــا ا
کــه ایــن، نعمتــى خــداداد اســت و آن را بــه خــود نســبت ندهــد، چنیــن  ایــن حیــث شــاد باشــد 
کــه معجِــب، ترســی از زوال نعمــت نــدارد؛ بلکــه  شــخصى معجِــب و مغــرور نخواهــد بــود. درحالــی 
کمــال، بــه خــود  کــه آن صفــت  بــه آن مطمئــن و سرمســت اســت و شــادى او از ایــن جهــت اســت 
کــه آن نعمــت، از جانــب  گــر معتقــد باشــد  کــه ا او منســوب اســت، نــه عطــاى خداونــد متعــال. چرا
کــه اراده نمایــد، م‌یتوانــد او را بی‌بهــره ســازد، عجــب نخواهــد داشــت.1 خداونــد اســت و هــرگاه 

كمتــر باشــند؛ امــا خودشــیفتگى جمعــى،     ممكــن اســت در جامعــه مــا، افــراد خودشــیفته 
ــزد ایرانیــان اســت و بــس!«  ــر ن ــى همانند»هن در چنیــن جامعــه‌ای دور از ذهــن نیســت. عبارات
كشــور امــام زمــان؟عج؟ هســتیم« و  و یــا »ایرانیــان باهوش‌تریــن مــردم دنیــا هســتند«، »مــا 
كــه بــه طــور عــام در ادبیــات و فرهنــگ مــا، حــس تافتــه  پندارهایــی از ایــن قبیــل، یــا احساســاتى 
ــا خودشــیفتگى  ــر و ی كب ــه مــردم منتقــل مى‌كنــد، این‌هــا همــه نشــانى از  ــودن را ب جــدا بافتــه ب
كبر اســت و هرگاه مقایســه‌ای  فرهنگــى اســت. ایــن امــر هــرگاه در مقــام مقایســه بــا دیگری باشــد، 
ــل ســایر ملــل دنیــا، خودباختــه  ــد در مقاب گرچــه مــا نبای کار نباشــد، خودشــیفتگی اســت. ا در 

باشــیم؛ امــا خــود را بیــش از واقــع، برآوردكــردن نیــز خــاف واقــع اســت و جایــز نیســت.

ــا خودشــیفتگی و چگونگــی شــکل‌گیری آن، بایــد ســه مفهــوم را مدنظــر   در رابطــه ب
ً
اساســا

داشــت:
1. ارزش خــود یــا عزّت‌نفــس: حــس خودارزشــی، براســاس موفقیــت و پیروزی‌هــای نایــل شــده 
ک اینکــه، تــا چــه انــدازه فــرد توســط همســالان، اعضــای خانــواده، معلمــان و  شــخصی و نیــز ادرا

کلــی جامعــه، مــورد ارزش‌و بهــا قــرار داده م‌یشــود، ســنجیده م‌یشــود. بــه طــور 
کــه در یــک  گ‌یهایــی  ک خــود: یعنــی دیــدگاه عینــی در خصــوص مهارت‌هــا، صفــات و ویژ 2.  ادرا

فــرد وجــود دارد و یــا نــدارد.
کــه هــر فــرد، دوســت دارد و یــا بــه صــورت آرمانــی از خــود در ذهــن  3.  خودآرمانــی: بــه تصــوری 

گفتــه م‌یشــود. دارد، 
ــراز باشــند،  ــا یکدیگــر هم‌ت ــی« ب ک خــود« و »خودآرمان ــه هــر زمــان »ادرا ک ــد توجــه داشــت     بای
گفتیــم،  كــه  فــرد از »ارزش خــود« بالایــی برخــوردار خواهــد بــود.2 بــا ایــن ســخن و ســخن پیشــین 
كســی  گرفــت  »یكــی از عوامــل ایجــاد خودشــیفتگی، عــزت نفــس پاییــن اســت«،م‌یتوان نتیجــه 
كــه از »ادراك‌خــود« و »خودآرمانــی« هم‌تــراز برخــوردار اســت، از »ارزش خــود« بالایــی برخــوردار 

اســت و برایــن اســاس، دچــار خودشــیفتگی نم‌یشــود.
گفتنــی اســت احســاس خودشــیفتگی، منجــر مىشــود تــا فرد یــا اجتماع خودشــیفته، در اجراى     

گنجینه«، ش 68 و 69، ص: 36-34. 1 ـ عُجب، »مجله 
کامی قومی، هفته‌نامه سپید، س 4، ش 155. 2 ـ خودشیفتگی فرهنگی و نا



ــه  ــود را توجی ــكنى‌هاى خ ــر، قانون‌ش ــع برت ــه از موض ــته و همیش ــتثنى دانس ــود را مس ــن، خ قوانی
ــر مــا پاســخگو هســتند،  ــم و دیگــران در براب ــژه‌اى داری ــگاه وی ــا مــا جای ــه مــن ی ك كنــد. ایــن حــس 
ولــى مــا در برابــر دیگــران پاســخگو نیســتیم، حســی ناشــی از خودشــیفتگی اســت. خودشــیفتگان 
همــواره شــعارهاى بزرگ‌منشــانه‌م‌یدهند؛ بــدون اینكــه هیــچ ‌یــک از آن‌هــا عملــى باشــد. حضــور 
كــه خــود را بیــش از آنچــه هســتند، م‌یپندارنــد( در جامعــه، مى‌توانــد  نارسیســتیك‌ها )افــرادی 

مســیر جامعــه‌اى را تغییــر دهــد.1

خودشیفتگی از منظر قرآن
كبــر وجــود دارد، نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق  كــه میــان خودشــیفتگی و  كــه نســبتی     از آنجــا 
كبــر ذکــر شــده، دربــاب عجــب  كــه در قــرآن مجیــد دربــاره  اســت؛ بــه همیــن جهــت، بایــد آیاتــی را 
ــه  ــوره مبارک ــای 12 و 13 س ــد درآیه‌ه ــال خداون ــوان مث ــه عن ــمار آورد. ب ــه ش ــز ب ــیفتگی نی و خودش

اعــراف م‌یفرمایــد:
 

َ
قْتَــهُ مِــنْ طيــنٍ * قــال

َ
قْتَنــي‌ مِــنْ نــارٍ وَ خَل

َ
نَــا خَيْــرٌ مِنْــهُ خَل

َ
 أ

َ
مَرْتُــكَ قــال

َ
 تَسْــجُدَ إِذْ أ

لاَّ
َ
 مــا مَنَعَــكَ أ

َ
 قــال

 .َيــن اغِر ــكَ مِــنَ الصَّ ــرَ فيهــا فَاخْــرُجْ إِنَّ نْ تَتَكَبَّ
َ
ــكَ أ

َ
فَاهْبِــطْ مِنْهــا فَمــا يَكُــونُ ل

گفــت: مــن از او بهتــرم،  کــه ســجده نکــردی؟  کــردم، چــه چیــز تــو را مانــع شــد  کــه تــو را امــر  هنگامــی 
گل. خداونــد فرمــود: از ایــن جایــگاه و منزلــت فــرود آی، زیــرا تــو  مــرا از آتــش پدیــد آوردهــای و او را از 

کــه قطعــاً از خوارشــدگانی. کنــی. پــس بیــرون شــو  کــه در ایــن جایــگاه بلنــد، بزرگ‌منشــی  را نرســد 
كبــر     چنانچــه ملاحظــه م‌یشــود، در ایــن آیــات، شــیطان پــس از مقایســه خــود بــا انســان، دچــار 
و خودبزرگ‌بینــی م‌یشــود و از ایــن‌رو، در دام خودشــیفتگی و خودپســندی نیــز قــرار م‌یگیــرد. 
كــه پــس  کریمــه، شــیطان دچــار خودشــیفتگی م‌یشــود؛ امــا خودشــیفتگ‌یای  براســاس ایــن آیــات 

از مقایســه خــود بــا انســان برایــش حاصــل شــد هــم معلــول چنــان مقایســه‌ای اســت.

کریم در داستان قارون م‌یفرماید: همچنین قرآن 
يْــكَ 

َ
حْسَــنَ الُلَّه إِل

َ
حْسِــنْ كَمــا أ

َ
نْيــا وَ أ خِــرَةَ وَ لا تَنْــسَ نَصيبَــكَ مِــنَ الدُّ

ْ
ارَ ال وَ ابْتَــغِ فيمــا آتــاكَ الُلَّه الــدَّ

 2.ــمٍ عِنْــدي
ْ
وتيتُــهُ عَلــى‌ عِل

ُ
مــا أ  إِنَّ

َ
مُفْسِــدينَ * قــال

ْ
رْضِ إِنَّ الَلَّه لا يُحِــبُّ ال

َ ْ
فَســادَ فِــي ال

ْ
وَ لا تَبْــغِ ال

كــه خــدا شــادى‌كنندگان را دوســت نمــى‌دارد و بــا  گفتنــد شــادى مكــن،  كــه قــوم وى بــدو  آنــگاه 
آنچــه خدایــت داده، ســراى آخــرت را بجــوى و ســهم خــود را از دنیــا فرامــوش مكــن و همچنان‌كــه 
كــه خــدا فســادگران را دوســت  كــن و در زمیــن فســاد مجــوى  كــرده، نیكــى  خــدا بــه تــو نیكــى 
گفــت: »مــن  كــه ناشــی از خودشــیفتگی قــارون بــود. وی در جــواب  نمــى‌دارد، پاســخی شــنیدند 

اینهــا را در نتیجــه دانــش خــود یافتــه‌ام. 
کلام نورانی حضرت حق در داستان موسی؟ع؟ و فرعون م‌یفرماید:   

 
َ
نْهــارُ تَجْــري مِــنْ تَحْتــي‌ أ

َ ْ
ــكُ مِصْــرَ وَ هــذِهِ ال

ْ
يْــسَ لــي‌ مُل

َ
 ل

َ
 يــا قَــوْمِ أ

َ
نُ فــي‌ قَوْمِــهِ قــال وَ نــادى‌ فِرْعَــوْ

 3.ُــذي هُــوَ مَهيــنٌ وَ لا يَــكادُ يُبيــن
َّ
نَــا خَيْــرٌ مِــنْ هــذَا ال

َ
مْ أ

َ
فَــا تُبْصِــرُونَ * أ

1 ـ آشنایی با اختلالات شخصیت- اختلال شخصیت خودشیفتگ‌ی، آشنایی با مفاهیم روانشناسی.
2 ـ قصص،)28(: 77-78.

3 ـ زخرف)43(: 52 ـ 51.



گفــت: »اى قــوم مــن! آیــا حكومــت مصــر از آن مــن نیســت  فرعــون در میــان قــوم خــود نــدا داد و 
كــه مــن از  ــا نمى‌بینیــد؟ مگــر نــه ایــن اســت  و ایــن نهرهــا، تحــت فرمــان مــن جریــان نــدارد؟ آی
كــه از خانــواده و طبقــه پســتى اســت و هرگــز نمى‌توانــد فصیــح ســخن بگویــد، برتــرم؟  ایــن مــردى 
كــه دیــدگاه قــرآن  ک، یكــی از نــكات مهمــی اســت   عــدم رهایــی افــراد خودشــیفته از عــذاب دردنــا

كــه م‌یفرمایــد:  را دربــاره ایــن صفــت منفــی و میــزان قبــح آن بیــان م‌یكنــد. آنجــا 
هُمْ بِمَفــازَةٍ  ــوا فَــا تَحْسَــبَنَّ

ُ
ــمْ يَفْعَل

َ
نْ يُحْمَــدُوا بِمــا ل

َ
ــونَ أ تَــوْا وَ يُحِبُّ

َ
ذيــنَ يَفْرَحُــونَ بِمــا أ

َّ
لا تَحْسَــبَنَّ ال

 1.ٌليــم
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
عَــذابِ وَ ل

ْ
مِــنَ ال

کــه بــه آنچــه انجــام دادنــد، شــادمانی مک‌یننــد و دوســت دارنــد بــه آنچــه  کســانی  البتــه مپنــدار 
کــه بــرای آن‌هــا  گمــان مبــر  انجــام نداده‌انــد، ســتایش شــوند )از عــذاب خــدا در امانانــد(. پــس 

ک خواهــد بــود.  نجاتــی از عــذاب اســت، )بلکــه( بــرای آنــان عذابــی دردنــا

در این آیه به چند نكته مهم اشاره شده است:
كاری انجام م‌یدهند، آن را بزرگ م‌یپندارند. • افراد خودشیفته و دچار عجب، وقتی 

كــه انجــام نداده‌انــد نیــز، از دیگــران متوقــع مــدح  كاری  كــه بــرای  • آنقــدر از خــود راضــی هســتند 
و ســتایش م‌یباشــند.

كه از آن مفرّی و راه نجاتی نیست. • عذابی در انتظار آنان است، 
گمانی باطل و ممنوع است. گمان نجات افراد خودشیفته از عذاب الهی،   •

گرفتــار خودپســندی را نســبت بــه  ســوره مبارکــه فصلــت، عكس‌العمــل انســان خودشــیفته و 
رحمــت الهــی بیــان م‌یكنــد: 

ــةً وَ  ــاعَةَ قائِمَ ــنُّ السَّ ظُ
َ
ــا أ ــ‌ی وَ م ــنَّ هــذا ل

َ
یَقُول

َ
ــتْهُ ل اءَ مَسَّ ــرَّ ــدِ ضَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً مِنَّ ــاهُ رَحْمَ ذَقْن

َ
ــنْ أ ئِ

َ
وَ ل

هُــمْ مِــنْ  نُذیقَنَّ
َ
ــوا وَ ل

ُ
ــرُوا بِمــا عَمِل كَفَ ذیــنَ 

َّ
ــنَّ ال ئَ نُنَبِّ

َ
حُسْــنى‌ فَل

ْ
ل
َ
ــدَهُ ل ــی إِنَّ لــ‌ی عِنْ بِّ ئِــنْ رُجِعْــتُ إِلــى‌ رَ

َ
ل

2.ــذابٍ غَلیــظ عَ

كــه بــه او رســیده بچشــانیم، مى‌گویــد:  گاه او را رحمتــى از ســوى خــود، بعــد از ناراحتــى‌ای  و هــر 
گمــان نمى‌كنــم قیامــت برپــا شــود و)بــه  »ایــن بــه خاطــر شایســتگى و اســتحقاق مــن بــوده و 
گاه بــه ســوى پــروردگارم بازگردانــده شــوم، بــراى مــن نــزد او  كــه قیامتــى باشــد،( هــر  فــرض 
ــم  گاه خواهی ــه زودى( آ ــام داده‌اند)ب ــه انج ك ــى  ــران را از اعمال كاف ــا  ــت. م ــك اس ــاى نی پاداش‌ه

كــرد و از عــذاب شــدید بــه آن‌هــا مى‌چشــانیم.

ــی  ــاب اله ــواب و عق ــوده و ث ــتاخیز نب ــر رس ــیفته، منك ــان خودش ــر انس گ ــم، ا كری ــرآن  ــر ق    از منظ
ــه  ــر ب گ كــه ا كــرده و معتقــد شــود  را حتمــی بدانــد، م‌یتوانســت خــود را از ایــن قانــون مســتثنی 
ــت.  ــارش اس ــت در انتظ ــاداش و نعم ــت و پ ــد، رحم ــزد خداون ــاً ن ــردد، قطع ــد بازگ ــوی خداون س
كــه آدمــی، رحمــت الهــی را بــه خــود نســبت  كفــران نعمــت م‌یدانــد؛  گــی را ناشــی از  قــرآن ایــن ویژ
دهــد و خودپســندانه خــود را مســتحق آن بدانــد. از اینــرو در ادامــه م‌یفرمایــد: »پــس بــدون 
كــرد و مســلماً از  گاه خواهیــم  كرده‌انــد، بــه آنچــه انجــام داده‌انــد، آ كفــران  كــه  كســانى را  شــك، 

2 ـ فصلت)41(: 1.50 ـ آل عمران)3(: 188.



عذابــى ســخت بــه آنــان خواهیــم چشــانید«.1 
در این آیه نیز نتیجه خودشیفتگی و خودپسندی، عذاب الهی معرفی م‌یشود.

ــه  ك گرفتاریهایــی معرفــی مک‌ینــد،  ــه انعــام، خودشــیفتگی و خودپســندی را یكــی از  ســوره مبارک
كافــران م‌یشــود. برایــن مبنــا م‌یفرمایــد: دامن‌گیــر 

  2.َون
ُ
كانُوا يَعْمَل ينَ ما  كافِر

ْ
نَ لِل يِّ كَذلِكَ زُ

كافران آنچه انجام مى‌دادند، زینت داده شده است.  گونه براى  این 
كردارهــای زشــت، بــه  کلام نورانــی دیگــری، خودشــیفتگی و خودپســندی، آن هــم نســبت بــه  در 
ــر انســان  ــه مبــادا ب ك ــه پیامبــر؟ص؟ توصیــه م‌یشــود  گمراهــی تلقــی م‌یشــود و ب عنــوان بیراهــه و 

کــه م‌یفرمایــد: دچــار خودپســندی، حســرت بخــورد. آنجــا 
 مَــنْ يَشــاءُ وَ يَهْــدي مَــنْ يَشــاءُ فَــا تَذْهَــبْ 

ُّ
 فَــإِنَّ الَلَّه يُضِــل

ً
ــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَــرَآهُ حَسَــنا

َ
ــنَ ل يِّ  فَمَــنْ زُ

َ
أ

 3 .َيْهِــمْ حَسَــراتٍ إِنَّ الَلَّه عَليــمٌ بِمــا يَصْنَعُــون
َ
نَفْسُــكَ عَل

كــردارش بــراى او آراســته شــده و آن را زیبــا مى‌بینــد )ماننــد مؤمــن نیكــوكار  كــه زشــتىِ  كــس،  آیــا آن 
كــه را بخواهــد، هدایــت  كــه را بخواهــد، بــ‌ىراه مى‌گــذارد و هــر  كــه هــر  اســت‌(؟ خداونــد اســت 
كــف‌( بــرود. قطعــاً  گــون‌( بــر آنــان، جانــت )از  گونا مى‌كنــد. پــس مبــادا بــه ســبب حســرت‌ها)ى 

ــد، داناســت.  ــه آنچــه مى‌كنن ــد ب خداون

گ‌یهــای خودشــیفتگی و خودپســندی را از منظــر قــرآن  بــه طــور خلاصــه م‌یتــوان توصیفــات و ویژ
ح زیــر دانســت: كریــم بــه شــر

1.  موجب خواری است.
كمالی خاص پنداشتن است. 2. خود را منشأ 

3. انتها و نهایت آن به انكار خدا م‌یانجامد.
كت است. 4. موجب هلا

5. خودپسند عذابی دردناك خواهد داشت.
6. خودپسند از عذاب خلاصی ندارد.

7. خودپسند ستم‌كار است.
كه شایسته آن نیست. 8. خودپسند متوقع مدح و ستایشی است، 

9. خودپسند خود را مستثنی از قوانین طبیعی و الهی میداند.
كفران نعمت است. 10. خودپسندی و خودشیفتگی، ناشی از 

گمانی باطل و ممنوع است. 11. خودپسندی، 
12. خودپسند، خود را مستحق و سزاوار نییك م‌یپندارد.

13. خودپسند، رحمت الهی را به خود نسبت م‌یدهد.
گاهی بدی است.  گاهی نییك و خوبی و  14. متعلق خودپسندی، 

گمراهی است. 15. بیراهه و 
16. حتّی پیامبر؟ص؟ هم نباید بر خودپسند حسرت بخورد.

2 ـ انعام)6(: 1.122 ـ فصلت)41(:50.
3 ـ فاطر)35(: 8. 



روایات
مولا على ؟ع؟ در خطبه معروف »همام« درباره صفات ممتاز پرهیزكاران چنین مى‌گوید:

عْمَالِهِــمْ 
َ
هِمُــونَ وَ مِــنْ أ نْفُسِــهِمْ مُتَّ

َ
كَثِیــرَ، فَهُــمْ لِ

ْ
یَسْــتَكْثِرُونَ ال

َ
 وَ ل

َ
قَلِیــل

ْ
عْمَالِهِــمُ ال

َ
نَ مِــنْ أ  یَرْضَــوْ

َ
»ل

ــی  بِّ ــرِی وَ رَ ــنْ غَیْ ــمُ بِنَفْسِــی مِ
َ
عْل

َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ُ
ــول ــهُ فَیَقُ

َ
 ل

ُ
ــال ــا یُقَ ــافَ مِمَّ ــمْ خَ ــدٌ مِنْهُ حَ

َ
ــیَ أ ــفِقُونَ إِذَا زُكِّ مُشْ

ــرْ  ــونَ وَ اغْفِ ــا یَظُنُّ  مِمَّ
َ

فْضَــل
َ
ــی أ نِ

ْ
ــونَ وَ اجْعَل

ُ
ــا یَقُول ــی بِمَ  تُؤَاخِذْنِ

َ
ــمَّ ل هُ

َّ
ــی بِنَفْسِــی. الل ــی مِنِّ ــمُ بِ

َ
عْل

َ
أ

مُــون«. 
َ
 یَعْل

َ
ــا ل ــی مَ لِ

كــم خــود راضــى نیســتند و هیــچ‌گاه اعمــال زیــاد خــود را بــزرگ نمى‌شــمرند.   آن‌هــا هرگــز از اعمــال 
آن‌هــا در همــه حــال، خــود را در برابــر انجــام وظایــف متهــم مى‌شــمرند و از اعمــال خویــش 
كســى یكــى از آنــان را بســتاید، از آنچــه در حــق آن‌هــا مى‌گویــد، وحشــت  كــه  كنــد. هنگامــى  بیمنا
گاه‌تــرم و خــدا نســبت بــه مــن از  مى‌كنــد و چنیــن مى‌گویــد: مــن بــه حــال خــود، از دیگــران آ
كــه ســتایش‌گران در حــق مــن مى‌كننــد، مــرا  گاه‌تــر اســت. پــروردگارا! بــه ایــن ستایشــى  مــن آ
كــه آن‌هــا از خطاهــاى  ــر قــرار ده و آنچــه را  گمــان مى‌برنــد، نیــز برت مؤاخــذه مكــن و مــرا از آنچــه 

ــر مــن ببخــش! مــن نم‌یداننــد، ب

داستان 
   شــبى حضــرت رضــا ؟ع؟ مرکــب خــود را بــه ســوی مــن فرســتاد، تــا بــه محضــر ایشــان شــرفیاب 
شــوم. پــس مــن در محلــى بــه نــام )حربــا( بــه حضــور مبارکــش رســیدم. تمــام شــب را بــا آن 
کــردم. تــا آنکــه خادمــان و ندیمــان طعــام شــبانه را آوردنــد. پــس از صــرف  حضــرت ســپری 
كــردم: بلــى، ایشــان  ــا شــب را در اینجــا مى‌گذرانــی؟ عــرض  ــد: آی ــه مــن فرمودن شــام، حضــرت ب
نیــز دســتور داد تــا بســتری آوردنــد. ســپس حضــرت برخاســت، تــا از پشــت‌بام بــه پاییــن منــزل 
ــس از  ــد. پ ــت بگذران ــا عافی ــب را ب ــد ش ــد: خداون ــن فرمودن ــه م ــاب ب ــن خط ــن حی ــد. در ای برون
كــه هرگــز  كرامتــی دســت یافتــم،  گفتــم مــن امشــب از ایــن بزرگ‌مــرد بــه  رفتــن حضــرت، بــا خــود 
كــه  گفــت: اى احمــد و ندانســتم  كــه  گاه صدائــى را شــنیدم  احــدى بــه آن نایــل نشــده اســت. نــا
كیســت. چــون نــزد مــن آمــد، دیــدم یكــى از خدمت‌گــزاران امــام؟ع؟ اســت، رو بــه  صاحــب صــدا 
ــروم،  ــن ب ــه پایی ــت‌بام ب ــاى پش ــه از پله‌ه ك ــتم  ــن. برخاس ك ــت  ــود را اجاب ــولاى خ ــت: م گف ــن  م
كــه امــام؟ع؟ خــود از پله‌هــا بــالا مى‌آینــد، چــون بــه مــن رســیدند، فرمــود: ای فلانــی،  دیــدم 
کــه بیمــار شــد و  کــه صعصمــه بــن صوحــان از اصحــاب علــى؟ع؟ بــود،  بــه خاطــر داشــته بــاش 
کــه مــولای متقیــان علــی ؟ع؟ خواســت از نــزد او برخیــزد،  حضــرت بــه عیادتــش رفتنــد. هنگامــی 
بــه ایشــان فرمــود: اى صعصمــه عیــادت مــرا، مایــه افتخــارت قــرار ندهــى. در فكــر خــودت بــاش. 
ــو پیــش  ــراى ت ــان صعصمــه، ب كنــون جری ــد: هــم ا امــام رضــا ؟ع؟ نیــز بــه صحابــی خــود فرمودن
كــه آرزو غافلــت نكنــد و اندیشــه خودپســندی، در تــو راه نیابــد.  آمــده اســت. مواظــب بــاش 

ــد.1  گذاردن ــه حــال خــود  ــد و او را ب ســپس امــام ؟ع؟ خداحافظــى نمودن

1 ـ قرب الاسناد، ص:167؛ همچنین رك: اخلاق از دیدگاه قرآن، پیامبر و عترت، ص:7.
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اصول راهنمایى 
و مشاوره

»اصل« به معناى بن‌ و ریشه، 
قانون بنیادین و زیربنایى و قاعده 

یا قانون رفتار اســـت. اصول مشاوره، 
که  کلى است؛  قواعد و مفاهیم نســـبتاً 
ماهیت عمل مشاوره را روشن مى‌سازد 
و فعالیت مشـــاوره را جهـــت مى‌دهد. 
كاربردها،  )مقدمات راهنمایى و مشاوره مفاهیم و 
غـــرب،  فرهنـــگ  در  مشـــاوره   )31 ص: 
رفته‌رفته تخصص‌یتر و حرفه‌ای‌تر شده 
و در تمـــام امور انســـان‌ها جریان دارد. 
که در این فرهنگ، مشاوره  به‌گونه‌ای 
در مسائل اخلاقی، تربیتی، اعتقادی، 
شـــغلی، تحصیلی، ازدواج، اقتصادی 
و نظامـــی و غیره تبدیل بـــه یك عادت 

اجتماعی خواهد شد. 
ولی یك مشاوره ســـودمند و اسلامی و 
خداپسندانه، ویژگ‌یهای خاص خود 
را دارد. این ویژگ‌یها، بیشتر مبتنی بر 
كم بر مشـــاوره  اصـــول و ارزش‌های حا
است. در جریان مشاوره، هر تصمیمی 
گرفته م‌یشـــود، باید بر مبنای این  كه 
اصـــول و ریشـــه‌ها باشـــد. روش‌هـــا و 
شـــیوه‌های مشـــاوره ممكن اســـت در 
زمان‌هـــا و مكان‌هـــای مختلـــف تغییر 
كند؛ ولی ایـــن اصـــول و ارزش‌ها ثابت 
كهنه نم‌یشـــوند.  هســـتند و هیچ‌گاه 
که، ارزش‌ها  گفت  درمجموع م‌یتوان 
ثابت‌ هســـتند؛ ولـــی روش‌هـــا متغییر 
اســـت و روش‌ها عموماً تابـــع ارزش‌ها 
بـــوده و از آن‌هـــا اســـتفاده م‌یكنند. در 
این باره تذكر چند نكته ضرورى است:

1. همه اصول مشاوره و راهنمایى، در 
عرض هم و دارای یك نســـبت از جهت 
كلیت نیســـتند. بـــه همین  شـــمول و 
گفته شده: » قواعد  علت در تعریف آن 
كلى«؛ بلكه، برخى از  و مفاهیم نســـبتاً 
ایـــن اصول در طول یكدیگر بوده و چه 
بســـا، یكى مبنا بـــراى اصل یـــا اصولى 

دیگر باشد.
2. اصـــول مشـــاوره و راهنمایـــى، تنها 
و  مشـــاوره‌اى  فعالیت‌هـــاى  مبنـــاى 
گرایش خاصی نیســـت؛  راهنمایـــى در 
بلكـــه ایـــن اصـــول، چـــه بســـا مبناى 
راهنمایى و هدایت همه افراد در همه 

مراحل زندگى باشد. 
)ر.ک: مشاوره، در آئینه علم دین(
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اصل توجه به 
کرامت و شرافت ذاتى و 

کتسابى انسان ا
»مُراجـــع«،  اینکـــه  از  نظـــر  صـــرف 

کیست و یا رفتارش چگونه است، مهم 
کـــه وی بـــرای طلـــب کمک  آن اســـت 
و مشـــاوره آمـــده اســـت. بنابرایـــن او را 
با هـــر عقیـــده و ارزش، مذهب، طبقه 
اجتماعی، سن و مرتبه تحصیلی باید 
که مشـــاوره، یک جریان  پذیرفت؛ چرا
مســـتمر یاری رسانی اســـت و مُراجع، 
به عنوان یک انســـان باید مورد تکریم 

واقع شود.
)مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشـــاوره، 

ص: 205(
کریـــم، هر انســـانى با  در نگـــرش قـــرآن 
کرامـــت آفریده شـــده و درخـــور احترام 
است. )احزاب، آیه 70( البته چه بسافردى 
در ســـایه تقوا از شـــرافت اختیـــارى نیز 
برخـــوردار باشـــد. )حجـــرات، آیـــه 13( البته 
افراد، به صِرف انســـان ‌بـــودن محترم 
هستند و شایسته است با آنان رفتارى 
انســـانى داشـــت. از این‌رو، یك مشـــاور 
باصلاحیـــت، همـــواره بایـــد در فرایند 
مشـــاوره، مُراجع خود را مـــورد احترام 
قرار دهد. وجود مشـــكلات و مسائل و 
بیـــان آن از طرف مُراجـــع، نباید باعث 
موضع‌گیرى و احیاناً تغییر شـــخصیت 
كلى، مشـــاورى  گـــردد. به طور  مُراجع 
كه دچار بدبینى نسبت به مُراجع خود 
شـــود، باید فرد را به متخصص دیگرى 

ارجاع دهد. 
كاربردى، ص: 22( )مشاوره 

كریمانـــه با مراجعیـــن، روش   رفتـــارى 
انبیـــاء و پیشـــوایان دینـــى ؟عها؟ بـــوده 
اســـت؛ آنچنانکـــه ایـــن اولیـــای الهی، 
همـــواره بـــه بنـــدگان خداونـــد توصیه 
که بـــا مردم چنیـــن رفتارى  مى‌كردنـــد 
مـــولاى  جملـــه،  از  باشـــند.  داشـــته 
متقیان على؟ع؟ در نامه به مالك‌اشتر، 
فرمانـــدار خـــود، دســـتور مى‌دهـــد بـــا 
كریمانـــه و  مراجعـــان خـــود، رفتـــارى 

محترمانه داشته باشد:
 »بـــدان آنهـــا نظیـــر و برادر تو به شـــمار 
مى‌آیند؛ یا برادر تو در دین هســـتند، یا 

همانند تو در انسانیت‌ م‌یباشند«.
 )نهج‌البلاغه، نامه 53(
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اصل مسئول 
بودن مشاور

ــتلزم آن  ــ ــ ــ ــل مسـ ــ ــ ــ ــن اصـ ــ ــ ــ ایـ
کـــــــــه در برنامه‌هـــــــــاى  اســـــــــت 

بـــــــــر  مشـــــــــاوره،  و  راهنمایـــــــــى 
ــــان  ــ ــ ــــف انسـ ــ ــ ــــئولیت‌ها و وظایـ ــ ــ مسـ
در قبـــــــــال خداونـــــــــد، خـــــــــود، خانـــــــــواده 
کافـــــــــى  و جامعـــــــــه توجـــــــــه و تعمّـــــــــق 
ــــــاور  ـــ ــــــا و مش ـــ ــــــرد. راهنم ـــ ــــــورت پذی ـــ ص
بایـــــــــد بســـــــــتر و زمینـــــــــه‌ای را فراهـــــــــم 
ـــــــــا واقعیت‌هـــــــــا  ـــــــــان ب ـــــــــه مراجع ك ـــــــــد  كن
ــــــار  ـــ ــــــئولیت رفت ـــ ـــــــــده و مس ــــــه رو ش ـــ روب
خویـــــــــش را بپذیرنـــــــــد و بداننـــــــــد 
ــــار خویـــــــــش را  ــ ــ ــــــئولیت رفتـ ــ ــــا مسـ ــ ــ تـ
بـــــــــه عهـــــــــده نگیرنـــــــــد، تغییـــــــــری در 
وضعیـــــــــت آنـــــــــان صـــــــــورت نخواهـــــــــد 
ــــــرف  ـــ ــــــان برط ـــ ــــــكل ایش ـــ ـــــــــت و مش گرف

نخواهـــــــــد شـــــــــد.

***
ــال  ــ ــ ــ ــود را در قبـ ــ ــ ــ ــد خـ ــ ــ ــ ــاور بایـ ــ ــ ــ مشـ
»مُراجـــــــــع« مســـــــــئول دانســـــــــته و 
ــــــاع  ـــ ـــــــــکل او در اجتم ــــــه مش ـــ ک ــــــد  ـــ بدان
ــــن  ــ ــ ــــت. همچنیـ ــ ــ ــــذار اسـ ــ ــ ــز اثرگـ ــ ــ ــ نیـ
ــــه  ــ ــ ــــه توجـ ــ ــ ــــن نکتـ ــ ــ ــــه ایـ ــ ــ ــــد بـ ــ ــ او بایـ
کـــــــــه مشـــــــــاوره  داشـــــــــته باشـــــــــد، 
یـــــــــا  همچون»دانش‌انـــــــــدوزی« 
ـــــــــن  ـــــــــوزی« نیســـــــــت. بنابرای »دانش‌آم
ــکل  ــ ــ ــ ــل مشـ ــ ــ ــ ــه حـ ــ ــ ــ ــادر بـ ــ ــ ــ ــر قـ ــ ــ ــ گـ ا
ــــــه  ــــــان را بـــ ــــــد ایشـــ ــــــود، بایـــ ــــــرد نبـــ فـــ

ــد.  ــ ــ ــ ــاع دهـ ــ ــ ــ ــص ارجـ ــ ــ ــ متخصـ
)مفاهیـــــــــم بنیـــــــــادی و مباحـــــــــث تخصصـــــــــی در 

ــاوره، ص: 205( ــ ــ ــ مشـ

***
بنابـــــــــه نگـــــــــرش توحیـــــــــدى اســـــــــام، 
ـــــــــد مســـــــــئول  ـــــــــر خداون انســـــــــان در براب
اســـــــــت و براســـــــــاس ایـــــــــن مســـــــــئولیت، 
ـــــــــواده، جامعـــــــــه  ـــــــــال خـــــــــود، خان در قب
و جهـــــــــان پیرامونـــــــــش بایـــــــــد وظایفـــــــــى 
ــم  ــ ــ ــ ــرد. قرآنک‌ریـ ــ ــ ــ گیـ ــده  ــ ــ ــ ــه عهـ ــ ــ ــ را بـ
در ایـــــــــن بـــــــــاره مى‌فرمایـــــــــد: »هرگـــــــــز 
ــه آن  ــ ــ ــ ــبت بـ ــ ــ ــ ــه نسـ ــ ــ ــ کـ ــزى  ــ ــ ــ از چیـ
ـــــــــه‌  ک ـــــــــن،  ـــــــــروى نک ـــــــــدارى، پی ـــــــــم ن عل
گـــــــــوش، قلـــــــــب و چشـــــــــم، همگـــــــــى 

مـــــــــورد بازخواســـــــــت‌ هســـــــــتند.
)ر.ک: اســـــــــراء، آیـــــــــه 36؛ نحـــــــــل، آیـــــــــه 93؛ 
ــــم،  ــ ــ ــــه 139؛ نجـ ــ ــ ــــره، آیـ ــ ــ ــــه 26، بقـ ــ ــ ــــات، آیـ ــ ــ صافـ

آیـــــــــه 38-40(
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اصل توجه به 
تمام ابعاد وجودى 

انسان
انســـان، موجـــودی چنـــد بعـــدی 

كـــه در وجـــود او، ابعـــاد مادی  اســـت؛ 
و معنوی، فكـــری و عاطفـــی، فردی و 
اجتماعی، اخلاقـــی و هنری، فرهنگی 
و اقتصادی وجود دارند. براین اساس، 
كامل، لازم اســـت بر  در تربیت انســـان 
همـــه ابعـــاد و جنبه‌هـــای وجـــودی او 
کـــه این ابعاد،  توجه شـــود. به‌گونه‌ای 
به صورت هماهنگ و متعادل رشـــد و 
تكامل یابند؛ تا انسان حقیقی پرورش 

یافته و انسانیت او تحقّق پیدا كند.
)تفسیر نمونه، ج 10، ص: 145( 

***
عـــدم توجه بـــه همـــه ابعـــاد وجودی 
انسان و یا توجه بیش از حد به یك بعد 
گرفتن سایر ابعاد و جامعیت  و نادیده 
وجـــود، آدمی را انســـانی یـــك بعدی و 
گر  که ا تك‌‌ساحتی م‌یســـازد. درحالی 
فقـــط یک بعد از شـــخصیت انســـان را 
درنظر گرفته و او را در همان بعد تربیت 
كنیـــم، در حقیقت، موجبـــات مرگ و 
نابودی شخصیت انســـانی او را فراهم 
آورده و ســـبب توقف و ركود او در ســـیر 

و حركت به سوی قرب الهی شده‌ایم.
)فصل‌نامه تعلیم و تربیت، ش1، ص: 16(

***
گرو رشد همه‌  راهنمایی و مشاوره، در 
جانبـــه و متعادل فـــرد در ابعاد فكری، 
اخلاقـــی و اجتماعـــی بـــوده و منتهـــی 
بـــه تكامـــل و تعالـــی روحـــی و معنوی 
تحقّـــق  بنابرایـــن  م‌یشـــود.  انســـان 
انســـانیت، منوط بـــه شـــكوفایی این 
كه منطبق با فطرت و  ابعاد م‌یباشد، 
طبیعت انســـان اســـت. براین اساس، 
بایـــد از طریـــق راهنمایـــی و مشـــاوره، 
كـــه تمامی ابعاد  كرد  زمینـــه‌ای فراهم 
جهـــت  در  انســـان،  اســـتعدادهای  و 
ارزش‌های اسلامی به‌طور هماهنگ و 
متعادل پرورش یابند؛ تا روح انســـان، 
كه همـــان حقیقت وجودی او اســـت، 

كمال یافته و رستگار شود.
)ر.ک: اصول و مبانی راهنمایی و مشـــاوره از دیدگاه 

اسلام، مجله زلال هدایت، س1، ش2(  
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اصل 
تفاوت‌هاى فردى

گرچه آدمیان در گوهر وجود،  ا
هم‌ریشه‌اند؛ اما امکانات درونى و 

شـــرایط بیرونـــى بـــرای بشـــر بـــه طور 
مساوى و یکسان فراهم نشده است. 
به همین روى، انسان‌ها در این ویژگى 
مشترکند که هیچ یک از ایشان همانند 
دیگرى نیست و هر کس، از ویژگ‌یهاى 
درونى و بیرونى خاصى برخوردار است.

بـــا توجه بـــه این اصل، ضرورى اســـت 
کـــه فعالیت راهنمایـــى و مشـــاوره، به 
مقتضاى ‌ســـطح درک و تعقّـــل افراد و 
در چارچوب علایق و نیازهاى حقیقى 
آن‌هـــا و توانای‌ىهـــا و محدودیت‌هاى 

فردى آنان انجام بگیرد. 
)ر.ک: اصول و مبنانی راهنمایی و مشاوره از دیدگاه 

اسلام، مجله معرفت، ش57(
قرآن در موارد متعددی، به تفاوت‌های 
موجود در مردم اشـــاره فرموده اســـت: 
»او، كســـی است كه شما را جانشینان 
در زمیـــن قرار داد و بعضـــی را بر بعضی 
دیگـــر، درجاتی داد؛ تا شـــما را در آنچه 
در اختیارتان قرار داده است، بیازماید.

)انعـــام، آیـــه 165(. در ایـــن آیه شـــریفه، به 
اختلاف اســـتعدادها و تفاوت مواهب 
جسمانی و روحی مردم و هدف از این 

اختلاف و تفاوت اشاره شده است.
شـــناخت تفاوت‌های فردی، توســـط 
هـــوش،  زمینه‌هـــای  در  راهنمایـــان 
اســـتعداد، علایق، شخصیت و سوابق 
كه  تحصیلـــی، موجـــب خواهـــد شـــد 
راهنمایـــی، با توفیق بیشـــتری همراه 
گردد. به عنوان مثال، راهنما و مشـــاور 
گاهی از تفاوت‌های فردی،  خانواده با آ
بـــه ارائـــه روش‌های صحیـــح تربیتی و 
ایجاد تعادل و رابطه ســـالم و ســـازنده 
بین اعضـــای خانواده اقـــدام م‌یكند و 
به والدیـــن اجازه م‌یدهد تـــا توقعات 
خود را بر امكانات افراد انطباق دهند. 
گرامی؟ص؟ درباره نییك  چنانكه پیامبر 
به فرزنـــدان م‌یفرماینـــد: »فرزند خود 
را در نیكـــی یـــاری دهید. انجـــام آنچه 
كودك ســـنگین و طاقت‌فرســـا  را برای 
اســـت، از او نخواهیـــد و آنچـــه را كودك 
در توان داشـــته و انجام داد، از او قبول 

كنید«. 
)الکافی،‌ ج 6، ص: 50(
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مکتب امام 
سجاد ؟ع؟

داشــــتن روش و ســــبک بــــرای هر 
ــــن  ــر ای ــ ــروری اســــت؛ درغی کاری ضــ

کندروی‌هــــا  و  تندروی‌هــــا  صــــورت، 
ــــری در  م‌یتواننــــد آســــیب‌های ویران‌گ
انســــان داشــــته باشــــند. برخــــورداری از 
صفــــات شــــخصیتی ثابــــت، ســــبب بــــروز 
ــــن  ــد. ای ــواه شــ ــار خــ ــای بهنجــ رفتارهــ
گــــون،  گونا صفــــات، در مکتب‌هــــای 
صورت‌هــــای متفاوتــــی م‌ییابنــــد. در 
ــز برخــــی  ــ ــام ســــجاد؟ع؟ نی مکتــــب امــ
ــان  ــ ــندیده بی ــ ــای پس ــ ــن ویژگ‌یه ــ از ای

شــــده اســــت:

***

آن حضــــرت می‌فرماینــــد: »أربــــعٌ مَــــن 
صَــــتْ  کمُــــلَ إســــامُه و مُحِّ کــــنَّ فیــــه 
ــــهُ عزّوجــــل و هُــــو  عنــــه ذُنوبُــــهُ و لَقِــــی ربَّ
عنــــه راضٍ: مَــــن و فــــی  للّهعزّوجــــل بمــــا 
ــــاسِ و صَــــدَقَ  ــــلُ علــــی نفسِــــهِ للنّ یجْعَ
کلِّ  لِســــانُهُ مَــــع النّــــاسِ و اسْــــتَحْیا مِــــن 
ــــنَ  قبیــــحٍ عنــــدَ الِله و عنــــدَ النّــــاسِ و حَسَّ
ــــهِ«؛ چهــــار چیــــز اســــت  ــــهُ مــــعَ أهلِ خُلقَ
کــــس دارای آن‌هــــا باشــــد،  کــــه هــــر 
ــــش  گناهان ــــردد و  کامــــل م‌یگ دینــــش 
ــــش  ــروردگار خوی ــ ــود و پ ــ ــه م‌یش ــ ریخت
کــــه از او  را دیــــدار مک‌ینــــد، در حالــــی 

خشــــنود اســــت:
1ـ آنکــــه بــــرای خــــدا، بــــه تعهّــــد خــــود در 
ــــا مــــردم  کنــــد. 2ـ ب قبــــال مــــردم عمــــل 
راســــتگو باشــــد.3ـ از ارتــــکاب هــــر آنچــــه 
نــــزد خــــدا و مــــردم زشــــت و ناپســــند 
کنــــد. 4ـ بــــا خانــــواده خــــود،  اســــت، شــــرم 

خــــوش اخــــاق باشــــد.
گهربــــار  ســــخن  ایــــن  در  دقــــت  بــــا 
کــــه ســــه حــــوزه  حضــــرت، درم‌ییابیــــم 
ــــا خــــدا،  اصلــــی ارتبــــاط، یعنــــی ارتبــــاط ب
ک‌هــــای  بــــا خــــود و دیگــــران، در ملا
معرفــــی شــــده حضــــرت وجــــود دارنــــد و 
ــــا ایــــن ویژگ‌یهــــا،  هماهنــــگ شــــدن ب
را  افــــراد  روان  ســــامت  م‌یتوانــــد 

ــد.  ــ کن ــن  ــ تضمی
)بحارالانوار، ج75، ص: 93(
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اصل 
اعتمادسازى

تحقّـق مشـاوره موفـق، منـوط 
به اعتمادسـازى اسـت. مشـاور باید 

اعتمـاد  مقدماتـى،  جلسـات  طـى  در 
که مشـاور  مُراجـع را به دسـت آورد. چرا
نفـوذ  مُراجـع خـود  بتوانـد در  قـدر  هـر 
کنـد، امـر  نمـوده و اعتمـاد او را جلـب 
چشـم‌گیرى  موفقیـت  بـا  نیـز  مشـاوره 
تغییـرات  و  مىک‌نـد  پیـدا  ادامـه 
احتمالـى، سـریع‌تر بـه نتیجـه خواهـد 
غیـر  در  ص: 23(  كاربـردى،  )مشـاوره  رسـید. 
ایـن صورت، یعنى عدم وجود اعتماد، 
مُراجـع تمـام آنچـه را که باید در جلسـه 
مشـاوره بـراى حـل مسـئله خـود بیـان 
مسـئله،  ایـن  و  نمى‌دهـد  بـروز  کنـد، 
کُنـد و ناموفق مىک‌ند.  رونـد مشـاوره را 
اعتمادسـازى،  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 
و  مهـارت  بـه  نیـاز  اینکـه  از  بیـش 
تخصـص داشـته باشـد، معلول رفتـار و 

اسـت. مشـاور  خـود  اخالق 
کـــه بـــراى مشـــاوره  یکـــى از راهکارهایـــى 
پیشـــنهاد  اعتمـــاد  ایجـــاد  و  موفـــق 
گذاشـــتن بـــه مُراجـــع  مى‌شـــود، احتـــرام 
اســـت؛ زیرا کســـى که حرمتش شکسته 
شـــود، دســـت بـــه هـــرکارى مى‌زنـــد. بنابر 
ـــه  ک فرمایـــش امـــام هـــادى ؟ع؟»کســـى 
ــوار شـــود، از شـــرّش ایمـــن  نفســـش خـ

ـــاش«.  مب
)بحارالانوار، ج 72، ص: 293( 

حاصـــــل ســـــخن اینکـــــه، پیش‌نیـــــاز 
ــرى،  ــ ــط درمان‌گـ ــ ــا و محیـ ــ ــاد فضـ ــ ایجـ
در  گـــــر  ا مُراجـــــع  اســـــت.  اعتمـــــاد 
قدم‌هـــــاى اولیـــــه، مشـــــاور را فـــــردى 
طـــــور  بـــــه  بیابـــــد،  اعتمـــــاد  قابـــــل 
ــــى  ــاى هیجانـ ــ ــــده‌اى در زمینه‌هـ فزاینـ
خطـــــر مىک‌نـــــد و افـــــکار و احساســـــات، 
ـــــه بحـــــث  ک اضطراب‌هـــــا و ترس‌هایـــــى را 
کـــــردن در مـــــورد آن‌هـــــا مشـــــکل اســـــت و 
کـــــرده،  گاهـــــی، آن‌هـــــا را قبـــــاً انـــــکار  حتّـــــى 
مطـــــرح مى‌نمایـــــد. )مشـــــاوره، نظریه‌هـــــا، 
اهداف و فرایندهاى مشاوره و روان درمانگرى، ص: 
گفتـــــه م‌یشـــــود پذیـــــرش  190( از ایـــــن رو، 
و احتـــــرام بـــــدون قیـــــد و شـــــرط، عنصـــــر 
کلیـــــدى دیگـــــرى در ایجـــــاد فضـــــاى 
کـــــى از حرمـــــت  کـــــه حا اعتمـــــاد اســـــت؛ 

ــد.  ــ ــاور مى‌باشـ ــ ــــس مشـ نفـ
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1.ِاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ الُلَّه مِنْ فَضْلِه مْ يَحْسُدُونَ‌ النَّ
َ
أ

ــیده،  ــان بخش ــه آن ــش ب ــدا از فضل ــه خ ــر آنچ ــش‌( و ب ــر و خاندان ــردم ‌)پیامب ــه م ــبت ب ــه نس ــا اینك ی
مى‌ورزنــد؟ حســد 

واژه‌ها 
ــه معنــاى آرزوى زوال نعمــت  ــر مى‌كنیــم، ب ــه »رشــك« تعبی ــان فارســى از آن ب ــه در زب ك  حَسَــد
از دیگــران اســت؛ خــواه آن نعمــت بــه فــرد حســود برســد و یــا نرســد. بنابرایــن، غــرض حســود در 
كــردن و در آرزوى ویــران شــدن متمركــز مى‌شــود، نــه اینكــه آن‌ ســرمایه و نعمــت بــه طــور  ویــران 

گــردد.2 حتمــی بــه وی منتقــل 

نکات تفسیری
این آیه ادامه آیات 51 تا 53 سوره مبارکه نساء م‌یباشد.3 

كتــاب بــه  كــه در آن واقعــه، بعضــى از اهــل     ایــن آیــه شــریفه، از وقــوع حادثــه‌اى خبــر مى‌دهــد؛ 

2 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 1.184 ـ نساء)4(: 54.

هْــدى‌ مِــنَ 
َ
كَفَــرُوا هــؤُلاءِ أ ذيــنَ 

َّ
ــونَ لِل

ُ
اغُــوتِ وَ يَقُول جِبْــتِ وَ الطَّ

ْ
كِتــابِ يُؤْمِنُــونَ بِال

ْ
 مِــنَ ال

ً
وتُــوا نَصيبــا

ُ
ذيــنَ أ

َّ
ــى ال

َ
ــمْ تَــرَ إِل

َ
 ل

َ
3 ـأ

 لا 
ً
ــكِ فَــإِذا

ْ
مُل

ْ
هُــمْ نَصيــبٌ مِــنَ ال

َ
مْ ل

َ
 * أ

ً
ــهُ نَصيــرا

َ
ــنْ تَجِــدَ ل

َ
عَــنِ الُلَّه فَل

ْ
عَنَهُــمُ الُلَّه وَ مَــنْ يَل

َ
ذيــنَ ل

َّ
ولئِــكَ ال

ُ
ذيــنَ آمَنُــوا سَــبيلًا ‌‌* أ

َّ
ال

 .
ً
ــاسَ نَقيــرا يُؤْتُــونَ النَّ

كتاب)خــدا( بــه آنــان داده شــده، )بــا ایــن حــال(، به»جبــت« و»طاغــوت« )بــت و  كــه بهــره‌اى از  كســانى را  آیــا ندیــدى 
كــه ایمــان آورده‌انــد، هدایــت یافته‌ترنــد«؟!  كســانى  كافــران مى‌گوینــد: »آن‌هــا، از  بت‌پرســتان‌( ‌ایمــان مى‌آورنــد و دربــاره 
كــس را خــدا از رحمتــش دور ســازد،  كــه ‌خداونــد، ایشــان را از رحمــت خــود، دور ســاخته اســت و هــر  كســانى هســتند  آن‌هــا 
كــه  كننــد(؟ در حالــى  یــاورى بــراى او نخواهــى یافــت. آیــا ‌آن‌هــا )یهــود( ســهمى در حكومــت دارند)كــه بخواهنــد چنیــن داورى 

ــد. ‌ ــردم نمى‌دادن ــه م ــق را ب ــن ح كمتری ــد،( و  ــود ‌مى‌گرفتن ــار خ ــز را در انحص ــه چی ــود، )هم ــن ب ــر چنی گ ا

حسد 

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

برنامـه ریـزی بـرای حضـور دسـته جمعـی 

  .22جوانـان در راهپیمایـی 13 آبـان

ش آمـــــوزان ممتـــــاز علمـــــی و 
تقدیـــــر از دانـــــ

ش آمـــــوز
  .33اخلاقـــــی محلـــــه در روز دانـــــ

ــــــی نهــــــج    .44البلاغــــــهتشــــــکیل هســــــته هــــــای مطالعات

ص یکــی از روز هــای هفتــه جهــت 
تخصیــ

  .55جلســات شــرح نهــج البلاغــه

؟ع؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

  .‌66آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری

کرســــــی  ــــــزاری  برنامــــــه ریــــــزی جهــــــت برگ

ــــــاوت قــــــرآن مجیــــــد ت



کــه مشــركین، هدایــت یافته‌تــر از مؤمنیــن  گفتنــد  كــرده و  نفــع مشــركین و علیــه مؤمنیــن قضــاوت 
و راهشــان هدایت‌گرتــر از راه مؤمنیــن اســت. بــا اینكــه نــزد مؤمنیــن، شــریعت و دینــی بــه جــز دیــن 
كتــاب ایشــان بــود. در مقابــل  كــه مصــدّق  کریــم نــازل شــد، قرآنــى  كــه در قــرآن  توحیــد نبــود؛ دینــى 
كــه  نــزد مشــركین، بــه جــز ایمــان بــه جبــت و طاغــوت امــر دیگــری مشــهود نبــود، جبــت و طاغوتــى 
خداونــد ســبحان آن را بــه ایشــان نســبت داده و ســپس بــه همیــن جــرم ایشــان را مــورد لعنــت قــرار 

 1.عَنَهُــمُ الُلَّه
َ
ذِيــنَ ل

َّ
ولئِــكَ ال

ُ
داده و فرمــود: أ

كــه مى‌فرمایــد مشــركین مكّــه از اهــل     و ایــن خــود مؤیــد آن روایــات وارده در شــأن نــزول اســت، 
كردنــد تــا بیــن آنــان و  مؤمنیــن داورى نمــوده، بگوینــد  كتــاب )یعنــى یهــود و نصــارى( درخواســت 
ــز  ــاب نی كت ــل  ــركین. اه ــلك مش ــا مس ــلمانان و ی ــن مس ــت. دی ــر اس ــك بهت ــدام ی ك ــلك  ــن و مس دی

كــه دیــن مشــركین بهتــر از دیــن مؤمنیــن اســت.  كردنــد،  چنیــن داورى 

كتــاب دارنــد، تعبیــر شــده اســت؛ تــا مذمــت  كــه بهــره‌اى از  كســانى  كتــاب بــه     در ایــن آیــه، از اهــل 
ــا  ــه جبــت و طاغــوت، ب كتــاب ب ــرا ایمــان علمــاى اهــل  و ســرزنش از آن‌هــا دل‌نشــین‌تر باشــد. زی
كتــاب خــدا هســتند، رســوایی‌اش بیشــتر از طاغوت‌پرســتى یــك یهــودى و یــا  اینكــه عالــم بــه 

كتــاب خــدا م‌یباشــد. ــه  نصــاراى جاهــل ب
كرده‌انــد؛  كــه علیــه مؤمنیــن  مقصــود ســخن در آیــه شــریفه بــا قــوم یهــود و جــواب قضاوتــى اســت، 

کــه بــر مبنــای آن، دیــن مشــركین از دیــن آنــان بهتــر اســت.  قضاوتــی 
لــت مى‌كنــد، همــان مؤمنیــن  ــاسَ در آیــه شــریفه، بنابــر آنچــه ســیاق آیــه دلا كلمــه: النَّ    مــراد از 
كــه خــداى  كتــاب و معــارف دینــى اســت؛  هســتند و مــراد از: مــا آتاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ،  2نبــوت، 
كــه مى‌فرمایــد: بــا  كرمــش بــه ایشــان عطــا نمــوده اســت. آنچــه از ذیــل آیــه‌ای  تعالــى بــه فضــل و 
كلمــه  کــه منظــور از  كتــاب و حكمــت دادیــم، بر‌مى‌آیــد، ایــن نکتــه اســت  اینكــه مــا بــه آل‌ابراهیــم 
كــه از آل ابراهیــم  ــاسَ عمــوم مؤمنیــن نم‌یباشــد، بلكــه منظــور رســول خــدا ؟ص؟ اســت؛  النَّ
گــر  کــه ا كلمــه شــخص آن جنــاب اســت. چرا نبــی؟ع؟ بــه شــمار مــ‌یرود. بنابرایــن مــراد از ایــن 
دیگــران هــم بهــره‌اى از ایــن فضــل خــدا برده‌انــد، از طریــق آن جنــاب و بــه بــركات عالیــه آن 

حضــرت بــوده اســت.3

كــه در طــول تاریــخ بشــر، آثــار بســیار منفــى فــردى و اجتماعــى     یكــى دیگــر از رذایــل اخلاقــى، 
كــه  داشــته و دارد، مســئله حســد اســت. حســد بــه معنــى »ناراحــت شــدن از نعمت‌هایــى اســت 
کــه شــخص حســود آرزوى زوال آن‌هــا را دارد و حتّــى  گونــه‌ای  خداونــد نصیــب دیگــران نمــوده، بــه 

كوشــش در ایــن راه دســت برنخواهــد داشــت«. از تــاش و 
   حســد، فضــاى روح آدمــى را تیــره و تــار و فضــاى زندگــى او را ظلمانــى و محیــط جامعــه را مملــو از 
ناامنــى مى‌كنــد! از ســوی دیگــر، غالبــاً افــراد حســود، نــه آرامشــى در دنیــا و نــه آسایشــى در آخــرت 
كــه نعمــت را از محســود دور  کــه تمــام تــاش ایشــان در پــی ایــن امــر ناشایســت اســت  دارنــد. چرا
ــواع جنایت‌هــا مى‌شــوند، دروغ مى‌گوینــد،  ــوده ان ــی تبــاه ســازند. عمومــاً حســودان آل کــرده و حتّ
غیبــت مى‌كننــد، دســت بــه انــواع ظلــم و ســتم مى‌زننــد و حتّــى در حــالات شــدید و بحرانــى از 

2 ـ نساء)4(: 1.54 ـ نساء)4(: 52.
3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌4، ص: ‌598، با تلخیص.



قتــل و خونریــزى نیــز ابایــی ندارنــد!
کــه حســد، یكــى از ریشــه‌هاى اصلــى تمــام بدى‌هــا و از دام‌هــاى  گفــت     در واقــع مى‌تــوان 
كــه در نخســتین روزهــاى آفرینــش بشــر، »قابیــل«  بســیار خطرنــاك شــیطان اســت؛ همــان دامــى 
كــرد.  كام خــود فروكشــید و دســتش را بــه خــون بــرادرش »هابیــل« آلــوده  فرزنــد آدم ؟ع؟ را بــه 
كفــر برشــمرده شــده اســت.1  بــه همیــن دلیــل در روایــات اســامى، حســد یكــى از اصــول ســه‌گانه 
كفــر و شــرك‌ خفــى محســوب  کــه نوعــى     در واقــع، فــرد حســود معتــرض بــه حكمــت الهــى اســت؛ 
کــه انســان، از نعمت‌هایــى  مى‌شــود. نقطــه مقابــل حســد، »خیرخواهــى« اســت. بــه ایــن معنا
ــرو  گ ــرده و در راه حفــظ آن بكوشــد و ســعادت خــود را در  ــذت ب ــه نصیــب دیگــرى مى‌شــود، ل ك

ســعادت دیگــران بدانــد و منافــع دیگــران را بــا منافــع خــود بــه یــك چشــم بنگــرد.

کلام حضــرت  بــا ایــن اشــاره، بــه آیــات قــرآن بازمى‌گردیــم و بازتــاب ایــن مســئله را در آیــات نورانــی 
حــق  مشــاهده مى‌كنیــم.

كینــه و حســد،  کــه آتــش  1- ســوره مبارکــه مائــده، آیــات 27 و 28 و 30 2 حــاوی ایــن پیــام اســت 
كــرد. خــون مقابــل  كــه پیوندهــاى بــرادرى و اخــوّت را نابــود  در دل قابیــل چنــان شــعله‌ور شــد، 
کریــم مى‌فرمایــد: »نفــس ســركش او، وى را مصمّــم  كــه قــرآن  گرفــت ‌و آن‌گونــه  چشــمان او را 
ــهُ 

َ
ــهِ فَقَتَل  اخِي

َ
ــل ــهُ قَتْ ــهُ نَفْسُ

َ
ــتْ ‌ل عَ ــان‌كاران شــد: فَطَوَّ كشــت و از زی ــرد و او را  ك ــرادر  كشــتن ب ــه  ب

 3.َين خَاسِــرِ
ْ
ــنَ ال ــحَ مِ فَاصْبَ

كشــت ‌و ایــن  ــرادرش را در حــال خــواب  کــه او ب    در بعضــى از روایــات چنیــن نقــل شــده اســت 
كشــد،  كــه وقتــى آتــش ‌حســد در درون انســان زبانــه  جنایتــى مضاعــف اســت و نشــان مى‌دهــد 

كســتر مى‌كنــد!‌ همــه چیــز را خا

كــم  كار خــود پشــیمان شــد، انــدوه عمیقــى در سراســر وجــود او حا    ولــى قابیــل بــه زودى از 
گشــت، هــر زمــان چشــمش بــه بــدن خونیــن و ب‌ىجــان ‌بــرادر مى‌افتــاد، وحشــت و اضطــراب 
كجــا  كنــد و  گرفــت و نمى‌دانســت چــه  ــر دوش  ــرادر را ب تمــام وجــودش را فرامى‌گرفــت، جســد ب
ــر  ــده را، از براب ــاك آزار دهن ــره هولن ــن منظ ــم ای ــاند و ه ــود را بپوش ــت خ ــار جنای ــم آث ــه ه ــرد؛ ‌ك بب
ــه  ك ــدار،  ــیمانى پای ــه آن پش ــا ن ــد؛ ام ــیمان ش ــل پش ــال قابی ــر ح ــه ه ــد. ب كن ــود دور  ــمان خ چش
گنــاه بــر روح و جــان  کــه زنــگار ایــن  مقدمــه توبــه و انابــه بــه درگاه پــروردگار باشــد و این‌گونــه بــود 

ــد!‌ او باقــی مان
کثــر آن‌هــا فقــط حســد بــوده  كــه انگیــزه اصلــى ا کــی از جنایــات فجیــع بســیاری اســت،  تاریــخ، حا

است.‌

1ـ این اصول سه‌گانه شامل تكبر، حرص و حسد م‌یباشد.
ــام  ــروردگار( انج ــه پ ــرّب )ب ــراى تق كارى ب ــدام،  ك ــر  ــه ه ك ــى  ــوان. هنگام ــا بخ ــر آن‌ه ــق ب ــه ح ــد آدم را ب ــتان دو فرزن 2 ـ و داس
كــه‌ عملــش مــردود شــده بــود، بــه بــرادر دیگــر(  دادنــد، امّــا از یكــى ‌پذیرفتــه شــد و از دیگــرى پذیرفتــه نشــد. )بــرادرى 
گناهــى دارم )زیــرا( خــدا تنهــا از پرهیــزگاران  گفــت: »مــن چــه  گفــت: »بــه خــدا ســوگند تــو را خواهــم ‌كشــت«. )بــرادر دیگــر( 
كشــتن مــن دســت دراز ‌كنــى، مــن هرگــز بــه قتــل تــو دســت نمى‌گشــایم، چــون از پــروردگار جهانیــان  گــر تــو بــراى  مى‌پذیــرد«. ا

ــان‌كاران شــد.‌ كشــت و از زی كــرد. )ســرانجام( او را  ــرادرش ‌ترغیــب  كشــتن ب ــه  كــم او را ب كــم  مى‌ترســم. نفــس ســركش 
3ـ مائده)5(: 30.



ــار  ــار مرگ‌ب ــه چهــره دیگــرى از صفــت زشــت حســد و آث ــات 4 و 5 ســوره مبارکــه یوســف1 ب 2 ـ در آی
آن در زندگــى انســان‌ها برخــورد مى‌كنیــم و آن مربــوط بــه ‌داســتان حضــرت یوســف ؟ع؟ و بــرادران 

اوســت.‌
کمــال  یوســف نبــی؟ع؟ نــه تنهــا چهــره بســیار زیبایــى داشــت، بلكــه خلــق و خــوى او نیــز در نهایــت 
کودکــی- در انتظــار  کــه - بنابــه رؤیــای حضــرت در دوران  بــود. از ســوی دیگــر، آینــده ‌درخشــانى 
كــرد و در نهایــت،  ایشــان بــود، نظــر لطــف و رحمــت پــدرش، یعقــوب پیامبــر؟ص؟ را بــه خــود جلــب 

کینــه و حســد را در دل برادرانــش -كــه از او بزرگ‌تــر ‌بودنــد- پاشــید. نخســتین بذرهــای 

گفتنــد: یوســف و بــرادرش )بنیامیــن(  کریــم در ایــن بــاره مى‌فرمایــد: »بــرادران یوســف؟ع؟  قــرآن 
كــه مــا از ایشــان ‌نیرومندتریــم )و پــدر را در حــل مشــكلات  ــى  ــزد پــدر از مــا محبوب‌ترنــد، در حال ن
ــى 

َ
يُوسُــفُ وَ اخُــوهُ احَــبُّ ‌ال

َ
ــوا ل

ُ
گمراهــى آشــكار اســت: اذْ قَال یــارى مى‌كنیــم( بــه یقیــن پــدر مــا در 

 2‌.ٍلٍ مُبِيــن
َ

فِــى ضَــا
َ
ــا وَ نَحْــنُ عُصْبَــةٌ انَّ ابَانَــا ل ابِينَــا مِنَّ

كردنــد! و بــه دنبــال آن تصمیــم  بــه ایــن ترتیــب بــرادران یوســف؟ع؟ حكــم »ضلالــت پــدر« را صــادر 
گرفتند  نهایــى خــود را بــراى برداشــتن ایــن مانــع بــزرگ- یعنــى ‌یوســف پیامبــر؟ع؟- از ســر راه خــود 
کــه »یوســف را بكشــید، یــا او را  گرفتنــد  و بــا یــك »مشــاوره شــیطانى«، این‌گونــه اندیشــیده و نتیجــه 
گنــاه خــود توبــه  بــه ســرزمین دوردســتى ‌بیفكنیــد؛ تــا توجــه پــدر فقــط بــه شــما باشــد و بعــد از آن )از 

مى‌كنیــد و( افــراد صالحــى خواهیــد بــود: 
3.َصَالِحِين 

ً
كُمْ وَجْهُ ابِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْما

َ
 ل

ُ
 يَخْل

ً
وا يُوسُفَ اوِ ‌اطْرَحُوهُ ارْضا

ُ
اقْتُل

ــروه  گ ــم  ــت. مى‌دانی ــده اس ــود ش ــوم یه ــتان ق ــه داس ــاره ب ــره،4 اش ــه بق ــوره مبارک ــه 109 س 3 ـ در آی
كتاب‌هــاى ‌خــود خوانــده بودنــد، از  كــه نشــانه‌هاى پیامبــر اســام؟ص؟ را در  آنــان  از  عظیمــى 
کــه  ــا بــه افتخــار دیــدار آن حضــرت برســند. چرا كردنــد؛ ت كــوچ  »شــامات« بــه ســرزمین »مدینــه« 
پیوســته انتظــار ظهــورش را ‌مى‌كشــیدند و همــواره بــه خــود ایــن نویــد را مى‌دادنــد.‌ امــا پــس از 
ــر تعهّــدات باطنــى خــود نســبت بــه حمایــت از آن  ظهــور آن حضــرت، بســیارى از آنــان نــه تنهــا ب
حضــرت باقــى نماندنــد؛ بلكــه ‌در صــف مخالفیــن سرســخت ایشــان درآمدنــد. دلیــل عمــده ایــن 

ــان«!‌ ــه خطــر افتــادن منافــع مــادى آن ــود و دیگــرى »ب خیانــت، یكــى »حســد« ب

   قــرآن مجیــد در ایــن زمینــه مى‌فرمایــد: »آیــا آن‌هــا نســبت بــه مــردم )پیامبــر؟ص؟ و خانــدان او( بــه 
كتــاب  خاطــر آنچــه خــدا از فضلــش بــه آن‌هــا داده، حســد ‌مى‌ورزنــد؟ بــا اینكــه بــه آل ابراهیــم؟ع؟ 
ــید و  ــتاره و خورش ــازده س ــه ی ك ــدم  ــواب دی ــن در خ ــدرم! م ــت: »پ گف ــدرش  ــه پ ــف ب ــه یوس ك ــى را  ــاور( هنگام ــر بی ــه خاط 1 ـ ‌)ب
كــى(  كــه بــراى تــو نقشــه )خطرنا گفــت: فرزنــدم! خــواب خــود را بــراى برادرانــت بازگــو مكــن؛  مــاه در برابــرم ‌ســجده مى‌كننــد«.‌ 

كــه شــیطان، دشــمن آشــكار ‌انســان اســت.‌ مى‌كشــند، چــرا 
2 ـ یوسف)12(: 8. 

کــه تمــام وجودشــان را پــر نمــوده، بــر اثــر برداشــت‌های ســطحی  کــه بــر اثــر رذایــل اخلاقــی  ماننــد مفت‌یهــای بی‌خــرد وهابــی 
3ـ یوسف)12(: 9.از آیــات، فتــوا بــه قتــل بی‌گناهــان را صــادر مک‌یننــد.

ــد شــما را بعــد از اســام و ایمــان  ــده- آرزو مى‌كردن ــه در وجــود آن‌هــا ریشــه دوان ك كتــاب از روى حســد-  4 ـ بســیارى از اهــل 
گذشــت نماییــد؛ تــا  كنیــد و  كامــاً روشــن شــده اســت، شــما آن‌هــا را عفــو  كفــر ‌بازگرداننــد، بــا اینكــه حــق بــراى آن‌هــا  بــه حــال 

خداونــد فرمــان خــودش )فرمــان ‌جهــاد( را فرســتد، خداونــد بــر هــر چیــزى تواناســت.‌



ــى 
َ
ــاسَ عَل ــم: امْ يَحْسُــدُونَ النَّ ــان قــرار دادی ــم و حكومتــى عظیــم در اختیــار آن و حكمــت دادی
 1.‌ 

ً
 عَظِيمــا

ً
ــكا

ْ
حِكْمَــةَ وَ آتَيْنَاهُــمْ مُل

ْ
كِتَــابَ وَ ال

ْ
 ابْرَاهِيــمَ ال

َ
مَــا ‌آتَاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ فَقَــدْ آتَيْنَــا آل

ــاره  ــاب اش كت ــل  ــى از اه گروه ــه  ــدداً ب ــره، مج ــه بق ــوره مبارک ــه 109 س ــبحان در آی ــد س 4 ـ خداون
کــه مى‌فرمایــد: »بســیارى از اهــل  کــه ظاهــراً بیشــتر ناظــر بــه یهــود مى‌باشــد. آن‌گونــه  دارد؛ 
كفــر برگرداننــد و ایــن  ــه حــال  ــه شــما را بعــد از اســام و ایمــان آوردن، ب ك ــد  كتــاب ‌دوســت دارن
كــه در وجــود آنــان ریشــه ‌دوانــده، بعــد از آنكــه حــق بــراى آن‌هــا روشــن  بــه خاطــر حســدى اســت 
گذشــت نماییــد، تــا خداونــد فرمــان خــود را )در  كنیــد و  شــده اســت. )ولــى( شــما آن‌هــا را عفــو 
ونَكُــمْ  ــوْ يَرُدُّ

َ
كِتَــابِ ل

ْ
مــورد ‌جهــاد( بفرســتد، خداونــد بــر هــر چیــزى تواناســت: وَدَّ كَثِيــرٌ مِــنْ اهْــلِ ال

حَــقُّ فَاعْفُــوا وَ اصْفَحُــوا 
ْ
هُــمُ ال

َ
ــنَ ل  مِــنْ عِنْــدِ ‌انْفُسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَيَّ

ً
 حَسَــدا

ً
ــارا

َ
مِــنْ بَعْــدِ ايمَانِكُــمْ كُفّ

 .ٌشَــىْ‌ءٍ قَدِيــر ِ
ّ

كُل ــى 
َ
ــرِهِ انَّ الَلَّه عَل ــىَ الُلَّه بِامْ تِ

ْ
ــى يَأ حَتَّ

كــه نــه تنهــا در امــور مــادى،     آثــار و عواقــب حســد در وجــود انســان بــه جایــى منتهــی م‌یشــود، 
ــه  ك ــوى،  ــور معن ــه در ام ــذارد؛ ‌بلك ــر مى‌گ ــت، اث ــان‌ها اس ــن انس ــمكش بی كش ــم و  ــورد تزاح ــه م ك
گاه  هیــچ مزاحمتــى در آن نیســت و هركــس مى‌توانــد بــه آن دســت یابــد، نیــز اثــر مى‌گــذارد. 
ــه  ــر ســر حــق مى‌گــذارد و راه ســعادت را ب ــا ب ــه، پ گاهان ــه خاطــر لجاجــت آ ــه ‌انســان ب ك مى‌شــود 
روى خــود مى‌بنــدد و در همیــن حــال حســد ســبب مى‌شــود، ‌كــه دیگــران را نیــز از راه ســعادت 

بــاز دارد و ایــن مســئله عجیبــی اســت.‌
 مِــنْ عِنْــدِ انْفُسِــهِمْ، اشــاره بــه ایــن امــر اســت 

ً
کــه جملــه: حَسَــدا    بســیارى از مفسّــران برآننــد 

كــه در وجــود آنــان ‌ریشــه دوانــده اســت؛ بنابرایــن ایــن خطاها  كار، حســدى اســت  كــه عامــل ایــن 
كــه در جملــه بعــد آمــده، مِــنْ  مربــوط بــه جهــل و نادانــى و ب‌ىخبــرى نیســت، بلكــه همان‌گونــه 

گاهــى از حــق، راه غلــط را مى‌پیماینــد!‌ . پــس از آ حَــقُّ
ْ
هُــمُ ال

َ
ــنَ ل بَعْــدِ مَــا تَبَيَّ

كرم ؟ص؟   5 ـ آیه شریفه: وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اذَا حَسَد2َ، اشاره به شر حاسدان مى‌كند و به پیامبر ا
كــه از ‌شــر آن‌هــا بــه خــدا پنــاه بــرده و بگویــد: »بــه خــدا پنــاه مى‌بــرم از شــر  دســتور مى‌دهــد 

 .َوَ مِــنْ شَــرِّ حَاسِــدٍ اذَا حَسَــد :»كــه حســد بــورزد حســود، هنگامــى 
ــه  ــرم ب ــاه مى‌ب ــو پن ــد: »بگ ــی مرتبــت ؟ص؟ مى‌فرمای ــر ختم ــه پیامب ــوره ب ــاز ایــن س ــد در آغ خداون

ــروردگار ســپیده صبــح، از شــر تمــام مخلوقــات ‌‌)شــرور(«.‌ پ
كــرده و مى‌فرمایــد: »بگــو بــه خــدا پنــاه  گــروه از شــروران اشــاره  ســپس بــه ســومین و آخریــن 

كــه حســد ‌مى‌ورزنــد«.‌ مى‌بــرم از شــر حاســدان، هنگامــى 

كــه یكــى از عمده‌تریــن عوامــل تخریــب و فســاد در جهــان، تخریــب و     از اینجــا روشــن مى‌شــود 
فســاد ناشــی از حســادت م‌یباشــد. بــه ایــن ترتیــب، منابــع ســه‌گانه مهــم شــر و فســاد )مهاجمان 
ــه  ك ــد و وسوســه‌گرانى  ــر مــردم ‌هجــوم مى‌آورن ــه از تاریكى‌هــا اســتفاده مى‌كننــد و ب ك ــى  تاریك‌دل
بــا تبلیغــات ســوء خــود، ایمــان و عقیــده و پیوندهــاى مردمــى را سســت مى‌كننــد و حســودانى 
گویایــى بــر مقصــود،  كوتاهــى بیــان شــده و شــاهد  كــه ‌كارشــان همــواره تخریــب اســت( در عبــارات 

1ـ نساء)4(:54.
كه حسد مى‌ورزد.‌ 2 ـ فلق)113(: 5. و از شر هر حسودى، هنگامى 



یعنــى آثــار زیــان بــار حســد اســت.‌
6 ـ  خداوند سبحان در آیه 10 سوره مبارکه حشر م‌یفرماید:

 
ْ

تَجْعَــل
َ

يمَــانِ وَ ل
ْ

ذِيــنَ سَــبَقُونَا بِال
َّ
نَــا وَ لِخْوَانِنَــا ال

َ
نَــا اغْفِــرْ ل بَّ ــونَ رَ

ُ
ذِيــنَ جَائُــوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُول

َّ
 وَ ال

1 .ٌــكَ رَؤُوفٌ رَحِيــم نَــا انَّ بَّ ذِيــنَ آمَنُــوا رَ
َّ
ّ لِل

ً
بِنَــا غِــا و

ُ
فِــى قُل

كــه  كــه از انصــار شــده اســت، )همان‌هــا     در ایــن آیــه شــریفه، بعــد از مــدح و ســتایش بلیغــى 
كردنــد و بــا آغــوش بــاز از  گرامــى اســام ؟ص؟ و یارانــش را بــه شــهر خــود )یثــرب( دعــوت  پیامبــر 
كردنــد و ‌امكانــات خــود را بــه پــاى آن‌هــا  آنــان اســتقبال نمودنــد، بــا جــان و دل از آن‌هــا پذیرایــى 
كار  كــه بعــد از مهاجــران و انصــار روى  ریختنــد( ســخن از »تابعیــن« بــه میــان آورده )همان‌هــا 
كــه  كســانى  آمدنــد و خــط ‌ایمــان و اســام محمــدی؟ص؟ را تــداوم بخشــیدند( و مى‌فرمایــد: »و 
گرفتنــد، بیامــرز و در  كــه در ‌ایمــان بــه مــا پیشــى  بعــد از آن‌هــا آمدنــد و مى‌گوینــد مــا و برادرانمــان را 
كینــه و حســدى نســبت بــه مؤمنــان قــرار مــده! پــروردگارا! تــو مهربــان و رحیمــى«: وَ  دل‌هایمــان 
 فِــى 

ْ
تَجْعَــل

َ
يمَــانِ وَ ل

ْ
ذِيــنَ سَــبَقُونَا بِال

َّ
نَــا وَ لِخْوَانِنَــا ال

َ
نَــا اغْفِــرْ ل بَّ ــونَ رَ

ُ
ذِيــنَ جَائُــوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُول

َّ
‌ال

2 .ٌــكَ رَؤُوفٌ ‌رَحِيــم ــا انَّ نَ بَّ ــوا رَ ذِيــنَ آمَنُ
َّ
ّ لِل

ً
ــا غِــا بِنَ و

ُ
قُل

   بــه ایــن ترتیــب آن‌هــا بعــد از طلــب آمــرزش بــراى خــود و پیشــگامان در اســام و ایمــان )مهاجــران 
كــه از خداونــد ‌مى‌طلبنــد، از بیــن رفتــن هرگونــه »كینــه و حســد« نســبت  و انصــار(، تنهــا چیــزى را 
كــه مى‌داننــد تــا ایــن امــور از دل ریشــه‌كن نشــود، ‌رشــته‌هاى محبــت و  بــه مؤمنــان اســت؛ چرا

بــرادرى و اتحــاد، هرگــز محكــم نخواهــد شــد و بــدون آن، بــه هیــچ موفقیتــى نائــل نمى‌شــوند.‌
كتــاب »مفــردات«، در اصــل  گفتــه »راغــب« در  گرفتــه شــده، بــه  كــه از »غَلَــل«   

ّ
   واژه غِــل

ــه آب جــارى  ــه همیــن جهــت، ب ــه و ‌تدریجــاً نفــوذ مى‌كنــد و ب كــه مخفیان ــه معنــى امــری اســت  ب
گفتنــی اســت بــه  كــه تدریجــاً در میــان درختــان نفــوذ پیــدا مى‌كنــد.‌  »غَلَــل« مى‌گوینــد، چــرا 
كــه نفــوذى مخفیانــه و تدریجــى دارد. همچنیــن  گفتــه شــده، بــه ایــن دلیــل  »خیانــت«، »غَلُــول« 
گفتــه مى‌شــود.‌3  

ّ
كــه نفــوذ ‌تدریجــى و مخفیانــه‌ای در دل دارد،غِــل بــه »كینــه« و »حســد«، 

روایات
ــةِ  ــى ثلاث ــم إل ــا بَیْنَهُ ــوةُ فیم ــاجُ الإخْ ــد: »تَحت ــت فرمودن ــن روای ــاره چنی ــن ب ــادق؟ع؟ در ای ــام ص ام

راحُــمُ و نَفْــیُ الحَسَــدِ«.4 ناصُــفُ و التَّ وها و إلاّ تَبایَنُــوا و تَباغَضُــوا و هــی: التَّ
ُ
أشــیاءَ، فــإنِ اســتَعمَل

كار بندنــد، دوســتى مى‌پایــد و در غیــر  گــر بــه  كــه ا بــرادران در میــان خــود بــه ســه چیــز نیازمندنــد؛ 
ایــن صــورت، از یكدیگــر جــدا و دشــمن هــم مــى شــوند. آن ســه چیــز این‌هــا اســت: انصــاف بــا 

یكدیگــر، مهربانــى بــا یكدیگــر و حســد نبــردن بــه هــم.
 

ُ
ــال ــمُ الم هُ

َ
ــرَ ل ــی: أنْ یَكْثُ مّت

ُ
ــى ا ــا أخــافُ عل ــوَفُ م ــد: » أخْ ــز فرمودن ــت ؟ص؟ نی ــی مرتب ــول ختم رس

ــونَ«.5
ُ
یَقْتَتِل فَیَتَحاسَــدُونَ و 

كــه در  كــه بعــد از آن‌هــا )بعــد از مهاجــران و انصــار( آمدنــد و مى‌گوینــد: »پــروردگارا! مــا و برادرانمــان را  كســانى  1 ـ ‌)همچنیــن( 
كینــه‌اى نســبت بــه مؤمنــان قــرار مــده! پــروردگارا تــو مهربــان  گرفته‌انــد، بیامــرز و در دل‌هایمــان حســد و  ایمــان بــر مــا ‌پیشــى 

و رحیمــى!‌
3 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 2.130ـ حشر)59(: 10.

5 ـ تنبیه‌الخواطر، ج ١، ص: ١٢٧ .4 ـ تحف‌العقول، ص: 322. 



ــود و در  ــاد ش ــان زی ــال و ثروتش ــه م ك ــت  ــن اس ــرده، ای ك ــم  ــران امت ــرا نگ ــه م ك ــزى  ــترین چی بیش
ــد.1 ــر افتن ــان یكدیگ ــه ج ــد و ب ــد ورزن ــم حس ــه ه ــه ب نتیج

داستان
   در زمــان خلافــت‎ هــادى عباســى، مــرد نیكــوكار ثروتمنــدى در بغــداد مى‌زیســت. در‎ همســایگى 
ــاره او حرف‌هــا  ــد. آنقــدر درب ــه مــال او حســد مى‌ورزی ــه نســبت ب ك او شــخصى ‌ســكونت داشــت 
گرفــت غلامــى بخــرد و  كنــد، امــا ‌بــه هــدف خــود نرســید. پــس تصمیــم  زد، تــا دامــن او را لكــه‌دار 

 .‎كنــد و بعــد مقصــود خــود را بــه او بگویــد او را تربیــت 
گفــت: چقــدر مطیــع مــولاى خــود‎ هســتى؟ غــام  گذشــت یــك ســال روزی بــه غــام خــود     پــس از 
 .‎گــر بگوئــى خــود را بــه آتــش ‌بیانــداز، انجــام دهــم. مــولاى حســود هــم خوشــحال شــد گفــت: ا
گفــت: همســایه‌ام بســیار ثروتمنــد اســت و مــن او را دشــمن مــ‌یدارم. ‌مــى خواهــم دســتورم را 

انجــام دهــى. 

گفــت: شــب بــا یکدیگــر بــه پشــت‌بام همســایه ثروتمنــد خــود مى‌رویــم؛ تــو مــرا آنجــا  ســپس 
كنــد و از بیــن  گــردن او بیفتــد و ‌حكومــت، او را بــه خاطــر قتــل مــن قصــاص  بكــش، تــا قتلــم بــه 

 .‎ببــرد
كــرد، تأثیــرى نداشــت. پــس نیمــه شــب بــه دســتور  كار اصــرار    هرچــه غــام‎ در انصــراف از ایــن 
گــردن صاحــب را بــالاى بــام همســایه محســود ثروتمنــد زد و زود بــه  مــولاى حســود خــود، 

 .‎بازگشــت ‎رختخــواب خــود
كشــف شــد. هــادى عباســى دســتور  بــام همســایه  بــر  تــا آنکــه فــردای آن روز، قتــل حســود 
 .‎داد و از او بازپرســى ‌كــرد؛ بعــد غــام را خواســت و از او در ایــن بــاره جویا شــد‎ ‎بازداشــت ثروتمنــد را
كــرد.  كشــتن او را تعریــف  گناهــى نــدارد؛ جریــان حســادت و  كــه م‌یدانســت مــرد ‎ثروتمنــد     غــام 
گفــت: هــر چنــد قتــل  كــرد و بعــد ســر برداشــت و بــه غــام  خلیفــه ســر بــه زیــر انداخــت و تأملــی 
كــرده‌اى، ولــى چــون ‎جوانمــردى نمــودى و ب‌ىگناهــى را از اتهــام نجــات دادى، تــو را آزاد  نفــس 

کــه زیــان حســادت بــه خــود حســود بازگشــت2. مى‌كنــم و او را آزاد‎‎ نمــود. این‌گونــه بــود 

برداشت
   از مجمــوع آنچــه در بــالا آمــد، آثــار فوق‌العــاده زیان‌بــار حســد در زندگــى فــردى و اجتماعــى 
و نكوهــش شــدید قــرآن از آن روشــن مى‌شــود. حســد دســت بــرادر را بــه خــون بــرادر آغشــته 
مى‌كنــد،  تــار  و  تیــره  را  جامعــه  فضــاى  بازمــى‌دارد،  حــق  مشــاهده  از  را  انســان  و  مى‌كنــد 
ــوده  ــه آن آل ــه ب ك ــانى  كس ــراى  ــا ب ــوزانى در دنی ــم س ــد و جهن ــاره مى‌نمای ــت را پ ــته‌هاى محب رش

هســتند، بــه وجــود مــى‌آورد.3

1 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: ‌132 ـ 122.
. ‎ح حال فضل الله راوندى 3 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 2.‌132 ـ مستدرک‌الوسائل، ج 3 ذیل شر
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اصل همکارى و 
همیارى

درمى‌یابیـــم  قرآنـــى  منطـــق  از 
کـــه راهنمایى و مشـــاوره، بایســـتى 

بـــر مبنـــاى همـــکارى و تعاون‌ باشـــد؛ 
نه تحکّـــم و اجبار و تحمیـــل. خداوند 
کریـــم فرمـــوده  حکیـــم خـــود در قـــرآن 
قْوى‌ وَ  اســـت: تَعاوَنُوا عَلَـــى الْبِـــرِّ وَ التَّ
قُوا 

َ
ثْمِ وَ الْعُـــدْوانِ وَ اتّ ِ

ْ
لا تَعاوَنُـــوا عَلَى ال

الَلَّه إِنَّ الَلَّه شَـــدِیدُ الْعِقابِ و )همواره( 
در راه نیكـــى و پرهیزگارى با هم تعاون 
گنـــاه و تعـــدّى  كنیـــد و )هرگـــز( در راه 
همكارى ننمائید و از خدا بپرهیزید كه 

مجازاتش شدید است.
)مائده، آیه 2(

***

 آنچـــه در آیه فـــوق در زمینه تعاون ذکر 
كه  كلى اسلامى است؛  شده، یك اصل 
سراســـر مســـائل اجتماعى و حقوقى و 
اخلاقى و سیاسى را دربرم‌یگیرد. طبق 
این اصل، مسلمانان موظّف هستند 
كارهاى نیك تعاون و  که با یکدیگر، در 
همكارى داشته باشند؛ ولى همكارى 
در اهـــداف باطـــل و اعمـــال نادرســـت 
و ظلم و ســـتم، مطلقاً ممنوع اســـت، 
هرچند مرتكب آن، دوست نزدیك و یا 

حتّی برادر انسان باشد.

***

؟ص؟  بِیِّ قالت فاطمة الزهراء؟س؟: اِنَّ النَّ
كانَ اِذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ یَقولُ: بِسْمِ الِله 
دٍ  ـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ اللهُـــمَّ صَلِّ عَلـــی مُحَمَّ

بْوابَ رَحْمَتِكَ. فَاغْفِرْ ذُنُوبی وَ افْتَحْ اَ
)بحار الانوار، ج 84، ص: 23(

حَبَّ عَبْدًا  عـــن النبـــی؟ص؟: »اِنَّ ا‏للّه اِذا اَ
مَ مَسْجِدٍ.«  جَعَلَهُ قَيِّ

كـــه بنـــده‏اى  »همانـــا خداونـــد آن‌گاه 
امـــور  متولـــى  را  او  بـــدارد،  دوســـت  را 

مسجدى قرار مى‏دهد.«
)كنزالعمال، ج 7، ص: 653(

1395 نابآ

8
�به

�ن �ش

شهادت محمدحسین فهمیده )بسیجی 13 ساله(
روز نوجوان و بسیج دانش‌‌آموزی

کنی )1306 ه.ق( کبر  رحلت عالم جلیل، ملا علی ا
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اصل 
انعطاف‌پذیرى

ـــــــارت از  ــ ــرى، عب ــ ــ ــ انعطاف‌پذیـ
ــــت،  ــ ــ كارى اسـ ــر  ــ ــ ــ ــام دادن هـ ــ ــ ــ انجـ

كـــــــــه از نظـــــــــر اخلاقـــــــــى نتیجه‌بخـــــــــش 
ــن‌تر،  ــ ــ ــ ــان روشـ ــ ــ ــ ــه بیـ ــ ــ ــ ــد. بـ ــ ــ ــ م‌یباشـ
ـــــــــه انجـــــــــام  ـــــــــوت ب ـــــــــرى، دع انعطاف‌پذی
كارهـــــــــاى احمقانـــــــــه نیســـــــــت؛ بلكـــــــــه 
دعوتـــــــــى بـــــــــراى ســـــــــازگاركردن فراینـــــــــد 
بـــــــــا شـــــــــرایط خـــــــــاص مراجعه‌كننـــــــــده 

اســـــــــت.
)مهارت‌هـــــــــاى مشـــــــــاوره، رویكـــــــــرد در حـــــــــل 
ــــــاور  ـــ ـــــــــك مش ـــــــــع، ی ـــــــــكل، ص: 76(در واق مش
ــــك  ــ ــ ــــت خشـ ــ ــ ــد حالـ ــ ــ ــ ــه، نبایـ ــ ــ ــ باتجربـ
ــد؛  ــ ــ ــ ــته باشـ ــ ــ ــ ــر داشـ ــ ــ ــ و انعطاف‌ناپذیـ
کـــــــــه در ایـــــــــن صـــــــــورت، مُراجـــــــــع از  چرا
ــــى  ــ ــ ــه راحتـ ــ ــ ــ ــرد و بـ ــ ــ ــ ــــه مى‌گیـ ــ ــ او فاصلـ
نمى‌توانـــــــــد بـــــــــا او ارتبـــــــــاط برقـــــــــرار 
كـــــــــرده و مشـــــــــكل خـــــــــود را بیـــــــــان 
ـــــــــام  ـــــــــى ام ـــــــــد. از شـــــــــیوه‌هاى اخلاق نمای
علـــــــــى ؟ع؟ در برخـــــــــورد بـــــــــا دیگـــــــــران، 
انعطاف‌پذیـــــــــرى و خوش‌اخلاقـــــــــى 
ـــــــــى  ـــــــــا جای ـــــــــود؛ ت ـــــــــاد ایشـــــــــان ب بســـــــــیار زی
ـــــــــزد برخـــــــــی، متهـــــــــم  ـــــــــه حضـــــــــرت در ن ك

بـــــــــه شـــــــــوخ‌طبعى مى‌شـــــــــدند. 
)ارشادالقلوب، ج 2، ص: 39(

***

ــلَ  ــ ــ جُ ــمُ الرَّ ــ ــ يْتُ
َ
ــــی؟ص؟: اِذَا رَأ ــ  النب

َ
ــال ــ ــ و ق

لَــــــهُ  فَاشْــــــهَدُوا  الْمَسَــــــاجِدَ  يَعْتَــــــادُ 
ــــــر  مــــــا يَعْمُ

َ
ــــــولُ: انّ نَ‏الَلّه يَقُ

َ
يمــــــانِ لِ

َ ْ
بِال

مســــــاجدا‏للّه مَــــــن آمَــــــنَ بــــــالِلّه.
ــــــد:  گرامــــــى اســــــام؟ص؟ فرمودن رســــــول 
ــــــته  ــــــردى پيوس ــــــه م ك ــــــد  ــــــرگاه ديدي »ه
بــــــه مســــــجدى مى‏رود،بــــــه ايمــــــان 
ــــــد متعــــــال  گواهــــــى بدهيــــــد. خداون او 
كــــــه بــــــه  كســــــى  مى‏فرمايــــــد: تنهــــــا 
ــاجد  ــ ــ ــت مس ــ ــ ــان آورده اس ــ ــ ــدا ايم ــ ــ خ

خــــــدا را آبــــــاد مى‏كنــــــد.«
)عوالى‏اللآلى، ج 2، ص: 32، ح 79(
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ارجاع مُراجع در 
صورت عدم توانایى 

یكـــى از اصـــول اخلاقـــى مهـــم 
ـــاور  ـــه مش ك ـــت  ـــن اس ـــاوره، ای در مش

ارائـــه  در  توانایـــى  عـــدم  صـــورت  در 
ـــه مشـــاور دیگـــرى  مشـــاوره، مُراجـــع را ب

ارجـــاع دهـــد.
امـــام ســـجاد ؟ع؟ در شـــمارش حـــق 
ـــر مشـــاور چنیـــن مى‌فرماینـــد:  مُراجـــع ب
ــو مشـــورت  ــا تـ ــه بـ كـ كســـى  ــقّ  ــا حـ و امـ
فكـــر  گـــر  ا كـــه  اســـت  ایـــن  مى‌كنـــد، 
خوبـــى برایـــش دارى، در خیرخواهـــى و 
نصیحـــت او بكوشـــى و بـــر آن راهنمایـــى 
بـــه  فكـــرى  برایـــش هیـــچ  گـــر  ا كنـــى؛ 
ذهنـــت نرســـید، ولـــى شـــخص دیگـــرى 
كـــه بـــه فكـــرش اعتمـــاد  را مى‌شناســـى 
دارى و بـــراى خـــود مى‌پســـندى، بایـــد 
كنـــى؛  ــاد  او را بـــه وى راهنمایـــى و ارشـ
در نتیجـــه، تـــو بـــا ایـــن طـــرز رفتـــار، نـــه 
كـــرده‌اى و نـــه هیـــچ  كوتاهـــى  دربـــاره‌اش 

راهنمایـــى را از او دریـــغ داشـــته‌ای.
)بحارالانوار، ج 71، ص: 18(

در حقیقـــت امـــام ســـجاد؟ع؟ بدیـــن 
صـــورت  در  كـــه  دارنـــد  توجـــه  نكتـــه 
گویـــى  ارجـــاع مُراجـــع بـــه مشـــاور دیگـــر، 
خـــود بـــه راهنمایـــى او پرداختـــه‌اى و 
ایـــن امـــر را مكمـــل مشـــاوره و راهنمایـــى 
مشـــاور برم‌یشـــمرد. همچنیـــن بنابـــه 
كـــه قصـــد  فرمایـــش حضـــرت، مشـــاورى 
ــوق  ــورد وثـ ــد مـ ــت، بایـ ــه اوسـ ــاع بـ ارجـ

باشـــد.
ایـــن عـــدم توانایـــى مى‌توانـــد دلایـــل 
عـــدم  از  باشـــد؛  داشـــته  متعـــددی 
كافـــى مشـــاور، در زمینـــه مـــورد  علـــم 
كمبـــود تجربـــه مشـــاور در  مشـــاوره و 
محدودیـــت  تـــا  گرفتـــه،  زمینـــه  آن 
ـــاوره و  ـــام مش ـــروع و اتم ـــراى ش ـــى ب زمان
ــكان  ــه امـ كـ ــرى  ــاى دیگـ محدودیت‌هـ
دارد در مشـــاوره‌هاى مختلـــف پیـــش 
ــه ایـــن اســـت  ــایان توجـ آیـــد. نکتـــه شـ
كـــه، مشـــاور بایـــد بـــه محـــض تشـــخیص 
بـــه  خدمـــات  ارائـــه  توانایـــى  عـــدم 
بـــه  را  او  ســـریع‌تر،  هرچـــه  مراجـــع، 

مشـــاور دیگـــری ارجـــاع دهـــد.
)مســـائل اخلاقـــى در مشـــاوره اســـامى در رابطـــه بـــا 
مراجعـــان، فصـــل نامـــه معرفـــت،س 22ـ ش 192، 

ص:95-113(
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دورى از لجاجت 
و بحث‌هاى ب‌ىثمر 

با مُراجع
با توجـــه به آنچـــه در حـــق آزادى 

مُراجع، به خصوص آزادى در انتخاب 
راهكارهـــاى درمانـــى مدنظـــر اســـت، 
مشـــاور باید فقط به عنوان راهگشـــا و 
کرده و تحمیلى بر مُراجع  راهنما عمل 
نداشـــته باشـــد. ازایـــن رو، درصورتـــى 
كاربســـتن راهـــكارى از  كـــه مُراجع با به 
راه‌هـــاى درمانـــى ارائـــه شـــده، موافق 
نباشد و مشاور نتواند با دلایل عقلى و 
عاطفى، او را متقاعد سازد، این مُراجع 
است كه تصمیم گیرنده نهایى خواهد 
بود و مشاور حق هیچ‌گونه تحمیلى بر 
كـــه نباید با  وى ندارد. ازاین رو اســـت 
 مُراجع لجاجت داشت. مولا على ؟ع؟ 
 مى‌فرمایند: »رأیى براى لجوج نیست«.

یعنـــى   )464 ص:  دررالكلـــم،  و  )غررالحكـــم   
انســـان لجوج نمى‌توانـــد صاحب رأى 
باشد. ازاین رو، مشاور مسلمان نباید 
كـــه ثمره‌اى  لجاجـــت به خـــرج دهد، 
جز پشـــیمانى نخواهد داشـــت. زیرا در 
کلام معصـــوم ؟ع؟ م‌یخوانیـــم »ثمره 

لجاجت پشیمانى است«.
لجاجـــت، رابطـــه تنگاتنگى بـــا »مراء« 
و  جـــدال  معنـــاى  بـــه  مـــراء  دارد. 
كه از روى  بحث‌هاى ب‌ىثمرى اســـت، 
لجاجـــت صورت م‌یگیـــرد و نتیجه‌اى 

جز كینه به دنبال ندارد.
پیامدهـــاى لجاجت و مـــراء )جدال( با 

مُراجع:
 لجاجت و مراء آثار زیان‌بار بسیار زیادى 
كـــه در حوزه مشـــاوره  دارد. امـــا آثارى 
بـــه صـــورت  بیشـــترى دارنـــد،  نمـــود 

خلاصه به قرار ذیل است:
- ایجاد دشمنى با مراجع
- افتادن در اشتباه و خطا

- دور شدن از حق
- ضرر دركارها و نابودى آن‌ها. 

)غررالحكم و دررالكلم، ص: 464(
مشـــاور اســـامى هیـــچ‌گاه بـــا مُراجـــع 
لجاجت به خـــرج نمى‌دهد و حتّى در 
صورت به حق بودن مشـــاور، اوســـت 
كه این مراء و لجاجت را پایان مى‌دهد؛ 
تا اینكه طرفین، از ضررهاى ذكرشـــده 
و دیگـــر آثـــار زیان‌بـــار جـــدال محفوظ 

بمانند.
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استفاده از 
تمثیل

در  تـمـثـیــــل  از  اسـتـفــــاده 
علمـــی،  مختلـــف  بحث‌هـــای 

تربیتـــی، اجتماعـــی و اخلاقـــی و غیر 
آن نقش مؤثری دارد. )برای استفاده بیشتر 
از مثال‌هـــا و مثال‌هـــای قرآنـــی، ر.ک: »تمثیلات«، 
حجه‌الاســـام قرائتـــی؛ »مثال‌هـــای قـــرآن«، ناصـــر 
تأثیـــرات  آن‌  از  برخـــی  شـــیرازی(.  مـــكارم 

عبارتند از: 
1. تمثیل، بسیاری از مسائل را حسی 
معمول،  طور  به  م‌ینماید.  جلوه 
دسترس  از  عقلی،  پیچیده  حقایق 
که مثال، آن‌ها  فكر دور است؛ درحالی 
نزدیك  حدودی  تا  و  ملموس  کاملًا  را 

نشان م‌یدهد.
ضرورت  از  و  نزدیك  را  راه  تمثیل،   .2
گون م‌یكاهد.  بیان استدلال‌های گونا
3. تمثیل، مسائل را همگانی م‌یسازد 
 و وسیله‌ای برای گسترش علم و مطالب

 علمی است. 
4. تمثیل، درجه اطمینان به مسائل 
كه به مسائل عقلی و  را بالا م‌یبرد؛ چرا
ذهنی عینیت ‌بخشیده و كاربرد آن‌ها را 

در جهان خارج روشن م‌یسازد. 
5. تمثیل، لجوجان را خاموش و مانع 

بهانه‌گیری آن‌ها م‌یشود. 
)ر. ك: تفسیر نمونه، ج10، ص: 174 ـ 173(

قرآن کریم، ضمن آیات نورانی بسیاری، 
از تمثیل استفاده کرده است. پروردگار 
آیه ذیل، وضعیت بت‌ها  عالمیان در 
و معبودهاى ساختگى و نیز ضعف و 
بیان  تمثیل  قالب  در  را  آن‌ها  ناتوانى 
اعتقاد  بطلان  همچنین  مى‌كند. 
آشكار  وجه  روشن‌ترین  به  را  مشركان 
مَثَلٌ  ضُرِبَ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ یا  مى‌سازد. 

ذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
َ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الّ

الِلَّه لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ 
یَسْتَنْقِذُوهُ  لا  شَیْئاً  بابُ 

ُ
الذّ یَسْلُبْهُمُ 

اى  الْمَطْلُوب‌؛  وَ  الِبُ  الطَّ ضَعُفَ  مِنْهُ 
آن  به  است،  شده  زده  مثلى  مردم! 
گوش فرا دهید: كسانى را كه غیر از خدا 
مگسى  نمى‌توانند  هرگز  مى‌خوانید، 
كار دست  بیافرینند؛ هر چند براى این 
مگس  هرگاه  و  دهند!  هم  دست  به 
چیزى از آن‌ها برباید، نمى‌توانند آن را 
باز پس‌گیرند! هم این طلب‌كنندگان 
این  )هم  مطلوبان  آن  هم  و  ناتوانند 

عابدان و هم آن معبودان(.
 )حج، آیه 73(
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مرگ بر آمریکا
ســــیزده آبــــان، یــــادآور 

اســــت،  مهمــــی  حــــوادث 
انقــــاب  شــــکل‌گیری  در  کــــه 

اســــامی و بیــــرون رانــــدن مظهــــر 
ــــکا« از ایــــران  اســــتکبار، یعنــــی »آمری
ــت. در  ــ ــته اس ــ ــی داش ــ ــش اساس ــ نق
مأمــــوران   ،1343 ســــال  آبــــان   13
ســــتم شــــاهی، امــــام؟رح؟ را در قــــم 
ــــه  ــــکا، ب ــــه دســــتور آمری دســــتگیر و ب
روز 13  در  کردنــــد.  تبعیــــد  ترکیــــه 
ــــی  ــــوزان تهران ــــش آم ــــان 1357، دان آب
در اعتــــراض بــــه دخالت‌هــــای آمریــــکا 
کردنــــد؛ ولــــی  در ایــــران، راهپیمایــــی 
دژخیمــــان رژیــــم شــــاه، بــــه آنــــان 
ک  ــا ــ ــه خ ــ ــان را ب ــ ــرده و آن ــ ک ــه  ــ حمل
ــان  ــ ــیدند. در روز 13 آب ــ کش ــون  ــ و خ
ســــال 1358، دانشــــجویان مســــلمان 
ــــه جاسوســــی  پیــــرو خــــط امــــام، لان
تهــــران  در  را  فســــاد(  آمریکا)لانــــه 
تســــخیر و جاسوســــان آمریکایــــی 
بدیــــن  گرفتنــــد.  گــــروگان  بــــه  را 
آمریکایــــی  ضــــدّ  مبــــارزه  ترتیــــب، 
ابعــــاد جدیدتــــری  ایــــران،  مــــردم 
ــدگان  ــ ــن، نماین ــ ــرد. بنابرای ــ ک ــدا  ــ پی
مجلــــس شــــورای اســــامی، ایــــن روز 
ــــا اســــتکبار«  ــــی مبــــارزه ب ــــه روز »ملّ را ب

کردنــــد. نام‌گــــذاری 

***
در روز ســــیزدهم آبــــان، دانــــش آمــــوز و 
دانشــــجو و نیــــز همــــه ملــــت بــــا عشــــق 
ــــه آرمــــان خویــــش، همــــه  و ایمــــان ب
قدرت‌هــــای اســــتکباری را بــــه ســــخره 
پوشال‌‌یاشــــان  شــــکوه  و  گرفتــــه 
ســــیزدهم  در  کردنــــد.  پایمــــال  را 
ک  پــــا خدایــــی  مــــردان  آبــــان، 
سرشــــت، در ســــالگرد قربانــــی شــــدن 
دانشــــجویان و تبعیــــد سرسلســــله 
کبیــــر(، بــــر دیــــو  بیداردلان)خمینــــی 
پلیــــدی و پلشــــتی، مردانــــه تاختنــــد و 
کوبیدنــــد. ایــــن  لانــــه فســــاد را درهــــم 
ــــخ  ــــان در تاری ــیزده آب ــــه ســ ک اســــت 
ــــار شــــهیدپرور، برگــــی زریــــن  ایــــن دی
ــــه خــــود اختصــــاص داده اســــت و  را ب
بســــان ســــتاره‌ای فــــروزان در آســــمان 

ــد. ــ ــامی م‌یدرخش ــ ــن اس ــ میه
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تسخیر لانه جاسوسی آمریكا به دست دانشجویان پیرو خط امام 
)1358 هـ ش( ـ روز ملی مبارزه با استكبار جهانی ـ روز دانش آموز- 
تبعید امام خمینی؟رح؟ به ترکیه )1343ه. ش(- روز بیمه- 
ولادت امام محمد باقر ؟ع؟.)57ه. ق( به روایتی
رحلت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی )1369ه.ق(
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ساده گویی 
امیر المؤمنین؟ع؟ شـبی 

هزار ركعت نماز م‌یخواند. چهار 
نفر م‌یگویند: خسته نم‌یشد؟ چهار 

نفر م‌یگویند: وقت كم نم‌یآورد؟ چهار 
نفر م‌یگویند: پس آقا چه جوری سحری 

م‌یخورده است؟
وسـاده  صـاف  را  پاسـخ  بخواهیـم  گـر  ا
بگوییـم، بایـد اینطوری بگوییـم: 1- در 
نمـاز مسـتحبی چیزهایـی را م‌یتـوان 
كه در نماز واجب نم‌یتوان  كرد  حذف 
كرد. 2- شـب‌هایی زمستانی با  حذف 
شب‌های تابستانی فرق دارد. 3- ماجرا 
مخصوص به بعضی شب‌ها بوده است. 
امینـی  عرفـی هـم علامـه  نظـر  از  و   -4
صاحب كتاب الغدیر یك ماه رمضان به 
ایران آمدند و به مشهد رفتند 30 شب 
و در هر شب هزار ركعت نماز خواندند. 
از حدیث‌هـا مثـل شـكر اسـت  بعضـی 
گربه تنهایی نوشـیده شـود، باعث  كـه ا
خفگـی م‌یشـود. بایـد آبـی، آبلیمویـی 
كـه شـربت بشـود.  بـه آن اضافـه شـود 
گـر  مـردم بایـد آمادگـی داشـته باشـند، ا
آمادگی نداشـته باشند بعضی حرف‌ها 
را نم‌یتوانند بشوند و بپذیرند. ممكن 
است یك حرفی را ریش سفید بزند قبول 
كنند اما همان حرف را ریش سیاه بزند 

قبول نكنند.
)نرم افزار بلاغ،  حجة الاسلام محسن قرائتی(

عـن على بـن أب‏ىطالب؟ع؟: قـال: كان 
يقول:

صـابَ 
َ
أ الْمَسْـجِدِ  اِلَـى  اخْتَلَـفَ  مَـنِ 

و 
َ
خا مُسْـتَفادا فِـى ا‏للّهأ

َ
ثمَانِ: أ

َ
اِحَـدَى الّ

وْ سَمِعَ 
َ
وْ آيَةً مُحْكَمَةً أ

َ
عِلْما مُسْتَطْرِفا، أ

وْ رَحْمَةً 
َ
هُ علْى هُدىْ أ

ُ
كَلِمةً تَدُلّ ]يسمع[ 

وْ يَتْرُكُ 
َ
دُهُ عَنْ رَدًى أ كَلِمَةً تَرُّ وْ 

َ
مُنْتَظِرَةً، أ

وْ حَيَـاءً.
َ
ذَنْبـا خَشْـيَةً أ

 أميرالمؤمنين؟ع؟ ‏فرمايند: انسانى كه به 
مسجد رفت و آمد مى‏كند، كيى از امور 
هشـت‏گانه نصيب او مى‏شـود: بـرادرى 
ايمانى كه در مسير خداوند از او استفاده 
كند، علم و دانشى نو و تازه، فهم و درك 
آيه‏اى از آيات قرآن،  شنيدن سخنى كه 

او را به هدايت رهنمون باشد،
رحمتى كه انتظار آن را از جانب خداوند 
گمراهـى و  كـه او را از  مى‏كشـد، سـخنى 
گناه به سبب روح  كت باز دارد، ترك  هلا
خشيت و خداترسى يا به خاطر حياء از 

برادران ايمانى.  
)التهذيب، ج 3، صص: 24 ـ 249(
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 1.َون
ُ
 إِنَّ الَلَّه عَليمٌ بِما يَفْعَل

ً
حَقِّ شَيْئا

ْ
نَّ لايُغْني‌ مِنَ ال

َ
ا إِنَّ الظّ  ظَنًّ

كْثَرُهُمْ إِلاَّ
َ
بِعُ أ وَ ما يَتَّ

گمــان،  گمــان)و پندارهــاى ب‌ىاســاس(، پیــروى نمى‌كنند؛)درحال‌یكــه(  و بیشــتر آن‌هــا، جــز از 
هرگــز انســان را از حــق ب‌ىنیــاز نمى‌ســازد )و بــه حــق نمى‌رســاند( بــه یقیــن، خداونــد از آنچــه 

گاه اســت. آ انجــام مى‌دهنــد، 

نکات تفسیری 
كــه بــه ســعادت و شــقاوت انســان  گمــان و تخمیــن در امــورى  کریــم، پیــروى از        از منظــر قــرآن 
ــراى  كــه ب كســانى  ــد:  ــاره مى‌فرمای کلام نورانــی وحــی در ایــن ب مربــوط مى‌شــود، ناپســند اســت.2 

گمــان و تخمیــن پیــروى نمى‌كننــد: ــد، جــز از  ــد شــریك قائل‌ان خداون
3 .يَخرُصون 

ّ
نَّ وان هُم ال

َ
 الظّ

َّ
بِعونَ ال ذينَ يَدعونَ مِن دونِ الِلَّه شُرَكاءَ ان يَتَّ

َّ
بِعُ ال  و ما يَتَّ

همچنین خطاب به پیامبر؟ص؟ مى‌فرماید:
گمراهــت  بازداشــته و  راه خــدا  از  را  تــو  كنــى، آن‌هــا  كثریــت موجــود در زمیــن اطاعــت  ا از  گــر  ا

نمى‌كننــد:  پیــروى  تخمیــن  و  ظــن  جــز  چیــزى  از  آن‌هــا  زیــرا  مى‌كننــد. 
 

ّ
ال هُــم  وان  ــنَّ 

َ
الظّ

َّ
ال بِعــونَ  يَتَّ ان  الِلَّه  سَــبيلِ  عَــن  ــوكَ 

ّ
يُضِل الارضِ  فِــى  مَــن  كثَــرَ  ا تُطِــع  ان  و 

4.ن يَخرُصــو
گمــان دانســته و  كثریــت مشــركان را پیــرو ظــن و  از ســوی دیگــر، خداونــد در آیــات شــریفه دیگــری، ا
كثَرُهُــم  بِــعُ ا كفایــت نمى‌كنــد: و مــا يَتَّ گمــان، آدمــى را از حــق  كــه  كیــد مى‌كنــد  بــر ایــن امــر نكتــه تأ

2 ـ تفسیر المیزان، ج 10، ص: 1.304 ـ یونس)10(: 36.

4ـ انعام)6(: 3.116 ـ یونس)10(: 66.

تبعیت از ظن و گمان  

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

؟ع؟
  .22برگزاری جشن میلاد امام کاظم 

ــــــه  ــــــه پیرامــــــون توجــــــه حضــــــرت ب خطاب

س 
گردان بــــــر اســــــا تعلیــــــم و تربیــــــت شــــــا

ــــای  ــــه هــ ــــا هجمــ ــ ــــه ب ــ ــــرای مقابل ــ ــــــت ب ظرفی

ش 
اعتقــــــادی دشــــــمنان و زنادقــــــه، آمــــــوز

ش جایــــــگاه عبــــــادت 
  .33مناظــــــره، و ارز

برگـــــزاری مراســـــم عـــــزاداری روز شـــــهادت 

؟س؟
  .44حضـــــرت رقیـــــه 

خطابــه بــا موضــوع جایــگاه علــم و تبییــن 

  .55علــم خــوب و بــد 

ش و پاســــخ ویــــژه 
برگــــزاری جلســــات پرســــ

جوانــــان )پنــــج شــــنبه(



 .1ــنَّ لا يُغنــى مِــنَ الحَــقّ شــيًا
َ

ــا انَّ الظّ  ظَنًّ
ّ

ال
يــسَ 

َ
گاهــى نــدارى، پیــروى نكــن: و لا تَقــفُ مــا ل و نیــز بــه پیامبــر ؟ص؟ مى‌فرمایــد: از آنچــه بــه آن آ

 2. ٌــكَ بِــهِ عِلــم
َ
ل

ــا  ــن دو ب ــاط ای ــر ارتب ــات ب ــى آی ــانى، در برخ ــاى نفس ــروى از هواه ــا پی ــان ب گم ــروى از  ــى پی همراه
لــت مى‌كنــد:  یكدیگــر دلا

3. ُنَّ و ما تَهوَى الانفُس
َ

 الظّ
ّ

بِعونَ ال ان يَتَّ

موارد نهی تبعیت از ظن
گمان‌هاى‌ ب‌ىپایه و خرافى الف. تبعیت از پندارهاى ب‌ىاساس و 

ــل  ــن، قاب ــتمداد از تخمی ــن و اس ــه ظ ــاد ب ــدون اعتم ــی، ب ــى دنیای ــان در زندگ ــیر انس ــه س ــو اینك گ
كــه پیرامــون علــوم اعتبــارى و علــل و اســباب آن‌هــا و  دوام نیســت. حتّــى دانشــمندانى هــم 
كلــى، بــه هیــچ مــوردى  ارتباطــش بــا زندگــى دنیــوى انســان بحــث مى‌كننــد، بــه غیــر از چنــد نظریــه 
كــه در آن اعتمــاد انســان تنهــا بــه علــم خالــص و یقیــن محــض بــوده باشــد. امــا  برخــورد نمک‌یننــد، 

همــه ایــن اعتباریــات قابــل تخمیــن، بــه جزئیــات زندگــى دنیــوى مربــوط اســت. 

كــت ابــدى و خســران دائمــی  كــه رســتگارى انســان در داشــتن آن و هلا    از طرفــی ســعادتى 
ــه  ــوط ب ــز در امــور مرب ــد نی ــل تخمیــن باشــد. خداون ــه قاب ك در نداشــتن آن اســت، امــرى نیســت 
ــى آن  كس ــه  ــه چ ــم -و اینك ــر در عال ــل آن از تفك ــات تحصی ــن در مقدم ــان و همچنی ــعادت انس س
كار  كجــا مى‌انجامــد و آیــا بعــث و نشــورى در  را آفریــده و غرضــش چــه بــوده و ســرانجام آن بــه 
كتــب  انبیــا و فرســتادن  بــراى تأمیــن ســعادت در آن نشــأت، بعثــت  گــر هســت،  ا م‌یباشــد و 
لازم اســت یــا نــه،-  بــه هیــچ وجــه از بندگانــش جــز بــه علــم و یقیــن راضــى و خشــنود نمى‌شــود. 
ــمٌ،4 ایــن معنــا خاطــر 

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
كــه در آیــات بســیارى از قبیــل آیــه وَ لا تَقْــفُ مــا ل همچنــان 

نشــان شــده اســت. 

كــه  كــه مى‌فرمایــد: بیشــتر اهــل زمیــن، از آنجــا     یكــى از روشــن‌ترین آن‌هــا، آیــه مــورد بحــث اســت 
كــه  كــه بــدان دعــوت مى‌نماینــد و طرقــى  پیــرو حــدس و تخمیــن‌ هســتند، نبایــد ایشــان را در آنچــه 
بــراى خداپرســتى پیشــنهاد مى‌كننــد، اطاعــت نمــود. بــراى اینكــه حــدس و تخمیــن آمیختــه بــا 

جهــل و عــدم اطمینــان اســت و عبودیــت، بــا جهــل بــه مقــام ربوبــى ســازگار نیســت.
كــرده     و در پــاره‌اى از آیــات بــه هــر دو جهــت، یعنــى هــم بــه علــم خــدا و هــم بــه حكــم عقــل تعلیــل 

اســت. از آن جملــه م‌یفرمایــد:
ــا اینجــا  5. ت

ً
ــيْئا ــقِّ شَ حَ

ْ
ــنَ ال ــي مِ ــنَّ لا يُغْنِ

َ
ــنَّ وَ إِنَّ الظّ

َ
 الظّ

َّ
ــونَ إِل بِعُ ــمٍ إِنْ يَتَّ

ْ
ــنْ عِل ــهِ مِ ــمْ بِ هُ

َ
ــا ل وَ م

ــى عَــنْ ذِكْرِنــا 
َّ
عْــرِضْ عَــنْ مَــنْ تَوَل

َ
تعلیــل مطلــب بــه حكــم عقــل اســت و در قســمت بعــد، یعنــى: فَأ

 عَــنْ سَــبِيلِهِ وَ هُــوَ 
َّ

ــمُ بِمَــنْ ضَــل
َ
عْل

َ
ــكَ هُــوَ أ بَّ ــمِ إِنَّ رَ

ْ
عِل

ْ
غُهُــمْ مِــنَ ال

َ
نْيــا * ذلِــكَ مَبْل حَيــاةَ الدُّ

ْ
 ال

َّ
ــمْ يُــرِدْ إِل

َ
وَ ل

2ـ اسراء)17(: 1.36ـ یونس)10(: 36.

4ـ اسراء)17(:3.36ـ نجم)53(:23.
گمــان ب‌ىپایــه پیــروى مى‌كننــد. بــا اینكــه »گمــان« هرگــز  5 ـ نجــم)53(: 28. آن‌هــا هرگــز بــه ایــن ســخن دانشــى ندارنــد، تنهــا از 

انســان را از حــق ب‌ىنیــاز نمى‌كنــد! 



ــمُ بِمَــنِ اهْتَــدى‌1 بــه علــم خداونــد ســبحان و حكــم او تعلیــل شــده اســت.2
َ
عْل

َ
أ

گمــان،  كــه ظــن و  گروهــى از علمــاى اصــول، آیــه فــوق و ماننــد آن را دلیــل بــر آن مى‌داننــد     
كــه مى‌توانــد مــورد  بــه هیــچ وجــه نم‌یتوانــد حجّــت و ســند  باشــد و تنهــا دلائــل قطعــى اســت 
گروهــى دیگــر، بــا توجــه بــه اینكــه در میــان دلائــل فقهــى، دلائــل ظنــى  گیــرد. امــا  اعتمــاد قــرار 
ــا  ــودن ظواهــر الفــاظ و شــهادت دو شــاهد عــادل و ی ــی یافــت م‌یشــود، )ماننــد حجّــت ب فراوان
كــه قاعــده اصلــى در  کــه آیــه فــوق، دلیــل بــر ایــن اســت  خبــر واحــد ثقــه و امثــال آن( برآننــد 
گــردد؛  مســئله ظــن، عــدم حجّیــت اســت؛ مگــر اینكــه بــا دلیــل قطعــى حجّــت بــودن آن ثابــت 

کنیــم آیــه فــوق، تنهــا ســخن از پندارهــاى ب‌ىاســاس  كــه خاطــر نشــان     ولــى انصــاف ایــن اســت 
گمــان قابــل  کــرده و بــه ظــن و  گمــان و پنــدار بت‌پرســتان  گمان‌هــاى‌ ب‌ىپایــه و خرافــى، ماننــد  و 
كــه در میــان عقــا موجــود اســت، ارتباطــی نــدارد. بنابرایــن آیــه فــوق و آیــات مشــابه  اعتمــادى 

آن در مســئله عــدم حجّیــت ظــن، بــه هیــچ وجــه قابــل اســتناد نیســت.3

ب.پیروى از متشابهات 
   بــر اســاس آیــه 7 ســوره مبارکــه آل‌عمــران، قســمتى از آیــات قــرآن، محكــم، صریــح و روشــن 
كــه اســاس قــرآن را تشــكیل مى‌دهــد. قســمتى دیگــر از آیــات آن نیــز متشــابه اســت و  اســت؛ 
بــه ســبب بــالا بــودن ســطح مطلــب و جهــات دیگــر، در نــگاه نخســتین‌ احتمال‌هــاى مختلفــى 
در آن مــى‌رود؛ ولــى بــا توجــه بــه آیــات محكــم معنــاى مــراد از آن‌هــا روشــن مى‌شــود4. ولــى 
گذاشــته، همــواره بــه دنبــال آیــات متشــابه‌  كنــار  كج‌اندیــش، آیــات محكــم قــرآن را  بیمــاردلان 
بِعــونَ  يــغٌ فَيَتَّ بِهِــم زَ ذيــنَ فــى قُلو

َّ
اال گمــراه ســازند: فَامَّ كــرده، مــردم را  م‌یباشــند، تــا فتنه‌انگیــزى 

كــه ســبب اختــاف و ایجــاد  مــا تَشــبَهَ مِنــهُ ابتِغــاءَ الفِتنَــةِ،5 بنابرایــن ریشــه مذاهــب فاســد، 
ــه  ك ــوى  ــه نح ــا،- ب ــل آن‌ه ــابه و تأوی ــات متش ــروى از آی ــه پی ــت، ب ــده اس ــامى ش ــاى اس فرقه‌ه

مرضــىّ خداونــد نیســت- بــاز مى‌گــردد.6  

كوركورانه ج. پیروى 
كوركورانــه از پیشــینیان  كافــران از احــكام الهــى، پیــروى ب‌ىدلیــل و     علــت ســرپیچى برخــى 

ــت: اس
 7.يهِ ءاباءَنا

َ
بِعُ ما الفَينا عَل  الُلَّه قالوا بَل نَتَّ

َ
بِعوا ما انزَل هُمُ اتَّ

َ
 ل

َ
 و اذا قيل

ک نکــرده و هدایــت  گــر پــدران آن‌هــا چیــزى از حقایــق را ادرا خداونــد دراین‌بــاره مى‌فرمایــد: آیــا ا
ــونَ  ــم لا يَعقل كانَ ءَاباؤُهُ ــو 

َ
كــرد: او ل ــاز هــم ایشــان از آن‌هــا پیــروى خواهنــد  نیافتــه باشــند، ب

كــه از یــاد مــا روى مى‌گردانــد و جــز زندگــى مــادى دنیــا را نمى‌طلبــد،  كســى  كــه چنیــن اســت، از  1ـ نجــم،)53(: 28. حــال 
گمــراه شــده‌اند، بهتــر مى‌شناســد  كــه از راه او  كســانى را  گاهــى آن‌هاســت؛ پــروردگار تــو  كــن‌. ایــن آخریــن حــد آ اعــراض 

و)همچنیــن( هدایت‌یافتــگان را از همــه بهتــر مى‌شناســد!  
2 ـ نجم)53(: 30-29. ترجمه تفسیر المیزان، ج‌7، ص: 456.

4 ـ تفسیر نمونه، ج 2، ص: 432- 3.435 ـ تفسیر نمونه، ج‌8، ص: 286.
6 ـ تفسیر المیزان، ج 3، ص: 5.41ـ آل‌عمران)3(: 7.

7ـ بقره)2(: 170 و نیز زخرف)43(: 22 ـ 23.



1.ــدون شــيًا و لا يَهتَ
گــر بــا علــم بــه حقانیــت پیــروى شــونده همــراه باشــد، ماننــد پیــروى از     تقلیــد و پیــروى از غیــر، ا
انبیــاء عظــام و تقلیــد از مجتهــدان در احــكام دیــن، نــه تنهــا مذمــوم نیســت، بلكــه از مصادیــق 
كــرده، بــه   الُلّه اســت2؛ ولــى برخــى از افــراد، پیــروی از رهبــران شایســته را رهــا 

َ
نــزَل

َ
پیــروى از مَــا أ

كســى  ــا  ــاره مى‌فرمایــد: آی كریــم در ایــن ب گمراهــان نیازمنــدِ هدایــت م‌یپردازنــد. قــرآن  پیــروی از 
كــه راه نمى‌یابــد، مگــر آنكــه  كســى  ــا  كــه بــه ســوى حــق رهبــرى مى‌كنــد، ســزاوار پیــروى اســت، ی
ــى الحَــقّ احَــقُّ ان 

َ
هدایــت شــود؟ شــما را چــه شــده! و چگونــه داورى مى‌كنیــد: افَمَــن يَهــدى ال

 3.كَيــفَ تَحكُمــون كُــم 
َ
 ان يُهــدى‌ فَمــا ل

ّ
ــن لا يَهِــدّى ال بَــعَ امَّ يُتَّ

كســانى     و خطــاب بــه موســى و هــارون ؟عها؟ مى‌فرمایــد: در مســیر خویــش ثابــت قــدم بمانیــد و راه 
 4 .مــون

َ
ذيــنَ لا يَعل

َّ
 ال

َ
بِعــانّ سَــبيل كــه نمى‌داننــد پیــروى نكنیــد: فاســتَقيما ولا تَتَّ را 

کلام نوانــی دیگــری، نصیحــت مؤمــن آل‌فرعــون را یــادآور شــده اســت: اى قــوم     همچنیــن در 
بِعــونِ  ــذى ءامَــنَ يقَــومِ اتَّ

َّ
 ال

َ
كنــم: و قــال كنیــد؛ تــا شــما را بــه راه درســت هدایــت  مــن، مــرا پیــروى 

 5.شــاد  الرَّ
َ

ــم سَــبيل اهدِكُ
كــه صلاحیــت پیــروى شــدن را  كســانى  كــه از پیــروى راهنمایــان صالــح، ســر بــاز بزننــد و از     آنــان 
كارهــاى  كــه روز آشــكار شــدن حقایــق اســت، پشــیمان شــده، بــر  كننــد؛ در قیامــت  ندارنــد، تبعیــت 
 

َ
ــال ــت: و ق ــد یاف ــى نخواهن ــم رهای ــش جهن ــد و از آت ــرت مى‌خورن ــش حس ــت خوی ــند و زش ناپس
يهِــم 

َ
هُــم حَسَــرتٍ عَل

َ
يهِــمُ الُلَّه اعمل كَذلِــكَ يُر ءوا مِنّــا  كَمــا تَبَــرَّ ا مِنهُــم  ةً فَنَتَبَــرَّ كَــرَّ نــا 

َ
ــو انَّ ل

َ
بَعــوا ل ذيــنَ اتَّ

َّ
ال

6.ــار و مــا هُــم بِخرِجيــنَ مِنَ‌النّ

كــه نادیــده     در آیــه‌ فــوق، بــه یكــى از مهمتریــن اصــول زندگــى اجتماعــى اشــاره شــده اســت؛ 
از بیــن رفتــن روابــط انســانى و پیوندهــاى عاطفــى  ج اجتماعــى و  ج و مــر گرفتــن آن، جــز هــر
كل جامعــه انســانى و همــه  گــر بــه راســتى ایــن برنامــه قرآنــى، در  نتیجــه‌اى نخواهــد داشــت. ا
و  شایعه‌ســازی  از  -كــه  نابســامان‌یها  از  بســیارى  شــود،  اجــرا  دقیــق  طــور  بــه  بشــرى  جوامــع 
گمان‌هــاى ب‌ىاســاس و اخبــار مشــكوك و دروغ سرچشــمه  جوســازى و قضاوت‌هــاى عجولانــه و 

برچیــده خواهــد شــد. مى‌گیــرد- 

كــس  گرفــت، هیــچ  ج در روابــط اجتماعــى همــه جــا را فــرا خواهــد  ج و مــر    در غیــر ایــن صــورت، هــر
كــرد و  گمــان بــد دیگــرى در امــان نخواهــد بــود، هیچكــس بــه دیگــرى اطمینــان پیــدا نخواهــد  از 

گرفــت. آبــرو و حیثیــت افــراد، همــواره در مخاطــره قــرار خواهــد 
مزیــد بــر مــوارد نامبــرده، در بســیارى از آیــات قــرآن و روایــات اســامى بــر ایــن موضــوع تكیــه شــده 

اســت. از جملــه:

1ـ بقره)2(: 170.
2 ـ تفسیر بیضاوى، ج 1، ص: 161؛ تفسیر‌المنار، ج 2، ص: 91.

4ـ یونس)10(: 3.89ـ یونس)10(: 35.
5ـ غافر)40(: 38.

كریم، ج‌6، ص: 567 ـ 566؛ بقره)2(: 167. 6 ـ دائره‌المعارف قرآن 



ــرار  گمــان شــدیداً مــورد نكوهــش ق ــه پیــروى از ظــن و  ــراد ب‌ىایمــان را نســبت ب ــه اف ك ــى  1- آیات
ــه مــورد بحــث. داده اســت. ماننــد آی

قــرار داده  نفــس  هــواى  از  پیــروى  ردیــف  گمــان، در  از  پیــروى  نورانــی دیگــری،  کلام  2- در 
گمــان و هــواى نفــس  نْفُــسُ؛ آن‌هــا تنهــا پیــروى از 

َ ْ
ــنَّ وَ مــا تَهْــوَى ال

َ
 الظّ

َّ
بِعُــونَ إِل شــده: إِنْ يَتَّ

مى‌كننــد.1 

گمان آفات پیروی از 
ــه علــم و یقیــن اســت،  گمــان و تخمیــن و شــایعات و هرآنچــه غیــر از مقول    پیــروى از حــدس و 
كــدام بــه تنهایــى آفــات و ضایعــات  كــه هــر  خطــرات بزرگــى بــراى فــرد و جامعــه ایجــاد مى‌كنــد، 

ــردارد. از جملــه: بزرگــى را در ب
1- سرچشمه پایمال شدن حقوق افراد و یا ادای حق به غیر مستحق است.
2- آبروى افراد آبرومند را به خطر مى‌اندازد و خدمت‌گزاران را دلسرد مى‌كند.

3- بازار شایعات و شایعه‌سازان را داغ و پر رونق مى‌كند.
گرفتــه و او را فــردى زود بــاور و ســاده‌اندیش بــار  كنجــكاوى را از انســان  4- روحیــه تحقیــق و 

مــى‌آورد.
كار و در هــر اجتمــاع دیگــری بــه هــم زده و  گــرم و دوســتانه را در خانــه و بــازار و مركــز  5- روابــط 

مــردم را نســبت بــه یكدیگــر بدبیــن مى‌ســازد.
6- اســتقلال فكــرى انســان را از بیــن مى‌بــرد و روح را بــراى پذیــرش هرگونــه تبلیغــات مســموم 

ــازد. ــاده مى‌س آم
كــس و همــه چیــز  7- سرچشــمه قضاوت‌هــاى عجولانــه و انتخاب‌هــاى فــورى، در مــورد همــه 

كام‌یهــا و پشــیمان‌یها اســت.2 كــه ایــن خــود مایــه انــواع نا اســت؛ 

راه مبارزه با پندارگرای‌ى
كــرد و از  گوشــزد  الــف- بایــد عواقــب دردنــاك ایــن عمــل را از طــرق مختلــف، پــى در پــى بــه مــردم 

كــه در آثــار شــوم پیــروى از غیــر علــم بیندیشــند. آن‌هــا خواســت 
كــرد، تــا بداننــد خداونــد در  ب- بایــد طــرز تفكــر و جهــان بینــى اســامى را در انســان‌ها زنــده 
ــمُ 

َ
گاه اســت: يَعْل همــه حــال مراقــب آن‌هــا اســت، او ســمیع و بصیــر اســت و حتّــى از افــكار مــا آ

کــه مى‌گوییــم، ثبــت و ضبــط مى‌شــود و هــر  ــدُورُ.3 هــر ســخنى  عْيُــنِ وَ مــا تُخْفِــي الصُّ
َ ْ
خائِنَــةَ ال

کــه برمى‌داریــم، در حســاب مــا نوشــته مى‌شــود. بنابرایــن انســان خــود مســئول تمــام  گامــى 
اعمــال و قضاوت‌هــا و اعتقــادات خــود م‌یباشــد.

كار عــوام ســاده‌لوح و  كــه پیــروى از غیرعلــم، غالبــاً  ج- بایــد ســطح رشــد فكــرى را بــالا بــرد؛ چــرا 
کــرده و الگــوى  كــه بــا شــنیدن یــك شــایعه ب‌ىاســاس بــا شــتاب آن امــر را بــاور  گاه اســت،  افــراد نــاآ

عملــی خــود را از آن مى‌گیرنــد.4

2 ـ همان، ص: 1.121 ـ تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 119؛ نجم)53(: 23.
4 ـ همان.3ـ غافر)40(: 19.



روایات 
 یَجُــوزَ مَنْطِقُــكَ 

َ
نْ ل

َ
یمَــانِ أ ِ

ْ
بِــی عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ فِــی حَدِیــثٍ إِنَّ مِــنْ حَقِیقَــةِ ال

َ
رَارَةَ عَــنْ أ »عَــنْ زُ

مَــكَ«.1
ْ
عِل

گفتــارت از علمــت فزون‌تــر نباشــد و بیــش از آنچــه مى‌دانــى،  كــه  از حقیقــت ایمــان ایــن اســت 
نگویــى. 

نقــل  چنیــن  پدرانــش  از  كــه  مى‌خوانیــم  ع(  جعفــر)  بــن  موســى  امــام  از  دیگــرى  حدیــث  در   
: یــد ما مى‌فر

 
َ

نَّ رَسُــول
َ
ــمٌ وَ لِ

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
یْــسَ ل

َ
 وَ لا تَقْــفُ مــا ل

َ
ــى قَــال

َ
نَّ الَلَّه تَعَال

َ
ــمَ بِمَــا شِــئْتَ لِ

َّ
نْ تَتَكَل

َ
ــكَ أ

َ
یْــسَ ل

َ
»وَ ل

نَّ 
َ
نْ تَسْــمَعَ مَــا شِــئْتَ لِ

َ
ــكَ أ

َ
یْــسَ ل

َ
وْ صَمَــتَ فَسَــلِمَ وَ ل

َ
 فَغَنِــمَ أ

ً
 خَیْــرا

َ
 قَــال

ً
 رَحِــمَ الُلَّه عَبْــدا

َ
الِلَّه ؟ص؟ قَــال

ولئِــكَ كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُلاً«.2 
ُ
 أ

ُّ
فُــؤادَ كُل

ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ــمْعَ وَ ال  إِنَّ السَّ

ُ
ــى یَقُــول

َ
الَلَّه تَعَال

کــه از آنچــه علــم  تــو نمى‌توانــى هــر چــه را مى‌خواهــى بگویــى، زیــرا خداونــد متعــال مى‌فرمایــد 
كنــد بنــده‌اى را  ــه ایــن خاطــر  رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: خــدا رحمــت  نــدارى، پیــروى نكــن و ب
كنــد تــا ســالم بمانــد.  همچنیــن حــق نــدارى آنچــه  گویــد؛ تــا بهــره بــرد، یــا ســكوت  كلام نیــك  كــه 
كانَ  ولئِــكَ 

ُ
 أ

ُّ
كُل فُــؤادَ 

ْ
بَصَــرَ وَ ال

ْ
ــمْعَ وَ ال خواهــى را بشــنوى، زیــرا خداونــد متعــال مى‌فرمایــد: إِنَّ السَّ

گــوش و دل‌هــا همــه مســئول مى‌باشــند. 3 ــهُ مَسْــؤُلاً. در پیشــگاه خــدا چشــم و  عَنْ

داستان 
خانــدان  و  بــود  خــورده  فریــب  معاویــه  دســتگاه  تبلیغــات  اثــر  در  كــه  شــام،  اهــل  از  مــردى     
ــا آنکــه در شــهر مدینــه امــام حســن ؟ع؟  پیامبــر؟ص؟ را دشــمن مى‌انگاشــت، وارد مدینــه شــد. ت
كــرد و هــر چــه م‌یتوانســت  گفتــن  را ملاقــات نمــود. پــس نــزد آن حضــرت آمــد و شــروع بــه ناســزا 
ــه وى مى‌نگریســت. چــون آن  كمــال مهــر و محبــت ب ــا  ــرد. حضــرت نیــز ب ک ــوار اهانــت  ــه آن بزرگ ب
ــرده، لبخنــدى زد و  ك ــه او ســام  مــرد از ســخنان زشــت و ناشایســت خــود فراغــت یافــت، امــام ب

ســپس فرمــود:

كــرده‌اى.  کــه تــو در ایــن شــهر، مســافر غریبــى هســتى و شــاید هــم اشــتباه  گمــان مى‌كنــم  اى مــرد! 
گــر چیــزى از مــا بخواهــى،  كنــى، مــا از تــو راضــى مى‌شــویم. ا گــر از مــا طلــب رضایــت  در عیــن حــال ا
گــر بــراى برداشــتن بــارت از مــا  گــر راهنمایــى بخواهــى، هدایتــت مى‌كنیــم. ا بــه تــو مى‌دهیــم. ا
گــر برهنــه‌اى، لباســت  گرســنه هســتى، ســیرت مى‌كنیــم. ا گــر  یــارى طلبــى، بــارت را برمى‌داریــم. ا
گــر حاجتــى  گــر آواره‌اى، پناهــت مى‌دهیــم. ا گــر محتاجــى، ب‌ىنیــازت مى‌كنیــم. ا مــى دهیــم. ا
دارى، بــرآورده مى‌كنیــم و چنانچــه بــا همــه وســایل مســافرت بــه خانــه‌ام وارد شــوى، تــا هنــگام 
كنیــم.  كمــال شــوق و محبــت از شــما پذیرایــى  ــا  رفتنــت مهمــان مــا مى‌شــوى و مــا مى‌توانیــم ب

چــه اینكــه مــا خانــه‌اى وســیع و وســایل پذیرایــى از هــر جهــت در اختیــار داریــم.

2 ـ علل‌الشرائع، ج‌2، ص: 1.927 ـ وسائل‌الشیعه، ج‌27، ص: 29.
3ـ اسراء)17(: 36.



گریســت و در حــال     وقتــى مــرد شــامى ســخنان پــر از مهــر و محبــت آن بزرگــوار را شــنید، ســخت 
كــه تــو خلیفــه خــدا بــر روى زمیــن هســتى. گواهــى مى‌دهــم  كــرد:   خجلــت و شــرمندگى عــرض 
كــدام  تَه1ُ و خداونــد داناتــر اســت بــه اینكــه رســالت خویــش را در 

َ
 رِســال

ُ
ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــل

َ
عْل

َ
 الُلَّه أ

خانــواده قــرار دهــد. تــو اى حســن؟ع؟ و پــدرت مــولا امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ دشــمن‌ترین خلــق 
كنــون محبوب‌تریــن خلــق خــدا نــزد مــن بــه شــمار م‌یرویــد. ســپس آن  خــدا نــزد مــن بودیــد و ا
كــه در مدینــه بــود، بــه عنــوان مهمــان  ــا هنگامــى  مــرد بــه خانــه امــام حســن ؟ع؟ وارد شــد و ت
گردیــد. گفتــه شــده از آن پــس او از برتریــن ارادتمنــدان آن خانــدان  آن حضــرت پذیرایــى شــد. 

برداشت
گــر مبنــاى  گمــان قــوى و اطمینــان نیــز، ا    آنچــه داراى ارزش واقعــى اســت، »علــم« اســت. 
كــه از ظاهــر آیــات و روایــات، در شــناخت  گمانــى  صحیــح داشــته باشــد، بــاارزش اســت؛ همچــون 
گــر  گمــان در عقیــده، ا حكــم خــدا )آن هــم در مســائل فرعــى( بــراى فقیــه حاصــل مى‌شــود. امــا 

كان و تعصّبــات جاهلــى باشــد، بــ‌ىارزش دانســته م‌یشــود.2 منشــأ آن تقلیــد از نیــا

2 ـ تفسیر نور، ج‌3، ص: 1.569ـ انعام )6(: 124.
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خرابه شام
حضرت رقیه؟س؟، دختر 

امام حســـین؟ع؟، چهار یا سه 
كربـــا، میان  ســـال پیـــش از واقعه 

ســـال‌هاى 57 و 58 هجـــرى قمرى در 
گشـــود.  مدینه منـــوره دیده به جهان 
نـــام مادر ایشـــان در منابـــع تاریخى به 
درســـتى بیان نشـــده اســـت. هنگامى 
كـــه امام حســـین؟ع؟ از مدینـــه منوره 
كرده و به ســـوى مكّه معظمه  هجرت 
و از آنجا به كربلا روان گردید، این دختر 
چهـــار ســـاله نیز ماننـــد ســـایر فرزندان 
آن حضـــرت، در این ســـفر بزرگ حضور 
داشته و تمام رنج‌ها و سختى‌هاى ایام 
هجـــرت و دورى از وطـــن و ناملایمات 

زندگى را تحمل كرد.

***
آن حضـرت قبـل و بعد از روز عاشـورا، 
بارهـا مـورد تفقّـد و دلجویـی پـدر قـرار 
که امام حسین؟ع؟ به  گرفت؛ تا آنجا 
خواهر گرام‌یاشان، حضرت زینب؟س؟ 
ایـن  فرمودنـد.  سـفارش  او  مـورد  در 
کودک خردسال، بعد از شهادت امام 
حسـین؟ع؟ و اهل‌بیـت و اصحـاب، 
کوفـه و شـام بـرده  همـراه بـا اسـرا بـه 
شـد و در مسـیر چهل منزل راه شـام، 
رنج‌هـای فراوانـی بـر او وارد شـد. ایـن 
دردانه حضرت، در شام بعد از دیدن سر 
نورانی پدر با پیشانی شکسته در خرابه، 
آنقدر ناله و زاری کرده و گریست، تا به 
ملکوت اعلا پیوست و بدن شریفش 

کردند. را شـبانه دفن 
به گواه مورخان و مقتل‌نویسان، رحلت 
شهادت‌‌گونه حضرت رقیه؟س؟، اندیک 
کربال در سـال  پـس از واقعـه خونیـن 
شصت و یکم هجری رخ داده است. در 
این هنگام، وی سه یا چهار ساله بوده 
است. نخستین نکته شگفت درباره 
حضرت رقیه؟س؟، شاید همین باشد 
کوتاهـی، از مرزهای  کـه با چنین عمر 
جاودانگـی  بـه  و  کـرده  عبـور  تاریـخ 
که برادر شیرخوارش،  رسـید؛ آن‌گونه 
عل‌یاصغر؟ع؟ به چنین مرتبه‌ای نایل 
شـد. مـزار این علیـاء مخـدّره در حال 
حاضر در یك بازارچه قدیمى دمشق، 
در نزدیکی مسجد اموى قرارگرفته است 
و عاشـقان حـرم حسـینى همـواره بـه 

زیارتش مى‌شتابند.
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گویش درخور 
فهم

پیامبــــر بزرگــــوار اســــام؟ص؟ و 
ائمــــه هــــدات معصومیــــن‌ ؟عها؟، در 

ــــق و  ــــا، علای ــــه نیازه ــــود ب ــــات خ تبلیغ
سطح فهم و درك مخاطبان خویش 
همواره توجه ویژه‌ای داشــــتند. برای 
نمونه، رســــول خــــدا‌؟ص؟ دربــــاره توجه 
بــــه قــــدرت عقلانــــى و درك و فهم مردم 
مِرْنــــا 

ُ
نْبِیــــاء ا َ ْ

ــــا مَعاشِــــرَ ال
َ
مى‌فرمــــود: »اِنّ

ــــمَ النّــــاسَ عَلــــى‌ قَــــدْرِ عُقُولِهِــــمْ«؛  نْ نُكَلِّ
َ
ا

مــــا پیامبــــران الهــــى مأمــــور شــــده‌ایم 
كــــه بــــا مــــردم، بــــه انــــدازه عقل‌هایشــــان 

ســــخن بگوییــــم.
 )الكافى، ج‌1، ص:‌23(

***
ــه  ــ ــت ب ــ ــا عنای ــ ــز ب ــ ــ‌‌ى؟ع؟ نی ــ ــام عل ــ ام
رعایت میزان فهم مخاطب فرمودند: 
ذانُ 

ْ
ــــهُ ال حْسَــــنُ الْــــكَلامِ مــــا لا تَمُجُّ »اَ

فْهــــام«؛ زیباتریــــن  َ ْ
وَلا یتْعِــــبُ فَهْمُــــهُ ال

گوش‌هــــا  كــــه بــــراى  ســــخن، آن اســــت 
ناخوشایند و درك آن براى فهم مردم 

ســــخت نباشــــد. 
)غرر‌الحكم و درر الكلم، ص: 233(

***
توجــــه بــــه مخاطبــــان و بــــه ویــــژه درك و 
فهم آنان بسیار اهمیت دارد؛ مرحوم 
خطیــــب  فلســــفى‌؟رح؟  محمدتقــــى 
معاصــــر مى‌نویســــد: »ســــخنران بایــــد 
درك  مقــــدار  خــــود،  گفته‌هــــاى  در 
كنــــد و درخــــور  شــــنوندگان را رعایــــت 
گوینــــده  ــــد.  ــــان ســــخن بگوی فهــــم آن
ــــل،  ــــه عق ــــد درج ــــخن، بای ــــام س در مق
نیروى درك، سطح فرهنگ، ظرفیت 
معنــــوى، اســــتعداد فكــــرى، قــــدرت 
گیــــرى، طــــرز تفكــــر و خلاصــــه،  فرا
شایســــتگى  و  صلاحیــــت  درجــــات 
مســــتمعان را ســــنجیده و مطالــــب 
خــــود را بــــا رعایــــت اســــتعداد آنــــان 
كنــــد؛ نــــه آنكــــه مراتــــب علمــــى  بیــــان 
ــــه را  ــــر چ ــــد و ه ــــرار ده ــــار ق ــــود را معی خ
کنــــد«.  كــــه آموختــــه و مى‌دانــــد، بیــــان 

)راه و رسم تبلیغ، ص: 36-38(
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شبیه به حال 
یوسف صدیق ؟ع؟

ولادت موســـى بـــن جعفر؟ع؟ 
در ســـال 128 ه. ق در اواخـــر عهـــد 

اموى و شـــهادت آن حضرت، در سال 
183 ه.ق در زنـــدان هـــارون الرشـــید، 
خلیفه عباسى واقع شد. مدت عمر آن 

حضرت، پنجاه و پنج سال بود.  

***
از این نظر كه سال‌ها از عمر امام موسى 
بـــن جعفـــر؟ع؟ در زندان یك ســـتمگر 
گذشـــت؛ حـــال آن حضرت، شـــبیه به 
حال یوسف صدیق؟ع؟ است. همان 
كریم آمده اســـت،  كـــه در قرآن  طورى 
یوســـف نبـــی؟ع؟ پـــس از آنكـــه تحت 
فشـــار تمنّاهاى زنان متشـــخّص مصر 
گوهـــر ایمانش  واقـــع شـــد، بـــراى آنكه 
كیـــزه و از  محفـــوظ و جامـــه تقوایش پا
تعرّض مصون بماند، از خداون آرزوى 
حَبُّ 

َ
ـــجْنُ‌ أ كرد. قـــالَ رَبِ‌ السِّ زنـــدان 

 تَصْرِفْ 
َّ

ـــا یَدْعُونَنِـــی إِلَیْـــهِ وَ إِل إِلَـــیَّ مِمَّ
كُنْ مِنَ 

َ
صْبُ إِلَیْهِـــنَّ وَ أ

َ
كَیْدَهُنَّ أ ـــی  عَنِّ

هُ فَصَرَفَ‌  الْجاهِلِینَ‌* فَاسْـــتَجابَ لَـــهُ رَبُّ
میعُ الْعَلیمُ* ثُمَّ  هُ هُوَ السَّ

َ
عَنْهُ‌ كَیْدَهُنَّ إنّ

هُ  یاتِ لَیَسْجُنُنَّ
ْ

وُا ال
َ
بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأ

.ٍی حین حَتَّ
)یوسف/  33 - 35(  

***
در میـــان پیامبران، یوســـف نبی؟ع؟ 
بـــه جـــرم محبوبیت نـــزد پدر، بـــه چاه 
كـــى و تقوا و  انداخته شـــد و بـــه جرم پا
حق‌شناسى روانه زندان شد. در میان 
ائمـــه هـــدات معصومیـــن نیز موســـى 
كه بـــه جرم علاقه  بن جعفـــر؟ع؟ بود، 
و توجـــه مـــردم و اعتقـــاد به اینكـــه او از 
هـــارون بر خلافت شایســـته‌تر اســـت، 
ســـال‌ها زندانى شد. با این تفاوت كه، 
حضـــرت یوســـف؟ع؟ را از زنـــدان آزاد 
كردنـــد؛ امـــا دســـتگاه هارون‌الرشـــید، 
عاقبت امر موســـى بن جعفـــر؟ع؟ را در 
زندان مسموم و شهید كرد. قرآن کریم 
مْ‌ یَحْسُـــدُونَ‌ 

َ
دراین باره م‌یفرماید: أ

اسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ الُلَّه مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ  النَّ
آتَیْنـــا آلَ إِبْراهِیـــمَ الْكِتـــابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ 

.ًآتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظِیما
)نساء/ 54(
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موقعیت‌سنجی 
در ایراد سخن

مبلّغـــان باید همـــواره بـــه این 
كه در  نكته توجه داشـــته باشـــند، 

همه موقعیت‌ها نم‌یتوان با یك سبك 
گفت؛ بلكه مدیریت  و اسلوب ســـخن 
گاهی  كه انســـان،  تبلیغ اقتضا م‌یكند 
پیام خود را به صورت شـــفاهی مطرح 
كنـــد. در بعضـــی از شـــرایط نیـــز، پیـــام 
كتبی مؤثر و اثربخش اســـت. در برخی 
از مـــوارد، كلام بایـــد حالـــت هیجانی و 
گاهی برعكس،  خطابی داشته باشد و 
پیام به صورت موعظه‌گری و نصیحت 
م‌یتواند تأثیرگذار باشد. حتّی سرعت، 
مكث‌هـــای  و  صـــدا  طنیـــن  حجـــم، 
سخنران، م‌یتواند به درك نكات اصلی 

پیام كمك كند.
 ) برای مطالعه بیشتر ر.ک: مدیریت ارتباطات، اثر: 

ری‌ام. بركو و دیگران(

***
یك بررسی اجمالی نسبت به سخنان 
امیرســـخن علـــی؟ع؟ در نهج‌البلاغه - 
كه حـــاوی پیام‌های مختلف اخلاقی، 
عرفانی، اجتماعی و سیاســـی اســـت- 
كه ایشان، با توجه به  نشـــان م‌یدهد 
موقعیت‌شناســـی، كلام خـــود را ایـــراد 

م‌یكردند. 
بـــاب نمونـــه: در جنـــگ صفیـــن،  در 
معاویـــه و ســـپاهیانش، پیش‌دســـتی 
كار  كرده و شـــریعه‌ را تصاحـــب نموده و 
را بر حضرت و یارانش دشـــوار ســـاخته 
بودنـــد. در این میـــان، حضرت تلاش 
كره، این مشـــكل  كردند تا از طریق مذا
را حـــل نماینـــد؛ امـــا معاویـــه از حـــل 
كه  مســـئله خودداری نمود. اینجا بود 
امیرمومنـــان علی؟ع؟ در یـــك خطابه 
حماسی فرمودند: »سپاهیان معاویه 
با بستن شریعه و تصرف آب، شما را به 
كنون دو راه در  كرده‌اند؛ ا پیكار دعوت 
پیش دارید، یا به ذلّت و عقب‌ماندگی 
اقـــرار كنید، یا شمشـــیرها را از خون آن 
ســـتمگران، ســـیراب ســـازید؛ تـــا از آب 
كه  ســـیراب شـــوید. مـــرگ این اســـت 
زنـــده، اما شكســـت خـــورده و مغلوب 
باشید و زندگی آن است كه بمیرید، اما 

غالب و پیروز میدان باشید«.
 )نهج‌البلاغه، خطبه 51(
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نرمی و لطافت 
در گفتار)1(

ــد  ــاد، بای ــت و ارش ــروع تربی ش
صمیمانــه  گفتگــوى  طریــق  از 

باشــد. )تفســیر نــور، ج‌7، ص: 349(. فَقُــولا 
نــاً؛ )طــه، آیــه 44(. حتّــى بــا   لَیِّ

ً
ــوْل ــهُ قَ لَ

ســركش‌ترین افــراد نیــز بایــد ابتــدا بــا 
گفــت. بــه  نرمــى و لطافــت ســخن 
ــراى نفــوذ در قلــوب  عبــارت دیگــر، ب
گمراه و بسیار  مردم )هرچند افرادی 
آلوده باشــند( نخستین دستور قرآن 
کریــم، برخــورد ملایــم و تــوأم بــا مهــر و 
عطوفــت انســانى اســت. بنابرایــن 
توسل به خشونت، مربوط به مراحل 
بعــدی بــوده و در صورتــی محقّــق 
كــه برخوردهــاى دوســتانه  م‌یشــود 
که هدف آن است  اثرگذار نباشد. چرا
كه مردم جذب دیانت اســام شــده، 
ــا  كننــد، ی ــر شــوند و راه را پیــدا  متذك
كارهــای بــد خــود  از عواقــب شــوم 
وْ یَخْشــى

َ
ــرُ أ

َ
ــهُ یَتَذَكّ

َ
بترســند: لَعَلّ

 )طه، آیه 44(

***
هر مكتبى باید جاذبه داشته باشد و 
افــراد را ب‌ىدلیــل، از خــود دفع نكند. 
سرگذشــت پیامبــران و ائمــه هــدات 
معصومیــن ؟عها؟ بــه خوبــى نشــان 
كه آن‌ها هرگز از این برنامه  مى‌دهد، 
در تمام طول عمرشان انحرافی پیدا 

نكرده‌انــد.
برنامــه  هیــچ  اســت،  ممكــن  آرى 
محبت‌آمیــزى در دل ســیاه بعضــى 
افــراد تأثیــر نگــذارد و تنهــا راه ممکن، 
منحصــراً توســل به خشــونت باشــد. 
البتــه ایــن امــر در جــاى خود صحیح 
ــك اصــل  ــه عنــوان ی ــه ب ــا ن اســت، ام
کــه برنامــه  كار. چرا كلــى و بــراى آغــاز 
ملایمــت  و  محبــت  نخســتین، 
اســت و ایــن همــان درســى اســت، 
كــه آیــات فــوق بــه روشــنى بــه مــا 
مى‌آمــوزد. جالــب اینكــه در بعضــى از 
روایــات مى‌خوانیــم، حتّــى حضــرت 
کــه فرعــون  موســى؟ع؟ مأمــور بــود 
كنــد،  را بــا بهتریــن نامــش، خطــاب 
بــه امیــد اینکــه شــاید در دل تاریك او 

اثــری بگــذارد.
)تفسیر نمونه، ج‌13، ص: 213(

1395 نابآ

19
�به

�ن �چهار�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 صفر 10 November10 2016

17:20	 11:48	 6:36	 5:09

نرمی و لطافت 
در گفتار)2(

آداب  واجب‌تریـــــن  جملـــــه  از 
دعـــــوت و تبلیـــــغ، »نرمـــــی و لطافـــــت 
گفتـــــار« اســـــت. برایـــــن اســـــاس،  در 
کریـــــم،  قـــــرآن  در  حکیـــــم  خداونـــــد 
حضـــــرت موســـــی؟ع؟ و بـــــرادرش را مـــــورد 
خطـــــاب قـــــرار م‌یدهـــــد و م‌یفرمایـــــد: 
ـــــهُ طَغـــــى‌ فَقُـــــولا 

َ
اذْهَبـــــا إِلـــــى‌ فِرْعَـــــوْنَ إِنّ

ـــــى؛‌‌  وْ یَخْش
َ
ـــــرُ أ

َ
ـــــهُ یَتَذَكّ

َ
ـــــاً لَعَلّ ن  لَیِّ

ً
ـــــوْل ـــــهُ قَ لَ

)طـــــه، 44- 43( بـــــه ســـــوی فرعـــــون برویـــــد 

کـــــرده، امـــــا بـــــه نرمـــــی بـــــا او  کـــــه طغیـــــان 
ســـــخن بگوییـــــد، شـــــاید متذکر شـــــود یـــــا از 
خـــــدا بترســـــد«؛ در جـــــای دیگـــــر از رســـــول 
خـــــدا؟ص؟ م‌یخواهـــــد تـــــا مؤمنیـــــن را بـــــه 
کنـــــد: قُـــــلْ لِعِبـــــادِی  خوش‌زبانـــــی امـــــر 
حْسَـــــن‌‌؛ )اســـــرا، آیـــــه 

َ
تِـــــی هِـــــیَ أ

َ
یَقُولُـــــوا الّ

53(. در آیـــــه‌ای دیگـــــر، نرمـــــی و لطافـــــت 

گفتـــــار را تکلیـــــف عمومـــــی اعـــــام  در 
.‌ًـــــاسِ حُسْـــــنا مـــــ‌یدارد: وَ قُولُـــــوا لِلنَّ

 )بقره، آیه 83(
ــــاسِ 

َ
ــــوا لِلنّ

ُ
ول

ُ
امــــام باقــــر؟ع؟ در مــــورد وَ ق

ــاسِ‌  ــ ــوا لِلنَّ ــ ــد:» قُولُ ــ  می‌فرماین
ً
ــنا ــ حُسْ

نْ یُقَــــالَ فِیكُــــم«؛ بــــا 
َ
ــــونَ أ حْسَــــنَ‌ مَــــا تُحِبُّ

َ
أ

کــــه دوســــت  مــــردم، بــــا بهتریــــن نوعــــی 
ــود،  ــه شــ ــ گفت ــما ســــخن  ــا شــ ــ ــد ب ــ داری

ــــد. ــــخن بگویی س
 )بحارالانوار، ج 7، ص: 309( 

نُــــوا  رســــول خــــدا ؟ص؟ نیــــز می‌فرمایند:»لَیِّ
مُــــونَ مِنْــــه«؛ 

َ
مُــــونَ وَ لِمَــــنْ تَتَعَلّ لِمَــــنْ تُعَلِّ

گرد خــــود،  نســــبت بــــه اســــتاد و شــــا
ص: 69(.  )منیه‌المریــــد،  باشــــید.  نرم‌خــــو 
ــــن،  ــــرم و قــــول لیّ گفتــــار ن ــــرکات  ــــار و ب آث
کســــی پوشــــیده نیســــت. ازایــــن‌رو،  ــــر  ب
ــــذاری و  مبلّغیــــن محتــــرم، جهــــت اثرگ
همراهــــی بیشــــتر مخاطبــــان خــــود، باید 
کننــــد؛ تــــا  کســــیر نیــــز اســــتفاده  از ایــــن ا
گــــره‌زدن دل‌هــــا بــــا یکدیگــــر، زمینــــه  بــــا 
ترویــــج و تبلیــــغ شــــعائر الهــــی را فراهــــم 

نماینــــد.
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امر به معروف با 
زبان نرم

شـــــخصی چنیـــــن نقـــــل مک‌یـــــرد 
ســـــید  شـــــهید  آیـــــه‌الله  بـــــا  کـــــه 

کوچـــــه‌ای  محمدرضـــــا ســـــعیدی، از 
م‌یگذشـــــتیم. ایشـــــان متوجـــــه دختـــــر‌ 
ــه‌ای  ــ ــل خانـ ــ ــه مقابـ ــ کـ ــد  ــ ــه‌ای شـ ــ بچـ
کوتاهـــــی  مشـــــغول بـــــازی بـــــود و دامـــــن 
بـــــر تـــــن داشـــــت. آیـــــه‌الله ســـــعیدی 
آرام نـــــزد او رفـــــت و پـــــس از ســـــام، بـــــا 
کودکانـــــه، بـــــا او  لحنـــــی مهربانانـــــه و 
گفـــــت: دختـــــر  گشـــــود و  لـــــب بـــــه ســـــخن 
خانـــــم! در خانـــــه شـــــلوار داری؟ دختـــــر در 
گفـــــت: پـــــس  گفـــــت: بلـــــه آقـــــا!  جـــــواب 
بـــــرو شـــــلوارت را بپـــــوش! آفریـــــن دختـــــر 
خـــــوب! و دختـــــر بچـــــه بـــــه طـــــرف خانـــــه 
کوچـــــه نرســـــیده  دویـــــد. هنـــــوز بـــــه پیـــــچ 
ــــرعت  ــــه سـ ــه بازگشـــــت و بـ ــ کـ ــــم،  بودیـ
خـــــود را بـــــه شـــــهید ســـــعیدی رســـــانید 
ــلوارم را  ــ ــن شـ ــ ــا! ببیـ ــ ــا! آقـ ــ ــت: آقـ ــ گفـ و 
پوشـــــیدم. )پیـــــکار بـــــا منکـــــر، ص: 185، بـــــه نقـــــل 

از: عبرت‌هـــــا در آینـــــه داســـــتان‌ها، ص: 30(
شــــــهید محمــــــود ســــــعیدی‌، ســــــوار 
ــــــت  ــــــده خواس ــــــد از رانن ــــــه ش ک ــــــی  کس تا
تــــــا ضبــــــط صــــــوت ماشــــــین را خامــــــوش 
ــــــرم و  ــــــه جــــــوان خون‌گ ک کنــــــد. راننــــــده 
ــــاج  گفــــــت: حــ ــــــود،  ــــره‌ای ب خوش‌چهــ
ــــــد  ــــــم، بگذاری ــــــا جوانی ــــــال! م ــــــا بی‌خی آق

آزاد باشــــــیم!
گـــر  ا شـــما  گفـــت:  ســـعیدی  شـــهید 
جایـــی آتـــش باشـــد، بنزیـــن داخلـــش 
کنـــارش  م‌یریزیـــد و یـــا مـــواد منفجـــره 

م‌یگذاریـــد؟ 
کـــه از ســـؤال ایشـــان تعجـــب  پســـر جـــوان 
کـــه  گفـــت: نـــه این‌طـــوری  کـــرده بـــود، 

آتـــش شـــعله‌ور م‌یشـــود!
گفــــــت: خــــــوب، شــــــما  شــــــهید ســــــعیدی 
جــــــوان هســــــتید و آتــــــش شــــــهوت 
درونتــــــان شــــــعله‌ور اســــــت. دیگــــــر 
کنیــــــد.  ــــــا ایــــــن امــــــور بیشــــــترش  ــــــد ب نبای
ممکــــــن اســــــت بــــــه‌ جایــــــی برســــــد 
ــــد؛  ــ کنی ــــارش  ــــد مهــ ــ ــر نتوانی ــ ــــه دیگــ ــ ک
ــــــه دیــــــن و دنیایتــــــان را از  ک ــــــه‌ای  به‌گون

ــد!  ــ ــ ــــت بدهی دســ
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كانُــوا إِخْــوانَ  يــنَ  ر مُبَذِّ
ْ
 * إِنَّ ال

ً
رْ تَبْذيــرا ــبيلِ وَ لا تُبَــذِّ مِسْــكينَ وَ ابْــنَ السَّ

ْ
ــهُ وَ ال

َ
بــى‌ حَقّ قُرْ

ْ
وَ آتِ ذَا ال

1. 
ً
كَفُــورا ــهِ  بِّ ــيْطانُ لِرَ كانَ الشَّ ــياطينِ وَ  الشَّ

و حــق نزدیــكان را بپــرداز و)همچنیــن حــق( مســتمند و وامانــده در راه را! و هرگــز اســراف و تبذیــر 
كــه تبذیركننــدگان، بــرادران شــیاطین هســتند و شــیطان در برابــر پــروردگارش، بســیار  مكــن؛ چــرا 

ناســپاس بــود.

واژه‌‌ها 
گســترده‌ای  كار رفتــه2، مفهــوم  کریــم بــه     واژه »اســراف« و مشــتقات آن،‌كــه جمعــاً 23 بــار در قــرآن 
گرایــش بــه افــراط یــا تفریــط را در برمى‌گیــرد4. ازایــن‌رو،  دارد3 و هرگونــه تجــاوز از حــد اعتــدال و 
كــه در همــه معانــی، نوعــى تجــاوز از  تقســیم‌ مفهــوم اســراف در قــرآن مصادیــق متعــددى دارد 

حــد اعتــدال وجــود دارد.

مراد از برادران شیطان
كلمــه‌ »اخ« در عربــى هــم بــه معنــاى بــرادر، هــم بــه معنــاى مــازم و همــراه مى‌باشــد. مثــل     
كــه بــه انســان  کــه پیوســته در ســفر اســت و »اخوالكــرم«  کســی اســت  کــه بــه معنــای  »اخوالســفر« 
کــه  گاهــى مســلكى و مرامــى؛ آن‌گونــه  گاهــى نســبى اســت،  گفتــه مى‌شــود. بــرادرى نیــز  كریــم 

1ـ اسراء)17(: 27 ـ 26.
2 ـ معجم‌الاحصائى، ج 1، ص: 454، ذیل واژه »سرف«.

3 ـ لسان‌العرب، ج 6، ص: 243- 245، ذیل واژه »سرف«.
4 ـ مجمع‌البیان، ج 5، ص: 192؛ روح‌المعانى، ج 4، ج 6، ص: 174؛ التحقیق، ج 5، ص: 110، ذیل واژه »سرف«.

اسراف و تبذیر 

  .11پیشـــــــــــــــــــــنهادهای اجرایـــــــــــــــــــــی هفتـــــــــــــــــــــه

  .22برگزاری نمایشگاه کتاب در طول هفته 

خطابـــــه ذیـــــل جایـــــگاه تفســـــیر المیـــــزان، 

  .33زندگـــــی و ســـــلوک عرفانـــــی علامـــــه طباطبایـــــی

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
44.  

ک 
کتــــــاب مفیــــــد بــــــه تفکیــــــ معرفــــــی چنــــــد 

ــــــزاران جهــــــت  جنســــــیت و لحــــــاظ ســــــن نمازگ

کتابخوانــــــی گ 
ترویــــــج فرهنــــــ



كــه در  كســانى  ــياطِينِ،1 یعنــى  اســراف‌كاران بــرادران مســلكى شــیطان هســتند. إِخْــوانَ الشَّ
مســیر شــیطان و همــراه اوینــد.

   در قــرآن، پیوســته از وسوســه یــا ولایــت شــیطان بــر افــراد، ســخن بــه میــان آمــده اســت، امــا 
ــياطِينِ ذکــر شــده، ایــن آیــه شــریفه اســت. یعنــى  كــه در خصوصإِخْــوانَ الشَّ تنهــا مــوردى 
كار از وسوســه  اســراف‌كاران همــكار شــیطان هســتند، نــه تحــت امــر او. پــس بــا وجــود اســراف، 

گذشــته و بــه مرحلــه‌ همــكارى و معاونــت بــا او رســیده اســت.2 شــدن 

تفاوت اسراف و تبذیر
گــردد3؛     اســراف، م‌یتوانــد شــامل هرگونــه انحــراف )اعتقــادى، اخلاقــى، اجتماعــى، اقتصــادى( 
امّــا تبذیــر، بیشــتر در امــور مالــى و اقتصــادى4 و بــه نــدرت در مــوارد دیگــر بــه‌كار مــى‌رود5. بــه عنــوان 
ــى  ــر، نه ــن ام ــر در ای ــى ؟ع؟، از تبذی ــولا عل ــت م ــرش ولای ــه پذی ــه ب ــام توصی ــى در مق ــال، روایت مث

مى‌كنــد.6 
ــاده‌روى در  ــد زی ــود؛ مانن ــاق مى‌ش ــاح اط ــى مب ــام دادن عمل ــاده‌روى در انج ــر زی گاه ب ــراف،     اس
گاه برخصــوص مصــارف نابجــا  ــز، بلكــه مطلــوب اســت و  ــاز جای ــا حــد نی ــه اصــل آن ت ك خــوردن، 
ــكاب  ــه ارت ك ــى،  ــواد غذای ــن م ــد دور ریخت ــد؛ مانن ــدك باش ــه ان گرچ ــ‌یرود، ا کار م ــه  ــت ب و ناشایس
كیفــى  كمّــى و  كــم نیــز جایــز نیســت7. بنابرایــن، مصادیــق آن را مى‌تــوان از دو نــوعِ  آن بــه مقــدار 
كیفــى و در خصــوص مصــارف ناشایســت تحقــق مى‌یابــد  دانســت؛ امــا تبذیــر، غالبــاً به‌صــورت 
کــه انســان بــه شــخصى انفــاق م‌یكنــد، تــا بــا آن، حرامــى را مرتكــب شــود8. پــس  همچــون زمانــی 
تبذیــر برخــاف اســراف، هیــچ‌گاه بــراى بیــان زیــاده‌روى در امــور خیــر، ماننــد انفــاق بــه‌كار نرفتــه 
ــر همیــن اســاس، امــام صــادق ؟ع؟ تبذیــر را جزئــى از اســراف دانســته10 اســت. آن‌گونــه  اســت.9 ب
کــه حتّــی اســراف بــر وجــه تبذیــر، از اســراف‌هاى دیگــر زشــت‌تر و ناپســند‌تر شــمرده شــده اســت.11 

ج از حــد اعتــدال نیــز در فرهنــگ قــرآن، اســراف شــمرده شــده     هرگونــه رفتــار نادرســت و خــار
اســت. برهمیــن اســاس، در آیــه 147 ســوره مبارکــه آل‌عمــران، مــردان الهــى و یــاران پیامبــران، از 
كــرده و ثبــات  كارهــاى خویــش، طلــب آمــرزش  گناهــان خــود و افــراط و تفریــط در  خداونــد دربــاره 
ــى  ــا و إِســرافَنا فِ بَن ــا ذُنو ن

َ
ــا اغفِرل ن بَّ ــد: رَ ــت مى‌كنن ــران را از او درخواس كاف ــوم  ــر ق ــروزى ب ــدم و پی ق

 12.مرِنا
َ
أ

   صاحــب تفســیر نمونــه م‌یگویــد: در اینكــه میــان اســراف و تبذیــر چــه تفاوتــى اســت، در ایــن 

2 ـ تفسیر نور، ج‌5، ص: 1.46 ـ اسراء)17(: 27.
3 ـ تفسیرالكبیر، ج 9، ص: 28؛ تفسیرالمنار، ج 8، ص: 385.

5 ـ الفرقان، ج 15، ص: 4.165 ـ مفردات، ص: 408، ذیل واژه »سرف«.
6 ـ تفسیر عیاشى، ج 2، ص: 288.

7ـ احكام‌القرآن، ج 3، ص: 51؛ تفسیر قرطبى، ج 7، ص: 123- 125؛ فروق‌اللغویه، ص: 115.
8 ـ مجمع‌البحرین، ج 1، ص: 170؛ الفرقان، ج 15، ص: 165؛ روح‌المعانى، ج 9، ج 15، ص: 90.

9 ـ تحریر والتنویر، ج 15، ص: 79.
10 ـ وسائل‌الشیعه، ج 9، ص: 46؛ بحارالانوار، ج 72، ص: 302.

11 ـ فروق اللغویه، ص: 115؛ روح‌المعانى، ج 9، ج 15، ص: 90.
كریم، ج‌3، ص: 204؛ آل عمران)3(: 147. 12 ـ دائره‌المعارف قرآن 



ــن دو  ــه ای ــن ریش گرفت ــر  ــا در نظ ــى ب ــورد، ول ــم نم‌یخ ــه چش ــران ب ــنى از مفسّ ــث روش ــه بح زمین
گیرنــد، »اســراف« بــه معنــى  كــه وقتــى ایــن دو در مقابــل هــم قــرار  لغــت چنیــن بــه نظــر مى‌رســد 
ج شــدن از حــد اعتــدال اســت؛ بــى آنكــه ظاهــراً چیــزى ضایــع شــده باشــد. بــه طــور مثــال  خــار
كــه بــا قیمــت آن بتــوان  كنیــم،  گــران قیمــت تهیــه  کــه غــذاى خــود را آن‌چنــان  هماننــد وقتــی 
گذرانده‌ایــم، ولــى ظاهــراً چیــزى  كــرد. در اینجــا امــری را از حــد  عــده زیــادى را آبرومندانــه تغذیــه 

نابــود نشــده اســت.

كــه به اتــاف و تضییــع بیانجامد.  كنیــم،  گونــه‌ای مصــرف  كــه چیــزی را بــه  امــا »تبذیــر« آن اســت 
كــه بعضــى از مــردم  مثــل اینكــه بــراى دو نفــر میهمــان غــذاى ده نفــر را تهیــه نماییــم؛ آن‌گونــه 
کــه در چنیــن  مرتکــب چنیــن اشــتباهی مى‌شــوند و حتّــی بــه آن افتخــار مىک‌ننــد. در حالــی 

كنیــم.1 ــه‌دان بریزیــم و اتــاف  مــواردی مجبــور م‌یشــویم، باقیمانــده غــذا را در زبال
پــدر  ابلیــس،  2همــان   ،

ً
كَفُــورا ــهِ  بِّ لِرَ ــيْطانُ  الشَّ كانَ  وَ  جملــه  در  شــیطان  كلمــه  از  مــراد     

ــيْطانُ لام  شــیطان‌ها اســت و شــیاطین ذریّــه و قــوم و قبیلــه او هســتند. بنابرایــن، لام الشَّ
كــه در ایــن  گرفــت؛  عهــد ذهنــى اســت. همچنیــن مى‌تــوان ایــن لام را، لام جنــس در نظــر 
كفرورزیــدن شــیطان نســبت  صــورت مــراد از شــیطان، جنــس شــیطان م‌یباشــد. بــه هــر حــال 
كفــران نمــوده و آنچــه از قــوه و  كــه او نعمت‌هــاى خــدا را  بــه پــروردگار، خــود از ایــن جهــت اســت 
قــدرت و ابــزار بندگــى از جانــب خــدا بــه او داده شــده، همــه را در راه اغــواء و فریــب بنــدگان خــدا 
كفــران نعمــت مصــرف مى‌كنــد.3 كارى و  كــردن آنــان بــه نافرمانــى و دعوتشــان بــه خطــا و وادار 

نکات تفسیری
ــياطِين4ِ تعلیلــى بــر نهــى از تبذیــر و معنایــش ایــن  كانُــوا إِخْــوانَ الشَّ يــنَ  رِ مُبَذِّ

ْ
   جملــه إِنَّ ال

كــه بــرادران شــیطان هســتند ـ  كنــی، از مبذریــن ـ  گــر اســراف  كــه ا كــه اســراف مكــن؛ زیــرا  اســت 
خواهــى شــد.

كــه اســراف‌كاران  گویــا وجــه بــرادرى مبذریــن و اســراف‌كنندگان بــا شــیطان‌ها، ایــن باشــد  و 
كــه همیشــه بــا هــم  و شــیطان، از نظــر ســنخیت و ملازمــت ماننــد دو بــرادر مهربــان هســتند؛ 
ضْنــا  كــه آیــه شــریفه: وَ قَيَّ م‌یباشــند و ریشــه و اصلشــان هــم یــك پــدر و مــادر اســت. همچنــان 
زْواجَهُــم6ْ )كــه مقصــود از ازواج در اینجــا همــان 

َ
مُــوا وَ أ

َ
ذِيــنَ ظَل

َّ
ــمْ قُرَنــاء5َ و آیــه: احْشُــرُوا ال هُ

َ
ل

ونَهُــمْ فِــي الغَــيِّ ثُــمَّ لا يُقْصِــرُون7َ همیــن معنــا  قرنــاء در آیــه قبلــى اســت( و آیــه: وَ إِخْوانُهُــمْ يَمُدُّ
را مى‌رســاند.

كــه آیــه را بــه قریــن و دوســتان شــیطان‌ها  كــه تفســیر آن مفسّــر،8   و از همیــن جــا معلــوم مى‌شــود 
2 ـ اسراء)17(: 1.27 ـ تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 97.

4ـ اسراء)17(: 3.27 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 112.
5 ـ فصلت)41(: 25. مبعوث مى‌كنیم براى آن‌ها، قرین‌هایى از شیطان‌ها.  

كردند و همزادهایشان را. كه ظلم  كسانى را  6 ـ صافات)37(: 22. بیاورید 
گمراهــى  7 ـ اعــراف)7(: 202. و )شــیاطین انــس و جــن( برادرانشــان را )یعنــى مــردم فاســق هواپرســت را( بــه راه ضلالــت و 

كوتاهــى نمى‌كننــد.  ــدكاران هیــچ  ــردن ب ك گمــراه  مى‌كشــند و در 
8 ـ مجمع‌البیان، ج 9، ص: 10.



گرفتــه  كــه دیگــرى بــه معنــاى اتبــاع و پیــروان شــیطان  كــرده، بهتــر از تفســیرى1 م‌یباشــد  تفســیر 
كــه چــرا اول شــیطان را بــه صیغــه جمــع  گردیــد  گذشــت، ایــن معنــا روشــن  اســت.2 از آنچــه 
ابتــدا در  كریمــه  آیــه  ــيْطانُ  آورده شــده اســت.  الشَّ بــه صیغــه مفــرد  ــياطِينِو ســپس  الشَّ
كننــده‌اى، بــرادر شــیطان خویــش  كــه هــر اســراف  صــدد اثبــات و تفهیــم ایــن مطلــب خواهــد بــود 
كــه مفــرد آمــده،  اســت؛ پــس همــه اســراف‌كاران بــرادران شــیطان‌ها م‌یباشــند. امــا در تعبیــر دوم 
گفتــه شــد، مقصــود از آن یــا پــدر شــیطان‌ها، ابلیــس و یــا مقصــود جنــس شــیطان اســت.3 چنانکــه 
 فــى الغِنــاء«4 دو احتمــال 

ً
ح خــود بــر خطبــه همــام، در ذیــل فــراز »وقَصــدا مرحــوم خوئــى در شــر

ــت: داده اس

كســب مــال و طلــب  1- اینكــه مــراد میانــه‌روى، در طلــب مــال و تحصیــل ثــروت باشــد، یعنــى در 
كــه فرائــض و واجبــات او تــرك شــود.  روزى، از میانــه‌روى تجــاوز نمى‌كنــد؛ بــه حیثــى 

2- ممکــن اســت مــراد ایــن باشــد بــا اینكــه ب‌ىنیــاز اســت، میانــه‌روى در حــركات و ســكنات و 
مصــارف مالــش، بلكــه جمیــع افعالــش دارد. یعنــى اینكــه توانگــرى او، موجــب طغیــان و خــروج از 
نْ 

َ
يَطْغَــى* أ

َ
نسَــانَ ل

ْ
حــد اعتــدال و تجــاوز از حــد نمى‌شــود. چنانكــه خداونــد متعــال فرمــود: إِنَّ ال

گــر انســان خــود را ب‌ىنیــاز ببینــد، طغیــان مى‌كنــد. آهُ اسْــتَغْنَى؛5 ا رَّ
آرى! پرهیــزگار مســلك قناعــت برگزیــده و از اســراف و تبذیــر و بخــل بــه دور اســت. نــه آن قــدر 
كــه  كــه مســرف و مبــذر شــود و نــه به‌گونــه‌ای بــر خــود و دیگــران ســخت مى‌گیــرد  ولخرجــى مى‌كنــد 

در زمــره بخــاء داخــل شــود.6

اسراف عقیدتى
ــه خــدا و بت‌پرســتى و عــدم ایمــان  ــد و پیامبــران، شــرك ب ــكار خداون ــم، ان کری ــرآن  ــى از ق    در آیات
بــه آیــات الهــى اســراف معرفــى شــده، آن را موجــب بــروز دشــواری‌هاى فــراوان در زندگــى دنیــا 
گرفتــارى در عــذاب دردنــاك و مانــدگار مى‌شــمارد.7 در  و عامــل نابینایــى انســان در آخــرت و 
ح دفــاع مؤمــن آل‌فرعــون از حضــرت موســى ؟ع؟،  آیــات 34تــا 35 ســوره مبارکــه غافــر، پــس از طــر
 الُلّه مَــن هُــو مُســرفٌ مُرتــاب 

ُّ
منكــران نبــوت، مســرف و شــكاك خوانــده شــده‌اند: كَذلــكَ يُضِــل

بــراى  الهــى، موجــب بســته شــدن دل آن‌هــا  آیــات  آنــان در  و جــدال و اشــكال‌هاى ب‌ىدلیــل 
 .ــار ــرٍ جَبّ ــبِ مُتَكَبّ  قَل

ّ
كُل ــى‌  ــعُ الُلَّه عَل ــكَ يَطبَ پذیــرش حقیقــت دانســته شــده اســت: كَذلِ

ــده،  ــت ورزی ــه مخالف ــداى یگان ــه خ ــر ب كف ــر  ــى ب ــان، مبن ــت فرعونی ــا درخواس ــوره ب ــن س    در همی
پشــتوانه آنــان را در دنیــا و آخــرت، سســت و ب‌ىپایــه مى‌شــمرد. زیــرا همــه مــا بــه ســوى خداونــد 
ــم  ــت: و أنَّ المُســرِفینَ هُ گش ــد  ــار خواهن ــى دچ ــش اله ــه آت ــگام، ب ــرفان در آن هن ــته و مس بازگش

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 1.113 ـ روح المعانى، ج 16، ص: 118.
4 ـ نهج البلاغه، خطبه متقین.3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 112.

5 ـ علق)96(: 7 ـ 6.
6 ـ اخلاق اسلامى در نهج البلاغه )خطبه متقین(، ج‌2، ص: 168.

7 ـ جامع‌البیــان، ج 24، ص: 87؛ ج 25، ص: 64؛ مجمع‌البیــان، ج 3، ص: 290؛ ج 9، ص: 61؛ تفســیر نمونــه، ج 15، ص: 
307؛ طــه)20(: 124-127.



ــول  ــام در ط ــاء عظ ــان انبی ــرفان را مخالف ــز، مس ــاء نی ــوره انبی ــن س ــات آغازی ــار.1 آی صحــبُ النّ
َ
أ

 .كنَا المُسرِفين
َ
هل

َ
كت‌بار ایشان اشاره دارد: و أ  تاریخ و ستمگر وصف مى‌كند و به سرانجام هلا

   در آیــات 13تــا 19 ســوره مبارکــه یــس نیــز دو تــن از فرســتادگان پیامبــران در محاجّــه بــا قــوم 
كــرده بودنــد، آنــان  كــه بــا آنــان بــه مخالفــت برخاســته و بــه قتــل و شــكنجه تهدیدشــان  خــود، 
نتُــم قَــومٌ مُســرِفون. بــا ایــن همــه، اســراف‌كارىِ اعتقــادى 

َ
را قومــى اســراف‌كار مى‌نامنــد: بَــل أ

کُنْتُــمْ  نْ 
َ
 أ

ً
کْــرَ صَفْحــا  فَنَضْــرِبُ عَنْکُــمُ الذِّ

َ
انســان‌ها، مانــع از فــرود آمــدن وحــى بــر آنــان نیســت: أ

 2.َمُسْــرِفين 
ً
قَوْمــا

اسرافِ اخلاقى و رفتارى
گرایــش بــه مادیــات و قطــع علاقــه از خداونــد، موجــب خــروج انســان از راه  گناهــان و     ارتــكاب 
حــق شــده، او را در یكــى از منــازل تاریــك اســراف قــرار مى‌دهد.3خداونــد در آیــه 53 ســوره مبارکــه 
ــد  ــرا مى‌خوان ــه ف ــه توب ــد، ب ــرار داده‌ان ــراف ق ــرض اس ــش را در مع ــان خوی ــه ج ك ــى  گنه‌كاران ــر،  زم
ــنَ  ذي

ّ
ــادِىَ ال ــل يعِب ــان را از یــأس و ناامیــدى پرهیــز و بــه ایشــان وعــده آمــرزش مى‌دهــد: قُ و آن

 .نــوبَ جَميعًــا
ُ

تَقنَطــوا مِــن رَحمــةِ الِلّه إِنّ الَلّه يَغفِــرُ الذّ
َ

نفسِــهِم ل
َ
ســرَفوا عَلــى‌ أ

َ
أ

ح شــده اســت؛ امّــا هیــچ یــك موجــب انحصــار آن  بــراى آیــه مزبــور شــأن نزول‌هــاى خاصــى مطــر
گناهــى از بیــن  در مــورد خاصــى نمى‌شــود و شــمول آن را بــر همــه مســلمانان و هــر نــوع خطــا و 
 نمى‌بــرد4. بــر همیــن اســاس، پیامبــر؟ص؟ در تفســیر این آیــه فرموده‌اند: »بل للمســلمین عامه«.5  
كــه هنــگام بــا و مصیبــت از خداونــد یــارى  كســى را     خداونــد در آیــه 12 ســوره مبارکــه یونــس، 
كــه  مى‌طلبــد و در وقــت آســایش و راحتــى از یــاد او غافــل مى‌شــود، از مســرفانى مى‌شــمارد 
كَانــوا يَعمَلــون. برخــى،  يّــنَ لِلمُســرِفينَ مَــا  اعمــال زشــت خــود را زیبــا مى‌پندارنــد: كَذلــكَ زُ
توجــه بیــش از حــد بــه امــور غیــر مهــم، همچــون مســائل دنیایــى در مقابــل امــور آخرتــى و اصالــت 
كــه ســرمایه‌اى  كســى  بخشــیدن بــه دنیــا در مقابــل خــدا را نوعــى اســراف شــمرده‌اند؛ ماننــد 

گــران را در برابــر امــرى ناچیــز هــدر دهــد.6

اسراف جنسی 
   از دیگــر مصادیــق اســراف در زمینــه امــور اخلاقــى، انحــراف جنســى اســت.7 قوم لوط، نخســتین 
لــوط ؟ع؟ گراییدنــد. حضــرت  بــه همجنس‌بــازى  زنــان روى‌گردانــده،  از  كــه  بودنــد   كســانى 
 در آیــات 80 تــا 81 ســوره مبارکــه اعــراف، آنــان را از ارتــكاب ایــن عمــل زشــت، پرهیــز داده و از 
نتُــم قَــومٌ مُســرِفون. در ادامــه ایــن آیــات و در آیــات 32تــا34 

َ
اســراف‌كاران مى‌شــمرد: بَــل أ

 عَليهِــم حِجــارَةً مِــن 
َ

ســوره مبارکــه ذاریــات، بــه ســرانجام رقّت‌بــار آن قــوم اشــاره مى‌كنــد: لِنُرسِــل
ــكَ لِلمُســرِفين. خداونــد، فرشــتگان عــذاب را بــا ســنگ‌هایى ویــژه بــر  بِّ مةً عِنــدَ رَ طِيــنٍ * مُســوَّ

كــرد.8   ســرآنان فــرو فرســتاد و همــه مســرفان را نابــود 
2ـ زخرف)43(: 1.5ـ غافر)40(: 43.

3 ـ التحقیق، ج 5، ص: 111، ذیل واژه »سرف«؛ الوجوه والنظائر، ج 1، ص: 63.
4 ـ تفسیر الكبیر، ج 27، ص: 2- 3؛ تفسیر نمونه، ج 15، ص: 308.

6 ـ تفسیر الكبیر، ج 17، ص: 52- 5.53 ـ مجمع‌البیان، ج 8، ص: 785.
8 ـ تفسیر الكبیر، ج 28، ص: 7.218 ـ مجمع‌البیان، ج 4، ص: 684- 685.



روایات
 
ً
رْ تَبْذِیــرا بَــا عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ وَ لا تُبَــذِّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــاجِ قَــال حَجَّ

ْ
حْمَــنِ بْــنِ ال »تفســیر العیاشــی عَــنْ عَبْــدِ الرَّ

خَیْــرِ فَهُــوَ مُقْتَصِــدٌ«. 1
ْ
نْفَــقَ فِــی سَــبِیلِ ال

َ
رٌ وَ مَــنْ أ  فِــی غَیْــرِ طَاعَــةِ الِلَّه فَهُــوَ مُبَــذِّ

ً
نْفَــقَ شَــیْئا

َ
مَــنْ أ

ســؤال  پاســخ  در  آیــه  ایــن  ذیــل  در  كــه  مى‌خوانیــم:  ؟ع؟  صــادق  امــام  از  عیاشــى  تفســیر  در 
فرمودنــد: كننــده‌اى 

كــه در راه  كســى  كننــده اســت و  كنــد، تبذیــر  كــه در غیــر راه اطاعــت فرمــان خــدا مالــى انفــاق  كســى 
كنــد، میانــه‌رو اســت.  خــدا انفــاق 

»عــن النّبــیّ ؟ص؟ أنّــه مــرّ بســعد و هــو یتوضّــأ فقــال مــا هــذا السّــرف یــا ســعد قــال أ فــی الوضــوء ســرف 
قــال نعــم و ان كنــت علــى نهــر جــار«.2 

گرفتــن بــود و  پیامبــر ؟ص؟ از راهــى عبــور مى‌كردنــد. یكــى از یارانــش بــه نــام ســعد، مشــغول وضــوء 
كــرد: آیــا در  آب زیــادی مى‌ریخــت. حضــرت بــه او فرمودنــد: چــرا اســراف مى‌كنــى اى ســعد! عــرض 

كنــار نهــر جــارى باشــى. آب وضــو نیــز اســراف اســت؟ فرمــود: آرى هــر چنــد در 
امام صادق ؟ع؟ در ضمن حدیثی به یکی از اصحابش فرمود:

 
َ

سْــرَافِ قَــال ِ
ْ

بْذِیــرَ مِــنَ ال - إِنَّ التَّ
ً
كِــنْ بَیْــنَ ذلِــكَ قَوامــا

َ
 تَقْتُــرْ وَ ل

َ
 تُسْــرِفْ وَ ل

َ
ــقِ اللَّه‌َ  ل ــهُ اتَّ

َ
 ل

َ
»ثُــمَّ قَــال

رْ تَبْذِیــرا«3  وَ لا تُبَــذِّ
َّ

وَجَــل الُلَّه عَزَّ
كارت قــوام بگیــرد. ریخــت  از خــدا بتــرس. افــراط و تفریــط مكــن و حــد وســط را از دســت مــده، تــا 
كــه ریخــت و پــاش، عیــن اســراف اســت. خداونــد- عزوجــل- بــه پیامبــرش  و پــاش هــم مكــن 

ــد«. ــز باش ــم و ناچی ك ــد  ــاش مكــن، هــر چن ــد: »ریخــت و پ مى‌فرمای

داستان
ــمَت فرماندهــى داشــت.  ــود و در جبهــه جنــگ روم، سِ ــن عبدالملــك از امــراء ارتــش ب  مســلمه ب
كــه عمــر بــن عبدالعزیــز بــه خلافــت رســید، او را بــه شــام احضــار نمــود و اجــازه داد همــه  هنگامــی 

روزه بــه حضــورش بیایــد.
كــه مســلمه در زندگــى خــود بــه زیــاده‌روى و اســراف  گزارشــى بــه خلیفــه رســید  در خــال آن ایــام، 
ج ســفره دارد. عمــر بــن عبدالعزیــز  گــون، روزى هــزار درهــم خــر گونا گرائیــده و بــراى تهیــه غذاهــاى 
ــن  ــد و او را از ای كن ــاد  ــلمه انتق ــت از مس گرف ــم  ــن تصمی ــد. بنابرای ــت ش ــخت ناراح ــر س ــن خب از ای
ــردد، شــبى را  گ ــه اصــاح وى موفــق  ــراى آنكــه تذكــرش مفیــد افتــد و ب ــازدارد. ب روش نادرســت ب
كــه آن شــب، شــام را بــه طــور خصوصــى بــا  كار اختصــاص داد و از مســلمه دعــوت نمــود  بــه ایــن 
كمــال میــل آن را  ــا  ــود و ب ــه ســربلندى و افتخــار ب ــراى او مای ــد. ایــن دعــوت ب خلیفــه صــرف نمای

پذیرفــت.
كــه در آن شــب، انــواع طعام‌هــا را     عمــر بــن عبدالعزیــز نیــز از قبــل بــه آشــپز خــود دســتور داده بــود 
كــه دســتور ســفره داده  كنــد. بــه عــاوه آشــى از عــدس و پیــاز و زیتــون آمــاده نمایــد و هنگامــی  تهیــه 

کنــد. م‌یشــود، اول آش را بیــاورد و ســپس بــا مقــدارى فاصلــه، ســایر غذاهــا را بــر میهمــان عرضــه 
   شــب موعــود فــرا رســید. مســلمه شــرفیاب شــد، مجلــس بســیار خصوصــى بــود و جــز میزبــان و 
كســى حضــور نداشــت. عمــر بــن عبدالعزیــز پیرامــون اوضــاع روم و جنگ‌هــاى آن منطقــه  مهمــان 

2 ـ تفسیر الصافی، ج‌3، ص: 1.188 ـ تفسیر العیاشی، ج‌2، ص: 288.
3 ـ الكافی، ج‌3، ص: 501.



كشــید و از زمــان همیشــگی  ــه درازا  كــرد و او پاســخ‌ مــ‌یداد. مجلــس ب از مســلمه پرســش‌هائى 
گســترده شــد  گذشــت. آنــگاه خلیفــه دســتور ارائــه غــذا داد. ســفره  صــرف شــام مســلمه ســاعتی 
گرســنه شــده بــود، بــه انتظــار  كــه ســخت  كردنــد. مســلمه  و طبــق قــرار قبلــى، اول آش را حاضــر 
كــه طعام‌هــاى رنگارنــگ را پــی در پی  كــرد. امــا هنگامــی  دیگــر غذاهــا نمانــد و خــود را بــا آش ســیر 
گفــت چــرا  م‌یآوردنــد، او دیگــر اشــتهایی نداشــت و چیــزى از آن‌هــا نخــورد. عمــر بــن عبدالعزیــز 
كــه یــك  گفــت: ســبحان الله تــو از ایــن آش،  میــل نمک‌ینــی؟ او جــواب داد: ســیر شــده‌ام. خلیفــه 
كــردن ســفره خــود روزى هــزار  ج آن شــده اســت، ســیر مــی شــوى؛ ولــى بــراى رنگیــن  درهــم خــر
كــه بــراى تجمــل صــرف  گزافــى را  ج م‌یكنــى، از خــدا بتــرس، اســراف مكــن و ایــن پــول  درهــم خــر

كــه رضــاى خــدا در آن اســت. م‌ینمائــى، بــه مســتمندان بــده، 
موعظــه خصوصــى و تذكــر خیرخواهانــه عمــر بــن عبدالعزیــز در مســلمه بســیار اثرگــذار بــود و او بــه 
ــا فكــر و  گردیــد. پــس، از خلیفــه ســپاس‌گزارى و تشــكر نمــود و ب عمــل ناشایســت خــود متوجــه 

اندیشــه‌ای متحــول، بــه منــزل خویــش بازگشــت.1

برداشت
   از خصوصیــات مهــم پرهیــزگاران، میانــه‌روى در زندگــى اســت. ایشــان نــه زندگــى را بــر خــود 
كننــدگان  ــه فرمــوده قــرآن، اســراف  ــه ب ك ــرا  ــه اســراف و تبذیــر مى‌كننــد. زی ــد و ن ســخت مى‌گیرن

 2. ِــار ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــمْ أ ــرِفِينَ هُ مُسْ

ْ
نَّ ال

َ
ــتند. وَأ ــاب آتــش هس اصح

گلســتان خواهــد شــد.  كننــد، جهــان  گــر تمــام مــردم جهــان ایــن صفــت پســندیده را رعایــت     ا
كســى  كــه  كــره زمیــن منابــع غذائــى و حیاتــى فراوانــى اســت، ولــى ایــن خیــال خامــى اســت  در 
ــان‌ها  ــر انس گ ــت و ا ــدود اس ــی مح ــع طبیع ــر، مناب ــت؛ خی ــدود اس ــع نامح ــن مناب ــد ای كن ــان  گم
گوشــه‌اى از ایــن جهــان پهنــاور، فقــرى  كننــد و عادلانــه توزیــع شــود، در  عادلانــه از آن اســتفاده 
گرســنگى و از طرفــى مــرگ را  ــر از طرفــى فقــر و  ــه اســراف و تبذی ک ــی  ــده نخواهــد شــد. درحال دی

بــه ارمغــان مــى‌آورد.
ــوده اســت. وقتــى در  ج یــك دلال اســلحه ب گفتــه شــده پانصــد هــزار دلار در شــبانه‌روز، مخــار    
ــه  ک گوشــه‌ای از دنیــا چنیــن وضعیــت اســف‌باری از اســراف وجــود دارد، جــاى تعجــب نیســت 
گرســنگى جــان خــود را از دســت بدهنــد.  گــروه انســان‌ها از  گــروه  در اتیوپــى و جنــوب ســودان، 
گوشــه  گرســنگى درم‌یگذرنــد و در  آمــار رســمى نشــان مى‌دهــد در طــول ســال، هــزاران نفــر در اثــر 
خ قیمــت بشــكند- بــه  دیگــری از ایــن جهــان، میلیون‌هــا تــن مــواد غذائــى صرفــاً بــراى اینكــه نــر
گــر خــود شــیطان نباشــند، بــه یقیــن  دریــا ریختــه مى‌شــود! واقعــاً ایــن مســرفین و مبذریــن ا

بــرادر او هســتند.3

2 ـ غافر)40(:43.  1 ـ ناسخ التواریخ، حالات امام باقر؟ع؟، ج 1، ص: 410.
3 ـ اخلاق اسلامى در نهج البلاغه )خطبه متقین(، ج‌2، ص: 168.
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پیام روشن 
و كوتاه 

کـــه خطیب  شایســـته اســـت 
در  خـــود  گفته‌هـــای  مجمـــوع  از 

كوتـــاه و آموزنـــده‌ای را  منبـــر، مطلب 
برگزیند و در پایان، آن را به شنوندگان 
خاطرنشـــان نمایـــد. این ســـخن باید 
حـــاوی پیام خاص و روشـــنی باشـــد. 
ســـخنران م‌یتواند به تناســـب بحث، 
از یـــك روایت و یا یك مطلـــب تاریخی، 
جملـــه جالبـــی را انتخاب نمایـــد و به 
كنـــد، تـــا ایشـــان آن  شـــنوندگان القـــا 
موضـــوع را به ذهن بســـپارند و همین 

امر، پیام مجموع سخنانش باشد. 
پـــــــس از رحلـــــــت حضـــــــرت آیـــــــة‌اللّه 
ــم و  ــ ــ ــس ترحیـ ــ ــ ــردی؟رح؟، مجالـ ــ ــ بروجـ
بزرگداشـــــــت بســـــــیار پرشـــــــكوهی در حـــــــوزه 
علمیـــــــه قـــــــم تشـــــــكیل م‌یشـــــــد. آقـــــــای 
فلســـــــفی نیـــــــز از تهـــــــران بـــــــه قـــــــم تشـــــــریف 
ـــــــه منبـــــــر  ـــــــس ب ـــــــد و در آن مجال م‌یآوردن
م‌یرفتنـــــــد. هـــــــزاران نفـــــــر از مـــــــردم 
كشـــــــور، در  شـــــــهر قـــــــم و ســـــــایر مناطـــــــق 
ــــد،  ــ ــركت م‌یكردنـ ــ ــ ــــس شـ ــ ــــن مجالـ ــ ایـ
ـــــــه شبســـــــتان‌ها و صحـــــــن  ک ـــــــه‌ای  به‌گون
مســـــــجد اعظـــــــم قـــــــم، لبریـــــــز از جمعیـــــــت 

م‌یشـــــــد. 
در ییك از این مجالس، آقای فلســـفی 
كرده و ارزش  نقش روحانیت را مطرح 
مرجعیت را در جامعه، محور سخنان 
كه ســـخنان  خـــود قـــرار دادنـــد. وقتی 
ایشان به اوج رسید، با اشاره به سال‌روز 
كـــه با آن  تولّـــد حضرت عیســـی؟ع؟ - 
روزها مصادف شـــده بود و همه ســـاله 
در ایـــن روز، در ایالات متحده امریكا و 
كشورهای مســـیحی اروپا، جشن‌های 
بسیار پرشوری برگزار م‌یشود - خطاب 
گفتند: »آیا م‌یدانید حضرت  به حضار 
كســـی بود؟  عیســـی مســـیح؟ع؟ چـــه 
که در دنیای متمـــدن غرب، در  کســـی 
امریكا و اروپا به مناسبت سال‌روز تولّد 
او، این همه شور و شادی و جشن برپا 
که  کیست  م‌یشـــود. این پیامبر خدا، 

این همه احترام دارد‌». 
آنگاه خود پاسخ دادند: »او یك روحانی 
بود. او آقای شـــیخ عیســـای عمامه به 
كه  ســـرِ عبا بـــر دوشِ نعلین به پـــا بود؛ 
امروز دنیـــای غرب، این همـــه برای او 

تعظیم م‌یكنند«. 
)ســـخن و سخنوری از نظر فن بیان و خطابه »گفتار 

فلسفی«، ص: 94(
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پرهیز از 
زیاده‌گویى

ســـخنران بایـــد به ایـــن نکته 
بســـیار مهـــم توجـــه داشـــته و از 

لحاظ روانشناسی، بر آن واقف باشد؛ 
دل‌زدگـــی  عامـــل  ســـخنران‌یاش  کـــه 
مستمعین و ملا‌ل‌ خاطر ایشان نباشد، 
کـــه به جای اینکـــه مردم را  به‌گونه‌ای 
بـــه مجلس ســـخن او نِشـــاند، بـــه فرار 
کشـــاند. اصولًا هرچه عامل خســـتگی 
شـــود، انســـان را از خـــود دور مک‌یند و 
گر انســـان نتوانـــد آن را از خـــود براند،  ا
خـــودش از آن فـــراری م‌یشـــود. ایـــن 
روحیه هر یک از موجودات اســـت و نه 

فقط انسان.
پرحرفـــى و زیاده‌گویـــی خطیـــب نیـــز، 
و  ناپســـند  گویـــ‌ىاش،  كوتـــاه  ماننـــد 
كار، از  خـــاف بلاغت اســـت. زیرا ایـــن 
کســـالت  طرفـــى موجـــب خســـتگى و 
شـــنونده مى‌شـــود و از طرف دیگر، به 
كلام او نیز آســـیب مى‌رساند  فصاحت 
و آن را نامطبوع مى‌سازد. امیرمؤمنان 
علی؟ع؟ درباب این مهم م‌یفرمایند: 
كثار عَیّاً«؛  »اِذا كانَ الایجاز كافیاً كانَ الِا
كافى باشد،  كه خلاصه‌گویى  هنگامى 

زیاده‌گویى خسته‌كننده خواهد بود. 
)شرح نهج‌البلاغه، ج 2، ص: 340(

همچنین امیر ســـخن مولا علی؟ع؟ در 
کلام ارزشـــمند دیگری فرمودنـــد: »آفَةُ 

طَالَة«. ِ
ْ

الْكَلَمِ ال
كشـــاندن  كلام، ســـخن را به درازا آفت 

است. 
)غرر‌الحكم و درر‌الكلم، ص: 280(

دیگـــری  نورانـــی  بیـــان  در  حضـــرت 
می‌فرماید:»قَـــدْ یُكْتَفَـــى مِـــنَ الْبَلَغَـــةِ 
یجَاز«؛ گاهى از تمام شاخ و بال‌هاى  ِ

ْ
بِال

بلاغت، چشم‌پوشى مى‌شود و به این 
كه ســـخنران مختصر  كتفـــا مى‌گردد،  ا
بگوید و هرچه زودتر به سخن خویش 

پایان بخشد. 
)عیون‌الحكم و المواعظ ص: 368(

متأســـفانه امـــروزه در بیـــن خطیبان، 
که مقدمات  کســـانی یافت م‌یشـــوند 
سخنرانی آن‌ها بســـیار طولانی است؛ 
که بـــا همـــان مقدمات،  گونـــه‌ای  بـــه 
مخاطـــب را خســـته مک‌یننـــد و دیگـــر 
مستمع، رغبتی برای دریافت مطالب 
اصلی ســـخنرانی نخواهد داشت. این 

هم یکی از آفت‌های سخنرانی است.
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 درگذشت فیلسوف و مفسر بزرگ،
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سخن یا سكوت
هر یك از دو حالت سخن 

و ســـكوت مى‌تواند پسندیده و 
یا ناپسند باشد. از سیدالساجدین، 

پرســـیدند:  زین‌العابدیـــن؟ع؟  امـــام‌ 
و  ســـخن  وضعیـــت  دو  از  یـــك  كـــدام‌ 
سكوت، افضل است. ایشان فرمودند: 
»لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما آفاتٌ فَاِذا سَلِما مِنَ 
ـــكُوتِ  فْضَلُ مِنَ السُّ

َ
فـــاتِ فَالْـــكَلَمُ أ

ْ
ال

قِیـــلَ وَكَیـــفَ ذاكَ یـــا ابْـــنَ رَسُـــولِ الِلَّه 
نْبِیاءَ  َ ْ

 ما بَعَثَ ال
َ

نَّ الَلَّه عَزَّ وَجَلّ
َ
فَقـــالَ لِ

بَعَثَهُـــمْ  مـــا 
َ
اِنّ ـــكُوتِ  بِالسُّ وْصِیـــاءَ  َ ْ

وَال
كُوتِ  ةُ بِالسُّ تِ الْجَنَّ

َ
 اسْتُحِقّ

َ
بِالْكَلَمِ وَل

 
َ

كُوتِ وَل یةُ الِلَّه بِالسُّ
َ

 اسْـــتُوجِبَتْ وَل
َ

وَل
بَ سَخَةُ   تُجُنِّ

َ
كُوتِ وَل ارُ بِالسُّ وُقِیتِ النَّ

هُ بِالْكَلَمِ ما 
ُ
كُلّ ما ذَلِكَ 

َ
ـــكُوتِ اِنّ الِلَّه بِالسُّ

كَ لَتَصِفُ 
َ
مْسِ اِنّ

َ
عْدِلَ الْقَمَرَ بِالشّ كُنْتُ لَِ

ـــكُوتِ بِالْكَلامِ وَلَسْـــتَ تَصِفُ  فَضْلَ السُّ
كُوتِ«. فَضْلَ الْكَلَمِ بِالسُّ

براى هر یك از آن دو، آفت‌هایى است. 
پـــس هـــرگاه از آفـــات، ســـالم بماننـــد، 
گفتن افضل از ســـكوت است.  ســـخن 
گفتنـــد: اى فرزند رســـول خدا! چگونه 
گفتن افضل است؟ فرمود: زیرا  سخن‌ 
خداى عزیز و جلیل، انبیـــاء و اوصیا را 
به ســـكوت مبعوث نكرد؛ بلكـــه آنان را 
به ســـخن ‌گفتن برانگیخت. بهشت با 
سكوت )براى كسی( استحقاق نیافت 
و ولایـــت خداونـــد، با ســـكوت واجب 
نشد و آتش با سكوت نگه داشته نشد 
و خشم خداوند با سكوت كنار گذاشته 
نشـــد و همـــه این‌هـــا با ســـخن انجام 
مى‌شـــوند. من ماه را معادل خورشید 
قـــرار نم‌یدهـــم. یكـــى از نشـــانه‌هاى 
كه‌ تو فضیلت  برترى سخن، این است 
ســـكوت را نیز با ســـخن‌گفتن توصیف 
مى‌كنى؛ ولى نمى‌توانى فضیلت كلام را 

با سكوت توصیف كنى.‌
 )وسائل‌الشیعه، ج 12، ص: 188(

سعدی شـــیرازی، نیز این مضمون را در 
قالب شعر گوشزد نموده است: 

گرچـــه پیـــش خردمنـــد 
اســـت‌ ادب  خامشـــى 
بـــه وقت مصلحـــت، آن 
كوشى‌ كه در ســـخن  بِه 
عقـــل  طَیـــره  چیـــز  دو 
اســـت: دَم فـــرو بســـتن‌
گفتن  گفتـــن و  بـــه وقت 
خاموشـــى وقـــت  بـــه 
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ضرورت 
پاسخ‌دهی صحیح

كافـــی و یـــا  ارائـــه پاســـخ‌های نا
اشـــتباه و نیز دفـــاع نامناســـب، به 

مراتـــب از دفاع نكردن و جواب ندادن 
بســـیار بدتر و خطرناك‌تر اســـت. وقتی 
که  كسی ســـؤالی م‌یپرسد، تا هنگامی 
شـــخص به او پاســـخی نـــداده، انتظار 
که وی برای آن ســـؤال، پاســـخ  م‌یرود 
مناسبی داشته باشد؛ اما وقتی پاسخ 
گاه نادرســـت، برای پرســـش  كافی و  نا
خود دریافـــت م‌یكند، نه تنها ســـؤال 
در ذهن او رسوخ م‌یكند، بلكه ممكن 
كه بـــرای این  اســـت چنین بیندیشـــد 
ســـؤال، پاســـخ مناســـبی وجود ندارد. 
كـــه بـــدون روش‌شناســـی، بـــه  كســـی 
دنبال پاســـخ‌دهی به پرسشـــی باشد؛ 
کار آشـــنا نیســـت،  چـــون با اصول این 
در بسیاری از موارد، پاسخش ناصواب 
اســـت. به عنوان نمونه‌، ییك از اصول 
پاســـخ‌دهی، توجه بـــه موضوع علمی 
كه درباره آن پرسیده م‌یشود.  اســـت 
به طور مثال، وقتی پرسش از مباحث 
كلامی اســـت، نم‌یتوان با روش فقهی 
بـــه آن پاســـخ داد؛ چنانكه تشـــخیص 
سؤال فقهی از پرسشی كلامی، با توجه 
بـــه مقولـــه روش‌شناســـی امكان‌پذیر 

است. 

***
مقام معظم رهبری )حفظه الله( درباره 
و  ســـؤالات  بـــه  پاســـخ‌گویی  ضـــرورت 
شـــبهات نســـل جـــوان فرمودنـــد: مگر 
م‌یشود گفت هر کس که فکر و اندیشه 
مـــا را قبول نـــدارد، حرفی نزنـــد و هیچ 
شـــبهه‌ای القا نکند؟ مگر م‌یشود این 
گفت؟ به هر حال حرف م‌یزنند،  طور 
کننـــد، به ایجـــاد تردید  مطلـــب م‌یپرا
م‌یپردازند و شبهات درست مک‌ینند. 
که شـــما  کـــه مطلبی  مهم این اســـت 
کننده شبهه باشد  م‌یگویید، برطرف 
و آن شبهه را بیشتر دامن نزند. بعضی 
از افراد، بدون توجه به این مسئولیت 
مهـــم، به بالای منبـــر م‌یروند و حرفی 
گـــره‌ای از ذهن  کـــه نه فقـــط  م‌یزننـــد 
مستمع، باز نمک‌یند؛ که گره‌هایی هم 

به ذهن او م‌یافزاید.« 
)بیانات در آغاز درس خارج فقه، 31/ 1370/6(
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اجابت دعوت
در روایـــات اســـامی، به 

پذیرش دعوت میزبان تشویق 
شـــده اســـت و نپذیرفتـــن دعوت 

دیگران، نقض آداب اجتماعی شمرده 
كرم؟ص؟ فرموده‌اند:  م‌یشود. پیامبر ا
كـــه مـــردی بـــه  »از ادب بـــه دور اســـت 
میهمانـــی دعـــوت شـــود و نپذیـــرد، یا 

دعوت را بپذیرد و غذایی نخورد. 
)قرب‌الاسناد، ص: 160، ح 583(

دعـــوت  پذیـــرش  دینـــی،  روایـــات  در 
دیگـــران و غذاخـــوردن با آنان، نشـــانه 
علاقه‌منـــدی و دوســـتی بیـــان شـــده 
بـــا  اســـت. هشام‌بن‌ســـالم م‌یگویـــد: 
عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور و جمعی دیگر وارد 
گروه  خانه امام صادق؟ع؟ شـــدیم؛ ما 
زیـــادی بودیم و مـــن در میان ایشـــان 
از همـــه جوان‌تـــر بودم. امـــام؟ع؟ ما را 
كردند؛ همگی بر  به صرف غـــذا دعوت 
سر ســـفره نشســـتیم و با حضرت، غذا 
كرده  خوردیم. آنگاه حضرت رو به من 
و فرمودنـــد: »هشـــام! مگـــر نم‌یدانی 
دوستی مسلمان با برادر مسلمانش، 
كمال علاقه  كه با  وقتی ثابت م‌یشود 

از غذای او میل نماید؟« 
)بحار‌الأنوار، ج 15، ص: 239(

در بیان اهمیت این موضوع همین بس، 
که پیامبر؟ص؟ فرمودند: »به حاضران و 
كه  غایبان امت خود سفارش م‌یكنم 
گر از فاصله  دعوت مســـلمان را، حتّی ا
كار  پنج میل باشـــد، بپذیرند؛ زیرا این 

بخشی از دین است«.
 )المحاسن، ج 2، ص: 180، ح 1510(

اما بـــا وجـــود توصیه‌های مؤكـــد برای 
پذیرفتـــن دعـــوت میزبـــان، در برخـــی 
شرایط از پذیرفتن آن نهی شده است؛ 
از جمله موارد، نپذیرفتن دعوت فاسق 
كرم؟ص؟ در اندرزی بـــــه  است. پیامبر ا
ابـــوذر م‌یفرمایند: »از غـــذای مردمان 

فاسق تناول مكن«. 
)وسائل‌الشعیه، ج 24، ص: 274(

مورد دیگر، دعوت ثروتمندانی اســـت، 
كـــه فقـــرا را بـــه میهمانی خـــود دعوت 
که  کلام بـــزرگان اســـت  نم‌یكننـــد. در 
كـسی  م‌یخوانیم: »پــــذیرفتن دعـوت 
كــــه ثروتمندان بر سرســـفره مهمانی او 
بـــوده و فقیـــران در آن حضـــور ندارند، 

كراهت دارد«
 )الدعوات، ص: 141، ح 358(
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استقامت، راز نیابت 
امام زمان؟ع؟

پیامبـــر  خصوصیـــات  بارزتریـــن  از 
اســـام؟ص؟ در دوران رسالت خویش، 
اســـتقامت ایشـــان در امور بوده است. 
کریـــم خطـــاب به  در ایـــن ‌بـــاره قـــرآن 
کرم؟ص؟ م‌یفرماید: فَاسْتَقِمْ  پیامبر ا
مِـــرْتَ وَ مَـــنْ تَـــابَ مَعَـــکَ؛ پس 

ُ
کَمَـــا أ

یافتـــه‌ای،  فرمـــان  کـــه  همان‌گونـــه 
کســـانی  کـــن و همچنیـــن  اســـتقامت 
که بـــا تو به ‌ســـوی خدا آمده‌انـــد )باید 

استقامت کنند(. )هود، آیه 112(

***
از جملـــه موارد پایـــداری حضرت؟ص؟، 
شامل اســـتقامت در مقابل دشمنانی 
کفّـــار و مشـــرکین و منافقین  همچون 
و نیز اســـتقامت در مقابل انسان‌های 
جاهـــل و اذیـــت و آزار آنان، اســـتقامت 
و پایـــداری در مقابل انـــواع تهمت‌ها و 
اســـتهزاء و استقامت در مقابل تمامی 
ناملایمات و رنج‌های طاقت‌فرســـایی 
اســـت که پیامبر اسلام؟ص؟ در راه ابلاغ 
پیـــام الهـــی، همـــه را به جـــان خرید و 
بـــا پایمـــردی در مقابل آن‌هـــا، وظیفه 
هدایـــت را بـــه نحو احســـن بـــه انجام 

رسانید.

***
در زمان نیابت ابوالقاسم‌حسین‌بن‌روح، 
سومین نائب خاص امام زمان ؟ع؟، از 
كه یكـــی از بزرگان  ابوســـهل نوبختـــی، 
شیعیان بود؛ پرســـیدند: چگونه تو به 
این سِـــمَتْ -نیابت امـــام زمان ؟ع؟- 
حســـین‌بن‌روح  و  نشـــدی  انتخـــاب 
كه  انتخاب شد؟ وی پاسخ داد: »آنان 
او را بـــه ایـــن مقام برگزیده‌انـــد، خود بر 
كار من برخورد  این امر داناتر هســـتند. 
و مناظره با مخالفان و دشمنان است. 
گر من همانند حسین‌بن‌روح، مكان  ا
گر در فشار  امام را م‌یدانستم، شـــاید ا
قـــرار م‌یگرفتم، محل حضـــرت را فاش 
گـــر امـــام، زیـــر عبای  م‌یكـــردم؛ ولـــی ا
ابوالقاســـم پنهان شـــود، چنانچه او را 
كنار  قطعه‌ قطعه كنند، هرگز لباسش را 

نم‌یزند«. 
)الغیبه، ص: 222؛ سیره پیشوایان، ص: 284(
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اعتدال در خوف 
و رجاء

امیـــــــــد بیـــــــــش از انـــــــــدازه در امـــــــــور، 
گســـــــــتاخ و بیـــــــــم بیـــــــــش از  فـــــــــرد را 

ــــــازد.  ـــ ـــــــــف مى‌س ـــــــــرد را متوق ـــــــــدازه، ف ان
ـــــــــل  ـــــــــر فع ـــــــــد در ه ـــــــــغ بای ـــــــــن مبلّ بنابرای
كنـــــــــد  تربیتـــــــــى، بـــــــــر مـــــــــدار اعتـــــــــدال ســـــــــیر 
و افـــــــــراد را در اعتـــــــــدال بیـــــــــم و امیـــــــــد 
ســـــــــیر دهـــــــــد. از امـــــــــام صـــــــــادق؟ع؟ 
كـــــــــه فرمـــــــــود،  روایـــــــــت شـــــــــده اســـــــــت 
ــــسَ  ــ ــ ــهُ لَیْـ ــ ــ ــ ـ

َ
ــــد »إِنّ ــ ــ ــــدرم مى‌فرمودنـ ــ ــ پـ

ـــــــــهِ  ـــــــــی قَلْبِ  ]وَ[ فِ
َّ

ـــــــــنٍ إِل ـــــــــدٍ مُؤْمِ ـــــــــنْ عَبْ مِ
ـــــــــوْ  ـــــــــاءٍ لَ ـــــــــورُ رَجَ ـــــــــةٍ وَ نُ ـــــــــورُ خِیفَ ـــــــــورَانِ نُ نُ
ـــــــــوْ  ـــــــــذَا وَ لَ ـــــــــى هَ ـــــــــزِدْ عَلَ ـــــــــمْ یَ ـــــــــذَا لَ وُزِنَ هَ
ــــــزِدْ عَلَـــــــــى هَـــــــــذَا«؛  ــــــمْ یَـــ ــــــذَا لَـــ وُزِنَ هَـــ
ـــــــــى نیســـــــــت، مگـــــــــر  ـــــــــده مؤمن ـــــــــچ بن هی
ـــــــــور  ـــــــــور اســـــــــت: ن ـــــــــش دو ن ـــــــــه در دل آنك
گـــــــــر ایـــــــــن وزن  كـــــــــه ا بیـــــــــم و نـــــــــور امیـــــــــد؛ 
گـــــــــر آن  شـــــــــود، از آن بیشـــــــــتر نباشـــــــــد و ا
ـــــــــد.  ـــــــــتر نباش ـــــــــن بیش ـــــــــود، از ای وزن ش

)الكافی، ج‌2، ص: 67(

***
بهتریـــــــــن زمینـــــــــه بـــــــــراى رشـــــــــد و تعالـــــــــى، 
اعتـــــــــدال بیـــــــــم و امیـــــــــد اســـــــــت. چنانكـــــــــه 
ـــــــــی؟ع؟  ـــــــــان عل ـــــــــرى از امیرمؤمن در خب
عْمَـــــــــالِ اعْتِـــــــــدَالُ 

َ ْ
آمـــــــــده اســـــــــت: »خَیْـــــــــرُ ال

ـــــــــا  كاره ـــــــــن  ـــــــــوْف«؛‌ بهتری ـــــــــاءِ وَ الْخَ جَ الرَّ
ـــــــــد اســـــــــت. ـــــــــم و امی ـــــــــدال بی اعت

 )غررالحكم و دررالکلم، ج 1، ص: 355(

***
 

َ
ل

َ
امیرســـــــــخن، علـــــــــى؟ع؟ فرمودنـــــــــد: »أ

ـــــــــنْ  ـــــــــقِّ الْفَقِیـــــــــهِ‌؟ مَ ـــــــــمْ‌ بِالْفَقِیـــــــــهِ‌ حَ خْبِرُكُ
ُ
أ

ـــــــــةِ الِلَّه  ـــــــــنْ رَحْمَ ـــــــــاسَ مِ ـــــــــطِ النَّ ـــــــــمْ یُقَنِّ لَ
وَلَـــــــــمْ یُؤْمِنْهُـــــــــمْ مِـــــــــنْ عَـــــــــذَابِ الِلَّه وَ لَـــــــــمْ 
ـــــــــصْ لَهُـــــــــمْ فِـــــــــی مَعَاصِـــــــــی ا‌للَّه«؛  یُرَخِّ
كســـــــــی  آیـــــــــا شـــــــــما را خبـــــــــر ندهـــــــــم از آن 
كـــــــــه فقاهـــــــــت و دانشـــــــــمندى او بـــــــــه 
كســـــــــى  كمـــــــــال رســـــــــیده؛ او  مرتبـــــــــه 
ــت  ــ ــ ــ ــردم را از رحمـ ــ ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــ كـ ــت  ــ ــ ــ اسـ
خـــــــــدا ناامیـــــــــد نســـــــــازد و ایشـــــــــان را از 
عـــــــــذاب خـــــــــدا ایمـــــــــن نگردانـــــــــد، در 
نافرمانى‌هـــــــــاى خـــــــــدا، ایشـــــــــان را 

رخصـــــــــت ندهـــــــــد. 
)الكافی ج‌ 1، ص: 87(
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 ‌1.ارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون صْحَابُ النَّ
َ
ئكَ أ

َ
وْل

ُ
حَاطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأ

َ
ئَةً وَ أ كَسَبَ سَيِّ  بَلىَ‌ مَن 

گنــاه، سراســر وجودشــان را بپوشــاند، آن‌هــا اهــل آتشــند  كننــد و آثــار  گنــاه  كســب  كــه  كســانى  آرى، 
و جاودانــه در آن خواهنــد بــود.

واژه‌ها 
كــردن چیــزى از روى اراده و اختیــار اســت. بنابرایــن  كتســاب بــه معنــى تحصیــل  كَسَــبَ و ا
گناهــان  ــار مرتكــب  ــم و اختی ــا عل ــه ب ك كســانى اســت  ــه  ئَةً اشــاره ب ــيِّ ــبَ سَ كَسَ ــنْ  ــى‌ مَ جمله:بَل
ــه،  كوته‌بینان ــبه  ــك محاس ــاه‌كار، در ی گن ــه  ك ــد  ــر باش ــن نظ ــاید از ای ــبَ ش ــر كَسَ ــوند. تعبی مى‌ش
كســانى  گنــاه را بــه ســود خویــش و تــرك آن را بــه زیــان خــود مى‌پنــدارد. این‌هــا همــان  انجــام 
كــرده و مى‌فرمایــد: آن‌هــا آخــرت را بــه زندگــى دنیــا  كــه در چنــد آیــه بعــد بــه آن‌هــا اشــاره  هســتند 

فروخته‌انــد. بــه ایــن دلیــل، تخفیفــى در مجازاتشــان نیســت.2                        
كــه از روى عمــد تحقــق نیافتــه؛ ولــى  گناهانــى اســت  خَطِيـــئَتُهُ در بســیارى از مــوارد، بــه معنــى 
كــه بــر قلــب و جــان انســان  گنــاه4 اســت،  كبیــره3 و یــا آثــار  گنــاه  در آیــه مــورد بحــث، بــه معنــى 
گناهــان فــرو  كــه انســان آن چنــان در  گنــاه، ایــن اســت  مى‌نشــیند. بــه هــر حــال مفهــوم احاطــه 
كــه  كســى  كــه تمامــی منافــذ آن بســته باشــد. چنیــن  كــه زندانــى بــراى خــود بســازد؛ زندانــى  رود، 
ــراى نجــات وى و نفــوذ رحمــت الهــى در او  گرفتــه اســت، راهــى ب گنــاه سراســر وجــود او را فرا ــار  آث

ــد. ــراى همیشــه در عــذاب خواهــد مان ــر ب گزی نیســت؛ ازایــن‌رو نا

2 ـ تفسیر نمونه، ج‌1، ص: 1.323 ـ بقره)2(: 81.
كبیر فخر رازى ذیل آیه. 4 ـ تفسیر المیزان ذیل آیه.3 ـ تفسیر 

اصرار بر گناه

پیشنهادهای اجرایی هفته
11.  

خطابــه بــا موضــوع آمادگــی روحــی و 

کربــا    .22جســمی جهــت حرکــت بــه ســوی 

ــم  ــی عظی ــزه هــای راهپیمای تبییــن انگی

  .33اربعیــن و آداب زیــارت

و  اربعیــــــــــن  روز  مراســــــــــم  برگــــــــــزاری 

روز آن  زیــــــــــارت    .44قرائــــــــــت 

ــــورای  ــ ــ ــــه شـ ــ ــ ــــه ماهیانـ ــ ــ ــزاری جلسـ ــ ــ ــ برگـ

ــــجد ــ ــ ــــی مسـ ــ ــ   .55فرهنگـ

ــی  ــ ــ ــ ــای مطالعات ــ ــ ــ ــته ه ــ ــ ــکیل هســ ــ ــ تشــ

ــه ــ ــ ــ ــج البلاغ ــ ــ ــ   .66نه

ص یکــی از روز هــای هفتــه جهــت 
تخصیــ
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نکات تفسیری
كوچــك و بــزرگ در آغــاز، یــك »عمــل« اســت؛ ســپس تبدیــل بــه »حالــت« مى‌شــود و بــا  گناهــان     
كــه بــه اوج شــدّت خــود برســد،  ادامــه و اصــرار بــرآن، بــرای انســان »ملكــه« خواهــد شــد و هنگامــى 
کــه  گنــاه درمــى‌آورد و عیــن وجــود انســان مى‌شــود. به‌گونــه‌ای  تمــام وجــود انســان را بــه رنــگ 
كــرد. در حقیقــت انســان  دیگــر هیــچ پنــد و موعظــه و راهنمایــى رهنمایــان در وجــود او اثــر نخواهــد 

در چنیــن مــواردی، خــود موجــب قلــب ماهیــت خویــش شــده اســت.
كــه اطــراف خــود پیلــه‌اى مى‌تننــد؛ پیلــه‌اى  كرم‌هایــى م‌یماننــد  كســانى، بــه     از یــك نظــر چنیــن 
کــه سرنوشــتى جــز خلــود در آتــش بــراى  كــه آنــان را زندانــى و ســرانجام خفــه مى‌كنــد. روشــن اســت 

آن‌هــا نخواهــد بــود.
كــه مى‌فرمایــد خداونــد تنهــا مشــركان را نمى‌آمــرزد؛ ولــی غیــر  کریــم،  و بــا توجــه بــه آیاتــى از قــرآن 
1ُــنْ يَشــاء ــكَ لِمَ ــا دُونَ ذلِ ــرُ م ــهِ وَ يَغْفِ ــرَكَ بِ نْ يُشْ

َ
ــرُ أ ــت: إِنَّ الَلَّه لا يَغْفِ ــش اس ــل بخش ــرك، قاب  ش

كــه ســخن از خلــود در آتــش مى‌باشــد، مى‌تــوان نتیجــه   و بــا توجــه بــه اینكــه در آیــات مــورد بحــث، 
ــان  ــرك و ب‌ىایم ــت داده و مش ــان را از دس ــر ایم گوه ــرانجام  ــی، س گنه‌كاران ــن  ــن چنی ــه ای ك ــت  گرف

از دنیــا مى‌رونــد!2

گناه‌پیشگی  
ــد:  ــان مى‌فرمای ــروردگار عالمی ــس پ ــه یون ــوره مبارک ــه 27 س ــریفه، در آی ــه ش ــای آی ــه معن ــب ب    قری
مــا  كَانَّ ــمٍ  ــنْ عاصِ ــنَ اللَّه مِ ــمْ مِ هُ

َ
ــا ل ــةٌ م

َّ
ــمْ ذِل ــا وَتَرْهَقُهُ ئَةٍ بِمِثْلِه ــيِّ ــزاءُ سَ ــيئِاتِ جَ ــبُوا السَّ كَسَ ــنَ  ي

َ
وَالذّ

كــه  ــارِ هُــمْ فيهــا خالِدُونَ،كســانى   اولئِــكَ اصْحــابُ النَّ
ً
يْــلِ مُظْلِمــا

ّ
 مِــنَ الل

ً
اغْشِــيَتْ وُجُوهُهُــمْ قِطَعــا

كیفــر را بــه مقــدار آن دارنــد و ذلــت و خــوارى آن‌هــا را فــرا مى‌گیــرد و هیــچ  گناهــان شــدند،  مرتكــب 
گویــى صورت‌هایشــان را پاره‌هایــى از شــب  چیــز نمى‌توانــد آن‌هــا را از )مجــازات( الهــى نگــه دارد. 

ظلمانــى پوشــانیده. آن‌هــا اصحــاب آتشــند و جاودانــه در آن خواهنــد مانــد.

ــه دل  كار زشــت و ناپســند ب ــكاب  ــه بعــد از ارت ك ــه معنــاى آن حالتــى اســت  ــهُ، ب كلمــه خَطِيَتُ    
كســب ســیئه، احاطــه خطیئــه  كــه بعــد از ذكــر  انســان دســت م‌یدهــد. بــه همیــن جهــت بــود 
فرمایــد(  ایــن خطــر حفــظ  از  را  بندگانــش  )كــه خــدا همــه  احاطــه خطیئــه  اســت.  ذكــر شــده 
گویــا آن چنــان  كــه انســان محــاط بــدان، دســتش از هــر راه نجاتــى بریــده شــود.  باعــث م‌یشــود 
كــه هیــچ راه و روزنــه‌اى بــراى اینكــه هدایــت بــه وى روى آورد، باقــى  كــرده،  خطیئــه او را محاصــره 
ــر در قلــب او  گ ــه ا ک ــی  ــود. در حال ــه در آتــش خواهــد ب كســى جاودان نگذاشــته؛ در نتیجــه چنیــن 
كــه منافــى بــا حــق نیســتند، از  ــا از اخــاق و ملــكات فاضلــه،  مختصــرى ایمــان وجــود داشــت و ی
قبیــل انصــاف و خضــوع در برابــر حــق و نظیــر ایــن دو، پرتویــی در نهــاد او مى‌بــود، قطعــاً ایــن 
كســى  كــه هدایــت و ســعادت در دلــش رخنــه یابــد. پــس احاطــه خطیئــه در  امــكان وجــود داشــت 
ــرُ  ــاره فرمــوده اســت: إِنَّ الَلَّه لا يَغْفِ ــرآن نیــز در ایــن ب ــه خــدا. ق ــا شــرك ب فــرض نم‌یشــود، مگــر ب
كــه بــه وى شــرك بورزنــد،  نْ يُشْــرَكَ بِــهِ وَ يَغْفِــرُ مــا دُونَ ذلِــكَ لِمَــنْ يَشــاءُ،3 خــدا ایــن جــرم را 

َ
أ

كس بخواهد، مى‌آمرزد. نمى‌آمرزد و پائین‌تر از آن را از هر 
2 ـ تفسیر نمونه، ج‌1، ص: 1.324 ـ نساء)4(: 48.

3 ـ نساء)4(: 48.



كَفَــرُوا  ذِيــنَ 
َّ
كفــر و تكذیــب آیــات خداونــد مى‌فرمایــد: وَ ال کریــم دربــاره‌     از جهتــى دیگــر، قــرآن 

كفــر بورزنــد و آیــات مــا  كــه  كســانى  ــدُونَ 1و  ــارِ هُــمْ فِيهــا خالِ صْحــابُ النَّ
َ
ولئِــكَ أ

ُ
ــوا بِآياتِنــا أ بُ

َ
كَذّ وَ 

كســب  كــه در آن جاودانــه خواهنــد بــود. پــس در حقیقــت  كننــد، اصحــاب آتشــند،  را تكذیــب 
ــود در  ــه خل ك ــى اســت  ــراى هــر فكــر و عمل ــى ب كلمــه جامع ــه  ــه منزل ــیئه و احاطــه خطیئــه، ب س

آتــش بیــاورد.2

گناه  عاقبت اصرار بر 
کرده و م‌یفرماید: گناه اشاره  خداوند متعال در آیه 10 سوره مبارکه روم به عاقبت اصرار بر 

.كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُن‌ بُوا بِآياتِ الِلَّه وَ 
َ

كَذّ نْ 
َ
واى‌ أ ساؤُا السُّ

َ
ذينَ أ

َّ
كانَ عاقِبَةَ ال ثُمَّ 

كــه آیــات خــدا را  كــه اعمــال بــد مرتكــب شــدند، بــه جایــى رســید  كســانى  ســپس ســرانجام 
گرفتنــد. كردنــد و آن را بــه مســخره  تكذیــب 

كنــد، در  گنــاه، هــرگاه ادامــه پیــدا  كارهــاى زشــت و ارتــكاب  كــه انجــام  ایــن تعبیــر نشــان مى‌دهــد 
کــه در ایــن صــورت، نــه تنهــا اخــاق بلكــه عقائــد انســان  كــرد؛  اعمــاق جــان انســان نفــوذ خواهــد 
گنــاه و  كــه تكــرار  را نیــز متحــول مى‌كنــد. حتّــى در جــاى دیگــری از قــرآن حکیــم مى‌خوانیــم 
کــه خــوب در نظــرش  گونــه‌ای  اعمــال ســوء، حــس تشــخیص انســان را نیــز تغییــر م‌یدهــد؛ بــه 
كهــف در  بــد و بــد در نظــر چنیــن فــردی، خــوب جلوه‌گــر مى‌شــود. آیــه 103 و 104 ســوره مبارکــه 

ایــن رابطــه چنیــن مى‌فرمایــد:

ــمْ يَحْسَــبُونَ  ــا وَهُ نْي حَيــوةِ الدُّ
ْ
ــعْيُهُمْ فِى‌ال  سَ

َّ
ــنَ ضَــل ذي

َّ
ينَ اعْمــالاً* ال خْسَــر

ْ
ــمْ بِال ئُكُ  نُنَبِّ

ْ
 هَــل

ْ
ــل  قُ

؛
ً
ــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعــا هُ انَّ

كــه  كســانى هســتند؟ آن‌هــا  كــه زیان‌كارتریــن شــما از مــردم چــه  بگــو آیــا بــه شــما خبــر دهــم 
گــم شــده )و تمــام ســرمایه‌هاى الهــى خــود را از دســت داده‌انــد(، بــا  تلاششــان در زندگــى دنیــا 

كار نیــك انجــام مى‌دهنــد.3 گمــان مى‌كننــد  ایــن حــال 

کیفر  گناه و  رابطه بین 
كیفــر،  كــه مــدت و زمــان  گمــان مى‌كننــد  كــه بعضــى     ایــن امــر نادرســت و اشــتباهی اســت 
ــر«،  ــاه« و »كیف ــان »گن ــه می ــرا رابط ــد. زی ــده باش ــب ش ــاه مرتک گن ــان  ــدت و زم ــدازه م ــه ان ــد ب بای
گنــاه  كیفیــت  رابطــه زمانــى نیســت؛ بلكــه رابطــه »كیفــى« اســت. یعنــى مقــدار زمــان مجــازات بــا 
كســى ممكــن اســت در یــك لحظــه دســت بــه  تناســب دارد، نــه مقــدار زمــان آن. بــه طــور مثــال، 
گــردد. در چنیــن مــواردی  قتــل نفــس بزنــد و طبــق پــاره‌اى از قوانیــن، محكــوم بــه حبــس ابــد 
گاهــى بالــغ  كــه مجــازات آن،  گنــاه، تنهــا لحظــه‌ای بیــش نبــوده، در حالــى  کــه زمــان  درم‌ییابیــم 

بــر هشــتاد ســال زنــدان خواهــد بــود.
ح است، »كیفیت« است و نه »كمیّت زمان«.  بنابراین آنچه مطر

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌1، ص: 1.325 ـ بقره)2(: 39.
3 ـ اخلاق در قرآن، ج‌1، ص: 74.



را  گنــاه  اثــر طبیعــى عمــل و خاصیــت  نیــز، بیشــتر جنبــه  كیفرهــاى رســتاخیز     مجازات‌هــا و 
گنــاه‌كاران در جهــان دیگــر بــر  كــه  دربــردارد. بــه عبــارت روشــن‌تر، رنج‌هــا و دردهــا و ناراحت‌یهایــى 

كــه دامانشــان را فــرا مى‌گیــرد. آن‌هــا وارد م‌یشــود، اثــر و نتیجــه اعمــال خــود آن‌هاســت؛ 
کریم مى‌خوانیم: از این رو، در قرآن 

ونَ؛1 
ُ
كُنْتُمْ تَعْمَل  ما 

َّ
نَ إِل مُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ لا تُجْزَوْ

َ
يَوْمَ لا تُظْل

ْ
 فَال

كــس ذره‌اى ســتم نمى‌شــود و جــز اعمــال خــود شــما جزائــى بــراى  امــروز )روز رســتاخیز( بــه هیــچ 
شــما نیســت!  

نَ؛2 كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُ وا وَ حاقَ بِهِمْ ما 
ُ
ئاتُ ما عَمِل هُمْ سَيِّ

َ
وَ بَدَال

اعمــال بــد آن‌هــا در برابــر آنــان آشــكار مى‌گــردد و آنچــه را بــه بــاد مســخره مى‌گرفتنــد، بــر آن‌هــا 
مى‌گــردد.   وارد 

ونَ؛3
ُ
كانُوا يَعْمَل  ما 

َّ
ئاتِ إِل يِّ

وا السَّ
ُ
ذينَ عَمِل

َّ
 فَلا يُجْزَى ال

كار بد انجام داده‌اند، جزایى جز اعمال آن‌ها داده نمى‌شود.4  كه  به آن‌ها 

روایات 
كــه اعمــال نیــك و بــد، در روح انســان اثــر مى‌گــذارد و بــه آن شــكل مى‌دهــد و     ایــن حقیقــت 
كــه بــه  گســترده‌اى در احادیــث اســامى دارد،  خوهــاى نیــك و بــد را مســتحكم مى‌كنــد، بازتــاب 

ــی اســت: ــل دقــت و تأمــل فراوان ــه ســه حدیــث ذیــل قاب عنــوان نمون
در حدیثى از امام صادق ؟ع؟ مى‌خوانیم:

 بِــهِ 
ُ

خَطِیْئَــةَ فَمــا تَــزال
ْ
یُواقِــعُ ال

َ
ــبَ ل

ْ
قَل

ْ
ــبِ مِــنْ خَطِیْئَــةٍ، انَّ ال

ْ
قَل

ْ
 مــا مِــنْ شَــى‌ءٍ افْسَــدُ لِل

ُ
 كانَ ابِــى یَقُــوْل

5.ُه
َ
یْــهِ فَیَصِیْــرَ اعْــاهُ اسْــفَل

َ
حَتّــى‌ تَغْلِــبَ عَل

گنــاه قلــب را  گنــاه، قلــب را فاســد نمى‌كنــد،  پــدرم- امــام باقــر؟ع؟- مى‌فرمــود: چیــزى بدتــر از 
گــردد؛ در ایــن هنــگام  تحــت تأثیــر خــود قــرار مى‌دهــد و تدریجــاً در آن اثــر مى‌كنــد تــا بــر آن غالــب 

قلــب وارونــه مى‌شــود و بــالاى آن پاییــن قــرار مى‌گیــرد.
گنــاه اســت، ولــى در مجمــوع، تأثیــر  البتــه ایــن حدیــث بیشــتر ناظــر بــه دگرگــون شــدن افــكار بــر اثــر 

گنــاه را در تغییــر روح انســان منعكــس مى‌كنــد.
گنــاه، هشــدار داده شــده؛ حتّــى اصــرار  بــه همیــن دلیــل، در احادیــث اســامى، نســبت بــه اصــرار بــر 

كبیــره ذكر شــده اســت.6   گناهــان  كوچــك، جــزء  گناهــان  بــر 
كتاب »خصال« از رسول خدا ؟ص؟ نقل شده، چنین مى‌خوانیم: كه در  در حدیثى 

ــى 
َ
نْــبُ عَل

َ
ــبَ الذّ

ْ
قَل

ْ
ــعٌ یُمِتْــنَ ال بَ رْ

َ
 الِلَّه ؟ص؟ أ

ُ
 رَسُــول

َ
 قَــال

َ
بِیــهِ ؟ع؟ قَــال

َ
ــدٍ عَــنْ أ »عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ

نْبِ«7
َ

الذّ
گناه ... . گناه بعد از  كه قلب را مى‌میراند:  چهار عمل است 

كـــه تكـــرار یـــك عمـــل در قلـــب و جـــان انســـان بـــه طـــور   ایـــن تعبیـــرات بـــه خوبـــى نشـــان مى‌دهـــد 

2 ـ جاثیه)45(:1.33 ـ یس)36(: 54.
4 ـ معاد و جهان پس از مرگ، ص: 3.286 ـ قصص)28(: 84.

6 ـ اخلاق در قرآن، ج‌1، ص: 5.75 ـ الكافی، ج‌2، ص: 268.
7 ـ الخصال، ج‌1، ص: 228.



قطـــع اثـــر مى‌گـــذارد و سرچشـــمه تشـــكیل صفـــات رذیلـــه و زشـــت خواهـــد شـــد. بـــه همیـــن 
گناهـــى از مؤمـــن ســـر زنـــد، هـــر چـــه  كـــه هـــرگاه لغـــزش و  دلیـــل همـــواره دســـتور داده شـــده اســـت 
زودتـــر آن را بـــا آب توبـــه بشـــوید و آثـــار منفـــى آن را از قلـــب بزدایـــد؛ تـــا بـــه صـــورت یـــك »حالـــت« و 
ـــا احادیـــث  كـــه ب »ملكـــه« و صفـــت زشـــت درونـــى در نیایـــد. مخصوصـــاً دســـتور داده شـــده اســـت 
روشـــنى‌بخش پیشـــوایان معصـــوم ؟عها؟ این‌گونـــه زنگارهـــا را از دل بزداینـــد؛ چنانكـــه در حدیثـــى 

كـــرم ؟ص؟ مى‌خوانیـــم: ــر ا از پیامبـ
حَدِیْــثُ«.1 دل‌هــاى آدمیــان زنــگار مى‌گیــرد، 

ْ
ــهُ ال ــیْفُ وَجَلائُ ــنُ السَّ یْ كَمــا یَرِ ــنُ  یْ تَرِ

َ
ــوبَ ل

ُ
قُل

ْ
 »انَّ ال

كــه شمشــیر زنــگار مى‌گیــرد و صیقــل آن حدیــث اســت.                         همان‌گونــه 

 داستان 
کــه بیــن مــن و حمیــد2 رفــت و آمــد بــود. روزى     عبــدالله بــن بــزاز نیشــابورى چنیــن نقــل مک‌ینــد 
كســى را فرســتاد تــا مــرا بــه نــزدش  کــه بــه او رســید، او نیــز  خواســتم بــر او وارد شــوم، خبــر ورودم 
ــر او ســام  ــر او داخــل شــدم و ب ــا لبــاس ســفر در مــاه رمضــان و هنــگام ظهــر ب ببــرد. پــس مــن ب
كــردم و نشســتم. پــس ایشــان آب و طشــتى آوردنــد و دســت خــود را شســته و بــه مــن هــم امــر 

كــرد تــا دســتم را بشــویم و غــذا بخوریــم.
گفتــم: اى امیــر، مــاه رمضــان اســت  گفــت: غذایــت را بخــور،  گفتــم: مــن روزه دارم؛ او  بــه ایشــان 
گریــان شــد و در همــان حــال مشــغول خــوردن طعــام  و مــن بیمــار نیســتم. در ایــن هنــگام، او 

كــردى و غــذا خــوردى؟! گریــه  گفتــم: امیــر، چــرا  شــد. بعــد از غــذا 

ــرد.  ك ــار  ــرا احض ــبى م ــود، ش ــوس ب ــهر ط ــى در ش ــه عباس ــید خلیف ــه هارون‌الرش ك ــى  ــت: زمان گف
گفــت: اطاعــت تــو از خلیفــه چقــدر اســت؟  كــرد و بــه مــن  وقتــى بــر او وارد شــدم، ســرش را بلنــد 

كنــم. پــس ســر خــود را بــه زیــر افكنــد و اذن برگشــتن داد. گفتــم: بــه جــان و مــال اطاعــت 
گفــت: خلیفــه را اجابــت  كــه فرســتاده خلیفــه آمــد و  وقتــى بــه خانــه برگشــتم، لحظاتــى نگذشــت 

! كن
كــرده باشــد. چــون بــر او وارد شــدم،  كشــتنم را  گفتــم:» انــا لله و انــا الیــه راجعــون«، شــاید قصــد 
گفتــم بــه جــان  گفــت: اطاعتــت از خلیفــه چگونــه اســت؟  کــرد و رو بــه جانــب مــن  ســرش را بلنــد 

و مــال و اهــل و فرزنــدان.

كوتاهــى نگذشــت  كــرد و اذن رفتــن بــه مــن داد. وقتــى بــه خانــه برگشــتم، زمانــى  پــس تبســمی 
كــن! پــس دوبــاره بــر او وارد شــدم. خلیفــه  گفــت: خلیفــه را اجابــت  كــه فرســتاده خلیفــه آمــد و 
گفتــم بــه جــان و مــال و زن و فرزنــد  گفــت: اطاعتــت از امیــر چقــدر مى‌باشــد؟  خطــاب بــه مــن 

و دینــم!!
كــن. پــس  گفــت: ایــن شمشــیر را بگیــر و آنچــه ایــن خــادم مى‌گویــد، امتثــال  خلیفــه نیــز خندیــد و 
كــه در آن بســته بــود، وارد شــدیم. غــام درب خانــه را  ــا غــام خلیفــه، بــه خانــه‌اى  بــه اتفــاق ب
کنــده  کــه در هــر یــک چاهــى در وســط اتــاق  گشــود. دیــدم در آن خانــه ســه اطــاق وجــود دارد، 

کارگزاران خلفای غاصب عباسی1 ـ نورالثّقلین، ج 5، ص: 531.  2 ـ یکی از 



کــه در آن  كــرد. تــا آنکــه بــه چشــم خــود مشــاهده نمــودم  شــده اســت. غــام یكــى از درب‌هــا را بــاز 
گفــت: این‌هــا  اطــاق، بیســت نفــر از ســادات، از پیــر و جــوان در زنجیرنــد. غــام خلیفــه رو بــه مــن 

را بكــش .
كــه از ســادات و اولاد علــى ؟ع؟ و فاطمــه ؟س؟ بودنــد، بــه قتــل رســاندم و غــام نیز  مــن هــم آن‌هــا را 
گشــود. غــام ســادات را لــب چــاه در  همــه اجســاد را بــه چــاه مى‌افكنــد. ســپس درب اطــاق دوم را 

گــردن مــ‌یزدم. اتــاق مــى‌آورد و مــن آن‌هــا را 
گشــود و آن‌هــا را لــب چــاه آورد و مــن نیــز ســر از تــن اولاد اهــل  تــا اینکــه درب اطــاق ســوم را 

مى‌كــردم. جــدا  بیــت؟عها؟ 
كــه موهــا و محاســن او  نــوزده نفــر را از ایشــان را ســر بریــدم. نفــر بیســتم از ایشــان، پیرمــردى بــود 
گفت:   بلنــد شــده بــود )بــه خاطــر طولانــى بــودن دوران حبــس در زنــدان هارون‌الرشــید(. او بــه من 
كــه خدمــت جــدّ  دســتت بریــده بــاد، اى بــد ذات، چــه عــذرى برایــت روز قیامــت مى‌باشــد، زمانــی 
گهــان دســت و  كشــته‌اى!! پــس نا مــا پیامبــر؟ص؟ م‌یرســى و حــال آنكــه شــصت نفــر از فرزنــدان او را 
كشــتم  كــه زود او را بكــش و مــن نیــز او را  گفــت  كــرد و بــا اشــاره‌ای  بدنــم لرزیــد. غــام بــه مــن نگاهــى 

و او بدنــش را بــه چــاه افكنــد... .
گنــاه ســنگنین، نمــاز و  كشــته باشــم؛ بــا ایــن  اى عبــدالله، وقتــى شــصت نفــر از اولاد پیامبــر؟ص؟ را 

كــه جایگاهــم در آتــش اســت.1 روزه چــه ســودى برایــم دارد و شــك نــدارم 

حضرت آیه اللّه حاج شیخ حسین مظاهرى چنین مى‌گوید:
   بیــش از دوازده ســال در دروس عالیــه امــام خمینــى؟رح؟ شــركت داشــته‌ام. در ایــن مــدت یــك 
گــر شــبهه غیبــت و دروغــى پیــش مى‌آمــد، حالــت نگرانــى  عمــل مكــروه از ایشــان ندیــدم. بلكــه ا
کــه روزى امــام بــه مجلــس درس  بــه خوبــى از چهــره ایشــان نمایــان مى‌شــد. فرامــوش نمک‌ینــم 
كــه نفــس ایشــان بــه شــماره افتــاده بــود. آن روز ایشــان  تشــریف آوردنــد و بقــدرى ناراحــت بودنــد، 
کــه  درس نگفتنــد و بــه جــاى درس، نصیحــت تنــدى بــه جمــع حاضــر نمودنــد و رفتنــد. آن‌گونــه 
ــر ایــن ناراحتــی، تــب مالــت حضــرت امــام، عــود نمــود و ســه روز بــه جلســه درس نیامدنــد.  ــر اث ب
كــرده بــود.2 گردان ایشــان، دربــاره یكــى از مراجــع غیبتــى  کــه ایشــان شــنیده بودنــد یكــى از شــا چرا

برداشت
کــه انســان مرتكــب مى‌شــود، نقطــه‌اى ســیاه  گناهــى  كــه هــر     در احادیــث اســامى آمــده اســت 
گنــاه، ایــن نقطه‌هــاى ســیاه بیشــتر و بیشــتر مى‌گــردد؛  كــه بــر اثــر تكــرار  در قلبــش پیــدا مى‌شــود؛ 
كــه  ــا آنكــه تمــام قلــب او را مى‌پوشــاند و بــه فرمــوده قــرآن مجیــد در آیــه 81 ســوره مبارکــه بقــره  ت
ــه  ک ــی  ــه صورت ــوده مى‌شــود. ب ــاه آل گن ــه  ــهُ، تمــام وجــود او ب ــهِ خَطِيئَتُ ــت بِ ــد: وَ احَاطَ مى‌فرمای
كــم اســت، بقیــه نقــاط روشــن  كــه نقــاط تاریــك و ظلمانــی  بازگشــت بــراى او دشــوار اســت. زمانــى 
گنــاه زیــاد شــود،  نقــاط  بــر ضــدّ آن نقطــه تاریــك فعالیــت مى‌كننــد، تــا آن را از بیــن ببرنــد، امــا وقتــى 

روشــن هــم از بیــن مى‌رونــد.

1 ـ عیون الاخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص: 109.
2 ـ بوستان معرفت دوره آموزشى جوانان 3، ص: 171.
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انتقاد‌پذیری
انـــتــــقــــــاد، حــرکــتـــــــی 

اصلاح‌گرانـــــه، بـــــا قصـــــد پالایش 
و زنگارزدایـــــی اســـــت. مبلّـــــغ هرقدر 

مخاطبـــــان بیشـــــتر و زمینه‌هـــــای 
گســـــترده‌تری داشـــــته باشـــــد،  کاری 
نیـــــاز بیشـــــتر بـــــه هم‌فکـــــری و اخـــــذ 
نظـــــر دیگـــــران دارد. یکـــــی از راه‌هـــــای 
اســـــتفاده از نظـــــرات و دیدگاه‌هـــــای 
کـــــردن بـــــه  دیگـــــران، شـــــنیدن و توجـــــه 
انتقـــــاد دیگـــــران اســـــت. زیـــــرا انتقـــــاد، 
کـــــه  مـــــا را متوجـــــه اشـــــکالی م‌یســـــازد، 
پیش از آن، از نظر ما دور مانده بود. 
انـسـان‌هــــــاى خـردمـنــــــد در چـنــــــین 
مــــــواردى، بــــــا روى بــــــاز بــــــه اسـتـقـبــــــال 
ـــــده مى‌رونـــــد؛ ســـــخنش  انـتـقـادكـنـنـ
او  مطلـــــب  گـــــر  ا و  مى‌شـــــنوند  را 
كار  صحّـــــت داشـــــته باشـــــد، آن را بـــــه 
م‌یبندند. تـوصیف انتقادپذیران به 
گویاى آن  هدایت الهى و خردورزى، 
كـــــه دیـــــن و خِـــــرَد بـــــر ضـــــرورت  اســـــت 
كه  انــــــتقادپذیرى اتّفاق دارنـــــد و آنان 
پای‌بنـــــد بـــــه دیـــــن و طالـــــب هدایـــــت و 
كمـــــال بـــــوده و نیـــــز از اندیشـــــه ســـــالمی 
بـرخوردارند، باید انتقادها را بشنوند 
ــــى  ــــرى، اخلاقـ ــــاى فكـ و ناخالصى‌هـ
كننـــــد.  ـــــبران  و عملـــــى خویـــــش را جـ
ــا از انتقـــــاد  کـــــه نـــــه تنهـــ به‌گونـــــه‌ای 
نهراســـــند، بلكـــــه زمینـــــه بـــــروز آن را نیـــــز 
فراهم ســـــازند. امیرمؤمنان؟ع؟ طى 

ســـــخن حكیمانـــــه‌اى مى‌فرمایـــــد: 
مُ‌ بِـــــهِ‌ الْجَبَابِرَةُ 

َ
مُونِـــــ‌ی بِمَـــــا تُكَلّ »فَـــــاَ تُكَلِّ

ـــــظُ بِـــــهِ 
َ

ـــــی بِمَـــــا یُتَحَفّ ظُـــــوا مِنِّ
َ

 تَتَحَفّ
َ

وَ ل
 تُخَالِطُونِـــــی 

َ
هْـــــلِ الْبَـــــادِرَة وَ ل

َ
عِنْـــــدَ أ

 
ً

ـــــوا بِـــــی اسْـــــتِثْقَال  تَظُنُّ
َ

بِالْمُصَانَعَـــــةِ وَ ل
گـونه‌اى  فِی حَقٍّ قِیلَ لِی«؛ بـا مـن بـه 
كـــــه بـــــا جبّـــــاران ســـــخن مى‌گوینـــــد، 
ـــــه از  ك ـــــى را  ـــــد و انتقادات ـــــخن نگویی س
افـــــراد عـصــــــبانى، پنهـــــان مى‌دارنـــــد، از 
مـــــن دریـــــغ مداریـــــد و چاپلوســـــانه بـــــا 
ـــــه  ك ـــــد  ـــــد و نپنداری ـــــورد نكنی ـــــن برخ م
گـــــر انتقـــــاد درســـــتى بـــــه مـــــن داشـــــته  ا
باشـــــید، پذیرفتـــــن آن برایـــــم ســـــنگین 

اســـــت«.
 )نهج‌البلاغه، خ 207، ص :687 ـ 686(
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در همین 
جا مردان ما کشته 

شدند ...
در بعضـــی تواریـــخ، جریـــان زیارت 

امـــام  قبـــر مطهـــر  از  و عطیـــه،  جابـــر 
حسین؟ع؟ چنین آمده است. عطیه 
كنـــار قبـــر امام  كـــه جابر  گفـــت: وقتـــی 
حسین؟ع؟ رسید، دستش را روی قبر 
نهاد و بســـیار دگرگون شـــد. به‌گونه‌ای 
گریـــه و انـــدوه، بی‌هوش  که از شـــدّت 
شـــد. تا آنکه آب بر صورتش پاشیدم و 
او به هوش آمده و ســـه بـــار فریاد زد: یا 
حُسَیْنُ، یا حُسَینُ، یا حُسَینُ. سپس 
كمال خضـــوع بـــه خوانـــدن زیارت  بـــا 
که از جانب  پرداخـــت... . آن‌گاه دیدم 
جـــاده شـــام، یـــك ســـیاهی به چشـــم 
گفتم.  م‌یخورد. پس جریان را به جابر 
جابـــر نیز به غلامش گفت: به طرف آن 
گر مطمئن شدی  سیاهی حرکت کن، ا
كه به این سو م‌یآیند، از سپاه  افرادی 
عمرســـعد هســـتند، به ما خبـــر بده تا 
كنیم و از ناحیه آن‌ها به  خود را پنهان 
گر هم ایشـــان امام  گزندی نرســـد. ا ما 
سجّاد ؟ع؟ و اهل بیت؟عها؟ بودند، به 
مژدگانی این خبر، تـــو را در راه خدا آزاد 
م‌یكنـــم. غلام با شـــتاب به ســـوی آن 
كه به آن‌ها رسید،  سیاهی رفت؛ وقتی 
كاروان اهل بیت ؟عها؟ را مشاهده نمود 
کربلا در حرکت هســـتند.  که به ســـوی 
بـــه این ترتیب، با شـــتاب نزد جابر آمد 
و مژده ورود اهل بیت؟عها؟ را به او داد. 
جابر نیز با سر و پای برهنه، به استقبال 
كـــه  اهـــل بیـــت؟عها؟ شـــتافت. وقتـــی 
ایشان به هم رسیدند، داغ‌ها تازه شد 
گریستند. امام سجّاد ؟ع؟ به  و دوباره 
جابر فرمود: »یا جابِرُ هیهُنا وَالِله قُتِلَت 
طفالُنا وَ سُبِیَت نِسائُنا  رِجالُنا وَ ذُبِحَت اَ

قَت خِیامُنا«. و حُرِّ
ای جابـــر! ســـوگند به خـــدا! در همین 
كشـــته شدند و نوجوانان  جا مردان ما 
ما سر بریده شدند و زنان ما به اسارت 
برده شـــدند و خیمه‌های مـــا به آتش 

كشیده شد. 
و  اعیان‌الشـــیعه  نقـــل  طبـــق  )بشـــاره‌المصطفی، 

الارشاد، ج4، ص: 47( 
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چیستى»درجه«
كــه از زمان‌هــاى قدیــم مــورد بحــث و جــدال  مســائل و امــور مربــوط بــه زنــان، از جملــه امــورى اســت 
گســترده بپردازیــم؛ بلكــه  بــوده اســت. در ایــن مجــال قصــد نداریــم بــه همــه جوانــب ایــن موضــوع 
 ٌدَرَجَــة كــه منظــور از فقــط بــه یــك مــورد آن بســنده مى‌كنیــم و آن، پاســخ بــه ایــن پرســش اســت 
ــر  کیــد ب ــا تأ در آیــه شــریفه 228 از ســوره بقــره چیســت. در ایــن نوشــتار، بــه جنبــه قرآنــى موضــوع ب

كتفــا مى‌كنیــم.  مكتــب اهــل بیــت؟عهم؟ ا

معناى لغوى‌
ــخن  ــه س ــم و ب ــه آن نمى‌پردازی ــدان ب ــن رو، چن ــت. از ای ــن اس ــةٌ روش ــه دَرَجَ كلم ــوى  ــاى لغ معن
ــد در مصحــف شــریف  كتفــا مى‌كنیــم. خداون ــاره ا ــی همچــون طریحــى و ابن‌منظــور در ایــن ب بزرگان
یْهِــنَّ دَرَجَــةٌ؛ یعنــى در حــق و فضیلــت برتــرى داشــتن. )مجمع‌البحریــن، 

َ
مى‌فرمایــد: وَ لِلرِّجــالِ عَل

ج«(. دَرَجَــةٌ بــه معنــاى برتــرى در منزلــت و جایــگاه، پلــه و مرتبــه  ج2، ص: 298، مدخــل »در
كلمــه را در معنــاى  كریــم، ایــن  کــه قــرآن  اســت. )لســان‌العرب، ج 2، ص: 266( بــه نظــر مى‌رســد 
ــا ایــن مفهــوم،  كــه آی گرفتــه اســت. در اینجــا ایــن ســؤال بــه ذهــن خطــور مى‌كنــد  كار  لغــوی آن بــه 
بــا دیگــر آموزه‌هــاى دینــى هم‌خوانــی دارد؛ آموزه‌هایــى هماننــد اینکــه مــردم بــا یکدیگــر یكســان 
گرامى‌تریــن آن‌هــا نــزد پــروردگار، بــا تقواتریــن آن‌هــا اســت؛ خداونــد متعــال بــر هیــچ یــك از  هســتند؛ 

ــه عــدل و نیكــى فرمــان داده اســت... . كــه ب كســى اســت  بندگانــش ظلــم نمى‌كنــد و او 

پژوهش روای‌ى
روایــات بــه جــا مانــده در توضیــح ایــن آیــه، بــه حقــوق و وظایــف متقابــل مــرد و زن اشــاره دارد؛ 
کــه مــرد حــق دیگــرى نیــز بــر زن دارد؛ بلكــه بیشــترین حــق را بــر  همچنیــن بــر ایــن امــر تصریــح دارد 

ٌجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة نگاهى گذرا به آیه وَ لِلرِّ



گرچــه پــروردگار  همســرش دارد. همچنیــن حــق مــردان بــر زنــان، برتــر از حــق زنــان بــر مــردان اســت؛ ا
کریــم، بــه مــردان در بــاب زنــان ســفارش نمــوده اســت.  عالمیــان بــه وفــور در آیــات نورانــی قــرآن 
)ر.ک: تفســیر نور‌الثقلیــن، ج 1، ص: 269؛ البرهــان فــى تفســیر‌القرآن، ج 1، ص: 486؛ مــن لایحضــره 

ــر شــوهر«، ص: 318( ــر زن« ص: 438 و بــاب »حــق زن ب الفقیــه، ج 3، بــاب »حــق مــرد ب

پژوهش قرآن‌ى
كلمــه دَرَجَــةٌ میــان مفسّــران، اختــاف نظــر فراوانــى وجــود دارد. شــیخ مغنیــه بــه ایــن  در تفســیر 

ــرده و مى‌نویســد: ك ــى  اختلاف‌نظرهــا اشــاره‌اى اجمال
كــه بــر اســاس آن، مــرد از زن متمایــز  »دانشــمندان و مفسّــران در مفهــوم دَرَجَــةٌ در ایــن آیــه، 
ــةٌ، عقــل و دیــن اســت؛ عــده‌اى  ــد: مقصــود از دَرَجَ گفته‌ان ــد. برخــى  مى‌شــود، اختلاف‌نظــر دارن
كرده‌انــد؛ برخــى نیــز آن را بــه معنــاى سرپرســت و آقــا دانســته‌اند؛  نیــز آن را ارث و میــراث معنــى 
ــر اینكــه،  كنــد. جالب‌ت ــد از مــرد حرف‌شــنوى داشــته باشــد و از او اطاعــت  ــه زن بای ك بدیــن معنــى 
کتــاب احكام‌القــرآن قاضــى  كرده‌انــد؛ چنانكــه در  برخــى مفسّــران دَرَجَــةٌ را بــه »ریــش« تفســیر 
كــه منظــور از دَرَجَــةٌ، دادن حــق  ابوبكــر اندلســى ایــن مســئله ذکــر شــده اســت. بعیــد نیســت 
طــاق و رجــوع بــه مــردان باشــد؛ بــدون آنكــه زنــان از ایــن حــق برخــوردار باشــند. )تفسیر‌الكاشــف، 

ج 1، ص: 343(

كــه در آیــه 34 ســوره  كــه منظــور از دَرَجَــةٌ، مفهومــى اســت  بســیارى از مفسّــران اظهــار داشــته‌اند 
کتــاب  ــوان از طبرســى در  كرده‌انــد، م‌یت كــه چنیــن تفســیری  كســانى  نســاء آمــده اســت. از جملــه 
دَرَجَــةٌ؛ یعنــى،  یْهِــنَّ 

َ
لِلرِّجــالِ عَل کــرد. وى در این‌بــاره چنیــن م‌ینــگارد: وَ  جوامع‌الجامــع یــاد 

ــان برتــرى دارنــد. )جوامــع الجامــع، ج 1، ص: 215( مــردان در حــق و سرپرســتى امــور زن

مى‌افزایــد:  وى  اســت.  كــرده  تفســیر  زنــان  بــر  مــردان  فضیلــت  و  برتــرى  بــه  را   ٌدَرَجَــة بلاغــى 
كمــال  كار بــرده اســت؛ نــه ازواج، تــا بدیــن وســیله دلیــل برتــرى و   را بــه 

ُ
خداونــد لفــظ الرِّجــال

مردانگــى و برتــرى مــردان را در انجــام امــور زنــان و تأمیــن نفقــه آنــان بیــان نمایــد. ) آلاء‌الرحمــن 
فى‌تفســیر‌القرآن، ج 1، ص: 205( ولــى ســید شــبّر دَرَجَــةٌ را فقــط برتــرى در حــق و فضیلــت داشــتن 

بــر زنــان دانســته اســت. )تفســیر‌القرآن‌الكریم، ص: 36( مــردان 

 ٌدَرَجَــةكــه خداوند مرحــوم ســبزوارى در تفســیردَرَجَةٌ بــه صورتــى واضــح و صریــح بیــان داشــته 
را در آیــه دیگــرى از ســوره بقــره توضیــح داده اســت. وى مى‌افزایــد:

دَرَجَــةٌ، یعنــى »منزلــت« و منظــور از آن فضــل و برتــرى و انجــام امــور شــرعى اســت. اســام بــا آنكــه 
ــرده  ك ــا  ــان عط ــر از زن ــه مــردان درجــه‌اى برت ــى ب ــده اســت، ول ــل ش ــاوى قائ ــان و مــردان تس بیــن زن
اســت و خداونــد ســبحان، ایــن درجــه و برتــرى را در آیــه دیگــرى تبییــن نمــوده و فرمــوده اســت: 
ســاءِ و اعطــا ایــن برتــرى بــه مــردان، بــه دلیــل خلقــت ویــژه آنــان اســت؛  ــی النِّ

َ
 قَوّامُــونَ عَل

ُ
الرِّجــال

كــه آن را  كــه احــكام اســام براســاس آن بنــا شــده اســت. زیــرا جامعــه در برابــر خطــرات و اختلافاتــى 
 

ُ
كننــد. ایــن چنیــن ســرّ آوردن عبــارت: الرِّجــال تهدیــد مى‌كنــد، بــه افــرادى نیــاز دارد تــا از آن دفــاع 

 در ایــن آیــه، بیانگــر 
ُ

كــه تعبیــر بــه الرِّجــال بــه جــاى »ازواج« در ایــن آیــه دانســته مى‌شــود؛ چرا
دلیــل برتــرى مــردان و جایــگاه آنــان نســبت بــه زنــان اســت. )مواهب‌الرحمــن فى‌تفســیر القــرآن، 

ج 4، ص: 10(

ــد متعــال  كــه خداون ــه اصــل آفرینــش و اســتعدادهایى م‌یباشــد،  پــس فضیلــت و برتــرى، منــوط ب
بــه بنــدگان خــود عطــا فرمــوده اســت؛ تــا بــه واســطه آن، وظایــف و نقش‌هــاى خــود را در ایــن دنیــا 



ایفــا نماینــد. امــا ایــن امــر، ضرورتــاً، دالّ بــر امتیــاز و برتــرى در مرتبــه اخــروى و قــرب الهــى بــه حســاب 
كــه مبتنــی بــر تــاش  كــه بــراى وصــول بــه قــرب الهــى، معیــار دیگــرى وجــود دارد،  نمى‌آیــد؛ چرا
کتســابی  انســان و عمــل و انتخــاب اوســت؛ ولــى درجــه و برتــرى مــرد بــر زن در اختیــار انســان و امــری ا
نمى‌باشــد و بــا تــاش بــه دســت نمى‌آیــد. بــه همیــن دلیــل، معیــار برتــرى و مقــام قــرب الهــى نیــز نــزد 

كــه درآیــه شــریفه م‌یخوانیــم: خداونــد متعــال بــه شــمار نمــى‌رود؛ همانطــور 
ــبٌ  ــاء نَصِی سَ  وَلِلنِّ

ْ
ــبُوا كْتَسَ ــا ا مَّ ــبٌ مِّ ــالِ نَصِی جَ لرِّ ِ

ّ
ــضٍ ل ــى بَعْ

َ
ــمْ عَل ــهِ بَعْضَكُ  الُلّه بِ

َ
ــل ــا فَضَّ  مَ

ْ
ــوْا  تَتَمَنَّ

َ
وَل

ــبْنَ؛ كْتَسَ ــا ا مَّ مِّ
و زنهــار آنچــه را خداونــد بــه )ســبب‌( آن بعضــى از شــما را بــر بعضــى )دیگــر( برتــرى داده، آرزو مكنیــد. 
ــه  ــان )نیــز( از آنچــه )ب ــراى زن ــد، بهــره‌اى اســت و ب كرده‌ان كســب  ــه اختیــار(  ــراى مــردان از آنچــه )ب ب

كرده‌انــد. )نســاء، آیــه 32( كســب  اختیــار( 

كــه شایســته نیســت انســان  و شــاید مــراد از آن- و خــدا بهتــر مى‌دانــد- برترى‌هــاى خَلقــى اســت، 
كنــد؛ زیــرا باعــث برتــرى و تقــرب انســان بــه خداونــد نمى‌شــود. ســپس خدونــد  آن‌هــا را طلــب 
كنیــد. )نســاء،  ــهِ و از خــدا فضــل درخواســت  ــنْ فَضْلِ وا الَلَّه مِ

ُ
این‌گونــه دســتور م‌یفرمایــد: وَ سْــئَل

كــه خــدا بــا آن‌هــا بعضــى از شــما را بــر بعضــى دیگــر برتــرى مى‌دهــد،  آیــه 32( بنابرایــن، امــورى 
شایســته درخواســت و طلــب نمى‌باشــد، چنانكــه در آیــه بعــد از آن م‌یفرمایــد:

مْوالِهِمْ؛ 
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
 الُلّه بَعْضَهُمْ عَل‌ی بَعْضٍ وَ بِما أ

َ
ل ساءِ بِما فَضَّ ی النِّ

َ
 قَوّامُونَ عَل

ُ
الرِّجال

مــردان سرپرســت زنــان هســتند، بــه دلیــل آنكــه خــدا برخــى از ایشــان را بــر برخــى برتــرى داده و )نیــز( 
بــه دلیــل آنكــه از اموالشــان هزینــه مى‌كننــد. )نســاء، آیــه34(

ــبحان آن را در  ــد س ــه خداون ك ــتگى دارد،  ــرى بس ــن برت ــه ای ــور( ب ــتى ام ــت )سرپرس ــن، قوّامی بنابرای
ــه آنــان عطــا نمــوده  گیرنــد، ب ــر عهــده  ــد ب كــه بای دنیــا براســاس نقــش مــردان و همچنیــن وظایفــى 
كننــد؛  كــه ایــن فضیلــت را ندارنــد، شایســته نیســت آن را طلــب  كســانى  اســت. برایــن مبنــا، بــراى 

ــراى برتــرى اخــروى نیســت. زیــرا ایــن مســئله، معیــارى ب
برتــرى برخــى بــر برخــى دیگــر در ایــن آیــه، مخصــوص همیــن دنیــا م‌یباشــد؛ تــا بــه ایــن ترتیــب، بــراى 
كســى را بــه  مــردان امــكان انجــام مســئولیت‌ها و وظایفشــان فراهــم شــود.  زیــرا خداونــد حکیــم هــر 
كــه بایــد آن را از خداونــد  انــدازه توانایــی‌اش‌ مكلّــف فرمــوده اســت. آرى فضیلتــى دیگــر وجــود دارد 

. ِوا الَلَّه مِــنْ فَضْلِــه
ُ
بخواهیــم، چنانکــه مى‌فرمایــد: وَ سْــئَل

کــرد:  کــه امّ‌ســلمه بــه پیامبــر؟ص؟ عــرض  جنــاب شــبّر، دربــاره ســبب نــزول ایــن آیــات مى‌نویســد 
ــه همیــن دلیــل مــا از نصــف ارث ســهم  »اى رســول خــدا، مــردان مى‌جنگنــد و مــا نمى‌جنگیــم و ب
كاش مــا نیــز مــرد بودیــم!«؛ ســپس ایــن آیــه نــازل شد.)تفســیر‌القرآن‌الكریم، ذیــل آیــه  مى‌بریــم، اى 
گى‌هــاى مــردان، امــكان حضــور در میدان‌هــاى نبــرد  32 ســوره نســاء، ص: 113( در حقیقــت ویژ
كــه ایــن خصوصیــات و هرآنچــه  كــرده اســت؛ ولــى بایــد توجــه داشــت  و جهــاد را بــراى آنــان فراهــم 
مرتبــط بــا آن اســت، بــه مــردان توانایــى انجــام وظایــف شــرعی و دینــی را مى‌دهــد. ازایــن‌رو، نــه 
كــه شایســتگى تمنّــا  امتیــازى بــراى نزدیــك شــدن بــه خداونــد بــوده و نــه خصلــت و امتیــازی اســت 
ــى  ــرب اله ــبب ق ــه س ک ــه را  ــان آنچ ــه انس ک ــت  ــته اس ــس، شایس ــر عك ــد. ب ــته باش ــت داش و درخواس

مى‌شــود، از خداونــد طلــب نمــوده و تمنّــاى آن را داشــته باشــد.
كنــد؛ زیــرا پیــش از ایــن قســمت از آیــه،  شــاید ســیاق آیــه مــا را در درك مفهــوم دَرَجَــةٌ یــارى 
كــه مــراد از آن، قانــون عدالــت   ِمَعْــرُوف

ْ
یْهِــنَّ بِال

َ
ــذی عَل

َّ
 ال

ُ
هُــنَّ مِثْــل

َ
خداونــد ســبحان مى‌فرمایــد: وَ ل

ــه  ــره، آی ــف، ج1، ص: 343؛ بق ــس. )تفسیر‌الكاش ــدى در جن ــه همانن ــت؛ ن ــف اس ــوق و وظای در حق
)228



کــه اســام در آزادســازى زن و تثبیــت حقــوق وى، بــر همــه ادیــان و قوانیــن  شــایان توجــه اســت 
گــر شــریعت اســام مــرد را از زن، در برخــى مســائل متمایــز مى‌كنــد، راز آن  گرفتــه اســت و ا پیشــى 
یــا در تفاوت‌هــاى طبیعــى میــان زن و مــرد م‌یباشــد و یــا براســاس مصلحــت زنــان بــوده اســت.
)همــان‌( مرحــوم مقــدس اردبیلــى در ایــن بــاره م‌ینویســد: »زنــان حقوقــى واجــب بــر مــردان دارنــد؛ 
ــه  ــه ب ــدون توج ــوق، ب ــه آن حق ــته و در مطالب ــان داش ــر زن ــب ب ــى واج ــردان حقوق ــه م ك ــه  همان‌گون
جنســیت اســتحقاق دارنــد«. )زبده‌البیــان فــى احكام‌القــرآن، ص:592( ســپس مى‌افزایــد: »حــق 
افــزوده و یــا برتــرى لحــاظ شــده بــراى مــردان بــر زنــان، بــه دلیــل حــق سرپرســتى شــوهران بــر 

همســران اســت«. )همــان(

كلمه مَعْرُوفِ را چنین تعریف نموده است: در رابطه با مبحث مذکور، علامه طباطبایى؟رح؟، 
كتســابى، از نــوع زندگــى اجتماعــى متــداول میــان خــود، آن  كــه مــردم بــا ســلیقه ا »معــروف آن اســت 
كــه  كــه همــه افــراد و اجزایــى  را مى‌شناســند. یكــى از احــكام اجتماعــى مبتنــى بــر فطــرت، ایــن اســت 
گرفته‌انــد، در آن حكــم مســاوى باشــند. برایــن اســاس، آنچــه بــه ضــرر آن‌هــا  تحــت یــك حكــم قــرار 
كــه بــه نفــع آن‌هــا م‌یباشــد؛ جــز آنكــه ایــن تســاوى فقــط از  اســت، ماننــد آن چیــزی خواهــد بــود، 

كمــال آنــان در امــور زندگــى بــه دســت مى‌آیــد. طریــق حفــظ موقعیــت افــراد در جامعــه و تأثیــر و 
یْهِــنَّ دَرَجَــةٌ قیــد و متممــی بــراى جملــه پیــش 

َ
گــزاره: وَ لِلرِّجــالِ عَل كــه  و از اینجــا معلــوم مى‌شــود 

از خــود اســت و همگــى یــك معنــى را مى‌رســاند و آن اینكــه، خداونــد میــان زنــان و مــردان یــا میــان 
زنــان طــاق داده شــده و مــردان، بــا حفــظ درجــه برتــرى مــردان بــر زنــان، تســاوى قائــل شــده اســت 
كــرده اســت.  كــه بــر عهــده زنــان نهــاده، احكامــى را بــه ســود آنــان جعــل  و خداونــد بــه انــدازه وظایفــى 

)المیــزان، ج 2، ص: 232(
ع نیز  كــه عقــل آن را نیكــو بدانــد و شــر گرفتــه شــده و معــروف، هــر چیــزى اســت  كلمــه معــروف از عُــرف 
آن را منــع نكــرده باشــد. از ایــن رو، امــور فطــرى، محسّــنات عقلــى و بنــاى عقــا را شــامل مى‌شــود. 
ع،  گرچــه تفــاوت آن‌هــا اعتبــارى اســت، ولــى شــر بنابرایــن، همــه این‌هــا نیكــو و معــروف‌ هســتند؛ ا
كــم و مســلط بــر امــور معــروف و متمــم حكــم عقــل در ایــن بــاره اســت. )مواهب‌الرحمــن فــى  حا

تفســیر القــرآن، ج 4، ص: 10(

قانون خدا درباره مسئله قرب الهى و برترى حقیقى، روشن است؛ زیرا خداوند مى‌فرماید: 
نْث‌ی بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ 

ُ
وْ أ

َ
 عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

َ
ضیعُ عَمَل

ُ
ی لا أ نِّ

َ
أ

كــه همــه از یكدیگریــد، تبــاه نمى‌كنــم.   مــن عمــل هیــچ صاحــب عملــى از شــما را از مــرد و یــا زن 
) آل‌عمران، آیه 195(

همچنین در آیه نورانی دیگری فرمود: 
کْرَمَکُــمْ عِنْــدَ 

َ
 لِتَعارَفُــوا إِنَّ أ

َ
 وَ قَبائِــل

ً
با کُــمْ شُــعُو نا

ْ
نْثــ‌ی وَ جَعَل

ُ
کُــمْ مِــنْ ذَکَــرٍ وَ أ قْنا

َ
ــا خَل ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ یُّ

َ
یــا أ

ــرٌ؛ ــمْ إِنَّ الَلَّه عَلیــمٌ خَبی کُ تْقا
َ
الِلَّه أ

ــا  ــا ب گردانیدیــم، ت اى مــردم، مــا شــما را از مــرد و زنــى آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت و قبیلــه قبیلــه 
كنیــد. در حقیقــت ارجمندتریــن شــما نــزد خــدا پرهیزگارتریــن  یكدیگــر شناســایى متقابــل حاصــل 

ــه 13( ــرات، آی ــد. )حج ــما م‌یباش ش
بنابرایــن، زن و مــرد از جنبــه انســانیت بــا هــم مســاوى‌ بــوده و هــر انســانى از دو انســان، یــك مرد و یك 
زن بــه وجــود مى‌آیــد. هــر دو ایشــان بــا هــم و بــه یــك میــزان در شــكل‌گیرى مــاده وجــودى و منشــأ 
تكوینــى یكدیگــر ســهمین هســتند. ولــى فضــل و برتــرى و نزدیكــى بــه خداونــد متعــال، فقــط مبتنــى 

كــس- چــه زن و چــه مــرد- را تبــاه نمى‌كنــد. بــر تقــوا مى‌باشــد و خداونــد ســبحان، عمــل هیــچ 
كــدام جزیــى از تقــوا هســتند. در حقیقــت راه ارتقــا و  اخــاق نیــك، مراتــب ایمــان و علــم نافــع، هــر 
گشــوده شــده اســت. آیــات فراوانــى بــا  كمــال بــراى مــرد و زن بــه طــور یكســان  پیشــرفت بــه ســوى 



كــه مى‌فرمایــد: کلام خداونــد متعــال  ایــن مضمــون در مصحــف شــریف وجــود دارد، از جملــه ایــن 
حْسَــنِ 

َ
جْرَهُــم بِأ

َ
هُــمْ أ یَنَّ نَجْزِ

َ
بَــةً وَل ــهُ حَیَــاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ

َ
نثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ  صَالِحًــا مِّ

َ
مَــنْ عَمِــل

ــونَ؛
ُ
 یَعْمَل

ْ
كَانُــوا مَــا 

كیــزه‌اى  كار شایســته انجــام دهــد و مؤمــن باشــد، قطعــاً او را بــا زندگــى پا كــس از مــرد یــا زن  هــر 
حیات)حقیقــى‌( بخشــیم و مســلماً بــه آنــان بهتــر از آنچــه انجــام مى‌دادنــد، پــاداش خواهیــم داد. 

)المیــزان، ج 2، ص: 269؛ نحــل، آیــه 97(
و نیز مى‌فرماید:

ــكَ  ئِ
َ
وْل

ُ
ــنٌ فَأ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ نثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ  صَالِحً

َ
ــل ــنْ عَمِ ــا وَمَ هَ

َ
 مِثْل

َّ
ــزَى إِل  یُجْ

َ
ــا ئَةً فَ ــیِّ  سَ

َ
ــل ــنْ عَمِ مَ

ــةَ یُرْزَقُــونَ فِیهَــا بِغَیْــرِ حِسَــابٍ؛ جَنَّ
ْ
ــونَ ال

ُ
یَدْخُل

كنــد، چــه مــرد باشــد یــا زن،  كار شایســته  كــه  كیفــر نمى‌یابــد و هــر  كنــد، جــز بــه ماننــد آن  كــه بــدى  هــر 
كــه ایمــان داشــته باشــد. در نتیجــه آنــان داخــل بهشــت مى‌شــوند و در آنجــا ب‌ىحســاب  در حالــى 

روزى مى‌یابنــد. )غافــر، آیــه40(

که م‌یفرماید:  کلام حضرت حق است  این 
مُــونَ 

َ
ــةَ وَ لا یُظْل جَنَّ

ْ
ــونَ ال

ُ
ولئِــکَ یَدْخُل

ُ
نْثــ‌ی وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
الِحــاتِ مِــنْ ذَکَــرٍ أ  مِــنَ الصَّ

ْ
وَ مَــنْ یَعْمَــل

؛
ً
نَقیــرا

كــه  حالــى  در  زن،  چــه  و  باشــند  مــرد  چــه  م‌یدهنــد،  انجــام  شایســته‌ای  كارهــای  كــه  كســانى 
گــودى پشــت هســته خرمایــى، مــورد ســتم قــرار  مؤمــن باشــند؛ داخــل بهشــت مى‌شــوند و بــه قــدر 

آیــه 124( )نســاء،  نمى‌گیرنــد. 

كــه بــه هــر دو جنــس مــرد و یــا زن، در انجــام اعمــال  بنابرایــن، در همــه ایــن آیــات ملاحظــه مى‌كنیــم 
صالــح تصریــح شــده و معیــار و میــزان برتــرى و فضیلــت حقیقــى در روز قیامــت، عمــل نیكــو اســت؛كه 
كیــزه، واســطه قــرب الهــى نیــز مى‌باشــد. عــاوه بــر ایجــاد شــرایط و موقعیــت مناســب بــراى حیاتــى پا

جنــاب ابــن عربــى دربــاره آیــه 228 ســوره مبارکــه بقــره و آیــه مــورد بحــث، بــه صراحــت بیــان مى‌كنــد 
كریــم اســت؛ زیــرا علمــاى اســام دربــاره معنــاى  كــه ایــن آیــه، از مشــكل‌ترین آیات‌الاحــكام در قــرآن 
آن تردیــد دارنــد و صحابــه نیــز دربــاره معنــاى آن اختــاف نظــر داشــته‌اند. )احكام‌القــرآن، ج1، ص: 

)250

كرده‌انــد. در ایــن نوشــتار بــه آنچــه اســتاد  بســیار از فقیهــان نیــز بــه احــكام موجــود در ایــن آیــه اشــاره 
كــه مــردان را ممتــاز ســاخته  كتفــا مى‌كنیــم: »درجــه و برتــرى‌اى  ایروانــى در ایــن بــاره ذکــر نموده‌انــد، ا
 

َ
ــل ســاءِ بِمــا فَضَّ ــی النِّ

َ
 قَوّامُــونَ عَل

ُ
كــه در آیه:الرِّجــال اســت، مســئله قیمومیــت و سرپرســتى اســت؛ 

ــه  ــه آن اشــاره شــده اســت. )دروس تمهیدی ــمْ؛ ب مْوالِهِ
َ
ــنْ أ ــوا مِ نْفَقُ

َ
ــضٍ وَ بِمــا أ ــ‌ی بَعْ ــمْ عَل الُلّه بَعْضَهُ

كشــوردارى و  فــى تفســیر آیات‌الاحــكام، ج 2، ص: 1031( ســپس دربــاره صلاحیــت زن بــراى امــور 
كــرده اســت: كــرده و آن را نفــى نمــوده و این‌گونــه تصریــح  مســئولیت‌هاى اجتماعــى بحــث 

گذاشــته اســت و علــت آن را  »ایــن آیــه، قیمومیــت و اداره امــور درون خانــواده را بــه عهــده مــرد 
بــه او صلاحیــت  كــه  كــه مــرد داراى خصلت‌هــاى تكوینــى ویــژه‌اى اســت؛  كــرده،  بیــان  چنیــن 
گى‌هــا اســت. لازمــه آشــكار ایــن مطلــب، ردّ صلاحیــت  سرپرســتى را مى‌دهــد. ولــى زن فاقــد ایــن ویژ

كشــور اســت. )همــان( زن بــراى اداره امــور 

فخر رازى در این باره مى‌نویسد:
ــه  ك ــد. چرا ــت مى‌كن ل ــوت دلا ــرو و ق ــر نی ــرا ب ــاره دارد؛ زی ــه اش كلم ــن  ــى ای گ ــه ویژ  ب

ُ
ــر: الرِّجــال تعبی

 
َ

رجُــل
َ
ــوَ ا ــا »هُ كــه مردانگــى او آشــكار اســت و ی جُولــة«؛ یعنــى مــردى  ــن الرُّ گفتــه مى‌شــود: »رَجُــل بَیِّ



آن‌هــا  قوى‌تریــن  كــه  معنــا  بدیــن  اســت؛  مــرد  دو  آن  نیرومندتریــن  مــرد  آن  یعنــى  یــن«، 
َ
الرَجُل

م‌یباشــد. دَرَجَــةٌ، نیــز بــه معنــى منزلــت و مرتبــه اســت. )مفاتیــح الغیــب، ج 6، ص: 441( ســپس 
ــر  ــرو ب ــدرت و نی ــد، مــردان را در ق ــه خداون ك ــا  ــه چنیــن اســت: از آنج ــى آی ــد، بنابرایــن، معن مى‌افزای
زنــان برتــرى داده، از ایشــان خواســته اســت تــا حقــوق زنــان را بیــش از پیــش مراعــات نماینــد.
ــور آن،  ــازى ام ــواده و آسان‌س ــتى خان ــى و سرپرس ــه پایای ــةٌ را ب ــه زحیلىدَرَجَ ــیخ وهب ــان‌( ش )هم

كــرده اســت. )التفســیر ‌المنیــر ‌فــ‌ی العقیــده و الشــریعه و المنهــج، ج 2، ص: 329( تفســیر 

حاصل سخن
کــه عــادل و عالــم بــه مصالــح  كــه خداونــد حكیــم  گــذرا مبتنــی بــر ایــن امــر اســت،  گزیــده ایــن نــگاه 
انســان م‌یباشــد؛ نقش‌هــاى متفاوتــى را بــا توجــه بــه اســتعدادها و توانای‌ىهایــى هــر یــك از زن و 
مــرد بــه آن‌هــا داده اســت. ولــى ایــن تفــاوت بــه منزلــه تمایــز در »قــرب الهــى« نــزد خداونــد متعــال 
نمى‌باشــد؛ زیــرا تقــرب بــه خداونــد ســبحان فقــط براســاس تقــوا و عمــل صالــح قابــل تحقّــق اســت و 
كــه  كــس، چــه زن و چــه مــرد را تبــاه نمى‌كنــد. بــر ایــن مبنــا، درجــه‌اى  خداونــد متعــال عمــل هیــچ 
ــردان  ــه م ــه ب ك ــت،  ــى اس گى‌های ــا و ویژ ــى تفاوت‌ه ــل برخ ــه دلی ــرار داده، ب ــردان ق ــراى م ــد ب خداون
جــالُ قَوّامُــونَ عَلَــی  داده شــده تــا از عهــده وظایــف خــود برآینــد. خداونــد ایــن وظایــف را در آیــه: الرِّ

ســاءِ بیــان فرمــوده اســت.  النِّ

كــه خداونــد منّــان، بــه هــر یــك از زن و مــرد بــراى ایفــاى نقــش  مــا بــه جزئیــات اســتعدادهایى 
بیــان  را  اســتعدادها  آن  بــه طــور صریــح  آیــه  ایــن  كــه  نپرداختیــم؛ چرا فرمــوده،  زندگــى عطــا  در 
گرچــه بســیارى از مفسّــران براســاس ایــن آیــه، بــه وجــود نیــروى تدبیــر در مــرد و  نكــرده اســت. ا
كرده‌انــد و برخــى نیــز در رابطــه بــا موضــوع نامبــرده، بــه ایــن آیــه  اســتعداد عاطفــه در زن اشــاره 
كســى ) را شــریك  ــرُ مُبیــنٍ؛ آیــا  خِصــامِ غَیْ

ْ
ــوَ فِــی ال ــةِ وَ هُ یَ

ْ
حِل

ْ
ــؤُا فِــی ال ــنْ یُنَشَّ  وَ مَ

َ
كرده‌انــد: أ اســتناد 

كــه در زر و زیــور پــرورش یافتــه و در )هنــگام‌( مجادلــه بیانــش غیرروشــن اســت.  خــدا مى‌كننــد( 
)زخرف، آیه 18(

لى بــر وجــود نیــروى عاطفــه در  كــرده و آن را اســتدلا مرحــوم علامــه طباطبایــى، از ایــن آیــه اســتفاده 
گاهــى باعــث ضعــف قــدرت زن در اثبــات مقصــود  زن دانســته اســت؛ جــز اینكــه ایــن عاطفــه قــوى، 
گــر به‌جــا باشــد، یــك نیــرو و قــدرت اســت؛ ولــى  گرایــش بــه زیبایــى و آراســتگى ا مى‌شــود. بنابرایــن، 
گاهــى نیــروى عاطفــه هنــگام مجادلــه در  کار رود، ضعــف بــه شــمار مــى‌رود. امــا  گــر نابه‌جــا بــه  ا
ــزان، ج  ــنٍ«. )ر. ك: المی ــرُ مُبِی ــامِ غَیْ خِصَ

ْ
ــى ال ــوَ فِ ــل مى‌كند.»وَهُ ــف عم ــوان و ضعی ــا، نات ــات مدّع اثب

ــان و ســه پرســش اساســی، ص: 289( 18، ص 90؛ زن

كریــم بــه وجــود ایــن درجــه و برتــرى تصریــح فرمــوده اســت،  كــه قــرآن  در مجمــوع بــه همیــن انــدازه 
كــه بــه قــرب  كــه ایــن دَرَجَــةٌ دلیــل قــرب الهــى نیســت؛ بلكــه درجــه‌اى  كردیــم  كتفــا نمــوده و بیــان  ا
گرامى‌تریــن شــما نــزد خــدا باتقواتریــن  الهــى مى‌انجامــد، تقــوای الهــی م‌یباشــد. آنچنانکــه فرمــود 

شــما اســت.
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اول خود!
امـــــام جماعـــــت، پیشـــــوای 

او  ایـــــن رو،  از  اســـــت.  مـــــردم 
قبـــــل از اصـــــاح دیگـــــران، بایـــــد بـــــه 

فکـــــر اصـــــاح خـــــود باشـــــد. او بایـــــد بـــــه 
ــد  ــ ــه بتوانـ ــ کـ ــد،  ــ ــل نمایـ ــ ــه‌ای عمـ ــ گونـ
دیگـــــران را بـــــه مقصـــــود برســـــاند. زیـــــرا 
ــادق؟ع؟،  ــ ــام صـ ــ ــــت امـ ــــاس روایـ براسـ
ــه  ــ کـ ــــت  ــری اسـ ــ ــــت، رهبـ ــام جماعـ ــ امـ
ــدا  ــ ــوی خـ ــ ــه سـ ــ ــود را بـ ــ ــن خـ ــ مأمومیـ

م‌یبـــــرد. 
)مستدرک‌الوسائل، ج 1، ص: 491(

***
امیرمومنـــــان علـــــی؟ع؟ می‌فرماینـــــد: 
ــاً-  ــ ـــــاسِ إِمَامـ ــهُ لِلنَّ ــ ــنْ نَصَـــــبَ نَفْسَـ ــ »مَـ
 بِتَعْلِیـــــمِ 

ْ
[ فَلْیَبْـــــدَأ

َ
نْ یَبْـــــدَأ

َ
]فَعَلَیْـــــهِ أ

نَفْسِـــــهِ قَبْـــــلَ تَعْلِیـــــمِ غَیْـــــرِهِ وَ لْیَكُـــــنْ 
دِیبِـــــهِ 

ْ
تَأ قَبْـــــلَ  بِسِـــــیرَتِهِ  دِیبُـــــهُ 

ْ
تَأ

بُهَـــــا  ـــــمُ نَفْسِـــــهِ وَ مُؤَدِّ بِلِسَـــــانِهِ وَ مُعَلِّ
ــاسِ  ــ ـ ــمِ النَّ ــ ـ ــنْ مُعَلِّ ــ ــاَلِ مِـ ــ جْـ ِ

ْ
ــقُّ بِال ــ حَـ

َ
أ

كـــــه خـــــود را در  كســـــی  بِهِـــــم«‌؛  وَ مُؤَدِّ
ــردم  ــ ــری مـ ــ ــوایی و رهبـ ــ ــرض پیشـ ــ معـ
قـــــرار دهـــــد، بایـــــد قبـــــل از آمـــــوزش 
دیگـــــران، خـــــود را تعلیـــــم داده باشـــــد 
و پیـــــش از آنكـــــه بـــــه زبـــــان چیـــــزی 
ــران را ادب  ــ ــــخن، دیگـ ــا سـ ــ ــد و بـ ــ بگویـ
نمایـــــد، لازم اســـــت همـــــان را در عمـــــل 
كســـــی  كـــــرده باشـــــد و  خویـــــش پیـــــاده 
كـــــه خـــــود را تعلیـــــم و نفـــــس ســـــركش 
كنـــــد، پیـــــش از  خویـــــش را تأدیـــــب 
آنكـــــه دیگـــــران را آمـــــوزش دهـــــد و ادب 
ــم  ــ ــت و تكریـ ــ ــزاوار بزرگداشـ ــ ــوزد، سـ ــ آمـ

ــت.  ــ اسـ
)نهج‌البلاغه، ص: 480، حكمت 73(

كرده تسخیر ‌ای فلان  نفس خود نا
كنی تسخیر نفس دیگران  چون 
كـــن  بنـــد  در  بـــرو  اول  را  نفـــس 
كن  پس بـــرو آهنگ وعـــظ و پند 
منبـــری بگذار بهر خود نخســـت 
وانگهی برجه به منبر تند و چست
آنگهـــی  برافـــروز  دل  در  آتشـــی 
كـــن هنگامه وعـــظ ‌ای رهی گرم 
كباب تا ز ســـوز دین نگـــردد دل 
گـــرم‌ ای عالی جناب  دم نگـــردد 
تـــا تـــو را ســـوزی نباشـــد در جگر
كانـــدر دمـــت نبـــود اثر  دم مـــزن 

 )مثنوی طاقدیس، ص: 282 و 203(
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1
�به

�ن دو�ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 صفر 22November22 2016

17:13	 11:51	 6:48	 5:20

ایجاد روحیه 
مطالعه، تحقیق و تفكر

و  مطالعـــه  روحیـــه  ایجـــاد  بـــا 
دربـــاره  مخاطبـــان  در  پژوهـــش 

موضوع ســـخنرانی، توفیقات و برکات 
بـــه دســـت م‌یآیـــد و درک  بیشـــتری 
مخاطب نیز از مرز مباحث مطرح شده 

در سخنرانی بالاتر م‌یرود.
ســـخنران م‌یتوانـــد با ایجاد ســـؤالات 
جدید، لازم و قابل درك براى مخاطب، 
كه  ذهـــن او را به این ســـو ســـوق دهد 
»من جواب ســـؤال مطرح‌ شده را باید 
بدانم« و ندانستن آن را براى خود عیب 
بداند. این‌گونه اســـت که فرد به سوى 
مطالعه، تحقیق و تفكر درباره موضوع 

مورد بحث كشیده مى‌شود.
همچنیـــن توصیـــه به مطالعـــه و بیان 
و  پژوهـــش  بـــه  تشـــویق  آن،  فوایـــد 
اندیشـــه، معرفـــى منابـــع لازم و درخور 
فهم مخاطـــب در ســـخنرانى، معرفی 
گذاشـــتن  كتاب‌هـــاى مفیـــد، ناتمـــام 
نتیجه‌گیری بحث و حواله‌دادن آن به 
که  تفکر و تأمـــل مخاطب - در صورتی 
باعث ایجاد شـــبهه نشـــود- م‌یتواند 
مخاطب را به سوی مطالعه و تحقیق 

تشویق نماید.

***
»هنـــگام  می‌گویـــد:  جعفـــری  علامـــه 
تحصیل در مدرسه صدر نجف اشرف، 
روزی نزدیك ظهر در حجره آبگوشتی بر 
ســـر چراغ بارگذاشتم و سپس مشغول 
گهان  مطالعه شدم. پس از چندی، نا
كه طـــاب مدرســـه در  متوجـــه شـــدم 
حال شكســـتن درب حجره هســـتند. 
كـــردم و با حالت  با ســـرعت درب را باز 
گفتـــم: مگر  اعتـــراض خطاب بـــه آنان 
نم‌یبینید مشـــغول مطالعه هســـتم؟ 
گاه متوجه شدم  در همین حین، به نا
گرفته و طلاب  كه تمامی حجره را دود 
گرفته،  به تصور اینكه حجره من آتش 
كمـــك و نجـــات مـــن آمده‌انـــد؛  بـــرای 
درحالی که من از فرط توجه به مطالب 
مورد مطالعه، اصلًا متوجه دود نشده 

بودم.«
 )ابن سینای زمان، ص:55؛ روزنامه رسالت، 8 دی 

ماه 1377(
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آراستگى ظاهرى
در روایات، استفاده از بوی 

خوش از اخلاق پیامبران و سیره 
عملی آنان دانسته شده و به مردان 

که از استعمال بوی  توصیه م‌یشـــود 
کتاب  خـــوش غافل نباشـــند. صاحب 
»عروه« م‌یگوید: » مســـتحب است به 
هنگام رفتن به مسجد از بوی خوش و 

لباس‌های تازه استفاده شود«.
)ر.ک: عروه، باب المساجد(

در روایات، موارد ذیل از جمله مصادیق 
زینت برای امام‌ جماعت شمرده شده 
اســـت: »عادل بودن، آراستگى ظاهر، 
استعمال عطر و پوشیدن لباس زیبا به 
هنگام نماز، بلند کردن دستان به هنگام 
رکوع و سجود در نماز، شرکت در نماز عید 

و نماز جمعه«.
امام حسن مجتبى؟ع؟ به هنگام نماز 
و حضـــور در مســـجد، بهتریـــن لبـــاس 
خود را مى‌پوشیدند. آنگاه که از ایشان 
‌م‌یپرســـیدند: اى فرزند رســـول خدا! 
چـرا بهترین لباس‌هایت را مى‌پوشید؟ 
‌م‌یفرمودند: »فَقَالَ إِنَّ الَلَّه تَعَالَى جَمِیلٌ 
ی وَ هُوَ یَقُولُ:  لُ لِرَبِّ تَجَمَّ

َ
یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأ

حِبُّ 
ُ
کُلِّ مَسْجِدٍ فَأ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ 

جْوَدَ ثِیَابِـــی«؛ خداوند زیبا 
َ
لْبَـــسَ أ

َ
نْ أ

َ
أ

اســـت و زیبایـــى را دوســـت دارد و من 
نیـــز خود را بـــراى پـــروردگارم مى‌آرایم و 
خدا م‌یفرماید: زینت خود را به هنگام 
عبادت در مســـجد برگیرید. بنابراین، 
دوست دارم که بهترین لباسم را بپوشم. 

)تفسیر‌العیاشی، ج‌ 2، ص: 14(

***
کریـــم در آیـــه ۱۳ ســـوره اعـــراف  قـــرآن 

می‌فرماید:
کُلِّ  یَـــا بَنِـــی آدَمَ خُـــذُواْ زِینَتَکُمْ عِنـــدَ 
هُ لَا 

َ
مَسْـــجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْـــرِفُواْ إِنّ

یُحِـــبُّ الْمُسْـــرِفِینَ؛ اى فرزندان آدم! 
نزد هر مســـجد )به هنگام نماز، لباس 
و( زینت‌هاى خود را برگیرید و بخورید و 
بیاشامید و اسراف نکنید، همانا خداوند 

اسرافک‌اران را دوست ندارد.
از  را  آراســـتگى  نیـــز  امیرمؤمنـــان؟ع؟ 
ویژگى‌هاى اخلاقى مؤمنان برشمرده 
اخـــاق  از  »آراســـتگى  مى‌فرماینـــد:  و 

مؤمنان است.
)غررالحکم و دررالکلم، ص: 435(
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آینده‌نگرى و 
عاقبت‌اندیشى 

از  آینده‌نگـــرى،  و  دوراندیشـــى 
شـــرایط لازم و مقدمـــات اساســـى 

تصمیم‌گیرى معقول و منطقى است. 
علـــى ؟ع؟ دور‌اندیشـــى  امیرمؤمنـــان 
خردمنـــدى  نشـــانه  را  آینده‌نگـــرى  و 
انســـان‌ها  خردمندتریـــن  و  دانســـته 
كـــه آینده‌نگـــرى و  را افـــرادى مى‌دانـــد 
عاقبت‌اندیشـــى بیشـــترى دارنـــد. آن 
ـــاسِ  النَّ عْقَـــلُ 

َ
مى‌فرماید:»أ حضـــرت 

نْظَرُهُمْ فِـــی الْعَوَاقِب‌«؛ خردمندترین 
َ
أ

مردم، عاقبت‌اندیش‌ترین آن‌ها است. 
)غررالحكم و دررالكلم، ح 3367(

***
ــــخنان  ــ ــر از ســ ــ ــ ــــى دیگــ ــ ــان در یكــ ــ ــ ایشــ
ــــــــار خــــــــود، در مــــــــورد آینده‌نگــــــــرى  گهرب
ــــــــرَ  ــــــــنْ نَظَ ــــــــد: »مَ و دور‌اندیشــــــــى م‌ىفرمای
ــــــــبِ«؛  وَائِ ــــــــنَ النَّ ــــــــبِ سَــــــــلِمَ مِ ــــــــی الْعَوَاقِ فِ
كار بنگــــــــرد، از  ــــــــه در پیامدهــــــــاى  ك كســــــــى 

ــــــــد.  گرفتارى‌هــــــــا در امــــــــان مان
)تصنیف غرر‌الحكم و درر‌الكلم، ص: 476(

تدبیـــر و دوراندیشـــى، ایجـــاب مى‌كند 
گـــوش انداختن و  كـــه آدمـــى از پشـــت 
انـبــــار كردن وظایف خود بپرهیزد و هر 
وظیفـــه‌اى را، در ظـــرف زمانـــى خاص 
كار امروز را  خود انجام دهد و هیـــچ‌گاه 
به فردا نیفكند؛ یا هر پیمان و قراردادى 

را طبق مفاد آن به انجام رساند.
امام علی؟ع؟ می‌فرماید:»اَحْزَمُ النّاسِ 
رْ عَمَلَ  رَاءْیـــاً مَنْ اَنْجَـــزَ وَعْدَهُ وَ لَـــمْ یُؤَخِّ
یَوْمِـــهِ لِغَـــدِهِ«؛ دوراندیش‌ترین مردم، 
كند و  كه به پیمانش وفا  كســـى اســـت 

كار امروز را به فردا نیفكند. 
)غرر‌الحكم و درر‌الكلم، ص: 215(

***
افــــراد عاقبت‌نگـــر، پیـــش از اقـــدام به 
كارى، فرجـــام آن را مدّنظـــر قـــرار  هـــر 
م‌یدهند و بـه نـتیجه‌اش مى‌اندیشند؛ 
گـــر خوش‌فرجـــام و بـــا نتیجه باشـــد،  ا
آن را بـــه جـــاى مى‌آورنـــد. درغیـــر این 
صـــورت، آن را تـــرك مى‌گوینـــد؛ به ویژه 
گر عاقبتش، زشـــتى و پلشـــتى باشد:  ا
ةٍ زاجِرٌ«؛  كُلِّ دَنِیَّ »لِلْحازِمِ مِنْ عَقْلِهِ عَنْ 
خِرَد دوراندیش، او را از هر پستى بازمى 

دارد. 
)غرر‌الحكم و درر‌الكلم، ص: 546(
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برخورد با نشاط
اولیـــن فـــنّ مؤثـــر ارتباطـــى، 

ـــه منظـــور جلـــب نظـــر دیگـــران  ب
داشـــتن  آن‌هـــا،  بـــر  تأثیرگـــذارى  و 

برخـــوردی شـــاد و بـــا نشـــاط اســـت. 
در روابـــط اجتماعـــی، اولیـــن لحظـــه 
ملاقـــات، از اهمیـــت زیـــادى برخـــوردار 
كـــه موفقیـــت یـــا  اســـت؛ بـــه نحـــوى 
شكســـت در ایجـــاد ارتبـــاط مؤثـــر، بـــه آن 
بســـتگى دارد. ســـام و احوال‌پرســـى 
كـــردن، تبسّـــم بـــر لـــب داشـــتن، احتـــرام 
بـــه طـــرف مقابـــل و پذیـــرش وى، راه 
نفـــوذ در قلـــب او اســـت. در فرهنـــگ 
از  امـــورى  بـــه  نســـبت  نیـــز  اســـامى 
كـــردن، مصافحه، تبسّـــم،  قبیـــل ســـام 
ــى  ــه قلبـ ــت و علاقـ ــراز محبـ ــرام، ابـ احتـ
بـــه دیگـــران ســـفارش و اهتمـــام زیـــادى 

وجـــود دارد. 
)پرســــش‌ها و پاســــخ‌هاى دانشــــجویى، ج1، ص: 

)263

***

ــــــا امــــــام باقــــــر؟ع؟  ــــــد: ب گوی ابی‌عبیــــــده 
بــــــودم، نخســــــت مــــــن  همک‌جــــــاوه 
ســــــوار م‌یشــــــدم و ســــــپس ایشــــــان 
کجــــــاوه  ســــــوار م‌یشــــــد و چــــــون در 
ــــا م‌یشــــــدیم، ایشــــــان ســــــام  جا‌به‌جــ
ــود؛  ــ ــ ــی م‌ینم ــ ــ ــی مفصّل ــ ــ و احوال‌پرس
کــــــه مدت‌هــــــا اســــــت  هماننــــــد مــــــردی 
رفیــــــق خــــــود را ندیــــــده، دســــــت مــــــ‌یداد و 
مصافحــــــه مک‌یــــــرد. آن حضــــــرت پیــــــش 
از مــــــن پیــــــاده م‌یشــــــد و چــــــون مــــــن 
ــتوار  ــ ــ ــن اس ــ ــ ــرت روی زمی ــ ــ ــا آن حض ــ ــ ب
م‌یشــــــدیم، ســــــام و احوال‌پرســــــی 
گویــــــی از رفیــــــق  ــــــه  ک کســــــی را م‌ینمــــــود 

خــــــود خبــــــری نداشــــــته اســــــت.« 
)الکافی، ج 4، ص: 531(

***

 
ُ

كُلّ بــــاذَرِّ  اَ یــــا   : قــــال رســــول الله؟ص؟ 
ــــةً:   ثلاث

ّ
ــــی الْمَسْــــجِدِ لغــــوٌ اِل ــــوسٍ فِ جُلُ

وْ ســــائلٌ  كِــــرُ الله تَعالــــی اَ قَــــراءةٌ مُصَــــلٍ أوْ ذا
ــــمٍ. عــــنْ عِلْ

ــــوذر! در مســــجد هــــر نشســــتنی  »ای اب
بــــه جــــز بــــرای ســــه چیــــز، بیهــــوده اســــت: 
گفتــــن،  نمــــاز خوانــــدن، ذكــــر خــــدا 

ــوال )و بحث(علمــــی.« ســ
)بحار الانوار، ج 83، ص: 370(
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ُ

ل  عَنهْــا حِيــنَ يُنــزَّ
ْ
وا

ُ
كُــمْ تَسُــؤْكُمْ وَ إِن تَسْــل

َ
شْــيَاءَ إِن تُبْــدَ ل

َ
 عَــنْ أ

ْ
وا

ُ
 تَسْــل

َ
 ل

ْ
ذِيــنَ ءَامَنُــوا

َّ
ــا ال يهُّ

َ
يَــا أ

 بهِــا 
ْ
صْبَحُــوا

َ
ــمَّ أ ــن قَبْلِكُــمْ ثُ ــوْمٌ مِّ هَا قَ

َ
ل
َ
كُــمْ عَفَــا الُلَّه عَنهْــا  وَ الُلَّه غَفُــورٌ حَلِيــمٌ * قَــدْ سَــأ

َ
ــدَ ل قُــرْءَانُ تُبْ

ْ
ال

1.َيــن كَافِرِ
ــردد، شــما را  گ ــراى شــما آشــكار  ــر ب گ ــه ا ك ــد! از چیزهایــى نپرســید  ــه ایمــان آورده‌ای ك كســانى  اى 
كنیــد، بــراى شــما آشــكار مى‌شــود؛  گــر بــه هنــگام نــزول قــرآن، از آن‌هــا ســؤال  ناراحــت مى‌كنــد! و ا
گرفتــه( اســت و خداونــد، آمرزنــده و بردبــار اســت. جمعــى از  خداونــد آن‌هــا را بخشــیده )و نادیــده 
كردنــد و ســپس بــا آن بــه مخالفــت برخاســتند. )ممكــن اســت شــما  پیشــینیان شــما، از آن ســؤال 

كنیــد(. هــم چنیــن سرنوشــتى پیــدا 

شأن نزول 
   در شــأن نــزول آیــات فــوق در منابــع حدیــث و تفســیر، اقــوال مختلفــى دیــده مى‌شــود، ولــى آنچــه 
كــه در »تفســیر مجمــع البیــان« از  بــا آیــات فــوق و تعبیــرات آن ســازگارتر اســت، شــأن نزولــى اســت 
كــه روزى پیامبــر ؟ص؟ خطبــه‌اى خوانــده و دســتور خــدا  علــى بــن ابیطالــب ؟ع؟ نقــل شــده اســت؛ 
را دربــاره حــج بیــان فرمودنــد. در ایــن هنــگام شــخصى بــه نــام »عكاشــه«- و بــه روایتــى »ســراقه«- 

گفــت: آیــا ایــن دســتور بــراى هــر ســال اســت و همــه ســاله بایــد حــج بــه جــا بیاوریــم؟
كــرد و دو بــار و یــا ســه بــار، ســؤال خــود را  پیامبــر ؟ص؟ بــه ســؤال او پاســخ نگفــت، ولــى او اصــرار 

ــود. ــرار نم تك

1 ـ مائده)5(: 102 ـ 101.

پرهیز از سوالات بی‌مورد    

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

برگــزاری مراســم عــزاداری بــه مناســبت رحلــت 

؟ص؟ و شــهادت امام حســن 
کــرم  حضــرت رســول ا

؟ع؟ 
  .22مجتبی

ــرم  ک ــارت از بعیــد حضــرت رســول ا ــت زی قرائ

  .33صلــی الله علیــه و آلــه در روز رحلــت آن حضــرت

برگـــــــزاری مراســـــــم عـــــــزاداری بـــــــه مناســـــــبت 

؟ع؟
  .44شـــــــهادت امـــــــام رضـــــــا 

؟ع؟ 
ــــــــارت حضــــــــرت امــــــــام رضــــــــا  ــــــــت زی قرائ

  .55در ســــــــالروز شــــــــهادت آن حضــــــــرت 

خطابــه ذیــل مقولــه زیــارت در اســام، آثــار 

ــارت،  ــارت، آداب زی گ زی
ــارت، فرهنــ ــر برکــت زی پ

؟ع؟ در تثبیت جایگاه شــیعه 
محوریــت امــام رضا 

  .66اثنــی عشــری 

؟عها؟ و جمــع ‌آوری 
مراســم توســل بــه اهلبیت 

صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمری



گــر در جــواب  در ایــن هنــگام پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: واى بــر تــو! چــرا ایــن همــه اصــرار مى‌كنــى؟ ا
گــر در همــه ســال واجــب  تــو بگویــم بلــى، حــج در همــه ســال، بــر همــه شــما واجــب مى‌شــود. ا
گنــاه‌كار خواهیــد بــود. كنیــد،  گــر بــا آن مخالفــت  باشــد، توانائــى انجــام آن را نخواهیــد داشــت و ا
گفتــه نم‌یشــود، بــر آن اصــرار نورزیــد؛ زیــرا )یكــى از( امــورى  كــه چیــزى بــه شــما     بنابرایــن، مــادام 
ــد  كــه لجاجــت و پرحرفــى مى‌كردن ــود  گذشــته شــد، ایــن ب كــت )بعضــى از( اقــوام  كــه باعــث هلا
كــه بــه شــما دســتورى مى‌دهــم،  و از پیامبرشــان بســیار ســؤال مى‌نمودنــد. پــس هنگامــى 
ــا اسْــتَطَعْتُم و  ــهُ مَ ــوا مِنْ تُ

ْ
ــنْ شَــيْ‌ءٍ فَأ مَرْتُكُــمْ مِ

َ
بــه انــدازه توانائــى خــود آن را انجــام دهیــد. إِذا أ

کــه آیــات فــوق نــازل  كنیــد. این‌گونــه بــود  كــه شــما را از چیــزى نهــى مى‌كنــم، خــوددارى  هنگامــى 
كار بــاز داشــت.1 شــد و آن‌هــا را از ایــن 

واژه‌ها 
كــه غالبــاً   ســؤال‌هاى نا‌به‌جــا و بهانه‌گیرى‌هــا و لجاجت‌هائــى اســت، 

ْ
وا

ُ
 تَسْــل

َ
   منظــور از ل

ــته ســخن و  ــى رش كندگ ــده و پرا گوین ــان مــردم و موجــب مزاحمــت  ــدن اذه ــبب مشــوّش ش س
كــرد بــوده و ضــد  برنامــه او مى‌گــردد. »ابــداء« نیــز بــه معنــاى اظهــار و »ســاء« بــه معنــاى بــد حــال 

كــردن، مى‌باشــد.2  كــه بــه معنــاى خوشــحال  »ســر« اســت، 

نکات تفسیری
کــرده و مطالبــى بپرســند، نهــى مى‌كنــد؛      آیــه مزبــور مؤمنیــن را از اینكــه در برخــی امــور پرســش 
کریــم از  گرچــه قــرآن  گــر حقیقــت آن مــوارد برایشــان آشــكار شــود، ناراحــت مى‌شــوند. ا كــه ا چرا
كت اســت؛ امــا از اینكــه بعــد مى‌فرمایــد:  كســى بایــد پرســش نمــود، ســا کــه از چــه  بیــان ایــن امــر، 
كُــمْ 3و همچنیــن از اینكــه در آیــه بعــد مى‌فرمایــد: 

َ
قُــرْآنُ تُبْــدَ ل

ْ
 ال

ُ
ل ــزَّ وا عَنْهــا حِيــنَ يُنَ

ُ
وَ إِنْ تَسْــئَل

كــه مقصــود، ســؤال  يــنَ؛4 بــه دســت مى‌آیــد  كافِرِ صْبَحُــوا بِهــا 
َ
ــمَّ أ ــوْمٌ مِــنْ قَبْلِكُــمْ ثُ ها قَ

َ
ل
َ
قَــدْ سَــأ

از رســول اللَّه ؟ص؟ اســت. 
گرچــه در آیــه روى ســخن بــه مؤمنیــن عصــر رســول ختم‌یمرتبــت؟ص؟ و     از ســوی دیگــر، ا
كــه از آیــه بــراى نهــى اســتفاده مى‌شــود،  غــرض، نهــى از ســؤالات معینــى اســت، امــا از علتــى 
كــه آیــه، ســؤالات غیرمــورد غــرض را، -كــه مشــمول عفــو خداونــد شــدند نیــز-  بــه دســت مى‌آیــد 

مى‌شــود.  شــامل 

ــا اســباب عــادى(  كــه خداونــد متعــال دریچــه اطــاع از آن را )ب    در نتیجــه ســؤال از هــر چیــزى 
كــه در ســؤال از این‌گونــه امــور  بــه روى بشــر بســته اســت، ممنــوع شــده اســت؛ زیــرا خطــرى 
م‌یباشــد، منحصــر بــه ســوالات اصحــاب رســول بزرگــوار اســام؟ص؟ نیســت. بــه طــور مثــال، 
پرســش از روز مــرگ خــود و یــا روز مــرگ دوســتان و عزیــزان، یــا پرســش از زوال ملــك و عــزّت، 
بــه دســت آوردن  كــت و بدبختــى اســت و چــه بســا، همــان جســتجو و  همیشــه مظنــه هلا
كــه خداونــد حکیــم، زندگــى بشــر  كــت و بدبختــى شــود. آرى نظامــى را  مطلــب، خــود باعــث هلا

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌6، ص: 1.221 ـ شأن نزول آیات قرآن، ص: 213.
4ـ مائده)5(: 3.101ـ مائده)5(: 101. 



كــون و مــکان را بــه آن نظــام منتظــم ســاخته، نظامــى حكیمانــه و از روى  و بلكــه جمیــع عالــم 
کــه امــورى را بــراى آدمیــان آشــكار و امــور دیگــرى را نهــان داشــته  گونــه‌ای  حكمــت اســت. بــه 
ــراى اخفــاى آنچــه ظاهــر و اظهــار آنچــه مخفــى اســت، باعــث  ــاش ب ــه همیــن دلیــل، ت اســت. ب

گســترده عالــم م‌یشــود. اختــال نظــام 
   نکتــه دیگــر اینک‌ــه آیــه شــریفه از دو جهــت ابهــام دارد. یكــى از جهــت شــخص مــورد ســؤال 
كــه از ســؤال در مــورد آن‌هــا نهــى فرمــوده اســت.  گذشــت. یكــى هــم از جهــت ســنخ مطالبــى  كــه 
كنــد و بگویــد مگــر هیــچ عاقلــى بــدون جهــت ســبب ناراحتــی  كســى اشــكال  بنابرایــن ممكــن اســت 
كــه ایــن آیــه از چنیــن امــری نهــى مى‌فرمایــد؟ شایســته بــود مى‌فرمــود  و نگرانــی خــود م‌یشــود، 
كــه در  گــر برمــا شــود، شــما را نگــران مى‌كنــد و یــا مى‌فرمــود: از چیزهایــى  كــه ا از مطالبــى نپرســید 
گــر بــه  آن مــوارد ایمــن نیســتند و اینكــه روشــن شــدنش، شــما را ناراحــت م‌یكنــد، نپرســید.  زیــرا ا

یكــى از ایــن دو تعبیــر مى‌فرمــود، ب‌ىاشــكال‌تر بــود.

   بعضــى مفسّــران بــه ایــن مســئله و شــبهات جــواب‌ داده‌انــد. بنابــه نظــر ایشــان، آیــه دوم، یعنــى: 
کــه  لــت بــر ایــن امــر دارد  وا،2 دلا

ُ
ــنْ قَبْلِكُــمْ 1و همچنیــن جملــه: وَ إِنْ تَسْــئَل ــوْمٌ مِ ها قَ

َ
ل
َ
ــدْ سَــأ قَ

ــص و  ــه تفحّ ك ــوری  ــا ام ــوده و ی ــن ب ــكام دی ــات اح ــه جزئی ــوط ب ــؤالاتى مرب ــؤالات، س ــور از س منظ
كــردن بــار تكلیــف نتیجــه دیگــرى نــدارد. ماننــد  كــردن دیــن و ســنگین  كاوش در آن‌هــا، جــز دشــوار 
كــه مأمــور بــه ذبــح آن شــده بودنــد،  گاوى  كــه قــوم بن‌یاســرائیل دربــاره خصوصیــات  ســؤالاتى 
ــه  ــا آنکــه منحصــر ب ــد، ت كردن ــدود و مشــخص  گاو را مح ــدر آن  ــت اینق ــد و در نهای ح مک‌یردن مطــر
كننــد. مقصــود از  گزافــى آن را خریــدارى  گاوی خــاص شــد و ایشــان مجبــور شــدند بــه قیمــت 

اشــیاء نیــز همیــن مطالــب اســت و نــه امــور غیبــى.

كافــر شــده‌اند، نامــی  كــه قبــل از اســام، در اثــر این‌گونــه ســؤالات  گرچــه آیــه شــریفه از آن قومــى    
كســانى و امــت چــه پیامبــرى بوده‌انــد، امــا  كــه آن‌هــا چــه  نبــرده و مشــخص و معیــن نكــرده 
كــه مى‌تــوان آن را بــا اقوامــى دیگــر تطبیــق نمــود.  كریــم نقــل شــده اســت،  داســتان‌هایى در قــرآن 
كــه از داســتان‌هاى ملــت نصــارا اســت و همچنیــن داســتان‌هاى دیگــرى  ماننــد داســتان مائــده، 

از قــوم حضــرت موســى ؟ع؟ و دیگــران.3

اقسام سؤال‌
1. سؤال حقیق‌ى

گاهــی ســوال بــرای روشــن شــدن ابهاماتــی دربــاره معــاد، بــرای فهــم درســت یــک مطلــب، حــدود 
احــکام شــرعی، حــدود امامــت، ســوالات فرشــتگان از خداونــد و ماننــد آن م‌یباشــد.4

2 ـ مائده)5(: 1.101 ـ مائده)5(: 102.
3 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌6، ص: 226 ـ 222، به صورت خلاصه.

کننــد. همچنیــن ن.ک:  4 ـ درایــن بــاره آیــات بســیاری وجــود دارد طالبیــن بــه  فرهنــگ قــرآن، ج‌16، ص: 367 ـ 352، رجــوع 
كهــف)18(:  19؛ مدّثــر  )74(: 39و 42. بقــره)2(: 260 و 124؛ حجــر)15(: 51 و 57؛ ذاریــات)51(: 24 و 31؛ طــه)20(: 120؛ 



2. سؤال مجازى‌
اقسام سؤال مجازى‌

1. استهزای‌ى
كرامــت و ارزشــمندى فقیــران خداپرســت در پیشــگاه  هماننــد ســؤال اســتهزا آمیــز اشــراف، از 

خداونــد.
يْــكَ مِــنْ حِســابِهِمْ 

َ
يــدُونَ وَجْهَــهُ مــا عَل عَشِــيِّ يُرِ

ْ
غَــداةِ وَ ال

ْ
هُــمْ بِال بَّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ رَ

َّ
وَ لا تَطْــرُدِ ال

كَذلِــكَ  الِمِيــنَ * وَ 
َ

يْهِــمْ مِــنْ شَــيْ‌ءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ مِــنَ الظّ
َ
مِــنْ شَــيْ‌ءٍ وَ مــا مِــنْ حِســابِكَ عَل

 1.َين كِرِ ــا ــمَ بِالشَّ
َ
عْل

َ
يْــسَ الُلَّه بِأ

َ
 ل

َ
يْهِــمْ مِــنْ بَيْنِنــا أ

َ
 هــؤُلاءِ مَــنَّ الُلَّه عَل

َ
ــوا أ

ُ
ــا بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لِيَقُول فَتَنَّ

ــد، از خــود دور  ــاك او نظــرى ندارن ــه صبــح و شــام خــدا را مى‌خواننــد و جــز ذات پ ك كســانى را  و 
گــر آن‌هــا  مكــن! نــه چیــزى از حســاب آن‌هــا بــر توســت و نــه چیــزى از حســاب تــو بــر آن‌هــا! ا
دیگــر  بعــض  بــا  را  آن‌هــا  از  بعضــى  چنیــن  ایــن  و  بــود!  خواهــى  ســتمگران  از  كنــى،  طــرد  را 
كــه خداونــد از میــان  آزمودیم)توانگــران را بوســیله فقیــران(؛ تــا بگوینــد: آیــا این‌هــا هســتند 
كران  گــذارده )و نعمــت ایمــان بخشــیده اســت؟!( آیــا خداونــد، شــا ما)برگزیــده و( بــر آن‌هــا منّــت 

نمى‌شناســد؟ بهتــر  را 
كشــیدن بــراى عذاب اســتیصال،  ســؤال اســتهزایى و انــكارى خداونــد از مشــركان، دربــاره انتظــار 

گذشــته: همچــون اقوام 
 2.َين مُنْتَظِرِ

ْ
ي مَعَكُمْ مِنَ ال  فَانْتَظِرُوا إِنِّ

ْ
وْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُل

َ
ذِينَ خَل

َّ
امِ ال يَّ

َ
 أ

َ
 مِثْل

َّ
 يَنْتَظِرُونَ إِل

ْ
فَهَل

2. انكار توبیخ‌ى
3. َون

ُ
 فَلا تَعْقِل

َ
كِتابَ أ

ْ
ونَ ال

ُ
نْتُمْ تَتْل

َ
نْفُسَكُمْ وَ أ

َ
نَ أ بِرِّ وَ تَنْسَوْ

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
 تَأ

َ
أ

كــه صفــات او آشــكارا در تــورات آمــده( دعــوت  آیــا مــردم را بــه نیكــى)و ایمــان بــه پیامبــرى 
ــد!  ــمانى( را مى‌خوانی كتاب)آس ــما  ــه ش ــا اینك ــد؛ ب ــوش مى‌نمایی ــان را فرام ــا خودت ــد، ام مى‌كنی

نمى‌اندیشــید؟! آیــا 
ثُونَهُــمْ بِمــا فَتَــحَ الُلَّه   تُحَدِّ

َ
ــوا أ

ُ
ــا وَ إِذا خَــا بَعْضُهُــمْ إِلــى‌ بَعْــوضٍ قال ــوا آمَنَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا قال

َّ
قُــوا ال

َ
وَ إِذا ل

 4.َــون
ُ
 فَــا تَعْقِل

َ
كُــمْ أ بِّ وكُــمْ بِــهِ عِنْــدَ رَ يْكُــمْ لِيُحَاجُّ

َ
عَل

كــه بــا  كننــد، مى‌گوینــد: ایمــان آورده‌ایــم، ولــى هنگامــى  كــه مؤمنــان را ملاقــات  و هنگامــى 
كه  كــرده،( مى‌گوینــد: چرا مطالبــى را  یكدیگــر خلــوت مى‌كننــد، )بعضــى بــه بعضــى دیگــر اعتــراض 
كــرد، بــه مســلمانان بازگــو مى‌كنیــد  خداوند)دربــاره صفــات پیامبــر اســام؟ص؟( بــراى شــما بیــان 

كننــد؟! آیــا نمى‌فهمیــد؟!5 تــا )روز رســتاخیز( در پیشــگاه خــدا، بــر ضــد شــما بــه آن اســتدلال 
3. انكارى‌6

ــوان از خلقــت، در نظــر مشــركان، مــورد  ــا معبودهــاى نات ــق ب ــودن خــداى خال ماننــد یكســان ب
كــه در اقســام ســؤال مجــازى بیشــتر بــه اعراب‌القــرآن محی‌ىالدّیــن درویــش و تفســیر  گفتنــى اســت  1 ـ انعــام)6(: 52 و 53. 

التحریروالتنویــر مراجعــه شــده اســت‌.
3 ـ بقره)2(: 2.44 ـ یونس)10(: 102.

4 ـ بقره)2(: 76.
کــه منشــأ ســوال، جهــل و نادانــی آن‌هــا نســبت بــه  5 ـ ایــن ســوال یــک نــوع توبیــخ غیرعاقلانــه اســت و نشــان م‌یدهــد 
کننــد، در محضــر خداونــد  کتمــان  گــر علایــم و صفــات پیامبــر ؟ص؟ را  گمــان مک‌یننــد ا کــه  شــرایط قیامــت اســت. چــرا 

مؤاخــذه نم‌یشــوند و یــا خداونــد حجتــی بــرای عــذاب آن‌هــا نــدارد.
ح شده است، ر.ک.  فرهنگ قرآن، ج‌16، ص: 395 ـ 372. گونه سوالات در آیات بسیار زیادی مطر 6 ـ این 



ــكارى خــدا. پرســش ان
1 .َرُون

َ
 فَلا تَذَكّ

َ
قُ أ

ُ
كَمَنْ لا يَخْل قُ 

ُ
 فَمَنْ يَخْل

َ
أ

كــه نمى‌آفرینــد؟! آیــا  كســى اســت  گونــه مخلوقــات را( مى‌آفرینــد، همچــون  كه)ایــن  كســى  آیــا 
نمى‌شــوید؟! متذكــر 

4. تشویق‌ى
ــر تســلیم خــدا شــدن و  ــاره اهل‌كتــاب، مبنــى ب ــه پیامبــر ؟ص؟ درب ماننــد پرســش تشــویقى و آمران

ــراى او. ــدن ب اخــاص ورزی
 
َ
يــنَ أ يِّ مِّ

ُ ْ
كِتــابَ وَ ال

ْ
وتُــوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
 لِل

ْ
بَعَــنِ وَ قُــل مْتُ وَجْهِــيَ لَِِّ وَ مَــنِ اتَّ

َ
سْــل

َ
 أ

ْ
ــوكَ فَقُــل فَــإِنْ حَاجُّ

 2.ِعِبــاد
ْ
بَــاغُ وَ الُلَّه بَصِيــرٌ بِال

ْ
يْــكَ ال

َ
مــا عَل ــوْا فَإِنَّ

َّ
مُوا فَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَ إِنْ تَوَل

َ
سْــل

َ
مْتُمْ فَــإِنْ أ

َ
سْــل

َ
أ

ــر  ــم در براب ــن و پیروان ــو م ــن! و( بگ ــه نك ــا مجادل ــا آن‌ه ــد، )ب ــتیز برخیزن ــو و س گفتگ ــه  ــو، ب ــا ت ــر ب گ ا
كتــاب هســتند )یهــود و نصــارى‌(  كــه اهــل  خداونــد)و فرمــان او(، تســلیم شــده‌ایم و بــه آن‌هــا 
منطــق  و  فرمــان  برابــر  گــر)در  ا شــده‌اید؟  تســلیم  هــم  شــما  آیــا  بگــو  )مشــركان‌(  ب‌ىســوادان‌  و 
ــو، تنهــا  ــر ت كننــد، )نگــران مبــاش! زیــرا( ب ــر ســرپیچى  گ حــق تســلیم شــوند، هدایــت مى‌یابنــد و ا

ابلاغ)رســالت( اســت و خــدا نســبت به)اعمــال و عقایــد( بنــدگان، بیناســت.

5. تعجب‌ى
كفرورزى انسان‌ها، مورد پرسش تعجب‌برانگیز و نكوهشى خدا. مانند 

3.ُكْفَرَه
َ
نْسانُ ما أ ِ

ْ
 ال

َ
قُتِل 

6. تفخیم‌ى4
مانند سؤال خدا از پیامبر؟ص؟ درباره ارزش شب قدر و عظمت آن.

 5.ٍفِ شَهْر
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
قَدْرِ ل

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
دْراكَ ما ل

َ
وَ ما أ

7. تقریرى‌6
مانند سؤال تقریرى یعقوب ؟ع؟ از معبود فرزندان خویش، پس از وفات خود.
 7.لِبَنِیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی 

َ
مَوْتُ إِذْ قال

ْ
كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ ال مْ 

َ
أ

كــه بــه فرزنــدان خــود  كــه مــرگ یعقــوب فــرا رســید، شــما حاضــر بودیــد؟! در آن هنــگام  آیــا هنگامــى 
گفــت پــس از مــن، چــه چیــز را مى‌پرســتید؟

8. تهدیدى‌
ــد و  ــراى تهدی ــار قدرتمنــدانِ مــورد خشــم خــدا، مــورد پرســش خــدا ب كت‌ب ماننــد سرگذشــت هلا

هشــدار بــه مشــركان پندناپذیــر.
 8.َنَ وَ ثَمُود جُنُودِ * فِرْعَوْ

ْ
تاكَ حَدِيثُ ال

َ
 أ

ْ
يدُ * هَل  لِما يُرِ

ٌ
ال فَعَّ

2ـ آل‌عمران)3(:1.20 ـ نحل)16(: 17.
3ـ عبس)80(:17.

ــر، ج 30، جــزء 30،  ــر والتنوی ــراى تفخیــم و بیــان عظمــت چیــزى اســت. تفســیر التحری دْراكَ ب
َ
ــا أ كلمــه وَ م 4 ـ  اســتفهام و 

.458 5 ـ قدر)97(: 2 و 3.ص: 
گرفتن از او درباره امر مورد سؤال است‌. 6 ـ منظور از سؤال تقریرى، پرسش از مخاطب براى تنبّه و اقرار 

7ـ بقره)2(: 133.
8 ـ بــروج)85(: 18- 16. مــورد خطــاب در آیــه، شــخص خاصــى نیســت و ســؤال در آیــه، بــراى تهویــل و تهدیــد اســت. )تفســیر 

التحریــر والتنویــر، ج 30، ص: 250(



و آنچــه را مى‌خواهــد انجــام مى‌دهــد!  آیــا داســتان لشــكرها بــه تــو رســیده اســت، لشــكریان 
فرعــون و ثمــود؟!

9. سؤال نابه‌جا
ــات متعــددی آمــده اســت. ماننــد ســؤال ناپســند برخــى  ــرآن در آی ــه جــا در ق ــا ب مــوارد ســوال ن

مؤمنــان از پیامبــر ؟ص؟: 
ــدْ  يمــانِ فَقَ ِ

ْ
ــرَ بِال كُفْ

ْ
لِ ال ــدَّ ــنْ يَتَبَ  وَ مَ

ُ
ــل ــنْ قَبْ  مُوســى‌ مِ

َ
كَمــا سُــئِل كُمْ 

َ
وا رَسُــول

ُ
نْ تَسْــئَل

َ
ــدُونَ أ ي مْ تُرِ

َ
أ

  1.ِــبِيل  سَــواءَ السَّ
َّ

ضَــل
از  ایــن،  از  پیــش  كــه  بكنیــد  را(  تقاضاى)نامعقولــى  پیامبــر خــود، همــان  از  آیــا مى‌خواهیــد 
كفــر را  كــه  كســى  كردنــد؟! )و بــا ایــن بهانه‌جوی‌ىهــا، از ایمــان آوردن ســر بــاز زدنــد.(  موســى؟ع؟ 

ــت. ــده اس ــراه ش گم ــرت(  ــتقیم)عقل و فط ــرد، از راه مس ــان بپذی ــاى ایم ــه ج ب

زمینه‌هاى سؤال نابه‌جا
1. بهانه‌جویى.‌2 

2. جهل.3
3. دنیاطلبى‌.4

كفر.5  .4
5. مسئولیت‌گریزى.‌6 

روایات
رسول بزرگوار اسلام ؟ص؟ دراین باره فرمودند:

 فــا تعتدوهــا و فــرض لكــم فرائــض فــا تضیعوهــا و حــرم أشــیاء فــا 
ً
» إن الله حــد حــدودا

تنتهكوهــا و تــرك أشــیاء فــی غیــر نســیان و لكــن رحمــه منــه لكــم- فاقبلوهــا و لا تبحثــوا عنهــا«.
کــه خداونــد متعــال حــدودى را تحدیــد فرمــوده اســت. مبــادا شــما از آن تجــاوز  بــه درســتى 
كنیــد. حرام‌هایــى  كــه آن‌هــا را تــرك نمــوده و ضایــع  كــرده، مبــادا  كنیــد. واجباتــى بــر شــما واجــب 
كــرده، زنهــار از اینكــه حرمــت خــداى را نگهــدارى نكــرده و آن‌هــا را مرتكــب شــوید  را بــر شــما حــرام 
كــرده و شــما را نــه از روى فراموشــى، بلكــه از روى رحمــت بــه  و نیــز نســبت بــه احكامــى ســكوت 

آن تكلیــف نفرمــوده، زنهــار متعــرض آن‌هــا نشــوید.7

گهرباری فرمودند: کلام  سیدالساجدین، امام زین‌العابدین؟ع؟ نیز در 
ثُ  ــمِ، یجلِــسُ لِیَعْلــمَ و یَنْصِــتُ لِیَسْــلمَ و یَنْطِــقُ لِیَفْهــمَ، لا یُحَــدِّ

ْ
ــطَ علمَــهُ بالحِل

َ
 »المؤمــنُ خل

1 ـ بقره)2(: 108. طبق یك احتمال، سؤال‌كنندگان برخى از مؤمنان بوده‌اند. )مجمع‌البیان، ج 1-/ 2، ص:351(
2ـ بقره)2(: 67- 70؛ فرقان)25(:8-7؛  قصص)28(: 48.

4ـ آل‌عمران)3(: 154-3.152ـ آل‌عمران)3(: 156-154؛ بقره)2(:26.
6ـ قیامت)75(: 6-5.5ـ بقره)2(: 26.

7 ـ درّ‌المنثور، ج 2، ص: 339.



الأصدقــاءَ«.1 أمانَتــهُ 
مؤمــن دانــش و بردبــارى را بــا هــم در آمیختــه اســت؛ مى‌نشــیند تــا دانــش بیامــوزد، ســكوت 
بــراى  را  )راز( خــود  امانــت  تــا بفهمــد و  لــب مى‌گشــاید،  )بــه ســؤال(  تــا ســالم بمانَــد،  مى‌كنــد 

نمى‌كنــد. بازگــو  دوســتانش 

داستان
ج  كعبــه رفتــه بــود. هنــگام طــواف، دســتور دادنــد مــردم خــار    یــك ســال، هــارون الرشــید بــه زیــارت 
كنــد. چــون هــارون خواســت طــواف نمایــد، مــرد عربــى  شــوند، تــا خلیفــه بتوانــد بــه راحتــى طــواف 
گــران آمــد و بــا خشــم  از راه رســید و بــا وى بــه طــواف پرداخــت. ایــن عمــل بــر خلیفــه جاه‌طلــب 

گفتنــد: كنــار زننــد. مأموریــن بــه مــرد عــرب  كــه مــرد عــرب را  كــرد  اشــاره 
كردن فراغت یابد! كن، تا خلیفه از طواف  كمى صبر   -

گفــت: مگــر نمى‌دانیــد خداونــد در ایــن مــكان مقــدس، همــه را یكســان  مــرد عــرب در جــواب 
دانســته و در قــرآن مجیــد فرمــوده اســت: 

 2 .ِباد
ْ
کِفُ فيهِ وَ ال عا

ْ
سَواءً ال

کاری  كــه بــا او  چــون هــارون ایــن ســخن را از آن مــرد اعرابــی شــنید، بــه نگهبــان خــود دســتور داد 
نداشــته باشــد و او را بــه حــال خویــش بگــذارد. آنــگاه خــود بــه طــرف ســنگ حجرالاســود رفــت، تــا 
کنــد. ولــى مــرد عــرب آنجــا هــم پیــش دســتى نمــوده، قبــل از  مطابــق معمــول آن را لمــس و زیــارت 

كــرد! وى، حجرالاســود را لمــس و زیــارت 
كــه در آنجــا نمــاز بخوانــد. بــاز هــم آن مــرد قبــل از هــارون  ســپس هــارون بــه مقــام ابراهیــم آمــد، 
غ شــد، دســتور داد آن مــرد را  كــه هــارون از نمــاز فــار بــه آنجــا رســید و مشــغول نمــاز شــد. همیــن 
كارى بــا خلیفــه نــدارم،  گفــت: مــن  پیــش او حاضــر نماینــد. وقتــى ایشــان دســتور هــارون را شــنید، 

كارى دارد، خــودش نــزد مــن بیایــد! گــر خلیفــه بــا مــن  ا

كرد. اعرابی هم جواب سلامش را داد. گزیر نزد مرد عرب آمد و سلام  هارون نا
گفت: اجازه مى‌دهى در اینجا بنشینم. هارون 

گفــت: اینجــا ملــك مــن نیســت، اینجــا خانــه خــدا اســت، مــا همــه در اینجــا  آن مــرد عــرب وارســته 
گــر مى‌خواهــى بنشــین و چنانچــه مایــل نیســتى بــرو. یكســانیم. ا

ــو مزاحــم  گفــت: چــرا شــخصى مثــل ت ــرده و  ك ــه آن مــرد عــرب  ــر زمیــن نشســت و روى ب هــارون ب
مى‌شــود؟ پادشــاهان 

گوش فرا دهى. كنى و  كوچكى  گفت: آرى! باید در مقابل علم  آن مرد عرب 
گفــت: مى‌خواهــم مســئله‌اى دینــى  گفتــن او ناراحــت شــد و  در ایــن هنــگام، هــارون از طــرز ســخن 

كــرد. گــر درســت جــواب نــدادى، تــو را اذیــت خواهــم  از تــو ســوال نمایــم، ا
گرفتن است، یا قصد آزار و اذیت مرا داری؟ - سؤال تو براى یاد 

گرفتن است. - البته منظور، یاد 
2ـ حج)22(:1.25 ـ بحار الأنوار، ج ٦٧ ، ص: ٢٩١.



كــه مى‌خواهــد مطلبــى از اســتاد بپرســد،  گردى  - بســیار خــوب! ولــى بایــد برخیــزى و ماننــد شــا
مقابــل مــن بنشــینى!

هارون برخاست و در مقابل وى روى زمین نشست .
ــتان  ــای داس ــنید. در انته ــا را ش ــه آن‌ه ــخ هم ــرد و پاس ک ح  ــر ــادی مط ــوالات زی ــارون س ــگاه ه آن
کــه آن مــرد عــرب، امــام موســى بــن جعفــر ؟ع؟  كــه پــس از چنــدی متوجــه شــدند  آمــده اســت 
گفــت: بــه خــدا قســم!  بــوده اســت. پــس ایــن امــر را بــه هــارون اطــاع دادنــد و هــارون در جــواب 

درخــت نبــوت، بایــد چنیــن شــاخ و برگــى داشــته باشــد!1

برداشت
بــه ســوی  را  افــراد  و  اتفــاق م‌یافتــد  کوته‌بیــن جامعــه  انســان‌های  نوعــاً در  انحــراف  ایــن     
از  بعضــی  هــم،  مــوارد  برخــی  در  متأســفانه  مک‌یشــاند.  اعتقــادی  و  رفتــاری  وســواس‌های 
کافــی بــه مســایل شــرعی، ناخواســته بــه ایــن روحیــه  روحانیــون بــه دلیــل عــدم تجربــه و احاطــه 

ــد.   ــی زنن ــن م دام

1 ـ بحارالانوار، ج 48، ص: 141. 
م‌یگوینــد: چــون اولیــن ســال زیــارت هــارون بــوده اســت و حضــرت نیــز در لبــاس مبــدّل بــه مكّــه رفتــه بودنــد، تــا مــردم او را 

نشناســند، بــه همیــن خاطــر هــارون آن حضــرت را نشــناخت .
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به یاد خدا باش! 
ــى  ــ ــ ــت‌ا‌للّه جوادى‌آمل ــ ــ آی

زمانــــــى  می‌کنــــــد:  نقــــــل 
ــرام  ــ ــ ــت ا‌للّهالح ــ ــ ــارت بی ــ ــ ــازم زی ــ ــ ع

ــــام  ــــراى عــــــرض ســ ــ ــــــس ب ــــودم. پ ــ ب
علامــــــه  محضــــــر  خداحافظــــــى  و 
ــــــه ایشــــــان  طباطبایــــــى ؟رح؟ رفتــــــم. ب
كــــــردم: عــــــازم بیــــــت ا‌للّهالحــــــرام  عــــــرض 
ــــــه  ك هســــــتم، نصیحتــــــى بفرماییــــــد 
ــــــن ســــــفر  ــــــد و در ای كار مــــــن بیای ــــــه  ب
ــــــن  ــــــان ای ــــــد. ایش ــــــن باش ــــــه راه م توش
ــــــت  ــــــوان نصیح ــــــه عن ــــــه را ب ــــــه مبارك آی
ــــــ‌ی  ــــــد: فَاذْكُرُون كردن ــــــت  و زاد راه قرائ
ــــــرُون‌؛  ــــــ‌ی وَ لا تَكْفُ ــــــكُرُوا ل ــــــمْ وَ اشْ ذْكُرْكُ

َ
أ

ــــــاد  ــــــه ی ــــــا ب ــــــید، ت ــــــن باش ــــــاد م ــــــه ی ــــــس ب پ
گوییــــــد و  شــــــما باشــــــم! و شــــــكر مــــــرا 
كفــــــران  نعمت‌هایــــــم(  برابــــــر  )در 
ــــــه  ــــــر خــــــدا ب گ ــــــه 152( ا نكنیــــــد. )بقــــــره، آی
یــــــاد انســــــان باشــــــد، انســــــان از جهــــــل 
ــــــز عاجــــــز  نجــــــات پیــــــدا مى‌كنــــــد؛ هرگ
ــا  ــ ــ ــر ب ــ ــ گ ــد. ا ــ ــ ــود و درنمى‌مان ــ ــ نمى‌ش
كنــــــد،  مشــــــكل اخلاقــــــى هــــــم برخــــــورد 
ــــــه داراى اســــــماء حســــــنى  ك ــــــى  خدای
گــــــره اخلاقــــــى او را مى‌گشــــــاید.‌  اســــــت؛ 

)مجله زائر، ش 141، ص: 33(

***
در احادیــــــث متعــــــددى از پیشــــــوایان 
كــــــه  اســــــام چنیــــــن نقــــــل شــــــده 
ــــــادآورى عملــــــى  منظــــــور از ذكــــــر خــــــدا، ی
كــــــرم ؟ص؟ در ایــــــن بــــــاره  اســــــت. رســــــول ا
طَــــــاعَ‌ الَلَّه‌ فَقَــــــدْ ذَكَــــــرَ 

َ
فرمودنــــــد: »مَــــــنْ‌ أ

ــــــتْ صَلَتُــــــهُ وَ صِیَامُــــــهُ 
َ
الَلَّه وَ إِنْ قَلّ

ــــى الَلَّه  ــ ــنْ عَصَ ــ ــ ــرْآنَ وَ مَ ــ ــ ــهُ الْقُ ــ ــ وَ تِلَوَتُ
ــــــهُ  ــــــرَتْ صَلَتُ كَثُ ــــــدْ نَسِــــــیَ الَلَّه وَ إِنْ  فَقَ
وَ صِیَامُــــــهُ وَ تِلَوَتُــــــهُ الْقُــــــرْآنَ«؛ هــــــر 
ــــت  ــ ــــل را اطاع ــــداى عزّوجــ ــــس خــ ــ ك
ــــــر  ــــــت؛ ه ــــــرده اس ك ــــــاد  ــــــدا را ی ــــــد، خ كن
چنــــــد نمــــــاز خوانــــــدن و روزه و تــــــاوت 
كــــــه از  كســــــی  قــــــرآن او انــــــدك باشــــــد. آن 
اوامــــــر و نواهــــــی و دســــــتورات خداونــــــد 
ســــــرپیچی نمایــــــد، اهــــــل ذکــــــر نیســــــت 
ــــــر چــــــه  گ و خــــــدا را فرامــــــوش نمــــــوده؛ ا
ــــــاد  ــــــرآن او زی ــــــت ق نمــــــاز و روزه و قرائ

باشــــــد. 
)معان‌یالاخبار، ص: 399(
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پاداش امام 
جماعت

رســـول خدا‌؟ص؟ در بیـــان پاداش 
مَّ 

َ
ـــنْ أ امـــام جماعـــت می‌فرمایـــد: »مَ

قَوْمـــاً بِإِذْنِهِـــمْ وَ هُـــمْ بِهِ رَاضُـــونَ‌ فَاقْتَصَدَ 
حْسَـــنَ صَلَتَـــهُ 

َ
بِهِـــمْ فِـــی حُضُـــورِهِ وَ أ

بِقِیَامِـــهِ وَ قِرَاءَتِـــهِ وَ رُكُوعِـــهِ وَ سُـــجُودِهِ وَ 
 یَنْقُصُ 

َ
جْـــرِ الْقَـــوْمِ وَ ل

َ
قُعُـــودِهِ فَلَـــهُ مِثْـــلُ أ

جُورِهِـــمْ شَـــیْ‌ءٌ«؛ هركســـی امامـــت 
ُ
مِـــنْ أ

جمعـــی را بـــا اجـــازه خودشـــان بـــه عهـــده 
بگیرد و آنان به امامت او راضی باشـــند 
و وی در حضـــور بـــه جماعـــت، رعایـــت 
نمایـــد )و بـــه موقـــع حاضـــر شـــود( و 
نمـــاز را از حیـــث قیـــام، قرائـــت، ركـــوع، 
ســـجود و نشســـتن نیكـــو انجـــام دهـــد، 
پـــس بـــرای او ماننـــد ثـــواب نمـــاز همـــه 
مأمومیـــن خواهـــد بـــود؛ بی‌آنكـــه از اجـــر 

كاســـته شـــود. ـــان چیـــزی  آن
 )وسائل‌الشیعه، ج‌8، ص: 349(

***
همچنیـــــن آن حضـــــرت در روایت دیگری 
نْ یدْخِـــــلَ 

َ
‌فرمودنـــــد: »إِنَّ الَلَّه وَعَـــــدَ أ

ـــــةَ ثَلَثَـــــةَ نَفَـــــرٍ بِغَیـــــرِ حِسَـــــابٍ وَ  الْجَنَّ
 وَاحِـــــدٍ مِنْهُـــــمْ فِـــــی ثَمَانِیـــــنَ 

َ
كُلّ عَ  یشَـــــفِّ

 
ُ
ـــــأ

َ
ـــــامُ وَ رَجُـــــلٌ یتَوَضّ مَ ِ

ْ
نُ وَ ال ـــاً الْمُـــــؤَذِّ لْفــ

َ
أ

ــی  ــ ــی فِـ ــ ـ ــجِدَ فَیصَلِّ ــ ــلُ الْمَسْـ ــ ــمَّ یدْخُـ ــ ثُـ
الْجَمَاعَـــــةِ«؛ خداونـــــد متعـــــال چنیـــــن 
ــدون  ــ ــر را بـ ــ ــه نفـ ــ ــه سـ ــ كـ ــده داده،  ــ وعـ
حســـــاب وارد بهشـــــت نمایـــــد و هـــــر 
یـــــك از آن‌هـــــا شـــــفاعت هشـــــتاد هـــــزار 
را بنماینـــــد؛ مـــــؤذّن، امـــــام جماعـــــت و 
گرفتـــــه و وارد مســـــجد  كـــــه وضـــــو  كســـــی 

شـــــود و در جماعـــــت نمـــــاز بخوانـــــد.‌
)مستدرك‌الوسائل، ج 6، ص: 449(

***
ـــزد  ـــردى ن ـــت م ـــول اس ـــاس منق از ابن‌عب
ـــه  ك ـــوز  كارى بیام ـــرا  ـــت: م گف ـــد و  وى آم
بـــه رحمـــت‌ پـــروردگار نزدیـــك شـــوم. 
ـــن  ـــرا م ـــاش؛ زی ـــى ب ـــام جماعت ـــت: ام گف
كـــه فرمـــود: »مَـــن  از رســـول؟ص؟ شـــنیدم 
كَانَ قَائِدهِـــم  امَ قَومـــاً صَابِـــراً مُحتَسِـــبَاً 
کـــه  کســـی  الجَنـــة«؛  الـــى  دَلِیلِهِـــم  وَ 
بـــا صبـــر و بـــرای خـــدا امـــام جماعـــت 
گروهـــی باشـــد، رهبـــر و راهنمـــای آن‌هـــا 

بـــه ســـوی بهشـــت خواهـــد بـــود. 
)الرساله‌ العلیه ‌ف‌یالاحادیث ‌النبویه، ص: 55(
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سادات شهدای 
امّتم 

ابــــــن  از  جبیــــــر  بــــــن  ســــــعید 
گفــــــت: مــــــن  ــــــرده  ك عبــــــاس روایــــــت 

نــــــزد رســــــول خــــــدا ؟ص؟ نشســــــته بــــــودم 
كــــــه حســــــن ؟ع؟ پیــــــش آمــــــد و چــــــون 
ــــــا  ــــــا بی ــــــود: بی ــــــت. و فرم گریس ــــــد  او را دی
ــــــر رانِ راســــــتِ خــــــود نشــــــانید و  و او را ب
ــــــد  ــــــه دی ك حســــــین ؟ع؟ آمــــــد، او را هــــــم 
ــــــر رانِ  ــــــد و ب ــــــزد خــــــود طلبی گریســــــت و ن
چــــــپ نشــــــانید، و ســــــپس فاطمــــــه ؟س؟ 
ــــــزد  ــــــت و ن گریس ــــــد  ــــــه دی ك ــــــم  ــــــد، او را ه آم
خــــــود طلبیــــــد و پیــــــش خــــــود نشــــــانید، 
ــــه  ــ ك ــــم  ــــد، او را هــ ــ ــــــی ؟ع؟ آم ــــــس عل پ
ــــــزد خــــــود طلبیــــــد،  گریســــــت و ن ــــــد  دی
ــانید؛  ــ ــ ــود نش ــ ــ ــت خ ــ ــ ــمت راس ــ ــ ــر س ــ ــ ب
ــــــا رســــــول  ــــــد: ی گفتن ــــــه وی  ــــــش ب اصحاب
كــــــدام از اینهــــــا را دیــــــدی  الله، هــــــر 
ــــــه از  ك ــــــود  ــــــا نب ــــــی از اینه كس ــــــتی،  گریس

ــــــش شــــــاد شــــــوی؟ دیدن
ــوّت  ــ ــ ــه نب ــ ــ ــرا ب ــ ــ ــه م ــ ــ ك ــه آن  ــ ــ ــود: ب ــ ــ فرم
فرســــــتاده و بــــــر جمیــــــع خلــــــق برگزیــــــده، 
ــــــش  ــــی پی كشــ ــــن نفــــــس  ــ در روی زمی
ــــــت  ـــا نیس ـــ ــــــن ه ـــر از ای ـــ ــــــوب ت ــــــن محب م
ــــــه  ك ــــــی اســــــت  ــــــرای آزارهائ ــــــه ام ب گری و 
ــــــه ایــــــن هــــــا مــــــی رســــــد  ــــــس از مــــــن ب پ
ــــــن پســــــرم  ــــــر ای ــــــادم آمــــــد آنچــــــه ب ــــــه ی و ب
ــــــا مــــــی نگــــــرم  گوی كننــــــد و  حســــــین مــــــی 
ــــده و  ــــده شــ ــ ــــرم پناهن ــ ــــرم و قب ــــه حــ ــ ب
ــــــگاه  ــــــن قتل ــــــه زمی ــــــد و ب پناهــــــش ندهن
ــــــد و  كن ــــــوچ  ك ــــــا  ــــــرب و ب ك ــــــن  خــــــود زمی
ــــــاری  دســــــته ای از مســــــلمانان وی را ی
كننــــــد، آنــــــان در قیامــــــت ســــــاداتِ 
ــــی  ــ ــا م ــ ــ گوی ــــند،  ــــم باشــ ــ ــــهدای امّت شــ
ــــــد و  ــــــه او زده ان ــــــه تیــــــری ب ك نگرمــــــش 
ــــــاده  ــــــت افت ك از اســــــبش روی خــــــاك هلا
ــــــه  گوســــــفند، مظلومان ســــــپس ماننــــــد 
ســــــرش را ببرنــــــد. ســــــپس نالــــــه ای 
گریســــــت و اطرافیــــــان خــــــود  كشــــــید و 
گریانــــــد و نالــــــه شــــــیون از همــــــه  را 
برخاســــــت، ســــــپس از جــــــا بلنــــــد شــــــد 
ــو  ــ ــ ــه ت ــ ــ ــا ب ــ ــ ــار خدای ــ ــ ــود: ب ــ ــ ــی فرم ــ ــ و م
كنــــــم آنچــــــه را خاندانــــــم پــــــس  شــــــكایت 

ــــــد. از مــــــن برخورن
)نفس المهموم، شیخ عباس قمی، ص: 61(
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پایداری راز 
موفقیت

آخوند ملاحسین‌قلی همدانی، 
بعـــد از بیســـت و دو ســـال ســـیر و 

ســـلوك بالاخره به مقصود رســـید. خود 
آن جنـــاب م‌یگویـــد: در وصـــول بـــه مـــراد 
گرفتـــه بـــودم؛ تـــا اینكـــه  بـــر خـــود ســـخت 
كـــه  كبوتـــری را دیـــدم،  روزی در نجـــف، 
ــیار  ــان بسـ ــاره نـ ــت و پـ ــن نشسـ ــر زمیـ بـ
گرفـــت؛ هـــر  خشـــكیده‌ای را بـــه منقـــار 
ـــد،  ـــرد نم‌یش ـــان خُ ـــ‌یزد، ن ـــوك م ـــه ن چ
كـــرد و رفـــت و نـــان  تـــا اینکـــه پرنـــده پـــرواز 
ـــه  ـــاره ب ـــرد. پـــس از چنـــدی دوب ك را رهـــا 
ســـراغ آن تكـــه نـــان آمـــد و چنـــد بـــاری آن 
کبوتـــر  را نـــوك زد، ولـــی نـــان خـــرد نشـــد. 
دوباره برگشـــت و بعـــد از مدتی، بالاخره 
كـــرد  آن تكـــه نـــان را بـــا منقـــارش خـــرد 
كبوتـــر دانســـتم  و خـــورد. از ایـــن عمـــل 
كه اراده و همّت برای پیشـــرفت انســـان 

ضـــروری اســـت. 
)كلید خوشبختی، ص: 57(

***
از نـــگاه بزرگانـــی همچـــون ابن‌عربـــی، 
ـــه آفرینـــش  ـــد ب صاحبـــان همّـــت، قادرن
تِـــهِ  دســـت بزننـــد: »الأنســـانُ یخلُـــقُ بِهِمَّ
ـــلِّ  جِ محََ ـــهُ وجـــودٌ مِـــن خـــارِ مـــا یکـــونُ لَ
ــود، در  ــا همّـــت خـ ــان، بـ ــة«؛ انسـ ـ الهِمَّ
م‌یتوانـــد  خویـــش  وجـــود  از  بیـــرون 

بیافرینـــد.
 )شرح فصوص الحکم، ص: 398(

***
گروه‌انـــــــد: گروهـــــــی  اهـــــــل همّـــــــت، ســـــــه 
کار دنیـــــــا همّـــــــت  کـــــــه تنهـــــــا بـــــــه 
نادیـــــــده  را  آخـــــــرت  و  م‌یگمارنـــــــد 
گروهـــــــی نیـــــــز فقـــــــط  م‌یگیرنـــــــد؛ 
آخـــــــرت را وجهـــــــه همّـــــــت خویـــــــش قـــــــرار 
م‌یدهنـــــــد و دنیـــــــا را وا م‌ینهنـــــــد. 
گـــــــروه،  کـــــــدام از ایـــــــن دو  امـــــــا هیـــــــچ 
در دایـــــــره پیـــــــروان اهـــــــل بیـــــــت ؟عها؟ 
ـــــــر ؟ع؟  ـــــــام باق ـــــــه ام ـــــــد؛ چنانک ـــــــرار ندارن ق
م‌یفرمایـــــــد: »لَیـــــــسَ مِنّـــــــا مَـــــــن تَـــــــرَک 
تِـــــــهِ و لا آخِرتَـــــــهُ لِدُنیـــــــاه«؛  دُنیـــــــاهُ لِخرَِ
کـــــــه دنیـــــــا را بـــــــه  کســـــــی  از مـــــــا نیســـــــت 
خاطـــــــر آخـــــــرت و آخـــــــرت را بـــــــه خاطـــــــر 

کنـــــــد.  دنیـــــــا رهـــــــا 
)من لایحضره‌الفقیه، ج3، ص: 156(
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امام رئوف  
حضـــــــــــرت عبد‌العظیـــــــــــم 

می‌فرمایـــــــــــد‌:  حســـــــــــنی؟رح؟ 
امـــــــــــام رضـــــــــــا؟ع؟ فرمودنـــــــــــد: ای 

ــه  ــ ــ ــ ــ ــرا بـ ــ ــ ــ ــ ــــام مـ ــ ــ ــ ــــم! سـ ــ ــ ــ عبد‌العظیـ
ــــــا  ــ ــــــــه آن‌هـــ ــــــــان و بـــ ــــــتانم برســـ ــ دوســـ
ـــــــــیطان،  ـــــــــرای شــ ــ ـــــــــوذی ب ــــــو راه نفــ ـــ بگــ
ــد و  ــ ــ ــ ــ ــرار ندهنـ ــ ــ ــ ــ ــان قـ ــ ــ ــ ــ ــر خودشـ ــ ــ ــ ــ بـ
ـــــــــرل  ـــــــــه ســـــــــــكوت )كنتــ ــ ــــــتانم را ب ـــ دوســ
زبـــــــــــان( و تـــــــــــرك مجادلـــــــــــه )كشـــــــــــمكش 
كـــــــــــن و بـــــــــــه  لفظـــــــــــی( بی‌مـــــــــــورد امـــــــــــر 
ــــــه  ــ ــــــه بـــ ــ كـــ ــــــده،  ــ ــــــتور بـــ ــ ــــــا دســـ ــ آن‌هـــ
ســـــــــــوی همدیگـــــــــــر رو آورنـــــــــــد و بـــــــــــه 
دیـــــــــــدار یکدیگـــــــــــر بشـــــــــــتابند؛ زیـــــــــــرا 
ـــــــــــه مـــــــــــن  كار وســـــــــــیله‌ی تقـــــــــــرّب ب ایـــــــــــن 
اســـــــــــت. همچنیـــــــــــن بـــــــــــه آن‌هـــــــــــا امـــــــــــر 
كـــــــــــردن  ـــــــــــام  ـــــــــــد ن ـــــــــــه ب كـــــــــــن خـــــــــــود را ب
یكدیگـــــــــــر و اختـــــــــــاف بـــــــــــا همدیگـــــــــــر 
كـــــــــــه مـــــــــــن  مشـــــــــــغول نســـــــــــازند؛ چـــــــــــرا 
بـــــــــــر خـــــــــــود ســـــــــــوگند یـــــــــــاد نمـــــــــــوده‌ام 
كنـــــــــــد و یكـــــــــــی  ـــــــــــس چنیـــــــــــن  ك ـــــــــــه هـــــــــــر  ك
از دوســـــــــــتان مـــــــــــرا خشـــــــــــمگین ســـــــــــازد، 
ـــــــــــه  ـــــــــا او را ب ــ از درگاه خـــــــــــدا بخواهـــــــــــم ت
ــــــــذاب  ــــــا، عـــ ــ ــــــــخت‌ترین عذاب‌هـــ ســـ
نمایـــــــــــد و در آخـــــــــــرت از زیـــــــــــان‌كاران 

باشـــــــــــد. 
)انوارالبهیه، ص: 346( 

ــه  ــ ــ ــر چ ــ ــ ــه ه ــ ــ ک ــت  ــ ــ ــون م‌یدانس ــ ــ مأم
وقــــــت بگــــــذرد، حقّانیــــــت امــــــام و 
ــود. از  ــ ــ ــر م‌یش ــ ــ ــون برملات ــ ــ ــر مأم ــ ــ تزوی
ــــــداران  ــــــیان و طرف ــــــر، عباس ــــــوی دیگ س
ــــــذاری  گ ــــــان، از عمــــــل مأمــــــون در وا آن
ــــــی  ــــــام، ناراض ــــــه ام ــــــود ب ــــــدی خ ول‌یعه
ــــــت  ــــــوان مخالف ــــــه عن ــــــی ب ــــــد و حتّ بودن
ــن  ــ ــ ــم ب ــ ــ ــا »ابراهی ــ ــ ــداد ب ــ ــ ــا او، در بغ ــ ــ ب
كردنــــــد.  مهــــــدی عباســــــی« بیعــــــت 
بدیــــــن ترتیــــــب حكومــــــت مأمــــــون 
از جهــــــات مختلفــــــی در خطــــــر قــــــرار 
ــــــه  ــــــه همیــــــن خاطــــــر ب ــــــود. ب گرفتــــــه ب
ــــودی  ــ ــــدد ناب ــــی، درصــ ــ ــــورت پنهان صــ
امــــــام برآمــــــد و ایشــــــان را مســــــموم 
ــــهادت  ــــس از شــ ــ ــــون پ ــ ــــاخت. مأم ســ
ــــــه بنــــــی عبــــــاس  گران‌قــــــدر، ب آن امــــــام 
كــــــه  ــــــد  نوشــــــت: شــــــما انتقــــــاد م‌یكردی
ــــــی  ــــــه عل ــــــدی را ب ــــــام ولایت‌عه ــــــرا مق چ
گذاشــــــته‌ام؟  ــــــن موســــــی الرضــــــا؟ع؟ وا ب
كــــــه او درگذشــــــت. پــــــس  گاه باشــــــید،  آ

ــــــه اطاعــــــت مــــــن درآییــــــد. ب
)طبری، ج 11، ص:1030(

1395 رذآ

10
�به

�ن �چهار�ش

شهادت حضرت امام رضا؟ع؟ )203 هـ ق( )تعطیل(
شهادت آیت‌‌الله سید حسن مدرس؟رح؟ )1316 هـ ش( و روز مجلس
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بهای خشنودی 
خدا 

پیامبـــر؟ص؟ بـــا پیـــام جبرئیـــل 
امیـــن از ســـوی پـــروردگار، از توطئـــه 

ــر  ــن خطـ ــد. ایـ گاه شـ ــش آ ــوم قریـ شـ
کـــه  کنـــار تمـــام آزار و اذیت‌هایـــی  در 
مشـــرکان مکّـــه نســـبت بـــه پیامبـــر 
رحمـــت و مهربانـــی؟ص؟ و پیـــروان آن 
حضـــرت انجام م‌یدادند، ســـبب شـــد 
کـــه آن حضـــرت بـــه فرمـــان خداونـــد از 
ـــد.  کن ـــرت  ـــه هج ـــه مدین ـــه ب ـــهر مکّ ش
كــــــردن  گمــــــراه  پیامبــــــر؟ص؟ بــــــرای 
ــــی؟ع؟ را در  ــ ــان عل ــ ــ ــار، امیرمؤمن ــ ــ كف
ــــب  ــــن شــ ــ ــرار داد. ای ــ ــ ــــود ق ــتر خــ ــ بســ
ــــــه »لیله‌المبیــــــت« معــــــروف شــــــد و  ب
كــــــرم؟ص؟ مبــــــدأ تاریــــــخ  هجــــــرت رســــــول ا
ــــــن  ــــــد. در ای گردی ــــــع  ــــلمانان واق مســ
شــــــب)لیله المبیــــــت( آیــــــه شــــــریفه: وَ 
ــــــاسِ مَــــــن یَشْــــــرِی نَفْسَــــــهُ ابْتِغَــــــاء  مِــــــنَ النَّ
 مَرْضَــــــاتِ الِلّه وَالُلّه رَؤُوفٌ بِالْعِبَــــــادِ؛

ــــــه  ــــــردم جــــــان خــــــود را ب - بعضــــــى از م
بهــــــاى خشــــــنودى خــــــدا مى‌فروشــــــند 
ــــش  ــ ــه بندگان ــ ــ ــبت ب ــ ــد نســ ــ ــ و خداون
مهربــــــان اســــــت- در شــــــأن امــــــام 

ــــــازل شــــــد.  ــــــی؟ع؟ ن عل

***
عـــــاوه بـــــر تمـــــام مفســـــران شـــــیعه، 
در  نیـــــز  ســـــنت  اهـــــل  مفســـــران 
ــأن  ــ ــن شـ ــ ــه ایـ ــ ــود بـ ــ ــای خـ ــ کتاب‌هـ
کرده‌انـــــد. چنانکـــــه  نـــــزول، اعتـــــراف 
کبیر ذیل این  »فخر رازی« در تفسیر 
ـــــاره علـــــی  ـــــه درب ـــــد: »ایـــــن آی ـــــه م‌یگوی آی
بن ابی طالب؟ع؟ نازل شـــــده اســـــت، 
کـــــه در شـــــب خروج پیامبـــــر؟ص؟ از مکّه 
به غار ثور، در بســـــتر آن جناب آرمید. 
بنابر روایت، هنگامی که علی؟ع؟ در 
بســـــتر پیامبر خوابید، جبرئیل بالای 
ســـــر حضرت ایســـــتاده بـــــود و میکائیل 
زیـــــر پاهایـــــش و جبرئیـــــل نـــــدا مک‌یـــــرد: 
ـــــخٍّ مَـــــن مِثلـــــک یابـــــن طالـــــب  ـــــخٍّ بَ »بَ
ـــــن!  ـــــة«؛ آفری ـــــک الملائک ـــــی الله ب یباه
کســـــی مثـــــل تـــــو اســـــت،  آفریـــــن! چـــــه 
ای علـــــی بـــــن ابـــــی طالـــــب! خداونـــــد به 
تـــــو بـــــر فرشـــــتگان مباهـــــات مک‌ینـــــد. 
ایـــــن آیـــــه همـــــان شـــــب در شـــــأن آن 

ـــــد. ـــــازل ش ـــــرت ن حض
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كرم ؟ص؟ از مكه به مدینه  هجرت حضرت رسول ا
)لیله المبیت، 13 سال پس از بعثت(



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 ربیع‌الاول 2December2 2016

17:11	 11:54	 6:57	 5:28

تحمیل‌گریزى
دیدگاه‌هـــاى  نبایـــد 

خویش را بـــر دیگران تحمیل 
كه  كسى  كنیم. زیرا مردم ســـخن 

همچون سرپرســـت بـــا ایشـــان رفتار 
كنـــد، نم‌یپذیرند. بنابراین شایســـته 
است به جاى اینكه به دیگران دستور 
دهیم، خواست خود را در قالب سؤال 
كنیم.)ر.ک:پرســـش‌ها و پاســـخ‌هاى  مطـــرح 
دانشـــجویى، ج47( عـــاوه بـــر آن بـــه جاى 
گزیر كردن مخاطبان، بهتر  تحمیل‌ و نا

است آنان را متقاعد و همسو ‌سازیم.
پیامبـــر؟ص؟  بـــه  خطـــاب  خداونـــد 
سْلَمْتُ 

َ
وكَ فَقُلْ أ م‌یفرماید: فَإِنْ حَاجُّ

وتُوا 
ُ
ذِینَ أ

َ
بَعَنِ وَ قُلْ لِلّ

َ
ِ وَ مَنِ اتّ

وَجْهِیَ لَِّ
سْلَمُوا 

َ
سْلَمْتُمْ فَإِنْ أ

َ
 أ

َ
ینَ أ یِّ مِّ

ُ
الْكِتابَ وَ الأ

ما عَلَیْكَ الْبَلاغُ 
َ
وْا فَإِنّ

َ
فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلّ

گر با تو، به گفتگو  وَ الُلَّه بَصِیرٌ بِالْعِبادِ؛ ا
و ســـتیز برخیزنـــد، )بـــا آن‌هـــا مجادله 
نكـــن! و( بگو: مـــن و پیروانـــم، در برابر 
خداوند )و فرمان او( تسلیم شده‌ایم و 
كتاب هستند، )یهود  كه اهل  به آن‌ها 
)مشـــركان‌(  بی‌ســـوادان  و  نصـــارى‌(  و 
گر  بگو: آیا شما هم تســـلیم شده‌اید؟ ا
)در برابـــر فرمان و منطق حق( تســـلیم 
گر سرپیچى  شوند، هدایت مى‌یابند و ا
كننـــد، )نگران مباش! زیـــرا( بر تو، تنها 
ابلاغ )رســـالت( اســـت و خدا نسبت به 
)اعمـــال و عقاید( بندگان، بینا اســـت. 

)آل‌عمران،آیه 20(
از ایـــن آیـــه به خوبى روشـــن مى‌شـــود 
كه روش پیامبـــر؟ص؟ هرگز تحمیل‌ فكر 
و عقیده بر بندگان نبوده اســـت؛ بلكه 
كوشـــش و مجاهدت  حضرت همواره 
داشـــته، تـــا حقایـــق بـــر مردم روشـــن 
شـــود. ســـپس آنـــان را بـــه حـــال خود 
وامى‌گذاشـــت تا خودشان در پیروى و 

یا عدم اطاعت از حق تصمیم بگیرند.
 )تفسیر نمونه، ج27، ص: 477(

امامـــت  خطیـــر  مســـئولیت  ایفـــای 
جماعـــت، بـــه مؤلفه‌هایـــی همچـــون 
ایثار، سعه صدر، سیاست، عقل، صبر، 
عفـــو و علـــم نیازمند اســـت؛ زیـــرا امام 
جماعـــت به نوعـــی رئیس و پیشـــوای 
گروهی است: »سَـــیّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُم«؛ 
جمعیتـــی،  یـــا  قـــوم  یـــک  رئیـــس 

خدمت‌گزار آن است.
 )من لایحضره‌الفقیه، ج 4، ص: 326 (
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روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
)تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ 1358 هـ ش(



1.نَ الُلَّه سمَيعًا عَلِيمًا
َ
كا قَوْلِ إِلاّ مَن ظُلِمَ  وَ 

ْ
وءِ مِنَ ال جَهْرَ بِالسُّ

ْ
 يحُبُّ الُلَّه ال

َّ
 ل

كــس  كنــد؛ مگــر آن  كســى بــا ســخنان خــود، بدی‌هــا)ى دیگــران( را اظهــار  خداونــد دوســت نــدارد 
كــه مــورد ســتم واقــع شــده باشــد. خداونــد، شــنوا و داناســت.

واژه‌‌ها
كلمــه ظهــور( هنگامــی در مــورد  جَهْــرَ )برخــاف 

ْ
كلمــه ال    راغــب دربــاره مــاده »ج- ه- ر« مى‌گویــد 

كــه زائــد بــر انــدازه، بــراى حــواس بینایــى یــا شــنوایى مــا ظاهــر شــده باشــد.  كار مــى‌رود،  چیــزى بــه 
بــه طــور مثــال، در مــورد حــس بینایــى مى‌گوئیــم: »رأیتــه جهــارا«؛ یعنــى مــن آن شــخص و یــا آن 
كــه قــوم بنى‌اســرائیل بــه موســى  كریــم مى‌خوانیــم  چیــز را بســیار روشــن و واضــح دیــدم. در قــرآن 
.3ًرِنَــا الَلَّه جَهْــرَة

َ
گفتنــد: أ ــى نَــرَى الَلَّه جَهْــرَة2ً و یــا  ــكَ حَتَّ

َ
ــنْ نُؤْمِــنَ ل

َ
گفتنــد: ل بــن عمــران‌ ؟ع؟ 

كــه مى‌گویــد: و امــا در مــورد حــس  راغــب همچنــان بــه معنــاى ایــن مــاده ادامــه مى‌دهــد، تــا آنجــا 
ــود  ــهِ؛4 ایــن ب ــرَ بِ ــنْ جَهَ  وَ مَ

َ
ــوْل قَ

ْ
ــرَّ ال سَ

َ
ــنْ أ ــمْ مَ ــواءٌ مِنْكُ ــم مى‌خوانیــم: سَ كری ــرآن  شــنوایى، در ق

گفتــار راغــب.5

1 ـ نساء،)4(: 148.
2 ـ بقره)2(: 55. هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، تا آنكه خدا را به وضوح و با دو چشم خود ببینیم. 

3 ـ نساء،)4(:153. خدا را به وضوح به ما نشان بده. 
كــه بلنــد ســخن مى‌گویــد و هــم  كســى را مى‌شــنود  ــراى خــدا وضــع شــما یكســان اســت، هــم ســخنان آن  4 ـ رعــد)13(: 10. ب

ــد. ــه آهســته مى‌گوی ك كــس را  5 ـ مفردات راغب، ص: 101.ســخنان آن 

افشاء گناهان

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

برگـــــزاری مراســـــم عـــــزاداری بـــــه مناســـــبت ســـــالروز 

؟ع؟ 
  .22شـــــهادت امـــــام حســـــن عســـــکری 

؟ع؟ 
گرامیداشــت ســالروز آغــاز ولایــت امــام زمان

  .33و دعــای دســته جمعــی بــرای ظهــور حضرت

بــه مهدویــت  بــا هــدف توجــه ویــژه  خطابــه 

و آرمانهــای جامعــه مهــدوی و پرداختــن بــه بعــد 

؟عج؟ و چگونگــی 
ســازنده غیبــت حضــرت حجــت 

  .44بهــره منــدی موالیــان از حضــور غیابــی حضــرت. 

خطابــه بــا موضــوع نــگاه قــرآن بــه انتظــار )انتظــار 

بنــی اســرائیل بــرای ظهــور منجــی، انتظــار یهــود و 

؟ص؟، انتظــار یوســف برای 
نصــاری بــرای ظهــور پیامبــر 

رهایــی از زنــدان، انتظــار جهــان بــرای وقــوع رجعــت و 

کل جهــان و ....(    .55حکومــت مســتضعفین بــر 

ــــــر علمــــــی و اخلاقــــــی  تقدیــــــر از دانشــــــجویان برت

ــــــه در روز دانشــــــجو   .66محل

ش و پاســـــــخ 
برگـــــــزاری جلســـــــات پرســـــــ

ــنبه( ــ ــ ــج شـ ــ ــ ــان )پنـ ــ ــ ــژه جوانـ ــ ــ ویـ



نکات تفسیری
گفتــه شــود،  كــه دربــاره هــر انســانی  قَــوْلِ، بــه معنــاى هــر ســخنى اســت 

ْ
ــوءِ مِــنَ ال    عبــارت السُّ

كــه مشــتمل بــر بدى‌هــا و عیب‌هــاى طــرف  ناراحــت مى‌گــردد. مثــل نفریــن و فحــش؛ چــه فحشــى 
كــه در آن بدى‌هایــى بــه دروغ بــه وى نســبت داده شــود. همــه ایــن‌  مقابــل باشــد و چــه فحشــى 
كــه خداونــد تعالــى جهــر بــه آن را و یــا بــه عبــارت دیگــر، اظهــار آن را دوســت  مــوارد، ســخنانى اســت 
كــه دوســتی و دشــمنی در مــورد خداونــد  کامــاً روشــن و یقین‌بخــش اســت  نمــى‌دارد. از ایــن رو 
کراهــت و نکوهــش  کنایــه از  متعــال، ماننــد تغییــر حــالات نفســانی در انســان‌ها نیســت؛ بلکــه 

کراهــت. اســت؛ چــه نکوهــش در حــد حرمــت و چــه در حــد 

ــى  ــن«، یك ــه »لك كلم ــاى  ــا معن ــای آن ب ــت و معن ــع اس ــتثناء منقط ــمَ، اس ــن ظُلِ ــه: إِلاّ مَ و جمل
اســت. پــس در حقیقــت خداونــد حکیــم فرمــوده: »لكــن مــن ظلــم لابــاس بــان یجهــر بالســوء مــن 
القــول فیمــن ظلمــه و مــن حیــث الظلــم«؛ )خداونــد دوســت نمــى‌دارد ســخن زشــت بــا صــداى بلنــد 
گرفتــه، مى‌توانــد در مــورد خصــوص  كــه مــورد ظلــم شــخصى یــا اشــخاصى قــرار  كســى  گفتــن را؛ امــا 
كــه بــه وى رفتــه، بــا صــداى بلنــد بگویــد( و ایــن  آن شــخص و یــا اشــخاص و در خصــوص ظلمــى 
کــرد، بــه او نســبت  كســى نمى‌توانــد هرچــه اراده  كــه، چنیــن  خــود قرینــه‌ای بــر ایــن امــر اســت 
كــه ربطــى بــه  کــه مى‌توانــد بدى‌هــاى دیگــر او را،  لــت نــدارد  دهــد. حتّــى آیــه شــریفه بــر ایــن امــر دلا
کنــد  كردنــش را بیــان  ظلمــش نــدارد، بــه زبــان بیــاورد؛ بلكــه تنهــا مى‌توانــد بــا صــداى بلنــد ظلــم 

كــه بــا ظلــم او ارتبــاط دارد.  و صفــات بــدى از او را بــه زبــان آورد، 

كــه از جملــه:  كــه نهــ‌یای را  ؛ ايــن جملــه در مقــام ايــن امــر اســت 
ً
 عَلِيمــا

ً
كانَ الُلَّه سَــمِيعا  وَ 

عَلِيمًــا،1 اســتفاده  سَــمِيعًا  الُلّه  وَكَانَ  ظُلِــمَ  مَــن   
إِلاَّ قَــوْلِ 

ْ
ال مِــنَ  ــوَءِ  بِالسُّ جَهْــرَ 

ْ
ال الُلّه  يُحِــبُّ   

لاَّ  
گفتیــم خــداى تعالــى دوســت نمــ‌یدارد، بــه  كــه  مى‌شــود، تأییــد نمــوده و بفرمایــد ایــن امــری 
كــه هــر انســانى بــه خــود اجــازه ارتــكاب آن را بدهــد، مگــر  كارى نیســت  كار خوبــى نیســت؛  راســتى 
ــه ســخن هــر صاحــب  ك ــى ســخن زشــت را مى‌شــنود و علیمــى اســت  مظلــوم؛ چــون خــداى تعال

ســخن را مى‌دانــد.2
كــه بــه     در آیــه شــریفه ســخن از جــواز غیبــت در مــورد ظالمــان، بــراى مظلومانــى ذکــر شــده اســت 
کــه غیبــت بــدون  دادخواهــى برمى‌خیزنــد. بنابرایــن از بیــان حاضــر، بــه خوبــى روشــن مى‌شــود 
گونــه ابــراز و اظهــار لفظــى اســت؛ خــواه بــه  مجــوز، جایــز نیســت. منظــور از »جهــر مــن القــول«، هــر 
كــه مــورد  صــورت شــكایت باشــد و یــا حكایــت، یــا غیبــت، یــا نفریــن و مذّمــت. بنابرایــن مظلومانــى 
كارهــاى ظالمــان را برشــمرند.  گرفته‌انــد، بــراى دفــاع از خویشــتن مى‌تواننــد  ســتم ظالمــان قــرار 

    بــراى اینكــه برخــی افــراد از ایــن امــر اســتثنایی ســوء اســتفاده نكــرده و بــه بهانــه اینكــه‌ مظلــوم 
آیــه مى‌فرمایــد: خداونــد ســخنان را  بــه غیبــت ایــن و آن نپردازنــد، در پایــان  واقــع شــده‌اند، 
ــات فــوق آمــد، زشــتى  . از آنچــه در آی

ً
ــا  عَليم

ً
ــميعَا كانَ الُلَّه سَ گاه اســت:وَ  ــات آ مى‌شــنود و از نیّ

فوق‌العــاده غیبــت و عواقــب دردنــاك آن در دنیــا و آخــرت بــه خوبــى روشــن مى‌شــود.3

1 ـ نساء)4(: 148.
3 ـ اخلاق در قرآن، ج‌3، ص: 103. 2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 202 ـ 201، با تلخیص.



مستثنیات غیبت‌ 
كــه مــواردى پیــش مى‌آیــد     علمــاى اخــاق و همچنیــن فقهــا در ایــن نكتــه اتفــاق نظــر دارنــد، 
گاهــى واجــب اســت. ایــن وجــوب و ضــرورت بــه خاطــر  كــردن در آن جایــز و حتّــى  كــه غیبــت 
كــه بــر غیبــت مترتــب مى‌شــود. بــه تعبیــر دیگــر، غیبــت بــه عنــوان اولــى،  عــوارض خاصــى اســت 
كبیــره اســت و همــه علمــاى اســام در آن متفق‌القــول هســتند؛  گناهــان  ب‌ىشــك حــرام و از 
ولــى عناویــن ثانویــه و عــوارض حاصلــه ممكــن اســت عنــوان ذاتــى را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد 
ــاى  ــه پ ك ــا واجــب شــود. ایــن موضــوع در مــواردى اســت  و در مــوارد خاصــى، غیبــت مجــاز و ی
ــه  ــت غلب ــم غیب ــد عظی ــر مفاس ــت، ب ــظ آن مصلح ــه حف ك ــت؛  ــان اس ــرى در می ــت مهم‌ت مصلح

مى‌كنــد.

ج شود، موارد زیر است: كه م‌یتواند داخل در این استثناء در از جمله مواردى 
مظلــوم،  شــخص  گــر  ا كــه  معنا ایــن  بــه  حــق؛  گرفتــن  و  ظلــم  رفــع  و  دادخواهــى  مــورد  در   _
كســى بــه فریــاد او نمى‌رســد و حــق او پایمــال مى‌گــردد. )آیــه مــورد بحــث(. گرى نكنــد،  افشــا
گنــاه‌كار  گرى نكنــد، فــرد یــا افــراد  گــر انســان افشــا كــه ا _ در مــورد نهــى از منكــر؛ هماننــد مــواردی 
كارناشایســت خــود برنم‌یدارنــد. در اینجــا مصلحــت امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر، بــر  دســت از 

مفســده غیبــت غلبــه مى‌كنــد و مجــاز بلكــه واجــب مى‌شــود.
كــه بــر ضــدّ مصالــح مســلمین نقشــه‌ مى‌كشــند؛  كســانى  _ در مــورد بدعت‌گــذاران و توطئه‌گــران و 
ــد و از اعمــال نادرســت ایشــان  ــا مى‌خیزن ــه پ ــر مــا شــود، مــردم ب كار آن‌هــا ب ــر  گ کــه ا ــه‌ای  به‌گون
گونــه اشــخاص نیــز جایــز،  کامــل و یــا حتّــی نســبی جلوگیــرى مى‌كننــد. غیبــت ایــن  بــه صــورت 

بلكــه واجــب اســت.

كــه جــان و مــال و یــا نامــوس ایشــان، از ســوى دیگــرى در خطــر قــرار  4- در مــورد مســلمانى 
گاهــى واجــب اســت. كــردن ایــن خطــر نیــز، جایــز و بلكــه  گاه نیســت؛ افشــا  گرفتــه و او آ

ــا دیگــرى وصلــت  ــه طــور مثــال، ب كســى مى‌خواهــد ب كــه  5- در مــورد مشــورت؛ یعنــى در آنجــا 
گــر از انســان دربــاره شــخص مــورد نظــرش  كنــد و یــا شــركتى تشــكیل دهــد، یــا مســافرت نمایــد؛ ا
گنــاه محســوب  گفــت افشــاى عیــوب طــرف مقابــل،  كننــد، در چنیــن مــواردی نمى‌تــوان  ســؤال 
كــه آنچــه را مى‌دانــد و در آن امــر و برنامــه  م‌یشــود؛ بلكــه امانــت در مشــورت ایجــاب مى‌كنــد 
كنــد و از اینكــه ممكــن اســت مصداقــى از غیبــت بــه شــمار  گری  مــورد نظــر تأثیــر ‌گــذار اســت، افشــا
گونــه مــوارد خیانــت اســت و خیانــت  كــه پرده‌پوشــى در ایــن  رود، ترســى بــه خــود راه ندهــد؛ چــرا 

در مشــورت جایــز نیســت.

كننــد،  از انســان تقاضــاى شــهادت  كــه  6- همچنیــن در مــورد شــهادت دادن در مــواردی 
گفتــه شــده در مــورد  كــه مصلحــت شــهادت قوى‌تــر اســت.  غیبت‌كــردن جایــز اســت؛ چــرا 
كــرده  گــر شــاهد بــر آن عمــل بــوده باشــند، )بــدون آنكــه تجســس خاصــى  اجــراى حــدود الهــى، ا
ــوان  ــا بــوده اســت، م‌یت ــا زن كــه بــه طــور مثــال، فــان شــخص مشــغول شــرب خمــر و ی باشــند( 
گــر شــهودى  ع شــهادت داد، تــا در مــورد آن‌هــا اجــراى حــد شــود. از ســوی دیگــر، ا كــم شــر نــزد حا



ــم  ك ــا حا ــند، ام ــه‌كار م‌یباش گن ــق و  ــن، فاس ــهود در باط ــى ش ــد، ول ــهادت داده‌ان ــرى ش ــاره ام درب
ح شــهود،  گرى و یــا بــه تعبیــر دیگــر جــر ع در ظاهــر از ایــن امــر بــا خبــر نیســت، در اینجــا نیــز افشــا شــر
كافــى بــراى اثبــات مطلــب  كــه شــهود بــه انــدازه  جایــز اســت. )البتــه تمــام این‌هــا در مــوردى اســت 

حضــور داشــته باشــند(.1

آیا غیبت متجاهر به فسق جایز است؟ 
ــه  ك كســى را  ــه فســق، یعنــى  ــوار، غیبــت متجاهــر ب    معمــولًا همــه علمــاى اخــاق و فقهــاى بزرگ
غیبــت  کــه  مى‌كننــد  تصریــح  و  شــمرده‌اند  مســتثنیات  جــزء  مى‌شــود،  گنــاه  مرتكــب  آشــكارا 
كــه پرده‌هــاى حیــا را دریــده و آشــكارا در برابــر چشــم مــردم مرتكــب معصیــت  این‌گونــه اشــخاص، 

مى‌شــوند، غیبــت ندارنــد. همچنیــن بــه روایاتــى نیــز در ایــن زمینــه تمسّــك جســته‌اند.

المعلــن  الفاســق  غیبــة  غیبتهــم  لیســت  بعــة  »ار اســام؟ص؟ مى‌خوانیــم:  پیامبــر  از  در حدیثــى 
كــه  كــه غیبــت آن‌هــا غیبــت محســوب نمى‌شــود؛ نخســت فاســقى  گــروه هســتند  بفســقه«؛2 چهــار 
كــه بــه مــادر یكدیگــر بدگویــى مى‌كننــد  كســانى  گنــاه مى‌كند.)ســپس از پیشــواى دروغ‌گــو و  آشــكارا 

ــد(. ج شــده‌اند، بیــان فرمودن ــه از جماعــت مســلمین خــار ك و آن‌هایــی را 

حَیــاءِ فَــا 
ْ
بــابَ ال

ْ
قــى جِل

ْ
در حدیــث دیگــرى از امــام علــى بــن موســى‌الرضا؟ع؟ آمــده اســت: »مَــنْ ال

كــه چــادر حیــا را از ســر بیفكنــد، غیبــت نــدارد.  كســى  ــهُ«؛3 
َ
غِیَبَــةَ ل

همچنیــن در روایــت ارزشــمندی از رســول خــدا ؟ص؟ مى‌خوانیــم: »انَزْعَــوُن عَــنْ ذِكْــرِ الفاجِــرِ انْ 
ــا را  ــام آن‌ه ــق، ن ــراد فاس ــردن اف ــام ب ــد از ن ــه مى‌كنی ــا ملاحظ ــاسُ«؛4 آی ــهُ النَّ ــرُوهُ یَعْرِفُ ــرُوهُ، فَاذْكُ تَذْكُ

ــا مــردم آن‌هــا را بشناســند.  ــد، ت ببری

گونــه افــراد، بــه  كــه ایــن     البتــه احادیــث در ایــن زمینــه فــراوان اســت؛ ولــى چنیــن بــه نظــر مى‌رســد 
كــه  ج م‌یباشــند؛ نــه اینكــه از حكــم آن اســتثنا شــده باشــند، چــرا  كلــى از موضــوع غیبــت خــار طــور 
كــه ایــن افــراد ندارنــد. دوم ناراحــت  در غیبــت دو امــر شــرط م‌یباشــد. اول مخفــى بــودن عیــب، 
گــر از ایــن مــوارد ناراحــت و مضطــرب  كــه آن نیــز در ایشــان نم‌یباشــد؛ زیــرا ا شــدن از ذكــر آن، 
ج شــدن ایــن  ــه تعبیــر علمــاى اصــول، خــار كار خــاف نمى‌شــدند. ب م‌یشــدند، آشــكارا مرتكــب 

قبیــل اشــخاص بــه صــورت تخصــص اســت و نــه تخصیــص.

این سخن را با ذكر دو نكته پایان مى‌دهیم:
كــه در آن از صــدق  نخســت اینكــه، مى‌دانیــم یكــى از علــوم معــروف اســامى »علــم رجــال« اســت؛ 
ــه بعضــى از  ک گفتــه شــده  ــد.  ــه میــان مى‌آی ــار ســخن ب ــان اخب كــذب و درســتى و نادرســتى راوی و 
کاوی و  گاهــان، از آموختــن ایــن علــم ابــا داشــته‌اند. زیــرا در ایــن علــم شــخصیت افــراد مــورد وا ناآ
كــه پرواضــح اســت حفــظ حریــم احــكام اســام، از  بررســی بســیار دقیقــی قــرار م‌یگیــرد؛ در حالــى 

2 ـ بحارالانوار، ج 72، ص: 1.261 ـ اخلاق در قرآن، ج‌3، ص: 124.
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آمیختــن بــه دروغ و مطالــب‌ خــاف، هدفــى بســیار برتــر و بالاتــر اســت. همیــن هــدف والا اســت 
كنیــم و نقطه‌هــاى  كــه بــه مــا اجــازه مى‌دهــد دربــاره ســوابق راویــان اخبــار، دقــت و جســتجو 
كتاب‌هــاى رجــال، ثبــت نماییــم؛ تــا احــكام الهــى  ضعــف آن‌هــا را شــناخته و درنظــر داشــته و در 

دســتخوش هــوا و هوس‌هــاى ایــن و آن نشــود. 

گزینــش افــراد، جهــت پســت‌هاى حســاس     دیگــر اینكــه، در مســایل اجتماعــى و سیاســى بــراى 
كــه  گونــه‌ای  گــر نقطــه ضعف‌هــای پنهانــى وجــود داشــته باشــد، )بــه  كار، ا و یــا در جهــت ادامــه 
گرچــه در حــدّ ذات، مشــمول  كــردن آن‌ مــوارد،  در سرنوشــت جامعــه مؤثــر خواهــد بــود(، افشــا 
ــى  ــف و خنث كش ــامى و  ــه اس ــام جامع ــظ نظ ــت حف ــر اهمی ــه خاط ــى ب ــت، ول ــت اس ــوان غیب عن

گاه واجــب مى‌شــود.  كــردن توطئه‌هــا، اقــدام بــه آن نــه تنهــا اشــكالى نــدارد، بلكــه 

گرفتــار غیبــت  کــه مبــادا  ــه عیــوب ســرپوش مى‌نهنــد؛  ــر این‌گون ــه ب ك كســانى  ــر ایــن اســاس،     ب
كــه از پیامبــر  شــوند، در واقــع مصالــح جامعــه اســامى را فــداى اشــخاص مى‌كننــد. حدیثــى 
گنــاه فاجــران، ناظــر بــه همیــن معنــى  كــرم ؟ص؟ ذکــر شــد، مبنــی بــر ملامــت پرده‌پوشــان از  ا
كــه ب‌ىجهــت آبــروى اشــخاص را بــرده و یــا از حــد  اســت. ولــى ایــن امــر هرگــز بــدان معنــى نیســت 

ــوند. ــا وارد ش ــى آن‌ه ــخصى و خصوص ــى ش ــم زندگ ــد و در حری كنن ــاوز  لازم تج
روشــن  نیــز  اســامى  كشــور  اطلاعاتــى  دســتگاه‌هاى  تكلیــف  شــد،  گفتــه  بــالا  در  آنچــه  از     
و  توطئه‌هــا  كــردن  خنثــى  و  كشــف  جهــت  در  آن‌هــا  فعالیت‌هــاى  گــر  ا بنابرایــن  مى‌شــود. 
کــه از ایــن مهــم  گزینش‌هــا، بــراى پســت‌هاى حســاس اجتماعــى باشــد؛ بــه طــوری  ســامت 
كار آن‌هــا نــه مشــمول عنــوان تجســس خواهــد بــود  فراتــر نرفتــه و بــه امــور دیگــری تجــاوز نكننــد، 

و نــه مشــمول عنــوان غیبــت و حــرام؛ بلكــه اداى وظیفــه و انجــام واجــب اســت.1

مشمول دایره غیبت‌
كــه بــراى  كفّــار حربــى،     ب‌ىشــك، غیبــت افــراد مؤمــن و بالــغ و عاقــل حــرام اســت و غیبــت 
کــه  كمــر بســته‌اند، هیــچ اشــكالى نــدارد، چرا نابــودى و یــا ضربــه زدن بــه اســام و مســلمین 

آن‌هــا محتــرم نیســتند.
ــلمین و  ــرق مس ــایر ف ــت س ــا غیب ــه آی ک ــت  ــن اس ــود، ای ح م‌یش ــر ــال مط ــن مج ــه در ای ک ــؤالی  س
كتــاب آســمانى هســتند و بــه صــورت یــك اقلیــت ســالم  كــه داراى  اهــل ذمّــه )غیــر مســلمانانى 
كشــورهاى اســامى زندگــى مى‌كننــد و جــان و مــال ایشــان محفــوظ و محتــرم اســت( جایــز  در 

اســت؟

كفایــه،  کتــاب     بعضــى از بــزرگان فقهــاء، ماننــد محقّــق اردبیلــى و علامــه ســبزوارى صاحــب 
كار  كــه عنــوان »المســلم« یــا »النــاس« در آن بــه  حرمــت غیبــت را عــام دانســته‌اند و بــه روایاتــى 
کــه حــرام بــودن غیبــت آن‌هــا، هیــچ جایــی بــرای تعجــب  كرده‌انــد و برآننــد  رفتــه، اســتدلال 
کــه مــال و جــان آن‌هــا محفــوظ اســت، عــرض و  و حیــرت نخواهــد داشــت؛ زیــرا همان‌طــور 
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آبــروى آن‌هــا نیــز محفــوظ م‌یباشــد. ولــى مرحــوم صاحــب جواهــر، شــدیداً بــه مخالفــت برخاســته 
كــه، ایــن مســئله  و مى‌گویــد ظاهــر روایــات، بعــد از انضمــام بعضــى بــه بعــض دیگــر ایــن اســت 
مخصــوص مؤمنــان و موالیــان اهــل بیــت ؟عها؟ اســت و حتّــى بــه ســیره مســتمره بیــن علمــا و عــوام 

نیــز اســتدلال نمــوده اســت.1  

گــر منظــور ایــن فقیــه بزرگــوار، از مخالفــان ولایــت )مخالفــان اســام(، افــراد ناصبــى و معانــد     ا
ــر  گ ــى ا ــه غیبتــى؛ ول ــد و ن ــه احترامــى دارن ــان ن و دشــمن مؤمنــان و مســلمانان باشــد، ب‌ىشــك آن
كتــاب،  كــه جــان و مالشــان محفــوظ و محتــرم اســت و همچنیــن اهــل  ــرَق اســامى،  ســخن از فِ
كــه در ذمّــه مســلمین هســتند، بــوده باشــد، نظــرات محقّــق اردبیلــى و ســبزوارى موجه‌تــر بــه نظــر 
كــه هــر جــا مــال و جــان محفــوظ باشــد، عــرض و آبــرو نیــز محفــوظ اســت و تعــرّض  مى‌رســد. چــرا 
بــه آن جایــز نیســت و خطــاب بــه مؤمنــان در آیــه 12 ســوره مبارکــه حجــرات )در آیــه غیبــت( و یــا 
تعبیــر بــه مؤمــن در بخشــى از روایــات، هرگــز دلیــل بــر عــدم شــمول حكــم غیبــت نســبت بــه دیگــران 

ــه تعبیــر دیگــر، اثبــات شــى‌ء، نفــى ماعــدا نمى‌كنــد.2   نمى‌شــود. ب

روایات
 :

َ
ــرْ عَلیــهِ، فقــال : اِصبِ

َ
 جــارَهُ فَقــال

ٌ
»كشــف الغمــه: و فــی نَقــلٍ: شَــكا إلــى أبــی عَبــدِ اللّهِ ؟ع؟ رجُــل

ــمَ«.3
َ
 مَــن ظَل

ُ
: إنّمــا الذلیــل

َ
، فقــال ِ

ّ
ل

ُ
ــذّ یَنسُــبُنِی النــاسُ إلــى ال

كــرد. حضــرت  امــام صــادق ؟ع؟ شــكایت  بــه  از همســایه خــود  مــردى  اســت  آمــده  نقلــى  در 
كــرد: مــردم مــرا بــه زبونــى متّهــم مى‌كننــد. حضــرت  كــن. آن مــرد عــرض  فرمودنــد: تحملــش 

كــه ظلــم مى‌كنــد. كســى اســت  زبــون   : فرمودنــد 

ــهُ إلاّ 
َ
ــمَ مَــن لا ناصِــرَ ل

َ
بَــةً لِصاحِبِــهِ؟ ـ:  مَــن ظَل  عُقو

ُ
: أیُّ ذَنــبٍ أعجَــل

َ
مّــا سُــئل

َ
»الإمــامُ علــیٌّ ؟ع؟ ـ ل

 بالبَغــیِ علــى الفقیــرِ«.4
َ

قصیــرِ و اســتَطال عمَــةَ بالتَّ الُلّه و جــاوَرَ النِّ
گنــه‌كار  گنــاه زودتــر دامن‌گیــر  كــدام  كیفــر  كــه  امیــر ســخن، مــولا علــی ؟ع؟ ـ در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
كوتاهــى در شــكر نعمــت و  كــه یــاورى جــز خــدا نــدارد و  كســى  كــردن بــه  مــى شــود ـ فرمــود: ســتم 

كــردن دســت ســتم بــر فقیــر. دراز 

داستان
كاخ آســمان خــراش بــراى او بســازند. پــس  کــه فرعــون فرمــان داد تــا یــك  گفتــه شــده     چنیــن 
گرفتــه  کار  ــه  كاخ و بیــگارى ب ــراى ســاختن آن  دژخیمــان ســتمگر او همــه مــردم را از زن و مــرد، ب
ــى از  ــد. یك ــده بودن ــتثناء نش ــان مس ــن فرم ــز از ای ــتن نی ــاى آبس ــی زن‌ه ــه حتّ ک ــی  ــا جای ــد؛ ت بودن
کــه ســنگى بســیار ســنگین را حمــل م‌یكــرد و چــاره‌اى جــز ایــن  زنــان جــوان آبســتن، در حالــی 
گــر او از بــردن آن ســنگ‌ها  كنتــرل مأمــوران خون‌خــوار فرعــون بودنــد. ا نداشــت- زیــرا همــه تحــت 
فشــارى،  چنیــن  برابــر  در  مى‌رســید-  كــت  هلا بــه  جــادان  تازیانــه  زیــر  مى‌كــرد،  خالــى  شــانه 

2 ـ اخلاق در قرآن، ج‌3، ص: 1.130 ـ جواهر الکلام، ج 22، ص: 62.
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گردیــد. در ایــن تنگنــاى ســخت، از اعمــاق قلــب  گهــان حالــش منقلــب شــد و فرزنــدش ســقط  نا
گفــت: بــار خدایــا،  كــه اشــک و انــدوه امانــش نمــ‌یداد،  كــرد و در حالــى  ک خــود نالــه‌ای  اندو‌هنــا

ــا مــا چــه مى‌كننــد؟ ــو ب ــا نمى‌بینــى ایــن طاغوتیــان زورگ ــی؟ آی مگــر خواب
گهــان  كــه نا كنــار رود نیــل نشســته بــود،  چنــد ماهــى از ایــن ماجــرا نگذشــت. روزی همیــن زن در 

نعــش فرعــون را روبــروى خــود مشــاهده نمود.
كــه بــه او م‌یگفــت: هــان  در آن هنــگام، بانــوی مــورد ظلــم واقــع شــده صــداى هاتفــى را شــنید 

كمیــن ســتمگران مى‌باشــیم.1 اى زن، مــا در خــواب نیســتیم؛ مــا در 

برداشت
كبیــره تلقــی  گناهــان  کریــم، افشــاى زشــتى‌ها و عیــوب همــواره منــع و از     در جــای جــای قــرآن‌ 
ــه  ــوره مبارک ــه 19 س ــه آی ــت. از جمل ــده اس ــخت داده ش ــی س ــده عذاب ــل آن، وع ــده و در مقاب ش
نْ تَشِــيعَ 

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يُحِبُّ

َّ
گنــاه مى‌دانــد: إِنَّ ال كــه علاقــه بــه افشــاى زشــتى‌هاى مؤمنــان را  نــور، 

خِــرَةِ. ایــن آیــه بــه مظلــوم، اجــازه 
ْ

نْيــا وَ ال لِيــمٌ فِــي الدُّ
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
ــوا ل ذِيــنَ آمَنُ

َّ
فاحِشَــةُ فِــي ال

ْ
ال

مَــنِ انْتَصَــرَ 
َ
كــه مى‌فرمایــد: وَ ل دادخواهــى و فریــاد مى‌دهــد. نظیــر آیــه‌ 41 ســوره مبارکــه شــورى 

يْهِــمْ مِــنْ سَــبِيل2ٍ و هركــس پــس از ســتم دیــدن، یــارى جویــد و انتقــام 
َ
ولئِــكَ مــا عَل

ُ
مِــهِ فَأ

ْ
بَعْــدَ ظُل

گیــرد، راه نكوهشــى بــر او نیســت.

2 ـ  تفسیر نور، ج‌2، ص: 1.197 ـ حكایت هاى شنیدنى، ج 3، ص:52.
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تغافل از دیگران
تغافـــل از دیگـــران، به 

معنی چشم‌پوشی از خطاها و 
لغزش‌ها، تحمل و خویشتن‌داری 

و تملّک بر نفس و پرهیز از خشـــم و 
غضب و نیز عکس‌العمل نابجا در برابر 

جسارت و بی‌ادبی دیگران است.
این نوع تغافل بهترین نوع شکیبایی و 
 خویشتن‌داری است. امیرمؤمنان؟ع؟ 
غَافُل‌«؛ هیچ  كَالتَّ  حِلْمَ 

َ
م‌یفرمایـــد: »ل

بردبـــاری هماننـــد تغافـــل، پـــرارج و با 
ارزش نیست.

 )غررالحکم و دررالکلم، ج5، ص:455(
امام صادق؟ع؟ نیز می‌فرماید: »صَلَحُ‌ 
عَاشُـــرِ مِلْ‌ءُ مِكْیَال1‌ٍ  عَایُشِ‌ وَ التَّ حَالِ‌ التَّ
ثُلُثَاهُ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُل‌«؛ صلاح زندگی 
و معاشـــرت با مردم، محتوای پیمانه 
گاهی  پُری است که دو سوم آن فهم و آ

و یک سومش تغافل است.
 )بحارالانوار، ج71، ص:167(
***

کـــه تغافل نمک‌یننـــد، خود را  افـــرادی 
دچار رنج و تعب و نگرانی مک‌ینند. به 
فرموده امام علی؟ع؟: »مَنْ لَمْ یَتَغَافَلْ 
صَتْ 

َ
مُورِ تَنَغّ

ُ ْ
كَثِیرٍ مِنَ ال  عَنْ 

َ
 یَغُضّ

َ
وَ ل

که تغافل نکنـــد و از  کســـی  عِیشَـــتُه‌«؛ 
بســـیاری امور چشم نپوشد، زندگیش 

تیره و تار خواهد بود. 
)غررالحکم و دررالکلم، ج5، ص:455(

تغافـــل، غیر از غفلت اســـت. در تغافل 
شخص از مســـائل مطلع است، ولی از 
روی مصلحت، خود را غافل و بی‌خبر 
نشان م‌یدهد و طوری برخورد مک‌یند 
که او از  کـــه طرف مقابل تصور مک‌ینـــد 

موضوع بی‌خبر است. 
با رعایت اصل تغافل م‌یتوان از بسیاری 
کرد و به آسایش  رنجش‌ها پیشـــگیری 
روحی خود و دیگران کمک نمود. البته 
ضرورت این مسئله برای ائمه جماعات 
بیش از دیگران است. زیرا آنان الگوی 
مأمومین و محل مراجعه افراد مختلفی 
هستند و خبرهای مختلفی از این سو 
که باید با تغافل  و آن ســـو م‌یشـــنوند؛ 
گذشـــته و ذهن خویش را  کنار آن‌ها  از 

درگیر آن‌ مسائل نکنند.

	1
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جرأت در گفتن 
»نمی‌دانم«

به طـــور معمـــول انســـان‌های 
وارسته، مهذّب و دانشمند، هرچه 

کمـــالات علمـــی و معنوی  بـــه ســـوی 
پیـــش م‌یروند، بـــه تواضـــع و فروتنی 
علمی آنان افزوده م‌یشود؛ به‌گونه‌ای 
کـــه ایشـــان هرگـــز به علـــم خـــود مغرور 
نشـــده، بلکه ســـعی دارنـــد یافته‌های 
برابـــر مجهـــولات،  را در  علمـــی خـــود 

کوچک جلوه دهند. 
علامه طباطبایی؟رح؟ به حق، فیلسوفی 
بزرگ و عارفی بسیار عظیم‌الشأن بود. 
گردان متعددی را با معارف  ایشان شا
حقّه الهیه و مســـیر ســـیر و ســـلوک و 
تهذیب نفس و ذکر آشنا ‌نمود. محفل 
کاوش و برهان بود  کانون بحـــث و  او 
گـــر در محضـــرش موضوعی عنوان  و ا
م‌یشد، م‌یبایست ابعاد و جوانب و 
ژرفای آن مشخص م‌یشد، تا شخصی 
کـــرده، قانع  کـــه آن موضوع را مطرح 
گردان را  شـــود. علامه؟رح؟ همواره شـــا
که موضوعات خاصی  وادار مک‌یردند 
آن  گرفتـــه، در خصـــوص  نظـــر  را در 
کاغذ  اندیشـــیده و مطالبی را بر روی 
بیاورند. زیرا به قول بیهقی: »مرد آنگاه 

دانا شود که نوشتن گیرد«.

***
گردان علامه طباطبایی؟رح؟  یکی از شا
ایشـــــــان  علمی  تواضـــــــع  زمینـــــــه  در 
که  می‌فرماید: در طول ســـــــی ســـــــالی 
داشتم،  را  ایشان  محضر  درک  افتخار 
او نشـــــــنیدم. در  از  کلمه »من«  هرگز 
عوض لفظ »نم‌یدانم« را بارها در پاسخ 
سؤالات شنیدم؛ همان عبارتی که افراد 
گفتن آن عار دارند. ولی این  کم‌مایه از 
دریای پرتلاطم علم و حکمت، از فرط 
تواضع و فروتنی به آســـــــانی م‌یگفت، 
که به  نم‌یدانـــــــم. جالب این اســـــــت 
دنبال آن پاسخ، ســـــــؤال را به صورت 
احتمال و یا با عبارت »به نظر م‌یرسد« 

بیان مک‌یرد.
)رمز موفقیت علامه طباطبایی»قســـمت ســـوم«، 

پگاه حوزه، ش 7(
امیرمؤمنان علی؟ع؟ می‌فرمایند:»قَوْلُ 
عْلَـــمُ نِصْفُ الْعِلْم«؛ گفتن نم‌یدانم 

َ
 أ

َ
ل

نصف علم است.
 )عیون‌الحكم و‌المواعظ، ص: 372(
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حواله ولی 
عصر؟ع؟ به امام 

جماعت
روزی رجب‌علـــــی خیـــــاط در هـــــوای 

گـــــرم تابســـــتان، نفس‌زنـــــان بـــــه مغـــــازه 
یكـــــی از دوســـــتان خـــــود بـــــه نام ســـــهیلی 
رفتـــــه، بـــــه او مبلغـــــی پـــــول م‌یدهـــــد و 
 پـــــول 

ً
م‌یگویـــــد: »معطـــــل نكـــــن! فـــــورا

را بـــــه ســـــید بهشـــــتی برســـــان!«. او امـــــام 
جماعـــــت مســـــجد امجـــــد در خیابـــــان 
آریانـــــا بـــــود. آن شـــــخص نیـــــز بـــــا ســـــرعت 
م‌یرســـــاند.  نامبـــــرده  بـــــه  را  پـــــول 
ســـــهیلی م‌یگویـــــد: بعدهـــــا از آن امـــــام 
ــان آن  ــ ــه جریـ ــ كـ ــیدم  ــ ــــت پرسـ جماعـ
روز چـــــه بـــــود؟ او پاســـــخ داد: آن روز 
میهمـــــان برایـــــم آمـــــده بـــــود و چیـــــزی 
در منـــــزل نداشـــــتیم. رفتـــــم در اتـــــاق 
دیگـــــر و بـــــه حضـــــرت ولـــــی عصـــــر؟ع؟ 
ـــــه  ـــــا اینكـــــه ایـــــن حوال متوســـــل شـــــدم، ت

بـــــه مـــــن رســـــید. 
جنـــــاب شـــــیخ رجب‌علـــــی خیـــــاط هـــــم 
گفـــــت: »حضـــــرت ولـــــی عصـــــر؟ع؟ بـــــه 
ـــــتی  ـــــید بهش ـــــه س ـــــد: زود ب ـــــن فرمودن م

پـــــول برســـــانید!« 
)كیمیای محبت، ص: 211(

***
نامه‌ایـــــی  حضـــــرت حجّـــــت؟ع؟ در 
ــا  ــ ـ

َ
ــد: »إِنّ ــ ــد می‌فرماینـ ــ ــیخ مفیـ ــ ــه شـ ــ بـ

 نَاسِـــــینَ 
َ

غَیْـــــرُ مُهْمِلِیـــــنَ‌ لِمُرَاعَاتِكُـــــمْ وَ ل
شـــــما  کارهـــــای  در  مـــــا  لِذِكْرِكُـــــم«؛ 
کاری نمک‌ینیـــــم و یـــــاد شـــــما  اهمـــــال 

را فرامـــــوش نمک‌ینیـــــم.«
)بحار‌الأنوار، ج‌53، ص: 175(

***
امـــــام صـــــادق؟ع؟ فرمودنـــــد: »اولیـــــن 
مهـــــدی؟ع؟  حضـــــرت  کـــــه  کاری 
کـــــه  انجـــــام م‌یدهـــــد، ایـــــن اســـــت 
ــد:  ــ ــر م‌یدهـ ــ ــدا سـ ــ ــم نـ ــ ــه عالـ ــ در همـ
ـــــر عهـــــده یکـــــی  هـــــان! هرکـــــس قرضـــــی ب
کنـــــد. او  از شـــــیعیان مـــــا دارد، اعـــــام 
حتّـــــى دانـــــه ســـــیر و خـــــردل را هـــــم بـــــه 
صاحبـــــان آن‌هـــــا م‌یرســـــاند؛ چـــــه رســـــد 
ک زیـــــاد«.  بـــــه طلاهـــــا و نقره‌هـــــا و امـــــا

)بحارالانوار، ج53، ص: 34(
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رازدارى
اخلاقى  اصـــــول  از  یكى 

و تربیتى اســـــام، »رازدارى و 
فاش نكردن اسرار خود و دیگرن« 

كرامت  است. چه بسا ممكن است 
انسانى فرد، در صورت فاش شدن اسرار 
و رازهاى نهانى‌اش لطمه بیند و دیگران 

از این پیشامد سوء استفاده كنند.
ضمن  علـــــــی؟ع؟،  امیرمؤمنـــــــان 
توصیه‌هاى اخلاقى و حكومتى، مالك 
اشـــــــتر را به رازدارى مردم نیز توصیه 
مى‌فرماید. آن حضرت در الگوبردارى 
كید  كریم، به مالك اشـــــــتر تأ از قرآن 
نماینده  عنوان  به  تو  كه  مى‌فرماید 
حكومت، بیش از هر كس سزاوار حفظ 
اسرار مردم هستى. مردم به هنگام 
مشكلات و ناملایمات، با تو به طرح 
اسرار خود مى پردازند. تو باید با صبر 
و حوصله، پاى سخن آنان بنشینى و 

سنگ صبور و رازدار آنان باشى. 
)نهج‌البلاغه، ص: 327(

***
در تفسیر نمونه ذیل آیات 4 تا 6 سوره 
یوسف آمده است: از جمله درس‌های 
این بخش از آیات سوره یوسف، درس 
حفظ اسرار است؛ كه در مقابل بندگان 
که در  خداونـــد بایـــد عملى شـــود. چرا
كه  زندگى انســـان اســـرارى وجود دارد 
گر فاش شـــود، ممكن اســـت آینده او  ا
كند.  و جامعـــه‌اش را بـــا خطر مواجـــه 
خویشـــتن‌دارى در حفـــظ اســـرار و راز 
خـــود و دیگـــران، یكـــى از نشـــانه‌هاى 

وسعت روح و قدرت اراده است.
 )تفسیر نمونه، ج 9، ص: 318(

***
امام رضا؟ع؟ م‌ىفرمایند:

مؤمن، مؤمن نخواهـــد بود مگر اینكه 
ســـه خصلت داشـــته باشد: ســـنتى از 
پروردگار متعال و ســـنتى از پیامبر؟ص؟ 
و ســـنتى از امام؛ اما ســـنت پـــروردگار، 
كتمان اسرار است. سنت پیامبر، مدارا 
با مردم و سنت امام، شكیبایى در برابر 

ناراحتى‌ها و مشكلات مى‌باشد. 
)بحار‌الانوار، ج 75، ص: 334، ب 26، ح 1(

كتمـــان »ســـرّ« در این  البتـــه، مـــراد از 
كتمان اســـرار  روایت، بیشـــتر ناظـــر به 

دیگران است.
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فضّه به فریادم 
برس

پیامبــــر؟ص؟ در بیــــان فضیلــــت از 
ــــی؟ع؟  ــــولا عل ــــد م ــــت دادن فرزن دس

كَنْــــزًا فِــــی  ! إنَّ لَــــكَ  فرمودنــــد: »یَــــا عَلــــیُّ
ــــةِ وَ أنْــــتَ ذُو قَرْنَیهَــــا«؛ ای علــــی! تــــو  الْجَنَّ
کــــه مالــــک  گنجــــی در بهشــــت اســــت،  را 

همــــه‌ آن باشــــی. 
،39 ج  بحارالانــــوار،  ص206؛  الأخبــــار،   )معانــــی 

 ص: 42( 
ــــت  ــــاره ایــــن روای شــــیخ صــــدوق؟رح؟ درب
می‌نویســــد: »وَ قَــــدْ سَــــمِعْتُ بَعْــــضَ 
الْمَشــــایِخِ یَذْكُــــرُ أنَّ هــــذَا الْكَنــــزُ هُــــوَ وَلَــــدُهُ 
ــــذی 

َ
ــــقْطُ الّ الْمُحسِــــنُ؟ع؟ وَ هُــــوَ السِّ

ألْقَتْــــهُ فاطِمَــــةُ؟س؟ لَمّــــا ضَغَطَــــتْ بَیْــــنَ 
کــــه  الْبابَیْــــنِ«؛ از برخــــی بــــزرگان شــــنیدم 
گنــــج،  ــــد منظــــور از ایــــن  ــــر ایــــن باورن ب
فرزنــــد آن حضــــرت، محســــن اســــت؛ 
کــــه مــــادرش زهــــرا؟س؟ را بیــــن  هنگامــــی 
کــــرد. در و دیــــوار فشــــردند، او را ســــقط 

)معانی الأخبار، ص:206(
ــه در  ــ ک ــان اســــت  ــرا همــ ــه ماجــ خلاصــ
برخــــی منابــــع آمــــده اســــت: »...وقتــــی 
درب خانــــه را آتــــش زدم، آن‌گاه داخــــل 
ــــه  ــــه درب خان ــــی فاطم ــــدم؛ ول ــــه ش خان
را حجــــاب خــــود قــــرار داد و مانــــع از 
دخــــول مــــن و اصحابــــم شــــد. بــــا تازیانــــه 
کــــه ماننــــد  ــــازوی او زدم،  ــــر ب آن چنــــان ب
دملــــج )بازوبنــــد( اثــــر آن بــــر بــــازوی 
او مانــــد. آن‌گاه صــــدای نالــــه او بلنــــد 
شــــد؛ چنانکــــه نزدیــــک بــــود بــــه حــــال او 
کنــــم و دلــــم نــــرم شــــود؛ ولــــی بــــه  رقــــت 
ــــه  ــــه ب ک حــــد،  ــــدر و اُ کشــــته‌های ب ــــاد  ی
ــــد...  کشــــته شــــده بودن ــــی  دســــت عل
آتــــش غضبــــم افروخته‌تــــر  افتــــادم و 
شــــد و چنــــان لگــــدی بــــر درب زدم، 
کــــه از صدمــــه آن، جنیــــن او )محســــن( 
ــتْ  ــ ــــک صَرَخَ ــدَ ذل ــ ــد. »فَعِنْ ــقط شــ ســ
بَتــــاهُ یــــا  فاطِمَــــةُ صَرْخــــةً... فَقالَــــتْ یــــا اَ
کانَ یُفْعَلَ بِحَبیبَتِکَ  رَسُــــولَ الله‌ هکَذا 
ــید:  کشــ ــاد  ــ ــــکَ...«. ســــپس فری وَ اِبْنَتِ
ــــدم  ــــه فرزن ک ــــرس!  ــــادم ب ــــه فری فضّــــه ب

کشــــتند.  را 
)بحارالانــــوار، ج 30، ص: 293؛ ریاحین‌الشــــریعه، 

)267 ص:  ج1، 
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قلم بر روی کاغذ 
 هم چنان حرکت 

می کرد ...
ابوهاشــــم جعفــــرى م‌ىگویــــد: روزى 

به حضور امام عسكرى؟ع؟ شرفیاب 
شــــدم. آن حضــــرت مشــــغول نوشــــتن 
ــــود. وقــــت نمــــاز فرارســــید،  چیــــزی ب
كشــــید و  آن بزرگــــوار از نوشــــتن دســــت 
بــــراى اقامــــه نمــــاز بــــه پاخواســــت. مــــن 
كــــه قلــــم بــــر  بــــا شــــگفتى تمــــام دیــــدم 
كاغــــذ همچنــــان حركــــت مى‌كــــرد  روى 
ــــت  كتاب كار  ــــه  ك ــــن  ــــا ای و مى‌نوشــــت، ت
كاغــــذ بــــه پایــــان رســــید. من به شــــكرانه 
كرامت، ‌به ســــجده افتــــادم و امام  ایــــن 
نیــــز پــــس از ادای نمــــاز اول وقــــت، قلــــم 
گرفــــت و بــــه مــــردم اجــــازه  را بــــه دســــت 

ورود داد.
)بحارالانوار، ج 50، ص: 304(

عبادت‌هــــا، ذكرهــــا و ســــجده‌هاى آن 
كــــه در  حضــــرت، چنــــان عاشــــقانه بــــود 
و دیــــوار و ســــایر موجــــودات و حتّــــى 
دشــــمنان ایشــــان را متأثــــر مى‌ســــاخت 
ــریفه  ــــه شــ ــان آی ــــن  مصــــداق همــ و ای
كــــه در مــــورد حضــــرت داوود؟ع؟  اســــت 
ــخر او  ــ ــا را مس ــ كوه‌ه ــا  ــ ــد: »م ــ مى‌فرمای
كــــه هــــر شــــام‌گاه و صبــــح‌گاه  ســــاختیم، 

ــــا او تســــبیح مى‌گفتنــــد«.  ب
)سوره ص: آیه 18(

كرى از دوســـــت‌داران و  محمـــــد شـــــا
همراهان امام حســـــن عســـــكرى‌؟ع؟ در 
توصیـــــف ســـــیره عبـــــادى و ســـــجده‌های 
ـــــد: ایشـــــان  ـــــی آن حضـــــرت مى‌گوی طولان
مى‌نشســـــت  عبـــــادت  محـــــراب  در 
كـــــه  حالـــــى  در  مى‌كـــــرد.  ســـــجده  و 
ــدار  ــ ــدم و بیـ ــ ــته مى‌خوابیـ ــ ــن پیوسـ ــ مـ
مى‌خوابیـــــدم؛  بـــــاز  و  مى‌شـــــدم 
حضـــــرت همچنـــــان در ســـــجده بـــــود. 
بـــــرای  بـــــود.  كم‌خـــــوراك  ایشـــــان 
او  مى‌آوردنـــــد،  میوه‌هایـــــى  ایشـــــان 
یـــــك یـــــا دو دانـــــه از آن‌هـــــا را مى‌خـــــورد 
و مى‌فرمـــــود: محمـــــد! این‌هـــــا را بـــــراى 

ــر.  ــ فرزندانـــــت ‌ببـ
)بحارالانوار، ج 50، ص: 253(
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مدارا در نماز 
جماعت 

مـــدارا بـــه معنـــای ملاطفـــت و 
نرمـــی و ملایمت و ســـازگاری و رفق 

و بـــه اصطلاح امـــروز، تحمـــل دیگران 
اســـت.  پیامبـــر؟ص؟ فرمودنـــد: »ثلاثٌ 
عٌ  مَنْ لَمْ یكُنْ فیهِ لَمْ یتِـــمَّ لَهُ عَمَلٌ؛ وَرَ
یحْجُـــزُهُ عَنْ مَعاصِی الِلَّه و خُلْقٌ یداری 
 بهِ جَهْلَ الجاهِلِ«؛ 

ُ
اسَ وَ حِلْمٌ یرُدّ بِهِ النَّ

كارش  كسی نبود،  گر ســـه خصلت در  ا
كه او  ع و پارسایی،  به پایان نرســـد: ور
را از نافرمان‌یهـــای خداونـــد بـــاز دارد؛ 
كه بدان با مـــردم مدارا  خلق و خوئـــی 
كه بدان جهل  كند؛ بردبـــاری و حلمی 

جاهل را دفع كند.
 )الكافی، ج 3، ص: 181(

امیرمؤمنـــان؟ع؟ در نامـــه‌ای بـــه مالك 
اشتر نخعی می‌فرماید: هنگامی كه نماز 
كردن  جماعت م‌یخوانی، بـــا طولانی 
كنده مكن و همچنین  نماز، مردم را پرا
با ســـرعت زیاد آن را تباه مســـاز؛ زیرا در 
میان مردم، بیمـــار یا صاحب حاجتی 
وجـــود دارد. پیامبر مرســـل؟ص؟ مرا به 
یمن فرســـتادند، از ایشـــان پرســـیدم: 
چگونه با مردم نماز بخوانم؟ فرمودند: 
در حـــد ناتوان‌ترین آن‌هـــا و بر مؤمنان 

مهربان باش!« 
)نهج‌البلاغه، نامه 53(

دیگـــری  روایـــت  در  خـــدا‌؟ص؟  رســـول 
م‌ قَوْماً فَلَمْ یقْتَصِدْ 

َ
می‌فرمایند: »مَـــنْ أ

بِهِـــمْ فِـــی حُضُـــورِهِ وَ قِرَاءَتِـــهِ وَ رُكُوعِهِ وَ 
تْ عَلَیهِ 

َ
سُـــجُودِهِ وَ قُعُـــودِهِ وَ قِیامِـــهِ رُدّ

كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ  صَلَتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِیهُ وَ 
مِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یصْلُحْ 

َ
عِنْدَ الِلَّه مَنْزِلَةَ أ

كسی  مْرِ الِلَّه«؛ 
َ
لِرَعِیتِهِ وَ لَمْ یقُمْ فِیهِمْ بِأ

گیرد و در  گروهی را به عهده  كه امامت 
حاضر شدن)برای نماز( و قرائت و ركوع 
و سجده و نشســـت و برخاستن خود، 
راه اعتـــدال و میانـــه را در پیش نگیرد، 
نمـــازش مـــورد پذیرش نخواهـــد بود و 
كتف‌های او تجاوز نم‌یكند. جایگاه  از 
چنین امامـــی نزد خداونـــد، همچون 
جایگاه ســـلطان ســـتمگر و تجاوزگری 
كه بـــرای اصـــاح رعیـــت خود  اســـت؛ 
تلاش ننموده و فرمان الهی را در میان 

آنان به پای نداشته است. 
)وسائل‌الشیعه، ج‌ 8، ص: 420( 
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تشكیل شورای عالی انقلاب فرهنگی
 به فرمان حضرت امام خمینی ؟رح؟)1363هـ ش(



ــى 
َ
ــةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
ونَــهُ أ هُــمْ وَ يُحِبُّ تِــي الُلَّه بِقَــوْمٍ يُحِبُّ

ْ
ذيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دينِــهِ فَسَــوْفَ يَأ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يــا أ

 الِلَّه 
ُ

ئِــمٍ ذلِــكَ فَضْــل وْمَــةَ لا
َ
يــنَ يُجاهِــدُونَ فــي‌ سَــبيلِ الِلَّه وَ لا يَخافُــونَ ل كافِر

ْ
ــى ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
مُؤْمِنيــنَ أ

ْ
ال

 1.ٌيُؤْتيــهِ مَــنْ يَشــاءُ وَ الُلَّه واسِــعٌ عَليــم
زیانــى  )بــه خــدا  بازگــردد،  آییــن خــود  از  از شــما،  كــس  هــر  آورده‌ایــد!  ایمــان  كــه  كســانى  اى 
او را دوســت  آنان)نیــز(  كــه آن‌هــا را دوســت دارد و  را مــى‌آورد  نمى‌رســاند؛ خداونــد جمعیتــى 
كافــران سرســخت و نیرومندنــد. آن‌هــا در راه خــدا  دارنــد. در برابــر مؤمنــان متواضــع و در برابــر 
كــه بــه  جهــاد مى‌كننــد و از ســرزنش هیــچ ملامت‌گــرى هراســى ندارنــد. ایــن، فضــل خداونــد اســت 

كــس بخواهــد)و شایســته ببینــد( مى‌دهــد و)فضــل( خــدا وســیع و خداونــد داناســت‌. هــر 

شأن نزول 
کــه ایــن آیــه دربــاره امــام علــى ؟ع؟ نــازل شــده اســت. از ابن‌عبــاس  گفته‌انــد     برخــى از مفسّــران 
بــا  پیامبــر؟ص؟  از  پــس  كــه  اوســت؛  یــاران  و  علــى؟ع؟  كــه مقصــود،  نقــل شــده  نیــز  دیگــران  و 
ج نهــروان جنگیده‌انــد. مؤیّــد  بیعت‌شــكنانِ جنــگ جَمَــل و ســتم‌كاران جنــگ صفیــن و خــوار
كــه  ایــن تطبیــق، افــزون بــر رســیدن روایتــى از امــام باقــر و امــام صــادق ؟ع؟ در ایــن معنــا، آن اســت 
كــرده و  كــه در ایــن آیــه آمــده، وصــف  پیامبــر اعظــم ؟ص؟، حضــرت علــى ؟ع؟ را بــه همــان صفتــى 
 رَجُــاً 

ً
عْطیَــنَّ الرآیَــةَ غَــدا

ُ َ
كنــد، فرمــود: »ل كــه مى‌خواســت او را بــراى فتــح خیبــر مأمــور  آن هنــگام 

كــه خــدا و  كســى مى‌دهــم،  هُ«؛2 فــردا پرچــم را بــه دســت 
ُ
ــهُ الُلّه وَ رَسُــول هُ وَ یُحِبُّ

َ
یُحِــبُّ الَلّه وَ رَسُــول

ــد. ــر او را دوســت دارن پیامبــرش را دوســت دارد و خــدا و پیامب

1 ـ مائده)5(: 54.
2 ـ التبیان، ج 3، ص: 554؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 321.

ارتداد

ــــــــــــــــــه   .11پیشــــــــــــــــــنهادهای اجرایــــــــــــــــــی هفت

؟ص؟ 
گ پیامبـــر

خطبـــه بـــا موضـــوع فرهنـــ

اهـــل  بـــا  وحـــدت  موضـــوع  در  ؟ع؟ 
ائمـــه و 

ســـنت، دیدگاه‌هـــای مراجـــع عظـــام از شـــیخ 

کنـــون پیرامـــون وحـــدت، تمایـــز  مفیـــد تـــا 

ـــه، افشـــاء  ـــد حق ـــاع از عقای ـــن وحـــدت و دف بی

و  دشـــمنی  بـــه  کـــه  منحرفـــی  جریانهـــای 

  .22عـــداوت دامـــن مـــی زننـــد

برنامــــــــــه ریــــــــــزی جهــــــــــت برگــــــــــزاری 

  .33هفتــــــــــه وحــــــــــدت

خطابـــــــه بـــــــا موضـــــــوع تبییـــــــن جایـــــــگاه 

ش 
گســـــــتر ؟س؟ در رشـــــــد و 

حضـــــــرت خدیجـــــــه
  .44اســـــــام 

کرســـــــی  برنامـــــــه ریـــــــزی جهـــــــت برگـــــــزاری 

تـــــــاوت قـــــــرآن مجیـــــــد



واژه‌ها 
از  مســلمان  فــرد  خــروج  معنــاى  بــه  اصطــاح،  در  و  بازگشــتن  معنــاى  بــه  لغــت،  در  ارتــداد     
كار  ــه  ــم ب کری ــرآن‌  ــى از ق ــاح، در آیات ــن اصط ــد.1 ای ــر م‌یباش كف ــه  ــان ب ــدول از ایم ــام و ع ــن اس دی
کــه مى‌فرمایــد:  رفتــه اســت. از جملــه همیــن آیــه شــریفه و نیــز در آیــه 217 ســوره مبارکــه بقــره 
ــرَةِ  ــا و الأخِ ني ــى الدُّ ــم فِ هُ

ُ
ــكَ حَبِطَــت اعمال ــرٌ فَاولئ كافِ ــوَ  ــهِ فَيَمُــت و هُ ــن دينِ ــم عَ ــدِد مِنكُ ــن يَرتَ و مَ

كفــر بمیــرد،  كــه از آیینــش برگــردد و در حــال  كســى  ــارِ هُــم فيهــا خالِــدون؛  و اولئــكَ اصحــابُ النّ
تمــام اعمــال نیــك )گذشــته‌( او در دنیــا و آخــرت، بــر بــاد مــى‌رود و آنــان اهــل دوزخنــد و همیشــه 

ــود.  ــد ب در آن خواهن

كــه مجــازات مرتــد، بــراى ماهیــت مجرمانــه عمــل مرتــد و  كریــم اســتفاده مى‌شــود     از آیــات قــرآن 
جلوگیــرى از پیامــد ارتــداد اســت؛ نــه بــه جهــت تغییــر عقیــده، بــدون اظهــار و ابــراز آن.2 ضمنــاً ایــن 

آیــه، یکــی از عوامــل حبــط عمــل را ارتــداد م‌یدانــد. 
بــه  گــوار و  بــه ملامت‌كننــده، نا كــه  بــه معنــی ســرزنش، نوعــاً در مقابــل چیــزى اســت   َــوْم

َ
ل

نْفُسَــكُم‌ْ؛3 مــرا ملامــت نكنیــد، خــود را 
َ
ومُــوا أ

ُ
ومُونِــی وَ ل

ُ
ملامت‌شــده نامناســب باشــد: فَــا تَل

كنیــد. ملامــت 
ــم‌ٍ؛4 در راه  ئِ ــةَ لا وْمَ

َ
ــونَ ل وْمَــه بــه معنــى ملامــت اســت: يُجاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ الِلَّه وَ لا يَخافُ

َ
ل

خــدا جهــاد م‌یكننــد و از ملامــت ســرزنش‌كننده‌اى نمى‌ترســند.5

نکات تفسیری
كــه او  گــروه دیگــرى را خواهــد آورد؛  كــه مرتــد شــوند، خداونــد     براســاس ایــن آیــه، مؤمنانــى 
را دوســت بدارنــد و خــدا نیــز آنــان را دوســت مــ‌یدارد. در ذیــل ایــن آیــه، تطبیقــات متعــددى 
كــه از جملــه بــر ابوبكــر و جنگ‌هــاى ردّه تطبیــق شــده اســت.6  فخــر رازى آیــه را  وجــود دارد، 
ــده  ــان ش ــات بی ــاره تطبیق ــیدرضا درب ــد.7 رش ــر مى‌دان ــیله ابوبك ــه وس ــدان ب ــا مرت ــرد ب ــص نب مخت
ذیــل ایــن آیــه مى‌گویــد در تاریــخ اســام، بســیارى مرتــد شــدند و بســیارى نیــز بــا آنــان جنگیدنــد 
ــا  و هــر مفسّــرى بنابــه مرجّحاتــى، آیــه را بــر قومــى خــاص تطبیــق مى‌دهد.8علامــه طباطبایــى، ب
ــى  ــاى اصطلاح ــه معن ــه ب ــارا و ن ــود و نص ــوالات یه ــاى م ــه معن ــداد را ب ــه، ارت ــیاق آی ــتفاده از س اس
آن مى‌دانــد؛ همچنیــن از نظــر وى، مفهــوم آیــه عــام بــوده، بــه قــوم خاصــى اختصــاص نــدارد. او 
حضــور ســتمگرانى چــون خالدبن‌ولیــد، مغیــره بن‌شــعبه، بســربن‌ابى ارطــاه و ســمره بن‌جنــدب 
در ســپاه ابوبكــر را در جنگ‌هــاى ردّه، مانــع تطبیــق آیــه بــر ابوبكــر و ســپاهش دانســته اســت؛ زیــرا 
در ایــن آیــه، از تعلــق محبــت الهــى بــه آن قــوم ســخن بــه میــان آمــده اســت.9 برخــى از مفسّــران 
شــیعه، ایــن آیــه را بــر جنــگ‌ جمــل، صفیــن و نهــروان تطبیــق داده و روایاتــى را در تأییــد آن 

2 ـ پرسمان قرآنى فلسفه احكام، ص: 1.191 ـ قاموس قرآن، ج 3، ص: 79.
4 ـ مائده)5(: 3.54 ـ ابراهیم: )14(:22.

5 ـ قاموس قرآن، ج‌6، ص: 220.
7 ـ التفسیر الكبیر، ج 12، ص: 6.20 ـ جامع‌البیان، ج 4، ج 6، ص: 382؛ درّالمنثور، ج 3، ص: 102.

9 ـ تفسیر المیزان، ج 5، ص: 382 و 8.389 ـ المنار، ج 6، ص: 437.



نــازل شــده  آیــه‌ در شــأن علــى ؟ع؟  ایــن  كــه  نقــل مى‌كنــد  ثعلبــى  از  نیــز  آورده‌اند.1طبرســى 
ــور  ــدان مذك ــا مرت ــه ب ك ــد  كســى مى‌دان اســت.2 مــولا امــام‌ )علــى( در روایتــى، خــود را نخســتین 

ــت.3   ــده اس ــه جنگی در آی
كــه آیینــى همچــون اســام را بعــد از تحقیــق و  كســى     پذیــرش اســام بایــد طبــق منطــق باشــد؛ 
كنــد و بــه ســوى آیین‌هــاى دیگــر بــرود، معمــولًا انگیــزه صحیــح و موجهــى نــدارد.  پذیــرش رهــا 
ــه اشــتباه و عــدم درك  ــا ب ــه تخطئــه و خیانــت شــبیه‌تر اســت، ت بنابرایــن عــدول و بازگشــت او ب
ــنَ  ــدِ مــا تَبَيَّ ــنْ بَعْ ــمْ مِ دْبارِهِ

َ
وا عَلــي‌ أ ــدُّ ــنَ ارْتَ ذي

َّ
کریــم مى‌فرمایــد: إِنَّ ال حقیقــت. چنانكــه قــرآن 

كــه بعــد از روشــن شــدن هدایــت بــراى  كســانى   4.ْهُــم
َ
مْلــي‌ ل

َ
هُــمْ وَ أ

َ
 ل

َ
ل ــيْطانُ سَــوَّ هُــدَي الشَّ

ْ
هُــمُ ال

َ
ل

كردنــد، شــیطان اعمــال زشــت‌ ایشــان را در نظرشــان زینــت داده و آنــان را  آن‌هــا، پشــت بــه حــق 
بــا آرزوهــاى طولانــى فریفتــه اســت. خداونــد در آیــه 107 ســوره مبارکــه نحــل مى‌فرمایــد:  ذلِــكَ 

5.ِخِــرَة
ْ

ــى ال
َ
نْيــا عَل حَيــاةَ الدُّ

ْ
وا ال هُــمُ اسْــتَحَبُّ نَّ

َ
بِأ

ــقٌّ   حَ
َ

ســول نَّ الرَّ
َ
ــهِدُوا ا ــد: شَ ــت، مانن ــرده اس كار ب ــه  ــد ب ــاره مرت ــم درب ــرآن حکی ــه ق ك ــى  تعبیرات

كــه  ــمُ الهُــدَى،7 نشــان دهنــده ایــن مهــم اســت  هُ
َ
ــنَ ل ــن بَعــدِ مــا تَبَيَّ نــاتُ؛ 6مِ ــمُ البَيِّ و جآءَهُ

گونــه افــراد از روى عنــاد، لجاجــت، هتــك مقدســات و مقابلــه بــا اســام دســت از دیــن  ایــن 
كــه وقتــى تعــداد مرتــدان  برداشــته‌اند. مؤیــد آن نیــز حــوادث صــدر اســام )اهــل ردّه( اســت؛ 
كــرده، بــا مســلمانان وارد جنــگ  افزایــش یافــت، آنــان بــه قصــد نابــودى اســام بــه مدینــه حملــه 

شــدند.8

گروهــى از تــازه مســلمانان بــه اســام، لطمــه‌اى  كــردن     ایــن آیــه بــه روشــنى مى‌فرمایــد پشــت 
گــى هســتند،  كــه داراى چنــد ویژ گروهــى از اهــل ایمــان،  براســاس آن وارد نمى‌كنــد. خداونــد بــه 
كــه خــدا را دوســت مى‌دارنــد  كســانى  مأموریــت دفــاع از آییــن مقــدس اســام را ســپرده اســت. 
ــد و در  ــع و خاضع‌ان ــان متواض ــر مؤمن ــه در براب ك ــانى  كس ــى‌دارد.  ــا را دوســت م ــدا آن‌ه ــم خ و ه
كــه پیوســته در راه خــدا پیــكار و  كســانى  كافــران، سرســخت و شــجاع.  برابــر دشــمنان اســام و 
كننــدگان، تــرس و واهمــه‌اى بــه خــود راه نمى‌دهنــد. جهــاد مى‌كننــد و هرگــز از ملامــت ملامــت 
كســى شایســته آن     آرى جمــع شــدن ایــن صفــات در فــرد یــا افــرادى، یــك فضــل الهــى اســت و هر 
گســترده اســت؛  گذشــته وســیع و  نیســت. بــدون شــك مفهــوم ایــن آیــه، ماننــد بســیارى از آیــات 
كــه از طــرق شــیعه و اهــل ســنت نقــل شــده اســت، بــه خوبــى اســتفاده  ولــى از روایــات اســامى 

كــه مــولا علــى؟ع؟ برتریــن و والاتریــن مصــداق ایــن آیــه م‌یباشــد. مى‌شــود 
كــه بــه تفســیر ایــن آیــه مى‌رســد و اقوالــى از مفسّــران در مــورد تطبیــق     فخــر رازى نیــز هنگامــى 
گفته‌انــد ایــن آیــه دربــاره علــى؟ع؟  کــه جماعتــى  ایــن آیــه نقــل مى‌كنــد، در پایــان بحــث مى‌گویــد 
نــازل شــد، ســپس بــه دو دلیــل بــراى تقویــت ایــن قــول اســتدلال مى‌كنــد. نخســت اینكــه 

2 ـ البرهان، ج 2، ص: 1.315 ـ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 321.
4ـ محمد،)47(:3.25 ـ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 322.

كه زندگى دنیا )و پست( را بر آخرت ترجیح دادند. 5 ـ این به سبب آن است 
7 ـ محمد)47(: 6.25 ـ آل عمران)3(: 86.

8 ـ تاریخ اسلام، ج 1، ص: 344- 353.



دْفَعَــنَّ 
َ

كــه پیامبــر؟ص؟ در روز خیبــر پرچــم را بــه دســت علــى؟ع؟ ســپرد، فرمودنــد: »ل هنگامــى 
هُ«؛ مــن پرچــم را فــردا بــه دســت 

ُ
ــهُ الُلَّه وَ رَسُــول هُ وَ یُحِبُّ

َ
 الــى رَجُــلٍ یُحــبُّ الَلَّه وَرَسُــول

ً
الرّایَــةَ غَــدا

كــه خــدا و رســولش را دوســت دارد و خــدا و رســولش نیــز او را دوســت دارنــد. مــردى مى‌دهــم 
كــه در آیــه بــالا، بــه آن اشــاره شــد. دلیــل دیگــر اینكــه  ســپس مى‌گویــد: ایــن همــان صفتــى اســت 
 1،َكِعُــون كَاةَ وَهُــمْ رَا يُؤْتُــونَ الــزَّ ــاَةَ وَ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
 ال

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هُ وَال

ُ
كُــمُ الُلّه وَرَسُــول مَــا وَلِيُّ آیــه إِنَّ

كــه بگوئیــم آیــه مــا قبــل نیــز در  در حــق علــى؟ع؟ نــازل شــده اســت. بنابرایــن ســزاوارتر ایــن اســت 
كلام فخــر رازى(.2 حــقِ ایشــان اســت. )پایــان 

روایات
: انْطَلِقــوا حتّــى تأتُــوا رَوضــةَ 

َ
بیــرَ و المِقــدادَ، فقــال  اللّه؟ص؟ أنــا و الزُّ

ُ
» الإمــامُ علــیٌّ ؟ع؟: بَعثَنــی رســول

وضَــةَ،  نــا حتّــى أتَینــا الرَّ
ُ
قْنــا تَتَعــادى بنــا خَیل

َ
خــاخ، فــإنّ بهــا ظَعینَــةً مَعَهــا كِتــابٌ، فَخُــذوهُ مِنهــا. فانطل

ــنَّ  تُخرِجِ
َ
ــتُ: ل ــابٍ، فقل كت ــن  ــدی مِ ــا عن ــتْ: م ــابَ، فقال ــی الكت مّ

ُ
ــا: هَل ن

ْ
ــةِ، فقُل عینَ

َ
ــإذا نحــنُ بالظّ ف

؟ص؟، فــإذا هــو مِــن حاطِــبِ  یــابَ. فأخرَجَتْــهُ مِــن عِقاصِهــا. فأتَیْنــا بــه النّبــیَّ قِیَــنَّ الثِّ
ْ
نُل

َ
الكتــابَ، أو ل

ــا  ــذا ی ــا ه : م
َ

ــرِ رســولِ اللّه؟ص؟، فقــال ــضِ أمْ ــم بِبَع ــى نــاسٍ مِن‌المشــرِیكنَ یُخبِرُهُ ــةَ إل تَع
ْ
ــی بَل ــنِ أب ب

ــنْ  كُ یــشٍ و لــم أ صَقــا فــی قُرَ
ْ
 مُل

ً
ــرأ كنــتُ امْ ، فإنّــی  ــیَّ

َ
 عل

ْ
 اللّه، لا تَعْجَــل

َ
: یــا رســول

َ
حاطِــبُ؟ ! فقــال

یشــا لهــم بهــا قَرابــاتٌ یَحْمــونَ بهــا أهْلِیهِــم بمَكّــةَ، فأحْبَبــتُ إذ فاتَنــی ذلــكَ أنْ  مــن أنْفُسِــها و إنّ قر
 

َ
 اللّه؟ص؟ مــا كانَ بــی مِــن كُفــرٍ و لا ارْتِــدادٍ، فقــال

َ
أتّخِــذَ فیهِــم یَــدا یَحْمــونَ قَرابتــی بهــا. و اللّهِ یــا رســول

 اللّه؟ص؟: صَدَقَكُــم«.3
ُ

رســول

كــرد و فرمــود: برویــد تــا بــه   امــام علــى ؟ع؟ فرمودنــد: پیامبــر خــدا ؟ص؟ مــن و زبیــر و مقــداد را مأمــور 
كــه بــا خــود نامــه‌اى دارد. آن نامــه را  كجاوه‌نشــین مى‌بینیــد  آبــادى خــاخ برســید. در آن جــا زنــى 
از او بگیریــد. مــا نیــز راه افتادیــم و اســب‌هایمان بــه تاخــت مى‌رفتنــد؛ تــا آنكــه بــه آبــادى رســیدیم 
گفــت:  گفتیــم: نامــه را بــه مــا تحویــل بــده.  كجاوه‌نشــین رو بــه رو شــدیم. پــس بــه او  و بــا آن زن 
گفتــم: یــا نامــه را بیــرون مــى‌آورى و یــا لباس‌هایــت را بازرســى مى‌كنیــم.  مــن نامــه‌اى نــدارم. 
گیســوانش بیــرون آورد. مــا نیــز نامــه را خدمــت پیامبــر ؟ص؟  پــس او )ناچــار( نامــه را از لابــه لاى 
ــه  ك ــود،  ــركان ب ــى از مش گروه ــه  ــه ب ــى بلتع ــن اب ــب ب ــه‌اى از حاط ــاوی نام ــتار، ح ــم. آن نوش آوردی
در آن اطلاعاتــى دربــاره پیامبــر خــدا ؟ص؟ بــه آن‌هــا داده م‌یشــد. پیامبــر ؟ص؟ بــه حاطــب فرمــود: 
كــرد: اى پیامبــر خــدا! دربــاره )مجــازات( مــن شــتاب مكــن؛ زیــرا  ایــن چیســت حاطــب؟! عــرض 
كــرده بــودم؛ )مهاجــران از( قریــش،  مــن از قریــش نبــودم، بلكــه خــود را هــم پیمــان و وابســته آن‌هــا 
كــه از خانواده‌هــاى آنــان، دفــاع و حمایــت مى‌كننــد و مــن چــون  در مكّــه، خویشــاوندانى دارنــد 
كار، از خویشــان  ــا ایــن  كنــم و ب گرفتــم بــه آن‌هــا خدمتــى  چنیــن خویشــانى را نداشــتم، تصمیــم 
كافــر شــده‌ام و نــه  كــه مــن نــه  كننــد. یــا رســول اللّه! بــه خــدا ســوگند  مــن در مكّــه دفــاع و حمایــت 

مرتــد. رســول خــدا ؟ص؟ فرمودنــد: او بــه شــما راســت مى‌گویــد.

كبیر، ج 12، ص: 1.20 ـ مائده)5(: 55. 2 ـ تفسیر 
3 ـ سنن أبی داوود، ج3، ص: 47، ح 2650. 



داستان  
 حضرت ابو جعفر امام محمّد باقر؟ص؟ حكایت م‌یفرماید:

روزى امیرمؤمنــان امــام علــى ؟ع؟ در بیــن جمعــى از اصحــاب حضــور داشــت، یكــى از افــراد 
گــردان؛ تــا بیشــتر  كرامتــى بــراى مــا ظاهــر  گــر ممكــن باشــد  اظهــار نمــود: یــا امیرالمؤمنیــن! ا

كنیــم؟ نســبت بــه تــو ایمــان پیدا
ــید،  ــاهد آن باش ــما ش ــم و ش ــر نمای ــب را ظاه ــى عجی ــه جریان ــد: چنانچ ــى ؟ع؟ فرمودن ــام عل ام
گردیــد و مــرا متهــم بــه ســحر و جــادو مى‌كنیــد. ایشــان  كافــر خواهیــد شــد و از ایمــان خــود برمــى 
كــه همــه امــور را، از رســول خــدا ؟ص؟ بــه ارث بــرده‌اى و  گفتنــد: مــا عقیــده و ایمــان راســخ داریــم 

كــه بخواهــى، مى‌توانــى انجــام دهــى. كارى را  هــر 

حضــرت فرمودنــد: احادیــث و علــوم ســنگین و مشــكلِ مــا اهــل بیــت ولایــت را، هــر فــردى 
كــه از هــر جهــت روح ایمــان آن‌هــا قــوى  كنــد؛ بلكــه افــرادى بــاور مى‌كننــد  نمى‌توانــد تحمّــل 
كنیــد،  كرامتــى را مشــاهده  كــه  و مســتحكم باشــد. ســپس اظهــار نمــود: چنانچــه مایــل باشــید 
پــس از ادای نمــاز عشــاء همــراه مــن حركــت نمائیــد. چــون نمــاز عشــاء را خواندنــد، حضــرت 
گمــان مى‌كردنــد نســبت بــه دیگــرى بهتــر و برتــر  كــه هــر یــك  امیــر؟ع؟ بــه همــراه هفتــاد نفــر، 

ــیدند. ــه رس كوف ــان  ــه بیاب ــا ب ــد ت کردن ــت  ــتند، حرك هس

   در ایــن لحظــه امــام علــى؟ع؟ بــه آن‌هــا فرمــود: بــه آنچــه مى‌خواهیــد، نمى‌رســید؛ مگــر آنكــه 
كــه هــر آنچــه مشــاهده م‌یكنیــد، شــك و تردیــدى در خــود راه  از شــما عهــد و میثــاق بگیــرم، 

ــه امــور ناشایســته نگردانیــد. ندهیــد و ایمانتــان را از دســت ندهیــد و مــرا متهــم ب
كــه از  ضمنــا، آنچــه مــن انجــام مى‌دهــم و بــه شــما ارائــه مى‌نمایــم، همــه علــوم غیبــى اســت 

ــت. ــوده اس ــم فرم ــرا تعلی ــرت م ــرده‌ام و آن حض ــه ارث ب ــدا؟ص؟ ب ــول خ رس

گرفــت، دســتور داد تا روى خــود را برگردانند     پــس از آنكــه حضــرت از یكایــك آن‌هــا عهــد و میثــاق 
كــه دعــا  كردنــد، حضــرت دعائــى قرائــت نمودنــد. هنگامــى  و چــون پشــت خــود را بــه حضــرت 
كــه روى خــود را بــه  كنیــد. همیــن  كنــون روى خــود را برگردانیــد و نــگاه  پایــان یافــت، فرمــود: ا
كــه نهرهــاى  ســوی حضــرت علــى ؟ع؟ برگردانیدنــد، باغ‌هــاى ســبز و خرمــى را مشــاهده نمودنــد 

آب در آن هــا جــارى بــود و ســاختمان‌هاى بــا شــكوهى در درون آن‌هــا خودنمایــی م‌یكــرد.
ــدن  ــا دی ــد. ب ــش را دیدن ــتناك آت ــعله‌هاى وحش ــد، ش كردن ــگاه  ــر ن ــمتى دیگ ــه س ــون ب ــس چ    پ
کــه بهشــت و جهنــم را در اذهــان و افكارشــان یــاد‌آور م‌یشــد- همگــى  چنیــن صحنــه‌اى - 
كافــر  گفتنــد: ایــن ســحر و جــادوى عظیمــى اســت و ایمــان خــود را از دســت دادنــد و  یــك صــدا 
كوفــه  كــه همــراه حضــرت باقــى ماندنــد و بــا یكدیگــر بــه شــهر  شــدند؛ مگــر دو نفــر از ایشــان 
گــروه بــه اتمــام  مراجعــت نمودنــد. در بیــن راه، حضــرت بــه آن دو نفــر فرمــود: حجّــت بــر آن 
رســید و فــرداى قیامــت، آنــان مؤاخــذه و عقــاب خواهنــد شــد. ســپس در ادامــه فرمایشــات خــود 
ــه از  ك ــى اســت،  ــوم اله ــا عل ــتم. این‌ه ــاحر نیس ــه مــن س ــبحان !ك ــداى س ــه خ ــم ب ــد: قس افزودن

آموختــه‌ام. رســول ختم‌یمرتبــت 



ــه  ــد؛ چنانک ــاوت نمودن ــى را ت ــرت دعائ ــوند، حض ــه ش كوف ــجد  ــتند وارد مس ــان خواس ــون ایش چ
وقتــى داخــل مســجد شــدند، ریگ‌هــاى حیــات مســجد بــه صــورت دُر و یاقــوت بــر ایشــان جلــوه 
گفتنــد: دُرّ و یاقــوت! حضــرت فرمــود:  نمــود. آنــگاه حضــرت بــه آن‌هــا فرمــود: چــه مى‌بینیــد؟ 
ــر  كاف گفتیــد، در همیــن لحظــه یكــى دیگــر از آن دو نفــر از ایمــان خــود دســت برداشــت و  راســت 

شــد و نفــر آخــر ثابــت و اســتوار مانــد.

گــر چیــزى از آن‌هــا را بــردارى، پشــیمان مى‌گــردى و  كــه ا امــام علــى؟ع؟ بــه او فرمــود: مواظــب بــاش 
گــر هــم بر‌نــدارى، بــاز پشــیمان خواهــی شــد. در نهایــت او یكــى از آن جواهــرات را، بــه دور از چشــم  ا
گران‌بهــا  كــرد، دیــد دُرّى  حضــرت برداشــت و در جیــب خــود نهــاد. فــرداى آن روز، نگاهــى بــه آن 
كــه خدمــت امــام؟ع؟ رســید، اظهــار داشــت: مــن یكــى از آن درهــا را  و نایــاب اســت. هنگامــى 

كــردى؟ برداشــته‌ام، حضــرت فرمــود: چــرا چنیــن 

كه آیا واقعاً این جواهرات حقیقی است و یا باطل و واهى است.  گفت: خواستم بدانم 
گــر آن را بازگردانــى و ســر جایــش بگــذارى، خداونــد رحمــان عــوض آن را در  حضــرت فرمودنــد: ا

ــو عطــا مى‌كنــد؛ درغیــر ایــن صــورت، وارد آتــش جهنــم خواهــى شــد. ــه ت بهشــت ب
امام باقر؟ع؟ در ادامه فرمودند: چون آن شخص، دُر را سر جایش نهاد، تبدیل به ریگ شد.

كــه آن شــخص، میثــم تمّــار بــوده اســت؛ برخــى دیگــر او را عَمــرو بــن حمــق  گفته‌انــد  و بعضــى 
گفته‌انــد.1 خزاعــى 

برداشت
كننــد و هــر روز  كــه مایــل باشــند، خــود را مســلمان معرفــى  گــر بــه افــراد اجــازه داده شــود هــر روز     ا
كشــور اســامى از  كــه مایــل نباشــند، ایــن موهبــت الهــی را انــكار نماینــد، بــه زودى جبهــه داخلــى 
ج و  گردیــد و هــر هــم متلاشــى خواهــد شــد و راه نفــوذ دشــمنان و عوامــل و ایــادى آن‌هــا بــاز خواهــد 
ــتْ طائِفَــةٌ مِــنْ 

َ
كریــم مى‌فرمایــد: وَ قال ج در جامعــه اســامى پدیــد خواهــد آمــد؛ چنانكــه قــرآن  مــر

2.‌هُــمْ يَرْجِعُــون
َّ
عَل

َ
كْفُــرُوا آخِــرَهُ ل هــارِ وَ ا ذيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّ

َّ
ــى ال

َ
 عَل

َ
نْــزِل

ُ
ــذي أ

َّ
كِتــابِ آمِنُــوا بِال

ْ
هْــلِ ال

َ
أ

1 ـ مختصر بصائر‌الدرجات، ص: 118 119، هدایه‌الكبرى، ص: 129، س 3.
گفتنــد: برویــد در ظاهــر بــه آنچــه بــر مؤمنــان نــازل شــده، در ابتــداى روز  كتــاب )یهــود(  2 ـ آل عمــران)3(:72. جمعــى از اهــل 

كافــر شــوید؛ شــاید آنــان از آییــن خــود بازگردنــد.  ایمــان بیاوریــد و در پایــان روز 
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پیوند نور  
خدیجه بانویی خردمند، 

دوراندیـــش و شـــرافتمند بـــود 
و از نظـــر نســـب از زنان قریـــش برتر 

و  اخلاقـــی  امتیـــازات  اثـــر  در  او  بـــود، 
کـــه داشـــت، در  اجتماعـــی متعـــددی 
زمان جاهلیت،‌ طاهره و سیده قریش 
نامیده می شد، بنابر مشهور، او قبلًا دو 
کرده و همسرانش درگذشته  بار ازدواج 
بودند، بزرگان قریـــش همه علاقه‌مند 
به ازدواج بـــا او بودند، مردان نام‌داری 
همچون عقبة بن ابی‌معیط، ابوجهل 
کـــرده  و ابوســـفیان از او خواســـتگاری 

بودند و او موافقت نکرده بود.

***
کثرت  او از زنان قریـــش بوده و علاوه بر 
کیاســـت  ک، بـــه عقل و  امـــوال و امـــا
نیـــز بـــر دیگـــران برتـــری داشـــت. او از 
اشـــراف‌زادگان اصیلی شمره م‌یشود، 
کـــه اصالـــت خانوادگی و نجابـــت ذاتی 
او در مکّـــه، زبانـــزد خـــاص و عـــام بود. 
ایشان با وجود ثروت فراوان، هرگز از راه 
نجابـــت و عفت فاصله نگرفـــت. در آن 
زمان او را »طاهره«، »مبارکه«، »سیده 
نسوان« و »ملکه بطحاء« م‌ینامیدند. 
که انتظار  کســـانی بود  خدیجه؟س؟ از 
قدوم پیامبر؟ص؟ را مک‌یشید و همیشه 
از علمای آن زمـــان، نبوت آن حضرت 
که خدمت  را جویا م‌یشـــد. هنگامـــی 
پیامبر؟ص؟ شـــرف‌یاب شد، نخستین 
در  کـــرد،  حضـــرت  آن  از  کـــه  ســـؤالی 

خصوص مهر نبوت بود. 

***
از ســـوی دیگر، خدیجه با محمد؟ص؟ 
در  دو  هـــر  نســـب  و  بـــود  خویشـــاوند 
قصی به هم م‌یرســـید، او اطلاعاتی از 
آینده درخشـــان محمد؟ص؟ داشـــت و 

علاقه‌مند به ازدواج با او بود.
پیشـــنهاد  محمـــد؟ص؟  بـــه  خدیجـــه 
کـــرد و محمـــد؟ص؟ بـــا موافقت  ازدواج 
عموهایش، این پیشنهاد را پذیرفت و 
در یک جمع خانوادگی ازدواج صورت 
گرفت، بنا بر قول مشهور در این هنگام 
خدیجه 40 سال و حضرت محمد؟ص؟ 

25 سال داشت.
)فرازهایـــی از تاریـــخ پیامبر اســـام، آیـــت‌الله جعفر 

سبحانی(
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شهادت آیت‌‌الله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان 
کرم؟ص؟ با حضرت خدیجه؟س؟، )1360 هـش(- ازدواج پیامبر ا

 )پانزده سال قبل از بعثت(-وفات جناب عبدالمطلب، جد بزرگوار 
پیامبر اسلام؟ص؟
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روش تربیت 
غیر مستقیم 

روش‌های مطلوب تربیتی، به 
دوگونه »مستقیم‌« و »غیرمستقیم‌« 

است. با توجه به ویژگ‌یهای متربیان و 
شرایط زمان و مكان، گاه روش مستقیم 
كارآیی دارد.  گاه روش غیرمســـتقیم  و 
البته این چنین نیست كه همواره روش 
كارسازتر باشد. از این رو،  غیرمستقیم، 
گاه  پرودگار متعال در مصحف شریف، 
از روش‌هـــا و خطاب‌های مســـتقیم و 
هَا الْكَافِرُونَ و یا  یُّ

َ
صریح، همانند یَا أ

؛ 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َ
هَا الّ یُّ

َ
اسُ و نیز یَا أ هَا النَّ یُّ

َ
أ

در مواردی نیز از روش‌ها و خطاب‌های 
كـــرده اســـت.  غیرمســـتقیم اســـتفاده 
خداوند به حضرت عیسی؟ع؟ فرمود: 
»ای عیسی، پســـر مریم! آیا تو به مردم 
گفتی كه من و مادرم را همچون دو خدا 
به جای خداوند بپرستید؟« )مائده، آیه 116( 
حضـــرت  بـــه  خداونـــد  آیـــه،  ایـــن  در 
عیسی؟ع؟ مستقیماً خطاب م‌یكند. اما 
در صدد است که به طور غیرمستقیم، 
به پیروان حضرت عیسی؟ع؟ القا نماید 
كـــه اعتقاد آنان به خـــدا بودن حضرت 
عیســـی؟ع؟ و حضرت مریم؟س؟ شرك 

و باطل است. 
آموزش غیرمستقیم وضو به پیرمرد، از 
سوی امام حسن و امام حسین ؟عها؟ و 
كید فراوان روان‌شناسان بر این روش  تأ
و کلام بزرگان مبنی براینکه: »الكِنایَةُ ابَلَغُ 
مِن التَصریحُ«؛ كنایه و غیرمستقیم‌گویی، 
رســـاتر  مســـتقیم‌گویی  و  صراحـــت  از 
اســـت.‌« و »به در بگو تا دیوار بشنود«، 
بر به‌كارگیری روش غیرمستقیم در تعلیم 

كید م‌یورزد.  و تربیت تأ
چند نکته: 

خاطـــره،  قصـــه،  شـــعر،  از  اســـتفاده 
شـــرح‌حال دیگـــران، معمّـــا، فیلـــم و 
نمایش، م‌یتواند از مصادیق روش‌های 

غیرمستقیم تربیتی به شمار آیند. 
نتیجه‌گیری از مطالب مطرح شده در 
روش‌های غیرمستقیم، به عهده خود 

گیران قرار داده شود.  مخاطبان و فرا
گاه مربیان و پدران و مادران م‌یتوانند 
مسائل تربیتی را به صورت غیرمستقیم، 
بـــه وســـیله اشـــخاص دیگری، غیـــر از 
گیران انتقال و آموزش  خودشان، به فرا

دهند.
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ح صدر شر
مبلّغ دینـــی در راه تبلیغ 

کافی  دین، بایـــد از ســـعه‌ صبر 
برخوردار باشـــد و همواره از خداوند 

کـــه ســـینه  کنـــد همان‌گونـــه  طلـــب 
گشـــاده ساخت؛ به او نیز  پیامبر؟ص؟ را 

شرح صدر عطا فرماید. )انشراح‌، آیه 1(
شـــرح صدر، به معنای گشادگی سینه 
و داشـــتن ظرفیت، حوصلـــه و تحمل 
گر انسان شرح صدر  فراوان م‌یباشد. ا
نداشـــته باشـــد، قـــدرت و تـــوان ادای 
حق را نخواهد داشـــت. امام علی؟ع؟ 
م‌یفرماید:»مَنْ‌ ضَاقَ‌ صَـــدْرُهُ‌ لَمْ‌ یَصْبِرْ 
که ســـینه‌اش  کســـی  دَاءِ حَق«؛ 

َ
عَلَـــى‌ أ

تنگ شد، بر ادای حق تاب نیاورد. 
)بحارالأنوار، ج75، ص:90(

***
بنابه مضمـــون و مفـــاد آیات مصحف 
شریف، شرح صدر از اصل‌یترین ارکان 
انجام رسالت اســـت. مبلّغ باید بداند 
كـــه مخاطبـــان او یكســـان نیســـتند؛ 
بعضـــى به زبـــان ایمـــان م‌یآورنـــد، اما 
كفر  در قلـــب ایمانى ندارند و در مســـیر 
بر یكدیگر ســـبقت م‌یگیرند. بنابراین 
كه خداوند  نباید اندوهگین شود؛ چرا
گرام‌یاش؟ص؟ را تسلّی  متعال، رسول 
م‌یدهـــد و مى‌فرمایـــد: وَ لَا یَحْزُنْـــکَ 
ـــمِیعُ  ِ جَمِیعاً هُوَ السَّ

ةَ لَِّ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّ
الْعَلِیـــمُ؛ ســـخن آن‌هـــا تـــو را غمگین 
نســـازد! تمـــام عـــزّت )و قـــدرت( از آن 
خداوند م‌یباشد و او شنوا و دانا است! 

)یونس‌، آیه 65(

***
گفتند:  قـــوم عاد بـــه هـــود پیامبـــر؟ع؟ 
ا 

َ
کَفَرُوا مِـــنْ قَوْمِهِ إِنّ ذِینَ 

َ
 الّ

ُ
قَـــالَ الْمَـــأ

کَ مِنَ  ـــا لَنَظُنُّ
َ
کَ فِی سَـــفَاهَةٍ وَ إِنّ لَنَـــرَا

گفتند:  کافر قوم او  الْکَاذِبِین‌َ؛ اشراف 
و  نادانـــی  )و  ســـفاهت  در  را  تـــو  »مـــا 
سبک‌مغزی( م‌یبینیم و ما مسلّماً تو 

را از دروغ‌گویان م‌یدانیم! )أعراف‌، آیه 66(
حضـــرت هود؟ع؟ فرمـــود: قَالَ یَـــا قَوْمِ 
ی رَسُـــولٌ مِنْ  لَیْـــسَ بِی سَـــفَاهَةٌ وَ لکِنِّ
رَبِّ الْعَالَمِین‌َ؛ ای قوم من! هیچ‌گونه 
ســـفاهتی در مـــن نیســـت؛ ولـــی مـــن 
فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیان 

هستم. )أعراف‌، آیه 67(
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صبر در برابر 
توهین‌ و تهمت

 كسى كه قدم در مسیر رسولان 
الهى؟عها؟ گذارده، باید همانند آنان 

صبور باشـد و با تهمت‌ها، شـایعات و 
سـنگر  دشـمنان،  دروغ‌پردازی‌هـای 
تبلیغى خود را رها نكند. تبلیغ در راه 
دین، گاهى زندان، شكنجه و تبعید را 
كه قوم  نیـز به همـراه دارد؛ همان‌گونه 
كـردن پیامبر  لـوط، تصمیـم به بیرون 
کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ  خود داشتند: وَ مَا 
خْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیَتِکُمْ؛ ولی 

َ
نْ قَالُوا أ

َ
 أ

َ
إِلّا

که  پاسـخ قومش چیزی جز این نبود 
گفتنـد: »این‌هـا را از شـهر و دیـار خـود 

بیرون کنید«.
)أعراف‌، آیه 82(

كـه مـا تـو  گفتنـد  و قـوم شـعیب بـه او 
و پیروانـت را از شـهر بیـرون مک‌ینیـم: 
ذِینَ اسْـتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 

َ
 الّ

ُ
قَـالَ الْمَلأ

ذِینَ آمَنُوا مَعَکَ 
َ
کَ یَا شُعَیْبُ وَ الّ لَنُخْرِجَنَّ

مِنْ قَرْیَتِنَا؛ اشراف زورمند و متکبر از 
قوم او گفتند: ای شعیب! به یقین، تو 
که به تو ایمان آورده‌اند، از  کسانی را  و 
کرد.  شـهر و دیار خود بیرون خواهیم 

)أعراف‌، آیه88(

***
یكـى از صفـات بـارز اولیـاى الهـى؟عها؟، 
صبـر و تحمـل در مقابـل تهمت‌هـا و 
کفّار،  توهین‌ها بوده است؛ جاهلان و 
رسـول خـدا؟ص؟ را مجنـون خواندنـد؛ 
هَا  یُّ

َ
كرد: وَ قَالُـوا یَا أ ولـی حضـرت صبر 

 ‌ٌکَ لَمَجْنُون
َ
کْـرُ إِنّ لَ عَلَیْهِ الذِّ ـذِی نُـزِّ

َ
الّ

کـه »ذکـر« )قـرآن‌(  کسـی  گفتنـد: ای  و 
بر او نازل شـده، مسـلماً تو دیوانه‌ای!

)حجر، آیه 6(
چنانكـه بـرادران یوسـف بـه او تهمـت 
دزدى زدنـد و او خـود را بـه تغافـل زد: 
خٌ لَـهُ مِنْ 

َ
قَالُـوا إِنْ یَسْـرِقْ فَقَـدْ سَـرَقَ أ

هَا یُوسُـفُ فِـی نَفْسِـهِ وَ لَـمْ  سَـرَّ
َ
قَبْـلُ فَأ

گر او  گفتنـد: ا یُبْدِهَـا لَهُـمْ؛ )بـرادران( 
کند، )جای تعجب  )بنیامیـن‌( دزدی 
نیست( برادرش )یوسف( نیز قبل از او 
دزدی کرد. اما یوسف نبی؟ع؟ )سخت 
ناراحت شد و( این )ناراحتی( را در درون 
خود پنهان داشت و برای آن‌ها آشکار 

نکرد. )یوسـف‌، آیه 77(
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صبر
خداوند متعال، در قرآن 

کریم، پیامبر؟ص؟ را به صبر توصیه 
کَمَا صَبَرَ  کرده و می‌فرماید: فَاصْبِرْ 

سُلِ وَ لَاتَسْتَعْجِلْ لَهُمْ  ولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
ُ
أ

هُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا 
َ
نّ

َ
کَأ

 سَــــــاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ یُهْلَکُ 
َ
إِلّا

کن؛   الْقَوْمُ الْفَاسِقُون‌َ؛ پس صبر 
َ
إِلّا

که پیامبران»اولوالعزم« صبر  آن‌گونه 
کردند و برای)عذاب( آنان شــــــتاب 
مکن! هنگامک‌یه وعده‌هایی را که به 
آن‌ها داده م‌یشود، ببینند؛ احساس 
مک‌ینند که گویی فقط ساعتی از یک 
روز )در دنیا( توقف داشتند. این ابلاغی 
برای همگان است. آیا جز قوم فاسق 

ک م‌یشوند. هلا
)أحقاف‌، آیه 35(

***
ــر  ــ ــا صب ــ ــردم ب ــــت مــ ــــن، هدای ــه یقی ــ ب
درهــــم‌ آمیختــــه اســــت. )ســــجده‌، آیــــه 
24( برایــــن مبنــــا، شایســــته اســــت 
شــــکیبایی  و  صبــــر  دینــــی،  مبلّــــغ 
پیامبــــر مهــــر و عطوفــــت؟ص؟ را الگــــوی 
خــــود قــــرار دهــــد. آنچنانکــــه حضــــرت 
ــــا  ــــلَ‌ مَ ــــیٌّ مِثْ وذِیَ نَبِ

ُ
ــــا أ ــــد: »مَ فرمودن

کــــه  وذِیــــت‌«؛ هیــــچ پیامبــــری آن‌گونــــه 
ُ
أ

مــــن اذیــــت شــــدم، اذیــــت و آزار نشــــد. 
ــــه  ــــن، حضــــرت، صبوران ــــا وجــــود ای ب
بــــه تبلیــــغ دیــــن پرداختــــه و آن را بــــه 

ــانیدند. ــ ــال رس ــ کم ا
)بحارالأنوار، ج39، ص:56(

***
ــــر  ــــغ، ب ــــام تبلی ــــز در مق ــــق نی ــــغ موف مبلّ
ــوده  ــ ــور ب ــ ــات صب ــــب و ناملایمــ مصائ
ــــد نم‌یشــــود. امــــام  و دلســــرد و ناامی
روایتــــی فرمودنــــد:  صــــادق؟ع؟ در 
كــــه امــــر بــــه معــــروف مى‌كنــــد،  »كســــى 
ــــر آنچــــه )از آزار  كــــه ب نیازمنــــد آن اســــت 
مــــردم( بــــه او مى‌رســــد، صبــــور باشــــد 
ــــان،  ــــد و از آن ــــه مثــــل نكن ــــه ب و مقابل
ــــراى  ــــورزد و ب شِــــكوه نكنــــد و تعصّــــب ن
ــــر  گ ــــع( خــــود، خشــــم نگیــــرد، ا )مناف
ــــر وى  ــــرده و ب ك ــــا او مخالفــــت  ــــان ب آن
گــــر بــــا  كنــــد و ا كننــــد، صبــــر پیشــــه  جفــــا 
كردنــــد و از وى پذیرفتنــــد،  او موافقــــت 

ــــد( باشــــد«. شــــكرگزار )خداون
 )مصباح‌الشریعه، ص:19(
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عطوفت و مهربانى

از مهم‌تریـــن عوامل تأثیرگذار 
برامـــر تبلیغ، عطوفـــت و مهربانى 

اســـت. آنچنانکـــه یكـــى از بارزتریـــن 
جلوه‌هـــاى اخلاقـــى رســـول خدا؟ص؟ 
اســـت.  بـــوده  مهربانـــى  و  عطوفـــت 
کریـــم، در این زمینـــه خطاب به  قرآن 
پیامبر؟ص؟ م‌یفرماید:  فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ 
ا غَلیظَ الْقَلْبِ 

ً
الِلَّه لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّ

وا مِنْ حَوْلِکَ؛ به )بركت( رحمت 
ُ

لَانْفَضّ
الهى در برابر آنان )مردم( نرم شـــدى و 
گر خشن و ســـنگدل بودى، از اطراف  ا

كنده م‌یشدند. )آل‌عمران، آیه 159( تو پرا
م‌یفرمایـــــــــــد:  امیرمؤمنـــــــــــان؟ع؟ 
ـــــــــــاسِ  ـــــــــــى النَّ ـــــــــــاسِ عَلَ ـــــــــــفَقَ النَّ شْ

َ
»كَانَ؟ص؟أ

ـــــــــــاس«؛ پیامبـــــــــــر؟ص؟  ـــــــــــاسِ بِالنَّ فَ النَّ
َ
رْأ

َ
وَ أ

كـــــــــــس بـــــــــــه مـــــــــــردم مهربان‌تـــــــــــر و  از هـــــــــــر 
كـــــــــــس بـــــــــــه ایشـــــــــــان دلســـــــــــوزتر  از همـــــــــــه 

ـــــــــود.  ــ ب
)الخصال، ج‌2، ص: 599(

زیبایــــــــی  کلام  در  پیامبرمکــــــــرم؟ص؟ 
نَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ 

َ
مَــــــــا أ

ّ
می‌فرمایند: »إِنَ

لِوَلَدِهِ«؛ براستى من براى شما، مانند 
پدرى نسبت به فرزندش م‌یباشم.« 

)محجه‌البیضاء، ج 1، ص: 119(
ابو‌الطّفیل کنانی)عامر‌بن‌واثله( در بیان 
عطوفت و مهر مولا علی؟ع؟ م‌‌ىگوید: 
یْـــتُ عَلِیّاً یَدْعُو الْیَتَامَـــى فَیُطْعِمُهُمُ 

َ
»رَأ

صْحَابِهِ لَوَدِدْتُ 
َ
ى قَالَ بَعْضُ أ الْعَسَلَ حَتَّ

كه  كُنْتُ یَتِیماً«؛ على؟ع؟ را دیدم  نِّی 
َ
أ

یتیمان را مى‌‌خواند و به ایشـــان عسل 
كـــه یكـــى از  تـــا جایـــى  مى‌‌خورانیـــد، 
كه  گفت: »دوســـت داشتم  اصحاب او 

من نیز یتیمی ‌‌بودم«. 
دوران  در  امیرمؤمنـــان؟ع؟  زندگـــی 
حکومـــت، الگوی تام و تمامی اســـت. 
آن حضرت معنـــای حکومت را عوض 
کرد. او تجسّـــم حکومت الهی، تجسّم 
آیات قرآن در میان مســـلمین، تجسّم 
 ْارِ رُحَمـــاءُ بَیْنَهُم

ّ
اءُ عَلَـــى الْكُفَ

ّ
شِـــدَ

َ
  أ

و تجسّـــم عـــدل مطلق بـــود. او فقـــرا را 
بُ  کَان یُقَرِّ به خـــود نزدیـــک مک‌یـــرد» 
کینُ« و ضعفـــا را مـــورد رعایـــت  المَســـا
که با  خاص قرار م‌یداد. برجســـتگانی 
پول و زور، خودشان را به ناحق مطرح 
ک  کرده بودنـــد، در نظر علی؟ع؟ با خا

یکسان بودند. 
کارگزاران  )بیانات رهبری در دیدار جمعی از مردم و 

نظام،۱۰ /۱۱ /۱۳۶۹(
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علم‌افزایى 
مداوم با نیت الهى

و  علم‌جویـــى  ارزش  بـــاب  در 
بازبینى توانای‌ىهاى علمى، فضایل 

و آثار مثبت بســـیاری ذکر شده است؛ 
کـــه خـــود موجـــب انگیـــزه و هدفمند 
ســـاختن‌ اســـتمرار علم‌آموزى خواهد 
بود. امام صادق؟ع؟ مى‌فرمایند: »هر 
كه براى خدا علم بیاموزد و بدان عمل 
كند و به دیگران بیاموزد، در مقام‌هاى 
بلند آســـمان‌ها، عظیمـــش خوانند و 
گوینـــد: براى خدا آموخـــت، براى خدا 

كرد و براى خدا تعلیم داد.«  عمل 
)الکافی، ج 1، ص 35(

ایـــن حدیـــث و احادیـــث مبتنـــی بـــر 
ترغیب آموختـــن علم، مطلـــق بوده و 
همه افـــراد را شـــامل مى‌شـــود. از این 
رو، امـــام جماعت نباید بـــا این تصور، 
كافـــى برخـــوردار اســـت، از  كـــه از علـــم 
اســـتمرار علم‌آموزى و پژوهش خسته 
شـــود. چنانچه احادیثى وجـــود دارد، 
كـــه دلالت بر لزوم اســـتمرار علم‌آموزى 
»عالـــم  دارد:  دانشـــمندان  ســـوى  از 
كه از آموختن علم ملول و  كســـى است 

دل‌تنگ نشود«. 
)غررالحکم و دررالکلم، ص: 43( 

كـــه اولیـــن روایـــت  البتـــه همان‌گونـــه 
بـــدان اشـــاره دارد، در نظـــام اخلاقـــى 
اســـام، حُســـن فعلـــى و فاعلـــى هر دو 
ملاك اســـت و در صـــورت تعلّم با نیت 
ناشایســـت، هیچ حســـنى بـــر آن فعل 
مترتـــب نخواهد بـــود. آنچنانکـــه امام 
رضـــا ؟ع؟ مى‌فرمایند: »هر كس علمى 
را یاد بگیرد، تا به وسیله آن با نادان‌ها 
كنـــد و یا بـــه علما ببالـــد، یا به  ســـتیزه 
وسیله آن علم، مردم به او روى آورند، 

در آتش جهنم است«. 
)بحارالانوار، ج 2، ص: 30(

امام صـــادق؟ع؟ نیـــز دربـــاره این مهم 
فرمودنـــد: »فَضْـــلُ الْعَالِـــمِ عَلَـــى الْعَابِدِ 
جُـــومِ لَیْلَةَ  كَفَضْـــلِ الْقَمَرِ عَلَى سَـــائِرِ النُّ
الْبَـــدْر«؛ برتـــری عالـــم بـــر عابـــد، مانند 
برتـــری مـــاه شـــب چهـــارده بـــر دیگـــر 

ستارگان است. 
)الکافی، ج1، ص: 34(
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1.‌مُون
َ
نتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَ أ

ْ
بَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ ال

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُونَ ال

ْ
كِتَابِ لِمَ تَل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
يَأ

گمــراه  كتــاب! چــرا حــق را بــا باطــل )م‌یآمیزیــد و( مشــتبه مى‌كنید)تــا دیگــران نفهمنــد و  اى اهــل 
كــه مى‌دانیــد؟! شــوند( و حقیقــت را پوشــیده مى‌داریــد، در حالــى 

واژه‌ها
ع »تلبســون« از آن مشــتق شــده، بــه معنــاى القــاى  كــه فعــل مضــار كلمــه »لبــس« )بــه فتــح لام(،     
ــى  ــه معن ــز ب ــان نی كتم ــم و  كت ــت.2  ــس آن اس ــه عك ــا ب ــق و ی ــورت ح ــه ص ــل ب ــش باط ــبهه و آرای ش
ــد:  ــم م‌یفرمای کری ــه قــرآن  ک ــه   اخفــاه«. آن‌گون

ً
ــا كِتْمَان  و 

ً
كَتْمــا ــمَ الشــى‌ء  ــردن اســت: »كَتَ ك پنهــان 

كــه ایمــان خویــش را  ــه‌ُ،3 مــردى از آل فرعــون،  ــمُ إِيمانَ نَ يَكْتُ ــوْ ــنْ آلِ فِرْعَ ــنٌ مِ  مُؤْمِ
ٌ

 رَجُــل
َ

وَ قــال
گفــت ... . مخفــى م‌یداشــت، 

1 ـ آل عمران)3(: 71.
2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌3، ص: 404. 

کانون‌هــای خانوادگــی  کــه بــه واســطه آن  کــه امــروزه یکــی از مشــکلات میــان زوج هــای جــوان،  توجــه بــه ایــن نکتــه لازم اســت 
در همــان ســال‌های اول از هــم م‌یپاشــد، نبــود صداقــت و فریــب خــوردن یکــی از طرفیــن، یــا اصطلاحــاً فریــب در ازدواج 
کــه حجمــی از پرونده‌هــای دادگاه خانــواده را بــه خــود اختصــاص م‌یدهد.بــا توجــه بــه پرونده‌هــای موجــود در  اســت؛ 
گرفتــه، دروغ در بیــان داشــتن تحصیــات عالیــه ، شــغل مناســب  کــه از جانــب آقایــان صــورت  دادگاه‌هــا، بیشــتر فریب‌هایــی 
کــه از جانــب خانم‌هــا صــورت  ــا حتّــی ادعــای فرزنــدی یکــی از خانواده‌هــای معــروف بــوده اســت. در مقابــل فریب‌هایــی  و ی
کــه بــا آشــکار شــدن ایــن مــوارد، فریــب خــورده شــکایت خــود را  گذشــته اســت؛  کــردن ازدواج در  کثــراً مبتنــی بــر پنهــان  گرفتــه، ا
کــه زن یــا مــرد  تحــت عنــوان فریــب در ازدواج بــه دادگاه ارائــه م‌یدهــد. ایــن عمــل نامــش تدلیــس و عبــارت از عملیاتــی اســت 
و یــا شــخص ثالثــی انجــام داده و موجــب فریــب در امــر ازدواج شــود. در چنیــن صورتــی ایــن عمــل طبــق قانــون جــرم محســوب 
ــه معنــای پنهــان  ــس« ب ــه معنــای اختــاط حــق و باطــل و »دل ــه مجــازات خواهــد رســید. »لبــس« ب ــده و فریب‌دهنــده ب ش

کاری اســت. بنابرایــن تدلیــس م‌یتوانــد یکــی از مصادیــق تلبیــس باشــد.
3 ـ غافر)40(:28.

 تلبیس و کتمان حق

  .11پیشـــــــــــــنهادهای اجرایـــــــــــــی هفتـــــــــــــه

قرائــــت زیــــارت از بعیــــد حضــــرت رســــول 

؟ص؟ در ســــالروز میــــاد آن حضــــرت
کــــرم    .22ا

برگـــــــــزاری جشـــــــــن میـــــــــاد حضـــــــــرت 

؟ع؟
؟ص؟ و امـــــــــام صـــــــــادق 

کـــــــــرم    .33رســـــــــول ا

برگـــــــــــــزاری جلســـــــــــــه ماهیانـــــــــــــه شـــــــــــــورای 

  .44فرهنگـــــــــــــی مســـــــــــــجد

ــوان و  ــ ــ ــ ــ ــائل بان ــ ــ ــ ــژه مســ ــ ــ ــ ــ ــخنرانی وی ــ ــ ــ ســ

ــنبه(    ــ ــ ــ ــج شــ ــ ــ ــ ــ ــران )پن ــ ــ ــ ــ   .55دخت

ش )فصلــــــــی(‌ مالــــــــی و فرهنگــــــــی 
گــــــــزار ارائــــــــه 

مســــــــجد و جمــــــــع آوری نــــــــذورات مردمــــــــی



ــنْ  ــدى‌ مِ هُ
ْ
ــاتِ وَ ال ن بَيِّ

ْ
ــنَ ال ــا مِ ن

ْ
نْزَل

َ
ــا أ ــونَ م ــنَ يَكْتُمُ ذِي

َّ
ــد: إِنَّ ال ــه شــریفه دیگــری م‌یفرمای و در آی

ذِيــنَ تابُــوا وَ 
َّ
عِنُــونَ* إِلاّ ال

َّ
عَنُهُــمُ الل

ْ
عَنُهُــمُ الُلَّه وَ يَل

ْ
ولئِــكَ يَل

ُ
كِتــابِ أ

ْ
ــاسِ فِــي ال ــاهُ لِلنَّ نَّ بَعْــدِ مــا بَيَّ

1. نُــوا حُــوا وَ بَيَّ
َ
صْل

َ
أ

نکات تفسیری
گذاشــتن مــردم تهدیــد م‌یكنــد. بــه قــول  كتمــان علــم و ب‌ىخبــر     آیــه شــریفه، شــدیداً راجــع بــه 
كــه رســالت  کلام نورانــی دربــاره علمــاء یهــود و نصــارى اســت؛  ابــن عبــاس و بعضــى دیگــر، ایــن 
كردنــد. طبرســى بعــد از ایــن نقــل،  كتمــان  كــه در تــورات و انجیــل آمــده بــود،  رســول خــدا؟ص؟ را 
كتمــان دارد و ایــن قــول   الُلَّه را 

ْ
نْــزَل

َ
كــه: مــا أ كســى اســت  فرمــوده بــه قولــى آیــه شــامل هــر 

اقــوى و اختیــار بلخــى اســت.2           
حــق  شــما  اســرائیل(  بنــی  )ای  كــه  اســت؛  بنى‌اســرائیل  رؤســاى  متوجــه  خطابــات،  ایــن     
آنــان  باطــل م‌یپوشــانید. چــه،  غبــار  بــا  را  نورانــى حقیقــت  باطــل م‌یآمیزیــد و چهــره  بــا  را 
ــه بیــان  كــه مربــوط ب كتــاب آســمانى خــود را پذیرفتــه و قســمت‌هاى دیگــر را،  قســمت‌هایى از 
انــكار م‌یكردنــد. در اینكــه منظــور از حــق و باطــل چیســت،  كــرم؟ص؟ بــود،  صفــات رســول ا

وجوهــى بیــان شــده اســت.3
همــواره راه نفــوذ باطــل، پوشــیدن لبــاس حــق اســت.4چنانكه امیرمؤمنــان، علــى؟ع؟ شــعار 
ج از آن اراده باطــل مى‌كردنــد5 و در ســخن  كــه خــوار »لاحكــم إلا الله« را جملــه حقــى دانســتند، 

ــا حــق برشــمرده‌اند.6   گرایــش انســان‌ها را بــه باطــل، آمیختگــى آن ب دیگــرى، علــت 

شیوه‌هاى معرفى باطل
كرده است: گونه‌های متفاوتی معرفى  كریم دستور پرهیز از باطل را به  قرآن 

1. معرفى باطل با نقیض
كریــم بــا بهره‌گیــرى از  گــى و علامــت باطــل، تقابــل آن بــا حــق اســت. ازایــن‌رو قــرآن     مهم‌تریــن ویژ
شــیوه تعریــف بــه نقیــض، هــر معبــودى جــز خداونــد را، -كــه حــق مطلــق اســت- باطــل دانســته و 
كــه از مســیر حــقْ دور و یــا مقابــل آن باشــد، باطــل  آن ‌را شایســته عبودیــت نمى‌دانــد7و هــر امــرى 
كوشــش‌هاى غافــان و دنیاطلبــان را بــه ســبب  كریــم،  خواهــد شــمرد. بــه همیــن جهــت قــرآن 

بازماندگــى از هــدف اصلــى خلقــت و دورى از حــق، باطــل شــمرده اســت:
هُــمْ فيهــا وَ هُــمْ فيهــا لا يُبْخَسُــونَ* 

َ
عْمال

َ
يْهِــمْ أ

َ
ينَتَهــا نُــوَفِّ إِل نْيــا وَ ز حَيــاةَ الدُّ

ْ
يــدُ ال کانَ يُر  مَــنْ 

 8.َون
ُ
 ما کانُــوا يَعْمَل

ٌ
ــارُ وَ حَبِــطَ مــا صَنَعُــوا فيهــا وَ باطِــل  النَّ

خِــرَةِ إِلاَّ
ْ

هُــمْ فِــي ال
َ
يْــسَ ل

َ
ذيــنَ ل

َّ
ولئِــکَ ال

ُ
أ

2 ـ قاموس قرآن، ج‌6، ص:1.90 ـ  قاموس قرآن، ج‌6، ص: 90؛ بقره)2(: 159-160. 
4 ـ تحریر والتنویر، ج 1، ص: 3.471 ـ ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌1، ص: 153.

6 ـ نهج البلاغه، خطبه 5.50 ـ نهج البلاغه، خ 40؛ تحریر والتنویر، ج 1، ص: 471.
7 ـ حج)22(: 62؛ لقمان)31( 30.

كامــل  كــه زندگــى دنیــا و زینــت آن را بخواهنــد، )نتیجــه( اعمالشــان را در همیــن دنیــا بــه طــور  كســانى  8 ـ هــود)11(: 16 ـ 15. 
كاســت از آن‌هــا نخواهــد شــد! )ولــى( آن‌هــا در آخــرت، جــز آتــش، )ســهمى( نخواهنــد  كــم و  بــه آن‌هــا مى‌دهیــم و چیــزى 
داشــت و آنچــه را در دنیا)بــراى غیــر خــدا( انجــام دادنــد، بــر بــاد مــى‌رود و آنچــه را عمــل مى‌كردنــد، باطــل و ب‌ىاثــر مى‌شــود! 



2. معرفى با تمثیل
گویــاى ماهیــت باطــل اســت.1 از ایــن رو خداونــد     تمثیــل حــق و باطــل در ســوره رعــد، بــه روشــنى 

کریــم م‌یفرمایــد: حکیــم در قــرآن 
ــهِ  ي

َ
ــدونَ عَل ــا يوقِ  ومِمّ

ً
ــا ــدًا رابِي بَ  زَ

ُ
ــيل  السَّ

َ
ــل ــةٌ بِقَدَرِهــا فَاحتَمَ ت اودِيَ

َ
ــاءً فَســال ــماءِ م ــنَ السَّ  مِ

َ
ــزَل ان

ــى  ــده چنــد مثــل جزئ ــه.2 مفسّــران ایــن مثــل را دربردارن
ُ
ــدٌ مِثل بَ ــعٍ زَ ــةٍ او مَت ــارِ ابتِغــاءَ حِليَ ــى النّ فِ

مى‌داننــد.3 در تمثیــل نــزول قــرآن بــه بــاران، دل انســان‌ها بــه نهرهــا و درّه‌هــا و میــزان بهره‌گیــرى 
ــه  ــز ب ــق نی ــده و ح ــبیه ش ــا تش ــا و نهره ــش دره‌ه گنجای ــه  ــان، ب ــد ظرفیتش ــرآن در ح ــان ق مخاطب
کــه نكــره بــودن آن، بــر  كــه منبــع حیــات م‌یباشــد.4 لازم بــه ذکــر اســت  آب تشــبیه شــده اســت؛ 

لــت دارد.5  عمومیــت دلا

كــه بــراى  كــف مــواد مــذاب و آنچــه  كــف روى آب یــا     از ســوى دیگــر تقابــل بیــان شــده بیــن 
انســان‌ها واقعــاً ســودمند اســت، بیانگــر تقابــل همیشــگى حــق و باطــل اســت: كَذلِــكَ يَضــرِبُ الُلَّه 
کَذلِــکَ يَضْــرِبُ  بَــدُ فَيَذهَــبُ جُفــاءً وامّــا مــا يَنفَــعُ النّــاسَ فَيَمكُــثُ فِــى الارض‌  ــا الزَّ  فَامَّ

َ
الحَــقَّ والبطِــل

كــف هیچ‌گونــه  ،6 بــا آمــدن ســیل، آنچــه حركــت مى‌كنــد، آب اســت و بــدون آن، 
َ

مْثــال
َ ْ
الُلَّه ال

كــف بــر آن ســوار شــده، از نیــروى آن اســتفاده مى‌كنــد، چنانكــه در دنیــا همــواره  حركتــى نــدارد؛ امــا 
باطــل از نیــروى حــق اســتفاده مى‌كنــد و خــود فاقــد اســتقلال وجــودى و وابســته بــه حــق اســت.7  

بیان نمونه‌ها
كیــد  كــرده و در عیــن حــال تأ كریــم، بــراى معرفــى باطــل بــه نمونه‌هایــى از آن اشــاره     قــرآن 
كامــل آشــكار خواهــد  كــه پــوچ بــودن باطــل و زیــان‌كارى باطل‌گرایــان، در آخــرت بــه طــور  مى‌كنــد 
ــذٍ يَخسَــرُ المُبطِلــون.8 قــرآن، داســتان رویارویــى حــق و باطــل را  ــومَ تَقــومُ السّــاعَةُ يَومَ شــد: و يَ
كــه هــر یــك از ایــن ‌رویارویی‌هــا،  كــرده اســت؛  گــون بررســى  گونا در سرگذشــت پیامبــران از زوایــاى 
بیانگــر انحــراف یــا انحراف‌هایــى خــاص در بیــن مخالفــان پیامبــران و مواجهــه آنــان بــا آن انحــراف 
اســت. قــوم عــاد و ثمــود، بــه قــدرت و طغیــان، اصحــاب مدیــن و ایكــه بــه فســاد اقتصــادى، قــوم 
كیدهــاى پیچیــده و بداندیشــى و قــوم  نــوح؟ع؟ بــه ظلــم و طغیــان، دشــمنان یوســف نبــی؟ع؟ بــه 
فرعــون بــه آمیــزه‌اى از همــه ایــن مــوارد وصــف شــده‌اند. در ایــن داســتان‌ها شــكل‌گیرى اندیشــه 
گردیــده اســت. داســتان  باطــل و انحرافــات، از آغــاز تــا فرجــام تلــخ آن، بــه روشــنى تعلیــل و تحلیــل 
ــر  ــت، بیانگ ــم اس کری ــرآن  ــتان ق ــن داس ــرار، بزرگ‌تری ــم و تك ــر حج ــه از نظ ك ــون،  ــى؟ع؟ و فرع موس
ــم  ــه تجسّ ك ــون  ــت. فرع ــزاى آن اس ــى اج ــا تمام ــل، ب ــق و باط ــى ح ــل از رویاروی كام ــه‌اى  مجموع

1 ـ المیزان، ج 13، ص: 335.
2 ـ رعــد)13(:17. خداونــد از آســمان آبــى فرســتاد و از هــر درّه و رودخانــه‌اى بــه انــدازه آن‌هــا ســیلابى جــارى شــد؛ ســپس ســیل 
ــا وســایل زندگــى، آتــش روى آن  ــه دســت آوردن زینــت‌آلات و ی ــراى ب كوره‌هــا( ب ــرد و از آنچــه)در  ك كفــى حمــل  ــر روى خــود  ب
كف‌هــا بــه  كف‌هایــى ماننــد آن بــه وجــود مى‌آیــد- خداونــد، حــق و باطــل را چنیــن مثــل مى‌زنــد!- امــا  روشــن مى‌كننــد نیــز، 
ــد ایــن چنیــن  ــا فلــز خالــص‌( در زمیــن مى‌مانــد؛ خداون ــه مــردم ســود مى‌رســاند)آب ی ــى آنچــه ب ــاب مى‌شــوند، ول بیــرون پرت

ــد!  مثــال مى‌زن
4 ـ انبیاء)21(: 31؛ هود)11(: 3.7 ـ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 440؛ المیزان، ج 13، ص: 335.

6 ـ رعد)13(: 5.17 ـ الفرقان، ج 13، ص: 297- 298.
8 ـ جاثیه)45(: 7.27 ـ مجموعه آثار، ج 3، ص: 441، »حق و باطل«.



كبریایــى بــه یكبــاره در  كلمــه، باطــل اســت،1 در نهایــت قــدرت و  برترى‌جویــى، فســاد و در یــك 
ــود.2  ــو مى‌ش ــرائیل مح ــدگان بنى‌اس ــر دی براب

   یكــى از عناصــر باطــل در ایــن داســتان، ســحر م‌یباشــد. ایــن باطــل، در ظاهــر بــزرگ بــوده 
كــه مهــارت ســاحران و حماســه و شــور رقابــت ایشــان در برابــر دیــدگان  گونــه‌اى  اســت؛3 بــه 
گمراهــى بنى‌اســرائیل  از  اســرائیلى، موجــب هــراس حضــرت موســى؟ع؟،4  هــزاران قبطــى و 
گردیــد. ولــى قــرآن بــا بیــان باطــل شــدن ســحر ســاحران و غــرق شــدن فرعــون و لشــكریان او در 

كیــد نمــوده اســت: كام بــودن باطــل تأ برابــر دیــدگان بنى‌اســرائیل،5 بــر نــا
ــحَرَةُ  قِــيَ السَّ

ْ
ل
ُ
يــنَ*وَ أ بُــوا صاغِر

َ
ونَ*فَغُلِبُــوا هُنالِــکَ وَ انْقَل

ُ
کانُــوا يَعْمَل  مــا 

َ
حَــقُّ وَ بَطَــل

ْ
فَوَقَــعَ ال

 6.َســاجِدين
ــوا در ایــن آیــه، افــزون بــر تناســب بــا واژه غُلِبــوا، بــه مفهــوم بازگشــت  بُ

َ
اســتعمال واژه: انْقَل

امــر باطــل بــه همــان ریشــه و حالــت پســت نخســتین اســت.7  
كفر در  نمونــه دیگــر در ماجــراى جنــگ بــدر ترســیم شــده اســت. اولیــن رویارویــى رســمى اســام و 

خ داده و ازایــن‌رو، روز جدایــى حــق از باطل،يَــومَ الفُرقان8 نامیده شــده اســت.9   جنــگ بــدر ر

سرانجام باطل
   در متــون دینــى اوســتا10، اوپانیشــاد11، عهــد عتیــق12، عهــد جدیــد13 و حتّــى مكاتــب مبتنــى بــر 

ــودى و پیــروزى از آنِ حــق اســت. ــه ناب ثنویــت14 نیــز باطــل ســرانجام محكــوم ب
كــرده و ســرعت زوال و ب‌ىاثــر شــدن  كیــد  كریــم در آیاتــى پرشــمار، بــر نافرجامــى باطــل تأ    قــرآن 
گ‌یهــاى ذاتــى آن دانســته اســت.15 بــر ایــن اســاس، اهــل باطــل نیــز بــه سرنوشــت  باطــل را، از ویژ

باطــل دچــار خواهنــد شــد.

ــموتِ والارضَ  ــقَ السَّ
َ
ــده: خَل ــا ش ــق بن ــاى ح ــر مبن ــان، ب ــر جه ــم ب ك ــام حا ــت نظ ــی اس گفتن    

ــا  بِالحَــق16ّو در آن هــر موجــودى فرمان‌بــردار حــق و تســبیح‌گوى اوســت.17 بــر اســاس آیــه فَامَّ
كنــار رفتــه  كــه برخــاف ایــن جریــان حق‌محــور عمــل مى‌كنــد، بــه  بَــدُ فَيَذهَــبُ جُفــاءً،18 باطــل  الزَّ
كــه نهایــت آن برپایــى نظــام پــاداش و  و از ســیر وجــود و هســتى بیــرون خواهــد رفــت. در جهانــى 

1 ـ قصص)28(: 4، 39؛ فجر)89(: 11- 12.
3 ـ اعراف)7(: 2.116 ـ پرتوى از قرآن،  ج 1، ص: 154.

5 ـ بقره)2(: 4.50 ـ طه)20(: 67.
7 ـ تحریر والتنویر، ج 8، ص: 50- 6.51 ـ اعراف)7(: 118، 120.

9 ـ فى ظلال‌القرآن، ج 3، ص: 1522- 8.1523 ـ انفال)8(: 41.
11 ـ اوپانیشاد، ج 1، ص: 283- 10.285 اوستا، ج 1، ص: 92، 147، 253، 262، 565، 575.

كتاب مقدس، خروج 5: 9؛ امثال، 30: 31. 12 ـ 
كتاب مقدس، متّى، 15: 17؛ فهرس‌الكتاب المقدس، ص: 61- 62. 13 ـ 

14 ـ مجموعه آثار، ج 3، ص: 410، »حق و باطل«.
15 ـ براى نمونه: ر.ك: انبیاء)21(: 18؛ بقره)2(: 264؛ ابراهیم)14(: 18، 24- 30؛ اعراف)7(: 119؛ فرقان)25(: 23. 

17 ـ آل عمران)3(: 83؛ فصّلت)41(: 11- 16.12 ـ زمر)39(: 5.
18 ـ رعد)13(: 17.



كامروایــى نخواهــد  كمیــن اســت،2 قطعــاً، باطــل امــكان  جــزا1 و تحــت ســیطره خــداى احكم‌الحا
ــود.  ــا حــق، تنهــا نمایــش و جرقــه‌اى خاموش‌شــدنى خواهــد ب داشــت و نمــود آن، در مقایســه ب
كــه نظــام عالــم، بــر مبنــاى قانــون اســباب و مســببات اســت و تنهــا بــر اســاس اراده افــراد و  از آنجــا 
گشــت. چنیــن  فاعل‌هــا اســتوار نیســت، اثــر منفــى هــر باطلــى نیــز تنهــا بــه اهــل باطــل بــاز خواهــد 

كــه مكــر ســوء، جــز بــه اهلــش بــاز نمى‌گــردد.3  اســت 

روایات
 فــی 

ُ
ــد حَــواهُ الباطِــل ــاره امــام محمــد باقــر؟ع؟ م‌یفرماینــد: »إنَّ الحَــقَّ اســتَصرَخَنی وَ قَ در ایــن ب

ــرَ وَ انتَشَــرَ، بَعــدَ مــا خَفــیَ وَ  ــى ظَهَ ــهِ حَتَّ عــتُ الحَــقَّ عَــن حُجُبِ
َ
ل ــهِ وَ اطَّ ــرتُ عَــن خاصِرَتِ ــهِ، فَبَقَ جَوفِ

استَتَرَ«.4
گرفتــه بــود، از مــن فریــاد طلبیــد و مــن پهلــوى باطــل را  كــه باطــل آن را در شــكم خــود  حــق، 
كــه پوشــیده و پنهــان  شــكافتم و حــق را از میــان پرده‌هــاى شــكم آن درآوردم و پــس از آن، حــق 

ــود، آشــكار و منتشــر شــد. ب
گران‌ســنگی فرمودنــد: »إنّ مِــن حقیقــةِ الإیمــانِ أنْ تُؤْثِــرَ الحــقَّ و إنْ  کلام  امــام صــادق؟ع؟ نیــز در 

ــى الباطــلِ و إنْ نَفَعَــكَ«.5
َ
كَ عل ضَــرَّ

ــر باطــل، هــر  كــه حــق را، هــر چنــد بــه زیــان تــو باشــد، ب از نشــانه‌هاى ایمــان حقیقــى ایــن اســت 
چنــد بــه ســود تــو باشــد، ترجیــح دهــى.

همچنین امیر سخن، علی ؟ع؟ نیز در روایت ارزشمندی م‌یفرماید: 
ــن  ــصَ مِ

َ
ــو أنَّ الحــقَّ خَل

َ
ــنَ و ل ــى المُرتادِی

َ
ــم یَخْــفَ عل

َ
ــزاجِ الحــقِّ ل ــن مِ ــصَ مِ

َ
 خَل

َ
ــو أنَّ الباطــل

َ
»فل

سُــنُ المُعانِدیــنَ و لكــنْ یُؤخَــذُ مِــن هــذا ضِغْــثٌ و مِــن هــذا ضِغْــثٌ«.6
ْ
بْــسِ الباطــلِ انْقَطَعــتْ عنــه أل

َ
ل

گــر حــق بــا باطــل آمیختــه  گــر باطــل بــا حــق در نیامیــزد، بــر حقیقت‌جویــان پوشــیده نمى‌مانــد و ا ا
نشــود، زبــان دشــمنان آن بریــده مــى شــود. امــا مشــتى از آن برداشــته مى‌شــود و مشــتى از ایــن)و 

بدیــن ترتیــب حــق و باطــل در هــم آمیختــه مى‌شــود و شــبهه پیــش مى‌آیــد(.

داستان
کــه امــام علــی؟ع؟ بــرای مــا ســخنرانی م‌یفرمــود. پــس از     جابربن‌عبــدالله انصــاری نقــل مک‌ینــد 
حمــد و ثنــای خداونــد متعــال حضــرت فرمودنــد: در پیشــاپیش جمعیــت، چنــد نفــر از اصحــاب 
پیامبــر؟ص؟ در اینجــا حضــور دارنــد. انــس بــن مالــک، بــراء بــن عــازب انصــاری، اشــعث بــن قیــس 

و خالــد بــن زیــد بجلــی. 
ســپس حضــرت رو بــه یــک یــک ایــن چهــار نفــر نمــود. نخســت از انــس بــن مالــک پرســید: ای 
کــس مــن مــولای او هســتم،  کــه رســول خــدا ؟ص؟ در حــق مــن فرمــود: هــر  گــر تــو شــنیده‌ای  انــس، ا
گواهــی ندهــی، خداونــد تــو را بــه بیمــاری  گــر امــروز بــه رهبــری مــن  علــی مــولای و رهبــر اوســت ، ا
كارهــاى  كیفــر  حُسْــنَي‌؛ تــا بــدكاران را بــه 

ْ
حْسَــنُوا بِال

َ
ذيــنَ أ

َّ
ــوا وَ يَجْــزِيَ ال

ُ
ســاؤُا بِمــا عَمِل

َ
ذيــنَ أ

َّ
1 ـ نجــم) .31 :)53لِيَجْــزِيَ ال

بدشــان برســاند و نیكــوكاران را در برابــر اعمــال نیكشــان پــاداش دهــد! 
2 ـ تین)95(: 8.	

كریم، ج‌5، ص: 287؛ فاطر)35(: 43. 4 ـ میزان الحکمه، ح 3.1219 ـ دائره‌المعارف قرآن 
6 ـ میزان‌الحکمه، ح 5.1883 ـ بحار‌الأنوار، ج ٧٠ ، ص: ١٠٦.



بــه  م‌یگیــرد؛  فــرا  را  صورتــت  و  ســر  آن،  ســفید  لکه‌هــای  کــه  مک‌ینــد،  مبتــا  برصی)پیســی( 
کــرد و فرمودنــد: امــا تــو ای  کــه عمامــه‌ات آن را نم‌یپوشــاند. ســپس رو بــه اشــعث  گونــه‌ای 
گفــت و امــروز بــدان  کــه پیامبــر ختمــی مرتبــت؟ص؟ در حــق مــن چنیــن  گــر شــنیده‌ای  اشــعث، ا

ــوی.  ــا م‌یش ــم نابین ــر دو چش ــر از ه ــر عم ــی، آخ ــی نده گواه
گرامــی اســام؟ص؟ چنیــن شــنیده‌ای  کــه از رســول  گــر در حــق مــن  و تــو ای خالــد بــن یزیــد، ا
گواهــی ندهــی، خداونــد تــو را بــه مــرگ جاهلیــت  کنــی و بــه ایــن امــر خطیــر  کتمــان  و امــروز 

بمیرانــد. 
ــن  ــت چنی ــام ولای ــاب مق ــر ؟ص؟ در ب ــه پیامب ک ــنیده‌ای  ــود ش ــر خ گ ــازب، ا ــن ع ــراء ب ــو ای ب ــا ت ام
ــه ســوی  ــه از آنجــا )ب ک ــه ولایــت مــن ندهــی، در همــان جــا م‌یمیــری  گواهــی ب فرمــود و اینــک 
کــه هــر چهــار نفــر ایشــان در روز غدیرخــم از پیامبــر اســام؟ص؟  کــردی. درحالــی  مدینــه( هجــرت 

کردنــد.  کتمــان و انــکار  ایــن جملــه معــروف را شــنیده و بعــد 
بــن  انــس  مدتــی  از  بعــد  ســبحان،  خداونــد  بــه  ســوگند  م‌یگویــد  انصــاری  جابر‌بن‌عبــدالله 
کــه نم‌یتوانســت بــا  مالــک را دیــدم؛ درحالک‌یــه بــه بیمــاری بــرص مبتــا شــده بــود، بــه طــوری 

عمامــه‌اش، لکه‌هــای ســفید ایــن بیمــاری را از ســر و رویــش بپوشــاند. 
کــه از هــر دو چشــم نابینــا شــده بــود و م‌یگفــت ســپاس     پــس از چنــدی، اشــعث را دیــدم 
کــوری دو چشــمم در دنیــا قــرار داد و مــرا بــه عــذاب  کــه نفریــن علــی ؟ع؟ را در مــورد  خداونــدی 
گرفتــار عــذاب الهــی  کــه در ایــن صــورت، بــرای همیشــه در آخــرت  آخــرت نفریــن نکــرد. چرا

م‌یشــدم.

و  کــرده  فــوت  منزلــش  در  او  کــه  شــنیدم  و  شــدم  جویــا  یزیــد  بــن  خالــد  احــوال  از  آنکــه  تــا 
کــه قبیلــه )کنــده( از ایــن  کننــد. امــا هنگامــی  گرفتنــد او را در منــزل دفــن  خانــواده‌اش تصمیــم 
کردنــد. او هــم  امــر باخبــر شــدند، بــه اهــل بیــت او هجــوم آوردنــد و او را بــه رســم جاهلیــت دفــن 
کــم یمــن شــده بــود، طبــق پیش‌بینــی  کــه حا بــه مــرگ جاهلیــت مــرد. امــا بــراء بــن عــازب معاویــه 

ــود.1 کــرده ب ــه آن هجــرت  کــه ب امــام؟ع؟ در یمــن از دنیــا رفــت؛ جایــی 

برداشت
کــه در معامــات، در     مــراد از بیــان ایــن آیــه، توجــه بــه یــک انحــراف زشــت اخلاقــی اســت؛ 
کــم و یــا زیــاد - بــه آن مبتــا م‌یشــویم. بــه عنــوان مثــال  کــم قضایــی و ماننــد آن-  ازدواج، در محا
کتمــان و یــا وارونــه جلــوه  کــه بــرای جلــب نظــر دختــر، یــا بــه عکــس، واقعیــات مهمــی را  پســری 
ــا تحریــف  گــروه، حقایــق را قلــب و ی کــه بــرای برنــده شــدن در یــک حــزب و  کســی  ــا  م‌یدهــد، ی
ــا پرونده‌ســازی‌های دروغ، موجــب فریــب  ــم قضایــی ب ک ــه در محا ک کســی  مک‌ینــد، همچنیــن 
قاضــی م‌یگــردد؛ همــه این‌هــا مصادیــق تلبیــس و تدلیــس بــوده و جامعــه را بــا انحرافــات و 
کریــم مشــاهده نمودیــم  گرفتاری‌هــای عدیــده مواجــه م‌یســازد. در بررســی آیــات نورانــی قــرآن 
ــه اهــداف خــود  ــرای رســیدن ب ــه ب ک کســانی  ــرای  ــد و ب ــرای همیشــه مکتــوم نم‌یمان ــه حــق ب ک

)حتّــی اهــداف خیــر( متمســک بــه باطــل مــی شــوند، وعــده عــذاب و نقمــت قطعــی اســت. 

1 ـ أمالی الصدوق، ص: 125.
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سخاوت 
به بهشت نزدیک 

است ...
 آمنه؟س؟ می‌گوید: »هنگام ولادت 

پسرم، آوای تسبیح ملائكه برخاست 
گران‌قـــدرم، پیشـــانی مبـــارك  و فرزنـــد 
خـــود را بـــر زمیـــن نهـــاد و در پیشـــگاه 
معبـــود یكتـــای خویـــش بـــه ســـجده 
افتـــاد و صـــدای مطهـــرش بـــه مـــدح 
كبر،  پروردگار عالمیان برخاست: »الله ا
، ســـبحان‌الله بكره و 

ً
كثیـــرا الحمـــدلله 

اصیلًا«. سپس فرشتگان دسته دسته 
كردند:  وارد ‌شـــدند و این چنین سلام 
»السلام علیك یا محمد، السلام علیك 
یـــا محمـــود، الســـام علیك یـــا احمد، 

السلام علیك یا حامد! .«
 )سیره ابن هشام، ج 1، ص 296؛ سیره حلبی، ج1، 

ص 64؛ تاریخ یعقوبی، ج2، ص:5(  
گهربـــــــار پیامبـــــــر؟ص؟  کلمـــــــات   در 
قَریبٌ مِنَ اللّه،  خىُّ  لسَّ می‌خوانیم: »اَ
ةِ«؛  قَریبٌ مِنَ النّاسِ، قَریبٌ مِنَ الجَنَّ
سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت 

نزدیك است. 
)بحارالأنوار، ج70، ص: 308(

***
بـــــا ســـــالروز ولادت رســـــول  همزمان 
کـــــرم؟ص؟ مصـــــادف با هفدهـــــم ماه  ا
ربیع‌الاول، در دودمان رسالت و نبوت، 
ک رسالت قدم  نوزادی دیگر از سلاله پا
گذاشـــــت و جهانی از  به عرصه حیات 
صفا و نورانیت و علـــــم و دانش را برای 
دوســـــتداران خود به ارمغـــــان آورده و 
منشـــــأء تحـــــولات و دگرگون‌یهایی در 
جهان علم و فضیلت و دنیای معنویت 
آری؛ ششـــــمین  گردید.  انســـــانیت  و 
فروزنده آسمان ولایت، حضرت  اختر 
جعفر بن محمـــــد الصادق؟ع؟، در روز 
ســـــال  ربیع‌الاول  ماه  هفدهم  جمعه 
83 هجری در مدینـــــه منوره دیده به 

جهان گشود. 
گران‌سنگ امام صادق؟ع؟  کلمات  در 
كانَ  ـــخاءُ مـــا  لسَّ چنین آمده اســـت: »اَ
كانَ مِن مَســـألَةٍ فَحَیاءٌ  ابتِداءً، فَأمّا ما 
كـــه  اســـت  آن  ســـخاوت  ـــمٌ«؛  تَذَمُّ و 
ب‌ىدرخواست انجام گیرد؛ اما سخاوتى 
كه در مقابل درخواست باشد، ناشى از 
شرمندگى و براى فرار از سرزنش است.

)بحارالأنوار، ج68، ص: 357(

1395 زذآ

27
�به

�ن �ش

كرم ؟ص؟)53 سال قبل از هجرت(  ولادت ‌حضرت رسول ا
ولادت‌ حضرت امام جعفر صادق ؟ع؟ مؤسس مذهب جعفری)83 هـ ق( )تعطیل( 
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محبت
محبـــت، نقطـــه مقابل 

گرچه به  »خشـــونت« اســـت. ا
طور معمول، نقطه مقابل محبت 

را بغـــض م‌یداننـــد؛ ولى اثـــر محبت، 
احســـان و نرمى و اثر بغض، خشونت و 

سخت‌گیرى است.
در روایـــت چنین می‌‌خوانیـــم: »احْبِبْ 
كْرَهْ لَهُمْ ما  لِلنّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِـــكَ وَ ا
كه همیشه  تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ‌«؛ همان‌طور 
خیر خـــودت را مى‌خواهى، خیر عموم 
مـــردم را نیز بخواه. )نهـــج البلاغـــه، نامه 31( 
این محبت، محبت عاقلانه و منطقى 

بوده و مساوى با مصلحت است.
كریـــم بـــه محبت‌ و احســـان  در قـــرآن 
و نیكـــى نســـبت به همه مـــردم، حتّى 
كفّار توصیه شـــده اســـت؛  نســـبت بـــه 
كـــه ایـــن محبـــت‌ و  امـــا در حـــدودى 
كـــردن اثـــر نیـــك ببخشـــد. زیرا  نیكـــى 
آنجـــا كه نیكى اثر بلكـــه بدى به همراه 
داشـــته باشـــد،  بدی در صورت نیكى 
جلوه نموده اســـت. از ایـــن رو پروردگار 

عالمیان مى‌فرماید:
ذینَ لَمْ یُقاتِلوكُمْ 

َ
لا یَنْهیكُمُ الُلَّه عَنِ الّ

فِـــى الدّینِ وَ لَمْ یُخْرِجوكُمْ مِـــنْ دِیارِكُمْ 
انْ تَبَرّوهُـــمْ وَ تُقْسِـــطوا الَیْهِـــمْ؛ خـــدا 
كردن و رعایت عدالت،  شما را از نیكى 
نسبت به كسانى كه در راه دین با شما 
پیكار نكردند و از خانه و دیارتان بیرون 

نراندند، نهى نمى‌كند. )ممتحنه، آیه 8(
ذات باری‌تعالـــی در آیـــه نورانی دیگری 
مـــا یَنْهیكُـــمُ الُلَّه عَـــنِ 

َ
می‌فرمایـــد: انّ

ذیـــنَ قاتَلوكُمْ فِى الدّیـــنِ وَ اخْرَجوكُمْ 
َ
الّ

مِنْ دِیارِكُمْ؛ 
فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز 
که در )کار( دین با شما جنگ  م‌یدارد 
کـــرده و شـــما را از خانه‌هایتـــان بیرون 
رانـــده و در بیـــرون راندنتان، با یکدیگر 
هم‌پشـــتی کرده‌اند و هر کس آنان را به 
گیرد، آنان همان ســـتمگران  دوســـتی 
هستند. )ممتحنه، آیه 9( بنابراین خداوند 
شما را از نیكى كردن نسبت به كافرانى 
كه به خاطر دین با شما جنگیده‌اند و 
كرده‌اند،  شـــما را از خانه‌هایتان بیرون 

نهى مى‌كند. 
)مجموعه‌ آثار اســـتاد شـــهید مطهـــرى، ج‌22، ص: 

 )747-754
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محبت امام 
صادق؟ع؟ و مرد كافر

امــــام صــــادق؟ع؟ در راه ســــفر، 
زیــــر  جــــاده،  مســــیر  در  را  كســــى 

ســــایه درختــــى مشــــاهده نمودنــــد؛ 
كــــه  آن مــــرد بســــیار ناراحــــت  ــــی  درحال
ــــه نظــــر م‌یرســــید و حــــال مســــاعدی  ب
کمــــک  كســــى هــــم طلــــب  نداشــــت و از 
نم‌یكــــرد. حضــــرت بــــه ندیــــم و خــــادم 
خــــود فرمودنــــد: بــــه ایــــن طــــرف حرکــــت 
ــــا ایــــن مــــرد عــــذر و مشــــکلی  گوی کنیــــم؛، 

دارد.
ـــه و از  ـــرد رفت ـــی آن م ـــه نزدیک ـــرت ب حض
كـــه او  ظاهـــر و لباســـش متوجـــه شـــدند 
مســـلمان نیســـت. زیـــرا او طیلســـانى 
بـــا  گفتگـــو  از  پـــس  تـــن داشـــت.  بـــه 
كـــه او در ایـــن  آن غریبـــه معلـــوم شـــد 
گرســـنه‌ در راه  بیابـــان، تنهـــا و تشـــنه و 
مانـــده اســـت. حضـــرت فـــوراً دســـتور 
داده،  غـــذا  و  آب  او  بـــه  كـــه  دادنـــد 
نجاتـــش  تشـــویش  و  پریشـــانی  از  تـــا 
ــرور  گفـــت: سـ ــادم حضـــرت  دهنـــد. خـ
ــا  ــر مـ ــر اســـت. مگـ كافـ ــرد  ــن مـ ــن! ایـ مـ
كافـــران هـــم مى‌توانیـــم محبـــت‌  بـــه 
بلـــه،  فرمودنـــد:  حضـــرت  كنیـــم؟! 
كـــه فقـــط خیـــرى  کـــردن  صِـــرف محبـــت‌ 
گـــر بـــه ایشـــان  بـــه ایـــن آدم ‌رســـد. آیـــا ا
ـــا مســـلمین دشـــمنى  كنیـــد، ب محبـــت‌ 
گونـــه مـــوارد هـــم  كرده‌ایـــد؟ در ایـــن 

كـــرد. بایـــد محبـــت‌ 
)مجموعه ‌آثار اســـتاد شـــهید مطهـــرى، ج‌22، ص: 

)753

***
از محبـــت تلخ‌ها شـــیرین شـــود
وز محبـــت مس‌هـــا زریـــن شـــود
از محبـــت دُردهـــا صافـــی شـــود
وز محبـــت دَردهـــا شـــافی شـــود
گل م‌یشـــود از محبـــت خارهـــا 
وز محبت ســـرکه‌ها مل م‌یشـــود
م‌یشـــود تختـــی  دار  محبـــت  از 
وز محبـــت بـــار بختـــی م‌یشـــود
گلشن م‌یشود از محبت ســـجن 
گلخن م‌یشود بی‌محبت روضه 

این محبت هم نتیجه دانش است
گزافـــه بر چنین تختی نشســـت  یک 

)مثنوی معنوی(
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هدیه دادن
گاهى  در امر تبلیغ دین، 

لازم اســـت از خصلـــت نیکـــوی 
شـــود.  اســـتفاده  دادن‌«  »هدیـــه‌ 

کلام بـــزرگان م‌یخوانیم:  آنچنانکه در 
»الِانسانُ عَبیدُ الِاحسانُ«‌.

)شرح غرر الحكم، ج ۷، ص: ۶۹(
که  هدیه دادن ســـنتی اسلامى است؛ 
آثار و برکات بسیاری در زندگی مؤمنان 
به همراه دارد. امام صادق؟ع؟ درباره 
تأثیرگـــذارى هدیـــه‌ ‌فرمودند:»تُهـــادُوا 
غْائِنِ‌«؛ 

َ
وا فَانَّ الْهِدْیَةَ تَذْهَبُ بِالضّ تُحابُّ

به یكدیگـــر هدیه بدهیـــد، تا محبوب 
كینه‌ها  همدیگر شـــوید؛ چون هدیه، 

را مى‌زداید. 
)الخصال، ج‌1، ص: 27(

همچنیـــن پیامبـــر مهـــر و عطوفت؟ص؟ 
فُ  ةَ تُضَعِّ می‌فرماید: »تَهادَوا؛ فَإِنَّ الهَدِیَّ

درِ«؛ الحُبَّ ، وتَذهَبُ بِغَوائِلِ الصَّ
بـــه یكدیگـــر هدیه دهیـــد، زیـــرا هدیه 
كینه‌هاى  دوســـتى را دو برابر مى‌كند و 

درون سینه‌ها را مى‌زداید. 
)نهج‌الفصاحه، ص:392( 

که به خصوصیات  البته ضروری است 
که برای هدیه دادن  و آداب و شرایطی 
ذکر شده، توجه شود؛ زیرا هدف اصلی 
هدیه، ایجـــاد انس و محبـــت و از بین 
کدورت‌هـــا م‌یباشـــد. بنابراین  رفتـــن 
لازم نیست كه هدیه صرفاً گران‌قیمت 
باشـــد؛ بلكـــه شایســـته اســـت هدیـــه 
هرچنـــد اندك، امـــا زیبا و مـــورد علاقه 
طرف مقابل باشد و مهم‌تر آنكه، با مهر 

و عطوفت تقدیم شود.
عـــاوه بر آن، نباید هدیه دادن ســـبب 
مشـــقّت و ســـختی برای هدیه‌دهنده 
شود. پیامبرختم‌یمرتبت؟ص؟ در این 
خِیهِ 

َ
جُلِ لِ باره فرمودند: »مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّ

نْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا 
َ
الْمُسْـــلِمِ أ

حِبُ‌ 
ُ
 أ

َ
فَ لَهُ شَیْئاً وَ قَالَ‌ ل

َ
 یَتَكَلّ

َ
عِنْدَهُ وَ ل

فِین‌«؛ از شرافت و بزرگوارى مرد  الْمُتَكَلِّ
نسبت به برادر مسلمانش این است، 
کنـــد و از آنچه در  کـــه هدیه‌اش را قبول 
اختیـــار دارد به او هدیـــه دهد و خود را 
به خاطر او به مشقّت نیاندازد. سپس 
کـــه در این باره  کســـانی را  فرمـــود: من 
خود را به زحمت م‌یاندازند، دوســـت 

ندارم. 
)مشکاه الأنوار، ص: 219(
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آثار مقابله با نفس 

كــه به خاطر جبران  روحانــ‌یای 
خودپســندی خــود، چهــل روز بــه 

منبر نرفته بود، به درجه‌ای از معنویت 
كــه جــواب ســام خــود را از امــام  رســید 

حســین؟ع؟ م‌یشــنید.

***

یكــی از آقایــان اهــل منبــر چنیــن نقــل 
میك‌نــد: مــن در آغــاز منبــرم، بــر امــام 
گر جواب  حســین؟ع؟ ســام م‌یكنم و ا
بــه منبــر نمــ‌یروم!  ســام را نشــنوم، 
ایــن حالــت روحانــی از آنجــا بــرای مــن 
كــه روزی وارد مجلــس بزرگــی  رخ داد، 
شــدم و واعــظ معروفــی را بر منبر دیدم. 
گهــان ایــن فکــر در ذهنــم پیــدا شــد  نا
کــرده و  كــه بعــد از او، ســخنرانی جالبــی 
کنــم! ســپس بــه  کم‌رنــگ  وجهــه او را 
گمــان ناشایســت، بــا خــود  خاطــر ایــن 
گرفتم چهــل روز به منبر نروم.  تصمیم 
ایــن خودســازی )معاقبــه  بــه دنبــال 
خویشــتن در مقابــل یــك فكــر و خیــال 
باطــل( ایــن نورانیــت در قلــب مــن پیدا 
كــه پاســخ ســامم را به  شــد؛ به‌گونــه‌‌ای 
حضــرت سید‌الشــهداء؟ع؟ م‌یشــنوم. 

) اخلاق در قرآن، ج: 1 ص: 265(

***

قال رسول الله؟ص؟: لَحَدیثُ الْبَغْیِ فِی 
كُلُ  كَما تَأ كُلُ الْحَسَـــناتِ  الْمَسْجِدِ، یَأ

الْبَهیمَةُ الْحَشیشَ.
كـــرم؟ص؟ فرمود: ســـخن ناروا در  پیامبرا
مسجد، حسنات و خوبی های انسان 
كـــه چارپایـــان،  گونـــه  را م‌یخـــورد آن 

علف‌ها را م‌یخورند.
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 371(

قال رسول الله؟ص؟ : اِذا نَزَلَتِ الْعاهاتُ وَ 
هْلُ الْمَساجِدِ. فاتُ عُوفی اَ

ْ
ال

کرم؟ص؟ فرمود: وقتی مشكلات  پیامبر ا
و بلاهـــا نـــازل م‌یشـــود، اهل مســـجد 

نجات م‌ییابند.
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 356(
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احراز عرفی 
عدالت امام جماعت

جماعـــت  نمـــاز  بـــه  عـــدّه‌ای 
نم‌یرونـــد. چـــرا؟ م‌یگوینـــد امـــام 

جماعـــت هم فكـــر ما نیســـت. نمازها 
کـــه  بدانیـــد  اســـت.  شـــده  سیاســـی 
پیشنماز باید عادل باشد. لازم نیست 
گاهی  كاندیدای شما رأی دهد.  كه به 
م‌یگوینـــد: پســـر آقـــا، دختر آقـــا، خانم 
آقـــا و...  این‌گونـــه هســـتند. نـــوح هم 
پسرش بد بود. بعض‌یها م‌یگویند: ما 
این آقا را قبـــول نداریم؛ به دلیل اینكه 
این نقطه ضعف را دارد. عیب داشتن 
کریم  دلیل بر بی‌عدالتی نیست. قرآن 
خْری؛ 

ُ
م‌یفرماید: وَ لا تَـــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

)انعام، آیه 164( 

***

بعضی افـــراد توقع دارند همـــه در یک 
ســـطح باشـــند. از ایـــن رو م‌یگویند ما 
کمالات  كه خوب و با  آن آقا را دیده‌ایم 
اســـت؛ به خاطر همین، پشت سر این 
آقا نماز نم‌یخوانیم. مگر همه مراجع 
تقلید مثل امام خمینی؟رح؟ هســـتند؟ 
مگـــر همـــه دانشـــمندان مثـــل بوعلی 
سینا هستند؟ استفاده كنید. خودتان 

را محروم نكنید... .
کردم  به علامـــه طباطبایی؟رح؟ عـــرض 
که هیچ  کنیـــد  كتابی بـــه بنده معرفی 
ایرادی نداشـــته باشـــد؛ ایشان فرمود: 
كتابی  برو قرآن بخوان. به هرحال، هر 

اشكالاتی دارد.
نْ مَنَعَ  ظْلَمُ مِمَّ

َ
قرآن می‌فرماید: وَ مَنْ أ

مَســـاجِدَ الِلَّه؛ )بقره، آیه114(. ظالم‌ترین 
كـــه بـــا دود  کســـانی هســـتند  آدم‌هـــا، 
سیگارشان، با صدای بلند‌گویشان، با 
طول رکوع و سجودشـــان، با مســـخره 
و تحقیرکردنشـــان، مانـــع حضور مردم 
بـــه مســـجد م‌یشـــوند. مســـجد بانك 
كس موجودی بیشتری  كه هر  نیست 
داشت، احترامش بیشـــتر باشد. اصلًا 
کودیک نشسته باشد و  گر در مســـجد  ا
كرده و جای او بایستند، این  او را بلند 
نماز باطل است. هیچ كس حق ندارد 

كسی را بلند كند. 
)نرم افزار بلاغ، حجه‌الاســـام محسن قرائتی، 23/ 
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ورود نور ...
»اوژن فلاندن« جهانگرد 

كـــه  فرانســـوی و دانشـــمندی 
در  قاجـــار  شـــاه  محمـــد  زمـــان  در 

ســـال‌های1221- 1219 شمســـی، بـــه 
اتّفاق هم‌وطن هنرمند خود »پاسكال 
كســـت« به ایران آمده اســـت، در مورد 
اهمیت و نقش شـــهر قم و مرقد مطهر 
حضـــرت معصومـــه ؟س؟ چنیـــن مـــی 
كـــه ایران‌یها  نـــگارد: »مقبـــره فاطمـــه 
آن را »معصومـــه« م‌ینامنـــد، در تمام 
مشـــرق، احترامـــی بســـزا دارد و مـــردم 
كنـــاف بـــه زیـــارت ایشـــان م‌یآیند.  از ا
فاطمه؟س؟ نـــواده علی؟ع؟ اســـت. از 
پادشاهان ایران، شاه عباس دوم، شاه 
صفـــی و فتحعلی شـــاه در قـــم مدفون 
گفتنی اســـت تیمور لنگ در  هستند. 
فتوحـــات خود به شـــهر قـــم، چندان 
لطمه‌ای نرسانیده و این شاید از بركت 

فاطمه؟س؟ باشد«. 
كوثـــر، ش 9، ص74-73 و نیز  )به نقـــل از ماهنامه 

مجله مبلّغان، ش 30، ص 34-35(.

***
مـــرحــــوم  از  زاده،  حسـیــــن  آقـــای 
حجه‌الاســـام و المسلمین آقای حاج 
ای 

ّ
شـــیخ صادق نصیری ســـرابی، متوف

كـــه از اعضـــای هیئـــت  3141 هجـــری، 
تحریریـــة »احقاق الحـــق« و اهل معنی 
بودنـــد، چنیـــن نقـــل می‌کنـــد: »من در 
بالای سر حرم مطهر حضرت معصومه 
؟س؟ مكـــرّر در مكـــرّر در عالم مكاشـــفه 
كه از بالا بر سر زوّار آب  كردم،  مشاهده 

م‌یریزد«. 
نگارنده در ادامه م‌یگوید این مكاشفه 
دقیقاً مطابق با حقیقت است و طبق 
احادیث منقول، زائران حرم مطهر این 
شفیعه، روز جزا اهل بهشت م‌یباشند 
و بهشت بر آن‌ها واجب است. بدیهی 
كـــه زائـــران هنگامـــی بهشـــتی  اســـت 
كه همزمان با ایـــن زیارت،  م‌یشـــوند 
زنگار گناه از سرتاسر پیكرشان شستشو 

داده شود.
)كریمه اهل بیت؟عها؟، ص: 224-225(.
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خرافه‌گرایی

 
ْ
ــوا

ُّ
اءً عَلــىَ الِلَّه  قَــدْ ضَل زَقَهُــمُ الُلَّه افْتــرَِ  مَــا رَ

ْ
مُــوا ــمٍ وَ حَرَّ

ْ
دَهُــمْ سَــفَهَا بِغَیــرِْ عِل

َ
وْل

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ قَتَل

َّ
قَــدْ خَســرَِ ال

 1.َمُهْتَدِیــن 
ْ
كَانُــوا وَ مَــا 

گرفتــار خســران شــدند؛ )زیــرا(  كشــتند،  كــه فرزنــدان خــود را از روى جهــل و نادانــى  بــه یقیــن آن‌هــا 
گمــراه  كردنــد و بــر خــدا افتــرا بســتند. آن‌هــا  آنچــه را خــدا بــه آن‌هــا روزى داده بــود، بــر خــود تحریــم 

شــدند و )هرگــز( هدایــت نیافتــه بودنــد.

واژه‌ها
كــه هنــگام  كــم وزنــى و ســبكى بــدن اســت. بــه طــورى  سَــفَه )بــر وزن هــدف( در اصــل، یــك نــوع 
كــه نامــوزون اســت و دائمــاً در حــال  راه رفتــن تعــادل حفــظ نشــود. بــه همیــن جهــت، بــه افســار 
كــه رشــد  گفتــه مى‌شــود. ســپس بــه همیــن تناســب در مــورد افــرادى‌  حركــت اســت، »ســفیه« 
كار رفتــه اســت؛ خــواه ســبكى عقــل آن‌هــا در امــور مــادى باشــد و  فكــرى مناســبی ندارنــد نیــز، بــه 

یــا در امــور معنــوى.2
گــر  كــه ا كــردن اســت و از آنجــا  اء از مــاده فــرى )بــر وزن فــرد(، در اصــل بــه معنــى قطــع  افْتــرَِ
كار خــاف و از جملــه  كننــد، فاســد و خــراب مى‌شــود؛ بــه معنــى هــر  بخشــى از چیــز ســالمى را قطــع 

شــرك و دروغ و تهمــت مى‌باشــد.3
»خســران« نیــز بــه معنــاى از دســت دادن ســرمایه اســت. فــرق میانسَــفَه ونَــزَق ایــن اســت 
گفتنــی  كــه ســفه، شــتاب‌زدگى از روى هــواى نفــس و نــزق، شــتاب‌زدگى از روى خشــم اســت. 

كیــد مى‌كنــد.4 ــمٍ، جهــل و دورى آن‌هــا را از ثــواب تأ
ْ
کــه آیــه شــریفه بــه وســیله:بِغَيرِْ عِل اســت 

2 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 1.292 ـ انعام)6(: 140.
3 ـ  تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 410.

4 ـ ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌8، ص: 295.

هفته اجرایی    .11پیشــــــــنهادهای 

ش و پاســـــخ بـــــا 
تشـــــکیل جلســـــات پرســـــ

  .22موضـــــوع شـــــبهات پیرامـــــون ادیـــــان آســـــمانی 

تبییـــــــــن دیـــــــــدگاه قـــــــــرآن در بـــــــــاره حضـــــــــرت 

؟س؟
ـــــــــم  ؟ع؟ و حضـــــــــرت مری

  .33عیســـــــــی 

گرامیداشــت  برگــزاری مراســم روز 9 دی و 

  .44حماســه ملت 

خطابــه بــا موضــوع بصیــرت و تبییــن آن 

در طبقــات مختلــف جامعــه از صــدر اســام 
کنــون   .55تــا 

ــــــه  ـــ ـــ ـــــــــی ماهان ـــ ــــــم غبارروب ـــ ــــــزاری مراســـ ـــ ـــ برگ

ــــــه( ـــ ـــ ـــــــــجد )جمع مســـ



نکات تفسیری
   در ایــن جملــه قتــل اولاد، ســفاهت و جهــل خوانــده شــده، اســت. همچنیــن از انعــام و حــرث، 
زَقَهُــمُ الُلَّه تعبیــر م‌یشــود و تحریــم آن، افتــرا بــر خداونــد تلقــی شــده اســت؛ تــا هــم  بــا جملــه: مَــا رَ
تنبیهــى بــرای ایشــان باشــد و هــم تــا انــدازه‌اى جنبــه خســران ذكــر شــده باشــد. از ایــن رو معنــاى 
كشــتن فرزنــدان خــود زیــان‌كار شــدند. بــراى اینكــه ندانســته  کــه آنــان در  كلام ایــن مى‌شــود 
ــود  ــر خ ــا را ب ــان و زراعت‌ه ــى از چارپای ــوی دیگــر، در اینكــه اصناف ــد. از س ج دادن ــه خــر ــفاهت ب س
کــه ایــن عمــل، افتــرا بــر خداونــد بــوده اســت. حاشــا بــر خــدا،  كردنــد، زیــان‌كار شــدند. چرا حــرام 

كــرده و همــان چیــز را تحریــم نمایــد. كســى روزى  كــه چیــزى را بــه 

ــاتٍ؛1 همیــن معنــا را بــه بیــان مفصل‌تــرى و بــا ذكــر   جَنَّ
َ
نْشَــأ

َ
ــذِي أ

َّ
آنــگاه بــا جملــه: وَ هُــوَ ال

ــیَّ 
َ
ــیَ إِل وحِ

ُ
ــدُ فــ‌ی مــا أ جِ

َ
 لا أ

ْ
ــل ــا جمله:قُ دلیــل عقلــى و مصلحــت زندگــى بشــر، بیــان نمــوده و ب

كــه همــان وحــى آســمانى اســت، مبرهــن   عَلــ‌ی طاعِــمٍ یَطْعَمُــهُ،2 مطلــب را بــه دلیــل نقــل، 
ً
مــا مُحَرَّ

م‌یســازد.
كــه تحریــم، انواعــى از حــرث و انعــام،     بنابرایــن، معنــاى آیــات پنج‌گانــه3 مــورد بحــث ایــن مى‌شــود 
ــا  ــه ب ــت و ن ــه اس ــیر و توجی ــل تفس ــى، قاب ــت عقل ــا حجّ ــه ب ــه ن ك ــت؛  ــان اس ــى از آن ــت و لغزش ضلال
مصالــح زندگــى بشــر ســازگار اســت، نــه از وحــى و دلیــل نقلــى چیــزى بــا آن مســاعد اســت. پــس ایــن 

گفتــار و رأى خــود حیراننــد.4 گــروه در ایــن 

ــن  ــت و ننگی ــى و آداب زش ــكام خراف ــمتى از اح ــخن از قس ــه س ك ــته،  گذش ــه  ــد آی ــب چن    در تعقی
كــردن  گــور  كشــتن فرزنــدان بــه عنــوان قربانــى بت‌هــا و یــا زنــده بــه  عصــر جاهلیــت عــرب، از جملــه 
دختــران بــه عنــوان حفــظ حیثیــت قبیلــه و خانــواده، همچنیــن‌ تحریــم قســمتى از نعمت‌هــاى 
كــرده و بــا هفــت  حــال بــه میــان آورد، در ایــن آیــه بــه شــدّت همــه ایــن اعمــال و احــكام را محكــوم 

كوتــاه، امــا بســیار رســا و جالــب، وضــع آن‌هــا را روشــن مى‌ســازد. تعبیــر مختلــف در جمله‌هایــى 
كردنــد.  كشــتند، زیــان  كــه فرزنــدان خــود را از روى ســفاهت و جهــل  كســانى     نخســت مى‌فرمایــد 
گرفتــار خســارت  ایشــان هــم از نظــر انســانى و اخلاقــى و هــم از نظــر عاطفــى و نیــز از نظــر اجتماعــى، 
ــل  ــه عم ــن جمل ــت.5 در ای ــر اس ــان دیگ ــوى در جه ــارت معن ــر، خس ــه بالات ــتند. از هم گش ــان  و زی
كار جاهلانــه معرفــى شــده  آن‌هــا، یــك نــوع خســران و زیــان و ســپس ســفاهت و ســبك مغــزى و نیــز 
كافــى  اســت. هــر یــك از ایــن تعبیرهــاى ســه‌گانه، بــه تنهایــى بــراى معرفــى زشــتى عمــل آن‌هــا 
ــه قتــل برســاند.  ــا دســت خــود ب ــد خــود را ب ــه انســان، فرزن ك ــدام عقــل اجــازه مى‌دهــد  ك اســت. 
كــه از ایــن عمــل شــرم نكنــد؛ بلكــه آن را یــك نــوع  وانگهــى آیــا ایــن ســفاهت و ســبك مغــزى نیســت، 
كــه انســان، چنیــن عملــى  كــدام علــم و دانــش اجــازه م‌یدهــد  افتخــار و یــا عبــادت محســوب دارد. 
گفتــار ابن‌عبــاس  كــه  را بــه عنــوان یــك ســنت و یــا قانــون در جامعــه خــود بپذیــرد؟! اینجــا اســت 
كســى بخواهــد میــزان عقب‌ماندگــى اقــوام جاهلــى را  گــر  كــه مى‌گفــت ا در ذهــن تداعــی م‌یشــود 

بدانــد، آیــات ســوره انعــام )یعنــى آیــات فــوق( را بخوانــد.
2ـ انعام)6(:1.145ـ انعام)6(: 141.

4 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌7، ص: 3.499 ـ انعام)6(: 136-140.
.ٍم
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وْلادَهُمْ سَفَها
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ُ
ذِينَ قَتَل
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5ـ انعام).140:)6قَدْ خَسِرَ ال



   ســپس قــرآن م‌یفرمایــد اینــان آنچــه را خــدا بــه آنــان روزى داده بــود و مبــاح و حــال ســاخته 
اســت:  كــرده  را حــرام  آن‌هــا  كــه خــدا  زدنــد؛  افتــرا  بــه خــدا  و  كردنــد  تحریــم  بــر خــود   بــود، 
ــى الِلَّه.1 در ایــن جملــه بــا دو تعبیــر دیگــر، اعمــال آن‌هــا 

َ
زَقَهُــمُ الُلَّه افْتِــراءً عَل مُــوا مــا رَ وَ حَرَّ

كــه خداونــد بــه آنــان روزى داده بــود و حتّــى بــراى  محكــوم شــده اســت؛ زیــرا اولًا آن‌هــا نعمتــى را 
گذاشــتند.  كردنــد و قانــون خــدا را زیــر پــا  ادامــه حیاتشــان لازم و ضــرورى بــود، بــر خــود تحریــم 
كــه او چنیــن دســتورى داده اســت، بــا آنكــه ابــداً چنیــن  ثانیــاً بــه خداونــد ســبحان افتــرا بســتند 

امــری در حکــم خداونــد حکیــم نبــوده اســت.
و در پایــان آیــه بــا دو تعبیــر دیگــر، آنــان را محكــوم مى‌ســازد. نخســت مى‌فرمایــد آن‌هــا بــه طــور 
ــوا؛ ســپس اضافــه مى‌كنــد آن‌هــا هیچــگاه در مســیر هدایــت 

ُّ
ــدْ ضَل گمــراه شــده‌اند: قَ مســلم 

2.َكانُــوا مُهْتَدِيــن نبوده‌انــد:  وَ مــا 

خرافه و خرافه‌پرست‌ى 
   اصحــاب الــرّس ـ همچــون همــه بت‌پرســتان ـ دچــار افــكار خرافــى و ب‌ىاســاس‌ بوده‌انــد و از 
ایــن رو، بــه پرســتش درخــت صنوبــر م‌یپرداختنــد. بــا توجــه بــه اینكــه متأســفانه افــكار و اعمــال 
خرافــى در عصــر و زمــان مــا هــم رواج دارد -هرچنــد شــكل آن متفــاوت شــده- لازم اســت در 
مــورد ایــن پدیــده شــوم و آثــار و عــوارض و پیامدهــا و راه مبــارزه بــا آن، مطالبــى تقدیــم شــما 

گــردد.3 خواننــدگان فرهیختــه 
1. تعریف خرافه‌

كــه نــه پشــتوانه وحــى آســمانى داشــته باشــد و نــه عقــل  كار غیرعقلایــى و غیرمنطقــى،     بــه هــر 
ــا ایــن معیــار، مى‌تــوان حقیقــت را از خرافــه  گفتــه مى‌شــود. ب ســالم بــه آن اجــازه دهــد، خرافــه 

گرفتــار خرافــه نشــد.4 كــرد و هرگــز  جــدا 
2. مصادیقى از خرافه‌پرستى‌

الف. خرافه بت‌پرست‌ى
که پیامبران الهى ؟عها؟      مهم‌ترین خرافه در طول تاریخ بشر، بت‌پرستى بوده است؛ به‌گونه‌ای 
ــه  ــا ب ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ك ــته،  ــى داش ــكال مختلف ــتى اش ــد. بت‌پرس كرده‌ان ــارزه  ــخت مب ــا آن س ب

ح زیــر اســت: شــر
1. پرستش بت‌هایی از جنس چوب، سنگ، خرما.

2 ـ پرستش درخت صنوبر.
3 ـ پرستش مجسمه‌های فلزی.

 5. جِنَّ
ْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ ال  

ْ
4 ـ پرستش فرشتگان یا اجنّه: بَل

5 ـ پرستش اجرام آسمانی.
 6 ـ پرستش حیوانات.

1ـ انعام)6(: 140.
2 ـ تفسیر نمونه، ج‌5، ص: 460ـ 459؛ انعام)6(: 140.

3 ـ داستان یاران: مجموعه بحث‌هاى تفسیرى حضرت آیت الله مكارم شیرازى، ص: 303.
4 ـ همان.

5 ـ سبأ )34(: 41.
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کریــم م‌یفرمایــد: قَــال کــه خداونــد در قــرآن   7 ـ پرســتش انســان. آن‌گونــه 

گــر معبــودى غیــر از مــن  گفــت: ا مَسْــجُونِينَ؛1 )فرعــون خشــمگین شــد و( 
ْ
ــكَ مِــنَ ال نَّ

َ
جْعَل

َ َ
غَيْــرِي ل

 ــى
َ
عْل

َ ْ
ــمُ ال كُ بُّ ــا رَ نَ

َ
ــاد أ ــاى دیگــر فری ــم‌ داد. در ج ــرار خواهی ــان ق ــو را از زندانی ــى، مســلماً ت برگزین

2ســر داد.  

ب. خرافه‌اى به نام آزادى!
كشــیش‌هاى مســیحى اعــان     خرافــه دیگــر در عصــر و زمــان مــا »آزادى« اســت. اخیــراً بعضــى از 
ــلمانان را  ــرآن مس ــوند و ق ــع ش ــا جم ــك ج ــپتامبر در ی ــم س ــد در روز یازده ــد دارن ــه قص ك ــد  كرده‌ان
کتــاب آســمانی مســلمانان اســت؟ آیــا معنــاى  آتــش بزننــد! آیــا معنــاى آزادى، آتــش زدن قــرآن، 
كــردن قلــوب یــك میلیــارد و چهارصــد میلیــون  آزادى، توهیــن بــه پیامبــر اســام ؟ص؟ و جریحــه‌دار 
گرفتــه  كار  مســلمان اســت؟! یــا آزادى بایــد در مســیر علــم، تقــوا، حقیقــت، صداقــت و ماننــد آن بــه 

شــود.
ج. خرافه‌هایى در مسائل عزاداری‌های مذهبی 

ــد  ــا نبای ــه م ــت. البت ــده اس ــود آم ــه وج ــز ب ــى نی ــائل مذهب ــه در مس ــله خراف ــك سلس ــفانه ی    متأس
كار اســاس دیــن و مذهــب را زیــر  كــه ایــن  گــردد،  اجــازه دهیــم مســائل اســامى بــا خرافــه آمیختــه 

ســؤال خواهــد بــرد.3 

د. فال بد
   یكــى دیگــر از خرافــات، فــال بــد زدن اســت؛ مثــل اینكــه مى‌گوینــد: »ایــن عــروس خانــم، زن شــوم 
و بــد قدمــى اســت؛ بــه خاطــر اینكــه همزمــان بــا آمــدن او بــه ایــن خانــواده، یكــى از بســتگان دامــاد 
كــه فــوت آن شــخص، ارتباطــى بــه آمــدن عــروس نداشــته و او بــر اثــر ضعــف و  كــرد!« در حالــى  فــوت 
كــرده اســت. عــرب بــه فــال بــد »طیــره« مى‌گویــد؛ چــون در ابتــدا  ناتوانــى و پیــرى، یــا بیمــارى فــوت 
كلاغ غارغــار مى‌كــرد،  گــر  فــال بــد مربــوط بــه پرنــدگان بــوده اســت. مثــل اینكــه بنابــه تصــور ایشــان، ا
گــر جغــد بــر پشــت  كــه در دســت انجــام بــوده اســت! یــا اینكــه مى‌گفتنــد ا كارى بــود  دلیــل بــر بــدى 
كــه از خانــه بیــرون مى‌آمدنــد،  گــر هنگامــى  بــام خانــه‌اى بنشــیند، آن خانــه ویــران مى‌شــود! یــا ا
كــه قصــد انجــام آن را داشــتند،  كارى  گمــان آنــان  پرنــده‌اى از ســمت چــپ آن‌هــا پــرواز مى‌كــرد، بــه 
گــر از ســمت راســت او پــرواز مى‌كــرد، آن را بــه فــال نیــك مى‌گرفتنــد و  بــه انجــام نمى‌رســید و ا

2 ـ نازعات)79(: 1.26 ـ شعراء)26(: 29
ــج  ــی تروی ــه نوع ک ــا  ــو در عزاداری‌ه ــود. غل ــده مى‌ش ــزادارى دی ــائل ع ــه در مس ك ــت  ــى اس ــه، خرافه‌های ــن خراف ــه ای 3 ـ از جمل
کمتــر اســتفاده م‌یشــود،  کثــر فضــای روضه‌هــا را پــر نمــوده و از واقعیــت مقاتــل  کــه زبــان حــال، ا خرافه‌گرایــی اســت، بــه نحــوی 
گناهــی مؤاخــذه نخواهــد شــد و یــا صــرف اشــک ریختــن بــر ابــا عبــدالله،  ترویــج اینکــه ســینه زن امــام حســین ؟ع؟، بــه هیــچ 
ک شــدن اشــخاص  ح نمــوده، باعــث پــا گنــاه و جبــران آن مطــر ــرای توبــه، ماننــد تــرک  کــه در اســام ب بــدون پشــتوانه‌هایی 
گناهــان، شــرکت در هیئــات مذهبــی اســت.  کــه توبــه شــما از  گاهــی بــه جوانــان القــاء م‌یشــود  م‌یشــود، نوعــی خرافــه اســت. 
گمــان مک‌ینــد  گنــاه انگیــزه قویــی نــدارد، بلکــه  کــه جــوان نــه تنهــا بــرای تــرک  ح م‌یشــود  گونــه‌ای مطــر ایــن مســئله بــه 
کــرده و  اساســاً خداونــد متعــال بــرای امثــال او چــون اهــل شــرکت در هیئــات و مجالــس مذهبــی اســت، حســاب خاصــی بــاز 
گونــه مراســم اســت! بــه بیــان دیگــر،  گنــاه همــان شــرکت در ایــن  گناهــان و جبــران آن‌هــا باشــد و جبــران  لازم نیســت نگــران 
کــردن  اینکــه شــرکت در مجالــس امــام حســین؟ع؟ و ائمــه اطهــار ؟عها؟ یــک ســعی و تــاش ممــدوح بــرای انســان شــدن و توبــه 
کامــاً درســت اســت؛ امــا اینکــه خــود ایــن مجالــس، مــروج رفتارهــا و افــکار خرافــی باشــد، یــک انحــراف  اســت، قابــل ســتایش و 

ــردد.  ــوب م‌یگ محس



كار تلقــی مک‌یردنــد. بــه هــر حــال، اعــراب ابتــدا فــال بــد و خــوب را در  نشــانه موفقیــت در آن 
كار مى‌بردنــد؛ بــه همیــن خاطــر، بــه آن طیــره مى‌گفتنــد، ســپس آن را در غیــر  مــورد پرنــدگان بــه 
گرفتارى‌هــاى  كار بردنــد. در حقیقــت ایــن مســئله، یكــى از مشــکلات و  مــورد پرنــدگان هــم بــه 

كــه همــواره بــا آن بــه مبــارزه م‌یپرداختنــد.  پیامبــران الهــى ؟عها؟ بــوده اســت، 

خداوند متعال در آیه شریفه 131 سوره مبارکه اعراف مى‌فرماید:
ــا  مَ لاّ إِنَّ

َ
ــهُ أ عَ ــنْ مَّ ــى وَمَ ــرُوا بِمُوسَ يَّ ئَةٌ يَطَّ ــيِّ ــمْ سَ إِنْ تُصِبْهُ ــذِهِ وَ ــا هَ نَ

َ
ــوا ل

ُ
ــنَةُ قَال حَسَ

ْ
ــمُ ال ــإِذَا جَاءَتْهُ  فَ

مُــونَ؛ 
َ
يَعْل

َ
كْثَرَهُــمْ ل

َ
كِــنَّ أ

َ
طَائِرُهُــمْ عِنْــدَ الِلَّه وَل

گــر  كــه نیكــى )و نعمــت( بــه آن‌هــا مى‌رســید، مى‌گفتنــد: ایــن بــه خاطــر خــود ماســت و ا هنگامــى 
گاه باشــید همــه  كســان اوســت. آ بــدى )و بــا( بــه آن‌هــا مى‌رســید مى‌گفتنــد: از شــومى موســى و 

این‌هــا، از ســوى خداونــد اســت؛ ولــى بیشــتر آن‌هــا نمى‌داننــد.
كتــاب نــدارد. بــه همــه چیــز مى‌تــوان فــال بــد زد. بــه عنــوان مثــال  فــال بــد زدن، حســاب و 
گــر  كنــد، زندگیــش ســیاه مى‌شــود و یــا ا كســى از زیــر نردبــان عبــور  گــر  اروپای‌ىهــا معتقدنــد ا
گــر چاقــو بــه دیگــرى هدیــه داده شــود،  نمكــدان از روى میــز بیفتــد، نــان مــا بریــده مى‌شــود، یــا ا
رفاقــت و دوســتى آن‌هــا قطــع مى‌گــردد... . خلاصــه اینكــه فــال بــد زدن، ابتــدا در مــورد پرنــدگان 
كشــیده شــد. البتــه ایــن امــر ناشایســت در میــان همــه  بــوده اســت، ســپس بــه ســایر امــور هــم 

ملــل وجــود دارد.

مبارزه اسلام با فال بد
   آییــن نجات‌بخــش و حقیقت‌طلــب اســام، هــزار و چهارصــد ســال پیــش در محیــط پــر از 

كــرد. خرافه‌هــاى عربســتان، بــه ‌طــور جــدّى بــا خرافه‌گرایــى مبــارزه 
ــته  كارى را داش ــام  ــد انج ــى قص كس ــر  گ ــه ا ك ــت  ــوم اس ــوام مرس ــان ع ــم در می ــه م‌یدانی    چنانک
ــد زدن  ــال ب ــن ف ــه ای ك ــى  ــرود؛ در حال كار ب ــال آن  ــه دنب ــد ب ــد، نبای كن ــه  ــخصى عطس ــد و ش باش
كار و مقاصــد خــود  كــرده و بــه دنبــال  اســت و اعتبــارى نــدارد. بلكــه بایــد همــواره تــوكّل بــر خــدا 
كــرده و چیــزى در  در حرکــت و تکاپــو بــود. نگارنــده تمامــی روایــات مربــوط بــه عطســه را جســتجو 
کار بــوده باشــد. بــه عــاوه،  کــه حمــل بــر چنیــن امــری و نهــی از انجــام  ایــن زمینــه نیافتــه اســت 
كار خــود ادامــه داده و همــواره نتیجــه  براســاس تجربــه و بــدون توجــه بــه ایــن نــوع خرافــات، بــه 
كارهــا را رهــا نمــود؛  كــرد و نبایــد بــا دلایــل واهــی،  گرفته‌ایــم. بنابرایــن بــه فــال بــد نبایــد اعتنایــی 
كــرد. البتــه فــال خــوب زدن اشــكالى  بلكــه بــا تــوكّل بــر خــدا و بــه‌ طــور جــدى بایــد آن را پیگیــرى 

نــدارد و بهتریــن نــوع فــال زدن، فــال خــوش اســت.

ه. بدقدمى و خوش قدم‌ى نیز، یکی از فال‌های مذموم است 
گفتــه مى‌شــود: »ایــن عــروس و یــا دامــاد بدقــدم اســت«، یــا »ایــن خانــه یــا مغــازه شــوم     اینكــه 
گــر خانــه یــا مغــازه‌اى از پــول  و نحــس اســت«، اعتبــارى نــدارد و خرافــه‌اى بیــش نیســت. البتــه ا
حــرام تهیــه شــده و یــا بــدون رضایــت مالــك اصلــى آن، در تصــرف شــما درآمــده باشــد، ممكــن 



ــازه‌اى شــوم باشــد. امّــا ب‌ىجهــت نمى‌تــوان فــرد یــا افــراد و یــا ملــك و  اســت چنیــن خانــه یــا مغ
كــى را شــوم و نحــس شــمرد. در حدیثــى از رســول خــدا ؟ص؟ مى‌خوانیــم: »ان كان فــى شــى‌ء  املا

گــر در چیــزى شــومى و نحوســت وجــود داشــته باشــد، در زبــان اســت.  ســان«‌1؛ ا
ّ
شــوم ففــى الل

کنــی  گاه دروغ مى‌گویــد و یــا غیبــت مى‌كنــد و یــا تهمــت مى‌زنــد، شــایعه پرا كــه     ایــن زبــان اســت 
كــه وقتــى از  گنــاه دیگــر مى‌شــود. در روایــت دیگــرى مى‌خوانیــم  مى‌كنــد و یــا آلــوده بــه ده‌هــا 
رســول خــدا ؟ص؟ در مــورد شــومى و نحســى پرســیده شــد، حضــرت فرمودنــد: »ســوء الخلــق«‌؛ 2 

نحســى در بداخلاقــى اســت. 

از  را شــوم دانســت. متأســفانه بعضــى  یــا چیــزى  و  یــا ملكــى  كســى  نبایــد  بنابرایــن، ب‌ىعلــت 
كــه بــر اثــر ضعــف و ســوء مدیریــت شكســت مى‌خورنــد، شكســت خــود را بــه پــاى نحســى  مدیرانــی 
گاه  و فــال بــد مى‌گذارنــد و شــهامت اعتــراف بــه ضعــف مدیریــت خــود را ندارنــد. از ســوی دیگــر، 
گرفتــارى را بــه حربــه و فتنه‌هــای دشــمنان  کــه برخــی افــراد دلیــل هــر مشــكل و  پیــش م‌یآیــد 
را  كم‌كارى‌هــا و ضعف‌هــا  نبایــد ســوء مدیریت‌هــا و  كــه  خارجــى نســبت م‌یدهنــد! در حالــى 

گرفــت و همــه چیــز را بــه پــاى دشــمن نوشــت.3 نادیــده 

روایات
به روایاتى در این زمینه توجه فرمایید:

كرم ؟ص؟ مى‌فرمایند: »الطّیرة شرك«‌؛4 فال بد زدن شرك است. پیامبر ا
همچنین در روایت ارزشمندی م‌یخوانیم:

قــتَ أقوامــا 
َ
هُــمّ إنّــكَ خَل

ّ
 »الامــام الصــادق ؟ع؟ ـ فــی دعــاءِ الاســتِخارَةِ بعــدَ الفَــراغِ مــن صَلاتِهــا ـ : الل

یــكَ 
َ
 إل

ُ
قتَنــی أبــرَأ

َ
فِهِــم و عَقدِهِــم و خَل جــوم لأوقــاتِ حَرَكاتِهِــم و سُــكونِهِم و تَصَرُّ یَلجَــؤونَ إلــى مَطالِــعِ النُّ

ــم تُطلِــعْ أحَــدا علــى غَیبِــكَ فــی مَواقِعِهــا 
َ
ــنُ أنّــكَ ل

َ
ــبِ الاختِیــاراتِ بِهــا و أتَیَقّ

َ
یهــا و مِــن طَل

َ
جَــأ إل

َّ
مِــن الل

 إلــى تَحصیــلِ أفاعیلِهــا و إنّــكَ قــادِرٌ علــى نَقلِهــا فــی مَداراتِهــا فــی مَســیرِها 
َ

ــبیل ــهُ السَّ
َ
 ل

ْ
ل ــم تُسَــهِّ

َ
و ل

ــعودِ،  ــى السُّ
َ
ةِ و المُفــرَدَةِ إل

َ
حــوسِ الشّــامِل ــن النُّ حــوسِ و مِ ــى النُّ

َ
ــةِ و الخاصّــةِ إل ــعودِ العامّ ــى السُّ

َ
عل

مُّ الكِتــابِ«.5
ُ
لأنّــكَ تَمحــو مــا تَشــاءُ و تُثبِــت و عِنــدَكَ ا

امــام صــادق ؟ع؟ ـ در دعــاى بعــد از نمــاز اســتخاره ـ عرضــه داشــت: بارخدایــا! تــو مردمانــى را 
كــه بــراى تعییــن زمــان حــركات و ســكنات خــود و فعالیت‌هــا و عقــود خویــش، بــه طلــوع  آفریــده‌اى 
ــب و  ك كوا ــاع  ــه اوض ــردن ب ــاه ب ــاى پن ــه ج ــن ب ــدى و م ــرا آفری ــد و م ــاه مى‌برن ــتارگان پن ــروب س و غ
كــس را  كــه تــو هیــچ  كارهــا از طریــق آن‌هــا، بــه تــو پنــاه مــى‌آورم و یقیــن دارم  تعییــن زمــان انتخــاب 
گاه نكــرده‌اى و راه رســیدن بــه تأثیــرات  كــه در غیــب توســت، آ بــر مواقــع و جایگاه‌هــاى ســتارگان 
آن‌هــا را برایــش همــوار نســاخته‌اى. تــو مى‌توانــى ســتارگان را در مدارهایشــان از مســیر ســعدِ عــام 
ــى؛  ــودن برگردان ــه ســعد ب گیــر و مــوردى ب ــه نحوســت منتقــل ســازى و از نحوســت فرا و خــاص، ب

1 ـ همان، ج 2، ص: 116، ح 17.
2 ـ تنبیه‌الخواطر، ج 1، ص: 89، به نقل از میزان‌الحكمه، باب 2437، ح 11349.

3 ـ داستان یاران، ص: 312.
كنزالعمال، ج 6، ح 28570 و 28565 و 28566 و 28556، به نقل از میزان‌الحكمه، باب 2436، ح 11336. 4 ـ 

5 ـ بحارالانوار، ج 58، ص: 229.  



كــه تــو آنچــه را بخواهــى، محــو مى‌گردانــى و آنچــه را بخواهــى، ثبــت مى‌كنــى و امّ‌الكتــاب  زیــرا 
ــو مى‌باشــد. ــزد ت در ن

داستان
ــوش  ج را خام ــوار ــه خ ــا فتن ــد، ت ــروان بودن ــگ نه ــت جن ــت جه ــاده حرك ــى ؟ع؟ آم ــرت عل    حض
گــر در ایــن ســاعت  كــرد: اى امیــر مؤمنــان! مى‌ترســم ا كنــد. یكــى از اصحــاب ایشــان عــرض 
گفــت: ایــن ســخن را بــا اســتفاده از »علــم نجــوم«  كنــى بــه مــراد خویــش نرســى! ســپس  حركــت 

مى‌گویــم.
كســى در آن ســاعت حركــت  گــر  كــه ا گمــان مى‌كنــى تــو از آن ســاعتى  حضــرت در جوابــش فرمــود: 
كــس در آن  كــه هــر  كنــد و بــا ناراحتــى روبــه‌رو نخواهــد شــد، باخبــرى و مى‌توانــى از آن ســاعتى 
كنــى؟ ســپس فرمودند:»فمَــن صدّقــك بهــذا فقــد كــذّب  بــه راه بیفتــد، زیــان مى‌كنــد، او را مطّلــع 
القــرآن، و اســتغنى عــن الإســتعانة بــاللّه فــى نیــل المحبــوب ودفــع المكــروه«‌؛ هركــس ایــن ســخن 
كــرده و از اســتعانت جســتن بــه خــدا در رســیدن بــه مطلــوب  كنــد، قــرآن را تكذیــب  تــو را تصدیــق 
ــه  ــى نیــاز شــده اســت. ســپس خطــاب ب ــدارد، ب و محبوبــش و دورى جســتن از آنچــه خــوش ن
كننــد، چــون بــه زعــم  گویــا مى‌خواهــى بــه جــاى خداونــد، تــو را ســتایش  آن شــخص فرمــود: 
كــه در آن بــه مقصــود مى‌رســند و از زیــان بركنــار مى‌ماننــد، هدایــت  خــود، مــردم را بــه ســاعتى 
کــه حضــرت بــدون توجــه بــه ســخنان آن شــخص، در همــان ســاعت بــه  كــرده‌اى.1 این‌گونــه بــود 

كــرد و در آن جنــگ پیــروز شــد و فتنــه دشــمن را از بیــن بــرد. ســمت مقصــد حركــت 

برداشت 
گفتنــی     آیــه شــریفه، انــواع خرافه‌هــا را رفتارهــای ســفیهانه معرفــی مک‌ینــد. در ایــن رابطــه 
گرفتــه اســت. پدیــده شــوم ســقط  کــه امــروزه قتــل فرزنــدان، شــکل مدرنــی بــه خــود  اســت 
ج فرزندمــان  ــا مخــار ــه دلایــل واهــی، ماننــد اینکــه مــا نم‌یتوانیــم از عهــده تربیــت و ی جنیــن ب
ــت. از  ــفیهانه اس ــار س ــک رفت ــم، ی کری ــرآن  ــر ق ــت؛ از منظ ــن دس ــواردی از ای ــیاری م ــم و بس برآئی
کــه زنــان  گرایــش بــه فحشــاء ســبب بســته شــدن نطفه‌هــای نامشــروعی م‌یشــود  ســوی دیگــر، 
گمــان خــود لکّــه ننــگ  و مــردان جاهــل و یــا فاســد بــرای رهایــی از بدنامــی آنــان را مک‌یشــند و بــه 
گذاشــته اســت. بنابرایــن ایــن افــراد  کاری راهــی  ک مک‌یننــد. قــرآن بــرای هــر  را از دامــان خــود پــا
کننــد و مســئولیت اعمــال خــود را بپذیرنــد. بایــد بــه جــای چنیــن رفتارهــای جاهلانــه‌ای توبــه 

1 ـ نهج البلاغه، خطبه 79.
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احساس آرامش 
در مسجد

»مَا  امام صـــادق؟ع؟ فرمودند: 
حَدَكُـــمْ إِذَا دَخَـــلَ عَلَیْـــهِ غَمٌّ 

َ
یَمْنَـــعُ أ

 ثُمَّ یَدْخُلَ 
َ
أ

َ
نْ یَتَوَضّ

َ
نْیَـــا أ

ُ
مِنْ غُمُومِ الدّ

الْمَسْجِدَ فَیَرْكَعَ رَكْعَتَیْنِ یَدْعُو الَلَّه فِیهِمَا 
بْرِ   مَا سَمِعْتَ الَلَّه یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ

َ
أ

كه  ـــاةِ«؛ چـــه مانعی وجـــود دارد  وَ الصَّ
گرفتاری  وقتـــی شـــما یـــك ناراحتـــی و 
كردید، بروید وضو بگیرید  دنیوی پیدا 
و برویـــد مســـجد و آنجـــا دو ركعت نماز 
بخوانید. سپس در نمازتان از خداوند 
گرفتاری‌اتان  كه خـــدا ایـــن  بخواهیـــد 
كه  كنـــد؟! آیـــا نشـــنیده‎ای  را برطـــرف 
خداوند در قرآن م‌یگوید: از نماز و روزه 
 مدد جویید. )وسائل‌الشـــیعه، ج8 ص: 138(
 خیلی از مشـــكلات ما در مســـجد باید 
حـــل شـــود، درغیر ایـــن صـــورت، باید 
كمیتـــه امـــداد و بنیـــاد پانـــزده خرداد 

مشكلات را حل كند.

***
بنابـــه روایـــات، حتّـــی رفـــت و آمـــد و 
گر همراه  حضـــور زنان نیز به مســـجد، ا
كامل باشد، خالی از اشکال  با حجاب 
اســـت. درباره آداب ورود به این مکان 

مطهر، خداوند م‌یفرماید: 
كُلِّ  یَـــا بَنِـــی آدَمَ خُـــذُوا زِینَتَكُمْ عِنْـــدَ 
مَسْـــجِدٍ؛ باید بندگان بـــا زینت‌های 
خود به این مأمن مقدس وارد شوند.  
)أعـــراف، آیه 31( زینت در مصحف شـــریف 
الْمَـــالُ  م‌یشـــود:  تعریـــف  این‌گونـــه 
نْیَا ؛)كهف، آیه 46(

ُ
 وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدّ

کار،در درجـــه اول، احتـــرام بـــه   ایـــن 
عبادت و در مرتبه دوم، اعتبار به امت 

و احترام به وقت است. 
می‌خوانیـــــــــــــــم:  نهج‌البلاغـــــــــــــــه  در 
ـــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــرَةٌ مِ ـــــــــــــــذٍ عَامِ ـــــــــــــــاجِدُهُمْ یَوْمَئِ »مَسَ
انُهَا 

َ
ـــــــــــــــكّ ـــــــــــــــدَی سُ ـــــــــــــــنَ الْهُ ـــــــــــــــرَابٌ مِ ـــــــــــــــاءِ خَ الْبِنَ

ـــــــــــــــی هســـــــــــــــتند  ـــــــــــــــد مردم ـــــــــــــــا«؛ ب ارُهَ وَ عُمَّ
كـــــــــــــــه مسجدهایشـــــــــــــــان  مردمانـــــــــــــــی 
ـــــــــــــــم  ك ـــــــــــــــزاران آن  ـــــــــــــــی نمازگ ـــــــــــــــل، ول مجل
ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــی غاف ـــــــــــــــدف اصل هســـــــــــــــتند. از ه

نشـــــــــــــــویم.
)فرمایشات حجه‌الاسلام محسن قرائتی، 6/ 11/ 73(
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احساس تکلیف 
كـثـریــــــت مـسلـمـانــــــان  ا

كش)مغـــــرب(،  ســـــرزمین مرا
گروهـــــی از  اهـــــل تســـــنن هســـــتند. 

ــور  ــ كشـ ــــن  ــز در ایـ ــ ــوی نیـ ــ ــادات علـ ــ سـ
كـــــه بـــــه تشـــــیّع بـــــه  ســـــكونت دارنـــــد، 
دیـــــده‌ی نفـــــرت م‌ینگریســـــتند. در 
كـــــش بـــــه اســـــتناد حدیثـــــی جعلـــــی،  مرا
كشـــــتی حضـــــرت  مبنـــــی بـــــر اینكـــــه 
ــاحل  ــ ــر سـ ــ ــورا بـ ــ ــوح؟ع؟ در روز عاشـ ــ نـ
ــرت آدم؟ع؟  ــ ــه‌ی حضـ ــ ــته و توبـ ــ نشسـ
ــــد،  ــه شـ ــ ــــن روزی پذیرفتـ ــز در چنیـ ــ نیـ
بـــــه جـــــای ســـــوگواری بـــــرای حضـــــرت 
اباعبـــــدالله الحســـــین؟ع؟، برنامه‌هـــــای 
و  م‌یشـــــد  برپـــــا  ســـــرور  و  جشـــــن 
صدهـــــا پیونـــــد ازدواج در چنیـــــن روزی 
محقّـــــق م‌یگردیـــــد. علامـــــه ســـــید 
قزوینـــــی)1373- كاظـــــم  محمـــــد 
1307ش( چـــــون از برپایـــــی چنیـــــن 
گاه شـــــد، بـــــه  رســـــوم مذمومـــــی آ
منظـــــور بررســـــ‌یهای مقدماتـــــی و 
چاره‌جویـــــی بـــــرای حـــــل ایـــــن مشـــــکل 
فرهنگـــــی، عقیدتـــــی، بـــــا امكانـــــات 
شـــــمال  راهـــــی  خـــــود  شـــــخصی 
كشـــــور  آفریقـــــا شـــــده و مدتـــــی در 
گزیدنـــــد. در ایـــــن  كـــــش اقامـــــت  مرا
ــا  ــ ــدار بـ ــ ــــن دیـ ــان ضمـ ــ ــرزمین، ایشـ ــ سـ
دانشـــــوران علـــــوم دینـــــی و ســـــردبیران 
ــــهرها  ــــناس برخـــــی شـ ــریات سرشـ ــ نشـ
كـــــردن موضـــــوع مـــــورد  و مطـــــرح 
اشـــــاره، خواســـــتار ریشـــــه‌كنی ایـــــن 
ســـــنت ناپســـــند و ناشایســـــت شـــــدند. 
ــاه تـــــاش‌  ــ ــار مـ ــ ــرانجام پـــــس از چهـ ــ سـ
علمـــــی ســـــخت، تبلیغـــــات اصولـــــی 
كتابـــــی دربـــــاره  و تألیـــــف و انتشـــــار 
حضـــــرت سیدالشـــــهداء؟ع؟، نـــــه تنهـــــا 
مجالـــــس جشـــــن و ســـــرور در عاشـــــورای 
مراســـــم  بـــــه  تبدیـــــل  حســـــینی، 
گشـــــت؛ در عیـــــن  ســـــوگ و ماتـــــم 
كتابخانـــــه بـــــا منابـــــع  حـــــال، چندیـــــن 
گردیـــــد؛ تـــــا  ــیس  ــ ــز تأسـ ــ ــیعیان نیـ ــ شـ
اهـــــل ســـــنت بـــــه آن‌ منابـــــع دسترســـــی 
ــن  ــ ــن در ایـ ــ ــند. همچنیـ ــ ــته باشـ ــ داشـ
گروهـــــی از اهالـــــی  ســـــفر بـــــا بركـــــت 
کـــــش بـــــه مذهـــــب تشـــــیع مشـــــرّف  مرا

شـــــدند.
)مجله حدیث زندگی، ش2، ص: 36(
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اصول منبرداری 
خودداری از بیان 

مصنوعی
مبلّغ باید طبیعی، مردم پسند و 

کنـــد. ییك از  بدون تکلّف ســـخنرانی 
عواملی كه باعث خلوت شدن مساجد 
است، عدم رعایت این موضوع است. 
كرم؟ص؟ گاهی روی  منبر، عبا از  رسول ا
روی دوش مبارکشان م‌یافتاد. ارتباط 

باید ارتباطی برادرانه و طبیعی باشد.
جامعیت بحث

گاهی  مبلّـــغ باید جامـــع حرف بزنـــد. 
که برخی روحانیون  اوقات م‌یشنویم 
م‌یگویند من ده شب راجع به امامت 
منبر رفته‌ام. مگر اینجا دانشگاه است؟ 
عموم مردم به صورت آزاد به مســـجد 
رفت و آمد مک‌یننـــد. بنابراین باید هر 
شـــب یك مسئله طرح شود. مردم یك 
شـــب مریض دارند، یك شـــب افطاری 
م‌یدهند. شایســـته اســـت هر شـــب، 
موضوعی با محوریت یك مسئله و یك 

حدیث بیان شود.
بایـــد مســـئله به صـــورت جامـــع طرح 
شـــود. به طور مثال، یك شب فقط در 
كُر صحبت نشـــود. لازم است  مورد آب 
موضوعـــات مرتبط نیز بیان شـــود. به 
گفته  گر مســـئله طـــاق  طـــور مثـــال، ا
م‌یشود، از امر ازدواج هم مطالبی ذکر 
شود. آن‌گونه مباحث را پیاده کنید، كه 
کمترین زمان ممکن، با خود  کسی در 

نگوید من از این بحث بی‌نیاز هستم.
استفاده از قرآن، داستان و مَثَل

در سخنران‌یهای خود بیشترین بهره 
و اســـتفاده را از قرآن ببرید. از داســـتان 
و مَثَل غافل نشـــویم. قرآن 268 قصه 
گـــر همین قصه‌ها درســـت نقل  دارد، ا

شود، ثمرات بسیاری خواهد داشت.
توجه به نسل جوان

به نســـل جوان توجه داشـــته باشیم. 
كســـی را برای  روزی امـــام صـــادق؟ع؟ 
امـــر تبلیغ به مکانی فرســـتاد. ایشـــان 
کرد: هیچ  بازگشت و به حضرت عرض 
گـــوش نم‌یدهد.  كـــس بـــه ســـخنانم 
حضرت فرمودند: »عَلیكَ بِالأحْداث«؛ 
سراغ نسل جوان برو.)الكافی ج: 8 ص: 93 ( 
گر كسی برای 20 پسر جوان حرف  بله! ا
بزند، مساوی است با 200 تا مرد بزرگ. 

)نرم افزار بلاغ، محسن قرائتی، 23/ 12/ 69(
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استفاده از مثال و 
ساده‌گویی 

شــــــــبی  امیرمؤمنــــــــان؟ع؟ 
ــا  ــ ــ ــ ــه ج ــ ــ ــ ــاز ب ــ ــ ــ ــت نم ــ ــ ــ ــزار ركع ــ ــ ــ ه

ــن  ــ ــ ــ ــنیدن ای ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــد. ب ــ ــ ــ م‌یآوردن
ــد:  ــ ــ ــ ــر م‌یگوین ــ ــ ــ ــار نف ــ ــ ــ ــخن، چه ــ ــ ــ س
نم‌یشــــــــد؟  خســــــــته  حضــــــــرت 
ــــــام  ــــــد: امــ ــــــر م‌یگوینــ ــــــر دیگــ ـــار نفــ ـــ چهــ
ــــــــدّه  ــــــــم نمــــــــ‌یآورد؟ ع ك ــــــــت  ــــــــه وق چگون
ــــــا حضــــــــرت  ــ ــــــــد: آی دیگــــــــری م‌یگوین
ــــــــرای خــــــــوردن ســــــــحری  ــــــــی ب فرصت

ــتند؟ ــ ــ داشــ

***
ــاف  ــ ــ ــ ــخ را ص ــ ــ ــ ــم پاس ــ ــ ــ ــر بخواهی ــ ــ ــ گ ا
م‌یتــــــــوان  بگوییــــــــم،  ســــــــاده  و 

کــــــــرد: این‌گونــــــــه بیــــــــان 
نمــــــــاز مســــــــتحبی م‌یتــــــــوان  در 
ــــــــه  ك ــــــــرد؛  ك برخــــــــی مــــــــوارد را حــــــــذف 
ــذف  ــ ــ ــ ــل ح ــ ــ ــ ــــب، قاب ــ ــاز واجــ ــ ــ ــ در نم
نیســــــــت. 2- شــــــــب‌های زمســــــــتانی 
ــرق  ــ ــ ــ ــتانی ف ــ ــ ــ ــب‌های تابس ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ب
ــــــــن ســــــــخن مخصــــــــوص  دارد. 3- ای
ــاص  ــ ــ ــ ــب‌های خ ــ ــ ــ ــی ش ــ ــ ــ ــه بعض ــ ــ ــ ب
ــی  ــ ــ ــ ــر عرف ــ ــ ــــت. 4-  از نظــ ــ ــوده اســ ــ ــ ــ ب
هــــــــم علامــــــــه امینــــــــی، صاحــــــــب 
كتــــــــاب »الغدیــــــــر« یــــــــك مــــــــاه رمضــــــــان 
کــــــــرده و بــــــــه زیــــــــارت  بــــــــه ایــــــــران ســــــــفر 
ــــــان 30  ــــــد. ایشــ ــــــام رضــــــــا؟ع؟ رفتنــ امــ
شــــــــب و در هــــــــر شــــــــب، هــــــــزار ركعــــــــت 
نمــــــــاز م‌یخواندنــــــــد. بعضــــــــی از 
ــــــــث همچــــــــون شــــــــكر اســــــــت؛  احادی
گــــــــر بــــــــه تنهایــــــــی نوشــــــــیده شــــــــود،  كــــــــه ا
باعــــــــث خفگــــــــی خواهــــــــد شــــــــد. بایــــــــد 
ــه  ــ ــ ــ ــه آن اضاف ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــی، آبلیموی ــ ــ ــ آب
ــــــــه شــــــــربت بشــــــــود. مــــــــردم  ك ــــــــرد،  ک
گــــــــر  بایــــــــد آمادگــــــــی داشــــــــته باشــــــــند؛ ا
ــــــــی نداشــــــــته باشــــــــند،  ایشــــــــان آمادگ
بعضــــــــی حرف‌هــــــــا را نم‌یتواننــــــــد 
بشــــــــوند و بپذیرنــــــــد. ممكــــــــن اســــــــت 
ــــــــد و  ــــــــش ســــــــفیدی بزن ــــــــی را ری حرف
كننــــــــد، امــــــــا همــــــــان  ایشــــــــان قبــــــــول 
ــد و  ــ ــ ــ ــیاهی بزن ــ ــ ــــش ســ ــ ــ ــرف را ری ــ ــ حــ

ــــــــد. اصــــــــاً از او نپذیرن
 )نرم افزار بلاغ، محسن قرائتی،23/ 12/ 69(
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سالروز تشكیل نهضت‌ سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی ؟رح؟ 
)1358 هـ ش(- شهادت آیت‌‌الله حسین غفاری به دست مأموران ستم 
شاهی پهلوی )1353 هـ ش(
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اهمیت وعظ و 
بیان حقایق

لِـــمَ  مِنْهُـــمْ  ـــةٌ  مَّ
ُ
أ قالَـــتْ  إِذْ  وَ 

بُهُمْ  وْ مُعَذِّ
َ
تَعِظُونَ قَوْماً الُلَّه مُهْلِكُهُمْ أ

كُمْ وَ   قالُوا مَعْذِرَةً إِلـــی رَبِّ
ً
عَذاباً شَـــدیدا

قُونَ؛)اعراف، آیه 164( هُمْ یَتَّ
َ
لَعَلّ

گروهی از  كـــه  و )بـــه یـــاد آر( هنگامی را 
آن‌ها )به گروه دیگر( گفتند: چرا جمعی 
كه سرانجام  )گنه‌كار( را اندرز م‌یدهید؛ 
كرد،  خداونـــد آن‌هـــا را هـــاك خواهـــد 
گرفتـــار خواهد  یا بـــه عذاب شـــدیدی 
ســـاخت؟! )آن‌هـــا را بـــه حـــال خـــود 
گفتند: )این  گذارید تا نابود شوند!(  وا
اندرزها( برای اعتذار )و رفع مسئولیت( 
در پیشـــگاه پـــروردگار شـــما اســـت؛ به 
گناه باز  علاوه شاید آن‌ها )بپذیرند و از 

ایستند و( تقوا پیشه كنند! 

***
انـــدرز‌ دهنـــدگان بـــرای دو هـــدف این 
كار را انجـــام م‌یدادنـــد. اول آنکـــه، در 
پیشـــگاه خداوند معذور باشند. دوم، 
کـــه شـــاید انـــدرز در دل  بـــه ایـــن امید 
گنه‌كاران مؤثر افتد. مفهوم سخن این 
گـــر ایشـــان، احتمال  كه حتّی ا اســـت 
تأثیـــر هم ندهنـــد، نباید از پنـــد و اندرز 
كه شـــرط  خودداری نمایند؛ در حالی 
وجـــوب امر به معروف و نهـــی از منكر، 

احتمال تأثیر است .

***
گاهـــی بیـــان حقایق و  گفتنـــی اســـت 
وظائف الهی، بـــدون احتمال تأثیر نیز 
واجب م‌یشـــود و آن در موردی است 
گناه  گفته نشـــود و از  گر حكم خدا  كه ا
كم قبح آن بدســـت  كم  انتقاد نگردد، 
فراموشی سپرده شده و بدعت‌ها جان 
گونـــه مـــوارد، لازم  م‌یگیرنـــد. در ایـــن 
گفته شود؛  است حكم پروردگار آشكارا 

هر چند اثری در گنه‌كاران نگذارد.
نه‌یكننـــدگان  شـــریفه،  آیـــه  بنابـــه 
م‌یگفتنـــد، م‌یخواهیـــم در پیشـــگاه 
گویا سخن  پروردگارتان معذور باشیم. 
مزبور اشاره به این امر دارد كه شما هم 
در پیشگاه خداوند مسئول بوده و این 

تنها وظیفه ما نیست. 
)تفسیر نمونه، ج‌6، ص: 421(
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نقطه عطف 
تاریخ انقلاب

بصیرت در فرهنـــگ معین، به 
معنـــای دانایـــی، بینایـــی، بینایی 

دل، هوشـــیاری، زیركی و یقین است. 
شـــخص  قلـــب  در  قـــوه‌اى  بصیـــرت، 
كه به نور قدسى منوّر بوده،  م‌یباشد، 
به وســـیله آن حقایـــق اشـــیاء و امور را 
كه شـــخص،  درك مى‌كند. همان‌گونه 
به وســـیله چشـــم، صُوَر و ظواهر اشـــیا 
را مى‌بینـــد. حماســـه نهـــم دی مـــاه و 
حضور عاشـــورایی مردم حماسه‌ســـاز 
در  اســـامی،  ایـــران  ولایت‌مـــدار  و 
راهپیمایـــی9 دی ماه ســـال 1388 در 
مقابله با فتنه‌گـــران 88، نقطه عطفی 
در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در 

افتخارات مردم ایران است. 

***
بصیرت،  اهــــــــل  ویژگی  مهم‌تریــــــــن 
و  فتنه  شــــــــناخت  زمان‌شناســــــــی؛ 
شناخت  باطل؛  از  حق  تشــــــــخیص 
روشــــــــن از دین؛ شــــــــناختن دوست 
گاهی از  و دشــــــــمن؛ تولّی و تبــــــــرّی؛ آ

ترفندها و خدعه‌های دشمن است.
یکی از موانع بصیرت دینی، حبّ دنیا 
و تعلق بیـــش از اندازه بـــه امور دنیوی 
که آدمی  است. این امر باعث م‌یشود 
دانسته و یا نادانسته، برای حفظ مقام 
و مســـئولیت دنیایی، ثروت و دارایی و 
امـــور دنیـــا را بر آخرت مقدّم بـــدارد. به 
گرایى  که امام علـــى؟ع؟، دنیا گونه‌ای 
را اساس و ریشه همه مشكلات معرفى 

مى‌نمایند.
)غررالحکم، ج2، ص:637(

***
 بی‌تقوایی نیز از موانع بصیرت اســـت. 
خصـــوص  ایـــن  در  علـــی؟ع؟  امـــام 
م‌یفرماید: »الهَوَی شَرِیكُ الْعَمَی«؛ هوا 

و هوس، شریک کوردلی است.
)نهج البلاغه، نامه‌31(

همچنیـــن غفلت و لجاجـــت، جهل و 
نادانی از دیگر موانع بصیرت به شـــمار 

م‌یروند.

1395 دی

9
�به

�ن �ش �ج
�ن �پ

روز بصیرت و میثاق امت با ولایت



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 ربیع‌الاول 30December30 2016

17:20	 12:07	 7:14	 5:44

آداب سخن 
گفتن در كلام مولا 

علی؟ع؟
 

َ
كُلّ الف. »لاتَقُلْ ما لاتَعْلَمُ، بَلْ لاتَقُلْ 

ماتَعْلَـمُ، فَـاِنَّ الَله فَرَضَ عَلـی جوارِحِك 
یَـوْمَ  عَلَیْـكَ  بهـا  یَحْتَـجُّ  فَرائِـضَ  هـا  كُلِّ
الْقیامَةِ«؛ آنچه را نم‌یدانی، مگو؛ بلكه 
هر آنچه را هم م‌یدانی، همه را مگو؛ زیرا 
خداونـد بـر اعضـاء و جـوارح تـو فرایضی 
كه در روز قیامت به  مقرّر داشته است، 

كرد.  آن‌هـا بـا تو احتجـاج خواهد 
)نهج البلاغه، ح 382(

***
مْتَ بِكَلَمَة مَلَكَتكَ وَ اِنْ سَكَتَّ 

َ
ب. »اِذا تَكَلّ

عَنْها مَلَكْتَها«؛ هرگاه سخنی گفتی، تو در 
كت بمانی،  بند آن خواهی بود و چون سا

سخن در بند تو خواهد بود.
)غرر الحكم، ج 1، ص: 128(

***
ج. »لایَزالُ الْمُسْلِم یُكْتَبُ مُحْسِناً مادامَ 
وْ مُسیئاً«؛ 

َ
كُتِبَ مُحْسِناً أ مَ 

َ
كِتاً، فَاِذا تَكَلّ سا

كت است، به  كه سا مسلمان مادامی 
عنوان نیكوكار نوشته م‌یشود و چون 
سخن گوید، یا نیكوكار و یا بدكار نوشته 

خواهد شد. 
)مستدرك نهج البلاغه، ص: 179(

***
 - جَعَلَ صُورَةَ الْمَرْأةِ 

َ
وَجَلّ د. »اِنَّ الَله - عَزَّ

جُلِ فی مَنْطِقِه«؛  فی وجهِها وَ صُورَةَ الرَّ
همانا خداوند سیمای زن را در صورت 
او قرار داده، اما سیمای مرد را در منطق 

و گفتارش نهاده است. 
)كنز الفوائد، ج 2، ص: 14( 

***
هـ . از مفاد سخن امیر سخن، علی؟ع؟ 
چنین برداشت م‌یشود كه نباید بی‌مطالعه 
سخن گفت. ییك از علمای مشهد همیشه 
بعد از نماز سخنرانی م‌یكرد. یك روز كه 
ایشان مطالعه نكرده بود، گفت: من امروز 
سخنرانی نم‌یكنم؛ چون مطالعه نكرده‌ام. 
اما مردم با اصرار ایشان را به بالای منبر 
بردند. آقا هم بالای منبر رفته و گفتند: 
حِیمِ؛ بی‌مطالعه حرف  حْمَنِ الرَّ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
زدن، خیانت به افكار مردم است. این است 
لامُ عَلَیْكُم ورَحْمَةُ الِله  سخنرانی من. والسَّ
وبَرَكاتُهُ. از این رو قرآن کریم م‌یفرماید: وَ 
لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛ )اسراء، آیه36(
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 1.َون
ُ
ذينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِل

َّ
وا بِها وَ ال نُّ

َ
نْيا وَ اطْمَأ حَياةِ الدُّ

ْ
ذينَ لايَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِال

َّ
إِنَّ ال

كــه ایمــان بــه ملاقــات مــا)و روز رســتاخیز( ندارنــد و بــه زندگــى دنیــا خشــنود شــدند و بــر آن  آن‌هــا 
كــه از آیــات مــا غافلنــد. كردنــد و آن‌هــا  تكیــه 

واژه‌ها 
کریــم، دنیــا همــواره بــه عنــوان وصــف بــوده  کلمــه ادنــی اســت. در قــرآن  نْيــا مؤنــث  کلمــه الدُّ    
کــه موصــوف آن چیســت؛ در  کار بــرده نشــده اســت. امــا ایــن  و هرگــز بــه عنــوان اســم جنــس، بــه 
نْيــا و در مقابــل،  حَيــاةِ الدُّ

ْ
کار رفتــه اســت: ال آیــات بســیاری بــه عنــوان توصیفــی بــرای زندگــی بــه 

کاربردهــا،  کلمــه آخــرت نیــز وصفــی دیگــر بــرای زندگــی م‌یباشــد: الحَيــوهُ الآخــره. در همــه ایــن 
ــی یــک  ــرای زندگ ــا و آخــرت دو وضعیــت ب ــر2 آمــده اســت. در واقــع، دنی ــه معنــای نزدیک‌ت ــا ب دنی
کــه م‌یتوانــد دوگونــه حیــات داشــته باشــد؛ یکــی زندگــی فعلــی و نزدیک‌تــر  موجــود زنــده هســتند، 

و دیگــری زندگــی دورتــر و در آینــده‌. )انســان و جــن دارای دو حیــات هســتند(.3 
   »اطمینــان«، بــه معنــى ســكون و آرامــش خاطــر اســت. بنابــه نظر راغــب، اطمینــان، آرامش‌خاطر 
گفتنــد م‌یخواهیــم از آن   4.بُنــا و

ُ
 مِنْهــا وَ تَطْمَئِــنَّ قُل

َ
كُل

ْ
ــأ نْ نَ

َ
يــدُ أ ــوا نُرِ

ُ
بعــد از پریشــانى اســت: قال

گیــرد.5 بخوریــم و قلبمــان آرام 

1 ـ یونس)10(:7.
كــه شــما بــر دامنــه نزدیك‌تــر )كــوه‌( بودیــد و آنــان  قُصْــوى‌؛ آنــگاه 

ْ
عُــدْوَةِ ال

ْ
نْيــا وَ هُــمْ بِال عُــدْوَةِ الدُّ

ْ
نْتُــمْ بِال

َ
2 ـ الأنفــال) .42 :)8إِذْ أ

3 ـ اخلاق درقرآن، ج 1، ص: 193-196.در دامنــه دورتــر.
5 ـ قاموس قرآن، ج‌4، ص: 4.238 ـ مائده)5(: 113.

دنیا‌گرایی 

  .11پیشـــــنهادهای اجرایـــــی هفتـــــه

برگـــــــــــزاری جشـــــــــــن ولادت حضـــــــــــرت 

؟ع؟ 
  .22عبدالعظیـــــــــــم حســـــــــــنی

زیــــــارت دســــــته جمعــــــی و خانوادگــــــی 

؟ع؟  
ــــنی  ــــم حســ ــ ــــرت عبدالعظی ــرم حضــ ــ   .33حــ

ــاب  ــ ــا حجــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــر از دختران ــ ــ تقدی

ــــا هــــــدف  ــ ــــر مــــــی شــــــوند ب در مســــــجد حاضــ

ــی ــ ــ کودک ــاب از  ــ ــج حجــ ــ ــ   .44تروی

تشـــــــکیل هســـــــته هـــــــای مطالعاتـــــــی 

  .55نهـــــــج البلاغـــــــه

ــــه  ــ ــ ــــای هفتـ ــ ــ ــــی از روزهـ ــ ــ ص یکـ
ــــــ ــ تخصیـ

ــــــه ــ ــــــج البلاغـ ــ ــــــرح نهـ ــ ــــــات شـ ــ ــــــت جلسـ   .66جهـــ

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

‌آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری



ــونَ عَــنْ 
ُ
ــوْ تَغْفُل

َ
كَفَــرُوا ل ذِيــنَ 

َّ
   »غفلــت« در لغــت بــه معنــای عــدم توجــه و اشــتباه اســت.وَدَّ ال

كــه از اســلحه و متــاع‌ خویــش  كفّــار دوســت دارنــد  کلام وحــی،  مْتِعَتِكُــمْ ، 1بنابــه 
َ
سْــلِحَتِكُمْ وَ أ

َ
أ

كــه چیــزى  اســت  آن  بــه معنــای  غفلــت  کــه  اســت  امــر  ایــن  روشــن‌گر  آیــه  غفلــت م‌یكردیــد. 
کتــاب  كنــد. بــر همیــن مبنــا، در  حاضــر باشــد، ولــى انســان بــه آن توجهــی نكنــد و آن را فرامــوش 
ــه انعــام فرمــوده غفلــت ضــدّ یقظــه اســت؛ یقظــه یعنــى  ــه 131 ســوره مبارک مجمع‌البیــان ذیــل آی
ــنْ  بیــدارى و توجــه. امیــر ســخن علــی؟ع؟، در نهج‌البلاغــه خطبــه 151 م‌یفرمایــد: »وَ اسْــتَیْقِظْ مِ
ــه  ــه 74 ســوره مبارک کتــاب مجمع‌البیــان، ذیــل آی ــكَ«. از غفلتــت بیــدار شــو. همچنیــن در  تِ

َ
غَفْل

ــیْ‌ءِ« و آن رفتــن از ذهــن اســت بعــد از توجــه. بــه قــول  ــهْوُ عَــنِ الشَّ ــةُ، السَّ
َ
غَفْل

ْ
بقــره فرمــوده: »ال

كمــى توجــه عــارض شــود: وَ مَــا الُلَّه بِغافِلٍ  كمــى حفــظ و  كــه از  راغــب اصفهانــی، آن ســهوى اســت 
ــون‌َ؛2 خــدا از آنچــه م‌یكنیــد، در غفلــت و ب‌ىخبــرى نیســت.3

ُ
ــا تَعْمَل عَمَّ

تکیه بر دنیا و عدم وصول به لقای حق 
   انســان و هــر موجــود زنــده دیگــری بــه حكــم فطــرت خویــش همــواره تمایــل بــه بقــاء دارد. از ایــن 
كــه اولًا باقــی بمانــد و  رو، بــه دعــوت فطــرت خــود، همــه همّــش را صــرف در ایــن امــر قــرار م‌یدهــد 
گــر چنیــن انســانی،  فانــى نشــود؛ در ثانــى، ســعادت زندگــی ایــن جهانــی را تأمیــن نمایــد. خــوب، ا
كــه هیــچ،   كــه بــه پهنــاى دنیــا و آخــرت اســت-  بــه حیــات دائمــى ایمــان داشــته باشــد -حیاتــى 
گــر بــه چنیــن حیاتــى ایمــان نداشــته باشــد، قهــراً مقصــود و هــدف فطریــش در تــاش بــراى  امــا ا
ــه آرامشــى  گشــته، دلــش ب ــه داشــتن آن راضــى  بقــاء، صــرف همیــن زندگــى دنیایــی مى‌شــود و ب
کلام  ــه طلــب جهــان آخــرت برنمى‌خیــزد. منظــور جملــه فــوق ایــن  ــز ب ــد و هرگ كاذب، آرام مى‌یاب

ــوا بِهــا؛4 نُّ
َ
نْيــا وَ اطْمَأ حَيــاةِ الدُّ

ْ
کــه م‌یفرمایــد: وَ رَضُــوا بِال نورانــی مصحــف شــریف اســت 

كســانى بــه زندگــى دنیــا  كــه وصــف دوم،- یعنــى اینكــه چنیــن  از همیــن جــا روشــن مى‌شــود 
راضــى و مطمئــن هســتند- از لــوازم وصــف اول، یعنــى جملــه:لا يَرْجُــونَ لِقاءَنــا مى‌باشــد و 
 ــوا بِهــا نُّ

َ
حَيــاةِ و در اطْمَأ

ْ
جنبــه‌اى تفســیر‌كننده بــراى آن دارد. همچنیــن حــرف بــاء در بِال

كــه منكریــن لقــاء خــدا، بــه ســبب زندگــى دنیــا از لقــاء  بــاء ســببیت اســت و چنیــن معنــا مى‌دهــد 
كــه همــان زندگــى آخــرت اســت، ب‌ىنیــاز شــدند و آرامش‌خاطــر یافتنــد.  خداونــد ســبحان، 

ــراى وصــف قبلــى دارد.  ونَ،5جنبــه تفســیری ب
ُ
ــا غافِل ــنْ آیاتِن ــمْ عَ ــنَ هُ ذِی

َّ
   عبــارت نورانــی: وَ ال

كــرده و همــواره  كــه از آخــرت غافــل اســت و آن را فرامــوش  كســى  زیــرا بیــن‌ آن دو تــازم وجــود دارد. 
بــه یــاد امــور دنیــا اســت، قهــراً از آیــات خداونــد نیــز غافــل خواهــد بــود. ایــن آیــه قریب‌المضمــون بــا 

كــه مى‌فرمایــد: آیــه ذیــل اســت 
ــكَ  بَّ ــمِ إِنَّ رَ

ْ
عِل

ْ
غُهُــمْ مِــنَ ال

َ
نْيا*ذلِــكَ مَبْل حَيــاةَ الدُّ

ْ
 ال

َّ
ــمْ يُــرِدْ إِل

َ
ــى عَــنْ ذِكْرِنــا وَ ل

َّ
عْــرِضْ عَــنْ مَــنْ تَوَل

َ
 فَأ

 6.ِعَــنْ سَــبِيلِه 
َّ

ــمُ بِمَــنْ ضَــل
َ
عْل

َ
هُــوَ أ

2 ـ بقره)2(:1.74 ـ نساء)4(: 102.
4 ـ یونس)10(: 7. 3 ـ همان، ج‌5، ص: 112.

5ـ یونس)10(: 7.
كــه از ذكــر مــا اعــراض مى‌كنــد و جــز زندگــى دنیــا نمى‌خواهــد، بگــردان. چــون بیــش  كســى  6 ـ نجــم)53(: 30-29. پــس روى از 



ــت و  ــات او اس ــت از آی ــد، غفل ــر خداون ــراض از ذك ــه اع ك ــت دارد  ل ــر دلا ــن ام ــر ای ــز ب ــه نی ــن آی     ای
گشــته، علــم او تنهــا در چهاردیــوارى تنــگ زندگــى  كوتــاه  كــه دیــد آدمــى  باعــث آن مى‌شــود 
كــه از یــاد خــدا غافــل اســت، خواســته‌ها و  كســى  دنیــوی و شــؤون آن مشــغول باشــد. آرى، 
تمایــات و اهــداف او نیــز از چهــار دیــوارى زندگــى مــادى دنیــا فراتــر نمــى‌رود و ایــن خــود ضلالــت 
کلام حضــرت حــق، در آیــه ذیــل ایــن ضلالــت بــه فراموشــى روز حســاب  از راه خــدا اســت. بنابــه 
ــمْ عَــذابٌ شَــدِيدٌ  هُ

َ
ــونَ عَــنْ سَــبِيلِ الِلَّه ل

ُّ
ذِيــنَ يَضِل

َّ
کــه مى‌فرمایــد: إِنَّ ال تعریــف شــده؛ آنچنــان 

  1.ِحِســاب
ْ
ــوْمَ ال بِمــا نَسُــوا يَ

كــه انــكار »لقــاءاللَّه« و فراموشــى روز حســاب، موجــب م‌یشــود    پــس، روشــن و مبرهــن اســت 
كــه انســان بــه زندگــى دنیــا راضــى شــود و بــه جــاى جهــان آخــرت، بــدان اطمینــان و دل‌گرمــى 
یافتــه، علــم و معرفــت و خواســت و اراده‌اش، منحصــر در همیــن چارچــوب تنــگ دنیــا محــدود 
ــد در  ــى بای ــه آدم ــت و اینك ــر اس ــت، ذك ــر حقیق ــار ب ــدار و معی ــه م ک ــر، از آنجا ــوی دیگ ــود. از س ش
كلــى  ــه  ــه ب ك كســى  ــد باشــد، لاجــرم هیــچ فرقــى نیســت بیــن آن  طلــب آخــرت و رضــاى خداون
كــه هــم قــولًا و هــم فعــاً بــه زندگــى  كســى  منكــر معــاد و لقــاء ذات بــاری تعالــی اســت و میــان آن 
دنیــا راضــى اســت و یــا اینكــه فعــاً بــه زندگــى دنیــا راضــى اســت، امــا در لفــظ قائــل بــه معــاد اســت.  
كــه اســتوارى  كــه اعتقــاد بــه معــاد، یكــى از اصــول و پایه‌هایــى اســت  گردیــد  همچنیــن روشــن 
دیــن بــر آن بنــا نهــاده شــده اســت. زیــرا بــا ســقوط ایــن پایــه، امــر و نهــى و وعــده و وعیــد و بلكــه 
ــا ســقوط ایــن  کــه ب کامــاً مشــخص اســت  کــه  ــی  اصــل نبــوت و وحــى، ســاقط مى‌شــود. درحال

كلــى باطــل مى‌شــود.2 امــور، دیــن الهــى بــه 

غفلت از یاد خدا، ریشه اصلی دنیا‌طلبی 
کــه  ــر آن تكیــه شــده ،»غفلــت« از آیــات الهــى اســت؛  كــه ب    در آیــات مزبــور، آخریــن امــر مهمــی 
کلام اینكــه  ریشــه اصلــى انــكار معــاد و اعتمــاد بــر دنیــا و فراموشــى آخــرت اســت. حاصــل و نتیجــه 
كــه ریشــه خوشــبختى  »غفلــت«، ریشــه اصلــى همــه بدبختى‌هــاى انســان اســت؛ در حالــى 
كــه در آیــات بعــد همیــن ســوره، بــه آن اشــاره  گاهــى و بیــدارى و ذكــر خــدا اســت،  بهشــتیان، آ

شــده اســت.

نيَــا وَ هُــمْ  حَيَــاةِ الدُّ
ْ
 مِــنَ ال

ً
مُــونَ ظَاهِــرا

َ
   خداونــد در آیــه 7 ســوره مبارکــه روم م‌یفرمایــد: يَعْل

ــت«  ــر »غفل ــر اث ــه ب ك ــت،  ــى اس ــراد ظاهربین ــخن از اف ــه س ــن آی ــونَ. در ای
ُ
ــمْ غَافِل ــرَةِ هُ خِ

ْ
ــنِ ال عَ

پیونــد مى‌دهــد،  بــا ســرایى دیگــر  را  مــا  كــه  را،  اســرار جهــان هســتى  تنهــا  نــه  و ب‌ىخبــرى، 
گــر غفلــت و  کــه ا كردنــد. درحالــی  نمى‌بیننــد؛ بلكــه از زندگــى دنیــا نیــز تنهــا بــه ظاهــر آن قناعــت 
ب‌ىخبــرى، ســایه شــوم و ســنگین خــود را بــر قلــوب آن‌هــا نیفكنــده بــود، در جــاى جــاى زندگــى 

دنیــوی خــود، هــم نشــانه‌های خداونــد بی‌همتــا و نیــز معــاد را مى‌دیدنــد.
گمراه شده.  كه از راه او  كسى  از این معرفت ندارد،. محققاً پروردگار تو داناتر است به 

كــه روز حســاب را فرامــوش  گمــراه شــدند، عذابــى شــدید دارنــد. بــدان جهــت  كــه از راه خــدا  كســانى  1 ـ ص)38(:26. محققــاً 
كردند. 

2 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌10، ص: 17.



گوشــه‌هایى از نظــام جهــان مــاده، بــه عنــوان     در قــرآن مجیــد، اســرار آفرینــش موجــودات و 
ح شــده و زندگــى انســان در رســتاخیز را در لابــه‌لاى همیــن زندگــى  نشــانه‌ها و آیــات خداونــد مطــر
كــه در اطــراف مــا مى‌گــذرد، نشــان داده شــده اســت. البتــه فقــط افــراد بصیــر و  دنیــوی و حوادثــى 
كــه نغمــه توحیــد و معــاد را از درون ایــن حــوادث مى‌شــنوند، بــه آن واقــف مى‌گردنــد؛  بینــا و آن‌هــا 

كــوردل و ب‌ىخبــر. نــه غافــان 

كــه ایــن »غفلــت«، ســبب  كیــدى بــر ایــن مطلــب اســت  ضمنــاً تكــرار ضمیــر هُــمْ در آیــه، تأ
ظاهربینــى و عــدم وصــول بــه عمــق مســایل خواهــد بــود.

كــه اســباب و مقدمــات  كار مــى‌رود  كــه واژه »غفلــت« در جایــى بــه     ایــن نكتــه قابــل توجــه اســت 
گاهــی انســان ممکــن اســت بــر اثــر هــواى نفــس و یــا ضعــف ایمــان و یــا  گاهــى فراهــم باشــد؛ ولــى  آ
كــه بعــد از ایــن آیــه در ســوره  علــل دیگــر، آن‌هــا را نادیــده بگیــرد. شــاهد ایــن ســخن، آیاتــى اســت 
كــه در جهــان  مبارکــه روم آمــده اســت. در حقیقــت خداونــد بــه نمونه‌هایــى از آثــار توحیــد و معــاد، 

گــرد وجــود مــا قــرار دارد، اشــاره مى‌كنــد و غافــان را هشــدار مى‌دهــد.1 گردا هســتى و در 

نکات تفسیری
کار برده شده است:2 کریم، زندگی پیش از مرگ، با چهار نام به  در قرآن 

ــون؛3 از زندگــى دنیــا، 
ُ
خِــرَةِ هُــمْ غَافِل

نْيَــا وَ هُــمْ عَــنِ الاَْ يَــوةِ الدُّ ــنَ الحَْ مُــونَ ظَاهِــرًا مِّ
َ
حیــات دنیــا: يَعْل

ظاهــرى را مى‌شناســند و حــال آنكــه از آخــرت غافلنــد.
يْــهِ 

َ
حُكْــمُ وَ إِل

ْ
ــهُ ال

َ
خِــرَةِ وَ ل

ولــىَ‌ وَ الاَْ
ُ ْ
حَمْــدُ فــىِ ال

ْ
ــهُ ال

َ
 هُــوَ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
زندگــی نخســت: وَ هُــوَ الُلَّه ل

كــه‌( جــز او معبــودى نیســت. در ایــن )ســراىِ‌( نخســتین و در  تُرْجَعُــون4 و اوســت خــدا )یــى 
آخــرت، ســتایش از آن اوســت و فرمــان، او راســت و بــه ســوى او بازگردانیــده مى‌شــوید.

خُــذُوه؛5 
ْ
ــهُ يَأ

ُ
ثْل ــمْ عَــرَضٌ مِّ تهِِ

ْ
نَــا وَ إِن يَأ

َ
ــونَ سَــيُغْفَرُ ل

ُ
دْنــىَ‌ وَ يَقُول

َ ْ
خُــذُونَ عَــرَضَ هَــذَا ال

ْ
ادنــی: يَأ

كــه متــاع ایــن دنیــاى پســت را  كتــاب )آســمانى‌( شــدند؛  آنــگاه بعــد از آنــان، جانشــینانى وارث 
گــر متاعــى ماننــد آن بــه ایشــان برســد، )بــاز(  مى‌گیرنــد و مى‌گوینــد: »بخشــیده خواهیــم شــد« و ا

مى‌ســتانند. را  آن 

ئهَــا 
َ
ــمَ يَصْل ــهُ جَهَنَّ

َ
نَــا ل

ْ
يــدُ ثُــمَّ جَعَل رِ ــهُ فِيهَــا مَــا نَشَــاءُ لِمَــن نُّ

َ
نَــا ل

ْ
ل ــةَ عَجَّ

َ
عَاجِل

ْ
يــدُ ال نَ يُرِ

َ
كا ــن  عاجلــه: مَّ

خواهیــم  را  هركــه  زودى  بــه  اســت،  زودگــذر  )دنیــاى‌(  خواهــان  هركــس  دْحُــورًا؛6  مَّ مَذْمُومًــا 

1 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 329 ـ 327.
کاربــرد اســتفاده شــده اســت: الــف. جهــان پیــش از مــرگ. ب.بهره‌گیــری از امکانــات ایــن  2 ـ در احادیــث نیــز دنیــا در ســه 
جهــان، در راســتای تأمیــن نیازهــای مــادی و معنــوی، دنیــوی و اخــروی. ج. بهره‌گیــری از امکانــات ایــن جهــان، در راســتای 
بــه معنــای اول، یکــی از مخلوقــات و  بــه بهــای از دســت دادن ارزش‌هــای اخــروی. دنیــا  تأمیــن خواســته‌های مــادی، 
ــه معنــای ســوم نکوهیــده اســت. )دنیــا و آخــرت، ج 1، ص:16( ــه معنــای دوم، ســتوده و ب نشــانه‌های قــدرت حــق اســت. ب

4 ـ قصص)28(:3.70 ـ روم)30(:7.
6 ـ اسراء)17(: 5.18 ـ اعراف)7(: 169.



ــراى  ــد، ب ــد ش ــل خواه ــده داخ ــوار و ران ــه در آن خ ك ــم را  ــگاه جهن ــم، آن ــى( از آن مى‌دهی )نصیب
او مقــرر مى‌داریــم. ایــن الفــاظ بــا یکدیگــر متــرادف هســتند و منظــور از همــه این‌هــا، همیــن 

ــی موجــود مــی باشــد.1 حیــات و زندگ

مصادیق دنیا
ــهَواتِ مِــنَ  ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ لِلنَّ يِّ    خداونــد در آیــه14 ســوره مبارکــه آل‌عمــران م‌یفرمایــد: زُ
حَــرْثِ 

ْ
نْعــامِ وَ ال

َ ْ
مَةِ وَ ال مُسَــوَّ

ْ
خَيْــلِ ال

ْ
ــةِ وَ ال فِضَّ

ْ
هَــبِ وَ ال

َ
مُقَنْطَــرَةِ مِــنَ الذّ

ْ
قَناطيــرِ ال

ْ
بَنيــنَ وَ ال

ْ
ســاءِ وَ ال النِّ

كنــون از ســبب آنچــه مــردم را از صــراط  مَــآبِ؛ )ا
ْ
نْيــا وَ الُلَّه عِنْــدَهُ حُسْــنُ ال حَيــاةِ الدُّ

ْ
ذلِــكَ مَتــاعُ ال

ــه راه باطــل و نادرســتى م‌یكشــاند، خبــر داده م‌یفرمایــد:( زینــت داده  مســتقیم و راه راســت ب
كــه آن  گردانیــد( بــراى مــردم، دوســتى آرزوهــاى نفــس؛  گردیــد، )شــیطان آراســته  شــده و آراســته 
ــرد شــده و اســب‌هاى  گ ــوده و  ــر ســر هــم ت ــدان و دارائ‌یهــاى بســیار از طــا و نقــره ب ــان و فرزن زن
گاه بــراى چــرا رهــا شــده‌اند( و چهــار  كــه در چــرا نیكــو )یــا علامــت و نشــانه‌دار، یــا اســب‌هایى 
كالاى زندگــى دنیــا اســت  كشــت‌زار اســت، آنچــه بیــان شــده  گوســفند( و  گاو و  پایــان): شــتر و 
)كــه فانــى م‌یشــود( و نــزد خــدا اســت، جــاى بازگشــت نیكــو )بهشــت جاویــد و نعمت‌هــاى 

ــگى(.  همیش

   در ایــن آیــه، نکتــه بســیار ظریــف و زیبائــی نهفتــه اســت و آن اینکــه خداونــد در معرفــی دنیــا، 
 ایــن مــوارد را بــه عنــوان مصادیــق دنیا)طلبــی( معرفــی م‌ینمایــد. خداونــد متعــال  حُــبُّ
باقِيــاتُ 

ْ
نْيــا وَ ال حَيــاةِ الدُّ

ْ
ينَــةُ ال بَنُــونَ ز

ْ
 وَ ال

ُ
مــال

ْ
كهــف آیــه 46 م‌یفرمایــد: ال در ســوره مبارکــه 

ــاً؛ )و پــس از بیــان فنــاء و نیســت شــدن زندگانــى  مَ
َ
ــرٌ أ  وَ خَيْ

ً
ــا ــكَ ثَواب بِّ ــدَ رَ ــرٌ عِنْ الِحــاتُ خَيْ الصَّ

كــه بزرگ‌تریــن زینــت و آرایــش زندگانــى دنیــا اســت  دنیــا دربــاره مــال و دارایــى و فرزنــدان، 
م‌یفرمایــد:( مــال و دارایــى و فرزنــدان، زینــت و آرایــش دنیــا اســت )كــه بــه زودى فانــى و نابــود 
كارهــاى نیكــو )ماننــد بــه  خواهــد شــد و بــه جــز حســرت و انــدوه ســودى نخواهــد داشــت( و 
كــه )فائــده و ســودش  جــاآوردن نمازهــاى پنجگانــه و روزه و حــج و انفــاق و بخشــش بــه ناتوانــان( 

ــر اســت. ــروردگارت بهت ــزد پ ــدار اســت، ن همیشــه( باقــى و پای

گی‌های دنیا2 ویژ
کــه در ذیــل بــه  گردیــده اســت،  گ‌یهــای زندگــی دنیــا بیــان   در آیــات شــریفه قــرآن، خــواص و ویژ

آن اشــاره م‌ینمائیــم:
1.دنیا سرای آزمایش است: 

حْسَنُ عَمَلًا؛ 3
َ
مْ أ

يهُُّ
َ
وَهُمْ أ

ُ
ا لِنَبْل

ينَةً لهََّ رْضِ زِ
َ ْ
نَا مَا عَلىَ ال

ْ
ا جَعَل إِنَّ

كــه بــر زمیــن اســت، زیــورى بــراى آن قــرار دادیــم، تــا آنــان را بیازماییــم؛  در حقیقــت، مــا آنچــه را 

1 ـ محمد همدانی، از سایت راسخون.
کــه اجمــال آن چنیــن اســت: ســرای  گردیــده  گ‌یهــای دنیــا در احادیــث، بــه طــور مفصــل بیاناتــی ارائــه  2 ـ دربــاره ویژ
کوچیــدن، ســرای رفتــن،  ــده، ســرای برخــورداری محــدود، ســرای  ــده، عبرتک‌ ــده، غمک‌ ــده، مصیبتک‌ آزمایــش، محنتک‌

ســرای جدائــی، زودگــذر بــودن و احاطــه شــده بــه شــهوت‌ها اســت. )دنیــا و آخــرت، ص: 25-59(.
کهف)18(: 7. 3ـ 



كــدام یــك از ایشــان نیكوكارترنــد. كــه 
کالای اندک است: 2.دنیا 

   یکــی از مظاهــر حــبّ دنیــا، حــبّ جــان اســت. خداونــد در آیــه 77 ســوره مبارکــه نســاء بــه 
ــرس جانشــان  ــه از ت ک ــان  ــا مک‌یننــد، اشــاره نمــوده اســت؛ آن ــه در راه خــدا از جهــاد اب ک آن‌هایــی 
کــه چــرا بــرای مــا حکــم جهــاد نمــودی.  و حــبّ بــه دنیــا، بــه پــروردگار متعــال شــکایت مک‌یننــد، 
کمــی بیــش نیســت.  کالای  کــه دنیــا در برابــر آخــرت،  گوشــزد م‌ینمایــد  خداونــد در پاســخ بــه آن‌هــا 
كوتــاه مهلــت نــدادى؟ بگــو:  كارزار مقــرّر داشــتى؟ چــرا مــا را تــا مدتــى  »گفتنــد: پــروردگارا، چــرا بــر مــا 
كــرده، آخــرت بهتــر اســت و )در  كــه تقــوا پیشــه  كســى  برخــوردارى )از ایــن‌( دنیــا، انــدك و بــراى 
آنجــا( بــه قــدر نــخِ هســته خرمایــى بــر شــما ســتم نخواهــد رفــت«. در آیــات دیگــری نیــز در این‌بــاره 
ــد؛ اشــاره  ــه حســاب نم‌یآی ــی بیــش ب کالائ ــه عنــوان  ــر آخــرت، بــی‌ارزش اســت و ب کــه دنیــا در براب

گردیــده اســت.

3.دنیا بازیچه است:
کــه ارزش دل  کــه دنیــا بازیچــه‌ای‌ اســت  کریــم، ایــن اســت  گ‌یهــای دیگــر دنیــا در قــرآن     از ویژ
بســتن بــدان نــدارد. در آیــات 20 ســوره مبارکــه حدیــد و نیــز  آیــه 64ســوره عنكبــوت، آیــه 36ســوره 
محمــد و نیــز آیــه شریفه35ســوره زخــرف، دنیــا بــه عنــوان لهــو و لعــب معرفــی شــده اســت و در 

ــد:  ــوده و م‌یفرمای ــاره نم ــا اش ــای دنی ــه بازیچه‌ه ــر، ب ــات دیگ ــاره‌ای از آی پ
كَمَثَــلِ  وْلادِ 

َ ْ
مْــوالِ وَ ال

َ ْ
ينَــةٌ وَ تَفاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَ تَكاثُــرٌ فِــي ال هْــوٌ وَ ز

َ
عِــبٌ وَ ل

َ
نْيــا ل حَيــاةُ الدُّ

ْ
مَــا ال نَّ

َ
مُــوا أ

َ
اعْل

خِــرَةِ عَــذابٌ شَــديدٌ وَ 
ْ

 وَ فِــي ال
ً
ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطامــا ــارَ نَباتُــهُ ثُــمَّ يَهيــجُ فَتَــراهُ مُصْفَــرًّ

َ
كُفّ

ْ
عْجَــبَ ال

َ
غَيْــثٍ أ

غُــرُور؛
ْ
 مَتــاعُ ال

نْيــا إِلاَّ حَيــاةُ الدُّ
ْ
مَغْفِــرَةٌ مِــنَ الِلَّه وَ رِضْــوانٌ وَ مَــا ال

كفــر و نفــاق بــه ســبب حــب و دوســتى و شــهوات و خواهش‌هــاى دنیــا اســت، مــردم   )و چــون 
كــه زندگــى دنیــا بازیچــه  گاه ســاخته م‌یفرمایــد: اى مــردم( بدانیــد  را بــه حقــارت و پســتى آن آ
و بیهــوده و آرایــش )نیكویــى ظاهــرى( و فخــر و ســرفرازى یكدیگــر میــان شــما و افزون‌‌طلبــى در 
دارایی‌هــا و فرزنــدان اســت )و چــون ایــن امــور زود از دســت مــ‌یرود، انســان عاقــل نبایــد دل بــه 
كــه از زمیــن  گیــاه آن و آنچــه را  كــه )ســبزی و خرمــى(  آن بنــدد و بدانیــد( دنیــا، ماننــد بارانــى اســت 
گــردد، ســپس )اى بیننــده( آن را )بعــد  كشــاورزان را بــه شــگفت آورد. پــس از آن خشــك  م‌یرویانــد، 
گــردد و در آخــرت و  از ســبزى و خرمــى( زرد شــده ببینــى، آنــگاه ریــزه ریــزه و در هــم شكســته )كاه( 
كــه دنیــا بــه او روى آورده و بــه وســیله آن آخــرت را نطلبیــده( عــذاب و  كســى  ســراى دیگــر )بــراى 
كــه بــه وســیله آن آخــرت را خواســته( مغفــرت و آمــرزش و رضــوان و  كســى  شــكنجه ســخت و )بــراى 
كالا و ســود  خوشــنودى )رحمــت و مهربانــى خداونــد متعــال( اســت و زندگانــى دنیــا )چیــزى( جــز 

بیهــوده )كــه زود از دســت مــ‌یرود( نیســت.1

1 ـ حدید)57(: 20.



4.دنیا فریبنده است:
کــه بــه او ابــراز دلدادگــی مک‌یننــد، دل م‌یبــرد و بــرای غیــر آن‌هــا هــم  کســانی     دنیــا فریباســت و از 
گرفتــار م‌یشــوند و بــه فرجامــی بــد رهنمــون  فریبندگــی م‌ینمایــد و بســیاری از مــردم در دام او 
گرفتــن دیــن خــدا، ملازمــه اســت،  کــه بیــن فریــب خــوردن از دنیــا و بازیچــه  م‌یگردنــد. »از آنجــا 
كوشــش  گرفتــن از لذت‌هــاى مــادى، افسارگســیخته شــد و همــه  كام  وقتــى انســان نســبت بــه 
كوشــش در دیــن حــق، ‌اعــراض نمــوده و آن را شــوخى و بازیچــه  خــود را صــرف آن نمــود، قهــراً از 
ــد و  ــان، نظــر رحمتــش را از وی برم‌یگردان ــواز و مهرب ــد بنده‌ن کــه خداون ــی  ــا جائ مى‌پنــدارد.«1 ت
نْیــا و رهــا  حَیــاةُ الدُّ

ْ
تْهُــمُ ال  وَ غَرَّ

ً
هْــوا

َ
 وَ ل

ً
عِبــا

َ
خَــذُوا دینَهُــمْ ل ذیــنَ اتَّ

َّ
بــه پیامبــرش م‌یفرمایــد: وَ ذَرِ ال

گرفته‌انــد )بت‌هــا را عبــادت و  كــه دیــن و آئینشــان را بازیچــه و بیهــوده  كســانى را  گــذار  كــن و وا
كار  پرســتش م‌یكننــد( و زندگــى دنیــا فریبشــان داده )ایشــان را از اندیشــه در عاقبــت و پایــان 

بازداشــته(.2

تمثیل‌هایی از دنیا3
نســبت  و  بســته  افتــرا  بــه خــدا  کــه  کســانی  دربــاره  یونــس،  مبارکــه  کریــم در ســوره  قــرآن     
فرزنــد‌داری بــه خــدا م‌یدهنــد؛ م‌یفرمایــد: این‌هــا ســعادت‌مند نم‌یشــوند و از نعمت‌هــای 
کــم دنیــا بهره‌منــد  کالای  اخــروی بی‌بهــره خواهنــد بــود و فقــط در ایــن چنــد روزه انــدک، از 
م‌یگردنــد. ســپس در آیــه 24 همیــن ســوره مبارکــه، فانــی بــودن دنیــا را بــه صــورت مثــال بــرای 
كــه آن  كــه زندگانــى دنیــا، ماننــد آبــى )بارانــى( اســت؛  مــردم بیــان مــی فرمایــد: » جــز ایــن نیســت 
ــه آن آب  ــان م‌یخورنــد، ب گیــاه زمیــن از آنچــه مــردم و چهارپای را از آســمان فــرود آوردیــم، پــس 
كــرده و آراســته شــد  گرفتــه و زینــت  كــه زمیــن پیرایــه و آرایــش خــود را فــرا  آمیختــه شــود، تــا آنــگاه 
ــر )ســود  كــه ایشــان م‌یتواننــد ب كردنــد  گمــان  و اهــل و مــردم آن زمیــن )مالكیــن و دارایــان آن( 
گهــان( امــر و فرمــان )آفــت و آســیبى از جانــب( مــا  گیاه‌هــاى( آن زمیــن دســت یابنــد. )نا بــردن از 
گیاه‌هــاى( آن آمــده، پــس آن را درو شــده )از هــم پاشــیده  ــر )تبــاه ســاختن  ــا در روز ب در شــب ی
گیاهــى نداشــته!! ایــن  ــا نبــوده و  گویــى دیــروز ایــن زمیــن برپ كــه  گردانیدیــم؛  و در هم‌ریختــه( 
كــرده و آشــكار م‌ینمائیــم بــراى  چنیــن آیــات و نشــانه‌ها)ى قــدرت و توانایــى خــود( را بیــان 
كــه فكــر نمــوده و م‌یاندیشــند«.4 در تمثیلــی دیگــر آورده اســت: » و بــراى آن‌هــا زندگــى  گروهــى 
ــه  گیاهــان زمیــن ب ــه از آســمان فــرو فرســتیم. پــس  ك ــى اســت،  ــه ماننــد آب ك ــزن؛  ــل ب ــا را مَثَ دنی
ــدك  ــد(. ســپس )در ان ــد آی ــد )و مناظــر زیبایــى پدی گردن ــه هــم مخلــوط  وســیله آن )بروینــد و( ب
كننــد و  كــه بادهــا آن‌هــا را )بــه همــه جــا( بپرا مدتــى( بــه حــال خشــكى بازگردنــد، بــه طــورى 
خداونــد همیشــه بــر همــه چیــز تواناســت«.5 در هــر دو مثال،گــذرا بــودن و فانــی بــودن دنیــا تذکــر 
کار رفتــه  کــه بــرای ایــن موضــوع، لفــظ عاجلــه نیــز بــرای دنیــا بــه  داده شــده اســت. همان‌طــور 

ــت.6 اس
2 ـ أنعام)6(: 1.70 ـ تفسیر المیزان، ذیل آیه. 

ــه آن اشــاره م‌ینمائیــم: مثــال  ــذرا ب گ ــه صــورت  ــه ب ک ــراوان اســت؛  ــاره دنیــا بســیار ف گســتره تمثیل‌هــا درب 3ـ در احادیــث، 
دنیــا در روایــات عبارتنــد از: مرغــزار، پــل، ســایه و ابــر، رؤیــا، ســراب، دریــای ژرف، مســافر و میهمانــی. )دنیــا و آخــرت، ج 1، 

كهف)18(: 45.ص: 81 ـ 61(. 4 ـ 
6 ـ محمد همدانی، اختصاصی راسخون. 5 ـ اسراء)17(: 18.



روایات
گران‌سنگ مولا امیرمؤمنان علی؟ع؟ را م‌یخوانیم: کلام  در این باره 

 الآخِرةِ تَتْبَعُ الاستِحْقاقَ«.1
ُ

فاقَ و أحوال تِّ نیا تَتْـبَعُ الا  الـدُّ
ُ

»أحوال
اوضاع و احوال دنیا، تابع اتّفاق و اوضاع و احوال آخرت، تابع استحقاق است.

همچنین سیدالساجدین، امام زین‌العابدین؟ع؟ در روایت ارزشمندی م‌یفرماید:
ــدَّ  ــكَ مَــن عَ نیــا بثــوابِ الآخِــرةِ فَقَــد تَعَــزّى عــن حقیــرٍ بخطیــرٍ و أعظــمُ مِــن ذل »مَــن تَعَــزّى عَــنِ الدُّ

یهــا«.2
َ
ــنَ عل عِی

ُ
هــا، و غنیمــةً ا

َ
فائِتَهــا ســامةً نال

كــه بــه امیــد پــاداش آخــرت در برابــر دنیــا شــكیبایى ورزد، بــراى رســیدن بــه امــرى مهــم در برابــر  هــر 
كــه دســت نیافتــن بــه دنیــا را  كســى اســت  كــرده اســت و بالاتــر از آن،  امــرى خُــرد و ناچیــز صبــورى 

كــه بــه چنــگ آورده اســت. مایــه ســامت خــود بدانــد و آن را غنیمتــى شــمرد 
که فرمودند:  کلام بزرگان است  و نیز در 

عــامِ وَ  یاسَــةِ وَ حُــبِّ الطَّ نْیــا وَ حُــبِّ الرِّ  مــا عَصِــى الُلَّه تَبــارَكَ وَ تَعالــى بسِــتِّ خِصــالٍ حُــبِّ الدُّ
ُ

ل »اوَّ
احَــةِ«.3   ــوْمِ وَالرَّ ســاءِ وَ حُــبِّ النَّ حُــبِّ النِّ

گرفــت، بــه ســبب شــش چیــز  ــر فرمــان پــروردگار انجــام  كــه در جهــان در براب گناهانــى   نخســتین 
ــان و  ــه زن ــه مقــام، علاقــه شــدید بــه غذاهــاى رنگیــن، علاقــه شــدید ب ــود: دنیاپرســتى، عشــق ب ب

علاقــه بــه خــواب و راحتــى.

داستان 
گویم یا از شنیدن‌یها؟ گفت: از دیده‌  گفت: مرا پندى بده!  روزی منصور دوانیقی به عمرو 

گفــت: چــون عمــر عبدالعزیــز وفــات یافــت،  گفــت: هرآنچــه از چشــمت دیــدى، بگــو. عمــرو  منصــور 
كــه هــر پســرى را هیجــده قیــراط شــد. هشــام بــن  او را یــازده پســر مانــد و ارث او هفــده دینــار بــود، 
ــك  ــك از ایشــان را هــزار هــزار )ی ــه هــر ی ك ــود،  ــازده پســر ب عبدالملــك چــون وفــات یافــت، او را نیــز ی

میلیــون( دینــار میــراث رســید.

ــه یــك روز صــد اســب در راه خــداى  كــه ب ــاه ، پســر عمــر بــن عبدالعزیــز را دیــدم  كوت پــس از مدتــى 
از خلــق صدقــه  بــود و  راه نشســته  بــر  كــه  را دیــدم  از پســران هشــام یكــى  عزوجــل بخشــید و 

مى‌خواســت.
كه تغییرپذیر است.4  كه به دنیا و نعمت او نباید دل بست؛  كند، داند  گر عاقل تأمل  ا

2 ـ میزان‌الحکمه، ح 1.114 ـ غرر‌الحكم، ح 2036.	
4 ـ جوامع‌الحكایات، ص: 3.136 ـ خصال، ج 1، ص: 330.



برداشت
كثیــرى از  گــروه  كــه  گناهــان و از عوامــل مهمــى اســت     حــبّ دنیــا، سرچشــمه اصلــى همــه 
خ مى‌كشــاند. چنانكــه در آیــه 18 ســوره مبارکــه اســراء مى‌خوانیــم: مَــنْ  انســان‌ها را بــه دوز
 
ً
ــمَ يَصْليهــا مَذْمُومــا ــهُ جَهَنَّ

َ
نــا ل

ْ
يــدُ ثُــمَّ جَعَل ــهُ فيهــا مــا نَشــآءُ لِمَــنْ نُر

َ
لنــا ل ــةَ عَجَّ

َ
يــدُ العاجِل كانَ يُرْ

كــه بخواهیــم،  كــه فقــط زندگــى زودگــذر )دنیــاى مــادى( را بطلبــد، آن مقــدار  كــس   ؛آن 
ً
مَدْحُــورا

كــه در آتــش  خ را بــراى او قــرار خواهیــم داد،  كنیــم از آن مى‌دهیــم. ســپس دوز بــه هركــس اراده 
كــه نكوهیــده و رانــده )درگاه خــدا( اســت! مى‌ســوزد؛ در حالــى 

كــه همــواره دنیاپرســتان، بــه تمــام مقصــود و منظــور خــود برســند؛ بلكــه  یعنــى این‌گونــه نیســت 
گناهــان و جرائــم ســنگین، بــه قســمتى از  ممكــن اســت بــا هزارگونــه‌ تــاش و تــن دادن بــه انــواع 
خ، در انتظــار آن‌هــا خواهــد بــود.  كانــون قهــر و غضــب الهــى، دوز گردنــد، ولــى  منظــور خــود نائــل 
چنانک‌ــه هــم جســم آن‌هــا را مى‌ســوزاند و هــم بــه حكــم اینكــه »مذمــوم« و »مدحــور« و رانــده 

شــده درگاه خداونــد هســتند، روح آن‌هــا نیــز بــه ســوی فنــا و تباهــی خواهــد رفــت.1

1 ـ پیام قرآن، ج‌6، ص: 288.
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بی‌رنگی
بی‌رنـــگ  بایـــد  مبلّـــغ 

که در دهی و یا  باشد. هنگامی 
شـــهری بـــرای تبلیـــغ وارد م‌یشـــوید، 

کـــه اختلافاتـــی در آن اســـت، چـــه در 
خـــط سیاســـی یـــا اختلافـــات قبیلـــه‌ای، 
یـــا هیـــأت حســـنی و حســـینی؛ از همـــان 
ابتـــدا مبلّـــغ بایـــد بی‌رنـــگ بی‌رنـــگ 

باشـــد.
شاهد مثال

كـــرم؟ص؟ در روز اول هجـــرت  1- رســـول ا
وارد مدینـــه شـــدند. در مدینـــه خـــط 
بـــازی نبـــود، امـــا قبیلـــه بـــازی بـــود. 
همـــه بـــه ایشـــان م‌یگفتند: بـــه قبیله ما 
كجـــا  بیاییـــد. حضـــرت فرمودنـــد: هیـــچ‌ 
كـــه شـــتر خوابیـــد، آنجـــا  نمـــ‌یروم؛ هرجـــا 
كار  مـــ‌یروم. یعنـــی هـــر كـــس م‌یخواهـــد 
فكـــری و فرهنگـــی انجـــام دهـــد، بایـــد 
گذاشـــته  کنـــار  وابســـتگ‌یها و تعلقـــات را 

و بی‌رنـــگ باشـــد.
نــهــج‌الـبـلاغــــه  در  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
زکات  اخـــذ  مأموریـــن  بـــه  خطـــاب 
ـــرای اخـــذ زکات  کـــه ب می‌فرمایـــد: آنـــگاه 
از مـــردم راهـــی م‌یشـــوید، شـــب بـــه 
کـــه شـــب  كســـی وارد نشـــوید؛ چرا خانـــه 
کنیـــد و صبح‌گاهـــان  را در هرجـــا ســـپری 
بـــرای دریافـــت زکات بـــه ســـوی مـــردم 
ــند  ــن م‌یاندیشـ ــود چنیـ ــا خـ ــد، بـ برویـ
کســـب و درآمـــد مـــا را  کـــه فلانـــی دیشـــب 

ــت.  ــاخته اسـ ــن سـ ــرای او روشـ بـ
)نرم افزار بلاغ، محسن قرائتی، 23/ 12/ 1369( 

***

ـــیْئاً  كَلَ شَ ـــنْ اَ قـــال الامـــام علـــی؟ع؟ : مَ
یَقْرُبَـــنَّ  فَـــا  ریحُهـــا  الْمُؤْذِیـــاتِ  مِـــنَ 

الْمَسْـــجِدَ.
كســـی  »هـــر  فرمـــود:  علـــی؟ع؟  امـــام 
بـــوی آن  كـــه  چیـــزی خـــورده اســـت 
مـــردم را مـــ‌یآزارد، بـــه مســـجد نزدیـــك 

نشـــود.«
)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 502(

1395 دی
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پرهیز از کلی‌گویی 

یكــــی از اشــــكالات اساســــی 
كل‌یگویــــی و  ســــخنرانی روحانیــــان، 

عــــدم تنــــوع موضوعــــات اســــت. یكــــی 
ــر  ــ ــی منب ــ ــی در جائ ــ ــتان روحان ــ از دوس
ــرش  ــ ــای منب ــ ــم، پ ــ ــن ه ــ ــت و م ــ م‌یرف
ــــك مــــاه تمــــام راجــــع  م‌ینشســــتم. او ی
بــــه یــــك آیــــه قــــرآن بحــــث م‌یكــــرد و هــــر 
كلام، همــــان یــــك آیــــه  ــــار هــــم در صــــدر  ب
ــــودم  ــــد. مــــن شــــخصاً ناظــــر ب را م‌یخوان
كــــه چــــون مســــتمعین بحــــث را تكــــراری 
چندانــــی  اســــتقبال  م‌ییافتنــــد، 
از منبــــر ایشــــان نم‌یكردنــــد و بــــه 
ــد!  ــ ــته م‌یش ــ كاس ــت  ــ ــج، جمعی ــ تدری
ــــه  ك ــــیدم  ــــه رس ــــن تجرب ــــه ای ــــن رو، ب از ای
ــاده  ــ ــله‌ای را پی ــ ــث سلس ــ ــد مباح ــ نبای
كــــرد؛ حتّــــی در یــــك دهــــه، چــــون 
ــغ  ــ ــر مبلّ ــ گ ــد. ا ــ ــته م‌یكن ــردم را خســ ــ م
م‌یخواهــــد 5-4 شــــب در یــــك موضــــوع 
ــــه شــــكل یــــك مبحــــث  ــــد، ب ســــخن بگوی
گــــر هــــر  سلســــله‌ای نباشــــد؛ بلکــــه ا
ــــی مرتبــــط  شــــب، بحثــــی مســــتقل، ول
ــــر اســــت.  کارآمدت ــــا هــــم طــــرح شــــود،  ب

***

كل‌یگویــــی را نم‌یپســــندند،  مــــردم 
هرچقــــدر مســــائل جزئــــی و مرتبــــط 
بــــه بطــــن زندگــــی ایشــــان باشــــد، 
در  و  بــــوده  جالب‌تــــر  آنــــان  بــــرای 
نتیجــــه اســــتقبال بیشــــتری م‌یشــــود. 
ــــت  ــــه و روای ــــه سراســــرش، آی ک منبــــری 
ــی  ــ كل‌یگوی ــر  ــ ــی ب ــ ــون مبتن ــ ــت، چ ــ اس
اســــت، تأثیرگــــذار نخواهــــد بــــود. البتــــه 
كــــه مبتنــــی بــــر حكایتــــی باشــــد،  روایتــــی 
ــــاً  ــــه صرف ك ــــی روایتــــی  شــــیرین اســــت؛ ول
ــــرای  براســــاس مســــائل علمــــی اســــت، ب
كننــــده اســــت.  عمــــوم مــــردم خســــته 
گاهــــی مــــردم صرفــــاً بــــا رفتنشــــان از 
مجلــــس، بــــه زبــــان بــــی زبانــــی، حــــرف 
دلشــــان را م‌یزننــــد. ولــــی چنانچــــه 
ــــزد »واعظــــی خبــــره«  مــــا منبرمــــان را ن
گفــــت  كنیــــم، او صراحتــــاً خواهــــد  ایــــراد 
ــــده  كنن ــــته  ــــی و خس كل ــــر شــــما،  ــــه منب ك
اســــت! )تجــــارب مبلّغــــان هنرمنــــد، ص: 113-114(
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عدم ترس و 
واهمه در بیان حقایق 

این کلام نورانی مصحف شریف 
است که می‌فرماید: 

وَ  الِلَّه  رِســـالاتِ  غُـــونَ  یُبَلِّ ذیـــنَ 
َ
الّ  

 الَلَّه وَ 
َ
 إِلّا

ً
حَـــدا

َ
یَخْشَـــوْنَهُ وَ لا یَخْشَـــوْنَ أ

کَف‌ی بِالِلَّه حَسیباً ؛ )احزاب، آیه 39(
كه  كســـانی بودند  )پیامبران پیشین( 
تبلیـــغ رســـالت‌های الهـــی م‌یكردند و 
كس  )تنها( از او م‌یترســـیدند و از هیچ 
جـــز خدا بیـــم نداشـــتند و همین بس 
كه خداوند حســـابگر )و پاداش دهنده 

اعمال آنها( است.

***
شرط اساسی برای پیشرفت تبلیغات، 
قاطعیـــت و اخلاص و عدم وحشـــت از 
هیـــچ كس، جـــز خداوند اســـت. آن‌ها 
كه در برابر فرمان‌های الهی خواسته‌ها 
و تمایـــات بی‌رویه ایـــن و آن را در نظر 
م‌یگیرند و با توجیهاتی، عدالت و حق 
را تحت‌الشـــعاع قـــرار م‌یدهنـــد، هرگز 

نتیجه اساسی نم‌یگیرند. 
)تفسیر نمونه، ج: 17(

مـــولا علـــی؟ع؟ می‌فرماینـــد: هنگامی 
كه رســـول خدا؟ص؟ مرا بـــرای تبلیغ به 
كس  یمن فرســـتاد، فرمودنـــد: با هیچ 
پیكار مكن؛ مگر آنكه قبـــاً او را دعوت 
به ســـوی حـــق كنی. به خدا ســـوگند، 
گـــر یك انســـان به دســـت تـــو هدایت  ا
شـــود، برای تو بهتر است از تمام آنچه 

خورشید بر آن طلوع و غروب م‌یكند.
 )الكافی، طبق نقل بحارالانوار، ج 21 ص: 361(

مـــردم  از  كـــه  آیـــه م‌یفرمایـــد  گـــر در  ا
كه نبایـــد از  تـــرس داشـــتی؛ در حالـــی 
كه  مردم بترســـی، به این دلیل اســـت 
كه  پیامبر؟ص؟ از این امر ترس داشـــت 
مبادا شكستن سنت )ازدواج با همسر 
مطلقـــه فرزنـــد خوانده( بـــرای عدّه‌ای 
قابـــل هضـــم نباشـــد و موجـــب تزلزل 
ایمان ایشان شود و این ترس، خود به 
ترس از خدا باز م‌یگردد. پیامبران؟عها؟ 
در تبلیغ رســـالت الهی هرگز دچار ترس 
نم‌یشـــدند؛ اما در مســـائل شـــخصی 
تـــرس مانعـــی نـــدارد، ماننـــد حضرت 
كه مطابق طبع بشری از  موســـی؟ع؟ 

اژدها شدن عصایش ترسید. 
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سید الکریم
آن حضـــــــرت، از نـــــــوادگان 

ــــام حســـــــن مجتبـــــــی؟ع؟ و  ــ امـ
ــــه  ــ ــــطه بـ ــ ــار واسـ ــ ــ ــا چهـ ــ ــ ــــبش بـ ــ نسـ

پـــــــدرش  م‌یرســـــــد.  حضـــــــرت  آن 
عبـــــــدالله نـــــــام داشـــــــت و مـــــــادرش 
فاطمـــــــه، دختـــــــر عقبـــــــه بـــــــن قیـــــــس. 
ــــنی؟ع؟  ــ ــــم حسـ ــ ــــرت عبدالعظیـ ــ حضـ
در شـــــــهر مدینـــــــه بـــــــه دنیـــــــا آمـــــــد. او از 
محدثـــــــان و بـــــــزرگان فقهـــــــای شـــــــیعه و از 
اصحـــــــاب امـــــــام رضـــــــا؟ع؟، امـــــــام جـــــــواد 
ــــت.  ــ ــــمار م‌یرفـ ــ ــــه شـ ــ ــــادی؟عها؟ بـ ــ و هـ
و  پرهیـــــــزگار  فـــــــردی  حضـــــــرت،  آن 
ــــوار  ــ ــــه‌ بزرگـ ــ ــــوده و از ائمـ ــ ــــمند بـ ــ اندیشـ
و هـــــــم عصـــــــر خویـــــــش بـــــــه طـــــــور 
كـــــــرده  مســـــــتقیم، نقـــــــل حدیـــــــث 

ــت.  ــ ــ اسـ

***
سرشـــــــارترین و حســـــــاس‌ترین مقطـــــــع 
ــــرت عبدالعظیـــــــم؟ع؟،  ــ ــــات حضـ ــ حیـ
ـــــــوده اســـــــت.  دوران امـــــــام هـــــــادی؟ع؟ ب
کـــــــه ایشـــــــان بـــــــه دیـــــــدار  آخریـــــــن بـــــــاری 
امـــــــام شـــــــرفیاب شـــــــد، حضـــــــرت بـــــــه 
عبدالعظیـــــــم حســـــــنی؟ع؟ دســـــــتور 
کـــــــرده و  کـــــــه از عـــــــراق هجـــــــرت  داد 
بـــــــه شـــــــهر ری بـــــــرود. تـــــــا آنکـــــــه ایـــــــن 
ســـــــاله ســـــــادات در شـــــــهر ری، در 
کن و در  منـــــــزل یکـــــــی از شـــــــیعیان ســـــــا
ـــــــرد. او روزهـــــــا  ک ـــــــه اقامـــــــت  ســـــــرداب خان
را روزه م‌یگرفـــــــت و شـــــــب‌ها را بـــــــه 
ــات  ــ ــ ــی اوقـ ــ ــ گاهـ ــتاد و  ــ ــ ــاز م‌یایسـ ــ ــ نمـ
از مخفـــــــ‌یگاه خـــــــود بیـــــــرون م‌یآمـــــــد 
و بـــــــه زیـــــــارت قبـــــــر حضـــــــرت حمـــــــزه، 
کـــــــه مدفـــــــن  ــــام رضـــــــا؟ع؟،  ــــرادر امـــ بـــ
ایشـــــــان نیـــــــز در حـــــــرم خـــــــود حضـــــــرت 
اســـــــت، مشـــــــرّف م‌یشـــــــد. آمـــــــدن 
ــــنی؟ع؟  ــ ــــم حسـ ــ ــــرت عبدالعظیـ ــ حضـ
ــــود  ــ ــانه وجـ ــ ــ ــــم نشـ ــ ــــهر ری، هـ ــ ــــه شـ ــ بـ
شـــــــیعیان در ایـــــــن شـــــــهر بـــــــوده و هـــــــم 
ـــــــرای رشـــــــد دعـــــــوت  خـــــــود زمینـــــــه‌ای را ب
شـــــــیعی بـــــــه وجـــــــود آورد. آن حضـــــــرت 
 250 ســـــــال  حـــــــدود  در  احتمـــــــالًا 
هجـــــــری بـــــــه درجـــــــه رفیـــــــع شـــــــهادت 

نایـــــــل شـــــــده اســـــــت. 
)جنه‌النعیم والعیش السلیم، ص: 402(

1395 دی

14
�به

�ن سه �ش

ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 ربیع‌الثانی 5Junuary4 2017

17:24	 12:09	 7:14	 5:45

ثقل و سنگینی 
رسالت تبلیغ)1(

آموزش‌هـــــای لازم،  از  یكـــــی 
مبتنـــــی بـــــر ســـــیره مقـــــدس رســـــول 

كـــــرم؟ص؟ آمـــــوزش شـــــیوه دعـــــوت  ا
بـــــه حـــــق و نحـــــوه تبلیـــــغ و رســـــانیدن 
پیـــــام حـــــق بـــــه مـــــردم اســـــت. شـــــاید 
كار  ایـــــن امـــــر در ابتـــــدا بـــــرای افـــــراد 
بـــــزرگ و بـــــا اهمیتـــــی بـــــه نظـــــر نرســـــد، 
اینكـــــه انســـــان بخواهـــــد مـــــردم را بـــــه 
ســـــوی حـــــق و مقـــــام قـــــرب پـــــروردگار 
كـــــرده و پیـــــام  عالمیـــــان دعـــــوت 
الهـــــی را بـــــه ایشـــــان برســـــاند. شـــــاید 
ــه  ــ كـ ــند  ــ ــه بیاندیشـ ــ ــدّه‌ای این‌گونـ ــ عـ
ایـــــن دعـــــوت و ابـــــاغ پیـــــام، چـــــه 
فرقـــــی م‌یتوانـــــد بـــــا ســـــایر دعوت‌هـــــا 

ــد. ــ ــته باشـ ــ ــا داشـ ــ ــاغ پیام‌هـ ــ و ابـ

***

ابتـــــدا، برداشـــــت خـــــود قـــــرآن در ایـــــن 
ــرآن  ــ ــه قـ ــ كـ ــود؛  ــ ــان م‌یشـ ــ ــه بیـ ــ زمینـ
کریـــــم، تـــــا چـــــه انـــــدازه ایـــــن رســـــالت را 
مهـــــم و ســـــخت و دشـــــوار برشـــــمرده، 
ســـــپس توضیـــــح داده خواهـــــد شـــــد 
کـــــه چـــــه تفاوتـــــی میـــــان ایـــــن دعـــــوت 
ــا  ــ ــایر دعوت‌هـ ــ ــا سـ ــ ــام، بـ ــ ــاغ پیـ ــ و ابـ
دارد.  وجـــــود  پیام‌هـــــا  ابـــــاغ  و 
کریـــــم  ذات بـــــاری تعالـــــی در قـــــرآن 

م‌یفرمایـــــد: 
حْ لـــــ‌ی صَـــــدْری؛ پـــــروردگارا!   رَبِّ اشْـــــرَ

ـــــه مـــــن شـــــرح صـــــدر عطـــــا فرمـــــا. ب
 )طه، آیه 25(

***

ــت  ــ ــای ظرفیـ ــ ــه معنـ ــ ــدر بـ ــ ــرح صـ ــ شـ
روحـــــی بســـــیار وســـــیع و تحمـــــل 
فوق‌العـــــاده زیـــــاد اســـــت. خدایـــــا! بـــــر 
ظرفیـــــت روحـــــی مـــــن بیفـــــزا. ســـــپس 
كار  مْـــــری؛ 

َ
ــرْ لـــــ‌ی أ ــ ـ م‌یفرمایـــــد: وَ یَسِّ

ـــــه26(   ـــــردان. )طـــــه، آی گ ـــــر مـــــن آســـــان  مـــــرا ب
كاری بـــــس  کـــــه امـــــر رســـــالت،  چرا
ــه  ــ ــــت. در ادامـ ــنگین اسـ ــ ــل و سـ ــ ثقیـ
فرمـــــوده اســـــت: وَ احْلُـــــلْ عُقْـــــدَةً 
گـــــره را از زبـــــان مـــــن بـــــاز  مِـــــنْ لِســـــانی؛ 

كن)طـــــه، آیـــــه27(  
)تبلیغ و مبلّغ در آثار شهید مطهری، ص: 32- 23(
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ثقل و سنگینی 
رسالت تبلیغ )2(

ــــــم  کری ــــــرآن  ــــــم در ق ــــــداوند حکی خـ
نْقَــــــضَ 

َ
أ ــــــذی 

َ
الّ  :می‌فرمایــــــد

ــــه  ــ ک ــــاری  ــ ــــــه 3(. ب ــــراح، آی ــــرَکَ ؛)انشــ ــ ظَهْ
گویــــــی (  )رســــــالت( ســــــنگینی آن ) 
ــــــود. مخاطــــــب  ــــته ب پشــــــتت را شکســ
خاتم‌الانبیــــــاء؟ص؟  شــــــریفه،  آیــــــه 
اســــــت. منظــــــور از بــــــار هــــــم، بــــــار 
ــــــا  دعــــــوت و تبلیــــــغ و مواجــــــه شــــــدن ب
كــــــه پیامبــــــر؟ص؟  مــــــردم اســــــت؛ مردمــــــی 
ــــــی آن‌هــــــا را  ــــــت و راهنمای قصــــــد هدای
ــان  ــ ــ ــروردگار دارد. آنچن ــ ــ ــوی پ ــ ــ ــه س ــ ــ ب
ــه  ــ ــ ــغ ب ــ ــ ــاد و تبلی ــ ــ ــت و ارش ــ ــ ــر هدای ــ ــ ام
ــــــی، ســــــنگین اســــــت  ســــــوی حــــــق تعال
ــــــود  ــــــک ب ــــــرآن، نزدی ــــــر ق ــــــه تعبی ــــــه بناب ك
َــــض ــ نْقَ

َ
ــكند: أ ــ ــو را بشــ ــ ــ ــــت ت پشــ

***
کـــــه درصـــــدد  در بیـــــان عـــــرب، هنگامـــــی 
بیـــــان ثقـــــل و ســـــنگینی امـــــری باشـــــند، 
م‌یگوینـــــد ایـــــن بـــــار آنچنـــــان ســـــنگین 
گویـــــی صـــــدای مهره‌هـــــای  كـــــه  بـــــود، 
کمـــــرت شـــــنیده م‌یشـــــد. از ایـــــن رو 
نْقَـــــضَ 

َ
مصحـــــف شـــــریف م‌یفرمایـــــد: أ

 .َظَهْـــــرَک
ـــــا سَـــــنُلْق‌ی عَلَیْـــــکَ قَـــــوْلًا ثَقیـــــاً؛ مـــــا 

َ
إِنّ

عـــــن قریـــــب ســـــخن ســـــنگینی بـــــه تـــــو 
كـــــه جـــــز همـــــان دعـــــوت  القـــــا م‌یكنیـــــم؛ 
و هدایـــــت مـــــردم چیـــــز دیگـــــری نیســـــت. 

)مزمـــــل، آیـــــه 5(

***
گفتـــــه م‌یشـــــود  کـــــه  معنـــــای ایـــــن امـــــر 
ــــنگینی اســـــت، چیســـــت؟  ســـــخن سـ
ــول  ــ ــرای مدلـ ــ ــخن و اجـ ــ ــوای سـ ــ محتـ
و  ســـــخت  اســـــت  ســـــخن، ممكـــــن 
یـــــا آســـــان باشـــــد. خـــــود  دشـــــوار و 
كـــــس  گاهـــــی م‌یگوییـــــم فـــــان  مـــــا 
كـــــس ســـــخن ســـــخت و  بـــــه فـــــان 
كـــــه  گفـــــت. یعنـــــی ســـــخنی  ســـــنگینی 
ــوار  ــ ــرای او دشـ ــ ــــای آن، بـ ــــل معنـ تحمّـ
بـــــوده اســـــت. یـــــا بـــــه طـــــور مثـــــال، 
كاری،  كـــــه محتـــــوای مأموریـــــت  وقتـــــی 
فوق‌العـــــاده ســـــخت و دشـــــوار باشـــــد، 
گفتـــــه م‌یشـــــود: مأموریـــــت ســـــنگینی 

ــت.  ــ اسـ
)تبلیغ و مبلّغ در آثار شهید مطهری، ص: 23-32(
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روش‌های تبلیغ
روش‌های جلب و جذب 

مســـتمعین، به ویـــژه مخاطبان 
جوان از قرار ذیل است:

علمـــی و اســـتدلالی بـــودن بحـــث  .11
که ملال‌آور و  در حدّ لزوم )تا حـــدودی 

خسته كننده نباشد(.
بـــودن  .22 روان و قابـــل درک و فهـــم 

بحث برای همه اقشـــار)گفتاری به دور 
از واژه‌های پرتکلّف(.

مستند بودن بحث)همراه با متن  .33
خوانی اصل سند به زبان عربی(.

حکایـــات  .44 و  داســـتان  از  اســـتفاده 
)همراه با قصه‌ها و حكایات ناشنیده و 

یا كمتر شنیده شده(.
اســـتفاه از روش‌های تصویری، به  .55

جهت تأثیرگذاری)تمثیلی و تشبیهی 
بودن(.

گفتار، بـــا حركات  .66 كـــردن  تصویری 
دست و چهره.

***
كاغذی  .77 استفاده از عكس و تصویر 

و یا پارچه‌ای.
ابزارهایـــی همچـــون  .88 از  بهره‌بـــری 

فیلم و نمایش و مواردی از این دست.
انتقادی بودن بحث )نقد و بررسی  .99

ایدئولوژیكـــی،  اندیشـــه‌های  و  افـــكار 
اقتصـــادی،  اجتماعـــی،  سیاســـی، 

تربیتی(.
كردن بحث)طرح سؤال .1010 پرسشی 

همراه با اهـــدای جوایز، قبل از بحث، 
حین بحث و بعد از بحث(.

سیستماتیك بودن بحث. .1111

***
آغازی شـــیرین و جـــذاب و پایانی .1212

شیرین‌تر و جذاب‌تر.
اعلام موضوع در اول بحث و اعلام .1313

نتیجه‌ بحث در پایان.
بدیـــع و تـــازه بـــودن بحث)عـــدم .1414

تكرار(. 
ارائـــه مـــوارد جدیـــد، تـــوأم بـــا قالبـــی 
جدید. )با توجـــه به روحیه‌ی نوگرایی 

مخاطبان، به ویژه جوانان(
)روش هـــای تبلیـــغ، محمـــد علـــی مویـــدی، ص: 

 )559 - 558
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َ

خِــرِ وَ عَمِــل
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ابِئيــنَ مَــنْ آمَــنَ بِــالِلَّه وَ ال صــارى‌ وَ الصَّ ذيــنَ هــادُوا وَ النَّ

َّ
ذيــنَ آمَنُــوا وَ ال

َّ
إِنَّ ال

1.َيْهِــمْ وَ لا هُــمْ يَحْزَنُــون
َ
هِــمْ وَ لا خَــوْفٌ عَل بِّ جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَ

َ
هُــمْ أ

َ
 فَل

ً
صالِحــا

گرویدنــد و نصــارى و  كــه بــه آئیــن یهــود  كســانى  كــه )بــه پیامبــر اســام( ایمــان آورده‌انــد و  كســانى 
صابئــان‌ )پیــروان یحیــ‌ى( هــرگاه بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان آورنــد و عمــل صالــح انجــام دهنــد، 
پاداششــان نــزد پروردگارشــان مســلم اســت و هیچ‌گونــه تــرس و اندوهــى بــراى آن‌هــا نیســت. )هــر 
ــل  ــان دیــن عم ــف و فرم ــر طبــق وظای ــود، ب ــان خ ــه در عصــر و زم ك ــى،  ــان اله ــروان ادی ــدام از پی ك

كرده‌انــد، مأجــور و رســتگار هســتند.(

شأن نزول  
كــم وقــت، رفاقــت و دوســتى محكــم و     ســلمان، اهــل جنــدی شــاپور بــوده اســت. او بــا پســر حا
گاه  ــا ــد، ن ــه صحــرا رفتــه بودن ــراى صیــد و شــکار ب ــا یکدیگــر ب گسســتنى داشــت. روزى ایشــان ب نا
كتــاب  ــه  ــود. پــس از او راجــع ب كتابــى مشــغول ب ــه خوانــدن  ــه ب ك ــه راهبــى افتــاد،  چشــم آن‌هــا ب
ــازل  ــد ن ــه از جانــب خداون ك ــى اســت  كتاب گفــت:  ــد. راهــب در پاســخ آن‌هــا  كردن ــور ســؤالاتى  مزب
كــرده اســت.  شــده و در آن فرمــان بــه اطاعــت حضــرت حــق و نهــى از معصیــت و نافرمانــى او 
ــه ناحــق نهــى شــده و ایــن  گرفتــن امــوال مــردم ب ــا و  كتــاب، از عمــل قبیــح زن همچنیــن در ایــن 

ــر عیســاى نبــی؟ع؟ فرســتاده شــد. ــه ب ك همــان »انجیــل« اســت 
گرویدنــد. بــا  گذاشــت و پــس از تحقیــق بیشــتر، بــه دیــن او  گفتــار راهــب در دل آنــان اثــر     ایــن 
كــم وقــت، همچنــان از او مطالــب مذهبــى مى‌آموختنــد. پــس  گذشــت زمــان ســلمان و فرزنــد حا
كــه مــردم ایــن ســرزمین ذبــح  گوســفندانى  گوشــت  كــه  از چنــدی راهــب بــه آن‌هــا دســتور داد 
كــم، مجلــس  مى‌كننــد، حــرام اســت و نبایــد از آن تنــاول نمــود. تــا آنکــه روز عیــدى فرارســید و حا

1ـ بقره)2(: 62.

تعصب‌های مذموم
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جوانــان )پنــج شــنبه(



كــه  كــرد. در ضمــن از پســرش نیــز خواســت  میهمانــى ترتیــب داد و از اشــراف و بــزرگان شــهر دعــوت 
کــم بــه او اصــرار زیــادی نمــود، امــا پســر هــم  كنــد، ولــى او نپذیرفــت. امــا حا در ایــن مهمانــى شــركت 
کــم و نیــز اطرافیــان از او  پرســیدند  كــه غــذاى آن‌هــا بــر او حــرام اســت. در ایــن هنــگام حا كــرد  اعــام 

كــرد. كســى اســت و او راهــب مزبــور را معرفــى  ایــن دســتور چــه 

گــران‌  گفــت: چــون اعــدام در نظــر مــا  كــم، راهــب را احضــار نمــوده بــه او     بــه ایــن ترتیــب، حا
ــا  ــوی! ب ج ش ــار ــا خ ــت م ــوزه حکوم ــد از ح ــو بای ــى ت ــیم؛ ول ــو را نمى‌كش ــت، ت ــدى اس ــیار ب كار بس و 
گذاشــته  ایــن حکــم، پــس از حركــت راهــب، ســلمان و دوســت او وعــده ملاقاتــی در دیــر موصــل 
ــاده  ــا آم ــود، ت ــش ب ــا وفای ــت ب ــر دوس ــد روزى منتظ ــلمان چن ــد. س گرفتن ــرت  ــه مهاج ــم ب و تصمی
کــه او همچنــان ســرگرم تهیــه مقدمــات ســفر بــود، ولــى ســلمان بالاخــره  گــردد، درحالــی  حركــت 

ــاد. ــه راه افت ــا ب ــاورده و تنه ــت نی طاق

ــم دیــر     ســلمان در دیــر موصــل همــواره تحــت تعلیــم راهــب بــوده و بســیار عبــادت مى‌كــرد. عال
كــرد و ســلمان را بــا خــود بــه همــراه بــرد. ایــن راهــب  پــس از مدتــى بــه قصــد بیت‌المقــدس حركــت 
كــه روزهــا در جلســه درس علمــاى نصــارى، -كــه در مســجد  و عالــم در آنجــا بــه ســلمان دســتور داد 
كنــد. تــا آنکــه روزى ســلمان را محــزون یافــت و علــت  كســب دانــش  منعقــد مى‌شــد- حضــور یابــد و 
كــه  گذشــتگان شــده، آنــان  گفــت: تمــام خوبی‌هــا نصیــب  را از او جویــا شــد. ســلمان نیــز در پاســخ 

در خدمــت پیامبــران خــدا بوده‌انــد.

كــه در همیــن ایــام در میــان ملــت عــرب، پیامبــرى     در ایــن هنــگام عالــم دیــر بــه او بشــارت داد، 
كــرد  كــه از تمــام انبیــاء عظــام برتــر اســت. عالــم مزبــور در ســخنان خــود اضافــه  كــرد؛  ظهــور خواهــد 
ــو جــوان  ــى ت ــم، ول ــم ظهــور او را درك نمای گمــان نمى‌كنــم بتوان ــر و فرســوده شــده‌ام و  ــه مــن پی ک
كــه ایــن پیامبــر، نشــانه‌هایى  كنــى. ولــى ایــن را نیــز بــدان  کــه دوران او را درك  هســتی. امیــدوارم 
دارد. از جملــه نشــانه خاصــى بــر شــانه او اســت، او صدقــه نمى‌گیــرد، امــا هدیــه را قبــول مى‌كنــد.
كرد.  گم  گوارى، سلمان عالم دیر را در بیابان     در بازگشت آن‌ها به سوى موصل، در اثر جریان نا
پــس از ایــن حادثــه، دو مــرد عــرب از قبیلــه بنى‌كلــب در آن بیابــان بــه او رســیدند و ســلمان را اســیر 
كــرده، بــر شــتر ســوار نمــوده و بــه مدینــه آوردنــد و او را بــه زنــى از قبیلــه »جهینه« فروختند! ســلمان 
گلّــه صاحــب خــود را بــه چــرا مى‌بردنــد. در ایــن مدت ســلمان  و غــام دیگــر آن زن، بــه نوبــت روزهــا 
كــرده و همچنــان در انتظــار بعثــت پیامبــر اســام ؟ص؟ م‌یبــود.  توانســت مبلغــى پــول جمــع‌آورى 

گلّــه بــود، غــام صاحبــش شــتابان از راه رســید و بــه  كــه مشــغول چرانیــدن     در یكــى از روزهــا 
گفــت: خبــر دارى امــروز شــخصى وارد مدینــه شــده و تصــور مى‌كنــد پیامبــر و فرســتاده خــدا  او 
ــردم. پــس  ــا مــن بازگ ــاش ت ــو اینجــا ب گفــت: ت ــه دوســت و رفیــق خویــش  اســت؟! پــس ســلمان ب
کــه اطــراف پیامبــر  كــرد، درحالــی  ســلمان وارد شــهر شــد و در جلســه پیامبــر؟ص؟ حضــور پیــدا 
كنــار رفتــه و نشــانه مخصــوص را در شــانه  اســام؟ص؟ مى‌چرخیــد و منتظــر بــود پیراهــن پیامبــر؟ص؟ 
كنــار زد.  كنــد. در ایــن هنــگام، پیامبــر ؟ص؟ متوجــه خواســته او شــد و لبــاس خــود را  او مشــاهده 



ســلمان نیــز نشــانه مزبــور، یعنــى اولیــن نشــانه مذکــور را مشــاهده نمــود. ســپس بــه بــازار رفــت 
گوســفند و مقــدارى نــان خریــده و خدمــت پیامبــر؟ص؟ آورد، پیامبــر؟ص؟ بــه او فرمــود این‌هــا  و 
چیســت؟ ســلمان پاســخ داد: صدقــه اســت. پیامبــر مرســل؟ص؟ در پاســخ فرمودنــد: مــن بــه 

كننــد. ــا مصــرف  ــدارم. ایــن مــال را  میــان مســلمانان فقیــر بخشــش نمــا، ت آن‌هــا احتیاجــی ن
ــرم؟ص؟  ك ــد و خدمــت رســول ا ــان خری گوشــت و ن ــازار رفــت و مقــدارى  ــه ب ــار دیگــر ب    ســلمان ب
آورد، ایــن بــار هــم پیامبــر؟ص؟ پرســیدند ایــن ارزاق بــرای چیســت؟ ســلمان بــه حضــرت پاســخ 
داد: هدیــه اســت، پــس پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: بنشــین. بــه ایــن ترتیــب پیامبــر؟ص؟ و تمــام حضــار 
گشــت، زیــرا هــر ســه نشــانه  از آن هدیــه خوردنــد. براســاس شــواهد، مطلــب بــر ســلمان آشــكار 

خــود را یافتــه بــود.

نــزد رســول  راهبــان دیــر موصــل در  و  رفیــق  بــه دوســتان و  راجــع  ایــن میــان ســلمان     در 
كشــیدن  ختم‌یمرتبــت ســخن بــه میــان آورد و نمــاز، روزه و ایمــان آن‌هــا بــه پیامبــر و انتظــار 
گفــت:  ــه ســلمان  ــا صراحــت ب كســى از حاضــران ب ح داد. در ایــن هنــگام،  بعثــت ایشــان را شــر
آن‌هــا  گــر  ا داشــت  یقیــن  او  زیــرا  آمــد،  گــران  ســلمان  بــر  ســخن  ایــن  دوزخنــد!  اهــل  آن‌هــا 
بــر  بحــث  مــورد  آیــه  كــه  بــود  اینجــا  پیــروى‌ مى‌نمودنــد.  او  از  را درك مى‌كردنــد،  پیامبــر؟ص؟ 
كــه بــه ادیــان حــق ایمــان حقیقــى  گردیــد و اعــام داشــت آن‌هــا  گرامــی اســام؟ص؟ نــازل  پیامبــر 
ــاداش مؤمنــان خواهنــد بــود.1 داشــته‌اند و پیامبــر اســام؟ص؟ را درك نكرده‌انــد، داراى اجــر و پ

واژه‌ها 
گرفتــه شــده اســت. زیــرا ایــن طائفــه از طریــق حــق و آئیــن انبیــاء عظــام  ابِئــه از »صبــأ«      الصَّ
گشــتند. بــه همیــن دلیــل، آن‌هــا را »صابئــه« مى‌گوینــد. در »فرهنــگ دهخــدا«،  الهــی منحــرف 
بــى« و مشــتق از 

ْ
كلمــه عبــرى اســت، مى‌گویــد: صابئيــن جمــع »صَأ پــس از تأییــد اینكــه ایــن 

ــه  ك ــه معنــاى فرورفتــن در آب )یعنــى تعمیدكننــدگان( مى‌باشــد؛  ریشــه عبــرى )ص- ب- ع( ب
بــه هنــگام تعریــب »ع« آن ســاقط شــده اســت.2

خــوف نیــز در لغــت، بــه معنــای تــرس و حــزن بــه معنــای غــم اســت. در اینكــه میــان ایــن دو 
 ،خــوف كــه كلمــه )خــوف و حــزن( چــه تفاوتــى وجــود دارد، در تفســیر المیــزان چنیــن آمــده 
گــوار احتمالــى و »حــزن« در مــوارد قطعــى اســت. بعضــى خــوف را مربــوط بــه  در مــورد حــوادث نا
گذشــته برشــمرده‌اند. ایــن احتمــال  حــوادث آینــده مى‌داننــد و حــزن را متعلــق بــه حــوادث 
ــاك تلقــی شــود؛ امــا غــم مربــوط بــه حــوادث  كــه خــوف در مــورد مســائل خطرن نیــز وجــود دارد 

دردنــاك، هــر چنــد خطــرى در آن وجــود نداشــته باشــد.3

1 ـ تفسیر نمونه، ج‌1، ص: 285، به نقل از جامع‌البیان، ج 1، ذیل آیه شریفه.
3 ـ تفسیر نمونه، ج‌16، ص: 2.264 ـ لغات در تفسیر نمونه، ص: 327.



نکات تفسیری 
ایمان ظاهرى و ایمان واقع‌ى  

كــه از     در ایــن آیــه نورانــی، مســئله ایمــان تكــرار شــده اســت. منظــور از ایمــان دومــى، بــه طــورى 
كــه مــراد  ســیاق اســتفاده م‌یشــود، حقیقــت ایمــان اســت و ایــن تكــرار نشــان‌گر ایــن مهــم اســت 
كــه ایمــان ظاهــرى دارنــد و بــه ایــن نــام و بــه  كســانى هســتند  ذِيــنَ آمَنُــوا، در ابتــداى آیــه، 

َّ
از:ال

گذاری‌هــا  ایــن سِــمَت شــناخته شــده‌اند. بنابرایــن معنــاى آیــه ایــن م‌یشــود: )ایــن نام‌هــا و نــام 
كــه داریــد، از قبیــل مؤمنیــن، یهودیــان، مســیحیان، صابئیــان، این‌هــا نــزد خداونــد هیــچ ارزشــى 

نــدارد؛ نــه شــما را مســتحق پاداشــى مى‌كنــد و نــه از عــذاب او ایمــن م‌یســازد(.
كانَ   مَــنْ 

َّ
ــةَ، إِل جَنَّ

ْ
 ال

َ
ــنْ يَدْخُــل

َ
   همچنانكــه یهــود و نصــارى بنــا بــه حكایــت قــرآن مى‌گفته‌انــد: ل

ــان( یهــودى  ــه خیــال مــا یهودی كــه )ب كســى  وْ نَصــارى‌،1 داخــل بهشــت نم‌یشــود، مگــر 
َ
 أ

ً
ــودا هُ

كار و ســبب احتــرام  كــه )بــه زعــم مــا مســیحیان(، نصــارى باشــد؛ بلكــه تنهــا مــاك  كســى  باشــد و یــا 
و ســعادت، حقیقــت ایمــان بــه خداونــد و روز جــزاء و نیــز عمــل صالــح اســت.

كــس از ایشــان ایمــان بیــاورد(،     و بــه همیــن جهــت، در آیــه شــریفه نفرمــود: »مــن آمــن منهــم«: هــر 
ذِيــنَ برنگردانــد. بــا اینكــه در صلــه، برگردانــدن ضمیــر بــه موصــول 

َّ
یعنــى ضمیــرى بــه موصــول ال

گمــان مى‌كردنــد،  گذاری‌هــاى خــود  كــه ایــن طوائــف بــراى نــام  لازم بــود؛ تــا آن فایــده موهومــى را 
گویــای ایــن تقریــر و امضــاء م‌یبــود. كلام،  گــر ضمیــر را برمى‌گردانــد، نظــم  تقریــر نكــرده باشــد. زیــرا ا
كســى دائــر بــر مــدار و  كرامــت هــر  كــه ســعادت و  كریــم مكــرّر آمــده،     و ایــن مطلــب در آیــات قــرآن 
وابســته بــه عبودیــت اســت؛ نــه براســاس نام‌گــذارى. پــس هیــچ یــك از ایــن نام‌هــا، ســودى بــراى 
كمــال، بــراى صاحبــش باقــى نمى‌مانــد و او را ســود  صاحبــش نــدارد و هیــچ وصفــى از اوصــاف 

ــزوم عبودیــت. ــا ل نمى‌بخشــد، مگــر ب

از  پائین‌تــر  بــه  تــا چــه رســد  را هــم ســود نم‌یدهــد؛  انبیــاء ؟عها؟  نام‌گذاری‌هــا،  ایــن     و حتّــى 
آنــان. همچنان‌كــه مى‌بینیــم خداونــد تعالــى در عیــن اینكــه انبیــاء خــود را بــا بهتریــن اوصــاف 
 2،َــون

ُ
حَبِــطَ عَنْهُــمْ مــا كانُــوا يَعْمَل

َ
شْــرَكُوا، ل

َ
ــوْ أ

َ
مى‌ســتاید، بــا ایــن همــه دربــاره آنــان مى‌فرمایــد: وَ ل

كرده‌انــد ب‌ىاجــر م‌یشــود.  كــه  گــر شــرك بورزنــد، اعمالــى  انبیــاء ؟عها؟ هــم ا

كــه بــه وى ایمــان آوردنــد، بــا آنكــه در جــاى  كســانى     در خصــوص اصحــاب پیامبــر اســام؟ص؟ و 
ــنَ  ذِي

َّ
ــدَ الُلَّه ال ــور مى‌فرمایــد: وَعَ گفتــه، در آیــه مزب دیگــر از عظمــت شــأن و علــو قدرشــان ســخن 

ــه ایمــان  ك كســانى  ــه بعضــى از  ،3 خــدا ب
ً
 عَظِيمــا

ً
ــرا جْ

َ
ــرَةً وَ أ ــمْ مَغْفِ الِحــاتِ مِنْهُ ــوا الصَّ

ُ
ــوا، وَ عَمِل آمَنُ

كلمــه  البتــه  اســت.  اجــر عظیــم داده  و  وعــده مغفــرت  انجــام داده‌انــد،  و عمــل صالــح  آورده 
كــرده و نــه همــه آنــان. همچنیــن قــرآن  ــمْ، وعــده نامبــرده را مختــص بــه بعضــى از ایشــان  مِنْهُ
ــئْنا  ــوْ شِ

َ
ــد: وَ ل ــه سویشــان فــرو فرســتاده شــده، م‌یفرمای ــات خــدا ب كــه آی ــاره دیگــران،  کریــم درب

ــا آیــات خــود بلنــد  گــر م‌یخواســتیم او را ب ــعَ هَــواه4ُ و ا بَ رْضِ وَ اتَّ
َ ْ
ــى ال

َ
ــدَ إِل

َ
خْل

َ
ــهُ أ رَفَعْنــاهُ بِهــا وَ لكِنَّ

َ
ل

2 ـ انعام)6(: 1.88 ـ بقره)2(: 111.
4 ـ اعراف)7(: 3.176 ـ فتح)48(: 29.



كــرد. از ایــن قبیــل آیــات، بــر ایــن امــر  گرائیــد و از هــواى خــود پیــروى  مى‌كردیــم، ولــى او بــه زمیــن‌ 
كرامــت و ســعادت، مربــوط بــه حقیقــت اســت و نــه بــه ظاهــر.1  كــه  تصریــح دارد، 

كلى نجات‌ قانون 
كلــى و عمومــى،  کریــم بــه یــك اصــل     در تعقیــب بحث‌هــاى مربــوط بــه قــوم بنى‌اســرائیل، قــرآن 
كــرده و م‌یفرمایــد آنچــه ارزش دارد، واقعیــت و حقیقــت اســت؛ نــه تظاهــر و ظاهرســازى.  اشــاره 
كــه بــه  كســانى  در پیشــگاه خداونــد بــزرگ، ایمــان خالــص و عمــل صالــح پذیرفتــه مى‌شــود. 
ــان و نصــارى و صابئــان )پیــروان یحیــى  پیامبــر اســام؟ص؟ ایمــان آورده‌انــد و همچنیــن یهودی
كــه ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت آورنــد و عمــل صالــح انجــام دهنــد،  ــا ابراهیــم( آن‌هــا  ــا نــوح ی ی

پــاداش آن‌هــا نــزد پروردگارشــان ثابــت اســت. 

ــى بیشــتر در  ــا تفاوت ــه 69 آمــده و ب ــده آی ــه مائ ــا همیــن عبــارت در ســوره مبارک ــاً ب ــه تقریب ایــن آی
ــه فــوق در ســوره مائــده آمــده  كــه بعــد از آی ســوره حــج آیــه 17 ذکــر شــده اســت. مطالعــه آیاتــى 
كــه دینشــان از ادیــان دیگــر  كــه یهــود و نصــارى بــه خــود مى‌بالیدنــد  اســت، نشــان مى‌دهــد 

کامــاً منحصــر بــه خــود مى‌دانســتند.  بهتــر و والاتــر اســت و بهشــت را 
   شــاید همیــن تفاخــر میــان جمعــى از مســلمانان نیــز بــود. آیــه مــورد بحــث مى‌فرمایــد ایمــان 
ظاهــرى، مخصوصــاً بــدون انجــام عمــل صالــح باشــد، چــه از ســوی مســلمانان و چــه از جانــب 
بــه  و خالــص  واقعــى  ایمــان  تنهــا  اســت.  بــ‌ىارزش  ادیــان دیگــر،  پیــروان  و  نصــارى  و  یهــود 
كار نیــك و عمــل صالــح تــوام باشــد، در پیشــگاه خــدا ارزش دارد. تنهــا ایــن  كــه بــا  خداونــد، 

برنامــه موجــب پــاداش و جلــب آرامــش و امنیــت مى‌گــردد.2

یک شبهه و جواب آن 
كل و     بعضــى از بهانه‌جویــان، آیــه فــوق را دســتاویزى بــراى افــكار نادرســتى از قبیــل صلــح 
كننــد، قــرار داده‌انــد. آن‌هــا مى‌گوینــد  ــد بــه مذهــب خــود عمــل  اینكــه پیــروان هــر مذهبــى بای
بنابرایــن آیــه، لازم نیســت یهــود و نصــارى و پیــروان ادیــان دیگــر، اســام را پذیــرا شــوند، همیــن 
كافى اســت. كــه بــه خــدا و جهــان آخــرت ایمــان داشــته باشــند و عمــل صالــح انجــام دهنــد،  قــدر 
كــه آیــات قــرآن یكدیگــر را تفســیر مى‌كننــد. قــرآن در آیــه 85 ســوره  پاســخ: بــه خوبــى مى‌دانیــم 
كــس دینــى غیــر از  ــهُ: هــر   مِنْ

َ
ــل ــنْ يُقْبَ

َ
 فَل

ً
ــا سْــامِ دِين ِ

ْ
ــرَ ال ــغِ غَيْ ــنْ يَبْتَ ــد: وَ مَ آل‌عمــران مى‌فرمای

كنــد، پذیرفتــه نخواهــد شــد.   اســام بــراى خــود انتخــاب 

بــه عــاوه آیــات قــرآن مملــو از دعــوت یهــود و نصــارى و پیــروان ســایر ادیــان بــه ســوى ایــن آئیــن 
گــر تفســیر فــوق صحیــح باشــد، بــا بخــش عظیمــى از آیــات قــرآن‌ تضــاد صریحــی  جدیــد اســت. ا

دارد. بنابرایــن بایــد در معنــای واقعــى آیــه تعمّــق و تأمــل نماییــم.
در این میان، دو تفسیر از بقیه موارد روشن‌تر و مناسب‌تر به نظر مى‌رسد.

كننــد، مســلماً بــه پیامبــر  كتــب خــود عمــل  گــر یهــود و نصــارى و ماننــد آن‌هــا بــه محتــواى  1- ا
2 ـ تفسیر نمونه، ج1، ص:1283 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌1، ص: 294.



ــات و  ــر صف ــا ذك ــت؟ص؟ ب ــول ختم‌یمرتب ــور رس ــارت ظه ــه بش ك ــرا  ــد. چ ــان مى‌آورن ــام؟ص؟ ایم اس
كتــب آســمانى آمــده اســت. علائــم مختلــف در ایــن 

ــى  ــيْ‌ءٍ حَتَّ ــى‌ شَ ــتُمْ عَل سْ
َ
ــابِ ل كِت

ْ
 ال

َ
ــل هْ

َ
ــا أ  ي

ْ
ــل ــد: قُ ــده مى‌فرمای ــوره مائ ــه 68 س ــرآن در آی ــاً ق مث

كتــاب، شــما ارزشــى نخواهیــد  ــمْ: اى اهــل  كُ بِّ ــنْ رَ ــمْ مِ يْكُ
َ
 إِل

َ
ــزِل نْ

ُ
ــا أ  وَ م

َ
نْجِيــل ِ

ْ
ــوْراةَ وَ ال ــوا التَّ تُقِيمُ

كــه تــورات و انجیــل و آنچــه را از ســوى پروردگارتــان بــر شــما نــازل شــده،  داشــت؛ مگــر آن زمانــى 
كتــب شــما آمــده اســت  كــه بشــارت ظهــورش در  ــر پــا داریــد )و از جملــه بــه پیامبــر اســام؟ص؟  ب

ــد(. ــان بیاوری ایم

ح بــوده  ــراى بســیارى از مســلمانان در آغــاز اســام مطــر كــه ب 2- ایــن آیــه ناظــر بــه ســؤالى اســت 
ــر راه حــق و نجــات تنهــا اســام  گ كــه ا ــه ایــن مســئله م‌یاندیشــیدند  اســت. زیــرا آن‌هــا همــواره ب
كان و پــدران مــا چــه مى‌شــود؟ آیــا آن‌هــا بــه خاطــر عــدم درك زمــان پیامبــر  اســت، پــس تكلیــف نیــا

اســام؟ص؟ و ایمــان نیــاوردن بــه او مجــازات خواهنــد شــد؟

كــه در عصــر خــود بــه پیامبــر بــر حــق و  كســى  گردیــد و اعــام داشــت هــر  در اینجــا آیــه فــوق نــازل 
كتــاب آســمانى زمــان خویــش، ایمــان آورده و عمــل صالــح نمــوده اســت، اهــل نجــات اســت و 

ــى نیســت. ــه نگران گون جــاى هیــچ 
هســتند.  نجات‌یافتــگان  مســیح،  ظهــور  از  قبــل  العمــل  صالــح  و  مؤمــن  یهودیــان  بنابرایــن 
کــه مســیحیان مؤمــن قبــل از ظهــور پیامبــر اســام؟ص؟ نیــز از آن جمله‌انــد. ایــن معنــى  همان‌گونــه 
كــرد، نیــز اســتفاده  كــه بــراى آیــه فــوق ذكــر شــده و بعــداً بــه آن اشــاره خواهیــم  از شــأن نزولــى 

مى‌شــود.1

روایات
مولا علی؟ع؟ در این باره م‌یفرمایند:

ةً فــى دِیــنٍ ... یقتِــدى  ــهُ قُــوَّ
َ
»ـ فــى وَصْــفِ شِــیَعةِ أهْــلِ البَیــتِ ؟عها؟ ـ: مِــنْ عَلَامَــةِ أحَدِهِــم أنْ تَــری ل

 الِلّه 
ُ

ولئِــكَ عَمّــال
ُ
ــفَ مِــن طالِــبِ البِــرِّ بَعَــدهُ، ا

َ
ــهُ، فَهــو قُــدوَةٌ لِمــن خَل

َ
فَ مِــن أهْــلِ الخَیــرِ قَبل

َ
بِمَــن سَــل

تُنــا وَمِ نّــا وَ مَعنــا، آهــا شَــوْقا  ولئِــكَ شِــیعَتُنا و أحِبَّ
ُ
تِــه، ا یَّ بر وَ مَطایــا أمْــرِهِ وطاعَتِــه و سُــرُجُ أرضِــه وَ

إِلیهــم«. 2
ــان آن  ــك از آن امــام علــی؟ع؟ ـ در شناســاندن شــیعه اهــل بیــت ؟عها؟ ـ فرمــود: از نشــانه‌های هــر ی
كــرده و سرمشــق  كــه او را در دیــن نیرومنــد م‌یبینــی... بــه نیــكان پیــش از خــود اقتــدا  اســت 
كارگــزاران خداینــد و فرمانبــرداران و مطیــع او  گشــته اســت. ایشــان،  طالبــان نیكــی پــس از خــود 
و چراغ‌هــای زمیــن و خلقــش هســتند. اینــان شــیعیان و دوســتداران مــا و از مــا و بــا مــا هســتند. 

كــه چــه مشــتاق آنانــم! وای 

 البیــتِ ـ: فاتّخِــذْ للبــاءِ 
َ

كُــم أهــل حِبُّ
: و اللّه، إنّــی لاَُ

ٌ
ــه رجــل

َ
 ل

َ
 »الامــام الباقــر ؟ع؟ ـ عنــدَ مــا قــال

ــیلِ فــی الــوادِی و بنــا یَبــدأ البــاءُ ثُــمّ بِكُــم و  ینــا و إلــى شِــیعتِنا مِــن السَّ
َ
سْــرَعُ إل

َ
ــهُ ل بابــا، فــو الِلّه إنَّ

ْ
جِل

كنز الفوائد، ج1،ص:٩١ .1 ـ همان، ص: 285. 2 ـ 



ــمّ بِكُــم«.1 خــاءُ ثُ ــدأ الرَّ ــا یَب بن
كــرد: بــه خــدا قســم مــن شــما خانــدان را  كــه بــه امــام ؟ع؟ عــرض  امــام باقــر ؟ع؟ ـ بــه مــردى 
كــه بــا بــه ســوى مــا  گــردان؛ زیــرا ســوگند بــه خــدا  دوســت دارم ـ فرمــود: پــس، بــا را رداى خــود 
گرفتــارى از مــا آغــاز مــى شــود، ســپس بــه  و شــیعیان مــا شــتابنده‌تر از ســیل در درّه اســت. بــا و 

ــد. ــما مى‌رس ــه ش ــگاه ب ــردد، آن ــاز مى‌گ ــا آغ ــایش از م ــد و آس ــما مى‌رس ش

داستان
کــه روزى ســلمان فارســى در مســجد پیامبــر؟ص؟  كافــى چنیــن نقــل شــده اســت     در روضــه 
كابــر اصحــاب نیــز در آنجــا حاضــر بودنــد. در ایــن میــان ســخن از اصــل و  نشســته بــود. عــده‌اى از ا
گفــت و آن را فاخرتــر  كســى دربــاره اصــل و نســب خــود چیــزى مــى  نســب بــه میــان آمــد. پــس هــر 
گفتنــد:  ــه او  ــه ســلمان رســید. اطرافیــان ب ــت ب ــه نوب ــا آنک‌ ــوه مــ‌یداد، ت ــر از واقعیــت جل و والات
تــو از اصــل و نســب خــودت بگــو، ایــن مــرد فرزانــه تعلیــم یافتــه و تربیــت شــده اســامى نیــز بــه 
گفــت: »انــا ســلمان بــن  جــاى اینكــه از اصــل و نســب و افتخــارات نــژادى ســخن بــه میــان آورد، 
عبــداللّه«، مــن نامــم ســلمان اســت و فرزنــد یكــى از بنــدگان خــدا هســتم، »كنــت ضــالا فهــد انــى 
كنــت  كــرد. »و  گمــراه بــودم و خــدا بــه وســیله محمــد ؟ص؟ مــرا راهنمــاى  اللّه عزوجــل بمحمــد«، 
كــرد.  عائــاً فاغنانــى اللّه بمحمــد«، فقیــر بــودم و خداونــد بــه وســیله محمــد )ص ( مــرا ب‌ىنیــاز 
 فاعتقنــى اللّه بمحمــد«، بــرده بــودم و خداونــد بــه وســیله محمــد ؟ص؟ مــرا آزاد 

ً
كنــت مملــوكا »و 

گفتــار  كــرد. ایــن اســت اصــل و نســب مــن. در ایــن بیــن رســول خــدا؟ص؟ وارد شــدند و ســلمان 
كــه همــه از قریــش بودنــد  كــرم؟ص؟ بــه آن جماعــت  خــود را بــه محضــر آن حضــرت رســاند. رســول ا
یــش ان حســب الرجــل دینــه و مروئتــه خلقــه، واصلــه عقلــه«. روکــرده و فرمودنــد: »یــا معشــر قر

كــس دیــن  ــژاد یعنــى چــه؟ نســب افتخارآمیــز هــر  ــروه قریــش، خــون یعنــى چــه؟ ن گ یعنــى: اى 
كــس عبــارت اســت از خلــق و خــوى و شــخصیت او، اصــل و ریشــه هــر  اوســت، مردانگــى هــر 
كــس عبــارت اســت از عقــل و فهــم و ادراك او، چــه ریشــه و اصــل و نــژادى بالاتــر از عقــل!؟ یعنــى 
ــود  ــم و ادراك خ ــل و فه ــاق و عق ــن و اخ ــه دی ــیده، ب ــتخوان‌هاى پوس ــه اس ــار ب ــاى افتخ ــه ج ب
کلام لطیــف  کــه ســخنى عالى‌تــر و منطقى‌تــر از ایــن  كنیــد. راســتى، بیندیشــید تــا بدانیــد  افتخــار 

كــرد؟2 حضــرت مى‌تــوان ادا 

برداشت
کــه عبــارت از  ــر رفتــاری آن،  بــرای خداونــد عناویــن، نقــش مســتقلی در پــاداش نــدارد؛ بلکــه اث

ــح م‌یباشــد، ارزشــمند اســت. ایمــان بــه خــدا و معــاد و عمــل صال

2 ـ خدمات متقابل اسلام و ایران، ص:57 - 1.56 ـ میزان‌الحکمه، ح 2102.
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او را عسکری 
گویند ... 

یازدهمین پیشوای شیعیان در 
هشتم ربیع‌الثانی سال 232 هـ.ق 

متولّد گردید. پدرش بزرگوارشان، امام 
دهـــم امام هادی؟ع؟ و مادر ایشـــان، 
بانویی شایسته به نام »حدیثه« است. 
که آن امام همام، به دستور  از آنجایی 
خلیفه عباسی مجبور به سکونت در شهر 
سامراء گشته و در محله عسکرِ نظامی 
گویند.  گزید، او را »عسکری«  سکونت 
که  البته ایشان القاب دیگری نیز دارد، 
کنیه آن  عبارت‌اند از »نقی« و »زیک« و 
حضرت »ابومحمد« است. مدت امامت 
آن حضرت، 6 سال بوده است. حضرت 
در مدت کوتاه امامت خویش، با سه نفر 
از خلفای عباسی»المعتز بالله، المهتدی 
بـــالله، المعتمد بـــالله«، معاصر بودند؛ 
به‌گونه‌ای که شدیداً از جانب این خلفا، 
گرفتند.  تحت فشـــار و محدودیت قرار 
که علاوه بر سکونت اجباری  به طوری 
در محله نظامی، حتّی آن حضرت را در 
زندان نیز محبوس نمودند. با وجود این 
شـــرایط، حضرت از مبارزه با حکومت 
ستمگر و حفظ یاران و شیعیان خود و 
ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق 
مختلف، از طریق تعیین نمایندگان خود 
و ارسال پیام‌ها و پیک‌ها و فعالیت‌های 
سرّی سیاسی دست برنداشته و همواره 
به حمایت و پشتیبانی مالی شیعیان، 
تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر 
مهم شـــیعه در برابر مشکلات و از همه 
مهم‌تر به آماده‌ســـازی شـــیعیان برای 
دوران غیبت فرزند خود امام دوازدهم 

م‌یپرداختند.
 امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ در بیـــان 
ارزشـــمندی فرمودنـــد: »قُولُـــوا لِلنّاسِ 
ـــا  أمَّ مُخالِفُهُـــمْ،  وَ  مُؤْمِنُهُـــمْ  حُسْـــناً، 
وَ  وَجْهَـــهُ  لَهُـــمْ  فَیَبْسِـــطُ  الْمُؤْمِنُـــونَ 
مُهُـــمْ بِالْمُـــداراةِ  ـــا الْمُخالِفُـــونَ فَیُكَلِّ أمَّ
لِاجْتِذابِهِمْ إلَی الْایِمانِ«؛ با دوســـت و 
دشـــمن، خوش‌گفتار و خوش‌برخورد 
باشید. امّا با دوستان مؤمن، به عنوان 
یك وظیفه باید همیشه نسبت به یكدیگر 
با چهره‌ای شاداب برخورد نمایید. امّا 
نســـبت به مخالفین، به جهت مدارا و 
جذب به اسلام و احكام آن به ادای این 

وظیفه بپردازید. 
)مستدرك الوسائل، ج 12، ص: 261(

1395 دی

18
�به

�ن �ش

ولادت حضرت امام حسن عسكری ؟ع؟)232 هـ  ق(
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نقطه عطف 
نهضت اسلامی

19 دی، ســـالروز قیـــام خونین 
مردم قم است. این شهر همواره در 

تاریخ انقلاب، به عنوان پایگاه اصلی و 
ســـازمان دهنده قیـــام و مبـــارزه علیه 
نظـــام ستم‌شـــاهی به شـــمار م‌یرفته 
اســـت. وجود حوزه علمیه و روحانیت 
متمرکـــز در شـــهر، در ایـــن مهـــم تأثیـــر 

بسزایی داشته است.
 آغاز مبارزه و شکل‌گیری آن و نیز رهبری 
مردم توسط حضرت امام خمینی؟رح؟، 
در همین شهر صورت پذیرفت. از این 
رو، پس از قیام خونین 15 خرداد سال 
42، نام شهر قم به عنوان مرکز اصلی و 
کننده مبارزات بر ســـر زبان‌ها  هدایـــت 
افتاد و پـــس از چهارده ســـال، قیام 19 
که آن را »جرقه انقلاب«  دی سال56 ، 
نیـــز نامیده‌اند، بار دیگر موجب قیامی 

همگانی و مبارزاتی گسترده شد. 
این قیام خونین به بار نشست و حرکت 
ســـاز شـــد. پیام حضرت امـــام؟رح؟ روح 
کالبد مجـــروح ملت دمید  تـــازه‌ای در 
و انقـــاب آهنگ و شـــتاب تـــازه‌ای به 
خود گرفت. مبارزه علیه رژیم طاغوت، 
کرد و خون  شکل همه جانبه‌ای پیدا 
جوشـــیدن  نهضـــت،  رگ  در  تـــازه‌ای 
گرفـــت. بـــه دنبـــال قیـــام 19 دی، این 
کشیده شد  نهضت به شهرهای دیگر 
و حماسه چهلم‌ها شکل گرفت. تبریز، 
یزد، جهرم، تهران، مشهد و شهرهای 
دیگر کشور شاهد قیام‌هایی خونین در 
گرامی داشـــت شهدا بودند. ابتدا تبریز 
ک و خون  در چهلم شهدای قم به خا
کشیده شد و پس از آن شهرهای دیگر 
به همین ترتیب شاهد حماسه‌هایی 
چهلم‌هـــا،  حماســـه  بودنـــد.  جاویـــد 
نهضت را به ثمر رســـانید و با بازگشـــت 
کشـــور، به پیروزی  امام خمینی؟رح؟ به 

انقلاب اسلامی انجامید.
 آری، 19 دی قم‌یهـــا، نقطه عطفی در 
نهضت اســـامی مردم به رهبری امام 
کـــه مشـــعل انقلاب  خمینـــی؟رح؟ بود؛ 
را شـــعله‌ور ســـاخت و پیـــروزی علیـــه 

حکومت طاغوت را به ارمغان آورد.
 )هفته‌نامه نوزده دی، ویژه‌نامه آذرماه 1379(
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من زارها ...
در میـــــــــــان فرزنـــــــــــدان 

امام  از  بعد  کاظم؟ع؟،  امام 
به  ایشان  از  هیچ‌یک  هشتم؟ع؟ 

مقام والای بانو فاطمه معصومه؟س؟ 
نم‌یرسد. شیخ عباس قمی م‌یگوید: 
معظمه  جلیله  سیده  آن‌ها  »افضل 
فاطمه ‌بن امام موسی؟ع؟ معروف به 
مزار  که  است،  معصومه؟س؟  حضرت 
که  بلده طیّبه قم است؛  شریفش در 
دارای قبّه عالیه و ضریح و صحن‌های 
متعدد و خدمه بسیار و موقوفات بوده 
و روشنی چشم اهل قم و ملاذ و معاذ 

عامّه خلق است...«. 
)منتهی الآمال، ج2، ص: 161(

مقـــام و منزلت آن حضـــرت را م‌یتوان 
از ســـخنان خود امام هفتـــم دریافت؛ 
که حضرت معصومه؟س؟ پاسخ  آن‌گاه 
زائـــران قمی را م‌ینوشـــت و نـــگاه امام 
هفتـــم بـــه آن پاســـخ‌ها افتاد، ســـه بار 
فرمود: »فَداهـــا أبوها«؛ پدرش فدایش 
بـــاد... .از ســـخنان دیگر امامـــان نیز، 
مقام والای حضـــرت معصومه؟س؟ در 
میان فرزندان امام هفتم؟ع؟ روشـــن 
م‌یشـــود؛ زیرا فقـــط درباب زیـــارت آن 
که فرموده‌انـــد: »فَمَنْ زارَها  بانو اســـت 
کس او  ـــةُ«؛ پس هـــر  وَجَبَـــتْ لَـــهُ الجَنّّ
کند، بهشـــت بر او  )فاطمـــه( را زیـــارت 

واجب م‌یشود. 
)بحارالانوار، ج6، ص: 117(

حضـــرت معصومـــه؟س؟ در ســـال 201 
گذشـــت یک  هجـــری، درســـت بعد از 
ســـال فراق برادر، با رســـیدن نامه امام 
هشتم؟ع؟، همراه با پنچ تن از برادران 
خود به نام‌های فضل، جعفر، هادی، 
قاســـم و زید و تعدادی از برادرزادگان و 
کنیزان به ســـوی  تنی چند از غلامان و 
کردنـــد. بنابه نقلی،  خراســـان حرکت 
در درگیـــری نابرابـــری، همـــه بـــرادران 
کاروان  و تقربیاً بیشـــتر مـــردان همـــراه 
حضـــرت  رســـاندند.  شـــهادت  بـــه  را 
معصومه؟س؟ نیـــز از تأثّـــرات و تأملات 
پیـــش آمده و بنابـــر قولی دیگـــر، در اثر 
مسمومیت،)الحیاه السیاسیّه الامام رضا؟ع؟، 
ص:428( بـــه ســـختی بیمـــار شـــدند؛ به 
کـــه از ادامـــه ســـفر بازمانـــده و  نحـــوی 
کردند.  به ناچار به ســـوی قم حرکـــت 
کـــه در دهـــم ربیع‌الثانی  این‌گونـــه بود 

سال201 هـ.ق دارفانی را وداع گفتند.

1395 دی
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شرط مناظره 
با مخالفان و 
شبهه‌افکنان

امام صـــادق؟ع؟، عـــده‌ای از یاران 
را بـــه جهـــت ناتوانـــی در مباحثـــه بـــا 
مخالفان، همواره از بحث كردن برحذر 
م‌یداشـــتند. محمدبن‌عل‌یبن‌نعمان 
كوفـــی معـــروف بـــه »مؤمن‌الطّـــاق« از 
گردان برجســـته امـــام صادق؟ع؟  شـــا
بـــود. نظـــر بـــه اینكـــه او مغـــازه‌ای در 
كوفه داشت،  محل »طاق المحامل« 
گردید،  او بـــه »مؤمن‌الطّاقْ« معـــروف 
در  کـــه  معانـــدان  و  مخالفـــان  ولـــی 
مقابـــل او درمانـــده شـــده بودنـــد، او را 

»شیطان‌الطّاق« م‌یخواندند. 
گوید: در  كابلی  جالب اینكه، ابوخالـــد 
مدینه كنار قبر پیامبر؟ص؟ مؤمن‌الطاق 
كرده بود و به  که ســـینه چاك  را دیدم؛ 
ســـؤالات اهل مدینه پاســـخ مـــ‌یداد و 
با آن‌هـــا بحث م‌یكرد. جلـــو رفتم و به 
گفتم: امام صادق؟ع؟ ما  مؤمن‌الطّاق 
را از بحث و گفتگوی مذهبی نهی كرده 
گفت: آیا امام صادق؟ع؟ به  اســـت، او 
تو دســـتور داده كه این سخن را به من 
گفتم: نـــه! به خدا ســـوگند،  بگوئـــی؟ 
كس بحث  بلكه به من فرمود: با هیچ 
نكن. او در جوابم گفت: بنابراین، برو و 

سخنش را اطاعت كن. 
امـــام  حضـــور  بـــه  گویـــد:  ابوخالـــد 
بـــه  را  و جریـــان  رســـیده  صـــادق؟ع؟ 
حضرت عرض کردم. حضرت لبخندی 
زده و فرمودنـــد: »ای ابوخالـــد )بیـــن 
مؤمن‌الطـــاق و تـــو فـــرق اســـت( او بـــا 
ـــد و در  ـــخن م‌یگوی ـــان( س مردم)مخالف
ســـخن اوج م‌یگیـــرد و طـــرف مقابـــل را 
گر تو وارد سخن  درهم م‌یشكند. ولی ا
شـــوی، قـــدرت بـــر پـــرواز از این ســـو به آن 
ســـو نـــداری. بـــه ایـــن ترتیـــب، امـــام؟ع؟ 
كـــه افـــراد  ایـــن درس را بـــه مـــا م‌یآمـــوزد 
ــان  ــا مخالفـ ــد بـ ــره بایـ ــمند و خبـ دانشـ
كننـــد؛ تـــا بتواننـــد بـــر آنهـــا پیـــروز  گفتگـــو 
كم‌اطـــاع،  کـــه افـــراد  شـــوند، درحالـــی 
بـــه واســـطه بحـــث مایـــه‌ی شكســـت 
شـــبهه  ایجـــاد  و  خـــود  شـــرمندگی  و 

خواهنـــد شـــد. 
 )داســـتان دوســـتان محمـــدی اشـــتهاردی، ج 1،

 ص: 206-207(
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آسیب‌های تکیه 
بر غیرعلم 

پیـــروی از حدس و گمان و هر 
آنچـــه خـــارج از حوزه علـــم و یقین 

اســـت، خطـــرات بزرگی را بـــرای فرد و 
جامعه ایجاد م‌یكند. از جمله:

1ـ تكیـــه بر غیرعلم، سرچشـــمه پایمال 
شدن حقوق افراد است.

2ـ پیـــروی از غیرعلـــم، آبـــروی افـــراد را 
به خطر م‌یانـــدازد و خدمت‌گـــزاران را 

دلسرد م‌یكند.
3ـ اعتمـــاد بر غیرعلم، بازار شـــایعات را 

کرد. داغ و پررونق خواهد 
4ـ پیـــروی از غیرعلم، روحیّه تحقیق را 
گرفته و او را فـــردی زودباور و  از انســـان 

ساده‌اندیش بار م‌‌یآورد.
5 ـ پیروی از غیرعلم، روابط دوستانه را 
تباه ساخته و مردم را نسبت به یكدیگر 

بدبین م‌یسازد.
6ـ پیروی از غیرعلم، استقلال فكری را 
از بین م‌یبرد و زمینه پذیرش تبلیغات 

مسموم را آماده مک‌یند.
سرچشـــمه  غیرعلـــم،  از  پیـــروی  7ـ 
انتخاب‌هـــا و قضاوت‌هـــای عجولانـــه 
بوده، كه این خود مایه پشیمان‌یاست.

راه مبارزه با پندارگرایی
الف. باید عواقب دردناك این عمل را از 
طرق مختلف به مردم گوشزد كرده و از 
که در آثار شوم پیروی از  آن‌ها خواست 

غیرعلم بیندیشند.
در  را  اســـامی  جهان‌بینـــی  بایـــد  ب. 
كرد؛ تا بدانند خداوند  انســـان‌ها زنده 
در همـــه حـــال مراقـــب آن‌هـــا اســـت. 
او شـــنونده و بینـــا بـــوده و از افـــكار مـــا 
كه م‌یگوییم  گاه اســـت. هر ســـخنی  آ
كه  گامی  ثبـــت و ضبط م‌یشـــود و هـــر 
مـــا نوشـــته  برم‌یداریـــم، در حســـاب 
و  اعمـــال  تمـــام  و مســـئول  م‌یشـــود 
اعتقـــادات خـــود هســـتیم. آنچنانکـــه 
حضرت حـــق فرمودند:یَعْلَـــمُ خائِنَةَ 

دوُر؛)غافر، آیه 19( عْیُن وَ ما تُخفی الصُّ
َ
الْا

ج. باید ســـطح رشـــد فكری را بالا برد، 
كار عوام  كه پیروی از غیرعلم غالباً  چرا
كه با  گاه اســـت؛  ســـاده‌لوح و افراد نـــاآ
شنیدن شـــایعه‌ای بی‌اســـاس، به آن 
كار خود  روی آورده و بعضـــاً آن الگـــوی 

قرار م‌یدهند. 
)تفسیر نمونه، ج 12، ص: 118-121(

1395 دی
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عواقب سخن 
بدون علم )1(

کلام مــــــولا علــــــی؟ع؟  در 
می‌خوانیــــــم: »یا ابــــــاذر، إذا سُــــــئِلْتَ 

عْلَمُهُ، 
َ
عَــــــنْ عِلْــــــم لاتَعْلَمُــــــهُ، فَقُــــــلْ: لا أ

ــالا  ــ ــتِ بِمــ ــ ــ ــه وَلاتُفْ ــ ــ ــنْ تَبِعَتِ ــ ــ ــجُ مِ ــ ــ تَنْ
ــــــذابِ الِله  ــــــنْ عَ ــــــجُ مِ ــــــه تَنْ ــــــكَ بِ ــــــمَ لَ عِلْ
یَــــــوْمَ الْقیامَــــــة«؛) بحارالانــــــوار، ج 74، ص: 76(
گر درباره چیزی از تو ســـؤال  ای ابـــاذر، ا
كردنـــد و آن را نم‌یدانـــی، پـــس بگـــو: 
نم‌یدانم. در این صـــورت از عواقب آن 
نجات م‌ییابی و به چیزی كه نم‌یدانی، 
فتوا نده؛ كه از عذاب قیامت نجات پیدا 

م‌یكنی.
از جمله اوصافی كه عمومیت دارد و شاید 
دامن‌گیر بســـیاری از مردم شده باشد، 
گر سؤالی از آن‌ها نمایند  این اســـت كه ا
گفتن  و جواب صحیـــح آن را ندانند، از 
»نم‌یدانم« شرم دارند. به همین خاطر 
ف‌یالبداهه جوابی م‌یدهند؛ درحالی که 
در مورد آن موضوع، مطالعه‌ای صورت 
نگرفته است. از این رو، نتایج نادرستی 
کسب م‌یشود. زیرا چنین سخنی از روی 
گاهی و بدون حساب و كتاب گفته  عدم آ
شده است؛ که البته هم عواقب و تبعات 
خروی دارد.  دنیـــوی و هم آثار و تبعات اُ
نكته مهمی را كه به شما فرزندان طلبه و 
روحان‌ی تذكّر م‌یدهم، آن است که وقتی 
لباس روحانیت را پوشیدیم و عمّامه بر 
سر گذاشتیم، مفهومش این نیست كه 
كل فی الكل  ما عالمی جامع و یا استاد 
هســـتیم، این منطق درســـتی نیست. 
بســـیاری از امور است كه انسان نسبت 

به آن‌ها علمی ندارد.
به قول آن استاد دانشمند:

همه چیز را همگان دانند و همگان هم 
هنـــوز از مادر متولّد نشـــده‌اند. علاوه بر 
این، از این بالاتـــر م‌یگوییم: همه چیز 
گر تمام  را همگان هم نم‌یدانند؛ چون ا
كنیم، باز  علـــوم بشـــر را روی هم جمـــع 
هـــم، همگان همه چیـــز را نمی دانند و 
این یك واقعیت انكارناپذیر اســـت. من 
برخی مســـائل را از بعضی طلاب سؤال 
م‌یكردم، ایشان م‌یگفتند باید فكر كنیم، 
كنیـــم. حاصل اینکه، ســـخن  مطالعه 
كی  گاهی، عواقب خطرنا بـــدون علم و آ
هم در دنیا و هم در آخرت به همراه دارد؛ 

كه گریبان‌گیر انسان م‌یشود. 
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عواقب سخن 
بدون علم)2(

عواقب دنیوی
ــان  ــ ــ ــادی از انسـ ــ ــ ــور مـ ــ ــ ــر در امـ ــ ــ گـ ا

ســـــــؤالی شـــــــود و مبلّـــــــغ بـــــــدون علـــــــم 
ــع او  ــ ــ ــد، در واقـ ــ ــ ــواب دهـ ــ ــ ــدان جـ ــ ــ بـ
بـــــــه خـــــــود و دیگـــــــران زیـــــــان مـــــــادی 
گـــــــر هـــــــم مســـــــئله مربـــــــوط  رســـــــانده. ا
بـــــــه امـــــــور معنـــــــوی باشـــــــد، بـــــــه همـــــــه 
مـــــــردم لطمـــــــه معنـــــــوی وارد نمـــــــوده 
گـــــــر عالمـــــــی  اســـــــت. بنابرایـــــــن ا
كـــــــه بـــــــه  فتـــــــوای نادرســـــــتی دهـــــــد، 
ســـــــبب آن ضـــــــرر و زیانـــــــی دامن‌گیـــــــر 
كل  ـــــــه  گـــــــردد، ایـــــــن خســـــــارتی ب كســـــــی 
جامعـــــــه اســـــــت و عواقـــــــب دنیـــــــوی هـــــــم 

در پـــــــی دارد. 

***
گاهـــــــی مجتهـــــــد ضامـــــــن خســـــــارات 
مـــــــادی هـــــــم مـــــــی شـــــــود. بـــــــه طـــــــور 
ـــــــه عنـــــــوان  كســـــــی از مـــــــن ب ـــــــر  گ مثـــــــال، ا
كـــــــه  كنـــــــد  یـــــــك مرجـــــــع‌ تقلیـــــــد ســـــــؤال 
گوســـــــفند را ســـــــر بریـــــــده‌ام،  مـــــــن فـــــــان 
ــا  ــ ــ ــــت یـ ــ ــــال اسـ ــ ــــی حـ ــ ــــن ذبحـ ــ چنیـ
حـــــــرام؟ مـــــــن هـــــــم در پاســـــــخ بگویـــــــم: 
ــه  ــ ــ ــد دور ریختـ ــ ــ ــت و بایـ ــ ــ ــرام اسـ ــ ــ حـ
شـــــــود، ایـــــــن امـــــــر را عل‌یالقاعـــــــده 
گـــــــر ذبـــــــح  ضامـــــــن هســـــــتم؛ چـــــــون ا
حـــــــرام نباشـــــــد و مـــــــن فتـــــــوا بـــــــه 
گـــــــر طـــــــرز  حرمـــــــت بدهـــــــم، یـــــــا اینكـــــــه ا
كـــــــردن نادرســـــــت بیـــــــان شـــــــود،  ذبـــــــح 
گـــــــر فتـــــــوای قطعـــــــی بـــــــه  در ایـــــــن جـــــــا ا
ضمـــــــان مجتهـــــــد ندهیـــــــم، لااَقـــــــل 
احتیـــــــاط وجوبـــــــی دارد. بـــــــاری 
ــوا  ــ ــ ــبب اقـ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــن جـ ــ ــ ــه در ایـ ــ ــ اینكـ
ــــف؛  ــ ــــم ضعیـ ــ ــــرت هـ ــ ــــت و مباشـ ــ اسـ
كـــــــه در رأی قاضـــــــی  همان‌گونـــــــه 
گـــــــر قاضـــــــی رأیـــــــی  گفته‌انـــــــد، ا هـــــــم 
كـــــــه بی‌گناهـــــــی را ســـــــر بریدنـــــــد؛  داد 
ـــــــد  ـــــــه بای ك ـــــــر جاهـــــــلِ مقصّـــــــر اســـــــت،  گ ا
ــار  ــ ــ ــا او رفتـ ــ ــ ــــام بـ ــ ــــون اسـ ــ ــــق قانـ ــ طبـ
گـــــــر جاهـــــــل قاصـــــــر اســـــــت  شـــــــود و ا
كـــــــرده؛ بـــــــه دلیـــــــل آنكـــــــه  و خطایـــــــی 
ــد از  ــ ــ ــــت، بایـ ــ ــا نیسـ ــ ــ ــــون از خطـ ــ مصـ
دیـــــــه  مســـــــلمانان  بیت‌المـــــــال 

ــــردازد.  ــ خطایـــــــش را بپـ
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   1. 
ً
 مُبِینا

ً
 وَ إِثْما

ً
وا بُهْتانا

ُ
كْتَسَبُوا فَقَدِ اِحْتَمَل مُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اِ

ْ
ل
َ
مُؤْمِنِینَ وَ ا

ْ
ل
َ
ذِینَ یُؤْذُونَ ا

َّ
ل
َ
وَ ا

کــه انجــام نداده‌انــد، آزار م‌یدهنــد؛ بــار بهتــان  کاری  کــه مــردان و زنــان باایمــان را بــه خاطــر  و آنــان 
کشــیده‌اند. گنــاه آشــکاری را بــه دوش  و 

شأن نزول
   آن ایــام، زنــان مســلمان بــه مســجد مى‌رفتنــد و پشــت ســر پیامبــر؟ص؟ نمــاز مى‌گزاردنــد. هنــگام 
كــه ایشــان بــراى ادای نمــاز مغــرب و عشــاء بــه مســجد مى‌رفتنــد، بعضــى از جوانــان  شــب، زمانــی 
ــاروا، آن‌هــا را آزار مى‌دادنــد و  ــا مــزاح و ســخنان ن ــر ســر راه آن‌هــا مى‌نشســتند و ب هــرزه و اوبــاش ب
ــور  ــه ط ــود را ب ــاب خ ــا حج ــتور داد ت ــا دس ــه آن‌ه ــد و ب ــازل ش ــه ن ــس آی ــدند. پ ــان مى‌ش ــم آن مزاح

كســى بهانــه مزاحمــت بــر آنــان پیــدا نكنــد.2 كننــد، تــا بــه خوبــى شــناخته شــوند و  كامــل رعایــت 

واژه‌ها
تِيهِمْ 

ْ
 تَأ

ْ
كافــر مبهــوت و متحیّــر شــد. بَــل ــذِي كَفَــرَ؛3 

َّ
    »بَهــت«، بــه معنــای تحیّــر اســت. فَبُهِــتَ ال

گهــان م‌یآیــد و مبهوتشــان م‌یكنــد. در حقیقــت بهتــان دروغــى  بَغْتَــةً فَتَبْهَتُهُــمْ.4 بلكــه قیامــت نا
کلام مصحــف شــریف م‌یخوانیم:سُــبْحانَكَ  كــه شــخص را مبهــوت م‌یكنــد.5 از ایــن رو، در  اســت 

هــذا بُهْتــانٌ عَظِيــمٌ،6 پــاك و منزّهــى تــو، ایــن بهتانــى بــزرگ اســت.7
 فَقَــدِ 

ً
يئــا  ثُــمَّ يَــرْمِ بِــهِ بَر

ً
وْ إِثْمــا

َ
کریــم م‌یفرمایــد:وَ مَــنْ يَكْسِــبْ خَطيئَــةً أ     خداونــد ســبحان در قــرآن 

2 ـ مختصرا‌لامثل، ج‌4، ص: 1.79 ـ احزاب)33(: 58.
4ـ انبیاء)21(: 3.40ـ بقره)2(: 258.

6ـ نور )24(:5.16 ـ مفردات، ماده بهت.
7 ـ قاموس قرآن، ج‌1، ص: 239.

تهمت و افتراء

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

خطابــــــــه بــــــــا موضــــــــوع جایــــــــگاه فداییــــــــان 

ش 
اســــــــام در پیــــــــروزی نهضــــــــت و نقــــــــ

ــــــــا رژیــــــــم   .22شــــــــهید نــــــــواب صفــــــــوی در مبــــــــارزه ب

ــــون دوران نهضـــــــت و  ــ ــــوت از انقلابیـ ــ دعـ

  .33بیـــــــان خاطـــــــرات پیرامـــــــون روزهـــــــای مبـــــــارزه

کرســــــــی  برنامــــــــه ریــــــــزی جهــــــــت برگــــــــزاری 

  .44تــــــــاوت قــــــــرآن مجیــــــــد

ــــــورای  ــ ــــــه شــ ــ ــ ــــــه ماهیان ــ ــــــزاری جلســ ــ ــ برگ

ــــــــجد  ــــــــی مســ فرهنگــ



 1.
ً
 مُبينــا

ً
 وَ إِثْمــا

ً
 بُهْتانــا

َ
احْتَمَــل

گنــاهِ  ــار بهتــان و  گناهــى مرتكــب شــود، ســپس بی‌گناهــى را متهــم ســازد، ب ــا  كــه خطــا ی كســى  و 
كســى اراده  کتــاب مفــردات مى‌گویــد: وقتــى  گرفتــه اســت. راغــب اصفهانــی در  آشــكارى بــر دوش 
ــا  ــى خط ــد فلان ــد، مى‌گوین كن ــر  كارى دیگ ــا  ــت آورد و ی ــه دس ــرى را ب ــر دیگ ــاً ام ــد و اتفاق كن ــزى  چی

كــرد.  كــه خواســته بــود، بــه دســت آورد، مى‌گوینــد فلانــى اصابــه  گــر همــان چیــز را  كــرد. امــا ا

كلمــه »ســیئه« نزدیــك اســت.  كلمــه »خطیئــه«، از نظــر معنــا بــا    همچنیــن او معتقــد اســت 
كــه مــورد مقصــود اصلــى و  كلمــه خطیئــه را بیشــتر در جایــى اســتعمال مى‌كننــد  کــه  درحالــی 
كــه بــه خطــا انجــام شــده، زائیــده از مقصــدى  فى‌نفســه نبــوده باشــد؛ بلكــه آن مــورد و آن فعلــى 
كــرده شــكارى را بــا تیــر بزنــد، ولــى تیــر او بــه انســانى برمى‌خــورد.  كــه قصــد  كســى  دیگــر باشــد. مثــل 
کــه  کــه صرفــاً مســكرى بنوشــد و قصــد هیــچ نــوع جنایتــى نــدارد، درحالــی  یــا اینکــه درصــدد اســت 

شــخص وقتــى مســت شــد، مرتكــب جنایــت هــم مى‌شــود.2 

نکات تفسیری
معنای اصطلاحی خطا

گفتــه شــد، بــه حســب اصــل لغــت م‌یباشــد؛ امــا بــر حســب اســتعمال بایــد  كــه     همــه ایــن مــواردی 
كــه  كلمــه خطــا را توســعه داده‌انــد و بــه عنــوان مجــاز، هــر عملــى را  كــه مفسّــران معنــاى  دانســت 
كــه از آدمــى  ــا اثــر عملــى  نمى‌بایســت انجــام شــود، از مصادیــق خطــا برشــمرده‌اند و هــر عمــل و ی
كــه چنیــن عملــى معصیــت  بــدون قصــد ســر زده باشــد، خطیئــه خوانده‌انــد- و معلــوم اســت 
كــه انجــام دادنــش ســزاوار نباشــد، خطیئــه نامیده‌انــد.  شــمرده نمى‌شــود. همچنیــن هــر عملــى را 
كــه بــه ایــن اعتبــار، آن عمــل را معصیــت و یــا  كــه بــا قصــد انجــام شــود- و معلــوم اســت  هــر چنــد 

ــال معصیــت مى‌نامنــد. وب

كســب نســبت  كــه در جملــه: وَ مَــنْ يَكْسِــبْ خَطِيئَــةً خطیئــه را بــه  و امــا خــداى ســبحان از آنجــا 
كــه  كلمــه، همــان معصیــت م‌یباشــد. یعنــى انجــام دادن عملــى  داده اســت، مــرادش از ایــن 

ــام داد. ــد انج ــد نبای مى‌دان
كــه  كــه بــا قصــد و عمــد انجــام شــود. هــر چنــد  پــس مــراد از خطیئــه در آیــه شــریفه، آن عملــى اســت 

كســى قصــد انجــام آن را نكنــد.3 كــه جــا دارد  وضــع آن عمــل، وضعــى باشــد 

رابطه بین خطیئه و اثم
گفته‌انــد. امــا آنچــه     دربــاره تفــاوت میــان ایــن دو امــر، مفسّــران و اهــل لغــت بســیار ســخن 
كــه خطيئــه از »خطــا«، در اصــل بــه معنــى لغزش‌هــا  نزدیك‌تــر بــه نظــر مى‌رســد، ایــن اســت 
كفــاره و غرامــت اســت.  گاهــى داراى  ــد و  ــدون قصــد از انســان ســر مى‌زن ــه ب ك ــى اســت،  گناهان و 
گنــاه، اعــمّ از عمــد و یــا غیرعمــد را در  ولــى تدریجــاً در معنــى خطیئــه توســعه‌اى داده شــده و هــر 

1 ـ نساء)4(:112.
2 ـ مفردات راغب، ص: 151، به نقل از تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 122.

3 ـ تفسیر المیزان، ج‌5، ص: 122.



گناهــى )اعــمّ از عمــد و غیــر عمــد( بــا روح ســلیم انســان ســازگار نیســت  برمى‌گیــرد؛ زیــرا هیچ‌گونــه 
كــه شایســته مقــام او نم‌یباشــد.  گــر از او ســر بزنــد، در حقیقــت یــك نــوع لغــزش و خطــا اســت  و ا
گنــاه غیرعمــدى را  گنــاه عمــدى و هــم  كــه هــم  نتیجــه اینكــه خطیئــه معنــای وســیعى دارد؛ 

گفتــه مى‌شــود.1                         گناهــان عمــدى و اختیــارى  شــامل مى‌شــود، ولــى اثــم معمــولًا بــه 

كار رفتــه اســت: اول اینكــه تهمــت زدن را »رمــى«  ــه  ــه شــریفه دو اســتعاره لطیــف ب    در ایــن آی
خوانــده اســت. رمــى نیــز بــه معنــاى انداختــن تیــر بــه طــرف دشــمن و یــا بــه طــرف شــكار اســت. 
دوم اینكــه تــن در دادن بــه ایــن عمــل زشــت و قبــول و زر و وبــال بهتــان را تحمــل و یــا بــه عبارتــى 

کــرده اســت. احتمــال تلقــی 
كــه شــخصى را بــدون  كســى مى‌مانــد  كــه ب‌ىگناهــى را متهــم مى‌كنــد، مثــل  گویــا، تهمــت زننــده 
كنــد و بــه نامــردى از پــاى درآورد. چنیــن عملــى بــار ســنگینى بــه دوش او مى‌گــذارد  اطــاع تــرور 
کــه ایــن  گونــه‌ای  كــه او را از هــر خیــرى در تمامــى زندگــى‌اش بــاز مــ‌یدارد و محــروم م‌یســازد؛ بــه 

امــر هرگــز از دوش او نیفتــد.2 

كــه  ــم مُبِيــن بــه خاطــر اهمیــت آن اســت؛ چــرا  گفتنــی اســت مقــدم داشــتن بُهْتــان بــر إِثْ    
بهتــان، از بزرگتریــن ایذاءهــا محســوب مى‌شــود و جراحــت حاصــل از آن، حتّــى از جراحــات نیــزه 

كــه شــاعر عــرب درایــن بــاره چنیــن م‌یســراید: و خنجــر نیــز ســخت‌تر اســت، آن‌گونــه 

جراحــات الســنان لهــا التیــام
ح اللســان‌ و لا یلتــام مــا جــر

زخم‌هاى نیزه التیام مى‌یابد، اما زخم زبان التیام‌پذیر نیست.

گروهــى در مدینــه،  کــه  كــه از لحــن آیــه چنیــن اســتفاده مى‌شــود  گفته‌انــد     بعضــى از مفسّــران 
ــى  ــد )حتّ ــا مى‌دادن ــه آن‌ه ــاروا ب ــبت‌هاى ن ــد و نس كنى مى‌كردن ــایعه‌پرا ــان ش ــا ایم ــراد ب ــراى اف ب
كــه در جوامــع دیگــر  گروهــى  پیامبــر خــدا؟ص؟ نیــز از زبــان ایــن موذیــان در امــان نبــود(. همــان 
كان و  كار آن‌هــا توطئــه بــر ضــدّ نیــكان و پــا كــم نیســتند و  و مخصوصــاً در جوامــع امــروز نیــز 
 آن‌هــا را مــورد 

ً
کریــم شــدیدا کــه قــرآن  گروهــی  ســاختن و پرداختــن دروغ‌هــا و تهمت‌هــا اســت. 

كــرده اســت.  گنــاه آشــكار معرفــى  ســخت‌ترین حمــات خــود قــرار داده و اعمــال آنــان را بهتــان و 
شــاهد ایــن ســخن در آیــات بعــد نیــز خواهــد آمــد.3

مَــا  كرده:بِغَیْــرِ  بــه قیــد مقیــد  بــودن،  گنــاه  را در  ایــذاء مؤمنیــن و مؤمنــات  آیــه  ایــن      در 
كــه شــامل صــورت قصــاص  كــرده باشــندـ و ایــن بــراى آن اســت  كْتَسَــبُوا ـ بــدون اینكــه تقصیــرى  ا
گنــاه نیســت.  و حــدّ شــرعى و تعزیــر نشــود. زیــرا ایــذاى مؤمنیــن و مؤمنــات، در ایــن چنــد صــورت 
کــه مظلــوم از ظالــم خــود قصــاص بگیــرد. از  ع، اجــازه داده اســت  کــه خــود شــار بــه ایــن دلیــل 
ــى  ــد و بعض ــد بزن گنــه‌كاران را ح ــى از  ــا بعض ــد ت ــازه م‌یده ــز اج ع نی ــم شــر ك ــه حا ــوی دیگــر، ب س

كنــد. دیگــر را تنبیــه 
2 ـ تفسیر المیزان، همان.1 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 119.

3 ـ تفسیر نمونه، ج‌17، ص: 423.



   و امــا در غیــر ایــن چنــد صــورت، خداونــد متعــال آزار مؤمنیــن و مؤمنــات را بهتــان و اثــم مبیــن 
گــر  كســى، در پیــش روى خــود او. بنابرایــن ا خوانــده اســت. بهتــان عبــارت از دروغ بســتن بــه 
كــه آزار دهنــده مؤمنیــن حتمــاً نــزد خــود  ایــذاى مؤمنیــن را بهتــان خوانــده، وجهــش ایــن اســت 
كــه از نظــر او جــرم اســت. بــه طــور مثــال او در نــزد خــودش  كــرده؛ علتــى  كار تصــور  علتــى بــراى ایــن 
كــرده او را جــرم بــه حســاب  گفتــه و  كــرد؟ برایــن مبنــا،  گفــت؟ و چــرا چنیــن  گفتــه چــرا فلانــی چنیــن 
كــه هیــچ یــک از ایــن امــور مــورد نظــر شــخص، جــرم تلقــی نم‌یشــود و ایــن  مــى‌آورد. در حالــى 
همــان دروغ بســتن و نســبت دادن جــرم بــه ب‌ىگناهــى اســت. براســاس آنچــه ذکــر شــده، این‌گونــه 
گــر آن را اثــم مبیــن خوانــد، بدیــن  کــه ا نســبت دادن بهتــان بــه شــمار مــ‌یرود. قابــل ذکــر اســت 
كــه عقــل انســان یــارای درک آن را  گنــاه بــودن افتــراء و بهتــان، از امــوری اســت  كــه  جهــت اســت 

ع نهیــى در مــورد آن صــادر شــود، احتیاجــى نــدارد.1 نــدارد. همچنیــن بــه اینكــه از ناحیــه شــر

تعابیر مختلف برای معصیت
كریمــه مختلــف  كــه چــرا تعبیــر از معصیــت در آیــات  گذشــت، ایــن معنــا روشــن شــد      از آنچــه 
نامیــده اســت و در  إِثْــم خوانــده؛ جایــى دیگــر »خطیئــه«  را  آیــات، آن  از  فــرازی  اســت. در 
پــاره‌ای دیگــر از آیــات »ســوء«، یــاد شــده و جایــى دیگــر »ظلــم«؛ یــك جــا »خیانــت« و جایــى دیگــر 
كــه هــر یــك از ایــن الفــاظ بــار  گذشــت، روشــن شــد  »ضلالــت« تلقــی شــده اســت. برمبنــای آنچــه 
كــه در آنجــا اســتعمال شــده اســت.2 از ایــن رو  كــه مناســب بــا محلــى اســت  معنایــى خاصــی دارد؛ 

کلام مصحــف شــریف م‌یخوانیــم: در 

گناهــى  بِينًــا؛3 خداونــد آزار رســاندن بــه مؤمنــان را ب‌ىآنكــه مرتكــب  إِثْمًــا مُّ ــوا بُهْتَانًــا وَ
ُ
 فَقَــدِ احْتَمَل

كــه دیگــرى را مــورد آزار و شــكنجه قــرار  كســى  شــده باشــند، بهتــان و تهمــت خوانــده اســت. زیــرا 
كســى، بی‌‌آنكــه جرمــى  گــر بــه  گناهــى را اثبــات مک‌ینــد؛ حــال ا م‌یدهــد، معمــولًا بــراى او جــرم و 
كــه او را پیــش از آنكــه آزار دهنــد، متهــم ســاخته  مرتكــب شــده باشــد، آزار رســانند، روشــن اســت 
و جرمــى را بــه دروغ بــه او نســبت داده‌انــد. بنابرایــن آزار رســاندن بــه دیگــران ب‌ىآنكــه مرتكــب 

گناهــى شــده باشــند، همــراه بــا تهمــت زدن بــه آنــان اســت.4               
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ــدِ الِلَّه )عَ( یَقُــول ــا عَبْ بَ

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
ــال ــنِ سَــالِمٍ، قَ »عَــنْ هِشَــامِ بْ

مُؤْمِــن«‌.5 
ْ
ــدِیَ ال ــنْ آذى‌ عَبْ ــی مَ مِنِّ

كه بنده مؤمن مرا بیازارد، اعلان جنگ با من مى‌دهد!   كس  آن 
که از حكیمى چنین نقل مى‌فرمایند: گهرباری از امام صادق؟ع؟ م‌یخوانیم  کلام  در 

 مِن الجِبالِ الرّاسِیاتِ«.6 
ُ

 »الإمامُ الصّادقُ؟ع؟ ـ ناقِلًا عن حكیمٍ: ـ  البُهْتانُ على‌ البَری‌ءِ أثْقَل
ــه افــراد ب‌ىگنــاه،  كوه‌هــاى عظیــم نیــز ســنگین‌تر اســت. تهمــت زدن ب تهمــت زدن بــه ب‌ىگنــاه از 

2 ـ همان، ج‌5، ص: 1.123 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌16، ص: 509.
3 ـ احزاب)33(: 58. 

4 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 426.
6 ـ سفینه‌البحار، ج اول، ماده بهت.5 ـ الكافی، ج‌4، ص: 69.



ــا روح ایمــان ســازگار نیســت؛ چنانكــه در روایــت ارزشــمندی از امــام صــادق ؟ع؟ چنیــن نقــل  ب
شــده:

كَمَــا یَنْمَــاثُ  بِــهِ، 
ْ
یمَــانُ مِــنْ قَل ِ

ْ
خَــاهُ انْمَــاثَ ال

َ
مُؤْمِــنُ أ

ْ
هَــمَ ال : »إِذَا اتَّ

َ
بِــی عَبْــدِ الِلَّه )عَ(، قَــال

َ
»عَــنْ أ

مَــاءِ«.1
ْ
ــحُ فِــی ال

ْ
مِل

ْ
ال

كنــد، ایمــان در قلــب او ذوب مى‌شــود؛ هماننــد ذوب  كــه بــرادر مســلمانش را متهــم  كســى 
شــدن نمــك در آب! 

كــذب  كــذب اســت؛ زیــرا هــم مفاســد عظیــم  در حقیقــت بهتــان و تهمــت، بدتریــن انــواع دروغ و 
و دروغ را دارد و هــم زیان‌هــاى غیبــت. از ســوی دیگــر، بدتریــن نــوع ظلــم و ســتم تلقــی شــده 

كــه فرمودنــد: اســت. بــه همیــن خاطــر از پیامبــر اســام ؟ص؟ نقــل شــده 
 فیــهِ مــا لیــسَ فیــهِ أقامَــهُ الُلَّه تعالــى‌ یــومَ 

َ
 أو مؤمنــةً أو قــال

ً
 الِلَّه ؟ص؟: مَــن بَهَــتَ مؤمنــا

ُ
»رســول

ــهِ«. ــهُ فی
َ
ــا قال ــى‌ یَخــرُجَ مِمّ ــارٍ حتّ ــن ن ٍ مِ

ّ
ــل ــى‌ تَ ــةِ عل القیام

ــه در او نیســت،  ك ــد  ــاره او چیــزى بگوی ــا درب ــد و ی ــا ایمــان تهمــت بزن ــا زن ب ــه مــرد ی ــه ب ك كســى 
گفتــه اســت  خداونــد در روز قیامــت او را بــر تلّــى از آتــش قــرار مى‌دهــد؛ تــا از مســئولیت آنچــه 

درآیــد.2
كار ناشایســت و ناجوانمردانــه در اجتمــاع انســانی، ســبب بــه هــم ریختــن  در حقیقــت رواج ایــن 
گرفتــار شــدن ب‌ىگنــاه و تبرئــه  نظــام و عدالــت اجتماعــى و آلــوده شــدن حــق بــه باطــل و نیــز 

گنــه‌كار و در نهایــت، از میــان رفتــن اعتمــاد عمومــى خواهــد شــد.3

داستانی لطیف از شهید مطهری
كننــد.  كــه بــا او دیــد و بازدیــد  كســى بدعتــى در دیــن ایجــاد مى‌كنــد، بــر دیگــران حــرام اســت  گــر     ا
كــه در ضمــن آن ذکــر  آری! دیــد و بازدیــد هــم حــرام اســت. در زمینــه اهــل بدعــت روایتــی داریــم 

 4.ْفَباهِتوهُــم ،شــده اســت، هــرگاه اهــل بدعــت را مشــاهده نمودیــد
كار بــرده مى‌شــود. یكــى در     باهِتوهُــمْ از مــاده »بَهَــتَ« اســت و ایــن مــاده در دو مــورد بــه 
کریــم آمــده  كــردن و متحیــر ســاختن اســت. آنچنانکــه در قــرآن  كــردن، محكــوم  مــورد مبهــوت 
كــرد، در نهایــت  كــه حضــرت ابراهیــم نبــی؟ع؟ بــا آن جبّــار زمــان خــود مباحثــه  اســت، هنگامــی 
ــد. فَبُهِــتَ  ــح ش ــوم و مفتض ــوت و محك ــده و مبه ــم؟ع؟ درمان ــق ابراهی ــل منط ــر، او در مقاب ام

.5َــر كَفَ ــذى 
َّ
ال

2 ـ بحارالانوار، ج 75، ص: 1.194 ـ الكافی، ج‌4، ص: 93.
3 ـ نقل از تفسیر نمونه، ذیل آیه شریفه.

4 ـ مرحــوم علامــه مجلســی، ایــن روایــت را بــه نقــل از بحارالانــوار آورده اســت. متــن حدیــث ایــن اســت:» الكافــی عَــنْ 
ــدِ  ــی عَبْ بِ

َ
ــنْ أ ــرْحَانَ عَ ــنِ سِ ــنْ دَاوُدَ بْ ــرٍ عَ ــی نَصْ بِ

َ
ــنِ أ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدَ بْ حْمَ

َ
ــنْ أ ــیْنِ عَ حُسَ

ْ
ــنِ ال ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــى عَ ــنِ یَحْیَ ــدِ بْ مُحَمَّ

هِمْ  كْثِــرُوا مِــنْ سَــبِّ
َ
ــرَاءَةَ مِنْهُــمْ- وَ أ بَ

ْ
ظْهِــرُوا ال

َ
بِــدَعِ مِــنْ بَعْــدِی- فَأ

ْ
یْــبِ وَ ال  الرَّ

َ
هْــل

َ
یْتُــمْ أ

َ
 الِلَّه ؟ص؟ إِذَا رَأ

ُ
 رَسُــول

َ
 قَــال

َ
الِلَّه ؟ع؟ قَــال

ــونَ‌[  مُ
َّ
ــوا ]یَتَعَل مُ

َّ
 یَتَعَل

َ
ــاسُ وَ ل ــمُ النَّ مِ- وَ یَحْذَرَهُ

َ
سْــا ِ

ْ
ــی ال فَسَــادِ فِ

ْ
ــی ال ــوا فِ  یَطْمَعُ

َ
ــا كَیْ ــمْ  ــةِ- وَ بَاهِتُوهُ وَقِیعَ

ْ
ــمْ وَ ال ــوْلِ فِیهِ قَ

ْ
وَ ال

خِــرَةِ«. ســپس در توضیــح »فهتوهــم« 
ْ

ــی ال رَجَــاتِ فِ ــهِ الدَّ ــمْ بِ كُ
َ
ــعْ ل حَسَــنَاتِ- وَ یَرْفَ

ْ
ــكَ ال ــمْ بِذَلِ كُ

َ
ــبِ الُلَّه ل ــمْ- یَكْتُ ــنْ بِدَعِهِ مِ

ح نمــوده؛ از منظــر علامــه مجلســی هــم تقویــت م‌یشــود.  کــه شــهید مطهــری مطــر ح و همــان وجهــی  دو احتمــال را مطــر
5 ـ بقره)2(: 258.)ر.ک. بحارالانــوار، ج‌71، ص: 202(.



بُهْتــانٌ  هــذا  آیه:سُــبحانَكَ  در  كــردن(؛ مى‌دانیــم  بهتان)یعنــى دروغ جعــل  مــورد  در  امــا  و     
عَظيــمٌ،1 بهتــان عظیــم بــه معنــای دروغ بــزرگ اســت! در ایــن زمینــه شــیخ انصــارى تصریــح 
کریــم، یعنــى بــا منطقــى  گــر بــا اهــل بدعــت روبــرو شــدید؛ بــه تعبیــر قــرآن  مى‌كنــد، معنــاى اینكــه ا
كــه ابراهیــم نبــی؟ع؟ بــا جبّــار زمــان  كنیــد.2 آنچنــان  قــوى بــا آن‌هــا روبــرو شــوید، مبهوتشــان 
كَفَــرَ.3 بــر اهــل بدعــت بــا منطــق  ــذى 

َّ
کــرده و مبهوتــش نمــود: فَبُهِــتَ ال خویــش نمــرود مباحثــه 

وارد بشــوید، تــا مــردم بفهمنــد این‌هــا اهــل بدعــت هســتند و دروغ مى‌گوینــد. بــا آن‌هــا مباحثــه 
كنیــد و محكومشــان نماییــد.

گــر بــا اهــل بدعــت  كــه ا كرده‌انــد  گفتنــی اســت عــده‌اى از ایــن حدیــث، این‌گونــه برداشــت     
ــد،  ــان بدهی ــه ایش ــد ب ــبتى م‌یتوانی ــر نس ــت؛ ه ــز اس ــان جای ــه آن ــن ب گفت ــد، دروغ  ــورد نمودی برخ
کــردن  در برابــر ایشــان هــر دروغــى م‌یتــوان جعــل نمــود؛ یعنــى از منظــر ایشــان بــراى محکــوم 
كــه هدفــی مقــدس اســت، م‌یتــوان از ایــن امــر ناشایســت و نامقــدس )یعنــى دروغ  اهــل بدعــت، 
کــه ایــن امــر نیــز حــوزه‌ی بســیار وســیعی دربــردارد.4 حاصــل آنکــه  كــرد. درحالــی  بســتن( اســتفاده 
کلامــی برنم‌یآیــد و ایــن‌ دســت ســخنان  از انســان وارســته و صالــح، هرگــز چنیــن بــاور و اندیشــه و 

گاهــی در امــر دیــن‌داری اســت. ناســنجیده عمومــاً نتیجــه بی‌خــردی و ناآ

ــه  ك ــد  ــه مى‌كن ــر و حیل ــان مك ــان آن‌چن ــس انس ــى نف گاه ــت!  ــب اس ــاره عجی ــس امّ ــاى نف    مكره
کــه شــب جشــن و ســرور اســت، فســق  باورکردنــی نیســت. بــه طــور مثــال، شــب ولادت پیامبــر؟ص؟ 
کــردن اشــكالی  و فجــور بــه جــا مــى‌آورد و بــا خــود مى‌گویــد شــب ســرور اســت، مگــر تفریــح و شــادی 

دارد؟! 
گفتــه  كــه یــك »شــاهى«5 ارزش مالــی داشــت.     داســتان مزبــور مربــوط بــه آن زمانــى اســت، 
ــه مــن یــك شــاهى عــرق بــده.  گفــت: ب ــه فروشــنده  ــه دكان عــرق فروشــى رفــت و ب شــده مــردی ب
بــه  کــه مــ‌یارزد،  گفــت: هــر مقــدار  کنــی.  بــا یــك شــاهى نم‌یتوانــی خریــد  گفــت:  عرق‌فــروش‌ 
ــران  ــك ق ــر ی گ گفــت: ا ــه صاحــب دکان  ــرد. ســپس ب ــر خواســته خــود اصــرار مى‌ك ــده و ب مــن مــی ب
گفــت: معنایــش  كــن و همــان را بــه مــن بــده. دکان‌دار  مشــروب مى‌شــود، آن را بــر بیســت تقســیم 
گفــت: قبــول، همــان مقــدار را بــه مــن بــده.  كــه تــه یــك اســتكان هــم پــر نشــود. مــرد  ایــن اســت 
كــه آن  گفــت: مــردم عــرق مى‌خورنــد تــا مســت شــوند. فایــده‌اش چیســت  فروشــنده در جــواب او 

ــا خــودم. ــده، بدمســتى‌اش ب ــو همــان را ب گفــت: ت ــو بدهــم؟  ــه ت مقــدار مشــروب ب

كافــى  ــا آن‌هــا.     بعضــى از مــردم بــراى بدمســتى بــه دنبــال بهانــه هســتند. دیگــر بدمســتى‌اش ب
کــه بــه مــا  كــردن و بدمســتى. از ایــن رو برخــی برآننــد  كننــد بــراى هرزگــى  اســت بهانــه‌ای پیــدا 

کــه موجــب  کــه هــر دو معنــی م‌یتوانــد یــک جــا جمــع شــود. یعنــی دروغــی  1 ـ نــور)24(: 16. در بررســی واژه‌هــا مشــخص شــد 
2ـباهِتوهُمْ.بهــت و تحیّــر شــخص شــود.

3ـ بقره)2(: 158.
كَــذِبُ «؛ تمــام پلیدی‌هــا در اطاقــى قــرار 

ْ
 مِفْتَاحُــهُ ال

َ
خَبَائِــثُ فِــی بَیْــتٍ وَ جُعِــل

ْ
ــتِ ال

َ
4ـ امــام عســکرى ؟ع؟ مى‌فرمایــد: » جُعِل

کلیــد آن دروغ اســت.)بحارالانوار، ج 69، ص: 263.( داده شــده و 
گذشته.	 5ـ واحد پول در 



ــس  ك ــر  ــا ه ــب ب ــن ترتی ــه ای ــم. ب كنی ــل  ــت جع ــل بدع ــراى اه ــى ب ــر دروغ ــا ه ــده ت ــازه داده‌ ش اج
كینــه شــخصى پیــدا مى‌كننــد، بــه او  نســبت ناروایــی مى‌دهنــد و تهمتــى مى‌زنــد و بعــد  كــه 
مى‌گوینــد او اهــل بدعــت اســت. این‌گونــه بــر اســاس توجیحــات نادرســت خــود، بــه جعــل 

گفتــن و تهمت‌زدن‌هــای خــود ادامــه م‌یدهنــد. كــردن، دروغ 

گــر اســاس رفتــار مــا انســان‌ها، بــر چنیــن باورهــای نادرســتی شــکل بگیــرد، بــر ســر دیــن مبیــن     ا
مَبــادى«، هــدف بایــد 

ْ
رُ ال غایــاتُ تُبَــرِّ

ْ
اســام چــه خواهــد آمــد؟! فرنگــى مــآب مــا مى‌گویــد: »ال

كــه خــوب بــود، وســیله هرچــه شــد، خالــی از اشــکال اســت. متقدم‌مــآب  خــوب باشــد. هــدف 
کــه ایشــان اهــل بدعــت هســتند،  ــمْ، بــه ایــن دلیــل  گفته‌اند:باهِتوهُ مــا هــم مى‌گویــد بــه مــا 

کنیــم!1 گفتــه و رفتــار  حــق داریــم هرچــه دوســت داشــته و اراده مک‌ینیــم، 

برداشت
کــه عمدتــاً توســط سیاســیون بی‌تقــوی در  گنــاه بــزرگ،     امــروزه بــه دلیــل ریختــه شــدن قبــح ایــن 
کــه عملکــرد و اندیشــه‌هایش را نم‌یپســندیم،  کــس  جامعــه ریشــه دوانیــده، بــه راحتــی بــه هــر 
تهمــت م‌یزنیــم. همچنیــن در نظــام خانــواده فرزنــد خــود را بی‌دلیــل متهــم مک‌ینیــم. یــا حتّــی 
کننــد  زوجیــن در دعواهــا و اختلافــات خــود بــه یکدیگــر تهمــت م‌یزننــد؛ تــا هــم خــود را تخلیــه 
گاهــی تهمــت زدن بــه دیگــران بــرای  گمــان خــود بــر دیگــری غالــب شــوند.  و هــم در دعواهــا بــه 
کاری اســت  کنیــم. بــه طــور مثــال م‌یگوییــم ایــن  کــه عمــل خــود را توجیــه  ایــن منظــور اســت 
ــرای عمــل خــود توجیــه  ــه شــاید او ب ک ــی  ــه فــان شــخص هــم آن را مرتکــب م‌یشــود؛ در حال ک
گنــاه را  گنــاه انجــام م‌یگیــرد: اول اینکــه قبــح  شــرعی داشــته باشــد. بــه هــر حــال بــا ایــن روش دو 

ــا توجیهــات بی‌اســاس خــود م‌یشــکنیم. دوم اینکــه بی‌گناهــی را متهــم مک‌ینیــم. ب

1 ـ مجموعه ‌آثار استاد شهید مطهرى، ج‌16، ص: 104 ـ 103.
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خروی

ُ
عواقب ا

ایــــــن عمــــــل، عواقــــــب و تبعاتــــــی هــــــم 
ــــوان  ــ ــــه عن ــ ــــان دارد. ب ــــرت انســ در آخــ
ــــــس وعــــــظ و  ــــــر شــــــما در مجل گ ــــــال، ا مث
ــــــی  ــــــوای خلاف ــــــر، فت ــــــر روی منب ــــــه ب خطاب
ــر  ــ ــ ــل آن مقصّ ــ ــ ــد و در نق ــ ــ كنی ــل  ــ ــ را نق
هــــــم باشــــــید، وقتــــــی م‌یتوانیــــــد از 
مــــــان باشــــــید و نجــــــات 

َ
عواقبــــــش در ا

ــــــای  ــــــه پ ك كســــــانی را  ــــــه تمــــــام  ك ــــــد،  یابی
منبــــــر بوده‌انــــــد، بیابیــــــد و اشــــــتباه 
كنیــــــد. حــــــال چگونــــــه  را  جبــــــران 
ــــــرد  ك ــــــوان مســــــتمعین را شــــــماره  م‌یت
ــــــك حكــــــم  ــــــا ی ــــــدا نمــــــوده، ت ــــــان را پی و آن
ــــــح  ــــــورت صحی ــــــه ص  ب

ً
ــــــددا ــــــی را مج اله

ــــــرد. ایــــــن  ک ــــــرای همــــــه آن‌هــــــا بیــــــان  ب
كار بســــــیار مشــــــكلی اســــــت. بنابرایــــــن 
ــــــم  ــــــا عل ــــــا دقــــــت و مطالعــــــه و ب ــــــد ب بای
ــد  ــ ــ ــرد. بای ــ ــ ك ــت  ــ ــ ــوع صحب ــ ــ ــه موض ــ ــ ب
ــن و  ــ ــ ـــروع دی ــ ــول و فـ ــ ــ ــواره در اص ــ ــ هم
ــه  ــ ــ ــی ب ــ ــ ــت فراوان ــ ــ ــام دق ــ ــ ــكام اس ــ ــ اح
ــــــر در مســــــئله‌ای  گ ــــــی ا خــــــرج داد؛ حتّ
یقیــــــن داریــــــد، بــــــاز ســــــریع جــــــواب 
ندهیــــــد. ابتــــــدا بیندیشــــــید و ســــــپس 

ــــــد. ــــواب دهی جــ
ــــد  ــ ــــوارد، بای ــ ــــه م ــ گون ــــن  ــ ــــان در ای انســ
ــل  ــ ــ ــتاب‌زده عم ــ ــ ــوده و ش ــ ــ ــاط ب ــ ــ محت
گاهــــــی و طــــــرح  نکنــــــد. چــــــون عــــــدم آ
و بیــــــان مطلــــــب، خطــــــرات بســــــیار 
ــــی  ــ ــــه تمام ــ ک ــراه دارد  ــ ــــه همــ ــ ــــی ب ــ بزرگ
افــــــراد جامعــــــه انســــــانی را تهدیــــــد 
م‌یكنــــــد. امیرمؤمنــــــان؟ع؟ شــــــبیه 
همیــــــن ســــــخن را در نهج‌البلاغــــــه 
بیــــــان فرموده‌انــــــد: »لاتَقُــــــل مــــــالا 
تَعْلَــــــمُ، فَــــــاِنَّ الله فَــــــرَضَ عَلــــــی جَوارِحِــــــكَ 
ــــــوْمَ  ــــــكَ یَ ــــــجُّ بهــــــا علی ــــــضَ یَحْتَ هــــــا فَرائِ كُلِّ
ــــــی، مگــــــو؛  ــــــة«؛ آنچــــــه را نم‌یدان الْقیامَ
ــــــو  عضــــــاء و جــــــوارح ت ــــــر اَ ــــــد ب ــــــرا خداون زی
كــــــه در روز  فرایضــــــی مقــــــرّر داشــــــته، 
ــــاج  ــــو احتجــ ــ ــــا ت ــ ــــا ب ــــــه آن‌هــ قیامــــــت ب

ــــرد. ــ ك ــــد  خواهــ
)نهج‌البلاغه، حكمت 382؛ همچنیـــن ن.ک: انوار 

هدایت، مجموعه مباحث اخلاقى، ص: 461(
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ســــخن متقــــن و تــــوأم بــــا علــــم، 
ــام اســــت.  ــــن اســ ــلمات دی از مســ

کــــه عــــدّه‌ای  ــــا ایــــن حــــال شــــاهدیم  ب
بــــا جــــرأت تمــــام در همــــه مســــائل 
ــــوا م‌یدهنــــد و خــــود را در  اســــامی فت
همــــه مبانــــی اســــام صاحــــب نظــــر 
م‌یداننــــد. ایــــن امــــر بــــرای جامعــــه 
كــــه تخصــــص  بســــیار خطرنــــاك اســــت، 
ــــل  ــــود. مث ــــذف ش ــــی ح ــــائل دین در مس
كوتاه‌تــــر از دیــــوار دیــــن  اینكــــه دیــــواری 
ــه  ــ ــد. چگون ــ ــدا نكرده‌ان ــ ــریعت پی ــ و ش
ــر از  ــ ــی، غی ــ ــائل طبّ ــ ــه در مس ــ ك ــت  ــ اس
کســــی حــــق نــــدارد نســــخه‌ای  طبیــــب 
بدهــــد و ایــــن امــــر قابــــل تعقیــــب اســــت؛ 
امــــا وقتــــی در مســــائل دینــــی از هــــر ســــو، 
كــــس  نســــخه‌ای صــــادر م‌یشــــود و هــــر 
ــر  ــ ــار نظ ــ ــود اظه ــ ــکار خ ــ ــور اف ــ ــه فراخ ــ ب
م‌یكنــــد، چنیــــن امــــری قابــــل تعقیــــب 

نیســــت؟

***
را  مســــئله‌ای  هــــر  بایــــد  بنابرایــــن 
گذاشــــت، حــــل  بــــه عهــــده اهلــــش 
مســــائل فقهــــی بایــــد برعهــــده مراجــــع 
و مجتهدیــــن و حوزه‌هــــای علمیــــه 
باشــــد. مســــائل دینــــی موضوعــــی 
ــــی  ــــن هركس ــــه ذه ــــه ب ــــه هرچ ك ــــت  نیس
رســــید، بیــــان دارد. مــــن حــــدود پنجــــاه 
كــــه در ایــــن حــــوزه تدریــــس  ســــال اســــت 
ــــی هماننــــد آن‌هــــا جــــرأت  م‌یكنــــم، ول
نم‌یكنــــم بــــا آن صراحــــت، چنیــــن 
كــــم  كــــم  پاســــخ‌هایی بدهــــم. بایــــد 
كــــه حســــاب  ک شــــود  ایــــن مســــئله ادرا
مســــائل  از  علمــــی  تخصص‌هــــای 
شــــرعی و دینــــی جــــدا اســــت. هــــر 
كســــی در قلمــــرو خــــودش فعالیــــت 
ــکان،  ــ ــا و پزش ــ ــرای اطبّ ــ ــب ب ــ ــد، ط ــ كن
ــــم  ــــه ه ــــاورزان، فق كش ــــرای  ــــاورزی ب كش

بــــرای فقهــــا و... .
گــــر از  پیامبــــر خاتــــم؟ص؟ می‌فرمایــــد: ا
كردنــــد و تــــو آن را  موضوعــــی ســــؤال 
نم‌یدانــــی، صریحــــاً بگــــو نم‌یدانــــم؛ 
ــــن صــــورت از تبعــــات آن نجــــات  در ای

پیــــدا م‌یكنــــی.
)انوار هدایت، مجموعه مباحث اخلاقى، ص: 461(
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عوامل افزایش 
یادگیری مؤثر

1. ایجاد انگیزه
2 . واضح بودن پیام

3 . جذابیت مطالب
جریــان  در  گیــر  فرا نمــودن  فعــال   .  4

یادگیــری
5. تسلّط مدرس بر مطالب

6. توجه به تفاوت‌های فردی
كاربرد  7. شناســاندن علت یادگیــری و 

گیر عملــی بــرای فرا
8. اســتفاده از پرســش و پاســخ درســت 

و بــه موقــع
9 . استفاده درست از تشویق و تنبیه

کــه  همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید 
نبایــد نظــر خــود را در ابتــدای بحــث 
كــرد؛ زیــرا ممكــن اســت باعــث  بیــان 
کــه بعضــی از اعضــاء محافظــه‌كار  شــود 
نظــر خــود را اعــام نکنند. ســعی نموده 
افــراد حاشیه‌نشــین در جلســه را وادار 
كــرده و هــدف از جلســه را  بــه صحبــت 
واضــح و دقیــق بــرای حاضــران مطــرح 

نماییــد.
عوامل مشكل‌ساز در یادگیری

حــل:  راه  انــدازه.  از  بیــش  تدریــس  ا. 
گیــر فرا توانایــی  بــا  تناســب موضــوع 

تعلیــم  حــل:  راه  ســریع.  .تعلیــم   2
تدریجــی و  آهســته 

حــل:  راه  موضــوع.  .پیچیدگــی   3
كلــی بــه اهــداف جزئــی تقســیم هــدف 
كنتــرل دائــم فــرد،  4. تنبلــی، راه حــل: 

دادن مســئولیت
بــرای هــر جلســه یــك مدیر زمــان تعیین 

گــردد؛ بــه منظور:
1.كنترل زمان جلسه

2.ثبت صورت جلسه
3.كنتــرل زمــان و میــزان صحبــت هــر 

فــرد
شــخص ناظــر بــر مدیریــت زمــان، نبایــد 
مدیریــت جلســه را هــم برعهده داشــته 
باشــد؛ چــون ممكــن اســت بــا شــنیدن 
گذشــت  متوجــه  جالــب،  صحبتــی 
یــا ممكــن اســت یکــی  زمــان نشــود. 
از حاضــران، در حــال انتقــاد از بحــث 
علــت  بــه  او،  و قطــع صحبــت  باشــد 
پایــان وقــت، باعــث ســوء برداشــت فــرد 

شــود. 
كارآمــد، ص: 82-125- )نــكات مؤثــر در مدیریــت 

)81
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عوامل جذابیت 
سخن)1(

دغدغه اصلی دلسوزان نسبت 
كه  به امر تبلیـــغ دینی، این اســـت 

چـــرا با این همه منابع غنـــی و پربار، از 
ســـوی دیگر، قدمت بیش از هزار ساله 
حوزه‌هـــای علمیـــه و بـــا توجه بـــه این 
اعتقـــاد كه آموزه‌هـــای دینی، با عقل و 
فطرت انسان‌ها سازگاری جدی دارد؛ 
تأثیرگذاری تبلیغات دینی، به ویژه نوع 
كه  خـــاص آن، یعنـــی »منبـــر« آن‌گونه 

انتظار م‌یرود، نم‌یباشد؟ 
كنده‌گویی،  كل‌یگویی، پرا شاید بتوان 
بیان غیرمتناســـب با فهـــم مخاطب، 
پرداختن بیش از حد به حاشیه و دور 
شـــدن از پیام اصلی، عـــدم تنوع و نیز 
محسوس نبودن آموزه‌ها را از علل این 

ضعف در تأثیرگذاری به شمار آورد. 

***
راهکار استفاده از ریزموضوعات

كل‌یگویـــی، از عمده مشـــکلاتی اســـت 
كـــه منبر را از مســـیر تأثیرگـــذاری خارج 
كـــه مبلّـــغ  م‌یكنـــد و باعـــث م‌یشـــود 
بـــر اســـاس »الَـــكَلامُ یَجِـــرُّ الـــكَلامُ«، از 
شـــاخه‌ای بـــه شـــاخه دیگـــر در بحث 
بپردازد. ولی با داشتن ریز موضوعات؛ 
اولًا، مبلّغ به مخاطب خود م‌یفهماند 
كـــه در این موضوع، مباحث بســـیاری 
كـــه بخشـــی از آن به قدر  وجـــود دارد، 
وسع جلسه ارائه خواهد شد. ثانیاً، به 
كل‌یگویی  كمك م‌یكند تا از  خود مبلّغ 
كند. ثالثـــاً، در  و حواشـــی زائـــد پرهیـــز 
فهم مطلب و نتیجه‌گیری به مخاطب 
كمك م‌ینمایـــد. رابعاً، مبلّغ به راحتی 
م‌یتواند در پایان خلاصه بحث را برای 

مستمعان بیان کند.
گر قرار اســـت در باب  به عنـــوان مثال ا
توكّل بحث شـــود، بایـــد این‌گونه بیان 
شود كه در باب توكّل، مباحث بسیاری 
قابـــل طـــرح اســـت؛ از قبیـــل: معنای 
تـــوكّل، ریشـــه‌ها، عوامل، آثـــار، انواع و 
مراحل تـــوكّل، تاریـــخ توكّل‌كنندگان و 
نیز آسیب‌شناسی بحث توكّل. سپس 
كـــرده و به طرح  یك بخـــش را انتخاب 

آن بپردازد. 
)مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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عوامل جذابیت 
سخن )2(

استفاده از آیات موضوعی
بـــــه  نـــــگاه  كـــــه  هنگامـــــی 

موضوعـــــات، تخصصـــــی صـــــورت 
پذیـــــرد، طبیعتـــــاً رویکـــــرد بـــــه منابـــــع 
هـــــم، تخصصـــــی خواهـــــد شـــــد. 
قـــــرآن،  موضوعـــــی  فرصت‌هـــــای 
موضوعـــــی  فهرســـــت  قبیـــــل  از 
مرحـــــوم دكتـــــر محمـــــود رامیـــــار، 
كشـــــف‌الآیات،  فـــــروغ بی‌پایـــــان و 
بـــــه زیبایـــــی م‌یتوانـــــد راهنمـــــای 
ــات در  ــ ــتفاده از آیـ ــ ــرای اسـ ــ ــغ بـ ــ مبلّـ
ریزموضوعـــــات مربـــــوط بـــــه هـــــر 
بحـــــث باشـــــد. ایـــــن توجـــــه مبلّـــــغ، 
بـــــه مخاطـــــب اطمینـــــان م‌یدهـــــد 
كـــــه مبلّـــــغ هماننـــــد یـــــك طبیـــــب 
متخصـــــص، بـــــرای ریز‌تریـــــن نیـــــاز و 
یـــــا مشـــــكل مخاطـــــب خـــــود، از منابـــــع 
موجـــــود، راه حـــــل مناســـــب و درخـــــور 
كـــــرده  توجـــــه و تعمقـــــی را اســـــتخراج 

اســـــت. 

***
استفاده از روایت موضوعی

ــــك  ــ ــــد یـ ــ ــــات، هماننـ ــ ــــات در روایـ ــ  آیـ
داروخانـــــــه و یـــــــا حل‌المســـــــائل 
ـــــــص  ـــــــی متخص كس ـــــــر  گ ـــــــه ا ك ـــــــتند؛  هس
روایـــــــی  كتـــــــب  از  بهره‌بـــــــرداری 
باشـــــــد -كـــــــه همـــــــراه بـــــــا فهرســـــــت 
ــده،-  ــ ــ ــن شـ ــ ــ ــات تدویـ ــ ــ ریزموضوعـ
كـــــــه مرحـــــــوم محمـــــــد  كاری  هماننـــــــد 
ـــــــه  دشـــــــتی در ترجمـــــــه نهج‌البلاغـــــــه ب
كـــــــه در  كاری  انجـــــــام رســـــــانیده و یـــــــا 
میزا‌ن‌الحكمـــــــه انجـــــــام شـــــــده اســـــــت، 
ــــی  ــ ــــد دسترسـ ــ ــــی م‌یتوانـ ــ ــــه خوبـ ــ بـ
مبلّـــــــغ را بـــــــه روایـــــــات در ریزموضوعـــــــات 
ـــــــه عنـــــــوان  ـــــــد. ب ـــــــاب آســـــــان نمای هـــــــر ب
مثـــــــال، در بحـــــــث ریشـــــــه‌های تـــــــوكّل، 
ـــــــا  بـــــــه جـــــــای اینكـــــــه تنهـــــــا یـــــــك آیـــــــه و ی
یـــــــك روایـــــــت در بـــــــاب تـــــــوكّل مطـــــــرح 
ــا  ــ ــ ــــاص و یـ ــ ــــات خـ ــ ــه روایـ ــ ــ ــود، بـ ــ ــ شـ
ــات  ــ ــ ــات در روایـ ــ ــ ــی از آیـ ــ ــ بخش‌هایـ
رجـــــــوع م‌یكنـــــــد و در بـــــــاب آثـــــــار 
ـــــــات و بخش‌هـــــــای  ـــــــه روای ـــــــد ب م‌یتوان

دیگـــــــر مراجعـــــــه ‌نمایـــــــد. 
)مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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عوامل جذابیت 
سخن )3(

اســـتفاده از ادعیـــه، بـــه صورت 
موضوعی

كه متأســـفانه   از جملـــه منابـــع غنی، 
گرفته  كمتر مورد استفاده مبلّغان قرار 
و تنهـــا به عنـــوان دعا به آن نظر شـــده 
اســـت، ادعیـــه مأثـــوره اهل‌بیـــت؟عها؟ 
اســـت. غافـــل از اینكـــه بـــا توجـــه بـــه 
كه ائمه هدات  شرایط ســـخت زمانی، 
معصومیـــن؟عها؟ در آن قـــرار داشـــتند؛ 
دعـــا یكـــی از قالب‌هـــای بیـــان معارف 
دینـــی بوده اســـت. بـــه ویـــژه در زمان 
كه اوج خفقان، راهی  امام سجاد؟ع؟؛ 
كانال دعـــا را برای  جـــز بیان معـــارف از 
حضرت باقی نگذاشـــته بـــود. بدیهی 
اســـت با توجه به لطافـــت بیان ادعیه 
و دلنشـــینی فرازهای مختلف دعاها و 
مناجات‌ها، در بیـــان و انتقال معارف 
تأثیر‌گـــذاری بهتـــر و بیشـــتری خواهد 
که بحث  داشـــت. به طور مثال، آنگاه 
صدقـــات و خیـــرات مطرح م‌یشـــود، 
كه ییك از  كـــرد  م‌یتوان این‌گونه بیان 
آرزوهـــای اهل‌بیت ؟عها؟، بـــه ویژه امام 
سجاد ؟ع؟ این اســـت: »خدایا دست 
كه  مرا دست خیر قرار بده و توفیق ده، 
خیرات خود را با منّت تباه نكنم«. این 
فراز پرمایه، هم به آرزویی اشاره م‌یكند 
و هـــم به شـــیوه‌ای و نیز به آســـیبی در 

باب خیرات. 
كه در بـــاب ارتباط با خداوند  و یـــا آنجا 
كانال اســـماء الهی اشـــاره م‌یشـــود،  از 
یادآوری ایـــن فراز از مناجات مســـجد 
نْـــتَ الخالِقُ 

َ
كوفه » مَـــوْلایَ یامَـــوْلایَ أ

نـــا المَخْلُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ المَخْلُوقَ إِلّا 
َ
وَأ

الخالِقُ«؛ تداعی کننده‌ی این امر است 
كه هر ســـازنده‌ای بـــرای مصنوع خود، 
گر  كه ا گارانتـــی قـــرار م‌یدهـــد،  دوران 
كند، پس ما  معیوب شد، آن را اصلاح 
هم خود را به خداوند ســـپرده و عرضه 
داریـــم: ای خداوند عالم، تو ســـازنده و 
خالق منـــی و من مخلوق تو هســـتم. 
كســـی جـــز تـــو نم‌یتواند مرا  معیوبم و 

اصلاح كند. 
)مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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عوامل جذابیت 
سخن)4( 

استفاده از كلمات بزرگان 
گاهـــی دربیـــان موضوعـــی، طـــرح 

یك جملـــه از بزرگان دیـــن، علم، هنر، 
كســـانی  ادب، ورزش و سیاســـت و یـــا 
که عظمت جایـــگاه آن‌ها موجب نفوذ 
كلام ایشـــان م‌یشود، تأثیر سخن را در 
مخاطب افزون م‌یكند. وقتی در باب 
عظمـــت و ناشـــناخته بـــودن حضرت 
جـــرداق  جـــرج  از  كلامـــی  علـــی؟ع؟ 
مســـیحی و یـــا ابن‌ابی‌الحدید معتزلی 
كلام موثر  ذكر م‌یشـــود، قطعاً در تأثیر 

خواهد بود. 
استفاده از اشعار موضوعی

كتب اشـــعار به صورت  به حمد الهی، 
موضوعـــی و در باب‌هـــای مختلـــف به 
چاپ رســـیده و هر موضـــوع، واقف به 
گاهی یـــك بیت  كـــه  ایـــن معنا اســـت؛ 
شـــعر، چه میزان در تفهیـــم موضوعی 
مؤثر اســـت. وقتـــی صحبـــت از قانون 
عمل و عكس‌العمل و یا مكافات عمل 
ع »ایـــن جهان  م‌یشـــود، تنهـــا مصـــر
كوه اســـت و فعل ما نـــدا«؛ ما را متوجه 
كه هـــر عملی  قانـــون پـــژواك م‌یكنـــد، 
چند عكس‌العمل به همراه دارد. مثل 
كوه ســـرداده م‌یشـــود  كه در  صدایـــی 
و چند پاســـخ و بازگشـــت دارد. اشـــعار 
کنایـــی همچون »هرچـــه كنی به خود 
كنی، گر همه نیك و بد كنی« نیز حامل 

مفاهیم اخلاقی بلندی است.
استفاده از حكایت و داستان

ذکر ســـیصد قصـــه و حكایـــت در قرآن 
حكیـــم و دســـتور بـــه عبرت‌آمـــوزی از 
داســـتان‌های موجود در تاریخ و عصر 
حاضر، لطافت بیان قصه و داســـتان، 
هنرمندی‌ای كه در بیان داستان‌ها به 
گرفته م‌یشـــود؛ همگی باید انگیزه  كار 
مبلّـــغ را بـــرای اســـتفاده موضوعـــی از 
قصه و حكایت و داستان بیشتر نماید، 
تـــا در خلال مباحـــث، اعـــمّ از مباحث 
اعتقـــادی، احكام و اخلاق از داســـتان 

بهره‌برداری شود.
 )مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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تکبر و رشد نایافتگی به دلیل تکبر

 آيَــةٍ لا يُؤْمِنُــوا بِهــا وَ إِنْ 
َّ

حَــقِّ وَ إِنْ يَــرَوْا كُل
ْ
رْضِ بِغَيْــرِ ال

َ ْ
ــرُونَ فِــي ال ذيــنَ يَتَكَبَّ

َّ
صْرِفُ عَــنْ آياتِــيَ ال

َ
سَــأ

بُــوا بِآياتِنــا 
َ

كَذّ هُــمْ  نَّ
َ
خِــذُوهُ سَــبيلًا ذلِــكَ بِأ  الغَــيِّ يَتَّ

َ
خِــذُوهُ سَــبيلًا وَ إِنْ يَــرَوْا سَــبيل شْــدِ لايَتَّ  الرُّ

َ
يَــرَوْا سَــبيل

1.َوَ كانُــوا عَنْهــا غافِليــن
كــه در روى زمیــن بــه ناحــق تكبــر مى‌ورزنــد، از )ایمــان بــه( آیــات خــود،  كســانى را  بــه زودى 
گــر هــر آیــه و نشــانه‌اى را ببیننــد، بــه آن ایمــان نمى‌آورنــد؛  كــه ا منصــرف مى‌ســازم! آن‌هــا چناننــد 
گمراهــى را ببیننــد، آن  گــر طریــق  گــر راه هدایــت را ببیننــد، آن را راه خــود انتخــاب نمى‌كننــد و ا ا
ــد  كردن ــات مــا را تكذیــب  ــه آی ك ــه خاطــر آن اســت  را راه خــود انتخــاب مى‌كننــد! )همــه این‌هــا( ب

ــد! ــل بودن و از آن غاف

واژه‌ها 
شْــدِ، در لغــت بــه معنــی راه یافتــن بــه مقصــد2 و در اصطــاح قرآنــی، بــه معنــی هدایــت یافتــن  رُّ

کــه بــه معنــی انحــراف از حقیقــت م‌یباشــد.3   بــه ســوی خیــر و صــاح اســت. در مقابلالغَــيِّ
کریــم بــا صیغه‌هــای مختلفــی ماننــد رشــد، رشــاد، مرشــد، راشــدون  شْــدِ، 19 بــار در قــرآن  واژه رُّ

کــه در مقابــل واژه‌هــای غــیّ، ضــرّ و شــرّ  قــرار م‌یگیــرد. و رشــید اســتعمال شــده؛ 

نکات تفسیری
كلمــه »ضــال« آمــده اســت. »و قبــل الضــال  ــل  ــاد« در مقاب كلمــه »رَشّ    در صحیفــه ســجادیه 
بالرشــاد«. همچنیــن در بعضــی از روایــات منقــول از ائمــه معصومیــن؟ع؟ نیــز بــه همیــن معنــا 
كــه م‌یفرمایــد: »كفــاف  گریــده اســت. ماننــد ایــن ســخن از حضــرت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟  اســتعمال 

2 ـ العین، ج‌6، ص:1.242 ـ اعراف)7(: 146.
كلمات القرآن الكریم،ج‌4، ص:140؛ مفردات فی غریب القرآن، ص: 354. 3 ـ التحقیق فی 

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

ـــــــــای  ـــــــــی مرحـــــــــوم آق ـــــــــگاه عرفان ـــــــــان جای بی

ـــــــــی از ایشـــــــــان ـــــــــان شـــــــــرح احوال   .22قاضـــــــــی و بی

تشـــــــکیل هســـــــته هـــــــای مطالعاتـــــــی 

  .33نهـــــــج البلاغـــــــه

ـــــــــه  ـــــــــای هفتــــ ـــــــــی از روز هــــ ص یکــــ
تخصیـــــــــــــ

ـــــــــه ـــــــــج البلاغــــ ــــــرح نهــــ ـــ ـــــــــات شــــ ـــــــــت جلســــ   .44جهــــ

ــــوان و  ــ ــ ــائل بانـ ــ ــ ــ ــژه مسـ ــ ــ ــ ــــخنرانی ویـ ــ ــ سـ

ــــنبه(  ــ ــ ــــج شـ ــ ــ ــــران )پنـ ــ ــ   .55دختـ

ــــه  ــ ــ ــــی ماهان ــ ــ ــــم غبارروب ــ ــــزاری مراســ ــ ــ برگ

ــــه( ــ ــــجد )جمعــ ــ مســ



كافــی اســت بــرای تــو،  مــن علقــك مــا اوضحــك علــی ســبل رشــدك مــن فیــك«. از عقــل همیــن قــدر 
گمراهــی را برایــت آشــكار میكنــد.  كــه راه رشــد از غــی و 

كار رفتــه، چنیــن اســتنباط  كلمــه رشــد یــا مشــتقات آن بــه  كــه در آن‌هــا     امــا بــا توجــه بــه آیاتــی 
كــه از دیــدگاه قــرآن رشــد عبــارت از نوعــی قــدرت تشــخیص مســئولیت‌آفرین و تعهّــدآور  م‌یشــود 
كــه وقتــی آنــان را صاحــب رشــد یافتید، اموالشــان  اســت. قــرآن مجیــد در مــورد یتیمــان م‌یفرمایــد 
كــه ایــن مســئله را بعــد از بلــوغ جنســی آنــان، یعنــی زمــان  را بــه آن‌هــا بدهیــد. جالــب اینجاســت 
رســیدن بــه مرحلــه آمادگــی بــرای نــكاح بیــان م‌یكنــد. در حقیقــت قــرآن درصــدد بیــان ایــن 
كــه معتقدنــد رشــد، همــان بلــوغ  مطلــب اســت،كه برخــاف اســتنباط غلــط و رایــج بعض‌یهــا 
جنســی است.»رشــد عبــارت اســت از قــدرت تشــخیص و تمیــز مســئولیت‌آفرین در بهــره‌‌ بــرداری 
گــر  کــه ا كمــال عقلــی. درحالــی  از امكانــات و اســتعدادها«. بــه تعبیــر روشــن‌تر، یعنــی مرحلــه‌ای از 
كنــار یكدیگــر، در قــرآن مجیــد،  رشــد و بلــوغ جنســی بــه یــك معنــا و مفهــوم بودنــد، بیــان آن دو در 

كریــم بــود.  نــه تنهــا غیرضــروری، بلكــه مغایــر بــا بلاغــت و فصاحــت لســان قــرآن 
 اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری ؟ره؟ در مــورد رشــد چنیــن م‌ینــگارد: »رشــد یعنــی لیاقــت و 
كــه در اختیــار انســان قــرار  شایســتگی بــرای نگــه‌داری و بهره‌بــرداری از امكانــات و ســرمایه‌هایی، 

ــت«.1  ــده اس داده ش

موانع رشد
کمــال، بــرای انســان بســیار دشــوار و همــواره بــا موانعــی همــراه اســت. تــا  کــردن راه رشــد و     طــی 
گرفتــه باشــد، امــکان رشــد و  کــه، ایــن موانــع از وجــود انســان زدوده نشــده و ســد راه قــرار  زمانــی 
ــرار  ــع در ذیــل مــورد اشــاره ق ــه از اهــمّ آن موان ــل تصــور نیســت. دو نمون ــرای انســان قاب تکامــل ب

م‌یگیــرد: 

1. تکبر
ــد متعــال و حقایــق الهــی، امــکان طــی طریــق رشــد و تکامــل را از  ــر خداون    تکبــر ورزیــدن در براب
گرفتــه و موجبــات ضلالــت و بدبختــی را بــرای او فراهــم مک‌ینــد؛ زیــرا، بــا اینکــه انســان راه  انســان 
ــات الهــی و  ــه آی ــع از ایمــان ب ــر و غــرور او، مان ــا تکب گمراهــی را شــناخته و درک مک‌ینــد، ام رشــد و 
گرفتــن در مســیر لجاجــت،  وارد شــدن در راه هدایــت و ســعادت او شــده و در نتیجــه فــرد بــا قــرار 

ــد.2 ــا م‌ینمای ــت را ره ــد و هدای راه رش
كــه بــا تأثیــر ســوء بــر     از ایــن رو بدتریــن تكبــر، تكبــر در برابــر خداونــد برشــمرده شــده اســت؛ 
الهــى، همچــون ســنگى خــارا و موجــودى  آیــات و حجّت‌هــاى  برابــر  را در  انســان  روح و فكــر، 
گــوش مى‌ســپارد و نــه بــه  كــه نــه بــه انــدرز ناصحــان  انعطاف‌ناپذیــر و غیــر قابــل نفــوذ درمــى‌آورد؛ 
گام  هشــدارهاى الهــى اعتنایــى دارد و پیوســته بــا غــرور و نخــوت، در مســیر خــاف حــق و حقیقــت 

 4.ُــم ــبُهُ جَهَنَّ ــمِ فَحَسْ ثْ ِ
ْ

ةُ بِال ــزَّ عِ
ْ
ــهُ ال خَذَتْ

َ
ــقِ الَلَّه أ ــهُ اتَّ

َ
 ل

َ
ــل ــى‌دارد:  3وَ إِذا قي برم

1 ـ امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص: 133.
2 ـ تفسیر نمونه، ج‌6، ص: 367.

3 ـ مجمع‌البیان، ج 4، ص: 735؛ تفسیر المیزان، ج 2، ص: 97؛ تفسیر نمونه، ج 2، ص: 75؛ ج 6، ص: 367.
4 ـ بقره)2(: 206.



كــه از  گونــه‌اى     انســان متكبــر، بــر اثــر تكذیــب آیــات الهــى مهــر از قلبــش زدوده مى‌شــود؛ بــه 
كفــر و تكذیــب اصــرار  آن پــس در آیــات الهــى تفكــر نمى‌كنــد و از آن‌هــا عبــرت نمى‌گیــرد و بــر 
ج مى‌شــود و بــه رغــم مشــاهده  مــى‌ورزد1. در نتیجــه تبــه‌كارى خــود، از قابلیــت هدایــت خــار
گمراهــى را  آیــات الهــى، از تســلیم در برابــر آن امتنــاع ورزیــده، بــر ســر دو راهــى هدایــت و ضلالــت، 
 

َّ
کُل ــرَوْا  حَــقِّ وَ إِنْ يَ

ْ
ــرِ ال رْضِ بِغَيْ

َ ْ
ــرُونَ فِــي ال ذيــنَ يَتَکَبَّ

َّ
صْرِفُ عَــنْ آياتِــيَ ال

َ
در پیــش مى‌گیــرد: سَــأ

خِــذُوهُ سَــبيلًا   الغَــيِّ يَتَّ
َ

خِــذُوهُ سَــبيلًا وَ إِنْ يَــرَوْا سَــبيل شْــدِ لا يَتَّ  الرُّ
َ

آيَــةٍ لا يُؤْمِنُــوا بِهــا وَ إِنْ يَــرَوْا سَــبيل
 2.َکانُــوا عَنْهــا غافِليــن بُــوا بِآياتِنــا وَ 

َ
کَذّ هُــمْ  نَّ

َ
ذلِــکَ بِأ

گرچــه برخــى بــا احتــرازى     بــا توجــه بــه ســیاق آیــه، قیــد بِغَيــرِ الحَــقّ توضیحــى اســت3. 
دانســتن آن، تكبــر بــه غیــر حــق را در آیــه در برابــر تكبــر بــه حــق و بــه جــا دانســته4 و برخــى دیگــر 
كیــد اســت، زیــرا تكبــر در میــان انســان‌ها جــز  كــه قیــد بِغَيــرِ الحَــقّ بــراى تأ نیــز بــر ایــن باورنــد 

ــى اســت.5 بــه غیــر حــق نیســت و تكبــر بــه حــق، ویــژه خــداى متعال

2. همنشین ناسالم
   همنشــینی و مباشــرت بــا افــراد ناســالم، یکــی از موانــع بــزرگ در مســیر رشــد و هدایــت انســان 
کــه ایــن افــراد، انســان را بــه غفلــت از یــاد خــدا ســوق داده و او را از ذکــر خــدا بــاز  اســت. چــرا 

م‌یدارنــد:
6.‌ونَهُمْ في‌ الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُون وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّ

بــاز  و  مى‌برنــد  پیــش  گمراهــى  در  پیوســته  شــیاطین(  )از  برادرانشــان  را(  )ناپرهیــزگاران  و 
! یســتند نمى‌ا

ــیده  کش ــی  گمراه ــوی  ــه س ــود، ب ــاب خ ــرادران ناب ــط ب ــرکان توس ــه مش ک ــت  ــن اس ــر ای ــه بیانگ آی
م‌یشــوند و آن‌هــا را در مســیر انحــراف یــاری م‌یرســانند.7

رشد از منظر قرآن 
کمال‌طلــب اســت، یکــی از بزرگتریــن آرزوهــای او، رســیدن  کــه انســان، فطرتــاً موجــودی     از آنجــا 

بــه نهایــت مرزهــای پیشــرفت بــوده و در ایــن راه همــواره خســتگ‌یناپذیر اســت:
8.ٌرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوط هُ الشَّ خَيْرِ وَ إِنْ مَسَّ

ْ
نْسانُ مِنْ دُعاءِ ال ِ

ْ
مُ ال

َ
لا يَسْأ

ــد،  ــه او رس ــدى ب ــر و ب گاه ش ــر  ــود و ه ــته نمى‌ش ــت( خس ــى )و نعم ــاى نیك ــز از تقاض ــان هرگ انس
بســیار مأیــوس و نومیــد مى‌گــردد!

1 ـ جامع البیان، ج 9، ص: 81؛ تفسیر قرطبى، ج 7، ص: 283؛ الكشاف، ج 2، ص: 117؛ المیزان، ج 8، ص: 247.
3 ـ تفسیر المیزان، ج 8، ص: 2.246 ـ اعراف) 7(: 146.

كشف‌الاسرار، ج 3، ص: 749؛ التفسیر‌الكبیر، ج 5، ص: 366؛ مفردات، ص: 698. 4 ـ 
5 ـ روض‌الجنان، ج 8، ص: 402؛ الكشاف، ج 2، ص: 159؛ مجمع‌البیان، ج 4، ص: 736.

7 ـ تفسیر المیزان، ج‌8، ص:6.381 ـ اعراف)7(: 202.
8 ـ فصلت)41(: 49.



گاه‌یهــا و نیــز عجــول بــودن در رســیدن بــه خیــرات، رشــد‌ طلبــیِ  امــا بــه دلیــل محدودیــت دایــره آ
کمــال را در جایــی غیــر از محــل  فطــریِ او، از مســیر واقعــی خــود منحــرف شــده و حتّــی بــه اشــتباه، 
ــه  ــه طــور شــفاف ب ــاز بشــر را ب ــم ایــن نی کری ــرآن  ــد. برایــن اســاس، ق و مســیر آن جســتجو م‌ینمای
او معرفــی نمــوده و بهتریــن برنامه‌هــا را در مقابــل دیــدگان وی قــرار داده اســت؛ تــا در ایــن راه، 

کاذب نگــردد:1 گرفتــار رشــدهای  آســان‌تر بــه رشــد واقعــی نائــل شــده و 
 
ً
جْــرا

َ
هُــمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحــاتِ أ ــونَ الصَّ

ُ
ذيــنَ يَعْمَل

َّ
مُؤْمِنيــنَ ال

ْ
ــرُ ال قْــوَمُ وَ يُبَشِّ

َ
تــي‌ هِــيَ أ

َّ
قُــرْآنَ يَهْــدي لِل

ْ
إِنَّ هــذَا ال

2.
ً
كَبيرا

كــه اعمــال صالــح  كــه اســتوارترین راه‌هاســت، هدایــت مى‌كنــد و بــه مؤمنانــى  ایــن قــرآن، بــه راهــى 
كــه بــراى آن‌هــا پــاداش بزرگــى اســت. انجــام مى‌دهنــد، بشــارت مى‌دهــد 

اقسام رشد
کــه انســان دارای دو بُعــد فــردی و اجتماعــی اســت؛ رشــد او نیــز در ایــن دو مقولــه متصــور     از آنجــا 
م‌یباشــد. قــرآن، بــرای روشــن ســاختن راه انســان در هــر دو بُعــد فــردی و اجتماعــی، از افــراد رشــد 
کــه بــه لحــاظ مــادی بــه رشــد نســبی دســت یافتــه بوده‌انــد،  کامــل یــاد نمــوده و جوامعــی را  یافتــه و 

مــورد اشــاره قــرار م‌یدهــد. در ایــن نوشــتار بــه اختصــار بــه برخــی از آن‌هــا م‌یپردازیــم:

1. رشد فردی
   قــرآن، در مــورد افــراد رشــد یافتــه، از ابراهیــم نبــی ؟ع؟ یــاد نمــوده و دربــاره ایشــان م‌یفرمایــد: وَ 

3.َــا بِــهِ عالِميــن  وَ كُنَّ
ُ

قَــدْ آتَيْنــا إِبْراهيــمَ رُشْــدَهُ مِــنْ قَبْــل
َ
ل

گاه بودیم. ما، وسیله رشد ابراهیم؟ع؟ را از قبل به او دادیم و از )شایستگىِ( او آ
کــه  کــرده اســت؛ چرا ــاد  ایــن آیــه شــریفه، از ابراهیــم؟ع؟ بــه عنــوان یــک شــخصیت رشــد یافتــه ی
گفتنــی اســت  ــام، ‌بــه ســوی توحیــد و معــارف حقّــه هدایــت یافتــه بــود.  او بــه صــورت فطــرى و ت
ــه وى  ــدَهُ، اختصــاص رشــد را ب ــردد، رُشْ ــه ابراهیــم؟ع؟ بازمى‌گ ــه ب ك ــه ضمیــرى  اضافــه رشــد ب

ــه او عطــا شــده اســت. ــه براســاس لیاقــت و اســتعداد ب ک مى‌رســاند؛ 

2. رشد اجتماعی
کــه از ابعــاد مختلــف، بــه مراحــل بالایــی از رشــد و     در طــول تاریــخ، جوامعــی وجــود داشــته‌اند 
کریــم، جامعــه ســبأ را بــه عنــوان یــک جامعــه رشــدیافته و پیشــرفته  تکامــل دســت یافته‌انــد. قــرآن 
کــه در توصیــف ایــن قــوم وارد شــده، م‌یتــوان بــه  معرفــی نمــوده اســت. بــا دقت‌نظــر در آیاتــی 

ــرد.  ــه پی‌ب ــن جامع ــد در ای ــاخصه‌های رش ش

3. رشد اقتصادی
کــه جامعــه ســبأ از آن در     یکــی از شــاخصه‌های رشــد در جوامــع بشــری، رشــد اقتصــادی بــوده؛ 

ســطح بالایــی برخــوردار بــوده اســت:

2ـ اسراء)17(: 1.9 ـ تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 36.
3ـ انبیاء)21(: 51.



 
ْ
كُــمْ وَ اشْــكُرُوا بِّ قِ رَ زْ  مِــن رِّ

ْ
كُلــوا تَــانِ عَــن يَمِيــنٍ وَ شِــمَالٍ  نَ لِسَــبَإٍ فــىِ مَسْــكَنِهِمْ ءَايَــةٌ جَنَّ

َ
كا قَــدْ 

َ
 ل

1.ــور ــةٌ وَ رَبٌّ غَفُ بَ ــدَةٌ طَيِّ
ْ
ــهُ  بَل

َ
ل

کشــاورزی و اقتصــادی برخــوردار بــود. زیــرا، دو مزرعــه  جامعــه ســبأ، در ســطح بالایــی از صنعــت 
کــه بــه واســطه حاصل‌خیــزی مناســب آن، تمــام  سرســبز در دو طــرف ایــن شــهر وجــود داشــته، 
اقتصــاد ایــن شــهر را اداره م‌ینمــود. تــا آنکــه بعــد از جــاری شــدن ســیل، ایــن رشــد و رونــق نیــز 

از بیــن رفت.2

4. رشد امنیت
   رشــد امنیــت در جامعــه، از دیگــر شــاخصه‌های رشــد یافتگــی در جوامــع بشــری اســت. در 
ح نمــوده و م‌یفرمایــد: کریــم رشــد چشــم‌گیر امنیــت در جامعــه ســبأ را مطــر ایــن رابطــه، قــرآن 

 3.َآمِنين 
ً
اما يَّ

َ
يالِيَ وَ أ

َ
يْرَ سيرُوا فيها ل رْنا فيهَا السَّ وَ قَدَّ

... و ســفر را در میــان آن‌هــا بــه طــور متناســب )بــا فاصلــه نزدیــك( مقــرر داشــتیم )و بــه آنــان 
كنیــد! گفتیــم:( شــب‌ها و روزهــا در ایــن آبادی‌هــا بــا ایمنــى )كامــل( ســفر 

کــه  قــرآن حکیــم بیانگــر مســافرت‌های شــبانه‌روزی ایــن قــوم، بــا قریه‌هــای نزدیــک م‌یباشــد، 
کامــل محقّــق خواهــد شــد. ایــن امــر نیــز صرفــاً در امنیــت 

عوامل و زمینه‌های رشد
علیرغــم فطــری بــودن رشــد طلبــی انســان، دســت‌یابی بــه رشــد قرآنــی، نیازمنــد عواملــی اســت؛ 

تــا انســان را در ایــن راســتا یــاری نمایــد. برخــی از آن‌هــا عبارتنــد از:

1. دعا
بــه درگاه خداونــد  فراهــم م‌یســازد، دعــا  را  انســان  کــه زمینه‌هــای رشــد  از عواملــی  یکــی     

اســت: احدیــت 
يُؤْمِنُــوا 

ْ
يَسْــتَجيبُوا لــي‌ وَ ل

ْ
اعِ إِذا دَعــانِ فَل جيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

ُ
يــبٌ أ ــي قَر ــي فَإِنِّ كَ عِبــادي عَنِّ

َ
ل
َ
وَ إِذا سَــأ

 4.َهُــمْ يَرْشُــدُون
َّ
عَل

َ
بــي‌ ل

كنند،)بگــو:( مــن نزدیكــم! دعــاى دعــا  كــه بنــدگان مــن، از تــو دربــاره مــن ســؤال  و هنگامــى 
كــه مــرا مى‌خوانــد، پاســخ مى‌گویــم! پــس بایــد دعــوت مــرا بپذیرنــد و بــه  كننــده را، بــه هنگامــى 

ــا راه یابنــد )و بــه مقصــد برســند(. مــن ایمــان بیاورنــد، ت
ــع  ــق و منب ــال مطل کم ــه  ک ــت  ــا اس ــد بی‌همت ــا خداون ــاط ب ــاد ارتب ــی ایج ــا، نوع ــت، دع در حقیق
ــک  ــه‌ای نزدی ــان رابط ــد عالمی ــا خداون ــز ب ــده ناچی ــه بن ــر از اینک ــدی بالات ــه رش ــت؛ چ ــد اوس رش

ــد.5 ــته باش داش
1ـ سبأ)34(:15.

گســترده( از راســت و چپ)رودخانــه  بــراى قــوم ســبأ در محــل سكونتشــان، نشــانه‌اى)از قــدرت الهــى( بــود: دو باغ)بــزرگ و 
گفتیــم:( از روزى پروردگارتــان بخوریــد و شــكر او را بجــا آوریــد. شــهرى اســت پــاك و  عظیــم بــا میوه‌هــاى فــراوان و بــه آن‌هــا 

كیــزه و پــروردگارى آمرزنــده)و مهربــان(. پا
2 ـ تفسیر المیزان، ج‌16، ص: 365.

4ـ بقره)2(:3.186 ـ سبأ)34(: 18.
5 ـ تفسیر أحسن الحدیث، ج‌1، ص: 338.



کسب علم  .2
کــه هــر چــه  گاهــی از مهم‌تریــن عوامــل رشــد و غــذای روح اســت؛ به‌گونــه‌ای  کســب علــم و آ    
بیشــتر بــه تحصیــل علــم پرداختــه شــود، موجــب رشــد و تغذیــه بیشــتر روح م‌یگــردد.1 قــرآن 

بازگــو مک‌ینــد: این‌گونــه  بــا همراهــش )خضــر(  را  گفتگــوی حضــرت موســی؟ع؟ 
2.

ً
مْتَ رُشْدا ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
نْ تُعَل

َ
بِعُکَ عَلي‌ أ تَّ

َ
 أ

ْ
هُ مُوسي‌ هَل

َ
 ل

َ
قال

كنــم، تــا از آنچــه بــه تــو تعلیــم داده شــده و مایــه رشــد و صــاح  گفــت: آیــا از تــو پیــروى  موســى بــه او 
اســت، بــه مــن بیامــوزى؟

کــه  در حقیقــت آیــه مزبــور درخواســت موســی نبــی؟ع؟ را از حضــرت خضــر؟ع؟ بیــان مک‌ینــد؛ 
بــرای دســتیابی بــه رشــد، از ایشــان درخواســت آمــوزش و تعلیــم نمــود.3

گذشتگان 3. عبرت از 
ــرای رشــد انســان‌ها  ــد متعــال ب ــه خداون ک گذشــتگان، یکــی از مــواردی اســت     بیــان قصه‌هــای 

کــرده اســت:  در قــرآن از آن یــاد 
ــذي بَيْــنَ 

َّ
 يُفْتَــرى‌ وَ لكِــنْ تَصْديــقَ ال

ً
كانَ حَديثــا بــابِ مــا 

ْ
ل
َ ْ
ولِــي ال

ُ
كانَ فــي‌ قَصَصِهِــمْ عِبْــرَةٌ لِ قَــدْ 

َ
 ل

4.َشَــيْ‌ءٍ وَ هُــدىً وَ رَحْمَــةً لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــون ِ
ّ

كُل  
َ

ــهِ وَ تَفْصيــل يَدَيْ
در سرگذشــت آن‌هــا درس عبرتــى بــراى صاحبــان اندیشــه بــود! این‌هــا داســتان دروغیــن نبــود؛ 
ح هــر چیــزى  بلكه)وحــى آســمانى اســت و( بــا آنچــه پیــش روى او قــرار دارد، هماهنــگ اســت و شــر

كــه ایمــان مى‌آورنــد! گروهــى  و هدایــت و رحمتــى اســت، بــراى 
گونه‌هــای  بــه  را  تاریخــی  واقعیــات  بلکــه،  نبــوده؛  افسانه‌ســرایی  قرآنــی  قصــص  کــه  آنجا از 
کــه طالــب رشــد و هدایــت هســتند، بســیار  کســانی  عبرت‌آمــوز بیــان مک‌ینــد؛ از ایــن رو، بــرای 

م‌یباشــد.5 راهگشــا  و  مفیــد  لازم، 
4. توجه به معاد

کلام     توجــه دادن انســان‌ها بــه مســئله معــاد و روز جــزا، تأثیــر بســیاری در رشــد آن‌هــا دارد. 
نورانــی مصحــف شــریف، دال برایــن امــر خطیــر اســت:

نْيَــا مَتَــاعٌ وَ  حَيَــوةُ الدُّ
ْ
مَــا هَــذِهِ ال شَــادِ* يَاقَــوْمِ إِنَّ  الرَّ

َ
هْدِكُــمْ سَــبِيل

َ
بِعُــونِ أ ــذِى ءَامَــنَ يَاقَــوْمِ اتَّ

َّ
 ال

َ
وَ قَــال

6.ِــرَار قَ
ْ
إِنَّ الاخِــرَةَ هِــىَ دَارُ ال

كنیــد تــا شــما را  گفــت: اى قــوم مــن! از مــن پیــروى  كــه )از قــوم فرعــون( ایمــان آورده بــود،  كســى 
كنــم. اى قــوم مــن! ایــن زندگــى دنیــا، تنهــا متــاع زودگــذرى اســت و آخــرت  بــه راه درســت هدایــت 

ســراى همیشــگى اســت!
ــه رشــد و رســتگاری م‌یگــردد، جهــت  کــه راه او منجــر ب کنــد  ــرای اینکــه مؤمــن آل‌فرعــون ثابــت  ب
نفــوذ بیشــتر در ســخنان خــود، بــه مســئله معــاد اشــاره مک‌ینــد؛ زیــرا، عقیــده بــه ناپایــداری زندگــی 
دنیــا و ابــدی بــودن زندگــی پــس از مــرگ، انســان را بــه خــود مــ‌یآورد؛ تــا بــرای زندگــی ابــدی خــود 

نیــز اندیشــه‌ای نمــوده و نیروهــای خــود را در ایــن راســتا بــه تحــرک وادارد.7

کهف)18(: 1.66 ـ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌13، ص: 396. 2ـ 
4ـ یوسف)12(: 3.111 ـ تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 342.

6ـ غافر)40(: 39 ـ 5.38 ـ تفسیر نمونه، ج‌10، ص: 101.
7 ـ تفسیر المیزان، ج‌17، ص: 332.



داستان
ــان  ــكارا در می ــه آش ــهر مكّ ــه در ش ك ــود  ــى ب كس ــر؟ص؟ اول  ــاران پیامب ــعود، از ی ــن مس ــدالله ب    عب
كــرد. او در تمــام جنگ‌هــاى پیامبــر؟ص؟ حضــور داشــت. مــردى بســیار  جمعیــت قــرآن را قرائــت 
اطرافیــان خــود  از همــه  هــرگاه در میــان جمعیــتِ نشســته، مى‌ایســتاد،  كــه  بــود،  كوتاه‌قــد 
ــدر خدمــت پیامبــر ؟ص؟ عرضــه داشــت:  ــه همیــن جهــت، در جنــگ ب ــده م‌یشــد. ب ــر دی کوتاه‌ت
كــه در ثــواب  ای رســول خــدا؟ص؟ مــن قــدرت جنگیــدن نــدارم، ممكــن اســت دســتورى بفرمائیــد 

جنگجویــان شــریك باشــم؟
كــه  كســى را )ماننــد ابوجهــل ( یافتــى،  گــر  كفّــار، ا كشــتگان  پیامبــر ؟ص؟ فرمودنــد: بــرو و در میــان 
ــل دشــمن  ــه ابوجه ــتگان ب كش ــان  ــد: می گوی ــدالله  ــان. عب ــل برس ــه قت ــده اســت، او را ب ــوز زن هن
كــه هنــوز رمقــى در جــان داشــت. پــس روى ســینه‌اش نشســتم  سرســخت پیامبــر ؟ص؟ رســیدم؛ 
گشــود و  كــه تــو را خــوار ســاخت. در ایــن هنــگام، ابوجهــل چشــم  گفتــم: خــدا را ســپاس‌گزارم  و 
گفتــم: بــا خــدا و پیامبــرش؟ص؟، بــه همیــن دلیــل تــو را  كیســت؟  گفــت: واى بــر تــو، پیــروزى بــا 

گفــت: گردنــش نهــاده بــودم، متكبرانــه  کــه پــا بــر روی  مى‌كشــم؛ درحالــی 

بــر مــن  كــه هیــچ دردى  بــدان  آنقــدر  بلنــدى نهــادى.  قــدم در جــاى  كوچــک،  اى چوپــان 
كوتــاه قــد مــرا بكشــى. چــرا یكــى از فرزنــدان عبدالمطلــب مــرا بــه  كــه تــو  ســخت‌تر از ایــن نیســت 
ــا  گفتــم: ی ــردم و خدمــت پیامبــر ؟ص؟ آمــدم و  ك قتــل نرســاند؟! در نهایــت، ســر از بدنــش جــدا 

ــت.1 ــل اس ــر ابوجه ــن س ــه ای ك ــژده،  ــول الله م رس
کشــته شــدن ابوجهــل پیامبــر ؟ص؟ فرمودنــد: ابوجهــل از فرعــون زمــان موســى؟ع؟ بدتــر     بعــد از 
كــرد، بــه خداونــد  كــت خــود یقیــن پیــدا  کــه از هلا و عاصى‌تــر بــوده اســت. زیــرا فرعــون آنــگاه 
ــه بــت لات و  ــرد، همــواره ب ك ــه مــرگ خــود یقیــن  ــی وقتــى ب ــى ابوجهــل حتّ واحــد روی آورد، ول

ــه او را نجــات دهنــد.2 ك ــرد  ــاد مى‌ك عــزّى قســم ی

برداشت
خداوند حکیم در آیه 7 سوره مبارکه حجرات م‌یفرماید: 

ولئِــكَ هُــمُ 
ُ
عِصْيــانَ أ

ْ
فُسُــوقَ وَ ال

ْ
كُفْــرَ وَ ال

ْ
يْكُــمُ ال

َ
هَ إِل كَــرَّ بِكُــمْ وَ  و

ُ
نَــهُ فــي‌ قُل يَّ يمــانَ وَ زَ

ْ
يْكُــمُ ال

َ
ــبَ إِل حَبَّ

.‌اشِــدُون الرَّ
از  یکــی  عبارتــی  بــه  کردیــم.  ح  دینــی مطــر پشــتوانه‌های جامعــه  را در صــدر  آیــه  ایــن  مــا  و   
ــه ایمــان و یکــی از شــاخصه‌های جامعــه  گرایــش قلبــی آن‌هــا ب ــی،  شــاخصه‌های جامعــه ایمان
کــه شــیاطین  ، یعنــی راهــی اســت  گرایــش بــه ســبیل الغَــيِّ کراهــت آنــان از ایمــان و  غیردینــی، 

کفّــار بــه آن دعــوت مک‌یننــد.3 و 

2 ـ سفینه‌البحار، ج 1، ص:1.200 ـ طبقات ابن سعد، ج 3، ص: 106.
كنــد، بــه مشــقّت خواهیــد  كارهــا از شــما اطاعــت  3 ـ و بدانیــد رســول خــدا؟ص؟ در میــان شــما اســت؛ هــرگاه در بســیارى از 
كفــر و فســق و  افتــاد؛ ولــى خداونــد ایمــان را محبــوب شــما قــرار داده و آن را در دل‌هایتــان زینــت بخشــیده و )بــه عكــس( 

كــه داراى ایــن صفــات هســتند، هدایــت یافتگاننــد. كســانى  گنــاه را منفورتــان قــرار داده اســت. 
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عوامل جذابیت 
سخن )5(

استفاده از تمثیلات و تشبیهات
نـــوع  از  اســـامی،  معـــارف  عمـــده 

كه برای مردم  معقولات اســـت و آنچه 
قابـــل درك بیشـــتر و ســـریع‌تر اســـت، 
محسوســـات م‌یباشـــد. مبلّغ موفق، 
كـــه از تشـــبیه معقولات  کســـی اســـت 
بهینـــه  اســـتفاده  محسوســـات،  بـــه 
كه  داشته باشـــد. به طور مثال، وقتی 
در ثمـــرات توحیـــد، از آرامـــش بحـــث 
م‌یشـــود و اضطـــراب از تبعـــات شـــرك 
بیـــان م‌یشـــود، تشـــبیه وجـــود و روح 
انســـان بـــه براده‌هـــای آهـــن و تصویـــر 
دو آزمایـــش، بـــه زیبایی مطلـــب را به 
مخاطـــب منتقـــل م‌یكنـــد. در حالت 
گـــر در معـــرض  اول براده‌هـــای آهـــن، ا
گیرنـــد، همگی بدون  یك آهن‌ربـــا قرار 
گر  كندگی، جذب همان م‌یشوند و ا پرا
براده‌های آهن در معرض چند آهن‌ربا 
كدام به  كنده شده و هر  گیرند، پرا قرار 
سوی آهن‌ربایی جذب م‌یشود. كسی 
كـــه در زندگـــی، بندگـــی خـــدای واحد 
را م‌یكنـــد، از بركاتـــی همچـــون تمركز، 
آرامـــش و انســـجام برخـــوردار اســـت و 
كسی كه بندگی خدایان متعدد را دارد، 
همیشـــه مضطرب و مشـــوش خواهد 
بـــود؛ به‌گونه‌ای‌كه هیـــچ‌گاه به نتیجه 
كتاب‌هایی از  مطلوب نخواهد رسید. 
قبیـــل امثال و حكـــم، ضرب‌المثل‌ها، 
تشـــبیهات و تمثیـــات در ایـــن زمینه 
م‌یتواند كمك خوبی برای مبلّغ باشد.

***
استفاده از آمار و عملیات ریاضی

گاهـــی در بیان معـــارف، ارائـــه اعداد و 
ارقـــام، یا جمـــع و تفریق ریاضی کمک 
بسیاری به فهم مطلب م‌یكند. وقتی 
گفتگو م‌یشـــود؛  در بـــاب فرصت عمر 
گر ســـاعات خواب انسان، با یك عمل  ا
كم  ضـــرب و یـــا تفریـــق از عمر انســـان 
شـــود، بـــه خوبی بـــه مخاطـــب میزان 
عمر مفید منتقل خواهد شد. در باب 
اسراف نیز م‌یتوان توجه مردم به این 
گر فردی روزانه یك  كه ا کـــرد،  امر جلب 
لیتر آب اســـراف نماید، میزان اســـراف 
كشـــور رقم بســـیار هنگفتی  كل  آب در 

خواهد شد.
)مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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عوامل جذابیت 
سخن )6(

استفاده از منابع موضوعی
 یكـــــــی از آفـــــــات در بـــــــاب تعلیـــــــم 

اســـــــت؛  فراموشـــــــی  تربیـــــــت،  و 
ــاع از  ــ ــ ــی آن، انقطـ ــ ــ ــت اصلـ ــ ــ ــه علـ ــ ــ كـ
معـــــــارف الهـــــــی م‌یباشـــــــد. مبلّغـــــــی 
كوتاهـــــــی، توفیـــــــق  كـــــــه بـــــــرای مـــــــدت 
ــارف را دارد،  ــ ــ ــی از معـ ــ ــ ــان بخشـ ــ ــ بیـ
ــه  ــ ــ ــود، بـ ــ ــ ــــث خـ ــ ــان بحـ ــ ــ ــر در پایـ ــ ــ گـ ا
گفتـــــــاری و یـــــــا نوشـــــــتاری،  صـــــــورت 
ــــب  ــ کسـ ــرای  ــ ــ ــــدی را بـ ــ ــــع مفیـ ــ منابـ
اطلاعـــــــات بیشـــــــتر در بـــــــاب موضـــــــوع 
كتـــــــاب، مجـــــــات،  مرتبـــــــط، - اعـــــــمّ از 
شـــــــبكه  و  ســـــــایت  نرم‌افـــــــزار، 
ــد،  ــ ــ ــی نمایـ ــ ــ ــارف‌- درج و معرفـ ــ ــ معـ
كـــــــه  در واقـــــــع تبلیـــــــغ خـــــــود را، 
همـــــــان بیـــــــان معـــــــارف باشـــــــد، 
اســـــــتمرار بخشـــــــیده و در جهـــــــت 
برداشـــــــته  گام  فرهنگ‌ســـــــازی 

ــت.  ــ ــ اسـ

***
بیـــــان ایـــــن نكتـــــه ضـــــروری بـــــه نظـــــر 
گـــــر مبلّـــــغ نگاهـــــش  كـــــه ا م‌یرســـــد، 
بـــــه مقولـــــه تبلیـــــغ، نـــــگاه بـــــه یـــــك امـــــر 
كـــــه هـــــر روز  تخصصـــــی باشـــــد؛ رســـــالتی 
پیچیده‌تـــــر و ســـــخت‌تر م‌یشـــــود، 
برایـــــن اســـــاس، بـــــرای بهینه‌ســـــازی 
ایـــــن امـــــر مهـــــم، نبایـــــد از هیـــــچ 
کـــــرد؛ بلکـــــه از یـــــك  تلاشـــــی فروگـــــذار 
ســـــو، بـــــا تـــــاش تخصصـــــی در منابـــــع 
و متـــــون دینـــــی و از ســـــوی دیگـــــر، بـــــا 
ــه  ــ ــوزانه بـ ــ ــکافانه و دلسـ ــ ــگاه موشـ ــ نـ
زندگـــــی، مســـــائل و مشـــــكلات روز 
جامعـــــه و بـــــا اســـــتعانت از حضـــــرت 
حـــــق و تکیـــــه بـــــر منابـــــع دینـــــی و 
بایـــــد  اعتقـــــادی،  پشـــــتوانه‌های 
بـــــرای  حل‌هایـــــی  راه  ارائـــــه  بـــــه 
تأمیـــــن نیازهـــــا و یـــــا حـــــل مشـــــكلات 
بپـــــردازد،  مـــــردم  عمـــــوم  زندگـــــی 
ایـــــن مهم‌تریـــــن عنصـــــر در برقـــــراری 
ارتبـــــاط مبلّـــــغ بـــــا مخاطـــــب اســـــت؛ 
كلام او معطـــــوف بـــــه نیـــــاز و  كـــــه  چرا
ــد. ــ ــب م‌یباشـ ــ ــكل مخاطـ ــ ــا مشـ ــ یـ

 )مجموعه بحث های ماندگاری، ص:1907(
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مستند سخن 
گفتن  عدم ورود در 

مسائل فتنه‌انگیز
به طور مثال، یك روحانی و طلبه‌ای 

كه درســـت  گفتـــه بود ایـــن پارك‌هایی 
كه احداث  م‌یكنید، این میدان بازی 
شـــده، حدود چهـــارده میلیون هزینه 
بـــرای آن بـــرآورد شـــده اســـت. در این 
میان، برخی کج‌اندیشان گفتند: پشت 
سر این آقا نم‌یشود نماز خواند؛ چون 
مـــا به طور مثال، 12 میلیون خرج این 
گفتند: چهارده  كرده بودیم و آقا  پروژه 
. گفـــت...  دروغ  آقـــا  ایـــن   میلیـــون، 
كنیـــم وارد مســـائل فتنه‌انگیز   ســـعی 

نشویم.

***
تكیه بر نكات مهم

كنیـــد. بعضی  روی نـــكات مهـــم تكیه 
كنیـــم و  مســـائل مهـــم اســـت. دقـــت 
ببینیـــم چـــه مســـئله‌ای مهم اســـت. 
گاهـــی مســـئله آب آشـــامیدنی مهـــم 
اســـت؛ مبلّـــغ دربـــاره مســـئله عدالت 

اجتماعی صحبت م‌یكند.
گاهی وقت‌ها ما ایدئولوژی م‌یگوییم؛ 
كار در جـــای دیگر خراب  بـــا این حال، 
اســـت. زمانـــی مـــا در پـــادگان بـــه ســـر 
م‌یبردیم. شـــبی چند تن از ســـربازان، 
كاسه آبگوشـــت در خانه ما آوردند  یك 
گفتنـــد آقا بیا این آبگوشـــت را بخور،  و 
كردم دیدم آب زردچوبه اســـت و  نگاه 
پیاز پخته. نه سیب زمینی، نه لپه و نه 
گفتم: این چیست؟  گوشتی داشـــت. 
كه به  گفت: این غذایی اســـت  ســـرباز 
گفت:  ما داده‌انـــد. در ادامه با اعتراض 
این غـــذا را پادگان به ما م‌یدهد و بعد 
هم صبح یك روحانی، از واحد عقیدتی 
سیاسی برای ما ایدئولوژی م‌یگوید. ما 
آب پیـــاز خورده‌ایم و او هم آمده، برای 
كجایش  ما از عـــدل حرف م‌یزند. این 
بـــا عـــدل تناســـب دارد؟ بـــه حضـــرت 
عباس؟ع؟ ما عدل را قبول داریم، خدا 
عـــادل اســـت. به آن‌هـــا بگویید عوض 
تخته ســـیاه، چنـــد تا دانه لپـــه بریزند 

توی این آبگوشت... . 
)نرم افزار بلاغ، محسن قرائتی،23/ 12/ 1369( 
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مسجد و تبلیغ 
كجا مســـجد بسازیم؟ باید 

زمین‌های مقدس را برای مسجد 
انتخاب كنیم. كهف ییك از سوره‌های 

قرآن است؛ چند جوان م‌یخواستند پاك 
بمانند و در شـــهر مشـــرك نشوند. این‌ها 
درون غـــاری رفتنـــد و خداوند ســـیصد و 
كرد و  نه ســـال خواب را بر ایشان مسلط 
گذشـــت این زمان طولانی، بیدار  پس از 
شـــدند. وقتی م‌یخواستند ساختمانی 
خِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا؛  بسازند، گفتند: لَنَتَّ
كرده‌اند،  كه مردان خدا مقاومت  جایی 
كنید. )كهف، آیه 21( از این  آنجا مســـجد بنا 
كه  رو در منابـــع روایی م‌یخوانیم جایی 
خون مظلوم ریخته م‌یشود، آنجا مسجد 
است. مكان‌های خوش‌نام مسجد بشود. 
چرا م‌یگویند مرجع تقلید باید حلال‌زاده 
باشـــد، زیرا بدنام نبـــوده و از خانواده‌ای 
اصیل باشد. به پیامبر؟ص؟ م‌یگفتند: قَدْ 
ا؛ تو خوش‌نام بودی.)هود،  كُنتَ فِینَا مَرْجُوًّ
آیـــه 62( امام علی؟ع؟، در انتخاب و عزل و 
نصب افراد به مالك اشتر م‌یفرماید: برای 
مسئولیت‌های مملكتی، افرادی اصیل و 

خوش‌نام را انتخاب كن.
نباید خاطرات بد در مسجد تداعی شود. 
كسی  گر  که ا در روایات چنین ذکر شـــده 
 

َ
خلاف‌كار بود، در مسجد شلاقش نزنید: »ل

تُقَامُ الْحُدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ«؛ )مستدرك‌الوسائل، 
ج 3، ص: 382( در مسجد حد جاری نشود؛ 
برای اینكه خاطره بدی از مســـجد برای 
فرد و نیز همه دوســـتان و خویشان او به 
جای م‌یگذارد. از سوی دیگر، گاهی ممكن 
است شـــخص زیر ضربات شلاق مسجد 

را نجس کند. 
در قدیم در مساجد تابوت م‌یگذاشتند؛ 
كه این امر موجب ترس و وحشت کودکان 
م‌یشد. الان هم رسم بدی است كه همه 
گریه‌ها را به ســـوی مسجد م‌یبرند.هیچ 
كس از مسجد خاطره شادی ندارد؛ سرای 
اندوه و گریه  است. درحالی که مسجد باید 
مکان دلنشینی باشد، به‌گونه‌ای که وقتی 
انسان وارد آن م‌یشود، لذت ببرد. شایسته 
است مراسم عقد در مسجد باشد. عقد بانو 
حضرت زهرا؟س؟ با مولا علی؟ع؟ در مسجد 
بود. دانشگاه م‌یتواند مدرک تخصص را در 
كار سبب م‌یشود  مسجد اعطا کند. این 
گره بخورد.  که مسجد با خاطرات خوش 

)نرم افزار بلاغ، محسن قرائتی، 1373/11/6(
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مقتضیات 
ارتباط امام 

جماعت با جوان)1(
فصـــــل جوانـــــی، فصلـــــی پیچیـــــده 

ـــــیِ  و معمـــــاواره اســـــت. مَفْصـــــل جوان
كـــــوران دگرگون‌شـــــوندگی  عمـــــرِ انســـــان، 
ایـــــن  در  اســـــت.  دیگرگون‌ســـــازی  و 
گویـــــی آدمـــــی م‌یمیـــــرد و آدمـــــی  مقطـــــع، 
ــه  ــ کـ ــه‌ای  ــ ــود؛ به‌گونـ ــ ــر زاده م‌یشـ ــ دیگـ
نوجـــــوان همـــــان »كـــــودك بـــــزرگ شـــــده« 
ـــــوان  ـــــان »نوج ـــــز هم ـــــوان نی ـــــت و ج نیس
ـــــود. او انســـــانی  رشـــــد یافتـــــه« نخواهـــــد ب

دیگـــــر اســـــت.
 ســـــرّ پیچیدگـــــی و معماوارگـــــی فصـــــل 
جوانـــــی، تنـــــوع مؤلفه‌هـــــای شـــــناخته 
كـــــه هویـــــت  و ناشـــــناخته‌ایی اســـــت، 
جـــــوان را صـــــورت م‌یبخشـــــد. هویـــــت 
بـــــه ویـــــژه جـــــوان امـــــروز،  جـــــوان و 
تحـــــت تأثیـــــر عوامـــــل و مؤلفه‌هـــــای 
شـــــناخته و ناشـــــناخته بســـــیار برونـــــی و 

درونـــــی شـــــكل م‌یگیـــــرد.

***
از جملــــــه‌ی آن عوامــــــل و مؤلفه‌هــــــا 
می‌تــــــوان بــــــه مــــــوارد ذیــــــل اشــــــاره 

ــود: ــ ــ نم
 1. وراثــــــت 2. خانــــــواده 3. جامعــــــه 
4. ملیّــــــت 5. زیســــــت بــــــوم 6. طبقــــــه‌ی 
ــــــی  ــــــری مل ــــــگ عص ــــــی 7. فرهن اجتماع
گرایــــــش   .9 دیانــــــت   .8 جهانــــــی  و 
تحصیــــــات  ســــــطح   .10  سیاســــــی 
ــــــده  ــــــوع تخصــــــص و عوامــــــل پیچی 11. ن
ــــــه  ك و ناشــــــناخته‌ی بســــــیار دیگــــــری، 
ــا  ــ ــــق، آن‌هــ ــ ــه‌ی دقی ــ ــ ــا مطالع ــ ــ ــد ب ــ ــ بای
كــــــرد. ایــــــن عوامــــــل هــــــر  كشــــــف  را 
ــروز  ــ ــ ــور و ب ــ ــــازم ظهــ ــ ــاء و م ــ ــــك منشــ ــ ی
ــخصیت  ــ ــ ــت و ش ــ ــ ــی در هوی ــ ــ مختصات
جــــــوان اســــــت. ایــــــن »مختصــــــات« 
ــی  ــ ــ ــــب مقتضیات ــــك موجــ ــ ــر ی ــ ــز، هــ ــ ــ نی
ــــــا  ــــــط ب ــــــه در تخاطــــــب و ترابُ ك اســــــت؛ 
ــــــا ایــــــن  جــــــوان و تنظیــــــم مناســــــبات ب
ــــــه طــــــور  ــــــد آن مقتضیــــــات ب نســــــل، بای
كیفــــــاً مــــــورد  ــــــاً و  كمّ عمیــــــق و دقیــــــق، 

ــــــرد. گی ــــــرار  لحــــــاظ ق
)جوان و رسالت حوزه، ص:46-73(
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آقای قاضی ...
آیت‌اللَّه ســـید علـــی قاضی 

طباطبایـــی در ســـال 1248 ه. 
ش )13 ذی‌الحجـــه 1285 ه. ق( در تبریـــز و 

در خانواده‌ای اهل علم و ادب و تقوی 
ــر  ــز از محضـ ــد. وی در تبریـ ــا آمـ ــه دنیـ بـ
برخـــی فضـــا و نیـــز پـــدر بزرگـــوار خویـــش، 
بهره‌منـــد شـــد و در جوانـــی بـــرای ادامـــه 
گردید.  تحصیـــات، راهی نجف اشـــرف 
آیـــت اللَّه قاضـــی، در نجـــف از محضـــر 
همچـــون  نـــام‌داری  اســـتادان  درس 
محمد فاضل شربیانی، محمد حسن 
اصفهانـــی،  شیخ‌الشـــریعه  مامقانـــی، 
حســـین  میـــرزا  و  خراســـانی  آخونـــد 
فراوانـــی  بهره‌هـــای  تهرانـــی  خلیلـــی 
كامـــل،  کـــرد و در درس عـــارف  کســـب 
كربلایی و نیز شیخ محمد  ســـید احمد 
كـــرد. ایـــن شـــخصیت  بهـــاری شـــركت 
والامقـــام پـــس از ســـالیانی توقّـــف در 
و  حدیـــث  اصـــول،  فقـــه،  در  نجـــف، 
تفســـیر متخصـــص و ماهـــر شـــده و از 

گردیـــد.  رجـــال اخـــاق و عرفـــان 
ــــر  ــــس، عــــاوه ب ــــت‌اللَّه قاضــــی از آن پ آی
گردان  تهذیــــب نفــــس، بــــه تربیــــت شــــا
كــــه حضــــرات  گماشــــت؛  نیــــز همــــت 
آیــــات علامــــه طباطبایــــی، ســــید محمــــد 
حســــن الهــــی )بــــرادر علامــــه(، ســــید 
رضــــا بهاءالدینــــی، محمدتقــــی بهجــــت 
دســــت‌پروردگان  جملــــه  از  فومنــــی 
عــــارف  ایــــن  م‌یباشــــند.  او  مكتــــب 
كامــــل، در نهــــم بهمــــن 1325 ه. ش 
ــــا 6 ربیــــع‌الاول 1366ه.ق در 77  ــــر ب براب
كشــــید و  ــــر  ــــار قــــدس پ ــــه دی ســــالگی ب
در وادی‌الســــام نجــــف، نزدیــــك مقــــام 
حضــــرت مهــــدی؟ع؟ بــــه خــــاك ســــپرده 

شــــد.

***
ةَ وَ الْحُورَ  ضا؟ع؟: اِنَّ الجنَّ قال الامام الرِّ
لَتَشْـــتاقُ اِلی مَنْ یكْسِـــحُ الْمَسْـــجِدَ أو 

یَأخُذُ مِنْهُ الْقَذی.
امام رضا؟ع؟ فرمود: »بهشت و حوریان 
كه  كســـی هســـتند  بهشـــتی مشـــتاق 
كند یا آلودگی های آن  مســـجد را تمیز 

را بگیرد.«
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 385(
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مقتضیات 
ارتباط امام جماعت با 

جوان)2( 
بـــرای اینكـــه بتوانیـــم بـــه آن 

مقتضیـــات پاســـخ دهیـــم و آن 
مختصـــات را درســـت جهـــت داده 
و بـــه اســـتخدام اهـــداف انســـانی 
و الهـــی خـــود درآوریـــم؛ لازم اســـت 
مناســـبات خـــود را بـــا نســـل نـــو در، 
چارچـــوب قواعـــد و شـــیوه‌های 
كنیـــم، تـــا از ارتباطـــی  دقیقـــی تنظیـــم 
منطقـــی و مطلـــوب بـــا جـــوان برخـــوردار 
كنونـــی  شـــویم. عمده‌تریـــن تكلیـــف 
حوزویـــان، بـــه ویـــژه فضـــای جـــوان، 
برقـــراری ارتبـــاط فعـــال بـــا نســـل امـــروز 
اســـت. بـــرای فهـــم نســـل نـــو و تنظیـــم 
مناســـبات ســـازنده بـــا ایـــن طبقـــه، 
گرایـــش  حـــوزه بایـــد عالمانـــه بـــا چهـــار 
در خصـــوص مؤلفه‌هـــا، مختصـــات 
كنـــد.  و مقتضیـــات جوانـــی مطالعـــه 
گرایـــش عبارتنـــد از: مطالعـــه  آن چهـــار 
زیست‌شـــناختی، روان‌شـــناختی، 
جامعه‌شـــناختی و مردم‌شـــناختی.  

***
همدل شدن با مخاطب و القای قرابت
ــال از  گذشــــت حــــدود ده ســ ــم  ــه رغــ ــ ب
دوران شــــكوفایی رابطــــه‌ی روحانیــــت 
جوانــــان،  ویــــژه  بــــه  و  مــــردم  بــــا 
متأســــفانه طــــی چنــــد ســــال اخیــــر، 
ــــد  معضلــــی اساســــی در ایــــن رابطــــه پدی
ــر مرتفــــع نشــــود، هیــــچ  ــ گ ــــه ا ك آمــــده؛ 
اقــــدام و تلاشــــی از ســــوی روحانیــــت 
بــــرای برقــــراری ارتبــــاط ســــازنده بــــا 
جــــوان مثبــــت و مؤثــــر نخواهــــد افتــــاد. 
ایــــن معضــــل عبــــارت اســــت از احســــاس 
ــر.  ــن دو قشــ ــ ــان ای ــ ــی می ــ كاذب غریبگ
را  جوانــــان  روحانیــــت  هــــم  کــــه  چرا
غریبــــه م‌یانــــگارد و احســــاس م‌یكنــــد 
ــــا آن‌هــــا هــــم دل و همــــراه  ــــد ب نم‌یتوان
باشــــد و هــــم متقابــــاً نســــل جــــوان 
ــــه  ك ــــد. مادامــــی  چنیــــن تصــــوری دارن
ــــم  ــا را حــــل نكنی ــــن احســــاس نابجــ ای
ــز  ــ ــدارد، هرگ ــ ــكاف برن ــ ــوار ش ــ ــن دی ــ و ای
گــــوش ایــــن نســــل  پیــــام روحانیــــت بــــه 
و نســــل‌های بعــــدی نخواهــــد رســــید. 

)جوان و رسالت حوزه، ص: 46-73(
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فریب مردم با تظاهر به دین 

ــدُّ 
َ
ل
َ
بِــهِ وَ هُــوَ أ

ْ
نْيَــا وَ يُشْــهِدُ الَلَّه عَلــىَ‌ مَــا فــىِ قَل حَيَــوةِ الدُّ

ْ
ــهُ فــىِ ال

ُ
ــاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْل وَ مِــنَ النَّ

 وَ الُلَّه لا يُحِــبُّ 
َ

سْــل حَــرْثَ وَ النَّ
ْ
رْضِ لِيُفْسِــدَ فيهــا وَ يُهْلِــكَ ال

َ ْ
ــى سَــعى‌ فِــي ال

َّ
خِصَــامِ * وَ إِذا تَوَل

ْ
ال

  1.َفَســاد
ْ
ال

گفتــار آنــان، در زندگــى دنیــا مایــه اعجــاب تــو مى‌شــود؛ )در ظاهــر،  كــه  كســانى هســتند  و از مــردم، 
گــواه مى‌گیرنــد. )ایــن در حالــى  ــر آنچــه در دل دارنــد،  اظهــار محبــت شــدید مى‌كننــد( و خــدا را ب
روى  كــه  هنگامــى  كــه(  اســت  ایــن  آن،  دشمنانند.)نشــانه  سرســخت‌ترین  آنــان،  كــه(  اســت 
كوشــش مى‌كننــد و زراعت‌هــا  ج مى‌شــوند(، در راه فســاد در زمیــن،  برمى‌گرداننــد)و از نــزد تــو خــار

ــا اینكــه مى‌داننــد( خــدا فســاد را دوســت نمــى‌دارد. ــود مى‌ســازند؛ )ب ــان را ناب و چهارپای

شأن نزول 
براى این آیات، دو شأن نزول ذكر شده است: 

كــه مــردى زیبــا و خوش‌زبــان بــود و همــواره  1- ایــن آیــات دربــاره »اخنــس بــن شــریق« نــازل شــده، 
تظاهــر بــه دوســتى پیامبــر ؟ص؟ مى‌كــرد. او خــود را همــواره مســلمان جلــوه مــى‌داد و ســوگند یــاد 
كــه آن حضــرت؟ص؟ را دوســت مــ‌یدارد و بــه خــدای یگانــه ایمــان آورده اســت. پیامبــر  مک‌یــرد 
كــه مأمــور بــه ظاهــر بــود، بــا او بــه خوبــی رفتــار مک‌یــرد و او را مــورد محبــت قــرار  رحمــت ؟ص؟ هــم 
کــه در ماجرایــی، زراعــت بعضــى  کــه او در باطــن، مــرد منافقــى بــود. آن‌گونــه  مــى‌داد. درحالــی 
كشــت )و بــه ایــن ترتیــب پــرده از روى نفــاق و دورویــی  مســلمانان را آتــش زد و چهارپایــان آنــان را 

کــه آیــات فــوق نــازل شــد.2  او برداشــته شــد(. این‌گونــه بــود 
كــه آیــات مزبــور در یكــى از جنگ‌هــاى اســامى  كرده‌انــد  2- بعضــى دیگــر از ابــن عبــاس، نقــل 

1 ـ بقره)2(: 205 ـ 204.
2 ـ تفسیر ابوالفتوح رازى و ذیل آیه مورد بحث.

پیشنهادهای 

اجرایــــــــی هفتــــــــه
11.  

برنامـــــــه ریـــــــزی بـــــــرای جشـــــــن 

گرامیداشـــــــت  پیـــــــروزی انقـــــــاب اســـــــامی و 
  .22دهـــــــه فجـــــــر

؟س؟
  .33برگزاری جشن میلاد حضرت زینب 

در  بانــوان  ش 
نقــ تبییــن  هــدف  بــا  خطابــه 

انقــاب اســامی و تذکــر نســبت بــه انحرافــات امــروز 

  .44جامعــه در تضعیــف جایــگاه واقعــی بانــوان

ــگاه  ــا هــدف تبییــن تخصصــی جای ــه ب خطاب

زنــان در نهادهــای اجتماعــی اعــم از نهادهــای 

تربیتــی، سیاســی، اقتصــادی و پزشــکی بــا رویکرد 

کــن  ص زن بــرای ریشــه 
تأمیــن نیــروی متخصــ

کــردن اختــاط بــه شــیوه غــرب  و رفــع نیــاز جامعــه 

  .55زنــان بــا هــم جنســان خــود 

ــگاه  ــا هــدف تبییــن تخصصــی جای ــه ب خطاب

  .66زن در نظــام ارزشــمند خانــواده 

ش و پاســخ شــبهات 
جلســات تخصصی پرســ

  .77جایــگاه زن در اســام

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

مــاه  اول  مناســبت  بــه  صدقــه  ‌آوری 
قمــری



كــه از طــرف پیامبــر ؟ص؟  كــه طــى آن، جمعــى از مبلغــان اســام  )ســریه رجیــع( نــازل شــده اســت؛ 
بــراى تبلیــغ قبایــل اطــراف مدینــه اعــزام شــده بودنــد، طــى یــك توطئــه ناجوانمردانــه شــهید 

شــدند.1
كــه از  درمجمــوع، شــأن نــزول اول بــا مضمــون آیــات، تناســب بیشــترى دارد. درهــر حــال درســى 

گرفتــه مى‌شــود، عمومــى و همگانــى و بــراى همیشــه اســت.2 ایــن آیــات فــرا 

واژه‌ها
، أفعــل تفضیــل از مــاده )ل- د- د( اســت. لــد و لــدود نیــز هــر دو بــه معنــاى شــدّت  ــدُّ

َ
ل
َ
كلمــه أ    

خصومــت اســت.
كــه جمعــش  كعــب  كــه جمعــش صعــاب و  خِصَــامِ جمــع خصــم اســت، ماننــد صعــب 

ْ
كلمهال

ــت. ــاب اس كع
خِصَــامِ بــه معنــاى اشــدّ خصومــت 

ْ
ــدُّ ال

َ
ل
َ
کــه خصــام مصــدر اســت و جملهأ گفته‌انــد  بعضــى هــم 

مى‌باشــد.3

ــر  ــان و غی ــر اولاد انس ــت و ب ــى اولاد اس ــه معن  ب
َ

ــل سْ ــت و النَّ ــى زراع ــه معن ــز ب ــرْثَ نی حَ
ْ
لغتال

ــه  ــردن هرگون ــه معنــى از میــان ب ــردن حــرث و نســل ب ك انســان اطــاق مى‌شــود. بنابرایــن هــاك 
موجــود زنــده اســت؛ اعــمّ از موجــودات زنــده نباتــى، یــا حیوانــى و انســانى. در معنــى حــرث و 
حَــرْثَ زنــان هســتند، بــه 

ْ
نســل، تفســیرهاى دیگــرى نیــز ذكــر شــده؛ از جملــه اینكــه منظــور ازال

ــور از  ــه منظ ــا اینك ــت، ی  اولاد اس
َ

ــل سْ ــور ازالنَّ ــم4ْ و منظ كُ
َ
ــرْثٌ ل ــه شریفه:نِســاؤُكُمْ حَ ــه آی قرین

حــرث در اینجــا، دیــن و آییــن اســت و منظــور از  نســل، مــردم تلقــی م‌یشــود. ایــن تفســیر مطابــق 
كــه در تفســیر مجمع‌البیــان نقــل شــده5. بــه هــر حــال، تعبیــر  حدیثــى از امــام صــادق ؟ع؟ اســت 
كــه تولیــد فســاد را در ســطح  كلام بســیار مختصــر و جامعــى اســت؛   »

َ
سْــل حَــرْثَ وَ النَّ

ْ
بــه »یُهْلِــكَ ال

جامعــه در زمینــه امــوال و انســان‌ها شــامل مى‌شــود.6

نکات تفسیری
نْيــا‌7 متعلــق بــه جمله:  حَيــاةِ الدُّ

ْ
كــردن اســت و جملــه: فِــي ال كلمــه اعجــاب بــه معنــاى خرســند     

يُعْجِبُــكَ م‌یباشــد. معنــاى مجمــوع آیــه چنیــن مى‌شــود: منشــأ خرســندى و مســرّت در دنیــا - 
كــردن بــر طبــق ظاهــر اســت. امــا  كــه دنیــا و نوعــى زندگــى اســت- ظاهربینــى و حكــم  از ایــن جهــت 
كــه بســتگى و تعلّــق بــه  باطــن و ســریره در زیــر پــرده و پشــت حجــاب نهــان اســت. انســان تــا زمانــى 
كنــد؛ مگــر اینكــه از طریــق تفكــر  حیــات دنیــا دارد، نمى‌توانــد حقایــق پشــت پــرده را ببینــد و درك 
كــه در ادامــه فرمــوده:  كنــد. بــه همیــن مناســبت اســت  كشــف  در آثــار، مختصــرى از امــر باطــن را 
كــه بعضــى از مــردم، وقتــى بــا  كلام ایــن اســت  بِــه. معنــاى مجمــوع 

ْ
وَ يُشْــهِدُ الَلَّه عَلــىَ‌ مَــا فــىِ قَل

كــه افــرادى حق‌پرســت م‌یباشــند، جانــب حــق  تــو ســخن مى‌گوینــد، طــورى وانمــود مى‌كننــد 

2 ـ تفسیر نمونه، ج‌2، ص: 1.73 ـ همان، ج 2، ص:140.
4 ـ بقره)2(:3.223 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 143.

6 ـ تفسیر نمونه، ج‌2، ص: 5.75 ـ مجمع‌البیان، ج 1، ص: 300.
7 ـ بقره)2(: 205 ـ 204.



را رعایــت مى‌كننــد و بــه صــاح خلــق عنایــت دارنــد و پیشــرفت دیــن و امــت را مى‌خواهنــد؛ در 
كــه ایشــان دشــمن‌ترین مــردم نســبت بــه حــق هســتند و دشــمنی آن‌هــا بــا حــق، از هــر  حالــى 

دشــمن دیگــر شــدیدتر اســت.
1.َفَساد

ْ
 وَ الُلَّه لا يُحِبُّ ال

َ
سْل حَرْثَ وَ النَّ

ْ
رْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ ال

َ ْ
ى سَعى‌ فِي ال

َّ
وَ إِذا تَوَل

كلمــه تولّــى، بــه معنــاى داراى ولایــت و ســلطنت شــدن و تملــك آن اســت. مؤیــد ایــن معنــا 
گنــاه در دل ایجــاد مى‌كنــد. در آیــه  كــه  گرفتــار غــرورى مى‌شــود،  ثْــمِ؛2  ِ

ْ
ةُ بِال عِــزَّ

ْ
خَذَتْــهُ ال

َ
جملــه: أ

كــه مرتكــب شــده و  گناهانــى بــوده  كــه دچــارش شــده، بــه خاطــر  بعــدى بیــان م‌یفرمایــد عزّتــى 
كــرده اســت. قلــب مخالــف بــا زبانــش را، بیمــار 

ــاى  ــه معن ــت. در نتیج ــن اس ــرعت در راه رفت ــاى س ــه معن ــم ب ــل و ه ــاى عم ــه معن ــعى، ب   سَ
آیــه چنیــن اســت: ایــن منافــق شــدید الخصومــه وقتــى دســتش برســد و داراى قدرتــى شــود و 
كلمــه )تولّــى(  ریاســتى بــه دســت آرد، ســعى مى‌كنــد فســاد را در زمیــن بگســتراند. ممكــن اســت 
كــه چــون از نــزد  كــردن باشــد و معنــا چنیــن باشــد  گفتگــو  بــه معنــاى اعــراض از روبــرو شــدن و 
ــو  ــو داشــت، در حضــور ت ــه در حضــور ت ك ــو بیــرون مى‌شــود، وضعــش غیــر آن وضعــى مى‌شــود  ت
كــرد؛ ولــى چــون بیــرون  دم از صــاح و اصــاح و خیــر مــى‌زد و مى‌گفــت در ایــن راه ســعى خواهــد 

مى‌شــود، در راه فســاد و افســاد ســعى مى‌كنــد.

كــه درصــدد اســت جملــه قبلــى،  .3 از ظاهــر ایــن عبــارت بر‌مى‌آیــد 
َ

سْــل حَــرْثَ وَ النَّ
ْ
وَ يُهْلِــكَ ال

كــه حــرث و  كنــد و بفرمایــد فســاد و افســادش بــه ایــن اســت  یعنــى فســاد در زمیــن را بیــان 
كــردن حــرث و نســل را بیــان فســاد قــرار داده، بــراى ایــن  گــر هــم نابــود  كنــد. ا نســل را نابــود 
ــر غــذا نخــورد،  گ ــه غــذا و تولیــد مثــل اســت. ا ــوع انســانى در بقــاى حیاتــش ب ــه قــوام ن ك اســت 
ــش  ــن غذای ــان در تأمی ــود. انس ــع مى‌ش ــلش قط ــد، نس ــل نكن ــد مث ــر تولی گ ــ‌یرود و ا ــت م از دس
بــه حــرث، یعنــى زراعــت نیازمنــد اســت؛ چــون غــذاى او یــا حیوانــى اســت و یــا نباتــى و حیــوان 
كــه همــان نبــات باشــد، اصــل در  هــم در زندگــى و نمــوش بــه نبــات نیازمنــد اســت. پــس حــرث، 
كــرد. پــس  كــت حــرث و نســل بیــان  ــا هلا زندگــى بشــر اســت. بدیــن جهــت فســاد در زمیــن را ب
كــردن حــرث و نســل در زمیــن فســاد مى‌انگیــزد و  كــه او از راه نابــود  معنــاى ایــن آیــه ایــن شــد 

در نابــودى انســان مى‌كوشــد.
كــه  فَســادَ.4مراد از ایــن فســاد، فســادهاى تشــریعى اســت؛ یعنــى آن فســادى 

ْ
وَ الُلَّه لايُحِــبُّ ال

كــرد، بــه منظــور  كــه تشــریع  بــه دســت بشــر پدیــد مــى‌آورد. آرى خــداى عزّوجــل آنچــه از دیــن، 
اصــاح اعمــال بنــدگان بــوده، تــا بــا عمــل صالــح روزمــره و تمریــن مســتمر، ملــكات فاضلــه را در 
كنــد. در نتیجــه حــال انســانیت و جامعــه بشــریت  نفــوس آنــان پدیــد آورد و اختلافشــان را اصــاح 
كــه زندگیشــان هــم در دنیــا و هــم در آخــرت عیــن  حالــى معتــدل م‌یشــود. در ایــن هنــگام اســت 

ســعادت خواهــد بــود.

2ـ بقره)2(: 1.206 ـ بقره)2(: 205.

4ـ بقره)2(: 3.205ـ بقره)2(: 205.



كــه در آیــه اول فرمــود، ظاهــر قولــش بــا باطــن قلبــش مخالــف اســت؛ وقتــى در زمیــن  كســى     و آن 
كــه ظاهــر آن فســاد باشــد؛  ســعى بــه فســاد مى‌كنــد، بــه نحــوى بــه ایــن عمــل مبــادرت نمــى‌ورزد 
كلمــات را از جــاى خــود  كــه ظاهــرش اصــاح باشــد. یعنــى  بلكــه بــه شــكلى آن را انجــام مى‌دهــد 
كــه هســت، تغییــر مى‌دهــد و در تعالیــم دینــى دخــل و  تحریــف مى‌كنــد و حكــم خــدا را از آنچــه 
كــه  كلمــه شــود و معلــوم اســت  كــه منجــر بــه فســاد اخــاق و اختــاف  تصــرف مى‌كنــد. تصرفــى 

كلمــه مــرگ دیــن و فنــاى انســانیت و فســاد دنیــا حتمــى اســت.1 در فســاد اخــاق و اختــاف 

ــو ســخن مى‌گوینــد، طــورى  ــا ت ــه بعضــى از مــردم، وقتــى ب ك كلام ایــن اســت    معنــاى مجمــوع 
كــه افــرادى حق‌پرســت م‌یباشــند و جانــب حــق را رعایــت مى‌كننــد و بــه صــاح  وانمــود مى‌كننــد 
كــه ایشــان دشــمن‌ترین  خلــق عنایــت دارنــد و پیشــرفت دیــن و امــت را مى‌خواهنــد؛ در حالــى 
مــردم نســبت بــه حــق هســتند و دشمن‌یاشــان بــا حــق از هــر دشــمن دیگــر شــدیدتر اســت. آنچــه 
گرفتــه، چــون مردانــى در امــت اســام آمدنــد  كــه در ایــن آیــات آمــده، مــورد تصدیــق تاریــخ قــرار 
ــتقیم  ــه مس ــه نتیج ك ــد،  كردن ــى  ــا تصرفات ــن و دنی ــر دی ــده، در ام ــوار ش ــت س ــن ام ــر دوش ای و ب
كار دیــن را بــه جایــى  آن وبــال بــراى دیــن و انحطــاط بــراى مســلمین و اختــاف در امــت بــود و 
گردیــد. نتیجــه  كــه بازیچــه دســت هــر بازیگــر شــد و انســانیت امــت، لقمــه هــر چپاول‌گــر  كشــانید 

و حاصــل ایــن ســعى و خودكامگ‌یهــا فســاد در زمیــن شــد.2
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 مَغْــدًى«‌.3
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یْــسَ مِــنْ ذَلِــكَ فِــی مَــرَاحٍ وَ ل
َ
هَــادَةِ وَ ل هْــلِ الزَّ

َ
أ

گــر دســت بــه فســاد نمى‌زننــد، بــراى ایــن  گروهــى ا گروه‌انــد:  در ایــن روزگاران، مــردم چهــار 
گــروه دیگــر،  كنــد و امكانــات مالــى در اختیــار ندارنــد.  كــه روحشــان ناتــوان و شمشیرشــان  اســت 
كرده‌انــد، لشــكرهاى پیــاده و ســواره  كشــیده و شــرّ و فسادشــان را آشــكار  كــه شمشــیر  آنــان 
كشــتار دیگراننــد. دیــن را بــراى بــه دســت آوردن مــال دنیــا تبــاه  گــرد آورده و خــود آمــاده  خــود را 
گروهــى شــوند، یــا بــه منبــرى فــرا رفتــه، خطبــه بخواننــد. چــه  كــه یــا رئیــس و فرمانــده  كردنــد، 
ــد اســت،  ــزد خداون ــه در ن ك ــا آنچــه  ــى و ب ــا را بهــاى جــان خــود بدان ــه دنی ك ــى اســت؛  ــد تجارت ب
گروهــى دیگــر، بــا اعمــال آخــرت، دنیــا را مى‌طلبنــد و بــا اعمــال دنیــا در پــى  معاوضــه نمایــى.- 
گام‌هــا  كوچــك و متواضــع جلــوه مى‌دهنــد.  كســب مقام‌هــاى معنــوى آخــرت نیســتند، خــود را 
كــرده، خــود را هماننــد مؤمنــان واقعــى  كوتــاه برمى‌دارنــد، دامــن خــود را جمــع  كارانــه و  را ریا

2 ـ همان1 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 145.
3 ـ نهج البلاغه، خطبه 32.



مى‌آراینــد و پوشــش الهــى را، وســیله نفــاق و دورویــى و دنیــا طلبــى خــود قــرار مى‌دهنــد.- برخــى 
كــه خــود  دیگــر، بــا پســتى و ذلّــت و فقــدان امكانــات، از بــه دســت آوردن قــدرت محــروم مانده‌انــد، 
را بــه زیــور قناعــت آراســته و لبــاس زاهــدان را پوشــیده‌اند. اینــان هرگــز، در هیــچ زمانــى از شــب و 

روز، از زاهــدان راســتین نبوده‌انــد.

نیــا مِــن نَفْســی 
ُ

تفســیر القمّــی عــن حَفْــصَ بــنِ غِیــاثٍ: قــالَ أبوعبــدِ اللّه ؟ع؟: یــا حَفْــصُ، مــا مَنزلــةُ الدّ
ــا  هَ

ُ
ــرة نَجْعَل ــدّارُ الآخِ ــهُ: »تلــك الـ ــا قولَ ــمَّ ت ــتُ مِنهــا... ثُ كَلْ ــرِرْتُ إلَیهــا أ ــةِ المِیتــةِ، إذا اضْطُ إلّا بمَنزل

قیــنَ« الآیــة و جَعــلَ یَبكــی و یقــولُ :  مُتَّ
ْ
ــةُ لِل رْضِ وَ لا فَسَــادا وَ العَاقِبَ

َ ْ
ــوّا فِــی ال

ُ
یــدُونَ عُل ذِیــنَ لایُرِ

َّ
لِل

ذَهبَــتْ و اللّه الأمـــانیُّ عِنــدَ هــذِهِ الآیــهِ .1
تفســیر قمــى ـ بــه نقــل از حفص‌بن‌غیــاث ـ : امــام صــادق ؟ع؟ فرمودنــد: »اى حفــص! دنیــا در نظــر 
كــه هــرگاه ناچــار شــدم، از آن مى‌خــورم. آنــگاه آیــه »آن ســراى آخــرت را از  مــن چونــان مــردار اســت؛ 
كــه در زمیــن، خواهــان برتــرى جویــى و تبــهک‌اری نیســتند و فرجــام )خــوش(،  كســانى مى‌كنیــم  آنِ 
كــه  كــرد و فرمــود: »ســوگند بــه خــدا  گریســتن  از آنِ پرهیــزگاران اســت« را تــاوت نمــود و شــروع بــه 

بــا ایــن آیــه همــه آرزوهــا بــر بــاد رفــت«.

داستان
کــه در بیســت و هشــتم     بعــد از جریــان عاشــورا، یزیــد دســت بــه ظلمــى دیگــر زد. بــه ایــن ترتیــب 
كشــتار مــردم مدینــه از  ــه غــارت و  مــاه ذى‌الحجه‌الحــرام ســال شــصت و ســوم هجــرى، دســت ب
كبیــر زده و بــه قبــر شــریف پیامبــر؟ص؟ به‌وســیله پیرمــرد مریــض و جســوری بــه نــام »مســلم  صغیــر و 

کــرد. بــن عقبــه« مشــهور بــه مســرف ب‌ىحرمتــى 

گردیــد، عــده‌اى از نزدیــك در شــهر شــام     بعــد از اینكــه ظلــم و فســق یزیــد بــر اهــل مدینــه واضــح 
ــد، عثمــان بــن محمــد و مــروان حكــم و ســایر  ــدار یزی اعمــال شــنیع او را دیــده و از ایــن رو، فرمان
كردنــد. ســپس مــردم بــا عبدالله‌بن‌حنظلــه غســیل‌الملائكه بیعــت  امویــان را از ایــن شــهر بیــرون 
كــرد. کــه یزیــد ایــن خبــر را شــنید، لشــگرى بــه فرماندهــى مســرف روانــه مدینــه  كردنــد. هنگامــی 

کردنــد، تــا     مــردم شــهر نیــز در بیــرون از مدینــه در ناحیــه‌اى بــه نــام سنگســتان بــراى دفــاع تجمــع 
كشــته  خ داد. در ایــن میــان عــده‌اى از اهــل مدینــه  آنکــه جــدال و درگیــری ســختی میــان ایشــان ر
ــا اســب‌هاى خــود  گریختنــد. لشــگر مســرف نیــز ب شــده و برخــی بــه طــرف قبــر مطهــر پیامبــر؟ص؟ 
كــه مســجد و روضــه منــور  کــرد،  وارد روضــه منــوره شــده و آن‌چنــان بــه طــرف مقابــل خــود حملــه 

كشــتگان را قریــب بــه یــازده هــزار نفــر نوشــته‌اند. کــه تعــداد  گونــه‌ای  پــر از خــون شــد. بــه 

  بــراى نمونــه یكــى از جنایــات و ظلــم ایشــان را نقــل مى‌كنیــم. مــردى از اهــل شــام از لشــگر یزیــد 
گفــت: اموالــت را برایــم بیــاور،  كــه تــازه طفلــى زائیــده و در آغــوش خــود داشــت،  بــر زنــى از انصــار، 
ــرد  ــاورم. آن م ــو بی ــراى ت ــه ب ك ــی نگذاشــته‌اند  ــن باق ــراى م ــزى ب ــوگند، چی ــدا س ــه خ ــت: ب گف زن 

1 ـ تفسیر القمی، ج٢، ص: ١٤٦.



گفــت: ایــن فرزنــد ابــن اب‌ىكبشــه  گفــت: پــس مــن هــم تــو و فرزنــدت را مى‌كشــم. زن در جــواب 
انصــارى و یــار رســول خــدا؟ص؟ اســت، از خــدا بتــرس. در ایــن هنــگام آن شــامى ب‌ىرحــم، پــاى 
كشــید و او را بــر دیــوار زد؛ به‌گونه‌ای‌كــه  كــه پســتان در دهــان داشــت،  كــودك مظلــوم را، در حالــى 

كنــده شــد.1 كــودك بــر زمیــن پرا اجــزای بــدن 

خ داده بــود،2 بــه ناچــار بیعــت بــا  کــه در میــان ایشــان ر كشــتار بســیاری     مــردم مدینــه بــه جهــت 
کــه یكــى امــام زین‌العابدیــن؟ع؟ و دیگــرى علــى  كردنــد. بــه جــز دو نفــر از ایشــان؛  یزیــد را قبــول 
کــه آنــان حتّــی بــر سیدالســاجدین؟ع؟ نیــز بــه  گفتــه نمانــد  بــن عبــدالله بن‌عبــاس م‌یباشــند. نا
کشــتار وارد شــدند، ولــی حضــرت ؟ع؟ دعائــى خوانــده و بــر مســرف وارد شــدند. مســرف  قصــد 
گرفــت و از قتــل امــام منصــرف شــد. از ســوی دیگــر، خویشــان  نیــز رعــب و ترســى در دلــش جــاى 
كــه او را بــه  مــادرى علــى بــن عبــدالله هــم در لشــگر مســرف بودنــد و آن‌هــا مانــع از ایــن شــدند 

قتــل برســانند.3

برداشت
گرفتــه اســت. چــون مردانــى در امــت  كــه در ایــن آیــات آمــده، مــورد تصدیــق تاریــخ قــرار   آنچــه 
كــه نتیجــه  كردنــد،  اســام آمدنــد و بــر دوش ایــن امــت ســوار شــده، در امــر دیــن و دنیــا تصرفاتــى 
كار دیــن را  مســتقیم آن وبــال بــراى دیــن و انحطــاط بــراى مســلمین و اختــاف در امــت بــود و 
كــه بازیچــه دســت هــر بازیگــر شــد و انســانیت امــت، لقمــه هــر چپاول‌گــر  كشــانیدند،  بــه جایــى 
گردیــد. نتیجــه و حاصــل ایــن ســعى و خودكامگ‌یهــا، فســاد زمیــن شــد. اولًا بــه خاطــر نابــود 
كــه در بعضــى از روایــات  شــدن دیــن. ثانیــاً بــه خاطــر هــاك انســانیت. بــه همیــن جهــت اســت 

كــت دیــن و انســانیت تفســیر شــده اســت.4 كــت حــرث و نســل، بــه هلا م‌یخوانیــم، هلا
و  شــده  ســوار  مــردم  گــرده  بــر  فریــب،  بــا  کــه  م‌یشــویم  مواجــه  کســانی  بــا  نیــز  مــا  عصــر  در 

مک‌یشــانند. نابــودی  بــه  را  جامعــه  فکــری  و  مالــی  ملــی،  ســرمایه‌های 

كردنــد و ایشــان را اولاد الحــرّه نامیدنــد؛  كــه بعــد از واقعــه حــرّه، هــزار زن ب‌ىشــوهر، فرزنــد زنــا متولــد  كــرده  1 ـ مداینــى روایــت 
كــه نتیجــه تجــاوز لشــگر مســرف بــه دختــران و زنــان مدینــه بــود.) تتمه‌المنتهــى، ص: ‍(

ــل  ــر؛ مقات ــن اثی ــل اب كام ــاب  كت ــد  ــد. مانن كرده‌ان ــل  ــنى نق ــیعه و س ــه  قضیــه حــرّه را مســلمانان ش ک ــر اســت  ــه ذک 2 ـ لازم ب
كشف‌الاســرار؛ الامامــه و السیاســه؛ اخبــار الــدول؛ تاریــخ مســعودى. الطالبیــن؛ 

4 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 3.145 ـ منتهى الامال، ج2، ص: 34. 



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 ربیع‌الثانی 29 Junuary28 2017

17:45	 12:17	 7:08	 5:42

مقتضیات 
ارتباط امام جماعت با 

جوان )3(
كه در مناســـبات  اصـــول و قواعدی 

باید رعایت شود، چهار دسته‌اند: 
الف. نكات صوری

كـــم ارزش، اما در   
ً
 ایـــن نـــكات ظاهـــرا

كارساز و  تنظیم روابط با جوان بســـیار 
مؤثر است. از جمله آنها:

1. رعایـــت جاذبه‌های صوری، از قبیل 
دل‌پذیـــری آرایش و زیبایی پوشـــاك و 
دل‌نشـــینی حركات و ســـكنات است. 
روحانـــی بایـــد در اولین برخـــورد خود، 
با دل‌پذیری نوع رنگ پوشـــاك، حتّی 
نـــوع اصـــاح و طـــرز حركاتـــش، رخنـــه 
در دل جـــوان نوگـــرای صاحـــب ذوق 
و دارای روح لطیـــف بیفكنـــد و بتوانـــد 
در اولیـــن برخـــورد، او را به خود جذب 
كند. پوشـــاك، سیما، رفتارِ نازیبا، قبل 
از هر چیز پل میـــان ما را ویران خواهد 
گـــر همین جهات رعایت شـــود،  كرد. ا
گاه نسل جوان میل به برقراری  ناخودآ
ارتباط با روحانی را احســـاس م‌یكند. 
گزینش طلاب، برای  بنابراین بایـــد در 
صباحـــت وجـــه و وجاهـــت داوطلبان 

سهمی منظور شود.
2. مواجهه‌ی گشاده‌رویانه و بانشاط

تخاطب به لفظ و صورت نیست؛ كه به 
گفتگو میان  نَفَس و نظر اســـت. اولین 
دو فرد، ماندگارتریـــن خاطره میان آن 
ها است. براین اساس، برخورد خشك 
در  نفوذ‌ناپذیـــر  حجابـــی  بـــی‌روح،  و 

رابطه‌ی جوان و روحانی است.
كارگماشـــت ادبیـــات دل‌نشـــین و   .3

فراخور طبع و سطح مخاطب
ادبیات پراصطـــاح، مغلق، تخصصی 
و مندرس ما نم‌یتواند نســـل جوان را 
كند.  به پیـــام دینی روحانیـــت جذب 
امروز از نخستین واجبات برای طلبه، 
گرفتن ادبیاتی نو، آشـــنایی با ادب  فرا
گفتـــن و زیبا  معاصر و صحیح ســـخن 
كاربـــردن واژه‌ای  نگاشـــتن اســـت. به 
كافی اســـت،  غلط و تركیبی نادرســـت 
كه یك فرد عالِم را در منظر جوان از اوج 
بام حرمت، به حضیض تیه ســـخافت 

فرو افكند. 
)جوان و رسالت حوزه، ص: 46-73(
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مقتضیات 
ارتباط امام جماعت با 

جوان)4(
ب. اصول تكوینی و باطنی

نـــوع  هـــر  از  دور  بـــه  بایـــد  روحانـــی   
ظاهرســـازی، به اصول معتقد و ملتزم 
باشد. زیرا رعایت این موارد، اثر وضعی 
و درونـــی خواهـــد داشـــت؛ بـــه همین 
جهـــت از آن‌هـــا بـــه اصـــول تكوینـــی و 
وجـــودی تعبیـــر م‌یكنیم. ایـــن موارد 

عبارتند از:
1.خیرخواهی و خلوص نیت در برخورد
بایـــد قلبـــاً، نیك‌خواهانـــه  روحانیـــت 
كنـــد. خیرخواهی  بـــا جـــوان برخـــورد 
حقیقـــی بـــرای مـــردم و مخاطبـــان اثر 

وصفی معجزه‌آسایی دارد.
گفتار  گفتـــار و تصدیق  2. صداقـــت در 
صائب، بـــه فعل صادق همـــان امری 
كـــه امام صـــادق؟ع؟ از آن بـــه »دعوت 
غیرلســـانی« تعبیر فرمود. قول صائب 
بایـــد به فعل صـــادق تأیید شـــود و به 
تصنع نیست و با ریا نم‌یسازد. جوان 
با ادراك درونـــی و ذاتی خواهد فهمید 
كسی راست م‌یگوید. بنابراین  كه چه 
گفتـــار ما، باید با صحّت رفتار  صداقت 

تأیید شود.
3. ایمـــان قاطـــع و بـــاور حقیقـــی بـــه 

توانایی‌ها و شایستگ‌یهای جوان
همـــه چیـــز در انســـان بالـــغ، همچون 
و  تعقّـــل  اســـتعداد،  تـــوان،  روحیـــه، 
عواطـــف دگرگـــون م‌یشـــود. بایـــد بـــه 
كـــرد، باید  قـــدرت انســـانی او اعتـــراف 
بـــه منزلت و شـــخصیت جـــوان ایمان 
جـــوان،  بـــه  بی‌اعتنایـــی  داشـــت. 
كه امـــروز مبتلای  همان چیزی اســـت 
پیامدهـــای شـــوم آن هســـتیم. تـــا به 
جوان حرمت ندهیم و او را به رسمیت 
نشناسیم، نم‌یتوانیم با او ارتباط برقرار 

كنیم. این یك اصل تكوینی است.
از  اجتنـــاب  و  اســـتعلاء  از  احتـــراز   .4

كم برخورد با موضع طبقه ممتاز و حا
كـــه ما فروتن  كند  گر جوان احســـاس  ا
گر  هســـتیم، او هـــم تواضـــع م‌یكنـــد. ا
كه قصد استعلاء داریم،  كند  احساس 
چون این حس در او قوی‌تر اســـت، او 

نیز تكبر خواهد ورزید.
 )جوان و رسالت حوزه، ص: 46-73(
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مقتضیات 
ارتباط امام جماعت با 

جوان )5(
ج. شیوه‌ها و اصول رفتاری

1. ســـعه صـــدر، صبـــوری و مواجهه‌ی 
فراجریانی

كـــه مبلّغ در  كند  گر جوان احســـاس   ا
موضـــع یك حـــزب و جریـــان، از موقف 
یك طبقـــه ممتاز با او ســـخن م‌یگوید 
چارچـــوب  و  پیش‌فرض‌هـــا  اســـیر  و 
انعطاف‌ناپذیر خاصی است، كلام حق 
كـــرد. باید  ســـخن باطل جلوه خواهد 
گوش شنوا داشـــته، در برابر هر تندی، 
صبـــوری داشـــته باشـــیم. در صـــورت 
احراز صبر و سعه صدر، م‌یتوان جوان 
را بـــه خضوع و پذیـــرش مدعیات حق 

دعوت کرد.
2. طمأنینه در رفتار و اعتماد به نفس 

در گفتار
 ایـــن حالت حاصل مطالعـــه و آمادگی 
علمی اســـت. در این صـــورت م‌یتوان 
بـــا اعتماد به نفس با مخاطب ســـخن 
گفت. معلومات عمومی و متنوع نسل 
كه علاوه بر احراز  امروز اقتضاء م‌یكند، 
دقـــت در مطالـــب، از تنـــوع علمی نیز 
برخوردار باشیم و نسنجیده در مسند 

سخن قرار نگیریم.  
3. استخدام علایق و سلایق معقول و 

انگیزه‌های فطری نسل جوان
جوانان دارای علایق و سلایق معقول 
و طبیعـــ‌یای هســـتند. روحانـــی باید 
تدبیـــری اندیشـــیده و ایـــن عوامـــل را 
بـــه اســـتخدام پیـــام خـــود درآورد. در 
آن صـــورت جـــوان، همـــراه و حامی او 
خواهد شد. تجدد و نوگرایی، جرئت و 
جسارت، تلاش و تحرك و منزلت‌طلبی 
از ویژگ‌یهـــای دوران جوانی اســـت. او 
كه در بحث سهیم  كند  باید احســـاس 
اســـت و نـــه رقیـــب. ایـــن عیـــب بزرگ 
روش‌شـــناختی در تخاطـــب و ترابـــط 
كه یكســـره بر فراز منبر  با مردم اســـت، 
م‌ینشینیم و خطاب م‌یكنیم و سپس 

کلام به اتمام م‌یرسد.
4. التزام به تبلیغ غیرمستقیم

 مســـتقیم و صریـــح و از موضع وعظ و 
نصح و نقد و توبیخ سخن گفتن، سهم 

مهلك رابطه با جوان است. 
)جوان و رسالت حوزه، ص: 46-73(
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کو به وسیله فقیه مجاهد،   صدور حکم تحریم تنبا
آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی )1309ه.ق(
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بازگشت 
امام خمینی ؟رح؟

کریـــم در باب حق و باطل  قرآن 
می‌فرماید: قَُلْ جَـــاء الْحَقُّ وَ زَهَقَ 

كَانَ زَهُوقًا؛ بگو  الْبَاطِـــلُ إِنَّ الْبَاطِـــلَ 
حق آمد و باطل نابود شـــد؛ آرى باطل 

همواره نابودشدنى است.
 )اسراء، آیه81(

 به یقین آرزوی بشـــر از دیربـــاز، اجرای 
عدالت و برچیده شـــدن بساط ظلم و 
كریم نیز  بی‌عدالتی بوده اســـت. قرآن 
نوید‌بخـــش تحقّق ایـــن آرزوی دیرین 
بوده و فرارســـیدن روزی را مـــژده داده 
كـــه در سرتاســـر جهـــان، حق  اســـت، 
گردد.  بر  كند و باطل نابـــود  حكومـــت 
اســـاس روایـــات معتبـــر، ایـــن پیروزی 
در  عدالـــت  حكم‌فرمایـــی  و  نهایـــی 
گیتی، مربـــوط به قیـــام امام  سرتاســـر 

مهدی؟ع؟ است.
 امام باقر؟ع؟ در توضیح و تفســـیر کلام 
 

ُ
بَاطِـــل

ْ
 وَ زَهَـــقَ ال

ُ
حَـــقّ

ْ
 نورانیجَـــاء ال

فرمودنـــد: »إِذا قامَ الْقائِـــمُ؟ع؟ ذَهَبَتْ 
کـــه امـــام  دَوْلَـــةُ الْباطِـــلِ«؛ هنگامـــى 
کنـــد، دولـــت باطـــل  قائـــم؟ع؟ قیـــام 
برچیده مى‌شـــود. )نورالثقلین، ج،3، صص: 
كه هنگام  213-212(. بی‌جهت نیســـت 
تولّـــد حضـــرت مهـــدی؟ع؟ بر بـــازوی 
كه  مبارکش ایـــن آیه نقش بســـته بود 
جَاء الْحَـــقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 

كَانَ زَهُوقًا)همان(. 

***
بنابراین، انقلاب اسلامی ایران و رفتن 
باطل)شـــاه( و آمـــدن امام خمینی؟رح؟ 
به ایـــران، مصـــداق عینی آیه شـــریفه 
 .وَ زَهَـــقَ الْبَاطِـــلُ اســـت 

ّ
جَاء‌الْحَـــقُ 

ســـنت  و   الهـــى  كلـــى  قانـــون  »ایـــن 
تخلف‌ناپذیـــر آفرینـــش، در هـــر عصر و 
زمانى مصادیقى دارد. قیام پیامبر؟ص؟ 
و پیـــروزی ایشـــان بـــر لشـــكر شـــرك و 
بت‌پرســـتى و همچنین قیام حضرت 
مهـــدى؟ع؟ بـــر ســـتم‌گران و جبـــاران 
جهـــان، از چهره‌هاى روشـــن و تابناك 
این قانون عمومى است. همین قانون 
كه رهروان راه حق را در برابر  الهى است 
مشـــكلات امیدوار و نیرومنـــد و قوى و 
پراســـتقامت مى‌‌دارد و به مـــا در همه 
تلاش‌هاى خداپســـندانه نشاط و نیرو 

مى‌‌بخشد. 
)تفسیر نمونه، ج 12، ص: 235(
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بازگشت حضرت امام خمینی ؟رح؟ به ایران )1357 هـ ش( و آغاز دهه مبارك 
فجر انقلاب اسلامی
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مقتضیات 
ارتباط امام جماعت با 

جوان)6(
كم بر فراز گفت‌و‌گو د. اصول حا

گرایش فهمی و   1. معلومات سنجی، 
نیازیابی مخاطب

باید بدانیم با چه طبقه‌ای و چه سطح 
بینشـــی از مخاطب سخن م‌یگوییم. 
كه مطالب متناسب با  مهم این است 
ســـطح علمی و مبتنی بر پرسش‌های 
اصلی مخاطـــب تنظیم شـــود؛ در غیر 
این صـــورت، ایـــن عملکـــرد، همانند 
كه یك سو بنشیند  کار پزشیك اســـت، 
و تعـــدادی بیمـــار نیـــز طرف دیگـــر قرار 
گاهـــی از بیمـــاری  گرفتـــه و او بـــدون آ
ایشان، مشتی دارو در كیسه بریزد و در 
اختیارشان قرار دهد. این نوع عملکرد 
قطعاً مضر اســـت. زیان ایـــن نوع رفتار 
كه كلام و پیام ما نه تنها به  این اســـت 
هـــدف اصابت نکرده، بلکـــه داروی ما 

كت‌زا خواهد شد.  نیز هلا

***
گفتگـــو از مشـــتركات و طـــرح  2. آغـــاز 

مسلمات دینی.
 از اختلاف نظرات و یا مطلب غیرمسلم 
شـــروع نكنیـــم. از آنچـــه بیـــن مـــا و او 
كنیم.  مشـــترك و مقبول اســـت، آغـــاز 
در مقابـــل، مخاطـــب نیـــز بایـــد مـــا را 
هم‌اندیشـــه و هم‌دل خود برشـــمرده، 
گوش جـــان بـــه بیـــان ما بســـپارد.  تـــا 
جوان باید از ما مطالب طمأنینه‌بخش 
دیدگاه‌هـــای  نـــه  بشـــنود،  قطعـــی 

حیرت‌آور و پریشان‌زا.

***
3. تبیین نمودِ سهله و سمحه‌ی دین 
و بیان آموزه‌های شورانگیز، خوش‌آیند 

و شیرین مذهب.
 دین آســـان و روان است، آن را سخت 
و زمُخت جلوه ندهیم؛ بلکه با توجه به 
سطح درک مخاطب، از لطایف عرفانی 

و ظرایف روحانی سخن بگوییم. 

***
گفتار و  4. پرهیـــز از افـــراط و تفریـــط در 

رفتار.
 یعنی پرهیز از تبیین افراط‌آمیز و تفریط‌ 
گزاره‌هـــای دینی و نیز  آلـــودِ آموزه‌هـــا و 
پرهیز از افراط و تفریط در رابطه و رفتار. 

)جوان و رسالت حوزه، ص: 46-73(
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مقتضیات ارتباط 
امام جماعت

 با جوان)7(
ــغ و  ــ ــ ــــات مبلّـ ــ ــتای تعامـ ــ ــ در راسـ

ــرد  ــ ــ ــق عملکـ ــ ــ ــرای تحقّـ ــ ــ ــوان، بـ ــ ــ جـ
فرهنگـــــــی بایـــــــد بـــــــه طـــــــور همزمـــــــان 
ســـــــه فرآینـــــــد مهـــــــم اتفـــــــاق افتـــــــد: 
گاهـــــــی بخشـــــــی فرهنگ‌ســـــــاز در  1. آ
فضایـــــــی مناســـــــب. 2. مساعد‌ســـــــازی 
ــــش و  ــ گرایـ ــاد  ــ ــ ــرای ایجـ ــ ــ ــط بـ ــ ــ محیـ
كـــــــردن  تمایـــــــل درونـــــــی. 3.  فراهـــــــم 
فضایـــــــی اجتماعـــــــی، بـــــــرای بـــــــروز و 

ظهـــــــور رفتارهـــــــای دینـــــــی.

***
در یـــــــك جمع‌بنـــــــدی، بـــــــه اشـــــــتباه 
ــه  ــ ــ كـ ــم؛  ــ ــ ــــی برده‌ایـ ــ ــود پـ ــ ــ ــزرگ خـ ــ ــ بـ
ــــوی  ــ گفتگـ ــــاب، از  ــ ــد از انقـ ــ ــ ــا بعـ ــ ــ مـ
ــی  ــ ــ ــــت‌های صمیمـ ــ رو در رو و نشسـ
بـــــــا جوانـــــــان غافـــــــل شـــــــده‌ایم. مـــــــا 
ــه  ــ ــ كـ ــت،  ــ ــ ــور نادرسـ ــ ــ ــن تصـ ــ ــ ــا ایـ ــ ــ بـ
از طریـــــــق تلویزیـــــــون، مجموعـــــــه 
ــــه  ــ ــــای جامعـ ــ ــــی دارو در فضـ ــ متنوعـ
ــــز بـــــــا  ــــا نیـــ تزریـــــــق مک‌ینیـــــــم و آن‌هـــ
ــا  ــ ــ ــان آن داروهـ ــ ــ ــــخیص خودشـ ــ تشـ
ــتفاده  ــ ــ ــوی( را اسـ ــ ــ ــای معنـ ــ ــ ) داروهـ
نمـــــــوده و بهبـــــــود م‌ییابنـــــــد؛ در 
انجـــــــام وظیفـــــــه خطیـــــــر خـــــــود 
کرده‌ایـــــــم. در حالـــــــی  کوتاهـــــــی 
در  جوانـــــــان،  تـــــــك  تـــــــك  كـــــــه 
ــــان  ــ ــــای مختلـــــــف، درمـ ــ موقعیت‌هـ
ــد.  ــ ــ ــاوت م‌یطلبنـ ــ ــ ــی متفـ ــ ــ و دارویـ
لازم اســـــــت بـــــــرای هـــــــر یـــــــك از 
ــرایط  ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــب بـ ــ ــ ــان، متناسـ ــ ــ جوانـ
او یـــــــك داروی فكـــــــری پیشـــــــنهاد 
کـــــــرد. مـــــــا غافـــــــل شـــــــدیم و خیلـــــــی 
ــی از  ــ ــ ــم. یكـ ــ ــ ــه خورده‌ایـ ــ ــ ــم ضربـ ــ ــ هـ
اســـــــتراتژیك‌ترین و حســـــــاس‌ترین 
كـــــــه بـــــــا  كارهـــــــا، ایـــــــن اســـــــت  ایـــــــن 
گفتگـــــــوی رو  ســـــــرعت، ایـــــــن نمـــــــاد 
كوچـــــــك بـــــــا  گروه‌هـــــــای  در رو را در 
مخاطبیـــــــن خـــــــاص ســـــــاماندهی 
گفتگـــــــو،  كنیـــــــم. البتـــــــه در ایـــــــن 
نیازمنـــــــد شـــــــناخت لـــــــوازم و ابزارهـــــــای 

ــتیم.  ــ ــ ــــب هسـ ــ مناسـ
)جوان و رسالت حوزه، ص: 73- 46(
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جمادی‌الاول 
1438هـ.ق. 

وسیله ارتباط خلق و خالق 
حضرت‌زینــــــــــــب ؟س؟ فرمــــــــــــود: 

ــــــــــــن  ــــــــــــه؟س؟: ... و نح ــــــــــــت فاطم »قال
وســــــــــــیلته فى‌خلقــــــــــــه و نحــــــــــــن 
خاصتــــــــــــه و محل‌قدســــــــــــه و نحــــــــــــن 
ــــن  ــ ــ ــ ــه و نحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى غیب ــ ــ ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ ــ ــ حجت
ــــــــــــه...«؛ مــــــــــــا وســــــــــــیله  ــــــــــــه انبیائ ورث
ــاى  ــ ــ ــ ــ ــ ــدا بامخلوق‌ه ــ ــ ــ ــ ــ ــاط خ ــ ــ ــ ــ ــ ‌ارتب
او هســــــــــــتیم. مــــــــــــا برگزیــــــــــــدگان 
ــا،  ــ ــ ــ ــ ــ كى‌ه ــگاه پا ــ ــ ــ ــ ــ ــم و جای ــ ــ ــ ــ ــ خدایی
ــــــــــــم  ــــــــــــا راهنماهــــــــــــاى روشــــــــــــن خدایی م

ــــتیم‌.  ــ ــ ــ ــــران اوهســ ــ ــ ــ ــ و وارث پیامب
)مشارق انوار الیقین، ص: 51(

***
... اززینـــــب دختـــــر علـــــى ؟ع؟ نقـــــل 
كـــــه فاطمـــــه ؟س؟ فرمـــــود: »ان  كـــــرد 
رســـــول الله قـــــال لعلـــــى امـــــا انـــــك 
یابن‌اب‌ىطالـــــب و شـــــیعتك فى‌الجنـــــه‌ 
ــــوام ینتحلـــــون حبـــــك  و ســـــیجى‌ء اقـ
كمایمـــــرق  ثم‌یمرقـــــون مـــــن الاســـــام 
رســـــول  الرمیـــــه.«؛  مـــــن  الســـــهم 
ــر  ــ ــود: اى پسـ ــ ــــى؟ع؟ فرمـ ــدا به‌علـ ــ خـ
ــــو  ــــروان تـ ــو و رهـ ــ ــا تـ ــ ابوطالـــــب! همانـ
در بهشـــــت‌اند و بـــــه زودى قومـــــى 
كـــــه از دوســـــتى تـــــو ســـــخن  مى‌آینـــــد 
فـــــرار  اســـــام  از  آنـــــگاه  مى‌گوینـــــد. 
مى‌كننـــــد. ماننـــــد پـــــرت شـــــدن تیـــــر 

كمـــــان. از 
)مناقب الخارزمی، ص:257(

***
ــــــه »فاطمیــــــات‌«  روایتــــــى مشــــــهور ب
آل  داشــــــتن  دوســــــت  بــــــاب  در 
ــناد  ــ ــــن اســ ــ ــا ای ــ ــ ــه ب ــ ــ ك ــــد ؟ص؟  محمــ
عــــــن   ...« اســــــت:  شــــــده  نقــــــل 
ــــــن  ــــــى ب فاطمــــــه بنــــــت الســــــجاد عل
العابدیــــــن؟ع؟  زیــــــن  الحســــــین 
ــد الله  ــ ــ ــى عب ــ ــ ــت اب ــ ــ ــه بن ــ ــ عن‌فاطم
ــــت  ــ ــب بن ــ ــ ــن زین ــ ــ ــین ؟ع؟ ع ــ ــ الحس
امیــــــر المؤمنیــــــن ؟ع؟ عــــــن فاطمــــــه 
بنــــــت رســــــول الله ؟ص؟ قالــــــت: الا 
ــــــى حــــــب آل محمــــــد  مــــــن مــــــات عل
ــر  ــ ــید هــ ــ گاه باشــ ــهیدا« ؛ آ ــ ــــات شــ ــ م
ــــــر دوســــــتى آل محمــــــد  ــــــه ‌ب ك كســــــى 

ــت. ــ ــ ــهید اس ــ ــ ــرد، ش ــ ــ بمی
)اثبات الهدات، ج 2(
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ولادت حضرت زینب؟س؟ )5 هـ. ق( و روز پرستار



خِــرَةِ وَ 
ْ

نْيــا وَ ال ليــمٌ فِــي الدُّ
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
ــوا ل ذيــنَ آمَنُ

َّ
فاحِشَــةُ فِــي ال

ْ
نْ تَشــيعَ ال

َ
ــونَ أ ذيــنَ يُحِبُّ

َّ
 إِنَّ ال

  1.َــون مُ
َ
تَعْل ــمْ لا نْتُ

َ
ــمُ وَ أ

َ
الُلَّه يَعْل

كــى بــراى  كــه دوســت دارنــد زشــت‌یها در میــان مــردم بــا ایمــان شــیوع یابــد، عــذاب دردنا كســانى 
آنــان در دنیــا و آخــرت اســت و خداونــد مى‌دانــد و شــما نمى‌دانیــد! 

شأن نزول 
كــه از ســوى منافقــان بــه یكــى از همســران پیامبــر؟ص؟     شــأن نــزول آیــه، در مــورد تهمتــى اســت 
زده شــده بــود. ولــى مســئله اشــاعه فحشــاء )شــیوع دادن زشــت‌یها در میــان مــردم( مفهــوم عامــى 

كــه مخصوصــاً غیبــت را در بســیارى از مــوارد شــامل مى‌شــود.2 دارد؛ 

واژه‌ها
ج شــود و  كــه از حــد اعتــدال خــار كارى اســت     فاحِشَــةُ از مــاده فحــش، در اصــل بــه معنــى هــر 
كارهــاى بســیار زشــت و قبیــح  صــورت فاحــش بــه خــود بگیــرد. بنابرایــن شــامل تمامــی منكــرات و 
كلمــات روزمــره، در خصــوص  مى‌شــود. هــر چنــد در بســیارى از مــوارد در قــرآن مجیــد و یــا در 
كار مــى‌رود، ولــى ایــن مانــع از عمومیــت فاحشــه و  انحرافــات جنســى و آلودگى‌هــاى ناموســى بــه 
فحشــاء نیســت. در واقــع ایــن امــر از قبیــل اســتعمال در یــك مصــداق بــارز اســت. بنابرایــن اشــاعه 
كــه در آیــه آمــده و در بســیارى از مــوارد از طریــق غیبــت انجــام مى‌شــود، منحصــر بــه  فحشــاء 

آلودگى‌هــاى جنســى نیســت.3

2 ـ اخلاق در قرآن، ج‌3، ص: 1.102 ـ نور)24(: 19.
3 ـ  همان.

ترویج فحشاء  

  .11پیشـــــــنهادهای اجرایـــــــی هفته 

گـــــــــــروه هـــــــــــای مـــــــــــردم  ســـــــــــاماندهی 

  .22جهـــــــــــت شـــــــــــرکت در راهپیمایـــــــــــی 22 بهمـــــــــــن

کارنامـــه صـــدور  خطابـــه بـــا هـــدف بررســـی 

انقـــاب اســـامی )میـــزان موفقیـــت و عوامـــل آن 

ـــر مهـــم و عوامـــل آن(  ـــن ام کامـــی در ای ـــزان نا   .33می

ش و 
ــــ ــی پرسـ ــ س تخصصـ

ــــ ــزاری مجالـ ــ برگـ

  .44پاســـــخ در دهـــــه فجـــــر بـــــا موضـــــوع ولایـــــت فقیـــــه

ش و 
ــــ ــ ــن و پرســ ــ ــ ــم جشــ ــ ــ ــزاری مراســ ــ ــ ــ برگ

ــــدف  ــ ــا هــ ــ ــ ــ ــئولان ب ــ ــ ــور مســ ــ ــ ــا حضــ ــ ــ ــ ــخ ب ــ ــ پاســ

تبییــــــــن دســــــــتاوردهای انقــــــــاب در ایــــــــام 

ــر ــ ــ ــه فجــ ــ ــ   .55دهــ

ش و پاســخ ویــژه 
برگــزاری جلســات پرســ

جوانــان )پنــج شــنبه(



نکات تفسیری
کانَ  ــهُ  إِنَّ نــي‌  بُــوا الزِّ تَقْرَ    خداونــد ســبحان در آیــه 32 ســوره مبارکــه اســراء م‌یفرمایــد: وَ لا 

 .فاحِشَــةً وَ ســاءَ سَــبيلًا
کــه  كــرده اســت؛ چرا ایــن آیــه شــریفه از عمــل قبیــح زنــا نهــى مى‌كنــد و در حرمــت آن مبالغــه 
كار را نكنیــد، بلكــه فرمــوده نزدیــك چنیــن امــر ناشایســتی هــم نشــوید و ایــن نهــى  نفرمــوده ایــن 
كــه ایــن عمــل فاحشــه اســت و زشــتى و فحــش آن، صفــت لاینفــك و  كــرده  را چنیــن تعلیــل 
كــه در هیــچ فرضــى از آن جــدا نمى‌شــود. همچنیــن بــا  جدای‌ىناپذیــر آن اســت؛ بــه طــورى 
كــه ایــن روش، روش  كــه فرمــود: وَ ســاءَ سَــبِيلًا، ایــن نکتــه را روشــن مک‌ینــد  تعلیــل دیگــر 
ــه  ــه فســاد جامعــه، آن هــم فســاد همــه شــئون اجتمــاع منجــر مى‌شــود و ب ــه ب ك زشــتى اســت 
كلــى، نظــام اجتمــاع را مختــل ســاخته و انســانیت را بــه نابــودى تهدیــد مى‌كنــد. در آیــه‌اى دیگــر 
در عــذاب مرتكبیــن آن مبالغــه نمــوده و در ضمــن صفــات مؤمنیــن فرمــوده اســت: وَ لا يَزْنُــونَ 
* إِلاّ مَــنْ تــابَ 

ً
ــدْ فِيــهِ مُهانــا

ُ
قِيامَــةِ وَ يَخْل

ْ
عَــذابُ يَــوْمَ ال

ْ
ــهُ ال

َ
* يُضاعَــفْ ل

ً
ثامــا

َ
ــقَ أ

ْ
 ذلِــكَ يَل

ْ
وَ مَــنْ يَفْعَــل

  1.
ً
 عَمَــاً صالِحــا

َ
ــنَ وَ عَمِــل وَ آمَ

بُــوا الزِّنــي‌ بــه زنــا نزدیــك نشــوید؛ مــردم را از ایــن عمــل بــه     خداونــد در ایــن آیــه بــا تعبیــر:َ لا تَقْرَ
كارى بســیار زشــت و شــنیع و راهــى بســیار بــد و نادرســت،  كــرده و آن را بــه عنــوان  شــدّت نهــى 
كــه تباهــى جامعــه و نابــودى بنیــان انســانیت را در پــى دارد، معرفــى نمــوده اســت. بــه همیــن 
كــرده و فرمــوده  كــه مرتكــب ایــن عمــل ناشایســت مى‌شــوند، ســخت تهدیــد  كســانى را  ســبب، 
گنــاه دیــدار  كار را انجــام دهــد، بــا )كیفــر(  كــس ایــن  اســت: )بنــدگان مؤمــن‌( زنــا نمى‌كننــد و هــر 
ــه خــوارى  ــراى همیشــه ب ــرد. همچنیــن روز قیامــت عذابــش دوچنــدان مى‌شــود و ب ك خواهــد 

در آن مى‌مانــد.2

ــت  ــه حرم ــود ب ــن یه ــه آیی ک ــه‌ای  گون ــه  ــت. ب ــده اس ــى ش ــدّت نه ــه ش ــا ب ــى، از زن ــان اله    در ادی
کــرده و از اناجیــل چهارگانــه مســیحیان نیــز حرمــت آن اســتفاده مى‌شــود. در دیــن  آن تصریــح 
گناهــان بــزرگ بــه شــمار آمــده و بــراى آن  کار از جملــه  مبیــن اســام هــم از زنــا نهــى شــده و ایــن 
گــر دو یــا ســه  حــدّ معینــی شــده اســت. حــدّ زنــا در مــورد مــرد یــا زن مجــرد، یكصــد تازیانــه اســت. ا
كیفرشــان اعــدام  کاران حــد جــارى شــد و بــاز هــم مرتكــب زنــا شــدند،  كــدام از زنــا مرتبــه بــر هــر 
گردنــد.3 گــر مرتكــب زنــا شــوند، بایــد سنگســار  كــه دارای همســر هســتند، ا اســت. امــا مــرد و زنــى 

بیانی از علامه طباطبایی درباره سنت ازدواج
كــه تاریــخ، زندگــى بشــریت و ســیره و ســنت او را روایــت مک‌ینــد، ســنت ازدواج را هــم،     از روزى 
ــوع اختصــاص و رابطــه میــان زن و شــوهر اســت، ســراغ مى‌دهــد. همــه این‌هــا  ــك ن ــه خــود ی ك
كار وا نمى‌داشــت، بایــد تاریــخ  گــر غریــزه تناســل، بشــر را بــه ایــن  ــه مدعــاى مــا اســت، زیــرا ا ادلّ
كــه در فــان عصــر، نظامــى در میــان زن و شــوهرها نبــوده. آرى مســئله اختصــاص  ســراغ دهــد 

2ـ فرقان)25(:69-1.68 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 118؛ فرقان)25(: 70- 68. 
3 ـ ترجمه قرآن براساس المیزان همراه با خلاصه تفسیر المیزان، ص: 285.



كــه مایــه انعقــاد جامعــه انســانى مى‌گــردد. جــاى  یــك زن بــه شــوهر خــود، اصلــى طبیعــى اســت؛ 
ــراد  ــه داراى اف ك ــم  ــد ه ــر چن ــته، ه گذش ــرى در  ــون بش گ گونا ــاى  ــه ملت‌ه ك ــت  ــد نیس ــچ تردی هی

ــواده منتهــى مى‌شــدند. ــام خان ــه ن كوچكــى ب ــه مجتمعــات  ــد، بالأخــره ب فــراوان بوده‌ان

ــان خــود را مــال خــود دانســته و هماننــد امــوال  ــه مــردان، زن ك    همیــن اختصــاص باعــث شــده 
ــه  ك ــور  ــد. همان‌ط ــود بدانن ــه خ ــران را فریض ــاوز دیگ ــرى از تج ــد و جلوگی كنن ــاع  ــا دف ــود از آن‌ه خ
گاهــى جــان  دفــاع از جــان خــود را فریضــه مى‌داننــد؛ بلكــه دفــاع از عــرض را واجب‌تــر دانســته، 

ــر ســر عــرض و نامــوس خــود از دســت بدهنــد. خــود را هــم ب
كــه در هنــگام هیجــان و فــوران، غیرتــش مى‌نامنــد و بــه     و همیــن غریــزه دفــاع از اغیــار اســت 
کــه چنیــن  كــه اجــازه هتــک حرمــت بــه ناموســش نم‌یدهــد، غیرتمنــد مى‌گوینــد. درحالــی  كســى 

شــخصی را بخیــل نم‌یگوینــد. 

كــه مشــاهده مک‌ینیــم در همــه اعصــار، نــوع بشــر نــكاح و ازدواج را  ــاز بــه همیــن جهــت اســت     ب
ــد. درمجمــوع همــه اقــوام و  ــا را نكوهــش نموده‌ان ــرده و آن را ســنت حســنه دانســته و زن ك مــدح 
گناهــى اجتماعــى و عملــى زشــت دانســته‌اند، بــه  كرده‌انــد و  ملت‌هــا، آن را عملــى شــنیع معرفــى 
كــه خــود انســان عاصــی نیــز آن را بــه صــورت علنــى مرتکــب نم‌یشــود. هــر چنــد بــه طــورى  طــورى 
كــه در تاریــخ امــم و اقــوام دیــده مى‌شــود، در بعضــى از اقــوام وحشــى، آن‌هــم در پــاره‌اى از اوقــات و 
كنیــزان ایــن امــر معمــول بــوده اســت. تحــت شــرائطى خــاص در میــان دختــران و پســران و یــا بیــن 

   پــس اینكــه تمامــى اقــوام و ملــل در همــه اعصــار ایــن عمــل را زشــت و فاحشــه خوانده‌انــد، 
كــه مى‌دانســتند ایــن عمــل، باعــث فســاد انســاب و شــجره‌هاى خانوادگــى و  بــراى ایــن بــوده 
گــون تناســلى م‌یباشــد. عــاوه بــر ایــن، باعــث بســیارى  گونا قطــع نســل و ظهــور و بــروز مرض‌هــاى 
از جنایــات اجتماعــى، از قبیــل آدم‌كشــى، چاقوكشــى، ســرقت و جنایــت و امثــال آن مى‌گــردد. 
همچنیــن موجــب مى‌شــود عفــت و حیــاء و غیــرت و مــوّدت و رحمــت، در میــان افــراد اجتمــاع، 

جــاى خــود را بــه ب‌ىعفتــى و ب‌ىشــرمى و ب‌ىغیرتــى و دشــمنى و شــقاوت بدهــد.                         
كــه ممالــك غربــى در ایــن اعصــار بــه وجــود آورده‌انــد، صرفــاً  كــه تمدنــى     بــا ایــن همــه، از آنجایــى 
كامــل و برخــوردارى از مزایــاى زندگــى مــادى بــوده، به‌گونــه‌ای  ــر اســاس لذت‌جویــى و عیاشــى  ب
كــه مــورد اعتنــاى قوانیــن  کــه آزادى افــراد در همــه چیــز بنــا نهــاده شــده و آن را جــز در آن امــورى 
كــه تمامــى آداب قومــى  كار را بــه جایــى رســانیده‌اند،  مدنــى اســت، ســلب نكرده‌انــد و حتّــى 
كــه میــل  گذاشــته، تــا افــراد را در هــر چیــز  كنــار  و مرزهــاى دینــى و اخلاقــى و شــرافت انســانى را 
گذشــته از بعضــى  كــه شــنیع باشــد-  داشــته باشــند و در هــر عملــى آزاد و رهــا بگذارنــد- هــر چــه هــم 
كرده‌انــد، دیگــر هیــچ اعتنایــى بــه آثــار  كــه در پــاره‌اى مــوارد مخصــوص، اعتبــار  شــرائط جزئــى، 
كثــر  ــد و قوانیــن اجتماعــى را هــم برطبــق خواســته ا ســوء ایــن آزادى ب‌ىقیــد و شــرط افــراد ندارن

مــردم تدویــن مى‌كننــد.



ــه  ــه آن ب ــى دامن ــده و حتّ ــان ش ــردان و زن ــان م ــاء در می ــاعه فحش ــى، اش ــن تمدن ــه چنی    نتیج
داخــل خانه‌هــا در میــان مــردان و زنــان صاحــب همســر و حتّــى نســبت بــه محــارم ســرایت 
ــالم  ــدن، س ــن تم ــوم ای ــار ش ــه از آث ك ــود  ــت نش ــى یاف كس ــر  ــاید دیگ ــه ش ک ــه‌ای  گون ــه  ــد. ب م‌ییاب
کــرده و بــه ســوی  كثریــت را بــا خــود همــراه  مانــده باشــد؛ بلكــه ایــن فســاد و فحشــا بــه ســرعت ا
كریمــه‌ در  کــه صفــات  کشــانیده اســت. یكــى از آثــار شــوم ایــن فســاد و فحشــا ایــن اســت  تباهــی 
کــه طبیعتــاً بــدان متصــف اســت و آن را بــراى خــود مى‌پســندد )و همــه آن‌هــا از  هــر انســان، 
ــه ســنت ازدواج ســوق مى‌دهــد(، رفتــه رفتــه ضعیــف  ــاء، آدمــى را ب قبیــل عفــت و غیــرت و حی
گــر نقــل  گرفتــه م‌یشــود. ا كــه بعضــى از فضائــل از منظــر ایشــان بــه ســخره  خواهــد شــد، تــا آنجــا 
گــر بحــث مــا قرآنــى و تفســیر نم‌یبــود،  كارهــاى زشــت، خــود شــنیع و زشــت نبــود و ا ــاره‌اى از  پ
گــردد،  كرده‌انــد، اینجــا نقــل مى‌كردیــم؛ تــا مدعــاى مــا ثابــت  كــه پــاره‌اى از جرایــد منتشــر  آمــارى 

كــرده اســت. كــه آثــار شــوم ایــن تمــدن، تــا چنــد درصــد افــراد بشــر را آلــوده 

كمتــر مى‌شــود. زیــرا او     آرى بــا بــاز شــدن راه زنــا، روز بــه روز میــل و رغبــت افــراد بــه ازدواج 
دیگــر مى‌توانــد از راه عمــل قبیــح زنــا حاجــت جنســى خــود را بــرآورد. برایــن اســاس، دیگــر لزومــی 
گــر  گــر مــرد اســت محنــت و مشــقت نفقــه عیــال و ا نــدارد خــود را بــه ســختی و محنــت انداختــه، ا
زن اســت زحمــت حمــل جنیــن و تربیــت او را تحمــل نمــوده و بــا محافظــت و قیــام بــه واجبــات 
كــه محــرّك و باعــث همــه  کــه غریــزه جنســى،  کنــد. چرا زندگیــش، خــود را دچــار تنگنــا و ســختی 
كمتریــن مشــكل و تعبــى  ایــن‌ اســباب اســت، از راه دیگــر هــم اقنــاع مى‌شــود، بــدون اینكــه فــرد 
ــه  ــى همین‌گون ــوان غرب ــران ج ــران و پس ــی از دخت ــم برخ ــه مى‌بینی ك ــان  ــد. همچن كن ــل  را تحم
كــه چــرا ازدواج نمى‌كنیــد؛  عمــل مک‌یننــد و حتّــى جوان‌هــاى غربــى در پاســخ بــه ایــن مســئله 
م‌یگوینــد چــه نیــازی بــه ازدواج دارم، تمــام زن‌هــاى ایــن شــهر از آن مــن مى‌باشــد! دیگــر ازدواج 
كارهــاى جزئــى خانــه و  چــه نتیجــه‌اى دارد؟ تنهــا خاصیــت ازدواج مشــاركت و همــكارى در 
كتی بــوده و ممکــن اســت بــا انــدك بهانــه‌اى،  كــه آن هــم ماننــد ســایر امــور شــرا خانــواده اســت؛ 
کــه امــروزه بــه خوبــى در جوامــع غربــى  منجــر بــه جدایــى شُــرکا از همدیگــر ‌شــود؛ مســئله‌ای 

مشــهود اســت.

كــه طــی آن بیــن زن و شــوهر      در حقیقــت فرهنــگ غــرب ازدواج را بــه شــركتی تشــبیه مک‌ینــد، 
اینكــه  بــدون  مى‌شــمارند؛  ازدواج  هــدف  و  غــرض  تنهــا  را  آن  و  مى‌شــود  منعقــد  قــراردادی 
ــن‌  ــه ای ــد، بلك كنن ــرض  ــود ف ــزی خ ــته‌هاى غری ــرآوردن خواس ــا ب ــل و ی ــد نس ــراى تولی ــابى ب حس
گــر توافــق در ایــن  ع بــر شــركت در زندگــى مى‌داننــد. در نتیجــه ا مــوارد را از آثــار مترتبــه و فــر
كــه هیــچ؛ درغیــر ایــن صــورت، از اولاد و مســئله غریــزه طبیعــى صــرف نظــر  شــركت ادامــه یافــت، 

مى‌كننــد.

گــر در اوضــاع و احــوال حیوانــات و انــواع مختلــف     همــه این‌هــا انحراف‌هــا از راه فطــرت اســت. ا
كــه حیوانــات غــرض اصلــى و بالــذات را از جفت‌گیــری، ارضــاء  كنیــم، خواهیــم دیــد  آن‌هــا دقــت 

غریــزه تحریــك شــده و پدیــد آوردن نســل و ذریــه خــود مى‌داننــد.



گــر ایــن روش غرب‌ىهــا ادامــه پیــدا نمــوده و روز بــه روز بــه عــدد فرزنــدان نامشــروع اضافــه شــود،  ا
كــه میــان پــدران و فرزنــدان اســت، بــه تدریــج از بیــن رفتــه  مســئله مــوّدت و محبــت و عواطفــى 
كــه ایــن رابطــه معنــوى از میــان پــدران نســبت بــه فرزنــدان رخــت بربنــدد.  و باعــث مى‌شــود 
ــار  كن ــرود، قهــراً ســنت ازدواج از میــان جامعــه بشــر  ــر چنیــن رابطــه‌اى از دســت ب گ ــه ا ک ــی  درحال
گرفــت، در جوامــع  ــرار  ــه انقــراض خواهــد نهــاد. البتــه همــه آنچــه مــورد اشــاره ق رفتــه و بشــر رو ب

اروپایــى بــه وفــور خودنمایــى مى‌كنــد.

كلام اینكــه، باطــل شــدن غریــزه طبیعــى و غفلــت اجتمــاع بشــرى از غایــت و هــدف      حاصــل 
ــر جوامــع بشــری متوجــه ایــن زنــگ خطــر  گ ــه نابــودى مى‌كنــد. ا ــد ب اصلــى آن، انســانیت را تهدی
گــر هنــوز چنیــن  كشــید. البتــه ا ک خواهــد  کار بــه ایــن ورطــه خطرنــا نباشــند، بــه زودى ســرانجام 
ــه معضــل مــورد نظــر هنــوز عمومیــت پیــدا  ك ــراى ایــن اســت  كامــاً محســوس نشــده، ب خطــرى 
نكــرده اســت. عــاوه بــر مطالــب مذكــور ایــن عمــل زشــت و ناپســند، اثــر دیگــرى هــم از نظــر شــریعت 
گســترش زنــا، دیگــر جایــى  كــه بــا  اســامى دارد و آن بــر هــم زدن انســاب و رشــته خانوادگــى اســت؛ 

بــراى احــكام نــكاح و ارث باقــى نخواهــد مانــد. 1

روایات
که م‌یخوانیم: گران‌سنگ امام صادق؟ع؟ است  کلام  در 

ذیــنَ 
َّ
 انّ ال

َّ
 اللَّه عَــزَّ وَ جَــل

َ
ذیــنَ قــال

َّ
ــهُ عَیْنــاهُ وَ سَــمِعَتْهُ اذُنــاهُ فَهُــوَ مِــنَ ال تْ

َ
 فِــى مُؤْمِــنٍ مارَأ

َ
»مَــنْ قــال

هُــمْ عَــذابٌ الیــمٌ«2
َ
ذیــنَ آمَنُــوا ل

َّ
فاحِشَــةُ فِــى ال

ْ
ــونَ انْ تَشِــیعَ ال یُحِبُّ

كــه دربــاره مؤمــن آنچــه را مى‌بینــد )از عیــوب پنهانــى( و آنچــه را مى‌شــنود )كــه مــردم دربــاره  كســى 
كــه  گفتــه »كســانى  كــه خداونــد متعــال دربــاره آن‌هــا  كســانى اســت  کنــد، او از  او مى‌گوینــد( بازگــو 

كــى دارنــد.« دوســت دارنــد اشــاعه فحشــاء در میــان مؤمنــان شــود، عــذاب درنا

 اللّه 
ُ

: سَــمِعْتُ رســول
ُ

قَمَــةَ بــنِ قیــسٍ: رأیــتُ علیّــا علــى مِنبــرِ الكوفــةِ و هُــو یقــول
ْ
»كنــز العمّــال عــن عَل

كَفَــرَ؟  : لا یَزْنــی الزّانــی حیــنَ یَزْنــی و هُــو مؤمــنٌ، ]فقلــتُ[: یــا أمیرَالمؤمنیــنَ، مَــن زَنــى فَقَــد 
ُ

ِ؟ص؟ یقــول
خَــصِ، لا یَزْنــی الزّانــی و هُــو  كانَ یأمُرُنــا أنْ نُبْهِــمَ أحادِیــثَ الرُّ  اللّه ؟ص؟ 

َ
 علــیٌّ ؟ع؟: إنّ رســول

َ
فقــال

كَفَــرَ«.3  فَقَــد 
ٌ

ــه حــال
َ
ــهُ ل ، فــإنْ آمــنَ بأنَّ

ٌ
ــه حــال

َ
نــا ل مؤمــنٌ أنّ ذلــكَ الزِّ

کــه مى‌فرمــود:  كوفــه دیــدم  كنــز العمّــال ـ بــه نقــل از علقمــه بــن قیــس ـ: علــى ؟ع؟ را بــر منبــر 
كــه مؤمــن اســت، زنــا نمى‌كنــد.  كار، در حالــى  كــه مــى فرمــود: زنــا از پیامبــر خــدا ؟ص؟ شــنیدم 
كافــر اســت؟ علــى ؟ع؟ فرمودنــد: پیامبــر خــدا؟ص؟  كنــد  كــه زنــا  كســى  پرســیدم: اى امیرمؤمنــان! 
كار، بــا ایمــانِ بــه اینكــه  گذاریــم. زنــا بــه مــا دســتور مــى‌داد احادیــث مربــوط بــه رخصت‌هــا را مبهــم 
كــه زنــا بــراى او حــال اســت،  گــر اعتقــاد داشــته باشــد  زنــا برایــش حــال اســت، زنــا نمى‌كنــد؛ زیــرا ا

كافــر اســت.

2 ـ الكافی، ج‌2، ص: 1.357 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌13، ص: 123 ـ 120.
3 ـكنز‌العمّال، ح 1733. 



داستان 
ــه  كــه ب ــام )هیرودیــس ( حکومــت مک‌یــرد  ــه ن    در زمــان حضــرت یحیــى نبــی؟ع؟، پادشــاهى ب
یحیــى نبــی؟ع؟ علاقه‌منــد و او را مــرد عــادل م‌یدانســت و همــواره رعایــت حــال او را مى‌نمــود. 
كمــى پیــر و فرتــوت شــد، دختــر خــود  كــه  پادشــاه بــا زنــى زانیــه رابطــه داشــت. آن زن نیــز هنگامــی 
کــه بــا او  کــرد  را همــواره م‌یآراســت و نــزد شــاه جلــوه مــى‌داد، تــا آنکــه شــاه عاشــق او شــده و قصــد 
كــرد، ایشــان نیــز طبــق دیــن مســیح  كنــد. شــاه در ایــن مــورد از یحیــى پیامبــر؟ع؟ ســوال  ازدواج 

كــرد. كینــه یحیــى نبــی؟ع؟ بــه دل آن زن رســوخ  کــه  آن را جایــز ندانســت. از ایــن زمــان بــود 

   روزی آن زن ناصالــح، پادشــاه را مســت شــراب دیــد، پــس دختــر را آراســته و آمــاده نمــوده و 
گفــت: بــه شــرط آنكــه ســر  كام خواســت. دختــر مــکاره نیــز  بــه نــزد شــاه فرســتاد. پادشــاه نیــز از او 
کــه هوشــیاری و ســامت روان  كنــى، اجابــت مک‌ینــم. شــاه نیــز  یحیــى نبــی را از بدنــش جــدا 

كردنــد. كــرد و بــه دســتور وی، ســر از بــدن یحیــى؟ع؟ جــدا  نداشــت، شــرط را قبــول 

طبــق نقــل دیگــر، پادشــاه قصــد داشــت بــا دختــر خواهــر و یــا دختــر بــرادرش بــه نــام )هیرودیــا( 
کــه حاجــت  ــه شــد  كــرد و این‌گون کار نهــى  كنــد؛ درحال‌یكــه یحیــى نبــی؟ع؟ او را از ایــن  ازدواج 

دختــر از پادشــاه، قتــل یحیــى؟ع؟ بــود.
كــه قاتــل علــى؟ع؟  امــام باقــر؟ع؟ فرموده‌انــد: قاتــل یحیــى نبــی؟ع؟ فرزنــد زنــا بــود؛ همان‌طــور 
خداونــد  رســید،  قتــل  بــه  نبــی؟ع؟  یحیــى  چــون  بودنــد.  زنــازاده  ؟ع؟  علــى  بــن  حســین  و 
كــرد و هفتــاد هــزار نفــر  كــردوس از پادشــاهان بابــل( بــر بیت‌المقــدس مســلط  بخت‌النصــر را )یــا 

ــتاد.1 ــش ایس ــى از جوش ــون یحی ــا خ ــت، ت كش ــان را  از آن

برداشت
گرفتــن شــبکه‌های اجتماعــی و ماهــواره     امــروزه اشــاعه فحشــاء بــه راحتــی بــا در دســترس قــرار 
گاهــی در  گاهــی هــم والدیــن) بــه دلیــل جهــل و ناآ و اینترنــت، بــه خانه‌هــا راه یافتــه اســت. 

رفتارهــای جنســی( فحشــاء را در ذهــن و روان فرزنــدان معصــوم خــود رواج م‌یدهنــد.

1ـ تاریخ انبیاء، ج2، ص: 284.  
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موانع اثر تبلیغ
1.كلمات نامفهوم

 خطیب توانا، برای اینكه بتواند 
از بلاغـــت و فصاحت خود به خوبی 

كند، باید توانائی علمی خود  استفاده 
را رشد دهد. حضرت علی؟ع؟ فرمودند: 
جُلِ زائِدا عَلی  نْ یَکُونَ عِلْمُ الرَّ

َ
»یَنْبَغی أ

نُطْقِهِ وَ عَقْلُهُ غالِبا عَلی لِسانِهِ«؛ سزاوار این 
است، كه علم آدمی از نطقش، فزونتر و 
كم باشد.  عقل وی بر زبانش، غالب و حا
)فهرست غررالحكم، ص: 328(. بنابراین باید 
كه برای ســـخنرانی  ناطق بر موضوعی 
کافی  آمـــاده م‌یكند، توانائی و تســـلط 
داشته باشد؛ تا آنکه مطالب مورد نیاز 
شـــنوندگان را بیان نموده؛ همچنین، 
دچار مشكلات كلماتی نامفهوم نشود. 

2.كلمات نامناسب
كه از  كند   ناطق باید همـــواره مراقبت 
هر كلمه‌ای استفاده نكند. گاهی ناطق 
برای ذكر مثال یا بیان حادثه‌ای و یا ذكر 
كلماتی  مطلب خاصی، ناچار اســـت از 
استفاده كند؛ اما باید در گزینش كلمات، 
حت‌یالامكان از كلمه‌ای استفاده كند كه 
علاوه بر رساندن مفهوم، زشتی كلمه را 

حذف كند. 
چنانكه مولا علی؟ع؟  فرمودند:» إیّاكَ و ما 
یُستَهجَنُ مِن الكلامِ ؛ فإنّهُ یَحبِسُ علَیكَ 
رُ عنكَ الكِرامَ «؛ از سخنان قبیح  ئامَ و یُنَفِّ اللِّ
كه زشت‌گوئی  و مســـتهجن پرهیز نما؛ 
فرومایگان را در اطرافت نگاه می دارد و 
كنده  عناصر شریف و بزرگوار را از گِردت پرا

م‌یسازد. )غررالحكم، ص: 156(
3. حسد

كنش در مقابل شایعات و انتقادها 4. وا
5. غرور

6. نارسائی پیام
7. نقص فنی در وسائلی كه برای انتقال 

مطلب )پیام( استفاده م‌یشوند.
8. مشكلات زبان و طرز بیان

9. پرگوئی در توضیح 
10. عدم تناسب پایه معلومات با موضوع

11. مشكلات تن صدا
12. بیان مسائل اختلافی منطقه یا محل 
13. در مورد اشخاص و مصادیق سخن 

گفتن
14. طرح مسائلی كه موقعیت مسئولان 

محلی را تضعیف م‌یكند.
 )روش‌های تبلیغ از طریق خطابه، ص: 152-153(

1395 منهب
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اخلاق، 
مهم‌ترین سرمایه 

طلبه 
 فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الِلَّه لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ 

وا مِنْ حَوْلِکَ  ؛
ُ

ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضّ
ً

 فَظّ
 )آل‌عمران، آیه ۱۵۹(

به )بركت( رحمت الهی، در برابر   مردم مهربان 
گر خشن و سنگدل بودی، از اطراف  شدی! و ا

كنده م‌یشدند.  تو پرا
پیامبر مهـــر و عطوفت؟ص؟، همواره با مردم 
كسی را از  انس و محبت داشـــته و هیچ‌گاه، 
خود نم‌یراندند. ایشان بزرگان هر قومی را، 
گر كسی تقاضایی از  مورد احترام قرار م‌یداد و ا
گر  آن حضرت م‌یكرد، او را اجابت م‌ینمود و ا
این امر میسر نبود، با نهایت محبت او را قانع و 
راضی مک‌یرد. با مردم همیشه به گشاده‌روئی 
برخورد می نمود. برای پیاده کردن دستورات 
الهی، بر دشمنان غضب م‌یكرد؛ ولی هیچ‌گاه 
به درگاه خداوند خشمگین نم‌ی شد. همیشه 
لبخند بر لب داشته و بر بندگان خدا، تندخو 
و ســـخت‌گیر نم‌یبود. هرگز دشنام و سخن 
ناپســـند از دهان مبارکش بیرون نم‌یآمد و 
هیچ‌گاه از كسی عیب‌جویی نم‌یكرد. )مكارم 

الاخلاق، ج 1، ص: 13(
امام صادق؟ع؟ در باب رعایت مکارم اخلاق 

چنین می‌فرمایند:
نْ ظَـلَمَكَ وَ صِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ وَ اِعْطاءُ  »اَ لْعَفْوُ عَمَّ

مَنْ حَرَمَكَ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَوْ عَلى نَفْسِكَ«؛
گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده، رابطه با 
كسى كه با تو قطع رابطه كرده، عطا به كسی 
گفتن حق، هرچند بر  کرده و  كه از تـــو دریغ 

ضدّ خودت باشد، از مکارم اخلاق است. 
)معانى‌الأخبار، ص: 191، ح 1(

روزی مـــولا علـــی ؟ع؟ از ســـوی پیامبـــر 
ختم‌یمرتبت؟ص؟ مأمور شـــد، تا با سه نفر 
کشتن ایشان هم‌پیمان  که برای  کسانی  از 
شده بودند، بجنگد. پس آن حضرت، یکی 
کشـــت و دو نفر دیگر را اسیر  از آن ســـه نفر را 
نمود و سپس پیامبر اســـام؟ص؟ را بر آن دو 
مرد عرضه کرد و چون ایشـــان ولایت رسول 
خدا؟ص؟ را نپذیرفتند، فرمان اعدام آنان را 
بـــه جرم توطئه صادر نمود. تاآنکه جبرئیل 
امین، بر رسول خدا؟ص؟ نازل شد و عرض کرد:  
خداوند متعال م‌یفرماید: یکی از این دو نفر را، 
که مردی خوش‌خلق و سخاوتمند است؛ عفو 
کن. آنگاه پیامبر؟ص؟ از قتل او صرف نظر کرد 
و او هم به واسطه این کمال اخلاقی و عفو و 
گذشت، بر رسول مکرم اسلام؟ص؟ ایمان آورد. 

هیـــچ اهلیـــت بـــه  از خلـــق نکو
 من ندیدیم در جهان جست‌و‌جو
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انصاف
ذینَ آمَنُوا 

َ
هَـــا الّ یُّ

َ
یا أ

ِ شُـــهَداءَ 
امینَ لَِّ قَوَّ کُونُـــوا 

کُمْ شَنَآنُ  بِالْقِسْـــطِ وَ لا یَجْرِمَنَّ
قْرَبُ 

َ
 تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
لّا

َ
قَوْمٍ عَل‌ی أ

قْوی؛‌ )مائده، آیه 8( لِلتَّ
اهمیت انصاف

لا 
َ
»أ می‌فرمایـــد:  كـــرم؟ص؟  ا رســـول 

شـــبَهِكُم بـــى خُلقـــا؟ قالَ: 
َ
خبِرُكُـــم، بِأ

ُ
ا

حسَنُكُم خُلقا 
َ
بَلى یا رَســـولَ ا‌للّه قالَ: أ

كُم 
ّ

كُم بِقَرابَتِهِ وَأشَدُ بَرُّ
َ
عظَمُكُم حِلما وَأ

َ
وَأ

كه  مِن نَفسِـــهِ إِنصافاً«؛ آیـــا خبر ندهم 
كدام یك از شما به من شبیه‌تر  اخلاق 
كردند: آری، ای رســـول  اســـت؟ عرض 
كه از  كس  خدا. حضرت فرمودنـــد: آن 
همه شـــما، خوش اخلاق‌تـــر و بردبارتر 
و نسبت به خویشاوندانش، نیكوكارتر 
انصـــاف،  مراعـــات  در  خـــود  علیـــه  و 

سخت‌گیرتر باشد. 
)مكارم‌الاخلاق، ص:442(

***
آثار انصاف 

از مهم‌تریـــن آثار انصاف، تحقّق شـــعار 
ســـال رهبری، یعنـــی »دولـــت و ملت؛ 
امـــام  اســـت.  همزبانـــی«  و  همدلـــی 
بـــاره م‌یفرماینـــد:  ایـــن  علـــی؟ع؟ در 
یُوجِـــبُ  وَ  الْخِـــاَفَ  یَرْفَـــعُ  نْصَـــافُ  ِ

ْ
»ال

الِئْتِلَف‌«؛ انصاف، اختلافات را از بین 
م‌یبرد و موجب الفت م‌یشود. 

)غررالحكم، ج2، ص: 30، ح 1702(

***
یکی دیگراز آثـــار انصاف، افزایش رزق و 
روزی اســـت. به طور مثال، پول‌هایی 
كـــه برخـــی راننـــدگان، بـــا بی‌انصافی از 
مســـافران خود م‌یگیرنـــد، خود عامل 

بی‌بركتی در زندگی آنان است. 
كـــه شـــیخ  چنیـــن نقـــل شـــده اســـت 
گرفتن اجرت  رجب‌علی خیاط؟رح؟،  در 
برای كار خیاطی، بسیار با انصاف بوده 
كه لباسی  كند  اســـت. فردی نقل می 
را به جناب شـــیخ دادم تا برایم بدوزد. 
گفتم: چقدر باید پرداخت  به ایشـــان 
گفـــت: »دو روز  کنم؟ شـــیخ رجب‌علی 
كـــه  روزی  تومـــان«.  چهـــل  دارد،  كار 
گرفتن لباس‌ها به مغازه ایشـــان  برای 
که  گفت: »فكـــر م‌یكردم  رفتم، شـــیخ 
كار م‌یبرد، ولی یك  لباس شما، دو روز 
روز بیشـــتر طول نکشـــید. پس بیست 

تومان م‌یشود.« 
 )ر.ک: نشان از بی نشان‌ها(
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آمادگی برای مرگ 
امام حسن مجتبی ؟ع؟ 

در هنگام ارتحال خود، درحالی 
كـــه  »جناده‌بن‌ابی‌امیه« را موعظه 

كـــه به او  م‌ینمـــود؛ اولیـــن نصیحتی 
 لِسَـــفَرِكَ وَ 

َ
فرمودند، این بود: »اسْـــتَعِدّ

جَلِك«؛ یعنی، 
َ
لْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُولِ أ حَصِّ

مهیـــای ســـفر آخرت شـــو و توشـــه آن 
سفر را، پیش از رسیدن اجل تحصیل 
که ســـفر آخرت، ســـفری بعید  نما. چرا
و هولناك اســـت و منزل‌های ســـخت و 
عقبات شـــدیده و جاهایی بس دشوار 
دارد. این ســـفر محتاج به زاد و توشـــه 
بســـیار اســـت؛كه باید آنـــی از آن غفلت 

ننمود و شب و روز در فكر آن بود. 
)بحارالانوار، ج 44، ص: 139( 

***
كه حضـــرت امیرمؤمنان  روایت شـــده 
علی؟ع؟، هر شب هنگامی كه مردم به 
خوابگاه خود م‌یرفتند، با صدایی بلند 
زُوا رَحِمَكُمُ الُلَّه فَقَدْ  م‌یفرمودند: »تَجَهَّ
حِیل«؛ آماده شـــوید و  نُودِیَ فِیكُمْ بِالرَّ
اسباب سفر خود را مهیا كنید، خداوند 
كنـــد. همانـــا منادی  شـــما را رحمـــت 
حِیل« در میان شـــما در  مرگ ندای »رَّ
)654 ص:  فیض‌الاســـام،  )نهج‌البلاغـــه   داده. 
كنید و از دنیا   توقـــف خود را بر دنیا كم 
كه بـــا خود، زاد  بیرون رویـــد؛ در حالی 
و توشـــه‌ای از اعمـــال صالحـــه داشـــته 
باشـــید. به درســـتی كه در مقابل شما 
عقبه‌هـــای »كَئـــود«، )یعنـــی جاهـــای 
بســـیار دشـــوار و منزل‌هـــای هولنـــاك( 
كنید و  كـــه بایـــد از آنجـــا عبـــور  اســـت؛ 

چاره‌ای از آن نیست. 
)منازل‌الاخره، ص:16(

***
کرده‌اند  آیت الله بهجت ؟رح؟ چنین نقل 
گلپایگانی، طی  که مرحـــوم آقا جمـــال 
مناســـبتی فرمودند: مرگ بـــرای همه، 
چه انســـان‌های نیکوکار و چـــه بدکار، 
كـــه خـــود را  كس  حتمـــی اســـت. هـــر 
كـــرده، مرگ برای او  برای آخرت آماده 
گر چنین نباشـــد، بدا  خـــوب اســـت و ا
به حالش! همچنیـــن این عالم عارف 
فرمودند: از عجائب هســـتی آن اســـت 
كه مرگ، همانند خواب اســـت و همه 

در شبانه روز با آن برخورد مک‌ینند. 
)روزنه‌هایی ازعالم غیب، ص: 363، 362(
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پرهیز از مواضع 
تهمت

رابطـــه  درایـــن  علـــی؟ع؟  امـــام 
می‌فرمایند: »مَن‌ وَضَع‌ نَفْسَه‌ مَواضِع‌ 

ن‌«؛
َ

ساءَ بِه‌ الظّ
َ
هَمَة‌ فَلا یَلوُمَن‌ مَن‌ ا التُّ

که‌ خود را در معرض‌ تهمت‌ قرار  کســـ‌ی 
که‌ به‌ او سوءظن‌  دهد، نباید کسان‌ی را 

پیدا مک‌ینند، سرزنش‌ کند.
 )نهج‌البلاغه‌، ح ‌159(

کید  روایات ‌بسیار زیادی‌ بر این‌ مطلب‌ تأ
که »کارهای‌ بـــرادران مؤمن‌ خود را  دارند 
کرد‌ و به‌ هیچ‌‌وجه،‌  بایـــد حمل‌ بر صحّت‌ 
به‌ گمانه‌زن‌ی ناروا بر ایشان نپردازید‌.« اصل‌ 
دیگری‌ هم‌ در رابطه با این موضوع مطرح‌ 
است‌ و آن‌، »اجتناب‌ و پرهیز از قرارگرفتن‌ 

در موضع‌ تهمت‌« است‌.
پس‌ برای‌ حفظ‌ سلامت‌ اخلاق‌ی جامعه‌، 
عـــاوه‌ بر اینکـــه‌ باید رفتاری‌ ســـنجیده و 
شایســـته داشـــته ‌باشـــیم‌؛ در ضمن آن، 
باید همواره مراقب‌ باشیم‌ که‌ مبادا زمینه‌ 
بدگمان‌ی دیگران‌ را، نسبت‌ به‌ خود فراهم‌ 
کنیـــم‌. زیرا، پس‌ از اینکه‌ دیگران‌ نســـبت 
گمـــان‌ بد بردند و مـــا را به‌ اموری،‌  ‌به‌ ما، 
کـــه‌ هیچ‌گاه‌ در پـــی‌ آن‌ نبوده‌ایـــم‌، متّهم‌ 
که‌  کرد  گلایه‌  ســـاختند، نم‌یتوان از آنان‌ 
کردنـــد. بله‌!  چرا ایشـــان چنیـــن‌ رفتاری 
این‌ وظیفه دیگران‌ اســـت ک‌ه‌ از بدبین‌ی و 
سوءظن‌ نسبت به سایرین بپرهیزند؛ ول‌ی 
این‌ هم‌ وظیفه‌ی‌ همگی ما انسان‌ها است‌ 
که‌ در رفت ‌‌و‌ آمدها، نشست‌ و برخاست‌ها، 
اظهارنظرها، نگاه‌ها، رفتارها و معاشرت‌، 
خـــود را در معـــرض‌ اتهام‌ قـــرار ندهیم‌ و از 
ارتکاب عمل‌ی که‌ موجب‌ بدبین‌ی دیگران 
‌م‌یشـــود، بپرهیزیم‌. بنابرایـــن این اصلًا 
که با خود بگوییم  توجیه خوبی نیســـت 

کار نمک‌ینیم‌»!! »ما برای‌ نظر دیگران‌ 
که در  پیامبرگرامی اســـام؟ص؟ هنگامـــی 
مســـجد معتکف بودند و »صفیه«، یکی 
از همسران پیامبر؟ص؟، به دیدن حضرت 
آمد؛ هنگام مراجعت صفیه به منزل، چند 
گفتگو  گامی او را همراهی و در ضمن با او 
مک‌یردند. در بین راه یکی از انصار، آنان را 
دید. حضرت به آن مرد انصاری فرمودند: 
این صفیه، همسر من است. در حقیقت 
هدف پیامبر؟ص؟ از بیان این مطلب، دفع 

سوء‌ظن محتمل از طرف انصاری بود.
 )محجه‌البیضاء، ج 5، ص: 67(
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حفظ 
وحدت 

در  متعـــال  خداونـــد 
می‌فرمایـــد:وَ  کریـــم  قـــرآن 

وَ  الِلَّه جَمیعـــاً  بِحَبْـــلِ  اعْتَصِمُـــوا 
قُـــوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَـــتَ الِلَّه عَلَیْكُمْ  لاتَفَرَّ

ـــفَ بَیْـــنَ قُلُوبِكُـــمْ 
َ
لّ
َ
عْـــداءً فَأ

َ
كُنْتُـــمْ أ إِذْ 

كُنْتُمْ عَلى‌  صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِـــهِ إِخْواناً وَ 
َ
فَأ

نْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ 
َ
ارِ فَأ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

كُمْ تَهْتَدُون؛ 
َ
نُ الُلَّه لَكُمْ آیاتِـــهِ لَعَلّ یُبَیِّ

و همگان دست در ریســـمان پروردگار 
كه  كنده مشـــوید و از نعمتى  زنید و پرا
خدا بر شـــما ارزانى داشـــته اســـت، یاد 
كه دشـــمن یكدیگر  كنیـــد. آن هنـــگام 
بودیـــد و او دل‌هایتان را به هم مهربان 
ســـاخت و به لطـــف او، برادر شـــدید و 
برلبه پرتگاهى از آتش بودید، خداوند 
شـــما را از آن برهانید. خـــدا آیات خود 
را براى شـــما این چنین بیان مى‌كند، 

شاید هدایت یابید.)آل عمران، آیه103(
اســـامی هامبـــورگ، صـــرف  در مرکـــز 
داشـــتن روســـری بـــرای ورود خانم‌ها 
کافـــی بـــود. به عـــاوه مرحـــوم آیت‌الله 
بهشتی؟رح؟، برای حفظ وحدت میان 
که اهل  شـــیعه و ســـنی و به این دلیل 
سنت هم در این مرکز حضور داشتند، 
به جای مهر در نماز، غالباً از دســـتمال 
اســـتفاده مک‌یردنـــد. حتّـــی  کاغـــذی 
ایشان برخی از مستحبات قابل حذف 
که برای اهل تسنن  در اذان و اقامه را، 
حساســـیت‌زا بـــود، بـــه جهـــت حفظ 
وحدت در بین مسلمانان حذف کرده 

بودند.
ایـــن مراعـــات و احترام بـــه عقاید فرق 
که در  گون مســـلمان، سبب شـــد  گونا
گاه مواقـــع عادی، بســـیاری از  اعیـــاد و 
مسلمانان اهل تسنن، صرفاً پشت سر 
کنند. به طور مثال  ایشان نماز را اقامه 
در آخرین ســـال، ســـه هزار نفـــر در نماز 
عید قربان، به امامت ایشـــان شـــرکت 

کردند.
وقتی مرحوم شهید بهشـــتی به ایران 
بازگشـــتند، بســـیاری از افـــراد متحجر 
کردند؛  کوتـــه نظر، ایشـــان را محکوم  و 
که او ســـنّی است و ولایت امیرمؤمنان 
علی؟ع؟ را قبول نداشـــته و نسبت به 

حجاب، بی‌توجه است... . 
)ر.ک: نگاهـــی بـــه زندگی و مبارزات شـــهید آیت‌الله 

بهشتی، از سری کتاب‌های دانشجویی(
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پیروزی 
دین ...‌

پنجمیــــــــن آیــــــــه ســــــــوره مبارکــــــــه 
ابراهیــــــــم؟ع؟ مصداقــــــــی از همیــــــــن 

یــــــــامِ 
َ
امــــــــر اســــــــت: و ذَکرْهُــــــــمْ بِأ

یــــــــاتٍ لِــــــــکلِّ 
َ

الله إِنَّ فِــــــــی ذلِــــــــک ل
ــا  ــ ــ ــ ــی را ب ــ ــ ــا موســ ــ ــ ــ ــکورٍ؛ م ــ ــ ــ ــارٍ شَ ــ ــ ــ صَبّ
ــــــــش فرســــــــتادیم)و  معجزه‌هــــــــای خوی
ــــی!  ــ ــه ای موســ ــ ــ ــ ک ــم(  ــ ــ ــ ــتور دادی ــ ــ دســ
ــــــــه ســــــــوی  مردمــــــــت را از ظلمت‌هــــــــا ب
نــــــــور بیــــــــرون آر و ایــــــــام الله را بــــــــه 
کــــــــه در ایــــــــن )یــــــــادآوری(،  یادشــــــــان آور؛ 
بــــــــرای هــــــــر صبــــــــور شــــــــکرگزاری عبرتــــــــی 
ــــــــه  هســــــــت، علامــــــــه طباطبایــــــــی؟رح؟ آی
ــد: ــ ــ ــ ــیر مک‌ین ــ ــ ــــن تفســ ــ ــ ــور را چنی ــ ــ ــ مزب
ــام  ــ ــ ــام«، ای ــ ــ ــراد از »ای ــ ــ ــــک م ــــدون شــ ــ ب
مخصوصــــــی اســــــت و نســــــبت دادن 
ــــا اینکــــــه  ــ ــــــد، ب ــــــه خداون مخصــــــوص ب
همــــــه ایــــــام و همــــــه موجــــــودات از 
ــر  ــ ــه خاطــ ــ ــ ــاً ب ــ ــــت، حتمــ ــد اســ ــ ــ خداون
کــــــه در آن ایــــــام  حوادثــــــی اســــــت، 
ــر  ــ ــ ــــده و ام ــ ــود آم ــ ــه وجــ ــ ــ ــــوص ب مخصــ
خــــــدای تعالــــــی را ظاهــــــر ســــــاخته 
ــــــام  کــــــه در دیگــــــر ای ــــــه‌ای  اســــــت؛ به‌گون
ــــت.  ــــداده اســ ــ ــــوری رخ ن ــــن ظهــ ــ چنی
پــــــس بــــــه طــــــور مســــــلم مقصــــــود از 
ایــــــام خــــــدا، آن زمان‌هایــــــی اســــــت 
ــــت و  ــ ــات وحدانی ــ ــ ــدا و آی ــ ــر خــ ــ ــ ــه ام ــ ــ ک
ــــــا ظاهــــــر  ســــــلطنت او ظاهــــــر شــــــده و ی
کــــــه  م‌یشــــــود. ماننــــــد روز مــــــرگ، 
در آن روز ســــــلطنت آخرتــــــی خــــــدا 
ــــــردد و اســــــباب دنیــــــوی،  ــــــدا م‌یگ هوی
از ســــــببیت و تأثیــــــر م‌یافتنــــــد. یــــــا 
کــــــس  ــــــه هیــــــچ  ک ماننــــــد روز قیامــــــت، 
ــــــک چیــــــزی نیســــــت  ــــــرای دیگــــــری مال ب
کاری نم‌یتوانــــــد  کســــــی  بــــــرای  و 
ــــــت  ــــــه دس ــــــا ب ــــــور، تنه ــــــه ام ــــــد و هم بکن
خداونــــــد قــــــادر اســــــت. همچنیــــــن 
ــــــوح و عــــــاد  ــــــوم ن ــــــه ق ک ماننــــــد ایامــــــی 
کــــــت  و ثمــــــود در آن ایــــــام بــــــه هلا
رســــــیدند. چــــــون این‌گونــــــه ایــــــام، 
کــــــه قهــــــر و غلبــــــه  ایامــــــی هســــــتند 
گشــــــته و عــــــزّت  الهــــــی در آن ظاهــــــر 
ــــــرده اســــــت. ک ــــــی  خدایــــــی، خودنمای
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1.َمَاعُون
ْ
ذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَ يَمْنَعُونَ ال

َّ
ذِينَ هُمْ عَن صَلاتِمْ سَاهُونَ * ال

َّ
ينَ * ال ِ

ّ
مُصَل

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ٌ
يْل فَوَ

كه ریا مى‌كنند. كسانى  كه در نماز خود سهل‌انگارى مى‌كنند، همان  پس واى بر نمازگزارانى 

واژه‌ها
كــه از روى غفلــت ســرزند؛ خــواه در  سَــاهُونَ از مــاده »ســهو«، در اصــل بــه معنــى خطایــى اســت 
كــردن مقدماتــش مقصــر باشــد و یــا نــه. البتــه در صــورت اول معــذور نیســت و در صــورت  فراهــم 

دوم معــذور خواهــد بــود. ولــى در اینجــا منظــور، ســهو تــوأم بــا تقصیــر اســت.
از مفسّــران  كــم اســت. بســیارى  بــه معنــى چیــز  )بــر وزن شــأن(،  از مــاده »معــن«   َْمَاعُــون
كــه مــردم و مخصوصــاً همســایه‌ها از  كــه منظــور از آن در اینجــا اشــیاء جزئــى اســت،  معتقدنــد 
یكدیگــر بــه عنــوان عاریــه و یــا تملــك مى‌گیرنــد. ماننــد مقــدارى نمــك، آب، آتــش )كبریــت( ظــروف 

و ماننــد این‌هــا.

ــه انگیــزه جلــب توجــه مــردم  كاری را ب كــه شــخص  ــه ایــن معنــی اســت  ــا« از مــادّه »رأی«، ب    »ری
انجــام دهــد.2 همچنیــن بــه معنــای تظاهــر و نشــان دادن بــه غیــر اســت.3 در اصطــاح نیــز بــه ایــن 
كار خوبــی انجــام دهــد و قصــدش تظاهــر و نشــان دادن بــه مــردم باشــد؛  كــه انســان  معنــی اســت 
كار عبــادی باشــد، ماننــد نمــاز و خــواه غیرعبــادی تلقــی شــود، ماننــد  نــه بــرای خــدا، خــواه ایــن 

انفــاق.

2 ـ معجم مقاییس‌اللغه، ج2، ص: 1.473 ـ ماعون)107(: 7ـ 4.
3 ـ قاموس قرآن، ج 3، ص: 30.

ریا‌کاری 

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

ــهادت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزاری مراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ برگـ

؟س؟
ــرا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرت زهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .22حضـ

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع تبیی ــ ــ ــ ــ ــ ــا موضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطاب

؟س؟ در دفــــــــــــــــاع 
ــــــــــــــــگاه حضــــــــــــــــرت زهــــــــــــــــرا  جای

؟ع؟
ــــــــــن  ــ ــ ــ ــــــــر المؤمنی ــ ــ ــ ــ ــــــــــت امی ــ ــ ــ   .33از ولای

ــــا موضــــوع اهــــداف سیاســــی و  خطــــاب ب

اجتماعــــی امــــام خمینــــی ؟رح؟ در حکــــم ارتــــداد 

  .44ســــلمان رشــــدی

ــوان و  ــ ــ ــ ــائل بان ــ ــ ــژه مســ ــ ــ ــ ــخنرانی وی ــ ــ ســ

ــنبه(   ــ ــ ــج شــ ــ ــ ــ ــران )پن ــ ــ ــ دخت



نکات تفسیری
ــهو در  ــون س ــد«؛ چ ــهو مى‌كنن ــان س ــد »در نمازش ــریفه نمى‌فرمای ــه ش ــه آی ك ــت  ــه داش ــد توج    بای
كــس واقــع مى‌شــود، بلكــه مى‌فرمایــد »از اصــل نمــاز ســهو مى‌كننــد«  نمــاز، بــه هــر حــال بــراى هــر 

ــه دســت فراموشــى مى‌ســپرند. كل آن را ب و 
ــار اتفــاق بیفتــد، ممكــن اســت از قصــور باشــد؛ امــا  ــا چنــد ب ــر یــك و ی گ    روشــن اســت ایــن امــر، ا
كــه  كــه پیوســته نمــاز را فرامــوش مى‌كنــد و آن را بــه دســت فراموشــى مى‌ســپارد، پیــدا اســت  كســى 
گاه نمــاز مى‌خوانــد، از  گــه  گــر هــم  بــراى آن اهمیتــى قائــل نیســت و یــا اصــاً بــه آن ایمــان نــدارد.  ا

تــرس زبــان مــردم و ماننــد آن اســت. 

ــه  ــد. از جمل كرده‌ان ــان  ــاره بی ــن ب ــز در ای ــرى نی ــیرهاى دیگ ــم، تفس گفتی ــالا  ــه در ب ــر آنچ ــاوه ب    ع
اینكــه منظــور از بــه تأخیــر انداختــن نمــاز از وقــت فضیلــت اســت. یــا اینكــه منظــور اشــاره بــه 
كــه نــه بــراى نمــاز ثوابــى معتقــد بودنــد و نــه بــراى تــرك آن، معتقــد بــه عقابــی  منافقانــى اســت، 
ــن  ــه ای ك ــى‌  ــد)در حال ــا مى‌كنن ــود ری ــاى خ ــه در نمازه ك ــت  ــانى اس كس ــور  ــه منظ ــا اینك ــتند. ی هس
ــیر  ــد تفس ــر چن ــت. ه ــن اس ــز ممك ــى نی ــن معان ــان ای ــع می ــه جم ــد(. البت ــد مى‌آی ــه بع ــى در آی معن
 

ٌ
ــل يْ ــته وَ ــاز شایس ــدگان نم كنن ــوش  ــى فرام ــال وقت ــر ح ــه ه ــد. ب ــر مى‌رس ــه نظ ــب‌تر ب اول مناس

گفتــه و تارك‌الصــاه هســتند، چــه حالــى خواهنــد داشــت؟! كلــى تــرك نمــاز  كــه بــه  هســتند، آن‌هــا 

كــرده و مى‌فرمایــد: آن‌هــا  در چهارمیــن مرحلــه، بــه یكــى دیگــر از بدتریــن اعمــال آن‌هــا اشــاره 
1.َن ذِيــنَ هُــمْ يُــراؤُ

َّ
كــه پیوســته ریــا مى‌كننــد. ال كســانى هســتند 

كــه در هرانســانی موجــود باشــد،  كوتــاه، مجموعــه‌اى از صفــات رذیلــه آمــده اســت،     در ایــن ســوره 
ع  نشــانه ب‌ىایمانــى و پســتى و حقــارت او شــمرده م‌یشــود. قابــل توجــه اینكــه همــه آن‌هــا را فــر
گرســنگان،  بــر تكذیــب دیــن، یعنــى جــزا و یــا روز جــزا قــرار داده اســت. تحقیــر یتیمــان، تــرك اطعــام 
كوچــك زندگــى، ایــن  كارى و عــدم همــكارى بــا مــردم، حتّــى در دادن وســائل  غفلــت از نمــاز، ریــا
ــل و  ــراد بخی ــات اف ــات و صف ــور، خصوصی ــه مزب ــه ایــن ترتیــب آی ــد. ب ــكیل مى‌ده ــه را تش مجموع
كــه نــه پیونــدى بــا »خلــق« دارنــد و نــه رابطــه‌اى  خودخــواه و متظاهــرى را منعكــس مى‌كنــد، 
كــه نــور ایمــان و احســاس مســئولیت در وجودشــان نیســت، نــه بــه پــاداش  بــا »خالــق«. افــرادى 

ــه از عــذاب او بیمنــاك م‌یشــوند.2 الهــى مى‌اندیشــند و ن

کــه فرمودنــد: »مــن منــع الماعــون  كــرم ؟ص؟ پایــان مى‌دهیــم  ایــن ســخن را بــا حدیثــى از پیامبــر ا
جــاره منعــه اللَّه خیــره یــوم القیامــه و وكلــه الــى نفســه و مــن وكلــه الــى نفســه فمــا اســوء حالــه؟!«.3
كوچــك را از همســایه‌اش دریــغ دارد، خداونــد او را از خیــر خــود، در  كــه وســائل ضــرورى و  كســى 
گــذارد،  كســى خــدا او را بــه خــود وا قیامــت منــع مى‌كنــد و او را بــه حــال خــود وامى‌گــذارد و هــر 

چــه بــد حالــى دارد.
كــه در تفســیر ماعــون فرمودنــد: »هــو القــرض یقرضــه     در روایتــى از امــام صــادق ؟ع؟ آمــده اســت 

و المتــاع یعیــره و المعــروف یصنعــه«:
2 ـ تفسیر نمونه، ج‌27، ص: 1336 ـ تفسیر نمونه، ج‌27، ص: 361.

3 ـ من لایحضره الفقیه، ج‌4، ص: 14.



كــه بــه عنــوان عاریــه  كــه انســان بــه دیگــرى مى‌دهــد و وســائل زندگــى اســت،  ماعــون وامــى اســت 
كــه انســان انجــام مى‌دهــد.1  كارهــاى خیــرى اســت،  كمك‌هــا و  در اختیــار دیگــران مى‌گــذارد و 
كــه راوى  در روایــت دیگــرى از همــان حضــرت ایــن معنــى نقــل شــده و در ذیــل آن آمــده اســت 
كــه وقتــى وســائلى را بــه آن‌هــا عاریــه مى‌دهیــم، آن را مى‌شــكنند  گفــت: مــا همســایگانى داریــم 
کــه بــه آن‌هــا وســایل و لوازمــی ندهیــم؟ حضــرت فرمودنــد:  گنــاه اســت  ــا  و خــراب مى‌كننــد، آی

در ایــن صــورت مانعــى نــدارد.

ــب  ــن مطل ــه ای ــاره ب ــى اش گوی ــون(  ــع ماع كارى و من ــا ــر )ری ــر یكدیگ ــت س ــل پش ــن دو عم ــر ای ذك
كــه آن‌هــا، آنچــه بــراى خداونــد اســت، بــه نیّــت خلــق بــه جــا مى‌آورنــد و آنچــه بــراى خلــق  اســت 
اســت، از آن‌هــا دریــغ مى‌دارنــد و بــه ایــن ترتیــب، هیــچ حقــى را بــه حــق دارش نمى‌رســانند.2

تظاهر و ریا، بلاى بزرگ اجتماع‌ى  
را  آن  كســى  هــر  كــه  اســت  روشــن  قــدرى  بــه  نیّــت،  آلودگــى  و  كارى  ریــا از مراحــل  بعضــى     
درمى‌یابــد. مثــل اینکــه شــیطان در نمازگــزار نفــوذ مى‌كنــد و مى‌گویــد نمــاز را آرام و آهســته و 
کــن، تــا حاضــران تــو را انســانى مؤمــن و صالــح بداننــد و هرگــز بــه غیبــت تــو  بــا آداب و خشــوع ادا 

آلــوده نشــوند. ایــن یــك فریــب آشــكار از ناحیــه شــیطان اســت!
ــرى صــورت مى‌گیــرد و در لبــاس اطاعــت  ــه شــكل مخفى‌ت گاه ایــن وسوســه‌هاى شــیطانى، ب    
کــه تــو انســان  ظاهــر مى‌شــود؛ بــه طــور مثــال، ابلیــس در وجــود انســان چنیــن وسوســه مىک‌نــد 
گــر نمــاز و اعمالــت را زیبــا ســازى، دیگران  برجســته‌اى هســتی و مــردم بــه تــو نظــر خاصــی دارنــد، ا
گاه تســلیم چنیــن  كــرده و در ثــواب آن‌هــا شــریك خواهــى شــد. انســان ب‌ىخبــر نیــز  بــه تــو اقتــدا 

وسوســه‌اى مى‌شــود و در درّه هولنــاك ریــا ســقوط مى‌كنــد.

گاه وسوســه‌هاى شــیطان از ایــن هــم پیچیده‌تــر و پنهان‌تــر اســت؛ مثــل اینكــه بــه نمازگــزار     
كــه  كســى  كــه در خلــوت و جلــوت یكســان باشــد؛  كســى اســت  کــه انســان مخلــص،  القــا مک‌ینــد 
ــه ایــن ترتیــب او را وادار مى‌كنــد  كار اســت. ب ــا  كمتــر از جلــوات باشــد، ری عبادتــش در خلــوات، 
ــز  ــل مــردم نی ــد در بیــرون و در مقاب ــا بتوان كنــد، ت ــب و جــاذب  ــه در خلــوت، نمــاز خــود را جال ك
كــه ممكــن اســت  كارى خفــى اســت؛  كنــد و بــه اهــداف خــود برســد. ایــن نیــز یــك نــوع ریــا چنیــن 
گردنــد. همچنیــن مراحــل مخفى‌تــر و پنهان‌تــری  بســیارى از آن غافــل شــوند و از درك آن عاجــز 

کاری وجــود دارد.3  از ریــا

كــه قــرآن مجیــد، مــردم را بــه انفــاق پنهــان و آشــكار هــر دو دعــوت     شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مى‌فرمایــد: كــرده اســت. آن‌گونــه 

ــمْ  يْهِ
َ
ــوْفٌ عَل ــمْ وَلاخَ هِ بِّ ــمْ عِنْدَرَ ــمْ اجْرُهُ هُ

َ
ــةً فَل  وَ عَلانِيَ

ً
ــرّا هــارِ سِ ــلِ وَالنَّ ليْ

َّ
ــم بِال هُ

َ
ــنَ يُنْفِقُونَ‌امْوال ذِي

َّ
ال

4.َــون ــمْ يَحْزَنُ وَلاهُ

2 ـ تفسیر نمونه، همان.1 ـ الكافی، ج‌3، ص: 498.
4 ـ بقره)2(:3.274 ـ محجّه‌البیضاء، ج 8، ص: 133.



كــه امــوال خــود را شــب و روز، پنهــان و آشــكار انفــاق مى‌كننــد، مزدشــان نــزد پروردگارشــان  آن‌هــا 
اســت. نــه ترســى بــر آن‌هاســت و نــه غمگیــن مى‌شــوند.

   ایــن بحــث را بــا ذكــر نكتــه دیگــرى پایــان مى‌دهیــم، اینكــه داشــتن اخــاص در خلــوت و 
كــه انســان در جلــوت و در میــان مــردم و  تنهایــى چنــدان افتخارآفریــن نیســت، مهــم آن اســت 

ــد.1 ــام ده ــه انج ــال خالصان ــد اعم ــگان بتوان ــر هم ــى و منظ در مرئ

ریا در قرآن
ــار  ــدر و دوب ــورت مص ــه ص ــه ب ــه مرتب ــه س ك ــده،  ــرار ش ــه تك ــج مرتب ــم پن کری ــرآن  ــا« در ق    واژه »ری
ــی  ــای اصطلاح ــان معن ــق هم ــای آن برطب ــه معن ــت. البت ــه اس کار رفت ــه  ــل ب ــورت فع ــه ص ــز ب نی

گونه‌هــای ریــا نــام بــرده م‌یشــود: م‌یباشــد. در ذیــل انــواع 

الف. ریا در انفاق
ــنِّ وَ الأذَى  مَ

ْ
ــم بِال  صَدَقَاتِكُ

ْ
ــوا

ُ
 لاَ تُبْطِل

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ذِي

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــاره م‌یفرماید:يَ ــم در ایــن ب کری قــرآن 

2.يَــوْمِ الآخِــر
ْ
ــاسِ وَ لاَ يُؤْمِــنُ بِــالِلّه وَ ال ــهُ رِئَــاء النَّ

َ
ــذِي يُنفِــقُ مَال

َّ
كَال

كــه ایمــان آورده‌ایــد! بخششــهای خــود را بــا منّــت و آزار باطــل نســازید. هماننــد  كســانی  ای 
ــتاخیز  ــدا و روز رس ــه خ ــد و ب ــاق م‌یكن ــردم، انف ــه م ــان دادن ب ــرای نش ــود را ب ــال خ ــه م ك ــی  كس

ایمــان نمــ‌یآورد.

ب. ریا در رفتن به جنگ با دشمنان
مِــن   

ْ
خَرَجُــوا ذِيــنَ 

َّ
كَال  

ْ
تَكُونُــوا لاَ  کــه م‌یفرمایــد:وَ  کلام نورانــی مصحــف شــریف اســت  ایــن 

3.ونَ عَــن سَــبِيلِ الِلّه ــاسِ وَ يَصُــدُّ دِيَارِهِــم بَطَــرًا وَ رِئَــاء النَّ
ــار  ــردم، از دی ــر م ــی در براب ــرور و خود‌نمای ــتی و غ ــه از روی هوی‌پرس ك ــید  ــانی نباش كس ــد  و مانن

ــاز م‌یداشــتند. ــد و )مــردم را( از راه خــدا ب ــدر بیــرون آمدن ــه ســوی میــدان ب خــود ب
خداوند در این آیه، غرور و ریا را از آفات قدرت در جبهه‌های جنگ به شمار م‌یآورد.

ج. ریا به طور مطلق
  4.الذينَ هُم يَرَاءُون :کریم درباره ریای مطلق چنین است تعبیر قرآن 

كه ریا م‌یكنند. كسانی  همان 

كسانی هستند؟ كاران چه  ریا 
كه ایمان به خدا و روز قیامت ندارند. كسانی  1 ـ 

ــاسِ وَ لاَ  ــاء النَّ ــهُ رِئَ
َ
ــذِي يُنفِــقُ مَال

َّ
كَال مَــنِّ وَ الأذَى 

ْ
 صَدَقَاتِكُــم بِال

ْ
ــوا

ُ
 لاَ تُبْطِل

ْ
ــوا ذِيــنَ آمَنُ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــا أ يَ

 5.ِيَــوْمِ الآخِــر
ْ
يُؤْمِــنُ بِــالِلّه وَ ال

كــه صدقــه میدهنــد و در مقابــل  كــه در مــورد ایــن آیــه آمــده، افــرادی را  ــا توجــه بــه تفســیری  ب
2 ـ بقره)2(:1.264 ـ اخلاق در قرآن، ج‌1، ص: 279.

4 ـ ماعون)107(:3.6 ـ انفال)8(:47.

5 ـ بقره)2(:264.



كه، صدقاتشــان  كرده  كار بیایمــان تشــبیه  گذاشــته و شــخص را اذیــت م‌یكننــد، بــه افــراد ریــا منّــت 
كار، از ابتــدای انجامــش باطــل اســت، چــون چنیــن  باطــل و بیاجــر اســت.1یعنی عمــل شــخص ریــا

كاری پذیرفتــه شــود. كــه از او  شــخصی اصــاً بــه خــدا و روز جــزا ایمــان نــدارد 
2 ـ منافقان.

2.قَلِيلًا 
اسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ الَلّه إِلاَّ مُنَافِقِينَ ... يُرَآؤُونَ النَّ

ْ
إِنَّ ال

ریــا  مــردم  برابــر  در  و  برم‌یخیزنــد  كســالت  بــا  برمیخیزنــد،  نمــاز  بــه  كــه  منافقــان... هنگامــی 
نم‌ینماینــد. یــاد  اندكــی  جــز  را  خــدا  و  م‌یكننــد 

كنندگان روز جزا. 3 ـ  تكذیب 
3.ذينَ هُم يُراؤُون

َ
بُ بِالدِين... ال ذي يُكَذِّ

َ
أرَأيتَ ال

كه ریا م‌یكنند. كسانی  كه روز جزا را پیوسته انكار م‌یكند، دیدی؟!... همان  كسی  آیا 
4 ـ همنشینان شیطان.

ــيْطانُ  خِــرِ وَ مَــنْ يَکُــنِ الشَّ
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ــاسِ وَ لا يُؤْمِنُــونَ بِــالِلَّه وَ لا بِال هُــمْ رِئــاءَ النَّ

َ
مْوال

َ
ذيــنَ يُنْفِقُــونَ أ

َّ
وَ ال

4.
ً
ينــا  فَســاءَ قَر

ً
ينــا ــهُ قَر

َ
ل

كــه امــوال خــود را بــرای نشــان دادن بــه مــردم انفــاق م‌یكننــد و ایمــان بــه  كســانی هســتند  و آن‌هــا 
كــه شــیطان  كســی  كــه شــیطان رفیــق و هم‌نشــین آن‌هــا اســت( و  خــدا و روز بازپســین ندارنــد )چــرا 

قریــن او باشــد، بــد همنشــین و قرینــی اســت.

روایات
مَــا   إِنَّ

َ
 قَــال

ً
جَــاةُ غَــدا  فِیــمَ النَّ

َ
 الِلَّه؟ص؟ سُــئِل

ُ
 رَسُــول

َ
 قَــال

َ
بِیــهِ؟ع؟ قَــال

َ
ــدٍ عَــنْ أ ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ »عَــنْ جَعْفَ

ــانَ وَ  یمَ ِ
ْ

ــهُ ال ــزِعْ مِنْ ــهُ وَ یَنْ ــادِعِ الَلَّه یَخْدَعْ ــنْ یُخَ ــهُ مَ ــمْ فَإِنَّ ــوا الَلَّه فَیَخْدَعَكُ  تُخَادِعُ
َ

نْ ل
َ
ــی أ ــاةُ فِ جَ النَّ

ــا[   بهمــا ]بِمَ
ُ

ــل  یَعْمَ
َ

ــال ــادِعُ الَلَّه قَ ــفَ یُخَ ــهُ فَكَیْ
َ
 ل

َ
ــل ــعُرُ[ قِی ــوْ بشــعرة ]یَشْ

َ
ــدَعُ‌[ و ل ــهُ تخــدع ]یَخْ نَفْسَ

مُرَائِــیَ یُدْعَــى یَــوْمَ 
ْ
ــرْكُ بِــالِلَّه إِنَّ ال ــهُ الشِّ یَــاءِ فَإِنَّ قُــوا الَلَّه فِــی الرِّ یــدُ بِــهِ غَیْــرَهُ فَاتَّ  ثُــمَّ یُرِ

َّ
وَجَــل مَــرَ الُلَّه عَزَّ

َ
أ

صَ 
َ

 خَــا
َ

جْــرُكَ فَــا
َ
 أ

َ
ــكَ وَ بَطَــل

ُ
كَافِــرُ یَــا فَاجِــرُ یَــا غَــادِرُ یَــا خَاسِــرُ حَبِــطَ عَمَل سْــمَاءٍ یَــا 

َ
بَعَــةِ أ رْ

َ
قِیَامَــةِ بِأ

ْ
ال

ــهُ«.5
َ
 ل

ُ
كُنْــتَ تَعْمَــل ــنْ  جْــرَكَ مِمَّ

َ
تَمِــسْ أ

ْ
ــوْمَ فَال یَ

ْ
ــكَ ال

َ
ل

كــه از رســول خــدا ؟ص؟ ســؤال شــد: فــرداى قیامــت  كــرده اســت  امــام صــادق ؟ع؟ از پــدرش روایــت 
كــه خــدا  كــه بــه خــدا نیرنــگ نزنیــد،  نجــات در چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: نجــات در ایــن اســت 
كنــد، خداونــد بــا او نیرنــگ بــازى مى‌كنــد و  كــس نیرنــگ بــازى  بــه شــما نیرنــگ مى‌زنــد؛ زیــرا هــر 
گــر او دریابــد، در حقیقــت خــودش را فریــب داده اســت.  ایمــان را از او ســلب مى‌نمایــد. بنابرایــن ا
پرســیدند: چگونــه )انســان‌( بــه خــدا نیرنــگ مى‌زنــد؟ حضــرت فرمودنــد: آنچــه را خــدا بــدان 
كــه  كار غیــر خداســت. پــس از ریــا بپرهیزیــد،  فرمــان داده اســت، عمــل مى‌كنــد؛ ولــى قصــد او از آن 
كافــر،  كار در روز قیامــت بــه ایــن چهــار اســم خوانــده مى‌شــود: اى  آن شــرك بــه خداونــد اســت. ریــا
اى تبهــكار، اى فریــب‌كار و اى زیــان‌كار، اعمــال تــو تبــاه شــد و پاداشــت از بیــن رفــت و امــروز بهــره‌اى 

2ـ نساء)4(:1.142 ـ تفسیر المیزان، ج2، ص:597.
4ـ نساء)4(: 3.38ـ ماعون)107(:1-6.

5 ـ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص: 255.



كــه اعمــال خویــش را بــراى او انجــام دادى.   كســى بخــواه،  نــدارى، پــاداش خــود را از 
گران‌قدر دیگری م‌یخوانیم: در روایت 

ــاسِ زَمَــانٌ تَخْبُــثُ فِیــهِ سَــرَائِرُهُمْ  ــى النَّ
َ
تِی عَل

ْ
 الِلَّه ؟ص؟ سَــیَأ

ُ
 رَسُــول

َ
 قَــال

َ
بِــی عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ قَــال

َ
»عَــنْ أ

 
َ

یَــاءً ل هِــمْ یَكُــونُ دِینُهُــمْ رِ بِّ یــدُونَ بِــهِ مَــا عِنْــدَ رَ  یُرِ
َ

نْیَــا ل  فِــی الدُّ
ً
نِیَتُهُــمْ طَمَعــا

َ
وَ تَحْسُــنُ فِیــهِ عَل

ــمْ«. هُ
َ
ــتَجِیبُ ل  یَسْ

َ
ــا ــقِ فَ ی غَرِ

ْ
ــاءَ ال ــهُ دُعَ ــابٍ فَیَدْعُونَ ــمُ الُلَّه بِعِقَ هُ ــوْفٌ یَعُمُّ ــمْ خَ یُخَالِطُهُ

كــه باطــن آن‌هــا زشــت و آلــوده مى‌شــود و ظاهرشــان بــه خاطــر طمــع  زمانــى بــر مــردم فــرا مى‌رســد 
كــه علاقــه‌اى بــه پاداش‌هــاى پروردگارشــان ندارنــد. دیــن  در دنیــا زیبــا اســت. ایــن در حالــى اســت 
ــذاب  ــه ع ــا را ب ــه آن‌ه ــد هم ــدارد. خداون ــود ن ــا وج ــدا، در دل آن‌ه ــوف خ ــود و خ ــا مى‌ش ــا ری آن‌ه
گرفتــار مى‌كنــد و هرقــدر خــدا را ماننــد شــخص غریــق بخواننــد، هرگــز دعایشــان مســتجاب  ســختى 

نمى‌شــود.1

داستان
گرفتــم.2روزى وارد  گفــت: مــن معرفــت را از یــك راهــب بــه نــام )ســمعان( فــرا     ابراهیــم ادهــم 

كــه در ایــن صومعــه هســتى؟ گفتــم: اى ســمعان! چــه مــدت اســت  صومعــه او شــدم و 
ســوالى  چنیــن  چــرا  گفــت:  بــود؟  چــه  تــو  غــذاى  مــدت  ایــن  در  گفتــم:  ســال،  هفتــاد  گفــت: 

بدانــم. را  دیرنشــینان  و  راهبــان  زندگــی  طریــق  م‌یخواهــم  گفتــم:  مى‌پرســی؟ 
گفتــم: چــه چیــزى قلــب تــو را بــه ایــن امــر واداشــته  گفــت: شــبى یــك دانــه فنــدق مى‌خــورم!  راهــب 

كافــى بــه نظــر آیــد؟ کــه ایــن یــك دانــه فنــدق تــو را 

گفــت: عــده‌اى از پیروانــم، هــر ســال در روز معینــى بــه اینجــا مى‌آینــد و صومعــه‌ام راتزئیــن مى‌كننــد 
كــه نفســم از  گرامــى مى‌دارنــد و در صومعــه‌ام طــواف مى‌كننــد و ســپس مى‌رونــد. هــر زمــان  و مــرا 
كــه چــه  گرســنگى خســته و ســنگین مى‌شــود، بــه یــاد آن روز رؤیایــى مى‌افتــم  عبــادت و تنهائــى و 

كوشــش یــك ســاله مــن بــراى عــزّت آن روز اســت.3 عزّتــى خواهــم یافــت! پــس 

برداشت
ــر بیمــاری فــردی، یــک بــای بــزرگ اجتماعــی اســت. یکــی از خطــرات بزرگــی  کاری، عــاوه ب ــا    ری
کاری و خودســتایی  کــه از ریــا کســانی اســت  کــه جامعــه اســامی را تهدیــد مک‌ینــد، مســلط شــدن 
ابایــی ندارنــد. بنابرایــن م‌یتواننــد بــا تظاهــر و غلــو در توانمندی‌هــا در مســند قــدرت واقــع و مــردم 

را فریــب دهنــد.

1 ـ الكافی، ج‌2، ص: 296.
که آموختی، از بی‌ادبان!! که بزرگان فرمودند: ادب از  2ـ پیرو این سخن ارزشمند در ادب فارسی 

3 ـ محجه‌البیضاء، ج6، ص: 207.  
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روح و روان 
رسول خدا ؟ص؟

کریـــم می‌فرمایـــد: وَ إِذْ  قـــرآن 
الَلَّه  إِنَّ  مَرْیَـــمُ  یـــا  الْمَلائِکَـــةُ  قالَـــتِ 

کِ عَل‌ی  ـــرَکِ وَ اصْطَفا کِ وَ طَهَّ اصْطَفـــا
كه  نِســـاءِ الْعالَمینَ؛ به یاد آر؛ زمانى را 
گفتند: اى مریم، بدان خدا تو  ملائكه 
كـــه دارد، انتخاب كرد  را بـــراى اهدافى 
گردانـــد و از میـــان همه زنان  كیـــزه  و پا

عالم برگزید.
 )آل‌عمران، آیه 42(

***
کتاب تفسیر »روح المعانی«  آلوسى در 
در ذیـــل ایـــن آیه شـــریفه مى‌نویســـد: 
گفتـــه شـــده، مـــراد،  كـــه  »از آنجایـــى 
زنـــان زمان مریم مى‌باشـــد، پـــس او بر 
فاطمه زهرا؟س؟ برتـــرى ندارد و افضل 
نیســـت. وی حدیثـــى را از پیامبـــر؟ص؟ 
کـــه حضـــرت فرمودند:  نقـــل مک‌ینـــد 
النســـاء  أفضـــل  البتـــول  فاطمـــة  »انّ 
المتقدمـــات و المتأخـــرات«؛ فاطمـــه 
گذشـــته و آینـــده برتر  از تمامـــى زنـــان 
است. آلوســـی م‌یگوید با این حدیث، 
برتری و افضلیـــت فاطمه؟س؟ بر تمام 
زنان ثابت مى‌شـــود؛ زیرا او روح و روان 
رســـول خـــدا؟ص؟ مى‌باشـــد. از‌ایـــن‌رو 
برتـــرى  نیـــز  عایشـــه)ام‌المؤمنین(  بـــر 

مى‌یابد. 
)تفسیر روح المعانی، ج3، ص: 138(

***
بـــا  متعـــددی  مـــوارد  در  پیامبـــر؟ص؟ 
گون،  بر افضلیـــت و برترى  گونا تعابیـــر 
كید  فاطمـــه؟س؟ بر همه زنـــان عالم تأ
حضـــرت  كـــه  هنگامـــى  فرمودنـــد. 
فاطمه؟س؟ بیمار شده بود و اصحاب 
گاه شـــدند، آنـــان همـــراه  از ایـــن امـــر آ
پیامبر مرسل؟ص؟ براى عیادت ایشان 
به خانـــه امیرمؤمنان علی؟ع؟ آمدند. 
کـــه از خانه  بعـــد از عیـــادت، درحالـــی 
حضرت بیرون م‌یآمدند، رو به یكدیگر 
كرده و از بیمـــارى دختر نبی الهی؟ص؟ 
اظهار تأسف مى‌كردند. در این هنگام 
پیامبـــر؟ص؟ به آن‌هـــا فرمود: »امـــا إنّها 
سیدة النســـاء یوم القیامه«؛ بدانید او 

بانوى تمام زنان در قیامت است.
)حلیه‌الاولیاء، ج2، ص: 42(
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تعریف حیاء
یكـــی از صفـــات اخلاقـــی 

كیـــد در دیـــن اســـام  مـــورد تأ
»حیاء« است. حیاء، نوعی انفعال 

كه موجب  و انقباض نفسانی اســـت؛ 
خودداری از انجام دادن امور ناپسند، 
منشـــأ  م‌یگـــردد.  دیگـــران  منظـــر  در 
حضـــور  درك  حالـــت،  ایـــن  پیدایـــش 

گاه و محترم است. ناظری آ
درباره صفت حیای پیامبر بزرگوار؟ص؟ ـ 
كه صاحب خلق عظیم و اسوه اخلاقی 
كریم  مؤمنـــان جهان اســـت در قـــرآن 

این‌گونه آمده است:
ذینَ آمَنُـــوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ 

َ
هَـــا الّ یُّ

َ
یا أ

نْ یُـــؤْذَنَ‌ لَكُمْ إِلى‌ طَعامٍ غَیْرَ 
َ
 أ

َ
بِـــیِّ إِلّا النَّ

ناظِرینَ إِنـــاهُ وَ لكِنْ إِذا دُعیتُمْ فَادْخُلُوا 
نِسینَ 

ْ
فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأ

بِیَّ  كانَ یُـــؤْذِی النَّ لِحَدیـــثٍ إِنَّ ذلِكُـــمْ 
فَیَسْتَحْیی‌ مِنْكُمْ وَ الُلَّه لا یَسْتَحْیی‌ مِنَ 
؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌اید!  الْحَقِّ
در خانه‌هاى پیامبر؟ص؟ داخل نشوید؛ 
مگر به شـــما بـــراى صـــرف غـــذا اجازه 
كه )قبل از موعد  داده شـــود. در حالى 
نیایید و( در انتظار وقت غذا ننشینید؛ 
كه دعوت شـــدید، داخل  امّا هنگامى 
كنده  شـــوید و وقتى غذا خوردیـــد، پرا
شـــوید و )بعـــد از صرف غـــذا( به بحث 
عمـــل،  ایـــن  ننشـــینید.  صحبـــت  و 
پیامبر؟ص؟ را ناراحت مى‌نماید، ولى از 
شما شرم مى‌كند )و چیزى نمى‌گوید(؛ 
اما خداوند از )بیان( حق شـــرم ندارد.) 

احزاب، آیه 53(

***
امـــام باقر؟ع؟، حیـــاء را از جمله اموری 
كمال مســـلمانی  كه مایه  دانســـته‌اند 

است:
 »وَالحَیـــاءُ مِمّـــا یقبَـــحُ عِنـــدَ ا‌للّه وَعندَ 
النّـــاس«؛ حیـــاء از آنچه نـــزد خداوند و 
نزد مردم قبیح است. )الأمالی، شیخ مفید، 
ص: 167( در این حدیث شـــریف، به این 
كه ناهنجار شرعی و  امر تصریح شـــده 
عرفی، - هر دو- موضوع حیاء هستند. 
نیـــز، موضوع  ملامحمدمهدی‌نراقـــی 
حیـــاء را از جملـــه محرمـــات شـــرعی و 

ناهنجارهای عقلی و عرفی م‌یداند.
)جامع‌السعادات، ج 3، ص: 46(
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كنترل عصبانیت 
در این مجـــال، به برخی از 

کنترل خشـــم اشـــاره  آثار و فواید 
می‌شود:

الف. نجات از آتش دوزخ
امـــام باقر؟ع؟ یکـــی از مهم‌تریـــن برکات 
خویشتن‌داری را در حالت خشم، نجات 
کـــرده و م‌یفرماید:   از آتـــش دوزخ بیـــان 
» مَن مَلَکَ نَفسَـــهُ اِذا غضَـــبَ وَ اِذا رَغِبَ 
مَ الُله جَسَدَهُ  وَ اِذا رَهَبَ وَ اِذا اشـــتَهی حَرَّ
کس در هنگام خشـــم  عَلَـــی النّـــار.«؛ هر 
و غضـــب، مالـــک نفس خویش باشـــد، 
خداوند متعال بـــدن او را بر آتش جهنم 

حرام خواهد کرد. 
)تفسیر‌البرهان، ج4، ص: 828(

ب. روشنی چشم اهل بیت؟عها؟	
فـــرو بـــردن خشـــم و بردبـــاری در مقابل 
عصبانیت، از لذت‌بخش‌ترین لحظاتی 
که امامان معصـــوم؟عها؟ از آن به  اســـت، 
عنوان »روشـــنی چشـــم« نـــام م‌یبرند. 
این خصلت والای انسانی، در وجود آن 
بزرگواران و اولیای الهی ملکه شـــده بود؛ 
به‌گونه‌ای که شیرینی آن را هرگز فراموش 
نمک‌یردنـــد و بنـــدگان را همـــواره به این 
صفت نیکـــوی الهی توصیـــه مک‌یردند. 
امام باقـــر؟ع؟ م‌یفرمایـــد: »پـــدرم امام 
پســـرم! هیـــچ  صـــادق؟ع؟ م‌یفرمـــود: 
که بـــا صبر پایان  چیز ماننـــد عصبانیتی 
روشـــن  را  پـــدرت  چشـــم  م‌یپذیـــرد، 

نمک‌یند«. 
)الکافی، باب کظم‌الغیظ، ح1( 

گر انســـان بتواند در لحظه خشم و  آری ا
کند،  عصبانیت، صبر و بردباری پیشـــه 
حق تعالی لذت و شیرینی آن را در کامش 
خواهـــد چشـــانید و او را مســـرور خواهد 
گر انسان خشم خود را  نمود. در مقابل ا
کنترل نکرده و دچار فتنه‌های شیطانی 
و هوای نفس گردد، نور معنویت و تقرب 

الهی از او سلب خواهد شد. 
ج. امنیت از خشم خدا

 امـــام باقـــر؟ع؟ در ایـــن مـــورد فرمودنـــد:
وراةِ : یا موســـى، أمسِكْ   » مَكتوبٌ فِی التَّ
 عنكَ 

َ
كُفّ كتُكَ علَیـــهِ، أ

َ
ن مَلّ غَضَبَـــكَ عَمَّ

غَضَبِی«؛ در کتاب تورات، ضمن مناجات 
خداوند عزّوجل با حضرت موســـی؟ع؟ 
آمده اســـت: ای موســـی خشـــم خـــود را 
از کســـی که تو را بر او مســـلط ساخته‌ام، 

بازگیر؛ تا خشم خود را از تو بازگیرم.
 )الكافی، ج2، ص: 303، باب الغضب، ح7(

1395 منهب

25
�به

�ن دو�ش

صدور حكم تاریخی حضرت امام خمینی ؟رح؟ مبنی بر ارتداد سلمان 
كتاب آیات شیطانی )1367 هـ ش( رشدی نویسنده خائن 



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 جمادی‌الاولی 16Febuary14 2017

18:02	 12:19	 6:54	 5:30

شیوه‌‌های درمان 
شهرت‌طلبی

الف. روش شناخت‌درمانی
منابع دینی، راهكارهای شـــناختی 

بسیار خوبی برای جلوگیری از اتصاف 
به این خصلت خطرناك بیان كرده‌اند. 

از جمله:
اعطای بینش در مورد حقیقت انسان

از نگاه قرآن كریم، انسانیت انسان منوط 
به مراتب روحی اوست؛ آنجا كه م‌یفرماید: 
 
ْ
وحِی فَقَعُوا یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ فَإِذَا سَوَّ
كار آن را به  كه  لَهُ سَاجِدِینَ؛ هنگامی 
پایان رساندم و در او از روح خودم دمیدم، 
همگی برای او سجده كنید. )حجر، آیه 29( 
در حقیقت آنچه انسان را شایسته سجده 
ملائكه قرار داده، روح اوست. از این رو، 
باید درصدد تحقّق كمالات سازگار با آن 
بود. از این رو، به جای شهرت‌طلبی و 
رسیدن به اهداف شهوانی، كه چند روزی 
بیش دوام ندارند، سزاورتر است که انسان 
از موقعیت اجتماعی خود، برای حفظ 
و گسترش ارزش‌های دینی و خدمت به 
بندگان پروردگار عالمیان استفاده نماید. 

ب. روش رفتار‌درمانی
1.یاد مرگ 

نورانـــی  كلامـــی  در  صـــادق؟ع؟  امـــام   
هَواتِ 

َ
می‌فرماید: »ذِکرُ المَوتِ یُمیتُ الشّ

فسِ ... و یَکسِرُ أعلامَ الهَوى و یُطفِئُ  فی النَّ
نیا«؛ یاد مرگ چندین 

ُ
رُ الدّ نارَ الحِرصِ و یُحَقِّ

تأثیـــر به همـــراه دارد: شـــهوت را از بین 
م‌یبرد؛ نشانه‌های هوس را می شكند؛ 
آتش حرص را خاموش م‌یكند و دنیا را در 
مقابل چشمان انسان كوچك م‌یگرداند.

 )بحارالانوار، ج 6، ص: 133(
2. تغییر موقعیت اجتماعی

 تغییـــر موقعیـــت و جایـــگاه اجتماعی، 
ییك از اســـباب مهم در اصلاح بیماری 
ریاست‌طلبی اســـت. البته این سخن 
گوشه‌گیری  که فرد  به این معنا نیست 
كند؛ بلکه باید مقصـــود اصلی او از امور 
دنیوی خود، قرب بـــه ذات حق‌تعالی 
که رضایت خالق را بر  باشد. به‌گونه‌ای 
آوازه و مدح و ستایش‌های مردم مقدم 
كردن  بدارد و ریاست‌خواهی و ریاست 
كه  گمنامی،  كـــرده و به  بـــر مردم را ترك 

گونه‌ای از زهد است، پناه آورد.
)ر.ک: راهكارهای پیش‌گیری و درمان شهرت و جاه‌طلبی 

از دیدگاه اسلام(
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ساده زندگی كنیم
بایـــد طـــاب و روحانیون 

که همه اقشـــار  محتـــرم بدانند 
ملت، متوجه رفتار و عملکرد ایشان 

هســـتند. براین اســـاس، زیّ اهل علم 
کنید. شایسته‌ است  خودتان را حفظ 
گذشـــته،  کـــه درســـت همانند علمای 
گذشـــته، چه  کنیـــم. در  ســـاده زندگی 
طلبه و چه عالم بزرگ شهر، زندگ‌یشان 
از ســـطح معمولی مردم، پایین‌تر بود و 
کثر، مثل آن‌ها م‌یزیستند. امروز  یا حدا
سعی کنید زندگ‌یتان از »زی آخوندی« 
گر روزی از نظر معیشـــت  تغییـــر نکند. ا
در زندگـــی، از مردم عادی بالاتر رفتید، 
بدانید که دیر یا زود مطرود م‌یشـــوید؛ 
برای اینکـــه مردم با خود م‌یگویند، آن 
وقت نداشتند که مانند سایر مردم زندگی 
مک‌یردند؛ امروز که دارند و دستشان به 
نعمتی ‌رسیده، از مردم فاصله گرفته‌اند. 
باید وضع مثل سابق باشد. باید طوری 
زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم.

)صحیفه امام، ج17، ص:452-453(
طلبه باید در میزان هزینه‌ها و دارایی‌های 
مشهود خود، مراعات متوسط مردم را 
بکند و فاصله فاحشـــی از توده جامعه 
نداشته باشد. سزاور آن است که سطح 
زندگی طلبه، نه از سطح متوسط مردم 
به اندازه‌ای بالاتر رود، که در چشم آنان 
از ثروتمندان و اشراف تلقی شود؛ نه در 
که  صورت امکان، چنان پایین‌تر باشد 

نگاه ترحم‌آمیز دیگران را برانگیزد.
وقتـــی تـــوده‌ی مـــردم زیر بار ســـنگین 
کرده‌اند، اســـتفاده  کمر خم  هزینه‌ها، 
مـــادی و اســـباب رفاهـــی  از مواهـــب 
ویـــژه و برانگیختـــن نگاه حســـرت‌آمیز 
کلام نورانـــی:  قُلْ  دیگـــران، به بهانـــه 
جَ لِعِبادِهِ  خْـــرَ

َ
ت‌ی أ

َ
مَ زینَـــةَ الِلَّه الّ مَـــنْ حَرَّ

آیـــه  )اعـــراف،  زْقِ؛  الـــرِّ مِـــنَ  بـــاتِ  یِّ
الطَّ وَ 

 الُلَّه لَکَ ؛
َ

حَـــلّ
َ
مُ ما أ  32(؛ یـــا لِمَ تُحَـــرِّ

 )تحریم، آیه 1( اشتباه بزرگی است. 
که نوع مـــردم از  در مقابـــل نیـــز، آنـــگاه 
اسباب رفاهی عامی برخوردار هستند، 
گریزی  پرهیز از اســـتفاده، به بهانه دنیا
نـــگاه  جلـــب  موجـــب  زهدنمایـــی،  و 
ترحم‌آمیز دیگران خواهد بود. امری که 
که  به شدّت مذموم و تنفّرآور است. چرا
هر دو سوی این طیف، مصداق لباس 

شهرت است. 
)ر.ک: طلبه، سطح زندگی و مراعات شأن طلبگی(
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سبک شمردن 
نماز 

کـــه  اســـت  بـــزرگان  کلام  در 
م‌یفرمایند نماز، امانت الهى است 

كه به این امانت خیانت ورزد،  و كسى 
كه  كرد. شخصى  به ما نیز وفا نخواهد 
به اقامه نماز اهمیت نمى‌دهد، مبتلا 
كه چه بسا  به امراضی)روحی( اســـت؛ 
بســـیارى از آن‌ها مُسرى بوده، ما را نیز 
مبتلا مى‌ســـازد. از این رو، عقل سلیم 
كـــه بیمارى  حكم مى‌كند از شـــخصى 
كه بـــه درمان  مســـرى دارد، تـــا زمانى 

خود نپرداخته است، دورى كنیم.
كـــرم ؟ص؟ دربـــاب ایـــن مهـــم  رســـول ا

فرمودند:
كـــه نمـــاز را ســـبك بشـــمرد،   »كســـى 
مبتـــا  بـــا  پانـــزده  بـــه  را  او  خداونـــد 

مى‌گرداند.
 )سفینه‌البحار، ج 2، ص: 44(

كافى اســـت، تا   هـــر یكـــی از ایـــن بلاها 
سعادت همیشگى انسان را به شقاوت 
كند. حتّی با وجود  و بدبختـــى تبدیل 
یكى از این بلاها نیز، آدمى باید دست 
از سبك شمردن نماز بردارد و خود را در 

سلك مؤمنان واقعى درآورد. 
)هماى سعادت، ص: 46(

یکـــی از فضلای اهل منبـــر نقل می‌کرد: 
مـــن  بـــا  ؟رح؟  مرواریـــد  آیـــت‌الله  روزی 
مـــا  نـــزد  فرمودنـــد  و  گرفتـــه  تمـــاس 
کاری دارم. وقتـــی  بـــا شـــما  بیاییـــد، 
خدمت ایشان رســـیدم، از خادم خود 
خواســـتند که کتاب حدیثی مشـــهور، 
»وسائل‌الشیعه« را برای ایشان بیاورد. 
آنـــگاه ایشـــان، حدیـــث معروفـــی از آن 
که  کتاب را خواندند، مبنی بر این پیام 
امام صادق؟ع؟ در لحظه آخر عمرشان 
فرمودند: از تمام خویشان نزدیک من 
بخواهید تـــا به نزد من بیایند. آنگاهک‌ه 
همه جمع شدند، امام در همان حال 
رو به جمعیت فرمودند: »إِنَّ شَفَاعَتَنَا 
هرگـــز  ـــاَةِ«؛  بِالصَّ مُسْـــتَخِفّاً  تَنَـــالُ   

َ
ل

که نماز را سبک  شـــفاعت ما به فردی 
بشـــمارد، نخواهد رسید.)وسائل‌الشیعه، 
ج4، ص: 26( بعـــد از ذکـــر ایـــن حدیـــث، 
ایشـــان به مـــن فرمودنـــد: م‌یخواهم 
ایـــن روایـــت را در مســـجد بـــرای مردم 

بخوانید! 
)ر.ک: مرواریـــد علـــم و عمـــل، براســـاس زندگ‌ینامه 

آیت‌الله مروارید(
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شهرت‌طلبی 
خداونـــد متعـــال در قرآن 

كانَ  مَـــنْ  می‌فرمایـــد:  کریـــم 
نْیـــا وَ زینَتَهـــا نُوَفِّ 

ُ
یُریـــدُ الْحَیـــاةَ الدّ

عْمالَهُـــمْ فیهـــا وَ هُـــمْ فیهـــا لا 
َ
إِلَیْهِـــمْ أ

كه زندگـــى و زینت  یُبْخَسُـــون؛ آنـــان 
ایـــن دنیـــا را بخواهند، پـــس همه مزد 
كردارشـــان را در این جهان مى‌دهیم و 

در آن نقصانى نمى‌بینند.) هود، آیه 15(
كه مرحـــوم میرزا جـــواد آقا  در دورانـــی 
تهرانی در جبهه به سر م‌یبردند، روزی 
عده‌ای از خبرنـــگاران برای تهیه فیلم 
و خبـــر، بـــه بازدیـــد از مناطق مختلف 
جنگـــی وارد شـــدند؛ تـــا آنکـــه بـــا میرزا 
کردند.  جـــواد آقـــا تهرانـــی؟رح؟ برخـــورد 
کـــه شـــخصیت میرزا جـــواد آقا  از آنجـــا 
کثریت  تهرانی؟رح؟ نیز در آن روزگار برای ا
مردم شـــناخته شـــده بود، خبرنگاران 
تصمیم گرفتند که بهترین و بیشترین 
ســـوژه‌های فیلم‌برداری را از وجود این 
شخصیت روحانی تهیه کنند. ولی این 
کـــه با دوربین  عالم وارســـته، هنگامی 
فیلم‌برداری مواجه شـــد، عمامـــه را از 
سر خود برم‌یدارند، تا شناخته نشده 
کار، موجب شهرت و آوازه ایشان  و این 

نشود.
در  نامـــه‌ای  ایشـــان،  فـــوت  از   بعـــد 
یادداشت‌های شـــخصی مرحوم پیدا 
كه طـــی آن از ایشـــان خواســـته  شـــد؛ 
بودند تـــا در برنامه‌ای، به معرفی خود 
تحـــت عنـــوان ییك از شـــخصیت‌های 
اســـامی ایـــن مرز‌‌و‌بـــوم بپردازنـــد. اما 
میـــرزای تهرانـــی؟رح؟ در ذیـــل جملاتی 
كـــه از ایشـــان بـــه عنوان »شـــخصیتی 
اســـامی« در نامـــه یـــاد شـــده بـــود، با 
خودكار قرمز خطی كشیده و در حاشیه 

آن دو جمله نوشته بودند: 
لَهـــا«؛ ای بســـا  صـــلَ  اَ شُـــهرَة لا  »رَبِّ 
شهرتی كه هیچ اصل و اساسی نداشته 
باشد. در حدیث شریفی از امیرمؤمنان 
علـــی؟ع؟ نیز چنین ذکر شـــده اســـت: 
 

َ
 عَـــرَفَ قَدْرَهُ وَ لَـــمْ یَتَعَدّ

ً
»رَحِـــمَ‌ الُلَّه‌ امْرَأ

طَوْرَه«؛ خداوند رحمت كند شخصی را 
كه قدر و اندازه خود را بشناسد و پایش 

را از گلیمش دراز نكند.
)غرر‌الحكم و در‌ر‌الكلـــم، ص: 373؛ همچنین ر.ک: 
زندگ‌ینامـــه و خاطرات عالم نســـتوه و مجاهد آیت 

میرزا جواد آقای تهرانی(
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مکر با خدا

وْ يُخْرِجُـــــوكَ وَ يَمْكُـــــرُونَ وَ يَمْكُـــــرُ الُلَّه وَ الُلَّه 
َ
ـــــوكَ أ

ُ
وْ يَقْتُل

َ
ـــــوكَ أ ـــــرُوا لِيُثْبِتُ كَفَ ذيـــــنَ 

َّ
ـــــكَ ال  وَ إِذْ يَمْكُـــــرُ بِ

1.َيـــــن كِر ما
ْ
ـــــرُ ال خَيْ

كـــــه تـــــو را بـــــه زنـــــدان بیفكننـــــد،  كافـــــران نقشـــــه مى‌كشـــــیدند  كـــــه  )بـــــه خاطـــــر بیـــــاور( هنگامـــــى را 
ج ســـــازند؛ آن‌هـــــا چـــــاره مى‌اندیشـــــیدند )و نقشـــــه  یـــــا بـــــه قتـــــل برســـــانند و یـــــا )از مكّـــــه( خـــــار
مى‌كشـــــیدند( و خداونـــــد هـــــم تدبیـــــر مى‌كـــــرد و خـــــدا بهتریـــــن چاره‌جویـــــان و تدبیركننـــــدگان 

اســـــت!

شأن نزول 
كـــــه ایـــــن آیـــــه و پنـــــج آیـــــه بعـــــد از آن، در شـــــهر مكّـــــه نـــــازل شـــــده اســـــت‌.     بعضـــــى معتقدنـــــد 
گواهـــــى مى‌دهـــــد  زیـــــرا بـــــه جریـــــان هجـــــرت پیامبـــــر ؟ص؟ اشـــــاره مى‌كنـــــد. ولـــــى طـــــرز بیـــــان آیـــــه 
ــته  ــ گذشـ ــه  ــ ــى حادثـ ــ ــورت بازگویـ ــ ــه صـ ــ ــون بـ ــ ــــت. چـ ــده اسـ ــ گردیـ ــازل  ــ ــرت نـ ــ ــد از هجـ ــ ــه بعـ ــ كـ
گرچـــــه آیـــــه اشـــــاره بـــــه جریـــــان هجـــــرت دارد، ولـــــى مســـــلماً در شـــــهر مدینـــــه  اســـــت. بنابرایـــــن ا
كننـــــده یـــــك خاطـــــره بـــــزرگ و نعمـــــت عظیـــــم پـــــروردگار بـــــر پیامبـــــر؟ص؟ و  نـــــازل شـــــده و بازگـــــو 

مســـــلمانان اســـــت‌.2

ــــان علـــــى ؟ع؟ در  ــــد: امیرمومنـ ــئله هجـــــرت مى‌نویسـ ــ ــاره مسـ ــ ــــروف، دربـ خ معـ ــــورّ ــــرى مـ    طبـ
كـــــه  بســـــتر پیامبـــــر ؟ص؟ خوابیـــــده بـــــود و دشـــــمنان او را در بســـــتر نظـــــاره مى‌كردنـــــد؛ در حالـــــى 
ایشـــــان پوشـــــش پیامبـــــر؟ص؟ را بـــــه روى خـــــود م‌یكشـــــید، م‌یگفتنـــــد: بـــــه خـــــدا ایـــــن همـــــان 
محمـــــد ؟ص؟ اســـــت! تااینكـــــه صبـــــح شـــــد و علـــــى ؟ع؟ از بســـــتر پیامبـــــر ؟ص؟ برخاســـــت! طبـــــرى 

2 ـ تفسیر نمونه، ج‌7، ص: 1.147 ـ انفال)8(: 30.

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرای ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشــ

ــــــی  ـــ کرســ ــــــزاری  ـــ ــ ـــــــــت برگ ــــــزی جهــ ـــ ــــــه ریــ ـــ برنامــ

  .22تـــــــــــاوت قـــــــــــرآن مجیـــــــــــد

ــــــه  ــ ــــــــی ماهانـــ ــــــم غبارروبـــ ــ ــــــزاری مراســـ ــ برگـــ

ــــــه( ــ ــــــــجد )جمعـــ   .33مســـ

ــــــورای  ــ ــ ــــــه شــ ــ ــ ــ ــــــه ماهیان ــ ــ ــــــزاری جلســ ــ ــ ــ برگ

ــــــــجد ــ ــــــــی مســ ــ فرهنگــ



ـــــوكَ ؛كـــــه آن هـــــم مربـــــوط  ـــــروُا لِيُثْبِتُ كَفَ ذيـــــنَ 
َ
ـــــكَ ال كنـــــار آیـــــه وَ اذْ يَمْكُـــــرُ بِ ایـــــن داســـــتان را در 

كـــــرده اســـــت.1 بـــــه داســـــتان هجـــــرت م‌یباشـــــد، نقـــــل 

واژه‌ها
كـــــردن  كار بـــــردن حیلـــــه بـــــراى منصـــــرف  كلمـــــه »مكـــــر« بـــــه معنـــــاى بـــــه     راغـــــب مى‌گویـــــد: 
كســـــى از مقصـــــودش مى‌باشـــــد. ایـــــن امـــــر بـــــه دو صـــــورت اســـــت. مکـــــر ممـــــدوح و یـــــا 
كـــــه بـــــه منظـــــور عمـــــل صحیـــــح و پســـــندیده‌اى انجـــــام  مذمـــــوم. مكـــــر ممـــــدوح آن اســـــت 
ــر  ــ ــا مكـ ــ ــنَ. امـ ــ يـ كِرِ ما

ْ
ــرُ ال ــ ــوده: وَ الُلَّه خَيْـ ــ ــال فرمـ ــ ــد متعـ ــ ــا، خداونـ ــ ــن معنـ ــ ــود. بنابرایـ ــ شـ

كار رود. از ایـــــن رو  كـــــه بـــــه منظـــــور عمـــــل قبیـــــح و ناپســـــندى بـــــه  مذمـــــوم آن مكـــــرى اســـــت 
هْلِـــــه2ِ و نیـــــز فرمـــــوده: وَ 

َ
ئُ إِلاّ بِأ ـــــيِّ

مَكْـــــرُ السَّ
ْ
ذات بـــــاری تعالـــــی م‌یفرمایـــــد: وَ لا يَحِيـــــقُ ال

كانَ عاقِبَـــــةُ  كَيْـــــفَ  كَفَـــــرُوا و در آیـــــه نورانـــــی دیگـــــری فرمـــــود: فَانْظُـــــرْ  ذِيـــــنَ 
َّ
إِذْ يَمْكُـــــرُ بِـــــكَ ال

. 3 ْــم ــ مَكْرِهِـ

 وَ مَكَرْنـــــا 
ً
   همچنیـــــن پـــــروردگار متعـــــال دربـــــاره هـــــر دو قســـــم آن نیـــــز فرمـــــوده: وَ مَكَـــــرُوا مَكْـــــرا

كـــــه بنـــــده  کـــــه از انـــــواع مكـــــر خـــــدا، یكـــــى ایـــــن موضـــــوع اســـــت  .4بعضـــــى از علمـــــا برآننـــــد 
ً
مَكْرا

ــان  ــ ــل امیرمؤمنـ ــ ــن دلیـ ــ ــه همیـ ــ ــد. بـ ــ ــوردار مى‌كنـ ــ ــا برخـ ــ ــذ دنیـ ــ ــت داده و او را از لذائـ ــ را مهلـ
كـــــه خداونـــــد دنیـــــا را بـــــر او توســـــعه داده باشـــــد و او ندانـــــد  كســـــى  علـــــی ؟ع؟ فرمـــــوده اســـــت: 

كـــــرده، از ناحیـــــه عقـــــل خـــــود فریـــــب خـــــورده اســـــت.5 كـــــه خـــــدا بـــــا او مكـــــر 

كـــــه شـــــخص  ــر بـــــه ایـــــن معنـــــا اســـــت  كلمـــــه مَكـــ    علامـــــه طباطبایـــــی؟رض؟ م‌یفرمایـــــد: 
كـــــرده و بـــــه او آســـــیبى برســـــاند. ایـــــن عمـــــل از خداونـــــد متعـــــال،  دیگـــــرى را غافل‌گیـــــر 
كـــــه بـــــه عنـــــوان مجـــــازات صـــــورت بگیـــــرد. بـــــه بیـــــان  هنگامـــــی صحیـــــح خواهـــــد بـــــود 
كـــــه مســـــتحق عـــــذاب شـــــود و خداونـــــد او را از آنجایـــــى  كنـــــد  روشـــــن‌تر، انســـــان معصیتـــــى 
ــه او  ــ كـ ــد  ــ كنـ ــم  ــ ــراى او تنظیـ ــ ــتى بـ ــ ــا سرنوشـ ــ ــد و یـ ــ ــذّب نمایـ ــ ــد، معـ ــ ــودش نم‌یدانـ ــ ــه خـ ــ كـ
ــر  ــ ــا مكـ ــ ــرود. امـ ــ ــــه ســـــوى عـــــذاب بـ ــــود بـ ــــود و غافـــــل از سرنوشـــــت خـ ــــاى خـ ــا پـ ــ خـــــودش بـ
كـــــرده باشـــــد، صـــــد البتـــــه صـــــدورش از خداونـــــد  ابتدایـــــى و بـــــدون اینكـــــه بنـــــده معصیتـــــى 
كرده‌ایـــــم. خداونـــــد حکیـــــم در ســـــوره  ممتنـــــع اســـــت و مـــــا ایـــــن معنـــــا را مكـــــرر خاطرنشـــــان 
ــرُونَ. ایمـــــن  خاسِـــ

ْ
ــوْمُ ال قَـــ

ْ
ــرَ الِلَّه إِلاّ ال ــ مَـــــنُ مَكْـ

ْ
مبارکـــــه اعـــــراف آیـــــه 99 م‌یفرمایـــــد: فَـــــا يَأ

1 ـ تاریخ طبرى، ج 2، ص: 100.
2 ـ فاطر)35(:43. امّا این نیرنگ‌ها تنها دامان صاحبانش را مى‌گیرد. 

4 ـ نمل)27(: 3.50 ـ نمل)27(: 51.

5 ـ مفردات راغب، ماده »مكر« نقل از المیزان ذیل آیه شریفه. 
ح نقشــه اســت؛ نــه  گفته‌ایــم ـ در لغــت عــرب بــه معنــى تدبیــر و چاره‌اندیشــى و طــر كــه قبــاً نیــز  كلمــه »مكــر« ـ همان‌گونــه 
كــه »حیلــه« نیــز در لغــت بــه معنــى چاره‌اندیشــى  كــه در زبــان فارســى امــروز موجــود اســت. همان‌طــور  بــه معنــى معروفــى 
كار مــى‌رود. )تفســیر نمونــه، ج‌7، ص:  اســت. ولــى در زبــان فارســى امــروز، بــه معنــى نقشــه‌هاى مخفیانــه زیان‌بخــش بــه 
یــنَ. خداونــد  كِرِ ما

ْ
كلمــه »خیــر« ذكــر شــده اســت. ماننــد: وَ الُلَّه خَیْــرُ ال كــر« بــا  گاهــى »ما 148(. در قــرآن مجیــد نیــز 

 .ِهْلِــه
َ
 بِأ

َّ
ئُ إِل ــيِّ

مَكْــرُ السَّ
ْ
كلمــه »ســیئ« آمــده‌ اســت. هماننــد: وَ لا يَحِيــقُ ال گاهــى »مكــر« بــا  بهتریــن چاره‌جویــان اســت. 

كــرد. )فاطــر)35(: 43؛ تفســیر نمونــه، ج‌2، ص: 567( نقشــه و اندیشــه بــد جــز بــه صاحبــش احاطــه نخواهــد 



ــــش  ــه دنبالـ ــ ــه بـ ــ كـ ــى  ــ ــــداى تعالـ ــــت از خـ ــرى اسـ ــ ــود مكـ ــ ــــت خـ ــدا در حقیقـ ــ ــر خـ ــ ــودن از مكـ ــ بـ
گفتـــــه شـــــود: مـــــردم ایمـــــن از مكـــــر خـــــدا زیـــــان‌كاران  کـــــه  عـــــذاب اســـــت، پـــــس صحیـــــح اســـــت 

ــت.1  ــ ــد اسـ ــ ــر خداونـ ــ ــم مكـ ــ ــان هـ ــ ــان ایمنى‌شـ ــ ــرا همـ ــ ــتند. زیـ ــ هسـ

نکات تفسیری
كَفَـــــرُوا، عطـــــف  ذِيـــــنَ 

َّ
كـــــه جملـــــه: وَ إِذْ يَمْكُـــــرُ بِـــــكَ ال    مقتضـــــاى ســـــیاق آیـــــات ایـــــن اســـــت 

كُـــــمْ 2بـــــوده باشـــــد. 
َ
هـــــا ل نَّ

َ
ائِفَتَيْـــــنِ أ بـــــر جملـــــه ســـــابق، یعنـــــى:وَ إِذْ يَعِدُكُـــــمُ الُلَّه إِحْـــــدَى الطَّ

كـــــه خداونـــــد بـــــر ایشـــــان ارزانـــــى داشـــــته  بنابرایـــــن، آیـــــه شـــــریفه در ســـــیاق بیـــــان نعمتـــــى اســـــت 
كـــــه بـــــه آنـــــان نمـــــوده - و خـــــود آنـــــان در آن نعمت‌هـــــا دخالتـــــى  و آنـــــان را بـــــا احســـــان‌هایى 

نداشـــــتند- تأییـــــد فرمـــــود.
كفـــــار قریـــــش،  كـــــه  و معنـــــاى آیـــــه ایـــــن اســـــت: بـــــه یـــــادآر و یـــــا بایـــــد بـــــه یـــــاد آورنـــــد، آن روزى 
كـــــرده و خواســـــتند تـــــو را بـــــه یكـــــى از امـــــور ســـــه‌گانه دچـــــار  بـــــراى ابطـــــال دعوتـــــت بـــــه تـــــو مكـــــر 
ــــد و  ــر مى‌كننـ ــ ــــان مكـ ــــد، آنـ كننـ ــا بیرونـــــت  ــ ــند و یـ ــ ــا بكشـ ــ ــــد و یـ كننـ ــو را حبـــــس  ــ ــا تـ ــ ــازند، یـ ــ سـ

خداونـــــد هـــــم مكـــــر مى‌كنـــــد و خـــــدا بهتریـــــن مكركننـــــدگان اســـــت. 

كشـــــتن و بیـــــرون  كفـــــار میـــــان حبـــــس،  ح مكـــــر  كـــــه در آیـــــه بـــــه منظـــــور بیـــــان و شـــــر    و تردیـــــدى 
كفّـــــار قریـــــش، دربـــــاره امـــــر رســـــول  كـــــه  لـــــت بـــــر ایـــــن امـــــر دارد  كـــــردن آنـــــان نمـــــوده، خـــــود دلا
كـــــه یگانـــــه آرزویشـــــان بـــــود، بـــــا هـــــم مشـــــورت  كـــــردن نـــــور دعوتـــــش،  خـــــدا؟ص؟ و خامـــــوش 
ــد  ــ ــت، تأییـ ــ ــده اسـ ــ ــه وارد شـ ــ ــزول آیـ ــ ــأن نـ ــ ــه در شـ ــ كـ ــى را  ــ ــت، روایاتـ ــ لـ ــن دلا ــ ــد. همیـ ــ كرده‌انـ
كـــــه مشـــــركین در »دار‌النـــــدوه« دربـــــاره  مى‌كنـــــد. چـــــون در آن روایـــــات نیـــــز ذکـــــر شـــــده اســـــت 

ــد.3 ــ ــو مى‌كرده‌انـ ــ گفتگـ ــر  ــ ــا یكدیگـ ــ ــاب بـ ــ ــر آن جنـ ــ امـ

كـــــه خداونـــــد، مجرمـــــان را بـــــا نقشـــــه‌هاى قاطـــــع و     منظـــــور از مكـــــر الهـــــى آن اســـــت 
ــگذرانى  ــ ــاى خوشـ ــ ــه و هدف‌هـ ــ ــى مرفّـ ــ ــان از زندگانـ ــ ــار خودشـ ــ ــدون اختیـ ــ ــت‌ناپذیر، بـ ــ شكسـ
گهانـــــى و بیچاره‌كننـــــده اســـــت.4  كیفرهـــــا و بلاهـــــاى نا بـــــاز مـــــى‌دارد و ایـــــن اشـــــاره بـــــه همـــــان 
   در حقیقـــــت ایمـــــن نبـــــودن از مكـــــر الهـــــى بـــــه معنـــــى تـــــرس از مســـــئولیت‌ها و خـــــوف از 
كـــــه همـــــواره بایـــــد ایـــــن »تـــــرس« بـــــا »امیـــــد« بـــــه رحمـــــت  كوتاهـــــى در انجـــــام وظائـــــف اســـــت؛ 
كـــــه  او، بـــــه طـــــور مســـــاوى در دل‌هـــــاى افـــــراد بـــــا ایمـــــان باشـــــد. زیـــــرا موازنـــــه ایـــــن دو اســـــت 
كـــــه در تعبیـــــر  سرچشـــــمه هرگونـــــه حركـــــت و فعالیـــــت مثبـــــت مى‌باشـــــد و همـــــان چیـــــزى اســـــت 
روایـــــات، بـــــه عنـــــوان »خـــــوف« و »رجـــــا« از آن‌هـــــا یـــــاد شـــــده اســـــت. همچنیـــــن تصریـــــح شـــــده 
كـــــه افـــــراد باایمـــــان، همـــــواره در میـــــان ایـــــن دو قـــــرار دارنـــــد، ولـــــى مجرمـــــان زیـــــان‌كار آن‌چنـــــان 

كـــــه خـــــود را در نهایـــــت امنیـــــت مى‌بیننـــــد.5 كرده‌انـــــد،  كیفرهـــــاى الهـــــى را فرامـــــوش 

2ـ انفال)8(: 1.7 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌8، ص: 256.
4 ـ تفسیر نمونه، ج‌2، ص: 3.568 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌9، ص: 87.

5 ـ تفسیر نمونه، ج‌6، ص: 273.



روایات
مَـــــنُ مَكْـــــرَ 

ْ
ـــــى- فَـــــا یَأ

َ
ـــــةِ عَـــــذَابَ اللَّه‌ لِقَوْلِـــــهِ سُـــــبْحَانَهُ وَ تَعَال مَّ

ُ ْ
ـــــى خَیْـــــرِ هَـــــذِهِ ال

َ
مَنَـــــنَّ عَل

ْ
 تَأ

َ
»ل

ـــــهُ لا  ـــــى- إِنَّ
َ
ـــــةِ مِـــــنْ رَوْحِ الِلَّه لِقَوْلِـــــهِ تَعَال مَّ

ُ ْ
سَـــــنَّ لِشَـــــرِّ هَـــــذِهِ ال

َ
 تَیْأ

َ
خاسِـــــرُونَ وَ ل

ْ
قَـــــوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
الِلَّه إِل

كافِـــــرُون‌«.1
ْ
قَـــــوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِـــــنْ رَوْحِ الِلَّه إِل

َ
یَیْـــــأ

كـــــه خداونـــــد بـــــزرگ  بـــــر بهتریـــــن افـــــراد ایـــــن امّـــــت از عـــــذاب الهـــــى ایمـــــن مباشـــــید؛ زیـــــرا 
كیفـــــر خـــــدا ایمـــــن نیســـــتند، جـــــز زیـــــان‌كاران« و بـــــر بدتریـــــن افـــــراد ایـــــن امّـــــت از  فرمـــــود: »از 
ـــــا از رحمـــــت خـــــدا  كـــــه خداونـــــد رحمـــــان فرمود:»همان رحمـــــت خـــــدا نومیـــــد مباشـــــید، زیـــــرا 

كافـــــران«. نومیـــــد نباشـــــند، جـــــز 

داستان
بزرگ‌تریـــــن  از  نمونـــــه‌اى  بـــــود،  سیاســـــت‌باز  و  زیـــــرك  مـــــردى  كـــــه  عمروعـــــاص     
کـــــه جنـــــاب جعفـــــر  حیله‌گری‌هـــــای او در تاریـــــخ ثبـــــت شـــــده اســـــت. نقـــــل شـــــده هنگامـــــی 
ــا  ــ ــد، بـ ــ ــه رفتنـ ــ ــه حبشـ ــ ــى بـ ــ گروهـ ــا  ــ ــر؟ص؟ بـ ــ ــرف پیامبـ ــ ــان ؟ع؟ از طـ ــ ــرادر امیرمؤمنـ ــ ــار بـ ــ طیـ
كـــــه از حضـــــور  گفـــــت: مـــــردى را دیـــــدم  حیلـــــه‌اى بـــــه حبشـــــه رفـــــت و بـــــه جنـــــاب نجاشـــــى 
ج شـــــد، او فرســـــتاده دشـــــمن مـــــا اســـــت. اجـــــازه بـــــده او را بكشـــــیم، تـــــا انتقـــــام  شـــــما خـــــار
كـــــرده‌ اســـــت. در  گرفتـــــه باشـــــیم. زیـــــرا ایشـــــان بـــــه بـــــزرگان مـــــا بســـــیار توهیـــــن  خـــــود را از آن 
ایـــــن هنـــــگام، نجاشـــــى ناراحـــــت شـــــده و مشـــــت محكمـــــى بـــــر صـــــورت عمـــــرو عـــــاص نواخـــــت!

گردیـــــد. او     عمـــــرو عـــــاص در زمـــــان خلافـــــت ابوبكـــــر بـــــه فرماندهـــــى ســـــپاهى، متوجـــــه شـــــام 
در زمـــــان عمـــــر، مدتـــــى حكومـــــت فلســـــطین را بـــــه عهـــــده داشـــــت و بـــــه طـــــرف مصـــــر رفـــــت و 
گردیـــــد. تـــــا چهـــــار ســـــال از طـــــول دوران خلافـــــت عمـــــر،  كـــــم آنجـــــا  كـــــرد و حا آنجـــــا را هـــــم فتـــــح 
كـــــم مصـــــر بـــــود؛ ولـــــی عثمـــــان او را معـــــزول ســـــاخت و رابطـــــه او و عثمـــــان تیـــــره  همچنـــــان حا
کـــــه عثمـــــان  كـــــه روزى، در حالـــــی  شـــــد. او همـــــواره از عثمـــــان انتقـــــاد مى‌كـــــرد، تـــــا جائـــــی 
كـــــه  گرفتـــــه‌اى، تـــــا جائـــــی  گفـــــت: خیلـــــى اور را بـــــر خـــــود ســـــخت  بـــــالاى منبـــــر بـــــود، بـــــه او 
كار بـــــر  كـــــن و یـــــا از  در اثـــــر انحـــــراف تـــــو، همـــــه امـــــت منحـــــرف شـــــده‌اند. یـــــا عدالـــــت پیشـــــه 

كنـــــار شـــــو.

کـــــه  گاهـــــى نـــــزد امیرمؤمنـــــان علـــــی؟ع؟ شـــــرفیاب م‌یشـــــد و در پـــــی ایـــــن امـــــر بـــــود     
ــر  ــ ــــه و زبیـ ــــزد طلحـ ــكّار نـ ــ ــز ایـــــن مـ ــ گاهـــــى نیـ كنـــــد.  ــــان تحریـــــك  ــــه عثمـ حضـــــرت؟ع؟ را علیـ
ــــداف  ــــی اهـ ــــم درپـ ــــت هـ ــرد. عاقبـ ــ ــویق مى‌كـ ــ ــان تشـ ــ ــتن عثمـ ــ كشـ ــه  ــ ــا را بـ ــ ــــت و آن‌هـ مى‌رفـ

ــاق داد. ــ ــود، طـ ــ ــان بـ ــ ــر عثمـ ــ ــه خواهـ ــ كـ ــرش را  ــ ــود، همسـ ــ ــوم خـ ــ شـ

ـــــرآن در  ـــــردن ق ك ـــــر نیـــــزه  كثـــــر حیله‌هـــــا و فتنه‌هـــــا از قبیـــــل ب ـــــه ا ک ـــــود     از دوران ریاســـــت عثمـــــان ب
ـــــان  ـــــفند، زب گوس ـــــد  ـــــدو همانن ك ـــــح  ـــــنبه، ذب ـــــه در روز  چهارش ـــــاز جمع ـــــه نم ـــــن، اقام ـــــگ صفی جن
كـــــردن بـــــه عنـــــوان یـــــك ســـــنت و بســـــیاری مـــــواردی از ایـــــن دســـــت، در بیـــــن اعـــــراب  در دمـــــاغ 
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کـــــه همگـــــی از ناحیـــــه ایـــــن حیله‌گـــــر در تاریـــــخ صـــــادر شـــــده  کـــــرده بـــــود، امـــــوری  جایـــــی بـــــاز 
بـــــود و مـــــردم ‌بی‌خـــــرد شـــــام هـــــم ب‌ىچـــــون و چـــــرا بـــــدان اعمـــــال عمـــــل مى‌كردنـــــد. تـــــا جائـــــی 
كشـــــتند، مـــــردم شـــــام  كـــــه وقتـــــى شـــــنیدند علـــــى بـــــن ابـــــى طالـــــب؟ع؟ را در محـــــراب عبـــــادت 
 - تحـــــت تأثیـــــر تبلیغـــــات و فرافکن‌یهـــــای عمروعـــــاص- بـــــا خـــــود م‌یگفتنـــــد مگـــــر علـــــى ؟ع؟ 

به اقامه نماز م‌یپرداخته است.1

برداشت
کـــــه شـــــخص  کیفـــــر الهـــــی »مکـــــر« میگوینـــــد، از ایـــــن روســـــت     علـــــت اینکـــــه بـــــه مجـــــازات و 
ــــده اســـــت. در  ــازل شـ ــ ــر او نـ ــ ــا بـ ــ ــه بـ ــ ــا چگونـ ــ ــه‌ای یـ ــ ــه ناحیـ ــ ــود از چـ ــ ــــه نم‌یشـ ــــی متوجـ عاصـ
کتـــــاب مجمعالبیـــــان درایـــــن بـــــاره آمـــــده اســـــت: »بـــــه عـــــذاب، مکـــــر اطـــــاق شـــــده اســـــت؛ از 
گاهـــــی نـــــدارد، بـــــه آن دچـــــار  کـــــه علـــــم و آ گونـــــه‌ای  کـــــه اهـــــل عـــــذاب، از جایـــــی یـــــا بـــــه  آن رو 
کننـــــده بـــــه مـــــردم م‌یرســـــد، از جایـــــی  کـــــه از ناحیـــــه مکـــــر  کـــــه مکـــــری  م‌یگردنـــــد؛ همچنـــــان 

گاهـــــی ندارنـــــد.« کـــــه آنـــــان بـــــدان آ گونـــــه‌ای اســـــت،  اســـــت و یـــــا بـــــه 
 

ْ
کلام نورانـــــی خداونـــــد اســـــت: بَـــــل نکتـــــه قابـــــل توجـــــه دربـــــاره مکـــــر خداونـــــد، درک ایـــــن آیـــــه از 

2.ٍـــــهُ مِـــــنْ هـــــاد
َ
ـــــبيلِ وَ مَـــــنْ يُضْلِـــــلِ الُلَّه فَمـــــا ل وا عَـــــنِ السَّ کَفَـــــرُوا مَکْرُهُـــــمْ وَ صُـــــدُّ ذيـــــنَ 

َّ
ـــــنَ لِل يِّ زُ

2ـ رعد)13(: 1.33 ـ پیامبر و یاران، ج5، ص: 72- 54.  
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عواقب 
شهرت‌طلبی

انســـان جاه‌طلـــب، پیوســـته 
در فكـــر حفـــظ موقعیـــت و رســـیدن 

بـــه منافـــع شـــخصی خـــود اســـت. 
از ایـــن رو، دائمـــاً خـــود را در تزاحـــم و 
درگیـــری بـــا دیگـــران م‌یپنـــدارد. در ایـــن 
میـــان، چنانچـــه جاه‌طلـــب دیگـــری 
در جامعـــه پدیـــدار شـــود، چـــون منافـــع 
آن‌هـــا قابـــل جمـــع نیســـت، دچـــار 
اختـــاف، نـــزاع و درگیـــری خواهنـــد 
شـــد. آنـــگاه پیامـــد اختـــاف در جنبـــه 
كـــه  انســـانی و مالـــی بـــه جایـــی م‌یرســـد 

هرگـــز قابـــل جبـــران نم‌یباشـــد.

***
یکــــــی از آثــــــار اجتماعــــــی شــــــهرت‌طلبی، 
ــت.  ــ ــ ــه اس ــ ــ ــدن در جامع ــ ــ ــزوی ش ــ ــ من
ــــــاف  ــــــت برخ ــــــن اس ــــــر روزگار ممك تقدی
ــــــردش باشــــــد؛  گ میــــــل جاه‌طلبــــــان در 
ــــیدن  ــــای رســ ــــه جــ ــ ــــه ب ــ ک ــــه‌ای  ــ به‌گون
بــــــه جایــــــگاه اجتماعــــــی، آن‌هــــــا را 
در انــــــزوای اجتماعــــــی قــــــرار دهــــــد. 
داســــــتان »ســــــامری« از ایــــــن قــــــرار 
اســــــت. دلیــــــل مخالفــــــت او بــــــا حضــــــرت 
ــــــوده  موســــــی؟ع؟ جــــــاه و مقام‌طلبــــــی ب
ــــــم  ــــــزرگ، علیرغ ــــــد ب ــــــا خداون ــــــت. ام اس
ایــــــن خواســــــت او، چنــــــان جزایــــــی در 
ــت،  ــ ــ ــرّر داش ــ ــ ــرای او مق ــ ــ ــا ب ــ ــ ــن دنی ــ ــ ای
ــــــرای همیشــــــه از جامعــــــه منــــــزوی  ــــــه ب ك
و طــــــرد شــــــد. از ایــــــن رو، حضــــــرت 
موســــــی؟ع؟ بــــــه او فرمــــــود: قــــــالَ 
نْ 

َ
ــاةِ أ ــ ــ ــی الْحَیَ ــ ــ ــكَ فِ ــ ــ ــإِنَّ لَ ــ ــ ــبْ فَ ــ ــ فَاذْهَ

ــاسَ؛ ــ ــ ــولَ لا مِسَ ــ ــ تَقُ
ـــو ایـــن  كـــه جـــزای ت ـــرو و بـــدان،  گفـــت: ب
ــه مـــن  ــه در زندگـــی بگویـــی بـ كـ اســـت 

نزدیـــك نشـــوید.)طه، آیـــه 97( 
بـــه همیـــن خاطـــر، چنیـــن احتمـــال 
یـــا  ســـامری،  کـــه  اســـت  شـــده  داده 
گیـــرداری شـــده بـــود؛  گرفتـــار بیمـــاری وا
كـــه احـــدی بـــه او نزدیـــك نم‌یشـــد، 
یـــا دچـــار بیمـــاری روانـــی شـــدیدی بـــه 
صـــورت تـــرس و وحشـــت از انســـان‌ها 
كســـی  گـــر  كـــه ا گونـــه‌ای  بـــوده اســـت؛ بـــه 
بـــه او نزدیـــك م‌یشـــد، فریـــاد مـــ‌یزد: 

  َمِسَـــاس لا 
)ر.ک: راهكارهـــای پیش‌گیـــری و درمـــان جاه‌طلبـــی 

از دیـــدگاه اســـام(

1395 منهب
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گوش شنوا
مصحـــف  کلام  ایـــن 

که می‌فرماید:  شریف است 
بِیَّ وَ  ذینَ یُؤْذُونَ النَّ

َ
 وَ مِنْهُـــمُ الّ

ذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ؛ 
ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
یَقُولُـــونَ هُوَ أ

که پیامبر؟ص؟ را اذیت  کسانى هستند 
مىک‌نند و مى‌گویند: این پیامبر؟ص؟ سراپا 
گوش مى‌دهد  کسی  گوش است )و به سخن هر 
و آن را بـــاور مىک‌نـــد(. به آنان بگو پیامبر؟ص؟ 
براى شما شنونده خیر است. )توبه، آیه 61(

بر مبنای آیه شریفه، امام جماعتی م‌یتواند 
الگو و نمونه باشد، که شنوای خوبی برای 
مردم بوده و امور مســـجد و رسیدگی به 
مشکلات آن را، در اولویت برنامه‌های خود 
قرار دهد و خود را در قبال مشکلات مردم 

محل، همواره مسئول بداند.
امام جماعت، باید برای شنیدن مشکلات 
مردم وقت بگذارد و در این راه سعه صدر 
داشته باشد و برای فرزندان مسجدی، 
پدری معنوی باشد. از سوی دیگر لازم است 
که او از شفاخانه اسلام، داروهایی نظیر 
اخلاقیات و معارف را در وجود خویشتن 
نهادینه کرده و نیز به مردم ارزانی بدارد؛ تا 
این‌گونه راهگشای مشکلات دیگران باشد.

شیخ حسن‌علی نخودیک؟رح؟، از عالمان 
بزرگ و وارســـته زمان خود بود. ایشـــان 
بســـیاری از علـــوم را نزد فقهـــا و عرفای 
بزرگ عصر خود تحصیل نموده بود؛ اما 
به دلیل توجه بسیار زیاد مردم و بیماران به 
ایشان، خود را وقف خدمت به مردم و حل 
مشکلات ایشان و مداوای بیماران کرده 
گردان ایشان  بود. آیت‌الله مروارید، که از شا
بوده است، دراین باره چنین نقل مک‌یند:

»هر روز مقابل درب منزل ایشان و حتّی 
در محـــل تدریس شـــیخ؛ بیماران صف 
مک‌یشـــیدند و از او دعا م‌یخواســـتند و 
آن بزرگوار، همیشه با روی خوش با آن‌ها 
برخورد مک‌یرد و رسیدگی به امور مردم، 
از مهم‌ترین برنامه‌های ایشان بود. حتّی 
این عالم جلیل‌القدر برای درمان بیماری 
مردم و پیدا کردن نوع خاصی از گیاهان 
دارویی، به کوه‌ها و نواحی اطراف مشهد 
که روحانی  گر مـــردم دریابند  م‌یرفت. ا
مسجد، به فکر امورات و مشکلات آنان 
اســـت، هم روحانیت از مقـــام و منزلت 
بیشـــتری نزد مردم برخوردار م‌یشود و 
هم مردم به حضور در مسجد و انس با 

روحانیت متمایل خواهند شد. 
)ر.ک: سیری در زندگی شیخ حسن‌علی نخودیک(
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همواره باید 
شکر بگوییم ...

مرحـــوم آیـــت الله حاج شـــیخ 
عزیزالله خوشوقت، )متولد 1305 و 

متوفی 1391( مجتهد و امام جماعت 
مســـجد امام حســـن مجتبـــی؟ع؟ در 
ســـه راه طالقانی تهران)پیچ شـــمران( 
در چهار دهه اخیر بـــود. او از باررزترین 
علامـــه  عرفـــان  و  اخـــاق  گردان  شـــا
گردان  طباطبایی؟رح؟ و همچنین از شا
حضـــرت  و  بروجـــردی؟رح؟  الله  آیـــت 
بـــود. وی در اوائـــل انقـــاب  امـــام؟رح؟ 
در  خمینـــی؟رح؟  امـــام  ویـــژه  نماینـــده 

شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
دو مورد از توصیه‌های این معلم اخلاق 

و عرفان:
 1- لزوم تبعیت ولایت؛ تبعیت از ولایت 
راستین انســـان را به مقام ولایت الهی 
م‌یرســـاند و از ابعـــاد بـــارز شـــخصیتی 
کـــه در  آیـــت الله خوشـــوقت ایـــن بـــود 
کید زیادی  تبعیت‌پذیری از ولایـــت تأ
که  مک‌یردند و همیشه اذعان ‌داشتند 
بایـــد در همه حال مطیـــع ولایت بوده 
و نبایـــد هیـــچ‌گاه رهبر معظـــم انقلاب 
را تنهـــا بگذاریـــم. وی در همـــه حال و 
در مجالـــس درس و بحـــث همـــگان را 
به تبعیـــت از ولایت توصیـــه مک‌یردند 
که اطاعـــت از خدا و  و اعتقاد داشـــتند 
اولیـــاء الهـــی و حرکت در مســـیر ولایت 
کمـــال و موفقیـــت در امـــور و  موجـــب 

رسیدن به سعادت م‌یشود.
2ـ شـــکر خدای تعالی سه قسم است: 
عملًا )یعنی انجـــام واجب وترک حرام( 
کـــه نعمت‌هـــا از  زبانـــا و قلبـــاً )بدانیـــم 
اوســـت( یعنی سه پایه شـــکر! همواره 
باید شکر بگوییم و این را در نظر داشته 
که خدا همین قلیل شکر ما را  باشـــیم 
بشرطی قبول ‌م‌یفرماید که در نظرمان 
قصـــد در شـــکر همـــواره باشـــد. چون 
ما وقتی شـــکر ‌مک‌ینیـــم نعمت اضافه 
‌م‌یدهد و این خود شـــکر ‌م‌یخواهد، 
عـــاوه بـــر این شـــکر بـــا اعضـــای بدن 
است و این شکر ‌م‌یخواهد و... یعنی 
همواره ما عقبیم در شکر خدای تعالی. 
کسی اعتراف به عجز خود  گر  از طرفی ا
کنـــد، بـــه واقعیـــت  در شـــکر خداونـــد 
که ‌م‌یخواهد  کســـی است  نزدیک‌تر از 

نعمت‌ها را یکی یکی شکر کند.

1395 دنفسا
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زی‌طلبگی
مرحوم علامه طباطبایی، 

نســـــبت بـــــه رعایـــــت شـــــئون 
ظاهـــــرى طـــــاب، بســـــیار حســـــاس 

كـــــه  كیـــــد داشـــــتند  بـــــوده و همـــــواره تأ
طلاب، باید در هیئت ظاهرى و لباس 
ـــــنت رســـــول‌خدا؟ص؟ تبعیـــــت  نیـــــز از س
ــنه،  ــ ــــنت حسـ ــــن سـ ــه ایـ ــ گرچـ ــد.  ــ كننـ
مخالـــــف عـــــرف و عـــــادات مـــــردم بـــــوده 
و در اثر رواج فرهنگ غرب، عامه مردم 
آن را ناپسند بدارند؛ زیرا ایشان معتقد 
بودنـــــد یكـــــى از وظائـــــف خطیـــــر و مهـــــم 
ــــه تربیت‌یافتـــــگان  كـ ــــان ربانـــــى،  عالمـ
أهل‌بیـــــت؟عها؟  حقائـــــق  مدرســـــه 
مى‌باشند، دفاع و پاسدارى از حدود و 
ثغور شـــــریعت اســـــام و حفظ و حراســـــت 
ـــــى از دســـــت‌برد و  ـــــت و أحـــــكام نوران دیان
تحریـــــف، بـــــه واســـــطه شـــــیاطین اســـــت. 
روحانیـــــان بایـــــد آداب و ســـــنن الهـــــى را 
احیـــــاء نمـــــوده و ایـــــن میـــــراث ارزشـــــمند 
را در تمـــــام شـــــئون حیـــــات مســـــلمین بـــــه 
گـــــرد و غبـــــار  مرحلـــــه اجـــــراء درآورنـــــد و 
کلی،  كـــــه یـــــا به  نســـــیان را از ســـــنت‌هایى 
گـــــر اســـــم و اثـــــرى  فرامـــــوش شـــــده‌اند و یـــــا ا
از آنهـــــا - فقـــــط در حـــــدّ تشـــــریفات- باقـــــی 

مانـــــده اســـــت، بزداینـــــد.

***
لبـــــاس  در  كرم؟ص؟  رســـــول‌ا ســـــنت 

بلنـــــد و پوشـــــش ســـــر
لبـــــاس بلنـــــد و پوشـــــانیدن ســـــر، از 
جملـــــه ســـــنت‌های رســـــول‌خدا؟ص؟ 
ــــن  ــه ایـ ــ ــــت؛ البتـ ــده اسـ ــ ــمرده شـ ــ برشـ
ــرز  ــ ــه طـ ــ کـ ــت  ــ ــا نیسـ ــ ــن معنـ ــ ــر بدیـ ــ امـ
پوشـــــش حضـــــرت، بـــــه عنـــــوان الگـــــوی 
گروهـــــى  نوعـــــى لبـــــاس بـــــراى صنـــــف و 
خـــــاص و آن هـــــم در زمانـــــى خـــــاص 
ــتور  ــ ــر، دسـ ــ ــن خاطـ ــ ــه همیـ ــ ــد. بـ ــ باشـ
ـــــزل  ـــــرون از من ـــــه بی ـــــوص ب ـــــان مخص ایش
نبـــــوده اســـــت؛ بلكـــــه مى‌فرمودنـــــد: در 
خانـــــه نیـــــز بایـــــد لبـــــاس بلنـــــد پوشـــــید و 
گذاشـــــت.  عمامـــــه یـــــا شـــــب‌كلاه بـــــر ســـــر 
خـــــود حضـــــرت نیـــــز در منـــــزل همیشـــــه 
لباســـــی بلنـــــد پوشـــــیده و عمامـــــه ســـــبز 
رنگـــــی بـــــر ســـــر مباركشـــــان مى‌بســـــتند. 

)روح مجرد، ص: 165- 157( 
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مهمان‌نوازی
در  ابــــن‌ابــــ‌ىیــعــفـــــــــور 

ــدات  ــ ــ ــ ــه ه ــ ــ ــ ــیره ائم ــ ــ ــ ــاب س ــ ــ ــ ب
ــل  ــ ــ ــ ــه نق ــ ــ ــ ــــن؟عها؟ این‌گون ــ ــ معصومی

ــــــــی عَبْــــــــدِ الِلَّه  بِ
َ
ــــــــتُ عِنْــــــــدَ أ یْ

َ
می‌کنــــــــد: »رَأ

ــــــــضِ  ــــــــی بَعْ ـــاً فِ ـــ ــــــــامَ یَوْمــ ـــاً فَقَ ـــ ؟ع؟ ضَیْفــ
ــــــــامَ  ــــــــكَ‌ وَ قَ ــــــــنْ‌ ذَلِ ــــــــاهُ‌ عَ ــــــــجِ فَنَهَ الْحَوَائِ
ــــــــالَ  ــــــــةِ وَ قَ ــــــــكَ الْحَاجَ ــــــــى تِلْ بِنَفْسِــــــــهِ إِلَ
نْ 

َ
ــنْ أ ــ ــ ــ ــــولُ الِلَّه؟ص؟ عَ ــ ــ ــــى رَسُ ــ ــ ؟ع؟ نَهَ

یْــــــــفُ«؛ روزی در خانــــــــه 
َ

یُسْــــــــتَخْدَمَ الضّ
ــــــــدم،  ــــــــى را دی ــــــــادق؟ع؟ میهمان ــــــــام ص ام
كارى برخاســــــــت؛  کــــــــه او بــــــــراى انجــــــــام 
کاری  ــــــــه او اجــــــــازه انجــــــــام  امــــــــا حضــــــــرت ب
ندادنــــــــد و شــــــــخصاً خــــــــود حضــــــــرت، آن 
كار را انجــــــــام دادنــــــــد و فرمودنــــــــد: رســــــــول 
ــــــــان،  ــــــــن میهم گرفت كار  ــــــــه  ــــــــدا ؟ص؟ از ب خ

نهــــــــى فرمــــــــوده اســــــــت.
 )الكافی، ج‌6، ص: 283(

***
فرزنـــد آیـــت‌الله مرعشـــی نجفـــی؟رح؟ در 
خاطرات پدرشـــان می‌فرمایند: ایشان 
با میهمان، خیلی با ملاطفت و احترام 
برخـــورد مک‌یردند. یـــک بار قـــرار بود، 
»هانریک‌ربـــن«، فیلســـوف فرانســـوی 
خدمت ایشان برسد. آقا قبل از حضور 
ایشـــان، در اتاق برای او صندلی آماده 
کردنـــد، ولی خودشـــان بـــر روی زمین 
کربن نیـــز به خاطر  ‌‌نشســـتند؛ هانـــری 
احتـــرام بـــه اســـتاد، از نشســـتن روی 
صندلـــی خـــودداری ک‌ـــرد؛ ولی اســـتاد 
بـــه ایشـــان فرمودند: »شـــما چـــون به 
صندلی عادت کرده‌اید و نشستن روی 
زمین برایتان مشـــکل اســـت، دوست 

دارم نزد من راحت باشید«. 
ایشـــان،  میهمانـــی  اینکـــه  بـــا  حتّـــی 
مصادف با ماه رمضان بود، خواستند 
کربن چایـــی بیاورید، اما  بـــرای جناب 
هانری کربن به مرحوم مرعشی گفتند، 
که مـــاه رمضـــان اســـت و لازم نیســـت 
پذیرایـــی نمایید. اما مرحـــوم پدرم در 
جـــواب ایشـــان فرمودنـــد: پذیرایـــی از 
میهمان برای ما لازم است؛ چون شما 
مسافر هستید، اشکالی ندارد. شایان 
که این عالم وارســـته، در  توجه اســـت 
کلام خـــود هرگز به مســـیحی بـــودن او 

اشاره نکردند. 
)ر.ک: خاطرات فرزند آیت‌الله مرعشی نجفی(
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نظم در نماز 
جماعت

یكـــی از عوامل بســـیار مهم 
پیشرفت و تكامل، نظم و انضباط 

است. از این رو، امیر سخن، علی؟ع؟ 
درمورد وقت نماز، كه نشان‌دهنده نظم 
م‌یباشد، فرمودند: »در انتظار وقت نماز 
باش، آن را در وقت خودش بخوان، هنگام 
كه آن را قبل از فرا  فراغت شـــتاب نكن، 
رسیدن وقتش بخوانی و هنگام اشتغال 
و سرگرمی، آن را از وقتش تأخیر مینداز.

)بحار‌الانوار، ج 83، ص: 14(
مرحوم آیت‌ا‌للّهالعظمی سید ابوالحسن 
رفیعی، كه از جمله حكما و مراجع تقلید 
هم‌عصران خود به شمار م‌یرفت، مدتی 
کن بودند، در مســـجد  كه در تهران ســـا
جمعه تهـــران، نماز جماعـــت مغرب و 
عشـــا را اقامه م‌ینمودند. اما ایشان به 
طـــور منظم بـــرای ادای نمـــاز جماعت 
حضور پیدا نمک‌یردند. امام خمینی؟رح؟ 
آن زمان در تهران بوده و در نماز جماعت 
آیت‌اللّه رفیعی نیز شـــركت م‌ینمودند. 
شـــبی آیت‌اللّه رفیعـــی بـــرای ادای نماز 
تأخیر کردند. امام خمینی ؟رح؟ که میان 
جمعیت حضور داشتند، به جهت تأخیر 
ایشان برخاسته و خطاب به مردم چنین 

فرمودند:
ای مردم! بیایید با هم به آقا بگوییم، به 
طور منظم، مرتب و سروقت به مسجد 
تشریف بیاورید. این‌گونه وقت بسیاری 
از مردم تضییع م‌یگردد. بهتر است همه 
ما با هم، این امر را به آقای رفیعی گوشزد 
كه آیت‌اللّه رفیعی  کنیم. طولی نكشید 
به مسجد آمد. در این هنگام یک نفر به 
آیت‌الله گفت: یك سیّد جوانی م‌یگفت: به 
آقا بگوییم برای اقامه نماز منظم‌تر بیایند. 
این سید جوان تا حدودی به بی‌نظمی 

شما اعتراض داشت!
آیت‌اللّه رفیعی به آن مرد گفت: آن سید 

کیست؟
آن شـــخص، امـــام خمینـــی؟رح؟ را که در 
چند قدمی ایشان مشغول نماز بودند، 
نشان داد. همین كه چشم آقای رفیعی به 
حضرت امام؟رح؟ افتاد، فرمود: ایشان حاج 
آقا روح اللّه هستند. مرد بسیار فاضل و 
وارسته و بسیار با تقوا و منظمی م‌یباشند. 
گر من گاهی دیر آمدم، ایشان را به محراب  ا
ببرید؛ تا به جای من نماز را اقامه نمایند. 

حق با ایشان است. 
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نماز شب 
زندگـــى  تلاطـــم  و  غوغـــا   

مختلـــف،  جهـــات  از  روزانـــه 
همواره تمام توجه انسان را به خود 

جلب کرده و فكر آدمى را به وادى‌هاى 
كه  گونـــی مى‌كشـــاند؛ بـــه طـــورى  گونا
جمعیت خاطر و حضور قلب كامل، در 
آن بسیار مشكل است. اما در دل شب 
و هنگام ســـحرگاهان، با فرونشســـتن 
غوغاى زندگـــى مادى و آرامـــش روح و 
جســـم انســـان، حال روحانی و  توجه 
و نشـــاط خاص و بی‌نظیری به انسان 
دست مى‌دهد. به همین دلیل اولیای 
از  همیشـــه  خـــدا،  دوســـتان  و  الهـــی 
عبادت‌ شبان‌گاهان، براى تصفیه روح 
و حیات قلـــب و تقویت اراده و تكمیل 

اخلاص خود، نیرو مى‌گرفته‌اند. 
)تفسیر نمونه، ج‌12، ص: 228(

***
معاویـــه بـــن عمّـــار، بـــه واســـطه برخى 
یارانـــش از امام صـــادق ؟ع؟ نقل كرده، 
كـــه حضـــرت فرمودند: »بر شـــما باد به 
نماز شـــب؛ زیرا نماز شب سنت پیامبر 
شما؟ص؟ و خوى شایســـتگانى است، 
كه پیش از شما بوده‌اند و باعث دورى 

دردها از تن شما م‌یشود. )همان(
پانـــزده  از  کـــه  امـــام،  خویشـــاوندان 
ســـالگی در مشایعت ایشـــان بوده‌اند، 
امـــام ؟رح؟  بیـــان اهتمـــام حضـــرت  در 
بـــه نماز شـــب چنیـــن نقـــل مک‌ینند: 
کـــه ما در  »از پانـــزده ســـالگی ایشـــان، 
خمین بودیم؛ آقا هر شـــب، یک چراغ 
کوچکی در دســـت م‌یگرفتند  موشـــی 
و م‌یرفتند به قســـمتی دیگـــر، تا هیچ 
کســـی بیـــدار نشـــود و این‌گونـــه نمـــاز 
شـــب م‌یخواندنـــد.« همســـر ایشـــان 
که  م‌یگوینـــد: هرگـــز پیـــش نم‌یآمـــد، 
ایشـــان  شـــب  نمـــاز  صـــدای  از  مـــن 
 بیـــدار شـــوم. چـــون حضـــرت امام ؟رح؟

 چـــراغ را مطلقاً روشـــن نمک‌یردند. نه 
چراغ اتاق را روشن مک‌یردند، نه چراغ 
راهرو را و نه حتّی چراغ دستشـــویی را. 
کســـی بیدار نشود، هنگام  برای اینکه 
وضوی نماز شـــب، یک تکّه ابر زیر شیر 
آب م‌یگذاشـــتند؛ تا آب چکّه نکرده و 

صدای آن، کسی را بیدار نکند.
 )برداشـــت‌هایی از ســـیره امـــام خمینـــی؟رح؟، ج 3، 

ص: 113(

1395 دنفسا

6
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1.نْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم
َ
 أ

َّ
باطِلِ إِلا

ْ
كُمْ بَیْنَكُمْ بِال

َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
كُل

ْ
ذینَ آمَنُوا لا تَأ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

ــد؛ مگــر  ــه باطــل)و از طــرق نامشــروع( نخوری ــد! امــوال یكدیگــر را ب كــه ایمــان آورده‌ای كســانى  اى 
گیــرد. اینكــه تجارتــى بــا رضایــت شــما انجــام 

واژه‌ها
كــردن2    تِجــارَة از ریشــه »ت- ج- ر« و در لغــت بــه معنــاى خریــد و فــروش، داد و ســتد و معاملــه 

گیرد.3   كــه بــه قصــد تحصیــل ســود انجــام  و یــا هرگونــه معاملــه و خریــد و فروشــى اســت، 
كــردن مــال بــا مــال4 یــا مطلــق داد و ســتد     تجــارت در اصطــاح برخــى فقهــا، بــه معنــاى مبادلــه 

گیــرد و چــه از راه‌هــاى دیگــر.5   اســت؛ چــه از راه خریــد و فــروش »بیــع« صــورت 
كــه مــورد رغبــت انســان‌ها قــرار بگیــرد   جمــع مــال و بــه معنــاى هــر چیــزى اســت 

َ
مْــوال

َ
كلمــه أ    

گرفتــه شــده اســت؛ چــون مــال  كلمــه از مصــدر میــل  ــا ایــن  گوی كــه مالــك آن شــوند.  و بخواهنــد 
كلمهبَيْــنَ بــه معنــاى  كــه دل آدمــى همــواره بــه ســوى آن متمایــل م‌یشــود.  چیــزى اســت 
كــه بــه دو چیــز و یــا بیشــتر نســبت داده مى‌شــود. بــه طــور مثــال، مى‌گوئیــم بیــن  فاصلــه‌اى اســت 
كــه بــه نحــوى  كلمهباطِــلِ نیــز در مقابــل حــق و بــه معنــاى امــرى اســت  آن دو و یــا بیــن آن‌هــا. 

كــه ثبــوت نــدارد.6 ثبــوت داشــته باشــد. پــس باطــل چیــزى اســت 
1 ـ نساء)4(: 29.

2 ـ لســان‌العرب، ج 2، ص: 19، ذیــل »تجــر«؛ المعجم‌فى‌فقــه لغــه القــرآن، ج 7، ص: 632؛ القامــوس المحیــط، ج 1، ص: 
508، ذیــل واژه »التاجــر«

3 ـ مفردات، ص: 164؛ التحقیق، ج 2، ص: 380- 381، ذیل »تجر«.
4 ـ المبسوط، ج 25، ص: 157؛ بدائع‌الصنائع، ج 4، ص: 134؛ ج 6، ص: 92؛ البحرالرائق، ج 8، ص: 169.

5 ـ ریاض‌المسائل، ج 1، ص: 498؛ ج 8، ص: 39؛ جامع‌المقاصد، ج 4، ص: 5.
6 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 74.

تصرف باطل در اموال مردم 

  .11پیشـــــنهادهای اجرایـــــی هفتـــــه

ایـــــام  بـــــه مناســـــبت  توســـــل  و  خطابـــــه 

ش حضـــــرت در 
؟س؟ )تبییـــــن نقـــــ

فاطمیـــــه 

؟ع؟، 
ـــــی  ؟ص؟، همســـــر عل

ـــــر پیامبـــــر ـــــگاه دخت جای

؟س؟، قیـــــام بـــــر 
؟ع؟ و زینبیـــــن 

مـــــادر حســـــنین

علیـــــه ظلـــــم و امـــــر بـــــه معـــــروف و نهـــــی از منکـــــر 

ــــی( ــهادت طلبـ ــ ــه شـ ــ ــه و روحیـ ــ   .22جامعـ

خطابــه پیرامــون بررســی خطبــه حضــرت 
؟س؟ 

  .33زهــرا 

؟عها؟ و جمــع 
مراســم توســل بــه اهلبیــت 

‌آوری صدقــه بــه مناســبت اول مــاه قمــری



نکات تفسیری
كــه بــه طــور مَجــاز  گرفتــن و یــا مطلــق تصــرف در آن اســت؛  كل« امــوال مــردم را     منظــور از »ا
كــه خــوردن،  خــوردن مــال مــردم نامیــده مى‌شــود. مصّحــح ایــن اطــاق مجــازى، آن اســت 
كــه انســان محتــاج بــه انجــام آن اســت. بــراى  نزدیك‌تریــن و قدیمى‌تریــن عمــل طبیعــى اســت، 
كــه احســاس مى‌كنــد و اولیــن عملــى  اینكــه آدمــى از اولیــن روز پیدایــش خــود، اولیــن حاجتــى 
كــه بــدان مشــغول مى‌شــود، تغــذّى اســت. ســپس رفتــه رفتــه بــه حوائــج دیگــر طبیعــى خــود، 
كــه از خــود در مــال  از قبیــل نیــاز بــه لبــاس و مســكن و ازدواج پــى مى‌بــرد. پــس اولیــن تصرفــى 
گرفتــن را خــوردن  احســاس مى‌كنــد، همــان خــوردن اســت. بــه همیــن جهــت هــر قســم تصــرف و 
مــال مى‌نامنــد و ایــن اختصــاص بــه لغــت عــرب نــدارد. در زبــان فارســى نیــز ایــن اصطــاح وجــود 

دارد.
لــت بــر  کــرده اســت، دلا    اینکــه حكــم )مــال خــود را بــه باطــل مخوریــد( را بــه بَيْنَكُــمْ قیــد 
كــه مجموعــه امــوال دنیــا متعلــق بــه مجموعــه مــردم دنیــا اســت. منتهــا خداونــد  ایــن امــر دارد 
كــرده، تــا مالكیــت آنــان بــه  متعــال از راه وضــع قوانیــن عادلــه، امــوال را در میــان افــراد تقســیم 
ــه تصرفــات بیــرون از  ك ــردد. قوانینــى  گ حــق تعدیــل شــود و در نتیجــه ریشــه‌هاى فســاد قطــع 

آن، هــر چــه باشــد، باطــل اســت.1

 امضاى مالكیت خصوصى در قرآن‌
رْضِ 

َ ْ
کُــمْ مــا فِــي ال

َ
ــقَ ل

َ
   ایــن آیــه شــریفه، بــه منزلــه بیــان و شــرحی بــراى آیــه شــریفه اســت: خَل

كــرد و فرمــود: )اموالتــان(،  كــه بــه مــردم بازمى‌گــردد، اضافــه  گــر امــوال را بــه ضمیــرى  2و ا
ً
جَميعــا

كــرده  كــه بنــاى مجتمــع انســانى بــر آن مســتقر شــده، امضــا  كــه اصــل مالكیــت را  بــراى ایــن بــود 
و محتــرم شــمرده باشــد.

كــه تاریــخ  كــرده، تــا آنجــا  كــه بــر روى پهنــاى زمیــن زندگــى و ســكونت     آرى بشــر از اولیــن روزى 
گویــای آن اســت، در مجمــوع اصــل مالكیــت را بــه رســمیت شــناخته اســت. ایــن اصــل در قــرآن 
كریــم در بیــش از صــد مــورد بــه لفــظ ملــك، مــال و یــا جانشــینى افــرادى در تصــرف امــوال افــرادى 

دیگــر، تعبیــر شــده اســت. در ایــن مجــال نیــز نیــازی بــه ذكــر همــه آن مــوارد نیســت.
كریــم، بــا معتبــر شــمردن لــوازم مالكیــت شــخصى، ایــن نــوع مالكیــت     و نیــز در مــواردى از قــرآن 
ــد و فــروش اســت.  ــوازم مالكیــت، صحــت خری ــه طــور مثــال، یكــى از ل را امضــا فرمــوده اســت؛ ب
کــه  بَيْعَ.3یكــى دیگــر از مــوارد، معاملاتــی اســت 

ْ
 الُلَّه ال

َّ
حَــل

َ
اســام نیــز در ایــن مــورد فرمــوده: أ

ــمْ  كُ
َ
مْوال

َ
ــوا أ

ُ
كُل

ْ
ــاره فرمــوده: لا تَأ ــا تراضــى طرفیــن صــورت بگیــرد. خداونــد ســبحان در ایــن ب ب

كَســادَها5و  نَ  نْ تَكُــونَ تِجــارَةً عَــنْ تَــراض4ٍ و نیــز فرمــوده: تِجــارَةٌ تَخْشَــوْ
َ
 أ

َّ
باطِــلِ إِل

ْ
بَيْنَكُــمْ بِال

ــوازم را معتبــر مى‌شــمارد، آیــات نامبــرده  كــه ایــن ل آیاتــى دیگــر بــه ضمیمــه روایــات متواتــره‌اى 
را تأییــد مى‌كنــد.6

2ـ بقره)2(: 1.29 ـ همان.
3ـ بقره)2(: 275.

4 ـ نساء)4(: 29. اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آنكه معامله‌اى ناشى از رضایت طرفین باشد. 
كسادیش مى‌هراسید، محبوب‌تر است نزد خدا. كه از  5 ـ توبه)9(: 24. و تجارتى 

6 ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج‌2، ص: 75.



گونی یاد شده است؛ از جمله: گونا گان و تعابیر  تجارت و مصادیق مهم آن در قرآن با واژ
کریــم ذكــر شــده و در برخــى آیــات، بــه معنــاى تجــارت مــادى  كــه 9 بــار در قــرآن   ،تِجــارَه .1
ــمْ 1و در آیاتــى دیگــر،  يْکُ

َ
ــسَ عَل يْ

َ
ــمْ فَل نْ تَکُــونَ تِجــارَةً حاضِــرَةً تُديرُونَهــا بَيْنَکُ

َ
 أ

اســت؛ ماننــد: إِلاَّ
هُــدَى 

ْ
ــةَ بِال

َ
لَال  الضَّ

ْ
ــتَرُوُا ذِيــنَ اشْ

َّ
ــئِكَ ال ـ

َ
وْل

ُ
بــه معنــاى تجــارت معنــوى و اخــروى اســت. هماننــد: أ

 2.ْــم جَارَتُهُ بِحَــت تِّ ــا رَ فَمَ
كار رفتــه و در بیشــتر آیــات، مــراد از آن  کریــم بــه   .2بَيْــعَ، یعنــى فروختــن؛ ایــن واژه 7 بــار در قــرآن 
بــوا.3 ولــى در یــك آیــه، منظــور از   الرّ

ُ
مَــا البَیــعُ مِثــل داد و ســتد مــادى و دنیــوى اســت. ماننــد: انَّ

4 .ِــذى بايَعتُــم بِــه
َّ
آن، داد و ســتد غیــر مــادى اســت: فَاستَبشِــروا بِبَيعِكُــمُ ال

كار رفتــه و مــراد از آن در شــمارى از آیــات،  3. »شــرى« و مشــتقات آن، 25 بــار در قــرآن مجیــد بــه 
خریــد و تجــارت مــادى اســت. هماننــد: لانَشــتَرى بِــهِ ثَمَنًــا.5 ولــى در بیشــتر آیــات، مــراد خریــد 
ــا  نْي ــاةَ الدُّ حَي

ْ
ــنَ يَشْــرُونَ ال ذي

َّ
کریــم: ال کلام نورانــی قــرآن  و تجــارت معنــوى اســت، همچــون ایــن 

6.ِــرَة خِ
ْ

بِال

آداب تجارت 
رضایت

گیــرد. چنانکــه در صــورت تحقّــق اجبــار  كننــده صــورت     معاملــه بایــد بــا اختیــار و رضایــت معاملــه 
كــراه، معاملــه وى باطــل و غیــر نافــذ تلقــی م‌یشــود. مســتند قرآنــى ایــن شــرط، آیــه 29 ســوره  و یــا ا
كــه بــا اختیــار و رضایــت طــرف معاملــه  کریــم، تنهــا تجارتــى  مبارکــه نســاء اســت؛‌ از منظــر قــرآن 
ن تَكــونَ تِجــرَةً 

َ
كُــم بَينَكُــم بِالباطِــلِ الاّ ا

َ
كُلــوا اموال گیــرد، صحیــح دانســته م‌یشــود: 7لا تَأ صــورت 

كراهــى بــا رضایــت همــراه نیســت. در احادیــث اهــل ســنت8و شــیعه9نیز  عَــن تَــراضٍ، زیــرا تجــارت ا
كــردن در مــال دیگــران بــدون رضایــت آنــان حــرام بــه شــمار رفتــه اســت.  تصــرف 

مالیت
كــه مــورد داد و ســتد قــرار مى‌گیرنــد )عــوض و معــوّض(، بایــد مالیــت داشــته باشــند.     دو چیــزی 
بــه شــمار نمى‌رونــد و منفعــت عقلایــى ندارنــد، جایــز  كــه مــال  كالاهایــى  از ایــن رو، معاملــه 
كالایــى  چنیــن  برابــر  در  عــوض  گرفتــن  ســنت،12  اهــل  شــیعه11و  فقهــاى  تصریــح  نیســت.10به 
كْلِ مَــال بــه باطــل« و حــرام شــمرده مى‌شــود.  بــه موجــب نــص آیــه 29 ســوره مبارکــه نســاء »ا

1 ـ بقره)2(: 282؛ نساء)4(: 29؛ توبه)9(: 24؛ نور)24(: 37؛ جمعه)62(: 11. 
2 ـ بقره)16(: 16؛ فاطر)35(: 29؛ صف)61(: 10. 

3 ـ بقره)2(: 275، 254؛ ابراهیم)14(: 31؛ نور)24(: 37؛ جمعه)62(:9.
5 ـ مائده)5(: 106؛ یوسف)12(: 20- 21. 4ـ توبه)9(: 111.

كریم، ج‌7، ص: 197؛ نساء)4(: 74؛ بقره)2(: 16، 86،90، 102، 175، 207. 6 ـ دائره‌المعارف قرآن 
7 ـ تذكره‌الفقهاء، ج 1، ص: 462؛ مجمع‌الفائده، ج 8، ص: 155؛ المجموع، ج 9، ص: 158.

8 ـ السنن‌الكبرى، ج 6، ص: 17؛ مجمع‌الزوائد، ج 4، ص: 171؛ سنن الدار قطنى، ج 3، ص: 21.
ح‌اللمعه، ج 7، ص: 18؛ نساء)4(:29.  9 ـ مستدرك‌الوسائل، ج 13، ص: 230؛ جواهرالكلام، ج 8، ص:281؛ شر

10 ـ المكاسب، ج 4، ص: 7؛ منیه‌الطالب، ج 2، ص: 263.
11 ـ ایضاح‌الفوائد، ج 1، ص: 401- 404؛ نهایه‌الاحكام، ج 2، ص: 465؛ فقه‌الصادق؟ع؟، ج 16، ص: 208- 211.

12 ـ الام، ج 3، ص: 12؛ فتح‌العزیز، ج 8، ص: 118؛ المجموع، ج 9، ص: 239.



كــه اشــتغال بــه آن‌هــا بــراى فــرد یــا  در حقیقــت ایــن مــوارد از آن دســته تجارت‌هایــى اســت، 
م‌یباشــد.1  اســام  نهــى  مــورد  و  زیان‌بــار  جامعــه، 

تجارت‌هاى ممنوع
   اســام برخــى از داد و ســتدها و تجارت‌هــا را حــرام دانســته و بــه حرمــت برخــى از آن‌هــا بــه طــور 
کــرده اســت. از جملــه قــرآن برخــى از مصادیــق  كریــم اشــاره  خــاص، یــا بــا عناوینــى عــام در قــرآن 

بیــع را حــرام برشــمرده اســت؛ ماننــد:
الف. بیع ربوى.2

بــا إِنْ  قُــوا الَلَّه وَ ذَرُوا مــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ ذيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
بــا 3.يــا أ مَ الرِّ

بَيْــعَ وَ حَــرَّ
ْ
 الُلَّه ال

َّ
حَــل

َ
أ

مْوالِکُــمْ 
َ
کُــمْ رُؤُسُ أ

َ
ذَنُــوا بِحَــرْبٍ مِــنَ الِلَّه وَ رَسُــولِهِ وَ إِنْ تُبْتُــمْ فَل

ْ
ــوا فَأ

ُ
ــمْ تَفْعَل

َ
کُنْتُــمْ مُؤْمِنينَ*فَــإِنْ ل

مُــونَ.4 ایــن آیــات، دربــاره معامــات ربــوى رایــج در عصــر جاهلیــت نــازل 
َ
لا تَظْلِمُــونَ وَ لا تُظْل

شــد.5   
ب. خرید و فروش مردار.

 ُيكُــمُ المَيتَــة
َ
در آیــه 3 ســوره مبارکــه مائــده، مــردار حــرام شــمرده شــده اســت: حُرّمَــت عَل

ــه تصــرف و انتفــاع از مــردار، از  ــور، عــام اســت و هرگون ــه‌ مزب ــم مــردار در آی ــه نظــر برخــى، تحری 6ب

جملــه داد و ســتد آن را شــامل مى‌شــود.7 همچنیــن بــه نظــر برخــى فقهــا، هــر معاملــه‌اى در 
مــورد مــردار، بــر اســاس آیــه 29 ســوره مبارکــه نســاء8 باطــل اســت. حتّــى بــر ایــن مطلــب، ادّعــاى 
ــه  ــردار ب ــروش م ــر ف ــه در براب ك ــدى  ــث، درآم ــه احادی ــن، بناب ــر ای ــزون ب ــت9، اف ــده اس ــاع ش اجم
دســت مى‌آیــد، از مصادیــق سُــحْت در آیــات 42 و 62- 63 ســوره مبارکــه مائــده دانســته 

شــده اســت.10  
ج. خرید و فروش مسكرات.

در آیــه 90 ســوره مبارکــه مائــده، خمــر نوعــى پلیــدى بــه شــمار رفتــه و مســلمانانْ، مأمــور بــه 
ــيْطانِ  زْلامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

َ ْ
نْصــابُ وَ ال

َ ْ
مَيْسِــرُ وَ ال

ْ
خَمْــرُ وَ ال

ْ
مَــا ال اجتنــاب از آن شــده‌اند: إِنَّ

کُــمْ تُفْلِحُــونَ. بــه نظــر فقهــا خمــر در ایــن آیــه عــام اســت و هرگونــه مســت‌كننده‌اى 
َّ
عَل

َ
فَاجْتَنِبُــوهُ ل

ــر را  ــروش خم ــد و ف ــیدن، خری ــر نوش ــزون ب ــوهُ، اف ــود.11همچنین تعبیرفَاجْتَنِبُ ــامل مى‌ش را ش
نیــز در بــر مى‌گیــرد.12 در احادیــث نیــز یكــى از مصادیــق سُــحْت، در آیــات 42 و 62- 63 ســوره 
گــروه  مبارکــه مائــده، ثمــن شــرابِ خریــدارى شــده، تلقــی شــده اســت.13در روایتــى دیگــر، 10 

1 ـ تبصره‌الفقهاء، ج 1، ص: 362.
ح شده است.  3ـ بقره)2(: 2.275 ـ در سالنامه 94 بحث مبسوطی ذیل ربا مطر

5 ـ فتح‌القدیر، ج 1، ص: 4.295ـ بقره)2(: 278- 279.
6ـ مائده)5(:3.

7 ـ غنیه‌النزوع، ص: 43؛ منتهى‌المطلب، ج 2، ص: 1008؛ جامع‌الخلاف و الوفاق، ص: 27.
.كُم بَينَكُم بِالبطِل

َ
كُلوا امول 8ـلا تَأ

كتاب‌الطهــاره، ج 1، ص:  9 ـ مستندالشــیعه، ج 14، ص: 78؛ مجمع‌الفائــده، ج 8، ص: 28؛ المكاســب، ج 1، ص: 33؛ 
.560

10 ـ الكافى، ج 5، ص: 127؛ تفسیرالصافى، ج 2، ص: 37؛ وسائل‌الشیعه، ج 17، ص: 93.
11 ـ جامع‌المقاصد، ج 1، ص: 138؛ مجمع‌الفائده، ج 1، ص: 269؛ المجموع، ج 20، ص: 112.

12 ـ مستندالشیعه، ج 14، ص: 63؛ منتهى‌المطلب، ج 2، ص: 1008؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 411.
13 ـ الكافى، ج 5، ص: 127؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص: 171- 172؛ وسائل الشیعه، ج 17، ص: 93- 95- 119.



كــه فروشــنده و خریــدار خمــر از آن‌هــا هســتند.1   دربــاره شــراب لعــن شــده‌اند؛ 
كسب از راه زنا. د. 

كســب درآمــد حــرام شــمرده و مالــكان  كنیــزان را بــه عمــل قبیــح زنــا، بــا هــدف  كــردن  قــرآن وادار 
 لِتَبْتَغُــوا 

ً
نــا رَدْنَ تَحَصُّ

َ
بِغــاءِ إِنْ أ

ْ
ــي ال

َ
كــرده اســت:2 لا تُکْرِهُــوا فَتَياتِکُــمْ عَل كار منــع  آنــان را از ایــن 

کْراهِهِــنَّ غَفُــورٌ رَحيــمٌ. 3دربــاره شــأن نــزول  نْيــا وَ مَــنْ يُکْرِهْهُــنَّ فَــإِنَّ الَلَّه مِــنْ بَعْــدِ إِ حَيــاةِ الدُّ
ْ
عَــرَضَ ال

كنیزانــى را خریــده، آنــان را بــه زنــا وامى‌داشــتند؛ تــا از  كــه اعــراب عصــر جاهلــى  گفته‌انــد،  ایــن آیــه 
گرفتــن  كار، اجــرت  ایــن راه بــه درآمدهایــى دســت یابنــد. آیــه شــریفه افــزون بــر حــرام شــمردن ایــن 
 سُــحْت در برابــر آن را نیــز حــرام شــمرد؛ همچنیــن در آیاتــى دیگــر، یهودیــان بــه ســبب خــوردن
ــحْتِ؛4 مــراد از سُــحت را اجرتــى دانســته‌اند  ــونَ لِلسُّ

ُ
ال

َ
کّ

َ
ــذِبِ أ کَ

ْ
اعُونَ لِل ــمَّ مذمــت شــده‌اند: سَ

كــه در برابــر زنــا بــه دســت مى‌آیــد.5
ه. رشوه.

ــوه  ــق رش ــه از طری ك ــت  ــى اس ــرآن، درآمدهای ــدگاه ق ــرام از دی ــب‌هاى ح كس ــا و  ــه تجارت‌ه از جمل
ــوا 

ُ
کُل

ْ
ــد:وَ لا تَأ ــاره م‌یفرمای ــم درایــن ب کری ــرآن  ــد ســبحان در ق ــد. خداون ــه دســت مى‌آی گرفتــن ب

ــمْ  نْتُ
َ
ــمِ وَ أ ثْ ِ

ْ
ــاسِ بِال ــوالِ النَّ مْ

َ
ــنْ أ  مِ

ً
يقــا ــوا فَر

ُ
کُل

ْ
امِ لِتَأ

َ
حُــکّ

ْ
ــي ال

َ
ــوا بِهــا إِل

ُ
باطِــلِ وَ تُدْل

ْ
کُــمْ بَيْنَکُــمْ بِال

َ
مْوال

َ
أ

مُــونَ.6 چنانكــه در پــاره‌ای از آیــات ســوره مائــده، رشــوه از مصادیــق سُــحْت برشــمرده شــده 
َ
تَعْل

اســت.7
و. قماربازى و داد و ستد ابزار آن.

ــاى  كاره ــه  ــدى و از جمل ــى پلی ــتى، نوع ــار شــراب‌خوارى و بت‌پرس كن ــازى را در  ــم قمارب كری ــرآن  ق
مَيْسِــرُ وَ 

ْ
خَمْــرُ وَ ال

ْ
مَــا ال شــیطان برشــمرده و مســلمانان را بــه اجتنــاب از آن فرمــان داده اســت: إِنَّ

کُــمْ تُفْلِحُونَ.8مــراد از مَيْســر، قمــار 
َّ
عَل

َ
ــيْطانِ فَاجْتَنِبُــوهُ ل زْلامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

َ ْ
نْصــابُ وَ ال

َ ْ
ال

ــا آن قمــار صــورت مى‌گیــرد و ازْلام نیــز بــه نظــر برخــى مفسّــران تیرهایــى  كــه ب ــزارى اســت  ــا اب ی
كــه در قمــار از آن‌هــا اســتفاده مى‌شــود.  اســت 

از  مــراد  مَيْســر، قمــار و  از  مــراد  نیــز  ائمــه هــدات معصومیــن؟عها؟  بیــت و  اهــل     در روایــات 
كــه در عصــر جاهلیــت در بــرد و باخــت اســتفاده مى‌شــده  ازْلام تیرهایــى دانســته شــده اســت 
اســت. فقهــا بــا اســتناد بــه ایــن آیــه و احادیــث مذكــور، قماربــازى، آمــوزش دادن و یادگیــرى آن، 

خریــد و فــروش ابــزار قمــار و درآمدهــاى حاصــل از آن را حــرام دانســته‌اند.9
كننده. گمراه  كتب  ز. معاملات مربوط به غنا و 

ــه  ــان‌ها، ب ــى انس ــوى برخ ــوده از س ــو و بیه ــخنان له ــدن س ــان، از خری ــه لقم ــوره مبارک ــه6 س در آی
ــروى  ــذاب اخ ــى، ع ــن عمل ــد چنی ــده و پیام ــش ش ــدا نكوه ــران از راه خ ــردن دیگ ك ــراه  گم ــدف  ه
ــمٍ وَ 

ْ
 عَــنْ سَــبيلِ الِلَّه بِغَيْــرِ عِل

َّ
حَديــثِ لِيُضِــل

ْ
هْــوَ ال

َ
ــاسِ مَــنْ يَشْــتَري ل دانســته شــده اســت:وَ مِــنَ النَّ

1 ـ مسند احمد، ج 2، ص: 97؛ الكافى، ج 6، ص: 398؛ عوالى‌اللئالى، ج 2، ص: 110.	
3ـ نور)24(: 2.33 ـ زبده‌البیان، ص: 367.

4ـ مائده)5(: 42 و نیز 63.
5ـ جامع‌البیان، ج 6، ص: 326؛ زبده‌البیان، ص: 366؛ فقه‌القرآن، ج 2، ص: 26.

6ـ بقره)2(: 188.  
7 ـ مجمع‌البیان، ج 3، ص: 338؛ فقه‌القرآن، ج 2، ص: 26؛ المغنى، ج 11، ص: 437- 438؛ مائده)5(: 62-63- 42.

8ـ مائده،)5(: 90.
9 ـ منتهى‌المطلب، ج 2، ص: 1012؛ تذكره‌الفقهاء، ج 1، ص: 582؛ الحدائق، ج 18، ص: 186.



حَديــثِ در برخــى احادیــث شــیعه1و 
ْ
هْــوَ ال

َ
هُــمْ عَــذابٌ مُهيــنٌ. مــراد از ل

َ
ولئِــکَ ل

ُ
 أ

ً
خِذَهــا هُــزُوا يَتَّ

كــرم ؟ص؟ نــزول ایــن آیــه را دربــاره  اهــل ســنت2»غنا« معرفــى شــده اســت. بــر پایــه روایتــى، پیامبرا
حرمــت خریــد و فــروش زنــان آوازه خــوان و نیــز تجــارت بــا آنــان و نیــز حرمــت ســود حاصــل از آن 
ــه حــج، اجتنــاب از آن لازم  ــه 30 ســوره مبارک ــه در آی ك بیــان فرموده‌اند.3همچنیــن »قــول زور« 

ــت.5  ــده اس ــیر ش ــا تفس ــه غن ــده،4 ب ــمرده ش ش
   در احادیــث اهــل ‌ســنت و ائمــه هــدات معصومیــن ؟عها؟ نیــز خریــد و فــروش زنــان آوازه‌خــوان 
)مُغَنّیــه( منــع شــده و درآمــد آن حــرام بــه شــمار رفتــه اســت. در برخــى روایــات نیــز حرمــت ایــن 
كــه در مجالــس مــردان آوازه خوانــى م‌یكنند.6  اجــرت بــه زنــان آوازه‌خوانــى منحصــر شــده اســت، 

روایات
ــوْلِ الِلَّه  ــا عَبْــدِ الِلَّه ؟ع؟ عَــنْ قَ بَ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
اءُ قَــال

َ
حَــذّ

ْ
ــدَةَ ال ــو عُبَیْ بُ

َ
ــنِ عِیسَــى وَ هُــوَ أ ــادِ بْ یَ    »عَــنْ زِ

ــهِ  ــهِ وَ مَالِ هْلِ
َ
 بِأ

َ
جُــل ــرُ الرَّ ــشٌ تُقَامِ یْ ــتْ قُرَ كَانَ  

َ
باطِــلِ فَقَــال

ْ
كُــمْ بَیْنَكُــمْ بِال

َ
مْوال

َ
ــوا أ

ُ
كُل

ْ
 ـ وَ لا تَأ

َّ
وَجَــل ـ عَزَّ

ــكَ«.7   عَــنْ ذَلِ
َّ

وَجَــل ــمُ الُلَّه عَزَّ فَنَهَاهُ
كــه حضــرت فرمودنــد: مــردم بــر ســر مــال  كافــى از امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــه روایــت شــده  در 

كــرد. كار نهــی  و حتّــى نامــوس خــود قمــار مى‌زدنــد و خداونــد متعــال ایشــان را از ایــن 
گران‌قدری از امام صادق؟ع؟ م‌یخوانیم: در روایت 

كَظْمُ‌الغَیْــظِ  وحیــدُ و الصّــاةُ و الصّیــامُ و  : التَّ  بِــرٍّ، فَمِــنَ البِــرِّ
ُّ

ِ خَیْــرٍ و مِــن فُرُوعِنــا كُل
ّ

 كُل
ُ

»نَحْــنُ أصــل
 ِ

ّ
كُل  

ُ
نــا أصــل قــرارُ بالفَضْــلِ لأهلِــهِ و عَدُوُّ ــدُ الجــارِ و الإ و العَفْــوُ عَــنِ المُســیءِ و رَحْمَــةُ الفقیــرِ و تَعَهُّ

 
ُ

كْل ــةُ و أ ــةُ و القَطِیعَ مِیمَ  و النَّ
ُ

ــذْبُ و البُخْــل ــمُ: الكِ ــحٍ و فاحِشَــةٍ، فمِنْهُ  قَبی
ُّ

كُل ــن فُرُوعِهــم  ــرٍّ و مِ شَ
تــی أمَــرَ اللّه و رُكُــوبُ الفَواحِــشِ مــا ظَهَــرَ منهــا 

ّ
ــهِ و تَعَــدّی الحُــدودِ ال  مــالِ الیتیــمِ بِغَیْــرِ حَقِّ

ُ
كْل بــا و أ الرِّ

 مــا وافَــقَ ذلــكَ مِــنَ القبیــحِ . فكـــذَبَ مَــنْ زَعَــمَ أنّــهُ معَنــا و هــو 
ُّ

ــرِقَةُ و كل نــا و السَّ و مــا بَطَــنَ و الزِّ
ــقٌ بِفُــرُوعِ غَیْرِنــا«.8 ِ

ّ
مُتَعل

مــا ریشــه همــه خوبی‌هــا هســتیم و هــر نیكــى، ثمــره شــاخه‌هاى مــا م‌یباشــد. از جملــه نی‌یكهــا 
فقیــر،  بــه  ترحّــم  كننــده،  بــدى  از  گذشــت  فروخــوردن خشــم،  روزه،  نمــاز،  توحیــد،  اســت: 
ــه فضــل فضــا. دشــمن مــا )نیــز( ریشــه همــه بدی‌هاســت و  ــه همســایه و اعتــراف ب رســیدگى ب
هــر زشــتى و بــدكارى، ثمــره شــاخه‌هاى اوســت. از جملــه: دروغ، بخــل، ســخن‌چینى، بریــدن 
ــد  ــه خداون ك ــدودى  ــدّى از ح ــان، تع ــال یتیم ــوردنِ م ــاروا خ ــه ن ــوارى، ب ــاوندان، رباخ از خویش
دســتور داده اســت، ارتــكاب زشــت‌یهاى آشــكار و نهــان، زنــا، دزدى و هــر زشــتى دیگــرى از ایــن 

1 ـ الكافى، ج 6، ص: 431؛ دعائم‌الاسلام، ج 2، ص: 207؛ من لایحضره الفقیه، ج 4، ص: 58.
2 ـ جامع‌البیان، ج 21، ص: 73- 74؛ سنن‌الترمذى، ج 5، ص: 25؛ المستدرك، ج 2، ص: 411.

كنزالعمال، ج 4، ص: 84. 3 ـ جامع البیان، ج 21، ص: 73؛ سنن‌الترمذى، ج 5، ص: 25؛ 
.ِور  الزُّ

َ
4ـ وَ اجْتَنِبُوا قَوْل

5 ـ من لایحضره الفقیه، ج 4، ص: 58؛ دعائم‌الاسلام، ج 2، ص: 210؛ معانى‌الاخبار، ص: 349.
6 ـ مســند احمــد، ج 5، ص: 252، 264؛ ســنن‌الترمذى، ج 2، ص: 375؛ الســنن‌الكبرى، ج 10، ص: 221- 223؛ مــن 
120؛  الكافــى، ج 5، ص: 119-  لایحضره‌الفقیــه، ج 3، ص: 172؛ الاســتبصار، ج 3، ص: 61؛  تهذیــب، ج 6، ص: 357؛ 

.120 ص:   ،17 ج  وسائل‌الشــیعه، 
8 ـ همان، ج 8، ص: 7.243 ـ الكافی، ج‌5، ص: 122.



كــه بگویــد بــا مــا اســت، ولــى بــه شــاخه‌هاى دشــمن مــا چنــگ آویــزد، دروغ  كســى  دســت. پــس 
مى‌گویــد.

داستان
كــه امــام باقــر؟ع؟ در حبــس منصــور دوانیقــى، دومیــن خلیفــه عباســى بــه ســر م‌یبردنــد،      ایامــى 
كــه از دوســت‌داران اهــل  کــم غــذا میــل مى‌كردنــد. روزى یكــى از زنــان صالحــه،  ایشــان بســیار 
كــرد و بــه نــزد امــام؟ع؟ فرســتاد، تــا  بیــت؟عها؟ بــه شــمار م‌یرفــت، دو عــدد نــان حــال آمــاده 

كننــد. حضــرت میــل 
كــه دوســتدار شــما م‌یباشــد، ایــن دو عــدد  كــرد: فــان زن صالحــه،  زندان‌بــان بــه امــام عــرض 
كــه  كــه از حــال تهیــه شــده و خواهــش دارد  نــان را بــه رســم هدیــه فرســتاده و ســوگند مى‌خــورد 

كننــد. امــام آن را تنــاول 
امــام آن قــوت ســاده را قبــول نفرمــوده و دو قــرص نــان را بــه نــزد آن زن پــس فرســتاد و فرمودنــد: 
كــه مــا مى‌دانیــم طعــام تــو حــال اســت، امــا چــون آن را بــر طبــق حــرام نــزد مــا  بــه ایشــان بگوییــد 

فرســتادى، خــوردن آن بــر مــا روا نیســت.1

برداشت
كــه قــرض بگیــرد و بدانــد  كســى     امــام صــادق ؟ع؟ بــه هنــگام تــاوت آیــه مــورد بحــث فرمودنــد: 
كنــد، مــال باطــل خــورده اســت.2 امــام باقــر؟ع؟ در ذیــل آیــه فرمودنــد:  كــه نمى‌توانــد بازپرداخــت 

كم‌فروشــى و ظلــم از مصادیــق باطــل اســت.3  ربــا، قمــار، 
مالكیــت فــردى محتــرم بــوده و تصــرف در امــوال دیگــران، جــز از راه معامــات‌ صحیــح و براســاس 

رضایــت، حــرام اســت.  
جامعــه، داراى روح واحــد و سرنوشــت مشــترك اســت. امــوال دیگــران را همچــون امــوال خودتــان 

محتــرم بدانیــد. 
كه بر مبناى »حق« نباشد، ممنوع است.  هر نوع تصرفى 

كراه.4  داد و ستدها باید با رضایت طرفین باشد، نه با اجبار و ا

2 ـ الكافى، ج 5، ص: 1.95ـ لطائف‌الطوائف، ص: 44.
4 ـ تفسیر نور، ج‌2، ص: 3.54 ـ تفسیر نورالثقلین.
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نماز اول وقت
مشــخصی  ســیر  خــط 

كــه اعمــال طیّــب  وجــود دارد، 
عبــور  ســیر  خــط  آن  از  صالــح،  و 

م‌یگــردد.   نائــل  خــدا  بــه  و  م‌یكنــد 
چــون پیمــودن هــر مســیری، احتیــاج 
بــه قائــد و راهنمایــی از ســنخ راهیــان 
ــد  ــد قائ همــان راه دارد، عملــی م‌یتوان
اعمــال  و  شــود  راه  ایــن  راهنمــای  و 
كــه  برســاند،  مقصــد  بــه  را  ســایرین 
آن‌هــا  خالص‌تریــن  و  اعمــال  برتریــن 
باشــد و آن، چیزی جز عبادت و اعمال 
ائمــه هدات معصومین؟عها؟ نیســت. از 
اول وقــت، در  نمــاز  رو خوانــدن  ایــن 
كــردن بــه امــام زمــان خــود  واقــع اقتــدا 
امــام؟ع؟ هــر جــای  زیــرا  ؟ع؟ اســت؛ 
كــه باشــد، اولِ وقــت،  کــی  کــره خا ایــن 
كســی  نتیجــه،  در  م‌یخوانــد.  نمــاز 
م‌یخوانــد،  وقــت  اول  در  را  نمــاز  كــه 
كرده اســت.  تبعیــت از امــام زمــان خود 
همیــن تبعیت‌هــا و پیروی‌هــا موجــب 
كــه نمــاز امــام هــر عصــر؟ع؟  م‌یشــود 
بــه هنــگام صعــود و تقــرب بــه ســوی 
دیگــر  نمازهــای  قیــادت  خداونــد، 
بنــدگان تحــت زعامــت و رهبــری او را، 
ــر عهــده بگیــرد و آن  ــا حفــظ مراتــب ب ب
كند.  را بــه محضــر قــدس ربوبــی واصــل 
پــس نمــاز امــام زمــان، امــامِ نمازهــا؛ 
زكات او، امــامِ زكات‌هــا؛ حــج او، امــامِ 
حج‌هــا و خلاصــه ســنت و ســیرت او 
امــامِ ســنت‌ها و ســیرت‌های پیــروان 

اســت.  راســتین 
)ادب فنای مقربان، ج 1، ص: 1514 ـ 1513(

***
پرنفــوذی  کلام  در  صــادق؟ع؟  امــام 
لُ الْوَقْــتِ رِضْــوَانُ الِلَّه وَ  می‌فرماینــد: »اوَّ

آخِــرُهُ عَفْــوُ اللَّه«‌؛ 
نمــاز در اول وقــت، خشــنودى خداوند 

و پایــان وقــت عفــو خداونــد اســت.
)من لایحضره‌الفقیه ج1، ص: 217 ، ح 651(

***
ـــةَ وَ  ضـــا؟ع؟: »اِنَّ الجنَّ قـــال الامـــام الرِّ
الْحُورَ لَتَشْتاقُ اِلی مَنْ یكْسِحُ الْمَسْجِدَ 

أو یَأخُذُ مِنْهُ الْقَذی»:
امام رضا؟ع؟ فرمود: »بهشت و حوریان 
كه  كســـی هســـتند  بهشـــتی مشـــتاق 
مســـجد را تمیز كند یـــا آلودگ‌یهای آن 

را بگیرد«.
)مستدرك الوسائل، ج 3، ص: 385(

1395 دنفسا

7
�به
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نیت
امـــام  سیدالســـاجدین، 

دعـــای  در  زین‌العابدیـــن؟ع؟، 
بیستم صحیفه سجادیه از خداوند 

متعال چنین طلب می‌کنند: 
حسِـــنِ 

َ
تـــى إِلى أ للّهُـــمَّ ... وَانتَـــهِ بِنیَّ

َ
»ا

حسَـــنِ العمالِ، 
َ
یّـــاتِ وَ بِعَمَلى إِلى أ النِّ

تى«؛ ر بِلُطفِكَ نیَّ للّهُمَّ وَفِّ
َ
ا

خدایـــا! نیتـــم را بـــه بهتریـــن نیت‌ها و 
عملـــم را بـــه بهتریـــن اعمال برســـان؛ 
كامل  خدایا بـــه لطف خـــود نیت مـــرا 

گردان.

***
نماینـــدگان صلیب ســـرخ بـــه اردوگاه 
کار مبادله‌ی آزادگان را  آمده بودنـــد، تا 
انجام دهند. در آن میان، من مترجم 
بـــودم. اتاق‌هـــا خالـــی بود. همه اســـرا 
در محوطـــه بودند. زمـــان آزادی ما فرا 
رسیده بود. بعض‌ی در حال سوار شدن 
گهان ســـایه‌هایی  اتوبوس‌ها بودند. نا
کناری‌ام مشـــاهده  را روی پنجره اتاق 
گویـــا صدایی م‌یآمـــد، تا اینکه  کردم. 
پشـــت پنجره‌ی اتاق رفتـــم و با تعجب 
کـــه حـــاج آقـــا و دو نفـــر دیگر در  دیـــدم 
گرفتم  آنجـــا بودند. میله‌های پنجره را 
گفتم: حاج آقا شـــما اینجا هستید؟  و 
بعد دوباره فریـــاد زدم:  »حاج آقا اینجا 

است«.
که رزمندگان و آزادگان،  طولی نکشید 
همگی پشت پنجره اتاق جمع شدند. 
کـــه بدون  بـــرای ما خیلی ســـخت بود 
حاجی برگردیم. همه گریه مک‌یردیم. از 
کردیم، اما او به  پشت میله‌ها روبوسی 
ما دلداری م‌یداد. م‌یگفت: » برادرها، 
خوشـــحال  هســـتید؟  ناراحـــت  چـــرا 
گر  باشید؛ شـــما به ایران بازم‌یگردید. ا
کـــردم و نماز  در این ده ســـال ســـجده 
خوانـــدم و دعـــا مک‌یـــردم، آرزویم این 
که ایـــن لحظـــه را ببینم.  بـــوده اســـت 
که اســـرا آزاد  کـــردم  مـــن ده ســـال دعا 
شـــوند... . دســـت خدا به همراهتان. 
موفق باشید. من به آرزویم رسیده‌ام. 
این‌ها را که گفت، صدای گریه  آزاده‌ها 

بلندتر شد... . 
)بـــه لطافت باران، براســـاس زندگ‌ینامه ســـید علی 

کبر ابوترابی(  ا
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واعظ نفس
صــــــــــادق؟ع؟  امــــــــــام 

می‌فرماینــــــــــد: »مَــــــــــنْ لَــــــــــمْ 
ــــــــــهِ وَ  ــــــــــنْ قَلْبِ ــــــــــظٌ مِ ــــــــــهُ وَاعِ ــــــــــنْ لَ یَکُ

ــــــــــهُ  ــــــــــنْ لَ ــــــــــمْ یَکُ ــــــــــنْ نَفْسِــــــــــهِ وَ لَ زَاجِــــــــــرٌ مِ
هُ مِــــــــــنْ  قَرِیــــــــــنٌ مُرْشِــــــــــدٌ اسْــــــــــتَمْکَنَ عَــــــــــدُوَّ

ــه«؛ )شــــــــــافی، ص: 652( ــ ــ ــ ــ عُنُقِ
کـــه موجـــب م‌یشـــود  اولیـــن چیـــزی 
انســـان بتواند در مقابل دشـــمن خود 
-که مراد، شـــیطان اســـت- ایستادگی 
تســـلط  و  دشـــمن  تصـــرف  از  و  کنـــد 
که از  دشـــمن، مانع شـــود، این اســـت 
قلـــب خـــود واعظی برای خود داشـــته 
باشـــد. »وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ«. قلب متذکر 
بیـــدار، انســـان را نصیحـــت مک‌ینـــد، 
»موعظـــه« مک‌ینـــد. یکـــی از بهتریـــن 
واسطه‌هایی که سبب م‌یشود انسان 
قلـــب را به موعظه‌ی خود وادار نماید، 
یـــادگار  بـــه  ارزشـــمند  مناجات‌هـــای 
مانـــده از ائمه هـــدات معصومین؟عها؟ 
مأثـــور-  دعاهـــای  اســـت.  دعاهـــا  در 
هماننـــد صحیفه‌ی ســـجادیه- و نیز، 
سحرخیزی؛ این‌ امور، قلب را به عنوان 

»ناصحی« برای انسان قرار م‌یدهد.
دوم، »زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِـــهِ« اســـت. سزاوار 
خـــود،  درونِ  از  انســـان  کـــه  اســـت 
منعک‌ننـــده‌ای،  زجرکننـــده‌ای،  یـــک 
گر  هشـــداردهنده‌ای داشـــته باشـــد. ا
چنانچـــه انســـان نتوانســـت از درون، 
کند و مهـــار نفسِ  خـــودش را هدایـــت 
خودش را در دســـت بگیرد، دوســـت و 
کند، م‌یتواند  که او را ارشـــاد  همراهی 
راهنمائـــ‌یاش  و  کـــرده  کمـــک  او  بـــه 
گر  نماید. »وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِینٌ مُرْشِدٌ«؛ ا
این هم محقّق نشد، کسی که به تعبیر 
رُكُمُ ا‌للّه  معصوم؟ع؟: »جَالِسُوا مَنْ یُذَكِّ
رُؤْیَتُـــهُ«؛ دیـــدار او شـــما را به یـــاد خدا 
هُ مِنْ عُنُقِه«،  بیندازد؛ »اسْـــتَمْکَنَ عَدُوَّ
خـــود را در مقابل دشـــمنِ خود مطیع 
کرده است و دشمنِ خود را بر خود و بر 
گردن خود مسلط کرده است؛ که سوار 
که )منظور از( دشـــمن، همان  شـــود. 

شیطان است.  
)شـــرح حدیثی از حضرت امام صادق ؟ع؟ توســـط 
مقام معظم رهبری )حفظه الله( در ابتدای جلســـه 
درس خـــارج فقـــه، بیســـت و ششـــم دی ‌مـــاه 89، 

یازدهم صفر 1432(
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هدایت‌گری  
کنـــار جـــاده م‌یایســـتاد. 

که بیابان اســـت،  انگار نه انگار 
دســـت تـــکان مـــ‌یداد، تـــا یکـــی از 

اتوبوس‌های راهیان نور، مقابل پایش 
گرم  کمی  کند. بعد از سوارشدن،  ترمز 
گری‌اش را شـــروع  م‌یگرفـــت و روایـــت 

مک‌یرد. 
كه   یـــک روز، ســـوار اتوبوســـی شـــدیم 
وضعیتش، با اتوبوس‌های دیگر خیلی 
فرق مک‌یـــرد. انـــگار در اتوبوس، بمب 
متحـــرک راه انداختـــه بودنـــد. یکـــی از 
شـــرورترین و جســـورترین مســـافران، 
که چشـــمش به حاجی افتاد،  همین 
گفت:  به جـــای ســـام، اول بســـم الله 
به به... آخوند! آه از نهادم بلند شـــد. 
گرفتار  این هم از شانس ما ! دم غروبی 
چه آدم‌هایی شده بودیم. تا توانستند 
حاجـــی را دســـت انداختنـــد و اذیـــت 
کوره در ر‌فته و  کمک‌م داشـــتم از  کردند. 
عصبانی م‌یشدم، که با ایما و اشاره به 

من گفت: صبر کن. 
حاجـــی، بـــا لبخنـــد شـــیرینی برلـــب و 
نگاهی نافذ با ایشان صحبت مک‌یرد. 
امـــا آن‌ها دیگـــر شـــوخی را از حد خود 
که دیگر  گذارنده بودند. یقین داشـــتم 
حاجـــی پیاده م‌یشـــود. امـــا برخلاف 
تصـــور مـــن، از جـــا بلند شـــد و رفت ته 
اتوبوس نشست. دستانش را برهم زد 
گفت: بچه‌ها دوســـت دارید برایتان  و 

بخوانم و شما کف بزنین؟!
گویـــا ســـوژه  گلشـــان شـــکفت.  از  گل 
کرده‌انـــد. یـــک صـــدا  جدیـــدی پیـــدا 
گفتنـــد: بلـــه...! حاجـــی هـــم خواند و 
که دســـت  آن‌هـــا کف زدنـــد. محفل را 
گرفت، با ظرافت خاصی مسیر شعر‌ها 

کرد... . را هم عوض 
که پیاده شـــویم.  چیـــزی نمانده بـــود 
حالا دیگـــر، برخی م‌یخواســـتند پای 
حاجی را ببوسند، تا بیشتر پیش آنان 
گریه‌هایشـــان  بمانـــد. صدای هق‌هق 

بدرقه راهمان بود. 
)ر.ک: كتاب شـــیدایی؛ مجموعـــه خاطرات علمدار 

روایت‌گری؛ مرحوم حاج عبدالله ضابط(
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دهاتی عارف در 
مسجد

نقل شـــده روزی ســـید هاشـــم 
امام جماعت مسجد سردوزک بعد 

از نمـــاز منبر رفتنـــد. در ضمن توصیه 
به لزوم حضور قلـــب در نماز فرمودند: 
روزی پدرم می خواست نماز جماعت 
بخواند، من هم جـــزء جماعت بودم، 
گاه مـــردی به هیـــاءت دهاتـــی وارد  نا
کـــرد. تا صف اول  شـــد. از صفوف عبور 
گرفت. مؤمنین  و پشت ســـر پدرم قرار 
که یک نفـــر دهاتی در صف اول  از این 

ایستاده، ناراحت شدند.
او اعتنائی نکرد، و در رکعت دوم نماز در 
حالت قنوت قصد فرادی کرد و نمازش 
را به تنهائی به اتمام رساند، همان جا 

نشست و مشغول نان خوردن شد.
چون نماز تمام شـــد، مردم از هر طرف 
کردند. او  بـــه او حملـــه و اعتراض مـــی 
جواب نمی داد. پدرم فرمود: چه خبر 

است؟
گفتنـــد: مـــردی دهاتـــی و جاهـــل بـــه 
مسئله آمد صف اول، و پشت سر شما 
گاه وســـط نمـــاز، قصد  کرد آن  اقتـــداء 

گه غذا خورد. فرادی کرده و نشسته نا
کـــردی؟ در  گفت: چـــرا چنیـــن  پـــدرم 
گفت: ســـبب آن را آهســـته به  جـــواب 
خودت بگویم، یا در این جمع بگویم؟ 
پدرم گفت: در حضور جمع بگو! گفت: 
من وارد مســـجد شدم به امید اینکه از 
فیـــض نماز جماعت با شـــما بهره مند 
کردم، دیدم شما در  شوم چون اقتداء 
وســـط حمد از نماز بیرون رفتید، و در 
که من پیر شده  این حال واقع شـــدید 
ام و از آمدن به مســـجد عاجز شده ام، 
الاغـــی لازم دارم، پـــس به میـــدان الاغ 
فروشـــان رفتیـــد، و خـــری را انتخـــاب 

کردید.
ک  دو رکعت دوم در خیال تدارک خورا
و تعییـــن جـــای او بودیـــد. مـــن عاجز 
شـــدم، و دیـــدم بیـــش از ایـــن ســـزاوار 
نیســـت با شما باشـــم، لذا نماز خود را 
کردم ایـــن را بگفت و رفت. پدرم  تمام 
کـــرد و گفت: این  بر ســـر خـــود زد و ناله 
مـــرد بزرگی اســـت او را بیاورید! من با او 
کـــه او را بیاورند،  کار دارم. مردم رفتند 

ناپدید گردید. و دیگر دیده نشد.
)داستان‌های شگفت، ص: 77 و 78(
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فرشته ای از 
ملکوت‌‌

در فضیلت فاطمه؟س؟ همین 
که اشـــرف مخلوقـــات، پیامبر  بس 

رحمت، محمد مصطفی؟ص؟، عمری 
را به معرفی فاطمه؟س؟ م‌یپردازد. 

حق شناسان گر، به دست آرند معیار تو را
حـدّ فـوق مـاسـوا دانـنـد مـقـدار تـو را

یتُ  پیامبـــر؟ص؟ می‌فرمایـــد: »إِنِّی سَـــمَّ
 فَطَمَهَا 

َ
نَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
ابنَتِی فَاطِمَةَ لِ

ـــار؛ من نام  هَـــا مِنَ النَّ حَبَّ
َ
وَ فَطَـــمَ مَـــن أ

گذاشتم؛ زیرا خدای  دخترم را فاطمه 
كه او  كس  عـــزّ وَ جلّ، فاطمه؟س؟ و هر 
را دوســـت دارد، از آتش دوزخ دور نگه 

داشته است.«
)عیون اخبارالرضا، ج2، ص:46( 

از امـــام صـــادق؟ع؟ ســـؤال شـــد چـــرا 
حضـــرت فاطمـــه؟س؟، »زهـــرا« نامیده 
كَانَت إِذَا قَامَت فِی  هَا 

َ
نّ
َ
شد؟ فرمود: »لِ

كَمَا  ـــمَاءِ  هلِ السَّ
َ
مِحرَابِهَا زَهَـــرَ نُورُهَا لِ

رض؛ ‌زیرا 
َ
هـــلِ الأ

َ
كِـــبِ لِ یزهَـــرُ نُورُ الكَوَا

وقتـــى آن حضرت در محـــراب عبادت 
مى‌ایســـتاد، نـــورش بر اهل آســـمان‌ها 
كـــه نـــور اختـــران  مى‌تابیـــد، آنچنـــان 

كنین زمین‌ م‌یتابد.« آسمان بر سا
)معانی الاخبار، ص:64(

او برتریـــن بانوى اســـام و ســـیده زنان 
گوهرى تابناك در منظومه  عالم است. 
و رشـــته نسل پیامبر است و فرشته‌اى 
است از ملكوت اعلى. او همسر شهید 
كننده  اســـت و امام شـــهیدان، تربیت 
نسل شهید اســـت و خود زن شهیده، 
كمالات انسانى است. او را  واجد تمام 
در عالم زنان همتائى و در عالم مردان 

كفوى جز على؟ع؟ نبوده است.
كـــس  »هـــر  فرمایـــد:  مـــی  پیامبـــر؟ص؟ 
فاطمـــه؟س؟ دخترم را دوســـت بدارد، 
كس با او  در بهشـــت با من است، و هر 
دشمنی ورزد، در آتش ]دوزخ[ است.«

)بحارالانوار، ج27، ص:116(
گر تمام پیامبرانی  همچنین فرمودند: »ا
كه خـــدا برانگیخته و تمام فرشـــتگانی 
گردانده اســـت،  كه مقـــرّب درگاه خود 
كه حق تو را غصب  كینه‌توزی  برای هر 
كنند، هرگز خدا  نموده است، شفاعت 

او را از آتش ]دوزخ[ خارج نم‌یسازد.«
)بحارالانوار، ج76، ص:354(
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تاجر نیکو کار در 
گوشه مسجد

ــق  ــ ــ ــع و محق ــ ــاء و مراجــ ــ از علمــ
ــرن  ــ ــ ــیعه در ق ــ ــ ــدر ش ــ ــ ــزرگ عالیق ــ ــ ب

ــــــت الله العظمــــــی  ــــیزده مرحــــــوم آی ســ
کتــــــاب  کبیــــــر صاحــــــب  شــــــیخ جعفــــــر 
کشــــــف الغطــــــاء بــــــود، وی از علمــــــاء 
کــــــه مــــــی  ــــــادر روزگار اســــــت  وارســــــته و ن
ــــــم  گفــــــت: تجســــــمی از یــــــک عال ــــــوان  ت
ــــــود وی  ــــــاب ب ــــــزرگ اســــــام ن و محقــــــق ب
در مــــــاه رجــــــب ســــــال 1228 قمــــــری در 
گذشــــــت، و قبــــــرش  نجــــــف اشــــــرف در 
ــــــان  ــــــر مومن ــــــریف امی ــــــد ش ــــــار مرق کن در 

ــــــی؟ع؟ معــــــروف اســــــت. عل

***
یکـــی از حکایات و خصوصیات اخلاقی 
او اینکـــه: در یکـــی از مســـاجد نجـــف 
اشـــرف، اقامـــه نماز جماعـــت می نمود، 
یـــک روز ظهـــر، مســـلمین بـــه مســـجد 
آمدنـــد و در صفـــوف جماعـــت در انتظـــار 
ــر  ــه سـ ــر بـ ــیخ جعفـ ــت الله شـ ــدن آیـ  آمـ
کشـــید  ـــی آمـــدن او طـــول  ـــد، ول مـــی برن
و آنهـــا از آمـــدن او مأیـــوس شـــدند و 
فـــرادی  را  خـــود  نمـــاز  و  برخاســـتند 

خواندنـــد.
ـــه  در ایـــن وقـــت مرحـــوم شـــیخ جعفـــر ب
ـــرادی نمـــاز  ـــد مـــردم ف مســـجد آمـــد، دی
مـــی خواننـــد، بســـیار ناراحـــت شـــد و 
گفـــت:  کـــرد و بـــه آنهـــا  آنهـــا را ســـرزنش 
مـــورد  نفـــر  یـــک  شـــما  میـــان  در  آیـــا 
کـــه هـــرگاه مـــن بـــه  اطمینـــان نیســـت 
کنیـــد، و  مســـجد نرســـیدم، بـــه او اقتـــدا 

ــد؟! ــه جماعـــت بخوانیـ ــاز را بـ نمـ
مـــرد  بـــه  چشـــمش  بیـــن،  ایـــن  در 
کـــه در نـــزد  تاجـــری نیکـــوکاری افتـــاد 
ــد در  ــود، دیـ ــوق بـ ــورد وثـ ــخص مـ او شـ
گوشـــه ای از مســـجد، نمـــاز مـــی خوانـــد، 
آیـــت الله شـــیخ جعفـــر نـــزد او رفـــت و بـــه 
کـــرد، مـــردم نیـــز بـــه پیـــروی از  او اقتـــدا 
کـــرده و بـــه آن  شـــیخ، صف‌هـــا را منظـــم 

کردنـــد. تاجـــر صالـــح اقتـــدا 
)سفینه البحار، ج1، ص:161(
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يْکُــمْ وَ الُلَّه عَليــمٌ حَکيــمٌ*وَ الُلَّه 
َ
ذيــنَ مِــنْ قَبْلِکُــمْ وَ يَتُــوبَ عَل

َّ
کُــمْ وَ يَهْدِيَکُــمْ سُــنَنَ ال

َ
ــنَ ل يــدُ الُلَّه لِيُبَيِّ يُر

 1.
ً
ــوا مَيْــاً عَظيما

ُ
نْ تَميل

َ
ــهَواتِ أ بِعُــونَ الشَّ ذيــنَ يَتَّ

َّ
يــدُ ال يْکُــمْ وَ يُر

َ
نْ يَتُــوبَ عَل

َ
يــدُ أ يُر

خداونــد مى‌خواهــد )بــا ایــن دســتورها، راه‌هــاى خوشــبختى و ســعادت را( بــراى شــما آشــكار 
ــدا  ــت. خ ــم اس ــا و حكی ــد دان ــد و خداون كن ــرى  ــینیان رهب ــح( پیش ــنت‌هاى )صحی ــه س ــازد و ب س
كــه پیــرو شــهواتند، مى‌خواهنــد  ــا آن‌هــا  ــاك نمایــد(، امّ مى‌خواهــد شــما را ببخشــد)و از آلودگــى پ

كلــى منحــرف شــوید. شــما بــه 

واژه‌ها 
کــه جمــع آن سُــنَن اســت، در لغــت بــه معنــای راه، روش، طریقــه، قانــون، سرشــت،     ســنت، 
کــردن،  ــه معنــای تیــز  « ب کلمــه، از ریشــه »سَــنَّ آییــن، رســم، شــریعت و نهــاد آمــده اســت.2 ایــن 

ــز در مســیر مشــخص م‌یباشــد.3 ــردن یــک چی ــدن و راه ب صیقــل دادن، ران
کــه در همــه مــوارد بــا معنــای لغــوی  گونــی دارد،  گونا کاربردهــای اصطلاحــی  واژه ســنت، معانــی و 

آن مرتبــط اســت. 
مهم‌ترین معانی اصطلاحی آن عبارتند از:

کلی و تغییرناپذیر. 1. سنت، به معنای قوانین 
گذشتگان. 2. سنت، به معنای آداب و رسوم 

3. سنت، در اصطلاح علم اصول و حقوق اسلامی.4

2 ـ لغت نامه دهخدا، ج 8، ص: 1.12146 ـ نساء)4(: 27.
3 ـ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، ص: 435.

4 ـ »سنت امتحان در زندگی انسان«، سایت راسخون.

دامن زدن به انحرافات اخلاقی در جامعه 

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

همــــــــــکاری دســــــــــته جمعــــــــــی اهــــــــــل محلــــــــــه 

ــــبی  ــ ــ ــــط مناســ ــ ــ ــ ــــکاری در محی ــ ــ ــ ــرای درخت ــ ــ ــ ــ ب

کوچــــــــــه هــــــــــا  ــــــــــان هــــــــــا و    .22در مســــــــــجد وخیاب

کانـــــــون  س 
ش رئیـــــــ

گـــــــزار ســـــــخنرانی و ارائـــــــه 

فرهنگـــــــی مســـــــجد بـــــــه نمازگـــــــزاران و تشـــــــریح 

  .33برنامـــــــه هـــــــای ســـــــالیانه آن

ــــــی نهــــــج    .44البلاغــــــهتشــــــکیل هســــــته هــــــای مطالعات

ــــه  ــ ــ ــ ــــای هفتـ ــ ــ ــ ــــی از روزهـ ــ ــ ــ ص یکـ
ــــــ ــ ــ تخصیـ

ــــــه ــ ــ ــــــج البلاغـ ــ ــ ــــــرح نهـ ــ ــ ــــــات شـ ــ ــ ــــــت جلسـ ــ ــ   .55جهـ

ش و پاســــــــــــخ 
ــــــــــــزاری جلســــــــــــات پرســــــــــــ برگ

ــــــــــــان )پنــــــــــــج شــــــــــــنبه( ــــــــــــژه جوان وی



کــه بــه هرگونــه خواهــش نفــس و میــل و     »شــهوت« در لغــت، دارای مفهــوم عامــی اســت؛ 
گاهــی علاقــه شــدید بــه یــک امــر مــادی را نیــز شــهوت  رغبــت بــه لــذات مــادی اطــاق م‌یشــود. 
میگوینــد. مفهــوم شــهوت، عــاوه بــر مفهــوم عــامّ خــود، در خصــوص »شــهوت جنســی» نیــز بــه 
کلمــه آمــده اســت و هــم بــه  کریــم، هــم بــه معنــی عــام  کار رفتــه اســت. واژه »شــهوت« در قــرآن 
معنــی خــاص آن. در ایــن بحــث، نظــر مــا بیشــتر بــه معنــای خــاص آن اســت؛ زیــرا آثــار مخــرب 
کششــهای مــادی اســت. »شــهوت«، نقطــه مقابــل »عفــت« اســت.  و زیان‌بــار آن بیــش از ســایر 
برابــر  نیــز دارای مفهــوم عــام و خاصــی اســت. مفهــوم عــامّ آن، خویشــتن‌داری در  »عفــت« 
ــات  ــر تمای ــه تمایــل افراطــی نفســانی اســت و مفهــوم خــاص آن، خویشــتن‌داری در براب هرگون

بی‌بنــد و بــار جنســی اســت.1

نکات تفسیری
گفتــه مفسّــران، منظــور از »میــل عظیــم«، هتــك حــدود الهــى و آلــوده شــدن بــه انــواع     بــه 
كــه در آیــات قبــل، از آن  گناهــان اســت. بعضــى نیــز آن را بــه معنــى ازدواج بــا محــارم و ماننــد آن- 
ــالا م‌یباشــد.لازم  كــه در واقــع یكــى از مصادیــق مفهــوم ب ــد؛  كرده‌ان نهــى شــده اســت- تفســیر 
كــه پیــروى از شــهوات در ایــن آیــه، ممكــن اســت داراى همــان مفهــوم عــام  بــه یــادآورى اســت 
باشــد. همچنیــن ممكــن اســت اشــاره بــه »شــهوت جنســى« باشــد. زیــرا ایــن آیــه شــریفه، بعــد 
ــوده بــه اعمــال  كنیزان)آل ــا محــارم و زنــان شــوهردار و  كــه حرمــت ازدواج ب گرفتــه،  از آیاتــى قــرار 
گــواه روشــنى اســت بــه اینكــه راه  كــرده اســت. بــه هــر حــال ایــن آیــه،  منافــى عفّــت( را بیــان 

ــد.2 ــرار دارن ــل هــم ق ــوده و ایــن دو در مقاب »شــهوت پرســتى« از راه »خداپرســتى« جــدا ب

   در آیــات فــوق خداونــد مى‌خواهــد بــه وســیله ایــن مقــررات، حقایــق را بــراى شــما آشــكار ســازد 
كنــد. وانگهــى شــما در ایــن  كــه مصالــح و منافــع شــما در آن اســت، شــما را رهبــرى  و بــه راه‌هایــى 
ــدا  ــاوه خ ــه ع ــته‌اند. ب ــنت‌ها را داش ــه س ــز این‌گون ــته نی گذش ــاك  ــوام پ ــتید. اق ــا نیس ــه تنه برنام
كــه بــر اثــر انحرافــات شــما قطــع شــده، بــار  مى‌خواهــد شــما را ببخشــد و نعمت‌هــاى خــود را 
كــه  كــه از آن راه‌هــاى انحرافــى،  دیگــر بــه شــما بازگردانــد. ایــن امــر در صورتــى محقّــق خواهــد شــد 
در زمــان جاهلیــت و قبــل از ظهــور اســام مــورد تأییــد شــما بــوده اســت، دســت برداریــد و آن‌هــا 
گاه اســت و براســاس  را منســوخ بداریــد. وَ الُلَّه عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ، خداونــد از اســرار احــكام خــود آ

كــرده اســت. حكمــت خــود، آن‌هــا را بــراى شــما تشــریع 

ــه وســیله ایــن احــكام درصــدد اســت  ــد ب ــه خداون ك كیــد مى‌كنــد،  ــی دیگــر، مجــدداً تأ    در بیان
كــه بــر اثــر آلودگــى بــه شــهوات، از شــما قطــع شــده، بــه شــما بازگــردد.  تــا نعمت‌هــا و بركاتــى 
گناهــان غــرق شــده‌اند، مى‌خواهنــد شــما بــرای همیشــه از  كــه در امــواج  ولــى شهوت‌پرســتانى 
گناهان  طریــق ســعادت و رســتگاری منحــرف شــوید و هماننــد آن‌ها، از فــرق تا قدم، آلوده انــواع 
كنــون شــما بیاندیشــید، آیــا آن محدودیــت آمیختــه بــا ســعادت و  گردیــد. ا کبیــره  صغیــره و 

2 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 1.282 ـ اخلاق در قرآن، ج‌2، ص: 277.



 افتخــار بــراى شــما بهتــر اســت، یــا ایــن آزادى و ب‌ىبندوبــارى تــوأم بــا آلودگــى و نكبــت و انحطــاط؟1 

قــول  بــاره دو  ایــن  قَبْلِكُــمْ. در  مِــنْ  ذِيــنَ 
َّ
ال سُــنَنَ  يَهْدِيَكُــمْ  پــروردگار عالمیــان م‌یفرمایــد:وَ   

اســت: موجــود 
ــه  ــا ب ــد؛ ت كن ــت  ــد، هدای ــق بوده‌ان ــل ح ــه اه ك ــتگان،  گذش ــه راه  ــما را ب ــد ش ــد مى‌خواه 1- خداون

كــه صــاح شــما در آن اســت. كنیــد،  ــار آن‌هــا را پیــروى  كنیــد و آث ایشــان اقتــدا 
ــن  ــما روش ــراى ش ــد، ب ــل بوده‌ان ــق و باط ــل ح ــه اه ك ــتگانى  گذش ــنت  ــد س ــد مى‌خواه 2- خداون

كنیــد و از طریقــه آن‌هــا اجتنــاب نماییــد. ــه روش آن‌هــا بصیــرت پیــدا  ــا ب ســازد؛ ت
يْكُــمْ در آیــه فــوق2 و نیــز در آیــه قبــل تكــرار شــده، ایــن 

َ
علــت اینكــه عبــارت نورانی:يَتُــوبَ عَل

ــه: ك اســت 

كیــد اســت. ثانیــاً در آیــه پیــش، اراده خداونــد نســبت بــه هدایــت و انابــه، ذكــر شــد و در  اولًا بــراى تأ
ایــن آیــه مى‌فرمایــد اراده خداونــد بــا اراده صاحبــان هــوى و هــوس مخالــف اســت. ثالثــاً در ایــن 
كــه خداونــد توبــه را اراده مى‌كنــد. ولــى در آیــه  آیــه ابهامــی وجــود نــدارد. چــه مفــاد آن، ایــن اســت 
گذشــت، متعلــق آن محــذوف اســت. علــت اینكــه  دیگــر، متعلــق اراده توبــه نیســت؛ بلكــه چنانكــه 
گنــه‌كار  گنــه‌كار بــا  كــه  كــرده، ایــن امــر م‌یباشــد  خداونــد »میــل« و انحــراف را بــه عظمــت توصیــف 
كــه اهــل  گمراهــى بیشــترى بكشــاند، همــان طــورى  كــه او را بــه  كوشــش مى‌كنــد  انــس مى‌گیــرد و 

طاعــت بــا اهــل طاعــت، انــس مى‌گیرنــد. آرى‌! 

ــاز ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــاز بـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ كبوتـ ــا  ــ ــ ــر بـ ــ ــ كبوتـ
كنـــد همجنـــس با همجنـــس پرواز

كــه ســایرین را در معصیــت بــا خــود شــریك ســازند؛ تــا از ملامــت  كوشــش مى‌كننــد     مــردم عاصــى، 
ــوْ تُدْهِــنُ فَيُدْهِنُــونَ؛3 

َ
وا ل کریــم درایــن بــاره م‌یفرمایــد: وَدُّ گردنــد. قــرآن  و توبیــخ ایشــان، آســوده 

کلام  ــن در  ــد. همچنی كنن ــت  ــز ملایم ــا نی ــا آن‌ه ــد، ت كنی ــت  ــما ملایم ــه ش ك ــد  ــت دارن ــى دوس یعن
كــه شــما هــم مثــل  ــوْ تَكْفُــرُونَ كَمــا كَفَــرُوا ؛4 یعنــى خــوش دارنــد 

َ
وا ل نورانــی دیگــری م‌یفرمایــد: وَدُّ

کــه خرمــن  گرفــت، بــرآن اســت  كــه خرمنــش آتــش  كافــر شــوید. چنانكــه مى‌گوینــد: »كســى  ایشــان 
دیگــران نیــز آتــش بگیــرد.« ایــن اســت طبیعــت انســان‌ها.5

ت
ّ

عف
كــه در عصــر و زمــان مــا نیــز بــه قوانیــن مذهبــى،     در حقیقــت ایــن آیــات شــریفه، بــه افــرادى 
كــه ایــن آزادی‌هــاى ب‌ىقیــد  مخصوصــاً در زمینــه مســائل جنســى ایــراد مى‌كننــد، پاســخ م‌یدهــد 
و شــرط، ســرابى بیــش نیســت. نتیجــه آن هــم انحــراف عظیــم از مســیر خوشــبختى و تكامــل‌ 
كــه نمونه‌هــاى بســیاری از  گرفتــار شــدن در بیراهه‌هــا و پرتگاه‌هــا اســت. به‌گونــه‌ای  انســانى و 
آن را بــا چشــمان خــود بــه صــورت متلاشــى شــدن خانواده‌هــا، انــواع جنایــات جنســى، فرزنــدان 

2 ـ نساء)4(: 1.27 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 354.
4ـ نساء)4(: 3.89ـ قلم )68(: 9.

5 ـ ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج‌5، ص: 112.



مشــاهده  روانــى  ناراحتى‌هــاى  و  آمیزشــى  بیماری‌هــاى  انــواع  و  پیشــه  جنایــت  نامشــروع 
 1 مى‌كنیــم.

كــه بــا وجــود آن، شــهوت نمى‌توانــد بــر نفــس غلبــه     عفّــت، حالتــى از حالت‌هــاى نفــس اســت، 
ــات غیــر شایســته، در هــر شــخص  كنــد. بنابرایــن خــوددارى نفــس از شــهوات نفســانى و تمای
و در هــر موضــوع، عفّــت نامیــده مى‌شــود. عفّــت، انقیــاد قــوه شــهویّه، در مقابــل امــر و نهــى 
عقــل، همچــون ازدواج و خــوردن در حــد اعتــدال عقلــى و عرفــى اســت. در ایــن مدخــل از 
»حیــا«،  »قاصرات‌الطّــرف«،  »حجــب«،  »حصــن«،  »حفــظ«،  »طیّــب«،  »عفّــت«،  واژه‌هــاى 
ج«، »فحشــا«،  »طهــارت« و مشــتقّات آن‌هــا و بــه مفهــوم مخالــف، از واژه‌هایــى همچــون »تبــرّ
كار زشــت(، »شــهوت«، »زنــا«، »بغــى«، »رفــث«، »محیــض«، »طمــث«،  »دَعا«)درخواســت 

»مــسّ« و مشــتقات آن‌هــا اســتفاده شــده اســت.2 

روایات
رسول مکرم اسلام؟ص؟ دراین باره فرمودند:

ــهُ إمامــا 
َ
ــهَواتِ أنْ أجْعَل ــبِ عالِــمٍ مُحِــبٍّ للشَّ

ْ
ِ قَل

ّ
كُل  اللّهُ  تعالــى لِــداوودَ ؟ع؟: حَــرامٌ علــى 

َ
»قــال

قیــنَ«.3 للمُتَّ
كــه دلــش در بنــد شــهوات اســت،  ــر هــر عالمــى  خداونــد متعــال بــه داوود نبــی؟ع؟ فرمودنــد: ب

كــه پیشــواى پرهیــزگاران قــرارش دهــم. حــرام اســت 
ــى مِــنَ الهُمــومِ 

ّ
ــهَواتِ و تَخَل  الشَّ

َ
ــعَ سَــرابیل

َ
ــغِ الكامِــلِ ـ: قَــد خَل ِ

ّ
»الإمــامُ علــیٌّ ؟ع؟ ـ فــی صِفَــةِ المُبَل

ــحِ  ــن مَفاتی ــوى و صــارَ مِ ــةِ العَمــى و مُشــارَكَةِ أهــلِ الهَ ــن صِفَ ــرَجَ مِ ــهِ  فَخَ ــرَدَ بِ ــدا انفَ ــا واحِ إلاّ هَمّ
ــرَفَ مَنــارَهُ و قَطَــعَ  هُ و عَ

َ
كَ سَــبیل

َ
ــهُ و سَــل یقَ ــد أبصَــرَ طَر دى. قَ ــرَّ أبــوابِ الهُــدى و مَغالیــقِ أبــوابِ ال

متَنِهــا، فَهُــوَ مِــنَ الیَقیــنِ عَلــى مِثــلِ ضَــوءِ 
َ
وثَقِهــا و مِــنَ الحِبــالِ بِأ

َ
غِمــارَهُ وَ استَمسَــكَ مِــنَ العُــرى بِأ

ــمسِ«.  الشَّ

ِ فَــرعٍ إلــى 
ّ

كُل یــهِ و تَصییــرِ 
َ
ِ وارِدٍ عَل

ّ
كُل »قَــد نَصَــبَ نَفسَــهُ لِلّهِ سُــبحانَهُ فــی أرفَــعِ الاُمــورِ؛ مِــن إصــدارِ 

ــواتٍ. 
َ
 فَل

ُ
كَشّــافُ عَشَــواتٍ، مِفتــاحُ مُبهَمــاتٍ، دَفّــاعُ مُعضِــاتٍ، دَلیــل مــاتٍ، 

ُ
أصلِــهِ. مِصبــاحُ ظُل

صَهُ، فَهُــوَ مِــن مَعــادِنِ دینِــهِ و أوتــادِ أرضِــهِ. 
َ
فَاســتَخل ــصَ للّهِ ِ

َ
مُ. قَــد أخل

َ
 فَیُفهِــمُ و یَســكُتُ فَیَســل

ُ
یَقــول

 بِــهِ«.4
ُ

 عَدلِــهِ نَفــیُ الهَــوى عَــن نَفسِــهِ. یَصِــفُ الحَــقَّ و یَعمَــل
َ

ل . فَــكانَ أوَّ
َ

قَــد ألــزَمَ نَفسَــهُ العَــدل
كامــل ـ فرمودنــد: جامه‌هــاى شــهوات را از خــود بركَنــده و  امــام علــى؟ع؟ ـ در توصیــف مبلّــغ 
كــه خــود را تنهــا بــه آن مشــغول ســاخته  از تمــام اندوه‌هــا خــود را رهانیــده؛ جــز یــك انــدوه، 
گرفتــه اســت و  كوردلــى و شــریك بــودن بــا هواپرســتان، فاصلــه  اســت. بدیــن ترتیــب، از صفــت 
ــا بینــش  كلیدهــاى بــاب هدایــت و قفل‌هــاى بــاب تباهــى مبــدّل شــده اســت. راه خــود را ب بــه 
گام برداشــته و چــراغ فراســوى راهــش را شــناخته و امواجــش را درنوردیــده  دریافتــه و در راهــش 
و از میــان دســتاویزها، بــه اســتوارترین و از میــان ریســمان‌ها بــه محكم‌تریــن آن‌هــا چنــگ زده 

كــى خورشــید اســت.  و در یقیــن بــه ماننــد تابنا

2 ـ برگزیده فرهنگ قرآن، ج‌3، ص: 1.315 ـ تفسیر نمونه، ج‌3، ص: 354.
4 ـ نهج البلاغه، خطبه 87. 3 ـ روضه‌الواعظین، ص: 461. 



ــه هــر چــه  ك ــه‌اى  گون ــه  ــگاه نهــاده؛ ب كارهــا، در جانــش و در بالاتریــن جای ــد ســبحان را در  خداون
ــا  ــد. او چــراغ تاریكى‌ه ــاز مى‌گردان ــل آن ب ــه ریشــه و اص ع را ب ــر ــد و هــر ف ــر او عرضــه مى‌كن ــد، ب درآی
كلیــد ابهام‌هــا، پاســخ دهنــده پرســش‌هاى پیچیــده و راهنمــاى  و برگیرنــده پــرده از شــبهات، 
ســامت  بــه  مى‌كنــد،  ســكوت  وقتــى  و  مى‌فهمانَــد  مى‌گویــد،  ســخن  وقتــى  اســت.  بیابان‌هــا 

مى‌رَهَــد. 
كــرده و خــدا نیــز او را بــراى خــود خالــص ســاخته اســت. پــس او از اركان  خــود را بــراى خــدا خالــص 
دیــن و میخ‌هــاى زمیــن خداونــد اســت. همچنیــن او جانــش را بــه عــدل پایبنــد ســاخته اســت و 
كــه خواهــش نفــس را از خــود دور ســاخته اســت و حــق را توصیــف  نخســتین عدالــت او ایــن اســت 

مى‌كنــد و بــدان عمــل مى‌نمایــد.

داستان
کن بــودم و بــه یكــى از بانــوان درس قرائــت قــرآن مى‌آموختــم.  كوفــه ســا    ابوبصیــر؟رح؟ مى‌گویــد در 
ــا اینكــه در مدینــه بــه حضــور  گذشــت، ت كــردم! مدت‌هــا  ــا آن زن شــوخى  روزى در یــك مــوردى ب
كــه در حــال  كســى  امــام باقــر ؟ع؟ رســیدم. آن حضــرت مــرا مــورد ســرزنش قــرار داد و فرمــود: 
كــه بــه آن زن  كنــد، خداونــد نظــر لطفــش را از او برمى‌گردانــد. ایــن چــه ســخنى بــود  گنــاه  خلــوت 
گفتــى؟ مــن نیــز از شــدّت شــرم، ســرم را پاییــن انداختــه و توبــه نمــودم. امــام باقــر ؟ع؟ فرمودنــد: 

کــه هرگــز چنیــن عملــی را تكــرار نكنــى.1 مراقــب بــاش 

برداشت
   تهاجــم ســنگین دشــمنان داخلــی و خارجــی، در انحــراف اخلاقــی جامعــه پــس از شکســت در 
میادیــن دیگــر، امــری روشــن اســت. در واقــع ایــن آیــه، اســتراتژی دشــمنان را نســبت بــه امت‌هــای 
اســامی بیــان مک‌ینــد. در حقیقــت خداونــد، مــردم را در نقطــه مقابــل آن‌هــا، دعــوت بــه نجــات از 
آلودگــی نمــوده و دربــاره وادادگــی نســبت بــه فرهنــگ برهنگــیِ دشــمنان هشــدار جــدی م‌یدهــد.

1 ـ بحارالانوار، ج 46، ص: 247.
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اثر عالم 
از ویژگ‌یهـــاى )محـــدّث 

كـــه  بـــود  كلمـــه  نفـــوذ  قمـــى( 
گفتـــارش از دل بر  چون ســـخنان و 

 مى خاســـت و خود به آنها معتقد بود 
و قبـــل از دیگران بـــه آنها عمل مى كرد 
در شـــنوندگان و مخاطبیـــن تأثیـــرى 

مخصوص داشت.
كه پاى درس‌هاى اخلاق  برخى از آنان 
و مواعظ ســـودمند ایشـــان حاضر مى 
گفته اند: )ســـخنان آن مرحوم  شدند 
كـــه تـــا یـــك هفته انســـان  چنـــان بـــود 
را از تمـــام ســـیّئات و پندارهـــاى نـــاروا 
گناهـــان بـــاز مى داشـــت و بـــه خدا و  و 
كرد(. یكى دیگر از  عبادت متوجّه مـــى 
خصلت‌هاى پسندیده آن مرحوم پاى 
بندى به نماز شب و شب زنده دارى و 
قرائت قرآن و تلاوت ادعیه واوراد و اذكار 
ماءثوره از ائمه معصومین؟عها؟ بود و در 
ایـــن رابطه فرزند بزرگـــش مى گوید: )تا 
كه من خاطـــر دارم بیـــدارى آخر  آنجـــا 
شـــب از آن مرحوم فوت نشد حتى در 
سفرها.( خصیصه دیگر ایشان این بود 
كه در عمل به این دستور پیامبر؟ص؟كه 
كرمـــوا اولادى... )فرزندانم را  فرمـــود: ا
كنید...( بى اختیار بود  كرام و احترام  ا
كرد و بزرگ  كرام مى  و آنان )سادات( را ا

مى داشت.
كـــرم؟ص؟ فرمـــود: اعمالتـــان را  پیامبـــر ا
خالص واســـام را عزیـــز نمائید، عرض 
كنیم؟  كردنـــد چگونـــه اســـام را عزیـــز 
فرمـــود: بـــا حضـــور در نـــزد علمـــا براى 
كه دانش بیاموزد  كسى  یادگرفتن علم 
وجواب اهـــل هوا را بدهـــد در بحث با 
آنهـــا براى رضـــاى خدا، براى او اســـت 

ثواب عبادت ثقلین و جن و انس.
كار هم از  كردند یارســـول اللّه ریا عـــرض 
كســـى  عملش بهـــره اى دارد؟ فرمود: 
كـــه فقط خالصـــاً لوجه اللّه بـــراى عزت 
كند براى اوســـت ثواب  كار مى  اســـام 
اهـــل مكه از وقتى خلق شـــده اند ولى 
گر قصدش فقط براى خدا نباشـــد )با  ا
این حال( خدا آتش جهنم را بر او حرام 

كرده است. 
)مجلّه نور علم، دوره دوّم، ش2(

1395 دنفسا
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احیاء طبیعت
خورشـــید و مـــاه، بـــاد و 

گیاه و درخت  باران، كوه و درّه، 
و ســـبزه‌زار... همه و همه، مواهب 

گل  كـــه در تســـخیر  خدادادی اســـت 
سرســـبد هســـتی و خلیفه خدا بر روی 
گرفتـــه و همه سرگشـــته و  زمیـــن قـــرار 
فرمانبـــردار انســـان م‌یباشـــند، تا وی 
از آنهـــا در جهـــت بقا و حیـــات دنیوی 
خویش بهره گیرد. در این میان پاره‌ای 
از اجزای شکوهمند طبیعت، همچون 
گیاهـــان« نقش حیاتی در  »درختان و 
زندگی انســـان و ســـایر موجودات زنده 

دارند. 
تعلیمـــات  رهبـــری:»در  معظـــم  مقـــام 
دینـــی مـــا و در ســـنّت انبیـــاء و اولیاء: 
كلی  درخـــت‌كاری، آبیـــاری و بـــه طـــور 
آبادســـازی زمیـــن و مزرعـــه و مرتـــع و 
پرورش دام و طیور، عبادت محســـوب 

م‌یشود.«
همـــواره  معصومیـــن؟عها؟  حضـــرات 
مســـلمانان را بـــه بازپـــروری و احیـــاء 
طبیعت، از جملـــه اراضی و جنگل‌ها، 
تشـــویق و ترغیب م‌یكردنـــد؛ چنان‌كه 
پیامبـــر؟ص؟ م‌یفرمـــود: »أحـــیِ بَلَـــدِك 
ت؛ زمین مرده و بایر شـــهر خود را  المَیِّ

آباد كن.«
)بحارالانوار،ج 18،ص: 308(

كه،  در روایـــات اســـامی آمـــده اســـت 
پیامبـــر؟ص؟ و امـــام علـــی؟ع؟، بـــا هم 
درخت م‌یكاشـــتند. امـــام صادق‌؟ع؟ 
در این‌باره فرمود: »امیرالمؤمنین؟ع؟، 
بـــا بیـــل زمیـــن را آمـــاده م‌یســـاخت و 
پیامبـــر؟ص؟ هســـته خرمـــا را مرطـــوب 

م‌یكرد و م‌یكاشت.«
)فروع الكافی،ج 5،ص: 74(

كه )درختی(  پیامبر؟ص؟ فرمود: »كسی 
را بكارد، چاهی حفر كند و آبی را جاری 
ســـازد )دارای یـــادگار و صدقـــه جاریـــه 

است(.«
)مجموعه ورام،ج 2،ص: 110(

گر عمر جهان پایان  حضرت فرمـــود: »ا
یابـــد و قیامت فرارســـد و ییك از شـــما 
نهالی در دست داشته باشد، چنانچه 
كاشـــتن آن فرصت باشد، باید  به قدر 
فرصت را از دست ندهد و آن را بكارد.«

)مستدرك الوسائل،ج 13،ص: 460(
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تجسّم مهربانی
ــــــــة اللّه حــــــــاج  حضــــــــرت آی

ــــــــی ؟رح؟  ــــــــا تهران میــــــــرزا جــــــــواد آق
ــــــــود و خــــــــوش  ــــــــان ب ــــــــا همــــــــه مهرب ب

کــــــــس را نیــــــــازرد، حتّــــــــی  رفتــــــــار. هیــــــــچ 
ــــــــن  ــــــــاب نمــــــــی آورد. ای آزار مــــــــوری را ت
کــــــــه از خانــــــــواده ایشــــــــان نقــــــــل  جریــــــــان 
شــــــــده معــــــــروف اســــــــت: آخــــــــر شــــــــبی از 
ــــــــد. دیروقــــــــت  گردن مســــــــافرت برمــــــــی 
اســــــــت و موقــــــــع خــــــــواب و اســــــــتراحت.

بــــــــه ملاحظــــــــه اینکــــــــه خانــــــــواده ناراحــــــــت 
ــدن در  ــ ــ ــ کوبی ــوند از  ــ ــ ــ ــواب نش ــ ــ ــ و بدخ
کنــــــــد. پشــــــــت در تکیــــــــه  خــــــــودداری مــــــــی 
ــــــــس از  ــــــــد. پ ــــــــد و منتظــــــــر مــــــــی مان مــــــــی زن
کــــــــه مشــــــــغول  لحظاتــــــــی همســــــــر ایشــــــــان 
ــــد در  ــ ــ ــــوده ان ــ ــ ــــتراحت ب ــ ــــواب و اســ ــ خــ
کســــــــی  ــــــــه  ک ــــــــا مــــــــی بیننــــــــد  ــــــــم رؤی عال
ــــــــد: برخیــــــــز! برخیــــــــز و  گوی ــــــــه او مــــــــی  ب

در منــــــــزل را بگشــــــــای!
ــــــا از  ــــــواد آقــ ــــــرزا جــ ــــــر محترمــــــــه میــ همســ
ــــــــاز  خــــــــواب بلنــــــــد مــــــــی شــــــــود و در را ب
کنــــــــد و مــــــــی بینــــــــد میــــــــرزا پشــــــــت  مــــــــی 

در اســــــــت.
کــــــــه از  کنــــــــد: آقــــــــا! حــــــــال  ســــــــؤ ال مــــــــی 
ــــــــد؟ ــــــــس چــــــــرا در نزدی ــــــــد پ ــــــــده ای ســــــــفر آم

آقــــــــا مــــــــی فرمایــــــــد: دیــــــــدم نیمــــــــه شــــــــب 
اســــــــت و دیروقــــــــت، نخواســــــــتم اســــــــباب 

ــــــــم! کن ــــــــم  ــــــــما را فراه ــــــــت ش زحم
ــــــرد  ــــــاد نکــ ــ ــــــه بــــــــدی ی ــ ــــــی ب کســ ـــز از  ـــ هرگــ
و بــــــــه احــــــــدی رخصــــــــت غیبــــــــت نمــــــــی 

داد.
ــــــــب  ــــــــه قصــــــــد غیبــــــــت ل کســــــــی ب ــــــــر  گ ا

ــــــــد مــــــــی فرمــــــــود: مــــــــی تکان
ــــــــوش خــــــــود پنبــــــــه ای  گ ــــــــد در  ــــــــا بای ی
کــــــــه اظهــــــــارات شــــــــما را نشــــــــنوم  بگــــــــذارم 

ــــــــا از خدمتتــــــــان مرخــــــــص شــــــــوم!  و ی
)فصلنامه مشکاة، شماره 36، ص: 59(

گر بلغزد پای که  دلا معـــــــاش چنـــــــان کن 
فرشــــــــته ات بــــــــه دو دســــــــت دعــــــــا نگهــــــــدارد
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من شایسته 
مرجعیّت نیستم!

ارتحـــال  از  پـــس  کـــه  هنگامـــی 
میـــرزای شـــیرازی اوّل، بـــرای قبول و 

پذیـــرش مرجعیّت به حضـــرت آیة اللّه 
حاج ســـیّد محمّد فشارکی مراجعه می 

کنند او می گوید:
نَّ الرِیاسَـــةَ  هـــاً لِذلِـــک. لَِ

َ
اِنّی لَســـتُ ا

مـــورِ غَیرالعِلم 
ُ
ه تَحتـــاج اِلـــی ا ـــرعیَّ

َ
الشّ

بِالفِقـــهِ وَ الَاحـــکام مِـــنَ السّیاســـاتِ و 
نَا رَجُل وَسواسی 

َ
مَعرِفة مَواجَعَ الامُور وَ ا

فی هذه الامُور. فاِذا دَخَلتُ افســـرت وَ 
لَم یصلِح وَ لا تِسوغ لی غَیر التّدریس.

یعنی: )من شایسته مرجعیّت نیستم. 
زیرا ریاســـت دینی و مرجعیّت اسلامی 
به غیر از علم فقه امور دیگری لازم دارد 
از قبیـــل: اطّلاع از مســـائل سیاســـی و 
شناختن موضعگیری‌های درست در 
کنم  گر من در این امر دخالت  کار و ا هر 
کشـــیده می شود. برای من  به تباهی 
غیر از تدریس کار دیگری جایز نیست.( 
گونـــه آن عالـــم نَفس خـــود را  و بدیـــن 
کشـــته و مردم را ارجـــاع داد به حضرت 

آیة اللّه میرزا محمدتقی شیرازی.
 )بیدارگران اقالیم قبله، ص: 126(

***
جَ فـــی  سْـــرَ قـــال رســـول الله؟ص؟: مَـــنْ اَ
مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ الِله سِراجاً، لمْ تَزَلِ 
الْمَلائِكَـــةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ یَسْـــتَغْفِرونَ 
لَهُ مـــادامَ فی ذلكَ الْمَسْـــجِدِ ضوْءٌ مِنَ 

راجِ. السِّ
كس در مسجدی از مساجد خدا  »هر 
كه  چراغـــی روشـــن بیافروزد، تـــا زمانی 
روشنایی از چراغ در آن مسجد است، 
فرشـــتگان و حامـــان عـــرش برایـــش 

استغفار م‌یكنند.«
)من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 169(

***
اُمِـــرَ  مـــا 

َ
قـــال الامـــام الصـــادق؟ع؟ : اِنّ

ها بُیُوتُ الِله فِی 
َ
لِتَعْظیمِ الْمَســـاجِدِ لِنّ

رْضِ.
ْ

ال
امام صادق؟ع؟ فرمود:» امر به تعظیم 
مساجد به خاطر این است كه مساجد 

خانه های خدا در روی زمین است.«
)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 556(
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مقصود از طلب 
علم

ملاصـــدرا علـــم را بـــرای مـــال و 
که  جاه نمی خواست و معتقد بود 

طالـــب علم نبایـــد در فکر جـــاه و مال 
باشد و می فرمود: کسی که علم را برای 
مـــال و جـــاه بخواهد موجودی اســـت 
که باید از او برحذر بود. او در  ک  خطرنا
جلسات درس این اشـــعار را از مثنوی 

معنوی می خواند:
گهـــر را علم و فـــن آموختن بی 
دادن تیغ اســـت دست راهزن
تیغ دادن در کف زنگی مســـت
کس بدست به که افتد عِلم را نا
علم و مال و منصب و جاه و قِران
بدگوهـــران کـــف  آرَد در  فتنـــه 
چون قلم در دست غدّاری فتاد
لا جـــرم منصـــور بـــر داری فتاد

که ملّاصـــدرا برای پذیرش  شـــرایطی را 
کرد عبـــارت بود از  گرد مطرح مـــی  شـــا

اینکه:
محصّـــل درصـــدد تحصیـــل مـــال   .11

نباشد مگر به اندازه تحصیل معاش.
محصّـــل در صدد تحصیـــل مقام   .22

نباشد.
محصّل معصیت نکند.  .33
محصّل تقلید از دیگران نکند.  .44

)نشریه نصیحت، مهر 1372، ش50، ص: 2(

***

قال الامام الصادق؟ع؟ : ثَلاثَةٌ یَشْكُونَ 
: مَسْـــجِدٌ خَـــرابٌ لا 

َ
اِلَـــی الِله عـــزَّ و جَلّ

هْلُهُ وَ عالِمٌ بَیْـــنَ جُهّالٍ، وَ  یُصلّی فیـــهِ اَ
قٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْـــهِ الْغُبارُ لا 

َ
مُصْحَـــفٌ مُعَلّ

 فیه.
ُ
یُقْرَأ

 امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: » ســـه چیز 
كنند: مســـجد  بـــه خدا شـــكایت مـــی 
كه اهلش در آن نماز نخوانند،  خرابـــی 
كه بیـــن نادانان اســـت،  دانشـــمندی 
كه غبار بر آن نشسته و  قرآن رها شـــده 

خوانده نمی شود.«
)وسائل الشیعه، ج 3، ص: 484(
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عید واقعی
همســـــــر شـــــــهید آیـــــــة اللّه 

حاج شـــــــیخ علی آقا قدّوســـــــی؟رح؟ 
ـــــــد: گوی مـــــــی 

گـــروه از بچّـــه هـــا و نزدیکان  ایشـــان یـــک 
کـــه هـــر ســـال یکمـــاه  را ســـراغ داشـــتند 
مانـــده بـــه عیـــد مـــی رفتنـــد و انـــدازه 
گرفتنـــد و نمـــره کفش  لبـــاس آنهـــا را مـــی 
آنهـــا را مـــی پرســـیدند و بـــرای آنهـــا لباس 

کردنـــد. کفـــش تهیـــه مـــی  و 
حتّـــی یـــادم هســـت یکســـال خانـــواده 
کـــه خیلـــی بچّـــه داشـــتند.  ای آمدنـــد 
ـــا  گرفـــت ت ـــدازه بچـــه هـــا را  یکـــی یکـــی ان

کنـــد. کفـــش و لبـــاس تهیّـــه  برایشـــان 
ـــرای  ـــه ب ک گفتـــم: شـــما  ـــه ایشـــان  مـــن ب
اینهـــا لبـــاس مـــی خریـــد بچّـــه هـــای مـــا: 
نیـــز  محمّدحســـین  و  محمّدحســـن 
هـــم ســـن اینهـــا هســـتند. پـــس چـــرا 

ــا چیـــزی نمـــی خریـــد؟ بـــرای اینهـ
ایشـــان پاســـخ داد: اینهـــا خودشـــان 
کـــه  مـــی داننـــد عیـــد مـــا روزی اســـت 
یـــک زندانـــی وجـــود نداشـــته باشـــد. 
کـــه همـــه خـــوش  عیـــد روزی اســـت 

باشـــند.
کــــه  ایشــــان بــــا خانــــواده هایــــی 
ــر  ــــد ســ ــــی بودن شوهرهایشــــان زندان
می زدند، مایحتاج آنها را می خریدند 
و شــــب‌ها بــــه منــــزل آنهــــا مــــی بردنــــد. 
کجا  کــــه  گفتنــــد  حتّــــی بــــه منــــزل نمــــی 

مــــی رونــــد.
یـــک روز بـــرادرش آمـــد و ســـراغ او را از 

گفتـــم: رفـــت بیـــرون. گرفـــت.  مـــن 
پرسید: این موقع شب کجا رفته؟

گفتم: نمی دانم.
گفت: می روم دنبالش.

وقتـــی رفـــت و برگشـــت دیـــدم خیلـــی 
گفـــت: مـــی  در فکـــر فـــرو رفتـــه. بعدهـــا 
کجـــا رفتـــه  دانـــی آن شـــب علـــی آقـــا 

بـــود؟
گفتم: نه.

کـــه  کـــردم در حالـــی  گفـــت: او را پیـــدا 
دیـــدم بـــه درب خانـــه ای رفـــت و بـــه 
کـــه در زنـــدان  خانـــواده فـــان آقایـــی 

کـــرد.  کمـــک  بـــود 
این ماجرا مربوط به زمان شاه بود. 

)نشریه راه رشد، اسفند 1378، ش 3، ص: 3(
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زندانی در کتابخانه
ــــــد  کنن ــــــی  ــــــال م ــــــا خی ــــــی ه بعض

ــــــه راحتــــــی تألیــــــف  کتــــــاب الغدیــــــر ب
ــــــی  ــــــه امین شــــــده اســــــت. مرحــــــوم علّام
کــــــه  ســــــختی هــــــا متحمّــــــل شــــــد 
ــارج  ــ ــ ــان خ ــ ــ ــده زب ــ ــ ــف آن از عه ــ ــ توصی

ــــت. اســ
ــــــه مرحــــــوم  کتابخان ــــــه مــــــا  ــــــل خان مقاب
ــــــان  ــــــت. ایش ــــــرار داش ــــــاء ق ــــــف الغط کاش
ــــــه  ک ــــــک مدرســــــه ای هــــــم داشــــــتند  ی
کتابخانــــــه بــــــود و دارای  در جنــــــب ایــــــن 
کتاب‌هــــــای  ــــــود.  ده، دوازده حجــــــره ب
کتابخانــــــه از پدرشــــــان شــــــیخ  ایــــــن 
کاشــــــف الغطــــــا بــــــه ایشــــــان  علــــــی 
ــــات  ــ ــــه امکان ــ ــــود و هیچگون ــ ــــیده ب رســ

رفاهــــــی نداشــــــت.
ــــــه  ــــــه ب کتابخان ــــــن  ــــــی از ای ــــــوم امین مرح
ــتفاده  ــ ــ ــی اس ــ ــ ــی، خیل ــ ــ ــاظ نزدیک ــ ــ لح
ــــی  ــ ــــح م ــ ــان از صب ــ ــد. ایشــ ــ ــ کردن ــــی  ــ م
ــان  ــ ــ ــه و آن چن ــ ــ ــرای مطالع ــ ــ ــد ب ــ ــ رفتن
غــــــرق در مطالعــــــه مــــــی شــــــدند 
گذشــــــت زمــــــان را هــــــم  کــــــه حتّــــــی 

کردنــــــد. فرامــــــوش مــــــی 
ــگام  ــ ــ ــه هن ــ ــ کتابخان ــر  ــ ــ ــار مدی ــ ــ ــــک ب ــ ی
ــــد  ــ ــــی آی ــ ــــرون م ــ ــــه بی ــ کتابخان ــر از  ــ عصــ
کتابخانــــــه را قفــــــل مــــــی زنــــــد.  و درِ 
ــــــی داخــــــل  ــــــل از اینکــــــه علّامــــــه امین غاف

ــــت. ــه اســ ــ ــ کتابخان

***
ــد  ــ ــ ــود. روز بع ــ ــ ــی ش ــ ــ ــپری م ــ ــ آن روز س
کتابخانــــــه مــــــی آیــــــد  او وقتــــــی بــــــه 
مــــــی بینــــــد علّامــــــه در حــــــال مطالعــــــه 

ــت. ــ ــ هس
ــــی  ــ کِ ــما  ــ ــــد: شــ ــ گوی ــــی  ــ ــان م ــ ــه ایشــ ــ ــ ب

ــد؟ ــ ــ ــده ای ــ ــ آم
ــروز  ــ ــ ــــد: از دی ــــی دهــ ــ ــــخ م ــه پاســ ــ ــ علّام
ــــــی  ــــــه زندان کتابخان ــــــن  ــــــن را در ای ــــــه م ک
ــــــی  ــــــر م ــــــه س ــــــا ب ــــــا الان در اینج ــــــردی ت ک

ــــــرم!  ب
)به نقل از دکتر محمد هادی امینی، اندیشـــه سبز 
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بِــرِّ 
ْ
سُــولِ وَ تَناجَــوْا بِال عُــدْوانِ وَ مَعْصِيَــةِ الرَّ

ْ
ثْــمِ وَ ال ِ

ْ
ذيــنَ آمَنُــوا إِذا تَناجَيْتُــمْ‌ فَــا تَتَناجَــوْا بِال

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يــا أ

  1.َيْــهِ تُحْشَــرُون
َ
ــذي إِل

َّ
قُــوا الَلَّه ال قْــوى‌ وَ اتَّ وَ التَّ

گنــاه و تعــدّى و نافرمانــى  كــه نجــوا مى‌كنیــد و بــه  كــه ایمــان آورده‌ایــد! هنگامــى  كســانى  اى 
كــه همگــى نــزد او جمــع  كنیــد و از خدایــى  كار نیــك و تقــوا نجــوا  رســول )خــدا( نجــوا نكنیــد و بــه 

بپرهیزیــد!  مى‌شــوید، 

شأن نزول 
ــه هــم  ک ــه،  ــه هفتــم همیــن ســوره مبارک ــاره آی ــی بیــان نشــده، امــا درب ــه شــأن نزول ــرای ایــن آی    ب
كرده‌انــد؛  ســیاق بــا آیــه مــورد بحــث م‌یباشــد، بعضــى از مفسّــران شــأن نزولــى از ابن‌عبــاس نقــل 
كــه دربــاره ســه نفــر بــه نــام »ربیعــه« و »حبیــب« و »صفــوان« نــازل شــده اســت. چنیــن نقــل 
ــه  ــد از آنچ ــا خداون ــت: آی گف ــرى  ــه دیگ ــا ب ــى از آن‌ه ــد، یك ــخن مى‌گفتن ــم س ــا ه ــا ب ــه آن‌ه ک ــده  ش
ــومى  ــد! س ــدارى را نمى‌دان ــد و مق ــدارى را مى‌دان ــت: مق گف ــى  ــت؟ دوم ــر اس ــم، باخب ــا مى‌گوئی م
ــه  ك ــرد  ك ــازل شــد و اعــام  ــه فــوق ن ــا اینکــه آی ــد! ت ــد، همــه را مى‌دان ــر مقــدارى را مى‌دان گ گفــت: ا
گاه اســت، تــا ایــن غافــان  خداونــد در هــر نجــوا حاضــر اســت و از همــه چیــز در زمیــن و آســمان آ

ــد.2   ــود در آین ــتباه خ ــوردل از اش ك
چنانچــه در آیــات78 ســوره مبارکــه توبــه و نیــز آیــه 80 ســوره زخــرف بــه ایــن نکتــه صراحــت داشــته 

ــد:  و م‌یفرمای
 3.Oِغُیُوب

ْ
مُ ال

َّ
نَّ الَلَّه عَلا

َ
هُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أ مُ سِرَّ

َ
نَّ الَلَّه یَعْل

َ
مُوا أ

َ
مْ یَعْل

َ
 ل

َ
أ

2 ـ تفسیر فخر رازى، ج 29، ص: 1.265 ـ مجادله)58(:9.
همــه  دانــاى  خداونــد  و  مى‌دانــد  را  آن‌هــا  درگوشــى  ســخنان  و  اســرار  خداونــد،  كــه  نمى‌دانســتند  آیــا   .78 توبــه)9(:  ـ   3

اســت؟!  پنهانــى(  امــور  غیب‌هــا)و 

نجوا

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

برگـــــــزاری مراســـــــم ســـــــوگواری بـــــــه مناســـــــبت 

؟س؟
  .22ســـــــالگرد وفـــــــات حضـــــــرت ام‌البنیـــــــن 

ــهدا  ــ ــای شــ ــ ــ ــزل خانواده‌ه ــ ــ ــور در من ــ حضــ

ــــــم مــــــادران شــــــهید   .33جهــــــت تکری

اجــرای طــرح سرگذشــت پژوهــی شــهدای 

ص مســجد محلــه
  .44شــاخ

خطابــه بــا موضــوع تبییــن اهمیــت جهــاد 

در قــرآن و روایــات و مبــارزه مســتقیم دشــمنان 

و  قــرآن  مبنــای  بــر  جهــاد  روحیــه  حــذف  بــا 

جایگزیــن نمــودن انحرافــی جریــان تکفیــری 

  .55)جهــاد منفــی( 

برنامــه ریــزی جــت شــرکت خانوادگــی در 

اردوهــای راهیــان نــور



 1.َدَيْهِمْ يَكْتُبُون
َ
نا ل

ُ
هُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى‌ وَ رُسُل ا لا نَسْمَعُ سِرَّ نَّ

َ
مْ يَحْسَبُونَ أ

َ
أ

واژه‌ها
معنای نجوا

گوشــى نیســت، بلكــه هرگونــه جلســات ســرّى و مخفیانــه را     »نجــوا« تنهــا بــه معنــى ســخنان در 
نیــز شــامل مى‌شــود. زیــرا ایــن واژه در اصــل از مــاده »نجــوه« )بــر وزن دفعــه(، به معنى »ســرزمین 
کــه ســرزمین‌هاى مرتفــع از اطــراف خــود جــدا هســتند. از آنجــا  گرفتــه شــده اســت. چرا مرتفــع« 
کــه انســان از اطرافیــان خــود جــدا  گوشــى نیــز ســبب م‌یشــود  كــه جلســات ســرّى و ســخنان در 
كــه همــه این‌هــا از مــاده »نجــات« بــه معنــى  گفته‌انــد. بعضــى نیــز معتقدنــد  شــود، بــه آن نجــوا 
گرفتــه شــده اســت؛ زیــرا یــك نقطــه مرتفــع از هجــوم ســیلاب درامــان اســت، همان‌طــور  رهایــى 

گوشــى، از اطــاع دیگــران بركنــار مى‌باشــد.2                         کــه یــك مجلــس ســرّى و یــا ســخن در 
تفاوت اثم و عدوان 

گناهانى  كــه »اثــم«  شــامل     تفــاوت میــان »اثــم« و »عــدوان« و معصیه‌الرســول از ایــن نظــر اســت 
كــه موجــب  كــه جنبــه فــردى دارد، )ماننــد شــرب‌خمر( و عــدوان ناظــر بــه امــورى اســت  مى‌شــود 
كــه شــخص  تعــدّى بــر حقــوق دیگــران اســت. امــا معصیه‌الرســول مربــوط بــه فرمان‌هایــى اســت 
پیامبــر؟ص؟ بــه عنــوان رئیــس حكومــت اســامى، در زمینــه مصالــح جامعــه مســلمین صــادر 
ح مى‌كردنــد، اعــمّ  مى‌كنــد. بنابرایــن آن‌هــا در نجواهــاى خــود، هرگونــه عمــل خــاف را مطــر
ــا حتّــی  ــا دربــاره حكومــت اســامى و ی ــا دیگــران و ی كــه در رابطــه بــا خودشــان بــود، ی از اعمالــى 

دربــاب شــخص پیامبــر مرســل ؟ص؟.3                        
نکات تفسیری 

انواع نجوا و سخنان درگوش‌ى
   ایــن عمــل، از نظــر فقــه اســامى و برحســب اختــاف شــرایط، احــكام مختلفــى داشــته و در 
گاه حــرام اســت و ایــن در صورتــى اســت  اصطــاح، بــه احــكام خمســه تقســیم مى‌شــود. یعنــى 
كــه در آیــات فــوق بــه  گردد.)همان‌گونــه  كــه موجــب اذیــت و آزار و هتــك حیثیــت مســلمانى 
كــه هدفــش غمگیــن ســاختن مؤمنــان اســت، نجــواى  آن اشــاره شــده بــود(. چنیــن نجوایــى، 
كــه  گاهــی حكــم وجــوب بــه خــود مى‌گیــرد و ایــن در صورتــى اســت  شــیطانى اســت. در مقابــل 
كــه افشــاى آن خطرنــاك و عــدم ذكــر آن نیــز، موجــب  مســئله ســرّى لازمــى در میــان باشــد، 
اســتحباب  بــه  نیــز متّصــف  گاه  و مســلمین ‌باشــد.  اســام  بــراى  یــا خطــرى  و  تضییــع حــق 
كارهــاى نیــك و بــرّ و تقــوى، بــه ســراغ آن  كــه انســان بــراى انجــام  مى‌شــود و آن درصورتــی اســت، 

كراهــت و اباحــه. رود و همچنیــن اســت حكــم 
كار پســندیده‌اى نیســت و  كــردن  كار نباشــد، نجــوا     ولــى اصــولًا هــرگاه هــدف مهمتــرى در 
برخــاف آداب مجلــس اســت؛ زیــرا نوعــى ب‌ىاعتنایــى و یــا ب‌ىاعتمــادى نســبت بــه دیگــران 

مى‌خوانیــم: كــرم؟ص؟  ا پیامبــر  از  حدیثــى  در  براین‌اســاس،  مى‌شــود.  محســوب 
كنتم ثلاثه فلا یتناجى اثنان دون صاحبهما، فان ذلك یحزنه«.4 »اذا 

كــه مــا اســرار نهانــى و ســخنان درگوشــى آنــان را نمى‌شــنویم؟ آرى، رســولان)و  1 ـ زخــرف)43(: 80. آیــا آنــان مى‌پندارنــد 
فرشــتگان( مــا نــزد آن‌هــا هســتند و مى‌نویســند!

3ـ تفسیر نمونه، ج‌23، ص: 2.432 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 126.

4ـ تفسیر مجمع‌البیان، ذیل آیات مورد بحث؛ درّالمنثور ج 6، ص: 184؛ الكافى ج 2، ص: 483.



كــه‌ ایــن  كــه ســه نفــر باشــید، دو نفــر از شــما جــداى از شــخص ســوم بــه نجــوا نپــردازد، چرا هنگامــى 
امــر نفــر ســوم را غمگیــن مى‌كنــد.

كــه، شــیطان بــراى غمگیــن ســاختن     از روایــات متعــددى در ایــن مــورد اســتفاده مى‌شــود 
عالــم خــواب  در  گاه  بلكــه  نجــوى،  از  فقــط  نــه  اســتفاده مى‌كنــد.  وســیله‌اى  هــر  از  مؤمنــان، 
ــر،  ــن خاط ــه همی ــود. ب ــدوه او ش ــب ان ــه موج ك ــد،  ــم مى‌كن ــم او مجسّ ــر چش ــى در براب صحنه‌های
كــه مؤمنــان در این‌گونــه مــوارد، بــا پنــاه بــردن بــه ذات پــاك بــاری تعالــی  دســتور داده شــده اســت 

كننــد.1  و تــوكّل بــر او، القائــات شــیطانى را از خــود دور 
نجوای مثبت 

کریــم بــه عنــوان یــك عمــل شــیطانى معرفــى شــده اســت. خداونــد     اصــولًا نجــوی در قــرآن 
2.ِــيْطان الشَّ مِــنَ  جْــوى‌  النَّ مَــا  إِنَّ کلــی م‌یفرمایــد:  قانــون  یــک  ســبحان در 

كار خیــر و مفیــد و  کــه انجــام  كار، غالبــاً بــراى اعمــال نادرســت صــورت م‌یگیــرد. چرا زیــرا ایــن 
ــا ســخنان درگوشــى  ــه مــردم بخواهنــد ب ك ــه‌اى نیســت،  ــه و مخفیان مثبــت، معمــولًا امــر محرمان
ــه انســان مجبــور  ك ــد،  گاهــى شــرایط فوق‌العــاده‌اى پیــش مى‌آی ــه  ك ــى از آنجا ــد. ول ــه آن بپردازن ب
كنــد، در ایــن بــاره مــواردی اســتثناء شــده و  كارهــاى نیــك از روش نجــوا اســتفاده  مى‌شــود در 
کریــم آمــده اســت. بــه طــور مثــال، در آیــه 114 ســوره مبارکــه نســاء  ایــن اســتثناء نیــز مكــرّر در قــرآن 

م‌یفرمایــد: 
 

ْ
ــاسِ وَ مَــنْ يَفْعَــل وْ إِصْــاحٍ بَيْــنَ النَّ

َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَقَــةٍ أ

َ
 مَــنْ أ

کَثيــرٍ مِــنْ نَجْواهُــمْ إِلاَّ لا خَيْــرَ فــي‌ 
.

ً
 عَظيمــا

ً
جْــرا

َ
ذلِــکَ ابْتِغــاءَ مَرْضــاتِ الِلَّه فَسَــوْفَ نُؤْتيــهِ أ

كســى     در بســیارى از ســخنانِ درِگوشــى )و جلســات محرمانــه( آن‌هــا، خیــر و ســودى نیســت؛ مگــر 
كنــد و هــر  كار نیــك، یــا اصــاح در میــان مــردم  كمــك بــه دیگــران، یــا  كــه )بــه ایــن وســیله( امــر بــه 
كنــد، پــاداش بزرگــى بــه او خواهیــم داد. این‌گونــه نجواهــا،  كــس بــراى خشــنودى پــروردگار چنیــن 
كســب رضــاى پــروردگار بــوده باشــد،  كارى نباشــد، بلكــه منظــور از آن  ــا گــر بــه خاطــر تظاهــر و ری ا

خداونــد پــاداش بزرگــى بــراى آن مقــرّر خواهــد فرمــود.
 دلایل مذموم بودن نجواهای منفی 

گاهــى حتّــى  گــر در حضــور جمعیــت انجــام پذیــرد، ســوءظن افــراد را برمى‌انگیــزد و     اساســاً نجــوا ا
كــه جــز در مــوارد ضــرورت،  در میــان دوســتان ایجــاد بدبینــى مى‌كنــد. بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت‌ 
کریــم نیــز همیــن امــر م‌یباشــد.  از ایــن موضــوع اســتفاده نشــود. فلســفه حكــم مزبــور در قــرآن 
كــه از نجــوا اســتفاده شــود. از جملــه آن مــوارد،  گاهــى حفــظ آبــروى انســانى ایجــاب مى‌كنــد  البتــه 
كــه در آیــه فــوق بــه عنــوان صدقــه از آن یــاد شــده اســت. امــر بــه معــروف  كمك‌هــاى مالــى اســت؛ 
گفتــه شــود، طــرف مقابــل،  گــر آشــكارا چنیــن مطلبــی  کــه ا كــردن نیــز از جملــه آن مــوارد اســت. چرا
و  ورزد  امتنــاع  آن  پذیــرش  از  علــت،  بــه همیــن  و شــاید  برابــر جمعیــت شــرمنده مى‌شــود  در 

کــه در آیــه فــوق نیــز از آن تعبیــر بــه معــروف شــده اســت. كنــد. امــری  مقاومــت 
ح نمــودن آشــكار مســائل،  گاهــى مطــر و یــا در مــوارد اصــاح بیــن مــردم نیــز همین‌گونــه اســت. زیــرا 
بــه صــورت نجــوا  گانــه و  از طرفیــن دعــوا، جدا بــا هركــدام  بایــد  امــور م‌یشــود و  مانــع اصــاح 

ــردد. گ ــا نقشــه اصلاحــى پیــاده  صحبــت شــود، ت
2ـ مجادله)58(:1.10 ـ تفسیر نمونه، ج‌23، ص: 436.



كار مثبــت در زیــر چتــر  كــه  در ایــن ســه مــورد و آنچــه ماننــد آن اســت، ضــرورت اقتضــا مى‌كنــد 
گیــرد.1  نجــوا قــرار 

روایات
دراین رابطه امیرمؤمنان علی؟ع؟ م‌یفرماید:

ینِ: عالِمٍ ناطِقٍ، أو مُستَمِعٍ واعٍ«.2
َ
»لا خَیرَ فی المُناجاةِ إلاّ لرجُل

گویا، یا شنونده پذیرا )حرف شنو(. كس: عالم  كردن خوب نیست، مگر با دو  نجوا 
که م‌یفرمایند: کلام نورانی امام صادق؟ع؟ است  همچنین در 

فــإنّ ذلــكَ )مِـــمّا یَحزُنُــهُ و  اثنــانِ دُونَ صاحِبِهِمــا؛  مِنهُــمُ  یَتَناجــى  القَــومُ ثَلاثَــةً فــا  كانَ  »إذا 
یُؤذیــهِ.(«3

گوشــى صحبــت  هــرگاه جمــع ســه نفــره‌اى بــود، نبایــد دو نفرشــان جــدا از دوستشــان بــا هــم در 
كار مایــه ناراحتــى و آزار او مى‌شــود. كننــد؛ زیــرا ایــن 

داستان
ــه در زمــان و شــرایط ســخت و دشــواری، طبــق  ک ــم  ــد مــا عــده‌ای بودی گوی    ابوســعید خــدری 
گروهــی از نگهبانــان چنیــن عــادت  نوبــت تنظیــم شــده از رســول خــدا؟ص؟ حراســت مک‌یردیــم. 
کــه مــن  کــرده و ســخن م‌یگفتنــد؛ درحالــی  کــه درِگوشــی و آهســته بــا یکدیگــر نجــوا  کــرده بودنــد 

هــم میــان آن‌هــا حاضــر بــودم.
از  برخــی  کــه  کردنــد  مشــاهده  حضــرت؟ص؟  وقتــی  شــد،  وارد  مــا  بــر  خــدا؟ص؟  رســول  شــبی 
گوشــی ســخن  گوشــی صحبــت مک‌یننــد، فرمودنــد: ایــن نجــوا )در  اطرافیــان بــا یکدیگــر درِ 
گوئیــد،  گفتــن( شــما  بــرای چیســت؟ آیــا شــما از آن نهــی نشــده‌اید؟ هــرگاه ســخن بــه راز و نجــوا 

هرگــز بــه دسیســه و دشــمنی و مخالفــت بــا رســول خــدا؟ص؟ نپردازیــد.4 
کردیــم، مــا دربــاره دجّــال  گفتنــد: در پیشــگاه خــدا و رســول ختم‌یمرتبــت؟ص؟ توبــه  ایشــان 

م‌ینمودیــم. صحبــت 
کــه در نــزد مــن خطــرش بیشــتر از دجّــال  کســی را  در ایــن هنــگام حضــرت فرمودنــد: م‌یخواهیــد 
اســت، بــرای شــما معرفــی نمایــم؟ آن‌گاه فرمودنــد: شــرک خفــی از دجّــال نیــز فتنه‌انگیزتــر اســت؛ 
ــز  ــال نی ــردد، خطــرش از دجّ گ ــاه دیگــران  گن کارهــای ناشایســته و  ــده‌دار  ــه عه ک ــانی  یعنــی انس

بیشــتر اســت.5
برداشت

گــر موضــوع نجــوا، نیكــى و تقــوا  گفتــار، ارزش آن را مشــخص مى‌كنــد. ا    موضــوع و محتــواى 
گاهــى  گنــاه و ســتم و توطئــه باشــد، ایــن امــر حــرام اســت. البتــه  گــر  باشــد، یــك ارزش اســت؛ ولــى ا
کــردن نیســت. بــه طــور  محتــوا نیــز خــوب و مطلــوب اســت، امّــا موقعیــت خوبــى بــرای نجــوا 

کــه دو نفــر درگوشــى ســخن بگوینــد.6 مثــال، در جمــع مؤمنــان شایســته نیســت 

2 ـ غرر‌الحكم، ح 10835.  1 ـ تفسیر نمونه، ج‌4، ص: 127.
3 ـ الكافی، ج ٢، ص: 660.

 .ِسُول عُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّ
ْ
ثْمِ وَ ال ِ

ْ
4ـ مجادله) .9:)58فَلا تَتَناجَوْا بِال

5 ـ داستان‌ها و پندها، ج 10، ص: 56؛ تفسیر قرطبی، ج 9، ص: 6461. 
6 ـ تفسیر نور، ج‌9، ص: 513.
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یک کار خیر
در اوائــل ســال پنجــاه و نه 

قبــل از آنکــه امــام خمینــی؟رح؟ 
بــه جمــاران برونــد منزلشــان در 

محلــه دربنــد بــود.
ــیّد  ــاج س ــام ح ــة الاس ــب حجّ ــک ش ی
احمــد خمینــی؟رح؟ تنهایــی بــا یــک 
اتومبیل)چروکــی چیــف( بــه منــزل 
ــد. وقــت برگشــتن مــن نگــران  مــا آمدن
کــردم بــه محــض  کیــد  ایشــان بــودم و تأ

رســیدن بــه مــن زنــگ بزننــد.
بـــر حســـب فاصله و مســـیر منـــزل ما و 
کردم و دیدم  ایشان، زمان را محاسبه 
حـــدود نه دقیقه بیشـــتر شـــد. خیلی 
نگـــران شـــدم و مرتّـــب قدم مـــی زدم. 
گوشـــی را  وقتی تلفـــن به صـــدا درآمد 
برداشتم و بدون مقدّمه پرسیدم: چرا 

دیر کردی؟
گفتنــد: بــه جــدّم قســم  حــاج احمدآقــا 
گــر  کار خیــر انجــام دادم. البتّــه ا یــک 

کنــد. خــدا قبــول 
بعــد ادامــه دادنــد: یــک خانــم و آقایــی 
بــا پنــج بچّــه در خیابان، منتظر وســیله 
مشــکل  ماشــین‌ها  دیــدم  بودنــد. 
کننــد. لــذا آنهــا را  اینهــا را ســوار مــی 
کــردم و بــه منــزل بــردم و  ســوار ماشــین 
کــه بــه  تحویــل یکــی از راننــده هــا دادم 

مقصدشــان برســاند.
علّت اینکه دیر زنگ زدم این بود.

 )روزنامه همشـــهری، اردیبهشـــت 1374، محمود 
بروجردی )داماد امام(

***
تفاوت كليسا و مسجد

مسيحيون خيال نكنند كه اسلام هم، 
كليساست. مسجد  مسجد هم، مثل 
وقتـــى نماز در آن بر پا مى‌شـــده اســـت 
تكليف معيـــن مى‌كرده‌انـــد؛ جنگ‌ها 
از آنجـــا شـــالوده‌اش ريختـــه مى‌شـــده 
اســـت؛ تدبير ممالك از آنجا، از مسجد 
شـــالوده‌اش ريختـــه مى‌شـــده اســـت. 
كليسا  كليســـا نيســـت.  مســـجد مثل 
يك رابطه فـــردى ما بين افراد و خداى 
تبارك و تعالى- عَلى زَعْمِهم - هســـت 
لكن مســـجد مسلمين در زمان رسول 
خدا؟ص؟ و در زمان خلفاىي كه بودند- 
هر جور بودند- مســـجد مركز سياست 

اسلام بوده است.
)صحيفه امام )رح(، ج2، ص: 31(
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گاهی مسائل 
دشوار می شود!

یكــــی از شــــبها در صحــــن مطهــــر 
ــــی  امیــــر مؤمنــــان علــــی ؟ع؟ در حال

گذشــــته بــــود.  كــــه شــــب از نیمــــه 
گهــــان در آن فضــــای نورانــــی، مقــــدس  نا
كــــه بــــه ســــوی حــــرم  اردبیلــــی را دیــــدم 
روان  امیرالمؤمنیــــن؟ع؟  حضــــرت 
کنجــــکاوی او را  اســــت و مــــن از روی 
كــــه  تعقیــــب مــــی نمــــودم در حالــــی 
تمــــام درهــــای حــــرم مطهــــر قفــــل بــــود 
ــــك شــــد، قفلهــــا  ــــه در حــــرم نزدی چــــون ب
ــت  ــ ــه دس ــ ك ــر دری  ــ ــه ه ــ ــد.او ب ــ ــاز ش ــ ب
ــــاز مــــی شــــد،تا اینكــــه  گذاشــــت ب مــــی 
كنــــار حــــرم  كمــــال وقــــار و ســــنگینی  بــــا 
ــام  ــ ــتاد و س ــ ــان ایس ــ ــر امیرمؤمن ــ مطه
كــــرد ســــپس  ــــه صحبــــت  كــــرد شــــروع ب
از حــــرم خــــارج و بــــه ســــوی مســــجد 
ــــه ســــرازیر شــــد.و داخــــل محــــراب  كوف
گفتگــــو  كســــی بــــه  شــــد، ســــپس بــــا 
ــارج و  ــ ــجد خ ــ ــپس از مس ــ ــت س ــ نشس
گهــــان در  ــــه ســــوی شــــهر برگشــــت. نا ب
ــــه مــــن دســــت  طــــول راه عطســــه ای ب
ــــه نتوانســــتم جلــــوی آن را بگیــــرم  ك داد 
ــــس  کــــه وی متوجــــه شــــد و برگشــــت پ
از ســــام و اظهــــار ادب، بــــه اســــتادم 
ــــه مــــن از لحظــــه‌‌ ورود  ك ــــردم  ك عــــرض 
كنــــون همــــراه  بــــه حــــرم امیــــر مؤمنــــان تا
كــــه در حــــرم  شــــما بودم،لطفــــاً بفرمائیــــد 
ــــا  كوفــــه ب مطهــــر ودر محــــراب مســــجد 
گفتید؟مقــــدس  چــــه كســــی ســــخن مــــی 
گرفــــت  اردبیلــــی ؟رح؟ ابتــــدا از مــــن قــــول 
كــــه ایشــــان  كــــه ایــــن راز را تــــا زمانــــی 
ــم،  ــ ــاش نكن ــ ــت ف ــات اســ ــ ــد حی ــ در قی
گاهــــی  ؛  فرزنــــدم  فرمــــود:  ســــپس 
ــــرای مــــن دشــــوار مــــی  حــــل مســــائل ب
ــوم،  ــ ــی ش ــ ــز م ــ ــل آن عاج ــ ــود و از ح ــ ش
خدمــــت حضــــرت امیــــر ؟ع؟ شــــرفیاب 
گیــــرم امّــــا  شــــده و جــــواب آن را مــــی 
گذشــــته حضــــرت مــــرا بــــه ســــوی  شــــب 
كــــرد  صاحــــب الامــــر؟ع؟ راهنمایــــی 
ــدم  ــ ــی! فرزن ــ ــــدس اردبیل ــود: مق ــ و فرم
كوفــــه  مســــجد  در  ؟عج؟  مهــــدی 
اســــت، نــــزد او بــــرو و مســــائلت را از او 

ــر...   ــ گی فرا
)الانوار النعمانیه،ج2، ص:303(
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سالروز وفات حضرت ام البنین؟س؟ ـ روز تکریم مادران و همسران شهدا ـ 
روز بزرگداشت شهدا )سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی؟رح؟ مبنی بر 
تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ 1358 هـ ش(
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مجسّمه تقوی
یکـــــــی از دوســـــــتان نقـــــــل 

ــخصی را  ــ ــ ــه: شـ ــ ــ کـ ــرد  ــ ــ کـ ــی  ــ ــ مـ
دیـــــــدم از علّامـــــــه طباطبایـــــــی یـــــــک 

مســـــــئله ســـــــاده و پیـــــــش پـــــــا افتـــــــاده را 
کـــــــرد. مربـــــــوط بـــــــه غســـــــل ســـــــؤال 

علّامـــــــه پاســـــــخ داد. ســـــــپس فرمـــــــود: 
شـــــــما از شـــــــخص دیگـــــــری هـــــــم ایـــــــن 

کنیـــــــد. مســـــــئله را ســـــــؤ ال 
آن مســـــــئله بـــــــه قـــــــدری ســـــــاده بـــــــود 
کـــــــه نزدیـــــــک بـــــــود بگویـــــــم: آقـــــــا! 
اســـــــت و پرســـــــش  همیـــــــن طـــــــور 
ــه از  ــ ــ ــــی علّامـ ــ ــدارد. ولـ ــ ــ ــدّد لازم نـ ــ ــ مجـ
ســـــــر فروتنـــــــی و تواضـــــــع چنیـــــــن جملـــــــه 

ای را فرمـــــــوده بـــــــود.
کننـــــــده   بـــــــه آن شـــــــخص ســـــــؤال 

ً
بعـــــــدا

گفتـــــــم: چـــــــه لزومـــــــی داشـــــــت مســـــــئله 
ایشـــــــان  از  را  ســـــــادگی  ایـــــــن  بـــــــه 

ــید؟ ــ ــ بپرسـ
گفـــــــت: جـــــــواب مســـــــئله را بلـــــــد  او 
بـــــــودم. فقـــــــط مـــــــی خواســـــــتم چنـــــــد 
کلمـــــــه ای بـــــــا ایـــــــن مجســـــــمه تقـــــــوی 

ــــم. ــ ــرده باشـ ــ ــ کـ ــــت  ــ صحبـ
ایـــــــن صبـــــــر و متانـــــــت اســـــــتاد در 
پاســـــــخگویی بـــــــه ســـــــؤالات ســـــــاده 
کـــــــه شـــــــخصیّتی  مـــــــردم در حالـــــــی بـــــــود 
مرتضـــــــی  شـــــــهید  اســـــــتاد  مثـــــــل 
مطهّـــــــری بـــــــرای درک عمـــــــق مســـــــئله

ـــــــه در اصـــــــول فلســـــــفه  ک ـــــــوّه و فعـــــــل(   ) ق
گیـــــــرد اســـــــتاد  مـــــــورد بحـــــــث قـــــــرار مـــــــی 
ــــه منزلـــــــش  ــ ــــه بـ ــ ــــه را یـــــــک هفتـ ــ علّامـ
کـــــــرده بـــــــود  بـــــــرده و بـــــــا ایشـــــــان بحـــــــث 

تـــــــا قانـــــــع شـــــــود. 
)نشریه شما، آذر 1379، ش 189(

مـــا بايـــد نگـــران دين مـــردم باشـــيم. 
بهتريـــن جا بـــراي حفظ ديـــن مردم، 
هميـــن مســـاجد اســـت. من به شـــما 
كـــه: آقايان! بعد از انقلاب،  كنم  عرض 
مســـاجد در چشـــم صاحبان مساجد 
– متأســـفانه – ارزششـــان را از دســـت 
كســـي در جايي يك اشتغال  دادند. تا 
كـــرد، فورا مســـجدش  مختصـــر پيـــدا 
تعطيل شد. اول ظهر و عصر را تعطيل 
كرد،  كرد، بعد مغرب و عشـــا را تعطيل 

نماز صبح هم كه اصلا نبود!!  
)امام خامنه ای) حفظه الله(، 4/8/1373(
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کاشانی )1340ه.ش( درگذشت آیت الله سید ابوالقاسم 
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نترس و محزون 
نباش!

شـــــیخ مرتضـــــی انصـــــاری ؟رح؟ 
کتـــــاب مکاســـــب در نجـــــف  صاحـــــب 

کربـــــا اشـــــرف خدمـــــت شـــــریف العلمـــــاء 
مازندارنـــــی درس مـــــی خوانـــــد.

پــس از مدّتــی بعنــوان دیــدار از اقــوام بــه 
خصــوص مــادر بــه شهرســتان شوشــتر 
کــه  کوتاهــی  مــدّت  از  بعــد  برگشــت. 
 به نجــف بازگردد 

ً
مــی خواســت مجــدّدا

مــادرش اجــازه نمــی داد و راضــی نمــی 
شــد.

کــرد بــرای  ــاد اصــرار  کــه شــیخ زی وقتــی 
گفــت: پــس خــوب  رفتــن، مــادر بــه او 

کنــی! اســت اســتخاره 
کــه از طــرف مــادر خــود اســتخاره  وقتــی 
کــرد ایــن آیــه شــریفه آمــد: )لا تَحافــی 
وهُ اِلَیــکِ وَ جاعِلُــوُه 

ُ
وَ لا تَحزَنــی اِنّــا زادّ

مِــنَ المُرسَــلین(؛ شــیخ وقتــی ایــن آیــه 
کــرد خیلــی  بــرای مــادرش ترجمــه  را 
مرتضــی  شــیخ  بــه  و  شــد  خوشــحال 

اجــازه مســافرت داد.
آیــه فــوق دربــاره حضــرت موســی؟ع؟ 
کــه وقتــی مــادرش او را در جعبــه  اســت 
ک  کــه در آب انــدازد بیمنــا ای گذاشــت 

شــد 
و  نتــرس  فرســتاد:  وحــی  او  بــه  خــدا 
محــزون نبــاش! مــا او را بــه تــو برمــی 
گردانیــم و از پیامبــران قــرار مــی دهیــم. 

)نشریه نصیحت، بهمن 1372، ش 66، ص:1(
مســجد نــه فقــط در زمــان مــا و نــه فقط 
در  بلكــه  مــا  اســامي  عزيــز  كشــور  در 
نقــاط مختلــف عالــم و در طــول تاريــخ، 
منشــأ آثــار بــزرگ و نهضــت هــاي بــزرگ 
و حــركات اســامي بزرگــي شــده اســت. 
 – آفريقــا  كشــورهاي  مثــا در هميــن 
كــه مســلمان  كشــورهاي شــمال آفريقــا 
كشــور الجزايــر و ديگــر  هســتند، مثــل 
كــه ســال هــا در زيــر ســلطه  كشــورهايي 
نظامــي اســتعمار فرانســوي هــا بودنــد. 
قيام اين مردم از مســاجد شــروع شــد، 
كشــورها  كــه بــه پيــروزي هــم رســيد و 
كردنــد. آن روزي هــم  اســتقلال پيــدا 
انقــاب در ايــن كشــورها رو به شكســت 
رفــت و اســتقلال خودشــان را دوبــاره 
كــه رابطــه  ملــت هــا از دســت دادنــد 
بــا ديــن و  بــا مســاجد و  خودشــان را 

ــد. كردن ــع  ــاجد قط ــان مس ايم
)امام خامنه ای)حفظه الله(، 19/10/1375(
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کار مهمّی 
نکرده ام

عُوذُبِـــکَ مِن عِلم 
َ
لّلهُـــمَّ اِنّـــی ا

َ
ا

لا یَنفَـــعُ وَ عَمَـــلٍ لا یَرفَـــعُ وَ دُعـــاءٍ 
لایُســـمَعُ: خدایا! به تو پناه می برم از 
که بهـــره نرســـاند و از عملی که  علمـــی 
که شـــنیده  مقبول نگـــردد و از دعایی 
نشـــود. )مناجـــات پیامبـــر اســـام؟ص؟ در نهـــج 

الفصاحه(

***

کل  کـــه )مرجع  شـــیخ انصـــاری مردی 
 فی الکلّ شـــیعه( می شود آن روزی که

کـــه به صورت  می میرد با آن ســـاعتی 
یک طلبه فقیر دزفولی وارد نجف شده 

است فرقی نکرده است.
کنند می  که خانـــه او را نگاه می  وقتی 
بینند مثل فقیرترین مردم زندگی می 

کند.
گوید: آقا! خیلی  یک نفر به ایشان می 
هنر می کنید که این همه وجوهات در 
دست شما می آید هیچ تصرّفی در آن 

نمی کنید.
کرده ام؟ - چه هنری 

که این همه  - چه هنـــری از این بالاتر 
پـــول از خمس و زکات نزد شماســـت و 
شما اینگونه اینگونه زندگی می کنید!!

کاری  فرماینـــد:  مـــی  انصـــاری  شـــیخ 
کار من مثل  کثـــر  مهم نکـــرده ام! حدا
که کاشـــان اســـت   کار خرچکـــی هـــای 

گردند و در   می روند تا اصفهان وبرمی 
کـــه بعضی از مردم  مقابـــل مقدار پولی 
کاشـــان به آنهـــا می دهنـــد از اصفهان 
کنند  جنس بر ایشـــان خریـــداری می 
ومی آورند. آیا شما دیده اید که اینها به 

مال مردم خیانت کنند؟
ما هم همین طور امین مردم هستیم و 
که به  نمی توانیم از وجوهات و اموالی 
دست ما سپرده می شود نفع شخصی 

ببریم. 
)نشریه نصیحت، آذر 1372، ش53، ص:1(
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بازدید امام رضا 
؟ع؟ از آیة اللّه بهشتی

شـــــهید حجـــــة الاســـــام و 
المســـــلمین حـــــاج آقـــــا حســـــن 

بهشـــــتی امـــــام جمعـــــه موقـــــت 
کـــــه بـــــه همـــــراه فرزنـــــد دو  اصفهـــــان 
ـــــاه  ـــــم م ـــــت و یک ـــــاله اش در روز بیس س
مبـــــارک رمضـــــان )مصـــــادف بـــــا ســـــالروز 
 شـــــهادت آقـــــا امیرالمـــــؤ منـــــان ؟ع؟(
 توسّـــــط منافقیـــــن بـــــه شـــــهادت رســـــید 
ـــــدرم  مـــــی فرمـــــود: ســـــاعت آخـــــر عمـــــر پ
)آیـــــة اللّه حـــــاج آقـــــا مصطفـــــی بهشـــــتی 
اصفهانـــــی( بـــــالای ســـــر ایشـــــان بـــــودم.

کشـــید. من ساعت و  نفســـهای آخر را 
دقیقه وفات ایشـــان را نوشتم و پارچه 
کشیدم و شروع به  ای روی جنازه اش 

کردم. گریه  قرائت قرآن و توسّل و 
صبح شد، به فامیل و بستگان اطّلاع 
دادم: ســـحر ایشـــان رحلت نموده. امّا 
ساعت مرگ را نگفتم. شهر اصفهان به 
مناسبت ارتحال این عالم بزرگ تکانی 
خورد و مراســـم تشـــییع باشـــکوه و بی 

نظیری برگزار شد.
بعـــد از مراســـم جوانی به مـــن مراجعه 
گفت: پدر شـــما در ساعت 2/20  کرد و 

دقیقه از دنیا رحلت نموده اند.
گفتم: ساعت و دقیقه فوت در حبیب 
من است و احدی از مردم حتّی خواهر 

و برادرم نیز نمی دانند.
کنم  یک هســـتی ؟ خواهش می  شـــما 

خودتان را معرّفی کنید !
آن جوان گفت:

من یـــک آدم معمولی هســـتم. من در 
عالـــم رؤ یا بـــه حـــرم آقا امـــام رضا؟ع؟ 

مشرف شدم.
دیـــدم آقا علیّ بن موســـی الرضا؟ع؟ از 

حرم بیرون می آیند.
گفتم: آقا ! شما کجا می روید ؟

کس بـــه زیارت من بیاید  فرمودند: هر 
لحظه آخر عمر به بازدیدش می روم.

حـــاج آقـــا مصطفی بهشـــتی از علمای 
اصفهـــان اســـت. لحظـــه آخـــر عمرش 

هست. می روم بازدید ایشان.
مـــن از خـــواب بیدار شـــدم، ســـاعت و 
کـــردم. تطبیـــق  دقیقـــه را یادداشـــت 
کـــردم، دیـــدم: دوشـــنبه 2/20 بعـــد از 
نیمـــه شـــب نوشـــته اش بانوشـــته ام 

دقیقاً مطابق بود.
 )نشریّه نصیحت،شهریور1374، ش 148، ص:1(
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عزّت نفس 
آخوند خراسانی

قبـــول  و  مـــردم  بـــا  مجالســـت 
تواضـــع  کمـــال  در  دعـــوت 

علّامـــــه اســـــتاد محمّدتقـــــی جعفـــــری ؟رح؟ 
ـــــه لطـــــف  ک ـــــود  ـــــی ب ـــــه فرهیختگان از جمل
الهـــــی او را بـــــه اســـــتاد محبـــــوب همـــــگان 
ــل و  ــ ــاب عقـ ــ ــل دل و اصحـ ــ ــمّ از اهـ ــ اعـ
کوچـــــه و بـــــازار مبـــــدّل ســـــاخت.  مـــــردم 
بـــــه تـــــوده هـــــای مـــــردم علاقـــــه بســـــیار 
ــود و  ــ ــان خـ ــ ــه ای میـ ــ ــت و فاصلـ ــ داشـ

آنـــــان احســـــاس نمـــــی نمـــــود.
ـــــت در  ـــــی رف ـــــل م ـــــجد مح ـــــه مس ـــــی ب گاه
گوشـــــه ای بیـــــن مـــــردم مـــــی نشســـــت. 
کـــــه در دارلزّهـــــد حضـــــرت  هنگامـــــی 
کســـــپاری  خا انتظـــــار  در  رضـــــا؟ع؟ 
ــی از  ــ ــم یکـ ــ ــــش بودیـ ــی جانـ ــ ــم بـ ــ جسـ
کـــــه  گفـــــت: آقـــــا هـــــر وقـــــت  خـــــدّام حـــــرم 
ـــــی  ـــــا م ـــــار م کن ـــــد در  ـــــی آم ـــــارت م ـــــرای زی ب
نشســـــت و بـــــه دلجویـــــی و احوالپرســـــی 
خادمـــــان حـــــرم رضـــــوی مـــــی پرداخـــــت.
یـــــک روز دوســـــتی از خاطـــــرات جبهـــــه 
گفـــــت و اینکـــــه  خـــــود ســـــخن مـــــی 
راننـــــده  بـــــا  در ســـــال 60 در جبهـــــه 
گفتـــــه:  کـــــه  کامیونـــــی برخـــــورد داشـــــته 
از ارادتمنـــــدان اســـــتادم. ایـــــن دوســـــت 
کـــــه انتظـــــار چنیـــــن آشـــــنایی را نداشـــــت 
کـــــه مگـــــر شـــــما  کنـــــد  از وی ســـــؤ ال مـــــی 
راننـــــده  مـــــی شناســـــید؟  را  ایشـــــان 
کامیـــــون پاســـــخ مـــــی دهـــــد مـــــا چنـــــد 
تـــــن از راننـــــدگان هـــــر چنـــــد وقـــــت یـــــک 
ــیم و از  ــ ــــی رسـ ــتاد مـ ــ ــــت اسـ ــار خدمـ ــ بـ
کنیـــــم.  محضرشـــــان اســـــتفاده مـــــی 
روابـــــط مـــــا بـــــا آقـــــا بـــــه قـــــدری صمیمـــــی 
گـــــر هـــــم ایشـــــان در منـــــزل  کـــــه ا هســـــت 
کـــــرده انـــــد بـــــه اتـــــاق  نباشـــــند ســـــفارش 
کارشـــــان برویـــــم وبـــــا چـــــای از خـــــود 
کنیـــــم، تـــــا ایشـــــان بیاینـــــد. پذیرایـــــی 

بـــــاب  در  گفتگـــــو  جهـــــت  شـــــبی 
موضوعـــــی در خدمتشـــــان بـــــودم پـــــس 
ــرای  ــ ــاز بـ ــ ــه نمـ ــ ــــث و اقامـ ــام بحـ ــ از اتمـ
گفتنـــــد:  تـــــرک منـــــزل آمـــــاده شـــــدند و 
یـــــک رزمنـــــده مـــــرا بـــــه مهمانـــــی خـــــود 
ـــــروم ناراحـــــت  ـــــر ن گ کـــــرده اســـــت ا دعـــــوت 

مـــــی شـــــود.
 )نشریه شما، آذر 1379، ش188، ص: 5(

1395 دنفسا
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  1.َكافِرُون
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

سُ‌ مِنْ رَوْحِ الِلَّه إِلاَّ
َ
هُ لا يَيْأ سُوا مِنْ رَوْحِ الِلَّه إِنَّ

َ
وَ لا تَيْأ

كافران از رحمت خدا مأیوس مى‌شوند! گروه  كه تنها  و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ 

واژه‌ها
کتــاب مفــردات مى‌گویــد  گشــایش‌كار اســت. راغــب در  ج و     رَوْحِ بــه معنــى رحمــت و راحــت و فــر
روح )بــر وزن لــوح( و روح )بــر وزن نــوح( هــر دو در اصــل بــه یــك معنــى و بــه معنــى »جــان« و 
ــه ایــن  ج آمــده اســت. ب ــوح( نیــز بــه معنــای رحمــت و فــر ــر وزن ل »تنفــس« اســت. ســپس روح )ب
گشــایش مشــكلات، روح و جــان تــازه‌اى بــه انســان دســت مى‌دهــد  كــه همیشــه بــه هنــگام  دلیــل 

و نفــس آزاد مى‌كشــد.2
كــه یقیــن  سُ، در معنــای‌ نومیــدى اســت. طبرســى درایــن بــاره فرمــوده، یــأس آن اســت 

َ
يَــأ

ــن  ــاء الطّمــع«؛ ای سُ، انتف
ْ
ــأ یَ

ْ
ــد: »ال ــب م‌یگوی ــد. راغ ــد آم ــت نخواه ــه دس ــده ب ــى‌ء آرزو ش ــم ش كنی

كفّــار  كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــم‌ْ.3 امــروز  ذِيــنَ 
َّ
يَــوْمَ يَئِــسَ ال

ْ
کــه م‌یفرمایــد: ال کریــم اســت  کلام نورانــی قــرآن 

از دیــن شــما مأیــوس شــدند. یعنــى از اینكــه شــما از دینتــان دســت برداریــد، طمــع بریدنــد: وَ لا 
سُــوا مِــنْ رَوْحِ الِلَّه‌.4 از رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید.

َ
تَيْأ

نکات تفسیری
كــه ضــدّ تعــب و خســتگى اســت.  كنایــه از راحتــى اســت،  كلمــهرَوْحِ هــر جــا اســتعمال شــود،     
كــه شــدّت و بیچارگــى و بســته شــدن راه نجــات در نظــر انســان، نوعــى  كنایــه آن اســت  وجــه ایــن 
كــه مقابــل آن، یعنــى نجــات یافتــن بــه فراخنــاى  اختنــاق و خفگــى تصــور مى‌شــود. همچنــان 

2 ـ مفردات ألفاظ القرآن، ص: 1.369 ـ یوسف)12(: 87.
4 ـ یوسف)12(: 3.87 ـ مائده)5(:3 . 

یأس و ناامیدی  

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــی هفتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهادهای اجرایـ ــ ــ ــ ــ ــ   .11پیشـ

  .22مسجدبرگــزاری جلســه ماهیانه شــورای فرهنگی 

؟س؟
برگزاری جشن میلاد حضرا زهرا 

33.  

تقدیــر از بانــوان نمونــه و فعــال مســجد 

و محلــه )حافظــان قــرآن، فعالیــن فرهنگــی، 

  .44مــادران و همســران شــهدا و...( در روز زن

اهالــی  توســط  شــهدا  گلــزار    .55محلــهغبارروبــی 

  .66برگزاری یادواره شهدای محله

قــرار  و  محلــه  شــهدای  یادمــان  تهیــه 

ــل مســجد دادن دائمــی آن در داخــل و مقاب



ــه همیــن خاطــر مى‌گوینــد  ــه نظــر مى‌رســد. ب ج و پیــروزى و عافیــت، نوعــى تنفــس و راحتــى ب فــر
گرفتــارى را بــه نفــس راحــت مبــدّل  ج و  »یفــرج اللهــم و ینفــس الكــرب«؛ خداونــد انــدوه را بــه فــر
كــه بــه  ج بعــد از شــدّتى اســت،  كــه منســوب بــه خداونــد اســت، همــان فــر مى‌ســازد. پــس روحــى 

ــرد. ــورت مى‌گی ــیت او ص ــد و مش اذن خداون
كــه ایمــان بــه خداونــد دارد، لازم و حتمــى اســت بــه ایــن معنــا معتقــد شــود،  كــس     و بــر هــر 
ــد و هیــچ  كنــد، حكــم م‌ینمای ــه هــر چــه اراده  ــد هــر چــه بخواهــد، انجــام مى‌دهــد و ب ــه خداون ك
كــه بــر مشــیت او فائــق آیــد و یــا حكــم او را بــه عقــب انــدازد. هیــچ صاحــب ایمانــى  قاهــرى نیســت، 
از روح خــدا و  یــأس  زیــرا  ناامیــد شــود؛  از رحمتــش  از روح خــدا مأیــوس و  نبایــد  نمى‌توانــد و 
كفــر بــه احاطــه و ســعه  كــردن قــدرت او و در معنــای  نومیــدى از رحمتــش، در حقیقــت محــدود 

ــت.1 ــت اوس رحم

 امید به لقاى الهى
ــه اوســت.2 چنانكــه  ــد و ایمــان ب ــه خداون ــق قلــب ب ــه معنــاى تعلّ ــد ســبحان، ب ــه خداون   امیــد ب
رســول‌خدا ؟ص؟ و ائمــه معصومیــن ؟عها؟ در دعاهــا و مناجات‌هــای خویــش، خداونــد ســبحان را 
تنهــا امیــد خــود3 و نهایــت امیــد خویــش در مســیر بازگشــت4 بــه ســوی حــق دانســته‌اند. ازایــن‌رو 
ــت  ــت و بهش ــواب و نعم ــان، ث ــد آن ــق امی ــه متعلّ ك ــان‌ها،  ــر انس ــاف دیگ ــل، برخ كام ــان‌هاى  انس
كیفــر الهــى بیمنــاك‌ هســتند، متعلّــق امیــد و بیــم آن‌هــا، وصــل و هجــران خداونــد  بــوده و از 
بّــى  كمیــل آمــده اســت: »فهَبَنِــى‌ یــا الهــى و ســیّدى و مُــولاى و رَ ســبحان اســت. چنانكــه در دعــاى 

ــرُ عَلــى فِراقِــك‌«.5  صَبــرتُ عَلــى عَذابِــك فَكیــف أصبِ

گستره امید و آثار آن
كــه     همــه انســان‌ها بــه نوعــى امیــدوار هســتند؛ امّــا هرگــز وســعت محــدوده امیــد انســان مــادى، 
تنهــا بــه دنیــا و نعمت‌هــاى زوال‌پذیــر آن دل بســته اســت، بــه انــدازه محــدوده امیــد انســان الهــى 
کــه او افــزون بــر نعمت‌هــاى دنیا،6چشم‌روشــنى او در نعمت‌هــاى مانــدگار آخــرت7و  نیســت. چرا
کریــم درایــن بــاره  بالاتــر از آن لقــاى الهــى اســت.8 اساســاً ایــن دو امــر قابــل قیــاس نیســتند. قــرآن 
فَــا 

َ
بْقــي‌ أ

َ
ينَتُهــا وَ مــا عِنْــدَ الِلَّه خَيْــرٌ وَ أ نْيــا وَ ز حَيــاةِ الدُّ

ْ
وتيتُــمْ مِــنْ شَــيْ‌ءٍ فَمَتــاعُ ال

ُ
م‌یفرمایــد:وَ مــا أ

قِيامَــةِ 
ْ
نْيــا ثُــمَّ هُــوَ يَــوْمَ ال حَيــاةِ الدُّ

ْ
عْنــاهُ مَتــاعَ ال قيــهِ کَمَــنْ مَتَّ  فَهُــوَ لا

ً
 حَسَــنا

ً
فَمَــنْ وَعَدْنــاهُ وَعْــدا

َ
ونَ*أ

ُ
تَعْقِل

9. َيــن مُحْضَر
ْ
مِــنَ ال

آنچــه بــه شــما داده شــده، متــاع زندگــى دنیــا و زینــت آن اســت و آنچــه نــزد خداونــد اســت، بهتــر 
كــه بــه او وعــده نیكــو داده‌ایــم و بــه آن خواهــد  كســى  و پایدارتــر اســت؛ آیــا اندیشــه نمى‌كنیــد؟ آیــا 
كــه متــاع زندگــى دنیــا را بــه او داده‌ایــم، ســپس روز قیامت)بــراى  كســى اســت  رســید، هماننــد 

حســاب و جــزا( از احضارشــدگان خواهــد بــود؟!
2 ـ المیزان، ج 16، ص: 1.289ـ  ترجمه تفسیر المیزان، ج‌11، ص: 320.

هم أنت المَرْجُوّ«؛ »أنت رجائی«.
ّ
مُرْجى‌«؛ »الل

ْ
هم أنت ال

ّ
3 ـ»الل

كامل‌الزیارات، ص: 92. »إنّك ... و غایه رجائی فى منقلبی و مثوای«. 4 ـ 
6 ـ اعراف)7(: 5.32 ـ اقبال‌الاعمال، ج 3، ص: 335؛ بحارالانوار، ج 67، ص: 196.

8ـ عنكبوت)29(: 7.5ـ احزاب)33(: 21.
9ـ قصص)28(: 60- 61.



كیفیــت نگــرش     از جملــه تفاوت‌هــاى اساســى و بنیادیــن بیــن موحّــدان و غیــر آنــان، تفــاوت در 
بــه فرجــام زندگــی انســان‌ها و چگونگــى ســرانجام وضــع زمیــن اســت. پیــروان ادیــان الهــى، 
ــوده1 و جهــان  ــروز منجــى انســان‌ها ب ــه ظهــور و ب كتــب آســمانى، معتقــد ب براســاس داده‌هــاى 
كــه، متّقیــان و  را بــه ســوى صلــح و صفــا در حركــت مى‌بیننــد و بــه فرارســیدن روزى امیــد دارنــد 
قَــدْ کَتَبْنــا 

َ
کــه م‌یفرمایــد: وَ ل کلام مصحــف شــریف اســت  كننــد. ایــن  صالحــان بــر دنیــا حكومــت 

2.َالِحُــون رْضَ يَرِثُهــا عِبــادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
کْــرِ أ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ فِــي الزَّ

كــه زندگــى     انســان‌هاى بهره‌منــد از تعلیمــات انبیــاء الهــی و مؤمــن بــه غیــب برایــن باورنــد 
همــراه بــا ســعادت، خوشــبختى و مقــرون بــا عــدل و آزادى در انتظــار بشــر اســت؛ امّــا انســان 
كــه از تعلیمــات پیامبــران و غیــب بهــره‌اى نــدارد، ممكــن اســت بــه آینــده بشــر،  مادى‌مســلك، 
كمــال، خاتمــه یافتــه و  كــه زندگــى بشــر قبــل از رســیدن بــه  بدبیــن بــوده و حتّــى احتمــال دهــد 

عمــر جهــان بــه ســرانجام برســد.3    

   ازایــن‌رو، شــیعیان بــا الهــام از تعالیــم نورانــى ائمــه هــدات معصومیــن ؟عها؟ بــه فــرا رســیدن روزى 
ــا ظهــور حضــرت قائــم؟عج؟ از ظلــم و بیــداد، رهایــى یافتــه و از  كــه جهــان ب امیــدوار هســتند 
كنــد و تهیدســتى در آن یافت نشــود و این همان  عــدل و داد پرشــود؛ زمیــن بــركات خــود را ظاهــر 
ــه  ــت.4 چنانك ــان اس ــت از آن متّقی ــد عاقب ــه م‌یفرمای ك ــت،  ــد اس ــخن خداون ــاى س ــق معن تحقّ
كــه براســاس روایتــى  كــه بــه ایــام اللّه-  كســانى  باطــل از بیــن رفتنــى و حــق پایــدار و ثابــت اســت5 و 
از مصادیــق آن، روز ظهــور حضــرت مهــدى؟عج؟ و رجعــت ائمــه هدات معصومین ؟عها؟ اســت6ـ  
کــه خداونــد ســبحان م‌یفرمایــد:  كیفــر ســخت الهــى باشــند. آن‌گونــه  امیــد ندارنــد، بایــد منتظــر 

7. َکانُــوا يَکْسِــبُون  بِمــا 
ً
ــامَ الِلَّه لِيَجْــزِيَ قَوْمــا يَّ

َ
ذيــنَ لايَرْجُــونَ أ

َّ
ذيــنَ آمَنُــوا يَغْفِــرُوا لِل

َّ
 لِل

ْ
قُــل

ــا  ــه آن‌ه ــرد؛ از جمل ك ــتفاده  ــد اس ــراى امی ــى ب گون گونا ــار  ــوان آث ــم مى‌ت کری ــرآن  ــی ق ــات نوران از آی
ــت:9 ــكلات اس ــر مش ــر در براب ــح و8 صب ــال صال ــدور اعم ص

 
ً
مُــونَ وَ تَرْجُــونَ مِــنَ الِلَّه مــا لا یَرْجُــونَ وَ کانَ الُلَّه عَلیمــا

َ
ل
ْ
مُــونَ کَمــا تَأ

َ
ل
ْ
هُــمْ یَأ مُــونَ فَإِنَّ

َ
ل
ْ
إِنْ تَکُونُــوا تَأ

.10 
ً
حَیکمــا

گــر شــما درد و رنــج مى‌بینیــد، آن‌هــا نیــز هماننــد شــما درد و رنــج مى‌بیننــد؛ ولــى شــما امیــدى  ا
كــه آن‌هــا ندارنــد. از خــدا داریــد 

ــا تُعْرِضَــنَّ عَنْهُــمُ ابْتِغــاءَ رَحْمَــةٍ مِــنْ   از دیگــر آثــار امیــد، برخــورد نیكــو بــا مســتمندان اســت:11 وَ إِمَّ

2ـ انبیاء)21(:1.105 ـ تاریخ الغیبه الكبرى، ص: 253.
3 ـ مجموعه آثار، ج 3، ص: 358- 361، »امدادهاى‌غیبى در زندگى بشر«.

4 ـ بحارالانوار، ج 52، ص: 338- 339.
5ـ رعد)13(: 17؛ اسراء)17(:81؛ انفال)8(: 8؛ انبیاء)21(: 18.

6 ـ الخصال، ص: 108؛ نورالثقلین، ج 2، ص: 526؛ اطیب‌البیان، ج 12، ص: 114.
كهف)18(: 7.110ـ جاثیه)45(: 14. 8 ـ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 770؛ 

10 ـ نساء)4(: 9.104 ـ تفسیر المیزان، ج 5، ص: 63؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص: 109.
11 ـ مجمع‌البیان، ج 6، ص 634؛ تفسیر المیزان، ج 13، ص 82- 83.



1.
ً
هُمْ قَوْلاً مَیْسُورا

َ
 ل

ْ
کَ تَرْجُوها فَقُل بِّ رَ

باشــى)تا  داشــته  را  پــروردگارت  رحمــت  انتظــار  و  برتابــى  روى  آنان‌)مســتمندان‌(  از  هــرگاه  و 
ــا آن‌هــا  ــا لطــف ب ــرم و آمیختــه ب گفتــار ن ــا  كنــى(، ب كمــك  ــه آن‌هــا  ــد و ب ــد آی كارت پدی گشایشــى در 

ســخن بگــو.

همراهى بیم و امید
ــزوم همراهــى خــوف و رجــا را اســتفاده     برخــى مفسّــران، از آیــات 49 و 50 ســوره مبارکــه حجــر، ل
ليــمُ، زیــرا آیــه اول، 

َ ْ
عَــذابُ ال

ْ
نَّ عَذابــي‌ هُــوَ ال

َ
حيــمُ*وَ أ غَفُــورُ الرَّ

ْ
نَــا ال

َ
ــي أ نِّ

َ
ــئْ عِبــادي أ كرده‌انــد: نَبِّ

بشــارت بــه مغفــرت و رحمــت الهــى و آیــه دوم انــذار بــه عــذاب دردنــاك الهــی اســت. جالب‌تــر از آیــه 
ــوفٌ  ــمُ الُلَّه نَفسَــهُ والُلَّه رَئ يُحَذّرُكُ ــه 30 ســوره مبارکــه آل‌عمــران اســت: و ــاره آی ــاد شــده، در این‌ب ی

كــه مى‌فرمایــد: بِالعِبــاد و لطیف‌تــر از آیــات پیشــین، آیــه 33 ســوره مبارکــه ق اســت؛ آنجــا 

كــه بیان‌گــر  ــبٍ مُنيــبٍ، زیــرا خــوف و خشــیت بــه رحمــان، 
ْ
غَيْــبِ وَ جــاءَ بِقَل

ْ
حْمــنَ بِال مَــنْ خَشِــيَ الرَّ

رحمــت الهــى اســت، معلّــق شــده تــا دربردارنــده خــوف در متــن امنیــت باشــد.2 در آیــه‌اى نیــز بــه 
خــوف و رجــاى اولیــاى الهــى، تصریــح شــده اســت: يَرْجُــونَ رَحْمَتَــهُ وَ يَخافُــونَ عَذابَــهُ .3 راز لــزوم 

كــه، تقویــت یــك جانبــه روح امیــد در انســان، آفاتــى در پــ‌ىدارد.  همراهــى بیــم و امیــد ایــن اســت 
ــا داشــتن امیــد،  ــا انســان ب ــا یکدیگــر باشــد، ت ــوأم ب ــد ت ــه روایتــى، امیــد و بیــم همــواره بای ــر پای    ب
كافــران رهایــى یافتــه و بــا دارا بــودن بیــم، خــود را از مكــر الهــى درامــان  از خطــر ورود در زمــره 
کافِــرُونَ 4، همچنیــن در آیــه نورانــی دیگــری 

ْ
قَــوْمُ ال

ْ
 ال

سُ مِــنْ رَوْحِ الِلَّه إِلاَّ
َ
ــهُ لا یَیْــأ نبینــد: إِنَّ

خاسِــرُونَ.5 امیرمؤمنــان، امــام علــى ؟ع؟ 
ْ
قَــوْمُ ال

ْ
 ال

مَــنُ مَکْــرَ الِلَّه إِلاَّ
ْ
مِنُــوا مَکْــرَ الِلَّه فَــا يَأ

َ
 فَأ

َ
 فرمــود:أ

كــه انســان )بنــده‌( بــا آن بــه ســوى  در ایــن فــراز ارزشــمند، بیــم و امیــد را بــه دو بالــى تشــبیه مى‌كنــد 
كــه بــه وســیله‌ آن، وعده‌هــا و وعیدهــاى خداونــد قــادر  رضــوان الهــى پــر مى‌كشــد و نیــز دو چشــمى 

را نظــاره مک‌ینــد.

ــا ترجیــح یكــى از آن  ــزوم برابــرى و ی ح شــده، ل ــاره همراهــى بیــم و امیــد مطــر كــه درب    از مســائلى 
دو اســت. امــام باقــر ؟ع؟ در ایــن رابطــه فرمودنــد: بنــده مؤمنــى نیســت، مگــر اینكــه در قلــب او دو 
ــر و ســنگین‌تر  ــر وزن شــود، از دیگــرى فزون‌ت گ كــه هــر یــك ا ــور امیــد؛  ــور بیــم و ن ــور وجــود دارد: ن ن
نخواهــد بــود.6 ابن‌عربــى معتقــد اســت ســزاوار اســت در هنــگام احتضــار، امیــد انســان بــر بیــم او 

كنــد؛ ولــى قبــل از آن بایــد خــوف و رجــاى انســان یكســان باشــد.7   غلبــه 

ناامیدى
كبیــره برشــمرده شــده اســت و خداونــد  گناهــان     یــأس و ناامیــدى از رحمــت واســعه خداونــد، از 
كــرده اســت:لا تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ الِلَّه إِنَّ الَلَّه يَغْفِــرُ  کریــم از آن نهــى  رحمــان همــواره در قــرآن 

1 اسراء)17(: 28.
3 ـ اسراء)17(: 2.57 ـ تفسیر صدرالمتالهین، ج 3، ص: 205- 206.

5 ـ اعراف)7(: 4.99 ـ یوسف)12(: 87.
7 ـ فتوحات المكیه، ج 13، ص: 6.619 ـ الكافى، ج 2، ص: 67.



ــهِ  بِّ ــطُ مِــنْ رَحْمَــةِ رَ  وَ مَــنْ یَقْنَ
َ

گمراهــان 2قــال حيــمُ 1 و تنهــا  غَفُــورُ الرَّ
ْ
ــهُ هُــوَ ال  إِنَّ

ً
ــوبَ جَميعــا نُ

ُ
الذّ

كافــران4 از رحمــت حــق ناامیــد هســتند. در ادعیــه و روایــات اهــل بیــت ؟عها؟  ــونَ 3و 
ُّ
ال  الضَّ

إِلاَّ
گناهــان موجــب ناامیــدى شــخص دانســته شــده اســت.5 انســان بایــد در هــر شــرایطى  برخــى از 
گاهــى در اوج ناامیــدى، رحمــت حــق شــامل حــال  بــه رحمــت خداونــد امیــدوار باشــد؛ زیــرا 
ــیُّ  وَلِ

ْ
ــوَ ال ــهُ وَ هُ ــنْ بَعْــدِ مــا قَنَطُــوا وَ یَنْشُــرُ رَحْمَتَ ــثَ مِ غَیْ

ْ
 ال

ُ
ــزِّل ــذی یُنَ

َّ
ــوَ ال بندگانــش مى‌شــود: 6وَ هُ

كفــر بــه آیات خداوند ســبحان و لقاى الهــى را عامل ناامیدى  کلام مصحــف شــریف،   .7 ُحَمیــد
ْ
ال

ولئِــکَ یَئِسُــوا مِــنْ رَحْمَتــی‌ وَ 
ُ
کَفَــرُوا بِآیــاتِ الِلَّه وَ لِقائِــهِ أ ذیــنَ 

َّ
از رحمــت حــق دانســته اســت:8وَ ال

كــه نبایــد هنــگام وقــوع ســخت‌یها  كیــد شــده اســت  لیــم9ٌ و در آیاتــى دیگــر تأ
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
ولئِــکَ ل

ُ
أ

ــرُّ  ــهُ الشَّ ــرِ واِن مَسَّ ــن دُعــاءِ الخَي و مشــكلات، از رحمــت حــق ناامیــد شــد: 10لا يَسَــمُ الانســنُ مِ
گــوارى ماننــد داخــل  فَيَــوسٌ قَنوط.11ناامیــدى از لقــاى الهــى و آخــرت، داراى پیامدهــاى نا
 شــدن در آتــش جهنــم12، رهــا شــدن در طغیــان13، درخواســت‌هاى نادرســت از پیامبــران ؟ع؟14

و نزول عذاب الهى است.15

روایات
که فرمود: کلام امیر صبر و سخن، علی ؟ع؟ است  در 

سَــوا عَلــى مــا فاتَكُــمْ وَ لا تَفْرَحُــوا 
ْ
 اللّهُ تعالــى: »لِكَیْــا تَأ

َ
كَلِمَتَیــنِ مِــنَ القُــرآنِ، قــال ــهُ فــی 

ُّ
كُل هــدُ  » الزُّ

حْ بالْاتــی فهُــو الزاهِــدُ«.16 كُــمْ«. فَمَــن لــم یَــأسَ عَلَــى الماضِــی و لــم یَفــرَ بِمــا آتا
کریــم آمــده اســت؛ خداونــد متعــال فرموده: »تــا بر آنچه از دســتتان  همــه زهــد در دو جملــه قــرآن 
كســى  مــى‌رود، اندوهگیــن نشــوید و بــر آنچــه بــه دســتتان مى‌آیــد، شــادمانى نكنیــد«. بنابرایــن، 

گذشــته انــدوه نخــورد و بــراى آنچــه بــه دســتش مى‌رســد شــاد نشــود، زاهــد اســت. كــه بــر 
امام صادق؟ع؟ در روایتی م‌یفرمایند:

زوا«.17 »إنّ هذا الأمرَ لا یَأتیكُم إلاّ بعدَ إیاسٍ، لاو اللّه، حتّى تُمَیَّ
ــه  ــه ب ــوید، ن ــد ش ــه نومی ــس از آنك ــر پ ــد؛ مگ ــان درنمى‌رس ــور( برایت ــر )ظه ــن ام ــم ای ــدا قس ــه خ ب

خــدا، مگــر پــس از آنكــه ســره از ناســره‌تان جــدا شــود.

1 ـ زمر)39(: 53.
2 ـ مجمع‌البیان، ج 6، ص: 523؛ المیزان، ج 12، ص: 181.

4 ـ یوسف)12(: 3.87 ـ حجر)15(: 56.
5 ـ اقبال‌الاعمال، ج 1، ص: 115؛ مكاتیب‌الرسول، ج 3، ص: 574.
6 ـ المیزان، ج 16، ص: 202؛ تفسیرنمونه، ج 16، ص: 469- 470.	

7 ـ شورى)42(: 28؛ روم)30(: 49؛ یوسف)12(: 110 ؛ عنكبوت)29(: 23.
8 ـ مجمع‌البیان، ج 8، ص: 438؛ تفسیر المیزان، ج 16، ص: 119.

9ـ عنکبوت)29(:23. 
10 ـ تفسیر قمى، ج 2، ص: 267؛ تفسیرنمونه، ج 20، ص: 320.
11 ـ فصّلت)41(: 49 ؛ هود)11(: 9؛  اسراء)17(: 83؛ روم)30(: 36.

13 ـ یونس)10(: 12.11 ـ یونس)10(: 7-8.
14 ـ یونس)10(: 15؛ فرقان)25(: 21.

كریم، ج‌4، ص: 407. فرقان)25(: 40؛ جاثیه)45(: 14. 15 ـ دائره‌المعارف قرآن 
17 ـ بحارالانوار، ج ٥٢، ص:111. 16 ـ میزان‌الحکمه، ح، 7896.



داستان
كســب علــم و دانــش     حســین بــن علــوان مى‌گویــد بــا هجــرت بــه شــهری دیگــر، در مجلســى بــراى 
ــود. در ایــن هنــگام یكــى از دوســتان  کــه هزینــه ســفر مــن تمــام شــده ب ــی  حضــور یافتیــم؛ درحال
کــه بــه  گفــت: ســوگند بــه خداونــد بلندمرتبــه  گفتــم: بــه فلانــى.  كســى امیــد دارى؟  گفــت: بــه چــه 

گفتــم: چــرا؟ امیــد و آرزویــت نمى‌رســى. 
که امام صادق ؟ع؟ از قول خداوند سبحان فرمودند: گفت: از این رو 

كــه بــه غیــر مــن، امیــدوار  كســى را  كــه رشــته آرزوى هــر  ســوگند بــه عــزّت و جــال و مقــام ارجمنــدم، 
گــردد، قطــع مى‌كنــم و لبــاس خــوارى را در نــزد مــردم برقامــت او مى‌پوشــانم و او را از مقــام تقــرّب 
گرفتارى‌هــا بــه غیــر مــن دل مى‌بنــدد، بــا اینكــه  كرمــم، دور مى‌ســازم. آیــا او در  خــود و از فضــل و 
گرفتارى‌هــا و رفــع آن‌هــا در دســت مــن اســت؟ آیــا او در فكــر خــود، در خانــه غیــر مــرا مى‌كوبــد، 

كلیــد همــه درهــاى بســته نــزد مــن اســت و در خانــه‌ام بــه روى همــه بــاز مى‌باشــد؟!1 بــا اینكــه 

برداشت 
كــه رحمتــى بــه مــردم بچشــانیم،     خداونــد در آیــه 36 ســوره مبارکــه روم م‌یفرمایــد هنگامــى 
كــه انجــام داده‌انــد بــه  خوشــحال و مغــرور مى‌شــوند و هــرگاه بــا و رنــج و دردى، بــه خاطــر اعمالــى 

گهــان مأیــوس و نومیــد مى‌گردنــد. آن‌هــا برســد، نا
.َيْديهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُون

َ
مَتْ أ ئَةٌ بِما قَدَّ اسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّ ذَقْنَا النَّ

َ
وَ إِذا أ

گرفتــار غــرور و غفلــت  کــه نــه بــه هنــگام نعمــت،  كســانى هســتند  كــه مؤمنــان راســتین     در حالــى 
گرفتــار یــأس و نومیــدى خواهنــد شــد. نعمــت را از خــدا  مى‌شــوند و نــه بــه هنــگام مصیبــت، 
ــا نتیجــه اعمــال خویــش  مى‌داننــد و شــكر بــه درگاه او مى‌برنــد و مصیبــت را آزمــون و امتحــان و ی

محســوب مى‌دارنــد و صبــر مى‌كننــد و رو بــه درگاه او مى‌آورنــد.
کــه افــراد باایمــان در  ــا مى‌زننــد. درحالــی     افــراد بى‌ایمــان در میــان »غــرور« و »یــأس« دســت و پ
كــه حداقــل،  میــان »شــكر« و »صبــر« قــرار دارنــد. ضمنــاً از ایــن آیــه بــه خوبــى اســتفاده مى‌شــود 
اعمــال و  نتیجــه  را مى‌گیــرد،  انســان  كــه در دنیــا دامــان  گرفتاری‌هایــى  و  از مصائــب  بخشــى 
گناهــان خــود او اســت. در حقیقــت خداونــد مى‌خواهــد بــه ایــن وســیله بــه آن‌هــا هشــدار دهــد و 

كــرده و بــه ســوى خــود آورد. آنــان را پــاك 
كــه جملــه: فَرِحُــوا بِهــا در ایــن آیــه شــریفه، تنهــا بــه معنــى     ایــن نكتــه نیــز لازم بــه یــادآورى اســت 
ــوع مســتى و  ــك ن ــا غــرور و ی ــوأم ب ــه نعمــت نم‌یباشــد، بلكــه منظــور شــادى ت خوشــحال شــدن ب
بــدان دچــار  بــه نوایــى مى‌رســند،  كــه  كم‌مایــه، هنگامــى  کــه افــراد  ب‌یخبــرى اســت. حالتــى 
کــه شــادى تــوأم بــا شــكر و توجــه بــه خداونــد، نــه تنهــا بــد نیســت؛ بلكــه بــه  م‌یشــوند. درحالــی 
 

ْ
ــل ــد: قُ ــی م‌یفرمای کلامــی نوران ــد ب‌یهمتــا در  ــه خداون ک ــه  آن دســتور داده شــده اســت. آن‌گون

2 .ــوا يَفْرَحُ
ْ
ــكَ فَل ــهِ فَبِذلِ بِفَضْــلِ الِلَّه وَ بِرَحْمَتِ

1 ـ الکافی، ج2، باب التویض الى الله، ح 7، ص: 66- ج 2.
2 ـ تفسیر نمونه، ج‌16، ص: 436؛ یونس)10(: 58.
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بیدار شدن 
فطرت یک کمونیست

شــــهید بزرگــــوار حضــــرت حجــــة 
الاســــام و المســــلمین حــــاج شــــیخ 

ــام  ــ ــی ام ــ ــی ؟رح؟ نمایندگ ــ ــداللّه میثم ــ عب
ــــاء؟ص؟ مــــی  ــم الانبی ــ ــرارگاه خات ــ ؟رح؟ در ق

گویــــد:
ک  قبـــــل از انقـــــاب در زنـــــدان ســـــاوا
شـــــاه، بـــــرای زجـــــر و شـــــکنجه روحـــــی، 
کمونیســـــت هـــــم ســـــلّول  مـــــرا بـــــا یـــــک 
کـــــه بـــــه مـــــن خیلـــــی بـــــدی مـــــی  کردنـــــد 
کـــــردم مـــــرا  کـــــرد. وقتـــــی عبـــــادت مـــــی 
کـــــرد. شـــــب جمعـــــه ای  مســـــخره مـــــی 
کمیـــــل مـــــی  کـــــه او خـــــواب بـــــود دعـــــای 
خوانـــــدم، رســـــیدم بـــــه ایـــــن فـــــراز از 

کـــــه: دعـــــا 
رنـــــی لِلعُقوبـــــاتِ مَـــــعَ  ... فَلَئِـــــن صَیِّ
بَیـــــنَ  وَ  بَینـــــی  وَجَمَعْـــــتَ  عدائِـــــکَ  اَ
ــــن  ــــی وَ بَیـ ــتَ بَینـ ــ قـ ــکَ وَ فَرَّ ــ ــلِ بَلائِـ ــ هـ اَ
گـــــر مـــــرا بـــــا  حِبّائِـــــکِ؛ )پیـــــش تـــــو ا اَ
دشـــــمنانت بـــــه انـــــواع عقوبـــــت معـــــذّب 
گردانـــــی و بـــــا اهـــــل عـــــذاب همـــــراه 
کنـــــی و از جمـــــع دوســـــتانت و اولیائـــــت 

جداســـــازی...(
شـــــدیدی  گریـــــه  و  شکســـــت  دلـــــم 
ــدم  ــ ــودم آمـ ــ ــه خـ ــ ــی بـ ــ ــر دادم. وقتـ ــ سـ
ــلّولم  ــ ــم سـ ــ ــه او )هـ ــ کـ ــدم  ــ ــه شـ ــ متوجّـ
ــز فطرتـــــش  ــ ــود( نیـ ــ ــــت بـ کمونیسـ ــه  ــ کـ
ــــه ســـــجده  ــــدار شـــــده و ســـــرش را بـ بیـ

گذاشـــــته اســـــت.  ک  روی خـــــا
ای  بـــــدکاره  زن  آن  بیـــــاد  اینجـــــا  در 
ــة  ــ ــید )لعنـ ــ ــارون الرّشـ ــ ــه هـ ــ کـ ــادم  ــ افتـ
آزار  و  اذیّـــــت  بخاطـــــر  علیـــــه(  اللّه 
موســـــی  حضـــــرت  الحوائـــــج  بـــــاب 
بـــــن جعفـــــر؟ع؟ بـــــه ســـــلّول آن آقـــــا 
ــه در  ــ کـ ــاعتی  ــ ــــس از سـ ــود و پـ ــ ــرده بـ ــ بـ
گشـــــودند دیدنـــــد همیـــــن  ســـــلّول را 
ــه  ــ ــر بـ ــ ــــم ؟ع؟ سـ ــام هفتـ ــ ــه امـ ــ کـ ــور  ــ طـ
وحٌ،  گوید:سُـــــبُّ گذاشـــــته و مـــــی  ســـــجده 
وح، آن  وسٌ، رَبُّ المَلائرکَـــــةِ وَ الـــــرَّ

ُ
قُـــــدّ

گذاشـــــته  زن نیـــــز ســـــرش را بـــــه ســـــجده 
ــا امـــــام؟ع؟  ــ ــر و هـــــم نالـــــه بـ ــ و هـــــم ذکـ

شـــــده اســـــت ! 
)نشریه نصیحت، دی 1371، ش15، ص:2(

1395 دنفسا

28
�به
�ن �ش



اذان مـغـرب اذان ظـهـر 	 طلـوع آفتـاب	 اذان صـبـح	

1438 جمادی‌الثانیه 20March19 2017

18:32	 12:13	 6:12	 4:49

انت صدیقه ...
»ثم قالت: ایها الناس! اعلموا 

انی فاطمه! و ابی محمد! ... فان 
تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم 

و اخا ابن عمی دون رجالکم ...«
سپس فرمود: ای مردم! بدانید که من 
فاطمه هستم! و پدرم محمد؟ص؟ است! 
... چنان چه نسبت او را شناسایی کنید، 
م‌یبینید که پدر من است نه پدر زنان شما؛ 
برادر عمّم است نه برادر مردهای شما ... . 
ایشان نخست م‌یفرماید: »من فاطمه هستم! 
کید مک‌یند من  پدرم محمد؟ص؟ است!« تأ
فاطمه هستم. وقتی فاطمه بودن ثابت 
شد، صدیقه بودن، و سیدة نساء العالمین 
من الاولین و الاخرین بودن ثابت می شود. 
فاطمه؟س؟ به آن مردم فریب خورده که 
کید  سخنان او را م‌یشنیدند، بر این نام تأ
مک‌یند که احدی با آن نام نا آشنا نیست 
و مکرر این نام را همراه با احترام فراوان و 
عظمت از زبان پیامبر؟ص؟ شنیده بودند. 
پیامبر؟ص؟ به اندک مناسبتی فاطمه را 
ستایش م‌یفرمود و رفتاری با وی مک‌یرد 
که از مقام هیچ پدری نسبت به فرزندش 
معهود نیست. هنگامی که فاطمه؟س؟ 
وارد شد، پیامبر جلو پایش بلند م‌یشد و 
سینه و پیشانی اش را م‌یبوسید؛ آن‌گاه 
م‌یفرمود: هی بضعة منی و هی قلبی و روحی 
التی بین جنبی فمن آذاها فقد آذانی و من 
آذانی، فقد آذی الله؛ فاطمه پاره تن من 
است. او دل و جان درون من است. پس 
هر کس او را بیازارد، مرا آزرده و هر کس مرا 

آزار دهد، خدا را آزار داده است.
از جمله القابی که مکرر دخترش فاطمه؟س؟ را 
به آن ملقب فرموده »صدیقه« است. این واژه 
از صیغه‌های مبالغه است و مذکرش»صدیق« 
م‌یباشد. خدای متعال در قرآن از قول چند 
نفر که مأمور شدند تعبیر خواب عزیز مصر را 
از یوسف؟س؟ بپرسند، نقل مک‌یند که آنان 
در خطاب به یوسف چنین گفتند: یوسف 
ایها الصدیق؛ یوسف ای بسیار راستگو! 
چون ییک از آنان در طول معاشرت، عصمت 
و تقوای یوسف را دیده بود، همه را در این 

لقب خلاصه کرد.
اما در مورد فاطمه؟س؟، پیامبری که از 
روی هوای نفس سخن نم‌یگوید، به 
گر  فاطمه؟س؟ لقب»صدیقه« می دهد. ا
خطاب رفیقان یوسف از مردم متعارف بوده 
و احتمال مبالغه و خطا برود چنین احتمالی 

در خاتم انبیا؟ص؟ نیست. 
)حسینی زنجانی، شرح خطبه حضرت زهرا ؟س؟، ص: 413(

1395 دنفسا
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روز ملی شدن صنعت نفت ایران )1329 هـ ش( )تعطیل(
 ولادت حضرت فاطمه زهرا ؟س؟ )هشتم قبل از هجرت( و روز زن 

کبیر انقلاب اسلامی )1320 هـ . ق(   تولد حضرت امام خمینی ؟رح؟ رهبر 
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چه خوب زیارتی 
است!

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  حـــرم  در 
گاه دیدم  که نا مشغول زیارت بودم 

در »ســـرّ مـــن رأی« هســـتم و مشـــهد 
آنجـــا را در غایـــت ارتفـــاع و زینت دیدم 
و دیـــدم پارچـــه ســـبزی از پارچه‌هـــای 
همامیـــن  امامیـــن  قبـــر  بـــر  بهشـــت 
که در  عســـکریین؟ع؟ افکنده بودنـــد 
دنیـــا مثل آن را ندیده بـــودم و آقای ما 
حضـــرت صاحب‌الامـــر؟عج؟ را دیدم 
کـــه نشســـته‌اند پشـــت بـــه قبـــر و روی 
مبارکشـــان به در اســـت. پس چون آن 
کـــردم از حفظ  جنـــاب را دیدم شـــروع 
کبیره«  بـــه خوانـــدن »زیـــارت جامعـــه 
بـــه صوت بلنـــد مانند مداحـــان، پس 
که  کردم، آن جناب فرمود  چون تمام 

»خوب زیارتی است«.
کردم: ای آقای من روحم فدای  عرض 
تو باد! این زیارت جد توست؟ و اشاره 

کردم به‌جانب قبر مبارک.
فرمود: »بلی، داخل شو!« چون داخل 
شـــدم، نزدیک در ایستادم. آن جناب 

فرمود: »پیش بیا«
کردم: م‌یترســـم به ســـبب ترک  عرض 
کافـــر شـــوم. آن جنـــاب فرمـــود:  ادب، 
یک نیســـت  »چون به اذن ما باشـــد، با
کن و  پیش بیـــا و بنشـــین اســـتراحت 
که  چهارزانـــو بنشـــین پس به‌درســـتی 
تو زحمتک‌شـــیده و پیاده و پای‌برهنه 

آمده‌ای«.
بالجملـــه؛ آنجا بـــه این بنـــده، الطاف 
عظیمه و مکالمات لطیفه واقع شد که 

کثر آن‌ها را فراموش نمودم. ا
از خواب بیدار شدم و بعدازآنکه مدتی 
که راه مسدود شده بود، مانع رفع  بود 
شـــد و همان روز، اسباب زیارت فراهم 
آمـــد و با پای‌برهنـــه و پیاده بـــه زیارت 
آن جناب شـــرفیاب شـــدم و در روضة 
مقدســـه، مکرر ایـــن زیـــارت را خواندم 
کرامات عظیمه و  و در راه و در روضـــه، 

معجزات غریبه ظاهر شد.
)روضـــة المتقیـــن، علامه محمد تقی مجلســـی، ج 

5، ص 451(
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مقدمه
در عصــر ائمــه معصومیــن؟عها؟، بانــوان همــواره مشــتاق حضــور در مســجد بودنــد و بــرای انجــام 
اعمــال عبــادی بــه خانه‌هــای خــدا در زمیــن رو‌ م‌یآوردنــد. همچنیــن بــرای هدایــت و مدیریــت 
بــه عنــوان ســنگر دیــن و اعتقــادات، بهره‌بــرداری  مبــارزات سیاســی و مذهبــی نیــز، از مســاجد 
ــوان حضــور حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در مســجد و  ــه والای ایــن امــر را م‌یت م‌یشــده اســت. نمون
ایــراد خطبــه فدکیــه برشــمرد؛ آنچنانکــه ایشــان در راســتای حمایــت و متابعــت از ولــیّ زمــان خــود، 

حضــرت علــی؟ع؟ شــوری حماســی در مســجد بــه پــا نمــود. )الاحتجــاج، ج 1، ص: 134(
بنابرایــن، بــر مبنــای ســبک و ســیره زندگــی و عملکــرد ائمــه هــدات معصومیــن؟عها؟ قابــل درک 
کــه حضــور بانــوان در مســجد، بــا حفــظ حجــاب و رعایــت حــدود شــرعی همــواره مــورد  خواهــد بــود 
ــورد توجــه ائمــه  ــد م ــاب بای ــه در ایــن ب ک ــئله دیگــری  ــا مس گرفتــه اســت. ام ــرار  ــد ق کی ــفارش و تأ س
گیــرد، حضــور پرشــور و نشــاط بانــوان،  جماعــات و هیــأت امنــا و مســئولین فرهنگــی مســاجد قــرار 
بــا تکیــه بــر آماده‌ســازی فضــای مســجد، بــه واســطه بایســته‌های ســخت‌افزاری و نرم‌افــزازی آن 

ــت. گرف ــد  ــرار خواه ــی ق ــل بررس ــه و مح ــنهادی عرض ــول پیش ــال، اص ــن مج ــت. در ای اس

 بخش اول: بایسته‌های سخت‌افزازی حضور بانشاط بانوان
مــراد از بایســته‌های ســخت‌افزاری حضــور بانشــاط بانــوان در مســاجد، همــان لــوازم و امکانــات 
ــن  ــن ای ــی از مهم‌تری ــت. برخ ــجد اس ــان در مس ــتر زن ــه بیش ــور هرچ ــت حض ــجد، جه ــاختار مس و س

ح ذیــل م‌یباشــد: بایســته‌ها بــه شــر

توزیع عادلانه امکانات مسجد
یکــی از بایســته‌های ســخت‌افزاری جهــت حضــور بانشــاط بانــوان، توزیــع عادلانــه امکانــات مســجد 

بایسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حضور بانوان در مسجد



کافــی  ــر در مســجد، جــای  گ گفــت در بســیاری از مســاجد شــاهدیم ا ــد  ــا اظهــار تأســف بای اســت. ب
بــرای عبــادت مــردان وجــود نداشــته باشــد، بانــوان را بیــرون از مســجد جــای داده و یــا اغلــب، 
کوچکــی از قســمت عقــب مســجد، جایــگاه بانــوان نمازگــزار م‌یباشــد.  حاشــیه شبســتان، یــا بخــش 

ــود. ــاهده م‌یش ــل مش ــکلات ذی ــخت‌افزاری مش ــته‌های س ــت بایس ــه رعای ــی، در زمین کل ــور  ــه ط ب

گرمایشی و سرمایشی  سیستم 
ــه هــر روز صبــح‌ در برخــی  ک ــم »موفــق«، یکــی از مبلّغــان فعــال در شــهر همــدان اســت؛  ســرکار خان
از مســاجد همــدان، بــه ســؤالات شــرعی خانم‌هــا پاســخ م‌یدهــد. ایشــان درایــن بــاره م‌‌یگویــد: 
ــان،  ــطح خیاب ــی س گاه ــی  ــجد و حتّ ــه‌دار مس ــک و پل ــگ، تاری ــرم‌، تن گ ــای  ــع مکان‌ه ــر مواق کث »در ا
گرفتــه م‌یشــود. البتــه ایــن وضعیــت فقــط مختــص بــه مســاجد اســتان  بــرای حضــور زنــان در نظــر 

ــدان نیســت.« هم

کهنسال قرار دادن امکانات تسهیلاتی جهت بانوان 
گرفتــه م‌یشــود؛ در حالــی  بــرای مــردان مُســن نمازگــزار، امکاناتــی ماننــد صندلــی و میــز نمــاز در نظــر 
ــن،  ــت س کهول ــی از  ــکلات ناش ــی و مش ــای حرکت ــود محدودیت‌ه ــا وج ــال، ب کهن‌س ــان  ــرای زن ــه ب ک
کــه ایــن وضعیــت را تحمــل  ــان مجبــور هســتند  چنیــن امکاناتــی تهیــه و تــدارک نشــده و عمومــاً آن

کننــد. 

ایجاد جلوه‌هایی زیبا در قسمت بانوان
بانــوان، بخــش عظیمــی از جامعــه را تشــكیل م‌یدهنــد. برایــن اســاس، حضــور در مســجد، فرصــت 
مناســبی را بــرای بهره‌گیــری معنــوی از ایــن جایــگاه مقــدس و آشــنایی بــا معــارف اســامی بــرای 
ــا وجــود ایــن،  ایشــان فراهــم مک‌ینــد؛ بلكــه بــرای برخــی از آنــان ایــن تنهــا فرصــت ممکــن اســت. ب
یكــی از مســائل و مشــکلات در مســاجد، عــدم جاذبــه بــه خصــوص در شبســتان بانــوان اســت. 
كیفــی، جاذبــه لازم  كمّــی و هــم از نظــر  متأســفانه محــل اجتمــاع خانم‌هــا، اغلــب هــم از لحــاظ 
گاهــی موجــب دافعــه نیــز م‌یباشــد. از نظــر نــور، تهویــه، نظافــت فــرش، مســیر رفــت  را نداشــته و 
و آمــد و بســیاری مــواردی از ایــن دســت، معمــولًا قســمت خانم‌هــا بــه مراتــب از قســمت آقایــان 
گــر  نامناســب‌تر اســت. علیرغــم اینکــه خانم‌هــا اغلــب همــراه فرزندانشــان وارد مســجد م‌یشــوند و ا
برخــورد ایــن فرزنــدان بــا فضــای مســجد مطلــوب و خوشــایند باشــد، اثــر مثبتــی بــر حضــور آن‌هــا در 
کــه شبســتان و جایــگاه حضــور  مســجد خواهــد داشــت؛ بــا ایــن همــه، در بســیاری مــوارد شــاهدیم 
بانــوان، از زیباســازی مناســبی برخــوردار نیســت. از ســوی دیگــر، نم‌یتــوان از نقــش زنــان در مســائل 
كــه ایشــان بــر حضــور بــرادران و همســران جــوان خــود در مســاجد خواهنــد داشــت،  تربیتــی و تأثیــری 
ــوان در مســاجد، حداقــل  ــه امــروز، محــل اســتقرار بان ــا ب ــی ت ــی متأســفانه حتّ ــرد. ول ک چشم‌پوشــی 
کافــی و درخــور توجهــی برخــوردار نیســت.  نســبت بــه محــل آقایــان از جذابیــت، راحتــی و مطلوبیــت 

ح و بیان است: در این باره، برخی آسیب‌ها و مشکلات قابل طر
پشت پرده حائل، به طرف بانوان است.  .11

کهنه اغلب در قسمت بانوان قرار دارد.  .22 فرش‌های 
ــده   .33 ــه ش گرفت ــر  ــه در نظ کوچ ــولًا درون  ــب و معم ــی نامناس ــران از جاهای درب ورودی خواه

اســت.
کمبود نصب تزئینات مراسم‌های مذهبی در قسمت بانوان همواره به چشم م‌یخورد.   .44
کمبــود سیســتم صوتــی و تصویــری و نورپــردازی متناســب بــا ســلیقه بانــوان، از جملــه مــوارد   .55

نقطــه ضعــف در مبحــث ســخت‌افزاری اســت.



کوچک‌تــر مســجد، بــه عنــوان جایــگاه بانــوان، عمومــاً در ســاختار   .66 گرفتــن مــکان  در نظــر 
مســاجد متــداول اســت.

قــراردادن مــکان مرتفــع )همــرا بــا پلــه‌( مســجد بــرای بانــوان، از جملــه آســیب‌های وارده   .77
م‌یباشــد. 

تأخیر در پذیرایی از بانوان در مراسم‌ها، قابل مرتفع شدن است.  .88
ــوان، از جملــه مــوارد   .99 عــدم نصــب تابلوهــای ادعیــه، نمــاز غفیلــه و تعقیبــات در قســمت بان

ــد. ــر م‌یباش ــل ذک قاب

ایجاد محیط آموزشی و علمی ویژه بانوان
کــه بایــد در ســاختمان مســاجد ایجــاد شــود، ایجــاد  یکــی دیگــر از بایســته‌های ســخت‌افزاری، 
محیطــی بــرای آمــوزش و علم‌آمــوزی ویــژه خواهــران اســت. امــروزه مســاجد در بســیاری از جوامــع 
اســامی، صرفــاً مکانــی بــرای عبــادت بــه شــمار نمــ‌یرود؛ بلکــه ایــن مأمــن الهــی، نمــادی بــرای 
کشــور‌های اســام‌ی، در مســاجد بــه عنــوان واعــظ،  بســط علــم و دانــش اســت و زنــان در بســیاری از 

ــد. ــغ م‌یپردازن ــه تبلی ــام ب ــای اس ــتای احی ــی در راس ــون مذهب ــر مت ــدرس، و مفسّ م

در حــال حاضــر برخــی مســاجد، فضــا و تمهیداتــی بــرای شــرکت بانــوان در مراســم مختلــف در 
کلاس‌هــای آموزشــی  گرفته‌انــد و بانــوان فرهیختــه، زنــان دیگــر را آمــوزش م‌یدهنــد. برگــزاری  نظــر 
و مهارت‌هــای زندگــی، در مســجد بــرای خواهــران و اختصــاص دادن برخــی روزهــای هفتــه بــه 
گــر در ســاختار مســجد وجــود داشــته باشــد(  کتابخانــه )ا خانم‌هــا، جهــت بهره‌منــدی از فضــای 

کثــری بانــوان بــه مســجد خواهــد شــد. ســبب جــذب حدا

کاستی بهداشت و نظافت مساجد
كاســتی و یــا عــدم رعایــت شایســته نظافــت  یكــی از مشــكلات در راســتای جــذب بانــوان بــه مســاجد، 
كــی، زیبایــی و جذابیــت  كــه طبــع زنــان بیــش از مــردان، طالــب پا در مســجد اســت. از آنجایــی 
گرایــش  م‌یباشــد؛ بــه همیــن خاطــر، ایشــان اغلــب بــه مكان‌هــای زیبــا، جــذاب و طاهــر و دلپذیــر 
كیــزه  پیــدا م‌یكننــد. بنابرایــن بــرای جــذب آنــان بــه مســاجد بایــد ایــن مكان‌هــا را آراســته و پا
كیــزه بــوده و نــور و روشــنایی در حــد مطلــوب  ســاخت. شایســته اســت فرش‌هــای مســجد تمیــز و پا
ــوان، فرزنــدان  گاهــی همــراه بان کــه  تنظیــم شــده و مســجد همــواره معطــر و خوشــبو باشــد. از آنجا
کــرد تــا مــادران  خردســال و شــیرخواری هــم در مســاجد حضــور پیــدا مک‌یننــد، بایــد تــاش و همّــت 
بــرای نگــه‌داری فرزنــد خردســال خــود و حفــظ طهــارت مســجد، دغدغــه مســائل بهداشــتی نداشــته 
باشــند. بــه خصــوص در فصــل ســرما و شــیوع بیماری‌هــای مســری، لازم اســت سیســتم ضدعفونــی 

گیــرد.  و تهویــه مطبــوع هــوا و اســتفاده از دســتگاه بخــور در مســجد مــورد توجــه قــرار 

کودک ایجاد فضایی جهت مهد 
کوچکــی داشــته و نیــز قصــد بهره‌منــدی از مســجد را  کــه فرزنــدان  ب‌یتوجهــی بــه وضعیــت مادرانــی 
ــا در  کودکانشــان را نیــز بــه مســجد م‌یآورنــد، ت کــه  ــه تنهــا خــود،  کــه ن دارنــد؛ مادرانــی دغدغه‌منــد 

کــرده و تربیــت شــوند، تبعــات ناپســندی خواهــد داشــت. فضــای الوهــی آن رشــد 

دیــن‌داری  دغدغــه  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  دغدغه‌هــای  کنــار  در  مــادران،  بیشــتر  حقیقــت  در 
فرزندانشــان را، از همــان روزهــای آغازیــن تولــد و حتّــی پیــش از آن در ذهــن دارنــد. آن‌هــا همــه‌ی 
راه‌هــای ممکــن را، بــرای تقویــت بنیان‌هــای فکــری فرزندانشــان م‌یپیماینــد و بــر طــی ایــن مســیر 
کــودکان و جــذب آن‌هــا؛ فرهنــگ  بــرای ســرگرمی  امکانــات لازم  و  نبــود فضــا  امــا  اصــرار دارنــد. 



ــی ب‌یتوجهــی  ــا تنــدی و تشــر و حتّ ــودکان ب ک ــرای آرام نمــودن  ــی مســجد ب ــر اهال ــم ب ک نادرســت حا
کــودکان و حتّــی ســالخوردگان در ســخنران‌یها و خوانــدن نمازهــای  امامــان جماعــت بــه حضــور 
کــودک؛ همــه و همــه از جملــه  طولانــی؛ عــدم توجــه اقدامــات مختلــف فرهنگــی مســاجد بــه قشــر 
اولویــت چنــدم، جهــت حضــور در  عنــوان  بــه  را  امــروز، مســجد  مــادر جــوان  کــه  اســت  دلایلــی 

مراســمات مختلــف دینــی و اجتماعــی انتخــاب مک‌ینــد. 

کــه بنابــه نقــل تاریــخ، در مســجدالنبی، مکانــی بــه نــام »روضــه الصبیــان« وجــود داشــته.  در حالــی 
کوتاه‌تریــن ســوره بــه  کــرم؟ص؟، نمــاز صبــح را بــا تــاوت  کــه روزی پیامبــر ا همچنیــن نقــل شــده اســت 
کــه چنیــن ســریع  اتمــام رســانید. آنچنانکــه اصحــاب از حضــرت پرســیدند: ای رســول خــدا! چــه شــد 
نمــاز را اقامــه نمودیــد؟ حضــرت فرمودنــد: » إنّــی سَــمِعْتُ صــوتَ صبــیّ فــی صــفِّ النِســاءِ«؛ مــن در 

کودکــی را شــنیدم. )وسائل‌الشــيعه، ج‌8، ص: 421( صــف زنــان صــدای 

کنــار مراســم‌های خــود  کــودک در  امــروزه برخــی هیأت‌هــای مذهبــی، اقــدام بــه برپایــی مهدهــای 
کــودک هــم در محیطــی  کــه مــادر بــه انجــام اعمــال مذهبــی خــود مشــغول م‌یشــود،  کــرده‌؛ تــا زمانــی 
کودکانــه و دوســتانه و در عیــن حــال مذهبــی، از همــان دوران  نزدیــک بــه مــادر خویــش و در فضایــی 
گرمــای محیــط، تشــر و توبیــخ ســایرین، دیــن را  کودکــی، بــدون تحمــل ســختی ســر و صــدای زیــاد، 

کودکانــه آشــنا شــود. بشناســد و بــا مفاهیــم دینــی بــه لحنــی 

ویــژه  کــه حتّــی در  نمــاز جماعــت،  و  برنامه‌هــای مذهبــی  تنهــا در  نــه  امــر،  ایــن  امــا متأســفانه 
کیــدات مهــم در  کــه یکــی از تأ برنامه‌هــای فرهنگــی مســاجد نیــز محقّــق نشــده اســت؛ در حالــی 
اقداماتــی  و  فرهنگــی  کانون‌هــای  فرهنگ‌ســازی،  فضــا،  از  اســتفاده  ذکرشــده،  قوانیــن  تمامــی 
ایــن  کــه  کــرد؛ چرا را توجیــه  ایــن ب‌یتوجهــی  برایــن اســاس نم‌یتــوان  ایــن دســت م‌یباشــد.  از 
کاســته شــدن مخاطبــان مســجد در میــان قشــر جــوان،  کم‌توجه‌یهــا، م‌یتوانــد یکــی از علــل مهــم 

خصوصــاً مــادران باشــد. 

ایجاد جایگاهی جهت بانوان معذور
ائمــه هــدات معصومیــن؟عها؟  نــام  بــه  کــه  در اجــرای عزاداری‌هــا و مراســم جشــن و ســفره‌هایی 
ــادات و  ــوزش اعتق ــکام و آم ــای اح کلاس‌ه ــوات و  ــی ام ــود برخ ــم یادب ــی در مراس ــود، حتّ ــا م‌یش برپ
ســخنران‌یهای وعــاظ محتــرم در مســاجد، بررخــی از زنــان و دختــران نم‌یتواننــد حضــور داشــته 
باشــند. در حقیقــت بانــوان و دختــران معــذور، بــه جهــت عــدم آماده‌ســازی و تــدارک مکانــی بــرای 
حضــور ایشــان، از ایــن حــق معنــوی محــروم هســتند. چــرا بــه حقــوق معنــوی زنــان و دختــران جــوان 
کریــم  در مســجد توجهــی نم‌یشــود؟ آیــا مســجد صرفــاً مکانــی بــرای ادای نمــاز و یــا قرائــت قــرآن 

اســت؟
از ایــن رو، ضــروری اســت در هنــگام ســاخت مســجد، فضایــی بــرای حضــور بانــوان معــذور ســاخته 
شــود. ایــن فضــا، م‌یبایســت متصــل بــه صحــن اصلــی مســجد و هم‌ســطح و هم‌طــراز بــا آن، ولــی بــا 
گاهــی واقفیــن از اهمیــت آن و روشــن‌گری اذهــان نیکــوکاران مســجدی ســاخته  نیــت شــرعی لازم و آ
کوچکــی، بدیــن منظــور در حیــاط مســجد  شــود. البتــه بعــد از ســاخت مســجد هــم م‌یتــوان بنــای 
کــه زنــان و دختــران معــذور هــم نبایــد از اعمــال عبــادی و برنامه‌هــای فرهنگــی و  ایجــاد نمــود. چرا

تربیتــی دور و محــروم شــوند. 



بخش دوم: بایسته‌های نرم‌افزاری حضور بانشاط بانوان
کــه  مــراد از بایســته‌های نرم‌افــزاری حضــور بانشــاط بانــوان، همــان بایدهــای مفهومــي اســت، 
ح ذیــل  منجــر بــه حضــور پرشــور و نشــاط زنــان م‌یگــردد. برخــی از مهم‌تریــن ایــن بایســته‌ها بــه شــر

م‌یباشــد:

الف. حل روایات منع حضور بانوان
یکــی از مهم‌تریــن بایســته‌های نــرم افــزاری، جهــت حضــور بانشــاط بانــوان در مســجد، مرتفــع 
نمــودن روایــات منــع بانــوان بــه مســجد اســت؛ زیــرا در صــورت عــدم حــل ایــن مســئله، عــده‌ای 
کــرد. در طــول  ح آن و ایجــاد شــبهه در میــان افــراد دیگــر، تردیــد ایجــاد خواهنــد  همیشــه بــا طــر
ــی  گروه ــن؟عها؟،  ــدات معصومی ــه ه ــر؟ص؟ و ائم ــیره پیامب ــاف س ــه برخ ک ــم  ــاهد آن بوده‌ای ــخ ش تاری
همــواره بــر منــع حضــور زنــان در مســجد اصــرار ورزیــده و در اثبــات آن بــه روایــات متعــددی اســتناد 

کرده‌انــد. 

کتــاب تهذیــب، بــه نقــل  برخــی از احادیــث مــورد اســتناد ایشــان از قــرار ذیــل اســت: شــیخ طوســی در 
از یونس‌بن‌ظبیــان از امــام صــادق؟ع؟ روایــت مک‌ینــد: 

بُيُوت‌«؛  بهترین مســجدهای زنان شــما خانه‌ها اســت. )تهذیب‌الاحکام، 
ْ
»خَيْرُ مَسَــاجِدِ نِسَــائِكُمُ ال

کــه  کتــاب مــن لایحضره‌الفقیــه از هشام‌بن‌ســالم نقــل مک‌ینــد  ج 3، ص: 252( یــا شــیخ صــدوق در 
 مِــنْ صَلاتِهَــا فِــي بَيْتِهَــا وَ صَلاتُهَــا فِــي 

ُ
فْضَــل

َ
ةِ فِــي مِخْدَعِهَــا أ

َ
مَــرْأ

ْ
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »صَــاةُ ال

ارِ«؛  نمــاز زن در پســتو)ی خانــه(‌اش، بهتــر از نمــاز او در خانــه‌اش   مِــنْ صَلاتِهَــا فِــي الــدَّ
ُ

فْضَــل
َ
بَيْتِهَــا أ

م‌یباشــد و نمــاز او در خانــه‌اش، بهتــر از نمــاز او در ایــن خانــه )مســجد( اســت. )مــن لايحضــره 
الفقيــه، ج‌1، ص: 397 (

گفت:  در پاسخ به استدال چنین روایاتی باید 
کــه نجاشــی و شــیخ طوســی او را تضعیــف  بــه دلیــل وجــود »یونس‌بن‌ظبیــان«،  1. روایــت اول 

)209 ص:  معرفه‌الرجــال،  اختیــار  448؛  ص:  نجاشــی،  )رجــال  دارد.  ســند  ضعــف  کرده‌انــد، 
کــه جملگــی  لــت هــر دو روایــت، احتمــالات متعــددی داده شــده اســت؛  2. بــا ایــن حــال، در دلا

حمــل روایــت بــر غیــر معنــای ظاهــری آن اســت. از جملــه اینکــه: 
Q    گــر بتوانــد خــود را از نــگاه نامحــرم گیــرد و ا زن در حــال نمــاز، نبایــد در تیــررس دیــد نامحــرم قــرار 

محفــوظ دارد، از نظــر علمــاء، از جملــه امــام خمینــی ؟رح؟، حضــور او بــرای نمــاز در مســجد جایــز 
کننــد، بهتــر اســت در مســجد نمــاز  کامــاً خــود را از نامحــرم حفــظ  گــر بتواننــد  شــمرده شــده اســت: »ا

بخواننــد«. )رســاله فارســی امــام؟رح؟، مســئله 894 (
Q    کــه بــرای بانــوان ناامنــی و یــا موانعــی وجــود ایــن دســت روایت‌هــا مربــوط بــه دوره‌ای اســت، 

داشــته باشــد.
که شوهران اجازه حضور در مسجد ندهند.  روایت‌ها ناظر به زمانی است، 

3. روایــات فراوانــی در مقابــل روایــات مذکــور در متــون دینــی موجــود اســت. البتــه ایــن دو دســته 
گفــت، در جائک‌یــه مشــکل خاصــی وجــود  قابــل جمــع هســتند. در مجمــوع م‌یتــوان  روایــات 
ــا  کــه، امنیــت بــرای زنــان فراهــم نیســت و ی نــدارد، اولویــت بــا حضــور در مســجد اســت و در زمانــ‌ی 
ح اســت، نمــاز در منــزل  آســیب‌های اخلاقــی- اجتماعــی در جامعــه بــرای رفــت و آمــد ایشــان مطــر
گــر بنــا بــود حضــور زن در مســجد، بــه صــورت مطلــق ممنــوع باشــد،  کــه ا اولویــت م‌ییابــد. چرا
ــاص  ــجد اختص ــان در مس ــور زن ــع از حض ــه من ــژه‌ای ب ــل وی ــان، فص ــل اطمین ــی قاب ــع مذهب در مناب
کــه آداب و شــرایط حضــور زنــان را  کــه مــا شــاهد روایــات بســیار زیــادی هســتیم،  م‌ییافــت؛ درحالــی 



ح م‌یدهنــد.  در مســجد شــر
گفتــه شــد، فهــم فقهــا نیــز خــاف ممنوعیــت بــه طــور مطلــق اســت. برخــی از آنــان  4. عــاوه بــر آنچــه 
گرچه نمــاز زن در خانه مســتحب  م‌ینویســند: »اذن شــوهر بــرای رفتــن بــه مســجد شــرط نیســت. یــا 
اســت، امــا اولــی حضــور در مســجد اســت. یــا حضــور زنــان در مســجد از بــاب مقدمــه واجــب، واجــب 
اســت«. )رســاله آیــت‌الله فاضــل لنکرانــی، مســئله 911؛ رســاله آیــت‌الله مــکارم شــیرازی، مســئله 817 (

ب( مشارکت دادن زنان در برنامه‌ریزی مساجد
یکــی دیگــر از مهم‌تریــن بایســته‌های نرم‌افــزاری جهــت حضــور بانشــاط بانــوان، مشــارکت دادن 
کــه مــردان در امــور مســجد، مســئولیت‌هایی  زنــان در برنامه‌ریــزی مســاجد اســت. همان‌گونــه 
شــرعی،  و  عرفــی  شــرایط  و  وضعیــت  تناســب  بــه  نیــز،  بانــوان  اســت  شایســته  م‌یپذیرنــد،  را 
ــه تناســب  گرفتــه و برنامه‌هــای تبلیغــی، ب ــوان را برعهــده  مســئولیت‌هایی ماننــد اداره قســمت بان

گــذار شــود. توانایــی بــه ‌ا‌یشــان وا

حفظ شئون و شخصیت بانوان 
کــه بــه حریــم و شــخصیت بانــوان توهیــن  کننــد؛  گونــه‌ای رفتــار  مبلّــغ و متولیــان مســجد، بایــد بــه 
کنــد،  ح  نشــود و آنــان، احســاس تبعیــض و تحقیــر ننماینــد. همچنیــن مبلّــغ بایــد مباحثــی را مطــر
کــه زنــان نیــز در آن مــورد خطــاب باشــند و متولیــان، از اختصــاص دادن جاهــای نامناســب، ماننــد 
کــه بــه دلیــل داشــتن راه پلــه موجــب اذیــت و آزار بانــوان و بــه ویــژه ســالمندان خواهــد شــد،  بالکــن 
کننــد و در یکــی از دو ســمت راســت و یــا چــپ فضــای مــردان، بــرای آنــان جایــی مناســب در  پرهیــز 
گرفتــه و در پذیرای‌یهــا و امــور تدارکاتــی و تأسیســاتی )فــرش، تهویــه، نــور( همــواره از اعمــال  نظــر 

تبعیــض پرهیــز نماینــد.
برخی موارد دیگر، از قرار ذیل است:

Q   سهیم بودن زنان در ساختار مدیریتی مسجد
Q    برگزاری مراسم‌های ويژه بانوان
Q   بهره‌گیری از بانوان برای تدوین برنامه‌های مسجد
Q   رعایت حال بانوان در اقامه نماز جماعت
Q    کــه بــه خاطــر اضعــف نمــاز جماعــت نبایــد خیلــی طولانــی باشــد. امــام جماعــت بایــد همان‌گونــه 

مأمومیــن مراعــات حــال آن‌هــا را مک‌ینــد، دغدغه‌هــای بانــوان را هــم در نظــر بگیــرد و در بیــن دو 
نمــاز، برنامــه و یــا ســخنرانی ترتیــب داده نشــود. 



 پیشنهاد‌های اجرای سالیانه
ح‌های پشتیبانی و خدماتی ویژه طر

گروه خادمین افتخاری مسجد  _11 برنامه‌ریزی جهت تشکیل 
کننــده بــرای مســجد و نیــز عطرهــای صلواتــی بــرای اســتفاده مــردم هنــگام ورود بــه   _22 تهیــه دســتگاه خوشــبو 

مســجد )جهــت فرهنــگ ســازی(
برنامه‌ریزی جهت تشویق به عضویت خانواده‌ها در صندوق قرض الحسنه مسجد  _33
برنامه‌ریــزی ســالیانه بــرای تأمیــن لــوازم مــورد نیــاز جهــت رفــاه نمازگــزاران در طــول ســال )تعمیــرات مســجد،   _44

کفشــداری، امانــت داری و...( گرمایشــی و سرمایشــی، چــوب رختــی،  سیســتم 
دعوت از اهالی مسجد برای بیان نظرات درباره زیباسازی مسجد  _55
کیزگی مهرهای نماز و تعیین یک نفر جهت نظارت مستمر بر آن  _66 نظارت بر پا
تشــکیل جلســه بــرای ســاماندهی آرایه‌هــای مســجد مثــل ورودی، ســرویس‌های بهداشــتی، دیوارهــای   _77

ج مســجد، تابلوهــای اعلانــات و محــل نصــب اعلامیه‌هــاو.. جهــت زیباســازی و اســتفاده عمــوم و  داخــل و خــار
کثــری بهداشــت رعایــت حدا

از   _88 آســفالت، خدمــات شــهری و... دعــوت  قبیــل  از  مــردم  رفاهــی  بــرای رصــد مشــکلات  گروهــی  ایجــاد 
آنــان بیــان مشــکلات در حضــور  مســئولین محلــه و شــهر جهــت حضــور در مســجد و 

کن در اطــراف مســجد اعــم از بازاریــان،   _99 برنامه‌ریــزی  جهــت ارتبــاط مســتمر و مدیریــت شــده بــا متمولیــن ســا
گروه‌هــای خیریــه و حمایــت مالــی از نیازمنــدان و تأمیــن هزینه‌هــای  کســبه، تجــار و همســایگان جهــت تشــکیل 

کمــک بــه هزینــه درمــان ناتوانــان ازدواج جوانــان ب‌یبضاعــت و یــا 
و  _1010 فقــرا  اســتقلال  بــرای  شــغلی  تعاون‌یهــای  ایجــاد  و  کارآفرینــی  دوره‌هــای  برگــزاری  جهــت  برنامه‌ریــزی 

محلــه  نیازمنــدان 

ح‌های فرهنگی ویژه طر
فراخوان بیان نظرات اهالی درباره احیای هویت مسجد و ارتقای جایگاه آن  _11

کارگاه آموزشی مهارت‌های مطالعه(    _22 تشکیل هسته‌های مطالعاتی )برنامه ریزی جهت برگزاری 
برنامه‌ریــزی جهــت اقامــه نمــاز صبــح در مســاجد و تبییــن و تشــریح آثــار »ســحر خیــزی« بــه عنــوان بهتریــن   _33

بــازه زمانــی ارتــزاق مــادی و معنــوی 
برنامه‌ریزی جهت تشکیل اتاق فکر مسجد در راستای بهره‌مندی از نظر نمازگزاران صاحب اندیشه   _44
تهیه و نصب تقویم مناسبت‌های ملی و مذهبی در مساجد  _55
برنامه‌ریزی جهت ترغیب و تشویق به ایجاد فضای تعامل دوسویه با مساجد فعال و صاحب سبک  _66
برنامه‌ریــزی بــرای تشــویق و جریان‌ســازی و تبلیغــات عمومــی بــرای تعطیلــی مغازه‌هــا بــرای حضــور در نمــاز   _77

عت جما
برنامه‌ریزی جهت عیادت هفتگی یا ماهیانه از سالمندان محله    _88
اعتیــاد،   _99 مثــل  فرهنگــی  مشــکلات  احصــای  و  محلــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  رصــد  بــرای  گروهــی  ایجــاد 

و... بزهــکاری 
پــژواك نمــاز )برنامه‌ریــزی جهــت احیــاء فرهنــگ نمــاز پویــا؛ برنامه‌هایــی ماننــد اطــاع رســانی بازتــاب نمــاز  _1010

کــه چگونــه نمــاز در متــن زندگــی باعــث جلوگیــری از منکــرات  ح ایــن ســوال  در زندگــی عینــی اهالــی مســجد ـ طــر
گردیــده ـ  یــادآوری ســیره و ســبک ائمــه؟ع؟ و  کســب آرامــش  شــده یــا چگونــه موجــب تحمــل شــداید زندگــی و 

علمــاء بــزرگ و نیــز شــهدا و آزادگان دربــاره اهمیــت بــه نمــاز پویــا و ....(
ح و بحث پیرامون شــبهات اجتماعی، سیاســی و اقتصادی _1111 کرســ‌یهای آزاد اندیشــی مســاجد و طر  برقراری 

گروه‌هــای جهــادی ســوادآموزی، قــرآن آمــوزی و... توســط اهالــی  12_ برنامه‌ریــزی ســالیانه جهــت تشــکیل 
محــل



ح‌های بانوان و خانواده  ویژه طر
کتاب با موضوعات مرتبط جهت تحکیم خانواده  _11 معرفی هفتگی 

کوه‌پیمایی و پیاده روی خانوادگی اهل مسجد جهت ایجاد انس و الفت  _22 برنامه‌ریزی 
کم درآمد  _33 کم هزینه خانوادگی به ویژه برای اقشار  گروهی  طراحی و اجرای اردوها و زیارت های 
تعیین روزانه یک خانواده به عنوان بانی مسجد جهت انجام امور  روزانه مسجد  _44
ــرای برنامــه ریــزی فعالیــت هــا و برنامــه هــای ویــژه زنــان و دختــران و   _55 انتخــاب شــورایی از بانــوان مســجد ب

ارائــه بــه شــورای فرهنگــی مســجد
کودکان در مهدهای مسجد   _66 مدیریت نگه داری 
تشکیل جلسه مستمر بانوان مسجد، جهت زیباسازی و مناسب سازی محل اقامه نماز بانوان  _77
کارگاه‌های آموزشی تربیت فرزندان    _88 تشکیل 
برگزاری جلسات مستمر مشاوره‌ی خانواده و حل اختلافات خانوادگی به طور مستمر  _99

کانون مشاوره قبل از ازدواج در مسجد _1010 برنامه‌ریزی جهت تأسیس 

کودک و نوجوان  ح‌های  ویژه طر
کودکان در مسجد  _11 برنامه‌ریزی سالیانه جهت سازمان‌دهی مناسبت و موثر حضور 

کــودکان در مســجد )مکبّــری، تــاوت قــرآن، پهــن نمــودن جانمازهــا، جمــع   _22 گیــری  کار  برنامه‌ریــزی بــرای بــه 
کــردن مهرهــا، توزیــع قــرآن، غبارروبــی مســجد و...(

کودکان  _33 جلسه توجیهی با دست اندرکاران مسجد درباره رفتار با 
کاردستی، روزنامه دیواری و...(  _44 کودکان )نقاشی،  برگزاری مسابقات ویژه 
کودکان   _55 کلاس‌های ویژه آموزش قرآن، نماز و داستان‌های انبیا و ائمه به  تشکیل 
کودکان  _66 گروه‌های سرود و تواشیح از بین  تشکیل 
کــودکان در ابتــدای فصــل مدرســه و   _77 کمــک آموزشــی مخصــوص  کتاب‌هــا و لــوازم  برنامه‌ریــزی جهــت تهیــه 

بــه طــور مســتمر در طــول ســال
کودکان در مسجد  _88 کار اهدای امتیاز و اعطای جایزه در صورت استمرار حضور  تبیین ساز و 
کودک و نوجوان   _99 کارهای تغذیه فکری و معنوی قشر  بررسی راه 

کــودکان و نوجوانــان بــه انتخــاب حدیــث  _1010 ح ســنجش اســتعداد و اعطــاء شــخصیت بــا تشــویق و ترغیــب  طــر
کــردن زمینــه قرائــت آن توســط خودشــان در مســجد و یــا آیــه ای از قــرآن بــا ســلیقه و برداشــت ایشــان و فراهــم 

ترویج ایده برگزاری جشن تکلیف در مسجد _1111

ح‌های جوانان ویژه طر
کتب شهید مطهری به جوانان و تشکیل هسته‌های مطالعاتی آثار ایشان  _11 معرفی 

برنامه‌ریزی برای برنامه‌های علمی، ورزشی و... جوانان محل در شورای فرهنگی مسجد  _22
تأمین محلی در مسجد به عنوان قرائتخانه جهت استفاده جوانان  _33
ایجاد فضای مناسب جهت مطالعه جوانان و نوجوانان مسجد جهت آمادگی برای امتحانات  _44
کارگاه‌هــای ازدواج، پیشــگیری   _55 برنامــه ریــزی ســالانه بــرای برنامه‌هــای ویــژه جوانــان محــل در مســجد مثــل 

کارشناســان مجــرب و ارگان‌هــای مرتبــط از اعتیــاد، تفریــح ســالم و... بــا همــکاری 
کارآفرینی، جلسات قرآن و...(  _66 کلاس‌های مفید برای جوانان )احکام،  برگزاری 
برگزاری جلسه تشکیل تعاون‌یهای شغلی در جهت رفع مشکل اشتغال جوانان محل  _77
کتابخانه، بانک نوار، سی دی و نرم افزار مسجد جهت استفاده جوانان  _88 برنامه‌ریزی جهت راه اندازی 
که در آستانه ازدواج هستند  _99 اهدای هدیه در ضمن مراسم جشن به جوانان مسجدی 

از نخبگان و سرمایه‌های انسانی محله مثل معلمان، اساتید، جوانان تحصیل  _1010 کار دعوت  تبیین ساز و 
کلاس‌های آموزشی و... کرده پیشه وران و.. برای حضور در مسجد و انجام فعالیت‌های عام المنفعه و برگزاری 



ــان  _1111 ــه جوان کتــاب و اهــدای آن ب ــد  کمک‌هــای مردمــی جهــت خری ح نامــه چگونگــی جمــع آوری  تهیــه طــر
کتــاب در هفتــه اهــدای 

کتب در زمینه زندگی زناشویی و اهداء آن به زوج‌های جوان _1212 گزینش بهترین  ح  طر
ــوزش  _1313 ــرای آم ــجد ب ــدرکاران مس ــت ان ــایر دس ــجد و س ــادم مس ــا، خ ــات امن ــا هی ــی ب ــه توجیه ــزاری جلس برگ

ــان ــان جهــت جــذب آن ــا جوان نحــوه مواجهــه ب

ح‌های ارتباط مسجد و مدرسه   ویژه طر
ارسال دعوت نامه به دانش آموزان مدارس جهت حضور در برنامه های مسجد  _11

برگزاری مسابقات ویژه دانش آموزی در مدارس توسط مسجد محله  _22
ــه حضــور آن‌هــا در مســجد و نیــز   _33 ــران مــدارس محلــه جهــت دعــوت ب ــژه معلمــان و مدی ــزاری جلســه وی برگ

ــرای حضــور در مســجد ترغیــب دانــش آمــوزان ب
سرکشی به مدارس محل و برقراری ارتباط با دانش آموزان  _44
ارسال هدایا از طرف مسجد به مدارس در مناسبت‌ها و اعیاد بزرگ معنوی   _55

ح‌های تشکیل جلسات دینی، خطابه و برنامه‌های تخصصی  ویژه طر
کسب حرام به طور مستمر  _11 کار و اهمیت رزق حلال و مصادیق  کسب و  بیان احادیث و روایات در باب 

کسبه جهت آموزش احکام خرید و فروش  _22 تشکیل جلسات ویژه بازاریان و 
سلسله جلسات خطابه با موضوع تربیت اسلامی  _33
کودک و نوجوان حداقل به صورت ماهانه  _44 برنامه‌ریزی برای بیان احادیث مرتبط با تربیت دینی 
گیــر و   _55 کاربــرد فرا کــه  کــرد »آیه‌هــای زندگــی« )بیــان مصــداق آیاتــی  برگــزاری هفتگــی تفســیر قــرآن بــا روی 

روزمــره در زندگــی فــردی و اجتماعــی( 
کلاس‌های احکام و اعتقادات دینی ویژه دانش آموزان در مدارس محله  _66 برگزاری 
گ‌یهــای اقتصــاد اســامی و بیــان مصادیــق ربــا و نهــی از آن در مواجهــه حضــوری بــا اصنــاف   _77 تشــریح ویژ

محــل
کارگاه‌های آموزشی فلسفه خمس و وجوهات شرعی  _88 تشکیل 
ــاب رجــوع )در ادارات و امــکان عمومــی   _99 ــا ارب کار و نحــوه مواجهــه ب کســب و  تشــکیل جلســات ویــژه اخــاق 

شــهر(
کــردن ســخنران‌یهای مســجد )دعــوت از متخصصــان متعهــد در  _1010 رویکــرد مدیریــت فرهنگــی بــرای تخصصــی 

کــودک و نوجــوان، ازدواج، شــبهات، احــکام تخصصــی، مســایل بانــوان( زمینه‌هایــی ماننــد تربیــت 
برگــزاری جلســه ســخنرانی تخصصــی بــرای والدیــن بــا موضــوع نحــوه مواجهــه تربیتــی بــا جوانــان و ترغیــب  _1111

آن‌هــا بــه حضــور در مســجد
برگــزاری خطابــه مســتمر جهــت تبییــن جایــگاه خانــواده مطلــوب از منظــر اســام و تفاوت‌هــای آن بــا  _1212

دینــی  غیــر  نظام‌هــای 



شماره مستقیم واحدهای )ساختمان شماره یک( 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

شماره تلفن واحد

66497027  - 33 ساختمان مرکزی

66959171 دفتر ریاست
66412261
66410049 روابط عمومی

66410171 مشاور ائمه جماعات
66499019
66411000 مشاور اجرایی و برنامه ریزی ریاست

66499020
66413178 معاونت هماهنگی  
66959252

66412254
 معاونت جذب و سازماندهی

 ائمه جماعات
66959099 معاونت اجرایی
66404348
66486652 ح و برنامه مدیریت طر
66417900 مدیریت نظارت و ارزیابی

شماره مستقیم واحدهای )ساختمان محراب( 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

ه ر شما واحد
66346941  - 44 ساختمان محراب

66346924 66348965معاونت فرهنگی
66347934 معاونت آموزش
66348977 دفتر مشاور عمران
66346913
66347976 66348934دفتر حقوقی



)لیست نام و آدرس نواحی استان تهران ، 
مرکز رسیدگی به امور مساجد(

آدرس و تلفن دفتر مناطق ناحیه ف
ردی

تجریش میدان قدس، روبه روی شهرداری 
منطقه 1، طبقه فوقانی بانک شهر  
        22750295 - 22750288  

1
 شمیرانات

 ) لواسانات و  
رودبــار قصران (

شهید باهنر؟رح؟ 1

سعادت آباد، میدان سرو،شهرک 
 مخابرات،بالاتر از شهروند
مسجد پیامبر اعظم؟ص؟

مدیر  22116164 22116165-7
2-3-5-6-22 شهید مطهری؟رح؟ 2

جانبازان غربی، بین دردشت وباقری،خیابان 
گلبرگ، کوچه حمزه لو،پشت پاساژ  کبری   ا

واحددوم غربی
77948276 -77956006-7

4-7-8-13 شهید بهشتی؟رح؟ 3

آزادی، استاد معین، مسجد فاطمه الزهرا؟س؟
66195030-66028990

9-17-18-21 شهید‌مصطفی‌خمینی‌؟رح؟ 4

خیابان قزوین، داخل پارک  رازی، جنب 
کمیل، ضلع شمالی پارک مسجد 

55427443-55422088-55412761       
10-11-16-19 شهید نواب صفوی؟رح؟ 5

 17شهریور، جنب زیرگذر امیرکبیر، 
گوته، نبش خیابان برادران   خیابان 

شهید احمدی پ 2  
  12-33512111-33512110 مدیر

12-14-15 شهید محلاتی؟رح؟ 6

 شهرری، میدان صفائیه، جنب مسجد 
 امام حسن‌عسگری؟ع؟،مجتمع‌فرهنگی

‌امام‌حسن؟ع؟  ساختمان شماره 2 پ 8 ط/1
33371459- 33742544-33397766

20
ری، باقرشهر، 

کهریزک، حسن 
آباد

شیخ صدوق؟رح؟ 7

 ورامین،نرسیده به میدان امام حسین؟ع؟ 
کوچه 14 معصوم؟ع؟ خیابان درخشان نبش 

36253004-36277220

ورامین، قرچک، 
خیرآباد، جوادآباد شهید مدنی؟رح؟ 8



آدرس و تلفن دفتر مناطق ناحیه ف
ردی

 پیشوا، میدان آزادی
مسجد علی بن موسی الرضا؟ع؟

36733911-36733912
پیشوا شهید مدرس؟رح؟ 9

کدشت چهارراه ساعت، اول بلوار جنوبی  پا
گلستان هشتم، فرعی یاس  کوچه  شهید قمی 

ک 2 4، پلا
36035756 -36023712

کدشت پا کلینی؟رح؟ شیخ  10

اسلامشهر، میدان نماز، خیابان علی بن ابی 
کوچه چهارم طالب، نبش 

56694861 - 3   

اسلامشـهر، 
 چهاردانگـه،
احمدآباد 

مستوفی، واوان
شهید دستغیب؟رح؟ 11

کریم، جاده ساوه، شهرستان بهارستان،  رباط 
گلستان، جنب پارک الهیه و آتش نشانی      شهر 

56313295-56320082         

بهارسـتان 
)گلسـتان،نسیم 

شـهر، نصـیر‌شـهر، 
صالح شـهر(

شهید صدوقی؟رح؟ 12

کریم، بلوار امام خمینی؟رح؟،   رباط 
 خیابان شهید مطهری، طبقه فوقانی

 مسجد حضرت ابوالفضل؟ع؟
56439460 -56425394

کریم، پرند رباط  علامه امینی؟رح؟ 13

شهریار، میدان حافظ ابتدای خیابان مصطفی 
کوثر پ 333    خمینی بن بست 

65225802-65228834-65264446  

شهریار، صبا 
شهر، صفادشت، 

اندیشه
شهید‌اشرفی‌اصفهانی ؟رح؟ 14

ملارد، سه راه اندیشه، بیست متری مارلیک، 
گلها طبقه فوقانی   بعد از میدان 

مسجد ابوالفضل؟ع؟
65165860 -65146909

ملارد شهید شاه آبادی؟رح؟ 15

 شهرقدس، بلوار مصلی، میدان مصلی،
 طبقه فوقانی بانک ملی 

46860360  -46864626
شهر قدس امام موسی صدر؟رح؟ 16

 دماوند،گیلاوند، بلوار شهید بهشتی،
ک 17 کوچه زنبق 5، پلا

76340781 - 76340875

دماوند، فیروزکوه 
آبسرد، بومهن، 

رودهن
علامه طباطبایی؟رح؟ 17
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